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فضیلت و واب قرائت سوره نمل 


فضیلت این سوره در آغاز سوره شعرا بیان ۱ 

۱) از کتاب «خواص الفرآن»: از رسول خدا صلی اله علیه و اله نقل است که 
فرمود: هر که این سوره را بخواند. ده برابر عدد افرادی که سلیمان علسه السلام را 
تصدیق کردند و افرادی که هود و صالح و ابراهیم علیهم السلام را تکذیپ نمودند, 
حسنه برایش نوشته می‌شود و در رواز قالات لاله الا اله» گویان از گور 
برمی‌خيزد. هر که آن را بر پوست آهو بنویس و آن را در خانه‌اش قرار دهد. هرگز 
نه مار به آن خانه نزدیک می‌شود وا ئه عقرب واه کر وانه "موش و نه سگ هار و 
نه گرگ و نه چیزی که او را بیازارد. در روایتی دیگر از رسول خدا صلی الله عليه 
و آله «و نه ملخ و نه پشه» به آن افزوده شده است. 

۲) و از امام صادق عليه السلام [روایت شده است که فرمود]: هر که در شبی 
آن را بر پوست آهویی بنویسد و آن را درون پوستی کامل و دباغی شده قرار دهد 
و آن را در صندوقی بگذارد. به اذن خداء نه ماری به آن خانه نزدیک می‌شود و نه 


۲ ۱ 
عقربی و نه پشه‌ای و یا چیزی که وی را ازار دهد. 


۱- مجمع البيان. ج ¥ ص #۱ 
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تفسیر سوره نمل 


تیان 
سل رز ی اه 
زا عم مهو )وی نک شود متا وف ال جر روم 
ال خسرون(۵) وت یی اران من > که عم (۶)ذ یلاله نی 
آنث وا ايڪ منابت ‏ ویک تایان معاون نکب ۳9 
وی و روم مرلو 31:۳ 

زجب( أن عصال کارا تھ کیا جا ول من او بعشت باموتی 
و ای کپ ونان و 
رژجم(۰)۱ 
[طا سین. این است آبات قرآن و (آیات) کتابی روشنگر # که (مایه) هدایت و 
بشارت برای مومتان است #۶ همانان که نماز برپا می‌دارند و ز کات می‌دهند و 
خود به آخرت یقین دارند # کسانی که به آخرت ایمان ندارند. کردارهایشان را 
در نظرشان بیاراستیم (تا همچنان) سرگشته بمانند ٭ آنان کسانی‌اند که عذاب 


سخت برای ایشان خواهد بود و در آخرت خود زیانکارترین (مردم) اند * و حقا 


ا 


5۵۲۵۱۱20-0 
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تو قرآن را از سوی حکیمی دانا دریافت می‌داری * (باد کن) هنگامی را که 
موسی به خانواده خود گفت: من آتشی به نظرم رسید. به زودی برای شما خبری 
از آن خواهمآورد یا شعله آتشی برای شما می‌آورم. باشد که خود را گرم کنید # 
چون نزد آن آمد. اوا رسید که خجسته (و مبارک گردید) آن که در کنار این آتش 
و آن که پیرامون آن است و منزه است خداء پروردگار جهانیان # ای موسی! این 
منم خدای عزیز حکیم # و عصایت را بیفکن. پس چون آن را همچون ماری دید 
که می‌جنبد. پشت گردانید و به عقب بازنگشت. ای موسی! مترس که فرستادگان 
پیش من نمی‌ترسند # لیکن کسی که ستم کرده سپس بعد از بدی, نيکي را 
جایگزین (آن) گردانیده (بداند) که من آمرزنده مهربانم] 

علی بن ابراهیم: «طس تلک پات الفرآن وکتاب مين # شدی وبشری 
مین ) الذٍین ب یقیمون , الصا تون الزگاة وخم خر هم یوفنون ان النین تا 
نون بالاخرة زین هم أَعمالَهم فهم يَعْمَهُون» یعنی متحیر می‌شوند: : اوک 
الَذِينَ ب E E‏ وشم فى الخرة هم الاخسرون 9 رانک» در مقام خطاب به 
رسول خدا صلی الله عليه و آلا ( «تلفی لوان من لَدن» بى ۱ یعنی از نزد «حکیم علیم». 
این آید: «اذٌ قال موسی لاله انی ردیل تارا» یعنی دیدم واین مربوط به E‏ 
است که از مدائن و از ره سیضرت شعیب عليه (لسلام خارج گشت و خبر آن را در 

سوره قصص آورده است را ایا «ی)گوسی لا تَخف انی تا ياف دی المرسلون 
* إل شن لب و معنای « من ظلَم» نظیر «ولد من ظلْم» است و حرفی 
از اف رک است «ثم دل خسنا غد سوم فلی غغور ریم». پس پس 
حرفی جایگزین حرف دیگری شده است." 


ادلی في جنمات نوخ یناه من غر شووف تن آیاټ إل فر عون 


مه مایت بنْ(۱۲)» 
آو فن nai EE E‏ (ابنها) از (جمله) 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲. ص ۱۰۲. 
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نشانه‌های نه گانه‌ای است (که باید) به سوی فرعون و قومش (ببری)؛ زیرا که آنان 
مردمی نافرمانند] 

۱) این بابویه: از پدرش» از سعد بن عبد اه از احمد بن محمد بن خالد. از 
پدرش, از محمد بن سنان, از خلف بن حمّاد. از مردی دیگرء از امام صادق 
عليه السلام نقل می‌کند که به یکی از یارانش فرمود: اگر حجامت کردی و خون از 
جای حجامت جاری گردید. قبل از آن که از حجامت فارغ شوی و در حالی که 
خون همجنان ¿ خارج می‌شود, بگو؛ «بسم اله الرحتن الریم. أعُودٌ باثه الكريم فِى 
حجامتی هذه من القین تی الم و من کل سوم» [در این حجامت. از چشم زخم و 
از هر گونه بدی به خداوند پناه می‌برم] گوید: ای فلانی! تا آن جا که من می‌دانم. 
اگر تو این دعا را بخوانی, همه چیز را یکجا برای خود جمع کرده‌ای؛ زیرا خداوند 

تبارک و تعالی می‌فرماید: دوأو كنت غلم اب لاکترت بن اليم وضا ششخی 
السوءٌ»" [و اگر غیب می‌دانستم. قطعاً خیر بیشتری می‌اندوختم و هرگز به من 
آسیبی نمی‌رسید] و منظور از «سو ء» «فق» أیت. زيا اوت د وجا 
می‌فرماید: «لنصرف عة السوء والفخسياء) ر[ گیا بدی و زشتکاری را از او 
بازگردانیم] د بعنی او را از وارد شدن به حملٌزنا از می‌داريم و به موسی علیهالسلام 
می‌فرماید: «وأذر' یدگ فی جنبک تخوج ضام من غیر بسشوء». گوید: منظور از 
«من غير سوء»؛ بدون برص (پیسی) است 

۲) ابو غیاث و حسین, پسران بسطام در کتاب «طب الأئمّه»: محمد بن قاسم 
بن منجان گوید: خلف بن حماد. از عبد الله بن مُسکان, از جابر بن یرید جعفی نقل 
می‌کند که امام باقر علیه السلام به یکی از یاران خود فرمود: اگر حجامت کردی و 
خون از محل حجامت روان شد. قبل از تمام شدن کار و همزمان با جاری فندن 
خون بگو: «بسم الله الرحمن الرحیم. أَوذ باه لکریم من القين فى الم و من کل 
سوء فی حجَامَتی هذه». مس رف يدا ن که اگر تو ایت دا گرنی دن تردیب شیر 


۱- اعرأف/ ۱۸۸. 
- يوسف / Ati‏ 


۳- معانی الاخبار. ص ۰۱۷۲ ح ۱. 
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را یکجا برای خود گرد آورده‌ای؛ زیرا خداوند متعال در کتاب خود می‌فرماید: «وَلو 
كنت عم اقب لانتکترت من خر وما نی السوه» [ [و اگر غیپ می‌دانستم, 
قطعاً خیر بیشتری می‌اندوختم و هرگز به من اسیبی نمی‌رسید] و منظور از «سوء» 
«فقر» است و خداوند جل جلاله می‌فرماید: دآقذ متا بر رضم بها ولا أن رن 
برهان ربّه کذلک تصرف عله السوء رالفخشاء»" [و در حقیقت. (آن زن) آهنگ وی 
کرد و (یوسف نیز) اگر برهان پروردگارش را ندیده بود. آهنگ او می‌کرد. چنین 
(کردیم) تا بدی و زشتکاری را از او بازگردانیم] و «سوء» در این جا به معنی «زنا» 
است و خداوند عز و جل در سوره نمل می‌فرماید: «وآذخل یدک فی جییک تضرج 
یْضاء من غیر سُوم» و منظور از «بن غير سوم». «بدون بیماری» است و همه این 
خیرات را در همان ن حال که خون : حجافت از بدن و جاری استه»: بای مود 
کن" 

تفسیر این تعوید و تفسیر «تسع آیات» قبلا در سوره بنی أسرائیل بیان 


گردیده ا 


لکا جاء م آ بان مبی رناژ فبین(۱۳) وج وا بها وامکقتا هم 
طلماوغاو فانظر کت کان عاق E‏ 
[و هنگامی که آیات روشنگر ما به سویشان آمد. گفتند: این سحری آشکار است 
# و با آن که دل‌هایشان بدان یقین داشت. از روی ظلم و تکبسر آن را انکار 
کردند.پس ببین فرجام فسادگران چگونه بود] 

۱) برس گوید: على بن الحسین عليه السلام «مبصره» را با فتح میم و صاد 
قرائت کرده‌اند. ؟ 


۹ اعراف/ ۰۱۸۸ 
۲- یوسف/ ۲۴. 


۴- ن البيان. ج ۷ ص TPP‏ 
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۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از بکر بن صالح. از قاسم 
بن یزید. از ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: به 
ایشان عرض کردم: مرا از وجوه کفر در کتاب خدای عز و جل آگاه نما. فرمود: کفر 
در کتاب خدا پنج نوع است ست: یک و دو: کفر جحود است که خود دو وجه دارد؛ سه 
کفر به ترک آنچه خدا به انجام دادنش امر فرموده؛ چهار: کفر برائت؛ پنج: کنر 
نعمت‌ها. 

کفر جحود, همان انکار ربوبیّت است و این متعلّق به کسی است که بگوید: 
هیچ پروردگاری نیست, هیچ بهشتی نیست. هیچ آتشی در کار نیست. این سخن, 
سخن دو دسته از زندیقان است که انان را «دهریون» می‌نامند. اینان همان کسانی 
هستند که می گویند: «وَمَاهلکنا لا اد [ما را جز طبیعت هلاک نمی‌کند] آنسان 
این دین را پسندیده و بی‌آن که درباره آنچه می‌گویند تحقیقی کرده باشند. برای 
خود برگزیدند. خداوند متعال می‌فرماید: «اٍن شم إلا یظنونَ»" [و(لی) به این 
(مطلب) هیچ دانشی ندارند (و) جز (طریق) کیان می‌سپرند ۴ 

اینان په افرادی می‌مانند که خداون e‏ ۲ جا دژیان آنان می‌فرماید: «ن 
این ۳۳ سوه علنهم آانذرتهم أ ا لم اذیا بمنن» [در حقیقت» کسانی که 
کفر ورزیدند, جه بیمشان دهی چه بیمشان ندهی, برایشان ن یکسان است. (آنها) 
نخواهند گروید.] بعنی به «توحید» خداوند ایمان تمی‌آورند و ایین یکی از وجوه 
کفر است. اما وجه دیگر جحود." انکار از روی آگاهی است و آن این است که 
جاحد (منکر) با علم به این که توحید حق است و این امر بر وی مسلم شده. آن را 
انکار کند و خداوند عز و جل می‌فرماید: «رجحدوا بها وایستیقنتها انهم 4 ما 
وعلو» و باز در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «وکانواً من قبل یسْتفتون على لذین 


۱- جائیه/ ۲۴. 
۲- جائیه/ ۲۲. 
۳ بقره / ۳ 


۴- در نسخه‌هایی که دیده‌ایم. این گوئه آمده است. اما شکل صحیح آن جنین است: اما وجه دیگر 
جحود, انکار از روی معرفت است 
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کفروأً فلمّا جاءشم ما عرفا کفروأ به فلعْنة الله على الکافرین» [ولی همین که آن چه 
(که اوصافش) را می‌شناختند برایشان آمد. انکارش کردند. پس لعنت خدا بر کافران 
باد.] 

این بود تفسیر دو وجه «جحود ` 

و سخن درباره این وجوه پنج گانه در آیه بیست و چهارم از سوره بقره مذکور 
افتاد که می‌فرماید: «ان الین کفروا سوا غلنهم آآنذرتهم آم لم تتذرهم لا يؤمنون». 


مد او د ولان ما ولا يه الذي لال کر مرن عادو 
َو" ور مان دود ول عمط ال وأوتاین کل 
يو ان دماین 


[و به راستی به داود و سلیمان دانشی عطا کردیم و آن دو گفتند: ستایش خدایی 
را که ما را بر بسباری از بندگا با ایماتش برتری داده است * و سلیمان از دارود 
میراث یافت و گفت: ای مردم! ما بان رن گان را تعلیم یافته‌ايم و از هر چیزی به 
ما داده شده است. راستی, که اين هکان آمتیاز آشکار است] 

1) علی بن ابراهیم گی ایاتی ك به داو3 و سلیمان داده شده بود به احدی 
از پیامبران خدا داده نشده است. [خداوند متعال] به آن دو زبان پرندگان آموخت و 
آهن و مس را بدون حرارت آتش برایشان نرم گردانید و کوه‌ها وادار شدند همراه 
با داود تسبیح گویند و خداوند بر وی زبور را نازل کرد که توحید و ستایش و دعا 
کردن په درگاه خودش را در آن قرار داد؛ هم چنین اخبار رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و امیر الممنین علیه السلام و دیگر امامانی که از ذرټه آن دو هستند و اخبار 
رجمت و حضرت قائم علیه السلام را در آن قرار داد. از ابن روست که می‌فرماید: 
«ولقد کتبتا فی الزبور من يعد الذکر آن الارض یرنه عبّادی الصْالخون. »- [و در 


۱- کافی. ج ۲. ص ۲۸۷ ح ۱. 
۲- انبیاء / ۱۰۵ 


۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۰۲. 
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حقیقت. در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث 
خواهند برد] 

۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از علی بن سیف 
از یکی از اران ماء از ابو جعفر تانی .امام جواد. علیه السلام روایت کرد که: به 
ایشان عرض کردم: آنها از کم سن و سالی شما ايراد می‌گیرند. فرمود: خداوند 
متعال زمانی که به داود وحی فرمود تا سلیمان را به جانشینی خود برگزیند. سلیمان 
کودک بود و به چوپانی گوسفندان مشغول بود. پس عده‌ای از عابدان و علمای 
بنی اسرائیل منکر این امر شدند. پس خداوند به داود عليه السلام وی فرمود که 
عصاهای طعنه‌زنان را از ایشان بگیر و عصای سلیمان را نیز بگیر و مُهر صاحیان 
عصاها را بر عصاهایشان بزن و همه آن عصاها را نا فردا در خانه بگذار. فردا 
عصای هر کس سبز شد و برگ و میوه داد او خلیفه باشد. داود علیه السلام آنان را 
از این ام آگاه تمون. پس همگن کج پد این پیشنتهاد راخی و سایم هنم 

۳) باز هم از او, از احمد بن ادریس, از.تیمد بن عبد الجبّار, از صفوان بن 

بحبی, از شعیب حداد. از ضریس کناسی لا اهار دست که گوید: در حالی نزد 
امام صادق عليه السلام بودم که ابو بص نیز در أن اجا حضور داشت. پس امام 
صادق علیه السلام فرمود: داود علم پیامیران را به ارث برد و سلیمان, وارث داود 
شد و محمد صلی لله علیه و آله وارت سلیمان کردید و ما وارئان محمد صلی اله 
علیه و آله هستیم و صحف ابراهیم و الواح موسی نزد ماست. پس ابو بصیر عرض 
کرد: این است علم راستین. پس فرمود: ای ابو محمد! اين, علم نیست. بلکه علم آن 
است که در شب و روز پدید می آید؛ هر روز و هر ساعت." 

۴) طَبرسی گوید: واحدی با سند از محمد بن جعفر بن محمد. از پدرش علیهم 
السلام نقل کرده است که: پادشاهی شرق و غرب عالم به به سلیمان بن داود داده شد. 
وی هفتصد سال و شش ماه پادشاهی کرد و بر همه جهانیان حکم راند. از جن و 
انس و شیاطین و جهارپایان و پرندگان و درندگان. علم هر چیز و زبان هر چیزی 


۱- کافی؛ ج ۱ ص ۴ ح ۳ 
۲- کافی, ج ۱ ص ۱۷۵ ح ۴. 
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E‏ < | تن 


به وی داده شد. در زمان او صنعت‌های شگفتآوری بدید آمد که که همه مردم» خبر 
آنها را شنیدند و آیه: «طلنا مق ال وی نا من کل شیء إن هذا هر اقل 
یی »" دال بر همین امر است 

a‏ ی مر ی 
کرد از محمد بن عبد الکریم > از عبد الله بن عبد الرحمن ن» از ابان بن عنمان, از 
زراره, از ابو عبد الله. امام صادق. عليه السلام روایت شده است که فرمود: امیر 
المؤمنین علیه السلام به ابن عباس فرمود: خداوند به ما زبان پرندگان را آموخت» 
همان گونه که به سلیمان بن داود» زبان همه حیوانات خشکی و دریا را آموخت." 

۶) ابن بابویه گوید: علی بن احمد. از عبد الله بن احمد بن ابی عبد الله برقی. 
برای ما روایت کرده که پدرم از احمد بن ابی عبد اه از پدرش, محمد بن خالد. از 
ابو عبد اه امام صادق. علیه السلام نقل کرده است که فرمود: چهار نفر بر کل زمین 
حکومت راندند: دو مؤمن و دو کافر. یکی از این دو مؤمن» سلیمان بن داود یود و 
دیگری ذو القرنین. اما آن دو کافر‌یکی نشرود بود و دیگری بت نصر؛ و نام 
ذو القرنین. عبد الله بن ضحاک ہت زد 

۷ و از طریق مخالفین: در تفسیر_ثعلبی آمده است که با استناد آبه: «عْلسَا 
منطق لیر » گوید: مرخ چکاوک, در خروش و فریاد خود گوید: «للْم ان مبفضٌ 
آل محمد علهم السلامٍ» | خدایا! بدخواه آل محمد علیهم السلام را لعن كن ۳ 

شر یمان جنودهیر نی والس الم ورون" 
[و برای سلیمان سپاهیانش از جن و انس و برندگان جمع آوری شدند و (بسرای 
رژه) دسته دسته گردیدند]. 

۱ علی بن ابراهیم گوید: سلیمان بر تخت خود نشست و باد او را با خود برد 
و بر وادی النمل که در آن طلا و نقره می‌رویید و خداوند. مورچگان را مأمور 


ان مت ج ۷ ص ۳۶۹. 
۳- خصال. ص 0۵ ۱۳۰ 
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مراقبت از آن کرده بود. گذر کرد. این سخن, کلام امام صادق علیه السلام نیز هست 
کف ره ای رک او وس ربا دورو ا ریا 
ضعیف‌ترین مخلوقاتش یعنی مورچه‌ها محافتلت می‌کرد. به گونه‌ای که اگر شتران 
قوی هیکل هم قصد آن می‌کردند. از عهده مورچگان ن محافظ آن برنمي‌آمدند. . چون 
سلیمان به وادی النمل خا مورچه‌ای گفت: «يا نها انل اخلرا سانكم ا 
بخطنکم سلیمان وجنوده هم لا تشفرون # تسم ضاحکا من ولا وقال زب 
آززغنی أن آشکر نغتتک یی آنقمت على وعلی والدی وآن : اعمل صالها ترضاه 
وأدخلنی ہرمک فی عبّادک الصالحین» [ای مورچگان! به خانه‌هایتان داخضل 
شوید. مبادا سلیمان و سپاهیانش ندیده و تدانسته شما را پایمال کنند # (سلیمان) 
از گفتار او دهان په خنده گشود و که گفت: پروردگارا! در دلم افکن تا نعمتی را که به 
من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای سپاس بگزارم و به کار شایسته‌ای که آن را 
مر ودی پیزفاژه: وشا به رخ خویش حر مان پنذگای هاینتمات دال کی] 
حال سلیمان ¿ چنان بود که جون بر تختاخود می‌نشست. همه پرندگانی که 
خداوند رام او کرده بود می‌آمدند. تخت شین کسانق را که بر فرش‌های اطراف 
آن نشسته بودند. زیر سایه بال‌های خود می‌گرفتند تا از گرمای خورشید در امان 
بمانند. پس, از میان پرندگان. هدهد عايب شت وراز رچای اببنقرار او خورشید به 
دامان سلیمان تایید. سلیمان سر پٍ داشت و غمان طور که خدا در قران حکایبت 
فرموده است. گفت: «ما لی لا آزی اههد ام كان من الغائبين # لأعذبنة غذابا 
شدیدا أو دته أو یی بسلطان مُبین» [مرا چه شده است که هُدد را نمی‌بیسنم 
یا شاید از غایبان ن است # قطعاً او را به عذایی سخت عذاب می‌کنم با سرش را 
می‌برم. مگر آن که دلیلی روشن برای من بیاورد] بعنی با حجتی قوی. سپس طولی 
نکشید که اگهان هدهد آمد. سلیمان به وی گفت: کجا بودی؟ گفت: «احطت بما لم 
تحط به وجنتک من ساب یّین» [از چیزی آگاهی یافتم که از آن آن آگاهی 
نیافته‌ای و برای تو از سبا گزارشی درست تس بعنی خبسری درست. «إنى 
وجدت افرة تقلکه O‏ کل شیم» [من (ان جا) زنی را یافتم که بر آنها 
سلطنت می‌کرد و از هر چیزی به او داده شده ٠‏ از آن جمله مواردی است 
که لفظش عام و معنایش خاص است؛ زیرا چیزهای زیادی از جمله آلت مردانه و 


ریش نداشت. 
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سپس ادامه داد: «رجدتها رقو مها بُسنجُدُون للش من فون ال ون آهم الشیطان 
الم فصدهم عن الیل فم لا بهتدون # ألا یَسْجُدوا للّ ی بخرح الب فى 
السمَاوات» [او و قومش را چنین یافتم که به جای خداء به خورشید سجده می‌کنند 
و شیطان» اعمالشان را برایشان اراسته و انان را از راه (راست) باز داشته بود. در 
نتیجه (به حق) راه نیافته بودند # (آری, شیطان چنین کرده بود) تا برای خدایی که 
نهان را در آسمان‌ها و زمین بیرون می‌آورد و آن جه را پنهان می‌دارید و آن چه را 
آشکار می‌نمایید. می داند سجده نکنند.] (متظور از) «الخضب.»: بساران و منظور از 
«الأرض». یاه ات 

سپس سلیمان گفت؛ «ستتظر أصدقت أم گنت من الکٌاذبین # اذضب بکتابی 
هذا فالقه الهم ثم تول عَنهم فانظر مادا ُرجفون» [خواهیم دید آیا راست گفته‌ای یا 
از دروغگویان بوده‌ای # این نامه مرا ببر و به سوی آنها بیفکن. آن گاه از ایشان 
روی برتاب, پس ببین چه پاسخ می‌دهند] 

پس هدهد گفت: او در سب ھتوی استوار است. «ولها عرش عظیم» [و 
تختی بزرگ داشت.] 

سلیمان گفت؛ «نامه را برسرَوّی.ستقفت-قصرش بینداز». پس هدهد رفت و نامه 
را در دامان وی افکند. رکون ایی رکم مج تی او گشت. از این رو سپاطیانشن 
را فرا خوائد و آن گونه که خداوند فرموده به آنان گفت: دیا ها الم ای القی ای 
کتاب کریم ‏ ان ین سلیمان و إن بسم اله الرحمن الرحیم ألا تعلوا على وآشونی 
مُسلمین» [ای سران (کشور)! نامه‌ای ارجمند براي . هن آمده اسنت # که از طرف 
سلیمان است و (مضمون آن) این است: به نام خداوند رحمتگر مهربان # 
بزرگی مکنید و مرا از در اطاعت درآیید] مقصود از «کتاب کریم», کتاب مهر شده 
است و منظور از «رأتونی مُللمین» ان است که بر من تکبر نورزید. 

سپس گفت: «یا أا الا آفتونی فى آفری ما كنت قاطعة مرا حى تشهدون» 
[گفت: ای سرا ونان کان می ی دی کی یر خی (تا به حال) 
کاری را فیصله نداده‌ام], سپس همان گونه که خداوند نقل فرمود. به وی گفتند: 
نکن اولوا قو HAF‏ باس شدید PF‏ ایک فانظری مساذا تأمرین» [گفتند: : ما 
سخت تیرومند و دلاوریم والی) اختیار کار با توست؛ بنگر چه دستور می‌دهی]. 

پس ملکه به ایشان گفت: « ن الملوک إذا دخلوا قرية آفسدوها وجعلوا أعِزة 
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اهلها آذة» [پادشاهان چون به شهری درآیند آن را تباه و عزیزانش را خوار 
می‌گردانند.] و خداوند در تاد این سخن در ادامه آیبه می‌فرماید: وکلک 
یفعلون»" [و این گونه می‌کنند.] سپس گفت که: اگر این مرد - آن گونه که ادعا 
می‌کند - پیامبری از جانب خدا باشد. تاب مقابله با او را نخواهيم داشت؛ زیرا 
خداوند هرگز شکست نمی‌خورد. اما من هدیه‌ای برایش خواهم فرستاد, اگر او 
پادشاهی متمایل به دنیا باشد, آن را می‌پذیرد و در آن صورت. پی خواهم برد که از 
عهده غلبه بر ما برنمی‌آید. پس خقه" ای برایش فرستاد که گوهری بزرگ در آن 
قرار داشت و به فرستاده خود گفت: به او بگو که این گوهر را بدون استفاده از آهن 
و آتش سوراخ کن. چون فرستاده این بیام را به سلیمان رساند. وی به یکی از 
سربازان خود که نوعی کرم بود دستور داد [گوهر را سوراخ کند]. آن کرم نخی را به 
دهان بر گرفت و گوهر را سوراخ کرد و نخ را از سر دیگر گوهر خارج کرد. 
سلیمان آن گاه به قاصد ملکه گفت: تا آتانی اله خر شا آتکم بل تم دكم 
تفر حون #ارج جع البهم لیم بجنود لاقل لهم بها ولضرجلهم مها له رم 
صاغرون» "[آن چه خدا به من عطا کر ده انار از آن چه په شما داده است. 
(نه), بلکه شما به ارمغان خود شادمانی می‌نمانید # به سوی آنان بازگرد که قطعاً 
سیاهیانی بر (سر) ایشان می‌آوریم که.در برابر آنها تاب ایستادگی نداشته باشند و از 
آن (دیار) به خواری و زبونی بیرونشان می‌کتيم.] 
پس قاصد نزد ملکه بازگشت و وی را از ماوقع و قدرت سلیمان آگاه نسود. 
ملکه دریافت که هیچ راه گریزی ندارد. از این رو عازم دیدار سلیمان شد و چون 
سلیمان ن از آمدنش آگاهی یافت, به جن و شیاطین فرمود: «ایکم یَأتینی بعرشها قبل 
أن یأتونی مسلمین # قال عفریت من الجن آنا اتیک به قبل آن تقوم من مقامک 


١-نمل/ ٣۴-٣۲‏ 
- تا وق صند و قجه‌ای چوبی است و ممکن است ي ار ز عاج نیز ساخته شود «اقرب الموارد, ماده 


حفق ». 
۳-نمل/ ۱۳۶-۳۷ 


0 


تقسیر 
روایی 


ماد 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


)6 نس 


ای عليه لقوی آبین» [ای سران (کشور)! کدام یک از شما تخت او را ؛ پیش از آن 
که مطیعائه نزد من آیند برای من می‌آورد؟ * عفریتی از جن گفت: من آن را پیش 
از آن که از جای خود برخیزی برای تو می‌آورم و بر این (کار) سخت توانا و مورد 
اعتمادم.] سلیمان ۾ گفت: : «می خواهم سریح‌تر از ی ام و 
گفت: «آنا آتیک به قبل آن یرداک طرفک» [مسن آن را پیش ازا ن که چشیم 
حود را بر هم زنی, برایت مي‌آورم.] سپس خدا را به نام اعظم خواند ناگهان تخت 
ملکه از زیر تخت سلیمان بیرون آمد. سلیمان گفت: «نکُروا ها غرشها» [تخت 
(ملکه) را برایش ناشناس گردانید. ] یعنی ظاهر آن را تخیر دهید. «نظر آتهدی ام 
تکون من الذیم لا بهتتون #فلمَا جَاءت قیل آهکذا غرشک قالت کانه و" [تا 
بینیم آیا پی می‌برد یا از کساني است که پی تمی‌برند # پس وقصی (ملکه) آمد 
(بدو) گفته شد: ایا تخت تو همین گونه است؟ گفت: گویا این همان است]. 
سلیمان دستور داده بود خانه‌ای از شيشه برای وی ساخته شده و آن را بر 
وق ان قرار دهند. سپس به ملکه‌گفته شد: «ادخلی الصرح» [وارد ساحت کاخ 
(پادشاهی) شو.] پس ملکه کہا کوان آب است. لذا دامن خویش را بالا 
کشید و ساق‌های بایش آشکار شدند و ناگهان دیدند که ساق‌های او بسیار وی 
است؛ پس به وی گفته شد: « صرح رد من قواربر قات رب ی لت یی 
و آسلمت مم سلیمان لله رکه الما این خی مفروش از آیگینه است. (ملکد) 
گفت: پروردگارا! من به خود ستم کردم و (اینک) با سلیمان در برابر خدا, پروردگار 
جهانیان» تسلیم شدم.] پس سلیمان با وی ازدواج کرد و او بلقیس بت الشرح 
حمیری بود و سلیمان به شیاطین گفت: چیزی به وی دهید که موی بدن او را 
بزداید بی ختام‌ها برایتن اھ شد و تور یا با وی [برایفن] کی کرحتن چا 
داروی موبر ساخته شود. اسنفاده از حمام و موبر را برای نخستین بار شیاطین برای 


۱- نمل/ ۳۸-۳۹ 


۲- نمل/۴۱-۴۲. 
۳-نمل/ ۴۴. 
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بلقیس فراهم آوردند و هم چنین «ارحیّد»! را که به وسیله آب به گردش در 
اه 

۲) امام صادق علیه السلام می‌فرماید: به سلیمان بن داود - علاوه بر علمش - 
سخن گفتن به همه زبان‌ها و شناخت لغات و زبان پرندگان و چهارپایان و وحوش 
داده شد. به گونه‌ای که چون در جنگ‌ها حضور می‌یافت. به زبان فارسی سخن 
می‌گفت و اگر در میان کارگزاران و سربازان و اهل مملکت خود بود. به زبان رومی 
سخن می‌گفت و اگر با همسران خویش خلوت می‌کرد به زبان‌های سریانی و نبطی 
تكلم می‌کرد واگر به نماز و مناجات با خدا در محراب خود می‌ایستاد به زبان 
عربی سخن می گفت و اگر با نمایندگان و فرستادگان دیگر ممالک و دشمنان 
می‌نشست به زبان عبری سخن می‌گفت. ' 

۳) علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام درباره مفهوم 
عبارت: «فهْم ُوزعُون» نقل مي‌کند که فرمود: اولینشان په خاطر آخرینشان حبس 
می‌شوند و منظور از عبارت «عَبُ عَذبا تیل[ قطعاً او را عذایی سخت می- 
کنم] آن است که برهای بدن آن را می‌کنم, نیز عباوت ًا ۳۳ عَلیٌ»" به معنای 
«نزد من تظاهر به بزرگی نکنید» است و عیارت «لا یل هم بها»" به معضای تاب 
تحمل آن را نداشتند است و سخن نامام ولرل نی آآشکر»" به خاطر گستردگی 
کت وات مایت عاد از ها ار رای ات ینیم کمن کنه 
فرودست من است. به جهت علم از من فزون‌تر است؛ و خداوند متمال «شکر» را 


١-الأرحيّة:‏ مفرد «رحَی». آسیاب آبی «المعجم الوسیط. ماده رحی». 
۲- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۱۰۲. 

۳- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۰۵. 

۴- نمل/۲۱. 

۵- نمل/ ۳۱. 

#۶-نمل/ ۳۷. 

۷- نمل / ۴۰. 

۸- نمل/ ۴۰. 
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بهره وی کرد." 

۲ ابن بابویه از عبد الله بن محمد بن عبد الوقاب قرشی, از منصور بن عبد الله 
اصفهانی صوفی, از علی بن مَهّرویه قزوینی» از داود بن سلیمان غازی نقل کرده و 
چنین گوید: شنیدم علی بن موسی الرضا عليه السلام. از پدرش موسی بن جعفر. از 
ر ج بن محمد علیهمالسلام درباره این سخن خداوند متصال: «فتبسُم 
ضاحکا من و قولها» [ سلیمان) از گفتار او دهان به خنده گشود] ] می‌فرماید؛ وقتی که 
آن مورچه گفت: «پا ها ال اذخلوا مَساکنکم لا َخطمتکم سلیمان وجِنوده وم 
1 کن ات تی ا ن! به خانه‌هایتان داخل شوید. مبادا سلیمان و سباهیانش 
ندیده و ندانسته شما را پایمال کنند] باد صدای مورجه را به گوش سلیمان رساند, 
در حالی که سلیمان در هوا بر روی باد حرکت می‌کرد. پس توقف نموده و گفت: 
مورچه را نزد من آورید. و چون وی را نزد سلیمان آوردند, سلیمان گفت: ای 
مورچه! ایا ندانستی که من پیامبرم و به کسی ستم نمی‌کتم؟ مورچه گفت: بلی. 
سلیمان علیه السلام گفت: پس چراآنان را از ستم من برحذر داشتی و گفتی: «بّا 
یا التمل ادخلوا مُناکنکم»؟ مزرچه کف ترسیدم که چون به شوکت و جلال 
بنگرند. شیفته آن شوند و از ذکر خدا دوز گردند. 

سيس مورچه پرسید؛.تو پزرگ‌تری يا پدرت داود؟ سلیمان گفت: البته که 
پدرم داود بزرگتر است. مورچه گفت: پس چرانام تو یک حرف بیشتر از نام 
پدرت دارد؟ سلیمان گفت: : نمی‌دانم. مورچه گفت: چون پدرت زخم خویش را با 
محبت درمان ¿ کرد (دازی جرحَه بوذ) از این رو «داود» نام گرفت و تو - ای 
سلیمان- امیدوارم به مقام پدرت برسی. سپس ادامه داد: ابا می‌دانی جرا از میسان 
چیزهایی که در مملکت است باد را رام تو کردند؟ سلیمان گفت: نمی‌دانم. مورچه 
گفت: هدف این بوده که خداوند عز و جل به تو بفهماند که اگر هر جه را در جهان 
است - همچون این باد- رام تو کنم. همچون این باد زوال سی‌یافت و از دستت 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۱۰۵ 
۲- نمل/۱۹. 
۳- نمل/ ۱۸. 
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می‌رفت. در این جا بود که سلیمان علیه السلام از سخن او به خنده افتاد.! 

۵ در تحفة الاخوان نقل است که سلیمان بن داود عليه السلام چون جمله 
پرندگان را گرد آمده دید و میل به سخن گفتن با انها پیدا کرد- جبرئیل و میکائیل 
آنها را گرد آورده بودند- جبرئیل, پرندگان را از شرق و غرب و بیابان‌ها جمع 
می‌کرد و میکائیل, پرندگان هوا و کوه‌ها را گرد می‌آورد)؛ به شگفتی آفرینش آنها و 
زیبایی شکل آنها نگریست و از گونه‌های مختلفشان پرسش‌هابی کرد و آنها به وی 
پاسخ می‌دادند که کجا زندگی می‌کنند و چگونه امرار ماش می‌کنند و آشیانه و 
لانه‌هایشان چگونه است و به چه شکل تخم‌گذاری می‌کنند و چگونه به آب دست 
می‌یابند؟ 

خروس, آخرین پرنده‌ای بود که به خدمت سلیمان رسید. سلیمان نگاهی از 
روی تحسین به جمال و شکوه و فرازی گردن وی انداخت. در این هنگام. خروس 
بال‌های خویش را برهم زده و چنان آوازی سر داد که فرشتگان و برندگان و همه 
حاضران بشنوتد که: ای غافلان! خدا را یاد سپس رو به سلیمان عليه السلام 
نموده و عرض کرد: ای پیامبر خدا! من همراه درب آدم عليه السلام بودم و او را 
از وقت نماز آگاه می‌کردم و به همراه نوح در گشتی بودم و همراه پدرت ابراهیم 
خلیل عليه السلام بود آن گاه که خداون وی را بر دشمنش نمرود به کمک پشه 
بیروز گردانید. و بسیار می‌شنیدم پدرت ابراهيم علیه السلام أيه ملک: «قل للم 
مالک الک تَوّتی امک من تشاء»" [بگو: بار خدایا! تویی که فرمانفرمایی هر آن 
کس را که خواهی فرمانروایی بخشی] را می‌خواند و آگاه باش - ای پیامبر خدا! - 
که من آوایی در شب و روز سر نمی‌دهم. مگر این که جنیان و شیاطین را به 


۱- عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۲ ص ۳ ج A‏ 
۲- ال عمران/ ۲۶. 
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بابی درباره این که ائمّه عليهم السلام زبان پرند گان 
را می‌دانسته‌اند. 

۱) شیخ مفید در کتاب «اختصاص» از یعقوب بن بزید از حسن بن علی 
وسا از کسی که آن را روایت کرده» از علی بن اسماعیل میثمی. از منصور بن 
بونس, از ابو حمزه ثمالی نقل کرده است که گفت: در محضر علی بن الحسین عليه 
السلام در خانه‌اش بودم. در خانه درختی بود که گنجشک‌ها بر رف ای در ال 
سر و صدا کردن بودند. امام علیه السلام فرمود: آیا می‌دانی چه می‌گویند؟ عرض 
کردم: نمی‌دائم. فرمود: پروردگارشان را تسبیح می‌گویند و روزی خویش را طلب 
می‌کنند. ' 

محمد بن صفار نیز در بصائر الدرجات آن را از یعقوب بن یزید از حسن بن 
علی وشاء. از شخصی که آن را روایت کرده, از میشمی. از منصور از تمالی نقل 
کرده است که گفت: در محضر على ين الحسین عليه السلام در منزلش بودم و 
درختی در آن خانه وجود داش ویریت را عیناً تقل کرده است). ۲ 

۲ احمد بن محمد بن یسیو محمد أبن اسماعیل بن عیسی, از على بسن 
حکم, از مالک بن عطیّه, از ابو کر "تمالی روایت کرده است که گفت: نزد علی بن 
الحسین عليه السلام بود م و جون کتجشک‌هاپزاکنده شده و سر و صدا کردند. 
فرمود: ای ابو حمزه! آیا مسی‌دانی چه می‌گویند؟ عرض کردم: خیر. فرمود: 
پروردگارشان را تقدیس می‌کنند و از وی رزق روزانه خویش را طلب می‌کنند. 
سپس ادامه داد: ای ابو حمزه! زبان پرندگان به ما آموخته شده است و از هر دانشی 
بهرهمند گشته ا 

و آن را صفار در بصائر الدرجات از محمد بن اسماعیل. از على بن حکم. از 
مالک بن عطیّه, از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: نزد على بن الحسین 
عليه السلام بودم که گنجشک‌ها به پرواز درآمده و سر و صدا راه انداختند... و 


۱- اختصاص. ص ۹ 
۲- بصائر الدرجاث. ص ۳۰ ح 1 باب 1۴ 
۳ اختصاص. ص ۰.۲۹۱ 
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ین دی اخ وک کرو ایوگ ۲ 

۳ احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن خالد برقی» از یکی از رجال خود 
در حدیثی مرفوع از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: مردی در 
حضور آن حضرت آيه: «مْلْنا منطق لیر وأوتینا فن کل یه که سا زیان 
پرندگان تعلیم داده شده است و از هر چیزی به ما داده شده است] را تلاوت کرد. 
پس امام صادق عليه السلام فرمود: حرف «من» در آن یست. بلکه به صورت 
«وآو تینا کل شیء» است. 

صقار از احمد بن محمد. از محمد بن خلف» از یکی از رجال خود از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که گفت: مردی نزد آن حضرت این آیه را 
تلاوت کت و میس یت را عبت وواک مر کون ۲ 

۴) احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن یوسف. از علی بن داود حداد, از 
فضیل بن تسار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: نزد آن 
حضرت بودم که چشمم به یک جفت کبوتر افثاد که در منزل بودند؛ ناگهان کبوتر نر 
برای جفت ماده, شروع به دراوردن صداهایی کرد. عضرت فرمود: ایا می‌دانی جه 
می‌گوید؟ عرض کردم: خیر. می‌گوید: ای آرام جان و همسرم! خداوند کسی را 
محبوب‌تر از تو نزد من نیافریده, کر سور جعفر بن محمد عليه السلام را" 

ارک ای را روات دک کر ار اد وی سم ا بسک 
از علی بن داود حذاد. از فضیل بن يسار از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که: نزد آن حضرت بودم که ناگاه چشمم به دو کبوتر افتاد که در خانه‌اش 
بودند؛ پس کبوتر نر صداهایی برای جفت ماده خود دراورد. امام عليه السلام به من 
فرمود: آیا می‌دانی چه می‌گوید؟ عرض کردم: خیر. فرمود: می‌گوید: ای آرام جان و 


۱- بصائر الترجات. ص ٣۲۰‏ ج ۲. 
۳-نمل/ ۲۶. 

۳- اختصاص, ص ۲۹۳. 

۴- بصائر الدارجات. ص ۳۲۰ ج ۳. 
۵- بصائر الارجات ص ۳۲۰ ج ۲. 
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همسرم! خداوند کسی را محبوب‌تر از تو برای من نیافریده, مگر سرورم جعضر بسن 
محمد صادق عليه السلام را ." 

۶ از علی بن اسماعیل بن عیسی, از محمد بن عمرو بن سمید زیات. از 
پدرش, از فیض بن مختار گوید: شنیدم که امام صادق عليه السلام می‌فرماید: 
سلیمان بن داود عليه السلام فرمود: «عُلمنا منطق الطر واوتینا من کل شیم»" [سا 
زبان پرندگان را تعلیم يافته‌ايم و از هر چیزی به سا داده شده است.] و به خدا 
سوگند. ما نیز زبان پرندگان را تعلیم یافته‌ایم و از هر چیزی به ما داده شده است." 

صفار نیز از علی بن اسماعیل. از محمد بن عمرو زیات. از پدرش, از فیض 
بن مختار آن را روایت کرده که گفته است: شنیدم که امام صادق عليه السلام... 
سپس حدیث را نقل می‌کند. " ۱ 

۷) از محمد بن الحسین بن ابی خطاب. از نضر بن شعیب, از عمر بن خلیفه. از 
شيبة بن فیض, از محمد ین مسلم روایت کرده است که: شنیدم ابو جعفر امام باقر 
عليه السلام می‌فرماید: ای مردم! ما تیان پرندگان را تعلیم یافته‌ايم و از هر چیزی 
به ما داده شده است؛ به راستیک دای تابر تری آشکار است ° 

ضقان اہن حدیٹ را از اسیو بی ]از مسد بن نیا از تشر ہی شب 
از عمر بن خلیفه. از شيبَةزبن, فیض, از محمد بن, مسلم روایت کرده است که: شنیدم 
ابو جعفر امام باقر عليه السلام می‌فرماید: ای مردم!... و سپس حدیث را ذکر کرده 
است ۶ 

۸ از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن احمد بن محمد بسن ابی نصیر, از 
یکی از دوستان خود روایت کرده که: یک فاخته, یک قمری و یک نوع کبوتری 


۱- بصائر الترجات. ص ۳۲۰ ح ۴. 
۲-نمل/ ۱۶. 

۳ اختصاص. ص ۰۲۹۲ 

۳- بصاثر الدٌرجات» ص ۳۲۲ ح ۱۷. 
۵- اختصاص. ص ۲۹۳ . 

۶- بصائر الذرجات, ص ۰۳۲۲ 2 ۱۸. 
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خوش صدا به نام «راعبی» به امام صادق عليه السلام ی ان شین آن ریت 
فرمود: اما فاخته می گوید: شما را از دست دادم شما را از دست دادم. پس پیش از 
ان که شما را از دست دهد ان را از دست دهید - پس دستور داد ذبح شود - و 
اما قمری می‌گوید؛ ان باشید. مقس باشید. پس آن را به یکی از ماران خود 
هدیه کرد و در ادامه فرمود: اما «راعبی» نزد من می‌ماند تا با آن مانوس و سرگرم 
شوم" 

یود یه تا ری ای از تسام اد لقن مش اه سای 
احمد معروف به غزال, از محمد بن حسین, از سلیمان, از نوادگان جعفر بن ابی 
طالب روایت کرده: در باغی متعلق به ابو الحسن على بن موسی الرضا عليه السلام 
بودم که گنجشکی سراسیمه خود را به محضر امام رساند و سر و صدای بسیاری به 
راه انداخت. امام رو به من کرده و فرمود: ای فلانی! آیا می‌دانی این گنجشک چه 
می‌گوید؟ عرض کردم: خدا و رسول و فرزند رسول آگاه‌ترند. فرمود: او می‌گوید: 
ماری قصد خوردن جوجه‌هايم را در خانه"دارد» پس عصایی با خود بردار و وارد 
خانه شو و مار را بکش. گوید: پس یک شباخه درخت خرما را برداشتم و وارد 
خانه شدم و ناگهان ماری دید که در أضاتت گنها پس آن را کشت" 

۰ باز از اوه از احمد نم جنر علي ین فضال, از تلیه از سالم 
غلامابان. از باع ری" روایت کرده که: به همراه چند نفر در باغی که از آن امام 
صادق عليه السلام بودیم که سر و صدای گنجشک‌ها برخاست. حضرت فرمود: آا 
می دانی اینها چه می‌گویند؟ عرض کردیم: خدا ما را فداي تو کند! خير به خدا 
سوگند تمی‌دانیم چه می‌گویند. E‏ ات 


۱- راعبی: کبوتری است که از جفت گیری قمری با فاخته متولد می‌شود. «مجمع البحرین» ج ۲ 


ص ۷۱ 
۲ اختصاص, ص ۲٩۴‏ 


۳ بصائر الذر جات: ص ۳ ح 1۹ 


- ژطی: تیره‌ای از سیاهیوستان پا سرخیوستان تمد ., «مجمع البحرین: ماده زطط » 
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و به روزی تو نیازمندیم. پس ما را اطعام فرما و ما را سیراب کن.' 

۱ و باز از اوست: از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از برقی, از تر 
ن و آز بح کے از کے کان از عبد لله بن فرقد روایت کرده که: :به 
ا صادق عليه السلام عازم مکه بودیم تا این که په «سرف»" رسیدیم. در 

آن جا کلاغی قارقارکنان به سمت امام صادق علیه السلام به پرواز درآمد. پس 
امام فرمود: از گرسنگی بمیر؛ چیزی نیست که تو بدانی و ما از آن آگاه نباشیم با 
این تفاوت که من به خدا از تو آگاه‌ترم. عرض کردیم: آیا چیزی در چهره او 
دیدید؟ فرمود: بلی. ناقه‌ای در عرفات زمین ۳4 

۲ و باز از اوست: از احمد بن محمد, از حسین بن سعید. از نضر بن سويد 
از یحبی حلبی, از ابن مُسکان, از ابو احمد. از شعیب بن حسن روایت کرد است 
که: در محضر امام باقر عليه السلام نشسته بودم که صدای فاخته‌ای شنیدم. فرمود: 
آیا می‌دانید این پرنده چه می‌گوید؟ عرض کردیم: به خدا نمي‌دانيم. فرمود: 
می گوید: شما را از دست دادم؛ پیش از آن که او شما را از دست دهده 
وی را از دست دهید." 

۳ و باز هم از اوست: از-مخمد بن"عبد الجبار. از حسن بن حسین لولوی. از 
احمد بن حسن میثمی. از علیغ» از,ابو, جمزه رواینت, کرده است که: نزد علی بن 
الحسین عليه السلام بودم که کنجشک‌ها بر روی دیوار سر و صدا می‌کردند. فرمود: 
ای ابو حمزه! آیا می‌دانی چه می‌گویند؟ درباره این موضوع سخن می‌گویند که 
اکنون وقت غذا خوردنشان است. ای ابو حمزه! پیش از طلسوع آفتاب در خواب 
مباش که من این را برای تو نمی‌پسندم؛ زیرا خداوند متعال در این زمان روزی 
۳ را تفسیم می‌کند و آن را بر دست ما چاری او 


۱- بصائر الذرجات. ص ۲۲۳ ح ۲۰ 
۲- سرف: محلی است در شش مایلی مکه. «معجم البلدان, ج ۳ ص ۲۱۲». 
۳- بصائر الدرجات. ص ۰۳۲۳ ح ۲۱. 
۴ بصائر الدرجات. ص ۳۲۱ ج ۸. 
۵- بصاثر الدرجات, ص ۳۲۱ ح .٩‏ 
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۴ و باز هم از اوست: از احمد بن محمد. از حسین بن سعید, از برقعی, از 
نضر بن سُوّید از یحیی حلبی» از عبد لله بن مُسکان, از داود بن فرقد» از علی بن 
سنان روایت کرده است که: در حضور امام صادق عليه السلام بودیم که صدای 
فاخته‌ای از خانه به گوش رسید. 

امام فرمود: این پرنده که صدایش را می‌شنوم کجاست؟ گفتیم: در خانه اسست. 
به یکی از افراد خانه هدیه داده شده است. امام صادق عليه السلام فرمود: اما پیش 
از آن که ما را از دست دهی, تو را از دست می‌دهیم. سپس امسر فرمود آن را از 
خانه بیرون انداختند! 

۵) و از اوست: e SE E‏ از محمد بن ابی 
حمزه. از عثمان اصفهانی روایت کرده است که: صلصلی" (فاخته‌ای) به اسماعیل 
فرزند ۰ صادق عليه السلام هدیه شد. چون امام صادق عليه السلام وارد خانه 
شد و آن را دید, فرمود: این پرنده شوم چیست؟ آن را بسرون بیندازید؛ زیرا 
می‌گوید: شما را از دست دادم؛ پس پیش انَگه شما را از دست دهد آن را از 
دست دهد" 

۶ و باز هم از اوست: از جامورانیتاز-جستج بسن علی بن ابی حمزه از 
محمد بن یوسف تمیمی, از محمد بی جعفرباز,پدرش روایت کرده است که: رسول 
دا صلی اله علیه و آله فر مود درباره خوش رفتاری با پرنده هخطاف»" یک‌دیگر 
را سفارش کنید؛ زیر مانوس ترین پرنده به مردم است. سپس فرمود: آبا می دائید 
خطاف‌ها به هنگام ترانه‌سرایی چه می‌گویند؟ می‌گویند: «بم الم رن الر جيم 
# اند للم زب لین * الرخمن الرحیم # مالک یوم الدین * ناک نفد 
راک نستمین # اهدنا الصراط اقيم # صراط ألذين ن آنئست علسهم غير 


۱- بصائر الدرجات. ص ۳۲۳. ح ۲۳. 
۲- لسان العرب. ماده صلل. 
۳- بصاثر الدرجات. ص ۰۳۲۳ ح ۲۲. 


۳ خطاف (پرستو) نام پرنده‌ای است ت سیاه رنگ از تیره سنونوها که دارای دو بال دراز و دو پای 
کوتاه است. نام دگر آن ۾ خطّف است «فر هنگ ابجدی: ماده خطف» و در زان ۾ عامه په آن 
گنجشک بهشت می‌گویند.« لسان العرب. ماده خطف» 
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التقضوب غلیهم ولا الضائین»۱ 

۷) و از اوست: از عید الله بن محمد. از محمد بن ابراهیم, از عمرء از بشیر, از 
علی بن ابی حمزه روایت کرده است که: یکی از چاکران ابو الحسن عليه السلام بر 
وی وارد شده و عرض کرد: فدایت گردم! دوست دارم ناهار را در منزل من صرف 
کنید. امام علیه السلام با وی همراه شد تا به خانه‌اش رسید. آن جا تختی بود و امام 
روی تخت نشست و صاحبخانه به درون رفت تا غذا بیاورد. امام متوجه گردید در 
زیر تخت دو کبوتر هست که کبوتر نر با صدای خود ماده را ببه سوی خود 
می خواند. وقتی صاحبخانه برگشت و امام را در حسال تبسم دید غ کی کر 
خداوند پیوسته خندانتان کند. از چه خندیدید؟ امام فرمود: این کبوتر نر» آن کبوتر 
ماده را به خود فرا می‌خواند و می‌گوید: ای آرام جان و همسرم! به خدا سوگند, بر 
روی زمین کسی محبوب‌تر از تو نزد من نیست. مگر این کسی که روی تخت 
نشسته است. عرض کرد: فدایت گردم! مگر زبان پرندگان را می‌دانید؟! فرمود: بلی, 
زبان پرندگان را به ما تعلیم داده‌اند:واز هر چیزی به ما داده شده است " 

۸ از همو, از عبد ال پن,مجند. از آراوی آن, از عبد الکریم. از عبد الله بسن 
عبد الرحمن, از ابان بن عشمان» از زراره: از ابو عبد اله اسام صادق عليه السلام 
روایت کرده که: امیر الموّمنین. عیهالسلام به اپین عباس فرمود: خداوند. زبان 
پرندگان را به ما آموخت. همان طور که زبان همه حیوانات بري و بحری رابه 
سلیمان بن داود عليه السلام آموخت." 


سب ۳۹ ر ا J‏ 2 م 24 

َد اسان اي لا آری لهاان می نازیر (۲۰) 

[و جویای (حال) پرندگان شد و گفت: مرا چه شده است که هدهد را نمی‌بینم 
با شاید از غایبان است] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی. از احمد بن ابی زاهر یا کسی دیگی از 


إ- بصائر الدرجات. ص a TY‏ 52 
۲- بصائر الدرجات. ص ٣۲۴‏ ح ۲۵. 
۳- بصاثر الدرجات, ص ۳۲۱ ح ۱۲. 
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محمد بن حماد, از پرادرش احمد بن حماد؛ از ابراهیم, از پدرش» از ابو الحسن اول, 
امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است که: خدمت ایشان عرض کردم: 
قربانت گردم! از پیامبر صلی اله علیه و آله مرا باخبر کنید که آیا وارث همه 
پیامبران بود؟ فرمود: بلی. عرض کردم: از دم تا خودشان؟ فرمود: خداوند پیامبری 
را مبموث نکرده است. مگر اين که محمد صلی لل عليه و آله از او اعلسم باشد. 
عرض کردم: عیسی بن مریم به آذن خدا, مردگان را زنده مسی‌کرد. فرمود: راست 
گفتی, و سلیمان بن داود سخن پرندگان را می‌فهمید و رسول خدا صلی اله عليه و 
آله بر همه این کارها توانا بود. 

سیس ادامه و یمان بن فاوخ ان گاه که هدهد را نیافت و در کار 
او به ار گفت: «مّا لیا آری الهُدَهُد خد ام کان من »و بر وی خم 
۳ 2 «اعَذینه شدیدا از أذبْحته» رت او را به RY‏ 
هدهد او را از تِِ آب داشت آگام‌چثنمود و ان در حالی است که هدهد 
فقط یک پرنده بود. اما قدرتی به او داداشْنه ودک هن قدرت به سلیمان عليه 
السلام داده نشده بود. باد و مورجگان وس وان ما شیاطین و دیوها په فرمان او 
و ی ت آب را همحت برندّه,پیاید و خداونه در کتاب خود می‌فرماید 
خولو آن قرآنا یرت بهالجبّال أو قطَت به الازش آو کلم به لسوت" [و اگر 
قرآنی پود که کوه‌ها بدان روان می‌شد یا زمین بدان , قطعه قطعه می‌گردید یا مردگان 
ر بدان به سخن درمی‌آمدند (باز هم در آنان اثر نمی‌کرد)] و این در حالی است که ما 
این قرآن که کوه‌ها بدان روان گشته یا زمین بدان قطعه قطعه گردیده و مرده. زنده 
شده است» به ارث برده‌ايم. می‌دانیم در زیر آسمان آب کجاست. در کتاب خدا 
آیات بسیاری است که نشان دهنده و بیانگر اموری هستند که جز به اذن خدا تحقق 
نمی‌یابند و آن چه گذشتگان درباره برخی از این آیات نوشته‌اند نیز به اذن خدا 


۱- نمل/ ۲۱ 


۲ 
- رعد / ۳۹ 


ال ا 


رچ 
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روایی 
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Ej Be.‏ ی . وره 


واقم شده و همه آنھا را خداوند برای ما در ام الکتساب" قرار داده است. خداوند 
می‌فرماید: «ومَا من غائبة فى السَمَاء والأض لا فی کتاب مُین»" [و هیج پنهانى 
در آسمان و زمین نیست. مگر این که در کتایی روشن (درج) | ست] سپس فرمود: 
م رت الکتاب الذي اضطفیتا من عیادنا» سی ان ساب را یه آن بسدگان 
خود که (آنان را) برگزیده بودیم به میراث دادیم]. این برگزیدگان که خداوند عز و 
جل می فرماید ما هستیم و این کتاب را که روشسنگری هر چیزی در آن است, 
مپراث ما قرار داده است.؟ 

۷ ظیرشی کوینه‌غیاهی با بتد غود زوایت گر کو است که ای تفه اد اه 
صادق عليه السلام پر سمید: چگونه سلیمان از میان پرندگان به جست‌وجوی هدهد 
پرداخت؟ فرمود: چون هدهد آب را در باطن زمین می‌بیند. همان طور که شما 
روغن را در شيشه می‌بینید. پس ابو حنیفه نگاهی به دوستانش انداخته و خندید. 
EEA‏ یت ۴ 
محکوم کردم. امام فرمود: چگونه رض کرد: کسی که آب را در درون زمین 

بیند. چگونه دام را در خاک ییښو گردنش در آن گرفشار مسی شسود امام 
صادق عليه السلام فرمود: ای نعمان! مگز نمی‌دانی که چون نقدیر آید. چشم را کور 
یک 


مس 6 
الله لاإلة الاهوّن برد شام ۳ 
[خدای یکتا که هیچ خدایی جز او نیست, پروردگار عرش بزرگ است] 
۱ ابن بابوبه, از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق- که رحمت خدا بر 
او باد- از محمد بن ابی عبد الله کوفی, از محمد بن اسماعیل برمَکی. از حسین بن 


۱- نام دیگر سوره حمد. 

۲- نمل/ ۷۵ 

۳- فاطر / ۳۲ 

۴-کافی, ج ۱. ص ۱۷۶ ۷ 
۵- مجمع البیان ج ۷. ص ۳۷۵. 
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حسن, از پدرش, از حنان بن سدیر روایت کرده است که: از امام صادق عليه السلام 
درباره «عرش» و «کرسی» پرسیدم. فرمود: عرش دارای صفات بسیار و متفاوتی 
ات یه کر تدای که اب زا سبتی که قران اج دراه کار یرت می مسل و 
ماش با ای اسیک :وا مار «عرش» در عبارت: درب القرش النظیم» به معنای 
«الملک العظیم» است و در آیه: «لرخمن على امش استوی» " آخدای وان کا 
بر خرن اسيلا با است] مفهوم «علی المُلک احتوی» را می‌رساند و | ين نوع 
مالکیت را «مالکیت کیفوفیّت (از ماده کیف به معنای چگونگی) در اشیاء» می‌نأمند. 

از طرفی, «عرش» در وصل. منفرد از «کرسی» است. زیرا هر دو, دو در از 
بزرگ‌ترین درهای غیب‌اند و کل این درها جزء امور غیبسی است و در «غیب». 
قرین یکدیگرند؛ زیرا و ی نی ۳ 
(خلاقیت) همه اشیاء از ان است. می‌باشد. اما «عرش» در باطن غیبی است که 
علوم: که کو قدر, حَد و آين, مین صفت اراده کردن, علم الفاظ و حرکات و 
ترک و علم عسود (بازگشست) و بداء دان بجر این دو در در علم. دو در 
مقرون‌اند. زیرا «ملک عرش» متفاوت از متیر سی ر است و علم آن ¿ غایب‌تر از 
علم کرسی است؛ از این رو خداوند فرموده اتت: رب اعرش الْعظیم» چسون 
صفتش بزرگ‌تر از صفت کرسی | سس اکت کو )یم این لفط در غیسب بسودن» 
قرین یکدیگرند. 

عرض کردم: قربانت گردم! پس جرا «عرش» در فضیلت, هم‌سنگ «کرسی» 
شده است؟ فرمود: چون علم کیفوفیت و ان جه که از ابواب بداء, ظاهر است و 
انیت آن و حدٌ رتق و فتق آن در عرش قرار دارد. پس این دو همجوار و هم‌سنگ 
یکدیگرند. یکی از ان دو دیگری را بر ظرف" خویش برنهاده است. همان طور که 
علما در علم صرف (بر تغییر و تبدیل حروف) استدلال می‌کنند. عرش و کرسی نیز 
بر راستی ادعای خود استدلال می‌کنند؛ زیرا خداوند هر که را خواهد به رحمت 


خویش مخصوص می گرداند و اوست قدرتمند با عزت. 


۱- طه / ۵ 
۱- در این نسخه به جای کلمه ظرف. صرف آمده بود. در نسخه‌ای دیگر نیز کلمه طرف وارد شده 
بود که با توجه به سیأق متن, ظرف را ترجیح دادیم. و اله اعلم (مترجمان) 


سا 4 


ادس 
روابی 


اهار 
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از جمله تفاوت‌های صنات عرش, کلام خدای تبارک و تعالی است که 
می‌فرماید: «رب عرش عم َصفون»" [پروردگار عرش از آن چه وصف می‌کنند 
منزه اا کی ای اهر ری ری وا ات ورا خان ور که 
گفتم قومی شرک ورزیدند و آن گاه خداوند فرمود: «رّب لهرش» یعنی پروردگار 
وحدانیت مزه است از آنچه وصف می‌کنند و قومی دیگر برای خدا قائل به داشتن 
«دو دست» شدند و گفتند: «يد الله ول [دست خدا پسته است] و گروهی خدا 
را به داشتن «پا» توصیف کردند و گفتند: پای خود را بر روی صخره بیت المَقدس 
قرار داد و از آن جا به اسمان رفت و جماعتی او را دارای انگشت بنداشته و گفتند: 
محمد صلی اله علیه و آله گفته است: من سرمای سر انگشتان او را بر روی قلسبم 
احساس کردم و خداوند به خاطر رد این صفات از خود است که می‌فرماید: «رب 
اعرش عم تقون ین «رب المثل العلی» که بو تر از همه آن چیزهایی است که 
وی را بدان‌ها تشبیه کردند. و «المثل الاعلی» تنها از ان خداست و جیزی به آن 
شبیه نیست و به همین دلیل است که وصف‌ناپدیر و خارج از تصور انسسان اسست و 
کسانی را که فواید علم. از 14۸9۵683 که آنان داده نشده است. خدا را با نازل‌تسرین 
مثال‌ها توصیف کردند و وی را به چیژهایی تشبیه کردند که نسبت به ان امور نادان 
بودند. از این رو خداوم یار (یشیانمی‌فی‌مایه: «وما اوتیتم من املسم الا قلینا»" 
[و به شما از دانشی جز اندکی داده نشده است] زیرا خداوند شسییه و مانشد و همتا 
ندارد و تمام اسمای حسنایی که دیگران را به آنها می‌نامند. از آن اوست. این اسم‌ها 
را خود در قرآن توصیف کرده و فرموده است؛ «فاُوه بها وَذروً رین دون فی 
اسَمَائه»" [پس او را با آنها بخوانید و کسانی را که در مورد نام‌های او به کزی 
می‌گرایند رها کنید] از روی جهل و بی‌دانشی به کزی می‌گرایبد. کسی بدون داشتن 
علم در اسماء اله الحاد می‌ورزد. ندانسته به شرک می‌گراید و به او کفر می‌ورزد, در 


۲- زخرف/ ۸۲ 
۲- مائده/ ۶۴ 
- اسر اء / ۸۵ 


۴- اعراف/ ۱۸۰. 
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جال که مان مره کان ری ی د 7 این رو می‌فرماید: «ومًا بومن آکترهم 


باه إل وهم مُشرکون»" [و بیشترشان به خدا ایمان نمی‌آورند. جز این که (با او 
چیزی را) شر یک می‌گیرند] آنها ندانسته در اسماء وی الحاد می‌ورزند و آنها را در 
غير جایگاه‌های مناسبشان به کار می‌برند. ای حتان! خداوند تبارک و تعالی امسر 
فرمود که قومی را به عنوان اولیای خود بگیرند. زیرا خود او این برتری را به آنها 
عطا فرموده و خصوصیاتی به آنها داده که به دیگران نداده است؛ بنابراین محمد 
صلی الله علیه و آله را فرستاد تا به اذن خدای عز و جل راهتمای به سوی خدا 
باشد. و او در حالی از دنیا رقت که راهتمایی هدایتگر بود. سپس وصی او عليه 
السلام بعد از وی راهنمایی و هدایتگری را آن گونه که خدا و رسولش امر فرموده 
بودند. برعهده گرفت و پس از وی امامان هدایتگر علیهم السلام این مسئولیت را 
برعهده گرفتند." 


َل الي ین جاش ج اکتا بأن تیه لآ برد لت رفن رم 
تون عذاینقسل وب اون گرا اکر و نک یتک نید 
ومن رن ري٤‏ یک 
[کسی که نزد او دانشی از کتاب (الهی) بود گفت: من آن را پیش از آن که چشم 
خود را بر هم زنی, برایت می‌آورم. پس چون (سلیمان) آن (تخست) را نسزد خود 
مستقر دید. گفت: این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که ایا 
سپاسگزارم یا ناسپاسی می کنم و هر کس سپاس گزارد. تنها به سود خویش سپاس 
می‌گزارد و هر کس ناسپاسی کند. ہی گمان پروردگارم بی‌نیاز و کریم است.] 

۱) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی و دیگری, از احمد بن محمد. از علی 
بن حکم. از محمد بن فشیل روایت کرده است که: شریس وابشی, از جایر از امام 
باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف دارد 


۱- یوسف/ ۱۰۶. 


ث" 


بر جمه 
تعر 
روابی 
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و اصف فقط یکی از این حروف را می‌دانست و چون آن را بر زسان آورد زمسین 
میان خودش و تخت بلقیس را شکافت و تخت را با دست خود آورد, سپس زمین 
در یک چشم بر هم زدن به شکل سابق خود برگشت. و این در حالی است که 
هفتاد و دو حرف از اسم اعظم نزد ماست و یک حرف دیگر را فقط خداوند تبارک 
و تعالی می‌داند و ترجیح داده که آن را نزد خود نگه دارد و لا حول و لا و إلا 
باه ! 

۱ محمد بن حسن صفار آن را در بصاثر الدرجات. از احمد بن محمد. از علی 
بن حکم. از محمد بن فضیل روایت کرده است که: شریس ین وایسی از جابر از 
امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: نام اعظم خداوند هغاد و سه 
خرف الستا و سپس کی عدوت را خی فا کرده ات" 

۲ و باز هم از او. از حسین بن محمد اشعری, از على بن محمد از احمد بن 
محمد بن عبد الله» از علی بن محمد نوفلی, از ابو الحسن عسکری عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: نام اعظم خداوند بر هفتاد و سه حرف استوار است که 
یکی از این حروف را آصفب< اس کمچون آن را بر زبان آورد. زمین میان او و 
سبا شکافته شد. آن گاه دست برد و نضاتابلقیس را نزد سلیمان آورد. آن گاه زمین 
در کمتر از یک چشم بر هم زدن په حال سابق خود برگشت؛ و هفتاد و دو حرف از 
این حروف نزد ماست و آن"حرف دیگر زد خداست و ترجیح داده از امور غیبی 
باشد ۲ 

۳ باز هم از او از محمد بن یحیی, از احمد بن محمّد. از حسین بن سعید., از 
محمد بن خالد. از زکریا بن عمران قمی, از هارون بن ج از مردی از یاران اسام 
صادق علیه السلام - که نامش را به خاطر ندارم - روایت کرده است: شنیدم که 
امام صادق علیه السلام می‌فرماید: عیسی بن مریم عليه السلام دو حرف از حروف 
اعظم خدا را می‌دانست و آنها را به کار می‌برد و به موسی علیه السلام چهار حرف 


۱- کافی» ج ۱ ص ۹ح . 
۲- بصائر الدرجات, ص ۰۲۰۳ ج ۱ پاپ ۱۲. 


۳- کافی, ج ۱. ص ۰۱۸۰ ح ۳. 
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داده شد و به ابراهیم علیه السلام هشت حرف داده شد و به نوح علیه السلام پانزده 
حرف داده شد و به ادم عليه السلام بیست و پنج حرف داده شد و خداوند متسال 
مجموعه این حروف را یکجا برای محمد صلی اله علیه و اله جمع کرده است و 
اسم اعظم. هفتاد و سه حرف است که هفتاد و دو حرف آن به محمد صلی الله عليه 
و آله داده شده است و فقط یک حرف از او بازداشته شید" 

صفار این حدیت را از احمد بن محمد از حسین بن سعید و محمد بن خالد. 
از زکریا بن عمران قمی, از هارون بن جم از مردی از ساران امام صادق عليه 
السلام که نامش را به یاد نداشته روایت کرده و گفته است: شنیدم امام صادق عليه 
السلام می‌فرماید: «به عیسی بن مریم عليه السلام دو حرف داده شد» و سپس 
حدیث را عیناً تقل کرده است. " 

۴) محمد بن حسن صقار از محمد بن عیسی, از علی بن خکم. از محمد بن 
فضیل از شریس وایشی ماما مایا ال وات کرو کر گفتد 
است: یه آن حضرت عرض کردم قربانت کردغ زاره قول ان ¿ عالم: «آنا آتیک به 
قبل آن یرت لک طرفک» برای من توضیج دهید که/چیست؟ فرمود: اناا 
خداوند اسم اعظم خویش را بر هفتاد و سذعرف:قراوا داد. ان ن عالم فقط یکی از 
آن حروف را می‌دانست و با آن زمین مان قصو ببلیمان و تخت بلقیس را شکافت 
و پس از آوردن تخت. زمین به حال اول خود برگشت و با این یک حرف چنین 
کاری کرد. و این در حالی است که هفتاد و دو حرف از اسم اعظم خدا نزد ماست و 
علم به یک حرف دیگر نزد خداوند است که آن را در عالم غیب حفظ کرده است." 

ار اد مایت تیاغل یی مک از دی قطان از شم بی 
ایی عمرو جلاب. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: نام اعظم 
خدا بر هفتاد و سه حرف استوار است و صف فقط یکی از این حسروف را 
می‌دانست و چون آن را بر زبان آورد, زمین میان او و تخت بلقیس شکافته شد 


۱- کافی. ج ۱. ص ۱۷۹ ح ۲. 
۲- بصائر الدرجات؛ ص ۲۰۳ ج 1 
۳- بصائر الدرجات. ص ۲۰۴ ح ۶. 
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سپس تخت را با دست خود گرفت و آن گاه زمین بلافاصله و در کمتر از یک 
چشم بر هم زدن به حال اول برگشت. اما هفتاد و دو حرف از این حروف نزد 
مامت و یکت حرف دیک آن را خداوند از امور غیبی قرار داده ل 

۶ هم از اؤ از احمد بن موسی, از حسن ین موسي خشاب» از عبد الرحمن 
بن کثیر هاشمی, از ابو عبد الله امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: پس از 
تلاوت: «قال الّذى عنده عم من الکتاب 58 آتیک به قبل آن رت الیک طرفک» 
انگشتان دست خود را از هم باز کرد و بر سینه خویش نهاد و فرمود: به خدا 
سوگند؛ تمام علم کتاب نزد ماست, " 

۷ و از او. از احمد بن محمد. از ابو عبد اله برقی که سند آن را به امام صادق 
عليه السلام می‌رساند. روایت کرده است که فرمود: خداوند نام اعظم خود را بر 
هفتاد و سه حرف قرار داده است. سپس بیست و پنج حرف آن به ادم عليه السلام 
داده شد و پانزده حرف آن به نوح علیه السلام داده شد و هشت حرف آن به ابراهیم 
عليه السلام داده شد و چهار حرف به,موسی عليه السلام داده شد و دو حرف أن 
به عیسی عليه السلام داده شلاب[ مدگان را زنده می‌کسرد و کور مادرزاد و 
جذامی را شفا می‌داد؛ و هفتادو-دو فان به محمد صلی الله عليه و آله داده شد 
و یک حرف را برای حرو گا داشت, تا کسی از درون او و بندگان او آگاه نشود." 

۸ و باز هم از او از یعقوب بن یزید. از حسن بن على بن فضال. از عبد الله 
بن بکیر, از ابو عبد الله امام صادق عليه السلام روایست کرده است که: نزد آن 
حضرت بودم که از سلیمان علیه السلام و ان چه از علم و ملک به وی داده شد. 
سخن به میان امد. پس امام به من فرمود: به سلیمان بن داوود چه داده شده است؟ 
نزد او تنها یک حرف از حروف تام اعظم خداوند بود. اما دوست شما که خداوند 
درباره وی فرموده است: «قل کی باه شهید یی ونم ومن عنده غلم الکتاب»" 


۱- بصائر الدرجات. ص ۲۰۵ ح ۸. 
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[بگو: کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است» میان من و شما گواه 
باشد]. به خدا سوگند که علم کتاب نزد علی عليه السلام بود. عرض کردم: قربانت 
گردم! به خدا سوگند! راست گفتی.! 

٩‏ باز هم از او, از ابراهيم بن هاشمم, از سلیمان, از سدیر روایت کرده است 
که: من و ابو بصیر و میس و یحبی بزاز و داود رقی در مجلس امام صادق عليه 
السلام بودیم که امام برافروخته و خشمگین وارد گردید و چون در جای خود 
نشست, فرمود: در شگفتم از اقوامی که گمان می‌برند که ما آگاه به علم غیب 
هستبم! جز خدا کسی غیب نمی‌داند. می‌خواستم فلان زن خسدمتکارم را پیزنم که 
خود را از من پنهان کرد و نتوانستم دريابم در کدام اتاق خانه است. 

و چون از آن مجلس برخاست و عازم منزل گردید. من و ابو بصیر و مسر بر 
وی وارد شده و عرض کردیم: قربانت گردیم! آن چه را درباره زن خدمتکارتان 
فرمودید, شنیدیم و مي‌دانيم که علم بسیاری داری که به غیب منسوب نیست. 

فرمود: ای سدیر! مگر قرآن نخوانده‌ای؟عْرض کردم: قربانت گردیم. قرآن را 
خوانده‌ايم. فرمود: آیا آیه: «قال اذى عنده علم س اكاب انا ای به قبل آن 
برد الک طرفک» را خوانده‌ای؟ عرض کسردم: قربانشت گردم! آن را خوانده‌ام. 
فرمود: آیا آن مرد را شناختی و دانششی_م مقدار از علم کتاب نزد اوست؟ عرض 
کردم: آگاهم کنید تا بدانم. فرمود: به اندازه یک قطره از باران بسیار در دریای سبز. 
این مقدار چه اندازه از علم کتاب را در بر می‌گیرد؟ عرض کردم: قربانت گردم! 
بسیار اندک. فرمود: ای سدیر! این مقدار برای کسی که آن را به علمی که من تو را 
از آن پا بر هیکت مشسوب نمی‌کند. چقدر زیاد است! ای سدیرا آیا همه آنچه را 
که در اين آیه از کتاب خدا خوانده‌ای- که مي‌فرماید: « قل کقی باثه شهیدا بین 
وتینکم ومن عنده غلم الکتاب»" [بگو: کافی است خدا و آن کس که نزد او علسم 
کتاب است. میان من و شما گواه باشد], دانسته‌ای؟ سپس به سینه خود اشاره نموده 
و فرمود: تمام علم کتاب - به خدا سوگند -نزد ماست؛ و این عبارت را سه بار 
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تکرار فرمود." 

۰ و از او, از احمد بن محمد. از علي بن حکُم» از شعیب عقرقوفی, از ابسو 
بصیر. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: سلیمان عليه السلام 
که نام اعظم خدا را می‌دانست - همان نامی که اگر از وی چیزی خواسته مسی‌شد. 
عطا می‌کرد و اگر به وسیله آن دعایی می‌شد. اجایت می‌گردید - اگر امروز در 
میان ما بود. به ما محتاج می‌شد. 

۱ از او از حسن بن على بن عبد اله از حسن بن علی ین فضال, از داود 
بن ابی پزید. از یکی از یاران ماء از عمر بن حنظله روایت کرده است که: به امام 
باقر علیه السلام عرض کردم: من گمان دارم که نزد شما از منزلصی برخوردارم. 
فرمود: بلی. گفتم: حاجتی از شما دارم. فرمود: آن چیست؟ عرض کردم: این که نام 
اعظم را به من بیاموزی. فرمود: آیا تحمل آن را داری؟ عرض کردم: بلی. فرمود: 
داخل خانه شو. چون وارد خانه شدم. امام باقر عليه السلام دست خود را بر زمسین 
گذاشت. ناگهان خانه تاریک شد يتان لرزه بر بدنم مستولی شد که مرگ خود را 
به چشم دیدم. در این هنگام اام فرتود»چة/,سی‌گویی. تو را بیاموزانم؟ عرض 
کردم: خیر! پس دست از روی زمین برداشت و اوضاع خانه به حالت اول 
باز گشت." 

۲ سید رضی در خصائص روایت کرده است: نقل است که امير المسژمنین 
على عليه السلام در مسجد نشسته بود که دو مرد برای رفع خصومت نزد امام 
آمدند. یکی از این دو نفر از خوارج بود و حکم به ضرر وی بود. بنابراین امیر 
المومنین علیه السلام علیه او رای داد. ان خارجی به امام گفت: به خدا سوگند! که 
به عدالت قضاوت نکردی و در این قضیه. راه دادگری پیش نگرفتی و حکم تو در 
درگاه خدا پذیرفته نیست. پس امیر المؤمنین علیه السلام در حالی که با انگشت به 
وی اشاره می‌کرد. فرمود: مسخ شو ای دشمن خدا! در حال آن مرد تبدیل به یک 
شک ا شد. کسانی که در مجلس حاضر بودند گفته‌اند: به خدا سو گند! دیدیم که 
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چگونه جامه‌های وی در هوا به پرواز درآمدند. سپس دیدیم که آن مرد از روی 
التماس یا ترس, دم خود را می‌جنباند" و اشک در چشمانش جمع شده است و بر 
صورتش جاری است و دیدیم که امیر المزمنین علیه السلام بر وی دل سوزاند. پس 
نگاهی به آسمان کرده و چیزهایی فرمود که ما نشنیدیم و به خدا سوگندا دیدیم که 
دوباره به انسان مبدل گشت و جامه‌هایش به وسیله باد برگشته و روی کتف‌هایش 
افتادند و دیدیم که چگونه دستپاچه و وحشت‌زده از مسجد گریخت. لذا همگی 
حیرت‌زده به امير المومنین عليه السلام نظر دوختیم. امام عليه السلام فرمود: شما را 
چه ی شود که شگفت‌زده جنین نگاء می‌کنید؟ عرض کردیم: ای امسر مومتان! 
چگونه تعجب نکنیم» در حالی که دیدیم چه کردید؟ فرمود: مگر نمی‌دانید که صف 
بن برخیاء وصی سلیمان بن داود علیه السلام کاری شبیه به این ن انجام داد و خداونه 
متعال داستان او را نقل کرده و فرموده است: : «یکم نی بفرشبها قبل أن یأتونی 
شنلمین * قال عفریت مُن الجن آنا آټیک به قبل أن تقوم من ماک وی عَلَيٍْ 
قوی آمین * قال ی عند؛ عم من الکتاب نا [پیک به 0 
ما رآ شرا ده قال هنا بن فضل بلج وی [آشکر أن آقنی» ik‏ یات 

گفت: ای سران (کشور)! کدام یک از شا هخت ارا اه پیش از زآن که طماه دم 
آیند برای من می‌آورد # عفریتی اسهم گفیتن من آن را بیش از آن که از مجلس 
خود برخیزی برای تو می‌آورم و بر اين (کار) شخت ر اعتمادم # كسى 
که نزد او دانشی از کتاب (الهی) بود. گفت: من آن را پیش از آن که چشم خود را 
بر هم زنی برایت می‌آورم. پس چون (سلیمان) آن (تخت) را نزد خود مستقر دید» 
گفت: این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم یا ناسپاسی 
می‌کتم | حال بگویید که کدام یک نرد خدا بزرگوارترند. پیامبر شما یا سلیمان علیه 
السلام ؟ گفتند: بلکه پيامبر ما ای امیر الممنین. فرمود: پس وصی نبی شما نیز 
ارجمندتر از وصی سلیمان است و وصی سلیمان فقط یک حرف از حروف اسم 
اعظم خدا را می‌دانست و خداوند به وسیله همان یک حرف زمین میان او و تخت 


١-البصبصة:‏ دم تکان دادن سگ از روی طمع با ترس. «لسان العرب. ماده بصبص». 
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بلقیس را برایش شکافت به گونه‌ای توانست در کمتر از یک چشم برهم زدن تخت 
را بیاورد و حال آن که ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم خدا را می‌داننيم و حرف 
دیگر آن ترد خداست و آن را به کسی از مخلوقاتش نیاموخته است. 

عرض کردند: ای امیر مومنان! اگر این را دارید. چه نیازی به یاران برای 
جنگ با معاویه و دیگران دارید؟ چرا مردم را بر جنگیدن دوباره با او فرا 
می‌خوانید؟ فرمود: «بل عاد مُكرمُون ٭ لا یَسبقونهُ بالقول وهم بأمره یَفملون» 
[بلکه (فرشتگان) بندگانی ارجمندند # که در سخن بر او پیشی نمی‌گیرند و خود به 
دستور او کار می‌کنند] من اینان را برای ثابت شدن حجت و کامل شدن محنت. به 
جنگ با معاویه فرا می‌خوانم و اگر اجازه هلاک کردن وی را داشتم. تأخیری در 
این امر پیش نمی امد. لیکن خداوند ان گونه که اراده فرماید بندگانش را امتصان 
می‌کند. گفتند: پس در حالی که آن جه به وی داده شده را امری عظیم می‌دانستیم, 
از حضورش مرخص شدیم. 

۳ شیخ مفید در اختصاص,.ازجمد بن محمد. از فضاله." از ابان, از ابو 
بصیر و زراره, از امام باقر علبه السلام رای کرده است که فرمود: آن عالم - 
آصف بن برخیا - جز نگاهی به پس و پیش| خود نکرد. سپس نظسری به سلیمان 
عليه السلام انداخت و ان گاه دتستش را دراز کرد و ناگهان تخت در پیش روی او 
حاضر بود. " 

۴) از علی بن مهزیار. از احمد بن محمد از حماد بن عثمان. از زراره, 
روایت کرده است که: شنیدم امام صادق عليه السلام می‌فرماید: تنها کاری که 
دوست سلیمان کرد این بود که با انگشتش اشاره کرده و بگوید: این طور (اين طور 
تخت را حاضر می‌کنم) و بدین ترتیب تخت بلقیس را حاضر کرد. پس خمران 
عرض کرد: خداوند [امور] شما را اصلاح کند. چگونه؟ فرمود: پدرم پیوسته 
می‌فرمود: زمین برای او در نوردیده شده بود و هرگاه اراده می‌نمود طی الارض 
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مي‌کرد. 

۵ طبرسی گوید: عیاشی در تفسیر خود با اسناد روایت کرده است که: 
موسی بن محمد بن علی بن موسی علیه السلام و یحیی بن اکثم با هم دیدار کردند 
و بحبی پرسشی از وی نمود. گوید: پس بر برادرم علی بن محمد عليه السلام که 
ميان ما گفت و گویی شده بود و من از در اطاعت وی درامده بودم. وارد شده و 
عرض کردم: قربانت گردم! ابن اکثم پرسش‌هایی از من کرده و فتوا خواسته است. 
امام علیه السلام لبخندی زد و فرمود: آیا فتوای مسائل وی را دادی؟ عرض کردم: 
خیر! فرمود: چرا؟ عرض کردم: نمی‌دانستم! فرمود: این سوالات چه هستند؟ عرض 
کردم: گفته است: مرا از سلیمان آگاه کن. آیا نیازمند به علم اصف بن برخیا بود؟ 
سپس دیگر سوال‌ها را نیز مطرح کرد. 

امام فرمود: برادر! بنویس: - بسم الله الرحمن الرحیم - درباره کلام خدا در 
کتابش پرسیده‌ای که می‌فرماید: «قال الّزْی عنده عم من الكتاب» او آصف بن 
برخیا بود و علم سلیمان علیه السلام کمتر از روی نبود؛ اما وی - درود خدا بر 
او باد - می‌خواست به امت خود از انبل وچ فهماند که پس از وی آصف حجّت 
بر مردم است و این خواست خدا بود وسلیمان ی داود عليه السلام بدان آگاهی 
داشت و خداوند وی را اگاه کرد موو تأیین.از,او, در خلافت و جانشینی و امامت 
سلیمان عليه السلام اختلافی پیش نیاید و داود عليه السلام نیز در زمان حیات خود 
امامت و نبوّت سلیمان را پس از خود به مردم شناساند تا حجت را بر خلق تمام 
کرده باشد.؟ 

۶ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم 
بن ریق لو ابو عمرو ری لز ماه حادق عله السلام روات کرد اس که 
خدمت ایشان عرض کردم: مرا از وجوه کفر در قرآن آگاه فرمایید. امام عليه السلام 
فرمود: کفر در کتاب خدا بر پنج وجه است؛ و این پنج وجه را بیان فرمود. وی 
درباره وجه سوم کفر فرمود: وجه سوم کفر در قرآن. کفر نعمت است. و سپس قول 


۱- اختصاص: ص 45 


- مجمم البیان» ج ۷ ص ۰۳۸۵ 
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را ات۱ 


حضرت سلیمان ¿ عليه السلام در فرآن را ذکر فرمود که: «قذا من قضل ری وی 
آآشکر أم أكفر ومن شک اما نشکر لتفسه من کفر فان ری غیی کریم» و در 
ادامه ۱ ی یا ارت فر «لن شکرتملازسدنکم ون كفرتم إن غذیی 
شدید»" [اگر واقعاً سپاسگزاری کنید ید (نعمت) شما را افزون خواهم کرد و اگر 
ناسپاسی اد فا غلاب من سج آود بود] و باز ادامه دادند: «فاذکرونی 
آذکرکم واشکرواً لی ولا تکفرون»"- [پس مرا یاد کنید (تا) شما را یاد کنم و 
کسام را ای رین وبا می اسای کید 

سخن درباره این پنج وجه در توضیح آیه: «اٍن ا کت وا نا نشوا ٤‏ علنهم 
آآنذرتهم ا تتذرش لا یومنون» [در یه کنا کد کی ورز یدند جه بیمشان 
دهی چه بیمشان ندهی, برایشان یکسان است؛ (آنها) نخواهند گروید] در آغاز سوره 
مذکور افتاد ؟ 


وا سمل و دمحا آن ال عیدّو ال تفا نون ل 
ام اون ال رون ال کم رون( فلا 
رابت ون عك کال طاترکرچند له بل | تفش ون ETE‏ 
رفظ یو نی الأرض ولا نوات اتلد وله ول 
وتف افو ۳۱ 


[و به " ستی به سوی ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که خدا را بپرستید. يس به 
A SP O‏ چراد پیش از 
(جستن) نیکی شتابزده خواهان بدی هستید؟ جرا از خدا آمرزش ارا باشد 


۱- براهیم/ ۰۷ 
۲- بقره/ ۱۵۲. 


۲- کافی, ج ۲. ص ۰۲۸۷ ح ۱. 
- - هنکام تا تیر آیة شش سوره بره 
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E‏ و ای یی ای 
شگون بد زدیم. گفت: سرنوشت طوب و بدتان پیش خداست: پلکه شما مردهی 
هستید که مورد آزمایش قرار گرفته‌اید * و در آن شهر نه دسته بودند که در آن 
سرزمین فساد می کردند و از در اصلاح درنمی آمدند ٭ (با هما گفتند: با یک‌دیگر 
سوگند بخورید که حتماً به (صالح) و کسانش شمیخون می‌زنيم. سپس به ول" او 
خواهیم گفت: ما در محل قتل کسانش حاضر نبودیم و ما قطعاً راست می‌گوییم] 

۱) علی بن ابراهیم: در روایت ت ابو جارود از امام باقر عليه السلام ,نقل شده 
است که درباره آیه «ولقد رسلنا إلى مود أَخَاهم صالخا أن اعد وا الله فاذا هم 
فریقان یَختصمون» می‌فرماید: این دو گروه یکی راستگو بودند و دیگری دروغگو. 
کفار ایشان گفتند: آیا شما گواهی می‌دهید که صالح فرستاده خداست؟ و مومنانشان 
گفتند: ما به آن چه با وی فرستاده شده ایمان داریم . کفار ايشان گفتند: : ما به ان چه 
شما بدان ایمان دارید کافریم و ادامه دادند: ای صالح! اگر راست می‌گویی به 
وغده‌هایی که د ما می‌دهی عمل کی کی رنه تساه جز پرایفنان آوود: 
ولی آنان ناقه را پی کردند و آن که ناقه ,زا بی کر سرخ آبی و زنازاده بود. 

اما درباره اند «یم تسنتفجلون بالسيئة قبل الخستة» منظور. «عذاب» بیش از 
«رحمت» است. اما منظور از: «هاث ابتار یک ومن مَحَک» این است که خير و 
شر و شومی‌تان ¿ از جانب خداست و منظور ۲ «تقسون» در خیارت: «بل أت قوم 
َفتنون» امکان ن الهی است که بدان ن آزموده می‌شوید. 

اما مقصود از آیه «وكان فى الْمدينة تسْعة رفط دون فی الأرزض وتا 
یصلحُون» کسانی هستند کد در زمین مرتکب گناه هی‌شدند و سراد از «قَاسموا 
باللّه» این است که به خدا سوگند یاد کردند. «لنبیتن» در «لنیته وأهلَه ام لنقون» 
به معنای حتماً سوگند پاد می‌کنيم است. کارا به معنای از آنها است؛ و درباره 
«مّا شهدنا ملک آفله» می‌فرماید: منظور «لْفعَلّن» است. سپس آنها شبائه برای 
کشتن صالح علیه السلام رفتند و این در حالی بود که فرشتگانی نزد صالح بودند و 
از وی نگهبانی می‌کردند و چون آنها آمدند. فرشتگان در خانه صالح با سنگ با 
ایشان به جنگ پرداخته و سنگبارانشان کردند و همگی کشته شدند و قوم او گرفتار 
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۲ ی‎ € E Be. 


زمین لرزه شدند و در خانه‌هایشان به قتل رسیدند؛ و منظور از «حاجزا» در «بیّن 
خرن خاجزا» [میان ¿ دو دریا برزخی گذاشت), «فضا» است؛ و اما مراد از «ښل 
ادارکی عله فی لاخرت» [بلکه علم آنان درباره آخرت نارساست] آن است که به 
آن جه در دنیا نمی‌دانستند. اگاهی پیدا کردند؛ و اما درباره «وکل آتوه داخرین»" او 
جملگی با زبونی رو به سوی أو آورند] می‌فرمایید: منظور از ز «داخرین», 
«صاغرین»؟ است و درباره مفهوم یه انق کل شسیء» " آهرچیسزی را در کمال 
استواری پدیدآورده است] می‌فرماید: آفرینش هر چیزی را در بهترین شکل خود 
قرار داد." 


لامد ره وسا م عل عا زین اضط ی آنه مابش کون(" امن لد 
الشعاوات والازض وال بسک : رس سم 
آڪ مان نونو اهالح بل َو من بل الازض قرو 
وَجَمَل خا فا ارا وجل فاو سي وجل بب ارين حاجو ان ۳۳۳ 
که ۵ نون "2 ن یبدا کشت الشوء ی 
حكماء الأرض أم الفلا اذكو ۳ 
[بگو: سپاس برای OE‏ 1 


خدا پهتر است یا آن چه (بااو) شریک مسی گردانند؟ ٭ (آیا آن چه شریک 
می‌پندارند بهتر است) یا آن کس که آسمان‌ها و زمین را خلق کرد و برای شما 


۱- نمل/ ۶۱ 
۲- نمل / ۶۶ 
۳-نمل/ ۸۷. 
۳- صاغرین؛ کسانی که به ظلم و ستم راضی می‌شوند. 
۵- نمل/ ۸۸ 


۶- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۰۸ 
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آبی از آسمان فرود آورد؟ پس به وسیله آن باغ‌های بهجت‌انگیز رويانيدیم. کار 
شما نبود که درختانش را برویانید. آیا معبودی با خدا ست؟ (نه») بلکه آنان قومی 
منحرفند ٭ (آیا شریکانی که می‌پندارند» بهتر است) یا آن کس که زمین را 
قرار گاهی ساخت و در آن رودها پدید آورد و برای آن کوه‌ها را (مانند لنگر) قرار 
داد و میان دو دریا برزخی گذاشت؟ آیا معبودی با خداست؟ (نه.) بلکه بیشترشان 
نمی‌دانند * يا (کیست) آن کس که درمانده را چون وی را بخواند اجابت می کند 
و گرفتاری را برطرف می گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار مسی‌دهد؟ آیا 
معبودی با خداست؟ چه کم پند می‌پذیرید!] 

۱ ابن شهر آشوب از انس بن مالک روایت کرده است که: هنگامی که پنج آیه 
سوره طس (تمل) که با عبارت «اأَمّن جع الْأرْض قرارا» آغاز می‌شوند. نازل 

شدند, علی علیه السلام همانند گنجشکی باران زده بر خود لرزید؛ لذا رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به وی فرمود: تو را چه می‌شود ای علی؟ عرض کرد: یا رسول 
لله! از کفر آنها و حلم خدا شگفت‌زده شدم. پش رسول خدا صلی أف علیه و آله 
دستی بر پیشانی وی کشیده و فرمود: توارا بشبارت اد زیرا هیچ مؤمنی از تو نفرت 
پیدا نمی‌کند و هیچ منافقی تو را دوست نخواهد داشتِ و اگر تو نبودی حزب خدا 
شناخته تن او 

۲) لی ن ابراهیم درباره اشخاص موزد نظر آيه فل الحمد له r‏ 
عباده لين آم می ويد آنها آل محمد علیهم السلام هستند و درباره آیه 
«فتلک بیوتهم خاوبة بما ظَلمُوا» [و این (هم) خانه‌های خالی آنهاست به (سزای) 
بیدادی که کرده‌اند] گوید: خلافت در آل فلان و آل فلان و آل فلان و طلحه و زییر 
تخواهد بود. اما «حدائق وات بَهْحَة» در آيه «أمَّن خلق السَمَاوات ار رأنزل 
کم من الما ماه فانبتا ب خداق دات بَهْحَة» به معنای «باغ‌های زیبا» است 
عبارت «مّا کان که آن 7 1 تنتوا شُجٌرفا» در حد جمله استفهامیّه است. آیه ازل ئ 
ال به معتای این است که: آیا همراه با لثه, خدای دیگری قرار می‌دهید؟ و درباره 


۱- مناقب. ج ۲ ص ۱۲۵ . 
۲-نمل/ ۵۲ 


- ]6 < 


تفسیر 
روابی 
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2 تسا 


عبارت «بل هم قوم يَعْدلٌون» می‌گوید: منظور, عدول از حق است 

۳ شرف الدین نم نجفی از علی بن اسباط. از ابراهیم جطری, از ابو الجارود. از 
امام صادق عليه السلام روایت کرد است که فرمود: مفهوم آیه ویو 
كترم ا یلَمُون» آن است که: آیا با وجود امام هدایتگی همزمان. اما 
گمرا‌کننده برمیگزینید؟! 

۴ شیخ مفید در امالی از ابو یکر محمد بن عمر جعایی, از ابو عباس احمد بن 
محمد بن سعید. از جعفر بن محمد بن مروان, از پدرش, از ابراهیم بن حکم. از 
مسعودی, از حارث بن حصیره, از عمران بن حصین روایت کرده است که: من و 
عمر بن خطاب نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله نشسته بودیم و على عليه السلام 
در کنار وی نشسته بود که رسول خدا صلی اله علبه و آله آیه «آمن بجیب | ۸ 
اذا دعاه ویکشف السو ویجعلکه خلفاءه الْأرّْض له مم الل قلیلاً ما تذكرون» 
تلاوت مر رون د ۳ 
زده به لرزه افتاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چرا چنین بی‌تابی می‌کنی؟ 
عرض کرد: چرا بی تابی نکنم:ذر خالیگة,خداوند می‌فرماید که ما را خلفای روی 
زمین قرار می‌دهد؟ پس پیامیر صلی الله علیه و آله فرمود: بی‌تابی مکن؛ به خدا 
سوگند! کسی جز مومن.توررا دوست نمی‌دارد و کسی جز منافق با تو دشمنی 
نمی‌ورزد. " 

باز هم شیخ مفید در امالی خود آن را از محمد بن محمد از ابو بکر محمد بن 
عمر جعابی از ابو العباس احمد بن محمد بن سعید بن عقده, از جعفر بن محمد بن 

مروان, از پدرش. از ابراهیم بن حَکم, از مسعودی, از حارث ین حصیره» از عمران 
بن حصین روایت کرده است که: من و عمر بن خطاب نزد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله نشسته بودیم... و سپس حدیت را عیناً ذکر می‌کند. ۴ 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۲۹ 

- تاویل الایات» ج ۱ ص ۱ ۲ 
۳- امالی. ص ۲۰۷ ح ۵ 

۴- امالی» ج 5 ص ۷۵ 
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۵ محمد بن عباس از اسحاق بن محمد بن مروان» از پدرش, از عبید الله بن 
خنیس, از صَبّاح مُزنی» از حارٹ بن حصیره. از ابو داود. از ريده روایت کرده 
است که: رسول خدا صلی لله عليه و آله در حالی که علی علیه السلام کنارش 
نسته بود آیه «أَمّن يجيب المضطر لا دعاه وَیکُشف السُوء ویجعلکم خلفاء 
الْرْض» را تلاوت نمود؛ ناگهان علی عليه السلام را چون گنجشک باران زده 
رعشه‌ای فرا گرفت. پس رسول خدا صلی اه علیه و آله به وی فرمود: مرا بی‌نابی 
می‌کنی ای علی؟ عرض کرد: چگونه بی‌تابی نکنم در حالی که شما مي‌فرمایب د: 
«ویجعلکم خلفاء الرض»؟ فرمود: بی‌تابی مکن, به خدا سوگند. هیچ مؤمنی با تو 
دشمنی نمی‌ورزد و هیچ کافری تو را دوست نخواهد داشت." 

۶) باز هم از او, از احمد بن محمد بن عباس, از عثمان بن هاشم بن فضل, از 
محمد بن کثیر, از حارث بن حصیره» از ابو داود سبیعی, از عمران بن حُصین روایت 
کرده است که: در حضور پیامبر صلی لله علیه و آله نشسته بودم و على عليه السلام 
در کنار وی نشسته بود؛ ناگهان پیامبر آیه «اَهَنْ جیب المْض طر اد دضاه وتکشف 
السو ویجعلکم حلفا الأرْض» را تلاوبتا فيج یگس جلى عليه السلام بر خود 
لرزید. رسول خدا صلی اله علیه و آله بات خوقجً شانه وی زد و فرسود: ای 
علی! تو را چه می‌شود؟! عرض کرد اق هیول_خیدا! ای ايه را که خواندی» 
ترسیدم بدان آزموده شویم. از این رو حالتی را که مشاهده فرمودی به من دست 
داد. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی! جز مومن کسی تو را 
دوست نمی‌دارد و جز کافر منافق, کسی با تو دشمنی نمی‌ورزد تا روز قیامت." 

۷ باز هم از او از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعه از ابراهیم بن 
عبد الحمید. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: چون قائم 
عليه السلام خروح کند. وارد مسجد الحرام می‌شود و رو به قبله ایستاده به گونه‌ای 
که مقام در پشت سر وی قرار گرفته باشد. سپس دو رکعت نماز می‌خواند و آن گاه 
برخاسته و می‌گوید: ای مردم! من نزدیک‌ترین مردم به آدم علیه السلام هستم؛ ای 


۱- تأویل الابات, ج ۱ ص ۰۴۰۱ح ۳. 
۲- تاویل الایات. ج ١۱‏ ص ۲۰۲ ح ۴. 
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مردم! من نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم علیه السلام هستم. ای مردم! من نزدیک‌ترین 
مردم به اسماعیل هستم؛ ای مردم! من نزدیک‌ترین مردم به محمد صلی الله عليه و 
اله هستم. سپس دستان خود را به طرف آسمان بلند کرده و ان قدر دعا می‌خواند 
و تضرع می‌جوید تا این ن که به صورت بر زمین می‌آفتد و این خود نشان می‌دهد که 
مصداق آیه «أمّن يجيب اْمضطر ادا دعاه ویکشف السوء ویْجعلکٌم خلَفاء الأرض 
له مع للم قلیا ما تذکُرون» خود اوست." ۱ 

۸ هم از او. از ابراهيم بن غبد اليد از محمد بن مسلم, از ابو جعضر باقر 
عليه السلام درباره آیه «أمّن جيب اضر دا عَا» روایت کرده است که فرمود: 
این آیه درباره قائم علیه السلام تازل شده | ان ےھ چ رو کته 
عمامه بر سر می‌نهد و در مقام. نماز می‌خواند و به درگاه پروردگ‌ارش تضرع 
می‌کند. از این رو هرگز شکست نخواهد خورد." 

)٩‏ علی بن ابراهیم. از پدرش. از حسن بن علی بن فضال, از صالح بن غقبه. 
از امام صادق عليه السلام روایت کزّده است که فرمود: این ايه درباره قائم ال 
محمد علیهم السلام نازل کرادیهویآیلس, بر خدا سوگند. «مضطر» اوست: آن گا 
در مقام, دو رکعت نماز به جاآورد ونبه-درگاه خدا دعا کند و خداوند دعای وی را 
مستجاب نموده. بدی راراز او کور‌نماید و او ژا خلیفه روی زمین قرار می‌دهد. این 

یه از جمله آیاتی است که گفته‌ایم تأویل آنها پس از تنزیلشان صورت می‌گیرد ۲ 

۰ محمد بن ابراهیم تعمانی. از احمد ین محمد بن سعید, از محمد بن علی 
تیُلی, از محمد بن اسماعیل بن بزیع» از چند نفره از منتصور بسن پسونس بزرج از 
اسماعیل بن جایر. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: صاحب این 
آمره غیبتی در یکی از این دره‌ها خواهد داشت -و با دستشی به تاحیه ذو طمی 
اشاره نمود-" و چون زمان خروجش نزدیک شود. غلامی که همراه اوسست, به 


۱- تأویل الایات. ج ص ۰۴۰۲ ج ۵ 

۲- تأویل الیات. ج ۱ ص ۴۰۳,ح ۶ 

۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۰۵. 

۴- ذوطوی: نام محلی است در نزدیکی مکه. «معجم البلدان, ج ۴. ص ۴۵». 
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ملاقات عده‌ای از باران آن حضرت می‌رود و می‌پرسد: : شما در این جا جند نشر 
هستید؟ گویند: نزدیک چهل مرد. می گوید: اگر صاحب امر خود را ببینید چه حالی 
پیدا می‌کنید؟ گویند: به خدا سوگند. اگر با کوه‌ها به ستیز برخیزد. با وی خواهيم 
بود و همان کنیم. سپس روبه‌روی آنها ایستاده و می‌گوید: ده نفر از سرکردگان خود 
را معرفی کنید؛ و چون آن ده نفر به وی معرفی می‌شوند. آنها را به حضور 
مولاپشان می‌برد و سپس وعده دیدار در شب بعد را به انان مي‌دهد. 

سپس امام باقر عليه السلام می‌فرماید: به خدا سوگند. گویی می‌بینم که پشست 
خود را به حجر الاسود تکیه داده و از خداوند حق خویش را طلب مي‌کند. سپس 
می‌گوید: ای مر دم هر که با من درباره خدا احتحاح مي‌کند. بداند که من اولی‌تسر از 
همه به خدایم و هر که درباره حضرت آدم با من احتجاج کند, بداند که من اولی‌تسر 
از همه به ادم علیه السلام هستم؛ ای مردم! هر که درباره توح با من محاجه کند. 
بداند که من از همه به نوح نزدیک‌ترم؛ ای مردم! هر که درباره ابراهیم عليه السلام 
با من محاجّه کند. من از همه به ابراهیم علیه الم نزدیک‌ترم؛ ای مردم! هر که 
درباره موسی با من محاجه کند. من از همه به موستی تله السلام نزدیک‌ترم؛ ای 
مردم! ! هر که درباره عبسی با من به محاجه برخیزد. من از همه مردم به عبسی عليه 
السلام تزدیک‌ترم؛ ای مردم! هر که درباره مجمد صلی الله علیه و آله با من محاجه 
کند. من از همه مردم به محمد صلی اله عليه و اله ترّدیک‌ترم. ای مردم! هر که 
درباره کتاپ خدا با من محاجه کند, من از همه به کتاب خدا نزدیک‌ترم. سپس به 
مقام رفته و دو رکعت نماز به جا می‌آورد و سپس بانگ برمی‌آورد که: دی حق». 
امام باقر علیه السلام در ادامه می‌فرماید: به خدا سوگند که منظور از «مضطر» در 
آیه «أمّن يجيب امْضطر السُوء ویجْعلکم خلماء اارض» اوست و 
۳۹ به در حق وی ازل شده است" 


جیاتن نی العماوَاتٍِوَالأَرضٍ ْب إ لاله مرون انيعو ۳۸ 


سای اف دی ین 


۱- غيبة, ص ۱۲۱. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


دا اه سس 


کی برانگخته خواهند شد] 

۱) طبرسی در احتجاج گوید؛ ازجمله نامه‌هایی که توسط امام زمان صلوات 
الله عليه در پاسخ به اذعای غلاة شیعه در مورد علم انمه علیهم السلام نوشته شد 
نامه‌ای است که خطاب به محمد بن علی بن هلال کرخضی نوشته شده و در ان 
می‌فرماید: ای محمد بن علی! خداوند متعال از آن چسه به وی نسبت می‌دهنده 
پاک‌تر و منزه‌تر است. ما نه در علم او شریک هستیم و نه در قدرتش و جز او 
کسی غیب نمی‌داند؛ همان طور که کناب محکم خویش فرموده است: «قل لا يغه 
من فى الساوات والارض ایب إلا الَد» و م من و همه پدرانم از آدم و نوح و 
E‏ رش اها جد هل لق عادو ال که 
على بن ابی طالب و حسن و حسین و دیگر امه صلوات لله علبهم اجمعین تا 
E A E‏ عزو جل نستي خداوند عزو جل 
می فر ماید: «ومُن آغرض )عن ذکری فا ن له مبيشة ضنكا ونخشره هم م القيامة أعْمَى 
٭ ال ربا لم خی آضتی وک میا ال گنلک آشک آباتا تنب 
وکذلک الوم تسنی»"- [و چز کش زامن دل بگرداند. در حقیقت, زندگی تنگ 
(و سختی) خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور 7 0 
پروردگارا! چرا مرا نابیتا:سحشور كردي با آن که بینا بودم؟ #* می‌فرماید: همان طور 
که نشانه‌های ما بر تو آمد و ان را به فرامفوشی سپردی, امروز همان گونه فراسوش 
می‌شوی] 


بل ارك نهر نی ال جرد ول نیشاب نیون یو * لین 
کنر وانکمراوآبازأل رون ۷ تن و ینت مدا وآ ماو تام تیان نا 
لیف وناز میارب وان 
لهم تک ف ین اكرون وون و تیذا لوغذان‌کن عیفر" 


۱- طه/ ۱۲۴-۱۲۶ 
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فلع آن ڪون ردت پڪ يعض اي تون ۳.. 
[(نه.) بلکه علم آنان درباره آخرت نارساست. (نه.) پلکه ایشان درباره آن تردید 
دارند. (نه») بلکه آنان در مورد ان کوردلند # و کسانی که کفر ورزیدند. گفتند: 
آیا وقتی ما و پدرانمان خاک شدیم آیا حتماً (زنده از گور) بیرون آورده می‌شویم؟ 
# در حقیقت, این را به ما و پدرانمان قبلا وعده داده‌اند. این جز افسانه‌های 
پیشینیان نیست # بگو: در زمین بگردید و بنگرید فرجام گنه‌پیشگان چگونه بوده 
است و بر آنان غم مخور و از آن چه مکر می کنند تنگدل مباش * و می‌گویند: 
اگر راست می گویید این وعده کی خواهد بود؟ # بگو: شاید برخی از آن چه را به 
شتاب می‌خواهید در یی شبا باشد] 

۱) علی بن ابراهیم به روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند 
که منظور از: «ټل ادرک علْمهُم فی الَخرة» این است که دریافتند که در دنیا چه 
جیزهایی را نمی‌دانستند. ' 

۲) علی بن ابراهیم گوید: سپس خداوند: سخن دهریون را نقل کرده و فرموده 
است: «وقال الّذین کفروا دا كنا رابا وباو اانا اجون * لد وعنا هذا 
تن ۳ من بل ان هذا 1 آساطیر الاولین» و منظور از «اساطیر» «اکاذیسب» 
است. رسول خدا صلی لله علیه و آل از این سجن دیون کافر اندوهگین شدند. از 
این رو خداوند ايه «ولا تحزن ¿ هم ولا تکن فی ضبق ما ینگرون» را نازل 
فرمود. سپس سخن آنان را نقل می‌کند که: «ویقولون» ای محمد! «مّی هذا اوعد 
ان تک صادقین» و از پیامبر صلی الله علیه و آله می خواهد پاسخ دهد: «قل» به 
آنها بگو: «عُسمی آن يگون ردف لکُم» یعنی از پشت سر په شما نزدیک شده است 
خض اذى تستفجلون» سپس فرمود: : «انک» ام ی محمد! دلا مل اون وا 

تسمع الصم الدعاء ادا ولوا مدبر ین»" [البته تو مردگان را شنوا نمی‌گردانی و این ندا 

N EET‏ نی] یعنی این که اینهایی که تو 
دعوت می‌کنی» سخن شما را نمسی‌شسنوند. همان طور که مردگان و ناشسنوایان 


۱- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۱۰۶. 
۲- نمل/ ۸۰ 


4 )6< 
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وتان نی التماء وال رض الا ني کاب ین ۸۸ 

[و هیچ پنهانی در آسمان و زمین ليست مگر این که در کتابی روشن (درج) 
است ] 

سخن درپاره این آیه, پیش از این و هنگام بررسی مفهوم آیه «رتفتد الط 
فقال ما لی لا آری ذد بیان گردیده است." 


او مولع خرجتام دش ال زض؛ لمهم ان یکلو با 
وشون وتم نرم نگل ناشن بکد ب انیم و شون ۳ یذ 


وه e‏ م 


جاو اکن اياي ول میناد کت تلو ”“. 


[و چون قول (عذاب) بر ایشیان واب گرگ جنبنده‌ای را از زمین برای آنان بیرون 
می‌آوربم که با ایشان سخن گوید که مزدم (چنان که باید) به نشانه‌های ما بقسین 
نداشتند * و آن روز که از هرامتی گروهی از کسانی را که آیات مارا تکذیب 
کرده‌اند محشور می گردانیم» پس آنان تگاه داشته می‌شوند تا همه به هم بپیوندند 
# تا چون (همه کافران) بيایند. (خدا) می‌فرماید: آیا نشانه‌های مرا به دروغ گرفتید 
و حال ان که از نظر علم بدان‌ها احاطه نداشتید؟ ایا (در طول حیات) چه 
می کردید؟] 

۱) محمد بن یعقوب از محمد بن یحی, و احمد بن محمد. و همه آنان از 
مد بن حسن؛ از علی ہن خسان: از ابو عید له ریاس او ابو صامت کرای از 
امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: امير المومنین عليه السلام فرمود: 
من از جانب خدا مأمور نقسیم بهشت و جهنم هستم. کسی وارد آنها نمی‌شود. مگر 
این که من جایگاه وی را مشخص کرده باشم. من فاروق اکبرم و امام کسانی هستم 


مت سیر 


۱- هنگام تفسیر آیه ۰ همین سوره (نمل). 
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که بعد از من می‌آیند و امانت‌دار صاحب امانت پیش از خودم هستم. جز احمد 
صلی الله علیه و آله کسی بر من پیشی نمی‌گیرد و من و او بر یک مسلک هستیم با 
این تفاوت که فقط نام وی با من متفاوت است. به من شش جیز داده شده اسست: 
مرگ و بلاء. وصیت‌ها, فصل ‌الخطاب من شیر میدان جنگ و بهترین دولتم, صاحب 
عصا و آهن داغ (نشان داغ) منم و ده ای که با مرو سخن می‌گوید» ل" 

۲) محمد بن ابراهیم نعمانی از احمد بن محمد بن سعید. از علی بن حسن, از 
علی بن مهزیار از حماد بن عیسی, از حسین بن مختار. از عبد الرحمن بن سیابه, 
از عمران بن میشم» از عَبایة بن ربعي اسدی روایت کرده است که: بر امیر المومنین 
عليه السلام وارد شدم در حالی که نفر پنجم بودم و کم‌سن‌ترین فرد حاضر. پس 
شنیدم که فرمود: برادرم رسول خدا صلی اله علیه و آله به من فرمود: من خاتم 
هزار پیامبرم و تو خاتم هزار وصی؛ و به اموری مأمور و مكلف شدم که دیگران 
مکلف نشدند. 

عرض کردم: مردم حق تو را ادا نکردند یا امیر السومنین. فرمود: ای برادر 
زاده! چنین نیست که تو می‌گویی. به خړا شوگن دک هین هزار کلمه می‌دانم که 
احدی جز من آنها را نمی‌داند. البته به الیای محا لی الله عليه و آله و آنها 
فقط یک آیه از آن هزار کلمه را در آنمی‌خوانند که می‌گوید: «وإذا وقح اقول 
علهم آخرجتا هم اة من الأرض تکلمَهم أن الناس کانوا ياتا لا ُوقنون» ولی 
آلیا عقوت در این آیه نمی‌اندیشند. می خواهید شما را از ا حکومت بنی فلان با 
خبر گردانم؟ گفتیم: بلی» یا امیر المؤمنین. فرمود: قتل نفسی حرام در روزی حرام 
در شهری حرام» از قومی از قریش؛ و قسم به آن که دانه را شکافت و نفوس را 
آفرید. حکومتشان بیش از پانزده روز دیگر دوام نخواهد آورد. گفتیم: آیا قبل و بعد 
از این حادثه اتفاق دیگری می‌افتد؟ فرمود: فریادی در ماه رمضان که هشیار را به 
وهشت می‌اندازد و خفته را بیدار می‌کند و دختر را از پشت پرده‌اش بیرون 
مکش" 


۱- کافی, ج ۱. ص ۰۱۵۲ ح ۳. 
۲- غیبة. ص ۱۷۲. 
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لی ی رای از شرگن از ای شین از او کی از اس سید ل اوی 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله در یی 
امیر المومنین عليه السلام که در مسجد مقداری شن گرد آورده و مسر پیر رو ان 
نهاده و به خواب رفته بود, رفت. پس با پا او را تکان داده و په وی فرمود: ای 
جنبنده زمین! برخیز. یکی از صحابه عرض کرد: یا رسول الّه! می‌توانیم یک دیگر 
را به این نام بخوانیم؟ فرمود: نه, به خدا سوگند! این نام فقط مخصوص علی عليه 
السلام است و منظور از «دابة الأرض» در آیه «وإذا وقع اقول علنهم آخرجنا لهم 
اة من انرض نكمُم اَن الاس انوا انا وقئون» کسی جز على نیست. 
تین فرمود: یا علی! چون خر الزمان فرا رسد. خداوند تو را به بهترین صورت 
بیرون می‌آورد در حالی که آهن داغی با توست که با آن دشمنانت را نشسانه‌دار 
می‌کنی. 

مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: مردم می‌گویند: آیا این جنبنده 
آنان را زخمی هم می‌کند؟ فر پو ڈورخداوند آنان را در اتش دوزخ. داغ‌دار و 
نشانه‌دار کرده است و امیر العا عتمي آنان را می‌سوزاند و دلیل این که ایسن 
مر در رجعت اتفاق می‌افتد. آیه «ویوم نخشر من کل ام وا ممن م یکذب * بايًاتنا 
فم ُوزغون * حتی إا خاؤوا قال دنم بایاتیی ولم طا بها ئا انا نتم 
تقون است. منظور این دو آیه آنیر المومنین و دیگر ائمه علیهم‌السلام هستند. آن 
رو ی نورق این کک مرو دی نع مر کر ان 
فوجا» روز قیامت است. امام صادق عليه السلام فرمود: آیا خداوند از هر ای 
جمعی را محشور کرده و بقیه را رها می‌کند؟! هرگزء لیکن در رجعت جرا! اما آیه 
قيامت این است: «وحشرتاهم فلم نفادز منم أحذا. »۲-۲ [و آنان را گرد می‌آوریم 
و هیچ یک را فرو گذار نمی‌کنیم] 

او از اوسته کرد پسدرم, از ابسن ابی عمّیس, از حماد از وت 


ے٤‎ ِ‌ 


عليه السلام رواد یت کرده آست که فرمود: مردم درباره «ویَوم تخشر من کل اة 


- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۰۶. 
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فوجّا» چه می‌گویند؟ عرض کردم: می‌گویند: این اتفاق در قیامست اتفاق سی‌افتد. 
فرمود: چنین نیست که آنها می‌گویند. این اتفاق در رجعت واقع می‌شود؛ آیا خداوند 
در قیامت از هر امتی گروهی را محشور كِ و بقیه را رها می‌سازد؟! آیه روز 
قیامت «وحترناهم فلم تفادر مهم أحدا»" 5 [و آنان را گرد می‌آوریم و هیچ یکی 
را فرو گذار نمی‌کنیم] است. 

۵ باز هم از او. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از مفضل, از ابو عبد اله صادق 
درباره آیه «ویوم نخشر من کل اَم فوْجا» روایت می‌کند که فرسود: همه مژمنان 
کشته شده رجمت می‌کنند تا دوباره بمیرند و هیچ کس رجعت نمی‌کند. مگر اين که 
ایمانش محض محض باشد یا کفرش محض محض باشد. هم او فرماید: مسردی به 
عمار یاسر گفت: ای ابو یفظان| آیه‌ای در کتاب خدا همست که قلب مرا آزرده و 
گرفتار شک و تردید کرده است. عمار گفت: کدام آیه؟ گفت: «وإذا وقع الفول 
لھم آخرجا هم برض نكمم آن الاس کانوا انا بُوقشون». ات 
حنبنده جه جنبنده‌ای | ست؟ عمار گبت: : به خدایو کند. تنم فا ی 
می‌خورم و نه ابی می‌نوشم تا این که این خنبنده رانبه تو نشان دهم. سپس عمّار با 
آن مرد نزد امیر المومنین آمد در حالی که امیر المومنین مشغول خوردن خرما و کره 
بود. پس امام فرمود: ای ابو بقظان! زود یاش! پس عمار نشست و مشغول خوردن 
با امیر المومنین عليه السلام شد. آن مرد از رفتار عمار شگفت‌زده شده بود. 
لذا چون عمّار برخاست. به وی گفت: سبحان الْه! - ای ابو یقظان - سوگند یاد 
کردی که چیزی نطوری و نیاشامی و نتشینی, مگر «دابة الأرض» را په من نشان 
دهی؟! عمّار گفت: اگر عاقل باشی. نشانت دادم!" ۱ 

۶ محمد بن عباس از جعفر بن محمد حلبی, از عبد الله بن محمد زیّات. از 
محمد بن عبد الحمید. از مُفضّل بن صالح, از جابر بن یزید, از ابو عبد الله جدلی 
روایت کرده است که؛ بر علی علیه السلام وارد گنستم. آن حضرت فرمود: «دابُة 


۱- کهف/ ۴۷, 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۱. 
۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۰۷. 
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r 5 


الا ض» من هستم! 

۷ هم از اوست. از علی بن احمد بن حاتم. از اسماعیل بن اسحاق راشدی, از 
خالد بن مُخّد. از عبد الکریم بن بعقوب جعفی. از جابر بن یزید. از ابو عبد الله 
ای ای خی ان 
فرمودند: می‌خواهی پیش از این که کسی به جمع ما اضافه شود. تو را از سه چیسز 
باخبر کنم؟ عرض کردم: بلی. فرمود: من بنده خدا هستم و دابة الارض هستم با 
تمام صدق و عدلش و برادر پیامبرش هستم. می‌خواهی تو را از شکل بینی و 
چشمان مهدی باخبر کنم؟ گفتم: بلی. پس با دست بر سینه خود زد و فرمود: من 

۲ 
هستم. 

۸) باز هم از او. از محمد بن حسین قمی. از احمد بن عبید بن ناصح از 
ER PTO‏ 
bl‏ بود. عرض کردم: یا امیس الغومنین! خداوند عر و جل می‌فرماید: ولا وق 
قول علهم آخرجنا لهم دة من اثارض 7 مهم آن الناس کانوا بای ا بُوقنون» 
این «دابة» جیست؟ فرمود: اتکی نان و سرکه و روغن زین می‌خورها 
الرحمان. از سماعة ہن ای کک ر از اصتخ بن بان ریت ES‏ 
که: معاوبه به من گفت: ای شیعیان! گمان می‌کنید «دابة الأرض» على است؟ گفتم: 
این باور ماست و بهود نیز همین باور را دارند. پس شخصی را نزد راس الجالوت 
فرستاد تا به وی بگوید: وای بر توا آیا «دابة الأرض» در کاب تورات شما نیز 
نوشته شده است؟ پاسخ شنید: بلی. گفت: آن چیست؟ گفت: یک مرد است. پرسید: 
سخنان به گوش معاویه رسید. به من رو کرد و گفت: وای بر تو ای اصبُغْ! «ایلیا» و 


۱- تأویل الایات. ج ۱ ص ۴۰۳ ح ۷ 
۲- تأویل الایات» ج ص ۴ A‏ 
۳- تأویل الایات, ج ۱. ص ۰۴۰۴ .٩‏ 
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«علی » چقدر شبیه هم هستندا" 

۰ از کتاب «رجعت» سید معاصر. از اسحاق بن محمد بن مروان, از عبد اه 
بن زبیر قرشی» از قوب بن شعیپ, از عمران بن میثم. از عبایه روایت کرده است 
که وی نزد امیر المومنین بوده و شنیده که آن حضرت می‌فرماید: برادرم صلوات اله 
علیه و آله به من گفت که خود او خانم هزار پیامبر و من (علی علیه السلام) خاتم 
هزار وصی هستم و تکلیفی که بر دوش من گذاشته شد. بر دوش آنها گذاشته نشده 
و من هزار کلمه می‌دانم که احدی غیر از محمد صلی الله علیه و اله از انها خبر 
ندارد. هریک از این کلمات کلید هزار در است. آنها حتی یک کلمه را از آنها 
نمی‌دانند, اما شما یک آیه را از آن در قرآن می‌خوانید که: «وإِذا و ع اقول هم 
آخرجتا لهم داه من الزض تلهم آن لاس کاثوا ياتتا لا ُوقنون» ولى مفهوم 
آن را نمی‌دانید. 

۱) از همان کتاب. از حسین بن اسماعیل قاضی, از عبد الله ابن ایوب 
مخزومی, از یحبی بن ابی بکر. از ابو جریر. از علي بن زید بن جدعان, از اوس ہن 
خالد. از ابو هریره روایت کرده است که! رسول .دا تجلی اله علیه و آله می‌فرماید: 
دابة الارض به همراه عصای موسی و خاتم تبلیمان بسن داود ظهور می‌کند و با 
عصای موسی سیمای مومن را نورانی و باخاتم سلهمان بتیمای کافر را داغ می‌نهد. 

۲ از همان منبع, از احمد بن محمد بن حسن فقیه, از احمد بن عبید بن 
اصح, از حسن بن علوان, از سعد بن طریف, از اصبغ بن نباته روایت کسرده است 
که: بر امیر المومنین علیه السلام وارد شدم در حالی که مشغول تناول نان و سرکه و 
روغن زیتون پودء پس عرض کردم: ا المؤمنین! خداوند عز و جل می‌فرماید: 
«وإذا وقع لول شوه آخرجتا لَه ا من ُن الأْرْض تکلْمْهم» این «دآبه» چیست؟ 
فرمود: : چنبنده‌ای است که مشغول خوردن نان و سرکه و روغن زیتون است!. 

۳ و باز با سند از حسین بن احمد. از حسین بن عیسی. از يونس بسن عبد 
الرحمن, از سماعة بن مهران. از فضل بن زبیر. از اصبغ بن نباته روایت کرده که 
ماویه گفت ای شیعیان! براستی می‌پندارید که منظور از «دابة الأرض» على 


۱- تأویل الایات, ج ۱ ص ۰۴۰۴ ح ۱۰ 
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ست؟! گفتم: بلی. و بهود نیز همین را می‌گویند. پس فرستاده‌ای را نزد رأس 
الجالوت بهودی فرستاد تا ماجرا را از وی سوال کند. فرستاده نزد رأس , الحجالوت 
رفت و گفت: وای بر تو! گمان می‌کنید «دابة الارض» نزد شماست؟ رأس الجالوت 
پاسخ مثبت داد. پرسید: آن چیست؟ پاسخ داد: کاود فر تسیل ناعقن د 
گفت: نامش «ایلیا»‌ست. پس راوی رو به من کرد و گفت: ای اصبغ! ایلیا و على 
چقدر به هم شباهت دارند! 

۴ سعد بن عبد اله از ابراهیم بن هاشم از محمد بن خالد برقی» از محمد بن 
سینان و دیگری از عبد الله بن سنان روایت کرده است که: امام جعفر صادق عليه 
السلام گوید: + رسول خدا صلی الله علیه و آله در یک حدیث قدسی آورده است که 
خداوند به وی فرمود: یا محمد! اولین امامی که میثاق خود را دریافت نمود. علسی 
بود. ای محمدا علی آخرین امامی است که وی را قبض روح می‌کنم و «داټه»ای که 
با مردم سخن می‌گوید. اوست." 

۵ از همان منبع. از یعقوب :يزيد و محمد بسن ابی خطاب و محمد بن 
عیسی بن عبید, از ابراهیم بن محمد از این/ابی عمیر. از عمر بن ذینه. از محمد بسن 
طیار. از ابو عبد الله صادق علیه السلام:زوایت کرده که درباره آیه «ويوام تخشر من 
کل مه قَوْجًا» فرمود: هیچ رعو می به قل نرستیده است. مگر این که به دنیا 
بازخواهد گشت تا زمان مرش فرا رسد و هیچ مؤمن مرده‌ای نیست که بازنگردد و 
کشته نشود. " 

۶) از همان منبع, از احمد ین محمد بن عیسی. از حسین بن سعید, از حشاد 
بن عیسی, از حسین بن مختار. از ابو محمد یعنی ابو بصیر. از امام باقر عليه السلام 
روایت کرده است که ان حضرت پرسید: آیا اهل عراق رجعت را انکار می‌کنند؟ 
عرض کردم: بلی. فرمود: مگر این آیه را نخوانده‌اند: وم نخشر من کل أمة 
فوجا»؟! 


۲- مختصر بصانر الدرجات, ص ۲۵. 
۲- مختصر بصائرالدر جات. ص ۲۵. 
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۷) على بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن ابی عمیسر, از عمسر بسن اذینه» از 
طیار روایت کرده است که: ابو عبد اله صادق عليه السلام درباره معنای ايه «ويوم 
حشر من کل أمة فرجّا» می‌فرماید: هر مومنی که به قتل رسیده رجعت خواهد کرد 
تا میرد و هر مومنی که مرده باشد. رجعت خواهد کرد تا کشته شود.! و ان شاء اللہ 
سغن در باب آیه «إن ای فرضر" عَلیک القرآن ن¿ لرادک إلى مَعادٍ»" افر تق 


هما کی هی راز رار کے ق کیک ات و و با متس ود 
بازمی‌گرداند] به روایت صالح بن ميشم از امام باقر عليه السلام خواهد آمد. 


ومع ي الغو قرع نف لکماوات من فلا زض امن شاه نوک 
َو دا ریت ۷ 
[و روزی ۳1 در صور دمیده شود. پس هر که در آسمان‌ها و هر که در زمین است 
به هراس افتد. مگر ان کس که خدا بخواهد و چملگی با زبسونی رو بسه سوی او 
آورند] 

۱) علی بن ابراهیم «داخرین» را معادل «خاشعین» فان ات" 

۲ در روایت ابو جارود امام باقر عليه الستلام «داخرین» راکو ار «وکل تا 
داخرین» معادل «صاغرین»" دانسته امشها چیک ربا ر (شحشر» ان شاء اله در 


اهر تیوه ig‏ هت ون اند 


وی ال هي اتبسن الد لري کل شا 
خم ماف 1 مړ 


۱- تأویل الآیات. ج ۱. ص ۴۰۹ ح ۱۵. 
۲- در تفسیر یه ۸۵ از سوره قصص. 
۳- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۰۷. 


۴ - تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۰۹. 


< 
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2 سره 


[و کوه‌ها را می‌بینی (و) می‌پنداری که آنها بی‌حرکتند و حال آن که آنها ابرآسا 
در حرکتند. (اين) صنع خدایی است که هر چیزی را در کمال استواری پدید آورده 
اخ دز رفن لو به ان چه انجام می‌دهید آگاه است] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: امام باقر عليه السلام عبارت «صع الله الذى آنَقَن 
کل شی» را در آيه «وتری الجبّال نها جامد وهی ماكحاب طح الله 
اذى انق کل شیء» را معادل «فمل اللہ ی أحکم کل شیء» [ کار خدایی که هر 
چیزی را استوار قرار داده است]' دانسته است. 

۲) اما در روایت ابو جارود از امام باقر علیه الحلا آن عضرت عسارت 
«آنشن کل شیم» را معادل ا ن کل شیم خلقه» [ هر چیزی را در کمال نیکویی 


قرارداد)" دانسته‌اند. 


مج تفه حم متهاو ورمن فرع بنيز مین امون" ومن جَاء لد 
کیت و تکیت وبجوفزني ار من لامک 0 


اکر وا باداقتن بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن 
روز ايمنند * و هر کس بدی به کیثان اورده به رو در آتش (دوزخ) سرنگون 
شوند. ایا جز آن چه می‌کردید سرا داده می‌شوید؟] 

۱) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از مُعلی بن محمد از محمد بن اورّمه 
و محمد بن عبد اله از علی بن حَسان. از عبد الرحمن بن کثیر. از امام باقر عليه 
السلام روایت کرد که آن حضرت فرمود: ابو جعفر باقر عليه السلام فرموده است: 
ابو عبدالّه جدلی بر امیر المؤمنین علیه السلام وارد گشت. امام به وی فرمود: ای ابا 
عبداله! دوست داری ی درباره آیه «من جاء بالحسنة قله خر نها وهم من فزع يوئ 
آمنون # ومن جاه با فکبته وج هم فی ار ل تجزون اما کم تشتلون» 


تو را آگاه کنم؟ عرض کرد: بلی - ای امیر المؤمنين - قربانت گردم! ؛ فرمود: ((حسنه )» 
شناخت ولایت و محبت به ما اهل بیت است و «سیثه» انکار ولایت و کینه ورزیدن 


۱- تسیر قمی, ج ۲. ص ۱۰۷. 
۲- تفسبر قمی» ج ۴ ص ۱۰۹ 
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ی لها یت اس" 


۲) از او از علی بن محمد از علی بن عباس, از علی بن حماد. از عمرو بن 
شيمر از جایر, از امام باقر عليه السلام درباره آيه «ومّن يقترفة حََنة ند له فیا 
خُننا» [هر کس نیکی به جای آورد (و طاعتی اندوزد) پراي او گر قراب ان 
خواهیم افزود.] فرمود: هر کس ولایت اوصیای آل محمد علیهم السلام را بدیرفت 
و دنباله‌رو آنان گردید, این کار باعث می‌شود که ثواب ایمان به ولاست پیامبران 

پیشین تا حضرت آدم علیه السلام نیز به ثواب وی اضافه گردد؛ و منظور از آبه 
شن جاء اس یره همین است ت. این فرد وارد بهشت می‌شود و این 
فرموده خدای عز و جل است که می‌فرماید: «ما سالتکم مُن آجر فهو لکم»" یعنی 
موذتی که چیزی جز آن ¿ از شما طلب نمی‌کنم, په خود شما پمی‌گردد,ب شوت 
هدایت می‌شوید و از عذاب روز قیامت نجات می‌یاپید. " 

۳) علی بن ابراهیم از محمد بن سَلمه؛ از محمد بن جعفر, از یحیی بن زکریا 
لزلژی. از على بن حستان, از عبد الرحمن بن ڳار از امام صادق عليه السلام تقل 
کرده است که دریاره آیه «جَاء بالخسته فة عكر آنتالها» افر کت کنانلیکتی 
بیاورد ده برابر آن (پاداش) خواهد داشت] فرمود: :ايله عموم مسلمانان را در بر 


می‌گیرد و منظور از «حسنه» ولایت؛اشت»پس هر که کار نیکی انجام دشد. ده برایر 


پاداش برایش نوشته می‌شود؛ اما اگر ولایت نداشتة باشد. پاداش کار نیک خود را 
در همین دنیا دریافت خواهد کرد و در آخرت سودی نخواهد برد 

۴) شیخ مفید در کتاب امالی. از جناهتی» از لین قل از و رود سین 
بن محمد بن ابی مشر حرانی از اسماعیل ین موسی بن بنت سی فزاری کوفی. 
عاصم بن خمَید حاط از فضیل رسّان E‏ 


۱- کافی. ج ۱. ص ۰۱۴۲ ح ۱۳. 
۳- یا ۴۷ 

۴- کافی, ج ۸ ص ۳۷۹ ح ۵۷۳ 
0 انعام / ۶۰ 
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جدلی روایت کرده است که: علی بن ابی طالب علیه السلام به من فرمود: ای ابو 
عبد الله! آیا تو را از حسنه‌ای که هر که آن را بیاورد از وحشت روز قیامت درامان 
خواهد ماند و سیئه‌ای که هر که آن را مرتکب شود خدا او را با صورت در آتش 
می‌افکند. آگاه کنم؟ عرض کردم: بلی. ای امیر السومنین. فرسود: حَسنه, محبّست 
مات و سیه دک با ماس 

۵ باز هم از او از محمد بن محمد از ابو غالب احمد بن محمد ژراری از 
عبد الله بن جعفر حمیّری, از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از حسن بن محبوب, 
از هشام بن سالم, از عمّار بن موسی ساباطی روایت کرده است که: به امام صادق 
یه اسلا خی کی ا بویت ی اد ما هل کا 
وجود ایمان. عملی ضرر ندارد و با وجود کفر نیز عملی سود ندارد. امام فرمود: ابو 
امیّه تفسیر این حدیث را از من نپرسید. منظور من از این سخن آن بود که هر که 
امام خود از آل محمد علیهم السلام را شناخت و ولایت او را پذیرفت. آن گاه هر 
کار خیری که انجام دهد. از وی پذییرفته می‌شود و ثواب آن برایش چند برابر 
می گردد و در این صورت باشعرفت ولای از اعمال خیر خود بهره‌مند می‌شود. هم 
چنین اگر مردم امام جاثر را که از جانب خُدا نیست ولی خود قرار دهند. اعمال 
نیک انها نیز پذیرفته نمی‌شود. 

پس عبد الله بن ابی غور ب ب وی عرض کرد: مگر خداوند نفرموده | ست: «من 
جاء لته قله خر نها رقم مُن فرع بوذ آیشون»؟ پس جگونه عسل صالح 
کسانی که امامان جور را برمی گزینند پذیرفته نمی‌شود! امام صادق عليه السلام 
مود انا می‌دانی «حسنه»ای که منظور خداوند در این آیه است. ياست :ان 
تسه تفت امام و اطاعت از اوست. خداوند عز و جل فرموده ‏ ست: «ومن جاء 
پالسیة کت َجوهُهُم فى التار فل تجزون إلا ما کنتم اون و مراد از «سیه» 
در این آیه انکار امام نوی | EE‏ . پس فرمود: هر کس در روز 
قیامت با ولایت امامی جائر که از جانب خدا نیست بیاید و منکر حق ما باشد و 


ولایت ما را انکار کرده باشد. خداوند او را در روز قیامت با صورت به اتم 


۱- امالی, ج ۲. ص ۱۰۷. 


5۵۲۵۱۱20-0 00 


خواهد افکند ' 

۶ محمد بن عباس. از منذر بن محمد. از پبدرش, از حسین بن سعید. از 
پدرش, از ابان بن تغلب. از فضیل بن زبیر, از ابو داود سّبیعی, از ابو عبد الله جدلی 
روایت کرده است که: امیر المؤمنین عليه السلام به من فرمود: ای ابا عبد اله! آیا 
می‌دانی «حسنه »ای که بر كھ را بیاورد باداشی بهتر از آن دارد و آورنده آن از 
وحشت روز فیأمت درامان است؛ جیست؟ و «سیثه»ای که هسر که ان را مرتکب 
شود با صورت به آتش جهنم انداخته می‌شود کدام است؟ عرض کردم: خیر, با 
امیر المومنین! فرمود؛ أن کس ی اهل بات و ان «سیئه» دشمنی با ما 
اقل پیت اک 
روایت کرده است که: امیر الممنین علیه السلام به من فرمود: آیا می‌خواهی تو را 
از «حسنه»ای باخبر کنم که هر کس آن را پااو/پیاورد. از وحشت روز قیامت 
درامان می‌ماند؛ و از «سینه»ای آگاه سازم که کپ/آن را با خود بیاورد. با 
صورت در آتش جهنم انداخته می‌شود؟ عرص کردم بلی. يا امیر الممنین! فرمسود: 
آن حسته, حب ما اهل بیت و آن س یتک بو وار لجل ییا ست ۳ 

۸ باز هم از او از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد بن عیسی. از حسن بن 
محبوب, از هشام بن سالم از عمّار ساباطی روایت کرده است که: نزد امام صادق 


علیه السلام بودم که عبد الله بن ابی یعفور درباره آیه «من جاء بالْحَسنة له در 


مَنهّا وم مُن فزع يَوْمَيْذٍ آمنون» از وی سؤال نمود. امام عليه السلام فرمود: أيا 
می‌دانی متفه جيست؟ «حسنه» شناخت امام و اطاعت از اوست و اطاعت از او 


اطاعت از خداست ' 


۱- امالی» ج ۲. ص ۳۱. 

۲- تأویل الایات, ج ۱ ص ۰۴۱۰ ۱۶. 
۳- تأویل الایات» ج ۱ ص ۴۱۰ ح ۱۷ 
۴- تأویل الآیات» ج ۰۱ ص ۲۱۱ ح ۰۱۸ 
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٩‏ و با همان اسنادهای مذکور از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که: آن حضرت فرمود: خسثه؛ ولایت امیر المومنین علیه السلام است." 

۰ باز هم از اوء از علی بن عبد الله, از ابراهیم بن محمد از اسماعیل بن 
بشار. از علی بن جعفر حضرمی, از جابر جُعفی روایت کرده است که وی از امام 
باقر عليه السلام درباره آیه «مَن جاء الْحَسنة له خر ما رقم من فزع ومد 
آمنون * ومن جاء بالستة کیت وج جوم فی الار» پرسش نمود. ا 

حسنه, ولایت علی علیه السلام و سیله, دشمنی و کینه وی را به دل گرفتن است 

۱ احمد بن محمد بن خالد برقی, از اب بن فضال. ان با فا 
رَسّان» از ابو داود. از ایو عبد اله جدّلی روایت کرده است که: امیر المژمنین عليه 
السلام به من فرمود: ای ابا عبد الا آیا درباره حسنه‌ای که هر که آن را با خود 
آورد. به وسیله آن از وحشت روز قیامت درامان خواهد بود و سيله‌ای که هر کس 
آن را با خود آوَرد. خداوند او را با صورت در آتش خواهد افکند با تو سخن 
بگویم؟ عرض کردم: بلی. فرموه کا وسنه. خب ما و آن سیه دشمنی با ماست." 

۲ ابو علی. فضل بنا یرس در مجمع البیان از سید ابو خمد مهدی 
بن نزار حسینی, از حاکم ابو القاس يالله بن عبد الله حخسکانی از محمد بن عبد 
الله بن احمد. از محمد بن مدکی مجمد. از بډ العزیز بن یحیی بن احمد. از 
محمد بن زید بن علی» از پدرش روایت کرده است: شنیدم که امام باقر عليه السلام 
می‌فرماید: ابو عبد الرحمن جدلی بر امیر المؤمنین علیه السلام وارد گردید. امیر 
المومنین علیه السلام به وی فرمود: ای ابا عبد اله! می‌خواهی تو را از منظور 
خداوند متمال از یه «من جاء لح فل خر مها رقم من فرع تن آیون * 
و ی نت مت و 
کا عرش کردم بل قرات رما فزمود: تة خب ما آهل پت و ته بشن 


۲- تاویل الایات. ج ۱ ص ۱ 5 
- محاسن» ص ۰ ح ۶۹ 
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با اهل نیت اسخ:؟ 
۳) همان, از سید ابو حمد. از حاکم ابو القاسم. از ابو عثمان سعید بن محمد 
رو از دقن امن ان مت از جعفر بن سهل. از ابو زرعه عشمان بن عبد اله 
و أبن هيع از ابو زبیر. از جابر بن عبد اله از رسول خدا صلی اله عليه و 
آله روایت کرده است که فرمود: ای علی! اگر امت من ان قدر روزه بگیرند که شبیه 
میخ شوند و آن قدر نماز بخوانند که قامتشان چون کمان خمیده شود. اما کینه تو را 
به دل داشتة باشتد» خداوند حتما آنان را با صورت در آتضش خواهد انکند ؟ 
۴علی بن ابراهيم. از پدرش, از محمد بن عمیر. از منصور ین یونس, از عمر 
بن ابی شیبه. از امام باقر عليه السلام روایت کرده و گفته است: شنیدم که ان 
حضرت می‌فرماید: چون خدا اراده کند که مخلوقات خود را اشکار نموده و انان را 
برای امری حاضر نماید. فرمان می‌دهد که منادی ندا در دهد. سپس در کمتر از یک 
چشم برهم زدن چن و انس جمع مي‌شوند. آن گاه اجازه رو آسمان دنیا 
فرود آید و در پشت سر مردم قرار گسرد و پبه:اسمان دوم که دو برابسر اسمان 
دنیاست. اجازه می دهد فرود ايد و چون اهل انان دنیا آن را ببینند, گویند: آیا 
پروردگار ماست که آمد؟ گویند: خیر, این امر اوست که نازل می‌شود؛ و چون همه 
آسمان فرود آید. پشت سر یکدیگرقزار خواهند گرفت؛ به طوری که پشت سری‌ها 
دو پرابر آسمان‌های پیش از خود باشتد. آن کاا و کن او در میان سایه‌هایی از اسر 
به همراه فرشتگان ¿ نازل می‌شوند و فرمان خداوند تحقق یافته و همه امور به خدا 
بازمی گردد. سپس فرمان می‌دهد یک منادی ندا در دهد که؛ هيا غشر الجن والإنس 
إن استطعتم أن : تتقذوا من ار السَماوات والأرْض فانفذوا لا تتفذون إلا بسلطان»! 
5 گروه جنیان و انسیا ن! آگر می‌توائید از کرانه‌های آستان‌ها و بین بے رون 
رخنه کنید. پس رخنه کنید (ولی) جز با (به دست آوردن) تسلطی رخنه نمی‌کنی د] 
راوی گوید: آن گاه امام به سختی گریست و چون آرام گرفت» عرض کردم: قربانت 


۱- مجمع البیان» ج ۷ ص ۳۹۰ 
۲- مجمع البیان. ج ۷. ص ۰ 
۳-رحمن/ ٣۳‏ 
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گردم» ای ابا جعفر! در این میان جای رسول خداء امير المژمنین عليه السلام و 
شیعیان او کجاست؟ ا فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
علی علیه السلام و شیعیان او بر توده‌ای از مشک تیز بوی بر روی ان ز نور 
قرار گرفته‌اند. به ۳1 مردم غمگین می‌شوند. اما 1 غمگین نمی‌شوند؛ مردم 
وحشت‌زده می‌شوند و آنها وحشت‌زده نمی‌شوند. ہن | ا تلاوت فرمسود: 
ممن چام بلس له خر مها وم من فزع بو »این حسنه, ولایت علی 
0 ست. سپس فرمود: «لا يخرن نهم الفزع الأكبر وتتلقاهم المَلَابِكة هَذا 
ومکم ای کنتم توٌدون»"- آدلهره بزرگ آنان را غمگین نمی‌کند و فرشتگان از 
آها بل می‌کنند (و به آنان می‌گویند:) این همان روزی است که به شما وعده 
می‌دادند.] 

۵) على بن ابر اهیم در معنای «حسنه» گفته است: به خدا سو گند! «حسند» 
ولایت امير المومنین عليه السلام است 

۶ ابن بابویه. از محمد بن اخمد سنانی. از محمد بن هارون صوفی. از عبید 
لله بن موسی حَبّال طبری, از«فحقد بن کین خشاب, از محمد بن محصن, از 
يونس بن ظبیان, از امام صادق علية السلام روایت کرده است که: مردم به سه وجه 
خدای عز و جل را برشتشن, می‌کنند: یک طبقه به امید توایش وی را عبادت 
می‌کنند. این عبادت. عبادت حریضان اسّت. اینان طمعکارانند؛ طبقه دوم خدا را از 
رن دورج پرستش می‌کنند. این عبادت, عبادت بردگان است. انان ترسویانند. اما 
من او را به خاطر عشقی که به وی دارم او را پرستش می‌کنم و این عبادت. عبادت 
بزرگواران است. اینان درامان‌اند. زد برا خداوند عز و جل می‌فرماید: : وم من فرع 
وف آمنون» و نید: «فل ان ن گنت 7 0۳ الله فاتبعونى يُخببْكم الله وَيْغْفِر کم 
ویک | ایک اک شدای دوت دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و 


۱- اثبیاء / ۱۰۲ 

- تفسبر فمی» ج ۲. ص ۰۱۰۷ 
۳- تسیر قمی. ج ۲, ص ۱۰۷. 
۴- ال عمران/ ۳۱. 
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گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است] پس هر که خدای 
عز و جل را دوست داشت, خدای عز و جل نیز او را دوست می‌داره و هر که 
خدای عز و جل دوستش بدارد. از ایمنان خواهد بو 

۷ از طریق مخالفین, از حبری. در حدیثی مرفوع از ابو عبد الله جدلی 
روایت شده است که: بر على عليه السلام وارد شدم. پس به من فرمود: ای ابو عبد 
اله! آیا تو را از «حسنه»ای آگاه کنم که هر که آن را با خود بیاورد خداوند او را 
به بهشت وارد می‌کند و با وی آن کند که دوست دارد؛ و «سیثه »ای که هر که آن را 
با خود آوَرّد. خداوند او را با صورت به آتش افکند و با این عمل. هیج عملی از او 
پذیرفته نشود؟ عرض کردم: بلی. ای امیر المومنین! فرمود: «حسنه» دوست داشتن 
ماست و «سیئه 4 دشملی گردن با ماست." 


رت : آنأ درب مَذ وال لزي اوه کل‌شی, وأمرتْآن 
کون ین نوين" وا نارآ تم رافزی اي 3 یه وین حَلّفل 
امن اشذرین" وف امد له سم ری مریم وا رات نالعا 
باون ۳ 


[من مأمورم که تنها پروردگار این شهر را که آن را مقدس شمرده و هر چیزی از 
آن اوست پرستش کنم و مأمورم که از مسلمانان باشم #* و این که قرآن را 
بخوانم. پس هر که راه یابد تنها به سود خود راه یافته است و هر که گمراه شود 
بگو: من فقط از هشداردهندگانم # و بگو: ستایش از آن خداست به زودی آیاتش 
را په شما نشان خواهد داد و آن را خواهید شناخت و بروردگار : تو از آن چه 
می کنید غافل نیست] 


۱) علی بن ابراهیم گوید: منظور از «بلده» در آیه «ِنَْا آمرت أن عْبد رب 


هذه البلدة ای خرمها». شهر «مکه» است. و هر جیزی از آن او 


۱-امالی, ص ۴۱ ح ۴. 


- ۴ دلا حر حبری. ص ۲۹۳ ح ۴۷ 
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خداوند عز و جل می‌فرماید: «رأبرت آن أكون من امین * وأن آتلو 
القرآن فمّن افتدی َنَم بهتدى لته ومّن ضل ققل اما أا من المنذرين * وقل 
ند لله سریکم آیاته فتغرفونها». علی ین ار انم گرب مقصود از «آیات», ات 
هشن ملد ییاهن و دیگر آیایاح عل الس استه سکام کد وج می‌کنند 
دشمنانشان چون ایشان را ببینند. می‌شناسند و دلیل این که «ایات» همان ان 
هستند. قول امیر المومنین عليه السلام است که می‌فرماید: به خدا سوگند. خداوند 
آیتی بزرگ‌تر از من ندارد. پس چون ایشان به دنیا بازگردند. دشمنان, ایشان را 
فش رام 

۲) محمد بن وپ از جام ن یحبی. از احمد بن محمد از محمد بن ابی 
عُمیر. یا دیگری, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه. از ابو جعفر امام باقر علیه السلام 
روایت شده است که گوید: به وی عرض کردم: قربانت گردم! شسیعیان تفسیر آیسه 
«عمیتساء‌لون # عن ال لیم »" [درباره جه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟ # از آن 
کی را ا از شم مد ر فرآمود: این با من است که اگر صلاح بدانم آنان را 
از تفسیر آن باخبر کنم یا نو سلهطاتی ران را به شما خواهم گفت. عرض کردم: 
«عم یتساء‌لون»؟ امام فر مولەم دی ایوا امير المؤمنین صلوات الله عليه است زيرا 
امير المومنین می‌فرمود: داوند ,عز و جل آیتی بزرگ تر از من ندارد و خداوند هیچ 
خبری بزرگ تر از من ندارد." و تفسیر آیات به ئه علیهم السلام بیش از این در 
فسیر آیه «قل انظروا مادا فی السْمَاوات والازض ونا تغبى لیات ور غن قوم 
لا ونو [یگو: بنگرید که در آسمان‌ها و زمین چیست والی) نشانه‌ها و 
هشدارها گروهی را که ایمان نمی‌آورند سود تمی‌بخشد] در سوره یونس آمده است. 


5۵۲۵۱۱20-0 0 


سو ره تصص 
مور فص فاگ ان اپات ۵۲ تا ۵ مدنی هستند و ایه ۵ در 
جحفه و هنگام مهاجرت نازل شد. تعداد کل آیات ۸۸ آیه است که 


يعد از سوره نمل نازل کید یت 
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فضیلت و واب قرائت سوره قصص 


فضیلت این سوره در آغاز تفسیر سوره شعرا مذکور افتاد. 

) از خواص القرآن: از رسول خدا صلی اھ علیه و آله روایت گردید که 
فرمود: هر کس این سوره را تلاوت کند. ده حیینه باداش دارد به عدد هر کس که 
موسی عليه السلام را تصدیق نمود و نیز به عدد کسانی که وی را تکذیب کردند؛ و 
این که تمام فرشتگان زمين و آسمان در روز قیاسات سر راستگویی وی شهادت 
خواهند داد؛ و هر کس آن را بنویسد [و در آَبَ حل کند] و آن آب را بنوشد. هر 
دردی که دارد. په اذن خداوند متعال 4 راو کہا 

۲ از رسول خدا صلی اھ علیه و آله روایت است: هر کس آن را پنویسد و 
آن را در آب حل کند و بنوشد. همه دردها از وی زایل می‌شوند. 

۳) از امام صادق عليه السلام روایت است: هر کس آن را بنویسد و به گردن 
کسی که ورم معده دارد یا از بیماری طحال رنج می‌برد با درد کید دارد پا هر درد 
داخلی دیگری دارد. بیندازد یا این که آن را درون ظرفی بنویسد و آن را با اب 
باران بشوید و سپس آن آب را بنوشد. آن بیماری و درد از وی زایل می‌گردد و از 
بیماری خود شفا می‌یابد و ورم معده‌اش می‌خوابد. به اذن خداوند متعال. 
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تصسیر سوره قصص 


بل ان ازجم 

بطم لكات الکتاب ال ۳ 

[طا سین میم* این است آیات کتاب زوشنگر] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: سپس خداوند مرش صلی اله علیه و آله را مورد 
خطاب ار داده و فرمود: ای محمد «نتلوا لیک ن با | مُوسی وفرشون بالخق 
لقرم یومنون» ' [(بخشی) از گزارش (حال) موی :و فرعون دا برای (آگاهی) مردمی 
که ایمان می‌آورند به درستی بر تو می‌خوأنیم] 


نزن عا في الأرض وجع لاه یکشم اه مهف 
و فتاه رب ی ب 


[فرعون در سرزمین (مصر) سر برافراشت و مردم آن را طبقه طبقه ساخت. طبقه‌ای 
زنده بر جای می گذاشت که وی از فساد کاران بود] 


۱) ابن بابویه از پدرش. از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- خداوند از 


۱- تفسیر قمي, ج ۲. ص ۱۹۰ 


تب« 


تقسیر 
روایی 


ابید 
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Be.‏ ۳1 کچ مس قب 


ایشان راضی و خوشنود باد - از سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر حمیسری و 
محمد بن یصی عطاء و احمد بن ادریس» همه اینان, از احمد بن محمد بن عیسی, 
از احمد بن محمد بن ابی نصر از اظ از ابان بن عشمان, از محمد حلبی روایت کرده 
است که امام صادق عليه السلام فرمود: چون مرگ یوسف بن یعقوب عليه السلام 
فرا رسید. خاندان یعقوب علیه السلام را که هشتاد مرد بودند طلب کرد و به آنان 
فرمود: این قرطیان بر شما تسلط خواهند یاشت و بدترین عذاب را به شما 
می‌چشانند تا این که خداوند شما را به دست مردی از فرزندان لاوی بن یعقوب که 
نامش موسی بن عمران است و جوانی بلندبالا با موی مجعد و پوستی سبزه است." 
نجات خواهد داد. 

از آن پس برای هر که پسري به دتیا می‌آمد, تامش را «عمران» می‌ گذاشت و 
این عمران‌ها نام فرزندان خود را «موسی» می‌گذاشتند. 

ابان بن عثمان از ابو بصیرء از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: یوسف عليه السلام به آنان«گفقت: قبل از ظهور موسی. پنجاه نفر دروغگو از 
قوم بنی اسرائیل پیدا می‌شوندا: و,رهمگی,مدّعی می‌شوند که موسی بن عمران 
موعود. انها هسنند. 

پس به فرعون خبررتبتید که ,انها موضوع وا مورد بررسی قرار داده‌اند و به 
دنبال پیدا کردن این کودک هستند. کاهنان و ساحران به فرعون گفتند: هلاک دین و 
قومت به دست این کودک که امسال متولد خواهد شد اتفاق خواهد افتاد. ببس 
فرعون قابله‌هایی را بر زنان باردار مأمور نمود و به ایشان دستور داد: هسیج نوزاد 
پسری امسال متولد نمی‌شود. مگر این که کشته شود و قابله‌ای را هم مأمور مراقبت 
از مادر موسی علیه السلام کرد. هنگامی که قوم بنی اسرائیل به این موضوع پسی 
بردند. گفتند: اگر پسران کشته شوند و زنان ما بی آبرو شوند. هسلاک می‌شویم و 
دیگر نامي از ما باقی نمی‌ماند. پس ببایبد به زنانمان نزدییک نشویم. عمران پبدر 
موسی علیه السلام گفت: با زنان خود نزدیکی کنید. زیرا اگر خداوند مقرر کرده 
چنین امری واقع شود. علی رغم همه بد خواهان. این موضوع اتفاق خواهد افتاد و 


-١‏ آدم: سبز هرو «صحاح, ماده آدم» 
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سپس گفت: خدایا! شاهد باش که اگر همه این کار را ترک کنند. من این کار را رها 
نمي‌کنم و اگر همه آن را تحریم کنند. من آن را تحریم نمي‌کنم. سپس با مادر موسی 
عليه السلام نزدیکی کرد و وی به موسی باردار گردید. لذا از سوی حکومت. زنسی 
قابله مأمور مراقست از مادر موسی گردید و حتی یسک لحظه هم او را تتها 
نمی گذاشت. اما کم‌کم مهر مادر و نوزادی که در شکم داشت به دل زن قابله نشست 
و این اراده خدا بود و چون مادر موسی عليه السلام را نگران و افسرده دید. گفت: 
جرا [رخت] جنین زردرنگ است و کم‌کم آب می‌شوی؟ مادر موسی گفت: مرا 
ملامت نکن می‌ترسم چون فرزندم به دنبا آید. او را ببرند و ذبح کنند. زن قابله 
گفت: غم مخور. من راز تو را پنهان خواهم کرد. اما مادر موسی او را باور نکرد و 
چون نوزاد به دنیا آمد, زن قابله به طرف وی رفته و گفت: ما شاء الله. سپس رو به 
مادر موسی عليه السلام کرد و گفت: نگفتم که راز تو را پنهان خواهم کرد. سپس 
کودک را در آغوش گرفت و در گهواره گذاشت و جای او را مرتسب نمود. سپس 
نزد نگهبانان - که پشت در منتظر بودند- رفت.وٌ گفت: بروید. زایمانی در کار نبسود, 
بلکه مقداری خون لخته دفع شد. چون نگهبانان زفتند."مادر موسی عليه السلام به 
وی شیر داد. 

و چون از صدای گریه‌اش بیمناک بودء خداوند په او وجی کرد که گهواره‌ای 
درست کرده و او را در آن قرار ده و شب هنگام أن را به رودخاته نیل بینداز. پسس 
مادر, کودک را در گهواره نهاد و به رود نیل سپرد. اما آپ یزار را به طرف مادر 
برمی گرداند. لذا مادر با دست خود آن را با آب به پیش می‌راند. وقتی با جشمان 
خود دید که امواج آب دارد او را می‌برد. خواست فریاد پزند. اما خداوند دل وی را 
بک کرد 

از طرف دیگر» زن فرعون که از ہنی اسرائیل و بانویی صالح بود به همسرش 
فرعون گفت: بهار است. خیمه‌ای برایم در ساحل نیل برپا کنید تا چند روزی تفریح 
کنیم. فرعون نیز خیمه‌ای برای وی تدارک دید و بانوان حرم برای تفریح به ساحل 
آمدند ؟ که ناگهان چشمانشان به سبد افتاد. زن فرعون گفت: آیا این جیزی را که من 
بر روی آب می‌بینم, شما هم می‌بینید؟ گفتند: بلی, به خدا ای پانو ما! آن را می‌بینم. 
و چون گهواره به وی نزدیک شد. به طرف اب رفت و با دست خود ان را از اپ 
بیرون کشید در حالی که نزدیک بود در آب غرق شود و ندیمه‌ها از ترس فریاد 
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کشیدند. اما او گهواره را گرفته و آن را کشید و از آب بیرون آورد و در بغل گرفت 
و ناگهان چشمانش به کودکی افتاد که زیباتر از او کودکی ندیده بود. و گفست: این 
پسر من است. گفتند: راست گفتی بانوی ما زیرا تو پسری نداری و پادشاه هم پسر 
ندارد. پس این کودک را به فرزندی بپذیرید. پس به سوی فرعون رفت و گفت: 
پسر بچه‌ای بانمک و زیبا به من رسیده است. دوست دارم او را به فرزندی خود 
بپذيريم تا چشم ما بدو روشن گردد. فرعون گفت: این پسر از کجا آمده؟ گفت: به 
خدا سوگند! نمی‌دانم. آن قدر می‌دانم که اب ان را آورده است. او آن قدر به 
فرعون اصرار ورزید تا وی را قانع و مجاب کرد. 

وچون مردم شنیدند که پادشاه نوزادی را به فرزندی قبول کرده است. تمام 
مردان دربار فرعون, زنان خود را په دربار فرستادند تا دایه آن کودک شوند و وی 
را شیر دهند یا این که او را در آغوش گرفته و تر و خشک کردنش را بر عهده 
بگیرند. آما نوزاد, سینه هیچ کدام را نگرفت و شیر هیچ کدام را نخورد. پس زن 
فرعون دستور داد دایه‌ای برای فرّزنش بيابند, اما هیچ کس را مجبور به این کار 

از طرفی مادر موسی دختر خود:را-فرستاد تا اثری از وی بیاید. دختر از خانه 
بیرون شد و چون به در قضَر یادشاه ریید. بے نگهبانان آن گفت: شنیدم دنبال 
دایه‌ای می‌گردید. من دایه‌ای درستکار می‌شناسم که می‌تواند فرزند شما را بگیرد و 
مراقبت از او را برعهده بگیرد. زن فرعسون دستور داد او را به درون راه دهند و 
سپس از وی پرسید: از کجایی؟ گفت: از بنی‌اسرائیل. و زن فرعون گفت: برو دختر, 
تیازی به تو نداریم. زنان دربار به وی گفتند: خدا شما را به سلامت بدارد. بنگر و 
ببین آیا فرعون می‌پذیرد؟ زن فرعون گفت: اگر فرعون موضوع دایه را یسذیرد. اما 
آیا حاضر است قبول کند که نوزاد از بنی اسرائیل باشد و ایس دایه نیز از قوم 
بنی‌اسرائیل باشد؟ نه. نمی‌پذیرد. زن فرعون به آن دختر گفت: برو و وی را بساور. 
پس دختر نزد مادرش بازگشت و گفت: زن فرعون تو را می‌خواند. و چون بر زن 
فرعون وارد شد. موسی را به وی دادند. او موسی را در اغوش گرفت و سپس 
سینه در دهانش گذاشت و نوزاد با عجله شروع به خوردن شیر کرد به طوری که 
چند بار شیر در گلویش گیر کرد و چون زن فرعون دریافت که فرزندش دایه 
مناسب خود را پیدا کرده, نزد فرعون رفت و گفت: دایه خوبی برای پسرم پیدا 
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کرده‌ام. فرعون گفت: این زن کیست؟ گفت: از بنی‌اسرائیل. فرعون گفست: ایسن کار 
نشدنی است و ممکن نیست بپذیرم. نوزاد از بنی‌اسرائیل و دایه هم از بنی‌اسرائیل 
است؟! اما همسرش آنقدر در گوش وی خواند که این فرزند پسر توست. چرا بايد 
بترسی, او در دامان تو بزرگ می‌شود و گوش په فرمان تو خواهد بود... تا این که 
لو زا تراشتی کرد 

بدین ترتیب بود که موسی علیه السلام در خاندان فرعون پرورش یافت و 
مادرش و خواهر و قابله‌اش, ماجرای واقعی را به کلی پنهان کردند. از این رو 
موسی بی‌آن که قوم بنی‌اسرائیل از تولد وی باخبر شوند. در قصر فرعون بزرگ شد 
و این در حالی بود که قوم بنی‌اسرائیل پیوسته در جستجوی او بودند و وی را طلب 
می‌کردند. اما هیچ توفیقی در کار خود به دست نمی‌آوردند. از طرفی به فرعون خبر 
رسید که بنی اسرائیل در بی منجی موعود خود هستند. لذا انان را از این کار 
به‌شدت منع کرد و تهدید به مجازات سخت نمود و کار برایشان سخت گردید و 
دچار تفرقه شدند و از پرسیدن از وی منع گردیدند. راوی گوید: پس بنی اسرائیل 
در یک شب مهتابی نزد پیری سالخوردهزفتند که صاب علم و دانایی بود و په 
وی گفتند: سخن از بیامبر منجی, مايه آرامش و تسیلی خاطر ما بود. اما تا کی باید 
در این کشور بمانیم؟! گفت: به خدا وگن د که شما در این سرزمین باقی خواهید 
مان کا این کا لزان باه غود را به مسیله وی از تل ری چن ورب بد زان 
موسی بن عمران زنده می‌کند. او جوانی است بالا بلند با موهای معجد. آنها مشفول 
سخن بودند که ناگهان موسی عليه السلام سوار بر استری بر ایشان گذشت. پیرمرد 
جون او را بدید. گفت: نامت چیست؟- خدایت رحمت کند- گفت: موسی. پرسید: 
پدرت کیست؟ گفت: عمران. پیرمرد فورا از جا برخاست و دستش را گرفت و 
بوسید و دیگران هم به پای وی افتادند و بدین‌ترتيب آنها یکدیگر را شناختند و 
آنان را به عنوان پیروان خود پذیرفت. 

پس مدتی را در میان ایشان گذراند. آن گاه وارد شهری از شهرهای فرعون 
شد و مشاهده کرد یکی از طرفداران او با مردی از فرعونیان قبطی مشاجره می‌کند. 
آن که شیعه او بود. او را به یاری طلبید و موسی یک ضربه به آن مرد زد که موجب 
مرگ وی شد. موسی عليه السلام مردی تنومند و قوی هیکل بود. این ماجرا آوازه 
او را همه جا بر سر زیان‌ها انداخت و گفتند: موسی مردی از آل فرعون را به قتل 
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رسانده است. موسی شب را در شهر, با ترس و بیم و مراقبت گذراند و چون صبح 
شد. همان مرد طرفدار او. بار دیگر با یکی دیگر درگیر شده بود و دوباره موسی را 
به یاری طلبید. موسی علبه السلام به وی گفت: تو مسردی شرور و گناهکار و 
بدزبان هستی. دیگر روز دعوا با یک مرد و امروز دعوا با مسردی دیگر؟! و چون 
موسی خواست آن مرد قبطی را تنبیه کند. گفت: ای موسی! می‌خضواهی مرا چون 
کسی که دیروز به قتل رساندی, به قتل برسانی؟ يقيناً قصد داری جباری ستمگر بر 
روی زمین باشی نه انسانی مصلح. در این هنگام مردی از آخر شهر هراسان 
سررسید و خبر آورد که ای موسی, مردم دست به یکی کرده‌اند که تو را بکشند. 
پس با همراهان خیرخواه خارج شوا 

پس موسی ترسان و مراقب از آن جا بیرون رفت و بدون مرکب و خادم از 
مصر خارج شد و پستی و بلندی‌ها را یکی پس از دیگری طی می‌کرد تا این که به 
سرزمین «مدین» رسید و به درختی تکیه داد تا استراحت کند. ناگاه دریافت که از 
زیر آین درخت جشمه ان جاری:,است و مردمی مشغول آب دادن دام‌های 
خویش اند و در این میان دو دختر ب همراة گله خود از بقیه دوری می ‌گزیدند. 
موسی از ایشان پرسید: شما را جه می‌شود؟ گفتند: پدرمان مردی سالخورده است و 
ما دو دختر ضعیف هستیم تو نمی‌توانيم همراه مردها شویم و در کنار ایشان قرار 
گیریم. صبر مي‌کنيم انها گله‌هایشان را اټ دهند. سپس به آب دادن به گله‌هایمان 
می‌پردازيم. پس موسی علیه السلام مردان چوپان را به کناری زد و از روی تسرحم, 
دلو آنها را برداشت و آب مورد نیازشان را از چاه خارج کرد تا با خاطری آسوده 
کله خود را سیراب کنند. سپس موسی باز گشت و به درختی تکیه داد تا استراحت 
کند. اما روز بعد دخترها پیش از همه آمدند و این در حالی بود که موسی زیر لب 
این دعا را زمزمه می‌کرد: «رّب نی لما آنزلت ای من خر فقیر»" [پروردگارا! من 
به هر خیری کهیه سویم بفرستی سخت نیاژمندم] و ایس دعا را در حسالی بر لب 
جاری می‌کرد که به نصف یک خرما محتاج بود. 


حون ان دو دختر نزد پدرشان باز گشتند يدر برسید: حه زود در اون ساعت 
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آمده‌اید؟ گفتند: به یک مرد صالح و رحیم برخوردیم که برایمان [از چاه] آب آورد. 
مرد وقتی داستان را از زبان دخترانش شنید. به یکی از آنها گفت: برو و او را به نزد 
من دعوت کن. آن دختر در حالی که با شرم و حیا راه می‌رفت» پیش موسی رفت 
و به او گفت: پدرم تو را دعوت می‌کند تا پاداش اب دادن به گوسفندانمان را به 
شما بدهد. روایت است که موسی علیه السلام به وی گفت: پشت سرم راه برو و مرا 
راهنمایی کن که از کدام طرف بروم؛ زیرا فرزندان بعقوب به پشت زنان نگاه 
نمی‌کنند. چون نزدیک شعیب رسید و ماجرای خود را برای وی گفت: شعیب به 
وی گفت: نترس, از قوم ستمگر نجات یافته‌ای. یکی از دو دختر گفت: پدر او را 
استخدام کن. زیرا بهترین کارگر» کارگر قوی و امین است. شعیب به موسی گفت: 
می‌خواهم یکی از این دو دختر را به نکاح تو در آورم. مشروط به این که هشت 
سال برای من چوپانی کنی و اگر دو سال بر ان افزودی, از بزرگواری خودت است 
نقل است که موسي ده سال تمام برای شعیب چوپانی کرد؛ زیرا انبیای الهی کار 
ناقص انجام نمی‌دهند. 

و چون موسی ده سال را پشت سر ا0 و با, خانواده‌اش عازم بیت المقدس 
شد. راہ را گم کرد و شبانه از مسیر منحرفیثته.وپهتبیراهه رفت. در این هنگام از 
دور ا دید. لذا به خانواده‌اش کف یرکو رکید من آتیهی می‌بینم شاید چوبی 
از آن اتش را برایتان بیاورم یا از راه درست خبر بگیرم. چون به اتش رسیده 
ناگهان با درختی مواجه شد که از پایین تا بالا شعله‌ور شده بود. وقتی که به آن 
نزدیک می شد پُسروی می کرد.پس برگشت و ترسی در دلش افتاد. سپس درخت 
به او نزدیک شد؛ پس از ز ساحل وادی آیمن در آن ۵ قفا مارک از جرخت ابی ب 
گوش رسید که: : «یا موسّی نی آنا الله زپ العالمین ۶ وان ¿ آلق عضاک فلّمّا رآها 
تهتر کاب جان ب دبرا و يعقب» " [ای موسی! پسیش ای تن که تو در 
ماتی# و (فرمد:) عصای خود را یفک تش خو ین و ¿ مثل مساری می جنبد» 

E‏ و برنگشت] فو با ماری به درشتی تنه درخت a‏ شد که 


۰-١ / قصص‎ -۱ 
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بیرون می آمد. پس پا به فرار گذاشت. اما صدای پروردکار از پشت به وی امر کرد 
که بایستد. بس لرزان برگشت در حالی که زانوانش می‌لرزید. بس گفت: خدایا! این 
صدایی که می‌شنوم, سخن توست؟ فرمود: بله. پس نترس. آن گاه. آرامش بر او 
چیره شد؛ پس پای خود را بر روی دم او گذاشت و سپس دست برد و ریش آن را 
گرفت. ناگهان دریافت این همان ¿ عصای خود اوست و به وی گفته شسد: : «اخلع 
تعلیک نک ود دس طوی» [نعل‌های خود را در آور؛ زیرا که تو در وادی 
مقس وی هستی] تفل آست که عات این که خداوند په موسی امسر فرسود 
پای‌افزار خود وا خراوږ. ان بود که از وشت کر راض اه شده بود. و روایت 
است که مقصود از «نعلیک». «خوفیک» است؛ یعتی خوف تو برای از دست دادن 
خانواده و خوف تو از فرعون (هر دو را از خود دور کن). سپس خداوند عز و جل 
او را نزد فرعون و فوم او با دو ایت فرستاد: دستش, و عصا. 
از امام صادق عليه السلام نقل است که به یکی از یاران خود فرمود: به کسی 
که به او اميد نداری. امیدوارتر.باش "از کسی که به او امیدوار هستی؛ زیرا موسی بن 
عمران رفت تا آتشی برای تخانوادهاشنبیاورد. لیکن پیامبر برگشت و خدای متصال 
در یک شب. عبد و نبی خود‌موسی:غلیه السلام را اصلاح فرمود و همین کار را با 
حضرت قائم عليه السلام یعنی؛امام دوازدهم خواهد کرد؛ یعنی کار وی را در یک 
شب به سامان خواهد رساند. همان طور که کار موسی را به سامان رساند. خداوند 
تبارک و تعالی او را از حیرت و غیبت به سوی نور فرج و ظهور خارج می‌کند." 
۲) على ب بن ابرهیم درباره آيه «إن فرون علا فى الارض وج ل فله شب 
یُستضعف طائفة مهم ذیح م آبناءهم ویستضی پساءفم اند گان م من المفس‌دین» 
وات س کید کد خدلوند: سعال دای کے را آن جد ار کل مه موی از 
جانب فرعون رسید. آگاه نمود تا تسلای خاطری باشد برای شکنجه‌هایی که از 
خویشاوندان و قوم خود می‌بیند. سپس به وی بشارت دارد که وضع به همین شکل 
باقی نمی‌ماند و انان را جانشین خود بر روی زمین قرار خواهد داد و په عنوان امام 


۱- مله / ۱۲. 
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و رهبر امت متضوب خواهد کرد و آنان را به همراه دشمتانشان به فا پازخواهد 
گرداند تا حق خود را از ایشان بستانند. 


یدمع لین استضیفوا ی لازض و تیه وم وا رنیع ه 

َنم ني الازض وري ورون وفامانوجن دازون( 
[و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست‌شده بودند منت نهیم و آنان را 
پیشوایان (مردم) گردانیم و ایشان را وارث (زمین) کنیم* و در زمین قدرتشان 
دهیم و (از طرفی) به فرعون و هامان و لشکریانشان آن چه را که از جانب آنان 
بیمناک بودند. بنمایانیم] 

۱) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از وشاء. از ابان 
بن عثمان, از ابو صبّاح کنانی روایت کرده که گفته است: ابو جعفر امام باقر عليه 
السلام به امام صادق علیه السلام نگاه کرده و فرمنودند: آیا این را می بینی؟ این از 
کسانی است که خداوند عز و جل [درباری )مهم است: «وترید آن تمن غلّی 
الذین استضعفوا فى الأرض وتجعلهم آنکها رتطعهم الواریی»" ` 

۲ ابن بابویه از احمد بن محمد بن هيشم عجلی, ان عباس احمد بن یحیی 
بن زکریا قطان, از بکر بن عبد الله بن حَبَیب» از تمیم ین بهلول, از پدرش, از محمد 
بن سنان. از مفضل بن عمر روایت کرده که شنیدم امام صادق می‌فرماید: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله به علی و حسن و حسین عليه السلام نگاه کرد و گریست و 
سپس فرمود: شما را پس از من به استضعاف مي‌کشند. مفضل گوید: عرض کردم: 
معنی این جیست ای فرزند رسول خدا؟ فرمود: معنایش این است که امامان بعد از 
من شما هستید و خداوند محال در همین معنا می‌فرماید: هوترید آن تمن غلی انين 
اضرا فی الأرض رجف نة نجعلهم الواریین» این آيه تا روز قياست 


۱-. تفسیر قمی» ج ۲ ص ۱۷۰ 
۲- کافی. ج ١‏ ص ۲۳۳۲ ح ۱ 
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درباره ما جاری است." 

۳) از او. از محمد بن عمر, از محمد بن حسین, از احمد بن عثمان بن حکیم. 
از شریح بن مسلمه, از ابراهیم بن یوسف. از عبد الجبّار, از اعشسی نقفی, از ابو 
صادق روایت کرده است که: علی علیه السلام فرمود: این آیه درباره ما یا در حسق 
ماست که می‌فرماید: هوترید آن من غلّی الذین استضعفوا فى الأرض ونجغلهم نة 
تجعلهُم الوارثين»" ٠‏ 

د ی کی چ ای وا که ع غا را اا 
محمد بن یحبی عطار, از ابو عبد الله حسین بن رزق اله از موسی بن محمد بن 
قاسم بن حمزة بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علسی بن ابی 
طالب علبهم السلام, از حکیمه بنت محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام روایت کرده که: ابو محمد حسن 
بن علی علیه السلام مرا احضار کرده و فرمود: عمّه جان. امشب نزد ما افطار کن؛ 
زیرا امشب نیمه ماه شعبان است و تخداوند تبارک و تعالی حجت خود را در این 
شب ظاهر خواهد کرد و اواحچت ااا بر روی زمین خواهد بود. گوید: عرض 
کردم: مادرش کیست؟ فرمود:لرَچسن:تعرض کردم: خدا مرا قربانت کند, اثشری از 
بارداری در وی نیستَ؟فررمو3»,همان است کهمگفتم. 

گوید: چون آمدم و سلام کردم و نشستم. ترجس آمد تا کفش مرا از پایم 
درآورد و گفت: بانوی من. چطوری؟ گفتم: بانوی من تویی و بانوی خاندانم تسویی. 
گفت: همه جان: این چچگونه سحن گفتن است؟ گوید: گفتم: دختر زی زم » امسپ 
خداوند به شما پسری عطا خواهد فرمود که در دتیا و آخرت سید وسرور است. 
نرجس احساس خجالت کرد و علایم شرم بر رخسارش آشکار شد و چون از نماز 
عشاء فارغ شدم افطار کردم و دراز کشیدم تا این که به خواب رفتم و چون 
نیمه‌های شب فرا رسید. برای نماز شب بیدار شدم و بعد از فراغت از نماز, ديدم که 


نرجس به خوابی ارام فرو رفته و هیج علایمی از بارداری یا درد زایسان در وی 


۱- معانی الاخبار, ص ٩۷؛‏ شواهد التتزیل, ج۱» ص ۰۴۳۰ ح ۵۸٩‏ 
۲- امالی. ص ۱۳۸۷ ح ۲۶. 
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نیست. پس مدتی نشستم و او را زیر نظر داشتم سپس دراز کشیدم. ناگهان 
وحشت‌زده از خواب پریدم. اما کماکان نرجس آرام خواییده بود. سپس از خواب 
بیدار شد و پس از ادای نماز دوباره خوایید. 

حکیمه گوید: سپس بیرون رفتم تا ببينم سپیده صبح کی خواهد دمید. ناگاه 
دید. که سپیده صبح اول چون ذم گرگ درآمده و این در حالی بود که نرجس هنوز 
در خواب بود. ناخواسته شک و تردید وجودم را فراگرفت که ناگاه ابو محمد (امام 
حسن عسکری) علیه السلام از اتاق نشیمن فرمود: عجله مکن عمّه جان, نزدیک 
است. در این هنگام ترجس وحشت زده از خواب بیدار شد. سرع په بالینش رفتم و 
گفتم: بسم افش آیا چیز خاصی احساس می‌کنید؟ گفت: بلی, عه جسان. گفتم: 
خودت را جمع کن. دل قوی دار که موضوع همان است که به تو گفتم. 

حکیمه گوید: سپس هر دوی ما را چرتی خفیف فرا گرفت و ناگهان احساس 
کردم جیزی اتفاق افتاده است. تاخو دا گاه بسراهن را از وی کنار زدم و ديدم که 
نوزادی به حالت سجده روی زمین است. چ اي را برداشتم و ناگهان دریافتم 
کاملاً پاک است و نیاز به تمییز کردن ندالاداهیچین/هنگام ابو محمد عليه السلام 
فرمود: زود پسرم را نزد من بیاورید عمّه-جان: فوزی-نوزاد را خدمت ایشان بسردم. 
امام عليه السلام نوزاد را از من گرفت و یگ دست را زیر اسن او قرار داد و دست 
دیگرش را به پشت وی تکیه داد و پاهای کوچکش را روی سینه خود قرار داد و 
آن گاه زبانش را در دهان وی گذاشت و با انگشت. چشمانش را سح کرد و همین 
کار را با گوش‌ها و مفاصل وی تکرار نمود. سپس فرمود: فرزندم. سخن بگو! پس 
نوزاد گفت: « آشهد أن لا إله الا لله وحده لا شریک له و آشهد أن محمّداً صلی الله 
علیه و آله رسول الّه.» سپس بر امیر المومنین عليه السلام درود فرستاد و هم چنین 
بر دیگر امامان بزرگوار تا این که به پدر بزرگوارش رسید و سکوت کرد. سپس 
امام ابو محمد عليه السلام فرمود: عمّه جان, او را نزد مادرش بير تا بر وی سلام 
کند و بعد وی را نزد من برگردان. پس کودک را نزد مادرش بردم. نوزاد به مادر 
خود سلام کرد و مادر نیز پاسخ سلام او را داد و او را در محل نشاندن وی 
گذاشت. سپس امام عليه السلام فرمود: عمّه جان. چون روز هفتم شد او را نزد ما 
بیاور. حکیمه گوید: چون صبح شد آمدم تا بر ابو محمد عليه السلام سلام کنم. 


ولی متوجه شدم که سرورم. نوزاد نورسیده در رختخواب نیست. عرض کردم: 
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قربانت گردم! سرورم کجاست؟ فرمود: عمه جان, او رأ به کسی سپردیم که مادر 
موسی» مو سی عليه السلام را به وی سپرد. 

حکیمه گوید: روز هفتم آمدم و سلام کردم و نشستم. امام علیه السلام فرمود: 
پسرم را نزد من آورید. پس سروزم ر که در کهنه پیچیده شده بود. به حضورش 
بردم و او نیز همان کارهایی را که قبلا انجام داده بود, دوباره انجام داد. سپس زبان 
مبارکش را در دهان وی گذاشت و فرمود: «آشهد آن لا اله الا لله» و آن گاه بر 
پیامبر و امیر المژمنین و دیگر ائمه صلوات اله علیهم اجمعین درود فرستاد و چون 
به بدرش زسیده باز ایستاد, سپس اين آیه را تلاوت کرد: «بسم الل الرختن 
الرحيم# وريد 2 آن نعن ع اي ن استضعفو! فی الأرض رجهم اش #9 
آواریین* ونمکن هم فی الْأرّض ونر فرعون امان وَجنودَمّا منهم ما گانوا 
حذرون». 

موسی گوید: از عقبه خادم در این مورد پرسش کردم و او گفت: حکیمد 
راست ین گوید.' 

۵) شيخ مفید در ارشادا از ابان, بک عمان. از ابو صباح کنانی روایت کرده که 
گوید: امام باقر علیه نگاهی به فرزندش امام صادق علیه السلام انداخت پس 


فر مود: این را می‌بینی؟ ام اکان است که‌مخداوند غر و جل در حسق ایشسان 
فرموده بت دیآ نی عل ای استضعفوا فى الأرّض وتجفلهم أنمُة 
وی 4 الرارئین »۲ 


۶) سید رضی در کتاب خصائص, از سهل بن کهیل, از پدرش درباره آیه 
فووصینا الإنسّان بوالدیه خسنا" [و به انسان سفارش کردیم که به بدر و مادر خود 
یکی کد ا روایت کرد انت که یکی از بالات لن نج ایس طالنب غاد الد 
است. از امام جعفر صادق عليه السلام نیز روایت می‌کند که: امير المومنین صلوات 
الله علیه می‌فرماید: دنیا پس از به هم ریختگی و عصیان, مانند شتر فرزند مرده, به 


۲- آرشاد. ص ۲۷۱. 


۳- عنکبوت/ ۸ 
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ما مهر خواهد ورزید؛ و سپس فرمود: «وترید أن تمن على الذين اض يفوا یی 
ار ض وَجعَلَهُّم مه تجعلهم الوارین* وکن ھم فی الرض».! 

۷ طبرسی: را ی ق ت 
فرمود: قسم به آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید. دنیا پس از به هم ریختگی 
و عصیان. جنان بر ما دل خواهد سوزاند که حیوانات بر فرزندان خود دل 
می‌سوزانند. و پس از این عبارت فرمود: «وترید أن تمن على این استضعفوا فى 
الأرأض» ! 

۸ عیاشی از ابو صبَاح کنانی روایت کرده است که: امام باقر عليه السلام 
نگاهی به فرزندش امام صادق عليه السلام نموده. پس فرمود: به خدا سوگندا این 
از ز جمله کسانی است که خداوند در حقشسان آبه «وثرید أن تمن غلی الذین 
استضعفُوا فی الْأرض» نازل کرده است." 

٩‏ طبرسی گوید: سید العابدین على بن الحسین عليه السلام فرمود: قسم به أن 
که محمد صلی ال علیه و آله را به حق» بشارت دهنده و بیم دهنده فرستاد. ابرار از 
میان ما اهل بیت هستند و شیعیان آنان پد منزله پیرَوان/,موسی عليه السلام هستند و 
دشمن ما و دشمن طرفداران ما به منزله فرغون و طرفدارانش هستند.؟ 

۰) ابو جعفر محمد بن جریر طبر در «مسند فاطمه» از ابو مفضل. از على 
بن حسین منقری کوفی, از احمد بن زید دهان. از مخول بن ابراهيم. از رستم بن 
عبد الله بن خالد مخزومی, از سلیمان بن اعمش. از محمد بن خلف طاهری, از 
زاذان, از سلمان روایت کرده است که: رسول خدا صلی اله علیه و آله به من فرمود: 
خداوند متعال پیامبر و رسولی را نفرستاد. مگر اين که برای وی دوازده نقیب قرار 
داد. عرض کردم: یا رسول اثّ؛ این را از مسیحیان و بهودیان شنیده‌ام. پیامبر فرمود: 
ای سلمان! آیا می‌دانی نقیبان دوازده گانه من بعد از من که امامت مردم را بر عهده 


۱- خصائص الائم ص ۷۰. 
۲- مجمم البیان, ج ۷ ص ۴۱۴. 
۳- مجمع البیان. ج ۰۷ ص۱۴ ۴. 
۴ مجمم البیان, , ج ۷ ص ۴۱۴. 
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می گیرند چه کسانی هستند؟ 

عرض کردم: خدا و رسولش می‌دانند. فرمود: خداوند مرا از نور زلال خویش 
آفرید. مرا به سوی خویش دعوت کرد و من اطاعتش کردم و از نور من علی عليه 
السلام را افرید و او را به خود دعوت کرد. پس علی پذیرفت و از نور علی, فاطمه 
سلام اله علیها را خلق کرد و او را به سوی خویش دعوت کرد و او اجابت نمود و 
از علی و فاطمه. حسن علیه السلام را آفرید و او را به خود دعوت کرد و او نیز 
پذیرفت و از من و علی و فاطمه. حسین عليه السلام را خلق کرد و او را په سوی 
خود خواند و وی پذیرفت. سپس ما را به پنج نام از نام‌های خود نامید. خداء 
محمود است و من محمد؛ اله آعّلی است و این علی؛ اه فاطر است و اين فاطمه؛ 
اله قدیم الاحسان است و این حسن, و اله محسن است و اين حسین. سپس از 
ما و نور حسین, نه امام آفرید و آنها را به خود فراخوانده و ایشان پذیرفتند و این 
زمانی بود که هنوز ته آسمانی بنا شده بود نه زمینی و نه هوایی و نه فرشته‌ای ونه 
بشری غیر از ما. ما نورهایی بوديمٌ که خداوند را تسبیح می‌گفتیم وسخن او می- 
شنیدیم و مطیع او بودیم. 

سلمان گفت: عرض کردم:اي رتتول خدا! پدر و مادرم فدایت شوند! کسی که 
ایتان را بشتاسد. چه بهرَای,خواهد برد؟ فرمبرد: ای سلمان! هر که انان را به 
درستی بشناسد و به ايشان آقتدا کند و ولایت ایشان را بپذیرد و از دشمنانشان 
بیزاری جوید, به خدا سوگند او از ماست. هر کجا برویم با ماست و هر کجا ساکن 
باشیم سکونت می‌کند. عرض کردم: ای رسول خدا! آیا ایمان به ایشان بدون 
شناختن نام ایشان و نسب‌شان ممکن است؟ فرمود: خیر. عرض کردم: یا رسول اقا 
من امام حسین علیه السلام را شناخته‌ام. بقیه چه کسانی هستتد؟ فرمود: بعد از او 
سرور عابدان على بن الحسین و بعد از او فرزندش محمد بن علی, باقر علوم اولین 
و آخرین. از پيامبران تا مرسلین, سپس جعفر بن محمد زبان صادق خداء سپس 
موسی بن جعفر کاظم که برای خدا خشم خود را فرو می‌برد, سپس علی بن موسی 
الرضا که راضی به رضای خداست. سپس محمد بن علی که بر گزیده از جانب مردم 
است. سیس علی بن محمد هادی که هدایتگر به سوی خداست. سپس حسن بن 
دای مایت و انات دار سر غد عهین مسب بح جن عاد هی ی کا ا 
قائم به حق خدا. سپس فرمود: ای سلمان! تو وی را خواهی دید و هر که چون تو 
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باشد و هر که از روی معرفت. ولایت او را پذیرفته باشد. 

سلمان گوید: پس شکر خدا را بسیار به جای آورده. سپس گفتم: یا رسول 
له! آبا تا زمان مهدی علیه السلام عمر خواهم کرد؟ آن گا ایا ن ایین آیه را 
تلاوت فرمود: «فاذا جاء وغد آولاهما نا یم عاد نا آونی بأس شدید 
۳ خلال دیا وکان وعدا مود نم رشا لحم الكرة غلیهم وأمدداكم 
وال وبنین واگ آکتر نیرا" [پس أن گاه که وعده (تحقق) نخستین ان دو 
فرا رسد. بندگانی کرد کے یه بر ف ہی کباری میاه 
خانه‌ها(یتان برای قتل و غارت شما) به جستجو درآیند و این تهدید تحقق‌یافتنی 
است** پس (از چتدی) دوباره شما را بر آنان چیره می‌کنيم و شما را با اموال و 
پسران یاری می‌دهیم و (تعداد) نفرات شما را بیشتر می‌گردانیم] 

سلمان گوید: پس گریه‌ام شدت گرفت و شوقم افزون گشت و عرض کردم: یا 
رسول الله! شما این قول را به من می‌دهید؟ فرمود: آری. به خدایی که مرا به حق 
فرستاد. من» علی. فاطمه. حسن. حسین و نه می که از نسل حسبین مي‌آیند» 
همین قول را به تو می‌دهیم و هر که از پاست و بااماشت و هر که به مسا پیوسته 
است. آری به خدا- اي سلمان- ابلیس وءتتزبازانفن و هر که ایمانش را به کمال 
رسانده یا هر که کفرش را به کمال تدم رای ی شی نتا قصاص و مجازات 
شوند؛ «وا یلم ریک آحدا» [و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا تفن فازد و 
این تأویل این آيه است ت که می‌فرماید: «رترید أن تن علی النین انتضعفوا فى 

الرض ون« نع یه تلهم لواریین»* ونْکُن هم فی الازض وشری فرعوان 

وقامّان وَجنودَهما منهم ما کانوا یْحْذرون» سلمان گوید: پس از محضر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله برخاستم در حالی اهمیت نمی‌دادم که کی به دیدار مرگ خواهم 
رفت يا مرگ به دیدار من خواهد آمد." 


۱ محمد بن عباس از علی بن عبد الله بن اسد؛ از ابراهيم بن محمد از 


۱- اسراء/ ۵-۶ 


۲- کهف/ ۴۹. 
۳- دلائل الامامة. ص ۲۳۴. 
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روایت نموده که: شنیدم که علی عليه السلام درباره این آیه چنین می‌فرماید. سپس 
آیه را تلاوت فرمود؛ «رترید أن نم على این استضعفوا فى اأرض وتجفلهم یم 
وتعلَهُ الوارئین» سپس فرمود: قسم به آن که دائه را شکافت و انسان را آفرید که 
این دنیا چنان بر ما دل خواهد سوزاند که شتر ماده فرزند مرده به فرزندش. (شتر 
ضروس به شتری گفته می‌شود که فرزندش مرده یا کشته شده باشد و سپس پوست 
آن را از کاه آکنده کنند تا شتر ماده به آن نزدیک شده و محبت خود را تارش کند) 
۱ 
صالح حویزی, از ابوصالح, ۲ ز على عليه السلام ودایت ک وه است که دربا اب 
«وترید * أن تمن على الْذين استضعفوا فى لاض ونَجُعَلَهُم أِمُة وتجعلهم الرارین» 
می‌فر ماید: «قسم په آن که خانه را شکافت و اسان را آفرید: این دیا چان بر نبا 
مهر خواهد ورزید که شتر ضرونْ ذرزند از دست داده» مهبر می‌ورزد.» شتر 
ضروس, شتر ماده‌ای است که فوزندش/مرده يا کشته شده باشد و پوسست آن را از 
کاه پر کرده باشند. پس شتر به آن نزدیک.می‌شود و مهر و محبت خود را نشارش 
0 

۳ شیبانی در کشف البیان از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روات 
کرده که اين ايه مختص به امام عصر است که در اخر الزمان ظاهر می‌شود و 
گردنکشان و فراعنه را از هم می‌پاشد و شرق و غرب زمین را به تصرف درمی‌آورد 
و سپس آن را پر از عدل و داد می‌کند در حالی که پیش از آن مملو از کفر و ستم 
بو د. 

۴( شیبانی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده است که: 
فرعون و هامان در این جا دو شخص از گردنکشان قریش هستند که خداوند آنان 
را به هنگام ظهور قائم آل محمد علیهم السلام زنده می‌گردند و از آنان اتتقام 


ارا الایات, ج ۰۱ ص ۴۱۳ ح ۱: شواهد التنزیل, ج ۱ ص ۴۳۱ ح ۵٩۰‏ 
۲- تاویل الآیات. ج۱ ص ۴۱۴ح ۲. 
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کرد 
) على بن ابراهیم گوید: منظور از آیه «ونْمَگن هم فى الأرض ونسری 
NG E‏ 
کر ده‌اند وی ایا از «منهم», «من آل محمد» است و مقصود از عبارت «مّا 
کانوا بَحذَرُون» حذر از قتل و عذاب است و اگر این آید درباره موسی و فرعسون 
نازل ی شده آن اون می‌فر مود: «وتری فرعون A POE‏ 
منهم ما کانوا َحْذُرون»- یعنی از موسی- و نفرمود: «منهُم» از این رو درمی‌یابیم 
که منظوز از آید ا استضعفوا فی الارض ون نع أئسة 
تلم الوارئین» شخص رسول اکرم صلی لله علیه و آله است و آن چه خداوند 
به رسولش وعده داده. پس از وی اتفاق می‌افتد و امامان از فرزندان او خواهند بود 
و خداوند این مَتل را با موسی و بنی اسرائیل زد و دشسمنان آنها یعنی فرعسون و 
هامان و سربازانشان. پس فرمود: فرعون بنی اسرائیل را کشت و خداوند موسی را 
بر فرعون و یارانس مسلط گردانید تا این ک یکایند آنها را هلاک نمود. امل بیت 
رسول خدا صلی اله علیه و آله نیز از دیلمتانشان قتل/و غصب بسیار دیدند, لذا 
خداوند آنان با دشمنانشان را بازمی گر دالد.ت1 توسطت نما کشته شوند. 
علی عليه السلام درباره دشمائمن: مثلي, زده است. همان طور که خداوند برای 
ایشان و دشمنانشان به فرعون و هامان مثال زده است. پس فرمود: ای مردم! اولسین 
کسی که بر خداوند عز و جل سرکشی و تمرد کرد عناق, دخترآدم علیه السلام بود. 
خداوند برای وی بیست انگشت آفرید و هر انگشت., دو ناخن بلند داشت که شسبیه 
دو جنگال بزرگ بودند. او در یک جریب زمین مخصوص به خود زندگی می‌کرد و 
چون گناه و سرکشی کرد. خداوند شیری چون فیل و گرگی چون شتر و عقابی 
چون الاغ فرستاد که از مخلوقات اولیه بودند. پس آنها بر وی مسلط شده و او را 
به قتل رساندند. همین طور خداوند فرعون و هامان را کشت و قارون را در زسین 
فرو برد و همه اینها مثال‌هایی هستند برای کسانی که حق خدا را غصب کردند و به 
همین دلیل خدلوند یخان را به هلاکت وساند: 
سپس آن حضرت علیه السلام به دنبال مَثلی که می‌زند می‌فرماید: من حقی 
داشتم که دیگری آن را بی آن که به وی تعلق داشته باشد. یا آن که من او را 


شریک کرده باشم تصرف کرد. او هیچ توبه‌ای ندارد. مگر به وسیله کتسابی که از 
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جانب خدا نازل شده باشد يا رسولی که از جانب خدا فرستاده شده باشد. او کجا و 
رسالت پیامبر کجا؟ در حالی که هیچ پیامبری بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله 
نخواهد بود. او چگونه توبه خواهد کرد در حالی که در برزخ قیامت است و آرزوها 
او را گرفتار کردند و قدرت جسارت به ساحت ذات باری تعالی را به خود داد؟ او 
بر لبه گودالی در حال فرو ریختن ایستاد و به آتش جهنم سقوط کرد و خداوند 
هرگز قوم ظالم را هدایت نخواهد کرد. هم چنین مَل غائب در غیست و فرار و 
استتارش مَثل موسی عليه السلام است که از ترس. مسدتی پنهان بود تااین که 
خداوند اجازه خروج دهد و در پې احقاق مق خود برامده ی ی 
همان ن طور که خداوند متعال می‌فرماید: + «آذن لّذٍ ن یلو بانهم طلمُوا وان له 
على نطرهم آقدیر این اخرجوا من دارهم بغیر حق»' [به کسانی که جنگ بر 
آنان تحمیل شده رخصت (جهاد) داده شده است, چرا که مورد ظلم قرار گرفتاند و 
البته خدا بر بیروژی آتان سخت تواناست# همان کسانی که بناحق از خانه‌هایشان 
بیرون رانده شدند] ' 

۶ علی بن ابراهیم گوید: پدرم ا تقر بن سُوید. از عاصم بسن حمّید. از 
ابو عبد اله صادق عليه السلام.زوایت کزده است که فرمود: منهال بن عمر به علی 
بن الحسین عليه السلام بز خو رکو به وی گفت,چگونه شب را به صبح رساندی ای 
فرزند رسول خدا؟ فرمود: ۰ پآ 
می‌رسانيم. ما در میان قوم خود به بنی اسرائیل در میان آل فرعسون می‌مانيم. 
فرزندانمان را سر می‌برند. به زنانمان بی حرمتی می شود ی رسیده که به 
بهترین خلق خدا بعد از رسول خدا (علی علیه السلام) بر بالای منبرها دشنام داده 
می‌شود. به دشمن ما اکنون تروت و شرافت داده می شود و آنان که ما را دوست 
می دارند. حقیر شده و حقشان کاستی یافته و مژمنان نیز وضعی مشابه همین را 
دارند. هم اکنون عجم این حق را برای عرب می شناسد که محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم از آنان است و قریش بر عجم فخر می‌فروشد که محمد صلی اه عليه و 


.- ج ۴ ۹-۴ 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۱۰. 
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آله از ماست و عرب نیز حق قریش را می‌شناسد که محمد صلی الله علیه و آله از 
آنهاست و عرب بر عجم فخر می‌فروشد که محمد صلی الله علیه و آله از عرب 
بت زلی بانهبه این اجوال کی یی دا که وحن ما بیت و کیا اسا بای 
ای منهال! ما چنین شدیم.! 


الاو 2۳ 1 ا یهت نت باقن اج ولاناني ولا 
رن راو لب وجَاعلوه ری" اه آل عون ڪون نم عدوا 


و ی 


حرا نرڪون هاما و جودشهکاوا یی" وت امرآث فزعون فرت ین 
1 بر 4 N‏ و ام 3 1*4 رو ۳ e‏ )ر و 
وا لاتتلوفععی أن لته ون وفرلاتشمزون " وأض دم موی 
3 سم ع ؟ 1 r‏ < ر م / 1۳ 1 5 
ارخا اڌٿ ری به ولان وبال له کون بن ومني "وال لا خته 
حم وی NW‏ ی اه 2 
و ی 1 هلضع ین قل مالك هل 
صمعل اهَل زب نویه کل و کالم کي نو 
۰ ی در راو ۶( ۳ 
RS‏ ڪوڪ آم لاون ۳ 
[و به مادر موسی وحی کردیم TE‏ ۱۹ 
در لیل بینداز و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو بازمی گردانيم و از (زمره) 
پیامبرانش قرار می‌دهیم* پس خاندان فرعون او را (از آب) برگرفتند تا سرانجام 
دشمن (جان) آنان و مایه اندوهشان باشد. آری. فرعون و هامان و لشکریان آنها 
خطاکار بودند* و همسر فرعون گفت: (اين کودک) نور چشم من و تو خراهد بود. 
او را مکشید؛ شاید برای ما سودمند باشد یا او را به فرزندی بگیسريم. ولی انها 
خیر نداشتندد و دل مادر موسی (از هر چیز جر از فکر فرزند) تهسی گشست. اگس 
قلبش را استوار نساخته بودیم تا از ایمان‌آورندگان اشد چی تمانته بود که آن 
(راز) را افشا کند* و به خواهر (موسی) گفت: از پی او برو. پس او را از دور دید 


۱- تسیر قمی. ج ۲ ص ۱۱۱. 
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از اا سوره 


در حالی که آنان متوجه نبودند» و از پیش شیر دایگان را بر او حرام گردانیسده 
بودیم. پس (خواهرش آمد و) گفت: آیا شما را بر خانواده‌ای راهنمایی کنم که برای 
شما از وی سرپرسستی کنند و خیرخواه او باشند؟٭ پس او را به مادرش 
باز گردانيديم تا چشمش (بدو) روشن شود و غم نخورد و بداند که وعده خدا 
درست است ولی بیشترشان نمی‌دانند| 

0 علی بن ابراهیم از پدرش. از حسن بن محبوب. از علاء بن رزین. از محمد 
بن مسلم. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: چون مادر موی 
به وی باردار شد. آثار حاملگی تا زمان وضع حمل بر وی ظاهر نشد و فرعون 
برای همه زنان بنی اسرائیل مرأقبانی از قبطی‌ها قرار داده بود و چون به وی خبسر 
دادند که بنی اسرائیل با خود می‌گوبند مردی به نام موسی بن عمران در میان ما 
متولد می شود که نابودی فرعون و یارانش بر دست او خواهد بود, فرعون با خود 
عهد کرد که تمام فرزندان ذکور آنها را بکشد تا این اتفاق نیفتد. از این رو مردان و 
زنان را از هم جدا کرد و مردها را به زندان‌ها افکند و جون مادر موسی فرزند خود 
را په دنیا آورد. با اندوه به وی نگاء کرد غمگین شد و بسیار کر شنت و باخود 
گفت: همین الان او را سر می‌برند؛ اما خداوند مهر او را به قلب زنی که مراقب او 
بود انداخت و به مادر"وشی"گفت: جرا رنگ,رخسارت زرد شده است؟ گفت: 
می ترسم پسر ۴ را سر ببرند."زن گفت: تترس. و موسی جنان زیبا بود که هر که او را 
می‌دید شیفته‌اش می گشت. از این رو خداوند می‌فرماید: «رالقینت وی بر 
ُنی»" [و مهری از خودم بر تو افکندم] از این رو آن زن قبطی که نگهبان و مراقب 
او بود. مهرش را به دل گرفت. 

و خداوند آن صندوق چوبی را بر مادرش نازل فرمود و به وی الهام کرد که 
موسی را داخل صندوق بگذارد و وی را در دریا رها کند: «ولا تخافی ولا تحزنی 
إن راو ایک و جاعارة من المرسلین» پس مادر موی نوزاد را در صندوق 
گذاشت و در آن را بست و به آب نیل انداخت. فرعون» قصری برای تفریح در کنار 
تیل داشت. در این زمان به همراه همسرش اسیه در این قصر بودند که از دور 
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چشمش به یک سیاهی افتاد که آب نیل آن را بالا و پایین می‌برد و باد آن را به 
طرف قصر می‌آورد تا این که به در قصر فرعون رسید. فرعون دستور داد آن را از 
آب بگیرند و نزد وی ببرند و چون صندوق را نزد وی بردند و در آن را باز کرد. 
کودکی در آن یافت. لذا گفت: این کودک یک اسرائیلی است. اما خداوند محبت 
موسی ر اهم به دل فرعون افکند و هم به دل آسیه؛ و علی‌رغم اين محبت» فرعسون 
قصد کرد کودک را بکشد. لذا اسیه به وی گفت: لا تفتلوه عى أن ینفعنا أو نتخذه 
ولد هم ا یُشهرون» او موسی است. فرعون پسر نداشت, لذا دستور داد بسرایش 
دایه‌ای بیاورند تا او را شیر دهد و تربیت کند. پس چند زن را که فرزندانشان کشته 
شده بود. آوردند. اما نوزاده شیر هیچ کدام از آنان را نخورد؛ زیرا خداوند خود 
چنین خواسته بود: «وَخرمنا عَلّه المَراضع من تبّل». 

از طرفی مادر موسی خبر یافت که فرعون پسر او را گرفته. از اين رو بسیار 
غمگین شد و بسیار گریست: «واصیح فاد ام مُوسَی فارغا ان ادت لدی به» 
یعنی این که نزدیک بود راز او را فاش کند با اه که بمیرد. اما پر خود مسلط شد و 
حوادت, آن گونه که خداوند فرموده بو داجن مروا أن ربطنا* وقالت لته 
قصیه». لذا خواهر موسی برای گرفتن خبر از خانه یرون آمد تا این که به کنار 
قصر فرعون رسید و دورادور بی آن که کسی متوجه شود مراقب اوضاع بود 
«فبصرت به عن جنب وهم لا بشعرون»تو جون موّتتی شیر هیچ زنی را نمی‌خورد. 
فرعون به شدت اندوهگین شد. در این هنگام خواهر موسی جلو رفت و گفت: : ایا 
خانواده‌ای را به شما معرفی کنم که او را برایتان بزرگ کنند و نصیحت‌گر او باشند؟ 
فرعون گفت: بلی. پس رفت و مادر موسی را آورد و چون موسی را در آغوش 
گرفت و سینه در دهانش گذاشت. بلافاصله شروع به شیر خوردن کرد. از این رو 
فرعون و اطرافیان او بسیار خوشحال شدند و به تشویق مادرش پرداخته و گفتند: 
او را برای ما بزرگ کن و هر چه بخواهی به تو می‌دهیم و بدین وسیله قول خداونب 
Ca‏ یوت مرت است: «فردذتاه إلى امه کی تفر عَيْنهًا ولا تن ولتغلم أن 
وغد الله حى ولکن أَكتَفْم أا يلون 

فرعون فرزندان را به قتل می‌رساند در حالی که به پرورش موسی اهتمام وافر 
داشت بی‌آن که بداند هلاک او بر دست همین پسر است. چون موسی کمی بزرگ 
شد. در کنار فرعون عطسه‌ای کرد و بلافاصله گفت: «الحمد ف رب العالمین» 


- 


تفسیر 
روابی 
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فرعون به این گفته او پرخاش کرد و یک سیلی به وی زد و گفت: این جه سخنی 
است که می گویی؟ پس موسی از جا جست و ریش او را - که بسیار هم بلند بود- 
گرفت و به سختی کشید به گونه‌ای که فرعون از این بابت درد کشید. لذا فرعون 
تصمیم گرفت وی را به قتل برساند. زن فرعون که شاهد ماجرا بود. گفت: این 
کودک نوپایی بیش نیست و نمی‌داند چه می‌گوید. نو او را با سیلی آزردی و او هم 
واکنش نشان داد. فرعون گفت: او خوب می‌داند چه می‌کند. اید گفت: مقداری 
خرما و مقداری زغال گداخته پیش او بگذار, اگر تشخیص داد که کدام خوراکی 
هستنده حق با توست. پس فرعون چنین کرد و به موسی گفت: بخور! موسی دست 
خود را به سوی خرما دراز کرد. اما جبرئیل دستش را به سمت زغال گداخته برد و 
موسی آن را به سرعت پرداشت و به دهان گذاشت و زبانش سوخت. فریاد کودک 
برخاست و گریه امانش را برید. پس آسیه به فرعون گفت: نگفتم که او کودک 
نوپایی بیش نیست و هنوز قدرت تمییز ندارد؟ پس فرعون از خطای وی در 

راوی گوید: پس به امام باقر علیه الام عرض کردم: موسی چه مدت از 
مادرش غایب بود نا این که خداوند او را به وی بازگرداند؟ فرمود: سه روز. عرض 
کردم: آیا هارون برادر تنن-موسي پود فرمود: پلي. مگر در قران نخوانده‌ای که: 
«یتوم لا تخد بلحیتی ول he‏ *|اعچشر مادرم! نه ریش ی ایک و 
سرم را] عرض کردم: کدامشان مسن‌تر بودند؟ فرمود: هارون. عرض کردم: ایا وحی 
بر هر دوی آنها نازل می‌شد؟ فرمود: وحی بر موسی نازل می‌شد و موسی آن را به 
هارون می‌گفت. عرض کردم: مرا از احکام, قضاء امر و نهی آگاه فرما که آیا به 
عهده ان دو واگذار شده بود؟ فرمود: موسی بود که با خدا مناجات می‌کرد و علم را 
می‌نوشت و میان بنی اسرائیل قضاوت می‌کرد و در غياب موسی هنگام رفتن به 
مناجات هارون جانشین وی بود. عرض کردم: کدام زودتر از دنیا رفتشد؟ فرمود؛ 
هارون پیش از موسی از دنیا رفت و هر دوی آنها در زمان سرگردانی از دنیا رفتند. 
عرض کردم: آیا از موسی پسری بر جای ماند؟ فرمود: خیسر. ذریه او از طریسق 
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هارون ادامه پافت. 

راوی گوید: موسی همچنان با عزت و کرامت نزد فرعون بود تا به سن 
مردانگی رسید؛ ولی سخنان موسی در توحید برای فرعون خوشایند نبود و آزارش 
می‌داد. روزی موسی به بازار رفت و مشاهده کرد دو مرد با هم به ستیز برخاسته‌اند. 
یکی سخن موسی در توحید را تأیید می‌کرد و آن دیگر طرفدار فرعون بود. آن که 
طرفدار موسی بود. چون موسی را دید. از وی باری طلبید. پس موسی پیش آمد و 
ضریه‌ای به آن یکی زد و او را کست و سپس ایدید شد. فردای آن روز مرد 
دیگری با آن مرد که طرفدار موسی بود درگیر شد و مرد طرفدار موسی او را به 
کمک طلبید. وقتی مرد فرعونی موسی را دید گفت: می‌خواهی مرا هم مثل آن سرد 
دیروزی به فتل برسانی؟ بس يقه دوست موسی را رها کرد و گريخت. 

خزانه‌دار فرعون به موسی ایمان داشت و ششصد سال ایمان خود را پنهان 
کرد بود و او همان کسی است که خداوند فان ی ید ما یی کال کل نان 

من آل فرون کم (یمانه آتقتلون رجلا آن بقولیی ˆ الله [و مردی مومن از 

خا ندان فرعون که ایمان خود را نهان یی گنک آیا سردي را می‌کشید که 
می گوید: پروردگار من خداست] 

خبر کشته شدن ان مرد به دست مؤسئ یه فرعون رسید. پس وی را طلب کرد 
تا به قتل رساند. آن مرد مؤمن شخصی را نزد موسی فرستاد تا به او بگوید: : إن 
الا يترون بک لِقتلوک فاخرج | اى 4 من الناصحين* فخرج منها اا 
تَرقَبُ» [سران قوم درباره تو مشورت می‌کنند تا تو را بکشند. . پس (از شهر) خارج 
شو من جدا از خیرخواهان توام# موسی ترسان و نگران از آن جا بیرون رفت] او 
در حال گریز به چپ و راست خود نگاه می‌کرد و می‌گفت: «رّب نی من القوم 
لظَالمین»" [پروردگارا! مرا از گروه ستمکاران نجات بخش] 

و به سمت «مَديّن» که سه روز راه بود حرکت کرد و چون به دروازه مدین 


رسید. چاهی دید مردم از اب آن گله‌ها و چهارپایان خود را سبراب مي‌کنند. پس 


۱- غافر / ۲۸. 


۲- قصص/ ۲۰-۲۱ 
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در گوشةای فقنست در حالی که سه روز بود جیزی نخورده بود. ناگهان چشمش به 
دو دختر افتاد که گله کوجک گوسفندی داشتند. اما به جساه تزدییک نمی‌شدند. 
موسي به آنها گفت: جرا گوسفندانتان را آب نمی‌دهید؟ گفتند: «ا نسقی حتی یصدر 
غاا کے کے ما به گوسفندان خود) آبنمی‌دهيم ا نان (هدگی 
کوسفندانشان را) بر گردانند؛ و پدر ما پیری سالخورده است ]. 

پس موسی بر ایشان دل سوزاند و بر سر چاه رفت و به آن که بر بالای چاه 
بود گفت: آیا می‌خواهید یک دلو آب برای خودم بکشم و یک دلو برای شما؟ (و 
کشیدن یک دلو توسط ده نفر صورت می‌گرفت) و چون آن مرد پذیرفت. موسی به 
تنهایی یک دلو برای | ی و و یک دلو دیگر برای دختران 
شعیب و گوسفندان آنان را سیراب کد «ثم توی إلى الل فقال رب إلى لما آنزلت 
ی من خير فقیر»" 1 کد وی ماه رک و گفت: وود کارا می پة فر 
یرف سو بفرستی سخت نیازمندم] او در آن حال بسیار گرسنه بود. امير 
المزمنین عليه السلام می‌فرماید: چُوّن موسی کلم الله گوسفندان آن دو دختر را 
سیراب کرد و به سایه رفت لا ستراحتِ کید گفت: پروردگارا! من به هر خیری که 
سویم بفرستی نبازمندم. او در .این دعاچیزی جز نان نمی‌خواست تا خود را با آن 
سیر کند؛ زیرا چند روز زا فقظ,یا. گیاه خوردن, سر کرده بود و آنان از شدت لاغری 
به راحتی سبزی گیاهان را در لابه زیر پوست زیرین او می‌دیدند. پسس چون 
دختران شعیب نزد پدرشان رفتند. به آنها گفت: زود بر گشتیدا 

پس ان دو ماجرای موسی عليه السلام را برای وی باز گو کر دند بی‌آن که او را 
بشناسند. شعیب به یکی از آن دو گفت: نزد او بازگرد و او را اینجا دعوت کن تا 
بابت سیراپ کردن گوسفندانمان به وی پاداشی دهیم. پس آن دختر آن گونه که در 
قرآن آمده, نزد موسی بازگشست: «تمُتسی علّی استخیّاء قالست ان ابی ی دوک 
لیجزیکی اجر ما سقیت لنا»۳ [در حالی که به آزرم گام بر می‌داشت نزد وی آمد (و) 


إ- تصص / ۰۲۳ 
۲- قصص / ۲۴. 
۳- تصص/ ۵ 
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گفت: پدرم تو را می‌طلبد تا تو را به پاداش آب‌دادن (گوسفندان) برای ماء مزد 
دهد] پس موسی عليه السلام با وی همراه شد و آن زن پیشاییش موسی حرکت 
می‌کرد. ناگهان بادی وزید و جامه دختر به بدنش جسبید و با سین او افت‌کار نیش 
پس موسی به وی گفت: پشت سر من راه برو و مرا به وسیله سنگ‌ریزه‌هایی که به 
جلوی من پرتاب می‌کنی. مرا راهنمایی کن؛ زیرا من از قومی هستم که به پشست 
زنان نگاه نمی‌کنند. چون بر شعیپ علیه السلام وارد شد. داستان خود را برایش 
تعریف کرد پس شعیب به وی گفت: أا خف نجَوْت من ام الظالمین» [مترس 
که از گروه ستنگران سات یافش ] ۱ 

یکی از دخترن ¿ شعیب گفت: «یا أت استأجره إن یر من استأجرت وی 
امین »" [یکی از آن دو (دختر) گفت: ای پدر! او را استخدام کن؛ چرا که بهترین 
کسی است که استخدام می‌کنی هرمن و هتم) هر تور اهحساد ]| بسن 
شعیب به وی گفت: قدرتش را با کشیدن ¿ دلو آب به تنهایی فهمیدی. امانتداری او را 
از کجا فهمیدی؟ دختر گفت: وقتی به من گفت.که"پشت سرش راه بروم و راه را به 
وی نشان دهم؛ زیرا او نمی‌خواست از پشیت سر,بدن, زنان را ببیند» این دلیل بر 
امانتداری اوست. 

پس شعیب گفت: ی آرید آن نک خی انت هنن ی أن اسر 
نی ججج فان ¿ منت عشرا فين عندک وما آرید آن آشق علیک ستجدتی إن شاه 
الله من الصنالحین»" [(شعیب) گفت: ن فوا یکی از این دو دختر خود را (که 
مشاهده می‌کنی) به نکاح تو در آورم به این (شرط) که هشت سال برای من کار 
کنی و اگر ده سال را تمام گردانی اختیار با تو است و نمی‌خواهم بر تو سخت گیرم» 
و مرا ان شاء آل از درستکاران خواهی یافت] موسی عليه السلام به وی گفت: 
«ذلک بینی ینک یا الأجلین قضیّت فلا غدوان ن علیٌ »" [گفت: این (قرار داد) 


۱- قصص / ۲۵. 
۲- قصص / ۲۶. 
۳- قصص / ۲۷ 
۴- قتصص/ ۲۸. 
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ميان من و تو باشد که هر یک از دو مدت را به انجام رسانیدم بر من تعدی (روا) 
نباشد] یعنی چه ده سال خدمت کنم و چه هشت سال, مورد مواخذه فرار نگیسرم و 
در ادامه موسی گفت: «والله على ما تقول وکیل»" [و خدا بر آن چه می گوییم وکیل 


راوی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: کدام مدت را به سر برد؟ 
فرمود: ده سال تمام خدمت کرد. عرض کردم: قبل از پایان ده سال با همسرش 
ازدواج کرد یا بعد از آن؟ فرمود: قبل از پایان مهلت. 

عرض کردم: یک مرد با زنی ازدواج می‌کند و به پدر دختر تعهد می‌دهد که 
مثلاً تا دو ماه دیگر به همسرش نزدیک نشود. این چنین شرطی جایز | ست؟ فرمود: 
موسی می‌دانست که تعهد خود را انجام خواهد داد. از این رو او می‌دانست آن قدر 
زنده می‌ماند که به عهد خود وفا کند. عرض کردم؛ قربانت گردم! شعیب کدامیک از 
دختران خود را به همسری موسی درآورد؟ فرمود: آن ن دختری که به پدرش گفست: 
«ا ابت استأجره ان حير من اتخوت القوی الأمين « [یکی از آن دو (دختر) 
گفت: ای پدر! او را استخدال کن:نچرا که بهترین کسی است که استخدام می‌کنی, هم 
نیرومند (و هم در خور اعتماد است] 

چون موی رزوی یرون برخم گفت: بای به وطم ترد سا 
و خانواده‌ام برگردم. ایا چیزی نزد تو دارم؟ شعیب گفت: از میان گوسفندانم که 
امسال زاد و ولد کنند. هر چه گوسفند ابلق (سیاه و سفید) متولد شسود برای تو 
باشد. پس موسی هنگامی که می‌خواست قوج را به میان میش‌ها برد. ابتدا چوبی را 
برداشت و آن را شکست و در وسط آغل گوسفندان فرو برد و پارچه‌ای سیاه و 
سفید (ابلق) روی آن انداخت و آن گاه قوچ را به میان میش‌ها فرستاد تا آنها را 
بارور کند. در نتیجه این تدبیرء آن سال میش‌ها مگی بره‌های ابلق به دنیا آوردند. 

و چون مهلت به سر آمد, موسی به همراه همسرش و توشه‌ای که شعیب در 
اختیارشان گذاشته بود. با گله خود راهی سرزمین مصر شد. اما قبل از رفتن به 
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شعیب گفت: عصایی می خواهم که پیوسته با من باشد. و عصای پیامبران نزد شعیب 
بود و همگی را از آنها به ارث برده بود. پس شعیب به وی گفت: وارد این اتاق شو 
و عصابی از بین آن همه عضا برای خودت بردار. چون موس وارد اتاق شد 
عصای توح و ايراهیم علیه الان از چا کنده شد و در دست موسی قرار گرفت. 
موسی آن عصا را بیرون آورد و چون چشم شعیب به عصا افتاد. گفت: این عصا را 
بازگردان و یکی دیگر بردار. موسی آن را برگرداند تا یکی دیگر بردارد. اما همان 
عصا دوباره خود را در بغل موسی انداخت و این مسئله سه پار تکرار شد و چون 
شعیب این را دید. به وی گفت: برو خداوند این عصا را به تو اختصاص داده است. 
پس موسی گله‌اش را حرکت داد و قصد سرزمین مصر کرد و چون با خانواده‌اش به 
دشتی رسید. دچار سرمای شدیدی شدند که همراه با باد و تاریکی بود و شب نیز 
از راه فرا رسید و مزید بر علت شد. ناگهان چشم موسی به آتشی افتاد. خداوند در 
این خصوص می‌فرماید: «فلما قضی موی الأجّل وسار بأخله آنس من جانب 
الور ار" قال له انکتوا نی آننت ارا لمن آتیکم نها بخ و جذة من اار 
لمکم تصطلون»! [و چون موسی ان مدت رابه پایان گسانید و همسرش را (همراه) 
برد آتشی را از دور در کنار طور امد کروی چاو خود گفت: (اینجا) بمانید 
که من آتشی از دور دیدم. شاید خب راز ارو اهلها آتش برایتان بیاورم. باشد 
که خود را گرم کنید] 

سپس به طرف اتش رفت تا شعله‌ای پیاورد, ناگهان با درختی مواجه شد که 
زبانه‌های آتش همه جای آن را فرا گرفته بود و چون به طرف آتش رفت. آتش نیز 
به طرف او افتاد و چون موسی وحشت‌زده خود را کنار کشید. آتش هم به جای 
خود بر گشت. موسی دید که چگونه اتش دوباره په درخت برگشت. ولی دوباره 
سعی کرد شعله‌ای برگیرد که باز هم آتش په سمت او افتاد. لذا برگشت و دیگر 
کارش را تکرار نکرد. در همین زمان خذای متعال وی را صدا زد که: «با موسشی 
نی نا ال رب المالمین»" [ای موسی! مم من خداوند. پروردگار جهانیان] موسسی 


۱- تصص/ ۲۹. 
۲- قصص / ۳۰ 
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ت: دلیل این امر چیست؟ خداوند فرمود: ای موسی! در دست راست تو جیست؟ 


گفت: عصای من است. گفت: «ألفها پا موسی» [ای موسی! عصای خود را بیفکن] 
پس موسی آن را انداخت. ناگهان تبدیل به ماری جنبنده شد. پس موسی عليه 
السلام از آن ترسید و فرار کرد. پس خداوند او را صدا زد که: ای موسی! نترس, آن 
را پردار که تو در امانی و دستت را در گریبانت فرو کن خسواهی دید وقتی آن را 
بیرون می‌آوری سفید بی‌گزند است؛ زیرا پوست موسی علیه السلام سبزه پررنگ 
بود. پس دستش را از گریبانش بیرون آورد. ناگهان دنیا را برایش روشن کرد. پس 
خداوند عز و جل فرمود: «فذانک برهانان من ربک الی فرعون وله هم کانوا 
رما فاسقین»" [اين دو (نشانه) دو برهان از جانب پروردگار تو است (که پایمد) به 
سوی فرعون و سران (کشور) او (ببری)؛ زیرا آنان همواره قومی نافرمانتسد] پسس 
موسی گفت: «رب إنى قتلت متهم تفس فأخاف أن تلو وآخِی هارون و نع 
مى لستانا ره ھی رده یُصذقیی ی آخاف آن یکَذیون# قال تشد عضدک 
بأخیک وَنَجْعَلٴ لکما سلْطًانا فلایضلون الیکما بآیاتنا نتم ومن اتبعَكمًا الْقالیون»"- 
" [گفت: پروردگارا! من کسی أزمایشن رازکشتهم. ٠‏ می‌آلرستم ا بکشند# و برادرم 
هارون از من زبان آورتر استتَیساوترابا من به دستیاری گسیل دار تا مرا تصدیق 
کند؛ زیرا می ترسم مرا رکذ کنتتد#: فرموذ: یه زودی بازویت را به (وسیله) 
برادرت نیرومند خواهیم کرد و برای شما هر دو تسلطی قرار خواهيم داد که با 
(وجود) آیات ما به شما دست خواهند یافت. شما و هر که شما را پیروی کند چیره 


خواهد بود] 


وغل الیل جين ناوج فجن رفتتلان امن شعته 


22 e” 


1 قصص / êk‏ 
۲- قصص / ۲۲ 
۳- قصص / ۳۳-۳۵ 


۳- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۱۲ 
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این عذو وتان زيم یه اي نۇ زە موی قى َب 

es‏ رن لتق ی 
تر واو رازم ”کرب :اعت وتو 
مج ف الاير ابات سضر یلافس نت رخالل وىك 
وی یی دنرادن بش اي مود تال باموتی رآ تفن 
کات تا انس ان رل آن شون با نيال زرض وتا يان تون 


[و داخل شهر شد بی‌آن که مردمش متوجه باشند. پس دو مرد را با هم در زد و 
خورد یافت: یکی از پیروان او و دیگری از دشمنانش (بود). آن کس که از 
پیروانش بود بر ضد کسی که دشمن وی بوداز او باری خواست. پس موسی 
مشتی بدو زد و او را کشت. گفت: این کا شنیطان است؛ چرا که او دشمنی 
گمراهکننده (و) آشکار است»* گفت: پروردگارا! من بر خویشتن ستم کردم مرا 
بیخش. پس خدا از او درگذشت که وی آمرزنده مهربان است#* (موسی) گفت: 
پروردگارا! به پاس نعمتی که بر من اززانی داشتی» هر گر پشتیبان مجرمان نخواهم 
بود# صبحگاهان در شهر بیمناک و در انتظار (حادثه‌ای) بود. ناگاه همان کسی که 
دیروز از وی باری خواسته بود (باز) با فریاد از او یاری خواست. موسی به او 
گفت: به راستی که تو آشکارا گمراهی* و چون خواست به سوی آن که دشمن هر 
دوشان بود حمله آورد گفت: ای موسی! آیا می‌خراهی مرا بکشی چنان که دیسروز 
شخصی را کشتی. تو می‌خواهی در این سرزمین فقط زورگو باشی و نمی‌خواهی 
از اصلاحگران باشی] 

۱) ابن بابویه از تمیم بن عبد الله بن تمیم قرشی, از پدرش, از حمدان بن 
سلیمان نیشابوری, از علی بن محمد بن جهم روایت کرده است که: در مجلس 
مأمون حضور یافتم در حالی که على بن موسی الرضا عليه السلام نیز در آن 
مجلس بود و حدیث عصمت پیامبران را بیان می‌فرمود. مأمون از امام رضا عليه 
السلام پرسید: درباره آیه «فوکزه موسی فقضی له قال هذا من عَمَل الشیّطان» 


- 68 < 
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چه می‌گویی؟ امام رضا علیه السلام فرمود: موسی بدون اطلاع مردم وارد شهری از 
شهرهای فرعون شده بود. در فاصله ميان مغرب و عشاء. در آن جا به دو مرد 
برخورد که با هم می‌جنگیدند. یکی طرفدار خودش بود و دیگری از دشمنانش. آن 
که از طرفداراتش بود از وی یاری خواست تا دشمنش را مغلوب کند. موسی عليه 
السلام با حکم خدا یک مشت بر وی زد و وی مرد. موسی گفت: «قذا من عَمَل 
الشْطان» یعنی جنگی که میان آن دو مرد واقع شده بود عمل شیظان بود نه آن چه 
موسی عليه السلام مرتکب شده بود. منظور موسی عليه السلام از این آیه. آن است 
که شیطان دشمنی اشکار و گمراه کننده است. «عدو بین >. 

مأمون گفت: معنی قول موسی: «رنبا نی ظلمت نفسبی فاغفر لسی» جیست؟ 
فرمود: می‌گوید: من با ورودم به شهر؛ خودم را در موقعیتی قرار دادم که نباید جنین 
می‌شد. پس مرا یامرز ؛ بعنی مرا از دشمنانت بپوشان :یادا عر ابه نک آوزذه و 
بکشند «فقفر له ان هو الْعفُور الرجیم» موسی عليه السلام گفت: «رب ما ألمت 
علّی» یعنی با قدرتی که به من ارزایی داشته‌ای که توانستم یکی از مرکان را با 
یک مشت بکشم «فلّن أكون هیر امین بلکه با این قدرت در راه تو جهاد 

خواهم کرد تا اين که تو راطیسګدږۍ انوس در هر تاگ شد و عراشب 

اوضاع بود که ناگهان مرادی که,دیروز او را به بیاری طلبیده بود, دید و به وی گفت: 
تو مردی مشخصاً گمراه هستی. دیروز با مردی جنگیدی و امروز هم با این مرد 
می‌جنگی؟ من بی‌شک تو را خواهم آزرد؛ و می‌خواست او را ادب کند. پس چون 
خواست او را که از پیروان خودش بود و دشمن هر دوی انان بود. ادب کند. گفت: 
ای موسی! «آترید آن تفتلنی كما لت تفا لافس إن رید لا أن تکون جبار) فی 
ارْض وم رید آن تکون من المصلحين». 

مأمون گفت: ای ابا الحسن! خداوند به عوض پیامبرانش تو را جزای خیر 
دهر ' 

۲) طبرسی از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که آن 
حضرت فرمود: نامتان بر شما مبارک باد! عرض کردم چه اسمی؟ فرمود: «شیعه » 


۱- عبون اخبار الرضا عليه لسلام ج ۱ ص ۱۷۰. 
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مگر سخن خدا را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «فاسَائه الى من شیعته غلی الّذى من 


و ۴ ۱ 
عدوه۵». 

۳) ابن بابویه از محمد بن یحسی, از محمد بن احمد. از احمد بن هلال از 
محمد بن سنان. از محمد بن عبد اله بن رباط, از محمد بن تعمان احول. از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده است که: منظور از: «بل آَشده» در آيه «ومًا بلغ 
أشه واستوی آتیناه خکما وَعِلْمًا»" [و جون به رشد و کمال خويش رسید. به او 
حکمت و دانش عطا کردیم] آن است که موسی به سن هجده سالگی رسید و «و 


استوی» یعنی ریش ا 


کسی معا تشن کل رب نا نرك ی ۳۳ 
[پس برای آن دو (گوسفندان را) آب داد. آن گاه به سوی سایه برگشت و گفت: 
پرورد گارا! من به هر خیری که سویم بفرستی. سخت نیازمندم] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم: از پدّوش. از ابو عمیر. از دیگری, از 
ابو عبد الله امام صادق عليه السلام روایٹ کرو اس که: ۳ موسی عليه السلام 
از ز آیه «إنى لما آنزلت ی من خر فقیر». طلب ظعام بود" 

۲) احمد بن محمد بن خالد برقی اي از محمد یی ابی عير از فردی 
دیگر روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام درباره عبارت «نی لم لت ای 
ین یر یسر فرموده است: موسی علیه السلام با این جمله درخواست طعام کرده 
بت 

۳) عیاشی از حفص بن بختری, از امام صادق عليه السلام درباره گفته موسی 


۱- مجمع البیان. ج ۰۷ ص ۴۲۴. 
۲- فصص/ ۱۴. 

۳- معانی الاخبار ص ۲۲۶ ح ۱. 
۴- کافی, ج ۶ ص ۲۸۷ ح ۵. 
۵- محاسن. ص ۵۸۵ ح ۰۷۸ 


> (E) 


تفسیر 
روایی 


لهاد 
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علیه السلام به جوان همراهش: : «آتنا غداءنا»' [غذای ما را بياور] و عبارت «إنى 
لما ان آنزلت ی من خر فقیر» می‌فرماید: : منظور حضرت موسی در هر دو عبارت 
«غذا» بود. آن گاه امام می‌فرماید که موسی علیه السلام گرسنگی بسیار می‌کشید." 

۲) لیث بن سلیم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: موسی سه 
بار از گرسنگی به خدا شکایت برد: «آتنا غداء‌نا لقد قينا من سّفرنا هذا نصَبّا»۲ 
غذایمان را بیاور که راستی ما از این سفر رنج بسیار دیدیم] و هتخت عله 
أجرا» [اگر می‌خواستی (می‌توانستی) برای آن مزدی بگیری] ] و در آیه «رتبا ای 
لها آنزلت ای من خر فقیر»." 

۵ زبخشری در کتاب رم الابزار از علی غلیه السلام روایت کرد است که 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله بهترین الگو برای تو بود و بهترین راهنسا 
برای نکوهش دنیا و کرت بدی‌های آن: زیرا اطراف آن از وی گرفته شد و اکناف 
آن برای دیگری هموار کشت و اکر خواستی می‌توانی موسی کلیم اله را الگوی 
دومت قرار بدهی که فرمود: «إنئ ما آنلت ای مين یر ققیسر» زیرا به خدا 

سوگند! او در این دعا چیزیا جر ان نراس تا آن را بخورد؛ زبرااو علف 
زمین می‌خورد به گونه‌ای که از شدت.لاغری و آب شدن گوشت بدنش, می‌شد 
رنگ سبز سبزه‌هایی راکوخبیده یود از سفيدي و صافی شکمش دید.* 


انریا نانك كح یاب“ اکن ما نان من منت 
رار من وتان أ EE‏ امن اكا" 


ی 


۱- کهف / ۶۲. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۵۶ ج ۴۴. 
۲- کهف/ ۶۲. 

۴- کهف / ۷۷ 

۵- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۳۶۱ ح ۵۰. 
۴- ربیع الابراره ج ۲ ص ۳۸۳. 
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[(شعیب) گفت: من می‌خواهم یکی از این دو دختر خود را (که مشاهده می‌کنی) به 
نکاح تو در آورم به این (شرط) که هشت سال برای من کار کنی و اگر ده سال را 
تمام گردانی اختیار با تو است و نمی‌خواهم بر تو سخت گیرم و مرا ان شاه الله از 
درستکاران خواهی یافت] 

۱) محمد بن یعقوب از عده‌ای از یاران ماء از سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم, 
از پدرش, و همگی آنها از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده‌اند که گفت: به 
بو الحسن صلوات الله علبهم اجمعین درباره اين سخن شعیب عليه السلام كه 
می‌فرماید: «ٍنی رید آن آنکحک |خذی اتی این علی آن تأجُرنی تنانی جج 
فان منت عشرا ین عندک» پرسش نمودم که موسی کدام مدت را به سر برداً 
فرمود: به دورترین آن وفا کرد. ده سال. عرض گرد ایا قبل از اتمام شرط با وق 
عروسی کرد یا پس از اتمام مدت؟ فرمود: پیش از تمام شدن مهلت. عرض کردم: 
مردی با زنی ازدواج می‌کند و شرط می‌کند که دو ماه برای پدر زنش کار کند. آیا 
این جایز است؛ فرمود: موسی علیه السلام مداصت که این شرط را ادا خواهد 
کرد. اما این یکی از کجا می‌داند تا دو ماه دیک زند+ مُی‌ماند تا به وعده خود وفا 
کند؟ در زمان رسول خدا صلی الله علیه اسالقتیکتموها به شرط آموختن یک سوره 
قرآن به زن, با وی ازدواج کرد یا با مقداری:دزهم,پا مقداری گندم." 

۲) باز هم از او, از علی بن محمد بن بندار. از آحمد بن ابی عبد الله از پدرش. 
از ابن سنان. از ابو الحسن عليه السلام روایت می‌کند که درباره اجیر کردن خود از 
وی سال کردم. فرمود: نیکو است. اشکالی ندارد اگر در حد توانش تعهد کند. 
موسی عليه السلام خود را اجیر نمود و گفت: اگر خواستم هشت سال و اگر 
خواستم ده سال. پس خداوند عز و جل درباره‌اش چنین فرمود: «آن تَأجُرنی تمانی 
جج فان نت عترا لین جندک» 

"۲) طبرسی از حسین بن سمید. از صفوان, از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که از آن حضرت سوال شد: کدام یک از دو دختر شعیب به موسی گفت: 


۱- کافی. ج ۵. ص ۴ ح ۱ 
۲- کافی. ج ۵ ص ۰ج 51 


e 


ترجمه 
تلسیر 
روابی 
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لور 
قصص 


پدرم از تو دعوت کرده است؟ فرمود: همانی که همسر وی شد. عرض شد: کدام 
مهلت را موسی به سر برد؟ فرمود: کامل‌ترین آنها یعنی ده سال. عرض شد: آیا قبل 
از اتمام شرط با وی عروسی کرد یا پس از پایان تعهدش؟ فرمود: پیش از سرامدن 
تعهدش E DR N EES‏ 
او باشد. آي اين جایز | ست؟ فرمود: موسی علیه السلام می‌دانست که شرط ر 
بایان خواهد وتا 

۴) ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی؛ از ابر حفص عمر ین 
یوسف بن سلیمان بن ریان, از قاسم پن ابراهیم رقی» از محمد بن احمد بن مهدی 
رقی. از عبد الرزّاق, از مُعْمَرء از ژهری. از انس روایت کرده است که رسول خدا 
صلی الله عليه و آله فرمود: شعیب از حب خدا آن قدر گریست تا تاتا ین بس 
خداوند تا را به وی بازگرداند. باز هم ان قدر گریست تا ناپینا شد و خدا 
بینایی وی را باز گرداند. بار چهارم خداوند به وی وحی کرد که: ای شعیب! این کار 
را تا کی می‌خواهی ادامه دهی؟ کے کار تو از شدت ترس از آتش است. آن را 
از تو برداشتم و اگر به شوقبهشتاستٍ. آن را به تو بخشیدم. عرض کرد: ای خدا 
و سرورم! تو خود می‌دانی کدمننه از:تزس آتش و نه به شوق بهشتت گریستم, 
خداوند به وی فرمود: حال, که چنین است. من کليم خود موسی بن عمران را به 
خدمت تو می‌گمارم." 


أن أن عاك ما رم اجان وی مب و یب موی أل ولا 
تال من‌الامنن ن" 
[و (فرمود:) شای خود را بیفکن. پس چون دید آن مثل ماری می‌جنبد. پشت کرد 
و برنگشت. ای موسی! پیش آی و مترس که تو در امانی] 

۱) طبَرسی از ابو بصیر و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن 
حضرت فرمود: چون موسی مهلت را به پایان برد و با خانواده‌اش عازم بیت 


۱- مجمم البیان» ج ۷ ص ۴۲۱. 
۲- علل الشرائع. ج ص ۷۴ باب ۸۵۱ ۱. 
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المقدس شد هنگام شب راه را اشتباه رفت» سپس آتشی دید. پس په خانواده‌اش 
گلت: درنگ کنید. من اتشی دیدم.! 

۲) و هم از اوست که از امام صادق علیه السلام در یک حدیث طولانی روایت 
گردید که فرمود: چون موسی غلیه السلام نزد همسرش برگشت. همسرش پرسید: 
از کجا آمدی؟ موسی گفت: از نزد پروردگار آن آتش. سپس امام عليه السلام در 
ادامه می‌فرماید: سپس موسی نزد فرعون رفت. به خدا سوگند که گویی هم اکنون او 
را می‌بينم با مویی مشکی و پوستینی از پوست الاغ است و بند آن از لیف بافته شده 
است. پس از رسیدن موسی عليه السلام به قصر فرعون, به فرعون اطلاع داده شد 
که جوانی بر در است که آدعا می‌کند فرستاده پروردگار جهانیان است. فرعون به 
شیربان خود دستور داد زنجیرهای شیرها را باز کند و این شیوه فرعون بود که 
چون بر کسی خشم می‌گرفت. زنجیر شیرها را باز می‌کرد و آن فرد به وسیله شیر 
دریده می‌شد. موسی عليه السلام در اول را که زد (قصر دارای نه در بود) هر نه در 
باز شدند و چون وارد شد. شیرها همچون تیافک ه انی رام در اطراف موسی 
عليه السلام دم می‌جنباندند. فرعون که ان صحئه را دید به اطرافیان خود گفت: آیا 
تاکنون چنین چیزی دیده‌اید؟! و چون موسی علیه السلام به وی نزدیک‌تر شد 
فرعون وی را شناخته و گفت: «آلم تیک کینامولیدا ولبشت شنا من غمرک سین * 
وقعلت فعلتک نی فعلت وآنت من الکافرین* فال فعلتها (ذا وأنا من الضالین»" [آیا 
تو را از کودکی در میان خود E.‏ سالیانی چند از عمرت را پیش ما 
نماندی؟# و (سرانجام) کار خود را کردی و تو از ناسپاسانی# گفت: آن را هنگامی 
مرتکب شدم که از گمراهان بودم] 

سپس فرعون به یکی از اطرافیان خود گفت: برخیز و او را بازداشت کن! و به 
دیگری گفت: گردنش را بزن! پس جبرئیل با شمشیر شش تن از اطرافیان فرعسون 
را به قتل رساند. آن گاه فرعون فریاد زد: او را رها کنید. سپس موسی عليه السلام 
دست خود را از گریبان به در آورد که ناگهان نوری سفید از آن ساطع گردید. به 


۱- مجمع البیان؛ ج ۷ ص ۲۳۳ 
۲- شعراء / ۱۸-۲۰ 
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طوری که از شدت آن نمی‌شد صورت موسی علیه السلام را دید و آن گاه عصایش 
را بر زمین انداخت که ناگاه تبدیل به یک اژدها گردید و با نیش‌های خود سه 
ستون‌های کاخ حمله برد و آن را خرد کرد. در این هنگام فرعون گفت: ای موسی! 
مرا تا فردا مهلت ده! و بقیه ماجرا.." 

۳) و باز هم از او, از عبد الله بن سنان روایت کرده است که: شنیدم امام صادق 
علیه السلام آن را زمانی به موسی علیه السلام داد که به سوی «مَدین» می‌رفت." 

۴) ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه در «کامل الزیارات» خود از محمد 
بن حسن بن علی بن مهزیار. از پدرش, از جدّش علی بن مهزیار, از حسین بن 
السلام فرمود: ساحل وادی ایمن که خداوند آن را ذکر فرموده, رود «فرات» است و 
آن بقعه مبارکه «کربلا» است و آن «شجره» محمد صلی الله علیه و آله است.؟ 


6ل سدع ك یات ونمل مما اطا اتون |کابای انا 
RET‏ 
[ فر مود: به زودی بازویت رآ به (وَسیلة) برادرت نیرومند خواهیم کرد و برای شما 
هر دو تسلطی قرار خواهیم داد که با (وجود) آیات ما به شما دست نخواهند یافت. 
شما و هر که شما را پیروی کند. چیره خواهید بود] 

۱ محمد بن عباس از حسن بن محمد بن یحیی حسیتی. از جدش یحیی بسن 
حسن. از احمد بن یحیی اودی, از عمرو بن حماد ین طلحه. از عبد اك بن مهلب 
بصری, از منذر بن زیاد ضبی, از ابان, از انس بن مالک روایت کرده است که: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله کسی را برای جمع آوری صدقات و زکات نزد 


۱- مجمع البیان ج ۰۷ ص ۳۳۲ 
۳-کامل الزیارات, ص ۱۰٩‏ باب ۱۳ سح ۱۰. 
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قومی فرستاد. اما آنها به وی حمله کرده و به قتل رساندند. چون این خبر به پیامبر 
صلی الله علیه و آله رسید. علی علیه السلام را به جنگ آنها فرستناد. علسی عليه 
السلام قاتلان را کشت و بقیه را به اسارت گرفت و برگشت و چون به نزدیک 
مدینه رسید. با استقبال رسول خدا صلی ال علیه و آله مواجه گردید. پیامیر او را 
در آغوش کشید و پیشانی وی را بوسید و فرمود: پدر ومادرم فدایت! ای کسی که 
خدا بازوی مرا به وسیله او قوی گرداند. همان طور که بازوی موسی را به وسیله 
هارون قوی گرداند.! 

۲) برسی گوید: و نت هارون یه موسی پیوست و آن دو نزد 
فرعون ملعون رفتند. وحشتی از او در دلشان ظاهر شد. ناگهان سواری را دیدند که 
E E ۹ a‏ 
است و فرعون طلا را بسیار دوست می داشت. آن سوار به فرعون گفت: دعوت اين 
دو مرد را اجابت کن وگرنه تو را مي‌کشم. فرعون از این وضع ناراحت شد و گفت: 
فردا نزد من برگردید. و چون بسرون رڅ و اتان را فراخواند و آنان را 
بازخواست کرد که چرا اجازه دادید این شوار, بدون,دستور من وارد قصر شود؟ آنها 
به عزت فرعون سوگند یاد کردند که جزللیی کر می هکی وارد قصر نشده است و 
آن سوار مثال علی علیه السلام بودکشتی کم خداوند پیامبران را به وسیله او در 
خفا یاری می‌کرد. محمد صلی الله علیه و آله را آشکارا نصرت و یاری داد؛ زیرا او 
کلمه کبرای الهی است که وی را به هر صورتی که اراده فرموده بر اولیای خویش 
ظاهر نموده و آنان را با یاری وی نصرت داده است. آنان خدایشان را با این کلمه 
می‌خواندند پس دعایشان مستجاب می‌شد و آنان را نجات می‌داد. و آیه هوتجقل 
ما سلطانا لا یْصلون کم یناه اشاره به وی دارد. اہن عباس می‌گوید: ایس 

یا یت کرای ین دام تا ای بو 

۳) برسی گوید: تاریخ نویسان روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی اله عليه و 
آله نشسته بود و یک جن در کنارش پرسش‌هایی درباره مسائل دشوار می‌کرد. در 


۲- مشارق انوار الیقین» ص ۸۱ 
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4“ تسد 


این حال امیر الممنین عليه السلام وارد شد. با ورود ایشان آن جن کوچک و 
کوچک تر شد تا به اندازه یک گنجشک درآمد و التماس‌کنان گفت: یا رسول اف! 
مرا پناه ده! پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: از چه کسی؟ گفت: از این جوانی که 
دارد می‌آید. پیامیر صلی ال عایه و آله فرمود: مگر او کیست؟ جن گفت: در روز 
طوفان آمده بودم تا کشتی نوح را غرق کنم و چون دستم به آن رسید. همین جوان 
با یک ضربت دست مرا قطع کرد. سپس دست قطع شده خود را به پیامیر نشان داد. 
پس رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: بلی» خود اوست. ' 

۴) برسی گوید: یک جن در کنار رسول خدا صلی اله علیه و اله نشسته بود 
که امير المؤمنين عليه السلام وارد شد. با دیدن امير الصومنین عليه السلام جن 
عرض کرد: یا رسول اله! مرا از این جوانی که می‌آید پناه ده! فرمود: مگر با تو چه 
کرده؟ عرض کرد: از سلیمان علیه السلام سرپیچی کرده بودم و او چند جن را در 
پی من فرستاده بود که از عهده همه آتها برآمدم. ناگهان این سوار به طرفم آمد و 
مرا مجروح و سپس اسیر کرد. چایی:ضربه او این است و هنوز هم زخم آن بهبود 


نیافته ال" 


کل فزعون :ھا مالم ت م من اي وقد ل با مامان َل 
شین اخعل لي سرع يلم إل له موی وإ ني لاهن الکازبی(۳۸) 
واس ڪر هوو ۳4 دفي الأزض بص 4 ورمون ۳۹ )زاء 
وجوه تن نرگ تان ات ار( ومام ةينون ی 
روت الیل بتصزون(۳۱), 
[و فرعون گفت: ای بزرگان قوم! من جز خویشتن, برای شما خدایی نمی‌شناسم, 
پس ای هامان برایم بر گل آتش بیفروز و برجی (بلند) برای من بساز. شاید به 


۲- مشارق انوار الیقین. ص ۸۵ 
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(حال) خدای موسی اطلاع یابم و من جداً او را از دروغگویان می‌پندارم* و او و 
سپاهیانش در آن سرزمین به ناحق سرکشی کردند و پنداشتند که به سوی ما 
باز گردانیده نمی‌شوند* تا او و سپاهیانش را فرو گرفتیم و آنان را در دریا 
افکندیم. بنگر که فرجام کار ستمکاران چگونه بود* و آنان را پیشوایانی که به 
سوی آتش می‌خوانند گردانيدیم و روز رستاخیز یاری نخواهند شد] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: پس هامان برجی بر روی هوا بنا کرد و آن قدر بلند 
شد که هيج انسانی از بیم بادهای شدیدی که می‌وزیدند نمی‌توانست بر بالای ان 
رود. پس به فرعون گفت: بیش از این نمی‌توانیم بالا برویم. پس خداوند بادی را 
مأمور کرد و آن برج را در هم شکست. بعد از آن فرعون و هامان صندوق ساختند 
و به لانه‌های چهار عقاب رفته و جوجه‌های انها را اورده و پرورش دادند تا بزرگ 
شده و به نهایت قدرت رسیدند و به سراغ چهار گوشه صندوق رفتند و بر هر 
گوشه‌ای از صندوق. جوبی نصب کرده و روی آن چوب. قطعه گوشتی قرار 
می‌دادند و عقاب را مدتی گرسنه نگاه داشتند.«از ظرفی پای عقاب‌ها را به این 
چوب بسته بودند. عقاب‌ها با دیدن گوشت شتروع به بال/ زدن و پرواز کردن نمودند 
تا به گوشت‌ها که در ارتفاع قرار داشتند پرستتأنهاتعام روز به طرف بالا پرواز 
کردند. ولی به گوشت‌ها نرسیدند. اما با ان کاو توانستند مسیافت زیادی به اسمان 
بروند. آن گاه فرعون به هامان گفت: به اسمان بنگر آیا به آن رسیده‌ایم؟ هامان 
نگاهی کرد و سپس گفت: آسسمان را همان گونه که از زمسین و از فاصله دور 
می‌دیدم. می‌بینم. فرعون گفت: به زمین نگاه کن. هامان گفت: زمین را نمی‌بینم» اما 
تیان انا زا موا 

راوی گوید: عقاب‌ها همچنان به طرف بالا پرواز می‌کردند تا این که آفتاب 
غروب کرد و دریاها و آب‌ها از دیده پنهان شدند. آن گاه فرعون گفت: ای هامسان! 
په آسمان نگاه کن. هامان به آسمان نگاه کرد و گفت: آسمان را همان گونه که از 
زمین می‌دیدم. مشاهده می‌کنم. و چون شب فرا وتو امان بد اسان نگاد کرد 
فرعون گفت: آیا رسیدیم؟! هامان گفت: ستاره‌ها را همان گونه که از زمین می‌دیدم. 
می‌بينم و از زمین چیزی جز تاریکی نمی‌بینم. راوی گوید: آن گاه بادها مسأمور 
شدند که آنها را واژگون کنند و بدین ترتیب صندوق واژگون گشت و با سرعت 
زیاد به سمت زمین سرازیر شد و سقوط کرد. اما فرعون در این لحظه‌ها بسیار 
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AM»‏ سره 


متکبر و خودخواه و لجوج بود. از این دد ی درباره وی فرمود: «وجعَناهم 
یمه دون إلى ار ووم القيامة ا بنصترون ».۱ 

) عل ام گور منظور از «فخشر فنای» [ [و گروهی را فراهم آورد 
(و) ندا در داد] فرعون است و «نکال» در آیات «فقال آنا آنا رک الاخلی ‏ فاخذه ال 
نکال الآخرة والأولی»" [و گفت: پروردگار پزرگتر شما منم # و خدا (هم) او را به 
کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد] مجازات و عربت است و منظور از «الآخرة» 
عبارت «آنا ریکم لأغلّى» است و مقصود از «اأولى» سخن فرعون | ست که گفست: 
ها نت لکم من الم غیری» ات و خداوند او را بدین دو عبارت هلاک کرد" 

OPP‏ یی 1 مها وروت ا 
ارت فرموده مان این دو کلمه هل سال فاضاه ر 

۴) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد و محمد بن حسین, 
از محمد بن یحبی, از طلحة بن زید. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: امه در کتاب خداوند عیو ی دو گروه هستند: خداوند متعال می‌فرماید: 
«و جعلنا هم أئمة بهدون بأثرنا»ج[و آنان/را پیشوایانی که به سوی امر ما می‌خوانند 
قرار دادیم] نه به امر مردم. ایثان فرعنان و اراده با وس او زا بر خواست خود 
ترجیح می‌دهند و باز می رابک «وجعلناهمأَیمد يد .ون إلى التّار» اینان هواست 
شوه ام خوست و کم دق E‏ چیه کاب 
امن یه حستب قواهای تفن خود رفتار می‌کنند.۲ 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۱۷. 
۲- نازعات/ ۲۳. 

۲- نازعات/ ۲۵ و ۲۴. 

۴- تسیر قمی. ج ۲. ص ۳۹۷. 
۵- مجمع البیان. ج۱, ص ۲۵۷. 
۶۴ انبیا / ۷۳ 


۷- کافی. ج ۰۱ ص ۱۶۸ ج 1 
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وم کت مانب رید بنا ل مو ی مرو کت ین الٌاهدین ۳۳ 

[و چون امر (پیامبری) را به موسی واگذاشتیم تو در جانب غربی (طور) نبودی و 
از گواهان (نیز) نبودی] 

۱) محمد بن عباس از علی بن حاتم. از حسن بن عبد الواحد, از سلیمان بن 
محمد بن ابی فاطمه. از جابر بن اسحاق بصری, از نضر بن اسماعیل واسعلی» از 
جویبر, از ضخاک. از ابن عباس درباره قول خداوند متعال که می‌فرماید: «وَمّا کنت 
پخانب ارب اذ قينا ای مُومتی الم وما گنت من الشاهدین» روایت کرده که 
این سخن اشاره به این دارد که حضرت موسی علیه السلام یوشع بن نون را به 
جانشینی خود برگزیده است و خداوند فرموده است که: هیچ پيامبري را بدون 
وصی نمی‌گذارم و من پیامبری عربی مبعوث خواهم کرد و علی را وصی او قرار 
خواهم داد. مفهوم آیه «رما کنت بجانب الفربی إذ قضیا ای مُوسّی اأَمْرٌ» وصایت 
است و این که رسول خدا صلی لَه علیه و آله تمام اتفاقات بعد خود را برای امیر 
المومنین عليه السلام بیان فرموده است و این که امت او بعد از وی دچار اخستلاف 
خواهند شد. پس هر کس گمان برد که رشر ها بل الله علیه و آله بی‌آن که 
وصیت کند از دنیا رفته است. بر خدای عر و تلو پیامبر او دروغ بسته است.! 

۲) در تفسیر اهل بیت صلوات ا علیهُم اجمعین آمده ات که: یکی از یساران 
ما از سعید بن خطاب روایتی نقل کرده که سند آن به امام صادق عليه السلام 
می‌رسد. امام صادق علیه السلام در این حدیث درباره آیه «وَمّا کنت بجانب فرب 
از قَضیّا ای موسی الم ما كنت من الشاهدین» فرموده است: آیه اینگونه است 
که: آیا آن گاه که موسی را به نبوت مبعوث کردیم. تو در جاتب غربی نبسودی و از 
جمله گواهان نبودی؟" 

۳) امام صادق عليه السلام در یکی از نامه‌های خود می‌فرماید: هر گز اتفاق 
نیفتاده که خداوند متعال پیامبرش را شاهد گرفته و از او طلب شهادت دادن کرده 


باشد مگر این که برادر قرین؛ پسرعم و وصی او نیز حضور داشته و از هر دوی 


۱- تاویل الایات. ج ۱ ص ۴۱۶ ح ۷ 
۲- تاویل الأیات. ج ۱ ص ۳۱۶ ح ۸ 
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5 سوره 
]۳ 4 مص 


آنها پیمان گرفته باشد که درود خدا بر هر دوی آنها و بر ذریّه پاک آنها باد. درودی 


۹ ۱ 
بیوسته تأ به روز قيامت. 


وماکت ایب لور وڪن تشن ويك نز رقو مائا هرفن یر 


1 من نات # یدرون ۳ 


[و آن دم که (موسی را) ندا دردادیم تو در جانب طور نبودی, ولی (اين اطلاع تو) 
رحمتی است از پروردگار تو تا قومی را که هیچ هشداردهنده‌ای پیش از تو 
برایشان نیامده است. بیم دهی. باشد که آنان پند پذیرند] 
مق خلبد اد ۳7 «وما کشت بجانب تِ اذ نادیشا» پرسیدم. فرمو 
IS GG‏ 
این که مخلوقات را بیافریند و در آن پرگ نوشته شده: ای شیعیان آل محمد! پیش 
4 آن که از من سزال کنید به شما بخشش ES‏ آنکه آمترزش ل 
ابا حت شیک یس 

۲) از ابو جعفر طوسیی, از فضل بن شاذان که سند آن را به سلیمان دیلمسی 
می‌رساند. از مولایمان جعفر بن محمد صادق علیه السلام روایت کرده که په سرورم 
ابو عبد اله صادق عليه السلام عرض کردم: معنای «رمَا كنت بجَانب الور لا 
تادینا» چیست؟ فر مود: نامه‌ای است که خداوند متعال دو هزار سال قبل از آفرینش 
بشر بر روی برگ اس (موْرد) نوشته و آن را پر عرش نهاده است. عرض کردم: 
سرورم! در این نامه چه نوشته است؟ فرمود: در این نامه نوشته شده: ای شیعیان آل 
محمد! پیش از آن که از من بخواهید به شما عطا کردم و پیش از آن که معصیت 


۱- ناویل الایات ج 5 ص ۴۱۷ ج ۹ 
- - تأویل الا هات, ج ۱. ص ۱۷ ج ۱۰ 
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کنید, شما را بخشیدم و پیش از آن که گناه مرتکب شوید. شما را آمرزیدم. هر کس 
با ولایت نزد من اید. او را با رحمت خود. در بهشتم ساکن فیک 

۳ شیخ مفید در «الاختصاص» از حسن بن زیاد ادمی, از عروة بن یحیی, از 
ازو ید قاس وزات کرک به امام صادق عليه السلام عرض کردم: معنايی 
دما كنت بجانب الور اذ نادینا» جیست؟ فرمود: ای ابو سعید! امه‌ای است که 
خداوند متعال دو هزار سال قبل از خلقت انسان بر روی برگی نوشته و آن را روی 
عرش خود و در کنار خویش قرار داده است - یا زیر تخت عرش خود- و در آن 
نوشته است: ای شیعیان آل محمد! پیش از آن که از من بخواهید به شما عطا کردم 
و پیش از آن که از من آمرزش طلب کنید. از شما دررگذشتم: هر کدام از شما با 
ولایت محمد و آل محمد نزد من آید, با رحمت خودم او را در بهشتم ساکن 

۴) امام ابو محمد عسکری عليه السلام می‌فرماید: رسول خدا صلی اه علیه و 
آله فرمود: چون خداوند عز و جل موسی بن وزان را به نبوت برگزید و دریا را 
برای وی شکافت تا بنی اسرائیل را نجاتا دهد..و تورات و الواح (ده فرمان) را به 
وی عطا فرمود. موسی چون به جایگاه خودنزد. پزوزدگارش نگریست» عرض کرد: 
بروردگارا! مرا کرامتی بخشیدی که ییاز کین .به کسي نبخشبیدی. توت و 
جل فرمود: ای موسی! مگر نمی‌دانی که محمد صلی آله علیه و اله نزد من از همه 
خلقم افضل است؟ موسی عرض کرد: پروردگارا! اگر محمد صلی الله علیه و آله از 
همه خلقت نزد تو برتر است. ایا از خاندان پیامبران کسی از خاندان من نزد تو 
گرامی تر است؟ خداوند عز و جل فرمود: ای موسی! مگر نمی‌دانی که فضیلت آل 
محمد بر همه خاندان انبیا همانند فضیلت محمد بر همه مرسلین است 

موسی گفت: ای پروردگار من! اگر آل محمد نزد تو چنین مقامی دارند. آیا در 
میان اران انبیا کسی بهتر از یاران من داری؟ خداوند متعال فرمود: ای موسی! مگر 
نمی دانی که فضیلت یاران محمد بر یاران همه پیامبران مرسل په مانند فضیلت آل 


۲- اختصاص. ص ۰۱۱۱ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


یماد پر آل شه بیان ان و فضیلت مد پر همه مرساین انست؟ 

موسی عرض کرد: بروردگارا! اگر محمد و خاندان و یارانش از چنین منزلسی 
که توصیف فرمودی برخوردار هستند. آیا امتی بهتر از امت من نزد نو وجود دارد 
که شاد انت مرن از ها را ورای یشان ماه بای ۲ سایدیان انان کر فد و 
برایشان «مّن» و لوی» نازل فرموده باشی و دریا را برایشان شکافته باشی؟ 
خداوند متعال فرمود: ای موسی! مگر نمی‌دانی که فضیلت امت محمد بر همه امت‌ها 
همانند فضیلت او نسبت به همه مخلوقات من است؟ موسی عرض کرد: پروردگارا! 
کاش می توانستم آنها را بام پسن خداوند عز و جل به وی وحی فرمود: ای 
موسی! تو آنها را نمی‌بینی, زیرا اکنون زمان ظهور آنان نیست؛ اما در بهشت ایشان 
را می‌بینی که در باغ‌های جاودان و فردوس, در حضور محمد صلی الله علیه و آله 
هستند و در نعمت‌های ان غرق‌اند و از خیرات ان بهره‌مند. ایا دوست داری سخن 
ایشان را بشنوی؟ موسی گفت: بلی, پروردگار من! فرمود: در حضور من بایست و 
ازار خود را محکم ببند هم ون بنده‌ای ذلیل که در محضر سروری ارجمند مسی- 
ایستد. پس موسی چتین کر ناکر ور د گار ما عز و جل ندا در داد ای امت 
محمد! همه آنها در اصلاب پدزان و احام مادرانشان پاسخ دادند: لیک الهم 
لیک لبیک لا شریک کي میرن الجمد جالنعمة و الملک لک لا شریک لک 
بیک. رسول خدا صلی اه علیه و آله می‌فرماید: خداوند این پاسخ آنها را شعار 
حج قرار داد. 

سپس پروردگار ما عز و جل ندا در داد: ای امت محمد! حکم من درباره شما 
این است که رحمتم بر غضبم پیشی گرفنه و عفوم بر مجازاتم؛ پیش از آن که 
حاجتی از من بخواهید. حاجت شما را برآورده می‌کنم و پیش از آن که از من 
سال کنید. به شما عطا می‌کنم. هر یک از شما با شهادت لا إله الا له وحده لا 
شریک له و أن محمدا عبده و رسوله, مرا ملاقات کند و در گفتارش صادق و در 
رفتارش محق باشد و شهادت دهد که علی بن ابی طالب برادر و وصی پیامبر بعد 
از اوست و ولی اوست و از او همانند اطاعت از محمد. اطاعت کند و شهادت دهد 
که اولیای برگزیده. اخیار مطهّر و فرخنده او که مبلْغم شگفتی‌های آیات خدایند و 
راهنمایان حجت‌های خدا هستند. پس از رسول خدا صلی الله علیه و اله على عليه 
السلام اولیای اویند. او را به بهشت خود وارد می کنم. هرچند گناهانش به اندازه 
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کف‌های دریا باشد. امام عسکری علیه السلام فرمود: پس چون خداوند. پیامبرمان 
محمد صلی اله علیه و اله را مبعوث فرمود, به وی گفت: ای محمد! آن گاه که امت 
تو را بدین کرامت در کنار طور مفتخر کردیم تو آن جا نبودی. سپس به محمد صلی 
لله علیه و آله فرمود: بگو: الحمد له رب العالمین على ما اختصّنی به من هذه 
الكرامة و الفضيلة. [سپاس خدایی راست که پروردگار جهانیان است به خاطر این 
کرامت و فضیلتی که مرا مخصوص به آن گردانید]. و به امست وی فرمسود: و شما 
بگویید: الحمد له رب" العالمین على ما اختصنا به من هذا الفضل» [ سپاس خدابی 
را که پروردگار جهانیان است به خاطر این فضیلتی که ما را به آن مختص گردانیده 
است] . 

و فرمود: ونکت بانب نی اه ای خن ِ بسودی] یا 


۳ رتا گنت پخایی اور تاه نیم علي ام 


اما مقصود آید «ولکنا آنشانا قرونا فتطاول عَلِهم لمر»" [لسیکن ما نسلهایی 
دید آوردیم و عمرشان طولانی شد] بض عمرښیاناطولانی شد و نافرسانی 
می‌کردند. و منظور از «تاویا» «وما گے تاو فی أضل مدین» اج قو هر میسان 
ساکنان (شهر) مدین مقیم نسودی] «باقیا» است و مقصود از دو مسر ور ان 
«ساخران تظاهرا» [دو ساحر پا هم ساخته‌اند] موسی و هارون هستند 


۱- تفسیر منسوب به امام عسکری عليه السلام. ص ۳۱. 
۳- قصص/ ۴۴. 
۳-قصص /۴۴. 
۴- قصص / ۴۵. 
۵- قصص / ۴۵ 
۶- تصص/ ۲۸. 


۷- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۰۱۱۸ 


k 
۴۳ 


ترجه 
اسم 
روابی 
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کان رتیوت غرم هون واه موم صل ینیع قاری 
ان له لبهي الوم الاين“ 
[پس اگر تو را اجابت نکردند بدان که فقط هوسهای خود را پیروی می کنند و 
کیست گمراه‌تر از آن که بی‌راهنمایی خدا از هوسش پیروی کند. بی‌تردبد خدا 
مردم ستمگر را راهنمایی نمی کند] 

۱) محمد بن یعقوب از گروهی از باران ماء از ید بن صا از ین ی ابی نصرء 
از آبو الحسن عليه السلام روایت بت است که درباره آیه «ونتن أضل من اثبع وا 
یر دی مُن الْ» فرمود: : یعنی کسی که دینش را طبق نظر خودش قرار دهد 
بدون تبعیت از ائمه هدی علیهم السلام" . محمد بن ابراهيم نعمانی در کتاب «الفیبة» 
نیز آن را از محمد بن یعقوب. از گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد از ابن ابی 
نصر و بالاخره از ابو الحسن عليه السلام روایت کرده است. " 

۲) محمد پن خسن صفار از اجمد ین محمد. از حسین بن سعید, ارب 
سید از قاسم بن سلیمان, ا(عهلی نیس از امام صادق عليه السلام درباره 
«ومن اضل من اتب هام بفیر دی من الّو» روایت شده است که فرمود: یعنی 
کی ی با وت قوف کی موی پیروی از ائمه هدی عليه السلام .۲ 

۳ از او از عباد بن سشليمان: از ن ا از محمد بن فضیل, از امیر 
الموسشین علیه السلام ورايت ك خوك فرباره قوش اضل مس اب واه بر شدی 

من اللم» فرمود: : یعنی هوای نفس را دین خود قرار دهد, بدون راهنمایی ائمه هدی 
عليهم السلام ." 

۴) علی بن ابراهیم از پدرش, از قاسم بن سلیمان, از ی بن ختیس. ازامام 

صادق عليه السلام درباره «ومن اضل من اتب واه بر دى من اللمِ» روایت 


۳- بصاثر الدرجات. ص ۳۱, باب ۸ ح ۱. 
۳- بصاثر الدرجات. ص ۳۱ باب ۸ ح ۵. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


کرده که آن حضرت فرمود: او کسی است که رای خود را دین خویش قرار می‌دهد. 
بدون تبمیت از امامان هدی علیهم السلام که از جانپ خدا منصوب شده‌اند . 


دوصقم ول ری دذکون(۵), 

[و به راستی این گفتار را برای آنان پی در پی و به هم پیوسته نازل ساختیم؛ اميد 
که آنان پند پذیرند] 

۱) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از معلی بسن محمد از محمد بسن 
جمهور از حمّاد بن عیسی, از عبد اله بن جُندب روایت کرده که: از امیر المؤمنین 
عليه السلام درباره «ولقد رصن هم لول له َد گَرون» پرسیدم. فرمود: منظور 
از یک امام به امام دیگر 0 

۲) علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس: > از احمد بسن محمد از معاوية بن 
حکیم, از احمد بن محمّد. از یونس بن یعقوب. از ابوعبد اله امام صادق عليه السلام 
روایت کرده که آن حضرت درباره مفهوم اي آبه: رد وصْلنا هم القول للم 
يذ کر ون» می‌فرماید: امامی بعد از امام دیکر الت 

۳ سعد بن عبد الله از علی بن اسماعیل شن عیسی و احمد بسن محمد بن 
عیسی, از حسین بن سعید. از حما 8ری کیاوک ستانش. از امام صادق 
عليه السلام درباره «ولقد ول آم لول للم ینذکرون» روایت نموده که آن 
حضرت فرمود: دراه امامی بعد از امام دیگر ست" 

۴) شیخ مفید در «امالی» با سند خود از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که آن حضرت درباره مفهوم آیه «ولقد وَصلنا لَهُم القول» فرموده است: امامی 
بعد از امام دیگر است." 


۱- تأویل الایات. ج ۱. ص۴۲۰ ح ۰۱۳ 
۲- کافی, ج ۱ ص ۰۳۴۳ ۱۸. 

۳- تفسیر قمی,ج ۲. ص ۰۱۱۸ 

۳- مختصر بصائر الارجات» ص ۶۴. 


۵- امالی. ج ۱ ص ٠‏ 
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«€ E 2- 


سسوره 
فص 


۵) ابن شهر آشوب از عبد الله بن جندب روایت کرده که: از امیر المؤمنین علیه 
السلام درباره «ولقد ونا لهم الْقَوٴل» پرسیدم. فرمود: امامی بعد از امام دیگر 
۷ 

۶ محمد بن عباس از حسین بن احمد. از یعقوب بن یزید. از محمد بن ابی 
عمیر. از عمر بن اذینه, از حمران روایت کرده که امام صادق عليه السلام درباره 
مفهوم آیه «ولقد وصلنا لهم لول للم یذ کُرون» فرمود: امامی بعد امام دیگر 


۲ 
اتتتح 


WAAL 3‏ ا ۳4 ۳ 4 م2 ”1210 مر که روم ند کی 

لین ینام کاب من قله م نون (۵۲) و یی عم وه 
OOS 8 ۳ ۳ ۳4 9 11‏ ا 8 |2 
نی من وم امن له مسلمبن(۵۳)أوَیلت ون اجر تیصو 
ره را م ره ۳۹4 عم هه ی ۳ ٩۰‏ ۶ ر 1 9 ۳ 
یرون تاه وراه شین (۵۲) وتیل سوه وا 
۰۳« ۱ 5 ا ی نگیو ۳ 0 
ٿا اغمالتا وڪم اعمالک سلام يڪم لاني اعایلین(۵۵). 
[ کسانی که قبل از آن کتاب (آسمانیل) به ایشان داده‌ایم آنان به (قرآن) می گروند # 
و جون بر ایشان فرو خوانده می شوگ می گویند: بدان ایمان آوردیم که آن درست 
است (و) از طرف پروردگار شاج ما وان (هم) از تسلیم‌شوند گان بودیم # 
آنانند که په (پاس) آن که صبر کردند و (بسرای آن که) بدی را با نیکی دفع 
می نما بند و از آن چه روزی‌شان داده‌ايم انفاق مسی کنند. دو بار پاداش خواهند 
یافت* و چون لغری بشنوند از آن روی برمی‌تابند و می‌گویند: کردارهای ما از 
آن ما و کردارهای شما از آن شماست. سلام بر شماء جویای (مصاحیت) نادانان 
فضال, از تعلبة بن میمون, از ابو جارود روایت کرده است که: به اسام باقر عليه 
السلام عرض کردم: خداوند به اهل کتاب. خير کثیر عطا فرموده است. فرمود: دام 


۲- تاویل الایات» ج ص ۴۲۰؛ ح ۱۴. 
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خیر؟ عرض کردم: در آیات «الذين نیا الکتاب من قبع شم به یژمنون» وإ 
ثلی عنهم قاوا مب الق من رتا إا كنا من قبله شنلمین* نک تون 
آجخرم مرت بما صَبَروا» مذکور هستند. امام عليه السلام فرمود: هرجه خداوند به 
آنان عطا کرده. به شما : نیز ارزانی داشته است. سب انم اید را تلاوت فرمود: «يا 
ها ين منوا ار اله وآمنوا برسُوله تم كفلَيْن من رَحمْته ويَجْعَل کم نورا 
تمُشون به»' [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا پروا دارید و به پیامبر او بگروید 
تا از رحمت خویش, شما را دو بهره عطا گند و برای شما نوری قرار دهد که به 
(برکت) آن راه سپرید] و منظور از «نور» در این آیه. امامی است که از وی تبعیت 
کنید." 

۲) از او, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از هشام بن سالم و 
دیگری» از امام صادق عليه السلام روایت نموده که آن حضرت در خصوص آیه 
«اولنک بو توان رهم مرن ما صیروا» فرموده است که: منظور» صبر بر تقیّه 
است. و در آیه هوبدروون الحستة السیی» تراد از «حسنه» تقیه, و مراد از 


سه » اشاعه دادن و ترویج اند 


۳) از او. از علی بن ابراهیم, از پدرش: از ابی:محبوب. از عبد الله بن کولوم از 
ایو سمید. از امام صادق عليه السلام روَایت,کزده که آن جضرت فرمود: چون مژمن 
وارد قیرش شود. نماز را در سمت راست و زکات را در سمت چپ خواهد یافت و 
این در حالی است احسان, پیوسته بالای سر اوست و صبر به گوشه‌ای می‌رود و 
جون دو فرشته‌ای که از او پرسش مي‌کنند بر او وارد شوند. صبر به نماز و زکات 
می‌گوید: دوست خود را دریابید و اگر شما نتوانستید کاری بکنید. من به یاریش 
می‌شتایب" 

احمد بن محمد بن خالد برقی از پدرش, از محمد بن عمیر. از هشام بن سالم 


۱- حدید/ ۲۸. 

۲- کافی, ج ۱ ص ۱۵۰ ح ۳. 

۳-کافی, ج ۲. ص 2۰۱۷۲ ۱. 

۳- کافی, ج ۲ ص ۲۴۰ ح ۱۳. 


۳ ‌ 


اهار 
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E 3‏ ات سسسسو ره 


از امام صادق علیه السلام روایتی مشابه روایت گذشته را نقل کرده است.' 

۴) طبرسی - در معنای آیه- گوید: معنای آن این است که: با مدارای با مردم» 
آزار آنها را از خود دور می‌کنند. راوی گوبد: نظیر این روایت از امام صادق 
عليه السلام روات ای" 

۵ از علی بن ابراهیم: در معنای «أولیک يوون آجرهم مُرتيْن با صَبَروا» 
فرمود: یعنی ائمه علیهم السلام." ۲ 

۶ و امام صادق عليه السلام می‌فرماید: ما بسیار شکیبا هستیم و شیعیان ما از 
ما مج اگوی ۱ بر آموری صبر کردیم که مي‌دانيم, اما آنها بر اموری صبر 
می‌کنند که تس اند 

۷ سپس علی بن ابراهیم گوید: پدرم مرا از ابو عمیر, از جمیل, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: ما صبوریم و شیعیان ما از سا 
صبورترند؛ زیرا صبر ما از روی علم است و صبر انها بر اموری است که برابشان 
موزل ات 

۸ هم او گید روز ال اه بدین معناست که دی کسی را 
که به آنها بدی روا داشته با ليکي‌هاي خود دفع می‌کنند و درباره «ومشّا رز قناهم 
ينفقون# ودا سَمقوا الغو َطرضواعَنه» گوید:لشو لفو: دروغ, و لهو: ناء است؛ و 
مقصود. امامان علیهم السلام هستند که از همه این امور روی برمی‌تابندگ 
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ك لا ِي من أخبنت کر اله هي من اه مغ يرين 
[در حقیقت تو هر که را دوست داری نمی‌توانی راهنمایی کنی. لیکن خداست که 


۱- محاسن. ص ۲۵۷ ح ۰۲۹۶ 
۲- مجمع البیان. ج ۷ ص ۴۴۶. 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۰۱۱۸ 
۴ - تفسیر قمی, ج ۱. ص ۱۱۹. 
۵- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۶۶ 
۶- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۱۹. 
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هر که را بخواهد راهنمایی می کند و او به راه‌یافتگان داناتر است] 

) علی بن ابراهیم گوید: این آیه در حق ابو طالب نازل شده است؛ زیرا 
رسول خدا صلی الله علیه و آله پیوسته می‌فرمود: ای عموا بگو: لا له إلا له تا تو 
را با آن در روز قیامت سود رسانم. و او می‌گفت: برادر زاده. من به خود آگاه‌تسرم 
(صلاح کار خودم را بهتر می‌دانم). و چون در گذشت. عباس بن عبد المطلب نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله شهادت داد که هنگام مرگ اين عبارت (لا اله الا 
لله) را از زبان وی شنیده است. پس رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: اما من, 
این را از وی نشنیدم و امید دارم که در روز قیامت او را به کار ایك سین رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر بر مقام محمود بایستم, حتماً رای پدر, مادر, 
عمو و دوستی ا جاهلیت برایم چون برادر بود. شفاعت می‌کنم." 

۲) عیاشی از زهری روایت کرده که: مردی نزد امام صادق علیه السلام آسد و 
۱ وی چیزی پرسید. امام باسخی به وی نداد. آن مرد گفت: اگر تو فرزند پدرت 

شی» قطعاً از نسل بت‌پرستاني. پس امام علیب لام به وی فرسود: دروغ گفتی. 
EE OS‏ مر فرمود ای اه السلام را به مکه آورد و 
راهم چنین کرد و سپس گفت: «رب ال الد آنا واجننبنی E E‏ 
الأصنام» [پروردگارا این شهر را ایم گزدان,ومرارو فرزندانم ر از برستیدن بحان 
دور دار] بنابراین» هیچ یک از فرزندان اسماعیل هرگز بت نپرستیده‌ائد. اما اعراب» 
بت پرستی کردند و فرزندان اسماعیل گفتند: اینان شفیعان ما نزد خدایند. انها كفر 
ورزیدند اما بت نپرستیدند." 

۳) شیخ مفید در امالی از جماعتی, از ابو مفضل, از ابو عباس احمد بن محمد 
بن سعید بن عبد الرحمن همدانی در کوفه» از محمد بن مفضل بن ابراهیم بسن قيس 
اشعری, از علی بن حسَان واسطی, از عبد الرحمن بن کثیر» از جعفر بن محمد از 
پدرش, از جدش على بن الحسین صلوات الله علیهم. از حسن بن على عليه السلام؛ 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۰۱۱٩‏ 
۲- ابراهیم / ۳۵. 


۳- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۲۴۸ ح ۳۱. 
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اا 6- رسد 


روایت کرده که امام حسن عليه السلام در ماجرای طلحه و معاویه فرسوده است: 
خویشاوندی به حال مشرک هم سودمند است چه رسد به مؤمن که به حال وی 
سودمندتر است. رسول خدا صلی اله علیه و آله تا یقین نمی‌کرد» چیزی نمی‌فرمود 
و وعده‌ای نمی‌داد و اين ین امر برای کسی جز بزرگ ما ایو طالب پیش نیامد. خداوند 
عز و جل می‌فرماید: «وليْسّت لوب | نرين عون السات حتی إذا حضر دهم 
الوت قال ی تبت الآن ولا لین بنوتون وم کا ایک آغندا له م عذبا 
أليمًا»' [و توبه کسانی که که گناه می‌کنند تا وقتی که مرگ ف یکی از ایشان در رسد. 
می گوید: اکنون توبه کردم پذیرفته نیست و (نیز توبه) کسانی که در حال کفر 
می‌میرند. پذیرفته نخواهد بود. آنانند که برایشان عذابی دردناک آماده کرده‌ایم] " 

۴) هم او گوید: حسین بن عبید الله از ابو محمد از محمد بن همام از علی بن 
حسین همدانی, از محمد بن خالد برقی» از محمد بن سنان, از مفضل بن عمر, از ابو 
عبدالله امام صادق عليه السلام» از پدرانش, از امام على صلوات اله علبهم اجمعین 
روایت کرده که: روزی آن حضرَتتٌدر محله ای نشسته بود و مردم پیرامون آن 
حضرت جمع بودند. پس مزدی پرخاست و عرض کرد: يا امیر السژمنین! تسو در 
چنین مقامی باشی که خداوند به تو عتایث فرموده و با این حال پدرت در اتش 
عذاب شود؟! امام عليه الشلام فرمود: درنگ کن خدا دهاتت را خورد کند! قسم به 
ان که محمد صلی لله علیه و اله را به حق به پیامبری فرستاد. اگر پدرم شفاعت 
همه گناهکاران روی زمین را بکند. خداوند شفاعت او را در حق آنها می‌پذیرد. من 
تقسیم کننده آتش باشم و پدرم در آتش شکنجه شود؟! سپس فرمود: قسم به آن که 
محمد را به حق مبعوث فرمود. نور پدرم در روز قيامت همه نورها را تحت الشعاع 
قرار خواهد داد. مگر پنج نور: نور محمد صلی الله علیه و آله. تور من» نور فاطمه 
سلام اله علیها , دو نور حسن و حسین علیهما السلام و امامانی که از نسل اویند؛ 
زیرا نور او از نور ماست. خداوند عز و جل آن را دو هزار سال قبل از خلقت آدم 


۱- نساء/ ۱۸ 


۲- امالی» ج ۲. ص ۱۷۴. 
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۵ و او از ابن عباس, از پدرش روایت کرده است: ابو طالب به پیامبر صلی 
اله علیه و آله عرض کرد برادر زاده! آیا خداوند تو را فرستاده است؟ فرمود: بلیا 
گفت: آیتی به من بنمایان. فرمود؛ آن درخت را دعوت کن که به سوی من بياید. 
ابو طالب درخت را فراخواند, پس درخت به جلو آمد و در مقابل رسول خدا صلی 
اله علیه و آله سجده کرد و سپس رفت. ابو طالب گفت: شهادت می‌دهم که تو 
راستگوبی! ای علی! بازوی پسر عمویت باش" 

۶ محمد بن یمقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیسر, از هشسام 
بن سالم. از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: مل ابو طالب مَشل 
اصحاب کهف است که ایمانشان را پنهان کردند و تظاهر به شرک نمودند؛ از این رو 
خداوند دوبار به ایشان پاداش مرحمت فرمود." 

۷ از او» از حسین بن محمد و محمد بن یحبی, از احمد بن اسحاق, از بکر بن 
محمد ازدی, از اسحاق بن جعفر. از پدر بزرگواش عليه السلام روایت کرده که: به 
وی عرض شد: عده‌ای گمان می‌کنند که آبوطالب کافر بسوده اسست؟ پس فرمود: 
دروغ گفتند. چگونه می‌تواند کافر باشد درعالی کة.گفته است: 

مگر نمی‌دانید که ما محمد صَلیَالهعلیه و آله را همچون موسی عليه السلام 
یک پیامیر باقتيم که نامش در اغاز کتاب‌های اسمانی پیشین نوشته شده است؟ 

و در حدیثی دیگر: چگونه ابو طالب با گفتن این ابیات می‌تواند کافر باشد؟: 

به یقین دریافتند که فرزندمان را تکذیب نصی‌کنسیم/ و او به اقسوال باطل 
اهمیتی نمی‌دهد. او سپید رویی است که به برکت سیمایش طلب باران می‌شود؛ او 
فریادرس یتیمان و پناه بیوه‌زنان است ". 


۸ از او, از علی بن محمد بن عبد الله و محمد بن یحبی, از محمد بن عبد الله 


۱- امالی. ج ۲. ص ۳۱۲ 

۲- امالی صدوق. ص ۰۲۹۱ ح۱۰. 
۳- کافی, ج ۱ ص ۳۷۳ ح ۲۸. 
۴- کافی, ج ۱ ص ۳۷۳ ۲۹. 
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در حدیثی مرفوع از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: ابو طالب 
با حساب ابجد اسلام اورد - فرمود: با تمام وجود. (توضیح بیشتر در حدیث ۱۳ 
خواهد آمد). ! 

٩‏ از او, از محمد بن یحیی» از احمد و عبد الله بسران محصد بن عیسیی از 
پدرشان, از عبد الله بن مغیره» از اسماعیل بن زياد از امام صادق عليه السلام 
روایت شده است که ابو طالب با حساب ابجد اسلام آورد و با دست خویش, عدد 
شضت و سه را نشان داد ' 

۰ از اوء از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر, از هشام بن حکم. 
از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: در حالی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در مسجد الحرام بود و لباسی نو به تن داشت. مشرکان پوست جنین 
شتری را به سمت او پرتاب کردند و تمام لباس او آلوده شد. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از این رفتار بسیار رنجیده خاطر شد و با همان حال نزد ابو طالب رفته 
و پرسید: ای عمو! من چه نسبتی اش دارم؟ ابو طالب گفت: چه شده برادر زاده؟! 
پس پیامبر ماجرا را برای وی"بازکو,نمود. یپس ابو طالب. حمزه را صدا زد و خود 
شمشیری به دست گرفت و به-خمزه گفت؛-پوست جنین شتر را بردار سپس به 
همراه پیامبر تزد آن جماعْبترفت,ورجون به جم قریشیان در پیرامون کعبه رسید. 
رشان دراد که یار ختمعمی اس و از جر اش کر ییاز سس او 
طالب به حمزه گفت: این پوست را به سبیل‌هایشان بمال؛ و حمزه چنین کرد و 
سبیل آنها را تا آخرین نفر آلوده کرد. سپس ابو طالب رو به پیامبر صلی الله علیه و 
آله شموده و گفته برادر ژاده اصل و نسب و نسیت در فهان ما ۶ آین خد لست" 

۱ از او از علی بن ابراهيم. از پدرش, از ابن ابی نصر. از ابراهيم بن محمد 
اشعری, از عبید بن زراره, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: چون 
ابو طالب درگذشت., جبرئیل بر رسول خدا نازل شد و گفت: ای محمد! از مکه 


۱- کافی؛ ج 5۱ ص 9 ح 
۲- کافی, ج ۱ ص ۰۳۷۳ ح ۳۰. 
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خارح شو زیرا دیگر در آن یاوری نداری. با مرگ ابو طالب» قریش بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله شوریدند و آن حضرت از مکه گریخت تایه کوهی به نام 
«الحَجُون» رسید و در آن پتاه گرفت . 

۲ ابن بابویه از حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام موب و على بسن عبد 
اله وراق و احمد بن زیاد بن جعفر همدانی - که خدا از ایشان خشنود باد- از علی 
بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش, از محمد بن ابی عُمیر. از مفضل بن عمر, از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: ابو طالب با حساب ابجد در 
سن شصت و سه سالگی اسلام آورد و با دست خویش, عدد شصت و سه را نشان 
داد. سپس در ادامه فرمود: متل ابو طالب مَثل اصحاب کهف است که ایمانشان را 
پنهان کردند و تظاهر به شرک نمودنده از این رو خداوند باداش انان را مضاعف 

۳ از او, از ابو الفرج محمد بن مظفر بن نفیس مصری فقیه, از ابو الحسن 
محمد بن احمد داودی, از پدرش روایت کرده.انت که: نزد اپو القاسم حسین بن 
روح- که خدا روح او را پاک گرداند- بودم که,مردي پرسید: معنی سخن عباس به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله که « با ساب ابجیتاسلام آورد و با دست خویش, 
عدد شصت و سه را نشان داد» چیسَت؟ فرمود: ,منظور وی ایبلام آوردن ابو طالب 
با گفتن عبارت «الهٌ احد جواد» است. زیرا الف = ۱+ لام- ۳۰+ هاء< ۵+ الف< 
۱ +ح-= ۸+ دال = ۴+ جیم = ۳+ واو= ۶+ الف< ۱+ دال < GF‏ ۶۳ 

۴ از او. از محمد بن حسن, از محمد بن الحسن صفار, از ایوب بن نوح» از 
عباس بن عامر, از علی بن ابی ساره از محمد بن مروان, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده که فرمود: ابو طالب تظاهر به کفر کرد و ایمانش را پنهان داشت و چون 
زمان مرگش فرا رسید. خداوند عز و جل به پیامبر صلی اله علیه و آله وحی فرمود 
که از مکه خارج شو, زیرا دیگر یاوری در آن نداری و در پی آن پیامیر به مدینه 


۱- کافی. ج ۱ ص ٣۷۳‏ ح ۳۱. 
۲- معانی الاخبارء ص ۲۸۵ ح ۱ 
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E‏ : ی ود 


مهاجرت فرمود.! 

۵) از او. از احمد بن محمد صائغ از محمد بن ایوب. از صالح بن اسباط, از 
اسماعیل بن محمد و علی بن عبد الله» از ربیع بن محمد مسلمی, از سعد بن طریسق. 
از اصبغ بن نباته روایت کرده که: شنیدم که امیر الممنین علیه السلام می‌فرماید: به 
خدا سوگند! نه پدرم و نه جدم عبد المطلب و نه هاشم و نه عبد مناف» هرگز بتی را 
پرستش نکردند. به وی گفتند: پس چه می‌پرستیدند؟ فرمود: آنها رو به کعبه نماز 
می‌خواندند و بر کیش ابراهیم عليه السلام بودند و به این دين متمسک بودند." 

۶ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی. از سعد بن عبد اله, از جماعتی از 
یاران ماء از احمد بن هلال از امیة بن علی قیسی, از درست بن ابی منصور روایست 
کرده که: از امام هفتم علیه السلام پرسیدم: آیا رسول خدا صلی الله عليه و آله از 
مراوده با ابو طالب منع شده بود؟ فرمود: نه, بلکه او نگهدارنده وصیت نامه‌ها بود و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله امانات را به دست وی سپرده بود. گفتم: 
وصیت‌نامه‌ها را به وی می‌داد. علی‌ژغم این که از مراوده با وی منع شده بود؟! 
فرمود: اگر از مراوده با او منع شده بود هر گر وصیت‌نامه‌هسا را به وی نمی‌سپرد. 
گفتم: پس حال ابو طالب گوتت‌پیکراود: به نبوت پيامبر صلی لله علیه و آله و 
رسالتی که آورده بود. ايان آورد.و وصیت‌ناخه‌ها را به وی بازگرداند و همان روز 
در گذشت ' 

۷ از او از حسین بن محمد. از محمد بن یحیی فارسی, از ابو حنیفه محمد 
بن بحیی» از ولید بن ابان, از محمد بن عبد الله بن مسکان, از پدرش روایست کرده 
که: امام صادق علیه السلام فرمود: فاطمه بنت اسد نزد ابو طالب آمد تا مژده تولد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را به وی دهد. پس ابو طالب گفت: یک «سّبت» 
صبر کن تا به فرزندی جون او و البته بدون نبوت بشارت دهم. سپس امام ادامه داد: 
یک «سبت» معادل سی سال است و اختلاف سن رسول خدا صلی الله علیه و آله با 


۱- کمال الدین و تمام اللعمه, ص ۱۷۲ ح ۳۱. 
۲۳- کمال آلدین و تمام آلنعمه, ص ۷۲ 9 
۳- کافی, ج ۱ ص ۳۷۰ ح ۱۸. 
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امير المژمنین عليه السلام سى سال بود.! 
۸) این بابویه در کتاب «التوحید» نمونه‌ای از شعر ابو طالب را آورده است: 
تو محمد امین هستی» بزرگواری» شریف نژاد و سروری یافته 
برای سیادت یافتگانی پاک نهاد که اهل کرم‌اند و پاک‌نژادی 
از ميان خوشبختی‌ها ت تو آن سعادتی هستی که همه سعادت‌ها تو را 
دربر گرفته‌اند. 
از زمان آدم تاکنون همچنان در میان ما وصی و راهنما بوده است 
من به یقین» تو را راستگویی یافتم که درمانده نمی‌شود 
پیوسته سخن حق پر زبان جاری می‌سازی, از آن زمان که کودکی موی 
صورت نروییده بودی 
ابن بابویه گوید: ابو طالب. شعر دیگری شبیه این برای پیامبر صلی اله عليه و 
اله سروده که ضمن قصیده لامیه اوست و در ان می‌گوید: 
در میان مردم سرور قومی چون او یافت الْمی‌شود اگر به هنگام برشسمردن 
صفات پسندیده, او را با دیگران مقایسه کلب 
پروردگار بندگان به نور خود او را-موزه تأیید قسرار داده و دیسن حسق او را 
که زوال‌ناپذیر اڪ آمکاز د 
و از جمله ابیات این سه پیت زير است 
سفیدرویی که مر دم به برکت روی او طلب پاران می کنند, فریادرس یتیمان 
و پناه بیوه‌زنان 
اطراف او را فدائیان بنی‌هاشم احاطه کرده‌اند و آنها نسزد وی در نعمت و 
فضیلت به سر می‌برند. 
او ترازوی راستینی است که به اندازه یک تار مو منصرف نمسی‌شود و 
ترازوی عدالتی است که هرگز ستم نمی کند. " 
٩‏ طیرسی در مجمع البیان گوید: اجماع اهل بیت بر ایمان ابو طالب اثبات 


۱- کافی. ج ۱ ص ۶ ح ۱ 
۲- توحید. ص ۰۱۵۸ ۴ 
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شده و اجماع آنان حجّت است؛ زیرا آنان یکی از دو ثقل گران سنگی هستند که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله امر به تمسک به انان نموده و فرموده است: «ما إن 
تمسکتم بهما لن شارا [تا زسانی که به آن دو چنگ زده‌ایید. هرگز گمراه 
تمی‌شوید] 

طبرسی اين حدیث را در توضیح آیه «وّهم نون غنه وینأون غنه»" [و آنان 
(مردم را) از آن باز می‌دارند و (خود نییز) از آن دوری می‌کنند] و از شعرهای 
ابو طالب مواردی را که ایمان او را ثابت می‌کنند. ذکر کرده است که در اینجا از بیم 
اطاله کلام آتھا را ذکر نمی‌کنيم." 

۰ اہن طاووس در «طرائف» ودک ودا عا ضقن اسان دا 
دشمنان اهل بیت علیهم السلام نسبت به کفر ابو طالب آن است که به آیه «نک نا 
دی م اه [دن کے ی فر که را دنت داری: فی تواتن راشای کتی] 
تمسک می‌جویند. ابو المجد بن رشاده واعظ واسطی در کتاب «اسباب نزول 
القر آن» در رد این باور. مطلبي ۸ چښته که لفظ آن چنین است: حسن بن مفضل در 
مفهوم آیه «انک لا تهُدی شن أحیتَ» گوید: جگونه گفته می‌شود که این آبة فر 
حق ابو طالب نازل گردیده در جالی که این سوره از جمله آخرین سوره‌هایی است 
که در مدینه نازل کردیډهټد ر بورتی که ابو ظالب زمانی که اسلام در آغاز راه خود 
بود و پیامپر صلی له علیه و اله نیز در مکه بود اژ دنیا رفته است"! این آیه در 
حق حارث بن نعمان بن عبد مناف نازل گردیده که پیامبر صلی الله علیه و آله وی 
را دوست داشت و مایل بود که اسلام بیاورد؛ اما او به پیامیر گفت: ما یک می‌دانيم 
که تو بر حقی و آن جه را آورده‌ای حق است. اما آن چه ما را از پسروی تو باز 
می‌دارد آن است که اعزاب ما دا از سرزمین‌مان بیرون می‌کنند؛ ری تاد ات 
بیشتر از ماست و توان مقابله با آنها را نداریم. سپس این آیه در حق وی نازل 
گردید و این در حالی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله او را دوست می‌داشت 


۱- انعام/ ۲۶. 


۲- مجمم البيان. ج 1ء ص ۱ 


5۵۲۵۱۱20-0 0 


و مایل بود اسلام بیاورد." 

۱) ابن طاووس در جای دیگر می‌گوید: چگونه یک مسلمان آگاه» با وجود 
این روایات و مضمون این همه ابیات. ایمان ابو طالب عليه السلام را انکار می‌کند 
در حالی که در روایات خودشان امده است که ابو طالب به فرزندش على عليه 
السلام وصیت کرد که پیوسته ملازم رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد. آنها از 
ارا ی ی ر خا ق کور کال جر غر عم ود نج تفر 
«خدا پاداش خیرت دهد ای عمو!» و «اگر زنده بود» چشمانش روشن می گشت.» 
و از ان طرف ادعا می‌کنند که او کافر از دنیا رفته است. اجماع اهل بیت عصمت و 
طهارت بر ایمان ابو طالب به تنهایی برای اتبات ایمان ابو طالب کافی است؛ زیرا 
اینان به گواهی رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز جدای از قرآن نیستند و شکی 
نیست که اهل بیت عترت بیش از غریبه‌هاء ابو طالب را می‌شناختند. اهل بیست 
علیهم السلام در باب ایمان ابو طالب مصنفات و نوشته‌های زیادی دارند." 

۲ ابن بابویه از بدرش, از عبد الله بن عفر حمیری, از احمد بن محمد از 
ابن فضال, از علی بن عقبه, از پدرش روایت کرده ک4: شنیدم امام صادق عليه 
السلام می‌فرماید: کارتان را به خدا واگذار کنید نهتټه-مردم؛ زیرا هر چه از خدا 
ہاشد. از أن خداست و آن چه از ارده باشد نز د خدا به بالا نمی‌رود؛ و بر سر 
دینتان با مردم خصومت مکنید؛ زیرا مخاصمه, قلب را بیمار می‌کند. خداوند عز و 
جل په پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: «انک لا دى من أحَت ولکن الله 
هی من يَشاءُ» و باز می‌فرماید: «أفأنت تکره الاس حتی بکونوأ مُؤمنین»" [یس 
آیا تو مردم را ناگزیر می‌کنی که بگروند] مردم را به حال خود واگذارید. زیرا 
دیگران کیش خود را از مردم گرفته‌اند و شما دینتان را از رسول خدا صلی الله عليه 
و آله گرفته‌اید. من شنیدم که پدرم می‌فرمود: اگر خداوند عز و جل نوشته باشد که 
بنده‌ای به این دین بگرود. تندتر از پرنده‌ای که به طرف لانه‌اش پرواز می‌کند. به آن 


۱- طرائف» ص ۳ 
۲- طرائف: ص #۶ 


.۹٩ یونس/‎ - 
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8 ۱ 
روی می‌اورد. 


ولوا اإنشع ادى عمطت مرن َرضتا أو کن م ڪر رماآمتا ۳ 
مرا کل شیور این کل یو "5 وک ماکنامن دري 


م 


ES‏ نکن من تقد بنرهر یلا وان الوا 

ما لت لك ری یبن٤‏ 0 
قری ال امالىج و 7 وااو من کي ,سا ولا وزيا ماعنا 
راف .توت هکم ناماع انلیا 
مهوم امین ارين ٠"‏ 


[و گفتند: ۳ با تو از (نور) هدایت"پپروی کنیم از سرزمین خود ربوده خواهیم 
شد. آیا آنان را در حرمی امن"جای نايم که محصولات هر چیزی که رزقسی از 
جانب ماست به سوی آن سرازپر می‌شود. ولی بیشترشان نمی‌دانند؟؛ و چه بسیار 
شهرها که هلاکش کرهیرملزیسل) زند گی خوش آنها را سرمست کرده بود. این 
است سراهایشان که پس ار انان جر برای عده کمی مورد سکونت قرار نگرفته و 
ماییم که وارث آنان بودیم* و پروردگار تو (هرگز) ویرانگر شهرها نبوده است تا 
(پیشتر) در مرکز آنها پیامبری برانگیزد که آیات ما را بر ایشان بخواند و ما 
شهرها را تا مردمشان ستمگر نباشند ویران کننده نبوده‌ایم* و هر آن چه به شما 
داده شده است کالای زندگی دنیا و زیور آن است. و(لی) آن چه پیش خداست 
بهتر و بایدارتر است. مگر نمی آند بشبد # آپا کسی که وعده نیکو به او داده‌ایسم و 
او به آن خواهد رسید, مانند کسی است که از کالای زندگی دنا بهره‌مندش 
گردانیده‌ایم؟ (ولی) او روز قیامت از (جمله) احضارشد گان (در آتش) است] 

۱) علی بن ابراهیم گو یت ۳۳ «رقالوا ان نتبع ای مَك تتخطفا من 


» 
م 
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آرضتا» در حق قریش نازل شده و آن زمانی پود که رسول خدا صلی لله عليه و 
آله ایشان را به اسلام و هجرت دعوت فرمود. ولی آنان گفتند: اگر با تو از هدایت 
پیروی کنیم. از سرزمین‌مان ربوده می‌شویم. از ز این رو خداوند عز و جل فرمود: 
«اولم نمکن لَه حرما آمتا بجبی لَه تمرات کل شیم م رزفا من دنا ولکن أك رُم 
لا یِلَمُون» و نیز فرمود: دوکر فا من ت رتم ش پا» بطرت: کفر ورزید 
«قیلک مناکنهم لم تنکن من بغدهم ِا" 

۲) محمد بن عباس از عبد العزیز بن یحبی, از هشام بن علی, از اسماعیل بن 
علی معلم, از دل بن محَیّر, از شعبه, از ابان بن تغلب» از مجاهد روایت کرده است 
که آیه «أََمَن وعدتاء وغد حَسنا فهر اقیه» در حق على و حمزه علیهما السلام 
ازل شده است ؟ 

۳ حسن د بن ابی الحسن دیلمی با سند خود از امام صادق عليه السلام روایست 
می‌کند که درباره آیه «فْمّن وعدا وعدا حُسنا فهر اقیه» فرموده است: موعود: 
علی بن ابی طالب عليه السلام است که خداوند یهبوی وعده داد که انتقام او را از 


۹ ۳ 
دشمنانش در دنیا بگیرد و بهشت را به او یاکرش در اخرت وعده نمود. 


وزم نادم ونا ن شر مراي ای تون نون "للع نع 
ول را وء ای ا منود وین تون 0 


وول ادا ءردو بوا مو ورآوافذاب نون n,‏ 
[و (به یاد آور) روزی را که آنان را ندا می‌دهد و می‌فرماید: آن شریکان من که 
می‌پنداشتید کجایند؟* آنان که حکم (عذاب) بر ایشان واجب آمده می گویند: 
پروردگارا! اینانند کسانی که گمراه کردیم گمراهشان کردیم همچنان که خود 
گمراه شدیم. (از آنان) به سوی تو بیزاری می‌جوییم ما را نمی‌پرستیدند. (بلکه 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۱٩‏ 
۲- تأویل الأیات. ج ۱. ص ۰۴۲۲ ح ۱۷. 
۳- تاویل الایات» ج ۱. ص ۴۲۲ ح ۱۸. 
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پندار خود را دنبال می‌کردند) * و (به آنان) گفته می‌شود: شریکان خود را فرا 
خوانید. (پس آنها را مي‌خوانند)» ولی پاسخشان نمی‌دهند و عذاب را می‌بینشد (و 
آرزو می کنند که) ای کاش هدایت‌یافته بودند] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: منظور ! ز ایه «ویوم نادیهم قیقول ین شرکانی 
لین کنتم ‏ تزعُشُون» یعنی کسانی که گفتید آنها شریک خدایند. است. و منظور از 
«قال الذين حق علیهم القول نا قولاء الین آغوینا آغوتشاهم كما وتا تبرآنا 
یک ما انوا یا دون » یعنی این که آنان ن عبادت نکردند و مقصود از عبادت, 
طاعت است «وقیل اذشوا شرگاء کم» یعنی کسانی که آنها را ۳ 
می خو اند ید «فدعوشم فلم یستجیبوا هم ور أوا داب لو أنه کانوا بهتدون»۱ 


دمم کی ما رین ۳ 

[و روزی را که (خدا) آنان را ندا درمی‌دهد و می‌فرماید: فرستادگان (ما) را چه 
پاسخ دادید؟ ] 

۱ علی بن ابراهیم: منسران عامّه (اهل سنت و جماعت) روایت کرده‌اند که 
این اتفاق مربوط به فیامت است. اما "خواص (مفسران شیعه) نظر دیگری دارند و در 
این باره پدرم از نضر بن سنوید» از یخی ابی از عبد الحمید طائی, از محمد بسن 
مسلم» از امام صادق عليه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: وقتی بنده‌ای 
وارد قبر می‌شود. مُنکر نزد او می‌آید و او از دیدن منکر وحشت‌زده می‌شود و از او 
سر ان بیعمیر صلی له عليه و آله را می گیر د د. منکر به او می‌گوید: درباره این هسرد 
(رسول خدا صلی اله علیه و آله ) که در میان شما بود. چه می‌گویی؟ اگر آن عبد. 
مؤمن باشد. می‌گوید: شهادت می‌دهم که او فرستاده خداست و به حق مبعوث 
گردید. در این صورت به وی گفته می‌شود: بخواب, آرام بخواب. بی‌آن که خوابی 
ببینی. و سپس شیطان از او دور می‌شود و قبر او از هیر طرف هفت ذرع فراخ 
می‌گردد و جایگاه خود را در بهشت می‌بیند. اما اگر کافر باشد. در جواب سوال 
منکر می‌گوید: نمی‌دانم. پس ضربه‌ای بر او وارد می‌شود که جز انسان همه 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۱۹. 
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مخلوقات خدا آن را می‌شنوئد و شیطان که دو چشم چون مس با آتش دارد و 

چون برق ناگهانی می‌درخشند. بر او مسلط مي‌شود و به وی می‌گوید: من برادر تو 

هستم, و آن گاه مارها و عقرب‌ها بر او مسلط می‌شوند و قبرش را بر او تاریک 

می‌کنند و قبر. چنان بر او فشار وارد می‌کند که دنده‌های قفسه سینهاش از دو 

پهلویش خارج می‌شوند. سپس فرمود: انگشتان او را چنان به هم می‌فشارد که خرد 
۷ 


رت من ایشا تاماقم سجن ئو ای کاش کون ۷۸ 
لت نکن دوم وما یعون . 

[و پروردگار تو هر چه را بخواهد می‌آفریند و برمی‌گزیند و آنان اختیاری ندارند. 
منزه است خدا و از آن چه (با او) شریک می گردانند. برتر است* و آن چه را 
سینه‌هایشان پوشیده با آشکار می‌دارد. پروردگارت می‌داند] 

۱) علی بن ابراهیم: مقصود از «وَریک یخِقَ میَشاءٌ» آن است که امام را 
خداوند متعال انتخاب می‌کند و انتخاب امام توسط مردم ممکن نیست؛ و مقصود از 
«وریک یلم ما تکن صذورقم وکنا یلشون» آن است که آنها از پیش تصمیم به 
انتخاب امام گرفته بودند و خداوند پیامپرش صلی آنه علیه و اله را پیشاپیش از این 
امر آگاه کرده بود.؟ 

۲) محمد بن یعقوب از ابو محمد قاسم بن علاء- که رحمت خدا بر او باد- 
از عبد العزیز بن مسلم روایت کرده که: در مرو همراه امام رضا علیه السلام بودیم. 
در آغاز ورودمان در مسجد جامع شهر در روز جمعه گرد آمدیم و سخن از اماست 
و کثرت اختلاف مردم درباره آن به ميان آمد. پس بر سرورم امام رضا عليه السلام 
وارد شده و او را از این امر آگاه کردم. امام عليه السلام لبخندی زد و آن گاه 
فرمود: ای عبد العزیز! مردم را در نادانی و جهل نگاهداشته‌اند و از دینشان منحرف 


۱- تفیر قمي, ج ۲. ص ۱۱۹. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۲۰. 
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کرده‌اند. خداوند عز و جل تا دین پیامبرش را کامل نکرد؛ او را نزد خود نبرد. 
قرآنی که بر امیر نازل کیج روشنگر هر چیزی است. در آن حلال و حرام؛ 
حدود, احکام و هرچه مردم به آن ¿ نیاز دارند» وجود دارد. خداوند عز و جل 
می فر ماید: «مّا فرطنا فی الکتاب من شیم" [مسا همیج چیزی را در کتاب (لوح 
محفوظ) فروگذار نکرده‌ايم] و ازجمله آیات قرآن آیه‌ای است که در آخر عمر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و در حجة الوداع نازل گردید که می‌فرماید: یوم 
لت لکم دینکم ومنت علیکم نغتتی ورضبیت کم لاسام دینا»" [امروز دين 
صلی اله عل ی الم دين سرد را ۱0 
تفای را روخن کرو را یر نرعن قار کد زع کا قاح را 
عنوان جانشین و امام مردم به ایشان معرفی فرمود و هر چه امّت به آن نیازمند بود. 
کامل نکرده, کتاب خدا را مرود,دانیته/و هر که کتاب خدا را مردود بداند. به آن 
a‏ است. یا نها ار ناو تج یسبایگاه آن را در میا ن امت e‏ 
عالی‌مقام تر. دور و مود است که مردم با عقول ۳ را دریابند 
یا با نظرات و آرای خویش بدان دست یابند یا این که به اختیار خود اسامی را 
بر گزینند. 

TET‏ ی GR‏ یی 
ا فرمود: «إنى جاعلک لاس اه ا و۳ "۳ مسر دم قرار دادم] 


.۳۸ / انعام‎ -١ 
۲ مائده/‎ -۲ 


- بقره / 1۴ 
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پس ابراهیم خلیل شادمانه گفت: «ومن ذریتی»' [از دودمانم (چطور) ؟] و خداوند 
تبارک و تعالی پاسخ داد: «لا ينال دی الظٌالمین»" [پیسان من به بیسدادگران 
نمی‌رسد] و بدین ترتیب این آیه امامت هر ظالمی را تا روز قيامست باطل کسرد و 
امامت خی به بر بندگان شتسد و آن گاه جداوند مال آن را در سل ایح 
برگزیدگان ¿ طاهر قرار داده و فرموده است: «ووهننا له اسنحاق ویو نافلة 7 
جَعَلنا صالحین # رجاهم امه هون بأمرنا وحن الهم فغل الخرات وإقام 
الصَلَاة وإيتاء الزكاة وکانوا لا غابدیین»" [و اسحاق و یعقوب را (به عصوان نعمتی) 
افزون به او کنو دی ر خد ا از شایستگان قرار دادیم # و آنان را پیشوایانی قرار 
دادیم که به فرمان ¿ ما هدایت می‌کردند و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و 
برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده ما بودند] این منصب را 
همچنان در ذریه ایشان طی قرون متمادی نسل اندر تسل قرارداد تا این که خداوند 
عز و جل این میراث را به نبی اکرم صلی الله عليه و آله عنایت فرمود: «إن وی 
ا س باپراهیم لین اوه ون الثبی " وألن ومن وأ واه ولی المَوّمنین» [در 
حقیقت؛ تزدیکترین مرد به ابراهيم ها( : کسانیل فستید که او را پیروی کرده‌اند و 
(نیز) این پیامبر و کسانی که (به ایین او) ایمان اورده‌اند و خدا سرور مومنان است] 
بنابراین» منصب امامت مختص به رۇ تخجدا.صلی اه عليه و اله بود و آن گاه 
پیامبر گرامی به ام پروردکار و بر اساس سنث الھی آن را به على علية السلام 
واگذار نمود و این منصب در ذریّه پاک ایشان که خداوند آنان را به علم و ایمان 
مفتخر نموده, ادامه خواهد یافت: «وقال الذي أوتوا الملم یشان قد لشتم فی 
کتاب الله ا وم "م اْیمتٍ»" [و(لی) کسانی که دانش و ایمان یافتاند می‌گویند: قطصاً 
شما (به موجب آن چه) در کتاب خدا(ست) تا روز رستاخیز مانده‌اید] بنابراین» این 


۱- بقره/ ۱۲۴. 
۲- بقره/ ۱۲۴. 
۳-ابیاء/ ۷۲-۷۳ 
۴- ال عمران/ ۶۸ 
۵- روم/ ۸۵۶ 
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منصب تا روز قیامت در ذریه علی علیه السلام باقی خواهد ماند؛ زیرا دیگر بعد از 
محمد صلی اله علیه و آله پیامبری نخواهد آمد. بس این ادانان چگونه سی توانند 
امام را انتخاب کنند؟ 

امامت از منزلت پیامبران برخوردار است و میراث اوصیاست. امامت خلافة اله 
و جانشینی رسول خدا صلی الله عليه و آله و مقام امير المؤمنين عليه السلام و 
میراث حسن و حسین علیهما السلام است. امامت زمام دين و نظام و انتظام جامعه 
مسلمانان و صلاح دنیا و به عزت رسانیدن مومنان است. امامت پایه و اساس اسلام 
بویاست و فرع بالنده ان است. نماز با وجود و راهنمایی امام به طور کامل ادا 
می‌شود و هم چنین زکات. روزه» حج؛ جهاد و گردآوری غنایم و صدقات و جاری 
کردن حدود و احکام و پاسداری از مرزها و کشور. همه توسط امام انجام 
می‌پذیرد. امام, حلال خدا را حلال می‌کند و حرام خدا را حرام می‌گرداند و حدود 
خدا را جاری می‌سازد و از دین خدا دفاع می‌کند و با دانش و حکمت و حجت 
استوار. مردم را به راه پروردگارش:زهنمون می‌سازد. امام به خورشید شکوهمند و 
برامده می‌ماند که جهان را ریچ ی توگنی/می‌کند و این در حالی است که خود در 
جایگاهی است که دست کسی به وی نمی‌رسد و چشم کسی قادر به رت نور 
خیره کننده أو نیست. امام بدزی درخشان و چراغی فروزان و نوری تابان و 
ستاره‌ای راهنما در اعماق تاریکی تنب‌های تأر در شهرها و صحراهای بسی‌آب و 
علف و اعماق دریاهاست. امام آب گوارایی است که تشنگان را سیراب می‌کند. 
رهنمون به سوی هدایت و نجات دهنده از پلشتی‌هاست. 

امام به سیان اتشی بر قله کوه انسته هر که بندان ودیک هنوده از گرمایشن 
بهره‌مند می گردد و آن که راه گم کرده باشد. بدان از مهلکه نجات می‌یابد. هر که از 
او جدا شود. هلاک می گردد. امام ابر باران‌زا و باران سیل آساست؛ خورشید 
روشنگر و آسمان سایه‌بان و زمین گسترده و چشمه جوشان و آبگاه و گلستان 
است. امام, همدمی دلسوز و پدری است مهریان و برادری است همزاد و مادری 
نیکوکار در حق فرزند کوجک خویش. امام پناهگاه مردم در حوادث هولناک است. 
امام امین خدا در میان مردم است و حجت خدا بر بندگان. امام خلیفه خدا در بلاد 
و دعوت کننده به سوی الله است و مدافع حرم خدا. امام کسی است که از گناهان 
پاک شده باشد و از عبوب مبّرا؛ مخصوص به علم و معروف به حلم. او نظام دين 
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است و مایه عزت مسلمین و موجب برانگیخته شدن خشم منافقین و خشکاننده 
ريشه کافران است. امام پگانه زمانه خویش است. کسی به منزلت او نمی‌رسد و 
هیچ عالمی به جایگاه او دست نمی‌یابد و همتایی برايش یافت نمی‌شود. نه مانشدی 
دارد و نه نظیری, برخوردار از همه فضیلت‌هاست بی‌ان که بابت ان مدیون کسی 
باشد یا آن را از کسی گرفته باشد؛ بلکه فضیلت او از فضیلت دهنده و بخشاینده 
نشأت می گیرد و این فضیلت فقط به او اختصاص دارد. 

چه کسی می‌تواند به معرفت امام دست یابد یا این که امکان شناسایی و 
انتخاب او را به دست آورد؟ هیهات! هیهات! عقل‌ها در این وادی گمراه می‌شوند و 
به بیراهه ختم می‌گردند و خردها دچار کاستی می‌شوند. اندیشه‌هابه حیرت 
می‌افتند و جشم‌ها سر گر فان می‌شوند و بزرگان احساس حقارت می‌کنند و حکما به 
حیرت می‌افتند. بردباران از درک آن قاصرند و سخنوران از گفتار باز می‌مانند و 
دانایان به نادانی خویش اقرار می‌کنند و شعرا از ستایش او درمانده می‌شوند و 
ادیبان احساس عجز می‌کنند. اهل بلاغت از توضنیف یکی از صفات او یا فضیلتی از 
فضایل او گرفتار عجز و ناتوانی می‌گردندمگر می توان کل وجودش را توصیف یا 
در ستایش کنه او داد سخن داد یا چیزی‌ااز کال مرا دریافت یا این که کسی را 
جایگزین وی کرد به طوری که بتوان"بی‌نیاز از او بود؟ نه. چگونه؟ کجا؟ او چون 
ستاره از دسترس کسانی که پخواهند او را به دست آوزند يا آز وصف واصفان دور 
است. چگونه می توان چنین شخصی را انتخاب کرد و با کدام عقل, و این که نظیر او 
را در کجا یافت می‌شود!! 

آیا گمان می‌برید که چنین شخصی را می‌توانید در غير خاندان محمد صلی الله 
علیه و آله پیدا کنید؟ به خدا سوگند که تمام وجودشان آنها را تکذیب می‌کند و 
اباطیل, آنها را دچار آرزوهای دست‌نیافتنی کرده است. از این رو قصد کرده‌اند که 
آا ای سات و له نله الا تروننه وازن که انتان را به سیفن کل قرو 
می غلتاند. در انتخاب امام بر عقل ناقص و تهی خود تکیه کردند و با آرای گمراه 
خود در پی دستیابی به وی بودند. لیکن چیزی جز دورتر شدن از امام نصیبشان 
نشد. خدایشان بکشد! که دروغ گفته و افترا بستند و از راه حسق و صراط مستقیم 
منحرف شدند و دچار حیرت و سرگردانی گشتند و آگاهانه امام را رها کردند و 
شیطان, اعمال آنها را برایشان آراست و از گام نهادن در راه درست باز داشت. آنها 


-4 (E) 3- 
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آگاهانه از کسی که خدا و رسولش برگزیده بودند, روی برتافتند تا این که مخاطب 
قرآن واقع شدند که: «زریک تخلی ما شام ویختار ما كان لالخ 2 سْبحان الله 
وتغالی عَما شرکون» و «وما کان ¿ لمن ولا مُوة إذا قضی ال وَرَسُولة آضرا أن 
نف ای وود آمرهم»ا [و هی مرد و زن مؤمنی را رسد که چون خدا و 
ناشن به کاری فرمان دهند. برای آنان دز کارشان اختیاری باشد ] ] و سا لکم 
کیف تحکنون* آم لکم کتاب فيه تدرزسون* ان ن¿ لکم فيه ما تخیرون» أم لک آیمان 
ین بالف ی بوم القیامة إن لک نا تخکنون» سهم آم بذک زیم * أم له 
شرگاء ا کک کارا صاوقی» اا ا کک 
گرفته‌اید که هر چه دلتان خواست» حکم کنید# از آنان بپرس کدامشان ضامن ایسن 
(ادعاایند» یا شریکانی دارند یس اکر راست می گویند. شریکانشان را بیاورند] و 
«أنلا یرون الق ن ام على قلوبب ال" [ایا به ایات قرآن نمی‌اندیشند یا 
(مگر) بر دلهایشان قفلهایی چا کیدهاستٍ] یا این که: «طبم ال علی قلوبهم فهم 
یعلمون» [و خدا بر دلهایشیان مهر نهاد, در نتیجه آنان نمی‌فهمند] یا اين که گفتند: 
«سمفنا هم لا یعون مش درا ند اش الیکم لين لا يعْقلون# ولو 
مزا اه هم r re ok‏ رو ور ۸ ۰ ۴ 
علم الله فيهم خیرا لاسمعهم ولو اسهم لتولوا وهم مفرضون» [شنيديم در حالی 
E A ES‏ ی 
می‌کر د. حتما باز به ۳3 اعراض روی ی 
یا گفتند؛ یقت وعصینا» [شتيديم و نافرمانی کردیم] بلکه این «فضل الله 


۱- احزاب/ ۳۶ 
۲- قلم / ۳۶-۱. 
۳ محمد / ۳ 


۴ انغال / ۲۱-۲۳ 


.٩۳ بقره/‎ -۵ 
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تيه من یشاء وال ذو افضل الْعَْیمٍ» [فضل خداست که به هر کس بخواهد, آن 


او راه re‏ اس که E‏ را تها نمی گذارد. ا ا 
پاکی است و مرکز عبادت و زهد و علم. امام به دعوت مخصوص رسول خدا صلی 
لله علیه و آله معرفی گشته و از ذریّه پاک حضرت فاطمه زهرا سلام اله علیها 
می‌باشد. در سبش هیچ غل و غشی راه ندارد و هیچ اصل و نسب داری به 
جایگاهش دست نمی یأزد. امام از خاندان قریش و نسل هاشم است و عترت رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله که با رضایت خداوند عز و جل برگزیده می‌شود. امام 
اشرف اشراف و شاخه‌ای از عبد مناف است. علمش پیوسته رو به فزونی و حلمش 
زو ام اس مقر نایک کان کاو کر کار تیان در فت لاس 
طاعتش بر همه فرض است و پیوسته به امر خدای عز و جل عمل می‌کند. بندگان 
خدا را نصیحت می‌کند و از دین خدا باسداری.فی‌نماید. 

پیامبران و امامان علیهم‌السلام پیوسته َويد به توفیقات الهی هستند و از علوم 
خفیه پروردگار و حکمت و دانش او برخوردار می‌شوند در حالی که دیگران از این 
موهبت بی‌بهرهند علم آنها از دانتن اهیل زمانشان فراتر است؛ زیرا خداوند 
می‌فرفاین: «أفمَن يَهّدِى إلى الحق أحق آن یتبع امن لا بهدی لا آن دی فنا کہ 
کیف تکمُون»" [آیا کسی که به سوی حق رهبری می‌کند سزاوارتر است مورد 
پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی‌نماید. مگر آن که (خود) هدایت شود شما را 
چه شده چگونه داوری می‌کنید؟] 

و هرمن یوت الحکنَة فد اوو خیرا کثیرا»" [و به هر کس حکمت داده شود 
به یقین. خیری فراوان داده شده است]؛ و کلام خدا در حق طالوت: «إِن الله اصطفاء 


۱- حدید/۲۱. 
۲- يونس / ۳۵. 


۳- بقره/ ۲۶۹. 


> 69| <- 
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2 ۳ 


عَلیکم وزاده یس فی العلم والجسم وله بى ملک من یْشاء ول واسع غلیم» 
[در حقیقت. خدا او را بر شما برتری داده و او را در دانش و (نیروی) بدنی بر شما 
برتری بخشیده است و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می‌دهد و 
خدا کشایشگر داناست]. 

و به پیامبر خویش صلی اله علیه و آله فرمود: «رآنزل الله علیک الکتساب 
والْحكمَة وغلمک ما لم تكن تغلم وکان فضل ال علیک عظیمّا»" [و خداکتاب و 
حکمت بر تو نازل کرد و آن چه را نمی‌دانستی به تو آموخت و نفضل خدا بر نو 
همواره بزرگ بود] 

و در حق امامان اهل بیت پیامبرش و عترت و ره او صلوات الله علسهم 
اجمعین فرموده است: «غ حون ناس علی ما آتاهُم الله من فضله فقد اتيا آل 
زاجم الکتاب والحکمة نام ملکا عظیذا* فبهم من آمن به وبنهم من صد 

عن وکفی جهن سیر" [بلکه به مردم برای آن چه خدا از فضل خویش به آنان 
ا کته رهگ یورزنب در ھی ما یه خاننان از سیم کناب و کیت دادیم 
و به آنان ملکی بزرگ بخشیديم # پس برحی از آنان په وی ایمان آوردند و برخضی 
از ایشان از او روی برتافتند و (برای آنانْ) دوزخ پرشراره بس است] 

و اگر خداوند بنده‌اي: را برای اداره امور بندگانش برگزیند. توان و ظرفیت این 
کار را به وی خواهد داد و عشمه‌های"تتکمت را در قلبش به ودیعت خواهد نهاد و 
علم را بدو الهام خواهد فرمود تا از آن پس, از پاسخ به هیچ پرسشی در نماند و از 
عدالت فراتر نرود. او امامی معصوم و موّید است که خداوند پشتیبانیش می‌کند. از 
خطا و لغزش در امان است و خداوند او را بدین صفاتش مخصوص می‌گرداند تا 
سے ویش بر گان و گراهین بر انان وار وف ار این ووست که سر د غابد 


«ذلک فضل الل يُوّتیه من بشاء وال ذو الفضل العظیم»" [اين فضل خداست كه به 


1 بقره / ۳۳۷۲ 
۲- نساء/ ۱۱۳ 
۳-نساء! ۸۵۴-۵۵ 


۳- حدید/۲۱: 
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هر کس بخواهد آن را می‌دهد؛ و خداوند را فزونبخشی بزرگ است] 

آیا آنها می توانند چنین شخصی را بيابند و انتخاب کنند؟ یا این که از چنین 
صفاتی برخوردار باشد و او را بر دیگران برتری دهند؟ به خائه خدا سود که پا را 
از حق فراتر گذاشتند و کتاب خدا را به پشت سر نهادند جنان + کویی شيداند 
مرتکب چه کاری شده‌اند. هدایت و شفا در کتاب خداست؛ اما آنها آن را رها کرده 
و در پی هواهای نفسانی خود رفتند. از این رو خداوند آنان را نکوهش و ملاست 
فوا و از ی دور ساخت و در حق ایشان فرمود: «وَمَن آضل بسن انبم هواه 
بغیر دی من ¿ الله إن الل لا دی الوم الظالمین»' [و کیست گمراه‌تر از آن که 
بی‌راهنمایی خدا از هوسش پیروی کند؟ بی‌تردید خدا مردم ستمگر را راهتصایی 
نمی‌کند] و «فتغسا آهم واضل تالم [ [نگونساری بر آنان باد! و (خدا) اعمالشمان 
را بر باد داد] و فرمود: «كبر مقتا عند الله وعند الذي منوا کذلک یم له غلی کل 
قلب مكبر جبّار» [ا ین ستیزه) در نزد خدا و نزد کسانی که ایمان آورده‌اند (مایه) 
عداوت بزرگی است. این گونه خدا بر دل هر مکی و زورگوبی هر می‌نهد] 

و درود پیکران خدا بر محمد نبی و الاما" 

این حدیث را محمد بن علی بن بابویه در کتاب.«معانی الاخبار» خود از ابو 
العباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی؛ از ابو احمد قاسم بن محمد بن على 
هارونی. از ابو حامد عمران بن موسی بن ابراهیم» از حسن بن قاسم رقام» از قاسم 
بن مسلم, , از برادرش عبد العزیز بن مسلم روایت کرده که: در مرو همراه امام رضا 
عليه السلام بودیم. . روز جمعه آغاز ورودمان و وضو کرد مدیم و سخن امامت 
ده ا وو میں چا به کک کدی مس پر ا 

۲و ا م دوا وا ای وار 


- قصص/ ۵۰. 

۲ - محمد / ۸ 

۳- غافر / ۳۵. 

۴-کافی, ج ۲ ص ۰۱۵۴ ح ۱ 
۵- معانی الاخبار ص ۹۶ ح ۲. 


۰ 


ترحبه 
تفسیر 
روابی 


لاوما 


۳ سورد 
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روایت کرده که رسول خدا صلی اه علیه و آله فرمود: خداوند مرا و اهل بیت مرا 
بر همه خلق برتری داد و ما را برگزید. پس مرا پیامبر قرار داد و علی بن ابی طالب 
را وصی من کرد و آن گاه فرمود: «ما کان لَُم الْخَر» یعنی در این مورد انتخاب 
را برای مردم قرار ندادم و خود هر که را بخواهم برمی‌گزینم. پس من و اهل بیت 
فم ی IN‏ ی 
پاک و منزه است «ع4ا بش رکون منظور کفار مکه است," 

۲) و از طریق مخالفین: حافظ محمد بن مؤمن شیرازی - که از مشایخ اهل 
سنت است- در کتاب خود «المستخرح من التفاسير الائنی عشر» در فس اة 
«وربک یخی ما بشاء ویختار ما کان لَُم الخرة» در حدیثی مرفوع که سند آن را 
به انس بن مالک می‌رساند روایت می‌کند که گفت: از رسول خدا صلی اله عليه و 
آله درباره مفهوم این آیه پرسش کردم. فرسود: خداوند, آدم را آن گونه که 
می‌خواست از گل آفرید و اين که خداوند من و اهل بیت مرا از میان خلق برگزید 
و مرا پیامبر خود کرد و علی بن :ابی طالب را وصی قرار داد. سپس فرمود: «مّا کان 
هم الْخَرة» و مقصود حق,تعالی اي که پندگان, فاقد حق انتخاب هستند و آن 
که انتخاب می‌کند من هستم؛ و من و خاندانم برگزیدگان ن او از میان خلق وی 
هستیم. سپس فرمود: تیان الله یعنی این که و 
می‌ورزند. متزه است» سپس ادامه می‌ذهد: ریک یعنی ای محمد: «ه ما تکن 
صدررهُم» یعنی آن چه از بغض و کینه که منافقان از تو و اهل بست تو در سینه 
دارند فوقا بغلنون» و معارض محبت‌هایی است که در ظاهر تسبت به صو و 
خاندانت ابراز می‌دارند." 


رتام ن کلام توب هداتفا منوا راڪم قحلم وا[ ای ملعم 
کالوار 4 هرون ( ۷۵ ) رو نکن ن قوم موی بى عم وین کنو مان 


۱- مناقب» ج 4 ص ۰۲۵۶ 
۲- طرائف. ص 4۷ ح ۱۳۶. 
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مق نوم بصع ولي ود له وم لا رخ نا مس ار (۷۶) 
یت با اک اقلا رال خرو اتنس يبك ين یاوآ خی كما خسن ال لت 
ماد نی لأزرض ایب یی () 5( ول نب 
ی ادافين یی امن موآشذینه دوجو َا 

لدم اون ۷۸ 

1 از ميان هر گواهی بیرون می‌کشیم و می‌گویيم: برهان خود را بیاورید. 
پس بدانند که حق از آن خداست و آن چه برمی‌بافتند از دستشان می‌رود« قارون 
از قوم موسی بود و بر آنان ستم کرد و از گنجینه‌ها آن قدر به او داده بودیم که 
کلیدهای آنها بر گروه ثیرومندی سنگین می‌آمد آن گاه که قوم وی بدو گفتنسد: 
شادی مکن که خدا شادی کنندگان را دوست نمی دار ده و با آن چه خدایت داده 
سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا رامش مکن و همچنان که خدا به 
تو نیکی کرده, نیکی کن و در زمین فسادامجوی که خُبدا فسادگران را دوست 
نمی‌دارد٭ (قارون) گفت: من اینها را در نتيجه دانش:خوه یافته‌ام. آیا وی ندانست 
که خدا نسلهایی را پیش از او تابود کرد که از او, نیرومندتر ی مال‌اندوزتر بودند, 
و(لی اين گونه) مجرمان را (نیازی) به پرسیده شدن از گناهانشان نیست] 

۱ علی بن ابراهیم به روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام روایت کرده 
که آن حضرت در معنای «رغنا من کل امه شهیدا» فرموده است: از هر فرقه از 
این امت امامش را به عنوان ن گواه گرفته است ن. «فقلنا هاتوا رخاتم فعلمُوا آن الق 
ل له وضل عَنهم 9 کانوا يفترون»' 

۲) علی بن ابراهیم مراد از «مُصبه» در آیه «ن قارتون کان من قوم موی 
فبّفی علهم یاه من الکنوز ما ان ایح تنو بالعصبة أ ولی لَْو» گروهی از 
مردان نیرومند بین ده تا نوزده تفر دوف که کلیدهای گنجینه‌های قارون را حمل 
می‌کردند. قارون آن گونه که قران روایت می‌کند. مدعی بوده که خود. این ثروت را 


۱- تفسیر قمی, ج ۰۲ ص A‏ 
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ا ا مس وره 


گرد اوق نیت «انْم آوتیته علی علم عندی» زیرا کیمیاگری می‌دانسته؛ اا 
خداوند می‌فرماید: ی و او از من 
و قو واکتر جَمْکا وا سنال عن لوبهم رون يعنى این , که درباره گتاهان ای 

از پیشینیانشان بازخواست نمی‌شود.! 

۳) ابن بابویه از ابو احمد حسن بن عبد الله بن سعید عسکری, از محمد بن 
احمد قشیری, از ابو خریش احمد بن عیسی کوفی, از موسی بن اسماعیل بن موسی 
بن جعفر, از پدرش از جدّش جعفر بن محمد. از پدرش, از جدش, از پدرش و از 
امیر المژمنین صلوات ال علبهم اجمعین روایت کرده که آن حضرت در معنای جوا 
تس تیک هن الدنیا» فزموده ست فراموش مکی که از ری قدرت : 
آسودگی کیال جوانی و سرزندگی خودت برای طلب آخرت استفاده کنی." 


3 ی رگ ری دون ماهتا یات نامفل‌ماأوتی 
ون لو عنم 65ل الفي و وال کم تواب اب و 
وعمل مَای َا اها الا الشابزون ()عفبه رال زض ان لین 
تنصرو یمن دون اله وماکان ا ل ن۸ )واچ ي 
ُولُونَو نکن الهتسط الرَزق ن ياء من عنادو و تشد رولاآن مي امه لت 
ست با ونکالد لاف الکافزون(۸۲). 
[پس (قارون) با کو که خود بر قومش نمایان شد. کسانی که خواستار زندگی دنیا 
بودند. گفتند: ای کاش مثل آن چه به قارون داده شده به ما (هم) داده می‌شد؛ واقعاً 
او بهره بزرگی (از ثروت) دارد و کسانی که دانش (واقعی) یافته بودند, گفتند: 
وای یر شما برای کسی که گرویده و کار شایسته کرده. پاداش خدا بهتر است و 
جز شکیبایان آن را نیابند# آن گاه (قارون) را با خانه‌اش در زمین فرو بسردیم و 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۰. 
۲ - امالی صدوق, ص ۱۸۹ ح ۱۰. 
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گروهی نداشت که در برابر (عذاب) خدا او را یاری کنند و (خود نیز) نتوانست از 
خود دفاع کند* و همان کسانی که دیروز آرزو داشتند به جای او باشند. صبح 
می گفتند: وای مثل این که خدا روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد 
گشاده یا تنگ می گرداند و اگر خدا بر ما منت ننهاده بود, ما را (هم) به زمین فرو 
برده بود. وای گویی که کافران رستگار نمی گردند] 

۱) علی بن ابراهیم: مقصود از: «فخرح علی قوام فی زیتیم» لباس‌های بلند 

رنگارنگی بود که روی زمین کشیده مي‌شده است. و در باسح «قال الذٍین يري دون 
الحا الدنیا یا یت لنا مثل ما آوتی قارون انه در خظ عظسم» یاران ن مخلص 
حضرت موسی گفتند: «ولکم تواب ال خر من آمَن وعبل صالخا وکا فا إلا 
الصّابرون* فخْسفنا به ودارم الأرض فَمَا کان لَه من فّة بنصروئه مين ون ال و 
كان من المتتصرين# واصتح لین نا مان اش ولون ونان له بط 
ری تن ین او وید توا آن من ال ین خسف بنا رکه نه لا قلح 
الگافرون» و «وَیکان» یک لفظ سریانی است 

و علت هلاکت قارون ا بنی آسرایل راز مصر 
خارج کرد و در بیابان مقیم نمود و خداوئد بر آیشتان«مسن» و «سلوی» را نسازل 
فرمود و از دل سنگ, دوازده جشمهربراۍ ایشان وشار , دچار تکبر و غرور شدند 
و گفتند: هن لیر على عام اسر ادع لن ریک یخرج آنا ما تبت الازض من 
لها وتان وفومها وعدسها رتصلها» [هرگز بر یک (نوع) خوراک تاب نیاوریم. 
از خدای خود برای ما بخواه تا از ان چه زمین می‌رویاند از (قبیل) سیزی و خیار و 
سیر و عدس و پیاز برای ما برویاند؛]. موسی به ایشان گفت: «أتستبدلون ی هو 
نی بالٍی هُو خر افبطوا مرا فان : لکم ما سال" [آی به جای چیز بهتر خواهان 
چیز پست‌ترید؟ پس به شهر فرود آیید که آن چه را خواسته‌اید برای شما (در آن 
جا مهیا) ست] و پاسخ آنها چنین بود: «ن فا وا ارين وا آن شُدخلها حى 


۱- بقره/ ۶۱ 
۲- بقره/ ۶۱ 
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E‏ 60 نس 


یَخرجوا منها» [در آن جا مردمی زورمندند و تا آنان از آن جا بیرون نروند ما 
هرگز وارد آن نمی‌شویم] و سیس به موسی گفتند: «ذقب أنت و9 فقاتلا ۳ 
اهنا فاعشون»" [تو و پروردگارت برو(ید) و جنگ کنید که ما همین جا می‌نشینیم] 

اما خداوند ورودشان به شهر را برایشان واجب گردانید و دستیابی به آن را به 
مدت چهل سال برایشان حرام گردانید. از این روء بر روی زمین سرگردان بودند. 
آنها از آغاز شب به خواندن تورات و دعا و زاری کردن می‌پرداختند و فارون نیز 
از جمله ایشان بود و چون تورات می‌خواند. کسی خوش صدانر از او بود و او را 
به خاطر صداي دل نوازش «منون» می‌نامیدند و کارش کیمیاگری بود و کار بر بنی 
اسرائیل در سرگشتگی و توبه به درازا انجامید و این در حالی بود که قارون به 
همراه ایشان توبه نکرد و حضرت موسی علیه السلام نیز او را دوست می‌داشت. از 
این رو بر وی وارد گشته و به وی گفت: ای قارون! قوم تو مشغول توبه هستند و 
تو از توبه کردن بازمانده‌ای؟! با آنها از در توبه در آی و گرنه خداوند بر تو عذاب 
نازل خواهد کرد. اما قارون اهمحت4مسخن موسی عليه السلام نداد و آن را به 
تسخر گرفت. لذا موسی از نززدروی غمگین بیرون آمد و در حیاط قصر وی 
نشست در حالی که جبه‌ای امَو بردتن داشت و یک جفت بای‌افزار از بوست الاغ 
در پای داشت که بندهای آن از قو بودرو عصا را در دست داشت. سپس قارون 
دستور داد مقداری خاکستر مخلوط با آب بر سر وی بریزند. چون چنین کردند, 
موسی به شدت خشمگین شد. در کتف حضرت موسی چند تار مو بود که چون وی 
به خشم می‌آمد. سیخ شده و از زیر جامه‌هایش سر برمی‌آوردند و از نوک آنها 
خون جاری می‌شد. سپس موسی دست به دعا برداشته و گفت: بروردگارا! اگر 
برای من به خشم نیایی. پیامبر تو نیستم. آن گاه خداوند به وی وحی فرمود: به 
زمین امر کردم که به فرمان تو باشد. هر دستوری که داری به أن بده. 

قارون دستور داده بود که درهاي قصر را ببندند و چون موسی قصد رفتن 


دوباره نزد قارون را کرد و با درهای بسته روبرو شد به انها اشاره نمود. در دم باز 


۱- مانده/ ۰۲۲ 


۲- مائده/ ۰۲۴ 
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شدند و بدین ترتیب خشمگین بر قارون وارد گردید. چون قارون او را بر آن حال 
دید. دریافت که عذاب آمده است, لذا گفت: اي موسی! تو را به آن خویشاوندی که 
ميان ماست سوگند می‌دهم که از من درگذری. موسی به وی گفت: ای پسر لاوی, 
سخن بس کن؛ و ای زمین او را در خود فرو بر!» و تاگاه زمین, قصر قارون را با 
هر چه در آن بود. در خود فرو برد. وقتی قارون تا زانو در زمين فرو رفت» به گریه 
افتاد و موسی را به صله رحم سوگند داد. پس موسی به وی گفت: ای پسر لاوی! 
سخن بس کن, آی زمین او را در خود فرو بر! و بدین ترتسب زمین» قارون را با 
قصر او و هر چه گنج در آن بود بلعید ودر خود فرو کشید. 

این بود سخنی که موسی علیه السلام به قارون در روزی که خداوند هلاکش 
کرد گفت و خداوند به موسی از بابت آن طعنه زد. اما موی در پاسخ خداوند 
عرض کرد: پروردگارا! قارون مرا به رابطه خویشاوندی سوگند داد. اگر به تو 
سوگند می‌داد. خواسته‌اش را اجابت می‌کردم و عذرش را می‌پذیرفتم. 

پس خداوند فرمود: چرا به پسر لاوی گفتی:سخن بس کن؟ موسی عرض 
کرد: پروردگارا! اگر می‌دانستم که این امرابه توریاز می‌گردد و از پسذیرفتن توبه‌اش 
خشنود می گردی» حتماً خواسته‌اش را بر ویک می‌تنتأختم. 

خداوند فرمود: ای موسی! به یوت و چلال و جود و عظمت و رفصت 
جایگاهم سوگند. اگر قارون آن گونه که تو را مورد خطاب قرار داد مرا مورد 
خطاب قرار می‌داد. حتما دعای او را مستجاب می‌کردم. اما چون تو را سورد 
خطاب قرار داد او را به خودت واگذار کردم. اي پسر عمران! از مرگ نهراس, زیرا 
من مرگ را بر هر نفسی نوشتهام و بستری برایت فراهم کرده‌ام که چون بر آن وارد 
گردی. چشمانت روشن گردد. پس موسی علیه السلام به همراه جانشین خود به 
سمت طور سینا حرکت کرد و از کوه بالا رفت. در بین راه مردی را دید که به طرف 
او می‌آمد در حالی که یک سبد بزرگ و یک بیل به همراه داشت. موسی به او 
گفت: چه می‌خواهی؟ گفت: مردی از اولیای خدا در گذشته و من می‌خواهم برای 
او گوری حفر کنم. موسی علیه السلام گفت: آیا می‌خواهی در این کار تو را یاری 
کنم؟ گفت: بلی. و چون قبر را حفر کردند. آن مرد خواست وارد قبر شود. موسی 
عليه السلام پرسید: جه می‌کنی؟ آن مرد گفت: وارد قبر می‌شوم تا ببیسنم آرایگاه 
(لحد) آن چگونه است. موسی عليه السلام گفت: این کار را به من واگذار. موسی 
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عليه السلام خود در لحد دراز کشید و ملک الموت جان وی را گرفت و کوه او را 
در ميان گرفت و به هم آمد." 

۲) طبرسی گوید: قارون از بنی اسرائیل و از خاندان موسی علیه السلام و پسر 
خاله وی بود. عطا از ابن عباسی روایت کرد که سند این حدیث به امام صادق 
عليه السلام می‌رسد." 


تلالد رال رو مالين لاریدون لوا نی الا رض ولافعاداوالماقتة 
ّفَ(۸۳), 
[آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهيم که در زمین خواستار برتری و 
فساد نیستند و فرجام (خوش) از آن پرهیز کاران است] 

۱) علی ین ابراهیم, از بدرش. از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود منقری» 
از حفص بن غیاث. از امام صادق‌بعلیه السلام روایت کرده است که آن حضرت 
فرمود: ای حقص! ارزش و منزلت دبا نود من به چیزی جز مردار نمی‌ماند که فقط 
در صورت اضطرار از آن می‌خورم: ای حفص! خداوند متعال می‌دانست که بندگان 
چه می‌کنند و به سوی چه سرنوشتی حرکت مي‌کنند. اما به هنگام ارتکاب اعمال 
ناشایست توسط آنهاء بردباری به حرج داد ژیرا از پیش بدانها آگاه بود. پس حُسن 
طلب از کسی که اد کف واف ناز و زا ریب ندهی سی ایا «تلک الدار 
لَخرة» را تا آخر تلاوت کرده و در حالی که می‌گریست فرمود: به خدا سوگند! با 
انم قمه اززوها نز باه رفت: شی قرو دة ید دا سوگندا لیر از پیز شد ابا 
می دانی آنان چه کسانی هستند؟ آنها کسانی هستند که ازارشان به مورجه هم 
نمی‌رسد. علم برای ترس از خدا و جهل برای دچار غرور شدن کافی است. ای 
حفص! او پیش از آن که بر عالمی یک گناه ببخشاید. هفتاد گناه را بر جاهل 
می‌بخشاید. هر که علم آموزد و ان را به دیگران تعلیم دهد و به آن چه آموختهه 
عمل کند, در ملکوت اسمان بزرگ نامیده می‌شود و درباره‌اش می‌گویند: برای خدا 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۰. 


۲ مجع البیان؛ 3 ۷ 1 ۴0۹ 
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فرا گرفت؛ برای خدا به علم خود عمل کرد و برای خدا علم خود را به دیگران 
اموزش داد. 

عرض کردم: قربانت گردم! حدّ زهد در دنیا کجا ست! فرمود: حلا زهد در 
کتاب خدا مذکور است آن جا که خداوند عز و جل می‌فرماید: لکلا تأسوا علی ما 
انکم ولا تفرخُوا با آتاکم» [تا بر آن چه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به 
(سبب) آن چه به شما داده است شادمانی نکنید] خائف‌ترین مردم از خدا عالم ترین 
آنها به اوست و عالم‌ترین آنها بی‌توجه‌ترین آنها به دنیاست. پس مردی عرض کرد: 
ای فرزند رسول خدا صلی اف علیه و آله! بیجن کی م فرمود: هر کجا باضی 
از خدا بترس, در این صورت بیمی بر تو نیست. ' 

۲) امام صادق عليه السلام در معنی آیه «علراً فى لاض وتا فادا» فر موده 
است: مراد از «علی», شرف است و «فساد» دل بستن به آباد کردن وا 

۳) سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن محمد بن ابی 
نصرء از هشام بن سالم از سعد بن طریف. ان زقبصادق علیه السلام روایت کرده 
است که: هشت نفر در محضر ایشان بودیم و,سخن از رمضان رفت. امام عليه 
السلام فرمود: نگویید این رمضان است, با رتضانآمد یا رمضان رفت؛ زیرا رمضان 
نامي از نام‌های خداست؛ نه می‌آید وه می‌رود. ان که مي‌آید و می‌رود زوال‌بذیر 
است. لیکن بگویید: «ماه رمضان» چنین و چنان شد؛ زیرا در این صورت «ماه» به 
اسم اضافه می‌شود و اسم از آن خداست و خداوند این ماه را که قرآن در آن نازل 
گشته الگو و عید قرار داده است. آگاه باشید. هر که در ماه رمضان, فی سبیل اله از 
خانه‌اش خارج شود - و سبیل اله ما هستم که هر که در آن گام نهد دژی پیرامون 
او را می گیرد و آن دز امام است- و با ریت ماه, تکبیر سر دهد. روز قیامت ۷7 
را در ترازوی وی قرار می‌دهند که از هفت آسمان و هفت زمین وهر چه در 


آنهاست و هر جة در میان و زیر آنهاست. ستگین تر است: 


۱- حدید/۲۲. 
۲- نو تفسیر قمی, ج ۷, ص ۱۲۳. 


۳- تفسیر فمی, ج ۲. ص ۱۲۳. 
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عرض کردم: ای ابا جعفر! ترازو کدام است؟ فرمود: ای سعد! قوت و نگاه تو 
پیشتر شده است» رسول خدا صلی اله علیه و آله سنگ ترازوست و ما ترازو هستیم 
و این سخن خدای عز و جل درباره امام است که می‌فرماید: «لََوم الاس 
بالقنط»۱ [تا مردم په انصاف برخیزند] و هر که در محضر امام تکبیر گوید و «لا له 
له إلا اه وحده لا شریک له» را بر زبان جاری کند. خداوند بهشت اکبر خود را به 
نام او می‌نویسد و هر که رضوان بزرگ خدا به نامش شود با ابراهیم علیه السلام و 
محمد صلی اله علیه و آله و دیگر پیامبران در دار شوکت و جلال همراه خواهد 
بود. 

عرض کردم: «دار جلال» جیست؟ فرمود: دار, ماییم و ایین سخن خدای 
عز و جل است ت که می فرماید: : «تلک الدار الأخرة نَجْعلها لین أ ا رون علو فی 
الأرّض ولا سادا والْعاقبة للمتقين» ای سعد! «عاقبت» ماییم. اما خداوند درباره 
«مودت» ما برای برهیزکاران می‌فر ماید: «تبارک اسم ربک ذی الجَلّال والإكرآم»" 
[ خجسته باد نام پروردگار شکو هدنمزر وارت)] جلال و کرامتی که خداوند 
تبارک و تعالی بندگان را کر اڈینیک طاعت ماست. " 


زير عك رآ ن اراد ماد ل وب أغا من جاء ای ومن 
هوف مُلالشین(۸۵). 


[در حقیقت همان کسی که این قرآن را بر تو فرض کرد یقیناً تسو را به سوي 
وعده‌گاه بازمی‌گرداند. بگو: پروردگارم بهتر می‌داند چه کس هدایت آورده و چه 
کس در گمراهی آشکاری است] 

۱) علی بن ابراهيم از پدرش, از حماد, از حریز, از امام باقر عليه السلام 
روایت کرده که چون از وی درباره جابر سوال شد فرمود: خدا رحمت کند جابر 
راا ان قدر فقه و فهم او پیش رفته بود که تأویل این آیه را می‌دانست: «ن الى 


۱- حدید/ ۲۵. 
۲- رحمن/ 2۷۸ 
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فرض عََیک القرآن راک إلى معاد»! یعنی «رجعت»#." 

۲) از ز اوء از پدرش, از نضر بن سويد از بحمی حلبی, از عبد الحمید طائی. از 
ایو غاند کابلی: از علی بن الحسین علید السلام روایت کردہ است که فرناره آیه 
«ان ای فرض یک ارآ راذگ إلى مَعاد» فرمود: : امیر تان صل اله ید و 
آله و ار المؤمنین و دیگر امه عله الم ند شما باز می‌گردند." 

۳) از او. از بدرش, از احمد بن نضر, از عمرو بن شمر روایت کرده است که: 
در حضور امام باقر عليه السلام ذکری از جابر رفت و امام عليه السلام فرمود: + خدا 
جابر را رحمت کند! علم او تا بدان ¿ جا رسیده بود که تأویل آيه «إن الى رض 
یک القرآن لراک لی مَعاد» یعنی «رجعت» را می‌دانست.! 

۴ منک ین کید ال از سید ین زياف اد غبیل ا پم اسد ین هیک از بیس 
بن هشام, از آبان, از عبد الرحمن بن سّیابه, از صالح بن میستم, از امام باقر 
عليه السلام روایت کرده است که: به وی عرض کردم: حدیثی برای من نقل کنید. 
فرمود: مگر از پدرت حدیث را نشنیده‌ای؟ عرطن کردم: کودک بودم که پدرم از دنیا 
رفت. فرمود: شنیده‌ای. عرض کردم: چینولِدع که آن را عرض میک اما اگر 
اشتباه بود. اشتباه مرا اصلاح فرمایید. فرمود: این اسان‌تر است. عرض کردم: من بر 
این باورم که «دابة الارض» على علیه السلام است. گفت: امام ساکت شد. گفت: 
امام باقر علیه السلام فرمود: به خدا سوکندا چنین عی‌پندارم که خواهی گفت: «علی 


ورم هت م 


له السام :ترو عا رجعت می کد و نمیس اه «ٍن ری فرض عَلَیک القرآن 
e‏ تلاوت فرمود. عرض کردم: : به خدا سوگند! می‌خواستم تم درباره 

ن از شما پرسش کنم. اما فراموش کردم. پس فرمود: آیا مي‌خواهي تو را به اسری 
a‏ کنم؟ «ومّا أرْسلناک إلا كافة لتاس بشیرا وتذیرا»* اوغا قح را 


۱- مختصر بصاثر الدرجات. ص ۵۶ 
۲- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۱۲۲. 

۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۲۳. 

۴- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۷. 

۵- سبا/ ۷۸. 
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جز (به سمت ) بشارتگر و هشداردهنده برای تمام مردم نفرستادیم]. هیچ سرزمینی 
نمی‌ماند. مگر این که صدای أشهد ا ن لا إله الا الله و أشهد أن محمدا صلی اله عليه 
و آله رسول الله از آن شنیده شود. و با دست خود به آفاق زمین اشاره فرمود . 

۵) از او. از احمد بن محمد بن عیسی. از ین بن امد و مد غات ري 
از نضر بن سويد از یحیی بن عمران حلبی, از معلّی ابی عشمان, از نی بن خیس 
روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: اولین کسی که به دنیا رجعت می‌کند. 
حسین بن علی علیه السلام است. آن حضرت آن قدر حکومت می‌کند که از شدت 
پیری» ابروهایش جلوی دیدش را می گیرد. ۱ 

۶) هم او روایت می‌کند: امام صادق عليه السلام فرمود: مقصود از آیه «ان 
نی فرض علیک القرآن آراذک إلى مَعَاد» اين است که پیامبرتان نزد شما رجصت 
مر ند ۳ 

۷ محمد بن عباس از حمید بن زیاد از عبد الله بن احمد بن نهیک, از عَبَيْس 
بن هشام. از ابان, از عبد الرحمن پنسّیابه از صالح بن ميثم» از امام باقر عليه 
السلام روایت کرده است که: په وی عرض/کردم: حدیث را برایم بخوانید. فرمود: 
مگر حدیث را از پدرت نشنیده‌ای؟ عرض کردم: من کودک بودم که پدرم در 
گذشت. فرمود: شنیده‌ای! عرض کردم: مي‌گویم, اما اگر اشتباه کردم آن را اصلاح 
کنید و اگر درست بود» تصدیق بفرفاییکتفزمود: شرط سختی گذاشته‌ای. عرض 
کردم: اگر درست بود سکوت کنید و اگر اشتباه کردم اصلاح فرمایید. فرسود: این 
آسان‌تر است. سپس گفتم: من بر اين باورم که «دابة الارض» على عليه السلام 

است. امام سکوت فرمود و سپس گفتند: به خدا سوگند! چنین مي‌بینم که هم اکنون 
می‌گویی: على عليه السلام نزد ما رجعت می‌کند. و سيس آيه فان الذى فرش 
عَلیک القران لراک إلى مَعَاد» را تلاوت فرمود. عرض کردم: قرار گذاشته بودم 


۱- مختصر بصائر الدرحات. ص ۰۹ 
۳- مختصر بصائر الدرجات. ص .۲٩‏ 
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ای وا ها رت ایا اف اشوین کو مش ناه تا اال ق ره 
نمی‌خواهی تو را از موضوعی بزرگ‌تر از این باخبر کنم؟! آن موضوع, سخن 
خداوند متعال است که می‌فرماید: «و ما ارسلناک الا کاقة للناس بشیرا و نذيراً»' [و 
ما تو را جز (به سمت) بشارتگر و هشداردهنده برای تمام مردم نفرستادیم] زیرا 
جایی در ژنین تخواهد اند مکر این که شهادت لا له الا او اشهد آن مسا 
رسول الله شنیده شود و با دست خود به دور دست‌ها اشاره فرمود." 

۸ هم از او از جعفر بن محمد بن مالک از حسن بن علی بن مروان, از سعید 
ین غر از ابو مروان روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره 
آیه «اٍن ای فرض لک الرآن راک ای معاد» پرسیدم. فرمو فد ااب ةادا 
اب بای یره و کی ری این که وول خد جك اق عادر الةو رای 
عليه السلام در «ثویه» دیدار کنند و در آ ن جا مسجدی کا دوازده هسزار در 
داشته باشد». و مقصود وی از «ثويّة» موضعی در کوفه است." 

موجن ی رو کر : مثظور | ز آیه «ان ای فرض عَلیک 
القرآن راک إلى مََاد» از نظر مفّران ی اه ھت ریز قيامت» و از نظر مفستران 
شیعه «رجعت» است. 

۰ نیز او گوید: چون از امام باقر عليه السلام درباره جابر بن عبد اله سؤال 
شد فرمود: خداوند جابر را رحمت کککا ٣و‏ ااا بود و تأویل آيه «إن اگّذی 
فرض علَیک القرآن تراک إلى مَعَاد» را که درباره «رجصت» است. ۷ 


کت بآ تمعن مقر 


۱-سبا/ ۲۸ 

۲- تاویل الایات. ج ۱. ص ۰۴۲۳ ح ۲۰. 
۳ تاویل الایات» ج ۱ ص ۴ ح ۳۱ 
۴ - تأریل الا يات ج ۰۱ ص ff‏ 3 59 
۵- تأویل الآیات. ج ۱ ص ۴۲۴ ح ۲٣‏ 
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تون ین رکب ۳ لدع من[ عرلا لا کل ی ما 


يدلا کم واه رحفون ۸۸ 


[و تو امیدوار نبودی که بر تو کتاب القا شود. بلکه این رحمتسی از پروردگار تسو 
بود. پس تو هرگز پشتیبان کافران مباش* و البته نباید تو را از آیات خدا بعد از 


لحار 0 ولا نفلت ع آیات ال فد ذأنرث ار 


آن که بر تو نازل شده است, باز دارند و به سوی پروردگارت دعوت کن و زنهار 
از مشر کان مباش* و با خدا معبودی دیگر مخوان. خدایی جز او نیست, جز ذات 
او همه چیز نابود شونده است. فرمان از آن اوست و به سوی او بازگردانیسده 
می‌شوید] ۱ 

۱) علی به ابراهیم: : مخاطب عبارت «فّا تکون» محمد صلی اله عليه و آله 
ست و ۱ «ظهیرا رین » مردم کافر است ت. مخاطب آیه «ولا تدع مع الله 
ها آخر» رسول خدا صلی اله علة و آله و معنای عبارت, شامل مردم می‌شود و 
این با قول امام صادق علیه الالام مطایقت دارد که می‌فرماید: «ان الله بمث نيه 
بایاک آعنی و اسمعی یا جبارة» [خداوند پیامبرش را با «منظورم توبی و ای 
همسایه! تو بشنو» فرستاه] 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد بن عیسی, از علی 
بن نعمان, از سیف بن عمیره, از کسی که آن را روایت کسرده. از حارث بن مفیبره 
نصری روایت کرده است که: از امام صادق عليه السلام درباره آیه «کل ی هالک 
إل وَجْههُ» سوال شد. فرمود: درباره آن چه می‌گویند؟عرض کردم: می‌گویند: جز 
نفس خدا همه هلاک می‌شوند. فرمود: سبحان اله! سخن گزافی 9 
تعالی. رخساری است که از آن طریق, خلایق نزد وی می‌رسند.؟ 

۳ از او. از عده‌ای از یاران ما. از احمد ین محمد ہن خالد. از احمد بن محمد 
ین ابی نصر. از صفوان جمّال. از امام صادق علیه السلام درباره آیه «کل شی 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۴. 
۲- کافی. ج ۱. ص ۰۱۱۱ ۱2. 
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الک إلا َجهّهٌ» روایت شده است که که فرمود: هر کس مطیع محمد صلی الله عليه و 
آله بوده و با آن حال نزد خدا آمده باشد, نفسی(ذاتی) است که هلاک نمی‌شود؛ و 
باز می‌فر ماید: «مُن بطم الرسُول فقد أطاع ال ۲4 [هر کس از پیامبر فرمان برد در 
حقیقت. خدا را فرمان برده] این حدیث را احمد بن محمد بن خالد برقی در 
«المحاسن» از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده و متن و سند آن رابه طور 
کامل بیان نموده است.؟ 

۴ از اوء از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد ین عیسی, از محمد بن سنان, 
از ابو سلام نحاس. از یکی از یاران ماء از امام باقر علیه السلام روایت شد است که 
فرمود: «المثانی» که خداوند به پیامبرش محمد صلی اله علیه و آله عطا فرمود. ما 
هستیم؛ وجه الله ما هستیم؛ بر روی زمین در پشت سر شما حرکت می‌کنیم و سا 
چشم خدا در میان خلق اوییم و ما دست بخشنده و گشاده با رحمتش بر بندگان او 
هستیم, هر که ما را شناخت. شناخت و هر که ما را نشناخت. امام پرهیزکاران را 
نشتاخته است ' 

۵ از او. از محمد بن ابی عبد اه بن اشماعیل, آژرحسین بن حسن, از بکر بن 
صالح, از حسین بن سعید. از هیثم بن عبد اله از مروان بن صبّاح روایت کرده که 
امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند.مارا به بهترین شکل افرید و بهترین 
صورت داد و ما را چشم خود در میان بنذگانشل و زبان گویای او در میان خلفش. 
دست بخشنده او بر پندگانش با رافت و رحمت و تفس او که از سوی او می‌آید و 
دری که به سوی او راهنمایی می‌کند و خزانه‌دارانش در آسمان‌ها و زمیینش قرار 
داد. درختان به برکت وجود ما تمر می‌دهند و میوه‌ها می‌رسند و رودها جاری 
می‌شوند؛ ابر آسمان به پرکت وجود ما می‌بارد و گیاه بر روی زمین می‌روید؛ با 


۱-ساهء/ ۰ 


۲- کافی, ج۱» ص ۰۱۱۱ ۲. 
۳- محاسن» ص ۰۲۱۹ ج ۱۱۸ 


۴- کافی, ج ۱. ص 2۰۱۱۱ ۳. 
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«E»‏ سو 


عبادت ما خدا پرستش گردید و اگر ما نبودیم. خدا پرستیده نمی‌شد." 

۶ از او. از جماعتی از یاران ماء از احمد بن محمد. از ابن ابی نصر. از محمد 
بن حمران. از اسود بن سعید روایت کرده که گفت: نزد امام صادق عليه السلام بودم 
که بدون مقدمه و پی‌آن که از وی سژال کرده باشم, فرمود: حجّت خدا ماییم. باب 
لله مایم ما زبان خداييم. وجه الله مايیم. ما چشم خدا در میان خلق او هستیم و ما 
عهده‌دار ولایت امر او در میان بندگانش فير" 

۷) احمد بن محمّد بن خالد برقی, از پدرش, از صفوان. از ابو سعید مکاری, 
از ابو بصیر. از حارث بن مقیره نصری روایت کرده که از امام صادق علیه السلدم 
دربا ابد وگل شیءٍ ء هالک الا وجهّد» سوال کردم فرمود: همه هلاک می‌شوند. 
مگر کسانی که راه شما را انتخاب کنند.۳ 

۸ از او. از پدرش, از صفوان بن یحیی, از ابو سعید. از ابو بصیر, از حارث بن 
مغیره نصری روایت شده است که: از امام صادق عليه السلام در خصوص مفهوم ایه 
دگل شیم قایک لا وجه؛» سوال شید فرمود: جز کسانی که راه حسق را رگزیدند 
(بقیه هلاک می‌شوند)' 

6 محمد بن حسن صفار از اعمداین]محمد. از حسین بن سعید. از فضالة بن 
ایوب. از علی بن ایی حمزه, از سیف بن عمیره, از ابو بصیر, از حارث بن مغیرر 
روایت کرده است که گفت: نزد امام صادق عليه السلام بودیم که مردی درباره «کل 
شیم هالک الا جهه» پرسید. امام فرمود: درباره آن چه می‌گویند؟ عرض کرد 
می‌گویند: همه چیز هلاک می‌شود جز نفس خدا. فرمود: سبحان الله it‏ ای ۱۳ 
گزافه گفته‌اند. منظور آیه آن است که همه چیز هلاک می‌گردد. مگر تفسی که از أن 
طریق. خلایق نزد وی می‌رسند و آن نقس ماییم.* 


۱- کافی» ج ۱. ص ۰۱۱۱ ح ۵ 

۲- کافی, ج ۱. ص ۰۱۱۲ ۷ 

۳- محاسن, ص ۰۱۹۹ ۳۰ 

۴- محاسن؛ ص ۲۱۹ ح ۱۱۷. 

۵- بصائر الدرجات. ص ۷۸ باب ۴. ح ۱. 
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۰) ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبد الّه» از احمد بن محمد بن عیسی. از 
محمد بن اسماعیل بن بزیع» از منصور بن یونس, از همنشین ابو حمزه, از ابو حمزه 
روایت کرده است که: از امام باقر علیه السلام درباره آیه «گل شیء هالک إلا 
وجْهه» پرسیدم. فرمود: آیا همه چیز هلاک می‌شود و فقط آن تفس یاقی می‌ماند؟! 
خداوند متعال بزرگ تر از ا ات کد به نقس توصیف گردد: معنای عبارت این 
است: هر چیزی جز دین او هلاک می‌شود و نفسی که از طریق آن به وی راه 
می‌يابند. احمد بن محمد بن خالد برقی در کتاب «المحاسن» و از محمد بن 
اسماعیل بن بُزیع» از منصور بن یونس نیز عین این حدیث را روایت کرده است." 

0 ر ی ی کیو ی ی وا ا ید و ج 
محمد بن حسین بن ابی خطاب. از جعفر بن بشیر. از عمر بن ابان» از ضریس 
کناسی. از امام صادق علیه السلام در باره آیه «کل شىء هالک لا رجهَه» روايیت 
کرده که فرمود: ما آن فسی هستیم که (خلایق) از آن طریق بر خداوند متصال وارد 
می‌شوند." 

وان در «بصائر الدرجات» از یعفوپ؛ بن يرابت“ آز/ابن ابی عمیر, از منصور, 
عین همین حدیث را روایت کرده است با این تفاوت که غبارت: «الله اعظم من أن 
یوصف» [ خداوند بزرگتر از آن است که.به وصف در اید] بدون ذکر کلمه «وجه» 
آمده E‏ 

۲ از او از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار از 
یعقوب بن بزید. از صفوان بن یحبی, از ابوسعید مکاری, از ابو بصیر. از حارث بن 
مغیره نصری روایت شده که: از امام صادق علیه السلام در باره قول خدای عز و 
جل «کُل شىء هالک لا وَجْهّه» پرسیدم. فرمود: همه هلاک می‌شوند مگر کسی که 


۱- توحید. ص ۱۴۹ ح ۱. 
۲- محاسن. ص ۰۲۱۸ ح ۱۱۶. 
۳- کمال الدین و تمام النعمه. ص ۲۲۲, ح ۳۲. 


۴- بصائرالدرجات. ص ۷۸ باب ۴ ح ۳. 
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راه حق را گرفت (به راه حق رفت).! 

۳ از او. از محمد بن علی ماجیلویه- که رحمت خدا بر او باد- از محمد بن 
یحبی عطار. از سهل بن زیاد. از احمد بن محمد بن نصر. از صفوان جمّال. از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت درباره ايه «كل شىء ء قالک إلا 
وجهَه» فرمود: هر که نزد خدا بباید در حالی دستور خدا را درباره اطاعت از 
محمد صلی الله علیه و آله و امامان بعد از وی صلوات الله علیهم اجمعین انجام داده 
باشد. همان نفسی است که هلاک نمی‌شود. سپس آیه «من بطم الرسول فقد طَاغ 
لد -" [هر كس از پیامیر قرمان برد در حقیقت خدا را فرمان پرده] را خواند. 

۴) از اوست با همين سند: امام صادق عليه السلام فرمود: افا تفش 
ځداییم که هلاک کرو" 

۵ از او. از محمد بن موسی بن متوکل, از علی بن حسین سعد آبادی, از 
احمد بن ابی عبد الله برقی» از پدرش, از ربیع وراق, از ز صالح نار سهل از امام صادق 
عليه السلام روایت شده که آن جرت دریاره مفهوم آیه ۳ شىء ء قالک إل 
وَجْهّه» فرمود: وجه(نفس) او ما دم 

۶ علی بن ابراهیم از پذرش, از ابن عمیر: از منصور بن یونس, از ابو حمزه, 
از امام باقر عليه السلام درخصوص آیه «کل شیء هالک ۷ و روات کنر ده 
که ان حضرت فرمود: ابا همه یر فتا و نابود سی‌شود و فقط «وجه» باقی 
می‌ماند؟! خداوند بزرگ‌تر از آن است که په وصف درآید. له معنایش این است 
همه چیز نابود می‌شود. مگر دینش و ما آن نفسیم که از طریق آن بايد به خدا 
رسید. تا زمانی که خداوند به ایشان «رویة»‌ی داشته باشد. در بین ایشان خواهيم 
بود و چون «رویة»ی به ایشان نداشته باشد. ما را نزد خود بالا می‌برد و با ما جنان 


۱- توحید ص ۹ ۳ 
از 3۳ ۲ A‘‏ 
۴ - توحید, ص 0۰ج 


۵- توحیده ص ۱۵۰: م ۸۵ 
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رفتار می‌کند که دوست می‌دارد. عرض کردم: قربانت گردم! «رویة» جیست؟ 
فرمود: «حاجت» . ابن بابویه در کتاب «الفیبة» این حدیث را با سند خود از ابو 
حمزه. از امام باقر علیه السلام با اندک تغییری که در معنا تسأثیری ندارد, روات 
کرده ل 

۷ محمد بن عباس از عبد الله بن همم از عبد اله بن جعفر, از ابراهیم بن 
هاشم» از محمد بن خالد, از حسن بن محبوب. از احول, از سلام بن مستنیر روایت 
کرده است که از امام باقر علیه السلام در کلام خداوند عز و جل که می‌فرماید: «کل 
شىء قالک الا وَجهه» سوال کردم. فرمود: به خدا سوگند. «وجه» ما هستیم. تفس 
او که خدا فرموده ماییم و تا روز قيامت به سب دستوری که در اطاعت از ما و 
دوستداری ما صادر کرد هرگز هلاک نخواهیم شد و این همان «وجه اله» است که 
در آیه دل شیء هالک 1 وجهّه» آمده است و هر که از ما پمیسرد. جانشینی از 
خود برجای می‌گذارد و این امر تا روز قیامت ادامه دارو" 

۸) از او. از عبد الله بن علاء مزاری. از.حمّة,بن حسن بن شمّون, از عبد ال 
بن عبد الرحمن, از عبد الله بن قاسم, از صالح:ین: هل از امام صادق عليه السلا 
روایت کرده و گفته است: از آن حضرت غلیه التسلام:شتتیّدم که در معنای آیه «کل 
شیء قالک إلا وَجهّ» می‌فرماید: وج داد عز و جل ما هستیم." 

٩‏ از آو» از حسن بن احمد. از محمد بن عیسیء» از يونس بن عبد الرحمن, 
از يونس بن یعقوب. از کسی که این حدیث را برای وی روایت کرده از امام صادق 
عليه السلام نقل شده است که آن حضرت در مفهوم آیسه «کُل شیء قابک إلا 
وَجْهّهُ» فرموده است: مگر انچه که با ان وجه اله اراده شود و وجه اه علی عليه 
السلام است ٩‏ 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۴. 

۲- کمال الدین و تمام النعمة, ج ۱ ص ۰۲۲۲ ح ۳۱. 
۳- تأویل الآیات. ج ۱ ص ۴۲۵ ح ۲۵. 

۴- تأویل الآیات. ج ۱. ص ۴۲۶ ح ۲۶. 

۵- تأویل الآیات. ج ۱ ص ۴۲۶ ح ۲۷. 
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| ۳8| ؟- سوه 


۲) طبر سی در کتاب «احتجاج» از امیر المژمنین عليه السلام هنگامی که 
پرسنده‌ای از وی تفسیر آیاتی از قران را خواستار شد, در ر پاسخ وی کر مات آنه 
«کل شىء هالک ال وَجهّه» فرمود: اصل عبارت «کل شىء ء هالک ال دینه» بوده؛ 
زرا مُحال است که همه چیز خدا هلاک شود و فقط تفسش باقی بماند و او جلیلتر 
و بزرگ‌تر و ارجمندتر از این کلام است. ان که هلاک می‌شوده از او یت 
نمی‌بینی که خود فرموده است: «گل من لیا فان# وتقی LEE‏ الجنّال 
واْارام»" آهر چه بر (زمین) است فالی شونده است# و ذات باشکوه و ارجشد 
پروردگارت باقی خواهد ماند] و بدین ترتیب میان , خلقش و نفس خود جدایی 
افکند و آنها را از هم متمایز گردانید." 


۱- رحمن/ ۲۶-۲۷. 
۲- احتجاح, ج ٩‏ ص O‏ 
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آیه دارد که پس از سوره روم نازل شده است. 
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فضیلت و واب قرائت سوره عنکبوت 


۱) ابن بابویه, از ابو بصیرء از امام صادق عليه السسلام رواست کرده که آن 
حضرت فرمود: هر که سوره عنکبوت و روم را در شب بیست و سوم ماه رمضان 
بخواند - به خدا سوگند ای ابا محمد- از بهشتیان است و هرگز هیچ استتنائی هسم 
قائل نمی‌شوم و از آن بیم ندارم که بابت این سخن, گناهی بر من نوشته شود؛ زیرا 
این دو سوره ترد خدا جایگاهی والا دارند." 

۲) در کتاب «خواص القرآن» از رب ادا لى اله عليه و أله روات 
گردیده که آن حضرت فرمود: هر که این ېراوا ده حسنه به عدد زنان و 
مردان مؤمن و زنان و مردان منافق برایش نوشته می‌شود؛ وهر که آن را نوشسته و 
آپ آن را بنوشد. به اذن خدا تمام دردها و بیماری‌ها از او زایل مىشوند ' 

۲) و رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: هر که آن را پنویسد و آب آن 
را بنوشد. به قدرت خداوند متعال همه دردها و بیماری‌ها از وی زایل مي‌شوند. 

۴) و امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هسر که آن را بنویسد و آب آن را 
پنوشد. تب نوبه از او زایل می‌گردد. هم چنین سرما و درد؛ و هرگز به خاطر دردی 
غمگین تخواهد شد مگر درد مرگ که گریزی از آن نیست؛ و تا زنده است شادی 
او افزون می‌گردد؛ و نوشمدن آب آن دل را شاد و سینه را گشاده مسي‌دارد. شستن 
صورت با آن برای دفع رما و سرخی مفید است؛ و هر که با انگشت پیرامون ناف 


۲- مجمم البیان. ج ۸ ص ۵ 
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خود اشاره کرده و در همان حال این سوره را تلاوت کند از اول شب تا آخر آن 
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چم اهارن لک 
و“ زر 44 
ار 0 آن کوان وم وه اون (1)و کی 
۳4 2 2 1 

من میسن تاو ا ڪاز ۲0ء عرب لین بت 
الات ا ن کنشوتاساء ما کون (۳۴)مکان وا اء اج اف وه 
الگ میم (ه) ون جاه هدما ماهد یه | ال ین نی (۶)» 
[الف لام مم # آیا مردم پنداشتند که تا. گفتندد ایمان ۳ رها می‌شوند و مورد 
آزمایش قرار نمی‌گیرند؟* و به يقین کسانی را که پیش از اینان بودند آزمسودیم 
تا خدا ند را که راست گفته‌اند. ت م ر و دروغگو بان ر نیز ) معلىوم e‏ 
بد ا می کنند ۲ کسی که به ۳ خدا ا ۳ (بداند رن ۳ ۳ از 
سوی) خدا آمدنی است و اوست شنوای دانا* و هر که بکوشد. تنها برای خود 
می کوشد؛ زیرا خدا از جهانیان سخت بی‌نیاز است] 

۱) محمد بن یعقوب گوید: نقل است که امير المومنین صلوات اثّه عليه ضمن 
خطبه‌ای می‌فرماید: اما خداوند عز و جل بندگانش را به انواع سختی‌ها امتحان 
می‌کند و آئان را به انواع مجاهدت‌ها به تعبّد وامی‌دارد و انان را به اشکال مختلف 
گرفتاری‌ها مبتلا می‌کند تا تکبّر را از دل‌های آنان خارج کند و فروتتی را در قوسن 
آنها جای دهد و اینها را درهایی قرار می‌دهد که رو به فضل و بخ بخشش او باز 


ترجمه 
5 2 
روا يي 


الهاو 


ات 


ره 
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می‌شوند و راهنمایی برای جلب آمرزش و محبت اویند؛ آن گونه که خود فرموده 
است: «الم که اسب الاس أن یترکوا آن یقولوا من وشم لا بفتنون* ولد فتنا 
الذین من قَبْلهم قلعم ال لین صَدقوا ولیِلمن الکاذبین»" 

زا از ا ان تا ای لیخ میت اد مد بت ا ورایت 
شده که: شنیدم ابو الحسن عليه السلام می‌فرماید: «الم* أحَسيب ۳ أن بثرکوا 
أن یلوا آمنا وم لا يفون سپس به من فرمود: فتشه چیست؟ عرض کردم: 
قربانت گردم! فتنه‌ای که ما می‌شناسیم فتنه در دین است. فر . فرمود: «یفتنون ¿ کما فتن 
الذهب» [آن گونه که طلا آزموده می‌شود. آزموده می‌شوند]' سپس خالص 
می‌شوند آن گونه که طلا خالص می‌گردد " 

۳) علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن فضيل» از ابو الحسن عليه السلام 
روایت کرده که آن حضرت فرمود: عباس نزد امیر المومنین عليه السلام آمد و 
گفت: با هم برویم تا مردم با تو بیعت کنند. پس امير المؤمنين عليه السلام به وى 
فرمود: گمان می‌کنی این ا ا ا ر ا 
فرموده خدا چه می‌شود: «الم* أَحَییب لاس آن یثرکوا آن یقولرا آا وشم نا 
لتون* وقد فتتا لین من قسلهم» یمن آن را آزسوديم e‏ ی 

صدقوا وغل الکاذپین أ حمب این نکن السات آن برا جي 
ت ها بو ند قساه ما بو 9 ی فاد ازع ناه 
یعنی هر که دیدار خدا را دوست می‌دارد. اجل او فرا می رسد تن 
خود از لذت‌ها و شهرات و گناهمان ¿ «قإئما باهذ لتشبه ان الله ی عن 
اْعالمین» " 


۱- کاقی, ج ۴ ص ۰۲۰۰ ح ۲. 

۲- فضت الذهب: هنگامی که آن را د رآتش قرار دهید تا کیفیت آن را ببینید و خلسوص عیارش 
روشن گرد.«الصحاح. ماده فتن». 

۲- کافی, ج ۱ص ۳۰۲ ح ۴. 

۴- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۱۲۵. 
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پدرش, از حصین بن مخارق, از عبید اله بن الحسین, از پدرش, از جدّش, از 
حسین بن علی» از پدرش صلوات الله علیهم اجمعین روایت کرده که فرمود: چون 
آیه «الم* آخسب التّاس أن بتر کوا آن مورا آمنا وهُم لا يفتنون» نازل شد به 
رسول خدا صلی الله علیه و اله عرض کردم: این فتنه جیست؟ فرمود: ای علی! تو 
مبتلای به آن هستی و ناگزیر: این جنگ به سراغ تو خواهد آسد. پس آماده 
دشمنی و جنگ باش, ' 

۵ از او, از جعفر بن محمد حسنی» از ادریس بن زیاد. از حسن بن محبوب» 
از عمرو بن ثابت. از امام باقر علیه السلام روایت شده که به آن حضرت عرض 
کردم: آیه «لیْس لک من الأْمر شیء»" [هیچ یک از این کارها در اختیار تو نیست] 
را برای من تفسیر کنید. فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و اله اصرار داشتند که بعد 
از وی علی بن ابی طالب علیه السلام رهبری مردم را به دست گیرند. لیکن خواست 
خدا غیر از این بود از این رو فرمود: «الم* أحسب الثاس أن يركوا أن یلوا من 
الکاذبین». آن گاه رسول خدا صلی اله لیو افر مان خداوند عر و جل 
رضایت دادند. ۲ 

۶ از او از احمد بن هوذه, ار ابراهيم پن اسحاق, از عبد الله بن حمّاد از 
سماعة بن مهران روایت شده است که: شبی رسولخٌدا صلی اله عليه و آله در 
مسجد بود و چون صبح نزدیک شد امیر الممنین عليه السلام وارد مسجد گردید. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وی را صدا زده و فرمود: یا علی! پاسخ داد: لبیک! 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: زود نزد من بیا. چون على عليه السلام به وی 
نزدیک شد, فرمود: ای علی! امشب را همین جا که می‌بینی ماندم و هزار حاجت از 
پروردگارم خواستم که همه را برای من برآورده ساخت و برای تو نیز به همین 
مقدار حاجت خواستم و آنها را نیز برایم بر آورده ساخت و از پروردگارم خواستم 


۲- آل عمران/ ۱۲۸. 
- تأریل الآيات. a‏ ١ء‏ ص ۳۳۸ ٤‏ ۳ 


- (EN) 


تقسیر 
روایی 


ر لهاد 
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بعد از من امّت مرا با تو یکدل کند. اما خداوند این حاجت مرا تیذیرفت و فرسود: 
«الم* أخسب الاس أن بترکوا أن یلوا آمنا وهم نا يفتنون»' 

۷ از او, از محمد بن حسین قبیطی, از عیسی بن مهران, از حسن بن حسین 
عُرنی» از علی بن احمد بن حاتم از حسن بن عبد الواحد. از حسن بن حسین بن 
یحبی, از علی بن اسباط. از سُدّی روایت کرده که مقصود آیه «الم8 أَحَسب الناس 
آن پشرکوا آن یلوا ما وم أا ينون وقد فتنا این من قبلهم فلیْفلمن این 
صدقوا» على عليه السلام و اران او هستند و منظور از عبارت «ولَيلمن الکاذبین» 
دشمنان وی هستند.؟ ۱ 

۸ ابن شهر آشوب از ابو طالب هروی, از علقمه و ابو ايوب روایت کرده که 
جون آیه له خی الس آن برکا رل وف شون رد نش 
ین من قلهمفیعسَن ال این صدقوا» نازل گردید. رسول خدا صلی اله عليه 
و آل ا تیه ا می کی فا راف ود کا اتی که کک ان 
ایشان واقع خواهد شد و همدیگر راتخواهند کشت و از یکدیگر بیزاری خواهند 
جست. پس چون اوضاع را چشین کدی جار علی بن ابی طالب عليه السلام باش 
زیرا اگر همه مردم به یک راه روند و اوه تنهایی به راه دیگر. راه او بر حق است. 
ای عمّارا علی تو را ازرلدهدایت منحرف نمی‌کند و به بدی نمی‌افکند. ای عمّارا 
اطاعت از على عليه السلا اطاعت از من است و اطاعت از من. اطاعت از 

۴ 


٩‏ امین ین علی عة السام از بارش شید انلام ژوایت کرد که فرترد: 
چون یه «الم* اخسیب الاس أن یترکوا أن یلوا من وخم لا بفتشون ولفد فتنا 
دين من قبلهم فلع الله الذین دقرا ازل كويد از رسول حلاص ال 
علیه و آله پرسیدم: این فتنه چیست؟ فرمود: ای علی! هم تو امتحان می‌شوی و هم 


۱- تاویل الایات. ج ۱ ص ۴۲۸ ح ۴. 
۲- تاویل الآیات. ج ۱. ص ۴۲٩‏ ح ۵ 
۳- نهایه. ج ۵ ص ۲۷۹. 


۴- مناقب. ج ۲ ص ۲۰۳. 
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دیگران به [وسیله] تو امتحان می‌شوند. با تو جنگ خواهد شد. پس برای جنگ 
آماده شوا ' 

۰ طبرسی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که «یفتنون» به این 
معناست که با جان‌ها و اموالشان آزموده می‌شوند." 

۱ محمد بن عباس از عبد العزیز بن یحبی, از محمد بن زکریاء از ایبوب بسن 
سلیمان, از محمد ین مروان, از کلبی, از ابو صالع, از این عباس روایت کرده است 
که آیه «م یب الّذين يَعْمَلُون السیثات أن مسق تا ساء ما تطکمون» در حق عتبه 
و یه و ولید بن یه ازل شید اخ این هلق در جنک یی بهمبارزه با على 
علیه السلام و حمزه و عبیده پرداختند و در مقابل آیه «مُن کان برجو لقاء للم فان 
اجل ال أت وف المع الْعَلِم# ومّن جاقد اما بُجَاهد لتشبه» در حسق على 
ید السام يدو بارش تارل شب" ۱ 

۲ از طریق مخالفان: در خصوص آيه «الم« أخسب الاس أن يركوا آن 
ولوا امنا رهم لا یفتتون» این روایت آمده اسپیژژکه: على عليه السلام گوید: به 
رسول خدا صلی لله علیه و اله عرض کردم ای فتبه/جیست؟ فرمود: ای علی! 
آزموده شدن به وسیله توست (دیگران بدلرسله ټیان وده می‌شوند) حتما به 
شوت پر راهن غات بی ااا ج یي عل یه اسلا 
فرمود: منظور از آيه «ئم ورتا الكتاب الذين اضَطقینا من عبادنا» [سپس اين 
کتاب را به آن بندگان خود که (آنان را) برگزیده بودیم به میراث دادیم] ما هستیم." 


وی النتان والدنه خن وان ادا فش رت ي مالس لت به فلا 


۱- مناقب. ج ۲ ص ۰.۲۰۲ 

۲- مجمع البیان» ج ۸ ص ۰۷ 

۳- تأویل الآیات. ج ۱. ص ۰۴۲۹ ح۶ 
۴- فاطر / ۳۲. 

۵- کشف الفمّه. ج ۱. ص ۳۱۶. 


-> )68 
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نها ریبک بر تمعلون "وین آمنواعیلوا شلات 
رن ای 


[و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند و(لی) اگر آنها با تو 
در کوشند تا چیزی را که بدان علم نداری با من شریک گردانی از ایشان اطاعت 
مکن. سرانجامتان به سوی من است و شما را از (حقیقت) آن چه انجام می‌دادید با 
خبر خواهم کرد و کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند, البته آنان را 
در زمره شایستگان درمی‌آوریم] 

۱) علی بن ابراهیم: منظور از «والدین» در «ووَصَینا الانسان بوالدیه خننا» 
کنانی هستند که او را په دنا آوردند و مقصود از «وإن جاقداک» بدو ماد اب 
«لتشرک" ہی ما یس تک به علم فلا تطنهتا ای مرجفکم فانلکم بنا کستم 
لون رالذین اهنوا وَعَملوا الصّالحات للم فى الصالحین». ' 

۲ علی بن ابراهیم: از یی محمد. از معلی ین محمده از سطاع ین وه 
از اسحاق بن حسان, از هیثم ابن واقد,ا/,علی بن حسین عبدی. از سعد اسکاف از 
اصبغ بن نباته روایت کرده که وی از امیز المژمنین عليه السلام درباره مفهوم آیه 
«آن اشکر لی ولوالدیک ی المّصیر»" [(آری په او سفارش کردیم) که شکرگزار من 
و پدر و مادرت باش که بازگشتعکته وی من است] پرسید. فرمود: والدینی 
که خداوند تشکر از انها را واجب کرده, کسانی هستند که علم را زادند و دانش را 
به ارث بردند و خداوند دستور داد از ایشان فرمانبرداری شود. اما درباره معنای 
«مصیر » در «لی یا «مصیر» به معنای باز گشت است و باز کشت بندکان به 
سوی خداست و دلیل بر این امر, کلمه والدین است. سپس خداوند متعال سسخن را 


متو حه ابن حنتمه و دوستش (اولی و دومی) نموده و در خاص فرموده اسیت: «وان 
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جاهداک علی آن تشرک بی» ' [و اگر تو را وادارند تا به من شرک ورزی] می گوید: 
در ریت و از کی که دستور داری از او اطاعت کنی. سر بپیچانی. پس از آن دو 
اطاعت مکن و سخن او ووا کر نم یش ری سین ا بش بفن و سا 
برگردانده و می‌فرماید: خرصا ھا فی انیا مفروفا» [و در دنیا به خویی با آنان 
معاشرت کن] و فضل آن دو را به مردم بشناسان و مردم را به پسروی از راهشان 
دعوت کن؛ زیرا این گفته خداست که می‌فرماید: «واتبع سبیل من آناب نی ثم ای 
ُرجُکم»" [و راہ کسی را پیروی کن که توبه‌کنان په سوی من باز مسی‌گردد] امام 
علی علیه السلام می‌فرماید: منظور. بازگشت به سوی خدا و سپس به به سوی ماست. 
پس از خدا پروا کنید و پدر و مادر را نافرمانی نکنید؛ زیرا خشنودی آنها حشنودی 
خدا و خشم آنها خشم خداست." 

۳ سید رضی در خصائص, با سندی که آن را به سّلمة بن کهیل و پدرش 
می‌رساند. پیرامون ایه کو و سينا ی بوالدیه خسنا» گفته است ت: یکی از والدین, 
علی بن ابی طالب عليه السلام است 

۴ امام از ری ما در تفسیر آیه «و بالْوالدین اخسانا»" 
[و به پدر و مادر احسان کنید] روایت کراره اسب که ایبول خدا صلی اله عليه و 
آله مي‌فرماید: برترین دو پدر و مُحق‌تزین آنها به سپاسگزاري شماء محمد صلی الله 
عليه و آله و على عليه السلام هستند." 

۵ علی بن ابی طالب عليه السلام روایت نموده‌اند: شنیدم که رسول خدا صلی 
اه علیه و آله فرمود: من و علی دو پدر این امّت هستیم و حق ما بر ايشان بزرگ‌تر 


۱- لقمان / ۱۵. 

۲- لقمان/ ۱۵. 

۳- لقمان/ ۱۵. 

۴- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۵. 
۵- خصائص الائمة, ص ۷۰ 
۶ بقر۰/ ۸۳ 


۷- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, ص ۳۲۹ ح ۰۱۸۹ 


: 


تفسیر 
روایی 


هار 
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است از حق پدرانی است که موجب به دنیا آمدنشان بوده‌اند؛ زیرا ما- اگر از ما 
اطاعت کنند- آنها را از جهنم به سوی دار قرار (بهشت) نجات می‌دهیم و آنها را از 
بردگی به آزادی می‌رسانیم" 

۶ حضرت فاطمه صلوات الله علیها فرموده است: محمد و علی دو بدر این 
امت هستند که کزی‌های آنان را راست می‌کنند و ایشان را از عذاب جاودان نجات 
مي‌دهند - اگر از این دو اطاعت کنند- بهشت جاودان را به آنان ارزانی مي‌دارند, 
اگر با ایشان همراه شوند." 

۷ حسن بن علی علیهما السلام می‌فرماید: محمد و علی پدران این امت‌اند. 
پس خوشا به حال آن که حق آنها را می‌شناسد و در همه حال مطیع آنهاست. 
خداوند این گونه افراد را در بهترین باغ‌های بهشتی خود قرار داده و با بخشش و 
خرسندی خود آنان را خوشبخت می‌سازد." 

۸ امام حسین بن على علیه السلام می‌فرماید: هر کس حق دو پدر برتر خود 
یعنی محمد صلی اله علیه و اله و .عغلبی عليه السلام را بشناسد و به درستی از ایشان 
اطاعت کند. به وی گفته می‌شود: در هر بای که دوست داری اقامت کن" 

٩‏ علی بن الحسین عليه السلام می‌فرماید: اگر پدر و مسادر به خاطر 
احسانشان در حق فرژندان._ کش بزرگی بر آنان دارند. اما احسان محمد صلی اله 
علیه و آله و على علیه السلام در خق این امت بزرگ‌تر و عظیم‌تر است. این دو به 
پدر بودن برای امّت سزاوارترند." 

۰ محمد بن علی باقر علیه السلام می‌فرماید: هر که می‌خواهد بداند چه 
ارزشی نزد خدا دارد. پس بنگرد که جایگاه دو پدر برترش یعنی محمد و على عليه 


۱- نقسیر منسوب به آمام حسن عسکری عليه السلا ص ۳۲۰ ح ۱۹۰. 
۲- تفسهر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام ص ۲۲۰ ح ۰۱٩۱‏ 
۳- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری عليه السلام, ص .۱٩۲  ,۳۲۰‏ 
۴ - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلا ص ۳۳۰ ح ۱٩۳‏ 
۵- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلا ص ۱۳۳۰ ح .۱٩۴‏ 
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السلام نزد وی چگونه اش 

۱ جعفر بن محمد علیه السلام می‌فرماید: هر کس حق دو پدر برتر خویش 
یعنی محمد و على علیهما السلام را بشناسد., تباه کردن حق پدر و مادر خودش و 
دیگر بندگان, زیانی به او نمي‌رساند؛ زیرا علی و محمد صلوات الله علیهما برای 
ایشان شفاعت می‌کنند و با شفاعت خود آنان را خشنود می‌سازند. ۲ 

۲ موسی بن جمفر علیه السلام می‌فرماید: ارزش ثواب نماز به اندازه ارزش 
بزرگداشت نماز گزار نسبت به دو پدر برتر خود محمد و علی علیهما السلام است." 

۳ علی بن موسی عليه السلام می‌فرماید: ایا کسی دوست دارد او را از بدر 
و مادری که او را په دنیا آورده‌اند. دور گردانند؟! گفتند: نه به خداا فرمود: بس 
سعی کنید از پدر و مادری که از پدر و مادر خودش بهترند. دور نشوید " 

۴ محمد بن علی عليه السلام می‌فرماید: مردی در محضر وی عرض کرد: 
من محمد صلی الله علیه و آله و علی عليه السلام را چنان دوست می‌دارم که اگر 
قطعه قطعه شوم یا گوشت بدنم کنده شود. دستاْ.محبت او بر نمی‌دارم. محمد بن 
علی, امام باقر عليه السلام فرمود: مطمئن پاش که محم/,صلی اله عليه و آله و على 
علیه السلام نیز به همین مقدار به تو محبت سی‌ورزند. آنها در روز داوری, دعا 


مي‌کنند بایت هر کار نیکی که انجام ذاده‌اي. صد هزار هزار برابر به تو باداش داده 
۵ 


سو د. 
۵ علی بن محمد عليه السلام می‌فرماید: هر کس پدر و مادر دینی خود 
یعنی محمد صلی اله علیه و اله و على علیه السلام از پدر و مادر نسبی‌اش نزد وی 
۱ ۳0۲ .۶ 
گرامی‌تر نباشند. خداوند هرگز از وی نمی‌گذرد. 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. ص ۳۳۰ ح ۱۹۵ 
۲- تفسیر منسوب به آمام حسن عسکری عليه السلا ص ۱ م ۱۹۶ 
۲- تفسیر متسوب به امام حسن عسکری عليه السلام. ص ۰۳۳۱ ۱۹۷. 
۳- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. ص ۰۳۳۲ ح ۱۹۸ 
۵- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلا ص ۰۳۳۲ ح ۱۹۹ 
۶- تفسیر منسوب به آمام حسن عسکری علیه السلا" ص ۳۳۲, ح ۲۰۰. 
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۶ حسن بن على عليه السلام می‌فرماید: هر کس پدر و مادر دینی خود 
یعنی محمد صلی الله علیه و آله و على علیه السلام را بر پدر و مادر نسبی‌اش 
ترچیج دهد. خداوند عز و جل درباره‌اش می‌فرماید: من هم تو را برتری صی‌دهم. 
همان طور که مرا برتری دادی, و تو را نزد پدر و مادر دینیات شرافت می‌بخشم. 
همان طور که با برتری دادن محبت آنها بر پدر و مادر نسبی خود خویشتن را 
شرافت بخشیدی." 


یر اس من و لباق وي ف له جع تة اناس کناب ان 
ی جاء تضوشن ول ناکامک ویس اه فان ضذور ی ۳( 
ما یمن ورن( وال لین کال نام واوا 
سیک وتیل طبار ۳ > تیوه > 
کا اناكم ای و ان و واموععکل ویو (۱۳), 


[و از میان مردم کسانی‌اند که ای به خدا ایمان آورده‌ایم. و چون در (راه) 
خدا آزار کشند. آزمایش_مردم رآ مانند عذاپ خدا قرار می‌دهند و اگر از جانسب 
پررردگارت پیروزی رسد حت سراد کفت: ما با شما بودیم . آیا خدا به آن چه 
در دلهای جهانیان است داناتر نیست؟* و قطعاً خدا کسانی را که ایمسان آورده‌اند 
می‌شناسد و یقیناً منافقان را (نیز) می‌شناسد* و کسانی که کافر شده‌اند به کسانی 
که ایمان آورده‌اند می‌گویند: راه ما را پیروی کنید و گناهانتان به گردن ما و(لی) 
چیزی از گناهانشان را به گردن نخواهند گرفت. قطعاً آنان دروغگویاننده و قطعاً 
بارهای گران خودشان و بارهای گران (دیگر) را با بارهای گران خود برخواهند 
گرفت و مسلماً روز قیامت از آن چه به دروع برمی‌بستند پرسیده خواهند شد] 

۱( علی بن ابراهیم: در آیه «وّمن لاس من ول متا بالّه دا آوذی فى الله 
جَعَل فة لاس کعَذاب اللّه» فرمود: منظور از «أوذی» آن است که اگر زندگی 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام ص ۳۳۴۳ ج ۰١‏ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


انسانی او را آزار دهد, یا زیانی به وی رسد یا دچار تنگدستی یا ترس از 
لیگران شود به ذین آنها نید سرایت بت کند و چنین پندارد که آن چه با او می‌شسود. 
شبیه عداپ خداست که قطع نمی‌شود؛ و منظور از: «ولین جَاء تر من رک» 
حضرت قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف است يون إا كنا كم و ١‏ الله 
ام بما فی صذور المالمین».۱ 

۲( بز او در تفسير آیه «وقال لین كفروا لین ما وا مسبیلنا ولتخيل 
خطایاکم» گوید: کفار به مؤمنان می‌گفتند: تاا شید ای 1۱ ن که شما از او 
می ترسید وجود ندارد؛ و اگر حقیقتا وجود داشت ته ما بار گناهان شما را تعمل 
می‌کنيم. خداوند دو بار آنان را عذاب می‌دهد: یک بار به خاطر گناهان خودشان و 
بار دیگر به خاطر گناهان دیگران, " 

۳) ابن بابویهء از پدرش, از سعد بن عبد الّه, از محمد بن احمد. از احمد بن 
محمد سیّاری, از محمد بن عبد اله بن مهران ن¿ کوفی» از حنان بن سدیر. از پدرش. از 
ابو اسحاق لینی. در حدیثی طولانی از امام باقرعليّهالسلام روایت کرده است که: 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! عجب افر شکفت‌انگیری! حسنات دشمنان شما 
از آنها گرفته می‌شود و به شیعیان شما داده.می‌شود: و گناهان دوستداران شما به 
دشمنان شما داده می شود! امام عليه اللا فرمود: از یرنه طاو دی بو گناد که 
خدایی جز او نیست. آن که شکافنده دانه و آفریننده خلق و شکافنده زمین و 
آسمان است؛ تو را از چیزی جز حقیقت آگاه نکردم و جز سخن راست با تو نگفتم؛ 
خداوند به آنان ستم نکرده و خداوند در حق بندگان خویش ستمگر نیست و آن 
چه به تو خبر دادم تماما در قران موجود است. عرض کردم: این‌ها عینا در قران 
امده است؟! فرمود: بلی. در بیش از سی جای قران ذکر شده است. ایا دوست 
داری برایت بخوانم؟ عرض کردم: بلی, ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آلدا 
فرمود: خداوند عز و جل می‌فرماید: «وقال الین كفروا لین آمَنوا اتبعُوا سينا 


۵ ۵ و 6وموص و مج و ِ و یم اه و وم 0 2 > م "۵ 5 
ولنخمل خطایاکه وما ُم بخاملین من خطايَاهُم من شىء انهم تکاذبون* ولَیَخملن 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۶ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۶. 
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تمام این حدیث پیش از این در تفسير ايه «ليخملوا اوزازهم كاملة يوم 
لقيَامَة» از سوره نحل به تفصیل بیان گردیده ات 
cf 1 4‏ هاگ iat aia‏ 2و 
رسای امه کف مت تلا تنیی ادف لطوفان 
ولو (۱0» 
[و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس در میان آنان نهصد و پنجاه 
سال درنگ کرد تا طوفان آنها را در حالی که ستمکار بودند فرا گرفت] 

ا ید نت ری تفای ار زان ما از شش نی سل از ین تن 
حکم. از یکی از یاران ما. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
نوح عليه السلام دو هزار و سیصد سال زندگی کرد که هشتصد و پنجاه سال ان 
پیش از بعشت وی بود و نهصد و.تنجاه سال در زمان بعشت مشغول دعوت کردن 
مردم به سوی دین خدا بود و بانصه سال دیگر بعد از طوفان و فروکش کسردن اب 
و پایین آمدن از کشتی بود و در این مدت شهرها را ساخت و فرزندانش را در ایسن 
شهرها ساکن گردانید.وچون ملک الموت نزد وی آمد, در زیر نور خورشید بود. 
ملک الموت بر وی سلام کرد و آن خضرت سلام او را پاسخ داده و پرسید: علت 
امدنت چیست؟ گفت: آمده‌ام شما را قبض روح کنم. نوج عليه السلام گفت: آبا 
اجازه می‌دهید به سایه بروم؟ ملک الموت گفت: بلی. سپس نوح عليه السلام به 
سایه رفته و گفت: ای ملک الموت! هر چه عمر کردم به اندازه آمدنم از زیر آفتاب 
به سایه نبود. مأموریت خویش را انجام بده. آن گاه ملک الموت وی را قبض روح 
کر ۱ 

۲ از او. از محمد بن ابی عبد اله از محمد بن حسین. از محمد بن سنان, از 
این وق ایر و خد اک نم بن ری وید الد بن ئن کيل ار انام باق 


۱- علل الشرائم. ص ۰۳۳۲ ح ۸۱ 
۲- در تفسیر آیات ۲۰ تا ۲۵ سوره نحل. 


۳-کافی. ج ۸ ص ۲۸۴ حم ۴۲۹. 
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علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: : نوح عليه السلام پس از طوفان, 
پانصد سال زندگی کرد و آً ن گاه جبرئیل علیه السلام نزد وی آمده و - از جانب 
خدا به وی - گفت: ای نوح! زمان نبوت شما به سر رسیده و عمر تو به سر آمده 
TT‏ ی ی آن را به 
فرزندت سام بسپار؛ زیرا من زمین را ترک نمی‌کنم. مگر این که عالمی در آن باشد 
که طاعت من به وسیله او شناخته شود و هدایت من به واسطه وی محقق گردد و 
در فاصله مرگ یک پیامبر و مبعوث شدن پیامیر دیگر, وسیله نجات باشد و من 
بدون وجود حجتی برای خودم و هدایتگری برای حرکت در راه من و کسی که آگاه 
به کار من یاشد, زمین را به حال خود وانمی‌گذارم؛ زیرا من حکم کرده‌ام که برای 
هر قومی راهنمایی قرار دهم که به وسیله او سعادتمندان را هدایت کنم و حجتی بر 
اشقیا باشد. 

سپس امام صادق علیه السلام حدیث را ادامه داده و می‌فرماید: آن گاه وح 
عليه السلام اسم اعظم. > میراث علم و اثار علم بویت را به سام سپرد؛ اما دو فرزند 
دیگرش یعنی «حام» و «یافت» علمی نداشتتد که از آ ان بهره‌مند شوند و نوح علیسه 
السلام آنها را به نبوت «هود» عليه السلام بشارت.داده و به ایشان اسر کرد که از 
وی بیروی نمایند کما این که به ایشا ستو داد تا وصیټ نامه او را هر سال 
بگشایند و بخوانند تا عهد و پیمانی برای آنان باشد." 

۳) ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی, از علی بن ابراهیم, از درش 
ابراهیم بن هاشم, از علی بن حکم, از هشام بن سالم. از جعفر بن محمد صادق عليه 
السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: نوح دو هزار و پانصد سال عمر کرد. 
هشتصد و پنجاه سال آن پیش از مبعوث شدن به نبوت و نهصد و پنجاه سال را 
صرف دعوت قوم خود به راه حق نمود و دویست سال را در ساخت کشتی صرف 
نمود و پانصد سال بقیه را پس از فروکش کردن طوفان. صرف ساختن شهرها و 
مرزیندی آنها نمود و فرزندان خویش را در این شهرها ساکن گردانید. آن گاه ملک 
الموت در حالی نزد وی آمد که زیر نور خورشید بود و به وی سلام کرد. 


۱- کافی. ج ۸ ص ۰۲۸۵ ۴۳۰ 


> 


اسر 
روانی 


۱ ۱ ماد 
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نوح عليه السلام به وی پاسخ دادو و گفتء ای سک لسوت غات ادن 
چیست؟ ملک الموت پاسخ داد: آمده‌ام شما را قبض روح کنم. نوح عليه السلام به 
وی گفت: آیا اجازه دارم از زیر نور خورشید به سایه بروم؟ گفت: بلی. سپس نوح 
عليه السلام به سایه رفته و سپس گفت: ای ملک الموت! عمری را که سپری کردم 


به اندازه آمدنم از زیر آفتاب به سایه نبود؛ مأموریتی که به آن امر شده‌ای را اجرا 
۱ ۹ 
کن! ان گاه ملک الموت وی را قبض روح کرد. 


وإ رادل تومه اد عدوا اة انوه تن ۳ نون" 
ما دون من دون اهنا وتلشون كان لین دون من دون الا 
بل ڪون نکر رر وا عند له اررق وعد ونوا اون ان 
اکت وق گب أ شن یک وماع ازول لخن و يروا 
تنعل ین ان دك لاتم فل سره اني‌الازض ازو ۱ 
کیت جالع ائه نشی الارن ائه ع کل سي ء فییر یبن 
ام و مورحم من تتاء واه فووا نم رن فرش ولا نی الگمَاء وَمَا 
ای رک بات ایو 
ین وتي واكك داب تست جوا وه ان دعر 7 
هیارا ف ذلك لباب موم ومون" 


ss Sa 


ر9 
ت 


خدا می‌پرستید. جز بتانی (بیش) نیستند و دروغی برمی‌سازید. در حقیقت» کسانی 
را که جز خدا می‌پرستید. اختیار روزی شما را در دست ندارند. پس روزی را 


۱- امالی صدوق. ص ۲۱۳: 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


پسیش خدا بجویید و او را بپرستید و وی را سپاس گویید که به سوی او 
باز گردانیده می‌شوید* و اگر تکذیب کنید. قطعاً امتهای پیش از شما (هم) تکذیب 
کردند و بر پیامبر (خدا) جز ابلاغ آشکار (وظیفه‌ای) نیست»* آیا ندیده‌اند که خدا 
چگونه آفرینش را آغاز می‌کند؛ سپس آن را باز می‌گرداند؟ در حقیقت. این (کار) 
بر خدا آسان است#* بگو: در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده 
است. سپس (باز) خداست که نشئه آخرت را پدید می‌آورد. خداست که بر هر 
چیزی تواناست# هر که را بخواهد. عذاب و هر که را بخواهد. رحست می کند و 
به سوی او باز گردانیسده می‌شوید# و شمانه در زمین و نه در آسمان, 
درمانده کننده (او) نیستید و جز خدا برای شما یار و یاوری نیست* و کسانی که 
آیات خدا و لقای او را منکر شدند. آنانند که از رحمت من نومیدنسد و ابشان را 
عذابی پر درد خواهد بود# و پاسخ قومش جز این نبود که گفتنسد: بکشیدش یا 
بسوزانیدش؛ ولی خدا او را از اتش نجات بخشید. اری, در این (نجات بخشی 
خدا) برای مردمی که ایمان دارند. قطعاً دلايلي اسَتِ] 

۱ علی بن ابراهیم: عبارت «تخلقون إفکای یه معنای «قدرّون کنبا» [ دروغی 
را برساخته می‌کنید] می‌باشد. ماجرای حضرت ابراهیم عليه السلام با آیه «إِن الذین 
تبون من دون لا نلكو لک ره قابتغیا عند الله الرزق واغبدوة واشگروا 
له ال , ترجَُون» قطم می‌شود و از این و اه 
را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید «ون تکَذبوا ققد کذب ام مم من سکم وا 
ی الرسُول إلا ابلاغ الین« آوتم روا کف یدیم الله الخلق تم ده (ن دک 
ی الله سره فل سیروا فى الارض انظروا کیف بدا الق ثم ١‏ الله ُنشوء الشَأة 
رة إن اللہ علی کل شیم یر ناشن بش وترم من باه ون یه 
وا آم بئفجزینفی لار وتا فی الستاء را کم ن ڈُون ال من وی رک 
نصیر # والذین" کفروا بيات الله ولقائه أوللک ينسوا من رخمتی رارشک لیم 
عذاب اب الیم س سپس دوباره په ماچرای رامع سا E E‏ 
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ب 


ړه 


۳ 28 ي م 5 1 ۱ 
لایات لقوم بومنون» و این را منقطع معطوف می‌نامند. 


ول اذم من دون شود ناویا توا ۳ 

یگ زنط پنش ي و بعکم بعساوواگرناز e‏ 
ام لو و ول يس ری له ماع اک (۲۶. 
[و (ابراهیم) گفت: جز خدا فقط بتهایی را اختبار کرده‌اید که آن هم برای دوستی 
میان شما در زند گی دنیاست. آن گاه, روز قیامت بعضی از شما بعضی دیگر را 
انکار و برخی از شما برخی دیگر را لعنت می کنند و جایتان در آتش است و برای 
شما یاورانی نخواهد بود# پس لوط به او ایمان آورد و (ابراهیم) گفت: من به 
سوی پروردگار خود روی مې آورم که اوست ار جمند حکیم] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم 
بن برید. از ابو عمرو زبیری, از:امام/صادق عليه السلام روایت کرده آن حضرت 
دریاره فراز آخر آیه «وقاق نم دمن دون اللّه ُوتانا مد کم فی الْحتّاة 
ادا ثم يوم الْقيَامَة بر تضم یکل القن نکم بضا» می‌فرماید: مت از 
یکدیگر بیزاری می جور 

کید ی ار ماس کر ا 
السلام است که لوط به وی ایمان آورد. اما «مهاجر» در آیه «وقال ای 7 الى 
ربی» به کسی گفته می‌شود که بدی‌ها را ترک نموده و به درگاه خدا توبه کرده 
فا 

۲) محمد بن یعقوب. از ابان. از محمد بن مروان, از زراره, از امام باقر عليه 
السلام روایت کرده که فرمود: سپس لوط به وی (ابراهیم علیه السلام) ایمان آورد و 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۶. 
۲- کافی. ج ۲. ص ۲۸۷, سح ۱. 


۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۷. 
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او به همراه ساره و لوط به شام مهاجرت نمود.! 

۴) از اوء از علی بن ابراهیم. از پدرش و گروهی از یاران ماء از سهل ین زياد 
و همگی اینها از حسن بن محبوب. از ابراهیم بن ابی زیاد کرخی روایت شده است 
که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم... و حدیث مهاجرت ابراهیم علیه السلام 
را روایت نموده و در پایان آن اورده است: و ابراهیم علیه السلام به همجرت خویش 
2 داد تا به شمال شامات رسید و لوط را در جنوب شامات به جای خویش 
نهاد و ی کر ای , شاء اله تعالی در تفسیر آیه «نی ذاهب إلى 
ربی سبهدین» [و (ابراهیم) گفت: من به سوی پروردگارم رهسیارم. زودا که مرا راه 
نماید) از سوره صافات شاف امز: 


سید ون ب جع ف دوه اوه وانکتاب وآ تاه خرن 

OTS SEE‏ تما 

دی ین خیش این ۰ کم لاون ال ومون الکبیل تون 
ف ناویا ڪركم ان E‏ ناداب له إن کت ین 
الشادف "ول بّانشزني للم اسل رین وجا ت رلا رام یری 
و وا یفنم فیعض 
فا أفلمان کت تث یی يرين و ن جاءٿ راو ايء م 

وان ژر عاوقَاوا لت ولارن إا موك وأفت الا مراک کت ین 
ری "نون آغل هار رواشم باون "ود 


۲- کافی. ج A‏ ص ۰ ۵ 
۳- صافات/ .۹٩‏ 


ااا 


تفہمیر 
روایی 


اد 
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اس 


[و اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و در مبان فرزندانش پیامبری و کتاب 
قرار دادیم و در دنیا پاداشش را به او بخشیدیم و قطعاً او در آخرت (نین) از 
شایستگان خواهد بود# و (یاد کن) لوط را هنگامی که به قوم خود گفت: شما به 
کاری زشت می‌پردازید که هیچ یک از مردم زمین در آن (کار) بر شما پیشی 
نگرفته است#* آیا شما با مردها درمی آمیزید و راه (توالد و تناسل) را قطع می کنید 
و در محافل (انس) خود پلیدکاری می کنید؟ و(لی) پاسخ قومش جز این نبود که 
گند اگر راست سی گویی؛ ضناب خدا را یرای سا اور (لوط) گفت: 
پرورد گارا! مرا بر قوم فساد کار غالب گردان* و چون فرستادگان ما برای ابراهیم 
مذده آوردند, گفتند: ما اهل این شهر را هلاک خواهیم کرد؛ زیرا مردمش ستمکار 
بوده‌اندھ گفت: لوط (نیز) در آن جاست. گفتند: ما بهتر می‌دانيم چه کسانی در اد 
جا هستند. او و کسانش را جز زنش که از باقی ماندگان (در خاکستر آتش) است. 
حتماً نجات خواهیم داد و هنگامی که" فرستادگان ما به سوی لوط آمدند. به علت 
(حضور) ایشان ناراحت شداو دتئلْ ان (ممایت) آنها کوتاه گردید. گفتند: مترس 
و غم مدار که ما تو و خانواده‌ات رجز زنت که از باقی‌ماندگان (در خاکستر 
آتش) است. حتماً می ر اس اهر به (سزای) فسقی که می‌کردند. 
عدابی از اسبان فرو خواهیم فرستاد*# و از آن (شهر سوخته) برای مردمی که 
می‌اندیشند نشانه‌ای روشن باقی گذاشتیم] 

۱) علی بن ابراهیم: مقصود از مفهوم عبارت «وتَأتون فی تادیکم المنکُر» قوم 
لوط هستند که برای یکدیگر باد معده از مقعد خارج می‌کردند.! 

۲ شيخ طوسی در کتاب «تهذیب» با سند خود از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که ان حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله مردی را دید 
که در مسجد ریگ بازی می‌کرد (با انگشت ریگ‌ها را یرتاب می‌کرد)؛ پس فرمود: 
این ریگ تا زمانی که بر زمین افتد. لعن می‌فرستد. سپس ادامه دادند: ریگ پر تیاب 
کردن در جمع از اخلاق قوم لوط است. پس آیه «وتأتون نی نادیکم الْمُنكر» را 


۱- نفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۲۳۷. 
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تلاوت کردند؛ و امام صادق عليه السلام می‌فرماید «منکر» همان «ریگ‌بازی» 
ات" 

۳) و هم او: با سند خود از احمد بن محمد. از علی بن حکم از مالک بن 
عطیه, از زیاد بن منذر. از ابو جعفر. امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: من در خدمت آن حضرت حضور داشتم که مردی از ایشان درباره کسی 
پرسید که از حمام خارج می‌شود یا سل می‌کند. پس وشاح (حمایل) بر خود می- 
افکند و پیراهن خود را روی ازار (شلوار) می‌پوشد و با همین حال, نماز هم می - 
خواند. فرمود: این کار عمل قوم لوط است. گفت: عرض کردم: همانا او وشاح را 
روی پیراهن می‌اندازد. فرمود: این کار از رفتارهای جباران است. گفت: عرض 
کردم: پیراهن نازک است. آن را به دور خود می‌پیجد؟ فرمود: بله» - سپس فرمود: - 
بی گمان, باز کردن بند شلوار در نماز و ریگ‌بازی و جویدن کندر در مجالس و در 
گذرگاه‌ها از رفتارهای قوم لوط است". 

۴ طبرسی در معنی «وتَتون فی نادیک مخ یگر» از امام رضا عليه السلام 
روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: آنهاابراي یکنٍیگر در مجالس و اجتماعات 
خود بی‌شرمانه باد از خود رها می‌کردند .و از يکدیگی حیا نمی‌کردند. درباره لوط و 
شعیب علیهما السلام پیش از این در تبورة‌هود و دیگر سوره‌ها سخن رفته است و 
در سوره ذاریات نیز ان شاء اله سخن خواهیم گفت" 

۵ شیخ در امالی خویش از ابو عبد اله محمد بن محمد بن نعمان- که رحمت 
خدا بر او باد- از ابو الحسن علی بن محمد بن حبیش کاتب. از حسن بن علی 
زعفرانی. از ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی. از عبد الله بن محمد بن عتمان, از 
محمد بن ابی سعید, از فضیل بن جعد. از ابو اسحاق همدانی. از امیر المومنین عليه 
السلام روایت کرده که آن حضرت ضمن نامه‌ای, محمد بن ابی بکر را به ولایت 
مصر منصوب فرمودند. می‌فرمایند: بدانید- ای بندگان خدا- که مومن کسی است 


۱- تهذیب, ج ۲ ص ۰۲۶۲ ح ۷۲۱. 
۲- تهذیب. ج ۲. ص 2۰۳۷۱ ۱۵۲۲. 


۳- مجمع البیان, ج ۸ ص ۲۲. 
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که سه ثواب را انجام دهد: اما کار خیر. به درستی که خداوند پاداش کار او را در 
این دنیا به وی عطا کند؛ زبرا خداوند متعال به حضرت ابراهیم می‌فرماید: «وآتیاه 
اجره فی اليا واه فی الاخرة من الصضّالحين» پس هر کس برای خدا کار کنید: 
پاداش او را در دنیا و اخرت مرحمت می‌کند و نیز در دنیا و آخرت. گرفتاری‌های 
سخت را از وی دور می‌سازد.' 

۶ در تحفة الاخوان امده است: آمام جعفر بسن محمد صادق عليه السلام 
می‌فرماید: مردم موتفکات از بزرگوارترین مردم بودند و بهره‌مند از حسن و جمال. 
پس گرفتار قحط و گرانی شدند. آن گاه ابلیس لعین نزد ایشان آمد و گفت: علت 
این که دچار قحطی شده‌اید این است که شما مردم را از ورود په خانه‌هایتان منم 
کردید. اما ایشان را از ورود به باغ‌هایتان در صحرا منع نکردید. گفتند: چگونه آنها 
را از ورود به باغ‌هایمان منع کنیم؟ گفت: این را میان خود یک سنت کنید که اگر 
مرد غریبه‌ای را در شهر خویش دیدید. لباس‌های وی را به غارت برید و از پشت 
به او تجاوز کنید و اگر چنین کنیددیگر کسی به شهر شما نخواهد آمد. حضرت 
فرمود: پس آنها په قصد انجاف این کار گیمت حومه شهر بیرون رفتند تا غریبه‌ای 
را بيابند و با او آن کنند. در همان حال-ابلیش لعین خود به صورت جوانی امسرد و 
زیبا ظاهر شد. مردم با دیدن از په وې حمله کرده و جامه‌هایش را به غارت برده 
و مورد تجاوز جنسی قرار دادند و این کار به مذاقشان خوش آمد و کم‌کم به 
صورت عادتی درآمد که در مورد هر غریبی به کار می‌بستند و به مرور این کار را 
میان خود نیز انجام دادند و کار به جایی رسید که مردم شهر به دو دسته تقسیم 
شدند: یا مفعول بودند. یا فاعل. 

خدلوند مال یه ابراهیم عة السلام وخی فرمود که من لوط را یه پسامبری 
بر گزیدم. پس وی را تزد این قوم بفرست. ابراهیم عليه السلام نزد لوط رفت و او را 
از ماجرا آگاه ساخت و سپس به وی گفت: به شهر سدوم" برو و آنان را په پرستش 


۱- امالیء ج ۱ ص R1‏ 
- سدوم: از مجمو عه شهرهابی ات که ميان حجاز و شام قرار دارد. «آثار البلاد و اخبار العیاد, 
ص «KY‏ 
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خدا دعوت کن و آنان را از فرمان و عذاب خدا پرحذر دار و به خاطرشان بیاور که 
خداوند با قوم نمرود بن کنعان چه کرد. پس لوط عليه السلام عازم شد تابه 
مجموعه شهرهایی رسید و توقف کرد بی‌آن که بداند از کدام شهر کار خود را آغاز 
کند. اما بالاخره وارد شهر سدوم شد که بزرگ‌ترین شهرها بود و حاکم آن شهرها 
نیز در آن اقامت داشت. چون به وسط بازار رسید. گفت: ای مردم! از خدا پروا کنید 
و از من فرمان برید و در انجام این کارهای ناپسند که پیش از این سابقه نداشسته, 
خویشتن دار باشید و خودداری کنید. بت پرستی زا با کک تسده خدا به 
موی شم هتم اوه است مخیای: ای «ولوطااٍذ قال لقومه آتاتون لفاجشتة ما 
سکم با من أخد من امین * إنكم تون ارجال شهوة ن ون الستاء بل نتم 
قوم رفون # وما کان جواب قَومه الا أن قالوً أخرجُوهُم من قریتکم ام آناس 
ورون" [و لوط را (فرستادیم) هنگامی که به قوم نود کت ابا اج کار 
زشت(ی) را مرتکب می‌شوید که هیچ کس از جهانیان در آن بر شما پیشی نگرفته 
است* شما از روی شهوت به جای زنان با مردانْ:درمی‌آميزید. آری شما گروهی 
تجاوزکارید ولی پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: انان را از شهرتان بیسرون 
کنید؛ زیرا انان کسانی‌اند که به پاکی تظاهر می‌کنند]یعنی خود را از امیزش با 
مردان, پاک ی . و در جای دیگرمی فرماید: «ائنکہ اتون الرجال تقون 
الستبیل و" تون فی نادیکم المنکر» و مقصود از «منگر» ریگ بازی» کف زدن, 
کپوتر بازی, به جان هم انداختن کبوترهای جنگی, به جان هم انداختن خروس‌های 
جنگی» به جان هم انداختن سگ‌ها باد رها کردن در مجالس و جامه‌های 
رنگارنگ پوشیدن است. «فما کان جواب قومه الا أن قالوا اننا بعذاب الله إن كنت 
من الصادقین». ‘“*۳'م ا 

چون این خبر به پادشاه سدوم رسید, گفت: وی را نزد من آورید. و چون لوط 
علیه السلام در برابر پادشاه ایستاد. پادشاه به وی گفت: کیستی؟ گفت: نام من لوط 
و برادر زاده ابراهیم علیه السلام هستم. اما آن که مرا فرستاده. پروردگار من و 


۱- اعراف/ ۱ 
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او دعوت کنم و شما را از ارتکاب این اعمال زشت نهی کنم. چون پادشاه این 
سخنان را از لوط عليه السلاع شنید. وحشت و ترس بزرگی در دلش افتاد. لذا به 
لوط گفت: من یک مرد از قوم خودم هستم و نمی‌توانم از طرف همه آنهابه تو 
پاسخ دهم. تو خود نزد آنها برو, اگر به تو ایمان آوردند. من هم با نها هسستم. 
فرمود: پس لوط از نزد وی خارج شد و نزد قوم سدوم رفت و آنان را به پرستش 
خدا دعوت نمود و از ارنکاب گناہ نهی فرمود و از عذاب خدایشان برحذر داشت. 
اما آنها از هر طرف به وی حمله کرده و گفتند: «لیّن لم تنته یا لوط»( اگر دست 
برنداری] «لتکونن من المخْرجین» [قطعاً از اخراج‌شدگان خراهی بود] یعنی از 


شهر ماء «قال نی لمَلکم»" [من از کارتان] من الْقالین»" [از دشمنانم] يعني از آن 
متنفرم زب بان وأهلی مما سلون روزد گر او کت اا ان 
انجام می‌دهند. رهایی بخش] یعنی از زشت‌کاری‌ها. 

پس لوط مدت بیست سال در میان ايشان اقامت گزید و آنان رابه یکتا 
پرستی دعوت می‌کرد. در این میت,همسرش که زنی مومن بود. در گذشت و با 
زنی دیگر از قوم خود به نام «قواپ» روا کرد که قبلا به وی ایمسان آورده بسود. 
از ان پس هر دو با هم مردم را به اطاعث خدا فرامی‌خواندند. اما مردم. لوط را 
دشنام داده و می‌زدند ای کار,ان, آغاز بعشت لوط تا چهل سال ادامه داشت و هیچ 
اهمیتی به سخنان وی نمی‌دادند و از او اطاعت نمی‌کردند. در این هنگام زمین, به 
در گاه پروردگار شکایت برد و درختان و پرندگان و بهشت و دوزح با زمین همنوا 
شده و به درگاه پروردگار ناله کردند. اما خداوند به آنان وحی فرمود که من حلیم و 
بردبارم و با عجله در مورد کسانی که مرا نافرمانی می‌کنند. تصمیم نمی‌گبرم تا این 
که زمان مشخص فرا رسد. 


۲- شعراء / ۱۶۷. 
۲- شعراء/ ۱۶۸ 


- شع اء / ۱۶۸. 
سخر 


۵- شمراء/ ۱۶۹. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


امام عليه السلام ادامه می‌دهند: و چون دعوت پیامبرشان را سبک شمرده و 
اقرار به اطاعت از خدا نکردند و همجنان به گناهان خود ادامه می‌دادند. خداوند 
متعال, چهار فرشته را که عبارت بودند از: جبرئیل, میکائیل. اسرافیل و دردائییل, 
امر فرمود که نزد ابراهيم عليه السلام رفته و او را به پسری از همسرش ساره دختر 
«هاراز بن ناخور» بشارت دهند. ساره زمانی که خداوند آتش را بر ابراهیم عليه 
السلام سرد و سلامت گردانید. به وی ایمان آورده بود و خداوند به ابراهیم عليه 
السلام وحی فرمود که با وی ازدواج کند و ابراهیم علیه السلام نیز با وی ازدواج 
کرد. 

این چهار فرشتد به هیثت انسان‌هایی که عمامه‌هایی پر سر اجب درامدشد. 
عادت ابراهيم علیه السلام این بود که جز با مهمان خدا غذا نخورد و سه روز بود 
که مهمانی نرسیده بود. لذا ابراهيم علیه السلام به ساره فرمود: برخیز و غذایی را 
تدارک کن تا من بیرون روم شاید مهمانی بیابم. ساره در پی تهیه غدا رفت و 
ابراهیم علیه السلام در پی مهمان؛ اما هرجه کشت مهمانی نیافت. لذا در خانه‌اش 
نشست و به خواندن صحفی که بر وی ناژل شتاه بود؛/مشغول گردید. ناگهان متوجه 
شد چهار مهمان اسب سوار در حضورش.اییستاده‌اند: اینن حادئه غیر منتظره به 
شدت وی را به وحشت انداخت. لذا آن چهار.فرشته به وی سلام کردند و او ارام 
گرفت و ترسش برطرف گشت و معنای ابه تولقد حاءعت ا إبراهيم بالبشری 
او سلامّا» [و به راستی فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند, سلام گفتند] 
همین است. و خداوند متعال در آیه دیگری می‌فرماید: «فل آتاک رین ضیف 
پراهیم النکرمین* اذ دخلوا علیه ققالوا اما قال سنام وم منکرون» [آیا خبر 
مهمانان ارجنند ابراهیم بد تو رسید؟*# جون بر او در آمدند, پس سلام گفتند. گفت: 
سلام. مردمی ناشناسید] چون صورت آنها را نمی‌دید و آنها را نمی‌شناخت. پس به 
ایشان خوشامد گفت و دعوت په نشستن کرد. آن گاه بر ساره وارد شده و به وی 
فرمود: چهار مهمان خوش‌سیما و خوش لباس بر ما وارد شده‌اند. آنها وقتی بر من 


۱- هود/ ۶۹ 
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وارد شدند. چون درستکاران به من سلام گفتند. لذا از تو می‌خواهم برخیزی و به 
ایشان خدمت کنی. عرض کرد: ای اپراهیم! تا آن جا که من تو را مي‌شناسم با 
غیرت‌ترین مردان بوده‌ای؟! فرمود: هنوز هم هستم. اما این میهمانان عزیسز و 
برگزیده‌اند. 

سپس ابراهیم عليه السلام گوساله فربهی را سر بریده. پاک نمود و سپس تنور 
وان اف ونفت و کوساله را خر جور کلاشته تا بریان کف و این ععتای ابدای این 
که می فر ماید: «فما بت أ ن چام بمجل یره آو دیری نبایید که گوساله‌ای بریان 
آورد] «حنیذ» به چیزی گفته می‌شود که در گودال بریان گردد. 

وقتی غدا آماده شد. ابراهیم علیه السلام گوساله بریان را روی سفره نهاد و 
مقداری نان در اطراف آن گذاشت و به ایشان تعارف کرد که تناول کنند. ساره نیز 
کمر به خدمت ایشان بسته بود و منتظر بود که هر کدام چیزی احتیاح داشته باشند, 
فراهم کند که متوجه شد در حالي که ابراهيم عليه السلام بدون نگاه کردن به 
میهمانان مشفول غذا خوردن است: نهمان‌ها چیزی تمی خورند. لذا به ابراهيم گفت: 
ابراهیم! این میهمانان شما چیژی, نمی خورند. پس ابراهيم عليه السلام به ایشان 
گفت: نمی‌خورید؟ و از این بابت» ترسی در دل او پیدا شد و معنای آیه «فلْمًُا ری 
دهم لا تصل ال نکر وکین منهم خیفة» [و چون دید دستهایشان به غذا 
داز تس خود آناخ را تاشتاس دافت و ار یشان ر سی ی ول گرفت] همین ات 

سپس ایراهیم علیه السلام فرمود: اگر می‌دائستم شما نمی‌خورید. گوساله را از 
گاو جدا نمی‌کردم. پس جبرئیل دستش را به طرف گوساله دراز کرده و گفت: به 
اذن خدای متعال برخیز! پس گوساله برخاست و به طرف گاو رفت و بستانش را 
به دهان ن گرفت و مشغول شیر خوردن شد. در اینجا برس آبراهیع علیه الام شدت 
گرفته و گفت: «انا یتکم وجلون* قالوا لا توجل نا نبشرک بفلام عيم# قال 
شر تمُونی على آن یی الکبر فبم تنشرون* الوا بشرناک بالق فلا تكن من 
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این * قال ومن یقنط من رحْمة ره الا الضالون»' [ما از شما بيمناکيم * گفتشد: 
مترس که ما تو را به پسری دائا مژده می‌دهیم# گفت: آیا با این که مرا پسری فرا 
رسیده است. بشارتم می‌دهید؟ به چه بشارت می‌دهید؟* گفتند: ما تو را به حسق 
پشارت دادیم. پس از نومیدان مباش# گفت: چه کسی جز کمراهان از رحمت 
پروردگارش نومید می‌شود؟] 

امام صادق عليه السلام می‌فرماید: ساره ایستاده بود و چون این سخنان را 
شنید. گلت: «أوه»" که از آن در قرآن با لفظ «صرة» یاد شده است؛ «فأقبَلت امراته 
فی صر و فصکت وجا" [و زنش با فریادی (از شگفتی) سر رسید و بر چهره خود 
زد] نی به صورت خود زد وات َو ز عقیم» گفت زنی پیر نازا (چگونه 
بزاید) ] یعنی زنی سالخورده که نازاست «قالت ۳ تی االد ونا عجون وهذا بفلیی 
شیخا إن هذا لشیء عجيب# قاو فجن من آمر الله رخشت الله وراه علیکم 
اهل بت ا و لخر اراي ج ای وای بر من آیا فرزند آورم 
اأ ن که من پیرزنم و این شوهرم پیرمرد است؟واقعا این چیز بسیار عجیبی است# 
گفتند: آیا از کار خدا تعجب می‌کنی؟ رحم یار کات او بر شما خاندان 
(رسالت) باد. بی‌گمان او ستوده‌ای بز رگ ای لر ایتا مهید» به معنای موجود 
بررخوردار از شرافت و بزرگی و کرم اس 

در یه دیگری آمده اشت: ووج مه کیت موه رسيا إلى 
قوم وط# وامرآته نم" [و از ایشان ترسی بر دل گرفت. گفتند: کرش ا باه 
سوی قوم لوط فرستاده شده‌ایم# و زن او ایستاده بود] یعنی برای خدمت به آنها 


۱- حجر / ۵۲-۵۶ 


۲- اوه واژه ای است که معنای آن تحسر و اندوه است یعتی: چه اندوهی! « اسان الصرب, ماده 


آوه» 
۳- داریات/ .۲٩‏ 
۴- ذاریات/ .۲٩‏ 
۵- هود/ ۷۲-۷۳ 
۶- هود/ ۷۰-۷۱ 
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اینتاده بود کک کی دهاز یں کے «قبصرتافا ای وی وا 
اسحاق یَْقَوب»" [پس وی را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مزده دادیم] 
٠‏ اسحای بیش از هشعاد سال عمر کرد و تابینا گشت. وی پیوسته در معبد شود 
زندگی می‌کرد. روزی در کنار همسرش نشسته بود. ناگهان از وی خواست با او 
همبستر شود. زنش که رباب بنت لوط عليه السلام یا قدره نام داشت چنان خندید 
که دندان‌های آسیای وی نمایان گشته و به همسرش گفت: اسحاق! اسحاق گفت: 
بلی, اگر خدا خواهد! پس با وی نزدیکی کرد و همسرش به دو پسر باردار شد و 
چون خبر باردار بودن خود را به اسحاق داد. به وی فرمود: از این امر تعجب مکن؛ 
زیر در آغاز جوانی شبی در خواب ديدم که درخت تنومند سرسبزی از پشتم 
رویید که شاخ و برگ‌های بسیار داشت و هر یک از این شاخ و برگ‌ها به رنگی 
بودند. سپس در خواب به من گفته شد: این شاخ و برگ‌ها فرزندان تو هستند و 
منزلت هر کدام متناسب با نورانیت آنهاست و ناگهان هراسان از خواب بیدار شدم. 
این باردار شدن تو تحقق خواپچ کی راست. همسرش گفت: ای پیامبر خدا و فرستاده 
او, آنها دو تا هستند و در پشکم من جوک دو دشمن با هم می‌جنگند. اسحاق گفت: 
ان شاء اله خیر است. جول موس رحطلباً بایان رسید و نوزادان به دنیا آمدند. یکی 
از آنها که دیرتر به دنا هده آن.یکی را گرفته بود. از این رو یعقوب نامیده شد و 
آن که برادر خود را کنار زده و خود اول به دئیا آمده بود را اعیص» نامیدند. گویند 
ساره نود و نه سال داشت و ابراهیم علیه السلام نود و هشت سال داشت که ساره 
در همان شبی که خداوند قوم لوط را در زمین فرو برد, به اسحاق باردار گشت و 
چون مدت حملش کامل شد. در شب جمعه, روز عاشورا. وی را در حالی که نور 
درخشانی از او می‌تابید. په دنیا آورد و چون بر زمین افتاد. به درگاه پروردگسار 
سجده کرد. آن گاه تشست و دست په دعا پرداشته و حمد و شای خدا را به جا 
آورد. 

امام صادق عليه السلام در ادامه می‌فرماید: سپس ساره مشغول تکرار این 


۱- هود/ ۷۰-۷۱ 


۲- هود/ ۷۰-۷۱ 
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عبارت خود: «پیرزنی نازا» شد. بی‌آن که بداند این میهمانان فرشته هستند. پس 
جبرئیل علیه السلام به وی نگریسته و گفت: ای ساره! این سخن پروردگار تو است 
و اوست حکیم دانا. چون از این موضوع فارغ شدند. ابراهیم به آنها گفت: «هْمَا 
خطيكم ايا الْمُرْسَلّون» [ای فرستادگا ن! مأموریت شما چیست!] یعنی این که بعد 
از مژده‌ای که به من دادید. می‌خواهید چه کنید؟ «قالوا إا ازسلتا إلى قوم 
مجریین» [گفتند: ما به سوی مردمی پلیدکار فرستاده شده‌ایسم] و منظورشان قوم 
لوط بود «لنرسيل هم حجارة من طین» [ [تا سنگهایی از گل رس بر (سر) آنان 
فرو فرستیم ] قتاده گوید: سنگی کل آلود بوده که در آتش جهنم پخته شده بود 
کو" [نشان گذاری شده] یعنی علامت‌گٌذاری شده. و گفته شده: روی هر 
سنگی نام شخصی از گناهکاران اسراف گر قوم لوط که به وسیله آن کشته مسی‌شد. 
نوشته شده بود. 
امام علیه السلام در ادامه می‌فرماید: سپس جبرئیل به شکل واقعی خود درآمد 
و ابراهیم عليه السلام وی را شناخت. سپس میکائیل و اسرافیل و دردائیل را به 
عنوان برادران خود به حضرت ابراهیم علیه التبلام معرفی نمود. سپس ابراهیم علیسه 
السلام به خاطر وضعیت برآدر زادهاش لوطم نواد اوا غمگین شد و به فرشتگان 
گفت: «ٍن فیها وطا قالوا د حن أعلَم یناجیه رأفله لا افراته كانتا من 
الْفابرین» یعنی زن لوط از جاه ای ات که کر فار غلاب ی ونی شی ار 
را از اه کاو در آن شیا شد جبرئیل گفت: جز لوط و دو دخترش 
کس دیگری وجود ندارد؛ و این همسان هی a rv E E‏ 
«فأخرجنا من کان فیها من امین 8 فما وجدنا فيه عير بت من الشنللمین»" 
[پس هر که از مؤمنان در آن (شهرها) بود بیرون بردیم#* و(لی) در آن جا جز یک 


۱- ذاریات/ ۳۱. 
۲- ذاریات/ ۲۲ 
۳- ذاربات/ ۲۳. 
۴- ذاریات/ ۳۴. 
۵- ذاریات/ ۳۵۰۳۶ 
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خانه از فرمانبران (خدا بیشتر) نیافتیم] 

خداوند متعال می‌فرماید: «فما دب عن |راهیم الروْعٌ» [یس وقتي ترس 
ابراهیم زایل شد] «وجاءته البشری»" [و مزده (فرزنددار شدن) به او رسید] 
«یجادلتا فی قوم لوط»" [درباره قوم لوط با ما (به قصد شفاعت) چون و جرا 
می‌کرد] یعنی آن چه میان ابراهیمعلیهالسلام و جبرئیلاتفاق افتاد. خداوند متعال 
می‌فرماید: «إن إبراهيم لیم اراد منیب»" [زیرا ابراهیم بردبار و نرمدل و 
بازگشت‌کننده (به سوی خدا) بود] یعنی این که وی در دعا مؤمن است و به عبادت 
پروردگارش روی می‌آورد. - - می‌فرمآید: - آن گاه به ابراهيم عليه السلام فرمود: 
دیا راهيم آغرض ۳2 هذا ان قد جاء ا رئک»" [ای ابراهیم از ين (چون ۲ 
چرا) روی برتاب که فرمان پروردگارت آمده] «واتهم اتهم | عذاب عير مُردُود»" [و 
برای آنان عذایی که بی‌باز گشت است خواهد آمد] «غیرمردود» به معنسای «غیسر 
مصروف» یعنی «بی‌بازگشت» است. آن گاه ابراهیم علیه السلام فرمود: ای 
فرشتگان و رسولان پروردگارم! بروّید آن جا که فرمان داده می‌شوید. 

گوید: پس فرشتگان بر اسبان خویش نشستند و نزدیک غروب به شهرهای 
قوم لوط رسیدند. بس رباب دختر :لوطو همسر اسحاق علبه السلام که دختر 
بزرگتر بود و مشغول ردان ا,بود, آنها رادید و متوجه شد مردمی صاحب 
جمال و خوش ظاهرند. f‏ آنان ودیک ده و کفت: ما را جنه من شسود که 
می‌خواهید بر قومی فاسق وارد شویدا کسی از آنها شما را میهمان نمي‌کند. مگر آن 
پیرمرد. او از بابت قوم رنج و مصیبت زیادی کشیده است. - فرمود: - پسس آن 
فرشتگان به سمت حضرت لوط علیه السلام تغییر مسیر دادند که تازه از شسخم زدن 


۱- سوره هود/ ۷۴ 
۲- سوره هود/ ۷۴. 
۲- سوره هود/ ۷۴ 
۴- سوره هود/ ۷۵ 
۵- سوره هود/ ۷۶ 


۶- سوره هود/ ۷۶ 
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فارخ شده بود. چون حضرت لوط ایشان را دید. برای آنان غمگین شد و برایشان 
از قوم خود بیمناک شد و معنای کلام خدا همین است که : «ولعٌا جاءت رسلنا لوطا 
سیء بهم وضای بهم ذرغا وقال هذا یوم عصیب» [و چون فرستادگان ما نزد لوط 
آمدند به (آمدن) آنا ن تاراحت و دستش از حمایت ایشان کوتاه شد و گفت: امروز. 
روزی سخت است] یعنی شر آن سخت و شدید است و در ید دیگری گوید: «فلم 
جاء آل لوط المرسون* فال إِنکم قوم منکرون» [پس چون فرشتگان نزد خاندان 
لوط آمدند٭ (لوط) گفت: شما مردمی ناشناس هستید] یعنی, لوط عليه السلام هم 
مثل ابراهیم عليه السلام ایشان را نشناخت. پس حضرت لوط عليه السلام به ایشان 
گفت: از کجا آمده‌اید؟ جیرئیل علیه السلام در حالی که [لوط] وی را نشناخته بود, 
گفت: از جایی دور و به خانه شما درآمده‌ايم. آیا می‌توانی ما را امشب میهمان کنسی 
و اجر و ثواب شما نزد خدا باشد؟ حضرت لوط علیه السلام گفت: آری, اما از این 
قوم فاسق - که خدا لعنتشان کند- بر شما بیمتاک هستم. 

پس جبرئیل به اسرافیل عليه السلام گفت: این یک بار. خداوند به ایشان 
فرمان داده بود که شهر را نابود نکنند. مکز این که از کاپان حضرت لوط علیه السلام 
چهار بار شهادت بر فسق آنها و لعنت برلایشتان رایشنوند. سپس جلو رفته و گفتند: 
ای لوط! شب ما را دریافته و ما میهمان توأیم.-پس کاری زا که لازم است انجام 
دهید. لوط عليه السلام به ایشان گفت: به شما اطلاع دادم که قوم من فسق 
می‌ورزند و زنان را رها کرده پا مردان شهوت‌رانی می‌کنند- که لعنت خدا برایشان 
باد- پس جبرئیل به اسرافیل گفت: این هم دومین شهادت. 

سپس لوط به ایشان گفت: از اسب‌های خویش پیاده شوید و همین جا 
بنشینید تا تاریکی زیاد شود و آن گاه بی آن که کسی متوجه شما شود. وارد شسوید. 
آنها- که خدایشان لعنت کند- قوم فاسقی هستند. پس جبرئیل به اسرافیل گفت: 
این هم شهادت سوم. سپس لوط بعد از این که تاریکی بر همه جا سایه انکند 
پیشاپیش آتها حرکت کرده تا این که وارد خانه او شدند و لوط. در را پشت سر آنها 


۱- هود/ ۷۷. 


۲- حجر / ۶۱-۶۲ 
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زه 


بست. سپس زنش را که «قواب» نام داشت. صدا زده و به وی گفت: ای زن! تو 
جهل سال مرا نافرمانی کرده‌ای. اینها میهمان مسن هستند؛ دلم به خاطر ایشان» 
سرشار از ترس و لرز شده است. آمشب از آنها پذیرایی کن تا از گذشته تو بگذرم. 
ژن گفت: باشد! 

خداوند متعال می‌فرماید: : «ضرب له فلا رين كفروا إنرآة نوع واضرآة لوط 
نا تخت عبدین من عادّا صالحین فخانتاشتا» [خدا برای کسانی که كفر 
ورزیده‌اند. زن نوح و زن لوط را مثل آورده (که) هر دو در نکاح دو بنده از بندگان 
شایسته ما بودند و به آنها خیانت گر دند 

خیانت این دو زن, خیانت به ناموس پامبران نبوده است. زیر! خداوند متعال 
پیامبران خود را به این مصیبت مبتلا نمی‌کند؛ بلکه خیانت زن نوح عليه السلام این 
بود که به قوم خود می‌گفت: او را نزنید. چون دیوانه است. پادشاه قوم او مردی 
جبار و قوی و گمراه به نام دو قیل بن عویل بن لامک بن جنح بن قابیل بود. او 
نخستین کسی بود که خمر نوشیداو یر تخت نشست و اولین کسی است که دستور 
داد لوازمی از آهن و سرب امي ساز نو اولین کسی است که لباس زربفت 
پوشید. او و فومش, بت‌های,پننع گانه زا که «ودا سوا پفوث: يوق و نشر» نام 
داشتند. می پرستیدند که ھائ قوم ادریس عليه السلام بودند. آنان به مروز زمان 
بر اين بت‌ها افزودند تا به هزار و تهصد بت رسید که آنها را روی صندلی‌هايي از 
طلا و نخت‌هایی از نقره که به وسیله انواع فرش‌های فاخر فرش شده بود نشانده 
بودند و برای بت‌ها تاج‌هایی مرصع به انواع جسواهرات و مرواریدها و یاقوت‌ها 
ساخته و بر سرشان گذاشته بودند. این بت‌ها خدمتکارانی داشتند که په انان خدمت 
می‌کر دند. 

اما خیانت زن حضرت لوط علیه السلام این بود که اکر برای همسرش روز 
میهمان می آمد. بر پشت بام دود راه می‌انداخت و اگر شب میهمان سر مسی‌رسید» 
آتش روشن می‌کرد تا مردم متوجه شوند که در خانه لوط عليه السلام مبهمان 
هست. آن شب نیز با امدن سیهمان‌ها جراغی به دست گرفت و وانمسود کنرد که 


۱- تحریم / 5۳ 
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می‌خواهد آن را روشن کند. او با این چراغ نزد جماعتی از قوم و خویشاوندان خود 
رفت و آنان را از حضور مبهمانان حضرت لوط عليه السلام و جمالسان باخبر 
ساخت. 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: حضرت لوط متوجه کار وی شد. از این رو 
در خانه را بست و محکم کرد. فاسقان شهر که متوجه ماجرا شده بودند از هر 
طرف فریادزنان راهی خانه حضرت لوط عليه السلام شدند و پشت در خانه تجسح 
کردند و موجب وحشت ان حضرت شدند؛ و این معنای سخن خداوند متعال است: 
«وجاءه قومهُ رون الم وین قبل کانوً ون السیات» [و قوم او شتابان به 
سویش آمدند و پیش از آن کارهای زشت می‌کردند] پس حضرت لوط عليه السلام 
آنان را خطاب قرار داده و فرمود: «قال یا قوم هوّلاء بناتی هن أطهر لکم»" ((لوط) 
گفت: ای قوم من اینان دختران منند. آنان برای شما پاکیز «ترض) یعنی از طریق 
ازدواج و نکاح | ن هم اگر ایمان بیاورید «فاتقواً ال ول تخزون في ضیفی» [پس 
از خدا پترسید و مرا در کار ميهمانانم رسوا مکی یعنی آبروی مرا در میزبانی این 
میهمانان نبرید «أليْس ینک ۹ رشن »۱ الا جر شام شما آدمسی عقل‌رس بیدا 
نمی‌شود؟ | ر نی آدمی بردبار و حلیم که اشوا اا روف کند و از منکر باز 
دارد. به او گفتند: «لقد علخت ما لا فانک من حو [تو خوب می‌دانی که ما 
را به دخترانت حاجتی نیست] حق در این جا ب معتای حاجت است. یعنی ما 
نیازی به دخترانت و میلی به آنها نداریم «راشک لغ قاری [و تسو شوب 
می‌دانی که ما چه می‌خواهیم] یعنی همل خبیخشان را می‌خواستند که همان آمیبزش 
پا مردان بود. 


۱- هود/ ۷۸. 
۳- هود/ ۷۸ 
۳- هود / ۷۸ 
۴- هود/ ۷۸ 
۵- هود/ ۷۹ 


۶ هود/ ۷۹ 
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سپس در را شکسته و وارد خانه شده و حضرت را مورد خطاب قرار داده و 
گفتند: «اولم ننهک عن المالمین» [آیا تو را از (مبهمان کردن) مردم بیگانه منع 
نکردیم؟]- فرمود:- پس به تنهایی و بدون میهمانانش بر در ایستاد و گفت: به خدا 
سوگند! تا رگی جنبان در بدن دارم میهمانان .1 را به شما تحویل نمی‌دهم. مگر 
این که بمیرم و قادر به نجام کاری نباشم «و آن ¿ ی بكم قوّة أو آوی ای ركن 
شدید» [(لوط) گفت: کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم با به تکیه‌گاهی 
استوار پناه می‌جستم] 

سپس یکی از مردان به وی نزدیک شده بر صورت او کوفت و ریش وی را 
گرفته و از جلوی در ر آن گاه لوط عليه السلام گفت: «لو آن لی بکم و أو 
اوی إلى ركن شدید »۲ - فرمود:- سپس حضرت لوط علیه السلام سر خویش را به 
آسمان پلند کرده و گفت: خداوندا! حق مرا از قومم بستان و بر آنان لمن بسیار 
پفرست! آن گاه جبرئیل عليه السلام به سرافل عليه السلام گفت: این هم چهارمین 
شهادت! 

سپس جبرئیل فرمود: یا لوط 1 رل ریک لن یل الیک» (ای لوطا ما 
فرستادگان پروردگار توبیم| آنان هی‌گز هلو دست نخواهند یافت] پس مژده باد تو 
وی نز تس ردو د لوط علیم السلام حمله برده و در حالی که 

گفتند: « کک [آیا تو را از (میهمان کردن) مردم بیگانه مضع 
کرد ؟] یعنی این که جرا میهمان به خانه‌ات دعوت می‌کنی؛ اما ناگاه جمال 
ور 
حمله آوردند. در این جا بود که خداوند پرده‌ای بر روی چشم ایشان کشید به 
طوری که دیگر جیزی نمي‌دیدند و صورت‌هایشان جون قير سیاه گشته و سدام با 


۱- حجر/ ۷۰ 
۲- هود/ ۸۰ 
۲- هود/ ۸۰ 
۴- هود/ ۸۱ 


۵- حجر /۷۰ 
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صورت په دیوارها برخورد می‌کردند. «ولق راودو عن شیو فا آخیتهم قذوقوا 
غذابی رنذر»" [و از میهمان(های) او کام دل خواستند. پس فروغ دیدگانشان را 
ستردیم و (گفتیم) (مزه) عذاب و هشدارهای مرا بچشید] - فرمود:- در این هنگام 
عده‌ای دیگر به آنان نزدیک شده و خطاب به دوستان خود گفتند: آگر از ایشان 
کامجویی کرده‌اید. بیرون آیید تا ما نیز وارد شده و شهوت خود را به وسیله آنها 
ارضا کنیم. اما فریاد برآمد که: ای قوم! لوط قومی جادوگر آورده. آنها چشمان ما 
را جادو کرده‌اند. پس وارد شوید و دست ما را بگیرید و بیرون برید. لذا آنها وارد 
اتاق شده و آنها را خارج کردند و گفتند: ای لوط! صبح که شد می‌آییم و آن چه را 
که دوست داری نشانت می‌دهیم! اما حضرت لوط عليه السلام سکوت کرد تا خارج 
شدند. 

سپس لوط علیه السلام به فرشتگان گفت: برای چه کاری فرستاده شده‌اید؟ 
آنها به وی اطلاع دادند که مأموریتشان ¿ نابودی قوم اوست. پس گفت: این اتفاق کی 
واقع می‌شود؟ جبرئیل گفت: «ن موعدهم الصبخ :اليس الصبْح بقریب» [ " [بی‌گمان 
وعده‌گاه آنان صبح است. مگر صبح نزدیک نیست ]سپس جبرئیل عليه السلام 
گفت: : ای لوط! هم اکنون خارج شو «فأشر هلک بطم د من الیل» " [پس پاسی از 
شب گذشته خانواده‌ات را حرکت ده ]نی یں رشب «ولا يفت منکم َخد ۹۱ 
انراتک»" [و هیج کس از شما نباید واپس بنگرد. مگر زنت] قواب « مها ما 
أصَابهُم» [که آن چه به ایشان رسد به او (نیز) خواهد رسید] از عذاب. 

فرمود: سپس لوط عليه السلام دختران و همسر و گله و وسایل منزل خود را 
گرد آورد و جبرئیل علیه السلام آنان را از شهر خارج کرد. آن گاه جبرئیل علیه 
السلام به لوط گفت: ای لوط! خداوند حکم فرموده صبح ريشه اینها کنده شود. پس 
زن وی به لوط گفت: ای لوط! خانه‌هایت را رها کرده‌ای, به کجا می‌روی؟ حضرت 


۱- قمر / ۲۷. 
۳- هود/ ۸۱ 
۳- هود/ ۸۱. 


۴- هود/ ۸۱ 
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لوط به وی خبر داد که این جوانان فرستادگان خدا هسستند و برای هلاک کردن 
مردم این شهرها ایی زن لوط گفت: ای لوط! پروردگار تو چه قدرتی دارد که 
بتواند مردم این هفت شهر را هلاک کند؟! هتوز سخنش به بایان نرسیده بود که 
سنگی از سجیل بر سر وی افتاد و به هلاکت رسید و گفته شده: وی به مدت بيست 
سال به صورت سنگ سیاهی مسخ شده ماند و سپس زمین آن را بلعید. 

فرمود: و حضرت لوط عليه السلام از ان شهرها خارج گردید که ناگهان 
جبرئیل امین عليه السلام بال خشم خود را گسترانید و اسرافیل شهرها را به 
محاصره در آورد و دردائیل بال خویش را زیر هفت طبقه زمین گسترانید و 
عزرائیل عليه السلام آماده قبض روح آنان در میان آتش گردید و چون سپیده صبح 
دمید. جبرئیل امین با بلندترین صدای خود فریاد زد: چه بد است صبحگاه قومی 
غافل. 

فرمود: سپس جبرئیل- طاووس فرشتگان که حلقه‌ای از نور بر گردن دارد. آن 
فرشته قدرتمند- ریشه هفت شهی را از اساس برکند و با بال خشم خود هفت طبقه 
زمین را از لوث وجود ایشاین پاک کر و/چون به آب سیاه رسید, هفت شهر را با 
کوه‌ها و دره‌ها و درختان و خانه‌ها و اتاق‌ها و رودها و کشتزارها و جراگاه‌ها برکند 
و آنها را تا دریای سب کر اپیمان است, بره به گونه‌اي که ساکنان آسمان. صدای 
کودکان و عوعو سگان و آواز خروس‌های ایشان را شنیدند و گفتند: اینان کیانند که 
مفضوب شده‌اند؟ پاسخ آمد: اینان قوم لوط علیه السلام هستند؛ و آنان همچنان بر 
روی بال جبرئیل بودند تا این که بال آن چنان به ارزه افتاد که گویی برگ نخلی در 
معرض بادی تند قرار گرفته باشد و منتظر است کی دستور نابودی ایشان صادر 
می‌شود. سپس ندا آمد: شهرها را در هم بکوب. پس جبرئیل امین علیه السلام آنها 
را زیر و رو کرد و این معنای سخن حق تعالی است که می‌فرمایند: «والمؤتفكة 
آخوی# فغشاها ما غشی» [و شهرها(ی سدوم و عاموره) را فرو افکند پوشاند بر 
آن (دو شهر از باران گوگردی) آن چه را پوشاند] منظور کسانی است که فرشتگان 
اژ بالا بر آنان سنگ پرتاب کردند. 


۱- نجم/ ۵۲-۵۴ 
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خدای متعال می‌فرماید: «ْلمّا جاء آنرنا»۱ [پس چون فرسان ما آمد] یعنی 
عذاب ما «جعلنا غالا سافلها ورتا لها حجارة من سجیل منضود» 1 
(شهر) را زیر و زبر کردیم و سنگ‌پاره‌هایی از (نوع) سنگ گلهای لایه لایه بر آن 
فرو ریختیم] یعنی پشت سر هم و روی هر سنگی نام صاحبش بر آن نوشته شده- 
فر مود:- د پس آن قوم از خواب بیدار شدند و ناگهان دریافتند که زمین به همراه آنان 
در حال سقوط از بالا هستند و زیرشان پر از آتش است و فرشتگان نیز آنان را با 
سنگ‌هایی که در ا: تش جهنم پخته شده‌اند. سنگ باران می‌کنند و بدین تر تیسب» 
صبح کسانی که به ایشان هشدار داده بود بد شد. و روایت شده افرادی از این 
شهرها که در جاهای دیگر بودند و دین و رفتارهای آنها را داستند. از سیب 
سنگ‌ها در امان نمانده و پر اثر اصابت سنگ به سرشان کشته شدند. 

پیامبر خاتم. محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله سی‌فرمود: من صداهای 
رعد آسای بادها را می‌شنوم و گمان می‌کنم که آنها همان سنگ‌هایی هستند که 
خداوند ستمگران را Ka‏ است. همان طوّر که,خداوند متعال می‌فرماید: «وَمًّا 
هی من الظالمین بیعید» [و (خرابه‌همای) انا ستمگران چندان دور نیست] و 
فرموده حق تعالی: «قل هو ماد على آن يبحت علیکم غُذابا من فوقکم» [بگو؛ او 
تواناست که از بالای سرتان یا از زیر پاخایتان عذابي پیر شما بفرسند] یعنی به 
ولا سک ای شم ا [ یا شما را گروه گروه به هم اندازد] یعنی 
فرو رفتن در زمین. کعب می‌گوید: پس دود سیاه متعفنی از این شهرها متصاعد شد 
که از شدت تعفن. کسی قادر به استشمام ان نبود و آثار این شهرها و مردم آن به 
جای ماند تا عبرتی باشد برای هر که آن را می‌بیند. و اين مهای آیه خدای مسال 
است که می فرماید: واد یکا منها ايد نة وم باون فرمود: حضرت لوط 


۱- هود/ ۸۲. 
۲- هود/ ۸۲. 
۳- هود/ ۸۳ 
۳- انعام / ۶۵ 
۵- انعام / ۶۵. 
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وید اس و E O SL‏ 
نمود و این هما ن معنای کلام حق تعالی است که می‌فرماید: «ولوطا آتیناه ا 
وعلما هر ّى كانت تغمل الخبائت نهم کنو قوم سوء فاسقین» [و 
به لوط حکمت و دانش عطا کردیم و او را از آن شهري که (مردمش) کارهای پلید 

(جنسی) می‌کردند نجات دادیم به راستی آنها گروه بد و منحرفی بودند]. 


۳۳ Ey 7 ی کے کاو ا ر عر ج ےک ر‎ sf 
ارون ورون قاماق ون جاء وى بات یرو نی لش‎ 
م م2 ۳ م 9 ۲ 2 1 1 م‎ 

وا 4 E‏ ا و ی ۷ ۳ 
ورب تلا ری ۷ ا کرت ان 
وان ماوت لت الکو ت لاوا بعلمو ۱۳۱ ایا وین 
۰2 ۹4 وم زیامت 7 وتللت ۹ ۳ مر cll‏ 
ذونه من يو وم و المزبزا کم ويلك الامتال تر لاس ومایع لا 
الالو" 
[و قارون و فرعون و هامان را (هم هلاک کردیم) و به راستی موسی برای آنان 
دلایل آشکار آررد. و(لی آنها) در آن سرزمین سر کشی نمودند و (با این همه بر 
ما) پیشی نجستند* و هر یک (از ایشان) را به گناهش گرفتار (عسداب) کسردیم. از 
انان کسانی بودند که بر (سر) ایشان بادی همراه با شن فسرو فرستادیم و از آنان 
کسانی بودند که فریاد (مرگبار) آنها را فرو گرفت و برخی از آنان را در زمین 
فرو پردیم و بعضی را غرق کردیم و (این) خدا نبود که بر ایشان سستم کرد, بلکه 
خودشان بر خود ستم می کردند# داستان کسانی که غیر از خدا دوستانی اختیار 
کرده‌اند. همجرن عتکیوت است که خانه‌ای برای خویش ساخته و در حقیقت. اک 
می‌دانستند سست‌ترین خانه‌هاء همان خانه عنکبوت است# خدا می‌داند هر آن جه 


۱- اثبیاء/ ۷۴ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


را که جز او می‌خوانند و هم ارست شکست ناپذیر سنجیده‌کار# و این مثلها را 
برای مردم می‌زنيم. و(لی) جز دانشوران آنها را درنیابند] 

9 علی ہن ابراهیم درباره یه «وقارون وفرغون وَهَامَان وقد جاءشم موی 
بالهینات فاستکبروا فی الأرْض وما کانوا سَابقین» یه ای ای اور سب بات راد 
گمان می‌کنند فاعل همه افعال خداوند عز و جل است و آنها هیچ نقشی و ثوابی در 
آن ندارند. باطل می‌کند؛ زیرا خداوند به آنھا پاسخ داده و می‌فرماید: ا ا 
پذنبه» و نفرمود: «بفعلنا به» زیرا خدای ع وا عادل‌تر از آن است که بشده‌اش 
راید شاط لقن که اورا مجتوی ےھ اجام اد گر وتات دیناوت 
فرمود: «فمنهم مَن رسلا عليه حاصبًا ومنهم من أخذتة المبْحة» و آنان قوم شعیب 
عليه السلام و صالح عليه السلام بودند و «ومنهم من حَسسَفتا به الْأرْض» و آنها قوم 
هود عليه السلام بودند «ومنهم من آغرقنا» و آنان فرعون و بارانش بودنسد. سپس 
کیت اند ع و جل با اد و دو رڈ ری هان کر نره فرشا کان الل 
مهم ولکن کانوا هم یظلمُون» آن گلهتجْذلوند مثلی درباره کسانی که 
اولیایی جز خدا می‌گیرند می‌فرماید: حل ال اتو من دون الله ارا کل 


الْعْکَبُوت انَخذت بَیتا» و این همان تارهایی اس که علکبوت بر در غاری باشت 


که رسول خدا صلی الله عليه و آله وتان مهو لن سیت‌ترین خانه است- 
گوید:- کسی که جز الله را به ولایت قبول کند نیز چنین وضعی دارد. سپس فرمود: 
«وتلک لمال نضربُها اس وم یلا الْعَالِمُون» , یعنی آل محمد علیهم السلام 
۱ 


۲) شرف الدین نجفی از احمد بن محمد بن خالد برقی, از حسین بن سیف از 
برادرش, از پدرش, از سالم بن مکرم. از پدرش روایت کرده است که گفت: شنیدم 
که امام باقر علیه السلام درباره کلام خدای متعال: «کمّل لنوت اتخذت با 
وان آرقن وت یت العنکیوت» می‌فرماید: آن حمیراء است.. 

۳) محمد بن عباس از حسین بن عامر, از محمد بن عیسی, از ابو عمیبر؛ از 


۱- تسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۷. 
۲- تأویل اليات. ج ۱ص ۰۴۳۰ ۷ 


<» 


تفسیر 
روایی 
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مالک بن عطیّه. از تابن مروا از فطل بن ان از امام افر عا الام 

مت که که ار فا در معنای کلام خدای متعال: «وّما يلها ال اعات 
فرمود: «ما انها هستیم» . . به هنگام تفسیر | ین کلام خدای متعال: فا هر ۰ اتات 
نات فی صدور لين اوتوا العلم» [ [بلکه (قرآن) آیانی روشن در سینه‌های کسانی 
است که علم الهی یافته‌اند] حدیثی در این باره گفته خواهد شد. 


اتب اکتا وف ناشن ی عن اه 
والکر کل کرو انیا مون" لول کناب 
اي هي أخسن یمام ولآ اي لوزن یاقا 
وڪم اجه ون 4 مسلموج ۳۳ 


[آن چه از کتاب به سوی تو وحی.شده است. بخوان و نماز را برپا دار که نماز از 
کار زشت و ناپسند باز می‌دازد و قطعا یاد خدا بالاتر امست و خدا می‌داند جه 
می‌کنید* و با اهل کتاب جز به (شیره‌ای) که بهتر است مجادله مکنید. مگر (با) 
کسانی از آنان که ستم,کرده‌لند و بگویید به آن چه به سوی ما نازل شده و (آن 
ا ا 
خطاب قرار اا فل ما آوجی ایک بن اب ی اس E‏ 
ات نس خی ی E‏ و منکر باز ندارد. 

ی( 
حضرت فرمود: غر کنن دوست کرد پذاند که ایا نمازش ی فته انت با هه تیک 


۱- تاویل الآيات. ج ۱ ص ۰ ح A‏ 
۲- عنکبوت/ ۴۹ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۷. 
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بنگرد که آیا نمازش او را از و فحشا و منکر پاز داشته است یا نه؟ به همان مقدار که 
نمازش او را باز داشته باشد. از او پذیرفته می‌شود. 

۳) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از علی بن عباس, از حسین بن عبد 
الرحمن, از سفیان حریری» از پدرش, از سعد خفاف. از امام باقر عليه السلام در 
حدیئی طولانی روایت کرده است که: عرض کردم: ای ابو جعفر! آیا قرآن سخن 
می‌گوید؟ آن حضرت تبسّمی فرمود و سپس فرمود: خداوند ضعفای شیعیان ما را 
رحمت کند.آنها اهل تسلیم هستند. سپس ادامه دادند: بلی, ای سعد و نماز هم سخن 
می‌گوید و شکل و شمایل دارد و امر و نهی می‌کند . سعد گفت: از این سخن رنگ 
رخسارم دگرگون گشته و عرض کردم: این جیزی است که نمی‌توانم درباره‌اش با 
مردم سخن بگویم. امام باقر علیه السلام فرمود: مگر مردم. کسی غیر از شیعیان ما 
هستند؟ هر که نماز را نشناسد, حق ما را انکار کرده است. سپس فرمود: ای سعد! 
آیا کلام قران را به گوش تو برسانم؟ عرض کردم: بلی» صلوات خدا بر تو باد! 
فرمود: «إن الصاة هى عن القحشناء لمكي وة كر الم أكبر» ھی کردن سخن 
است. فحشا فحشا و منکر» مردانی هستند و ما وتو ما اکبر هستیم 

۴ عیاشی, گوید: امام صادق علیه السلام.می‌فز‌ماید: ذکر و یاد ۷ اب کی 
است در کنار حلال و حرام الهی." 

۵) علی بن ابراهیم گوید: در روایت ابو جارود. از امام باقر عليه السلام نقل 
شده است که درباره آیه «ولّذکر اللّه أَبَر» می‌فرماید: ذکر نمازگزاران از جانب 
خدای متعال بزرگ تر از ذکر خدا توسط نمازگزاران است؛ مگر نمی‌بینی که 
می‌فرماید: «اذکر ونی أذکرکم»" [مرا یاد کنید (تا) شما را یاد کنم] و درباره «وتّا 


تجادلوا أفل الکتاب» می‌فرماید: منظور بهودیان و نصرائیان هستند «إلًا بالتی هی 


یک بحارء ج ۳ ص 0 ۳ 
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خسن » یعنی با فرآن" با ایشان مجادله کنید. 

۶) امام ابو محمد عسکری عليه السلام می‌فرماید: امام صادق عليه السلام 
هنگامی که موضوع جدل در دین در حضورش مطرح گردید و این که رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و امامان علیه السلام از آن نهی کرده‌اند» فرسود: از آن نهی 
مطلق نشده, بلکه از جدل به غير احسن نهی شده است. مگر نشنیده‌اید خدای عز و 
جل می‌فرماید: «ولا تجَادلوا أل الکتاب 1 نی هی آخسشن» و «ذع إلى سَبیل 
ریک بالحكمة وَلموعظة الْحَسنة حادم بای هی آَحسن» [با حکمت و اندرز 
فک ا ررد کارت دعوت کن ۽ با آنان په (شیوه‌ای) که نیکوتر است مجادله 
نمای] 

علماء جدال به احسن را عین دین دانسته‌اند و جدال به غیبر احسن حرام 
گردیده | ست. خداوند آن را بر شیعیان ما حرام کرده است و چگونه خداوند جدال 
را به کلی حرام می‌کند در حالی که خود می‌فرماید: «وقالوا ن يذل ان إلا من 
کان هودا أو نصّاری» [و گفتند: هزژگز کسی به بهشت درنیاید. مگر آن که بهودی یا 
ترسا باشد] و «تلک ی قل فاتوا برمانکم ان کنتم صادقین»" [ایسن آرزوهای 
(واهی) ایشان است. بگو: اگل اسن مي‌گولید. دلیل خود را بیاورید] با این سخن 
خداوند. علم و ایمان راشتین, زّا,با.پرهان قرین کرده است و مگر برهان جز با جدال 
به احسن حاصل می‌شود؟! 

گفته شد: ای فرزند رسول خدا! جدال به احسن چیست و جدال به غير احسن 
کدام است؟ فرمود: جدال به غیر احسن آن است که با کسی جدال کنی که مخالف 
عقیده توست و اشکال نادرستی از تو بگیرد و تو نتوانی با حجتی که خداوند برای 
آن قرار داده پاسخ دهی, بلکه سخن او را اتکار کنی یا این که حقی را انکار نمایی 
که آن شخص می خواهد برای اثبات باطل خود به آن استناد کند و بدین ترتیب از 


۱- تسیر قمی. ج ۲. ص ۱۲۸. 
۲- نحل/ ۱۲۵. 


۲- پقره/ ۱۱۱. 
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ترس این که مغلوب استدلال وی گردی, امر حقی را انکار می‌کنی؛چون نمی‌دانی 
چگونه از دست وی رهایی یابی و این بر شیعه ما حرام است؛ زیرا با این کار باعث 
می‌شوند هم شیعیانی که از نظر علمی کم توشه هستند و هم آن باطل‌گرایان به فتنه 
گرفتار شوند؛ زیرا آن مبطل یا مخالف از نقطه ضعف شما برای تقویست استدلال 
باطل خود بهره می‌برد. اما ضعفای شما چون می‌بینند آن که بر حسق است توان 
جدال با آن که بر باطل است را ندارد. دل آزرده می‌شوند. اما جدال به احسسن آن 
است که خداوند متعال به پیامبرش صلی الله علیه و آله دستور داده برای محکوم 
کردن کسی 5 که منکر معاد پس از مرگ و زنده شدن مردگان ¿ است از آ ن استفاده کند 
و آن سخن خداوند متعال است که از قول آن شخص منکر می‌فرماید: «وضرب نا 
مت وی خلقه قال من بخیی لمظام وهی ربیم»" [و برای ما مثلی آورد و آفرینش 
خود را فراموش کرد گفت: چه کسی این استخوانها را که چنین پوسیده است 
زندگی مي‌بخشد!] و و در پاسخ به او می فر ماید: : «قل»۲ [بخو:] ای محمد «یخبیها 
ی أنشَاها ول مره ة َو بکل خی عَلِيم# ای جَغل كم من الشجر الأخضر نار 
فإ آنتم من توقدون» [همان کسی که نخلتهوط آم ر یدید آورد و اوست که به 
هر (گونه) آفرینشی داناست# همو که برایتان در درَخت سبزفام اخگر نهاد که از 
آن (چون نیازتان افتد) آتش می‌افروزید] تا انتهای,سوره. 
بدین ترتیب. خداوند از پیامبر خود خواست ت که با آن مسدعی که گفته است: 
چگونه ممکن است که خداوند این استخوان‌های پوسیده را زنده کند؟ پاسخ داده و 
بگوید که خذاوند مععال فرموده است: «قل ها ای أنشأها ار مر ایا کسی 
بار اول آن را از هیچ آفریده از آفرینش دوباره آن- هنگامی که پوسیده شود- 
ناتوان است؟! آفریتش اولیه او نزد شما دشوارتر است تا زنده کردن دویاره آن. 
شین قر ود «جعّل کم مُن الشجر الأخضر تارا» یعنی اين که اگر توانسته 
تت آتش داغ را در درخت سرسبز مرطوب پنهان کند و سپس بیرون آرد, به شما 
نهمانده است که زنده کردن ان کس که پوسیده» برایش اسان‌تر است. سپس فرمود: 


۱- پس / ۷۸ 
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ویس نی خلق السَّمَاوات والأرْض بقادر علی آن یخلق متلهم ی وُو الاق 
الیم»" [آیا کسی که آسمان‌ها و زمین را آفریده توانا نیست که (باز) مانند آنا را 
بیافریند؟ آری. اوست آفریننده دانا] یعنی این که اگر آفرینش آسمان‌ها و زمین در 
وهم شما دشوارتر و ناشدنی تر از آفرینش دوباره استخوان‌های یوسیده است. 
چگونه آفرینش امر دشوارتر را از جانب خدا که نزد شما شگفت‌انگیزتر و 
ناشدنی‌تر است جایز و روا می‌دارید. ولی آسان‌تر از آن را یعضی زننده کسردن 
استخوان‌های پوسیده را روا و جایز نمی‌شمارید؟! 

سپس امام صادق عليه السلام در ادامه فرمود: جدال به احسن یعنی این؛ زیبرا 
ريشه تفکر کافران را می‌خشکاند و شبهات انها را برطرف می‌سازد. اما جدال به 
غیر احسن آن است که حقی را انکار کنی که از تشخیص آن از باطل, با آن که با 
وی جدال می‌کنی, درمانده باشی و برای این که او را از باطل خودش دور کنسی, 
حق را انکار کنی و این حرام است. چون در این صورت تو هم مشل او هستی. او 
حقی را انکار کرده و تو نیز خی کی را انکار کرده‌ای." 


کت ات الڪ ب ینار کاب بون بووین ولا 
من یھ (PC‏ 
[و هم چنین ما قرآن را بر تو نازل کردیم. پس آنان که بدیشان کتاب داده‌ايم بدان 
ایمان می‌آورند و از میان اینان کسانی‌اند که به آن می‌گروند و جز کافران (کسی) 
آیات ما را انکار نمی کند] 

۱) محمد بن عباس از محمد بن حسین خثعمی. از عباد بن یعقوب. از حسین 
بن حمّاد. از ابو جارود از امام باقر عليه السلام روایت کرده است کسه ان حضرت 
درباره سخن حق تعالی که می‌فرماید: «قالّذین اتلام الکتاب بوْمنون به» فرسوده 
است: آنا ن آل محمد علیهم السلام و «وّمن هولاء من من بسه»» یعضی مومنان از 


۱- پس/ ۸۱ 


۲- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری عليه السلام. ص ۸۵۲۷ 
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اهل قبله هستند . 
ابو ورد از امام باقر عليه السلام در معنی ایه لیر تاه ال الکتاب ؛ مرن ؛ بسه» 
و تا سم م ایا ون وت 

معنی آیه دا تفه الاب N NE‏ 
ایشارن ن آل محمد علبهم السلام هستند «وین واه من تن پسم» یی مؤمشان از 
اهل قبله " 


اکت تشلوین قبل ن کاب ولا عطه مينك دا لا ركاب الوم ۳۸ 

[و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی‌خواندی و با دست (راست) خود (کتابی) 
نمی‌نوشتی و گر نه باطل‌اندیشان قطعاً به شک می‌افتادند] 

) علی بن ابراهیم گوید: آیه «وما بت تتو بقلم من کاب واه 
مینک إذا راب المبْطلون» معطوف انات لر رم فر قان آيه «کهَ فهی تنلّی 
له بُكرة وصیلا»" [آنها را برای خود نوشته و ضبح و شام بر او املا می‌شود] 

و خداوند به ایشان پاسخ داده و فرموده: کون آدعامی‌کنند که آن چه را که 
می‌خوانی و از آن آگاه می‌شوی را از دیگری رونویسی می‌کنی, در حالی که تو 
هت کته قرب هن کاب ون یک راب المطلون» یعنی 
شک ف 


۱- تأویل الایات» ج ص ۰۴۳۱ .٩2‏ 
۲- تاویل الایات ج ص ۱ 2 ۱۰ 
۳- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۲۸ 

۳- فرقان / ۵. 


۵- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۸. 
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[و گفتند: چرا بر او از جانب پروردگارش نشانه‌هایی (معجبزه‌آسا) نازل نشده 
است؟ بگو: آن نشانه‌ها پیش خداست و من تنها هشدار دهنده‌ای آشکارم* آیا 
برای ایشان بس نیست که این کتاب را که بر آنان خوانده مشود بر تو فرو 
فرستادیم؟ در حقیقت در این (کار) برای مردمی که ایمان دارند. رحمت و یادآوری 
است * بگو: کافی است خدا میان من و شما شاهد باشد. آن چه را که در آسمان‌ها 
و زمین است می‌داند و آنان که به باطل گرویده و خدا را انکار کرده‌اند. همان 
زیانکارانند* و از تو به شتاب درخواست عذاب (الهی را دارند و اگر سرآمدی 
معین نبود. قطعاً عذاب به آنان می‌رسید و بی‌آن که خبردار شوند. غافلگیرشان 
می‌کرد* و شتابزده از تو عذاب می‌خواهند و حال آن که جهنم قطعاً بر کافران 
احاطه دارد* آن روز که عذاب از بالای (سر) آنها و از زیر پاهایشان آنها را فرو 
گیرد و (خدا) می‌فرماید: (نتیجه) آن چه را می کردید بچشید» ای بندگان من که 
ایمان آورده‌اید! زمین من فراخ است؛ تنها مرا بپرستید* هر نفسی چشنده مرگ 
است. آن گاه به سوی ما باز گردانیده خواهید مهو کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده‌اند. قطعاً آنان را در,غرفه‌هایی ازبهشت جای می‌دهیم که از 
زیر آنها جویها روان است. جاودان در آن جاخواهند.بود. چه نیکرست پاداش 
عمل کنند گان # همان کسانی که شتکییابی ورزییده و برپروردگارشان توکل 
نموده‌اند# و چه بسیار جاندارانی که نمی‌توانند متحمل روزی خود شوند. خداست 
که آنها و شما را روزی می‌دهد و اوست شنوای دانا* و اگر از ایشان بپرسی چه 
کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را (چنین) رام کرده است؟ حتماً 
خواهند گفت: انله. پس چگونه (از حق) بازگردانیده می‌شوند؟ * خدا بر هر کس از 
بند گانش که بخواهد روزی را گشاده می‌گرداند و (یا) بر او تنگ می‌سازد؛ زیسر| 
خدا به هر چیزی داناست* و اگر از آنان بپرسی چه کسی از آسمان آبی فرو 
فرستاده و زمین را پس از مر گش به وسیله آن زنده گردانیده است؟ حتماً خواهند 
گفت: اله. بگو: ستایش از آن خداست با این همه, بیشترشان نمی‌اندیشند* این 
زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی حقیقی همانا (در) سرای آخرت 
است. ای کاش می‌دانستند# و هنگامی که بر کشتی سوار مسی‌شوند. خدا را 
پا کدلانه می‌خوانند. و(لی) چون به سوی خشکی رساند و نجاتشان داد بناگاه 
شرک می‌ورزند* بگذار تا به آن چه بدیشان داده‌ایسم انکار آورند و بگذار تا 
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برخوردار شوند. زودا که بدانند * آیا ندیده‌اند که ما (برای آنان) حرمی امن قرار 
دادیم و حال آن که مردم از حوالی آنسان ربوده می‌شوند. آیا به باطل ایمان 
می‌آورند و به نعمت خدا کفر می‌ورزند؟* و کیست ستمکارتر از آن کس که بر 
خدا دروع بنده یا چون حق به سوی او آید. آن را تکذیپ کند؟ آیا جای کافران 
(در) جهنم نیست؟ # و کسانی که در راه ما کوشیده‌اند به بقین راه‌های خود را بر 
آنان می‌نماييم و در حقیقت. خدا با نیکو کاران است] 

۱) محمد بن یعقوب, از احمد بن مهران. از محمد بن علی, از حماد ہن عیسی. 
از حسین بن مختار, از ابو بصیر روایت کرده است که گفت: : شنيدم که امام باقر عليه 
السلام با شنیدن اور «ل هر آیات نات فى صذور این آوتوا العلم» با دست 
مبارک خود به سینه خویش اشاره فرمود.! ۱ 

۲) از او از احمد بن مهران, از محمد بن علی» از ابن محبوب» از عبد العزییز 
عبدی از امام صادق روایت می‌کند که آن حضرت درباره سخن حق تعالی: «ل هو 
یات بات تا قى دور این وا علم» فرمود: آنپا ائمه علیهم السلام هستند.؟ 

۳ از او. از احمد بن فهرآن . از ید ہن علی. از عثمان بن عیسی, از شماعه, 
از ابو بصیر روایت کرده کف گفجه ست لماه باقر عليه السلام درباره آیه بل هو 
یات يتات فى صدور این لُوتواالعلم» فرمود: اش ار دات او که ان 
ا و کان کیا ات بر از وان چا اد عرض گرد قربانت گردها 
آنان جه کسانی هستند؟ فرمود: چه کسانی جز ما می‌توانند باشند؟" 

۴ از او, از محمد بن یحیی» از محمد بن حسین, از یزید بن شعر, از هارون 
پن مره غنوی. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفته است: شنیدم که آن 
حضرت درباره آیه «بل هو آیّات یات فی صذور این َوتوا الْعلم» فرمود: آنان 
اختصاصاً امامان علبهم السلام هستند." ۱ 


۱- کافی, ج ۱. ص ۱۶۶ ح ۱. 
۲-کافی. ج ۱ ص ۱۶۷ ح ۲. 
۳- کافی, ج ۱. ص ۱۶۷ ح ۳. 
۳- کافی, ج ۱ ص ۰۱۶۷ ح ۴ 
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بن فضیل روایت شده است که گفت: درباره سخن خدای عز و جل: «بل هو ایّات 
نات فی صدور لين آُوتوا العلم» از مام صادق علیه السلام سزال کردم. فرمود: 
اتان اختصاصا آماماه ن علیهم السلام هستند." 

۶ محمد بن حسن صفار از یعقرب بن ید و محمد بن حسین بن ابی خطاب, 
از ابو عمیر. از عر بن یله از پود بن مماوبده از امام باقر عله السام روات 
کرده که گفته است: به آن حضرت عرض کردم: ابا مضه از آیه بل م شر یات 
ات فی دور الین وتوا العلْمه شما هستید؟ فرمود: پس ممکین است چه 
کسانی باشند؟! 
ابی حمزه. از ابو بصیر. از امام باقر علیه السلام روایت شده که: آن حضرت آیه «ټل 
و آیات بات فى صدور الذین أوتوا الْعِلْم» را تلاوت نموده و سېس فرمود: ای 
ابا محمدا به خدا سوگندا آن چه فرموده درباذ#ءکسانی است که از قران جدا 
نیستند. عرض کردم: قربانت گردم! آنان مه کَانی هیتند؟ فرمود: جز ما چه 

۳ 
کسانی ممکن است باشند؟! 
حجر از حمران, از امام باقر عليه السلام و ابو عبد اله برقی, از ابو جَهّم. از اسباط, 


از امام صادق عليه السلام در معنای کلام خدای تبارک و تصالی: «بّل شو آیات 


یات فى صدور الذین آُوتوا اْعلم» روایت کرده که آن حضرت فرمود: ما هستیم." 
4) از او, از محمد بن حسین, از جعفر بن بشیر و حسن بن علی بن فضال, از 

متنی حناط, از حسن صیقل روایت شده که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض 

کردم: مقصود از آیه «بّل هو آیات بيات فی صذور الّذین آوتوا العلم» جه کسانی 


۱- کافی» ج ۱ ص ۱۶۷ ح ۵. 
۲- بصائر الدرجات؛ ص ۱ باب ۱ ۲ 
۳- بصاثر الدرجات. ص ۲۰۱, پاپ ١۱ء‏ ح ۴. 
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هستند؟ فرمود: ما مقصود حق تعالی ما هستيم.' 

۰) از او. از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از نضر بن سويد از یحیی 
حلبی. از ایوب بن خرء از حمران روایت شده که گفت: از امام صادق عليه السلام 
درباره سخود حق تعالی: «بل هر یات بینات فی صدور الّذين أوتوا العلم» در سید ه 

۰ 1 ۰ ۰ 1 ۲ 
و عرض کردم: ایا منظور. شما هستید؟ فرمود: پس جه کسی ممکن است باشد؟! 

۱ از او از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از محمد بن فضیل رواست 
شده که گفت: درباره سخن خداوند تبارک تعالی: «ټل هو آیّات نات فی دور 
لین توا لْعلم» از ايشان سژال کردم فرمودند: ایشان, امامان هستند.۴ 

۲ از او. از محمد بن حسین. از بزید بن شعر. از هارون بسن حمزه روایت 
شده که گفت: شنید م امام صادق عليه السلام در مورد آپه جل هو آیّات یات فی 
صدُور لین أوتوا لْعلْم» می‌فرماید: آنها اختصاصا ائمه عليهم السلام هستند و اين 
کر ا 

۳ از او. از محمد بنشالد بای از سیف بن عمیره» از ابو بصیر. از امام 
باقر علیه السلام روایت می‌کند که فر مود راجس. خود شک است و ما هرگز در 
دین خود شک ٹم ی کنر تسین آبه «بل هو ایلت بات فى صذور الذين أوتوا 
الْعلم» را تلاوت فرمود. عرص کرد: ایا شماء همانان هستید؟ فرمود: پس چه 

۵ : 

۴ از او. از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از قاسم بن محمد جوهری. 
از محمد بن یحبی, از عبد الرحیم. از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
در قرآن آمده است که این علم به من ختم شده است. سپس انگشتان خود را جمم 


۱- بصاثر الدرجات. ص ۲۰۲, باب ۱۱ ج ۱۶. 
۲- بصائر الدرجات. ص ۱ باب ۰۱۱ ۶ 
۳- بصاثر الارجات. ص ۲۰۲ باب ۰۱۱ ح ۸ 
۲ بصائر الدرجات. ص ۲۰۳. باب ۰۱۱ ح ۱۷. 
۵- بصاثر الدرجات. ص ۲۰۲ پاپ ۰۱۱ ح ۱۳. 
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کرد و آن گاه فرمود: «ل هو آیات ییات فى صدور الذين أُوتوا العلم».۱ 

۵ محمد بن عباس گوید: على بن سلیمان زراری, از محمد بن خالد 
طیالسی, از سیف بن عمیره» از ابو بصیر روایت کرده است که: از ابو جعفر باقر علیه 
السلام در باب مقصود آيه «بّل هو آیات بيات فی صدور الذين آوتوا العلم» 
پرسش نمودم و عرض کردم: آیا شماء همانان هستید؟ پس امام باقر ابو جعفر علیه 
السلام فرمود: در حالی که «الراسخون فی العلم» ما هستیم, این افراد ممکن است 
مه کسان باشنر؟' 

۶ از أو از محمد بن جعفر رزازء از محمد بن حسین, از محمد بن ابی عمیر. 
از عمر بن اذینه. از برید بن معاویه روایت کرده که گفت: به ابو جعضر باقر عليه 
السلام درباره منظور خدای عز و جل: «بّل هو آیّات ییات فى صذور الّذين آوتوا 
العلم» پرسش نمودم. فرمود: منظور آن» ما هستیم," ۱ 

۷ از او. از احمد بن قاسم همدانی. از احمد بن محمد سیاری, از محمد بن 
خالد برقی. از علی بن اسباط روایت شده کم.کفتّتِ: مردی از امام صادق عليه 
السلام درباره قول خدای عز و جل: «بل ھی یات ییات فى دور الذين أوتوا 
لْعلم» پرسش نمود. امام عليه السلام فر مو تاها یل خساتيم. آن مرد عرض کرد: 
قربانت گردم! تا قیام قائم علیه السلام؟.فرمود:.همه ما یکی پس از دیگری قائم به 
امر خدای عز و جل هستیم تا این که صاحب شمشیر بیاید و جسون ایشان بیاید. 
فرمانی دیگر وی 

۸) از او, از احمد بن هوذه باهلی. از ابراهيم بن اسحاق, از عبد الله بن حمّاد, 
از عبد العزیز عبدی روایت شده است که گفت: از ابو عبد الله صادق عليه السلام 
درباره قول خدای عز و جل: «بل هو آیات بات ى صذور الّذين آوتوا العم» 


۱- بصائر الدرجات. ص ۲ باب ۱۱ء ح ۱۴. 
۲- تأویل الآیات. ج ۱. ص ۴۳۲ ۱۱. 
۳- تاویل الا یات. ج ۱. ص ۴۳۲ ح ۱۳. 
۴- تأویلا لایات. ج ۱. ص ۳۳۲, ح ۱۳. 


| ؟- 


سیر 
روایی 


۳۲ 
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سوال نمودم. فرمود: ايان امامان آل محمّد علیهم السلام هستند.! 

٩‏ علی بن ابراهیم: منظور از: «وَمَا جْحد بایاتنا» انکا ر امسر السومنین و 
دیگر ا عل ام ات إلا الظالمُون» و خدای عر و جل فرمود؛ 
«ویستنجلوتک» ای محمد! «بالعذاب» یعنی قریش. از این رو خدای عز و جل 
فرمود: « ووا أجل مى لجَاءم اعدا ونم بَفتة وم لا بشفرون»" [و از تو 
به شتاب درخواست عذاب (الهی را) دارند و اگر رامع سین تبر قطها عاب به 
آنان می‌رسید و بی‌آن که خبردار شوند. غافلگیرشان می‌کرد] 

۰ هم او گوید: و در روایت ابو جارود از امام ابو جعضر باقر عليه السلام 
درخصوص ادا عبّادی الذِین منوا ان آرضی واسقة» آمده است که آن حضرت 
می‌فرماید: از ملوک اهل فسق, اطاعت نکنید و چنانچه بیم داشتید شما را در دینتان 
به فتنه اندازند. سرزمین من گسترده است و هم اوست که فرموده است: «فیم کنتم 
قالوا کنا مستضعفین فی الارزض» [گویند: در چه (حال) بودید؟ پاسخ می‌دهند: ما 
کر قم از مان برد ] انق وود وال نکن ار الله وا اروا 
فا [مگر زمین خدا وسیح نود تا کر آی مهاجرت کنید] سپس فرمود: «کل نس 3 
ذائقة المَوٴْت» یعنی بر فرمالیی‌دامی ادا شکیبا باشید؛ زیرا بی‌ شک شما به سوی 
او باز می‌گردید." 

۱ علی بن ابراهیم درباره آیه «و كاين من داب لا تخمل رها الله رزقها 
َّاکم» گفته است: : اعراب از ترس گرسنگی, فرزندان خود را مر کته از این زر 
خداوند فرموده است: رفک ریش [ما شما و آنان را روزی مسی‌رسائیم]. و 
این که خداوند می‌فرماید: «وّان الط ر الَاخرة هی الْحَیان» یعنی در آن نمی ميرند. 


2 


۱- ناويلا لایات. ج ١۱‏ ص ۰۴۳۲ ۱۴. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۲۸۔ 
۲-نساء/ ٩۷‏ 

۴- نساء/ ۹۷. 


۵- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۲۸. 
۶- انعام / ۱۵۱. 
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«والذین جاقئوا فینا», یعنی صبوری کردند و همراه با رسول خدا صلی اله عليه و 
آله به جهاد 4 «نهدینهم سبا» یمنی قطعاً آنها را استوار می گردانيم هرن 
له سم المُحسنين»'. 

۲) یک بار ی ابو جارود روایت کرده که ابو 
جعفر باقر علیه السلام فرمود: این ایه برای آل محمد و شیعیان آنهاست.۲ 

۳) ابن بابویه گوید: ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی - که 
رحمت خدا بر او یاد- از هید اامزیز بن بجی جلودی در بضره از مفیرة ین محمده 
از رجاء بن سلمه, از عمرو بن شمر, از جابر جعفی, از آبو جعفر محمد بن علسی, 
امام باقر علیه السلام روایت کرده است که: آن حضرت فرمود: چون امسر الموّمنین 
از جنگ نهروان به کوفه بازگشت و شنید که معاویه وی را دشنام داده و بر او عیب 
گرفته و یارانش را به قتل می‌رساند. خطبه‌ای ایراد فرمود تا این که به این سخن 
رسید: بدانید که مرا اختصاصاً در قرآن نام‌هایی است. بر حذر باشيد از این که شما 
را اژ آنها دور راډ کی چن مرو در پدللیتمراه می‌شوید. خداوند متعمال 
می‌فرماید: «اٍن 7 الله م ر الصادقین»" ۴ ان و رتم موذن دنا و اخرت 
منم. خدای عز و جل می‌فرماید: «فأذن مدي یهن نة الله على الفاليي»* 
[پس آواز دهنده‌ای میان آناه ن آواز رَد کم لینت خدای ستمکاران باد] آن 
مود من هستم. و فرمود: «وآذان من الله ورسوله» [و (اين آیات) اعلامی است از 
جانب خدا و پیامبرش] آن اذان از خدا و رسولش صلی اله عليه و آله منم و 
«محسن» آیه خدای عر و جل: «ان له لمع المضینین» منم و «صاحبدل» مورد 
اشاره خدای عر و جل در آیه «ن فی ذلک لذکری لن کان له قلب او آلقی المع 


۱- تفسبر قمی, ج ۲ ص ۱۲۸. 

۲- منظور وی ایه ۶۹ سوره عنکبوت است. 

۲- تفسیر قمی, ج ۰۲ ص ۱۲۹. 

۴- آیه‌ای به این لفظ در قرآن نيامده بلکه معنای آن ذکر شده لته 
۵- اعراف/ ۴۴. 


۶- توبه / ۳. 


(E)‏ 4- عنکی و 


ت 


ره 
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و هو شهید»' [ قطعاً در این عقوبت‌ها برای هر صاحبدل و حق نیوشی که خود به 
گواهی ایستده هیرتی است] من هستقم و آن هناگی که خدای تبارک تعالی در آیه 
الین كرون الله اما وففودا وغلی جنویهم» " [همانان که خدا را (در همه 
احوال) ایستاده و نشسته و به بهلو آرمیذ: یاد می‌کنند] می‌فرماید. من هستم. 

ما صاحبان اعراف هستیم: من و عمویم و برادرم و پسرعمویم. به خدایی که 
شکافنده دانه و هسته است. دوستدار ما وارد جهنم نمی‌شود و دشمن ما به بهشست 
نمی‌رود. خدای ع ۲ ا می فر ما ید: «وعَلی الأغراف تا غُرفون کلا بسییمَاهم»" 
ائ مد اب اف انى هد که یر سک زار آن وو نازرا ان سای ان 
می‌شناسند]. آن «صهر» که خدای عز و جل در ایه «وَهُوّ الذی خلق من المَاء شرا 
فجعلهٌ نسَبا وصهرا»" [و اوست کسی که از آب. بشری آفربد و او را (دارای 
خویشاوندی) نسبی و دامادی قرار داد] من هستم. من آن «گوش شنوا» هستم که 
خدای متعال می‌فر ماید: «وتعيهًا ادن وأعية»* [و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد] و 
هلم» رسول خدا صلی اله علیه له که خدای عز و جل می‌فرماید: «رجنا 
سلما آرجل»" [و مردی اسب کیا فرمانیر یک مرد است] منم و مهدی این امت 
از فرزندان من است 

۴ محمد بن عباش از میدالعزیزرین بخیی. از عمر بن محمد بن زکی. از 
محمد بن فضیل, از محمد بن شعیب. از قیس بن ربیع, از منذر ثوری, از محمد بن 
حنفیّه. از پدرش علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: خدای عز و جل 


۱- ق/۳۷ 

۲- آل عمران/ .۱٩۹۱‏ 
۳- اعراف/ ۳۶. 

۴- فرقان/ ۵۴ 

۵- حاقة/ ۱۲. 

۶۴- زمر /۲۹. 
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می‌فرماید: هون ال لمع الْمُحسينين». آن «محسن» منم. ۱ 
۳۵( اژ اوہ از محمد بن حسین ختعمی, از هباد بن بعقوپ, از حسن بن حشاد. 
از ابو جارود. از ابو جعفر امام باقر عليه السلام روایت شده است که آن حضرت 
فرمود: مقصود از آیه خدای عز و جل که می‌فرماید: «والین جَاَدوا فینا آتهدینهم 
سنا ان الله لمع المُخسنین» ما شس 
۶) از او. از احمد بن محمد از احمد بن حسن, از پدرش» از حصین ہن مخارق» 
از مسلم حذاء» از زید بن علی» روایت شده است که درباره این کلام خداوند تبارک 
و تعالی: والذٍین جاقدوا فيتا هت سبلنا ون للم الْمخستین»گفت: ما 
همانان هستیم. کشتم: اگر شاا نباشید. پس چه کسی می‌خواهد باشد ۲ 
(YY‏ شيخ مفید در «الاختصاص» گوید: در باب آبه «والذین جاهدوا فینا یدنه 
سین رن الله لمع المُحسينين» ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام روایت کرده و 
فرموده است: این آي در حق ما اهل بیت تازل شده است ۳ 


۱- تأویل الایات. ج ۱. ص ۲۳۳ ح ۱۵. 
- تأویل الایات» ج 5 ص ۳ ح م51 
۳- تأویل الایات. ج ۱. ص ۰۴۳۳ ج ۱۷ 


۴- اختصاص. ص ۱۲۷. 
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سوره. روم 


سوره روم مکی است جز آیه ۷ که مدنی است. این سوره 
دارای ۶۰ آیه است که پس از سوره انشقاق ازل شده است 
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فضیلت و واب قرائت سوره روم 


فضایل این سوره به هنگام ذکر فضایل سوره عنکبوت مذکور افتاد. 

۱) از خواص القرآن: از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که 
فر هوډ هر که این سوره را تلاوت کندء په تعدان هر فرشته‌ای که در زم و اسان 
خدا را تسبیح می‌گوید, ده حسنه برایش نوشاه فی شود و هر چه را در یک 
شبانه روز از دست داده باشد. به دست می‌اور3: هر که ان را بنویسد و ان را در 
خائه هر کس که بخواهد قرار دهد. همه اقراکیی ددر آن خانهاند. پیمار می‌شوند و 
اگر غریبه‌ای هم وارد آن خانه شود. او تب یمام گزید. 

۲) و رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: هر که این سوره را بتویسد و در 
خانه کسی بگذارد. هر که در آن خانه باشد بیسار می‌شود و هر که آن را در 
قرطاسي (کاغذی) بنویسد و با آب باران بشوید و أب را در ظرفی سفالی قرار 
دهد. هر که از آن آب بخورد. بیمار می‌شود و هر که صورتش را با آن آب بشوید, 
مبتلا به چشم درد می‌شود به گونه‌ای که گویی نزدیک است کور گردد. 
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تشسیر 0 


بشم هرمن له 

o‏ 07 دق لازش وش مق یود و یوت" ني 
۳ رخ لو بضر E‏ 
زی اؤ 
[الف لام میم# رومیان شکست خوردند* در نزذیکترین سسرزمین و(لی) بعد از 
شکستشان در ظرف چند سالی به زودی پیروز خراهند گردید« (فرجام) کار در 
گذشته و آینده از آن خداست و در آن روز است که مومنان از یاری خدا شاد 
می گردند* هر که را بخواهد یاری مَی کند.و اوست. شکست:ناپذیر مهربان] 

۱ محمد بن عباس از احمد بن محمد بن سعید. از حسن بن قاسم په صورت 
قرائت. از علی بن ابراهیم بن معلی, از فضیل بن اسحاق, از یعقسوب بسن شسعیب» از 
عمران بن میتم از ز عبایه. از علی علیه السام روایت کرده که آن حضرت فرسود: 
«الم* غلبت الروم» درباره ما و بنی امیه نازل شده است. 

۱ ۲) از او. از حسن بن محمد بن جمهور قمی, از پدرش, از جعفر بن بشیر 
تا ان کی و ا دا صادق علیهالسلام روایت کسرده و 
گفته است ن: از وی درباره تفسیر «الم« غیت الروم» سژال کردم. فرمود: آنهابنی 
امیه هستند و خداوند عر و جل آن آیه را چنین نازل فرموده است: «(الم«# غیت 
الروم) بنو أميّة فى دی لأرزض وخم من غد غلبهم سیُون* فى بضع سین للم 


۱- تأویل الآیات. ج۱, ص ۴۳۴ ج ۱. 
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لأر من قبل ون بعد ومذ یفرح لومون 8 بنطر اللّه» البته هنگام قيام قائم 
علیه ااسلام ۱ 5۹ 

۳) آپو جعفر محمد بر ن جریر طبری در «مسند فاطمه سلام اله علیها» از ابو 
مفضلل محمد بن عبد ال از محمد بن همّام. از جعفر بن محمد بن مالک. از اسحاق 
بن محمد بن سمیع. از محمد بن ولید. از یونس بن یعقوب. از ابو عبد الله امام صادق 
علیه السلام روایت کرد که: آن حضرت در تفسیر قول خدای عز و جل: «ټومیذ 
فرح الْمُوْمبُون# بنطر اللَه» فرمود: در قبرهايشان به قيام قائم عليه السلام شاد 
و 

۴) صاحب تاقب المناقب. از ابو هاشم جعفری, از محمد بن صالح ارمنی 
روایت کرده و گفته است: به ابو محمد حسن عسکری عله السلام عرض کردم: مرا 
از مفهوم قول خدای تعالی: «لّه ال من قَبْل وّمن بغْد» آگاه نمایید. فرمود: امر از 

ان خداست بیش از آن که امر کند و پس از آن که امر گند به آن چه اراده فرماید. 
با خود گفتم: این تاویل قول جص تر که می‌فرماید: «ألا له الق والأم : تارک الله 
رب + العالمین»۳ [(عالم) خلق و,امز از ر ۳ فرخنده خدایی اتح روود گار 
جهانيان]. بس آن حضرتا رو قرم کرده و فرمود: همان است که با خود پندانستی 
«الا له الحَلق والاشر ایک ام وین المالمین ی پس عرض کردم شهادت می دهم که 
تو حجّت خدا و فرزند حجّت خدا بر بندگانش هستی." 

۵ محمد بن یعقوب از محمد ہن یحبی. از احمد بن محمد. از جمعی از باران 
ماء از سهل بن زیاد و همه آنها از ابن محبوب. از جمیل بن صالح, از ابو عبیده 
روایت کرده‌اند که گفت: : از ی ی نی اس ی قول خدای 

عز و جل: «الم» غیت الروم» فى دی اْرْض» سوال كردم ۰ قرمود: ای ابو 
عبیده! این تأویلی دارد که جز خدا و آنان ن که از آل محمد علیهم السلام در علسم 


۱- تاویل الایات. ج۱. ص ۰۳۳۴ ح ۲. 
۲- دلائل الامامةء ص ۲۴۴. 

- اعراف / ۵۴, 

۴- الثاقب فی المناقب. ص ۵۶۴, ح ۵۰۲ 
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استوارند. کسی آن را نمی‌داند. رسول خدا صلی اله علیه و آله آن گاه که به مدینه 
مهاجرت فرمود. نامه‌ای را به وسیله سفیری برای پادشاه روم فرستاد تسا وی را به 
پذیرش اسلام دعوت کند. ایشان نامه‌ای به پادشاه ایران نوشت و وی را به پذیرش 
اسلام فراخواند و اين نامه را با سفیر خود برایش فرستاد. پادشاه روم به نامه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله احترام گذاشت و سفیر او را تکریم نمود. اما پادشاه ایسران 
به نامه رسول خدا صلی الله علیه و اله توهین نموده و آن را پاره کرد و سفیر او را 
نیز مورد اهانت قرار داد. 

ارسال نامه‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله مصادف با جنگ ایسران و روم 
بود و مسلمانان تمایل داشتند که پادشاه روم بر پادشاه ایران غلبه کند و بیشتر 
طرفدار پادشاه روم بودند تا پادشساه ایران و چون پادشاه ایران, پادشاه روم را 
شکست داد. مسلمانان را خوش نیامد و از این بابت غمگین شدند, بت فاو در 
این مورد ایاتی از قران ن نازل نسوده و فرمود: «الم* غت الرومه فی أن 
0 نی ا اا زان راد در تزدیک تین قفلهرزمین که شامات و اطراف 
ن است شکست دادند. «رَهُم» یعنی ایرانیان «من بغر غلبهم» ب پس از غلبه‌شان بر 
دوم «سیغلّبون» یعنی تو سط و مغلوب خواهند شد «فی بضع سسنین ال 
مر من قبل ومن بغد ویَومذ یفرح الم من صر ال نم مُن یشاء» و چون 
مسلمانان یران را فتح کردند. به این تصرت خدای عز و جل شادمان شدند. 

عرض کردم: مگر خدای عز و جل نمی‌فرماید: «فی بضع سینین» و حال آن ن که 
مسلمانان سال‌های بسیاری را با رسول خدا صلی الله علیه و آله و در حکومت ابو 
بکر گذراندند و غلبه مؤمنان بر ایران در حکومت عم اتفاق افتاد؟ امام عليه السلام 
فرمود: مگر به شما نگفتم که این آیات هم تأویل دارند و هم تفسیر؟! و قرآن - ای 
2 عبیده- آیات ناسخ و منسوخ دارد. مگر نشنیده‌ای که خدای عز و جل 
می‌فرماید: «لّه ار من قبل ومن بَعْد» یعنی این که تحقق قول او بسستگی به 
مشیت وی دارد و هرگونه که بخواهد. مقدم و مؤخر می‌دارد, تا این که روزی 
پیروزی خویش را نصیب مؤمنان فرماید. و این همان قول خدای عز و جل اسست 
که: «وټومئز يفرح المومنون# بر اللّه» روزی حکم خدا مبنی بر پیروزی تحقق 
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می‌یابد. 

۶) ابن بابویه. از محمد بن موسی بن متوکل- که خداوند از او خشنود باد- از 
عبد لله بن جعفر حمیری, از یعقوب بن رید از حسن بن علسی بن فضال. از 
عبد الرحمن بن حجاج. از سدیر صّیرفی, از امام صادق جعفر بن محمد. از پدرش, 
از جدّش صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و 
آله فرمود: نور فاطمه سلام الله علیها پیش از آن که زمین و آسمان آفریده شوند. 
آفریده شد. برخی از مردم گفتند: ای پیامبر خدا! پس او از جنس انسان نیست؟ 
فرمود: فاطمه سلام اله علیها حوری است از جنس انسان. گفتند: ای رسول خداا 
چگونه او هم حور است و هم انسان؟ موده داو ند معمال قیل از این کته ارا 
خلق کند و در حالی که فقط ارواح وجود داشتند. فاطمه را از نوری آفرید و چون 
خدای عز و جل آدم را آفرید. آن نور بر آدم عرضه شد. 

عرض شد: ای پیأمبر خدا! در ان زمان فاطمه کجا بود؟ فرمود: در صندوقی 
زیر پایه عرش بود. گفتند: اي بمب خدا! طعامش چه بود؟ فرمود: تسبیح و تهلیبل 
و تحمید؛ و چون خداوند بغز وتقل آدم/را آفرید و مرا از صلب او بیرون آورد؛ 
خدای عز و جل دوست دائتتتتویتوا ارا صلب من درآورد. لذا او را به صورت 
سیبی درآورد که جب ربل علي اعلام 7 را زډ من آورد و به من گفت: ای محمد! 
السلام علیک و رحمة الله و برکاته. گفتم: و علیک السلام و رحمة اله ای محبوب 
من. جبرئیل! گفت: ای محمد! پروردگارت تو را سلام می‌رساند. گفتم: سلام از 
اوست و په او بازمی‌گردد. گفت: ای محمد! این سیبی است که دان ڪر ول از 
بهشت به تو هدیه کرده است. پس آن را گرفته و به سینه‌ام چسباندم. گفت: ای 
محمدا خداوند جل جلاله می‌فرماید: آن را بخور. پس آن را به دو نیم کردم و 
نوری ساطع در آن دیدم از این رو از آن وحشت کردم. پس گفت: تو را چه 
می‌ شود - ای محمد- که آن را نمی‌خوری؟ً آن را بخور و بیم نداشته باش؛ زیر این 
نور متعلق به ان «منصوره» در أسمان است و در زمین «فاطمه» است. گفتم: 
محبوبم. جبرئیل! جرا در اسمان «منصوره» و در زمین «فاطمه» نامیده شده است؟ 


۱- کافی. ج ۸ ص ۲۶۹ ح ۳۹۷. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


گفت: بدان جهت در زمین فاطمه نامیده شده چون شیعیان خود را از اتش دور 
کرده و دشمنانش از محبت او دور گشته‌اند و در آسمان از آن جهت منصوره نأمیده 
شده چون مصداق قول خدای غر و جل است که می‌فرماید: «ویومَیذ یفرح 
الْمومنون# بتطر اللَه» یعنی نصرت محبّان او از جانب خداوتد ۱ 

ل ود ابراهیم گفت: پدرم از محمد بن ابی عمّیر» از جمیل, از ابو عبیده, از 
ابو جعفر امام باقر عليه السلام روایت کرده است... و سپس حدیث اول را همان 
گونه که کلینی روایت کرده, نقل می‌کند." 


لون هرمن ولا و۵ اچ دا او ََکروانی 
نشیهم نا اه الکماوات والازض وا ای ول کی وا کرش 
ر رت از تیان ان بان موی 
من اواد e‏ 
ما لیات ماکان امه عرکاواآناسمم رهم تاه وق 
ادارا انوا اا ايا م۳ ین( ادا تین 
ادر ى َو (10)وَوعُو| ۳ یل ارون (00 یکن کم راز 
۱۳۹ کو اجرگ رين OR 501٩0‏ َو (۱۴) 5اا انب منوا 
وولو شابن وضو ۳ رون 00و الکو وکذاوابیاتتا واه 
نروك في ادا ب رون( چان هرق شون و جين ون (۱۷) 
ادن الَمَاواتِ والازض وشا وَين وروی (۱۸). 
[از زندگی دنیا ظاهری را می‌شناسند و حال آن که از آخضرت غافلشده آیا در 


0۲ معانی الاخبار» ص ۶ ره‎ ١ 


۲- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۱۲۰. 
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خودشان به تفکر نپرداخته‌اند؟ ارد اناا و زف و آن عنه را که ان ان 
دو است جز به حق و تا هنگامی معین نیافریده است و (با این همه) بسسیاری از 
مردم لقای پروردگارشان را سخت منکرند* آیا در زمین نگردییده‌اند تا ببینشد 
فرجام کسانی که پیش از آنان بودند. چگونه بوده است؟ آنها بس نیرومندتر از 
ایشان بودند و زمین را زیر و رو کردند و بیش از آن چه آنها آبادش کردند آن را 
آباد ساختند و بیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند. بنابراین خدا بر آن ثبود 
که بر ایشان ستم کند. لیکن خودشان بر خود ستم مسی‌کردند* آن گاه فرجام 
کسانی که بدی کردند (بسی) بدتر بود, (چرا) که آیات خدا را تکذیب کردند و 
آنها را به ریشخند می گرفتندهه خداست که آفرینش را آغاز و سپس آن را تجدید 
می‌کند. آن گاه به سوی او باز گردانیده می‌شوید:؛ و روزی که قيامت برپا شود. 
مجرمان نومید می‌گردند* و برای آنان از شریکانشان شفیعانی نیست و خود منکر 
شریکان خود می‌شوند# و روزی که رستاخیز برپا گردد. آن روز (مردم) پراکنده 
می‌شو ند اما کسانی که ایمان آوژکمو کارهای شایسته کرده‌اند. در گلستانی 
شادمان می‌گردند و اما کپنانی, کی کافرآشده و آیات ما و دیدار آخرت را به 
دروغ گرفته‌انده پس آنان در عذاب حاضی آیند پس خدا را تسبیح گویید. آن گاه 
که به عصر درم ی آیید نگاو ,که به بامهاد در می‌شوید» و ستایش از آن 
اوست. در آسمان‌ها و زمین و شامگاهان و وقتی که به نیمروز می‌رسید ] 

۱) علی بن ابراهیم: «مُون ظاهرا من الحَياة الديّا» یعنی آن چه را که حاضر 
می‌بینند (با چشم ظاهر می‌بینند) دوم عن الَخرة هم غفلون» گفت: حاضر دنیا را 
می‌بینند و از آخرت غفلت می‌ورزند. فرمود: ای ن کلام خداوند: شم كان عَاقبة 
لین آسَاووا السُوًي آن کيا بایّات الله وکانوا ب َستَهزئون» ن ج 
ورزیدند و تمسخر کردند. فرمود؛ :این کلام خداوند: «ویوم تقو الشاغه بان 
المَجُرمُون» یعنی ناامید شدند دوم یکن له من شرکایهم شففاء» یعنی شریکانی که 
آنها را پرستش کرده و اطاعت می‌کنند بی‌آن که آنها بتوانند برایشان شفاعت نند 
نیز درباره این کلام خداوند :«ويوْم تقوم السَاعة یم يفْرقّون» فرمود: : به بهشت و 
دوزخ «فَأمًا این آمَنوا وعَملوا الصالحات فَهُم فى روأضّة بخبرون» یعنی گرامی و 
مکرم داشته می‌شوند. فرمود: آين کلام خداوند اکان الله حین 7 بسن وین 
تصبخُون* وله لح فى السَّمَاوَات ررض وعَشیا وحین تظهرون» فرمود: یعضی 
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صبح و شام و نیم‌روز (ظهر) تسبیح بگویید.! 

۲ ابن بابویه از محمد بن علی ماجیلویه. از عمویش, محمد بن ابی القاسم. از 
احمد بن ابی عبد الْه. از ابو الحسن علی بن حسین برقی, از عبد الله بن جبّله. از 
معاوية بن عمّار. از حسن بن عبد افه» از پدرانش, از جدّش حسن بن علی بسن ابسی 
طالب علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: جمعی از بهودیان نزد رسول 
خدا صلی اله علیه و آله آمدند و داناترین آنها سژالاتی از پیامبر صلی اله عليه و 
آله نمود و از جمله سژالاتی که مطرح کرد این بود که: مرا از لت این که چرا 
خدای عز و جل این پنج نماز را در پنج وقت از ساعات شب و روز بر ات تو 
واجب گردانید. با خبر کن. 

رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: خورشید به هنگام غروب حلقه‌ای دارد 
که در آن وارد می‌شود وچون وارد آن گشت. خورشید محو می‌گردد و هر چیزی 
که مادون عرش باشد. تسبیح گوی پروردگارم جل جلاله می‌شوند و این ساعتی 
است ت که پروردگارم بر من صلوات می‌فرستد. از ین رو خدای عز و جل بر من و 
ات ون وقت نماز را واجب گردانید. 5۷ا کا اقم الصلاء لدلوک الشنس ای 

غق الیل 4 [نماز را از زوال آفتاب تا ناتواچ طب برپادار] و آ ن ساعتی 
است که در روز قيامت در این اع ی رو و اوران می‌گردیو هیچ مومنی مست 
که این ساعت را در حالی دریابد که مشغول سجده رکوع یا قیام باشد. مگر این که 
خداوند بدن او را بر آتش حرام گرداند. 

و اما نماز عصرء در ساعتی است که حضرت ادم از درخت ممنوعه خورد. از 
این رو خداوند وی را از بهشت بیرون کرد و ذریّه وی را امر فرمود تا روز قیامست 
در این ساعت نماز بخوانند و آن را برای امت من برگزید و این نماز یکی از 
محبوب‌ترین نمازها نزد خداوند عز و جل است و به من سفارش نمود که بیش از 
دیگر نمازها بر آن تأکید کنم. 

اما نماز مغرب در ساعتی خوانده می‌شود که خداوند توبه حضرت ادم عليه 


۱- تفسبر قمی» ج ۲. ص ۱۳۱. 
۲- اسرا/ ۷۸ 
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السلام را پذیرفت و فاصله اخراج آدم از بهشت تا پذیرفته شدن توبه او سیصد سال 
به حسب تقویم دنیا فاصله بود. اما روزهای اخرت معادل هزار سال به فاصله نماز 
عصر و نماز عشاء است. در این وقت حضرت ادم عليه السلام سه رکمت نماز 
خواند: یکی برای اشتباه خودش, یکی برای اشتباه حوا و یک رکعت برای توبه 
خودش. خداوند متعال این سه رکعت را بر امّت من واجب گردانید و این نماز در 
ساعتی که دعا در آن اجابت می‌گردد خوانده می‌شود و خداوند متعال په من وعده 
فرمود که هر که در این ساعت به درگاهش دعا کند. دعای وی را اجابت نماید. این 
نماز همان نمازی است که خدای عز و جل مرا بدان امر فرموده و گوید: «فْسْبْحان 
اله حين تون وحین تصبخون». 

بات مان نان سوت انیت کد قر را فی ان و روز قاتا یا 
ظلمتی است. لذا خدای عز و جل این نماز را بر من و امتم واجب گردانید تا قبرها 
نورانی و روشن گردند و به من و امتم نوری بر روی پل صراط عنایت فرماید و 
هیچ قدمی نیست که برای نماز ,شام پرداشته شود. مگر این که خداوند بدن ان را 
بر آتش حرام گرداند و این اتی است که خداوند آن را برای پیامبران پیش 
از من برگزیده است. اما نمازعتیح, بدان-جهت است که چون خورشید طلوع کند. 
بر شاخ دو شیطان طلوع ی‌کندپس, خداوند یعز و جل مرا امر فرمود که نماز صبح 
را بگزارم پیش از طلوع خورشید. و پیش از آن که کافر بر آن سجده کند. بنایراین 
مت من بر خدای عز و جل سجده می‌کند و سرعت ادای آن نزد خدای عز و جسل 
محبوب‌تر است. و این همان نمازی است که فرشتگان شب و فرشتگان روز آن را 
مشاهده می‌کنند و بر آن کواهی می‌دهند. 

آن مرد بهودی عرض کرد: راست گفتی ای محمدا! 

همین حدیث در کتاب من لا یحضره الفقیه به صورت مرسّل از امام حسن 


۳ 


عليه السلام نقل شده است . 


۱- علل الشرائم. ج ۲. ص ۰۳۲ باب ۳۴ م ۱. 


۲- من لا یحضره الفقیه. ج ۱. ص ۱۳۷ ج ۶۴۳ 
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رخ رات مرج اليك نامي وبي الا رض نها وَکذلت 
رو مر آ باه أن کم شن ثرا ب َو تشروخ(" 


[زنده را از مرده بیرون می‌آورد و مرده را از زنده بیرون 3 و زمین را بعد 
از مررگش زنده می‌سازد و بدین گونه (از گورها) بیسرون آورده می‌شوید» و از 
نشانه‌های او این است که شما را از خاک آفرید. پس بناگاه شما (به صورت) 
بشری هر سو پراکنده شدید] 

۱) علی بن ابراهیم: درباره خداوند: يخر ج الحی من انيت وبرج 
میت من الْحَی» گفته است: یعنی این که مؤمن را از کافر و کافر را از موّمن بیرون 
می‌آورد و پیش از این نیز حدیثی مسند در سوره انعام در این خصوص بیان گردید. 
ما این کلام خداوند: «ویْخی الا رض يد مها وکذلک تخرجون» پاسخی است 
به دهریون. .سپس فر مود : «وین آنایم آن خلفکم من شراب ثم إا أن بشر 
تنتشیرون» یعنی پر روی زمین راه می‌روید. 


وی نآبانهعَن الشعاوات وال رض وا ختلات أل تيم وآلوایکمن ني 
تلایا لین (۳۷) وم باه ام ال وا تاو من هنن 
یه مغو ن (۳۳) وم نآ یاه رین وا ول ی لاه 
ما تيب ال رض مد موق ني تلا یاب من لوق (۲۳) زین آ یاه آن 
PIG 1 ۳‏ 7 #و ۲ ATH‏ 
و ۲ ماما والارض رودا دک دوس الأزض َنمجون(۲۵ ( 
[و از نشانه‌های (قدرت) او آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف زبانهای شما و 


رنگهای شماست. قطعاً در اين (امر نیز) برای دانشوران نشانه‌هایی است» و اژ 
نشانه‌های (حکمت) او خواب شما در شب و (نیم) روز و جسستجوی شما (روزی 


خود را) از فزون‌بخشی اوست. در این (معنی نیز) برای مردمی که می‌شنوند قطعا 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۱. 
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نشانه‌هایی است* و از تشانه‌های او (ایمن که) برق را برای شما بسیم‌آور و 
امیدبخش می‌نمایاند و از آسمان به تدریج آبی فرو می‌فرسستد که به وسبیله آن 
زمین راب پس از مر گش زنده می گرداند. در این (امر هم) برای مردمی که تعقل 
می کنند. قطعاً نشانه‌هایی است* و از نشانه‌های او این است که آسمان و زمین به 
فرمانش برپایند. پس چون شما را با یک بار خواندن فرا خواند. به ناگاه (از 
گورها) خارج می‌شوید] 

۱) محمد بن یعقوب از احمد بن ادریس و محمد بن یحیی, از حسن بن علی 
کوفی, از عبیس بن هشام از عبد الله بن سلیمان» از ابو عبد الله صادق عليه السلام 
روایت کرده است که گفت: از وی درباره امام (حضرت علی علیه السلام) پرسیدم 
که آیا خداوند آن چه را به سلیمان بن داود علیه السلام تفویض نموده. به امام نیز 
تفویض نمو ده است؟ 

فرمود: بلی, و دلیل این امر آن است که مردی از وی (حضرت علی علیه 
السلام) مسئله‌ای پرسید و ایشان نرا پاسخ گفت . سپس دیگری همان سؤال را از 
وی پرسید و ایشان پاسخ یکو یه نیوا وی داد و آن گاه شخص سومی همان 

تیاو ی وی نا ات و ای وود 
فرمود: «هذا عاونا معط فی حسایی» ' [(گفتیم) این بخشش ماست (ان 
را) بی‌شمار ببخش يا نگاه دار] 

این آیه با قرائت علی علیه السلام به همین شکل است. (ولی در فرآن‌های 
موجود «امسک» به جای «اعط» به کار رفته است). 

راوی گوید: عرض کردم: خداوند تو را خیر دهد! آیا امامی که این پاسخ‌ها را 
می‌فرمود. افراد سؤال کننده را می‌شناخت؟ امام فرمود: سبحان لا ِِِ_ 
خداوند می فرماید: «إن فی ذلک لیات مت سمین»" [به يقین در این (کیفر) بر 
هوشیاران عبرت‌هاست] و آنها امامان عليهم السلام هستند «وإنها لستبیل مقیم» ۳ 
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(آثار) آن (شهر هنوز) بر سر راهی (دایر) برجاست] که هر گز از آن خارج نمی‌شود. 
سپس به من فرمود: آری, اگر نظر امام بر مردی بیفتد» او را می‌شناسد و رنگ او را 
می‌شناسد؛ و اگر سخن وی را از پشت دیواری و او را و این که کیست (نسب 
او را) می‌شناسد. خداوند جال می فزماید: ومن آیاته خَلق السْمّاوات والازض 
واختلّاف آلستتکم رآلوانکم إن ن لک یات َالمین» و آنها علما هستند, 1۳۳ 
شیچ شی تیست که بهنود اما آن الاد و ا ا یا هلاک شونده 
است؛ از این رو پاسخ آنها را به گونه‌ای می‌دهد که آنها را مجاب کند. صقار در 
بصائر الدرجات نیز این روایت را اقل کر دد ات ۰ 

۲) علی ین ابراهیم: منظور از: «وتین یاه آن تقوم ١‏ السماء والارزض بأفرو» 

یعنی آسمان و زمین این دنیاست و «م إا ذقاکم ر م الأرّض إا انتم 
E‏ پاسخی است به گروه‌های مختلف زندیقها ' 


زر 12 ۳ اه 23 ۳ 7 رس .۰ 
,ڪر ب لڪ تقلا نانم کم هل لک من ئا م اڪٽ اياڪ من شرگاء في 
و ا 41 ۳ 
ما رفاک نا تفه سواء عاو گیگ نش گذلت مضل لباب تن 
سر ۴ <( 
[(خداوند) برای شما از خودتان مثلی زده است؛ آیا در آن چه به شما روزی 
داده‌ایم شریکانی از بردگانتان دارید که در آن (مال با هم) مساوی باشید و همسان 
را برای مردمی که می‌اندیشند. به تفصیل بیان می‌کنیم] 
ج می گزاردند «تلبیه» می گفتند و لبیک گفتن انان جنين بو د: لییک اللهم ۲ 
لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد و النعمة لک و المُلک.لا شریک لک. [ خدايا 


۱- کافی, ج ۱. ص ۳۶۴ ح ۳. 
۲- بصاثر الدرجات, ص ۳۶۰. باب ۰۵ ح ۱۳. 


۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۳۱. 
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پاسخ مثبت می‌گوییم تو راء شریکی تو را نیست» پاسخ مثبت می‌گوییم تو را. حمد 
و نعمت و ملک تو راست؛ تو را شریکی نیست] و این همان تلبیه اببراشیم عليه 
السلام و دیگر انبیا بوده است. سپس ابلیس در هیشت پیرمردی نزد آنان آمد و 
گفت: شیوه تلبیه پیشینیان شما چنین نبوده است. گفتند: پس تلبیه انها چگونه بوده 
است؟ گفت: آنها می گفتند: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریک هو 
لک [خدایا پاسخ مثبت می گوییم تو راه شریکی تو را نیست. مگر شریکی که آن 
برای توست] 

قریش این تلبیه را نیسندیدند. لذا ابلیس به ایشان گفت: عجله نکنید. بگذارید 
سخنم تمام شود. گفتند: پایان سختت چیست؟ گفت: الا شریک لک هو لک. تملکه 
و ما یُملک؛ [مگر شریکی که برای توست. برای توست؛ تو مالک اوبی و او مالک 
نیست] مگر نمی‌بینید که شریک را با هر آن چه دارد می‌گیرد؟ پسس آنها به این 
پيشنهاد رضایت دادند و از ان پس هم چنان به این شکل تلبیه به جا می‌اوردند تا 
این که خداوند متعال رسولش رل مت فرمود و آن حضرت این نوع تلبیه را رد 
کرده و فرمود: این شرک اسلا لها ید/رند این آیه را نازل فرمود: «ضرّب کم 
ملا مين آنشبکم ھل لک مُن ما کت آیمانکم من شرکاء فی ما رزفناکم فانتم فيه 
سواء» یعنی این که ایا رای می‌شوید در ان چه مالک آن هستید. شریکی 
داشته باشید؟ اگر شما راضی نمی‌شوید در دارایی‌تان شریک داشته باشید. چگونه 
در دارایی من برای من شریک قرار می‌دهید؟" 


رم موه ما ار Aur‏ سا و 
اقم وجهك لین افر ائه اي رالاس هلا یل ملق اند 
لین ام وک کت رالاس لایتلمون(۳ 
[پس روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن, با همان سرشتی که 
خدا مردح را یر آن سرشته است. آفرینش خدای تغییرپذیر ثیست. این است همان 


دين پایدار, ولی پیشتر مردم نمی‌دانند] 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۱. 
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۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم» از صالح بن سندی, از جعفر بن بشسیر, 
از علی بن ابی حمزه. از ابو بصیر. از ابوجعفر امام باقر عليه السلام در این کلام 
خداو ند متعال: «فأقم وجهک للدین حنیفا» روایت کرده که آن حضرت فرمود؛ 
منظور از دین «ولایت» است" ` 

۲ از او. از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر. از هشام بن سالم از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است که: گفتم: منظور از آیه «فطرة الله الى 
فطر الاس عَلیْها» جیست؟ فرمود: «توحید ».۲ 

۳ از او. از علی بن ابراهيم. از محمد بن عیسی, از يونس از عبد الله بن 
سنان, از ایو عبد الله صادق عليه السلام روایت کرده و گفته است: از وی درباره این 
کلام خداوند عز و جل: «فطرة الله نی فَطْر الاس عَلَبْهَّا» پرسیدم که این فطرت 
چیست؟ فرمود: اسلام است که خداوند آن گاه که از مردم بر توحید عهد و پیسان 
گرفتہ آئان را بر امن فطرت قرار داد و فرمود: قاس یریک قالوا بل [ آبا 
پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا] و مؤمن و کلف هی دو را شامل می‌شود ' 

۴) از او. از محمد بن بحیی, از احمد نیچد از کین محبوب. از علی بن 
رئاب. از زراره روایت کرده است که گفت: از ایو عبد الله صادق علیه السلام درباره 
این کلام خدای عز و جل: «فطرة ال ای فظر الاس عَلَیها»,سوال كردم فرمود: 
همه را بر فطرت توحید آفرید ° 

۵ از اوء از علی بن ابراهیم, از پدرش. از ابن ابی غمیره از این آذینه از ژراره 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده و گفته است: از وی درباره این کلام خدای عز 
و جل: «ختفاء له غیر مُشرکین به»" [در حالی که گروندگان خالص به خدا باشید 


۱- کافی. ج ۱. ص ۱۳۴۶ ح ۲۵. 
۲- کافی, ج ۲ ص ۰۱۰ ح ۱. 
۳- اعراف/ ۱۷۲. 

۴- کافی. ج ۲ ص ۰۱۰ ح ۲. 
۵- کافی, ج ۲, ص ۱۰ ح ۳. 
۶- حج/۳۱. 
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نه شریک گیرندگان] پرسیدم. فرمود؛: حنیفی بودن از فطظرت است که خداوند 

پراساس آن انسان را آفرید. و آفریده خدا را نمی‌تولن تبدیل کرد قرمود:- اتهسا را 

و ری وج زاره کوید دربره قول دای عز و جل ها 
و و 


لی « 3 کاس را ۳ e‏ از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را ك و 


ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آبا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: جرا] از وی 
پرسیدم. فرمود: ذریّه آدم تا روز قیامت را از پشت وی درآورد که همانند ذرات 
بودند. سپس به آنها شناساند که کیستند و خود را به ايشان نشان داد و اگر چنین 
یه نی پروردگار خویش را نمی‌شناخت. رسول خدا صلی الله عليه و آله 

فرموده است: بان نوزادی بر فطرت پاک آفریده می‌شود: یعنی بر معرفت به االو 
خدای عز و جل خالق اوست و این کلام خداوند نیز ناظر بر همین معناست: «ولئن 
سألتهم من خلق السْماوات والارزض یقولن و ۳ ۱9 
آسمان‌ها و زمین را آفریده | سات اما خواهند گفت: ال" 

ابن بابویه نیز در کتاڈ «الوعی»/آن را از پدرش, از ابراهیم بن هاشم و 
محمد بن حسین بن ابی خطاب و یعقوب بن يزید. همگی از ابن ابی عمیسر, از ابن 
اذینه. از زراره از اما باقر علیه السلام نقل کرده که گفت: از ایشان درباره این کلام 
خدارند عز و جل: «حتفاء للم عبر مشر کین به» پرسیدم. وو جد اچاب اش 
ذکر نموده است," 

۶ از او, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن فضال, از ابو جمیله» از محمد 
حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: درباره این کلام خداوند عز 
و «فطرة له ای فطر الثاس عَلِهّا» فرمود: آنها را بر فطرت توحید آفرید. ٩‏ 


۱- اعراف/ ۱۷۲. 

۲- لقمان / ۲۵ ؛ زمر / ۳۸. 
۳- کافی. ج ۲ ص ۰ ۲ 
- توحید, ص ح 3 


۵- کافی, ج ۴ ص ١۱ء‏ ح ۵؛ توحید. ص ۲۹ ح ۵. 
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۸ از او, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که رحمت خدا بر او باد- از 
محمد ہن حسن صفار, از ابراهیم بن هاشم از محمد بن ابی غمیر, از هشام بسن 
سالم. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که گفت: عرض کردم مقصود از 
آیه «فطرة الله الى فَطْر الناس عَلَبْهّا» جیست؟ فرمود: توحیر ۱ 

٩‏ از وی, از محمد بن موسی بن متوکل- که رحمت خدا بر او باد- از علی 
بن ابراهیم, از محمد بن عیسی بن عبید. از يونس بن عبد الرحمن, از عبد اله بن 
سنان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده و گفته است: درباره این کلام خداوند 
عر و جل «فطرة الله ای فطر الئاس عَیْها» پرسیدم که اين «فطرت» چیست؟ 
فرمود: اسلام است؛ خداوند. آن گاه که از آنها بر توحید پیمان گرفت و فرمود: 
«ألست بربکم» [آیا من بروردگار شما نیستم؟] بر فطرت توحید آفرید و سژمن و 
کافر را شامل می‌شود. " 

۰) از او از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که رحمت خدا بر او باد- از 
محمد ین حسن صفار از ابراهیم بن هاشم یبن یزید. از این فضال, از ابن 
بکیر, از زراره روایت کرده که از امام صالذق,درپارهستن خدای عز و جل: «زطرة 
الم ای فر الاس عَلَیه» پرسیدم. فرمود؛.آنها را .یر فطرت توحید آفرید." 

۱ از او» از پدرش, از علی بی راهم ین هاشم, از پدرش, از ابن فضال. از 
ابو جمیله, از محمد حلبی روایت کرده که: از آمام صادق عليه السلام در معنی این 
کلام خداوند عز و جل: «فطرة له ای فطر الناس علَبْهَا» سؤال کردم؛ فرمود: آنان 
را بر فطرت توحید آفرید." 

۲ از او از بدرش, از سعد بن عبد اله» از احمد و عبد اله فرزندان محمد بن 
عیسی, از ابن محبوب. از علی بن رئاب, از زراره روایت کرده که از امام صادق 
عليه السلام درباره اين کلام خداوند عز و جل: «فطرة ال الى فطرٌ الشاس عَلَْهَا» 


۱- توحید, ص ۸ ح ۲. 
۲- توحید. ص ۱۳۲۸ ح ۳. 
۳ توحید. ص ۳۲۹ ح ۴. 


۴- توحید. ص ۱۳۲۹ ح ۵ 


€ )6 < 


روم 


سور ۵ 
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سوال نمودم. فرمود: همه آنها را بر فطرت توحید آفرید." 

۳ از او. از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که رحمت خدا بر او باد- از 
محمد بن جسن صقان از علی بن حسّان واسطي, از خسن بن يونس از عبد 
الرحمن بن کیر. غلام ابو جعفر باقر عليه السلام. از امام باقر عليه السلام روایت 
کرده که آن حضرت در معنی سخن خدای عز و جل: «فطرة الله ای فطر الشاس 
عَلَبهَّا» فرمود: توحید. و محمد رسول اله و على امیر المژمنین- که صلوات خدا 
برایشان و خاندانشان باد. " 

1۴( از او از پدرش, از سعد بن عبد الّه, از احمد بن محمد از بدرش, از عبد 
اله بن مغیره از ابن مُسکان» از زراره روایت کرده و گفته است: به ابو جعفر باقر 
عليه السلام عرض کردم: خداوند [امور] شما رابه صلاح آورد! قول خدای عز و 
1 در کتابش که می‌فرماید: «فطرة الله تى فَطر الاس“ عَلَيْهّا» چه مفهومی دارد؟ 
فرمود: آنان را بر فطرت توحید به هنگام گرفتن میشاق و معرفت این که 
پروردگارشان اوست؛ آفرید. عړ طن کږدم: آیا آنها با وی سخن گفتند؟ امام علیسه 
السلام سری تکان داده و فیمودن گر می نبود. نمی‌دانستند پروردگارشان کیست و 
چه کسی روزی‌رسان آنهاسلت-" 

۵) احمد بن محی رز کل برقی از حهن علی بن فضال از عبد الله ہن 
بکیر» از زراره روایت کرده و گفته است: از ابو عبد الله امام صادق عليه السلام 
درباره این کلام خداوند عز و جل «فطرةٌ الله نی فطر الا عَلَبْها» پرسیدم, 
فرمود: آنان بر سرشت و فطرت توحید آفریده شدماند " 

۶ از او. از پدرش. از محمد بن ابی عمیر, از عمر بن اذینه روایت کرده و 
گفته است: از امام باقر علیه السلام درباره این کلام خداوند: «ختفاء له خر 


۱- توحید. ص ۰۵ ‌ 
۲- توحید. ص ۳۲۹ ح ۷. 
۳- توحید. ص ۰ Az‏ 
۴- محاسن, ص ۲۴۱ ج ۲۲۲. 
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مُشرکین به»" [در حالی که گروندگان خالص به خدا بائسید نه شریک‌گیرندگان] 
پرسیدم که مقصود از «حنیفیّت» چیست؟ فرمود: فطرتی است که خداوند مردم را 

۷ از او. از پدرش. از علی بن تعمان, از ابن مسکان, از زراره روایت کرده و 
گفته است: از امام باقر عليه السلام درباره آيه «فطرة له الى قطر الئاس علیها» 
پرسش نمودم؛ فرمود: انان بر سرشت این که بدانند پروردگارشان اوست آفرید و 
اگر چنین لبود جنانحه از ایشان بر سیده می شد؛ پروردگارتان کیست؟ نمی دانستند 
و روزی دهنده خود را نمی شتاختند" 

۸ علی بن ابراهیم. از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از محمد بن 
معنی آید «فأقم وَجُهُک لین حنیفا» فرمود: «ولایت» است ؟ 

٩‏ از او» از حسین بن علی بن زکریاء از هیثم بن عبد اله رمانی, از علی بن 
موسی الرضا عليه السلام. از پدرش, از جدش تمد بن على عليه السلام روایست 
شده که آن حضرت در معنی آیه «فطرة اللّه ای فظر الناس عَلیها» فرسود: لا اله 
الا الله محمد رسول لله صلی اله عليه و آلهتعلی ابقر الم ومنین ولي الله است و 

۰) از او, از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد. از محمد بن سنان, از حماد 
بن عثمان ناب و خلف بن حماد. از فضیل بن یسار و ربعی بن عبد اله» از ابو عبد 
الله صادق عليه السلام در معنی آیه «فأقم وَجهک للدین خنیفا» روایت کرده است 

۳ ۲ و 1 ۶ 
که ان حضرت فرمود: در نماز برخیز و به چپ و راست رو مگردان. 


۱- حج/۳۱. 

۲- محاسن. ص ۰۲۴۱ ح ۲۲۳. 
۳- محاسن. ص ۰۲۴۱ ح ۰۲۲۳ 
۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۳۲. 
ا- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۳۲. 
۶- تفسیر قمی, ج ۰۲ ص ۱۳۲. 
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۱ شیخ طوسی در تهذیب, از علی بن حسن طاطری, از محمد بن ابی 
حمزه, از ابن مسکان. از ابو بصیر, از ابو عبد اله صادق عليه السلام روایت کسرده و 
گفته است: از وی درباره کلام خدای عز و جل «نأقه جک للدین» بر سیدم؛ 
فرمود: به وی امر کرد که رو به قبله‌ای کند که هیچ نشانی از پرستش بت‌ها در آن 
نباشد و خالص و مخلص برای خدا باشن,! 

۲ محمد بن عباس از احمد بن حسن مالکی, از محمد بن عیسی. از حسین 
بن سعید, از جعفر بن بشیر, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر» از ابو جعفر امام باقر 
عليه السلام روایت کرده و گفته است: درباره قول خدای عز و جل: «فأقم وَجْهک 
للذین حَبِیفا فطرّة ال ای فَطر ناس عَلَبهَا» از آن حضرت پرسش نمودم. فرمود: 


۳ 


ولایت است. 

۳ محمد بن حسن صفار از عبد الرحمن بن کثیر روایت کرده که ابو عبد الله 
صادق عليه السلام در قول خدای عز و جل: «فأقم وجهک للدین نیا فطرة الله 
نی قطر الناس غآیها» فرمود: پيد و اين که محمد صلى اله علیه و آله رسول 
خداست و این که على علیهالنیلام مر مومنان است." 

۴ شیخ طوسی در مجالنتن خود با.سندی که به زراره می‌رسد از امام باقر 
علیه السلام روایت کر دک که كمه است: په وی تعرض کردم: «فطرة الله الى فطر 
الاس عَلَبْهّا» یعنی چه؟ فرمود: کر 

۵ عیاشی از اسماعیل جعفی, از امام باقر علیه السلام روایست کرده که آن 
حضرت فرمود: شریعت نوح علیه السلام آن بود که خداوند براساس توحید. 
اخلاص. خلع همتایان پرستیده شود و این همان فطرتی است که خداوند مردم را بر 


ان سرشت افیا ات ین ای درد که هة أو خو ي سوه ود 


۱- تهذیب. ج ۲. ص ۴۲ ح ۱۲۳. 
۲- تاویل الایات. ج ۱. ص ۰۴۳۵ ح ۳. 
۳- بصائر الدرجات. ص ٩۸ج‏ ۷ 

۴- امالی. ج ۲. ص ۷۴ ۲. 


۵- تفسیر عیاشی,ج ۲, ص ۰۱۵۴ ح0 
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عليه السلام بیان گردید. 

۶ ابن شهر آشوب از امام رضا علیه السلام. از پدر بزرگوارش, از جدش 
عليه السلام در مورد اين کلام خداوند متعال: «فطرة له ای قَطّر لاس عَلَيْها» 
روایت کرده که آن حضرت فرمود: آن, همان توحید است و محمد رسول ال صلی 
الله علیه و آله و على امير المومنین عليه السلام؛ توحید تا همین جاست.! 

۷ ابن بابویه. از پدرش. از سعد بن عبد الّه. از احمد بن ابی عبد الّه» از 
پدرش, از بیش از یک نفر, از حسین بن نعیم صحاف روایت کرده که گفته است: به 
امام صادق علیه السلام عرض کردم: ایا ممکن است مردی مؤمن باشد و ایمانش 
نیز ثبت شده باشد و سپس خداوند بعد از ایمان. او را به کفر منتقل کند؟ فرمود: 
خداوند. عین عدل است و رسول خدا صلی الله علیه و آله را فرستاد تا مردم را به 
سوی ایمان به خدا دعوت کند و کسی را به کفر دعوت نکند. عرض کردم: ایا 
ممکن است مردی کافر باشد و کفر او نزد خدا ثبت شده باشد و آن گاه خداوند. او 
را از کفر به ایمان منتقل کند؟ فرمود: خداوند عز و جل. مردم را بر فطرتی که آنان 
را بر آن سرشت. آفرید. آنها ایمان به هیچ شریعتي رانمی‌شناختند و با کفر ناشی از 
انکار اشنا نبودند. سپس خداوند پیامبران رانزّد ایشان-فرستاد تا آنان را به ایمان به 
خدا دعوت کند و حجتی از جانب ‏ انا شی عیده‌ای از اینان را خداوند 
هدایت کرده و عده‌ای دیگر را هدایت نکرده است»؟ 

۸) طبرسی در تفسیر جوامع الجامع در معنای این آیه از امام صادق عليه 
السلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود: هر نوزادی با فطرتی پاک متولد 
می‌شود و این پدر و مادر هستند که او را بهودی یا نصراتی بار می‌آورند " 


ادا ری له اتکی وان الیل ذلك عم زین دون وه له 


۱- مناقب, ج ۳. ص ۱۰۱. 
۲- علل الشرانم» ج ۱ ص ۱۳۷ ح ۸۵ 
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وأوئیت موی ۳۰ 
[پس حق خویشاوند و تنگدست و در راه‌مانده را بده. این (انفاق) برای کسانی که 
خواهان خشنودی خدایند. بهتر است و اینان همان رستگارانند] 

۱) علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر. از عتمان بن عیسی و حماد بن 
عثمان. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: چون با ابوبکر 
بیعت شد و در منصب خود مستقر گردید و بر همه مهاجرین و انصار زعامت یافت, 
نماینده‌ای را په فدک فرستاد و نماینده فاطمه دخت رسول خدا صلی اله عليه و آله 
را از آن اخراج کرد. پس فاطمه سلام الله علبها نزد ابو بکر رقته و فرمود: ای 
ابو بکر! مرا از میرائی که از رسول خدا يافته‌ام منع کردی و وکیل مرا از فدک بیرون 
راندی در حالی که رسول خدا صلی اله عليه و اله ان را به امر خدا ان را به من 
واگذار کرده بود! ابوبکر گفت: اگر گواهانی بر این مدعا داری, بیاور. فاطمه سلام 
الله علیها ام ایمن را نزد ابو بکر آورد. وی گفت ای ابو بکر! شهادت نمی‌دهم مگر 
این که ابتدا با سخن رسول خلا لاله علیه و آله با تو احتجاج کنم. ای ابو بکر! 
تو را به خدا سوگند می‌دهم ک0ا نمی نی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
ام ایمن از بهشتیان است: ایو یک ‌طفی: آری. گفت: پس شهادت می‌دهم که خداوند 
به رسولش صلی الله مک کرک ری کات ذا الْقربی حقَه» و آن حضرت 
فدک را به امر خدا به فاطمه سلام الله علیها واگذار نمود. سپس على عليه السلام 
آمد و به همین شکل شهادت داد. آن گاه ابو بکر نامه‌ای مبنی بر بازگرداندن فدک 
به فاطمه سلام لله علیها نوشت و آن را به دست وی داد. در این هنگام عمر وارد 
شد و پرسید این نامه چیست؟ ابو بکر گفت: فاطمه دعوی فدک را کرد و ام ايمن و 
علی برای وی شهادت دادند: من هم نوشتم فدک را به وی بازگردانند. سپس عمر 
نامه را از فاطمه گرفته و پاره کرد و گفت: این غنیمت. متعلق به مسلمانان است. 
سپس گفت: اوس بن حدثان. عایشه و حفصه شهادت می‌دهند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرموده است: ما جماعت پیامیران چیزی از خود به ارث نمی‌گذاریم 


۳ 


است؛ و ام ایمن زن درستکاری است» اگر ۷ دیگر با او شهادت می‌داد, موضوع 
را بررسی می‌کردیم. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


پس فاطمه سلام الله علیها گریان و غمگین از نزد آن دو خارج گردید. بعد از 
این ماجرا علی علیه السلام نزد ابو بکر رفت که در مسجد بود و مهاجران و انصار 
پیرآمون وی را گرفته بودند و فرمود: ای ابو بکر! چرا فاطمه را از ارشی که از 
رسول خدا برده بود» منع کردی در حالی که آن را در زمان حیات رسول خدا صلی 
الله علیه و آله دریافت کرده بود. ابو بکر گفت: این جسزء اسوال عمومی مسلمانان 
است. مگر این که فاطمه سلام اله علیها شهودی بر ادعای خود بیساورد که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آن را به فاطمه واگذار کرده است و الا حقی در فدک 
ندارد. امیر المومنین عليه السلام فرمود: ای ابو بكرا به خلاف حکم خدا بين 
مسلمانان میان ما قضاوت می‌کنی! ابو بکر گفت: نه. علی علیه السلام فرمود: اگر 
مسلمانان جیزی در دست داشتند و مالک ان بودند و من مدعی آن بودم. ارائه دلیل 
و اثبات آن را از چه کسی طلب می‌کردی؟ گفت: از تو بابت ادعایی که عليه 
مسلمانان می‌کنی, طلب بيّنه می‌کردم. امام علیه السلام فرمود: اگر چیزی در دست 
من بود و مسلمانان مدعی ان بودند. از من که ان را در تصرف دارم و در حیات 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و بعد از وی مالک" آنبوده‌ام بیْنه طلب می‌کنی» ولی 
از مسلمانانی که اذعایی در آن دارند بیّنه و شاهد طلب نمی‌کنی, همان طور که از 
من طلب کردی؟! ابو بکر سکوت کرد و.پاتبخي نداد. اما عمر گفت: ای علی! از این 
سخنان بگذر؛ زیرا توان مقابله با حجت‌های تو را تداریم. اگر شهود عادلی آوردی 
که هیچ و گرنه فدک متعلق به عموم مسلمانان است و تو و فاطسه حقی در آن 
ندار ید. 

سپس امیر المومتین عليه السلام فرمود: ای ابو بکر! ایا كتاب خدا را 
می‌خوانی؟ گفت: آری. امام فرمود: پس به من بگو آیه هاما رید الل مذهب عتکم 
ارجس اهل ابیت ویطهرکم تطهیرا» [خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما 
خاندان (پیامبر) بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند] در حق چه کسانی نازل شده 
است؟ ما یا شما؟ ابو بکر گفت: در حق شما نازل شده است. امام فرمود: حال اگر 
دو نفر شهادت دادند و کار نایسندی را به قاطمه سلام الله علیها نسبت دادند» چه 
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می‌کنی؟ گفت: حدّ را بر او جاری می‌کنم, همان طور که بر سایر مسلمانان جاری 
می‌شود. امام علیه السلام فرمود: در این صورت از جمله کافران می‌شدی. گفت: 
چگونه؟ فرمود: زیرا شهادت خدا بر پاکی و طهارت فاطمه را نادیده گرفته و 
شهادت مردم علیه وی پذیرفته‌ای. همان طور که ی غذا و رسولش را رد کردی 
و فدک را که رسول خدا صلی اله عليه و اله در حیات خود به فاطمه داده بود و در 
حیات پدرش آن را به مالکیت خود درآورده بود با قبول شهادت یک عرب که بر 
خود بول می‌کند (بوال علی عقبیه) مثل اوس بسن حدئان. از وی گرفتی و گمان 
گرحش امول عمرس انان انست, در حالی که رمل دا متلن اه عل و ال 
فرموده است: «البينه على المدعى و اليمين على من اذعی عليه» [مدعی بايد دلییل 
بیاورد و بر مذعی علیه چیزی جز سوگند خوردن نیست] - راوی گوبد:- در این 
هنگام مردم با هم به زمزمه پرداخته و برخی از آنان به گریه افتاده و گفتند: به خدا 
سوگند! علی علیه السلام راست گفت.[ان گاه] علی به خانه‌اش باز گشت. 

امام صادق عليه السلام می‌فرماید: و فاطمه سلام الله علیها وارد مسجد الحرام 
شد و قبر پدر را با چشمانی گریان طواف"نمود. در حالی که این ابیات را می‌خواند: 

ما همچو زمینی هستیم که باران‌های درشت‌دانه خود را از دست داده باشد / و 
چون از مبان ما رفتی قوم ټو به روش قبلی خود باز گشته و در دين اخلال نمودند, 
پس خود بر ایشان گواه باش: 

پس از تو خبرهایی شد و اتفاقات هولناکی پیش آمد/ که اگر زنده بودی این 
حوادث ناگوار فزونی نمی‌یافت. 

جبرئیل که پیوسته با آیات قرآن با ما مأنوس بود/ اکنون نزد ما نسی‌آید و 
هرچه خیر است. روی از ما پنهان می کند. 

تو ماه شب چهارده و نوری بودی که از آن روشنی می‌یافتیم / قرآن از جانب 
خدای عز و جل بر تو نازل می‌شد. 

مردانی اکنون حکومت تو را در دست گرفته‌اند و ما سبک شمرده شده‌ایم / 
بدان سبب که از میان ما رفته‌ای. امروزه اموال ما را غصب می کنند. 

هر خاندانی برای خود ارزش و منزلتی دارد/ نزد خداوند که بستگی به مقدار 
نزدیکی به تو را دارد 

مردانی مکنونات درونی خویش رابر ها آاشکار نمودند/ آن گا که خاک 
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گور میان ما و تو فاصله انداخت 

ما به چنان مصیبتی گرفتار شدیم از میان مردم عجسم و عرب که چنین 
مصیبتی بر کسی رفته است 

از میان مخلوقات تنها ما بدان دچار شدیم/ که از اصل و نسبی پاک و 
زلال برخوردار بودیم 

تو بهترین همه بندگان خدایی/ و راستگوترین مردم به هنگام آشکار شدن 
راستی و دروغگویی 

ما تا زنده‌ايم و تا زمانی که چشمانی برای ماباقی مانده باشد/با 
اشک‌های سوزان و سیل آسا بر تو خواهیم گریست 

آن که خاندان ما را مورد ستم قرار داد. خواهد دانست / که چگرنه روز 
قیامت. روزگاری واژگون شده خواهد داشت 

امام علیه السلام فرمود: سپس ابو بکر به خانه‌اش برگشت و در پی عمر 
فرستاد و او را نزد خویش فراخواند. چون عمر,امد به وی گفت: برخورد امروز 
علی را با ما چگونه یافتی؟ به خدا سوکنبا هبار دیگر چنین مجلسی را 
تکرار کند. کار ما را تباه خواهد ساخت. نظر تو د راان باره جیست؟ عمسر گفت: 
نظر من آن است که دستور دهی کته شی هراو بکر گفت؛ چه کسی وی را بکشد؟ 
گفت: خالد بن ولید. پسس در پی خاک گر ستتاد:5/جون آمد. به وی گفتند: 
می‌خواهیم کار بزرگی را به تو واگذار کنیم. گفت: هر چه خواهید انجام می‌دهم 
حتی اگر کشتن علی بن ابی طالب باشد. گفتند: همین کار را از تو می‌خواهيم. خالد 
گفت: کی او را بکشم؟ ابو بکر گفت: هنگامی که یرای نماز به مسجد آمد. 

در صف نماز کنار وی باش و چون سلام پایان نماز را خواند. برخیز و 
گردنش را بزن. خالد گفت: باشدا اسماء بنت عمیس که هسر اپو بکر بود این 
سخنان را شنید.لذاکنیز خود را احضار کرده و به وی گفت: به خانه علی عليه 
السلام و فاطمه سلام ا علا مرو و سلام مرا بد ایشان برسان و به علی بگو: : «اٍن 
الَا يأ ترون بک لیقتلوک فاخرج نی لک" من الناصحین»! [سران قوم کز یاوه تنو 
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مشورت می‌کنند تا تو را بکشند پس (از شهر) خارح شو. من جدا از خیرخواهان 
توام]. کنیز نزد علی و فاطمه علیهما السلام آمده و به على عليه السلام گفت: اسماء 
بنت عمیس به شما و همسرتان سلام می‌رساند و می‌گوید: «ن الما رون سک 
لیقتلوک فاخرج نی تک من الناصجين». امام عليه السلام فرمود: به وی یگو: 
خداوند نقشه انها را نقش بر اب خواهد کرد. 

سپس برخاست و آماده نماز شد و به مسجد رفت و پشت سر خلیفه ابو بکر 
به نماز ایستاد و این در حالی بود که خالد بن ولید با شمشیر در کنار او بود. جون 
ابو بکر برای گفتن تشهد نشست. از گفته خود پشیمان گشت و از وقوع فتنه و 
قدرت هيبت على عليه السلام ترسید و همچنان سکوت کرده و جرأت سلام دادن 
ا تاش نا سای کد خاضران کیان کر دند کم وی آنرا فر اسر کرو اس 
سپس ابو بکر به طرف خالد برگشت و گفت: خالد دستوری را که به تو دادم انجام 
مده! السلام علیکم و رحمه اله و برکاتد. 

امیرالمومنین عليه السلام به خالد گفت: جه دستوری به تو داده بود؟ خالد 
گفت: به من دستور داده بویا ردن تو/را بزنم. امام فرمود: و تو این کار را 
می‌کردی!! گفت: آری به خدا؛ اکر او نمی گفت: «نکن», پس از سلام دادن حتماً تو 
را می‌کشتم. فرمود: پسش: علی علیه السلام وی را گرفته و بر زمین زد و مردم به 
نظارت ایستادند. ناگهان عم فریا رکچ خدای کعبه سوکند اکسون او را خواهد 
کشت! مردم نیز گفتند: ای ابو الحسن! خدا راء خدا راء تو را په حق صاحب این قیر 
سوگند می‌دهیم دست از او بردار. علی علیه السلام دست از او برداشته و رو به عمر 
کرد و يقه او را گرفته و فرمود: ای پسر صهاک! اگر نبود عهد و پیمانی از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سرنوشتی که خداوند آن را مقدر فرموده می‌فهمیدی 
کدام یک از ما کم یاورتر و کم تعدادتر است؛ پس وارد خانه خود شد.' 

۲ طبرسی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده است که: چون 
این آیه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد. فدک را به فاطمه سلام الله 


علیها داده و ان را به وی تسلیم نمود. ایو سعید خدری و دیگران نیز این روایت را 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ص ۱۳۲. 
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آورده‌اند! 

۳) محمد بن عباس از علی بن عباس مقائعی, از ابو کریسب, از معاوية ین 
هشام. از فضل بن مرزوق, از عطیه. از ابو سعید خدری روایت کرده است که گفست: 
چون آیه «فات دا اقربّی خقَه» نازل شد. رسول خدا صلی اله عليه و آله فاطمه 
سلام اله علیها را احضار نمود و فدک را به وی عطا فرمود." این داستان مشهور 
است و روایات متعلق به آن پیش از این در تفسیر سوره بنی اسرائیل مذکور افتاده 


شت 


مام من زهاني امال الاس فلا ینوناق وم من زاون 
وج الهاو یت الیو ۱۳۱ 

[و آن چه (به قصد) ربا می‌دهید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد. نزد خدا 
فزونی نسی‌گیرد؛ و(لی) آن چه را از زکانتا در حالی که خشنودی خدا را 
خواستارید دادید. پس آنان همان فزونی‌یافتگانند [و مضاعف می‌شود) ] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پتدرش, از حماد بن عیسی, از 
ابراهیم بن عمر یمانی, از امام صاد یه الپیلام,روایت کزده است که آن حضرت 
فرمود: ربا دو گونه است: ربایی که خورده می‌شود و ربایی که خورده نمی‌شود. اما 
ربایی که خورده می‌شود. هدیه‌ای است که به مردی به قصد پاداشی برتر از ان 
می‌دهی. این ربایی بود که می‌توان آن را خورد و مصداق سخن خدای عز و جل 
است که می‌فرماید: «وما تم مُن ربا یرب فى وال التاس فلا يربو عند اللّه» و 
اما ربایی که خوردنی نیست ربایی است که خداي عز و جل آن را هی فرموده و 
مجازات آن را آتش قرار داده است." 


۲) شیخ طوسی از حسین بن سعید. از حمّاد بن عیسی, از ابراهیم بن عمسر از 


۱- مجمع البیان» ج ۸ ص ۶۲. 
۲- تأویل الآیات. ج ۱. ص ۴۳۵ ح ۵ 


۳- کافی؛ ج ۵ ص ۵ ح ۶ 


٣ 
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ابو عبد الله صادق عليه السلام در معنای آیه «وما نیتم من ربا رب نی آنرال 
الاس فلا يربو عند الم فرمود: : هدیهای است که به قصد پاداشی برتر از آن به 
اا و 

۳) علی بن ابراهیم, از پدرش. از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود منقری. 
از حفص بن غیاث روایت کرده که ابو عبد اله امام صادق علیه السلام فرمود: ربا بر 
فوگرکد ات ت: یکی حلال و دیگری حرام؛ اما ربای حلال آن ن است که شخصی به 
دوست خود وامی پرداخت کند به اميد این که وی هنگام بازپرداخت چیزی به آن 
بیفزاید» اما بدون این که شرطی میان انها بر سر میزان این افزایش گذاشته شده 
باشد. اگر وام گیرنده مبلغی بیش از وام دریافتی را به صاحب مال برگرداند. این 
میلغ شرعاً حلال است, لیکن اجر و توابی نزد خدا ندارد؛ زیرا خداوند عز و جل 
خود فرموده است: «فلًا يربو عند اللَه» اما ربای حرام آن است که وام دهنده شرط 
کند چه مبلغی را اضافه بر اصل پولش دربافت کند. این همان ربای حرام است." 

۴ طبرسی از ابو جعفر باقز عَلیالسلام در معنای این آیه آورده است که آن 
حضرت فرمود: ان اين اس کدی E‏ ی ی 
پاداشی بیشتر انجام دهد. این کار واب دارد و ته گیفر." 

۵ علی بن ابراهیمء رباتی خلال مان است که بدون هیچ چشم‌داشتی به 
دوستانتان وام دهید. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: بر در بهشت نوشته شده 
است:[ واب] فرض یک به هجده و صدقه یک په ده است. سپس خداوند عز و جل 
با تمام عظمت قدر رت و لطفی که به خلق خویش دارد. می‌فرماید: : «الله اذى برسل 
لاح فتتیر سا فیط فى السماء ء یف یش ویْجعلهُ تفا فتری الوذق برج 
من خلاله اذا آصاب به من يشا من عباده إذا هم ستبشیرون وا ن کانوا من ل 
آن ینزل علهم من قبله میسن » فانظر ای آثار رحمّت الله کف بخبی أرض بع 


۱- تهذیب: ج 54 ص ۵ح 2 
۲- تفسیر قمی» ج ۰۲ ص ۱۳۶. 


۳- مجمم البیان. ج ۸ ص ۶۳ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


وتا ان ذلک لَمُحیی الْمَوْتی»' [خدا همان کسی است که بادها را می‌فرستد و ابری 
پرفیآنگیوداق آن را جر اسمان خر رنه بخواهد می گستراند و وهی نس گرداند 
پس می‌بینی باران از لابلای آن بیرون می‌آید و چون آن را به هر کس از بندگانش 
که بخواهد. رسانید. بناگاه آنان شادمانی می‌کنند# و قطعا پیش از آن که بر ایشان 
فرو ریزد. (آری) پیش از آن سخت وید بودند# پس به آثار رحمت خدا بنگر که 
چگونه زمین را پس از مرگش زنده می‌گرداند؛ در حقیقت هم اوست که قطعاً زنده 
کننده مردگان است] و این خود پاسخ دهریُون است." 


اا م 4 ر هد یی ek,‏ و ۳2 ۲ 
,الله ۰ ۰ 
لزي خلتکم م ر ڙڪم م يڪم م يڪم هَل ین سرکيڪم فن 
۳9 4 ا کک ۶ (f) ^ ic Hac ial‏ 
عل من ذلکم من سي ۽ ائه و تعالى عاش رکون 
[خدا همان کسی است که شما را آفرید. سپس به شما روژی بخشید. آن گاه شما 
را می‌میراند و پس از آن زنده می‌گرداند. آابڈی‌ہمیان شریکان شما کسی هست 
که کاری از این (قبیل) کند؟ منزه است او وبر رابک از آن چه (با وی) شریک 
می‌گردانند] 

۱ این بابو یه از محمد بن علی ی ماجپلویه ج که رحب خدا بر او باد- از 
علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از یاسر خادم روایت کرده است که گفت: به 
امام رضا عليه السلام عرض کردم: در موضوع تفویض چه می‌فرمایید؟ پس امام 
فرمود: خداوند متعال امر دين خود را به پیأمبرش تفو يض نموده و فرمود: «مَا اتاکم 
الرسول فْخْذوه وتا تهاکم عَنه فانتهوا» [آن چه را فرستاده (او) به شما داد آن را 
بگیرید و از آن چه شما را باز داشت باز ایستید] اما آفرینش و روزی را به وی 
نداد. سپس در ادامه می‌فرماید: خداوند عز و جل می‌فرماید: «للهُ خالق کل شیء»" 


۱- روم/ ۳۸-۵۰۰ 

۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۶. 
۳- حشر / ۷ 

۳- رهد/ ۱۶. 
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یگ یک هل من فرش کم شن فا سبحانه وتغالی 
ما ُشرکون»" 


هراد في رواب کسبثآنيي الاس ذه تعض الي ماو 


2 و - (۴۱) 
عون 0 


[به سبب آن چه دست‌های مردم فراهم اورده. فساد در خشکی و دریا نمودار شده 
است تا (سزای) بعضی از آن چه را که کسرده‌انسد به آنسان بچشاند. باشد که 
باز گردند] 

۱) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از علی بن نعمان 
از این مسکان, از بحمد ین سم از ابو جعفر یاقر علیه السلام در مقهوم ایين کلام 
E‏ وبا «ظهَر سای لالخ ہما کسبّت آندی الناس» می‌فرماید: 
به خدا سوگند! این متعلق زان اس گه انصار گفتند: امیری از ما و امیسری از 
شما باشد " 

) علی بن ابر اھیم ار( کی عم شجوسباگاحمد بن محمد از علی بن نعمان, 
از ابن مسکان, از میسر از امام باقر عليه السلام روایت کرد | است که گفت: عرض 
کردم: مفهوم ایه «ظهر لاه فى ال والیْخر بَا کسَیّت آندی اشاس» جیست؟ 
فرمود: به خدا سوگند! این متعلق به روزی است که انصار گفتند: از با وه 
شا فرح ودرا یک که کیک :ای از قاری انم من لا 

۳) علی بن ابراهیم گوید: فی البر: نابودی حبوان اگر باران نبارد و هم چنین 
نابودی جانوران دریایی به همین دلیل. راوی گوید: امام صادق عليه السلام 
می‌فرماید: زندگی جانوران دربایی وابسته به باران است و اگر باران ثباشد. فساد 


۰ 
م 


۱- عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج ۲. ص ۲۱۹ ح ۳. 
۲- کافی. ج ۸ ص ۵۸ ح .۱٩‏ 


۲- تسیر قمی, ج ۲. ص ۱۳۷. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


در خشکی و دریا آشکار می‌شود و این زمانی است که گناه و معصیت زیاد شود." 


باب تفسیر گناهان 

() محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از معلسی بن محم از احمد بن 
محمد. از عباس بن علاء. از مجاهد, از پدرش, از امام صادق علیه السلام روایست 
کرده که فرمود: گناهی که نعمت‌ها را تغییر می‌دهد. زنا؛ گناهی که پشیمانی به بار 
مي‌آورد. قتل؛ گناهی که خشم خدا را نازل می‌کند. ستم؛ گناهی که رسوایی به بار 
می آورد. شراب خواری؛ گناهی که روزی را حبس می‌کند. ربا؛ گناهی که مرگ 
جلو می‌اندازد. قطع صله رحم؛ گناهی که دعا را بالا نمی‌برد و هوا را تاریک 
می‌کند, عاق والدین شدن است." 

ابن باپویه این روایت را در معانی الاخبار آورده و گفته است: از پدرم از سعد 
بن عبد اله» از معلّی بن محمد. از عباس بن علاء. از مجاهد. از پدرش, از امام 
صادق عليه السلام روایتی شبیه به آن نقل نمرد4یاهن تفاوت که در این روایت به 
جای عبارت: «و گناهی که رسوایی به باز مئ ورد / این عبارت است: و کتیاهی 
که عصمت‌ها را می‌درد. عصمت‌ها همان اتب حمر است» ۳ 

۲) از او. از علی بن ابراهیم. از پدرشن» از این محسوب, از اسحاق بن عمار 
روایت کرده و گفته است: از امام صادق علیه السلام شسنیدم که می‌فرمسود: پدرم 
می‌فرمود: از گناهانی که مرگ را جلو می‌اندازد و اجسل‌ها را نزدیک می‌کند و 
آبادی‌ها را از سکنه خالی می‌کند که عبارتند از: قطم صله رحم. عاق والدین شدن 
و ترک نیکوکاری, به خدا پناه می‌بریم." 

۳) از او, از علی بن ابراهیم» از ایوب بن نوح یا یکی از یسارانش, از ایوب» از 
صفوان بن یحبی, از یکی از یارانش روایت شده است که امام صادق عليه السلام 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۶. 
۲- کافی, ج ۱. ص ۰۳۲۴ ح ۱. 
۳ معانی الاخبار, ص ۲۶۹ ح۱. 


۴- کافی. ج ۲. ص ۰۳۲۴ ح ۲. 
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فرمود: اگر چهار چیز رایج شود. چهار چیز آشکار گردد: اگر زنا رایع شود. زلزله 
می‌آید؛ اگر ستمگری در حکومت رایج شود باران قطم گردد؛ اگر وفای به عهد و 
پیمان از میان برود. مشرکان بر مسلمانان غلبه یابند و اگر زکات ندادن رایسج شود. 
فقر شایع گردد.! 

۴) این بابویه از احمد ین حسن فطان, از احمد بن یحبی بن زکریای قطان از 
بکر بن عبد الله بن حبیب. از تمیم بن بهلول, از پسدرش, از عبد الله بسن فضل, از 
پدرش, از ابو خالد کابلی, از امام زین العابدین عليه السلام روایت کسرده است که 
فرمود: گناهانی که نعمت‌ها را تغییر می‌دهند. ستم کردن به درد رک جات یکی 
و احسان» کفران نعمت و ترک شکر است؛ خدای عز و جل می‌فرماید: : إن ن اله لا 
یر ما بقوم ختی روا ما بأنفسهم»" [در حقیقت: خدا حال قومی را تغیبر نمی‌دهد 
تا آنان حال خود را تغییر دهند] و گناهانی که پشیمانی به بار می‌آورند عبارتند از: 
ی و رز ای است؛ خدای عز و جل می‌فرماید: «ولا تقتل وا 
تفس الى حرم له" [نفسی, را که خدا حرام گردانیده جز بحق مکشید] و خدای 
عز و جل در داستان قابیل" ناه که هایل را به قتل رساند و از پنهان کسردن وی 
درماند. فرموده است: «فاَقَلادمتی»" [یس از (زمره) پشسیمانان گردید] 
ترک صله رحم تا اين, که بق تبازشونیم ترک تماز تا این که قضا شود ترک وصیت. 
رد مظالم و منع ز ت تا این که مرگ فرا رسد و زبان بسته شود. 

و گناهانی که بلا نازل می‌کنند عبارتند از: پاسخ نیکی به بدی, دست درازی و 
ستم به مردم و تمسخر کردن مردم؛ و گناهانی که موجب روگردانی اقبال از انسان 
می‌شود عبارتند از: اشکار کردن فقر» خواب اول شب. قضا شدن نماز صبح. تحقیر 
نعمت‌ها و سردادن شکایت از خداوند؛ و گناهانی که موجب رسوایی می‌شوند 
عبارنند از: شرب خمر, قمار بازی, عادت کردن به خنداندن مردم با سخنان ببهوده 


۱- کافی. ج ۲. ص ٣۲۵‏ ح ۳. 
- رعد/ ١‏ 


۳- انعام/ ۱۵۱ و اسرا/ ۱۳۳ 


۴ - مائدە/ ۳۱ 
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و شوخی. یاد کردن عیب‌های مردم و همنشینی با آنان که تهمت مي‌زنند. اما 
گناهانی که موجب نزول یلا می‌شوند عبارتند از؛ ترک کمک به درماندگان» باری 
نکردن به ستم دیده» تباه کردن امر به معروف و نهی از منکر؛ و گناهانی که موجب 
سلطه دشمنان می‌شوند عبارتند از: آشکارا ستم ورزیدن, اظهار فجور, مباح کردن 
محرمات. نافرمانی از خوبان و تبعیت از اشرار. اما گناهانی که نسابودی را تعجیل 
می‌کنند. عبارتند از: قطع صله رحم, قسم دروغ, دروغگویی, زناه راه را بر مسلمانان 
بستن و ادعای امامت به غير حق. اما گناهانی که اامیدی را به بار مسی‌آورند 
عبارتند از: ناامیدی از نصرت خداء ناامیدی از رحمت خدا امید به غير خدا بستن و 
تکذیب وعده خدا؛ و گناهانی که هوا را تیره و تار می‌کنند عبارتند از: جادوگری» 
کهانت ایمان به نقش ستارگان در سرنوشت انسان, دروغ پنداشتن قدر و عقوق 
والدین. 

اما کناهانی که پرده‌ها را به کنار می‌زنند عبارتند از: وام گرفتن به قصد باز 
پس ندادن, اسراف در هزینه کردن برای امور«باظل بخل ورزیدن در حق خانواده. 
فرزندان و خویشاوندان اهل رحم. بداخلافی؛ کم صبرٌ بودن, اظهار دلتنگی و تتبلی 
و سبک شمردن دین‌داران. 

کناهانی که مانع اجابت دعا می‌شوند عبارتند از: داشتن #رژوهای بد: خی 
باطن. دورویی با دوستان, ترک تصدیق با جواب دادن تاخیر در ادای نمازهای 
واجب تا این که قضا شوند. ترک تقرب به خدای عز و جل با نیکی کردن و صدقه 
دادن و بد زبانی و فحاشی در گفتار. 

گناهانی که موجب حبس باران می‌شوند: جور حاکمان و قضات. شهادت 
دروغ, کتمان شهادت. منع زکات و قرض و کمک. قساوت قلب در حق فقرا و 
نیازمندان, ستم کردن به یتیم و زن بیوه و دست رد زدن به سینه سائل به هنگام 
a‏ ۱ 


1 
4 4 


یر ار مت رام و 
من کر یه ره ون عمل اب فا نروم يدون" 


۱- معانی الاخبار. ص ح 1 


-> (E) 
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[هر که کفر ورزد, کفرش به زیان اوست و کسانی که کار شایسته کننشد. (فرجام 
نیک را) به سود خودشان اماذه می کنند] 

1) حسین بن سعید در «کتاب زهد» از ابن نعمان, از داود بن فرقد روایست 
کرده است که گفت: شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: عسل صالح به 
بهشت می‌رود و راه را برای صاحبش هموار می‌سازد. همان طور که مردی غلامی 
را می‌فرستد تا رختخوابش را پهن کند؛ سپس این آیه را تلاوت نمود. «ومن عصل 
صالخا قلأنشهم بَنْهَدُون»" 

۲ ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان حارثی مفید در امالی خود از احمد 
بن محمد, از پدرش محمد بن حسن بن ولید قمی. از محمد بن حسن صفار, از 
عباس بن معروف. از على بن مهزیار. از علی بن نعمان, از داود بن فرقد روات 
کرده و گفته است: شنیدم ابو عبد الله جعفر بن محمد صادق صلوات الله عليهما 
می‌فرماید: عمل صالح به بهشت رفته و راه را برای صاحب خود هموار می‌کند» 
همان گونه که مرد خدمتکارش هی فرستد تا بستر او را اماده کند؛ سپس این أيه 
را تلاوت فرمود: «ومَن عل تالا فلآنشهم یَهَدُون».۲ 

۳) طبرسی: منصور بن خازم از ابو عبد اله صادق عليه السلام روایست کرده 
است که فرمود: به راستی که غفل هال پیش از صاحبش به بهشت رفته و جای او 
را هموار می‌کند. همان طور که خدمتکار شما جای استراحت شما را فراهم 
می‌کند ". 


3 
5 


و م ]2 ۶ و و ورتم س“ 4 eet‏ 
وکین اء وال ریز( ۵۲ 
[خداست آن کس که شما را ابتدا ناتوان آفرید. آن گاه پس از ناتوانی قوّت 


۱- زهد ص ۶ ح و 
- امالی؛ ص ۹۵ ل ۴ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


بخشید. سپس بعد از قرّت ناتوانی و پیری داد. هر چه بخواهد» می‌آفریند و 
هموست دانای توائا] 

۱) علی بن ابراهیم: «للّه ای خلفکم من ضغف» یعنی از نطفه‌ای متعفن و 
شیف خم لب بت لین بر تهب یری! 

۲) محمد بن یعقوب از عده‌ای از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد از 
محمد بن علی, از عبد الرحمن بن محمد بن ابی هاشم. از احمد بن محسن میئمی؛ 
از ابو عبد الله جعفر بن محمد صادق علیه السلام در حدیثی مشتمل بر استدلال بر 
خداوند صانع آورده است: ابن ابی عوجاء پس از شنیدن سخنان امام صادق عليه 
السلام مبتنی بر اقامه دلیل بر صانع بودن خدای متعال گفت: به امام عرض کردم: 
اگر موضوع چنان است که شما می‌فرمایید. پس چرا خداوند خود بر مخلوقات 
خویش ظاهر نشد تا آنان را به پرستش خود دعوت کند تا اختلاف میان کسی 
حاصل نشود؟ و اصولاٌ چرا خداوند خود را از مردم پنهان کرده است و پیامبران را 
نزد آنان می‌فرستد؟ و اگر خود برایشان تجلی می‌کرد. آنها به ایسان نزدیک‌تر 
می‌شدند. 

پس امام علیه السلام به من فرمود: «وای بر توا چگونه کسی که قدرت 
خودش را در وجود تو به تو نشان داده.است از تو محجوب مانده است؟ نبودی, تو 
را آفرید؛ کودک بودی, بزرگ شدی؛ ضیف بودی. قوی شدی؛ مریض بودی, سالم 
شتی فعمگین بودی, راضی شدی؛ غمگین بودی, شاد گشتی: کینه‌توز بودی. 
دوست شدی؛ دوست بودی» دشمن شدی؛ سست عنصر بودی» مصمّم شدی؛ مصمم 
بود ست عضر شف ل به شیرت تا کت ای بعد او ان که از ان شرت 
داشتی و بی‌میلی را پس از میل به شهوت در خود احساس کردی؛ تمایل و رغبت 
داشتی, ترسان گشتی, ترسان بودی, رغبت یافتی؛ ناامید بودی, امیدوار شدی و 
امیدوار بودی, نوميد تشن و به خاطر آوودنت انجه را که در خاطرت نبود و از 
ذهن رفتن آنچه در ذهنت نقش بسته بود» و باز همچنان به برشمردن توانایی‌های 
درونی من که قادر به دفع آنها از خود نبودم. ادامه داد تا این که گمان کردم که 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۷ 
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خداوند ميان من واو آشکار می گردد.' 


الین أ ووا را کاب ائه تنم اث ذاو ای 


وس سکم لائَمون(۵۶). 

[و(لی) کسانی که دانش و ایمان یافته‌اند. می‌گویند: قطعاً شما (به موجسب آن چسه) 
در کتاب خدا(ست) تا روز رستاخیز مانده‌اید و این روز رستاخیز است. ولسی شما 
خودتان نمی‌دانستید ] 

۱ محمد بن یعقوب از ابو محمد قاسم بن علاء. از عبد العزیز بن ملم از 
امام رضا علیه السلام در حدیتی که در آن وصف امام و این که امامت از آن کیست 
و چه کسی به تنهایی استحقاق آن را دارد. روایت کرده است که آن حضرت فرمود: 
امامت همچنان در ذریه ابراهیم علیه السلام بود و فرزندان او یکی پس از دیگری 
آن را به ارث می‌بردند تا این که خداوند عز و جل آن را به رسول خاتم صلی اله 
علیه و اله رسانده و فر دود «إن نوی ناس بابراهيم لذي ا وَهَذا النبى 
وین آمنوا ال ولی وین » [در بحقیقت, نزدیکترین مردم به ابراهیم همان 
کسانی هستند که او را پیروی کل (یز) این پیامبر و کسانی که (به آیسین او) 
ایمان آورده‌اند؛ و خدا موه لوین رو امامت مختص او صلی اله 
علیه و اله بود و آن حضرت به امر خدای عز و جل آن راب بر اساس سنت خدا به 
على علیه السلام واگذار نمود و بدین ترتیب در ذریه برگزیدگانی قرار گرفت که 
خداوند متعال علم و ایمان را به ایشان ن عطا کرده و فرمود: «وقال الّذين آوتوا العسم 
والٍیمان لد یشتم فی کتاب الله إلى وم م لبم فهذا یوم الْبَعْث». بنابراین. امامت تا 
روز قیامت در فرزندان ¿ علی علیه السلام باقی خواهد ماند؛ چون که پس از محمد 
صلی اله علیه و آله دیگر پیامبری نخواهد آمد." 

ابن بابویه نیز آن را در کتاب معائی الاخبار آورده و گفته است: از ایو عباس, 


۱- کافی, ج ۱. ص ۰۵۸ ح ۲. 
۲- ال عمران/ ۶۸ 
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از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی - که خدا از او خشنود باد- از ابو القاسم 
احمد ین محمد بن علی هارونی, از ابو حامد عمران بن موسی بن ابراهيم, از حسن 
بن قاسم رقام» از قاسم بن مسلم, از برادرش عبد العزیز بن مسلم از امام رضا علیه 
السلام آین حدیث روایت شده است که حدیث بلندی است و ما ان را در تفسیر أيه 
«وریک یخلق ما باه بتار ما کان آهم الخرة» [و پروردگار تو هر چه را 
بخواهد می‌آفریند و برمی‌گزیند و آنان اختیاری ندارند] از سوره قصص به طور 
کامل آورده‌ايم.! 

۲) على بن براهیم گوید: آیه «وقال الذین أوتوا العلم والإيعان قد لتم هی 
کتاب الله ر إلى وم م اْعْتٍ» مقدم و مؤخر شده است و در اصل چنسین بوده است: 
«وقال ین أوتوا العلم والْإِيمّان فی کتاب الله لقد لبتم إلى يوم م ینت۲ 


ضبن وغد اعوسات زین لوقون ء) » 
این تین کن که رده کا خی ات و دنمان سای که رین تارفن ورا ب 
سبکسری واندارند] ۱ 

) علی بن ابراهیم: یعنی «لایغضبنک», گوید: علی_پن ابی طالب عليه السلام 
5 می‌خواند و این کواه پشت سر وکا در میالم زمنین علیه السلام مشفول 

ETT‏ ابن کواء گفت گفت: «ولقد او الیک وی این من قیلک لن اش کت 
ی ا [و قطماً به تو و به کسانی که پیش از تو 
بودند وحی شده است اگر شرک ورزی» حتماً کردارت تباه و ا از N‏ 
خواهی شد] پس امیر المزمنین علیه السلام سکوت نموده تا این که این کواء ساقت 
شد. سپس قرائت خود را ادامه داد و دوباره ابن کواه شروع به تلاوت قران کرد و 
امام ساکت شد و این کار سه بار تکرار شد؛ آن گاه امام فرمود: «فاضبر ان وعد 


۱- قصص/ ۶۸ معانی الاخبار ص ٩۶‏ ح ۲ 
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له خق وا يحمت لذن لا بُوقون»" 

۲) شیخ طوسی در کتاب تهذیب از حسین بن سعید. از حماد بسن عیسی, از 
معاوية بن وهب. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که گفت: از ان 
حضرت درباره مردی سوال کردم که در حالی به امامت جماعت می‌ایستد که شما 
به خاطر این که قرائت را با صدای بلند می‌خواند. از او راضی نبستید. فرمود: اگر 
شنیدی کتاب خدا تلاوت می‌شود. به آن گوش فرا ده. عرض کردم: اما او شهادت 
به شرک من می‌دهد. فرمود: «اگر او خدا را نافرمانی کرد. تو مطیع خدا باش». پس 
دوباره سؤال کردم اما او اجازه واکنش دیگری به من نداد. لذا گفتم: بنابراین ابتدا در 
خانه‌ام نماز می‌خوانم و سپس نزد او می‌روم. فرمود: «اشکالی ندارد». و فرمود: 
علی علیه السلام در نماز صبح بود و ابن کواء که بشت سر آن جرت پود اپد 
«ولقد آوجی یک وای الذین من قلک ین أشركت ليبن غملک ولتکوتن من 
الخاسرين» [و قطعاً به تو و به کسانی که پږ بیش از تو بودند وحنی شنده اسست اق 
شرک ورز حا کر دار ای یلا او زبانکاران خراھی فا راغ نت آساء 
علی علیه السلام به احتراماقران نیک وتر فرمود تا این که آن مرد از خواندن آیه 
فارغ شد. اما ابن کواء مجددا شروع په خواندن آیه نمود و علی علیه السلام دوباره 
ساکت شد و بار دیک مارکا خواند و علی ولیه السلام سکوت فرمود و سپس 
این اید زا تلاوت فمو > «قاصبر ان وعد الله حق ولا یسک لین ¿ لا بوفنون»" 


۱- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۱۳۷. 
۲ زمر / ۶۵ 
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سو ره ماد 
سوره لقمان مکی است به جز آیات ۲۷,۲۸ و ۲۹ که مدنی هستند. 
تعداد کل آیات آن ۷۴ آیه است که پس از سوره صافات تازل 


گردیده است 


5۵۲۵۱۱2۳-0 0 


5۵۲۵۱۱20-0 


فضیلت و واب قرائت سوره لقمان 


۱) ابن بابویه از عمر بن جبیر عرزمی» از پدرش, از ابو جعفر امام باقر عليه 
السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود: هر کس سوره لقمان را در هر شب 
بخواند. خداوند فرشتگانی را مأمور می‌کند که در آن شب از وی در مقابل ابلیس و 
سربازانش تا صبح حمایت کنند. اما اگر روز آن,را تلاوت کند. تمام روز تا شب از 
وی محافظت می‌کنند.' 

۲ در کتاب «خواص القران» امده است: زسول خدا صلى اله عليه و اله 
فرمود: هر که این سوره را بخواند. روز قیامت"لقمان رفیق او خواهد بود و ده پرابر 
تعداد کسانی که امر به معروف و نهی از غلکرمی‌کتند ریش ثواب نوشته می‌شود. 
هر که آن را بنویسد و در آب بشوید و آب آن را به کسی که بیماری داخلی دارد 
بخوراند. بیماری او شفا می‌یابد؛ و هر که (چه زن و چه مرد) خونریزی داشته باشد 
و این سوره را نوشته در جایی که دچار خونریزی شده آویزان کند. به اذن خداوند 
تعالی خونریزی او قطع می‌شود." 

۳) در روایتی دیگر: رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: هر که آن را 
بنویسد و در آب خیس کند و آب آن را به کسی بدهد که بیماری داخلی دارد یا 
بدنش خونریزی می‌کند- جه مرد باشد و چه زن- و آن را در موضع خونریزی 
بياویزد. خون او به اذن خدای متعال بند می‌آید. 


۱- تواب الاعمال. ص ۱۳۹. 
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۴) امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هر کس آن را بنویسد و آب آن را به 
بیماری که ناراحتی داخلی یا هر بیماری دیگری داشته باشد- جه زن باشد و چه 
مرد- بدهد, شغا پیدا می کند و تب وی قطع می‌گردد و هر گزندی به اذن خدا از او 


دور می شو د. 


a" 
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تفسیر سوره لقمان 


بای نی( یورم سنن( )الذي 
بون نوی لا وم الا نوف نو ق0 تین 


و یت ملع (۵) 


[الف لام میم* این است آیات کتاب حکمت آموز#(که) برای نیک و کاران رهنمود 
و رحمتی است* (همان) کسانی که تاز بربا می‌دارند و کات می‌دهند و (هم) 
ایشانند که به آخرت یقین دارنده آنانند که از جانب پروردگارشان از هدایت 
برخوردارند و ایشانند که رستگارانند] 

۱) علی بن ابراهیم: در این کلام خدای تعالی «الم8 تلک بات الاب 
الحکیم« دى ورَخمة لَمْحسنین* الّذین یقیمُون الصا ويوتون الزكاةً وخم بالآخرة 
هم وقنون# نک على دی من ربهم» یم یعنی از جانب پروردگارشان ج از بیان 


بر خوردارند. 


ومن الاس من يشي وا ریت لض ل ن سب بقع وب ماه 
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یم عذاب ہین ”و هی" ودای ین ول مڪ کان ماکان ي 
یهد وف رتاپ ا 


[ برخی از مرم کسانی‌اند کنه مسخن برد را خریدارند تا (مسردم را) 
بی(هیج) دانشی از راه خدا گمراه کنند و (راه خدا) را په ریشخند گيرند. برای آنان 
عذابی خوارکننده خواهد بود# و چون آبات ما بر او خوانده شود. بسا نخضصوت روی 
برمی گرداند؛ چدان که گویی آن را نشنیده (یا) گویی در گوشهایش سنگیتی است. 
پس او را از عذابی پر درد خبر ده] 

۱ محمد بن یعقوب از عده‌ای از یاران ما. از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید, از علی بن حمزه, از ابو بصیر روایت کرده که گفته است: از ابو جعضر باقر 
عليه السلام درباره درآمد زنان آوازه‌خوان پرسیدم, فرمود: درآمد آن که مردان بر او 
وارد می‌شوند. حرام است؛ ولی آن که به عروسی‌ها دعوت می‌شود. اشکالی ندارد و 
این خود فرموده خدای عز و جل بت که: «وّمن الناس من بّترى لو الحديث 
لیضل عن سبیل له 

۲ از ز اي از علی ین انلافه اقا از این ابی عمیر. از علی ین اسماعیل, 
از این مسکان, از محمه‌یق-مسّلماز ابو جعفرامام باقر علیه السلام روایت کرده 
ات که کرید شیم که ان صقر د اد عتام از چیه نورق اس گنه 
خداوند کیفر آن را آتش وعده داده است. سپس این آبه را تلاوت فرسود: «وّمن 
الناس من بشتری لهو لخریث لیل عن بل له بر علم وق شزا آوئیک 
هم عَذاب هين" 

۳ از او از علی ین ابراهیم. از درکن از ابن ابی عمیر, از مهران بن محمدء از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: شنیدم که آن حضرت می‌فرماید: 
غناء از جمله اموری است که خداوند درباره آن فرمود: «رین الاس من یشتری 
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لهو الْحدیث ْضیل عن سبيل ال 

۳) از ای از گروهی از باران ماء از سهل پن زیاد. از وشاء روایت شده است که 
گفت: شنیدم که از ابو الحسن امام رضا عليه السلام درباره غناء سوال شد فرمود: 
مشمول قول خدای عز و جل است ت که می‌فرماید: «ومین الشاس من یُشتری هو 
الْحَديث لیْضل عَن ستبیل ال" 

۵ا از او از غلی بن راغي از پدرش, از این آبی همین از مهران من مسد از 
حسن بن هارون روایت کرده است که گوید: شنیدم امام صادق عليه السلام 
می‌فرماید: غناء» مجلسی است که خداوند به مردماتش نگاه نمی‌کند و مصداق کلام 
خداوند عز و جل است که می‌فرماید: «ومن الثاس من ؛ 4 یشتری له لخدیث یل 
عن سبیل ال" 

۶ ابن بابویه» از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی - که رحمت خدا بر او باد- از 
جعفر بن محمد مسعود, از پدرش, از حسین بن آشکیب, از محمد بن سری, از 
حسین بن سعید. از ابو احمد محمد بن اہی عمیرء از علی بن حمزه. از عبد الاعلی 
روایت کرده که گفت: از جعفر بن محمد ضادق عليه السلام درباره قول خدای 
متعال پرسیدم که می‌فرماید: «وّمن الناس هَن یشتری َو الحديث» فرمود: غناء 
است ۳ 

۷ زمخشری در «ربیع الابرار» از ابو امامه, از رسول خدا صلی اف علیه و آله 
آورده است که: آموزش زنان آوازه‌خوان و فروش آنها و خرید آنها و تجارت به 
وسیله آنها جایز نیست و بهای آنها حرام است و این آیه جز در این مورد بر من 
نازل نشده است: «وّمن الناس من یشتری هو الحدیث لیْضل عن متبیل اللّ». سپس 
فرمود: سو گند به کسی که مرا به حق فرستاد. هیچ مردی صدای آوازش را بلند 
نکرد مگر این که خدای متعال دو شیطان را به سراغ او بفرستد و هر کدام بسر روی 


١-کافي.‏ ج ۶ ص ۴۳۳ ح ۱۶. 
۲- کافی, ج ۶ ص ۰۴۳۲ ۸ 
۳-کافی, ج ۶ ص ۰۳۳۳ ۱۶. 
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یک کنف او سوار شده و با پاهایشان بر سینه‌اش می‌کوبند تا این که سکوت کند 

۸ علی بسن ابراهیم در معنای ایین ا د 
خوشگذرانیها: «یضل عن سبیل اه بر علم» گفت: :ارال شتا 
منحرف کنر" 

٩‏ گفت: و در روایت ابو جارود. از امام باقر عليه السلام در معنی یه «وّمن 
التاس من بشترى لهو الخدیث ليُضل عن سبیل الل بعر عِلم» نقل شده است كه: او 
نضر بن حارث ین علقمة : بن کلده از نی کلده از بنی عید ار بن قصی است و این 
نضر راوی گفتار و اشعار مردم بود. خدای عز و جل می‌فرماید: «وٍذا تی عَله 
آیاتتا وی شنتکبرا کان لم نمغھا کان فی أذ فرا بر بعذاب آلیم»." 


يالاات م مرها وی ف الازض رو ايي‌آن یوت فها 
منک اران الا اء فا یمان کل رگم ۱۱ 
[ آسمان‌ها را بی‌هیچ ستونی که آن را ببینید خلق کرد و در زمین کوههای استوار 
بیفکند تا (مبادا زمین) شما را نبان و در آن از هر گرنه جنبنده‌ای پراکنده 
گردانید و از اسمان آبی فرو فرستادیم و از هر نوع (گیاه) نیکو در آن رویانیدیم] 
سخن درباره این آي یش ار ای" آغاز سوره رعد بیان ۾ گردید و ا ن شاء اله 
تعالی در تفسیر ایه «والسَمَاء ات الخبک»" خواهد آمد. 


لی التَماوات عم رها وای فيالازض رَوابي ن نیدی و وت 
نکن ابو نالعا ما این کل وج کر هز زا اه یج 


۲- تفسبر قمی» ج ۲ ص ۱۳۸. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۳۸. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


ادن الذي من دونه ټل الاو ني صلل مين" 
[آسمان‌ها را بی‌هیچ ستونی که آن را ببینید خلق کرد و در زمین کوههای استوار 
بیفکند تا (مبادا زمین) شما را پچنبانند و در آن از هسر گونسه جنبننده‌ای پراکنسده 
گردانید و از آسمان آبی فرو فرستادیم و از هر نوع (گیاه) نیکو در آن رویانیدیم* 
این خلق خداست. (اینک) به من نشان دهید کسانی که غير از اویند. چه افریده‌اند. 
(هیج) بلکه ستمگران در گمراهی آشکارند] 

۱) علی بن ابراهیم: درباره سخن خداوند متعال: هوبث فیها من گل ذابُة» 
گوید: از هر نوع حیوانی در آن قرار داد. گفت: درباره آیه «فأنتتا نها من کل روج 
کریم» می‌فرماید: از هر رنگ زیبایی: و زوح: رنگ زرد و سبز و فرمز. کریم: نیکو. 
یز سخن خداوند: «هذا خلق اللّه» یعنی مخلوق خداء زیر «خلقّ» همان «فعل» 
است و فعل دیده نمی‌شود. بلکه اشاره او به مخلوق و نیز به آسمان و زمین و کوه‌ها 
و همه حیوانات بوده است, یعنی «فعل» را به معنای «مفعول» به کار برده تیش 

ولد امان اة أن شرل ون نکر انكر ره وم تِن 
اوعد (۱۳) ود لمان لاه ووتو طه باب لار ك بائ إن لول لا 
عَم (۱۳). 


[و به راستی لقمان را حکمت دادیم که خدا را سپاس بگزار و هر که سپاس بگزارد 
تنها برای خود سپاس می‌گزارد و هر کس کفران کند. در حقیقت خدا بی‌نیاز ستوده 
است* و (یاد کن) هنگامی را که لقمان به پسر خویش در حالی که وی او را 
اندرز می‌داد. گفت: ای پسرک من! به خدا شرک میاور که به راستی شرک. ستمی 
بزرگ است] 

۱) محمد بن یعقوب از ابوعبد اله اشعری, از یکی از یاران ما در حدیثی 
مرفوع از هشام بن حکم. گفت: ابو الحسن موسی بن جعفر عليه السلام به مسن 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۳۸. 
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4 تس 


فرمود: «رلقد آتینا مان الْحکمَةّ» فرمود: [منظور از حکمت] فهم و عقل ات۱ 

۲ على بن ابراهیم, از اپو القاسم بن محمد. از سلیمان بن داود منقری, از حماد 
نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام از لقمان و حکمتی که خدای 
کر و جل ذکر فزفوده مزال کردعه فزموده به خدا وگه حکمت را بنه خناطر 
حسب و نسب یا مال يا خویشاوندان و یا قدرت بدنی, یا زیبایی ندادند. بلکه چون 
مردی قوی در کار خدا بود پرهیزکار برای خداء بسیار کم سخن, ژرف‌نگر بلند 
نظرء تیزبین» بی‌نیاز از دیگران, هرگز در روز نخوابید. هیچ کسی او را در حال ادرار 
کردن» قضای حاجت يا غسل کردن ندید حکمت را به او دادند؛ چون بسپار 
خوددار و ژرف‌نگر بود و به کار خویش سرگرم بود؛ از ترس گناه به جیزی نخندید 
و هرگز خشمگین نشد و با انسانی شوخی نکرد و به خاطر برخوردار شدن از 
نعست‌های دنیا خوشحال نشد و به خاطر امور دنیوی هر گز غم و اندوه به خود راه 
نداد. او زنانی به همسری گرفت و فرزندانی بسیار یافت و بسیاری از ایشان در 
کودکی مردند و بر مرگ هیچ کدام اژانها نگریست. 

و بر دو مرد در حال «عواروجدّل نگذشت. مگر این که آنان را با هم آشستی 
داد و از آن جا نمی‌رفت. مگر این که:میانشان صلح برقرار می‌کرد. او هرگز سسخنی 
نشنید و نیسندید. تا این که تفسبیز, ان را طلیب کند و نام راوی ان را بپرسد. او 
بسیار همنشین فقها و دانشمندان می‌شد و نزد قاضیان و پادشاهان و حکام و 
سلاطین. رفت و آمد بسیار داشت. قاضیان را به خاطر امتحان سختی که در پیش 
داشتند. رثا می‌گفت و بر ملوک و سلاطین به خاطر غرورشان و اطمینان از بقای 
آنها در این مقام‌ها, دلسوزی می‌کرد و از انان عبرت می‌گرفت و چیز می‌آموخت 
که اسباپ غلبه او بر نفسش باشد و به وسیله آن با هوای نفس مبارزه می‌کرد و از 
شیطان دوری می‌گزید. او قلبش را با اندیشیدن درمان می‌کرد و با عبرت‌ها خود را 
درمان می‌نمود. و وارد موضوعی نمی‌شد, مگر مربوط به وی باشد؛ از این رو به 
وی حکمت داده شد و عصمت به وی هدیه گشت؛ زیرا خدای تبارک و تعالی به 
گروه‌های ملائکه فرمان داد تا آن گاه که روز به نیمه رسید و چشم‌هابه خواب 


۱- کافی, ج ۱. ص 2.۱۳ ۱۲. 
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قیلوله آرام گرفتند. لقمان را بی‌آن که آنها را ببیند ولی [صدایشان را] بشنود. صدا 
کرده و گفتند: ای لقمان! آیا می‌خواهی خدا تو را خلیفه خود بر روی زمسین قسرار 
دهد تا در آن, میان مردم قضاوت کنی؟ لقمان گفت: اگر خدا مرا به این کار فرمان 
دهد, اطاعت می‌کنم؛ زیرا اگر مرا به این کار وادارد. به یاری من خواهد شتافت و 
مرا علم داده. عصمت و خویشتن‌داری عنایت می‌فرماید. اما اگر مرا مختار بگذارد. 
قطعاً عافیت طلبی را می‌پذیرم. 

پس فرشتگان گفتند: ای لقمان! چرا چنین گفتی؟ گفت: چون قضاوت کردنم 
میان مردم سخت‌ترین منازل دین است و پر فتنه و پر بلاترین آنها؛ قاضی تنها است 
بیان که یاوری داشته باشد. ستم از هر سو او را احاطه کرده و پیوسته بر سر دو 
راهی است؛ اگر به حق قضاوت کند. سزاوار است که راه سلامت بپیماید و اگر به 
اشتباه قضاوت کند, راه بهشت را گم کرده است و هر که در دنیسا ذلییل و ضعیف 
باشد. برای وی آسان‌تر خواهد بود که در آن دنیا حکیم و دانا و شریف باشد و هر 
که دنیا را بر آخرت برگزیند. هر دو را می‌بازد؛ ین /(دنیا) می‌گذرد و به آن یکی هم 
می‌رسد.- فرمود: - پس فرشتگان از حکمجتیوطهانی او در شگفت شدند و خدای 
رحمان, منطق او را پسندید. 

چون شب فرا رسید و در بسترأَرَمه چ کوټ راب وی نازل فرمود به 
گونه‌ای که او را از سر تا پا دربرگرفت. پس چون از خواب بیدار شد داناترین 
مردم زمان خود بود و از آن پس در میان مردم به حکمت میان مردم سخن می‌گفت 
و آن را بين مردم رواج می‌داد.- فرمود:- و چون قضاوت بر او عرضه شد و 
نپذیرفت. خداوند فرشتگان را امر فرمود تا داود را به پذیرش خلافت فرا خوانند. 
او آن را پذیرفت بی‌آن که شرایط لقمان را مطرح کند. پس خداوند خلافت و 
حکومت زمین را به وی عطا فرمود و بارها او را آزمود؛ اما هر بار دچار اشستباه 
می‌شد؛ اما خداوند از او درمی‌گذشت. قمان بسیار به دیدار داود عليه السلام 
می‌رفت و با موعظه‌ها و علم خود. وی را پند و اندرز می‌داد و داود عليه السلام 
به وی می‌گفت: ای لقمان! خوشا به حالت! حکمت را به تو دادند و از بلاها تو را 
معاف کردند؛ اما خلافت به داود داده شد و به حکومت و فتنه مبتلا گشت. 

گفت: سپس امام صادق علیه السلام در معنی این کلام خداوند متصال: «وذ 
ال مان لابه وو یه با یلا تشرک بل ان الشرک ألم عظیم» مىفرمايد: 
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پس لقمان فرزندش را به سخنانی پند داد که او را از هم شکافت و گسست و از 
جمله پندهایی که به وی داد. این بود: ای حماد! اي فرزندم! تو از 
دنیا گام نهادی, پشت به آن کرده‌ای و راه آخرت در پیش گرفته‌ای. خانه‌ای که رو 
به آن می‌روی, نز دیک تر از خانه‌ای است که داری از آن دور می‌گردی. فرزندم! با 
علما چنان همنشین و نزدیک شو که زانویت به زانوی آنها برخورد کند و با آنان 
جدل مکن که علم خود را از تو دریغ خواهند ورزید. از دنیا روزی خویش را 
برگیر و آن را رد مکن تا نان‌خور مردم نباشی, و چنان در آن وارد نشو که به 
اخرت تو زیان رساند. چنان روزه بگیر که شهوتت را قطع کند. نه این که روزه‌ای 
بگیری که تو را از نماز باز دارد؛ زیرا نماز نزد خدا محبوب‌تر از روزه است. 
فرزندم! دنیا دریایی عمیق است که مردمی بسیار در آن غرق شده‌اند؛ پس تو کشتی 
خود را در آن ایمان قرار ده که بادبان آن توکل و نوشه تسو در آن ترس از خدا 
باشد. که اگر نجات یافتی به لطف پروردگار بوده و آگر هلاک گشتی. به خاطر 
گناهانت بوده است. 

فرزندم! اگر در کودکوا ادیپیوآموتختیق. در بزرگی سود آن را می‌بری و هر که به 
ادب اهتمام ورزد. به آن تلجس دو امیت می‌دهد و هر که به أن ¿ اهتمام ورزد, 
ی موف رم رک ود سکلت یه امش ان کی یش 
فزونی می‌یاید و هر که طلبش زیادت یافت» سود آن را نیز می‌برد. د پس ادب‌آموزی 
را عادت خویش قرار ده تا با این کار هم راه گذشتگان را پیموده باشی و هم به 
اند هام نود رسا ھی و ای کتایل ا می کته ان را از چو سای ندز 
هیبت تو مانع از آن می‌خود که دیگران با تو درافتشد. از تتبلسی در کسب ادب به 
خاطر پرداختن به غیر آن بر حذر باش, پس اگر مفلوب دنیا شدی مغلوب آخرت 
مشو؛ زیرا اگر فرصت طلب علم را از دست دادی, در کسب آخرت مفلوب 
گشته‌ای. پس در شب و روز و ساعات عمسرت, بخشی را به دانش اندوزی 
اختصاص ده که اگر آن را از دست دهی هیچ از دست رفته‌ای را چون ترک دانش 
نخواهی یافت. دانش خود را وسیله جدل با لجوج قرار مده و با هیچ فقیه و دانایی 
جدل مکن و به دشمنی با هیچ سلطانی برمخیز و با هیچ ستمگری مدارا مکن و 
دوست و همراه وی مباش. هرگز با فاسق مشکوک و متهم دوستی مکن و با کسی 
که در معرض تهمت بدکاری قرار دارد مصاحبت مکن. از دانش خویش جسون 
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سکه‌هایت محافظت کن. فرزندم! چنان خدا ترس باش که اگر در قيامت با عمل 
صالح همه ساکنان آسمان و زمین آمده باشی, باز هم از عذاب خدا بیمناک بوده و 
ایمن نباشی و چنان به رجمعش امیدوار پاش که اگز یا بار گناه هر دو عالب قدم در 
قیامت گذاشتی. امید به امرزش وی داشته باشی. 

آن گاه فرزندش به وی گفت: پدر! با داشتن یک قلب, چگونه چنین امسری را 
تحمل کنم؟ 

لقمان گفت: فرزندم! اگر قلب مؤمن را درآورده و بشکافند. دو نور در آن 
می‌يابند. نوری که به ترس و نوری که به اميد تعلق دارد که اگر وزن شوند. هیچ 
کدام بر دیگری کمترین رجحانی ندارند. هر که به خدا ایمان بیاورد» کلام خدا را 
تایید می‌کند و هر که کلام خدا را تاپید کند. دستور خدا را اطاعت می‌کند و هر که 
مطیع امر خدا نباشد. قول او را تصدیق نکرده است. این خلقیات هر کدام. گواه بر 
دیگری هستند. پس هر که ایمانش به خدا راستین باشد. خالصانه و ناصحائه رای 
خدا کار می‌کند و هر که خالصانه و ناصحانه براق تغدا کار کند. ایمانش به خدا 
ایمانی راستین است و هر که از خدا اطاعت کنید, از او یی ترسد و هر که از او 
پترسد» دوستش می‌دارد و آن که خدا را دلیسح بدلرچتللما او را اطاعت می‌کند؛ و 
هر که مطیع امر او باشد. مستحق بهشت و رضای او ,مي‌گردد و هر که در بی کسب 
رضای خدا نباشد. خشم خدا را برای خود خریده است و از خشم خدا به خودش 
پناه می‌بريم. فرزندم! به دنیا تکیه مکن و دل را به آن مشغول مسداره زیسرا خداوند 
چیزی نیافریده که برایش دشوار بوده باشد. ایا نمی‌بینشی که نمیم دنیا را پاداش 
فرماثبرداران قرار نداده و بلای آن را مجازات نافرمانان قرار نداده است؟!" 

۳ از او, از حسین ین محمد. از معلی ین محمد: از علی ین محمد از یکر بن 
صالح, از جعفر بن یحبی, از على قصیر. از ابو عبد اله امام صادق عليه السلام 
روایت کرده وگفته است: قربانت گردم! آي «ولد تین لفمَان الْحِکُتَة» به جه 
معناست؟ فرمود: معرفت امام زمانش به وی داده شد." 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۹. 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۸. 
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۴ محمد بن یعقوب: از عده‌ای از پاران ماء از احمد بن محمد از علی بسن 
حدید. از منصور بن یونس, از حارث بن مغیره یا از پدرش, از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده و گفته است: به وی عرض کردم: وصیت لقمان به پسرش جه 
بود؟ فرمود: در این وصیت» شگفتی‌ها بود و از همه شگفت‌انگیزتر این که به 
فرزندش گفت: از خدای عز و جل چنان بترس که اگر با عمل نیک ساکنان آسمان 
و زمین نزد وی آیی» تو را عذاب خواهد کرد و چنان به رحمتش امید داشته باش 
که اگر با گناه هر دو عالم نزد وی آیی» تو را می‌بخشد. سپس فرسود: پدرم عليه 
السلام می‌فرمود: هیچ بنده مؤمنی نیست» مگر اين که در قلبش دو تور باشد: نور 
بجم و نور امید؛ و اگر این دو وزن شوند. هیچ کدام فزون‌تر از دیگری ب 

۵ طبرسی: از سلیمان بن داود منقری, از حمّاد بن عیسی, از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده که فرمود: در وصیتی از لقمان به فرزندش آمده است: فرزندم! 
با شمشیر. کفش, عمامه و خیمه و مشک آب و نخ و درفش خود به سفر برو و در 
سفر داروهایی به همراه داشته پاش که خود و آن که با توست از آن منتفع گسردد و 
با همسفرانت جز در معصیث خداوند عز/و جل همراه و موافق باش. فرزندم! اگر با 
جمعی سفر کردی: در کار خودت و ایشان با آنان بسیار مشورت کن و با آنان 
بسیار خنده‌رو باش و ذرّغذاي خود با آنان سخاوتمند باش و اگر تو را به میهمانی 
دعوت کردند. دعوت آنان را بپذیر و آگر از تو یاری خواستند به یاریشان بشتاب و 
در همه حال ساکت و کم‌حرف باش و بسیار نماز بخوان و آب و غذا و چهاریای 
خود را از دیگران دریغ مدار و اگر از تو شهادت به حق دادن طلبیدند ‏ برایشان 
شهادت ده, و اگر با تو مشورت کردند. سعی کن مشاور خوبی برای آنان باشی و تا 
پیرامون کاری خوب فکر نکرده‌ای, اقدام مکن و به هیچ مشورتی پاسخ مده مگر 
این که مدتی را صرف نظر کردن به ان کرده باشی و هر کس نتواند نصیحت مشفقانه 
و خیرخواهانه را به طرف مشورت گیرنده ارائه کند. خداوند عقل او را از وی 
9 


و اگر دیدی دوستانت راه می‌روند. با آنان راه برو و اگر دیدی به کاری 


۱- کافی, ج 1 ص۵۵ ج 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


مشغولند. به یاریشان بشتاب. پند مسن‌تر از خود را گوش کن و اگر فرمانی به تو 
دادند یا چیزی از تو خواستند. بگو: بلی, ام ی رگن جک 
و نشانه لیم بودن است و اگر سرگردان شدید. اتراق کنید و اگر در تصمیم دچار 
تردید شدید بایستید و رایزنی کنید و اگر یک مرد را در بین راه دیدید درباره 
مسیرتان جیزی از وی نپرسید و از او راهنمایی مخواهید, زیرا تنها بودن در بیاہان 
شک‌برانگیز است و ممکن است جاسوس دزدها باشد و شاید همان شیطانی باشد 
که شما را سرگردان کرده باشد. از دو شخص نیز بترسید. مگر این که آن چه را من 
می‌بینم. شما در آنها نبینید؛ زیرا عاقل اگر با چشم خود چیزی ببیند. حسق را از آن 
تشخیص می دهد و ببیننده, جیزهایی را می‌بیند که غایب نمی‌بیند. 

فرزندم! چون وقت نماز شد به هیچ بهانه‌ای آن را به تأخیر مینداز. به موقع 
ان را اقامه کن و خود را اسوده ساز؛ زیرا نماز یک دین است. در همه حال سعی 
کن نمازت را به جماعت برگزار کنی و هرگز بر روی مرکب مخواب؛ زیرا خیلی 
زود دچار زخم نشیمنگاه می‌شوی و این کار عاقلانه‌ای نیست. مگر این که در 
محملی نشسته باشی و بخواهی دراز بکشی تا به مفاصلت استراحتی داده باشی و 
اگر قصد اتراق داشتید. خوش‌رنگترین زاربا کد که خاکش نرم و 
علفش بسیار باشد و چون اتراق کر کچل ریش ۳ ن که بنشینی دو رکصت نماز به 
جای ار و اگر قصد قضای حاجت کردی, از محل اتراق دور شو و چون عزم ادامه 
سفر کردی دو رکعت نماز بخوان و با زمینی که در آن اتراق کرده بودی وداع کن و 
بر مردمان آن سلام کن؛ زیرا هر بقعه‌ای از زمین به جمعی از فرشتگان تعلق دارد و 
اگر نتوانستی لب به غذا بزنی تا صدقه ندهی, این کار را بکن و تا سوار بر مرکبسی, 
تلاوت قرآن را فراموش مکن و تا زمانی که مشغول به کار هستی, تسبیح را 
فراموش مکن و چون بیکار بودی, از دعا غفلت مکن و بر حذر باش از این که از 
اغاز تا بایان شب در حرکت باشی و مبادا که در حین حرکت صدایت را بلند کنی. 

ابو عبد الله امام صادق علیه السلام می‌فرماید: به خدا سوگند که حکمت را به 
خاطر حسب و نسب يا ثروت و مکنت یا قدرت بدن یا جمال رخسار به لقمان 
ندادند؛ بلکه چون با اراده در کار خداء پرهیزکار, ساکت و بسیار کم‌حرف: ذرف‌نگره 
دوراندیش و تیزبین بود از این نعمت برخوردار شد و هرگز در روز نمی‌خوابید و 
هرگز در مجلس تکیه نمی‌داد و آب دهان بیرون نمی‌انداخت و هیچ کار عبثی انجام 


4 E)» 


تفسیر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۸ 


KC aE" + 3 e. 


نمی‌داد و هیچ کس او را در حال ادرار یا قضای حاجت یا غسل به خاطر حیای 
بسیار او ندید و هرگز به چیزی نخندید و به خشم نیامد تا مبادا اسیبی به دینش 
وارد شود و هرگز با انسانی شوخی نکرد و به خاطر امور دنیوی اظهار شادمانی 
نکرد و به خاطر از دست دادن آن غمگین نشد. او چند همسر گرفت و فرزندان 
بسیار یافت که خیلی از آنها در حیات او درگذشتند. اما هرگز ہر یکی از آنها 

اگر بر دو نفر وارد می‌شدند که در حال جنگ و دعوا بودند. آنها رابا هم 
آشتی می‌داد و تا از هم جدا نمی‌شدند از آن جا نمی‌رفت. هیچ سخن پسندیده‌ای 
نشنید مگر این که خواستار تفسیر و توضیح آن شد و این که گوینده اصلی آن 
سخن چه کسی بوده است. با فقها و علما زیاد نشست و برخاست داشت. بیوسته 
نزد قضات, حکام و سلاطین می‌رفت و به آنان سر می‌زد. قاضیان را به خاطر این 
که در مقایل امتحانی سخت قرار گرفته‌اند تسلی خاطر می‌داد و بر پادشاهان و 
حکام به خاطر تخوت و تکبری,که در مقابل خدا داشتند و این که چنین در ارامش 
زندگی می‌کنند. دل می‌سوزالباساوتپویته/چیزهایی می آموخت که به وسیله الا ید 
نفس خود غلبه کند و از مسیطان فایلا بکیرد. او پیوسته خود را با تفکر و 
عبرت گرفتن درمان می‌کزّد. .اوقت خود را فقط به کار مفید می‌گذراند و در امری 
که به وی مربوط نبود دخالت نمی‌کرد؛ و به همین دلیل بود که به وی حکست داده 
شد و از نعمت عصمت برخوردار گردید. 

کا طبرسی با حذف اساد از حماد از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: لقمان حکیم سال‌ها قبل از داود علیه السلام به دنیا آمده بود و 
زمان وی را درک نمود و سال‌های بسیاری با او بود و روزی که جالوت را کشت 
با وی بود. طول (قد) جالوت هشتصد ذراع بود و طول داود فقط ده ذراع بود و 
چون داود جالوت را کشت. خداوند نبوت را به وی عطا فرمود و لقمان همچنان با 
داوود تا وقتی که داوود مرتکب خطایی شد و خداوند از خطای او گذشت و 
تویه‌اش را پذیرفت و بعد از آن بود. لقمان پیوسته فرزندش را اندرز می‌داد .... از 
جمله بندهای لقمان به فرزندش این است: فرزندم! از لحظه‌ای که به دنیا امدی, 
پشت به ان کرده و رو په آخرت در حرکتی و خانه آخرتی که به سوی آن می‌روی, 


نزدیک تر از خانه‌ای است که داری از ان دور می‌شوی. فرزندم! هيج خیری در 
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سخنی نیست. مگر این که به نام خدای متعال آغاز شده باشد. کم حرف از آرامش 
و متانت برخوردار است. 

فرزندم! با علما همنشین باش؛ زیرا اگر علم در دل سگ هم باشد. خداوند 
متعال او را عزت می‌داد و دوست می‌داشت. فرزندم! چنان با اهل علم همنشین 
باش که زانو به زانوی آنها بنشینی و با آنها جدل مکن؛ چون از تو نفرت پیدا 
خواهند کرد و از دنیا روزی خویش را به دست آر و آن را رد مکن تا سربار مردم 
نباشی؛ ولی چنان نیز در پی دنیا مرو که به آخرت تو زیان برساند. و چنان روزه‌ای 
بگیر که شهوت تو را قطع کند و روزه‌ای مگیر که چنان تو را ضعیف کند که توان 
نماز را از تو بگیرد؛ زیرا نماز نزد خدا از روزه محبوب‌تر است و نماز بهترین اعمال 
است. فرزندم! دنیاء دریای عمیقی است که مردم بسیاری در آن غرق شده‌اند. پس 
کشتی خودت را در آن ایمان و بادبان آن را توکل و توشه خویش را در آن ترس 
از خدا قرار بده؛ اگر نجات یافتی, اطف خدا شامل حال تو شده و اگر هلاک 
گشتی, علت. گناهان خودت است. فرزندم! اگن:در کودکی ادب آموختی, در بزرگی 
از آن بهره‌مند می‌شوی و هر که ادب دوسنت شود بان اهمیت می‌دهد و هر که به 
آن اهمیت دهد. به آن عمل می‌کند و هر کوان عیلند. طلبش بیشتر می‌شود و 
هر که طلبش بیشتر شود. منفعت ان زادهرمی‌بایده بس آن ما عادت خود قرار ده. 
آن گاه تو جانشین خلف و مفید برای سلف خود می‌گردی و راغب آن به تو اميد 
می‌بندد و راهب آن از هیبتت می‌ترسد. بر حذر باش از تنبلی از طلب علم و رو 
آوردن به طلب چیزی غیر آن. اگر مغلوب دنیا شدی, مغلوب آخرت نیز مشو. 
فرزندم! هر که علم را به دست آورد» چه چیز را از دست داده؟ و هر که علم را از 
دست دهد. جه چیزی به دست آورده؟ فرزندم! اگر فرصت طلب علم را از دست 
دادی, بدان که هیچ راهی برای تباه کردن آن بهتر از ترک علم نیست. علم را اسزار 
جدل با لجوج و دانا قرار مده و پا آن به ستیز با سلطان برنخیز و با ستمگر مماشات 
مکن و با دشمن دوستی نورز و با فاسق زناکار و مشکوک پیمان اخوت مبند و با 
متهم مصاحبت مکن و همان گونه که از پولت محافظت می‌کنی از علمت نیز مراقبت 
کن. فرزندم! از مردم روی بر مگردان و شادمانه و بی‌دردانه بر روی زمین راه مرو و 
صدایت را پایین بیاور که بدترین صداهاء صدای الاغْ است و آرام گام بردار. 
فرزندم! از خدا بترس چنان که اگر با اعمال نیک ساکنان دو عسالم به روز قيامست 
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وارد گردی, بیم داشته باشی خدا تو را عذاب دهد و اگر با گناه دو عالم آمدی, امید 
به آمرزش و رحمت او داشته باشی. 
به کار گیرم؟ 

لقمان گفت: ای فرزندم! اگر قلب مؤمن را بیرون آورند و بشکافند. دو نور در 
ان یافت می‌شود: نوری برای ترس و نوری برای امید؛ و اگر وزن شوند. هیچ کدام 
سنگین‌تر از دیگری نیست حتی به اندازه یک ذره. پس هر که یه خدا ایمسان داشسته 
باشد و کلام خدا را راست بداند. به آن عمل خواهد کرد و هر که به دستور خدا 
می‌دهند. پس هر که صادقانه به خدا ایمان داشته باشد, خالصانه برای خدا کار 
اورده است. هر که خدا را فرمان برد. خدا ترس می‌شود و خدا ترس. خدارا 
دوست می‌دارد و خدا دوست. مطیع امر خدا مي‌شود و هر که مطیع امر خدا شود 
بهشت بر او واجب می‌گردد واه ید ر کی کسب رضای خدا نباشد. به خدا خیانت 
کرده است و هر که به خدا خیانت کند: مستوجب خشم و عذاب خدا می‌شود؛ و به 
خدا پناه می‌بریم از این که دچار خشم و عذاپ و رسوایی و انتقام وی گردیم. 

فرزندم! به دنیا تکیه مکن و دل رآ به ان مشغول مدار؛ زیرا خداوند جیزی 
اسان ار آن نیافریده است. مگر ندیده‌ای که نعمت‌های آن را پاداش مطیعان قرار 
نداده و بلای آن را مجازات نافرمانان قرار نداده است؟ فرزندم! هر که نفسی را زنده 
کند. گویی همه مردم را زنده کرده است؛ یعنی این که او را از کشته شدن یا غرق 
شدن یا سوختن یا زیر آوار ماندن یا حیوائی درنده برهاند و یا این که او را ضمانت 
کرده تا بی‌نیاز شود یا این که او را از فقر به غنا و بی‌نیازی برساند و بهتر از همه 
اینها ان است که او را از گمراهی به رستگاری رهنمون شود. فرزندم! نماز را به پا 
دارء امر به معروف و نهی از منکر کن و بر آن چه بر تو می‌گذرد. شکیبا باش که 


این خود از اسجواری کار ای ۹ 


۱- مجمع البیان, ج ۸ ص ۸۳ 
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وس مان باه همه وه عل وهن واه نيعم آن اشكر لي 
وال اص وان ام زو ری نی 


ناموت ایغ سل نآب ال رل مریم نفک مام 
شوت( 


[و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش به او باردار شد. سستی 
بر روی سستی. و از شیر باز گرفتتش در دو سال است. (اری به او سفارش 
کردیم) که شکرگزار من و پدر و مادرت باش که باز گشت (همسه) به سوی مسن 
است* و اگر تو را وادارند تا درباره چیزی که تو را بدان دانشی نیست, به من 
شرک ورزی از آنان فرمان مبر و(لی) در دنیا به خوبی با آنان معاشرت کن و راه 
کسی را پیروی کن که توبه‌کنان به سوی من بازمی گردد و (سرانجام) بازگشت 
شما به سوی من است و از (حقیقت) آن چه انجام می‌دادید. د شمارا با خبر خواهم 
کرد 

۱) علی بن ابراهیم: درباره این فرموده خداوند متصال: «رَصیناالانسان 
بوالذیه مت امه وهنا علی وّهن» آورده استَ: یعنی ضعف و سستی روي ضعف و 
سبتی.! ۱ ۳ ۰ 

۲) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از معلی بن محمد. از بسطام بن مره 
از اسحاق بن حسان, از هیثم بن واحد, از علی بن حسین عبدی, از سعد اسکاف: 
از اصبغ بن ثباته روایت کرده است که گفت: از امير المؤمنين عليه السلام درباره 
قول خدای تعالی: «آن اشکر لی ولوالدیک ای التصیر» سوال شد. فرمود: پدر و 
مادری که خداوند تشکر کردن از آنھا را واب دة آنهایی فستتد که علم را 
زادهاند و حکمت را به ارث گذاشته‌اند. و مردم را امر فرمود از ایشان اطاعت کنند. 
سپس فرمود: خدای متعال گوید: «اٍلی الْمَصیر» یعنی بازگشت بندگان به سوی 
خداست و راهنمای این راه پدر و مادر هستند!؛ آن گاه سخن را بر ابن حنتمه و 


دوستش معطوف کرده و درباره خاص و عام جنین فرمسوده است: «وان جاهداک 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۲. 
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على أن تشر ک بی» گوید: در وصیت است و این که از کسی که دستور داده شده‌ای 
از او اطاعت کنی, اطاعت نکنی؛ از آن دو اطاعت مکن و سخنان ایشان ن وش 
مکن. سپس سخن را متوجه پدر و مادر کرده است: «وَصاحْهُما فی الب مفرونا» 
می‌گوید: فضیلت آنها را به مردم بشناسان و مردم نرا به پیروی از راه آنها دعوت کن 

و اين همان ¿ کلام خداست که می‌فرماید: «واتبع سبیل من أتاب إلى د ثم إلى 
مَرجفگم»» سپس فرمود: به سوی خداء سپس په سوی ما؛ ر ی اه خا ا تین 
از پدر و مادر نافرمانی نکنید؛ زیرا رضای آنها رضای خداست و خشم آنها خشم 

۱ 


۳) از او. از عده‌ای از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد, از بدرش. از عبد 
اله بن بحر. از عبد الله بن مسکان, از راوی آن, از امام صادق عليه السلام رواست 
کرده است که گفت: در حالی که من در حضورش بودم, به عبد الواحد انصاری 
درباره یکی در حق پدر و مادر در کلام خدای متعال: «و بالوالدین ا(حستانا»" [و به 
پدر و مادر (خود) احسان کنید] فرتوزد: گمان کردیم که این همان آیه‌ای است که 
درباره بنی اسرائیل نازل شاه اسست*, ییی: «وقضی رک ألا تدوأ ( با 
وین اانا" [ و خداوند چنین-مقدر داشت که جز او را نپرستید و به بدر و 
مادر (خود) احسان کنیم تس ی ات سوال کرد هه 
درباره لقمان | ست که یکا اوو صا الانتان بوالدیسه» [یعنی] یکی كردن 
«وٍن جاقداک على أن تشرک ب ہی ما لیس تک به عم فلا تفهمّا» سپس فرمود: 
این بسیار بزرگ‌تر و مهمتر از أ ی و 
به چا آورده شود دون جاقداک على أن تشر ی ما من لک یم علم» سپس 
فرمود: نه. بلکه امر به برقراری صله با آنها م ود هرچند نلاش کنند وی و 
شرک دعوت کنند و این حق بیانگر آن است که بر حق آنها تأکید بیشتری نموده و 


۱- کافی؛ ج ۱. ص ۱۳۵۲ ج ۷۹ 
۲-اسراء/ ۲۳. 


۳- اسر!/ ۲۳. 
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ادای حق آنها را امری عظیم دانسته است ۱ 

۴) محمد بن عباس از احمد بن ادریس, از احمد ہن محمد بن عیسی. از 
سین بے سد از قفا ہے اوی زا ن ان از فد ا ن سلبان روات 
کرده که گفته است: جار پن جعفي را نزد امام باقر علیه السلام دیدم در حالی که 
آن حضرت می‌فرمود: محمد صلی الله عليه و آله و على عليه السلام «والدان» (دو 
پدر) هستند. عبد الله بن سلیمان نیز گوید: شنیدم که امام باقر عليه السلام 
می‌فرماید: آن که خمس را حلال کرد از ماست و آن که مسفن راست آورد. از 
ماست و آن کان سکن وا اد کی از ماب و در سای تفای غ وا 
مودّت از آ ن ماست و على عليه السلام و رسول خدا صلى الله علیهما علیهما «والدان» 
هستند که خداوند به ذریه ایشان امر کرده که سپاسگزار آن دو باشند " 

۵ از او, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 

سعید. از نضر بن سوید. از یحبی حلبی» از ابن مسکان, از زراره از عبد الواحد بن 
مختار روایت کرده که گفت: بر امام باقر علیه لام وارد شسدم. بس فرمود: آیا 
نمی‌دانستی علی علیه السلام یکی از والدینیی"ابینتِ که یدای عز و جل می‌فرماید: 
«آن اشكر لی ولوالدیک»؟ زراره گوید: من"تمی‌دانتتم"منظور کدام آیه است. آن که 
در حق بنی اسرائیل نازل شده یا آن که رهی راهان واردگشته است. تا این که 
قسمت شد به زیارت خانه خدا بروم. پس بر امام باقر عليه السلام وارد شده و با او 
تنها گشتم و عرض کردم: قربانت گردم! عبد الواحد حدیثی برایم روایت کرده است. 
فرمود: اری. عرض کردم: کدام ايه است؟ ان که درباره لقمان است یا ان که در 
حق بنی اسرائیل است؟ فرمود: آن که در حق لقمان ازل شده است." 

۶ از او. از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از عمرو 
بن شمر, از مفضل, از ابره از امام باقر عليه السلام روامت کرده و گفته است؛ 
شنیدم که آن حضرت می‌فرماید: «وَوَصینا الانسان بوالدیّه» یعنی رسول خدا صلی 


۱- کافی. ج ۲. ص ۶2,۱۲۷ 
۲- تأویل الایات» ج .ص ۴ 5 
۳- تاویل الایات. ج ۱ ص ۰۳۳۶ ۲. 
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الله عليه و آله و على عليه السلام.! 

۷ از او از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بسن 
سعید. از فضالة بن ایوب. از ابان بن عثمان. از بشیر دهان روایت کرده است که: 
شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: رسول خدا صلی اه علیه و آله یکی از 
والدین است. گوید: عرض کردم: و آن دیگری؟ فرمود: او علی بن ابی طالب عليه 
السلام اسن ' 

۸) سعید رضی در «الخصائص» از سلمة کیل از پدرش درباره سخن 
خدای عز و جل: «وَوصَینا الانسان بوالدیّه خسنا»" [و به انسان سفارش کردیم که 
بن و مادز غود یکی کند] هل می‌کند کت یکی ازواآدین علیبی ی ات 
عليه السلام است." در آغاز سوره عنکبوت احسادیتی در این معنا از امه 
علیهم‌السلام روایت گردید. 

٩‏ ابن شهر آشوب از ابان بن تغلب از امام صادق عليه السلام درباره سخن 
خداوند متعال: «وبالوالدین | اا رایت کرده است که فرمود: «الوالدان» یعضی 
رسول خدا صلی الله عليه و له ورعلیليٍالسلام. ۶ 

۰ از سلام جعفی, از اما باقن علیه السلام, و ابان بن تغلب, از ابو عبد الله 
امام صادق عليه السلام روت کرده که ان حضرت فرمود: [اين آیه] در حق رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و على عليه السلام نازل شده است. عین اين حدیث را 
ابن جبله نیز روایت کرده است." 


۱- تأوبل الآیات. ج ۱ ص ۰۴۳۷ ۳. 
۲- تاویل الایات, ج ۱, ص ۰۴۳۷ ۴ 
۳- عنکبوت / ۸ 

۴- خصائص الائم. ص ۷۰ 

۵- بقره/ ۸۲ و نساء/ ۳۶. 

۶- مناقب» ج ۳ ص ۱۰۵. 

۷- مناقب. ج ۲. ص ۱۰۵. 


۸- مناقب. ج ۳ ص ۱۰۵. 
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۱ از برخی ائمّه علیهم السلام در معنی آیه «آن اسکر لی ولوالدیک» 
روایت شده که در حق رسول خدا صلی لڅ عليه و آله و على عليه السلام ازل 
شده انشخ ۱ 

۲ از رسول خدا صلی اه علیه و اله روایت شده است که فرمود: من و علی 
پدران این امت هستیم." 

۳ باز هم از او صلی الله علیه و آله روایت است: من و علی پدران این امت 
هستیم. و من و على ولایت این امت را بر عهده داریم.؟ 

۴ از آن حضرت صلی اله علیه و آله نقل است: من و علی پدران این امت 
هستیم, پس خدا لعنت کند آن که عاق والدین خویش است. 

۵ شیخ طوسی در امالی خود, از محمد بن محمد. از ابو بکر محمد بن عمر 
جعابی, از ابو عباس, احمد بن محمد بن سعید همدانی. از ابو عوانه موی بسن 
یوسف قطان کوفی, از محمد بن سلیمان مُقری کندی, از عبد الصمد بن علی نوفلی, 
از ابو اسحاق سبیعی, از اصبغ بن نباته عبډئ رایت کرده است که گفت: چون 
ابن ملجم ملعون امير المومنین على بن ابی طالیب عليه السسلام را ضریت زد با 
تعدادی از دوستان, صبح هنگام به عیادت ان عضرتترفتيم. من بودم و حارث و 
سوید بن غفله و عده‌ای دیگر. وقتی ربیدیمبین در,خانه نبهتیم و با شنیدن صدای 
گریه. گريستيم. پس حسن بن علی علیه السلام تزد ما آمد و فرمود: امير المومنین 
عليه السلام می‌فرمایند به خانه‌هایتان بروید. پس همه رفتند, ولی من ماندم. با 
شدت گرفتن گریه از داخل منزل, من هم گریستم. بار دیگر امام حسن عليه السلام 
بیرون آمده و فرمود: مگر نگفتم بروید؟! عرض کردم: به خدا نه. ای فرزند رسول 
خدا! نه روحم اجازه می‌دهد و نه پایم توان راه رفتن دارد تا این که امیر المؤمنین 
عليه السلام را ببینم, و سپس به گریه ادامه دادم و امام حسن علیه السلام نیز به 
درون خانه رفت؛ اما طولی نکشید که برگشت و فرمود: داخل شو!. پس بر اهیسر 


۱- مناقب. ج ۳ ص ۰۱۰۵ 
۲- معانی الاخبارء ص ۲ ح ۳ 


۳- مناقب ابن شهر آشوب. ج ۳ ص ۱۰۵. 
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المومنین عليه السلام وارد شدم و دیدم که سر ان حضرت را با عمامه‌ای زرد و 
خون‌الود بسته‌اند و ايشان را به دیوار تکیه داده‌اند. رنگ چهره آن حضرت چنان 
زرد بود که نمی‌شد فهمید رنگ عمامه زردتر است یا رنگ رخسار آن حضرت؟ 
پس به پای آن حضرت افتاده و در حالی که وی را می‌بوسیدم. په سختی گریستم. 
پس آن حضرت به من فرمود: گریه نکن اصبغ, به خدا تا بهشت فاصله‌ای ندارم. 
عرض کردم: قربانت گردم! به خدا سوگند! می‌دانم به بهشت می‌روی, اما گریه من 
به خاطر این است که تو را از دست می‌دهم. يا امیر الممنین! فربانت گردم! حدیثی 
برایم یگو که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده باشی؛ زیرا گمان دارم از 
امروز به بعد دیگر از تو هرگز حدیتی نخواهم شنید. 

فرمود: آری» اصبغ! روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا نزد خود خواند 
و به من فرمود: ای علی! برو تأ په مسجد من برسی. سپس از منبر من بالا برو و 
مردم را به سوی خود دعوت کن و حمد و سپاس خدای را به جا آر و بر من بسیار 
درود فرست و سپس بگو: ای هدخ من فرستاده رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
سوی شما هستم و او به شا می‌گواید؛ بت خدا و لعنت فرشتگان مقرب و پیامبران 
مرسّل و لعنت من بر کسی که-خوّد رابه-غیر پدر خویش نسبت دهد یا ولایت کسی 
غیر از ولی خود را بپذیردیا به,کارگری که اجه کرده. ستم ورزد. 

پس به مسجد آمده و از متبر بالا رفتم و چون قریشیان و هر که در مسجد بود 
مرا دیدند. به سمت من آمدند. آن گاه حمد و ستایش خدا را به جمای آورده و پر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله درود بسیار فرستاده. سپس گفتم: ای مردم! من 
فرستاده رسول خدا صلی اله علیه و اله به سوی شما هستم و او به شما مسی‌گوید: 
لعنت خدا و لعنت فرشتگان مقرب او و لعتت پیامبران مرسل خدا و لعنت من بر 
کسی باد که خود را به غير پدر خویش منسوب کند يا ولایت غير ولی خود بپذیرد 
یا به اجرت کارگری که اجیر کرده, ستم ورزد. گوید: پس جز عمر بن خطاب هیچ 
یک از آن قوم سخنی نگفت و تنها او بود که گفت: ای ابو الحسن! پیغام را رساندی. 
اما سخنی آوردی که روشن نیست و احتیاج به توضیح و تفسیر دارد. گفتم: این را 
به رسول خدا صلی اله علیه و اله خواهم گفت. پس نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
برگشته و وی را از ماجرا آگاه ساختم. فرمود: به مسجدم بازگرد و از منبر بالا برو 


و سپس حمد و سپاس خدا را به جای ار و بر من درود فرست و آن گاه بگو: ای 
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مردم! چیزی برای شما نمی‌آوریم مگر این که تفسیر و تأویل آن نزد ما باشد. هسان! 
بدانید که من پدر شما هستم, آگاه باشید که من مولای شما هستم. و نیز بدانیسد که 
من اجیر شما هستم" 

۶ علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام در باب 
«راتبع سبیل من اناب الیٌ» آورده است که آن a‏ می فرماید: منظور این است 
که از راه محمد صلی الله علیه و آله و کزان 


بابي نت ينال وشن ڪرڌل ڪن في روآ ناوات اني 
ررض یات ااه إن ائ لطبت خبر(۱۶): 
[ای پسرک من! اگر (عمل تو) هموزن دانه خردلی و در تخته‌سنگی یا در آسمان‌ها 
یا در زمین باشد. خدا آن را می‌آورد که خدا بس دقیق و آگاه است] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: آن که - خداوند.متعال- متوجه خبر لقمان و داستان 
او شده و می‌فرماید: «یا بن نها إن تک تقال یه من خردل فتکن فى صخرة أو 
فی السمّاوات و فی الأرض یات بها الله ان الله لطیف خبیر» گوید: یعنی آن رزقی 
که خداوند به تو می‌دهد" ا ۱ ۱ 

۲) محمد بن یعقوب از حسین بی مکار معو بن محمد از وشاء. از علی 
بن ابی حمزه, از ابو بصیر» از امام باقر علیه السلام روایت کرده وگفته است: شنیدم 
که آن حضرت می‌فرماید: از گناهان کوچک بترسید چون طالب و مدعی دارند. 
کسی از شما نگوید: EEE‏ زیرا خداوند عبز و 
جل می‌ف ماید: «تکتب ما فوا وآنازهه وکل شیء اناه ١‏ فى (سام مُبين» (آن 
چه را از پیش فرستاده‌اند با آثار (و اعمال)شان درج می‌کنیم و هر چیزی را در 


۱- امالی. ج ۱. ص ۱۲۲. 

۲- تسیر قمی, ج ۲. ص ۱۴۲. 
۳- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۱۳۲. 
۴- یس/ ۱۲ 


-4 )6<- 


بشفسیر 
روایی 


ماو 
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۹ 


کارنامه‌ای روشن برشمرده‌ایم] و باز می‌فرماید: «ِنها إن تک مقال حب من خردل 
تكن فى صَخرة آو فى السماوات أو فى الأرض يات بها الله ِن الله ميف خبیر ^ 

ا طبرسی: غیاشی از ابن مسکان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده و 
گفته است: آن حضرت می‌فرماید: از گناهان کوچک بپرهيزید. چون طالب و مدعی 
دارند؛ هیچ کس از شما نگوید: گناء م یکتم و از خدا طلب آمرزش می‌کنم؛ زبر| 
خداوند می‌فرماید: «إنها 1 تک منقال حب من رال شتکن فى صَخرة أو فى 
السَاوات أو فى الْأرْض يات بها الله إن اله آطیف خبیر ۳۹ 


را بق ما لوآمربا شزو نوالهعن| تک رواضرعلماأمابكت نت 
من عز الأمُور(۱۷). 
[ای پسرک من! نماز را بریا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار 
ف فر آسنییی که بر تو وارد آمدهِاستَ»,شکیبا باش. این (حاکی) از عزم (و اراده تو 
در) امور است ] 

۱) طبرسی: از علی علب ارات کرده است که در باب مفهوم این آیه 
فرمود: بر مشقت و آزاری که,دز مر به عرو فق نهی از منکر به تو رسیده. شکیبا 


۲ 
باش. 


ولا تشخ لاس وا شف الارض مر انا هلامج تکل تال 
و ٍ(۱۸), 


[و از مردم (به نخوت) رخ برمتاب و در زمین خرامان راه مرو که خدا خودپسند 


لاف زن را دوست نمی‌دارد] 


۱- کافی, ج ۲. ص ۲۰۷ح ۱۰ 
۲- مجمع البیان. ج ۸ ص AY‏ 
۳ مجمع الٻيان. ج ۸ ص ۸۷ 
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۱) محمد بن یعقوب از عده‌ای از یاران ماء از احمد بن محمد برقی, از پدرش: 
از عبد اله بن مغیره و محمد بن سنان, از طلحة بن زید. از امام صادق عليه السلام 
تقل کرده است که در منهوم آیه «ولًا تصعّر خُذک للناس» می‌فرماید: چنان باشد که 
مردم در علم نزد تو یکسان باشند." 

۲) علی بن ابراهیم در معنای آیه گوید: یعنی مردم را به طمع آن چه دارند, 
تحقیر مکن.! 

۳ طبرسی: یعنی این که از روی تکبر روی از مردم برنگردان و از کسی که با 
تو سخن می گوید از روی تحقیر رو برنگردان. این معناه سخن ابن عباس و ابو عبد 
الله عليه السلام نیز هست." 

e‏ «وّا تنش فی الأرض مَرحا» یعنی «فرحا» [ با شادمانی]" 

سپس گفت: و در روایت بو جارود از امام باقر عليه السلام نقل کرده است 

نس «ولا تنش فی الأرض مرْا» فرموده است: خر تاه ید بای با 
عظمت است,* 


ادن میت وانغسض من صوتك ]ننک رال ضوات وت انير 
[و در واه رفتن خود میانه‌رو پاش و صَابّت ر؟۳هسحتة سار که بدترین آوازها 
بانگ خْران است] 

) علی بن ابر اهیم در معنای عبارت «واقصد فی مشیک» می گوید: به معنای: 


4 مر 5 0 
«عجله نکن» است. «واغضض من صوتک» یعنی: «صدایت را بلند نکن » «إِن 


۱-کافی, ج ۱. ص ۳۲ ح ۲. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۴۲ 
۴- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۴۲. 


۵- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۴۲. 
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خصوص وارد شده است." 

۲) شیخ بُرسی در تفسیر این سخن خداوند متعال: «إن انكر الأصوات لصوات 
الخمیر» گوید: مردی از امير الممنین عليه السلام پرسید: معنى اين «حمیر» 
چیست؟ فرمود: خداوند بزرگوارتر از آن است که جیزی را خلق کند و سپس به 
انکارش پردازد. بلکه مقصود خداوند. زُرَیق و دوست اوست. در تابوتی از آتش, به 
شکل دو الاغ, که چون در آتش نعره کشند. جهنمی‌ها از شدت نصره و فریاد آنها 
ناراحت می‌شوند.؟ 

۳ محمد بن یعقوب از احمد بن محمد کوفی, از علی بن حسن. از علی بن 
اسباط, از عمویش یعقوب بن سالم. از ابو بکر حضرمی روایت کرده است که گفت: 
امام صادق علیه السلام در معنای سخن خدای عز و جسل: «إن اک الاصوات 
لصوت الخمیر» فرمود: به معنای عطسه قبیح است 

ر تارهکی aE RE‏ ی که قاوز غود باد ی 
قبیح است ۴ 


روا اسر مان ناوات ومافي الازض وا کی 
اهرة وبا و مالاس من ول نله بر ۳ ولامُدّی‌وّلاکّاب یم ود 
لاوما نزن ائه اواب عماوج عل آ6ا و وکن لبان و ی ینوی 
ذا بائوي" 
[آیا ندانسته‌اید که خدا آن چه را که در آسمان‌ها و آن چه را که در زمین است. 


مسخر شما ساخته و نعمتهای ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است و برخی 
از مردم درباره خدا بی(آن که) دانش و رهنمود و کتابی روشن (داشته باشند) به 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۴۲. 
۲- مشارق آنوار اليقین. ص A‘‏ 
۳- کافی. ج ۲. ص ۰۴۸۰ ۰۲۱2 
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مجادله پرمی‌خیزند» و چون به آنان گفته شود: آن چه را که خدا نازل کردم 
پیروی کنید؛ می‌گویند: (نه.) بلکه آن چه که پدرانمان را بر آن یافته‌اييم, پیروی 
می کنیم. آیا هر چند شیطان آنان را به سوی عذاب سوزان فرا خواند] 

۱) علی بن ایراهیم, از پدرش, از قاسم بن محمد. از سلیمان پان داود منقری, 
از شریک. از جابر روایت کرده | است که گفت: ار وان اة «وأسبغ علیکم نعمه عه 
ظاهرة بَاطنة» را در حضور امام باقر عليه السلام تلاوت نمود. امام فرمود: نعمت 
ظاهری, پیامبر صلی الله علیه و آله است و آن چه از معرفة الله و توحید آورده است 
و اما نعمت یاطنی, ولایت ما اهل بیت علیهم السلام و پیمان مودت ماست. به خدا 

سوگند! قومی این نعمت ظاهر و باطن را پذیرفتند و قومی دیگر فقط ظاهر آن را 
پذیرفتند. از این رو خداوند فرمود: «يا أنه الرسول NEG‏ بن ینارون فی 
الكفر من لین . قالوا سنا بأفواههم ول تمن قلرئهی» [ای پیامبر! کسانی که در کفر 
شتاب می‌ورزند تو را غمگین نسازنده (جد) از آتان که با زبان خود گفنند: ایسان 
آوردیم و حال آن که داهایشان ایمان نیاورده ویس رسول خدا صلی اه علیه و 
آله هنگام نزول آن خوشحال گردید؛ زیرا تخدآوند ایمان/آنها را نمی‌پذیرد. مگسر با 

ولایت و محبت ما" 
۲) ابن بابویه از احمد بن زیاد بن چعفر همدانی- که خدا از او خشنود باد- از 


است که گفت: از سرورم موسی بن جعفر علیه السلام درباره آیه «وأسْبْم علَیکم 


نَمَهٌ طاهرة وبَاطنة» سژال کردم. فرمود: نعمت ظاهری, امام ظاهر است و نعست 
بات ا غاب ا عرش کرو ایا کی اراد ان غاب می شود 
فرمود: آری, جسم وی از دید ممتان ا راتت 

او دوازدهمین نفر از ماست و خداوند هر سختی را برا NOTE‏ 
یش رس و کا ا تا ی آشکار می‌سازد. 
دور را برایش نزدیک و نزدیک را برایش دور می گرداند و به وسیله او ريشه هر 


۱- مانده/ ۳۱ 


۲- تفسیر قمی. ج ۲ ص ATT‏ 


تر جمه 
تقسیر 
روابی 
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ستمگر قدرتمندی را خشک می‌گرداند و به دست وی هر شیطان سرکشی را نابود 
می‌سازد. او فرزند سرور کنیزان است که ولادت وی را از مردم پنهان می‌دارد و نام 
بردن از او برایشان جایز نمی‌باشد تا این که خدای عز و جل وی را آشکار نموده و 
جهان را پس از پر شدن از جور و ستم» به دست او پر از عدل و داد می‌کند. 

سپس ابن پابویه - که خدا از او خشنود باد- گوید: این حدیث را جز از احمد 
بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدا از او خشنود باد- در همدان به هنگام باز کشت 
از زیارت خانه خدا. نشنیده‌ام و او مردی ثقه, دیندار و فاضل بود. خدا وی را 
رمت کن" 

۳) شیخ طوسی در امالی خود از جماعتی, از ابو مُفضّل. از حسن بن آدم بن 
ایی اسامه لخمی قاضی فیّوم مصر, از فضل بن یوسف قصبانی جعفی, از محسد بن 
عکاشه غنوی, از عمرو بن هاشم ابو مالک جنبي. از جویبر بن سعید. از ضحاک بن 
مزاحم. از پنزال بن سّبره. از على عليه السلام و ضحاک از عبد الله بن عباس در 
معنی آیه «سبم علیکم نعَمَهٌ ظاهرة وبَاطنه» روایت کرده‌اند که فرمود: اما نعمت 
ظاهر, اسلام است و آن جلا ایی چ یکر شما تفضل کرده اسست. و اما نمست 
باطن» عیب‌های اعمال شلاصتتکه چ طا پوشانده است," 

۴ از او. از جماُت او این مفضل از ائیاحمد عبید الله بن حسن بن ابراهیم 
علوی نصیبی - که رحمت خدا بر او باد- در بغداد گفت: از جدم ابراهیم بن علی, از 
پشرهن علی بن خبید لآو یخان بران که از تخانواده ماست: از سیدان: از فزسی 
بن جمفر علیه السلام, از جعفر بن محمد. از پدرش محمد بن علی, از پدرش علیهم 
السلام و حسین بن زید بن على ذو الذمعه نیز آن را برایم روایت کرده است که 
گفت: عمویم عمر بن علی برای من روایت کرد و گفت: برادرم محمد بن علسی, از 
پدرش, از جدش حسین بن علی عليه السلام نقل کرده است که ابو جعفر باقر عليه 
السلام از عبد الله بن عباس و جابر بن عبد اله انصاری- وی جنگ‌های بدر و احد 
و بیعت شجره با رسول خدا صلی الله علیه و آله را درک کرده و از جمله باران 


۱- کمال الدین و تمام النعمة, ص ۴۸ ۶ 
۲- امالی ج ۰۲ ص ۱۰۴. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به شمار می‌رود که محبت خالصانه‌ای به امیر 
المومنین عليه السلام داشت- روایت کردند که: در حالی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در مسجد و در میان جمعی از یارانش از جمله ابو پکر. ابو عبیده. عمسرء 
عثمان, عبد الرحمن و دو مرد از قاریان صحابه بود یکی از این قاریان از 
مهاجرین بود به نام عبد الله بن ام عبد و دیگری از انصار بود به نام ی بن کعب که 
هر دو از اصحاب جنگ پدر پودند ‏ عبد الله آیاتی از سوره لقمان تلاوت کرد تا 
این که به آیه «وأسبْغ عَلیکم یمه شاهر واطنة» رتو ا سوره‌اي که 
براهیم علیهالسلام در آن ذکر شده بودء آیاتی را تلاوت کرد. از جمله این آید: 
«ذکرهم ایا له 1 فی ذلک لیات کل صبّار شکور»" وهای تا را بخ 
آنان زادآرزی کی که فا کر این (یادآوری) برای هتفگان سیاسگزاری 
عبرت‌هاست] گفتند: رسول خدا صلی اه علیه و آله می‌فرماید: ایام ه, یعنی نعمت. 
بلا و مجازات خدای سبحان. سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله وارد شد و در 
جمع صحابه چنین فرمود: من از بیم ملالت و دلتنگی خود را ملزم به موعظه شما 
می‌دانم و پروردگارم به من وحی فرموده که نعمت‌های او را به شما یادآوری کنم و 


از فجازات‌هابی که در كابش ذکر فر مسو دهدء »> بر حدر دارم و سپس ايه «وأسبْغ 


َا | مه ظاهرة واطنة ومن الناس من بجادل : فی الله بعر عنم وتا شدی وتا 
ا .۳ 

سپس به ایشان فرمود: اکنون بگویید: کدام نعمت است که خداوند برای اولین 
مرتبه شما را مایل به آن کرد و شما را به آن آزمود؟ مردم مشغول مشورت با هم 
شده و نعمت‌های الهی را یک به یک برشمردند؛ ازجمله: نعمت معاش, جامه‌های 
فاخرء فرزندان. همسران و دیگر نعمت‌هایی ظاهری که خداوند به آنان ارزانی داشته 
بود. چون آن جماعت ساکت شدند. رسول خدا صلی الله عليه و آله رو به علی علیه 
السلام کرده و فرمود: ای ابا الحسن! تو بگو, دوستان تو گفتند. امام عليه السلام 
فرمود: پدر و مادرم فدایت شوند! من چه بگویم. در حالی که خدای عز و جل ما 
را به واسطه شما هدایت فرموده است. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: با همه این 
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احوال بگو آن چه داری, اولین نعمتی که خداوند به تو داد و تو را بدان آزمود. چسه 
بود؟ فرمود: آن بود که مرا از هیچ آفرید. فرمود: راست گفتی, دومی چه بود؟ آن 
بود که چون مرا از هیچ افرید. در حق من نیکی کرد و مرا زنده و فعال قرار داد ته 
ساکن و جون مردگان. فرمود: راست گفتی. سومی چه بود؟ آن بود- که شکر خدا- 
مرا به بهترین شکل و متعادل ترکیب آفرید. فرمود: راست گفتی. چهارمی چه بود؟ 
آن بود که مرا متفکر و مشناق آفرید نه ابله و سهل‌انگار. فرمود: راست گفتی. 
پنجمی چه بود؟ آن بود که برای من مشاعری قرار داد که هر چه را بخواهم با آن 
درک می‌کنم و جراغی روشن به من عطا فرمود. فرمود: راست گفتی. ششمی جه 
بود؟ این که مرا به دین خود راهنمایی کرد و از راه خود منحرف نساخت. فرمود: 
راست گفتی. هفتمی چه بود؟ این بود که بی‌وقفه مرا تجدید حیات بخشید. فرمود: 
راست گفتی. هشتمی چه بود؟ این که مرا مالک قرار داد نه مملوک. فرمسود: راست 
گفتی, نهمی چه بود؟ این بود که آسمان و زمینش را رام من گردانید با هر آن چه از 
مخلوقاتش که در آنهاست. فر میچ ایت گفتی, دهمی چه بود؟ این بود که مسا را 
مرد آفرید و عهده‌دار اداره امور زنانمان قرار داد. نه زن. 

فرمود: راست گفتی. دیگر جه؟ فزمود: ی ی جیهاای ۶ نبی اله و پاکی 
اھا بت نت اید ا ای رایس | مراد ۷ تیاه زاگ یت شزا 
امان کف اید یروا ار اور بش ل اسان ع 
آله تبستمی نموده و فرمود: حکمت بر تو گوارا باد. دانش بر تو مبارک باد ای ابا 
الحسن! تو وارت علم منی و روشنگر اموری هستی که پس از من امتم بر سر آن 
اختلاف خواهند ورزید. هر که تو را به خاطر دینت دوست بدارد و راه تو را در 
پیش گیرد. او از جمله کسانی است که به راه راست هدایت یافته و هر که از هدایت 
تو سرباز زند و تو را دشمن دار روز قیامت هیچ بهره‌ای از نیکی نبرده است." 

۵ از او. از ابوحسن محمد بن محمد بن محمد بن مُخلد. از رزار, از محمد بن 


پوس بن موسی: از عون بن عماره: از سلیمان بن عمران کوفی؛ از ابو حازم مسدنی»؛ 


۱- اپراهیم / ۳ 
ا 
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از ابن عباس روایت شده است که درباره آیه «رأسبغ یک نعَمّه اهر رباطتة» 
فرمود: نعمت ظاهری: اسلام و نعمت باطنی: ستر کتاهان اس" 

۶) از او. از جماعتی, از ابن مفضل, از علی بن اسماعیل بن يونس بن سکن 
بن صغیر قنطری صفار. از ابراهیم بن جابر کاتب مروزی در بغداد. از عبد الرحیم بن 
هارون غسانی, از هشام بن حسان, از همام بن عروه. از پدرش, از عايشه روایت 
کرده است که گفت: رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: هر که فضل خدای عز و 
جل را بر خود جز در خوردن و نوشیدن نداند. دانش وی اندک و عذابش تزدیک 
۲ 
۷) طبرسی: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که می‌فرماید: منظور از 
نعمت ظاهری, رسول خدا صلی الله علیه و آله است و آن چه از معسارف الهی و 
توحید آورده است؛ اما نعمت باطنی» ولایت ما اهل پیت است و پیمان محبت ما" 

۸ علی ابن ابراهیم گفت: در روایت ت ابو جارود آمده است که از امام باقر علیه 
السلام درباره أيه «وّمن الناس مَن یجادل فی.الله یر علم وا دی ولا كاب 
شیر واذا قیل هم انوا ما رل الله لول تتبع ماجنا علیه انا رو كان 
ان يدعوم إلى عذاب السّیر» نقل شده است: که می‌فرماید: منظور, نضر بسن 
حارث است. رسول خدا صلی اه لب و اله,بسه,وي فرمود: : او آن خه از جانب 
پروردگارت بر تو تازل گردید. پیروی کن. گفت: بلگه از | آن چه پدرانم را بر آن 
یافتم. پیروی می‌کنم." 


۳ 


تا جه ل ائه نی كنك بآموووتی وق اد 
الا (r)‏ 
مور ¢ 


۱- امالی. ج ۲ ص ۶ 
۲- امالی. ج ۲ . ص ۱۰۴. 
۳- مجمع البیان. ج ۸. ص ۸۹ 


۳- تفسیر قمی؛ ج ۲, ص ۱۴۳. 


€ E B- 


ترجه 
تفسیر 
روایی 
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با 


ES E تخیر‎ 

۲) محمد بن عباس از احمد بن محمد بن سعید. از E‏ 
از پدرش, از حصین بن مخارق. از ابو الحسن فوشي بن خطتر عایته ۳ ز 
پدرش, از اجدادش درباره این کلام خدای تعالی «فقّد E‏ بالعر وة 5 الوثقی» 
روایت کرده که فرمود: منظور مودت ما اهل بیت است 

|79 Sh 
مخارق, از هارون بن سعید. از زید بن علی عليه السلام روایت شده است که فرمود:‎ 
" عروة الوثفی. محبت اهل بيت محمد صلی الله عليه و آله است‎ 

۴) ابن بایویه از محمد بن علی ماجیلویه- که خدا از او خشنود باد- از 
عمویش محمد بن ابو القاسم. از امین ابو عبد اله برقی. از پدرش, از خلف بسن 
حماد اسدی, از ابو الحسن عبذی, از این از عبایه بن ربعی, از عبد الله بن عباس 
روایت کرده است که گفت: سول خدا.جلی الله علیه و آله می‌فرماید: هر که دوست 
دارد به عروة الوثقی چنگ"زند که گسبتی نداردم به ولایت برادر و جانشینم على 
بن ابی طالب چنگ زند؛ زیرآ هر که او رآ دوست بدارد و ولایتش را بپذیرد. هلاک 
نمی‌شود؛ و هر که از او نفرت داشته باشد و با او به دشمنی برخیزد. نجات 
نمی‌پابد, ؟ 

۵ و هم او با سند خود نقل کرده است که: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
می‌فرماید: امامان از تسل حسین عليه السلام هستند. هر که از آنان اطاعت کند, 
خدا را اطاعت کرده است و هر که آنان را نافرسانی کنند. خدای عر و جل را 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۴۳ 

۲- تاویل الآيات. ج ۱ ص ۹ ح ۳ 
۳- تأویل الآیات. ج ۱ ص 2.۴۳٩‏ ۱۱. 
۲- معانی الاخباره ص ۳۶۸ 2 ۱. 
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افرمانی کرده است. «عروة الوئقی» آنهاآند و وسیله به سوی الله ایشانند." 

۶ شيخ فقيه ابو الحسن محمد بن احمد بن على بن الحسین بن شاذان از 
طریق عامّه. از امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام روایت کرده 
است که فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و آله می‌فرماید: پس از من فتنه‌ای 
تاریک خواهد آمد. کسی از این فتنه نجات می‌یابد که په «عروة الوئقی» جنگ 
زند. عرض شد: ای رسول خدا! عروة الوثقی چیست؟ فرمود: ولایت سید اوصیا. 
عرض شد: سید اوصیا کیست؟ فرمود: امیر المزمنین. عرض شد: ای رسول خداا 
ا المومتین کیست؟ فرموه: سروو و امام مسلمانان بعد از ن است: درکن ا 
بعد از شما چه کسی سرور و امام مسلمانان است؟ فرمود: برادرم علی بن ابی طالب 
عليه السلام." 

۷ ابن شهر آشوب از سفیان بن عیینه, از زهری, از انس بن مالک نقل کرده 
است که در معنی آیه «وَمّن یسم وجه ای اللّه» گوید: در شأن على عليه السلام 
تازل شده است. وی ادامه می‌دهد: : على عليه لام اولین کسی بود که خالصانه به 
خدا روی آورد و «وَهو مُخسین» یعنی منومن و کم «فقد اسک بالغروه 
لوق » به معنی «لا اله الا اله» است. دزی ال ان یه اْأمُور» به خدا سوگندا 
على بن ایی طالب عليه السلام جز هو و ات اف وس فان بای 
«العروة الوتقی» بیش از این در تفسیر ای الکرسی بیان گردید. 


ولاز ض ینز فلا وار من تعن سب اند ت كما ل 


اله إن ائه عزیژعکم ۲ 
[و اگر آن چه درخت در زمین است. قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر به یاری 
آید. سخنان خدا پایان نپذیرد. قطعا! خداست که شکست‌ناپذیر حکیم است] 


۱- عیون اخبار الرضا عليه السلام؛ ج ۲ ص ۶٣‏ ح ۷ 
۲- مائة منقبة. ص ۱۳۹ ح ۸۱ 
۳- مناقب, ج ۲. ص ۶- شواهد التنزیل, ج ۱ص ۴۴۴. ح ۶۰۹ - ینابیع الموده, ص ۰۱۱۱ 


ج 


بر مه 
تعسیر 
روابی 
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ar: _ 


۱) طبرسی: جعفر بن محمد عليه السلام آن را «و البحر مداده» [دریا مداد آن 
باشد] خوانده است.! 

۲) علی بن ابراهیم: این آیه زمانی نازل گردید که بهودیان از رسول خدا صلی 
الله عليه و آله درباره روح پرسیدند. رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: روح از 
اموری است که فقط پروردگارم به آن ¿ آگاهی دارد و به شما جز اندکی از علسم داده 
نشده است. گفتند: این امر مختص به ماست؟ فرمود: خیر, همه مردم چنین هستند. 
گفتند: ای محمد! چگونه ميان این دو مسئله را جمع می‌کنی؟ از طرفی بر این 
باوری که جز اندکی از علم داده نشده‌ای و از طرفی دیگر قرآن بر تو نازل شده 
است؟! و این در حالی است که تورات به ما داده شده و همان طور که خواندی 
«ومّن يوت لحکمة»" [و به هر کس حکمت داده شود] «فقد آوتی را کییرا»؟۲ 
[به یقین, خیری فراوان داده شده است] پس خداوند این آیه را نازل فرمود: جوک" 
نا فى اأرض من شجرة اقلم بح ید ين بُغده سب بر ما تفت لمات 
له نی اي که علم خا بیش )تیلست و آن چه به شم اده تسده نزد ها 
زیاد است. اما نزد خدا اندک پاست 

۳) باز هم علی بن ارافیم عرفا ال درل ما فی الارض من :فا 
وخر دة ین فده ملاع الله إن اله ریز »رولیت 
کرده است 5 که گوید: مفهوم ايه بدان ن معناست که علم خدا بیش از | ين است و آن چه 
از علم به شما داده شده, نزد شما زیاد است. اما نزد خدا بسیار اندک است 

۲) طبرسی در «لاحتجاج» نقل کرده است که: یحبی بن اکشم از بر الحسین 
عسکری عليه السلام درباره معنی آیه «سَبْعَة بحر ما تفت کلمات ال پرسید كه 
منظور چیست؟ امام علیه السلام فرمود: این هفت دریا عبارتند از: دریای گوگرد. 


۱- مجمع البیان. ج ۸ ص .۹٩۲‏ 
۲- بقره/ ۲۶۹. 
۲- بقره/ ۲۶۹. 
۴ - تفسیر قمی» ج ۲ ص ۱۴۳. 
۵- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۱۴۳. 
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دریای یمن دریای برهوت ‏ دریای طبریه, دریاچه ماسیدان, دریاچه آفریقا و 
دریای باهوران. و کلماتی که پایان ندارند. فضایل ما هستند که به شمار نمی‌آیند . 
شیخ مفید نیز با اندکی تغییر این روایت را در «اختصاص» ذکر کرده است." 


مد ی ۴ ا 5 €“ مج IF‏ سا E‏ (4۱)۲۸ء 6 6 |6 
ما خاک ولا بتکم نس وحن اتوي تیم" رن ال 
a 2 ۰ 9۸ 4‏ ام P8‏ تا ۸۳ ۰ PE Ê‏ ار ص 7 ال ۳ 
غ ا ارف اليل و رامس امرك ري یج 
گی وان ائه با تععاون خب لكا ا 
اال واناه هو اف کی ۳ ات سر ري في العرنشعت ممت الله لر 4 
‌آبانه ان ف دل ك لابا ت لڪل سار شکور( ولد عم عم وج دعوا 
4 م e‏ ر ور یل 
ی این هیر کیم فد POET‏ 
[افرینش و برانگیختن شما (در نزد ما) جن,‌فانند (آفربنش) یک تن نیست که خدا 
شنوای بیناست* آیا ندیده‌ای که خدا شب رَد روز درمی‌آورد و روز را (نیز) 
در شب درمی‌آورد و آفتاب و ماه را تسخیر فود آست (که) هر یک تا وقت 
معلومی روانند و (نیز) خدا به آن چه میتی آکاه ات این(ها همسه) دلیسل آن 
همان بلند مرتبه بزرگ است* آیا ندیده‌ای که کشتی‌ها به نعمت خدا در دربا 
روان می گردند تا برحی از نشانه‌های (قدرت) خود را په شما بنمایاند؟ قطعاً در 
این (قدرت نمایی) برای هر شکیبای سپاسگزاری نشانه‌هاست* و جون مرجی 
کره‌آسا آنان را فرا گیرد. خدا را پخوانند و اعتقاد (خود) را برای او خالص 
گردانند؛ و(لی) چون نجاتشان داد و به خشکی رساند, برخسی از انان میان‌رو 


۱- برهوت: نام دره و مسيلي در یمن است و گفته‌اند در انتهای ضحراي حضرموت است عمجم 
ما استعجم. ج ۱ ص 4۲۴۶ 

۲- احتجاج, a‏ ص ۴۵۴. 

۳- اختصاص؛ ص ۴ 


تیا 


تر حمه 
تفسیر 
روابی 


۲ 
e 
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هستند و هر ج تاا ا Rs‏ 
اللّه» آن اک ا میا با قدرت خدادر دبا جرک یک 
رت در ایآ 2 ربکا مس وید سود لته 7 آ 
گونه که به ما رسیده- و اله اعلم- بهودیان گفتشد: ای محمد! آن گونه که 
مي‌پنداری, خداوند به صورت نطفه‌ها آفرید و آن گاه علقه شدیم و سپس ما را به 
شکل دیگری درآورد و گمان داری که بعدا هم همه در یک ساعت برانگیخته 
می‌شویم؛ درست ات۱ خداوند به این سوّال‌ها جبین پاسخ داد سا کم ولا 
کم لا کنفس واحدة», خداوند ار ارادهاش بر وقوع امری محقق شود ن امر 
بی‌درنگ اتفاق می‌افتد. اما درباره آیه «الم تَر أن الله ۳ اليل فى انار وولح 
هار فى لّْل» می‌گوید: ورود شب به روز. چیزی از | نمی‌کاهد. و ورود روز به 
پار زین از ز آن نمی‌کاهد. اما؛,درباره سخن خدای n‏ خر PO‏ 
ار کل یجری ای أجل مشمن» گر هر کدام | 3 ب وی ا رد 
حرکت ۱۳ ] ن نه کمتر می‌شود و نه بیشتر." 

و اب ۳ و 

۳) علی بن ابراهیم, درباره ايه إن فی لک لیات کل صبّار شکور» گوید: 
منظور» کسی است که بر فرصت کند و در همه حال شکر "دا به 
جای آورد و این کلام او: «وذا عنم مج کل » , یعنی در دریا «عوا الله 
مخلصین له الدبن فلا نج هم إلى ابر ينهم مفتصد» یعنی صالح «َمّا جحد 
بایاتتا الا کل خسار کفُور» گوید: : الختار: فریب‌کار و نیرنگباز. و اين کلام او: ا 
یه الاس انوا رکه وش از وال عن وله وا ولو و جاز عن 
والدو ین ان وغد الم حق» گوید: : منظور, روز قیامت است 

۴ و این کلام او: «ان له ده عم الساغة یل بت متا فى ارام 
وما تذری نفس مَاذا تکسب غدا وما تذری نفس بأی أرزض تَمُوت ان الله علي 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۳. 
۳- تفسیر قمي» ج ۲ ص ۱۴۴. 
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خبیر» گفت: : امام صادق عليه السلام می‌فرماید: نه فرشته‌ای مقرب بر | ان بیج e‏ 
ا ای ی بای ار ی ما ؛ زیرا از صفات خدای عز و جل است 

۵) ابن بابویه در «الفقیه»: در روایتی مرسل از امام صادق عليه السلا تقل 
کرده است که در معنای آیه «وما تدری تفس مادا تسیب عدا وما تذری نفس بی 
رض تَمُوت» فرمود: از یک قدم تا قدم دیگر .۲ 

۶ ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه, گوید: ابن دیزیل روایت کرده اسست: 
چون علی علیه السلام از کوفه عازم حروریّه شد. مردی به وی عرض کرد: ای امیر 
المؤمنین! سه ساعت از روز گذشته حرکت کنید. زیرا اگر اکنون حرکت کنید به 
خودتان و همراهانتان اسیب می‌رسد. امام عليه السلام فرمود: در شکم مادیانم 
کرای هست. این کره نر است یا ماده؟ گفت: اگر حساب کنم می‌فهم. امام عليه 
السلام فرمود: هر که تو را تصدیق کند. قران را تکذیب کرده است؛ زیرا خداوند 
متعال می‌فرماید: «إن الله عنده عم السَاعة ورل ای یلم ما فى لام وتا 
تذری تفس ما تکسیب غدا وم تذری تفس بأي آرض توت ان الله علی خبیس» 
یس فرمود: محمد صلی الله علیه و آله هم ادغای توا نکرد؛ آیا به راستی جي گمان 
می‌کنی می‌دانی چه ساعتی سعد و چه ساعتي نحس است؟! کسی که تو را باور کند 
از خدای عز و جل بی‌نیاز می‌شود. پس فرمود: طآوتدا! هم سعد از توست و هم 
کح ای نی ی 

ابن ابی الحدید گوید: مسلم ضبّی از حبّه عُرنی روایت کرده اسست که گفت: 
امام عليه السلام در همان ساعتی که منجّم وی را از ا ن بازداشته بود. حرکت کرد و 
چون به دشمن رسیدیم. به سوی ما تیراندازی کردند. به علی عليه السلام گفتیم: یا 
امیر المؤمنین! به ما تیراندازی کردند. فرمود «دست نگهدارید». پس بار دیگر ما را 
با تیر زدند. فرمود: «دست نگهدارید». و چون بار سوم به طرف ما تیراتدازی 
کردند, فرمود: اکنون ج جنگیدن بر شما روا گردید. په ايشان حمله برید.۲ 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۴. 
- من لابحضره الفقیه. ج ۱ ص ۳ ح ۳ 


۳- شرح نهج البلاغد ج ۲. ص ۲۶۹ 
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سوزه سجده 


سوره سجده مکی است. جز آیات ۱۶ تا ۲۰ که مدنی هستند. تعداد 


آیات آن ۳۰ آیه است که بعد از سوره مومنون نازل شده است 
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فضیلت و واب قرائت سوره سجده 


۱ ابن بابویه: با سند خود از حسن. از حسین بن ابی علاء, از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: هر کس سوره سجده را در هر شب 
جمعه تلاوت کند. خداوند در روز قيامت نامه اعمال او را به دست راستش می‌دهد 
و بابت کارهایش از او بازخواست نمی‌کنب( راهان محمد و اهل بیتش 
علیهم السلام خواهد و 

۲ از کتاب خواص القران: از ربول خدا لی أله علیه و آله روایت شده که 
فرمود: هر کس این سوره را تلاوت کند» مثل این است کة شب قدر را احیا کرده 
است و هر که آن را پئویسد و پا خود همراه داشته پافننده از شب و سردرد و دره 
مفاصل درامان خواهد بود. 

۳ و در روایتی دیگر. رسول خدا صلی اله علیه و آله فرموده است: هز که آن 
را بنویسد و به خود بياویزد. از سردرد. تب و درد مفاصل در امان خواهد بود. 

۴) امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر کس آن را بنویسد و به خود بياویزد. 
از تب در امان می‌ماند و اگر آب آن را بنوشد از دو دلی و تب نوبه"- به اذن 


خدای متعال - در امان خواهد ماند. 


۲- الحمّی المثكثة: وعی تب که روز سوم می‌آید. مجمع البحرین: ماده ثلت », 


> )60 


تر حمه 
تسیر 
روایبی 
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تفسیر سوره سجده 


۳ ۶0 انیس ولو اف له 
اف ۳ ۱ امن ق نون کون "» 
پروردگار جهانیان است* آبا می گویند: آن را پریافتها لیات؟ (نه چنین است) بلکه 


آن حق و از جانب پروردگار توست تا مردمی را که پیش از تو بیم‌دهنده‌ای برای 
آنان نیامده است. هشدار دهی. اميد که راه یابند] 
۱) علی بن ابراهیم: «الم* تنزیل الکتاب لا رسب فیسه» یعنی شکی در آن 
. ۳ ۳ ر ل 4 مر مر 
نیست «من رب العالمین», «أم یقولون افتراه» یعنی قریشیان می گویند که: این 
روع مد صلی فل لیهست رو رو ات ۳ 
يهتدون»' 


له الذي َأ الكمَاوا ت والازض وماتنها فة ایام استوی عل اعرش شض 
امن ذونه‌ین ولو انیم فلا کون 0( 


۱- تفسیر قمی. ج 1 ص ۱۴۵ 
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[خدا کسی است که آسمان‌ها و زمین و آن چه را که ميان آن دو است در شش 
هنگام آفرید. آن گاه بر عرش (قدرت) استیلا یافت. برای شما غیر از او سرپرست 
و شفاعتگری نیست. آیا باز هم پند نمی‌گیرید؟] 

۱) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از ابن محبوب. از 
عبد الله بن سنان روایت کرده است که گفت: شنیدم که ابو عبد الله الحسین عليه 
السلام می‌فرماید: خداوند خير را در روز یکشنبه آفرید و محال است که شر را قبل 
از خير آفریده باشد و در روز یکشنبه و دوشنبه زمین‌ها را افرید و روزی‌های انها 
را روز سه‌شنبه آفرید و آسمان‌ها را چهارشنبه و پنجشنبه آفرید و روزی‌های آنها 
را روز جمعه آفرید و خود در این باره می‌فرماید: «خَلَق السْمَاوّات والارض وما 
نما فی ستّة أبّام» و معنی ُه استوی عّی العّرش» پیش از این و در تفسسیر 


سوره «طه» بیان شد. 


تمدُون(۵) 
[ کار (جهان) را از آسمان(گرفتة) تا زمین اذاره می‌کند. آن گاه (نتیجه و گزارش 
آن) در روژی که مقدارش آن چنان که شما (آدمیان) برمی‌شمارید. هزار سال است 
به سوی او بالا می‌رود] 

) علی بن ابراهیم: یعنی اموری که آنها را تدبیر می‌کند و امر و تهی که بدان 
امر کرده و اعمال بندگان, تمام اينها روز قیامت آشکار می‌شود و مقدار آن روز. 
معادل ار سال لو سال‌های این دنات" 


عبر لیب والهادو از یزاجم ”. 
[اوست دانای نهان و آشکار که شکوهمند مهربان است] 


۱- کافی, ج ۸ ص ۱۴۵, ج ۱۱۷. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۳۵. 
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۱) ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبد اه از احمد بن محمد بین عیسی, از 
حسن بن علی بن فضال, از ثعلبة بن میمون, از یکی از یاران ما از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که از آن حضرت در معنی ايه «عالم الغینب والشهاده» 
پرسید. فرمود: غیب آن است که اتفاق نیفتاده و شهادت آن است که اتفاق افتاده 


ا 


اي خسن کل کی ء له ربدا عا این لين" م جمل لين 
لش تاه ی وه من ژوجه و جع ل کم الح و والانصار 
الا بل ئاتلکروم(» 


[همان کسی که هر چیزی را که آفریده است. نیکو آفریده و آفرینش انسان را از ۸ 
گل آغاز کرد* سپس (تداوم) نسل او را از چکیده آبی پست مقرر فرمرد آن 
گاه او را درست اندام کرد و از ددح خویش در او #مید و برای شما گوش و 
دید گان و دلها قرار داد. جه اندک 2 می‌گزازید] ۳ 

۱) علی بن ابراهیم: منظور از «انسان» در ی خسن کل شىء له ودا ج ود 
خان مان من طی» حضرت دم له تسم جعل نسلّه» یعنی ۱13 
فرزندانش «من سلَالَة» یعنی گزیده و نیکوترین نوع از خوردنی و نوشیدنی «سُن 3 
ماه مهین» , بعنی او رأ از تطفه به علقه درآورد و , پس از علقه به مضغه تا این که 


روح را درآ ن دمید " 


اء سے ِ 

لامك الوت الي و٩‏ 5 ال نون و ۷ 
[یگو: فرشته شرگن که بر شما گمارذه aw‏ جانتان را می‌ستاند. آن اید 
پرورد گارتان باز گردانیده می‌شوید ] 


۱- معانی الاخبار. ص ۱۴۶. 
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1 له ده 


) علی بن ابراهیم. از پدرش, از علی بن ابی عمیر, از هشام؛ از ابو عبد الله 
امام صادق علیه السلام می‌فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون مرا 
در سفر شبانه (معراج) به آسمان بردند. فرشته‌ای از فرشتگان را دیدم که لوحی از 
نور در دست داشت و به چپ و راست توجهی نمی‌کرد و خیره به آن نگاه می‌کرد. 
گفتم: ای جبرئیل! این کیست؟ گفت: این ملک الموت است و مشغول قبض ارواح 
است. گفتم: ای جبرئیل! مرا نزدیک وی ببر تا با او سخن بگویم. پس مرا به نزدیک 
وی برد. د پس به وی گفتم: ای ملک الموت! آیا هر که مرده یا این که بصداً خواهد 
مرد. خودت آنها را قبض روح می‌کنی؟ گفت: ارغ گفتم: شخصا بر بالين آنها 
حاضر می شوی؟ گفت: بلی؛ زیر دنیا را خداوند چنان برای من رام کرده و مرا سر 
آن مسلط گردانیده که گویی درهمی است در دست یک مرد که هر طور بخواهد آن 
را زیر و رو می‌کند. هیچ خانه‌ای در دنیا نیست که روزی پنج بار به آن جا سر نزنم 
و اگر دیدم ساکنان خانه بر مرده‌ای از خود گریه می‌کنند. به آنها می‌گویم: بر او 
گریه نکنید زیرا من بارها و پازها بان خانه سر خواهم زد و همه را یکی یکی با 
خود می‌برم تا هیچ کدام باقی"ننانید. بپیی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
ای جبرئیل! هیچ بلایی بدثر رگن نیتشت. جبرئیل گفت: آن چه بعد از مرگ 
است. بلایی سخت‌تر ویرک ازنمرگ لمر ' 

۲) از او. از پدرش. از محمد بن عمیر. از هشام بن سالم. از ابو عبد اله صادق 
عليه السلام روایت کرده که آن حضرت حدیث اسراه را روایت فرموده و گوید: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سپس بر فرشته‌ای از فرشتگان گذر کردم که 
در جایی نشسته و همه دنیا در ميان دو زانوی وی بود؛ ناگاه لوحی از نور در 
دستش دیدم که کتاپی در میان آن بود و او در آن می‌نگریست بی‌آن که به چپ و 
راست برگردد و به آن کتاب با قیافه‌ای اندوهگین می‌نگریست. گفتم: این کیست ای 
جبرئیل؟ گفت: ملک الموت است و پیوسته در حال قبض ارواح است. گفستم: ای 
جبرئیل! مرا نزدیک وی ببر. پس مرا نزدیک وی برد. سپس به وی سلام کردم و 
N E E a‏ هت ت که خداوند 


۱- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۱۴۵. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


برای بندگان فرستاده است. پس به من خوشامد گفت و به من سلام کرده و گفت: 
ای محمد! بشارت باد تو را که من هر چه خیر است در امت تو می‌بینم. گفتم: شکر 
خدای متان را به جا می‌آورم. صاحب نعمت و احسان در حق بندگان خویش, این 
لطف و فضل و رحمت خدا است که په من عطا فرموده است. 

پس جبرئیل گفت: این پرکارترین فرشته‌هاست. گفتم: ایا هر که می‌میرد یا 
انهایی که از قبل مرده‌اند یا انانی که بعدا خواهند مرد. تو خود انها رأ قبض روح 
می‌کنی؟ گفت: آری. گفتم: و هر کجا که باشند. آنها را می‌بینی؟ گفت: آری. خداوند 
تا باقن کا که کی یی ات رفس ینک تفه که 
هرگونه بخواهد آن را می‌چرخاند و خانه‌ای نیست که من پنج بار به آن سر نزنم و 
اگر دیدم بر مرده‌ای گریه می‌کنند. می‌گویم: بر او گریه نکنید؛ زیرا هسه شما به 
دنبال او خواهید رفت تا این که هیچ کس باقی نماند. پس رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرموده ععب بلاق سخت و بزرگی است مره ای چبرئیل! جبرئیل گفت: آن 
چه یمد از مرگ در انتظار است: بسیار بسیار پک از مرگ است, 

۳ محمد بن یعقوب از على بن ابراهلب(هنچهرتی از ابن ابی عمیر. از هشام 
بن سالم روایت کرد که امام صادق عليه التتلاع می‌فزماید: هیچ خانه‌ای نیست حتی 
اگر از موی شتر یا بز ساخته شده باشب ران که ملک البوت روزی پنح بار به 
ساکتان ان س ند 

۴) از او, از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار, از ابن فضال, از علی بن 
عقبهء از اسباط بن سالم» غلام ابان, روایت کرده است که: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: قربانت گردم! آیا ملک الموت می‌داند چه کسی را باید قبض روح 
کد ف مود نی یلک تانه‌هاین از انان بر وی ازل ی هود کد یر انیا وه 
شده است؛ جان فلان بی فلان رابکی 

۵) از او» از علی بن ابراهیم. از پدرش, از عمرو بن عثمان, از مفضل بن صالح, 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۹۸. 
۲-کافی, ج ۳ ص 2۰۲۰۶ ۲۲. 
۳- کافی, ج ۳. ص ۰۲۵۵ ح ۱ 
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از زید شحام روایت کرده است که: از امام صادق علیه السلام درباره ملک المسوت 
سوال شد که گفته مي‌شود: [آیا] زمین نزد او چون یک قرص نان است که از هر 
کجای آن می‌تواند قطعه‌ای بر دارد؟ فرمود: آری ' 

۶ از او. از علی. از پدرش, از عبد اه بن مغیره» از سکونی, از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده که فرمود: چون مرگ کسی فرا رسد. ملک الموت دست و 
پای او را می‌بندد. در غیر این صورت آرام و قرار نمی‌گیرد." 

۷ از او از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن محبوب. از مفضل بن صالح. از 
جابر, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمود: مردی از انصار نزد 
رسول خدا صلی له علیه و اله امد و حالش خوب پود اما مرگش فرا رسد و 
رسول خدا صلی الله عليه و آله ملک الموت را بر بالای سر وی دید. رسول خدا 
ِ علیه و آله به ملک الموت فرمود: با دوست من مهربان باش که مسردی 
مؤمن است. ملک الموت پاسخ داد: ای محمد! خرسند باش و چشمانت روشن؛ 
زیرا من با هر مومتی رفیق شفیق هستم و بدان ای محمد! که من چون برای قبض 
روح بر بالین انسانی حاضر دة را ق قبض روح کنم. یکی از خاندان وی جنان 
فریادی بر آورد که من همراهروْع-ان"شخص به گوشه‌ای از خانه می‌روم و به انان 
می‌گویم: به خدا سو ندا سَتمی,دررحق,او روا نداشتيم و اجل او را جلو نينداختيم و 
در سر آمدن تقدیر او شتاب نکرديم و در گرفتن جان او مرتکب گناهی نشدیم. 
پس اگر راضی به صنع خدا باشید و صبر پيشه کنید. پاداش داده می‌شوید و مورد 
ستایش قرار می‌گیرید؛ اما اگر بی‌تابی کنید و به خشم آیید. مرتکب گناه شده و 
مجازات می‌شوید و گله‌ای از ما نمی‌توانید داشته باشید؛ زیرا ما پیوسسته نزد شا 
برمی گردیم. پس به هوش باشید. به هوش باشید که هیچ خانه‌ای حتی اگر از موی 
شتر یا بز یا در صحرا و دریا باشد. نیست. مگر این که روزی پنج بار در وقت نماز 
به آن جا سر می‌زنم» به طوری که من از حال آنها باخبرتر از خودشان هسستم. اما 
ای محمد! آگر من بخواهم جان پشه‌ای را بگیرم. قادر به این کار یستم. مگر این که 


۱- کافی, ج ۳. صں ۶ ح ۴ 
۲- کافی. ج A3‏ ص ۰ ج 8 
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خداوند دستور آن را داده باشد. من به هنگام مرگ مؤمن» شهادت لا إله إلا الله و 
محمّد رسول الله صلی الله علیه و آله را به او تلقین می‌کنم.! 

۸) این بابویه در کتاب «من لایحضره الفقیه» گوید: امام صادق عليه السلام 
می‌فرماید: به ملک الموت علیه السلام گفته شد: چگونه ارواح را در یک لحظه 
قبض می‌کنی, در حالی که یکی در مشرق است و دیگری در مضرب؟ گفت: 
صدایشان می‌زنم. خودشان می‌آیند. و در ادامه فرمود: ملک الموت ادامه داد: دنیا 
در دست من چون قرص نانی در دست یکی از شماست که از هر جای آن که 
بخواهد, می‌خورد و دنیا نزد من چون درهمی است که در دست یکی از شما باشد 
و هر طور که بخواهد آن را می‌چرخاند." 

٩‏ از او با ذکر سند گوید: رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: چون به 
معراج رفتم در اسمان سوم مردی دیدم که یک پایش در مشرق بود و پای دیگرش 
در مغرب و لوحی در دست داشت که در آن نگاه می‌کرد و سرش را تکان می‌داد. 
گفتم: ای جبرئیل! این کیست؟ گفت: این ملک میت است." 

۰) ابن شهر آشوب: رسول خدا ضا عليه و آله در حدیثی می‌فرماید: ای 
ابوذر! چون به معراح برده شدم. فرشته‌ای را دیدم کته بر تختی از نور نشسته و 
تاجی از نور بر سر داشت. یک باش ی ريرسو چ و یایدیگرش در مشرق و در 
دستش لوحی بود که در آن نگاه می‌کرد و همه عالم را همزمان می‌دید و مردم. 
جملگی در فاصله ميان دو زانوی او قرار داشستند و دستش به مشرق و مغرب 
می‌رسید. گفتم: ای جبرئیل! این کیست که هیچ فرشته‌ای را بزرگ‌تر از او ندیده‌ام؟ 
گفت: این عزرائیل» ملک الموت است. بر او سلام کن. پس نزدیک وی رفته و 
گفتم: سلام علیک. ای دوست من ملک الموت! پس گفت: و علیک السلام يا 
احمد! پسر عمّت علی بن ابی طالب چه می‌کند؟ گفتم: ایا پسر عموی مرا 
می‌شناسی؟ گفت: چگونه او را نمی‌شناسم؟ زیرا خداوند متعال. قبض روح همه 


۱- کافی, ج ۳. ص  .۱۳۶‏ ۳. 
۲-من لابحضره آلفقیه. ج ۱ ص ۰ ج ۰۳۵۷ 
۳- عیون اخبار الرضا علیه السلام ج ۲. ص ۳۵ ح ۴۸. 
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مخلوقات را به من واگذار کرده است» مگر روح تو و روح علی بن ابی طالب که 
ذات اقدس خداوند. خود این کار را برعهده گرفته است.! 

۱ عبد الله بن عمر بن خطاب گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله روزی 
در حالی که در مسجد على عليه السلام را در کنار خود ایستانده و دست راست او 
را در دست گرفته بود. دست علی علیه السلام را آن قدر بلند کرد که سپیدی زیر 
پغل هر دو نمایان کشت و در همین حال فرمود: ای مردم! آگاه باشید که اه 
پروردگار شماست و محمد پیامبر شماست و اسلام دین شماست و علی راهنمای 
شماست و او وصی و جانشین من پس از من است. سپس فرمود: ای ابوذر! علی 
بازوی من و امین من بر وحی پروردگار من است و پروردگارم فضیلتی را به من 
عطا نفرموده. مگر این که عین آن را به علی علیه السلام نیز داده باشد. ای ابوذرا 
خداوند جز با محبت علی بن ابی طالب. واجبی را از کسی نصی‌پذیرد. ای ابوذرا 
چون مرا به معراج بردند و به عرش رسیدم, ناگهان با حجابی از زبرجد سبز روبرو 
شدم. در این هنگام ندایی امد کم گهت: ای محمد! حجاب را بردار؛ جسون 
حجاب را برداشتم. فرشته‌ای,دیدم,که دئیا زا در مقابل داشت و لوحی در دست او 
بود که در آن نگاه می‌کرد. پس- گفتتم:مَحبتويم جبرئیمل! این فرشته کیست که 
بزرگ تر از او فرشته‌ای ندیدةام؟/, گفت:اي محیّد! بر او سلام کن که او عزراییل 
ملک الموت است. پس گفتم: السلام علیک- ای محبوبم - ملک الموت! گفت: و 
علیک السلام- ای خاتم پیامبران- پسر عمّت علی بن ابی طالب چطور است؟ 
گفتم: محبوبم. ملک الموت! مگر او را می‌شناسی؟! گفت: ای محمد! قسم به آن که 
تو رأ به حق به نبوت مبعوث و به پیامبری برگزید. همان قدر که تو را به نبوت 
می‌شناسم. علی را به وصي بودن می‌شنأسم؛ و چگونه چنین نباشد. در حالی که 
خداوند مرا مأمور ثبض روح همه مخلوقات کرده است. مگر روح تو و روح علی 
که ذات اقدس باری تعالی این امر را مؤکول به مشیّت و اراده خویش نموده است. 

۲ بنتان الواعظین: در یکی از خبرها امد است که خداوند متعال درختی 
آفریده که فرع آن زیر عرش است و بر هر برگش نام یکی از بندگانش نوشته شده 


۱- مناقب. ج ۲. ص ۲۳۶ 
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است. و چون اجل بنده‌ای فرا رسد. برگی که نام وی در آن نوشته شده به دامن 
ملک الموت می‌افتد و در همان لحظه, قبض روح می‌شود. 

تم مت است: مرگ سه هزار سکره دارد که هر یک از 
آن سخت تر از هزار ضریه با شمشیر است. 

۴ همان منبع: در ری آننه ات ۴ تمام دنیا چون سفره‌ای روبروی یک 
مرد. مقابل ملک الموت قرار دارد و به هر کجای ان که بخواهد می‌تواند دست دراز 
کند. دنیا از شرق تا غرب آن و دریاها و خشکی‌های آن از یک سفره در مقاببل 
یک مرد هم برای ملک الموت کوچک‌تر است. ملک الموت دستیارانی دارد که فقط 
خداوند از تعداد آنها یا خبر است و هر کدامشان قادرند با یک اشاره هفت اسمان و 

کت زین را یک چا باد و ای از وای مر کے لو از ضربه مین 
دردناک تر است و هر مخلوق خداء اجلی دارد که خدای عز و جل او را تا زمسان 
فرا رسیدن جل مهلت می‌دهد و او حساب دقیق مت غمر و زمان سرآمدن اد 


را دارد 


ریز الم وضو زوم ندیم کات ی تاا رجفنا 
ملس لوقون" ول لااو ڪن حن اول مني 
امان جهمء ادالاس 2 يی "وفوا نا EE‏ 
کل 


[و کاش هنگامی را که مجرمان پیش پروردگارشان سرهاشان را به زیر افکنده‌اند 
می‌دیدی ( که می گویند:) پرورد گارا! دیدیم و شنیدیم؛ مارا بازگردان تا کار 
شایسته کنیم. چرا که ما یقین داریم# و اگر می‌خواستیم حتماً به هر کسی (از روي 
جبر) هدایتش را می‌دادیم. لیکن سخن من محقق گردیده که هر آينه جهنم را از 
همه جنیان و آدمیان خواهم آکند# پس به (سزای) آن که دیدار این روزتان را از 
یاد پردید. (عذاب را) بچشید. ما (نیز) فراموشتان کردیم و به (سزای) آن چه انجام 
می‌دادید, عذاب جاودان را بجشید] 


۱) علی بن ابراهیم گوید: منظور از هور تری ذ المَجُرمُون ناكسو رزژوسهم 


۳ 


ر 
تشفسیر 
روایی 


te 


* 
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<(و6) ی ده 


م مگ ۵ 


عند ربهم رینا آبصرنا وسمغنا» در دنیاست و این که به آن چه دیدیم و شنيدیم 
عمل نکردیم. «فارجغنا» یعنی به دنيا برگردان «نعمل صالحا موقنون * ولو شتا 
انا کل نفس قداقا» یعنی اگر می‌خواستیم همه را معصوم قرار دهیم. می‌توانستیم. 
علی بن ایراهیم گوید: اما منظور از «فذوقوا بمّا نسیتم لقاء رمک هذا انا نسیناکم» 
یعنی ما رهایتان کردیم. 


جا ومع اج دون رم و ماوقا شون ”ل 
سک خی من روخن جَراء ود 7( 
[ پهلوهایشان از خوابگاه‌ها جدا می‌گردد (و) پروردگارشان را از روی بیم و طمع 
می‌خوانند و از ان چه روزیشان داده‌ایم. انفاق می‌کنند#؛ هیچ کس نمی داند چه 
چیز از آن چه روشنی بخش دیدگان است به (پاداش) آن چه انجام می‌دادند. برای 
آنان پنهان کرده‌ام] 

۱ شیخ طوسی با سند جود از حس, بن محمد بن سماعه. از ابن رباط, از ابن 
مسکان, از سلیمان بن خالد, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت 
فرمود: مردی نزد رسول خدا صلی اله عليه و آله امد و عرض کرد: ای رسول خدا! 
مرا از اسلام آگاه کن اصل ائ کیو فرعتن کدام است؟ اوجش چیست؟ 
فرمود: اصلش نماز و فرعش زکات است و اوچش جهاد در راه خدا. 

عرض کرد: ای رسول خدا! مرا از دروازه‌های خیر آگاه فرما. فرمود: روزه 
سیری است (در برابر اتش جهنم) و صدقه گناه را پاک می‌کند هم چنین نماز شب. 


۳ 
۰ 


۰ ۶ ۶ 


رزفناهم ینفقون» ا. 
ب( أبن بابو به در کتاب «من لا یحضره الفقیه» با سند خود از ابو عسده لا 
روایت کرده که از امام باقر علیه السلام معنای آبه «تتجافى جُْوبُهُم عن المَضَاجم» 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۴۶. 
۲- تهذیب. ج ۲ ص ۲۴۲ ح ۹۵۸. 
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بشید فر مرد خاد ھکر کی که ان قوم نمی قوای ددا یرفن کے شمه شتا 
رسولش آگاه‌ترند. فرمود: این بدن را باید استراحت بدهی تا نفس آن خارج شود و 
چون نفس بیرون رفت» بدن | ستراحت می‌کند و روح به آن بازمی گردد که قدرت بر 
کار همراه آ اة «تتجافی جوم عن المَضاجع يدعُون رهم خوفا وَطَّمَعا» 
در حق امير المومنین عليه السلام و پیروان . او از شیعیان ما نازل گردیده که در آغاز 
شب می خوابند و چون دو سوم شب با زمانی در همین حدود گذشست:؛ از خواب 
برخاسته و با بیم و امید به آن چه نزد اوست به عبادت می‌پردازند. از این رو 
تقنارند اھا را وای پام کن یاد کرده.و ان عظرت را از ان خهابد ایفتان علا 
فرموده آگاه گردانیده و این که انان را دز وان [رحمت] خود جای داده و به 
وکت ریق درآ ورده و کی آنا ن را ند امیت میدل ماه و متاخ را آرام 
کرده است. گفتم: قربانت گردم! اگر من آخر شب بیدار شدم چه بگویم؟ فرمود: 
گرد الد ك رب الاي و اله المر سای الوه الق بعین المریی و بش 
مّن فی القبور. اگر اینها را بگویی. پلیدی شییظان و وسوسه‌های او از تو دور 
می‌شود. ان شاء الله تعالی." 

۳) احمد بن محمد بن خالد برقی از پدرش, از.غلی بن نعمان. از مسکان. از 
سلیمان بن خالد از امام باقر عليه التتلام.روایت کرده است که آن حضرت فرمود: 
آیا تو را از اصل اسلام و فرع و اوجش باخبر کنم؟ حرض کردم: بلی, قربانت گردم! 
فرمود: اصل ان نماز و فرعش زکات و اوج ان جهاد است 

سپس فرمود: اگر بخواهی تو را از دروازه‌های خير آگاه می‌کنم. عرض کردم: 
اری. ریت گردم! روزه» سیری ا اتش ۰ ۳ گناه 
نیقی تفاب 

۴) از اوء از حسن پن علی ین فضال. از ثعلبة بن میمون. از على بن عبد العزیز 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود: می‌خواهی تو را 


۱- من لا یحضره الفقیه, ج ۱, ص 2۰۳۰۵ ۱۳۹۴. 
۲- محاسن, ص ۰۲۸۹ ح ۴۳۵. 
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۳۲ 


o وه‎ | - 


از اصل اسلام و فرع آن و اوجش آگاه کسنم] عرض کردم: آری, گردم! 
فرمود: اصل آن ¿ نماز» فرعش زکات و اوح | ن جهاد در راه خداست. آیا تو را از 
دروازه‌های خیر مطلع سازم؟ عرض کردم: بلی. قربانت گردم! فرمود: روزه سپری 
است و صدقه, گناه را پاک می‌کند و نیز مناجات با خدا در دل شب. سین فد اوه 
را تلاوت فرمود: «تتجافی جُنوبهُم عن المضاج ياعون ریم خرف رتفا رما 
رزفناهم» 

۵ علی بن ابراهیم از پدرش, از عبد الرحمن بن ابی نجسران, از عاصم بن 
حمید از امام صادق عليه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: هيج عمل 
خویی نیست که بنده انجام دهد. مگر این که ثواب آن از ای اجه یاف اد 
شب که به دلیل عظمت آن خداوند. تواب آن را مشخص نکرده امت ۱ 
ایات را تلاوت کرد: «تتجافی جوم عن التضاجم بدغون ربهم ۳ وَطْمَعًا ومما 
رزفتاشم فقون فلا نظم تفس ۽ ا أخفی لهم من فرة آغن جزاء ما کائوا یعون KC‏ 

سپس فرمود: خداوند در هر روز جمعه کرامتی به بندگان مومن خود عنایت 
می‌فرماید. چون روز جمعه,شود, خذآوند/ فرشته‌ای را با دو جامه به دروازه بهشت 
می فرستد و می گوید: به فلانی خیر دهید. که آماده دیدار پروردگارش گردد. پس به 
آن مرد گفته می‌شود: ایتک فرستاده پروردگارت بر در منتظر توست. پس مرد رو 
به همسرانش کرده و می‌گوید: کدام یگ از این دو جامه را برای من بهتر می‌دانید. 
گویند: سرور ما! قسم به آن که بهشت را به تو روا داشته. جامه‌ای زیباتر از این که 
خداوند برایت فرستاده ندیده‌ايم. یس آن مؤمن» دو جامه را از فرشته ی رو 
یکی از آن دو را به صورت آزار بر تن کرده و دیگری را به صورت ردا بر دوش 
خود" می‌افکند و از کنار هر چیزی که گذر مي‌کند. برای او می‌درخشد تا این که به 
وعده‌گاه می‌رسد. پس هنگامی که تمام مومنان گرد هم تاه بر وره کان ارگ اد 
تعالی بر آنان تجلی می بابد و چون نگاه آنان به خداوند یعنی به رحمت خداوند 


۱- محاسن, ص ۲۸۹ ح ۴۳۴. 


۲ - تعطف بالرداء: یعنی ردا بر خود افکند و وجه تسمیه ردا به عطاف این است که رداء بر دو 
عطف (پهلوی) مرد افکنده می‌شود «لسان العرب. ريشه عطف» 
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می‌افتد. خاضعانه به سجده می‌افتند. پس خداوند په آنان می فر ماید؛ ای بندگان من! 
سرتان را بالا بگیرید. چرا که امروز روز سجده و عبادت نیست و من, بار زحمت" 
و مشقت را از شانه‌هایتان برداشته‌ام. مؤمنان به خداوند عرض می‌کنند: پروردگارا! 
هیچ چیزی بهتر از ان چه به ما ارزانی داشته‌ای, نیست؛ چرا که تو بهشت را به سا 
ارزانی داشته‌ای. خداوند. به آنان می‌فرماید: هفتاد برابسر آن جه که در اختیارتان 
است, برای شما می‌باشد. پس موّمن در هر جممه» هفتاد برابر آن چه را که در 
اختیار او است. به دست می‌آورد و معنای آیه «لدینا مُزید»" [پیش ما فزونتر (هم) 
فش شین انت و فور از اپ وی عفد ات وکت جد کی ناشاک و 
روز آن, روزی درخشان است. پس در شب و روز جمعه, بسیار ذکر تسبیح 
(سبحان الله) و تهلیل (لا له الا ائ) و تکبیر (الله آکبر) را بگویید و خدا را بسیار 
ستایش کنید و فراوان بر رسولش صلی اله علیه و آله درود فرستید. ۱ 
همچنین حضرت فرمود: مومن, عبور می‌کند و از کنار هر چیزی که مي‌گذرد. 
برای او می‌درخشد تا این که نزد همسرانش می‌زود و آنها به او می گویند: سوگند به 
کسی که بهشت را به تو ارزانی داشت. هیچ گاه تو ارا ژیباتر از این لحظه ندیده‌ايم و 
موّمن می‌گوید: من به نور پروردگارم نظر افکندم. سپس حضرت فرمود: همسران 
مرد مومن, در بهشت به یکدیگر حتنادت نمی‌ورزند و حیض نمی‌بینند و نزد شوهر 
خود بی‌بهره نگشته " و مرد. کینه‌ای از آو به دل تمی‌گیرد. راوی می‌گوید: به حضرت 
عرض کردم: جانم به فدای شما باد؛ می‌خواهم سئوالی را از شما بپرسم, اما از شما 
شرم دارم. حضرت فرمود: بپرس. راوی می‌گوید: عرض کردم: جانم به فدای شما 
باد! ایا غتا و موسیقی در بهشت وجود دارد؟ حضرت پاسخ داد: در بهشت. درختی 
وجود دارد که خداوند به بادهای بهشت امر می‌فرماید که بوزند و بادهابر ان 
درخت می‌وزند و نغمه‌هایی تولید می‌کنند که خلائق, هرگز نفمه‌هایی به آن زیسایی 


۱- موونة: بعنی زحمت و مشعت «صحاح *ريشه مأن» 
۲- ق/ ۳۵ 


۳- صلفت المرأة: زمانی این عبارت به کار می‌رود که زن نزد شوهر خود بی‌بهره گردد یا شسوهر 
از او کینه به دل بگیرد «صحاح - ريشه صلف» 


> E) 


تقسیر 
روایی 
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نشنیده‌اند. سپس حضرت فرمود: این نغمه‌ها: پاداش کسی است که در دنیاء از ترس 
خداوند. استماع موسیقی را ترک کرده است. راوی می‌گویید: به حضرت عرض 
کردم: جانم به فدای شما باد! پیرامون بهشت. بیشتر برایم بگوبید. حضسرت فرمود: 
خداوند» بهشت را با دست خود. افرید و هیچ چشمی. آن را ریت نکرده و هیج 
مخلوقی. از آن آگاه نیست. پروردگار, هر بامداد. درهای بهشت را می‌گشاید و به 
آن می‌فرماید: رایحه و عطرت فزونی باد. آیه «فلا تعلم نفس م أخْفى لهم من قرة 
ین جراء بما انوا يَعْمَلُونَ» نیز به همین معنا است.! ۱ 

"۶ احمد بن محمد بن خالد برقی» از پدرش و حسن بن علی بن فضال و 
همگی از علی بن نعمان. از حارث بن محمد احول, از کسی که برای او روایت کرد. 
از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که ایشان فرمودند: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی عليه السلام فرمود: ای علی! چون من در 
شب اسراء به معراج رفتم. در بهشت. رودی را مشاهده نمودم که سفیدتر از شیر 
شیرین‌تر از عسل و راست‌تر از یود و در آن تنگ‌هایی به تعداد ستارگان آسمان 
وجود داشت و گنبدهایی از اقوت سر "و مروارید سپید بر روی ساحل آن بود. 
پس جبرئیل علیه السلام دو یال خود را بر کناره آن رود زد و ناگهان تبدیل به 
مشک تیزبویی شد. 

سپس حضرت فرمود: وگن به کسی که جان محمد صلی اله علیه و آله در 
دستان او است. درختی در بهشت وجود دارد که تسبیح‌کنان, کف می‌زند و صدایی 
از خود تولید می‌کند که پیشینیان و آیندگان, مانند آن را نشنیده‌اند و میوه‌ای مانتد 
انار دارد و آن میوه. به سوی مرد افکنده می‌شود و آن مرد. میوه را می‌شکافد و 
صد جامه از آن بیر ون می‌اید و مومنین بر روی اریکه‌هایی از نور تکیه می‌دهند و 
آنان غر مُحَجّلون (خوبرویان زیباسرشت) هستند و تو, ای علی! پیشوای آنان در 
روز قیأمت هستی. هر مردی از مومنین. نعلین به پا دارد که بندهایش از نور است و 
مزمنان به هر نقطه از بهشت که می‌روند. آن نور. پیش روی آنها را روشن می‌سازد. 
در این میان. زنی. از بالای سر مؤمن بر او اشراف یافته و می‌گوید: سبحان اه ای 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۴۶. 
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بنده خدا! آیا نعمتی از تو به ما نخواهد رسید؟ آن مؤمن می‌گوید: تو کیستی؟ آن 
زن می‌گوید: من یکی از آن زنانی هستم که خداوند پیرامون آنها فرمود: «فلّا تفلم 

ی کرت و اس کد کے که ماه ریسا ماه ا هه 
روز, هفتاد هزار ملائکه نزد مؤمن می‌آیند و او را با نام و نام پدرش می‌نامند.! 

۷ ابن بابویه نیز این روایت را از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد 
بن حسن صفار, از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از حسن بن على بن نعمان, از 
حارث بن محمد احول, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: از امام 
باقر عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: چون رسول الله صلی الله عليه و آله در شب 
اسراء به سوی آسمان رفت به علی علیه السلام فرمود: ای علسی! در بهشت. رودی 
را مشاهده نمودم که سفیدتر از شیر. شیرین تر از عسل و راست‌تر از تیر بود و در 
آن تنگ‌هایی به تعداد ستارگان آسمان وجود داشت و گنبدهایی از ياقوت سرخ و 
مروارید سپید بر روی ساحل آن بود. پس جبرئیلٌ,علیه السلام دو بال خود را بر 
کناره آن رود زد و ناگهان تبدیل به مشک تیربوبی شنذ. 

سپس سرت فزمود: سوگند بد گس کسفان ایا صلی ال علید و آل در 
دستان او است. درختی در بهشت وجود"داره که تسبیح‌کنان,. کف مي‌زند و صدایی 
وه لس که که لو این مافت ای زا شید و یبای منت انار 
درد ق ان موه چ یمد اود می‌ شود و ان مر هرا تی كاف و امه 
جامه از آن بیرون می‌آید و مومنین بر روی اریکه‌هایی از نور تکیه می‌دهند و غر 
محجلون (خویرویان زیباسرشت) هستند و جي ای علی! پیشوای آنان در روز 
قیامت هستی. هر مردی از مومنان, تعلینی به پا دارد که بندهایش از نور است و 
مومنان به هر نقطه از بهشت که می‌روند, آن نور؛ پیش روی آنان را روشین 
می‌سازد. در این میان. زنی بالای سرمومن بر او اشراف یافته و می‌گوید: سبحان 
اله ای بنده خدا! آیا نعمتی از ما به تو نخواهد رسید؟ آن مؤمن می‌گوید: تو 
کیستی؟ آن زن می‌گوید: من یکی از آن زنانی هستم که خداوند بیرامون آنها فرمود: 


۱- محاسن, ص 2,۱۸۰ ۱۷۲. 
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۲ 


6۳| 0 نجنه 


«قلا تغلم نه تفس ما نی لھم من فرة ین جزاه بعاکاوا یفتلون» سپس حضرت 
فرمود: سو گند به کسی که جان محمد صلی لله علیه و آله در دستان او است» هر 
روز هفتاد هزار ملائکه نزد مؤمن می‌آیند و او را با نام و نام پدرش می‌نامند.' ابسن 
پر یه ای میت را در کاب ارات یچ کین کرات 

۸ حسین بن سعید در کتاب (الزهد), از محمد بن حصین, از ابو بصیر, از امام 
صادق علیه السلام نقل می‌گند که فرمود: خداوند با دستان خود. بهشت را آفرید و 
چشمان هیچ کسی بر آن نظر نیفکنده و هیچ مخلوقی, از | ن آگاه نینست: فرت شاق 
بهشت هر صیح به روی پروردگار تبارک و تعالی گشوده می‌شود و پروردگار به 
بهشت می فر ماید: رایحه و عطرت فزونی باد. همچنین پروردگار می‌فرماید: مومنان. 
رستگار شدند. اپد و تقس ما خی هم من قرة خن جزاء با کنو 
یعْمُون» به همین معنا است. ۲ 

٩‏ از کتاب الجنة و النار: در حدیثی که سند آن را به امام صادق عليه السلام 
می‌رساند و در زمینه توصیف بهتتتیان است. امام چنین فرمسود: آن زن که از زنان 
ولی خدا نیست. از پشت پزده بر او اشراف یافته و کاخ‌ها و منازل ولی خدا را پر از 
نور و روشنایی می‌کند و ولۍ خدا گمان می‌برد که خداوند یا فرشته‌ای از فرشتگان, 
بر او اشراف یافته است.پس سس خود را بالا,می‌گیرد و ناگهان همسری را می‌بیند 
که نور او نزدیک است که تور چشمان ولی خدا را ببرد. سپس حضرت فرمود: پس 
آن زن» او را مورد ندا قرار داده و می‌گوید: زمان آن رسیده که نعمتی از تو به ما 
پر سد. ولی خدا به او می‌گوید: تو کیستی؟ آن زن پاستخ سی‌دهسد؛ نویه 
کسانی هستم که ا در مورد آنان فرمود: «لهم ما یشاژون فیها وین مُید»" 
[هر چه بخواهند در آ ن جا دارند و پیش ما فزونتر (هم) هست] پس ول خداء با 
نیرویی به مانند صد مرد جوان با آن زن, آمیزش می‌کند و او را هفتاد سال از عمسر 
پیشینیان, در آغوش می‌گیرد و نمی‌داند به چهره‌اش بنگرد یا به پشتش يا به ساق او 


اعتاویل الآیات. ج ۲ص ۴۲۱ ح ۱. 
۲- زهد. ص ۰۱۰۲ 2 ۲۷۸. 


۳۲۵/۵۳ 
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نظر افکند و به هر قسمتی از اندام او که می‌نگرد, چهره او را در آن مکان می‌بیند؛ 
زا هرهش بیان وای و شاف و ولال ایت امیش فر یک کد 
زیباروی‌تر و خوشبوتر از همسر اوّلی است بر ولی خدا اشراف می‌یاہد و او را مورد 
ندا قرار داده و می گوید: زمان آن فرا رسیده که نعمتی از تو به ما برسد. پس ولی 
خدا به آن زن می‌گوید: تو کیستی؟ آن زن پاسخ می‌دهد: من, از جمله کسانی 
هستیم که خداوند در مورد آنان فرمود: «فلًا تغل نفس ما أخفى لهم من قرة آین 
جُزاء یما گانوا ۷ ۱ 

۰) ابن بابویه با سند خود از مقاتل بن سلیمان, از ضځاک روایت می‌کند که 
گفت: مردی از ابن عباس پرسید: خداوند که از همسران. خادمان. عطرهاء شراب‌ها 
و میوه‌های بهشت خبر داده چه چیزهایی از بهشت را نگفته باقی گذاشته است و 
دیگر چیزهایی که خداوند درباره ویژگی‌های پهشت یادآور شده و آنها را در کتاب 
خویش ذکر کرده. کدامند؟ ابن عباس پاسخ داد: بهشت. جنة عدن (بهشتی که اقامت 
در آن همیشگی است) می‌باشد. خداوند متعال< 40 در روز جمعه آفرید. سپس 
آن را از نگاه‌ها پنهان نگهداشت. پس هیچ یک ازآموجودات آسمان‌ها و زسین؛ بر 
ان نظر نمی‌افکنند تا ان که اهل بهشت وارد ان سرهد خدّاوند عز و جل سه بار به 
بهشت فرمود: سخن بگو. بهشت عر طض رک ت کیچ ,ال مۋکان! خداوند عز و 
جل نیز فرمود: خوشا به حال مؤمنان و خوشا به حال تو ای بهشت! مقاتل, از 
ضحاک. از ابن عباس, از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت می‌کند که فرمود: هر 
کسی که شش خصلت در او باشد. از مومنان است. این شش خصلت. عبارت است 
از: کسی که راستگو باشد به وعده‌اش عمل کند. امانت نزد خود را به صاحبانش 
بازگرداند به پدر و مادرش نیکی ورزد. صله رحم انجام دهد و از گناهش استغفار 
ی 

۱) شیخ در کتاب امالی. با سند خود. از امام صادق عليه السلام روایت 


و ررم 


می‌کند که اتان ۳ ۷ «تَتَحَاد جُنوْهُم عن الْمَضاجع» فرمود: يعنى تا وقتى 


۱- اختصاص» ص ۳۵۲. 


۲- امالی صدوق, ص ۲۲۵, ح . 
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ao اه‎ 


که نماز عشا را نمی‌خواندنده نمی‌خواببدند.! 

۲) طبرسی بیرامون معنای آیه «تتجافی جر تن المَضاجم» می‌گوید: 
ی ما هازشان ‏ سر زد فو کرای نساز سب ان مس سود وش 
زنده‌داری می‌کنند و از بسترهایشان به منظور خواندن نماز شب. برسی‌خيزند. 
طبر سی می گوید: این حدیث. از حسن و مجاهد و عطاء, از امام باقر عليه السلام و 
امام صادق عليه السلام نقل شده است. " 


مرکا مزماک کي اتون هی منوا وأو لمات هم 
جات نیدلا لوا ما وان زین نسفواقماا کلم ائواآن 


روا تھا عبد وافیاوقیل کم دوفو ا داب ال اي کته ڪون ۱۳ 

[ ایا کسی که مؤمن است چون کسی است که نافرمان است؟ یکسان نیستند# اما 
کسانی که ایمان آورده و کازهای:تایسته کرده‌اند. به (پاداش) آن چه انجام 
می‌دادند در باغهایی که ډراک آجایگوین می‌شوند. پذیرایی می‌گردند* و اما 
کسانی که نافرمانی کرده‌اند. یس جایگاهشان آتش است. هر بار که بخواهند از 
آن بیرون بیایند در آن با زگردانیده می شو ند و به آنان گفته می‌شود: عذاب آن 
آتشی را که دروغش می‌پنداشتید. بچشید] 

۱ شیخ در کتاب مجالس, از جمعیء از ابو مفضل, از حسن بن علی بن زکریا 
عاصمی. از احمد بن عبید الله غدانی, از ربیع بن یسار از اعمش. از سالم بن ابی 
جعد, در حدیث مرفوعی از ابوذر. از علی عليه السلام نقل می‌کند که حضرت در 
حدیثی بر اهل شورا آقامه حجت می‌کند و در ان حدیث. فضائل خود و أن جه در 
فضیلت ایشان بر زبان رسول اله صلی اله علیه و آله جاری شده را برمی‌شمارد و 
اهل شورا در برابر گفته‌های ایشان سر تسلیم فرود می‌آورند و تصدیق می‌کنند که 
أن فضائل تنها به آن حضرت اختصاص دارد و نه آنان» تا این که می‌فرماید: آیا ایه 


۱- امالی, ج ۱ ص ۳۰۰ 


۲- مجمع البیان. ج A‏ ص ۰۷ ۱ 
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«أَفْمَن کان موّمنا کمن کان قاسقا یسنتوون» که خداوند تا اخر آن, از مومنسان 
حکایت می‌کند. در شأن کسی از شما غیر از من نازل شده است؟ آنها پاسخ دادند: 
البته که نه ۲ 

۲ علی بن ابراهیم. از ابو جارود. از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه «أَْمَن کان مُومنا کمن کان قاسقا ا یسَوون» فرمود: شأن نزول 
این ایه, این است که حضرت علی عليه السلام و ولید بن عقبة بن ابی معیط با هم 
مشاجره نمودند. ولید بن عقبه بن ابی معیط فاسق به علی علیه السلام گفت: به خدا 
وکا من زبان جاور و گویاتری ای زهان کی دارم و پر ند کی هرمن ارق تشر 
است و یار و پشتیبان بیشتری در اختیار دارم. علی علیه السلام فرمود: خاموش 


باش جرا که تو تنها یک فاسق هستی. این گونه بود که خداوند آیه «أفمن کان 
متا کمن کان قاسقا ا یستوون* أا این آمَوا وعملوا الصالخات نله جات 


الماری تزا ہنا انرا یعتلون» را نازل کرد و منظور از آن» على عليه السلام است 


«وأما لین سا سوام الا کل زارا آن خر جوا منها أعيدوا فيها وقيل له 


دُوقوا عذاب ال ر ای کُنتم به تکزیو ۱ 


۲) همچنین على بن ابرهیمپیرامون تفتیر یه «وأا اذين فَسَفُوا راهم 


النار كلما آرادوا آن تخر جوا منها ایر واه لیبس ی‌کنلکه حضرت فرمود: 
هنگامی که فاسقان وارد جهنم می‌شوند. به درون آن می‌افتند که پیسودنش هفتاد 
جا به بالا پرتاب می‌کند و چون به بالای آن می‌رسند, با عمودهای اهنین بر انان 
کوفته می‌شود و دوباره به درون جهنم می‌افتند. پس حال آنان, این گونه است." 
۴) محمد بن عباس, از ابراهیم بن عبد اه از حجَاج بن منهال, از حمّاد بن 
سلمه. از کلبی. از ابو صالح» از ابن عباس - که خداوند از او خشنود باد- روایست 
می‌کند که گفت: ولید بن عقبة بن ابو معیط به علی عليه السلام گفت: من. زبان 


۲- تفیر قمی, ج ۲. ص ۱۴۷. 
۳- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۱۴۷. 
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ساده‌تر و گویاتری از زبان تو دارم و برندگی نیزه من از تو بیشتر است و بار و 
پشتیبان بیشتری در اختیار دارم. علی علیه السلام به او فرمود: خاموش باش, ای 

فاسق! این گونه 9 سارن خر و سا ابد «أفْمن کان مُومنا کمن کان قاسقا لا 
یستَوون* أمَا لین ¿ آمنوا وعملوا الصالحات فلَهُم جنات الَاوی رلا بضا كانوا 
تون ٭ رام لین توا تفع ار کلم ار آن بخرجرا مها درا نیا 
رقیل لَهُم ذُوقوا غذاب الثار ای کنتم به تکلبون» را ازل کرد 

کف ای ا و ون میا ى 
عمرو بن حمّاد. از پدرش, از فضیل, از کلبی, از ابو صالح, از ابن عباس روایت 
می‌کند که پهرامون تقسیر آید «َفْمَن کان مُوّمتا کمن کان فاسقا لا یستَوّون» گفت: 
این آیه. در شأن دو مرد نازل شده است که یکی از آن دو, از اصحاب رسول الله 
صلی الله علیه و آله و مردی مؤمن و دیگری مردی فاسق بود. آن مرد فاسق به مرد 
ویو کته چ عدا سی دا ی مکی تی می از بو یغ ای و زان ساد و 
گویاتری از زبان تو دارم و یار یمان بیشتری در اختیار من است. آن مرد 
مومن به او پاسخ داد: خاموش ټاشق» آی فاسق! این گونه بود که خداوند آیه «أفمّن 
کان مُومنا کمن کان فاسا اورجه ژاانازل فرمود و سپس خداوند به تبیین 
حال مؤمنان پرداخته موقو واوا لین آمیئوا وعملوا الصالحات فلفم جنات 
الْمَاوّی نزلا نها کانوا يَعْمّلون» و سپس به تبیین حال فاسقان پرداخته و فرمود: 
«وأمًا الّذين فَسقّوا فمآرافم ار کلْما آرادوا أن یَخرجوا منها أعیدوا فيها وقیل له 
FE‏ عذاب الثار ای کنتم به تذُون»." 

۶) اپو مختف - که شدا او را رحمت کند- می گوید: در حضور معاویه, میسان 
حسن بن على علیه السلام و ولید بن عقبه قاسق. مشاجره‌ای در گرفت. پس امام 
حسن علیه السلام به ولید فرمود: از این که به پدرم دشنام می‌دهی تو را سرزنش 
نمی‌کنم؛ چرا که او تو را به خاطر شرب خمر. هشتاد ضربه تازیانه زده و به همراه 
رسول الله صلی الله علیه و آله در جنگ بدرء پدرت را با خفت و خواری به قتل 


.۲ تأویل الاایات. ج ۲. ص ۲۳۲ ح‎ -١ 
.۴ تأویل الایات ج ۲ ص ۴۴۳ ح‎ ۲ 
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رسانده و خداوند عز و جل در چندین آیه, او را مؤمن و تو را فاسق نامیده است.! 
۷) طبرسی در کتاب احتجاج حدیثی را نقل می‌کند که در آن مشساجره میسان 
حسن بن على عليه السلام و جمعی از اصحاب معاویه - در حضور معاویه- ذکر 
شده و در آن آمده است که امام حسن عليه السلام فرمود: ای ولید بن عقبه! تو را 
از این که با پدرم دشمنی می‌ورزی, سرزنش نمی‌کنم؛ چرا که او تو رابه خاطر 
شرب خمر هشتاد ضربه تازیانه زده و پدرت را در جنگ بدر, با خقت و خواری 
به قتل رساند؛ اما چگونه به او دشنام می‌دهی در حالی که خداوند در ده آیه از 
آیات قرآن. او را مومن و تو را فاسق نامیده است که از جمله آنهاء آبه «آفعن کان 
وا کتن کان قاس سترون» و آیه «إن جادکم فاق یبا توا آن تعییرا 
رما بجهاله فتصبخوا لی ما فب تادیین»" [اگر فاسفی برایتان خیری آورد نیک 
ا ا آسیپ بر سائید و (بعد) از آن جه کرده‌اید 
پشیمان شوید] می‌باشد؛ تو را چه به ذکر قریش؟! تو فقط پسر غلیج" از اهل 
صفوریه " که ذکوان نام داشت» هستی. اما پیراموونکهی که گفتی ما عثمان را به قتل 
رساندیم باید بگویم که به خداوند سوگند!|طلحهم زیتر کو عائشه نتوانستند چنسین 
افترائی را به علی بن ابی طالب عليه السلام سیت دهد پس تو چگونه قائل به این 
افترا هستی؟ و اگر از مادرت پپرسی کی رکو و ک ورور جور ار ذکوان متارکه کرده 
است نسبت تو را به عقبة بن ابی محیط می‌جسباند تا در خیال خود با این کار 
جایگاه درخشان و والایی را کسب کند با این که خداوند. ننگ و رسوایی دنیا و 
آخرت را برای تو و پدر و مادرت فراهم نموده است و خداوند. ستم کننده به 
بندگانش نیست. بنابراین, به خداوند سوگند! تو- اي ولید- از این صفات زشت و 
ننگ اوری که برای تو گفته شده است بسیار خوارتر و بی‌نسب‌تر هستی. پس 
چگونه به على عليه السلام دشنام می‌دهی؟! و اگر نسب خود را وارسی می‌کردی: 


۱- تأویل الایات, ج ۲. ص ۴۴۳ ح ۵ 

۲- حجرات/ ۶ 

۳- علج: مردی از کفار عجم بود (لسان آلعرب. ريشه علج» 

۴- صفوریه: شهری از مناطق اردن که نزدیک طبریه است. «معجم البلدان. ج ۳. ص ۴۱۴». 
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وی بسن 


بر تو اشکار می‌شد که نسب تو په پدرت ذکوان برمی‌گردد ه به کسی که به او 
نسبت داده می‌شوی و مادرت به توگفته است که: ای پسرکم! پدرت. پست‌تر و 
خبیث‌تر از عقبه است." 

این هر انر از کی از ی ضالم زان اھ اوی دار از از 
عالیه, از عکر مه و ابو عبیده. از يونس از ابو عمرو, از مجاهد و همگی از ابن 
عباس و همین طور نویسنده کتاب «الاغانی» و کتاب «تاج التراجم» از ابن جبیر و 
ابن عباس و قتاده و همچنین از امام باقر علیه السلام روایت کرده‌اند که گفتند: ولید 
بن عقبه به حضرت علی علیه السلام گفت: برندگی نیزه من از تو بیشتر است و 
زبان من از زبان تو ساده‌تر و گویاتر می‌باشد و یار و پشتیبان بیشتری در اختیار 
دارم. علی علیه السلام به او فرمود: این طور که گفتی نیست. ای فاسق! [در بسیاری 
از روایات چنین آمده که علی عليه السلام فرمود: خاموش باش, نو فقط فاسق 
هستی ] ] این گونه بود که این آیات نازل شد: «َفْمن کان مُمنا»یعنی علی بن ابی 
طالب عليه السلام «کمَن کان اقا یعنی ولی د «ا بستوون* أمّا اذ ند اف | 
وعملواالالخات له جنات الاو لا با انوا یَفلون» که در شأن ¿ علی علیه 
السلام نازل شده است «وأه لین فسقوا» 7 آیه در شأن ولید نازل شده است. 
حسّان در این رابطه یر یری دی که از اش‌قرار است 

انزل الله و الکتاب عزیز 

فی علی و فی الولید قرآن 

خداوند که در کتاب او که ارجمند است 

آیاتی را در شأن علی و ولید نازل فرمود 

فتبوا الولید من ذاک فسقا 

د ا 

پس به خاطر آن آیات, ولید در جایگاه فسق قرار گرفت 

و علی در جایگاه ایمان نشست 

لیس من کان مومت رف ال 


اک احتجاج, ص ۷۴ 
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کمن کان فاسقا خوانا 

کسی که مؤمن په خدا و عارف په او باشد 

به مانند انسان فاسق و خیانتکار نیست 

سوف یجزی الولید خزیاً و نارا 

و علی لاشک یجزی جنانا 

جزای ولید, رسوایی و آتش جهنم خواهد بود 

و بدون شک پاداش علی علیه السلام. باغ‌های بهشت می‌باشد" 

)٩‏ از طریق مخالفان: موفق بن احمد. از شیخ زاهد حافظ زین الائمه ابو 
الحسن على بن احمد عاصمی خوارزمی. از قاضی امام شيخ القضاة اسماعیل بن 
احمد واعظ, از پدرش شیخ السنة ابو بکر احمد بن حسین ببهقی, از ابو سعد مالینی, 
از ابو احمد بن عدی, از ابو یعلی, از ابراهیم بن حجاج, از حماد بن سلمه. از کلبی, 
از ابو صالح. از ابن عباس روایت می‌کند که ولید بن عقبه به علی علیه السلام گفت: 
من زبانی ساده‌تر و گویاتر از زبان تو دارم وابرندگي نیزه من از تو بیشتر است و 
یار و پشتیبان بیشتری در اختیار دارم. علی,علیه البلام به او فرمود: خاموش باش؛ 
چرا که تو فاسقی بیش نیستی. این گونه بود که خداوند؛ آیه «آَفْمّن گان مُوْمنا کمن 
کان قاسقا لا یستَوون» را نازل کرد کور آن.منظور. از موفن, على عليه السلام و 
منظور از فاسق. ولید می‌باشد.! 

در تفسیر واحدی و کتاب اسباب النزول وی عین حدیت فوق ذکسر شده 


۳ 
است. 


مین آمتاب الق دون متاب لگ ینوی ۳ 


[و قطعاً غیر از آن عذاب بزرگتر از عذاب این دنیا (نیز) به آنان می‌چشانيم. امد 
که آنها (به خدا) باز گردند] 


۱- مناقب» ج ۲ ص ۱۰ 
۲ - منافب خوارزمی: ص ۱۹۷ 


۳ 


1 
۳ 


رجه 
لسر 
روابی 


۳۲ : : 
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۱) علی بن ابراهیم, پیرامون تفسیر آیه «وننرقنهم من العَذاب انادنی» 
می‌گوید: عذاب, در زمان رجعت به وسیله شمشیر است. همچنین پیراسون تفسیر 
ايه «َله یرجضون» می گوید: یعنی آنان در زمان رجعت. باز می‌گردند تا عداب 
شود ' 

E E 
عمار بن مروان» از منخل بن جمیل, از جابر بن یزید. از امام باقر عليه السلام‎ 
روایت می‌کند که فرمود: تمام مؤمنین» بک بار کشته می‌شوند و یک بار می‌میرند.‎ 
پس هر مومنی که کشته شود دوباره زنده می‌شود تا بمیرد و هر مومنی که می‌میسرد,‎ 
دویاره زنده می‌شود تا کشته شود. راوی می گوید: : سپس بر امام باقر عليه السلام‎ 
آیه «كل تفس دای منت" [هر جانداری جشنده (طعم) مرگ است] را تلاوت‎ 
کردم و حضرت فرمود: «و منشورة» [یعنی دوباره زنده می‌شود] راوی می‌گوید: به‎ 
حضرت عرض کردم: منظور شما از «و منشورة» چیست؟ حضرت پاسخ داد: یعنی‎ 
این گوته جبرئیل. این ن ايه را بر صلی الله عليه و الا ازل که هل تفس‎ 
ذابقة مت و منشورة» سپاش چیوو سا فرایرد: ام | ین امت چه افراد صالح و چه‎ 
افراد بد. دوباره زنده می‌شوند, علت. زنده-شدن دوباره افراد مؤمن. برای روشنی‎ 
چشمشان و دل شاد تن تانهااپستم و,بیکارانو‌فاسقین دوباره زنده می‌شوند تا‎ 
طعم رسوایی و ننگی که خداوند برآیشان مقدر ساخته را بچشند. آیا نشنیده‌ای که‎ 
خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «لنيقنمم من الْعذاب الأدنی ون الْعذاب‎ 
۱ ۱ ۲ الأكبّر»‎ 

۳) محمد بن عباس, از علی بن حاتم, از حسن بن محمد بن عبد الواحد, از 
حفص بن عمر بن سالم, از محمد بن حسین بن عجلان. از مفضل بن عمر روایت 
می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر آیه «ونِقهم من الاب دی 
دون العذاب الأكبّر» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: منظور از «المذاب الأدنى» 


۱- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۱۴۸. 
۲- ال عمران/ ۱۸۵. 


۳ مخنصر بصاثر الدرحات» ص ¥ 
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گرانی قيمت‌ها و منظور از العذاب الاکبر. حضرت مهدی عليه السلام به همراه 
شیف يهان است." 

۴) محمد بن عباس, از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از یونس, از 
مفضل بن صالح» از زید. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: منظور 
از العذاب الأدنی, دابة الأرض است. " پیشتر, به تأويل دابة الأرض اشاره كرديم و 


گفتیم که منظور از آن در آيه «وإذا وك القّل هم آخرجنا هم دب من الأرض»" 


[و چون قول (عذاب) بر ایشان واجب گردد. جنبنده‌ای را از زمین برای آنان بیسرون 
می‌اوریم]؛ امیر الممنین عليه السلام می‌باشد. 

۵ این بابوید. در حدیتی مرسل از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
پيرامون تفسیر آیه «ولنذيقنهم من الذاب الأّی ون الْعَذاب الأكبّر» فرمسود: 
بی‌گمان فراق دوستان و عزیزان در دنیاء نشانه و دلیلی است بر فراق مردگان ۾ که 
برای همیشه از مقابل چشم انسان رخت برمی‌بندند. به همین خاطر بود که یعقوب 
بر فراق یوسف تأسف هی خوزد؛ چرا که اين فزأق,دلیل و نشانه‌ای بود بر فراق 
دیگران. یعقوب به همین دلیل یوسف را پشیار یاد مُیکرد.! 

۶) طبرسی می گوید: برخی از مجاهد.نقل کرده‌اند که منظور از العذاب الادنی, 
عذاب قبر می‌باشد. طبرسی می كُویف همچنین اين, تفسیر از امام صادق عليه السلام 
نیز روایت شده است. سپس می گوید: در بیشتر روایاتی که از امام باقر عليه السلام 
و امام صادق عليه السلام نقل شده, اين طور آمده است: منظور از العذاب الأدنی, 
دابة الأرض و دجال می‌باشد.٩‏ 

۷ شیبانی در نهج البیان می گوید: : برخی از امام صادق عليه السلام روایت 
مي‌کند که فرمود؛ منظور از العذاب الادنی, قحطی و خشکشالی است و منطور از 


۳- نمل / ۸۲. 
۴- علل الشرائع, ص ۶۶ ح ۱. 
۵- مجمع البیان. ج ۸ ص ۱۱۰ 
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العذاب الاکیر. قیام حضرت قائ مهدی عليه السلام با شمشیر در خر الزمان. است 


رجا نیمارو ون "۱۳ 


و این که و آبات موادت برضی از آنان را پیشوایانی 
قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می کردند] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: خداوند. آگاه بود از این که انمه علیهم السلام بر 
آن جه که به آن گرفتار می اید صبر پيشه می‌کنند. از این رو آنان راء ائمه قرار 


٩ 
داد.‎ 


بحیی: از طلحة بن زید, از امام صادق عليه السلام. از امام باقر عليه السلام روایست 
می‌کند که فر مود: انمه, در کتاب خداو ند» دو دسته آند: امامان عادل و امامسان ظالم. 
خداوند فرمود: «وجعلتا منهم مد هد تون بأمُرنا» یعنی مردم را به امر خدا و نه به 
امر مردم هدایت می‌کنند و امي خداوندوا پر آمر مردم و حکم خداوند را بر حکم 
۳ مت حضرت فرمود: نگ راز آیه E‏ مه بدعون إلى 
آنان, امر مردم را بر ا ماک ای وگو سکم او نتم سی مرن و بر 
خلاف دستوراتی که در کتاب خداوند آمده» به خواسته‌ها و امیال خود عمل 
می‌کنند. " 

از حفص بن غیاث. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که در حدیثی بیرامون 
رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله در تمام 
حالات زندگی خود صبر پیشه کرد. سپس به ائمه علیهم السلام که از عترت او 
می‌باشندء بشارت و موده داد و آتان نیز به صفت صبر توصیف شدند. حضرت ایس 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۴۸. 
۳- قصص / ۱ 
۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۴۸. 
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آیه توت نمود: «رجعلنا منم اة یهُدون بنرا لصا یروا وگائوا بایاټنا 
ُوقنون».۱ 

۴) محمد بن عباس, از علی بن عبد الله ین اسد. از ابراهیم بن محمد قفی, از 
علی بن هلال احمّسی. از حسن بن وهب عَبسی» از جابر جعفی. از امام باقر علیه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: آیه «وَجَعَلنا مهم أب يدون بارا شا میور 
وکانوا یتنا بوقنون» فقط در شأن ¿ نسل فاطمه سلام الله علیها نازل شده است." 


وواوق الاء إل الازض موز ربد ززهاءاکل یمهم 
وشن آفلایُوزون وت "ولو می مااع ماوق ټین "فلت فک 
َع ۴ نا و ولامرنون ۱ رفن من عَم تام ناوج(۳ 
[آیا ننگریسته‌اند که ما باران را به سوی زمین بابر می‌رانیم و به وسیله آن 
کشته‌ای را برسیآوریم که دامهایشان ي‌خوؤذشان از آن می‌خورند؟ مگر 
نمی‌بینند؟* و می‌پرسند اگر راست می گوییّد این« پیروْزیْ (شما) چه وقت است؟* 
بگو: روز پیروزی, ایمان کسانی که کافر شند:اندوّد-نمی‌بخشد و آنان مهلت 
نمی‌یابند پس از ایشان روی برتاب ی منبش ,که آنها نیز در انتظارند] 

۱) على بن ابراهیم پیرامون تسیر آیه «أولم یروا آنا سوق الماء ۳ ارض 
الْجُرز» می‌گوید: منظور از أيه الارض الخراپ (زمين ویرا EEE‏ آن, متلی 
ابات که خداوند پیرآمون رجعت و حضرت قائم عليه السلام زده است. چون پیامبر 
صلی اله علیه و اله. آنان را از رجعت آگاه تمود. آنان عرض کردند: اگر راست 
می گویید. | ين ۳ و پیروزی در چه زمانی روی A‏ این آیه «متی ۳ اف 
إن کتتم صادقین» بر آپه «ولنذیقنهم من اعاب الأدنی دون ¿ العذاب لأكبْر»" [و قطعا 
فير از آن عذاب بزرگتر از عذاب این دلیا (نیز) بد آنان سی‌چشانیم] عطف شده 


۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۲۰۵. 
- - تأویل الایات, ج ۲ ص ۲۴۴ ح ۸ شواهد التنزیل, ج ۱ ص ۴۵۴ ح ۶۲۵ 


۳- سجده / ۱ 
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مق 


بدج۳ 


۷ بو سر 


است. آنان عرض کردند: «مَتی هذا لت ان کنتم صادقین» خداوند فرمود: «قل» 
منی ای معمدا به نان یگود 7 لت نا تفع النین کفروا ابمانهم پم ولاشم 
hk‏ عرض عَنهُم» ر یعنی ای محمد! «وانتظر انم ُنترون». ۱ 

۲) محمد ین عباس, از حسین پن عامر, از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از 
محمد بن سنان, از ابن دراج روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که پیرامون تفسیر آیه «قل ماع ا نفع النین کشروا ایمانهم نهم واه 
ُنظرون» می‌فرمود: یوم الفتح (روز فتح و پیروزی) روزی است که دنیا برای ظهور 
حضرت قائم عليه السلام مهیا می‌شود و تقرب جستن به ایمان, تنهابرای کسی 
سودمند است که پیش از آن هنگام, مؤمن باشد و به آن فتح و پیروزی. یقن داشته 
باشد. پس تنها موّمن است که ایمانش برای او سودمند است و نزد خداوند قدر و 
منزلت والایی دارد و در روز قیامت و بعث (روز برانگیخته شدن انسان از قبر)» 
باغ‌های بهشتی او. به خاطر او آراسته و مزیّن می‌شود از او 
پرده درمی‌کشد و اين. باداش ا اران امير المژمنین علیه السلام و آل مطهر 
ایضان است.؟ 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲. ص ۱۴۸. 
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سوره احزاب 


سوره احزاب. مدنی است و شامل ۷۳ آیه می‌باشد و پس از 
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فضیلت و واب قرائت سوره احزاب 


۱) ابن بابویه با سند خود. از عبد الله بن سنان, از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: هر کسی که سوره احزاب را بسیار قراشت کند. در روز 
قراس در ا سد ال 0 اة ی ان مرن او رت غراهه نود 
سپس امام عليه السلام فرمود: اعمال فضاحت بار,مردان و زنان قسریش و دیگران, 
در سوره احزاب آمده است. ای ابن سنان) وو ای زنان قریش عرب را رسوا 
نمود و طولانی‌تر از سوره بقره بود. ولی آنان» این سوژه زا کاستند و آن را تحریف 
ی 

۲) در کتاب خواص القرآن. از بار شاج 14 اله روایست شده که 
فرمود: هر کس این سوره (سوره احزاب) را بخواند و آن را به اقرادی که تحت کتف 
حمایت او هستند- مانند همسر و دیگران- یاد بدهد. از عذاب قبر درامان می‌ماند 
و هر کس این سوره را بر روی پوست آهو نوشته و آن را درون خقه‌ای » داخسل 
منزل خود قرار دهد. به اذن خداوند. تعداد خواستگاران, نزد او افزايش می‌یابد و از 
او برای ازدواج با دختران, خواهران و سایر نزدیکان وی خواستگاری می‌کنند و 
همه کس به او میل پیدا می‌کنند. اگرچه او درویش و بی‌نوا باشد. 

۳ رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: هر کس.» سوره احزاپ را بر روی 


۱- راب الاغمال. ض ۱۳۹ 


۲- حق: ظرف کوچک درپوش‌داری است که از عاج یا شيشه و غیر آن تهیه می‌شود. «المعجم 
الوسیط, ريشه حقق» 


تر جمه 
per‏ 
روایی 


اهار 
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سس رت 
6۳| ارب 


پوست آهو نوشته و آن را درون خقه‌ای قرار داده و در منزل خود آویزان کند. 
تعداد خواستگاران برای خواستگاری از دختران خانواده وی افزايش می‌یابد و همه 
کس به آنها میل پیدا می‌کنند. اگر چه درویش و بی‌نوا باشند. 

۴) امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره احزاب را بر روی پوست 
آهو نوشته و آن را در متزل خود قرار دهد به اذن خداوند تعداد خواستگارانی که 
به منزل آن مرد می‌آیند. افزایش می‌یابد و از او برای ازدواج با دختران, خواهران و 
ساير قبیله و نزدیکان وی. خواستگاری می‌کنند. 


٩۵۲۵۱۱20-0 


تفسیر سوره احزاب 


مه الزن ازجم 
بان ان اه اطم كاف ربن لاقن إن ان لجا حڪيا(). 
[ای پیامہر! از خدا پروا بدار و کافران و متاقلا قرمان مسر که خدا هموازه 


دانای حکیم است] 

۱) علی بن ابراهیم» می‌گوید: این لی یی الس که امام صادق عليه 
السلام در ان فرمود: خداوند. پیامیر خود را بر اساس ضرب‌المثل «به در می‌گویم 
تا دیوار بشنود» مبعوث کرد. پس آیه. پیامبر صلی اله عليه و آله را مورد خطاب 


قرار می‌دهد؛ اما مقصود آن همه مردم است.' 

جع لاه ر جل مين ف َوه وما زواج لاني نڪاهر و تمن 
هیک وما جع ل باتک يڪ فلکم ایک واه ول ا وهو 
بهي اليل ”اڌو م بانیم قوط ناهن تم نا موان ڪمن 
لین وتوا يڪم ویس علکم جتاځ فيا خطام به وڪن فانعکدث فور وکا 


۱- تقسبر قمی, ج ۲ ص ۹ 


صا ۳ 
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60 سرت 


اه غغورا وجبا*» 

[خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است و آن همسرانتان را 
که مورد ظهار قرار می‌دهید. مادران شما نگردانیده و پسرخواندگانتان را پسسران 
(واقعی) شما قرار نداده است. این گفتار شما به زبان شماست. و(لی) خدا حقیقت را 
می گوید و او(ست که) به راه راست هدایت می کند# آنان را به (نام) پدرانشان 
بخوانید که ابن نزد خدا عادلانه‌تر است و اگر پدرانشان را نمی‌شناسید. پس 
برادران دینی و موالی شمایند و در آن چه به اشتباه مرتکب آن شده‌اید بر شما 
گناهی نیست» ولی در آن چه دلهایتان عمد داشته است (مسژولید) و خداست که 
همواره آمرزنده مهربان است] 

۱ محمد بن عباس, از محمد بن حسین بن حمید بن ربیع؛ از جعفر بن عبد 
الله محمدی. از کثیر بن عیاش, از ابو جارود. از امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که پیرامون تفسیر آیه «مَجََل ال رل من لین فی جوفه» فرمود: على 
بن ابی طالب علیه السلام فر‌نوده ,هر بنده‌ای از بندگان خدا که خداوند تبارک 
وتعالی قلبش را به ایمان بیازماید, در قلب خود مودّت و حب ما را می‌یابد و ما را 
دوست می‌دارد و هر بنده‌ای از بتلّگان خدا که خداوند بر او خشم گرفته است. 
دشمنی و کینه ما را در قلت خود می‌یابد وبا ما دشمنی می‌ورزد. مابه خاطر 
دوستی دوسندارمان شادمان می‌شویم و پرای او طلب آمرزش مي‌کنيم و دشمن 
خود را نیز دشمن می‌داریم. دوستدار ما به انتظار رحمت خداوند عز و جل 
می‌باشد. گویی که درهای رحمت به سوی او گشوده است و دشمن ما به گونه‌ای 
می‌شود که بر لبه پرتگاهی قرار می‌گیرد که در حال فروریختن است و به آتش ختم 
می شود؛ گویی آن لبه, فرو ريخته و او را در ان جهنم می‌آفکند. پس رحمت. بر 
اهل آن گوارا باد و وای بر اهل جهنم که بد منزلی دارند. خداوند عز و جل 
من فر مایت «فلبکس موی لمتکبرین»" [حقا که جه بد است جایگاه متکبّران]. هیچ 
بنده‌ای از بندگان خداوند نیست که به خاطر خیری که خداوند نید او قرار داده 


است. در محبت و دوستی پا ما کوتاهی ورزد؛ چرا که دوستدار ما و دشمن ما با هم 


.۲٩ / سل‎ -۱ 
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برابر نیستند و دوستی و دشمنی ما هیچ گاه در یک قلسب. وه تم اش یت | 
خداوند هز و جل در درون هیچ کس, ډو قلب را قرار نداده است که با یکی, کسی 
را دوست دارد و با دیگری با او دشمنی ورزد. دوستدار ماء چنان که زر با آتش 
خالص می‌گردد و هیچ گونه تیرگی و ناخالصی در آن نمی‌مانده در دوستی ما 
اخلاص می‌ورزد و دشمن ما نیز در دشمنی با ما همین گونه است و ماء نجیب 
(اصیل) هستیم و فرزندان و نسل به جای مانده از ما همان فرزندان پیامبران هستند 
و من, جانشین جانشینان (وصی الاوصیاء) هستم و گروه سرکش, از حزب شیطان 
می‌باشد و شیطان. یکی از انان است. پس هر کس بخواهد بداند که از جمله 
رانا هس باه پایه اقا یه ایازم اک تکیت زیت یا 
دشمن ما را نیز سهیم کند. او از ما نیست و ما نیز از ا ا رات رال و 
میکائیل دشمن او هستند و خداوند. دشمن کافران | ۱ 

۲ علی عليه السلام فرمود: محبت و دشمنی با ما در درون یک انسان با هم 
جمع نمی‌شود؛ زیرا خداوند عز و جل می‌فرماید؛ «مّا جقل ال لرجل من قلبیّن فِى 
م ۲ 7 
جَوقد». 

۳) علی بن ابراهیم, از ابو جارود. از امامیَاق علیه السلام روایت سی‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه «مًا جَعَل ال ارجل من فين فی جوافه» فرمود: علی ہن ابی 
طالب عليه السلام فرموده است: : دوستی و دشمنی با ما هیچ گاه درون یک انسان م با 
هم جمع نمی‌شوند؛ زیرا خداوند عز و جل در درون هیچ کس, دو قلسب را قرار 
نداده که با یکی: کسی را دوست بدارد و با دیگری با او دشمنی ورزد. دوستدار ما 
چنان که زر با آتش. خالص می‌گردد و هیچ گونه تیرگی و ناخالصی در آن 
نمی‌ماند. در دوستی با ما اخلاص می‌ورزد. پس هر کسی بخواهد بداند که از جمله 
دوستداران ما هست یا نه, باید قلب خود را بیازماید؛ اگر در دوستی و محبت به ماء 


دشمن ما را نیز سهیم کند. او از ما نیست و ما ز نیز از او نیستیم و خداوند. جبرئیل و 


۱- تأویل الایات. ج ۲ ص ۰۴۴۷ ح ۱. 
۲- تأویل الایات ج ۲ ص ۴۴۷ ح ۲. 
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میکائیل دشمن او هستند و خداوند. دشمن کافران است." 

۴) طبرسی, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: خداوند در 
درون هیچ کسی دو قلب را قرار نداده که با یکی. گروهی را و با دیگری. دشمنان 
آنھا را دوست پو 

۵) علی بن ابراهیم. از بدرش. از ابن ابی عمیر. از جمیل, از امام صادق عليه 
السلام روایت می کند که فرمود: شأن نزول این آیه, این است که چون رسول اله 
صلی الله علیه و آله با خدیجه دختر خویلد ازدواج کرد. از سوی خدیجه برای 
تجارت. عازم سوق (بازار) عکاظ شد و در آن جا مشاهده کرد که زید در معرض 
فروش گذاشته شده است و او را غلام زیرک و نیک" اندیشی یافت و او را خرید. 
چون پیامبر صلی الله علیه و آله به نبوت رسید. زید را به اسلام فراخواند و زید. 
اسلام آورد و مردم او را بنده محمد صلی اله علیه و آله صدا می‌زدند. چون حارشة 
بن شراحیل کلبی - که مرد شریفی بود- از وجود پسرش زید با خبر شد. به مکه و 
نزد ابو طالب آمده و گفت: ای ابزطالب! چندی بیش پسرم اسیر شده و به من خبر 
رسیده که او الان, بنده برادرژاده,تو؛اسّت؛/,من از او می‌خواهم که يا زید را به من 
بفروشد یا فدیه او را بپذیر د وسیاتایینکةاوارا آزاد سازد. ابو طالب این مطلب را با 
رسول خدا صلی الله علیه و ال آدنرمیان,گذاشمت: 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: زید آزاد است که به هر کجا که بخواهد 
برود. حارثه برخاست و دست زید را گرفته و به او گفت: ای پسرکم! به شرافت و 
نسب خویش ملحق شو. زید گفت: هرگز از رسول خدا صلی الله عليه و آله جدا 
نمی‌شوم. پدرش به او گفت: آیا حسب و نسب خود را رها می‌کنی و بنده قريش 
باقی می‌مانی؟ زید پاسخ داد: تا زمانی که زنده‌ام از رسول خدا صلی اله عليه و اله 
جدا نمی‌شوم. پدر زید خشمگین شده و گفت: ای جماعت قسربش! شما شاهد و 


گواه باشید که زید. پسر من است و من از او ارث می‌برم و او نیز وارث مسن اسست. 


۱- تقسیر قمی, ج ۲. ص ۱۴۹. 
۲- مجمع البیان» ج ۸ ۱۱۸ 


۳- حصیف: نیک اندیش و درست رای «لسان العرب» ريشه حصف ». 
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او را دوست می‌داشت و او را زید الحب (زید دوست داشتنی) نامید. 

چون رسول خدا صلی اله علیه و آله به مدینه هجرت نمود. زینب بنت جحش 
را به ازدواج زید دراورد. روزی زید در آمدن به نزد پیامبر صلی اله علیه و آله 
تأخیر کرد و پيامبر صلی الله علیه و آله در جستجوی زید به منزل او رفست. زینب 
در وسط اتاق خود نشسته بود و عطری را با فهر خود می‌کوبید و نرم می‌کرد. 
E EE‏ بروه که کرو 
فرمود: «سبحان اله خالق النور و تبارک الله آحسن الخالقین» [یاک و منزه است 
خداوند, آفریدگار نور. و خداوند بهتر ین آفریدگاران است] سپس رسول خدا صلی 
اله علیه و اله که زینب به طور عجیبی در دل او جا پیدا کرده بود. به خانه‌اش 
بازگشت. وقتی که زید به منزل خود آمد. زینب او را از گفته رسول خدا صلی الله 
علیه و آله با خبر ساخت. زید به زینب گفت: آیا می‌خواهی تو را طلاق دهم تا 
رسول خدا صلی اله عليه و اله تو را به ازدواج خوّم درآورد؟ شاید عشق تو د 
قلب پیامبر صلی اله علیه و آله افتاده است. ینب پائیخ/داد: ترسم از این است که 
تو مرا طلاق دهی و رسول خدا صلی ا عليه و آله:مرابه ازدواج خود در نیاورد. 
زید نزد رسول خدا صلی الله عليه و مد و,عرض,کرد: ای رسول خدا! پدر و 
زینب را طلاق دهم تا او را به ازدواج خود دراورید؟ رسول اله به او فرمود: برو و 
تقوای الهی پيشه کن و همسرت را نگهدار. سپس خداوند سخن بیامبر را حکاست 
E‏ ی ی ا 
تقو ا» Sd‏ 


۱- فهر: سنگی است که برای خرد کردن گردو و مانند آن مورد استفاده قرار می‌گیرد «لسان 
العرب- ريشه فهر ». 
۲- احزاب/ ۳۷. 
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۹ 


E e‏ یت ا 


آشکار کننده آن بود. در دل خود تهان می‌کردی و از مردم می‌ترسیدی با آن که خدا 
سزاوارتر بود که از او بترسی. پس چون زید از آن (زن) کام برگرفت (و او را ترک 
گفت) وی را به نکاح تو د رآوردیم تا (در اینده) در مورد ازدواج موّمنان با زنان 
پسرخواندگانشان چون انان را طلاق گفتند. گناهی نباشد و فرمان خدا صورت 
اجرا پذیرد]. پس خداوند. زینب را از فراز عرش, به ازدواج پیامبر صلی اله علیه و 
آله درآورد. منافقان گفتند: پيامبر, ازدواج با زنان پسرانمان (عروسانمان) را بر ما 
حرام می‌کند در حالی که خود با زن پسرش زید ازدواج می‌کند! این گونه سود که 
خداوند در جواب آنان فرمود: وما جَقَل آذْعاء کم أبْناء کم دلکم قولکم بأفرامکم 
وال ی یقول الَف وه تهدی السبیل». سیس قرمود: «لاغرفم لابانهم هو أَقسَط عند 
الله إن تما آباءمم اخوانکم فی الین ومرالیکم». 
بن بان هدر یاهع مسد غا ل علیه و آله نیست و اين که پیامیر صلی 
اله علیه و آله او را فرزند خود خواند تنها به آن علت بود که پیشتر ذکر نمودیم و 
در اين رابطه مطالب دیگری نبیر که آن را در جای دیگری یعنی در آیه تا 
کان مُحَمَد ابا أحدٍ من رجالکمپولکن رس اله زخاتم النبيين وکان ال بکل شیم 
عَليمًا» [محمد. پدر هیچ یک از-مردان-شما نیست. ولی فرستاده خدا و و 
بیامیران است و خدا هموازه هزر چیزی داناست] شی او نیت اه نا بل 
لک الشسّاء من بعد»" [از این پس دیگر (گرفتن) زنان و نیز ا ا وا انان, 
زنان دیگری بر تو حلال نیست] نازل شد. يعلى پس از آ ن که زنان بر او در سوره 
نساء حلال شده بود. آیه ولا آن ب بهن من آام» آعطف بر ماجرای همسر 
پسرش یعنی زید است «ولو أعْجبک حُسنهن»" [هر چند زیبایی آنها برای تو مورد 
پسند افتد] یعنی بر تو حلال نیست که به همسر هیچ مردی. متعرض گردی تا این 
که شوهر آن زن, او را طلاق دهد و تو او را به ازدواج خود درآوری. بنابراین این 


۱- احزاب/ ۴۰ 


۳- احزاب/ ۵۲. 


۴- احزاب/ ۵۲ 


5۵۲۵۱۱20-0 00 


کار را پس از اين, تکرار نکن," 


۳ ینب ین شیور اواج هأََم ھک س او 
عض فی کاب ای لین الا ربإ لان نه ال ایک کنزوفاکان 
ذلك ني الڪتاب منطورا("؛ 
[پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر (و نزدیکتر) است و همسرانش مادران 
ایشانند و خویشاوندان (طبق) کتاب خدا بعضی (نسبت) به بعضی اولویت دارند 
(و) بر موّمنان و مهاجران (مقدمند)؛ مگر آن که بخواهید به دوستان (مومن) خود 
(وصیت یا) احسانی کنید و این در کتاب (خدا) نگاشته شده است] 

۱) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
بدرش, از عبد الله بن مغیره, از ابن مسکان از عبد الرحیم بن روح قصیر روایت 
می‌کند که گفت: ۳ ز امام باقر عليه السلام شان نزو آیه «لثبی آوی بالمزمنین من 
انيهم و آزواجه هت ا الارخام ُه غضم أو لى بض فِى کتاب اللّه» را ۳ 
پرسیدم که این آیه در شأن ¿ جه کسی نازل سسکا 72و حضرت پاسخ داد: این آیه. 
در شأن حکومت نازل شده است. خکم این E:‏ اتل امام حسین عليه السلام 
جاری شده است. پس ما از مومنین, مهاجرین و انصار نسبت به حکومت و رسول 
خدا صلی اله علیه و اله شایسته‌تر هستیم. راوی می‌گوید. از حضرت پرسیدم: آیا 
اولاد جعفر در حکومت. حقی دارند؟ حضرت پاسخ داد: خیر. راوی می‌گوید: از 
حضرت پرسیدم: ایا اولاد عباس در حکومت. حقی دارند؟ حضرت پاسخ داد: خیر. 
راوی می‌گوید: تمام نوادگان عبد المطلب را برای حضرت برشمردم و می‌پرسیدم که 
آیا حقی در حکومت دارند؟ و حضرت در مورد هر یک از آنان پاسخ داد: خیر. 
راوی می گوید: فراموش کردم که در مورد حق اولاد امام حسن عليه السلام بیرسم. 
از این رو در این باره نزد حضرت رفته و عرض کردم: آیا اولاد امام حسن عليه 
السلام در حکومت. حقی دارند؟ حضرت پاسخ داد: ای عبد الرحیم! به خدا سوگند! 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۴۹. 


-6 |68 < 


درجمه 
تسیر 
روابی 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


خیر؛ غیر از ما, هیچ یک از نسل محمد صلی الله عليه و آله حقی در حکومت 
ا 

۲) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسسی» از یونس, از 
حسین بن تویر بن ابی فاخته. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
پس از امام حسن عليه السلام و امام حسین عليه السلام, هیچ گاه دو برادر با هم به 
امامت نمی‌رسند و امامت پس از امام حسین عليه السلام؛ به علی بن حسین عليه 
السلام رسیده است؛ چنان که خداوند متعال فرمود: «راولو اتارخام غضم وی 
فض فی کتاب ال و امامت پس از علی بن حسین عليه السلام به پسر ایشان و 
نوه‌های پسری می‌رسد.! 

۳ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم» از محمد بن عیسی, از پونس و على 
بن محمد آز سهل بن زیاد ابی سعید. از محمد بن عیسی, از يونس از ابن مسکان, 
از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: جون رسول خدا 
صلی الله عليه و آله وفات نمود,.علیعلیه السلام شایسته‌تر از سردم نسبت به 
خودشان بود؛ چرا که رسول خدابضلی اه /علیه و اله در موارد بسیاری امر امامت 
او را به مردم ابلاغ کرده بود و اورا جانشین خود در میان مسردم قرار داد. در روز 
غدیر خم دست او را راکش کور هیگامی کملی علیه السلام به شهادت رسید, 
قادر نبود و این حق را نداشت که پسران خود. محمد یا عباس یا دیگر فرزندان 
خود را جانشین خود قرار دهد و چنین نیز نمی‌کرد. بنابراین امام حسن عليه السلام 
و امام حسین عليه السلام به علی علیه السلام عرض کردند: خداوند تبارک و تعالی, 
آیه تطهیر را در شأن ما نازل کرده است. چنان که در شأن تو نازل کرده بود و مردم 
را به اطاعت و پیروی از ما فرمان داد. چنان که به پیروی از تو فرمان داده بود و 
رسول خدا صلی اله علیه و آله امر امامت ما را به مردم ابلاغ فرمود. چنان که 
امامت تو را به مردم ابلاغ فرموده بود و خداوند ما را از پلیدی و گناه مطهر ساخته 


است. چنان که تو را از پلیدی و گناه مطهر ساخته بود. هنگامی که علی عليه 


۱- کافی. ج ۱. ص ۰.۲۲۸ ح ۲. 
۲- کافی. ج ۱ ص ۰۲۲۵ ج ۱. 
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السلام به شهادت رسید. امام حسن عليه السلام به خاطر سن بيشتر شایسته‌تر | 
امام حسین عليه السلام نسبت به امامت بود و چون امام حسن عليه السلام نیز د 
گذشت. نمی توانست و در اختیار او نبود که فرزندان خود را جانشین خود قرار دهد 
و چنین نیز نمی‌کرد. خداوند عز و جل می‌فرماید: «وأولو الارخام بَعضهُم وى 
تعض فی کتاب اللّه» پس خداوند: امامت را در نسل او قرار می‌دهد. 
بنابراین, امام حسین علیه السلام فرمود: خداوند تبارک تعالی مردم را په 
اطاعت و پیروی از من فرمان داد. چنان که به بیروی از تو و پدرت فرمان داده بود 
و رسول اله صلی اله علیه و آله امر امامت مرا به مردم ابلاغ فرمود. چنان که امامت 
تو و پدرت را به مردم ابلاغ فرمود و خداوند مرا از پلیدی و گناه مطهر ساخت 
چنان که تو و پدرت را از پلیدی و گناه مطهر ساخته بود. هنگامی که امامت به امام 
حسین عليه السلام رسید. هیچ یک از اهل بیت او قادر نبودند که ادعای امامت 
گند و آن .زا ی غود بداد پتان که ار آذمای امامت پس از پرآدر د پدر کرد.ا 
داشت و چنین نیز نمی‌کردند. حتی اگر خود جر على عليه السلام و امام حسن 
علیه السلام می‌خواستند که حق امامت را لمعب علیه السلام سلب کنشد. 
قادر نیودند و این امر در اختیار انها 2 سپس بل رسیدن امامت به امام سین 
عليه السلام تاویل اید جوآوگر امد َفضهُم ری غْض فی کتاب اللّه» اجرا شد. 
پس از امام حسین علیه السلا امامت به علی ہن حضین عليه السلام و پس از 
هه ا ر رو رد ری 
است و به خدا سوگند! ما هیچ گاه در پروردگارمان شک نمی‌ورزیم. ' 

۳ محمد بن یعقوب. از محمد بن حسن. از سهل بن زباد. از محمد بن عیسی, 
از صفوان بن یحیی. از صباح ازرق» از ابو بصیر نقل می‌کند که گفت: به امام باقر 
عليه السلام عرض کردم: مردی از مختاریه با من ملاقات کرد و ادعا می‌نسود که 
محمد بن حنفیه امام است. ابو بصیر می‌گوید: امام باقر علیه السلام به خشم آمده و 


.۱ کافی» ج ۲. ص ۰۲۲۷ ح‎ -١ 
مختاریه: به یاران مختار بن آبی عبید ثقفی اطلاق می‌شود که قائل به امامت محمد بن حنفیه‎ -۲ 
.»۲۷ مى باشند. «فرق الشيعة. ص‎ 
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۸ 
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سپس فرمود: آیا چیزی به او نگفته‌ای؟ ابو بصیر می‌گوید: عرض کردم: خیسر, به 
خداوند سوگند! نمی‌دانستم که چه به او بگویم. حضرت فرمود: ایا به او نگفت‌ای که 
رسول خدا صلی الله عليه و اله . علی, حسن و حسین علیهم السلام را جانشینان 
پس از خود قرار داده است و چون علی علیه السلام در گذشت. امام حسن عليه 
السلام و امام حسین عليه السلام را جانشین خود قرار داد و حتی اکبر خود على 
علیه السلام می‌خواست که حق امامت را از آنان سلب کند. نمی‌توانست و ایشان به 
او می‌گفتند که ما په مائند توء جانشین پیامیر صلی اه علیه و آله هستیم و در 
اختیار علی علیه السلام نبود که این کار را بکند. امام حسن عليه السلام نیز امام 
حسین عليه السلام را جانشین خود قرار داد و حتی اگر خود امام حسن عليه 
السلام می‌خواست که خی انامت را از امام حسین علیه السلام سلب کند. 
صلی له و آله هستم در اخعار لام حمن علید الم ود که این کار را 
بکند. نادند ج وجل د اکور ارم هم آوتی سَعْض» [آن حضرت 
فرمود:] این آیه در شان ما وتان مت 

مردی که مرده بود و با بنده آن مرد بر سر میراث نزاع داشت. نزد امیر المؤمنین 
علیه السلام برای قضاوت آمد و حضرت. آیه «وأولو ارام بَْضَهُم وی ببَفْض 
فی کتاب ال را قرائت نموده و میراث را به خاله آن میت داده و به بنده او چیزی 


۲ 
نداد. 


حسن بن جهم؛ از حنان روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پر سیدم: 
ایا بندگان. در میراث حقی دارند؟ حضرت پاسخ داد: آنها حقی در میسراث ندارند, 


۱- کافی, ج ۱ ص ۱ ح ۷ 
۲- کافی, ج ۷ ص ۱۳۵ ح ۲. 
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جز آن که خداوند فرمود: «إلّا أن توا إلى أولياتكم مُعروفا».۱ 

۷) محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار, از صفوان بن 
یحبی» از عبد الله بن سنان روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم 
ی و و و ی 
خود داشت شت. چیزی از میراث او را برنمی‌داشت و می‌فرمود: «رأوو الأرحام بَْضهُم 
آوی بْفض». 

۸) محمد بن یعقوب, از على بن ابراهیم» از محمد بن عیسی, از يونس از ابو 

بصیر. از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: اگر وارثانی غیر از دایی و 
خال نباشند» آن دو ارث می‌برند؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «وأولو الارخام غيم 
آوتی بب بض فی کتاب الله" 

ااي و ای از وی رب ا 
وهیب. از ابو بصیر نقل می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
اگر وارتانی غیر از دایی و خاله نباشند» ان دی اوت می‌برند؛ زیرا خداوند می‌فرماید: 
« واوو الارجام بَْضهُم پم آوی ببَغض فی کتاب الل 

۰ شیخ طوسی در کتاب هدیب التص ناسین پن سید از نضر بن 
سوید. از عبد الله بن سنان از امام صاذق:علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: على 
عليه السلام و عثمان بن عفان در حکم مردی گه بمیرد و خویشاوند مذکر» پدری 
نداشته باشد تا از او ارث ببرد. ولی نزدیکانی دارد که وارث او نیستند. اختلاف بیدا 
کردند. على عليه السلام قائل بود به این که میراث آن مرد باید به آن نزدیک‌انی که 
وارث نیستند. برسد؛ زیرا خداوند عز و جل می‌فرماید: «رآوئو ارام بخضهُم 
وی بَفض فی کتاب الّم» و عتمان, قائل بود به این که باید آن میرأث در بث 


۱- کافی. ج ۰۷ ص ۰۱۳۵ ح ۳. 
۲- کافی, ج ۷ ص ۱۳۵ ح ۵, 
۳- کافی, ج ۷ ص 2۰۱۱۹ ۲. 
۴- کافی, ج ۷. ص ۰۱۱۹ ح ۳. 
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الال پات قار کو 

۱) شیخ با سند خود. از علی بن حسن بن فضال» از محمد بن عبید الله 
حلبی, از عبد الله بن سنان, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: على 
علیه السلام و عثمان بن عفان در حکم مردی که بمیرد و خویشاوند مذکر» پدری 
نداشته باشد تا از او ارث ببرد. ولی نزدیکانی دارد که وارث او نیستند, اختلاف بیدا 
کردند. على عليه السلام قائل بود به این که میراث آن مرد باید به آن نزدیک‌انی که 
وارث یسید پرسده زرا خداوند عر و جل می‌فرماید: «واولو لارام بَفْضیم 
ری عض فی کتاب له و عسان, قائل بود به این که آن میراث در بیت السال 
مسلمین قرآر گرد 

۲ شیخ با سند خود. از احمد ہن محمد. از محمد بن سهل, از حسین بن 
حکم. از امام جواد عليه السلام نقل می‌کند که پیرامون حکم مردی که در گذشته 
یود و دو خاله و جند بنده از خود داشت. ای «وأولو مضه ری ببفْض» 
را قرائت نموده و فرمود: آن اموالء بای ميان آن دو خاد ق رد 

۳) ابن بابویه» از پدراش. از نس بی عبد الله از محمد بن عیسی بن عبید. از 
حماد بن عیسی, از عبد الالعلیین.اعین-روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که می‌فرو خه‌اوند عز جل جق جانشینی رسول خود و آن چه 
که به او ارزاتی داشته بود را تنها به علی عليه السلام عطا نمود و امام حسن عليه 
السلام و امام حسین عليه السلام به این امر اذعان نمودند. سپس خداوند. این حق 
را به امام حسن عليه السلام داد و امام حسین عليه السلام آن امر را به امام حسن 
عليه السلام واگذارد تا این که این حق به امام حسین عليه السلام رسید و هیچ 
کسی در شایستگی حسین برای جانشینی حسن, توان رقابت با او را نداشت و 
E‏ و یاس شد؛ زبرا خداوند می‌فرماید: 
«وأولو الارخام ب هم ری بض فی کتاب لد» و جانشینی پس از على بسن 


۲- تھذ پب. ج ص ۷ ۱۷۵ 
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حسین عليه السلام تنها به پسر ایشان و نوه‌های پسری می‌رسد.! 

۴ ابن بابویه. از محمد بن محمد بن عصام کلینی- که رحمت خدا بر او باد- 
از محمد بن یعقوب کلینی, از قاسم بن علاء, از اسماعیل بن علی فزوینی, از علی 
بن اسماعیل. از عاصم بن حمید حناط. از محمد بن قیس. از ثابت ثمالی. از علسی 
بن عن خلية السام از پدرش, از امیر الممتین عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: آیه «وأولو ارام هم وی فض فی کتاب اللّه» و آیه رها کلمة 
باقيّة فى عقبه»" [و او ان راھ ین هقی ارییان کرد] در شأن ما نازل شده 
است و امامت تا روز قیامت» در نسل امام حسین علیه السلام قرار داده شده است و 
ا دو رر از دیرف است, غیت ارل 
شش روز یا شش ماه یا شش سال به به طول می‌انجامد و غیبت دوم آن قدر طول 
می‌کشد که بیشتر کسانی که قائل به ظهور قائم می‌باشند. اعتقاد خود را از دست 
می دهند و تنها کسانی که یقین محکم و شناخت درست دارند و در درون خود 
نسبت به قبول آن چه ما به آن حکم کردیم. هیْخگونه دشواری احساس نمی‌کنند و 
در برابر ما اهل بیت» سر تسلیم فرود میآورند, راکاد به ظهور قائم عليه السلام. 
ثابت قدم باقی می‌مانند. " 

۵) ابن بابویه. از محمد بن عَبَذ له .بن,مطلب شیبانی» از محمد ابو بکر بن 
هارون دینوری, از محمد بن عباس مصری. > از عبد الله ب بن ابراهیم غفاری, از حریز 
بن عبد اله حذاء. از اسماعیل بن عبد اف از با شعاد سم رجات اس کی 
که فرمود: هنگامی که خداوند آیه «وأوو رخا بَْضهُم م اوی ببَعْض فی کتاب 
اللّه» را نازل کرد. از رسول الله صلی اله عليه و آله تأویل آن را پرسیدم و حضرث 
پاسخ داد: به خداوند سوکندا منظور آن, تتها شما هستید و شماء اولو الارحام 
(خویشاوندان) می‌باشید. پس از وفات من. پدرت علی, شایسته‌ترین فرد نسبت به 


من و جایگاهم است و یس از وفات پدرت, برادرت حسن. شایسته‌ترین فرد نسبت 


۱- علل الشرائم. ص ۲۴۴ ح ۵. 
۲- زخرف/ ۲۸. 
۳- كمال الدین و تمام اللعمة, ص ۳۰۳ ح ۸. 
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به او است و پس از وفات حسن. تو شایسته‌ترین فرد نسبت به او هستی. امام 
حسین علیه السلام فرمودند: به رسول اله صلی اله علیه و آله عرض کردم :یا رسول 
الّه! چه کسی پس از من به امامت می‌رسد؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله پاسخ 
داد: پسرت علی. شایسته‌ترین فرد نسبت به تو. پس از تو است و پس از وفات 
علی. پسرش محمد. شایسته ترین فرد نسبت به ار است و پس از وفات محمد. 
پسرش جطرء شایسته‌ترین فره پس از او نسبت به او و جایگاهش اسث و بس از 
وفات جعفر. پسرش موسی. شایسته‌ترین فرد پس از او نسبت به اوست و پس از 
وفات موسی. پسرش علی» شایسته ترین فرد پس از او نسبت به او است و پس از 
وفات علی. پسرش محمد شایسته تربن فرد پس از او نسبت به اوست و پس از 
وفات محمد. پسرش علی. شایسته‌ترین فرد پس از او نسبت به او است و یس از 
وفات علی, پسرش حسن, شایسته ترین فرد پس از او نسبت به او است و پس از 
وفات حسن, نهمین امام از نسل تو غائب می‌شود. پس این نه امام از نسل تو 
می‌باشند و خدا دانش و فهم مرا به انیان ارزانی داشته است و سرشت انان از 
سرشت من است. هر قومی که با آژار رساندن به آنان مرا بیازارد خداوند. شفاعت 
مرا در حق آنان نمی دير 

۶) محمد بن عباش.از یسین ہن عامر,از محمد بن حسین. از احمد بن 
محمد بن ابی نصر, از حماد بن عثمان: از عبد الرحیم بن روح قصیر روایت می‌کند 
که گفت: برخی از امام صادق عليه السلام شأن نزول آيه «وأولو ارام بهم 
ری بض فی کتاب له من المُومنين رالمهاجرین» را پرسیدند و حضرت پاسخ 
داد: : این آیه. در شأن تسل امام حسین علیه السلام تازل شده است. راوی می‌گوید: 
از حضرت پرسیدم: جانم به فدای شما باد! آیا این ایه بیرامون فرائض و واجبات 
نازل شده است؟ حضرت پاسخ داد: خیر. راوی می‌گوید: از حضرت پرسیدم: آیا در 
مورد میراث نازل شده است؟ حضرت پاسخ داد: خير این ايه پیرامون حاکست 
تاز شده است, ۲ 
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فضل, از جعفر بن حسین کوفی. از پدرش, از محمد بن زید. غلام امام باقر عليه 
السلام روایت می‌کند که گفت: از مولای خود, امام باقر عليه السلام تفسیر آيه 
«رآولو ارام بْضهُم وی بیع فی کتاب الله» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
منظور از آیه علی بن ابی طالب علیه السلام است و معنایش این است که علی 
عليه السلام: خویشاوند پیامبر صلی له غلیه و اله اسست و شایسته‌تر از تمامی 
ممنان و مهاجران نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله می‌باشد.؛ 

۸) محمد بن عباس, از علی بن عبد الله بن اسد. از ابراهیم ہن محمد. از 
ه ‏ ی خی E PGE‏ از زید بن على عليه السلام 
پیرامون تفسیر آیه «وآرلو ارام بْضهُم آرلی ببغض فی کتاب الله من الْمُوّمثين 
المْهاجرین» روایت کرده 7 : رم و خویشاوند پبامبر صلی اله علیه و 
آله نسبت به حق حکومت و فرمانروایی و ایمان, شایسته‌ترین است." 

٩‏ ابن شهر آشوب. از تفسیر قطان و تفسیر وکیع. از سفیان, از اعمش, از ابو 
صالح. از ابن عباس روایت کرده است که گفت:مبردم به خاطر پیمان اضوّت و 
پرادری از یکدیگر ارت می‌بردند تا این که آبه اب وی بالمُژمنین من آنشیهم 
رآزواجه انهم واولو لأرْحام بَْضهُم وی بَفض فی کتاب له من امین 
امه اجرین» نازل شد و منظور از آیه: کیتانی.هستّند که پیامپر صلی الله علید و آله 
میان آنان پیمان برادری بست. پس پیامبر صلی افه ليه و آله فرمود: هر کس از 
شما بمیرد و دینی بر گردن او باشد, پرداخت آن بر عهده من است؛ و هر کس از 
شما که بمیرد و اموالی را به ارث بگذارد. آن اموال حق ورثه او می‌باشد. پس این 
حکم, حکم ارث بردن به خاطر پیمان برادری را منسوخ کرد و میبراث؛ حق 
نزدیکان گردید به طوری که نزدیک‌ترین خویشاوند و اگر او نبود خویشاوند 
نزدیک‌تر و به همین ترتیب, خویشاوندانی که نسبت نزدیک‌تری دارند, از میت ارث 

۰ 


۱- تأویل الایات. ج ۲ ص ۰۴۴۷ ح ۵ 
۲- تأویل الأیات» ج 5 ص ح و 
۳- مناقب. ج ۲. ص ۱۸۷ 
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۰ علی بن ابراهیم پیرامون تفسیر آیه «النبی أولّى بالمومنین من شيهم 
وج ماَم» گنت: این آیه این گونه نازل تسده است: هو شو آب تم و 
اه مهاتکم» [او پدر شما است و همسران او, مادران شمایند] پس خداوند, 
مومنان را فرزندان رسول خدا صلی لفْء علیه و آله قرار داده است و رسول ختا 
صلی الله علیه و آله را پدر آنان گردانید. پس خداوند به خاطر کسی که نمی‌تواند از 
خودش محافظت کند و اموالی در اختیار ندارد و عهده‌دار خود نیست و ولایتی بر 
غود تما رده رول تیا سا ا لد و ال زا صاحب ولایت مزمنان و شایسته‌تر 
از خود نان یه شودشان ان داد ی سن رسول خدا در روز غا یم د هن 
معنا است که فرمود: ای مردم! آیا شایسته‌تر از شما به خودتان نیستم؟ آنها پاسخ 
دادند: آری. هستید؛ سپس پیامبر صلی الله علیه و آله ولایت خود را که بر مردم 
ملزم ساخته بود به علی علیه السلام واگذار کرد و آن را برای علی علیه السلام نز 
ملزم گردائید و فرمود: زنهار! هر که من مولای اویم. على مولای او است. چون 
خداوند. پیامبر صلی الله عليه و ال را پدر مومنان گردانید. هزینه معیشت و تربیست 
یتیمان آنان را نیز به عهده او گذائیتدر/راین هنگام. پیامبر صلی الله علیه و آله از 
منبر بالا رفت و فرمود: هر کس پس از مرگ. اموالی از خود برجای بگذارد. آن 
اموال. حق ورئه او می‌باشد و هر کسی قرض یا غرامتی را برجای گذارد. پرداخت 
ان برعهده من است و باید ترد من بیاید. بنابراین خداوند. پیامبر خود را نسبت به 
مؤمنان به اموری ملزم کرد که انجام آن بر یک پدر لازم است و مؤمنان را ملزم 
ساخت که از پیامبر صلی الله عليه و اله پیروی کنند چنان که پسر بايد از پدر خود 
اطاعت کند و همین طور خداوند. آن اموری را که بر رسول خدا صلی الله عليه و 
آله ملزم ساخته بود بر امیر المومنین عليه السلام و تک‌تک امامان يس از او ملزم 
ساخت و دلیل این که رسول خدا صلی الّه عليه و اله و امیر المزمنین عليه السللام 
والدان (پدر و مادر) اين امت هستند. آيه «واعبُدوا الله ولا تشرکوا به شَينًا 
وبالولدنن اخانا»" [ و دا را رسد و کی را با او فیک کرای و به ناد 
۳ ۱۳ ۱۱ , کنید] می‌باشده چرا که منظور از والدان در آیفه رسول خدا صلی ار 


۱- نساء/ ۶ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام است. امام صادق عليه السلام فرمود: اسلام 
اوردن همه بهودیان, به اين دلیل بود؛ زیرا به این ترتیب جان خود و خانواده خود 
را درامان می دید ند. ۷ 

۱) على : بن ابراهیم می‌گوید: ان «رآوثر الزخم بَفضیم لی بض فی 
کتاب اللّه» در شا ن امامت نازل سل ۵ ار 


وا واذاغذئامن یم وه منك وی اوح ورام موی وعبعی نموم 
تیم معا 


[و (یاد کن) هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی پسر مریم و از (همه) آنان پیمانی استوار گرفتیم] 

۱) علی بن ابراهیم. از پدرش. ای ای و از ابن ستان, 
از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فروَه اولین کسی که پیشتر از همد, آن 
پیمان را بست. رسول خدا صلی الله عليه و ال بود؛ بر او نزدیک‌ترین خلاشق به 
خداوند تبارک و تعالی بود و در مکانی قراز"ذاشت کته-جون در شب اسراء به 
آسمان عروج کرد. جبرئیل عليه السلام بة او گفت:راي محمد پیش بیاء در جایی 
قدم گذاشته‌ای که هیچ فرشته مقرب و هیچ پیامبر مرسلی در آن جا قدم نگذاشته 
است. اگر روح و جان او متعلق به آن مکان نبود, نمی‌توانست به آن جا پرسد و 
فاصله او تا خداوند چنان که خود خداوند می‌فرماید. این گونه بود؛ «قاب سین 
او آدّی»" [تا (فاصله‌اش) به قدر (طول) دو (انتهای) کمان یا نزدیک‌تر شد] یعسی 
بلکه نزدیی تر بود. پس آن گاه که فرمان از خداوند صادر شد. از سوی او بر عهده 
اولیای او قرار گرفت. امام صادق علیه السلام فرمود: از آنهاء پیمان ربوبیّت خداوند, 


نبوت رسول او و امامت امیر المومنین و ائمه گرفته شاه یه و خفاوند به انان 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۵۱. 
۲- تفیر قمی, ج ۲. ص ۱۵۲. 
۲-نجم/ .٩‏ 
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فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم و محمد. پیامبرتسان نیست و آیا علی عليه 
لسلام امام شما نیست و ائمه هدایت علیهم السلام, امامان شما نیستند؟ آنان پاسسخ 
دادند: آری, گواهی می‌دهیم. پس خداوند متعال فرمود: این که بگویید در روز 
قيامت -یعنی تا نگویید در روز قیامت که -ما از این پیمان, غافل و بی‌خبر بودیم. 
پس اولین چیزی که خداوند از پیامبران خود بر سر آن پیمان گرفت» ربوبیت بود و 
آیه «وذ نا من این معاقَهُم» به همين معنا است. پس تمام پیامبران را ذکر 
نمود. سپس برترین آنان را با بردن نامشان ¿ جلوه داد. یس فرمود: «ومنک» یعنی 
ای محمد! خداوند. نام رسول خدا صلی اله عليه و اه را ب پیش از دیگر انبیا ذکسر 
نمود؛ چون او برترین آنها است. «وین نوح وإبرأهيم وَمُوسّی وعیسّی ان مریم» 
پس این پنج تن, برترین انیا هستند و رسول خدا صلی الله علیه و آله برترین اين 
پنج تن است. سپس خداوند از انبیا پیمان گرفت که به رسول خدا صلی اله عليه و 
آله ایماه ن بيأورند و امير المؤمنين عليه السلام دز باری کنشد. خداوند فرمود: «ادٌ 
آخذ الله ميتاق لين لا آنیتکم ستاب وجكنة  OE PEE‏ ۲۳ 
کم » [و (یاد کن) هنگابل 698 خگاوی از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به 
شما کتاب و حکمتی دادم سین شا زا فرستاده‌ای امد که آن چه را با شماست 
تصدیق کرد] که منظو یرل تافود سل یله علیه و آله است. د ممن به 
ولتصرنه» [البته به او ایمان بیاورید و حتماً پاریش کنید] که متظور, امیر السومنین 
عليه السلام است. یعنی شما (ای پیامبران), امت‌هایتان را از پار صلی اه علیه و 
آله و ول او که از ائثه علیهم السلام است. آگاه سازید." ۲) علی بن ابراهیم 
می گوید: این ادف اه «و منک» زائده است و معنای PE‏ ست. «ومن 
نوح» خداوند. برای خویش از انبیاء پیمان گرفت. سپس برای پیامبر خود صلی الله 
علیه و آله از انبیا و امامان علیهم السلام پیمان گرفت. سپس برای انبیاء از رسول 


۱- ال عمران/ ۸۱. 
۲- آل عمران/ ۸۱ 


۳- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۲۴۸. 
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خدا صلی الله علیه و آله پیمان گرفت.! 


سل ادقن عن صنقيموع نکن رین عذ لب 
[ تا راستان را از صدقشان باز پرسد و برای کافران عذابی دردناک آماده کرده 
است] 
۱) طبرسی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هنگامی 
انسان راستگو پیرامون این که به چه شکلی راست گفته است. 
همان اندازه به او پاداش داده می‌شود. پس بنگرید که شخص دروغگو چگونه 


۳ ۲ 
موّاخده می‌شود! 


أا الذي منوا دواع مڌ ائه لکد جاء نکم جود 
راو ندال راوگان غوبصم إذجاۇ وکرم وق كم وین سمل 
کرو زاف ارو بلكَتِ اللوباماجرَو طون بائ الوا الك 
بل ی لومون رل الا یبد اد روم رو ند 
ون وَرَسُولةإلاعُرورًا” وإ الي تلاقام ًك 
َازجغواویَن رین رم لیاوا عَوْرَْو اي وان روت إلا 
وی نك ال م۱۳ 
وکا عادو هن بل لوو نالا بر وکا دا مه سورلا" لک 
رازان فد مت ات لین رس من دزي بعکم 


ماله ان دوع ردیر هد ولا دون من ون ائه رياولا 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۱۵۲ 
۲- مجمع البیان ج ۸ ص ۹ 


- |۳8 | 


لرجمه 
تسیر 
روابی 
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vw مت ما یمام الک‎ 2s A 
یمه ا عرقي منک و مالین ل خوانم مرول ون باس اقلا‎ 
گە ار اء ,رار وو ا‎ 113 ۳ 
اه کر دا جاء اوت ریم برو ن لت دواعي کي یی یه‎ 
رتدب الوت أو او داش على اف کیت زینو‎ 
خبط العام وان ذلك عل ایب تبون الراب رو ون یات‎ 
ر ۳ رم و‎ ۳۹ Wl ¢ مر‎ 4 TEY 
لاحاب وا ونم دون نيال غراب نون نآ جایکم ولوکاوانیکم ا‎ 
ای و ی ا ات‎ fff 6 ک ۲ ام و ر‎ 
توا اقلا" لدکان لک نی رسول ائه َو حَتد ان واه یوم‎ 
لا خرودکر انیا" و1 رأی الومنون لا خواب لوا اما وعَدت له ورس ول‎ 
ر 4 )ا گر ام‎ 
۳ وَصَدَق له ورئوله وم زاد هلا تاوسلیا‎ 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نعمت خدا را بر خود به یاد آرید آن گاه که‎ 
را نمی‌دیدید فرستادیم و خلاً با چم م کنید. همواره بیناست* هنگامی که از‎ 
بالای (سر) شما و از زیر (باو تادید و آن گاه که چشمها خیره شد و جانها‎ 
به گلو گاهها رسید و به خدا گکاتټایی,(نابجا) یی بر دید٭ آن جا (بود که) مؤمنان‎ 
در آزمایش قرار گرفتند و سخت تکان خوردند# و هنگامی که منافقان و کسانی‎ 
که در دلهایشان بیماری است. می گفتند: خدا و فرستاده‌اش جز فریب به ما وعده‌ای‎ 
ندادند* و چون گروهی از آنان گفتند: ای مردم مدیته! دیگر شما را چاي درنگ‎ 
نیست برگردید و گروهی از آنان از پیامبر اجازه می‌خواستند و می گفتند: خانه‌های‎ 
ما بی‌حفاظ است و(لی خانه‌هایشان) بی‌حفاظ نبسود. (آنان) جز گریز (از جهاد)‎ 
جچیزی نمی خواستند 8« و اگر از اطراف (مدبنه) مورد هجورم واقع می‌شد‌ند و آن گاه‎ 
آنان را به ارتداد می‌خواندند. قطعاً آن را می‌پذیرفتند و جز انسدکی در این (کار)‎ 
دنک ھی ردو چا آن که فا با غذا مخت یمان پمک رخنت(‎ 
دشمج) نکنند و نیمان غذا همواره بازخواست اروف بگو: اکر از مرف یبا کد‎ 
شدن بگریزید. هرگز این گریز برای شما سود نمی‌بخشد و در آن صورت جز‎ 
اندکی برخوردار نخواهید شد« بگو: چه کسی می‌تواند در برابر خدا از شما‎ 
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حمایت کند اگر او بخواهد برای شما بد بیاورد با بخواهد شما را رحمت کند و غير 
از خدا برای خسود یار و یساوری نخواهند یافست» خداوند کارشکنان (و 
مانع‌شوندگان) شما و آن کساتی را که به برادرانشان می گفتند: نزد ما بیایید و جز 
اند کی روی به جنگ نمی آورند. (خوب) می‌شناسد# بر شما بخیلانند و چون خطر 
فرا رسد. آنان را می‌بینی که مانند کسی که مرگ او را فرو گرفته چشمانشان در 
حدقه می‌چرخد (و) به سوی تو می‌نگرند و چون ترس برطرف شود. شما را با 
زبانهایی تند نیش می‌زنند بر مال حریصند. آنان ایمان نیاورده‌اند و خدا اعمالشان 
را تباه گردانیده و این (کار) همواره بر خدا آسان است* اینان (چنین) می پندارند 
که دسته‌های دشمن نرفته‌اند و اگر دسته‌های دشمن بازایند آرژو می‌کنند کاش 
میان اعراب بادیه نشین بودند و از اخبار (مربوط به) شما چویا می‌شدند و اگر در 
میان شما بودند جز اندکی جنگ نمی کردند* قطعاً برای شما در (اقتدا به) رسول 
خدا سرمشقی نیکوست برای آن کس که به خدا و روز بازپسین اميد دارد و خدا 
را فراوان یاد می‌کند* و چون موّمنان دسته‌های شمن را دیدند. گفتند: اين همان 
است که خدا و فرستاده‌اش به ما وعده داڈبد و خذا و فرستاده‌اش راست گفتند و 
جز بر ایمان و فرمانبرداری آنان نیفزود] 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ایراهیم, از پدررش. از جمد بن محمد بن ابی 
تصر. از هشام ین سالم از لان بن عثمان. از کسی که برای او روایت کرده. از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله در 
شبی تاریک و سرد" در غزوه احزاب بر روی تپه‌ای که الان مسجد فتح بر روی آن 
واقع است. ایستاده و فرمود: چه کسی می‌رود و از آنان برایمان خبر می‌آورد تا 
بهشت (پاداش) او باشد؟ هیچ کس برنخاست. سپس پیامبر صلی اله عليه و آنه 
دوباره آن سوّال را پرسید و (باز) هیچ کس برنخاست. امام صادق عليه السلام با 
اشاره دست خود چنین فرمود: آن قوم. خواهان بهشت نبودند. آیا جیزی برتر از 
خت را من دا امام عه الغا فر دنه مرک نی پاس ای 8 عد 
و آله فرمود: این (مرد) کیست؟ آن مرد پاسخ داد: خذیفه. پسامیر صلی الله عليه و 


۱- قر: سردی: سرما «المعجم الوسیط - ريشه قرر». 
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آله فرمود: آیا از سر شب» سخنم را نمی‌شنیدی که هیچ دم برنیاوردی؟ نزدیک آی. 
حذیفه در حالی که می‌گفت: سرما و بی‌حالی مرا از پاسخ دادن به شما بازداشته 
بود. برخاست. پیامبر صلی الله علیه و اله به او فرسود: به سوی انان برو تا 
سخنانشان را بشنوی و مرا از آنان باخبر سازی. چون حذیفه به راه افتاد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدایا! او را از مقابل» پشت, راست و چپ 
محافظت کن تا او را به سوی من بازگردانی. رسول خدا صلی الله عليه و آله به 
حذیفه فرموده بود: ای حذیفه! هیچ عملی از تو سر نزند. تا آن که به سوی من باز 
گردی. حذیفه, سلاح» کمان و سیر" خود را برداشت. حذیفه گفت: از آن جا خارج 
شدم, در حالی که هیچ گونه بی‌حالی یا سرماخوردگی را احساس نکردم. از مقابل 
دروازه خندق عبور کردم و ديدم که همه مومنان و کفار به این سرماخوردگی و 
بی حالی دجار شده‌اند. هنگامی که حذیفه, به راه افتاد. رسول خدا صلی الله عليه و 
آله برجست و ندا داد: ای فریادرس دردمندان و ای اجابت کننده دعای درماندگان! 
اندوه, غم و غصه من را بزدای؛ چژاټکه تو چگونگی حال من و اصحابم را مشاهده 
کی در این هنکام جبرئیل علیة لام بر پیامبر صلی اله علیه و آله نازل شد و 
گفت: : ای رسول خدا! خداواند وی چلاسلخن و دعای تو را شنیده و تو را سورد 
اجابت قرار داده اس ت و یک از دشمنت بیم و هراس نداشته باش. پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله دو زانو نشست و دستان خود را گشود و اشک از دیدگان 
ایشان روان شد. سپس عرض کرد: سپاسگزارم, سپاسگزارم چنان که به من و به 
اصحابم رحم نمودی. سپس جبرئیل علیه السلام فرمود: ای رسول خدا! خداوند عز 
و جل بادی از آسمان دنیا که حامل سنگریزه است و بادی از اسمان چهارم که 
حامل سنگ" است به سوی آنان فرستاد. حذیفه گفت: پس بیرون رفتم و ناگهان 
خود را در میان آتش آن قوم يافتم و لشکر اول خداوند که بادی حامل سنگریزه 
بود روی آورد و آتش آنان را به کلی پراکنده و خاموش ساخت و تمام خیمه‌های 
آنان را بر زمین افکند و تمامی نیزه‌های آنان را بر زمین انداخت تا این که سپرهای 


۱- حجفه: سپر «المعجم الوسیط, ريشه حجف». 
۲- جندل: سنگ «لسان العرب, ريشه جندل» 
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خود را در برابر سنگریزه‌ها قرار دادند و ما صدای برخورد سنگریزه‌ها با سپرها را 
می‌شنيديم. در این هنگام حذیفه میان دو مرد از مشرکان نشست. ابلبیس در هيشت 
یک مرد فرمانده که رای او مطاع است. در ميان مشرکان برخاست و گفت: ای 
مردم! شما در میدان این جادوگر دروغگو قرار گرفته‌اید. اگر الان عقب‌نشینی کنید 
جیزی از دست نمی‌دهید؛ چرا که این عذاب. یک قحطی دائمی نیست و شتران و 
اسبان شما هلاک گشته‌اند. پس بازگردید و هر کدام از شما به هم‌نشین خود بنگرد. 
حذیفه گفت؛ به سمت راست خود نگریستم و بر دستان خود کوفته و گفتم: تو 
کیستی؟ او پاسخ داد: من معاویه هستم. حذیفه می‌گوید: به کسی که در سمت چپ 
من بود گفتم: تو کیستی؟ او پاسخ داد: من, سهیل بن عمرو هستم. 

حذیفه گفت: و لشکر عظیم خداوند روی آورد. در این هنگام ابوسفیان 
برخاست و به سوی شترش رفت و در میان قبیله قریش فریاد بر آورد: النجاء النجاء 
(فرار, فرار) و طلحه ازدی گفت: محمد, به شما شر و بدی رسانده است و سپس 
برخاست و به سوی شتر رفت و در ميان قییله بى اشجع فریاد زد: اللجاء النجاء 
(فرار, فرار) مه بن جصن نیز همین کاردویگزاد.مپگی حارث بن عوف مُری نیز 
مانند آن را انجام داد. سپس اقرع بن حابس نیزچنین کرد و تمامی آن حزب‌ها 
رفتند و حذیفه به سوی رسول خدا صلی اه علیه و اله پازگشته و ایشان را از آن 
خبر. آگاه ساخت. امام صادق عليه السلام فرمود: آن واقعه شبیه به روز قیامت 
بود ' 

۲) علی بن ابراهیم: این آیه پیرامون احزابی که از قریش و قبیله‌های دیگر 
عرب بر ضد رسول خدا صلی الله علیه و اله تشکیل شد. نازل شده است. علی بن 
ابراهیم می‌گوید: ماجرا از این قرار است که قریش در سال پنجم هجری کنار 
یکدیگر گرد آمدند و به میان قبیله‌های دیگر عرب رفته و از آنان کمک خواستند و 
آنان را برای جنگ با رسول خدا صلی الله علیه و آله برانگیختند. پس ده هزار 
جنگجو تدارک دیده شد و قبیله کنانهء سلیم و فزاره با انان بودند. چون رسول خدا 
صلی الله علیه و آله قبیله بنی نضیر (که تیره‌ای از بهود می‌باشند) و از نسل هارون 


۱- کافی. ج ۸ ص ۰۲۲۷ ح ۳۲۰. 
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عليه السلام هستند را از مدینه بیرون راند و آنان به سوی خیبر رفتند رئیس آنان 
که حبّی بن اخطب نام داشت به سوی مکه بیرون رفته و نزد قریش آمده و به آنان 
گفت: محمد. به ما و شما ستم روا داشته است و مارا از مدینه» از دیارمان و 
اموالمان بیرون رانده است و پسرعموهایمان» بنی قینقاع را نیز بیرون کرده است. 
پس در تمام زمین بگردید و هم پیمانائنان و دیگران را گرد آورید تابه سوی 
محمد, حرکت کنیم؛ چرا که از قوم من در یثرب هفتصد مرد جنگجو که از بنی 
قریظه می‌باشند. باقیمانده است. میان انان و محمد. عهد و بیمانی وجود دارد و من, 
آنان را وادار می‌کنم که پیمان ميان خود و محمد را بشکنند و در کنار ما بر ضد 
محمد صف‌آرایی کنند؛ به این شکل. شما از رودررو و آنان از پشت به محمد هجوم 
می‌برند. بنی قریظه در دو مایلی مدینه بودند و محل زندگی آنان بر مطلسب نام 
داشت. حبی بن اخطب به همراه قریش. ان قدر میان قبائل عرب دور زد تا توانست 
از قريش, کتانه. اقرع بن حابس در میان قومش و عباس بن مرداس در میان بنی 
سلیم. در حدود ده هزار جتکجو وا گرد آورند. این خبر, به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رسید و با اصحاب که,خود هفتضّد مرد بودند در این رابطه مشورت 
نمود. سلمان فارسی عرض کرد:یا رسول-اله! افراد اندک با طولانی شدن جنگ 
تاب مقاومت در برابر افراه یار/,را ندارند, رسوّل خدا صلی اله علیه و آله فرمود: 
پس چه کار کنیم؟ سلمان پاسخ داد: باید خندقی را حفر کنیم تا مانعی میان ما و 
آنها باشد و به این وسیله شما می توانید با طولانی شدن جنگ نیز مانع آنها شوید و 
آنها نمی‌توانند که از هر سو بر ما هجوم آورند. ما مردم عجم در سبرزمین فارس, 
هنگامی که تعداد زیادی از دشمنانمان ناگهان به سوی ما هجوم می‌آوردند. 
خندق‌هایی را حفر می‌کردیم. بنابراین جنگ تنها در مکان‌های مشخص صورت 
می‌گرفت. در این هنگام جبرئیل علیه السلام بر رسول خدا صلی اله عليه و آله 
نازل شد و گفت: سلمان, رهنمود درستی ارائه داده است. این گونه بود که رسول الله 
صلی الله علیه و آله امر فرمود که از ناحیه احد تا راتج» پیموده" و اندازه گرفته شده 


۱- یدهمهم: ناگهان به آنها هجوم برد, دهم: تعداد بسیار «نهایه. ج ۲ ص ۱۴۵». 


۲- مسح الارض: زمین را پیمود و آن را اندازه گرفت «صحاح. ريشه مسح ». 
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و در هر بیست با سی قدم گروهی از مهاجرین و انصار قرار داده شسود تا مشغول 
حفر خندق شوند بنابراين رسول خدا صلی الله عليه و آله امسر فرمود تا بیل و 
کلنگ‌ها را بیاورند و رسول خدا صلی الله علیه و آله کلنگی را برداشت و خود 
مشغول کندن خندق در مکانی که برای مهاجرین در نظر گرفته شده بود. شد و امیر 
المومنین عليه السلام خاک را از درون حفره به بیرون انتقال می‌داد تا این که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله عرق کرد و بی‌حال و ناتوان شد و فرسود: زندگانی جز 
زندگانی آخرت نیست. خدایا! مهاجرین و انصار را ببخش و بیامرز. چون مردم 
رسول خدا صلی اله علیه و آله را مشغول حفر خندق دیدند. بر تلاش خود در 
کندن, افزودند و خاک‌ها را به سرعت به بیرون از خندق انتقال دادند و در روز دوم 
از صبح زود مشغول حفر شدند و رسول خدا صلی اه علیه و آله در مسجد فتح 
نشسته بود. در حالی که مهاجرین و انصار مشغول حفر خندق بودند. به صخره‌ای 
برخوردند که کلنگ‌ها در آن کارگر نبود. پس جایر بن عبد الله انصاری را به دنبال 
رسول خدا صلی اله علیه و اله فرستادند تا اپتایر را از این مسئله باخبر سازد. 
جابر می‌گوید: به سوی مسجد رفتم و دیدم که زستولخدا صلی الله عليه و آله در 
مسجد به پشت دراز کشیده و ردای خود را زیر سرخود قرار داده و سنگی را به 
شکمشان بسته بودند. به حضرت عترض کردم: ای رسول خدا! به صخره‌ای 
برخورده‌ايم که کلنگ‌ها در آن کارگر کیست. کے ی پس از شنیدن این جماه 
پر کاس و یه سر غت زد ان ضخ ه امد نی یک ط رف آب خزاست وبا اخ 
صورت و دو ساعد خود را شست و روی سر و پاهای خود مسح کشید. سپس از 
ان اب نوشید و مقداری از ان اپ موجود در دهان خود را بیسرون انداخت. پس 
آپ را بر روی آن صخره ریخت و کلنگی را پرداشته و با آن ضربه‌ای به آن صخره 
وارد نمود. سپس برقی زد و ما در نور آن برق کاخ‌های شام را مشاهده نمسودیم. 
سپس حضرت. ضربه دیگری وارد نمود و برق دیگری زد و ما در نور آن برق, 
کاخ‌های مدائن را دیدیم. سپس حضرت., ضربه دیگری به آن صخره وارد نمود و 
برق دیگری زد و در آن کاخ‌های یمن بر ما جلوه‌گر شد. رسول خدا صلی اله علیه 
و آله فرمود: خداوند, این سرزمین‌ها که در آن برق زده بود را پر شما خواهد گشود 
و شما آنها را فتح خواهید کرد. سپس آن صخره. از هم پاشیده شد چنان که 
دانه‌های شن از یکدیگر پاشیده می‌شود. جابر می‌گوید: چون مشاهده نسودم که 
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پیامبر صلی اله علیه و آله سنگی را بر روی شکم خود قرار داده بود دانستم که 
حضرت, گرسنه است. پس به حضرت عرض کردم: ای رسول خدا! آیا ميل به غذا 
دارید؟ حضرت پاسخ داد: ای جابر, جه غذایی نزد تو است؟ جابر می‌گوید: پاسخ 
دادم: یک بز ماده" و یک صاع (پیمانه) گندم دارم. حضرت فرمود: پس برو و آن 
غذایی که داری را درست کن. جابر می‌گوید: نزد همسرم رفته و به او آمر کردم که 
گندم را آرد کند و خود. آن بز را ذبح کرده و پوست کندم و به همسر خود امر کردم 
که با آن آرد. نان بیزد و آن بز را پخته و بریان کند. چون از این امور فارغ گشتم. 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدم و عرض کردم: ای رسول خدا! پدر و 
مادرم فدای شما باد! غذا آماده است. پس با هر که دوست دارید به خانه ما بيایسد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله برخاست و به کنار خندق رفته و سپس فرمود: ای 
جماعت مهاجرین و انصار! دعوت جابر را پاسخ گویید و بيایید به منزل او بسرویم. 
جابر می گوید: هفتصد مرد درون خندق بودند و همگی از خندق بیرون آمدند. 
سپس پیامبر از کنار هر یک از مهاخرین و انصار که می‌گذشت به آنان می‌فرمود: 
دعوت جابر را پاسخ گویید. نانز ی گوید: به خانه رفتم و به همسرم گفتم: به خدا 
قسم» محمد رسول اله صلی اه علیه و اله,شمار زیادی را دعوت کرده است و 
غذایی که نزد تو موجوه|تبت»چوابگوی این همه میهمان نیست. همسرم گفت: آیا 
پیامبر صلی اله علیه و اله را از مقذار عذانی که نزد ما است. آگاه نساختی؟ جابر 
می‌گوید: پاسخ دادم: ا همسرم گفت: پیامبر صلی اله عليه و آله داناتر است 
نسبت به تعداد مهمانان‌هایی که دعوت کرده است. جابر می‌گوید: رسول خدا صلی 
اله علیه و اله وارد خانه شد و نگاهی به دیگ انداخت و سپس فرمود: غذا را 
بکش و باقی بگذار. سپس به تنور نگاهی کرد و سپس فرمود: نان بیرون بده و باقی 
بگذار. سپس ظرفی خواست و نان را در آن ترید کرد و از آن آبگزاشست کسید و 
فرمود: ای جابر! ده تن از میهمانان را نزد من بیاور. جابر می‌گوبد: ده تس را نزد 
حضرت بردم و آنها از آن آبگوشت خوردند تا این که سیر سیر شدند و در کاسه 


۱- عناق: ماده بز «لسان العرب, ريشه عنق». 
۲- صفحه: ظرفی به مانند کاسه گشاد می‌باشد. «المعجم الوسیط, ريشه صحف» 
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آنان جز آثار انگشتشان چیز دیگری مشاهده نمی‌شد. سپس پیامیر صلی اله علیه و 
آله فرمود: ای جابر! یک دست بز را برایم بیاور. جابر ۳ آن را نزد حضرت 
آوردم و آن ده تن از آن خوردند. سپس حضرت فرمود: ده تن از مبهمانان را نزد 
من بیاور. جابر می‌گوید: ده تن را نزد حضرت بردم و آنها از آن آیگوشت خوردند 
تا این که سیر سیر شدند و در کاسه آنان جز آثار انگشتشان چیز دیگری مشاهده 
نمی شد. . سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: یک دست بز را برایم بیاور. و آن 
ده تن از آن خوردند و رفتند. سپس حضرت فرمود: ده تن دیگر را نزد من بیاور. 
جابر می‌گوید: ده تن را نزد حضرت بردم و از آن آبگوشت خوردند تا سیر سیر 
شلد و جو کاس با ۹ مشاهده نسی‌شد. سپس 
حضرت فرمود: ای جابر! یک دست بز را برایم بیاور. جابر می‌گوید: آن را آوردم و 

به حضرت عرض کردم: ای رسول خدا!؛ بز چند دست دارد؟ رسول خدا صلی 
لله علیه و آله پاسخ داد: دو دست. جابر می‌گوید: عرض کردم: سوگند به کسی که 
تو را به حق. به پیامبری مبعوث کرد. سه دست رایتان اوردم. پیامبر صلی اله عليه 
و آله فرمود: ای جابر! اگر خاموش می‌ماندی, تماع این مبهمانان می‌توانستند از 
دست آن بز بخورند. سپس فرمود: ای لیکو تسناد من بیاور. جابر می‌گوید: 
آن میهمان‌ها را ده تا ده تا نزد حضرَنتمی‌آوردم و آنها میخوردند تا آن که همه از 
آن آیگوشت خوردند و به خداوند سو‌گند! برای خود ما نیز از آن غذا به مقداری 
ماند که غذای چند روز ما را تأمین نمود. جابر می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه 
و آله آن خندق را حفر نمود و برای آن هشت درب قرار داد و بر روی هر درب 
یک مرد از مهاجران و یک مرد از انصار به همراه گروهی که از آن خندق محافظت 
کنند. قرار داد و قریش به همراه قبائل کنانه. سلیم. هلال روی آورده و در ژغابه" 
اردو زدند. این در حالی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله سه روز پیش از 
ورود قریش, کار حفر خندق را به پایان رسانده بودند و قریش به همراه حیسی بن 
اخطب روی اورد و چون در عقیق اردو زدند. حبی بن اخطب. در دل شب, نزد بنی 
فریظه که در داخل دژ خود و وفادار به عهد رسول خدا صلی ان علیه و آله بودند 


۱۴۱ زغابه: منطقه‌ای نزدیک مدینه «معجم البلدان, ج ۳ ص‎ - ١ 
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آمده و درب دژ را کوبید. کعپ بن اسد صدای کوبیدن درب را شنید و به همسر 
خود گفت: این برادر تو است که برای قوم خود نحسی اورده و حال آمده تا برای 
ما نیز نحسی آورد و ما را هلاک سازد و به ما امر کند تا عهد ميان خود و محمد 
صلی الله علیه و آله را بشکنيم. در حالی که محمد صلی الله علیه و آله به ما وفا 
نموده و حسن هم جواری خود را به ما نشان داده است. کعب بن اسد از اتاق خود 
بیرون آمده و به سوی حبی بن اخطب رفت و گفت: تو کیستی؟ او پاسسخ داد: سن. 
حبی بن اخطب هستم که عزت روزگار را برایت آورده‌ام. کعب پاسخ داد: بلکه ذلت 
و خواری روزگار را برایم آورده‌ای. حُیی بن اخطب بن او گفت: ای کمب! این 
قریش است که به همراه فرماندهان و بزرگان خود و با هم پیمانان خود از قبیله 
کنانه. در عقیق اردو زده است و این فزاره است که به همراه فرماندهان و بزرگان 
خود در زغابه اردو زده‌اند و سلیم و دیگر قبائل در دژ بنسی ذبیان اردو زده‌اند و 
محمد و اصحابش هرگز قادر نیستند از دست این تعداد بسیار جان سالم په در برند. 
پس درب را بگشا و عهد میان خودو محمد صلی الله علیه و آله را بش‌کن. کعب 
پاسخ داد: در را به روی تو بای اهراز همان جایی که آمدی بازگرد. حیی گفت: 
تنها دلیل این که تو درب را ابه رزوی منتمی‌گشایی, قاووت ' گندمی است که در 
تنور می‌باشد و بیم آن کارتی گه,دو,خوردن آن‌پا تو سهیم شوم. پس درب را با 
که من قصد خوردن آن را ندارم و تو از آن در امانی. کعب به او گفت: خداوند تو 
را لعنت کند! از دری ظریف بر من وارد شدی. سپس کعب گفت: درب را به روی 
او پکشایید. آنان درب را بد روی او گشودند. حبی بن اخطب گفت: ای کسب. واف 
بر توا عهد میان خود و محمد را بشکن و با نظر من مخالفت نکن؛ زیرا محمد, 
هرگز از این تعداد بسیار جان سالم به در نمی‌برد و اگر این فرصت را از دست 
دهی, دیگر فرصتی مانند این را به دست نخواهی آورد. 

جابر می‌گوید: تمام رسای يهود که در داخل دز بودند مانند: غزال بن شمول, 
یاسر بن قیس, رفاعة بن زید. زبیر بن باطا گرد یکدیگر آمدند و کعب به آنان گفت: 


۱- جشیش: قاووت گندم. مفرد آن جشيشه است و طریقه پخت آن» این است که گندم بايد به 
خوبی ارد شود و گوشت یا خرما در آن قرار داده شده و پخته شسود. «اقرب الموارد. ريشه 
جش ». 
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چه نظری دارید؟ آنان پاسخ دادند: تو مولا و فرمانروای ما هستی و فرمان توء مورد 
اطاعت و پذیرش ما است و کسی هستی که عرف اخ را در عهد و بیسان ما 
مي‌زنی. پس اگر عهد میان خود و محمد را بشکنی ما نیز آن را می‌شکنيم و اگر بر 
آن عهد بمانی ما نیز بر آن می‌ایستیم و اگر بیرون روی ما نیز با تو بیرون صي‌آييم. 
زبیر بن باطا که پیرمردی سالخورده, کارآزموده و نابینا بود. گفت: در تورات که 
خداوند آن را در سفر (کتاب) ما نازل کرده است. خواندم که پیامبری در آخر 
الزمان مبعوث می‌شود و مکان قیام و دعوت او در مکه است و به سوی مدینه که 
در اين بُحٌره" است مهاجرت می‌کند و بر الاغ برهنه سوار می‌شود و عبایی بر تتن 
می‌کند و به خرده‌های تان و دانه‌های ریز خرما اکتفا می‌کند. او هميشه لبخند بر لب 
دارد و بسیار خونریز است. سرخی در چشمان او است و مهر نبوت. ميان دو كتف 
او زده شده است. شمشیر خود را بر روی شانه خود قرار می‌دهد و به این که با جه 
کسی روبرو و پیکار مي‌کند. اهمیتی نمی‌دهد. نفوذ و سلطه او به مناطقی که حتی 
اسبان و شتران را یارای پیمودن آن نیست. میس پس اگر این بیامبر. محمد 
صلی الله علیه و آله بانسد. انان (احزابڈ) و,همرآهانتیان هیچ ترسی در دل او 
نخواهند انداخت و اگر این کوه‌های سر به فلک کشتدهبا او درگیر می‌شدند. او بر 
آنها غلبه پیدا می‌کرد. حیی گفت: ای نمی پوه رآ بیامبنامبرده شده در تورات 
نیست؛ زیرا آن پیامبر از بنی اسرائیل بود: ولی آین مرد. از عرب و از نوادگان 
اسماعیل است و هرگز بنی اسرائیل پیرو نوادگان اسماعیل نمی‌باشند؛ زرا خداوند. 
همگی آنها را بر دیگر مردم برتری داد و نبوت و فرمانروایی را در میان آنان قرار 
داد و ما با موسی پیمان بسته بودیم که به هیچ پیامبری ایمان نياوريم. مگر آن که 
یک قربانی برای ما بیاورد که شعله‌های اتش. ان را ببلعند و محمد نشانه‌ای با 
ارو فا اوه با ا و ت کی و مات 
می‌خواست به وسیله اين سخنان بر آنان غلبه یابد. پس همچنان آثان را از نظرشان 


١‏ - بحرة: شهر بحيرة: شهر رسول خدا صلى الله عليه و آله و بحیرة» مصغر بُحرة است. «نهايةء ج 
۱ ص ۱۰۰ 
۲- شملة: پوشه است که مرد به خود می‌پیجد. «المعجم الوسیط - ربشه شمل». 
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منصرف می کرد تا آن که او را اجابت نمودند و نظر او را پذیرفتند. پس حیی بن 
اخطب به بنی قریظه گفت: آن پیمانی که میان شما و محمد نوشته شده را بیاورید. 
آنان, آن عهدنامه را آوردند و حبی بن اخطب آن را گرفته و پاره پاره کرد و گفت: 
دیگر همه چیز تمام شده است. خود را مجهز کنید و آماده نبرد شوید. این خبر به 
گوش رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و او را بسیار اندوهگین ساخت و 
هراس در دل اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله انداخت. 

جن وس غا نیون آل بو تمد ین شعاد میدن خی کته از 
قبیله اوس بودند و بنی قریظه از هم پیمانان اوس به شمار می‌آمدند. فرمود: نزد بنی 
قریظه بروید و ببینید که جه کار کرده‌اند. پس اگر آن عهد میان ما و خود را شکسته 
بودند. به هنگام بازگشت نزد من» هیچ کس را باخبر نسازید و تنها مبهم‌وار به من 
بگویید؛ «عَضل و القارة». سعد بن معاذ و اسید بن حضیر به پشت درب دژ رسیدند 
و کعب از بالای دژ به آن دو نگریست و به سعد و رسول خدا صلی الله عليه و آله 
دشنام داد. سعد به او گفت: به خذاوتد سوگند! فریش می‌گریزند و رسول خدا صلی 
لله علیه و آله دژ تو را به یواد رکښ واچ د آورد و تو را به ذلت و خواری" 
خواهد کشاند و گردنت را لخولعزیتیلی سعد و اسید. نزد رسول خدا صلی الله 
عليه و آله باز گشتند و کفتند4«عَضل ورالقار:4,رسول خدا صلی اثه عليه و آله 
فرمود: آن دو قبیله مورد لهنت قرار گرفتند؛ زیرا ما آنان را به تشکستن پیسان امسر 
فرموده بودیم. دلیل این که پیامبر صلی لله علیه و آله به سعد و آسید دستور داد تا 
در موقع بازگشت مبهم‌وار نام عضل و القارة را به زبان بیاورند. این بود که در عهد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله قریش» جاسوسانی را گمارده بود تا از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله برای آنان خبر برند و عضل و القارة دو قبیله عرب بودند که 
اسلام آورند و پس از آن سر باز زدند و هرگاه قبیله‌ای از اسلام سر باز می‌زد آن 
دو قبیله مثل زده می‌شدند و گفته می‌شد: «عضل و القارة». حیسی بن اخطب نزد 
ابو سفیان و قریش بازگشت و آنان را از این که بنی قریظه پیمان ميان خود و 


۰ 
” 


۱- صفر: مذلت و ستم «لسان العرب» ريشه صفر». 
= فماءه: ذلت و خواری «المعجم الرسیط. رېشه قمأ» 
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رسول خدا صلی لله علیه و اله را شکسته‌انده با خبر ساخت و قریش از ایسن خبر 
شادمان گشتند. نفیم بن مسعود اشجعی که سه روز پیش از رسیدن قریش به 
نزدیکی خندق اسلام آورده بود. در دل شب. نزد رسول خدا صلی اله عليه و آله 
آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! من به خدا ایمان آورده و شما را تصدیق نمودم و 
ایمان خود را از کفار پنهان داشتم؛ پس اگر دستور فرمایید که به پاران شما بپیوندم 
و شما را در این جنگ یاری کنم. این کار را خواهم کرد و اگر دستور فرمایید که 
میان بهود و قریش جدایی بیندازم و بهود را وادارم که از یاری قریش دست بردارند 
و از دژ خود بیرون نیایند. اين کار را نیز با جان و دل می بذ بریم. رسول خدا صلی 
الله عليه و آله پاسخ داد: میان بهود و قریش جدایی بینداز؛ زیرا به نظر من این کار 
تو از این که خود. په یاری ما بپیوندی و با فریش بجنگی, تأثیرگذارتر است. نصیم 
به رسول خدا صلی الّه علیه و اله عرض کرد: ایا به من این اذن را می‌دهید که 
درباره شما هر خبر دروغی را که خواستم بگویم؟ حضرت پاسخ داد: هرچه که به 
ذهنت می‌رسد. بگو. پس نعیم نزد ابو سفیان امد به او گفشت: تو از محبت من 
نسبت به خودتان آگاه هستی و نصیحت وکت نو کی است که خداوند. شما را 
بر دشمنتان پیروز سازد. به من خبر رسیده که محمد بأ بهود به توافق رسیده که 
آنان وارد لشکر شما شوند و سیس پر یفالت با شما بر خیزند و محمد یه آنان 
وعده داده که اگر این کار را بکتند دو کار آنهاآبتی ګر و بی قینقاع که محمد 
آنان را از مدینه پیرون رانده بود را به سوی آنسان و به مدپنه بازگرداند. پس 
مصلحت نمی‌بینم که از آنان بخواهید تا وارد لشکر شما شوند مگر آن که 
گروگان‌هایی از آنان گرفته و به مکه بفرستید تا از مکر و روگردانی آنان در امان 
بمانید. ابو سفیان به او گفت: خداوند. تو را موفق بدارد و جزای نیک به تو عطا 
کند! افرادی مانند تو پهترین و هدایت‌کننده‌ترین پندها را به انسان می‌دهند. این 
درحالی بود که نه ابو سفیان و نه هیچ بک از بهود. از اسلام آوردن نمیم آگاه 
نبودند. نعیم پس از ملاقات با ابو سفیان بلافاصله نزد بنی قریظه آمد و گفت: ای 
کمب! تو از محبت من نسبت به خودتان آگاهی. به من خبر رسیده که ابو سفیان 
گفته است: ما این بهودیان را از دژ خود بیرون می‌آوريم و آنان را در صف اول و 
در تیررس محمد قرار می‌دهیم. پس اگر بهود پیروز شوند. آوازه این پیروزی برای 
ما باقی می‌ماند نه برای آنها و اگر معلوم شود که ینی قریظه بر ضد ما بودن بدین 
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وسیله آنان در خط مقدم جنگ قرار می‌گیرند و نمی‌توانند از پشت سر آسیبی به ما 
برسانند. پس مصلحت نمی‌بینم که از قریش بخواهید تا وارد لشکر شما شوند. مگر 
آن که ده تن از اشراف و بزرگان قریش را در دژ خود به عنوان گروگان نگهدارید 
تا بدین وسیله اگر بر محمد صلی اله علیه و آله پیروز نشوند آن عهد و پیمانی که 
میان خود و محمد بسته بودید را به شما بازگردانند؛ زبرا اگر قریش بگریزد و بر 
محمد پیروز نشود. محمد با شما وارد جنگ خواهد شد و شما را خواهد کشت. بني 
قریظه با شنیدن این کلام گفتند: آفرین بر توا ما را نصیحتی بس شیوا نمودی. تنها 
در صورتی از دژمان بیرون می‌رویم که افرادی از قریش را به عنوان ۾ گروگان در دز 
خود نگهداریم. فریش به سمت خندق آمدند و چون نگاه آنان به خندق افتاد, 
گفتند: این نیرنگی است که نزد عرب سابقه نداشته است. پرخی به قریش گفتند: 
این تدبیر مردی از سرزمین فارس است که یار محمد صلی اله علیه و اله می‌باشد. 
در اين هنگام عمرو بن عبد ود هُبّيرة بن وهب و ضرار بن خطاب, به خندق 
رسیدند. در حالی که رسول خدا.ضلی اله عليه و اله اصحاب خود را جلوی 
خویش آرایش می‌داد. آن ورگ بر سر اسبان خود کشیده و از روی 
خندق جسته و به آن سوی خندق که رسول خدا صلی اله عليه و اله در آن جا 
بود. رفتند و تمام یاران وسو لخدا صلی اله علیه و آله پشت سر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله قرار گرفتند و رسوّل دا صلی الله عليه و آله را د بیش اندأختند و 
کک ان کی ھی کار یک کی و 
آیا این شیطان (عمرو) را نمی‌بینی؟ به خداوند سوگند! هسیج کس قادر نیست از 
دست او جان سالم به در برد. بیاپید محمد صلی الله علیه و آله را بے پیش اندازیم تا با 
عمرو پیکار کند واا ود در این هنگام خداوند آیه قد عمال 
لوين منکم والقانلین لإخوانهم همینا ولا اتون اس الا قلا # مه 
علیکم فإذا جاء الخوف رتم بنظرون (لیک تدوز آغهم کی ی علیه من 
الم فاذا ذخب الخوف سلقوکم بالمنة حداد , أشِحة على خر اوک لت وا 
فأحبط الله آغمالهم وكان ذلک على الله FE‏ [خداوند کارشکنان (و 
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مانع‌شوندگان) شما و آن کسانی را که به برادرانشان می‌گفتند: نزد ما بيایید و جز 
اندکی روی به جنگ نمي‌آورند (خوب) می‌شناسد# بر شما بخیلانند و چون خطر 
اوس ارات ذا می‌بینی که مانند کسی که مرگ او را فسرو گرفته چشمانشان در 
حدقه می‌چرخد (و) به سوی تو می‌نگرند و چون ترس برطرف شود شما را با 
زبانهایی تند نیش می‌زنند و بر مال حریصند. آنان ایمان نیاورده‌اند و خدا اعمالشان 
را تباه گر دانیده و این (کار) همواره بر خدا آسان است] را بر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نازل کرد. غمرو بن [عبد] و فیزه خود را در زمین فرو برد و اطراف آن 
جولان داده و رجزی می‌خواند و می‌گفت: 

و لقد بجحت من ادا 

۽ بجُمهکم: هل من مبارز؟ 

آن قدر در میا شما جمله «هل من میارز؟» (آیا مبارزی در میان هست؟) را 
فرباد زدم که صدایم گرفته است. 

مفقت او تا 

ع مواقف الفرن المناجز 

و در جایگاه بسیار خطرنساک و لرزة آوری اینتتادم که همه شجاعان از 
ایستادن در چنین جایگاهی می‌ه راسند. 

نی کذلک اال 

متسترعاً نحو الهزاهز 

من, این گونه هستم و همچنان به سوی فتنه‌ها شتابان هستم. 

إن الشجاعة فى الفتى 

و الجُودٌ من خير الفرائز 

شجاعت. درون جوانمرد است و بخشش و کرم یکی از بهسرین خصلت‌ها 
است. 

در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاست و فرمود: جه کسی 
حاضر است با این سگ. پیکار کند؟ هیچ کس خواست پیامبر صلی الله علیه و آله 
را اجابت نکرد و امیر المؤمنین علیه‌السلام پرخاست و به پیامبر صلی اله علیه و آله 
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عرض کرد: ای رسول خدا! من با او پیکار می‌کنم. رسول خدا صلی اله علیه و آله 
فرمود: اي علی! این مرده عمرو ین عبد وك دلاور پلیل است. علی علینه‌السلام 
عرض کرد: من نیز علی بن ابی طالب هستم. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
نزدیک من آی. علی علیه‌السلام به نزدیکی رسول خدا صلی اله علیه و اله رفت و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله با دستان خود عمامه را بر سر حضرت علی 
علیه‌السلام بست و شمشیر او ذو الفقار را به او داد و فرمود: برو با این مرد بجنگ. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله همچنین فرمود: خدایا! او را از مقابل. پشست سر 
راست. جپ» بالا و پایین, در امان نگهدار. امیر الممنین در حالی که با شتاب راه 
می‌رفت. مقر ور , 

لا تعجلن فقد آتا 

کا جیب صتوتک غیر عاجز 

کاب مکن چرا که اجابت کننده نداي نو که عرد توانامی است» به موی نو 
آمده است. 

و الصدق مُنجی کل فا 

او صاحب اراد هو بَصیرت.اسنت"و.صداقت. نجات‌بخش تمام کامپابان است. 

علیک نائحة الجنانز 

من امیدوارم که زن نوحه‌گر (بساط عزا) را بر سر جنازه تو بگمارم. 

من ضریة نجلاه یبقی 

صوتها بعد الهزاهز 

و این کار را با ضربه‌ای جانکاه که صدایش پس از فتنه‌ها باقی خواهد ماند, 
انجام خواهم داد. 

عمرو به علی علیه السلام گفت: تو کیستی؟ علی عليه السلام پاسخ داد: من 
علی بن ابی طالب, پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله و داماد او هسستم. 


العرب, ريشه یلل» و دلاور یلیل, عمرو بن عبد ود عامری بود. 
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عمرو گفت: به خداوند سوگند! پدرت, دوست و ندیم من بود و من میلی به کشستن 
تو ندارم. پسر عموی تو با فرستادن تو به سوی من در امان نخواهد ماند؛ زیرا من 
این نیزه‌ام را در تو فرو خواهم برد و تو را با آن از روی زمین بلند می‌کنم و نیمه 
جان, میان اسمان و زمین نگاه می‌دارم. امير الممنین عليه السلام به او فرمود: 
پسرعموی من از این مطالب آگاه بود که اگر تو مرا بکشی, من وارد بهشت و تو 
وارد جهنم خواهي شد و اگر من تو را بکشم تو وارد جهنم خواهی شد در حالی 
که من در بهشت هستم. عمرو پاسخ داد: ای علی! هر دوی آنها (بهشت و جهنم) 
ارزانی تو باد که در این صورت تقسیم" ناعادلانه‌ای است. علی علیه السلام فرمود: 
ای عمرو! اين بحث و جدل را رها کن, من درباره تو شنیده‌ام که تو به پرده کعبه. 
دخیل بسته بودی و می‌گفتی: هر کس که در جنگ سه خصلت را بر من عرضه 
دارد و از من بخواهد. یکی از آنها را اجابت کنم. من سه خصلت را بر تو عرضه 
می‌دارم و یکی از آنها را اجابت کن. عمرو گفت: ای علی! آنها را بر من عرضه دار. 
علی علیه السلام فرمود: یکی از آنها این است.که.به یگانگی خداوند و نبوت محمد 
صلی اله علیه و آله شهادت دهی یعنی بکلایو< ۲ نا الله و محمد رسول لله 
عمرو پاسخ داد: این کار را از من مخواه و خصلت دوم را بکو. على عليه السلام 
فرمود: این که باز گردی و این سپاه را ازء جنگ با رسول خدا صلی اله عليه و اله 
متصرف کنی؛ جرا که اگر او (رسول خذ) صلی اله عليّ و اله) در اتعای خود صادق 
باشد. شما که از قبیله او هستید و از چشم او به او نزدیک‌تربد, احترام بیشتری 
کسب می‌کنید و اگر او, کاذب باشد. دزدان و اوباش عرب نیز برای از پای در 
آوردن او کافی‌اند. عمرو پاسخ داد: ایا با این کارء زنان قریش از من سخن نخواهند 
گفت و شعراء در اشمارشان نخواهند آورد که من ترسیدم و به جنگ پشت نمودم و 
قومی را که مرا نماینده خود قرار دادند. تنها گذاردم؟! على عليه السلام فرسود: 
خصلت سوم این است که از اسب خود پایین آیی, چرا که تو سواره و من پیاده 
هستم, تا با هم پیکار کنیم. عمرو از اسب خود پایین جهید و آن را پی کرد و گفت: 
این خصلتی است که گمان نمی‌کنم کسی از عرب مرا به خاطر آن ملامت کند. 


۱- قسمة ضیزی: یعنی ناعادلانه «القاموس المحیط, ربشه ضوز و ريشه ضأز» و «لسان الصرپ, 


ريشه ضبز». 
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6 احرت 


سپس عمرو پیکار را آغاز نمود و با شمشیر خود ضرب‌ای را بر سر على عليه 
السلام زد. على عليه السلام سپر خود را در برابر ان ضربه قرار داد و أن قدر ضربه 
شدید بود که آن سپر را برید و شمشیر به سر علی عليه السلام اصابت نمود و ثابت 
ماند. علی عليه السلام به عمرو گفت: ای عمرو! ایا برای تو که دلاور عرب هستی 
کافی نیست که من خود به پیکار : تو آمدم, ولی تو. کسی را به پشتیبانی از خود 
فراخواندی؟ عمرو در این هنگام, نگاهی به پشت سر خود انداخت و بلافاصله علی 
عليه السلام ضربه‌ای را بر دو ساق عمرو فرو آورد و هر دو را قطع نمود. با 
درگیری آن دو گرد و غباری برخاست و منافقان گفتند: علی بن ابی طالب. کشته 
شده است. سپس آن گرد و غبار فرو نشست و همه نگاه کردند و ناگهان دیدند که 
علی عليه السلام بر سپنه عمرو بن عبد ود نشسته و ریش او را به دست گرفته و 
می‌خواهد سر از تن او جدا کند. على عليه السلام سر از تن عمرو جدا کرد سپس 
سر او را گرفت و در حالی که به خاطر ضربه عمرو. خون از سرش می‌چکید و 
شمشیر او نیز خون‌آلود بود. به پییررسول خدا صلی لله عليه و آله رفت و در 
حالی که سر عمرو در دست او بود: می‌فرمود: 

نا على و این عبد الب 

الوت خير للفتی من اهرب 

من علی و فرزند عبد آلمطلب هستم. 

مرگ برای جوانمرد بهتر از فرار است. 

رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: ای علی! آیا با خدعه او را به قتل 
رساندی؟ علی علیه السلام پاسخ داد: آری, ای رسول خدا! جنگ, سراسر خدعه و 
هنک ات شین رتسول دا ضلن که یه ی اله زیر ورای یبا هیر دمن 
وهب فرستاد و زبیر ضربه‌ای را بر سر یره فرود آورد و سر او را سکافت. 
همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله به عمر بن خطاب امر فرمود تا با ضیرار بن 
خطاب بجنگد. چون ضرار به جنگ عمر آمد. عمر خواست تیبری را به سوی او 
پرتاب کند. ضرار به عمر گفت: وای بر تو ای پسر صَهّاک. ایا در مبارزه تن به تن. 
از تیر استفاده می‌کنی؟ به خدا سوگند! اگر به سوی من تیر بیندازی, تمام پیش 
قراولان مکه را می‌کشم. در این هنگام عمر» شکست خورد و ضرار به سوی او 
رفت و با سر خود به نیزه اشاره کرد و سپس گفت: ای عمر! آن را نگهدار؛ زیرا من 
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قسم یاد کرده‌ام که هر گاه که توانایی قتل یک قریشی را پیدا کردم او را به قتل 
نرسانم. عمر این لطف او را فراموش نکرد و پس از آن که به خلافت رسید. او را 
حاکم گردانید. رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدت پانزده روز در خندق با آنها 
جنگید. ابو سفیان به حبی بن اخطب گفت: وای برتو ای بهودی! پس قوم تو 
کجاست؟ حیی بن اخطب نزد بهود (بنی قریظه) رفت و گفت: وای بر شما! از دز 
بیرون بیایید. چرا که با شروع جنگ پیمان میان شما و محمد شکسته شده و الان 
شما نه هم‌پیمان با قریش و نه هم‌پیمان با محمد هستید. کمب گفت: ما تنها در 
صورتی از دز بیرون می آییم که قریش ده تن از بزرگان خود را به ما بدهد تأ به 
عنوان گروگان در در ما باشند تا بدین وسیله اگر قریش بر محمد پیروز نشد. عهد 
میان محمد و ما را بازگردانند. پس اگر ما برای جنگ بیرون آییم و قریش پس از 
شکست بگریزد و ما در خانه‌هایمان بمانیم, محمد. به ما حمله می‌کند و مردان ما را 
می کد و زاق و عرزندان ما را مه سارت می‌برددولی آگر سرون ایپ اید مسما 
دوباره عهد میان ما و خود را حفظ کند. حیی بن اخطب به کعب گفت: امید بیجابی 
داری؛ چرا که با شروع جنگ عرب با مجمد,,پیمانمیان شما و محمد. شکسته شد 
و الان شما نه هم‌پیمان با محمد و نه هم‌پیمان با قرش -هستید. کعب گفت: این از 
نحسی و بداقبالی تو می‌باشد؛ جرا که نو پرنده‌اي هستی که فردا به همراه قریش 
روا ی کنو مرا تن اسان تھا ی کاری ‏ تمد یه با که ی کد 
حبی بن کعب گفت: به خداوند موسی سوگند می‌خورم که اگر قریش بر محمد 
پیروز نشد. من به همراه تو به دژ برمی‌گردم تا در آن چه بر سر شما می‌آید. سهیم 
شوم. کعب گفت: جواب همان است که گفتم. اگر قریش افرادی را به عنوان گروگان 
به ما دهد. از دژ بیرون می‌آییم وگرنه این کار را نمی‌کنيم. 

حبی بن اخطب به سوی قریش بازگشت و آنان را از این ماجرا آگاه ساخت. 
چون حبی بن اخطب گفت که بنی قریظه افرادی را به عنوان گروگان می‌خواهد. 
اپو سفیان گفت: به خداوند سوگندا این اولین نیرنگ آنان است. نصیم ین مسعوده 
راست گفته بود. ما نیازی به برادران بوزینه و خوک تداریم. چون جنگ بر اصحاب 
رسول خدا صلی لله علیه و آله به طول انجامید. محاصره آنان تنگ تر شد. همچنین 
در آن موقع هواء بسیار سرد بود و آنان از گرسنگی نیز رنج مبی‌بردند و از بهود, 
بسیار می ترسیدند. در آن هنگام بود که منافقین سخنانی را به زبان آوردند که 
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خداوند در قرآن ذکر نموده است و تمام اصحاب رسول خدا صلی اله عليه و آله 
جز تعداد اندکی, منافق شدند. رسول خدا صلی لل علیه و اله پیش از این به 
اصحاب خود گفته بود که احزاب عرب با یکدیگر متحد می‌شوند و از رو به رو په 
ما حمله می‌کتند و بهود نیرنگ می‌ورزند و ما باید از پشت سر از اتپا پخرسسیم و 
آنان تلاش زیادی می‌کنند. ولی سرانجام و عاقبت امر؛ به نفع من و به ضرر آنها 
است. چون قریش برای جنگ آمدند و بهود. نیرنگ ورزیدند. منافقان گفتند: وعده 
خدا و رسولش, فریبی بیش نبوده است. گروهی از منافقان خانه‌هایی در اطراف 
مدینه داشتند. پس به رسول خدا صلی اقه علیه و اله عرض کردند: ای رسول خداا 
آیا به ما اجازه می‌دهید به خانه‌هایمان که در اطراف مدینه است بازگردیم؛ چرا که 
آن خانه‌ها حصارهای پستی دارد و بیم آن داریم که بهود به آنها شسبیخون بزنشد. 
گروه دیگری نیز گفتند: بیایید بگريزيم و سر به بیابان بگذاريم و به اعسراب بادیه 
نشین پناهنده شویم؛ چرا که تمام وعده‌های محمد پوح و بیهوده بوده است. رسول 
خدا صلی الله عليه و اله به اصحایِتنرامر فرموده بود که شب هنگام از مدینه 
محافظت کنند وامیر الممنین علیه السلام/هنگام شب از کل لشکر محافظت می‌کرد. 
پس اگر کسی از قریش حرکتی انجاممی‌داد. امیر المژمنین با او پیکار می‌نمود. 
همچنین امير المژمنین عليه السلام از خندق عبور می‌کرد و به نزدیکی قریش 
می‌رفت تا آن را زیر نظر بگیرد و تمام شب را به تنهایی بیدار می‌ماند و نماز 
می‌گزارد و به هنگام صبح به پست خود باز می‌گشت و مسجد امیر المومنین در آن 
جا معروف است و هر کسی که می‌داند. به ان جا می‌رود و دران مسجد نماز 
می‌خواند و مسافت آن از مسجد فتح تا عقیق بیشتر از فاصله پرتاب کردن" یک تیر 
تیر اژ کمان است. 

چون رسول خدا صلی اله علیه و آله ترس یاران خود را به خاطر طولانی 
شدن محاصره مشاهده نمود. به سوی مسجد فتح که کوهی است که الان مسجد فتح 
بر روی آن است. رفت و دعا فرمود و با خداوند. پیرامون وعده‌اش راز و نیاز نمود. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در پاره‌ای از ان دعاء عرض کرد: ای فریاد رس 


۱- غُلوه: اندازه پرتاب کردن یک تیر را گویند «لسان العرب. ريشه غلاه. 
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دردمندان و ای اجابت کننده دعای درماندگان و ای برطرف کننده اندوه بزرگ! تو 
مولا و ولی من و ولی اجداد پیش از من هستی. اندوه. غم و غصّه مرا برطرف کن و 
شر این قوم را با نیرو توان و قدرت خود رفع ساز. در اين هنگام. جبرئیل 
عليه السلام بر رسول خدا صلی اله علیه و آله نازل شد و گفت: ای محمد! خداوند 
عز و جل سخن و دعای تو را شنیده و مورد اجایت قرار داده است و به دبور (باد) 
امر فرموده تا به همراه فرشتگان, قریش و احزاب را شکست دهد. خداوند آن باد 
را به سوی قریش فرستاد و آنان شکست خوردند و خیمه‌هایشان کنده شد. در ایین 
هنگام جیرئیل علیه السلام نازل شد و پیامبر صلی الله عليه و آله را از اين موضوع 
آگاه ساخت. رسول خدا صلی الله علیه و اله حذيفة بن نعمان را که در نزدیکی او 
بود صدا زد و جوابی نشنید. سپس رسول خدا صلی اله علیه و آله بار دیگر حذیفه 
را صدا زد و دوباره جوابی نشنید. سپس برای بار سوم او را صدا زد و حذیفه 
عرض کرد: بله, ای رسول خدا! رسول خدا فرمود: تو را صدا می‌زنم و به من 
جواب نمی‌دهی!! حذیفه پاسخ داد: دلیل آن. کر سرا و کرستکی اناد ومتول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به درون ان رقو م (قَرَیش و احزاب) برو و از آنان 
برایم خبر بیاور و هیچ کاری انجام نده تا آن که نزدمن باز گردی؛ زیرا خداوند مرا 
اگاه ساخته که بادها را به سوی قر کی فر رمو انان ما شکست داده است. 
حذیفه گفت: در حالی که از سرما می‌لرزیدم به راه آفتادم. به خداوند سوگند! به 
محض این که از خندق گذشتم چنان شدم که گویی در حمام هستم, پس به وی 
خیمه بزرگی رفتم و در آن جا آتشی خاموش و روشن می‌شد و متوجه شدم که ابو 
سفیان, در آن خیمه است. ابو سفیان خصیه‌های خود را بر روی آتش آویزان کرد 
بود و از شدت سرما می‌لرزید و می‌گفشت: ای جماعت قریش! اگر بخواهيم با 
آسمانیان- به گمان محمد - پیکار کنیم. توان پیکار با آنان را نداریم و اگر بخواهیم 
با زمینیان پیکار کنیم, قادریم بر آنها غلبه کنیم. سپس گفت: هر یک از شما بايد به 
همنشین و کنار دست خود نگاه کند تا جاسوسی از سوی محمد نزد ما نباشد. 
حذیفه می‌گوید: من شروع کردم و به کسی که در طرف راست من بود گشتم: تو 
کیستی؟ او پاسخ داد: من عمرو بن عاص هستم. سپس به کسی که در طرف چپ 
من بود. گفتم: تو کیستی؟ او پاسخ داد: من, معاویه هستم و من خود پیشگام شدم تا 
کسی از آنها از من نیرسد که تو کیستی. سپس ابوسفیان بر شتر خود که پسته شده 
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بود. سوار شد و اگر رسول خدا صلی الله علیه و اله به من نمی‌فرمود که هیچ کاری 
انجام نده تا آن که نزد من بازگردی, می‌توانستم او را بکشم. سپس ابو سفیان به 
خالد یی ولید کنخ ای ابا سلیمان! جاره‌ای نیست چز آن که من و و به مردمان 
ضعیف و ناتوان رسیدگی کنیم. سپس ابو سفیان په اصحاب خود گفت: رهسیار 
کی ا عا ی ان جا کت ررد ر بار کن به هنگام صبح, رسول 

خدا صلی اله علیه و آله به اصحاب خود فرمود: این < جا را ترک نکنید. وی 
خورشید طلوع کرد. رسول خدا صلی اله علیه و آله با یاران اندک خود که برایش 
باقی مانده بود. وارد مدینه شدند. ابو فرقد کنانی» تیری را در خندق به سمت سعد 
ن ناوت که ونعمت. فا بر لو اوت از پاپ ک ده وو و آن یر متسه را 
بریده بود و از آن خون می‌رفت. سعد پارگی رگ خود را با دست خود گرفته بود. 
سپس گفت: خدایا! اگر از جنگ میان فریش و رسول خدا صلی الله عليه و آله 
مقداری باقی مانده, مرا برای آن زنده بدار؛ زیرا هیچ کس بیش از من مشتاق جنگ 
با قومی که با خداوند و رسولششبي اله علیه و آله مخالفت نمودند. نیست و اگر 
جنگ میان قریش و رسول لخدا صلیاله/علبه و آله پایان یافته به زندگی‌ام پایسان 
بده و آن را شهادت من قراو.بده و تازمان که از مکر بنی قریظه مطمئن نشدم مرا 
نمیران. پس جلوی خوتربزی زا ,گوفت و دست او ورم کرد و رسول خدا صلی اله 
علیه و اله برای او خیمه‌ای در مسجد بر پا کرد و او با رسول خدا صلی اله عليه و 
آله تجدید ههد میکرد پس خداوند اين آیه را نازل کرد؛ ها یا این آمنوا 
ااکرو! ۶ بغمة ال کم إذ جاء‌تکم جُنود فَأرْسَلنّا عَلَْهم ریضا وجنوها لم روا 
وگان الل با تون بصیراه لذ غاز وک من روک وین آل منگم» منظور.بنی 
قریظه است به هنگا می که ثیرنگ ورزیدند و اصحاب رسول خدا صلی لله علیه و 
آله از آنان ترسیدند «وذ ات لیصا ولعت لوب الحناجر وتظنون بالل 
الوا« نالک انثلی المُوّمنون وزلزلوا زلزاّا شديدا» وإذ يفول تفن واّذین 
فی قلربهم رض ما وعدئا له وله ال نرورا» و منظور | از آنان. کسانی هستند 
که ب زسول دا ای له یدق ال رح روند آیا به ما اجازه می‌دهید تابه 
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خانه‌هایمان که در اطراف مدینه است بر گردیم؛ ؛ زیر | پیم داریم که بهود به آنها حمله 
کنند. خداوند در شأن آنان این آیه را نازل کرد: «إن یتنا ره وما هی بضورة إن 
ريدو لا فرآرا»" 

ا کم در اف آیه «وتما هی بعوارت» می گوید: : پلکه | ن خانه‌ها: ند" و 
محکم است. همجنین از امام صادق عليه السلاأم روایت ف کال گیب «إِن پریدون» 
یعنی نمی‌خواهند «إلًا فرآرا» (جز راه فرار).» 

۴ علی بن ابراهیم روایت می‌کند که: این آیه. در شأن دومی هنگامی که به 


بفرستیم و ما به قوم خود بپيونديم. نازل شد «يَخسيُون الأحرّاب لم یَدفبُوا ون یات 


الأخزاب یودرا رم باون فی اآغراب یسلون عن آنہائگم وتو کانوا فیکُم ما 
َاتلرا الا لا« د کان کم فی سول ال سوه َة من كان برجو الله الیرم 
الآخر وذکر له کثیرا» ۲ 

۵) طبرسی. در کتاب احتجاح, از امام کاظمعلیه السلام روایت کرده است که 
در حدیثی بیرأمون ماجرای امیر المومنین .غلیه النلام باریک بهودی فرمود: بهودی 
گفت: خداوند. هود را به وسیله باد بر دشمنانش پیروژساخت. پس آیا خدا به 
محمد نیز جنین عنایتی داشته است؟ علی ليه السلام پاسخ داد: همین گونه بوده 
است و خداوند به محمد صلی الله علیه و آله عنایتی برتر از این ارزانی داشته است. 
خداوند عز و جل در جنگ خندق, او را به وسیله باد بر دشمنانش پیروز ساخت: 
هنگامی که بادی را به سوی قريش و احزاب فرستاد که سنگ‌ریزه‌ها را در هوا 
پراکند و همچنین لشکریانی را فرستاد که آنها را نمی‌دیدند. بس خداوند تبارک و 
تعالی با فرستادن هشت هزار فرشته, عنایت مضاعفی نسبت به محمد صلی اله عليه 
و آله داشته است و او را بدین وسیله که باد قوم عاد. باد خشم و عذاب و باد محمد 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۵۲. 
۲- سّمک البّیت: یمنی سقف خانه »صحاح, ريشه سمک» 
۳- مجمع البیان, ج ۸ ص ۱۴۰. 
۴- تفسیر قمی, ج ۲؛ ص ۱۶۳. 
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صلی الله عليه و آله پاد رحمت نود بر هود پرتری داد. خداوند تبارک و تعالی 
می‌فرماید: «یا أبها الّذين آمَنوا اذگروا نف الم کم ذ جا نکم جنود فارتلنا 
لبهم ریخا وجنوفا تروها4! 

۶) علی بن ابراهیم می‌گوید: سپس خداوند. به توصیف مؤمنانی پرداخت که 
پیش گویی رسول خدا صلی الله علیه و اله را نسبت به مصیبتی که در خندق به آن 
دجار خواهند شد باور کردند. و فرمود: «ولمّا رأی الموّمئون الأحخزاب قالوا هذا ما 
وعدا الله وَرَسُولهٌ وصدق الله ورسوله ما زادمم ۷ قاتا وا 


من المنیت رال َو نوی نز تن مس هویم ئن 
بطر وماد توا تتربلا ”ليزي ائه لشادقیع بصدقوم یرب تفر إن شاه 
وب عَم إن اکان عشورا وج ۴۳ 
[از مبان مؤمنان مردانی‌اند که به حه با خدا عهد بستند. صادقانه وفا کردند. 
برخی از آنان به شهادت ریشیدند,و برخی از آنها در (هسین) انتظارند و (هرگز 
عقیده خود را) تبدیل زک وتا خی لواطتگویان را به (باداش) راستی‌شان پاداش 
دهد و منافقان را اگر بخواهد: مزاب کند يا بر ایشان ببخشاید که خدا همواره 
آمرزنده مهربان است] 

۱ محمد بن عباس, از عبد العزیز بن یحبی, از محمد بن زکریاء از احمد بن 
مد یی زیت آڑ مها ین غار مان از هضور ین ای شیا از بے اھان از 
حارت. از محمد بن حنفیه - که خدا از او خشنود باد- و عمرو بن ابی مقدام از 
جابر. از امام باقر عليه السلام. از حضرت على عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
من. عمویم حمزه, برادرم جعفر. پسر عمویم عبيدة بن حارث در مورد موضوعی با 
خداوند عز و جل و رسول الله صلی الله علیه و آله عهد نمودیم و به آن در سورد 
خداوند و رسولش وفا نمودیم. اصحاب من پیش‌تر از من به آن وفا نمودند و زودتر 


۱- احتجاج, ص ۲۱۲. 


۲- تفسبر قمی, ج ۲. ص ۱۶۳. 
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شربت شهادت نوشیدند و من پس از آنان. هرگاه که خداوند عز و جل اراده کند. په 
آن عهد وفا خواهم کرد. خداوند عز و جل در شأن ما این آیه را نازل فرمود: «من 
امین رجال صَدقوا ما ادوا ال عَّه فهُم عن قَضی نَحْبه» یعنی حمزه 
جعفر و عبیده «ومنهٌم من ينظ وما بدلا تَنْدیلًا» پس منظور از کسی که منتظر 
است و هیچ تغییری نداده است. من می‌باشم." 

۲) محمد بن عباس, از على بن عبد الله اسد. از ابراهيم بن محمد ثقفی, از 
یحبی بن صالح, از مالک بن خالد اسدی, از حسن بن ابراهیم. از جد خود عبد الله 
بن حسن, از پدران خود علیهم السلام روایت می‌کند که فرمودند: علی بن ابی طالب 
عليه السلام . حمزة بن عبد المطلب و جعفر بن ابی طالب با هم عهد نمودتد كه در 
هیچ جنگی, هرگز نگريزند. همه آنان به آن عهد وفا نمودند و خداوند. این آیه را 
نازل کرد: «من امین رجال صَدُوا ما عاقدوا له له فینهم م نضی تَحبه» 
بهنی حمزه که در روز اد و جعفر که در روز مو ته به شهادت رسیدند «ومنهم من 
نتظیر» یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام «ھا ولوا تبدیل» یعنی کسانی که با 
خداوند. در مورد آن موضوع عهد بستند." 

۳ ابن بابویه. از پدرش و محمد بن حمسن - که خدا از او خشنود باد- از سعد 
بن عبد الله از احمد بن حسین بن سعید, از چعفر بن محمد نوفلی, از یعقوب بن 
یزید. از ابو عبد الله جعفر بن احمد بن محمد بن عیسی بن محمد بن على بن عبد 
اثه بن جعفر بن ابی طالب» از یعقوب بن عبد الله کوفی, از موسی بن عبیده. از عمرو 
بن ابی مقدام. از ابو اسحاق, از حارث, از محمد بن حنفیه- که ځدا از او خشنود 
باد- و عمرو بن ابی مقدام. از جابر. از امام باقر علیه السلام رواییت می‌کند که 
فرمود: هنگامی که علی بن ابی طالب از واقعه نهروان بازگشته ودر مسجد کوفه 
نشسته بود؛ ریس بهودیان نرد آن حضرت آمده و گفشت: ای امیسر المؤمنين! 
می‌خواهم از تو مسائلی را بپرسم که تنها پیامبر یا جانشین پیامبر از آن آگاه است. 
پس اگر می‌خواهی. از تو پپرسم و اگر می‌خواهی. تو را معاف دارم. علی عليه 


۲- تأویل الایات. ج ۲ ص ۲۴۹ ح .٩‏ 
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السلام فرمود: ای برادر بهودی! هر چه به ذهنت می‌رسد, بپرس. آن هودی گفت: 
ما در کتاب خدا می خوانیم که اگر خداوند عز و جل پیامیری را مبعوث کند. به او 
وحی می‌کند که از اهل بیت خود کسی را برگزیند تا پس از او به اصور آمتش 
رسیدگی کند و این که در میان آنان سنت و پیمانی بگذارد که همه از ان پیروی 
کنند و پس از او در میان امتش, به آن عمل شود و خداوند عز و جل جانشینان 
پیأعبر را دز زمان خیانت پام ان و پس از وفات آنان می‌ازماید. پس به ما یک که 
خداوند جانشینان پیامبر را چند بار در زمان حیات پیامبران و چند بار در زمان 
فوتشان امتحان می‌کند و اگر خداوند. از آزمون آنان راضی شود. سرانجام کار آنان 
چیست؟ علی علیه السلام به آن بهودی فرمود: سوگند به خدایی که جز او نیست و 
سوگند به خدایی که دریا را برای بنی اسرائیل شکافت و تورات را بر موسسی نسازل 
فرمودا اگر تو را به حق, از آن چه پرسیدی آگاه سازم, په آن اذعان می‌کنسی؟ آن 
بهودی پاسخ داد: آری. علی علیه‌السلام فرمود: سوگند به خدایی که دریا را برای 
بنی اسرائیل شکافت و تورات رابرموسی عليه السلام نازل کرد! اگر جواب ان 
سژال‌ها را به تو بگویم. اسللام می آورغی؟/آن بهودی, پاسخ داد: آری. علی عليه 
السلام فرمود: خداوند عز وجل جانشیثان پیامبر را در هفت مرحله امتحان می‌کند 
تا اطاعت آنان را بیازکاہدہ پیے اکر از اطاعتمو آزمون آنان راضی شد. به انبیا امسر 
می فر مابد که آنان را اولیای خود در دوران حیاتشان و جانشینان خود پس از 
وفاتشان قرار دهند و اطاعت از جانشینان آنان بر عهده آن کسانی از امت‌هاست که 
قائل به اطاعت از انبیا می‌باشند. سپس خداوند. جانشینان پیامبر را یس از وفات 
انبیا علیه السلام, هفت مرحله امتحان می‌کند تا صبر آنان را بیازماید. پس اگر از 
آزمون آنان راضی هند مهر گواهی و شهادت به این که آنان را به اپا ملحق 
می‌کند. خواهد زد و سعادت را برای آنان کامل می‌کند. رئیس بهودیان گفت: ای 
امیر المژمنین! راست گفتی, پس مرا آگاه ساز از این که چند مرتبه خداوند تو را در 
حیات محمد و جند مرتبه بعد از وفات او مورد امتحان قرار داده و عاقبت کار تو 
چیست؟ علی عليه السلام دست آن بهودی را گرفت و فرمود: ای برادر بهودی! 
برخیز و با ما بیا تا تو را از آن آگاه سازم. گروهی از اصحاب على عليه السلام 
برخاستند و عرض کردند: ای امیر الممنین! ما را نیز به همراه این مرد بهودی از 
آن با خبر ساز. علی عليه السلام فرمود: بیم آن دارم که دل‌های شماء طاقت شنیدن 
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آن را نداشته باشد. آنها عرض کردند: ای امیر المومنین! چرا دل‌های ما نمی‌تواند 
تاب بیاورد؟ حضرت فرمود: به خاطر اموری که از بسیاری از شما دیده‌ام. مالک 
اشتر برخاست و نزد حضرت رفته و عرض کرد: ای امیر الممنین! ما را از آن با 
خبر ساز به خداوند سوگند! ما یقین داریم که بر روی زمین, تنها تو جانشین و 
وصی پیامبر صلی اه علیه و آله هستی و ما یقین داربم که خداوند پس از 
پیامبرمان, پیامیر دیگری را مبعوت نسی‌کند و اطاعت تو در سیاق اطاعت از 
پیامبرمان صلی الله عليه و آله بر عهده ماست. على عليه السلام نشست و رو به 
بهودی کرد و فرمود: ای برادر بهودی! خداوند عز و جل مرا در حیات پیامبرسان 
صلی الله علیه و آله در هفت مرحله آزموده است و مرا در آن موارد- بدون این که 
نفس خود را تزکیه کنم- به نعمت خداوند. مطیع خود یافت. آن بهودی گفت: ای 
امیر المومنین! این موارد چه بوده است؟ على عليه السلام پاسخ داد: اولین مورد - 
علی عليه السلام موارد اولي دومی, سومی و چهارمی را بیان نمود تا آن که فرمود: 
ای برادر بهودی! پنجمین مورد آن این است که قريش و احزاب عرب گرد هم 
آمدند و میان یکدیگر عهد و پیمان بستنن‌که از ایر جدا نشوند تا آن که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را به قتل برسانند و به همراه پپامبر صلی الله عليه و آله, 
ماء یعنی فرزندان عبد المطلب را نیز یکشنه سپس با ساز و برگ خود روی آوردند 
تا آن که در کنار مدینه اردو زدند و به بیرَوری خود اطمینان داشتند. در این هنگام 
جبرئیل علیه السلام بر پیامبر صلی اله علیه و آله نازل شد و حضرت را از قصد 
فریش با بر سلخت و سپس پیامپر صلی الله علیه و آله برای خود و اران خود از 
وا بت و انشا خی کن 

قریش آمد و در پشت خندق. ما را به محاصره در آورد و خود را مقتدر و ما 
را ناتوان فرض مي‌کرد و بسان رعد و برق می‌غرید و رسول خدا صلی الله عليه و 
آله نسبت به امر قریش, نزد خداوند دجا فرمود و قرش را به حسق خویشاوندی و 
قرابت سوگند داد؛ اما قریش ابا کردند و تنها بر سرکشی آنان افزوده شد و دلاور 
آنها در آن روز. دلاور عرب» عمرو بن عبد ود بود و په مانند شتر خشمگین تعره 


۱- مغتلم: خروشان «لسان العرب, ریشه غلم». 
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می‌کشید و مبارز می‌طلبید و رجز می‌خواند و گاهی نیزه و گاهی شمشیر خود را 
می‌چرخاند و هیچ کس برای پیکار با او مبادرت نمی‌ورزید و هبج کس میل پیکار 
با او را نداشت و هیچ تعصبی, او را بر نمی اشفت (کسی را عليه او نمی‌اشفت) و 
هیچ بصیرتی در او شوق ایجاد نمی‌کرد. رسول خدا صلی اف علیه و آله مرا بلند 
کرد و پا دستان خود, به سر من عمامه بست و این شمشیر خود را به من داد (علسی 
عليه السلام با دست خود به ذو الفقار اشاره می‌کرد). پس من به سوی عمرو رفستم, 
درحالی که زنان مدینه با چشمانی گریان, به خاطر من در برابر عمرو بن عبد ود 
دلواپس و نگران بودند. پس خداوند عز و جل او را به دست من. به قتل رساند. 
این درحالی بود که عرب. تنها او را دلاور خود می‌دانست و او این ضربه را به من 
زد (علی عليه السلام با دست خود به فرق سر خود اشاره می‌کرد) سېس خداوند, 
قریش و عرب را با کشته شدن عمرو و زخم و آسیبی که من به آنها رسانده بودې 
شکست داد سپس علی علیه السلام رو به اصحاب خود کسرنه و فرموده آيبا ان 
گونه یسات انیا پاسخ دادند: 6 وی سپس على عليه السلام موارد 
ششم و هفتم را ذکر نمود. پین از ان علی, علیه السلام به ذکر اولین مورد آن هشت 
از ب اوقا ل غلیه و آله پرداخت و موارد دوم سوم و 
چهارم را پیان نمود و دو خلالذگر مورد چهارم فرمود: (ای برادر بهودی؟) اصعاب 
محمد صلی اله عليه و اله جه آئهای ی که در این جا حضور دارند و چه انهایی که 
غائبند - می دانند که مرگ نزد من به منزله نوشیدنی خنک در روز بسیار گرم برای 
انسان بسیار تشنه است. من, عمویم حمزه, برادرم جعفر و پسرعمویم عبیده بر سر 
موضوعی با خداوند و رسولش صلی اله علیه و آله عهد نمودیم و به آن عهد برای 
خدلوند عز و جل و رسولش وفا نمودیم. یاران من پیش از مسن به آن عهد وفا 
نمودند و شربت شهادت نوشیدند و وفای من به آن عهد. پس از انان به اراده 
خداوند. به تأخیر افتاد. پس خداوند در شأن ما این آیه را نازل کرد: «من الْموّمنين 
رجال صَدقوا ما عاخدوا الله عَم مهم من قضی تب مهم من بتظ وما بدا 
تبدیلا» که منظور از ] ن. حمزه. جعفر, عبیده و من هستم که به خداوند سوگندا 
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منتظر می‌باشم.! 

۴) ابن شهر آشوب. از ابو وّرد. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: «من المُوّمنين رجال صدقوا ما عاقدذوا اله هة وى علی حمزه و 
یلم ن قضي ت44 بمني به هد خود که منظور حمره و جعفر است هویم 
من نتظر» منظور, علی بن ابی طالب عليه السلام ا 

۵) علی بن اپراهیم, از ابو جارود. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: «من مین رجال صقرا ما عاق دوا له علْدٍ» يعن هرگز تغيير 
نمی دهند «فینهم من قضی نْبّه» ‏ بخنی افلا و منظور» حمزه و جعفر بن ابی 
طالب است «ومنهُم من تظ» ي یعتی أجل او, و منظور, ا ا ا 
نوا تبُدیلاه لیجزی الله الصّادقين بصدقهم وبعذب ب المُنافقين ان شاء» " 

تابن یی از ای از کات ا او شیارب ات ار مد نت 
سلیمان. از پدرش روایت می‌کند که گفت: نزد امام صادق عليه السلام بودم که ابو 
بصیر بر ما وارد شد و (حدیث را ذکر کرد تا ایر حضرت فرمود:) ای ابا محمدا 


خداوند از شما در کتاب خود یاد کرده کج تایه را قرات نسود: «مسن 
امین رجال صَدتوا ما عاقدوا ال عَلَبم فمنهم من قضی نب ومنهم من ینتظر 


وم با تبُدیلا» شما به پیمان ولایّت سا کم خیداوند از شم گرفته است, وفا نمودید 
و شما کس دیگری را به جای ما قرار تدادید ۲3ر شما این کار را نمی‌کردید. خدا, 
شما را توبیخ می‌کرد؛ چنا ن که آنان را توبیخ کرده | است. آن جا که خداوند 
می‌فرماید: «وَما وجدنا لاکترهم من عهد وان وجدنا آکترهم لاین»" [و در بيشتر 
آنان عهدی (استوار) نيافتیم و بیشترشان را جداً نافرمان یافتیم] ° 

۷ محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از جعفر بسن 


۱- خصال. ص ۳۶۴ ح ۵۸ 
۲- مناقب. ج ۲ ص ۲ 
۳- تفسیر قمی, ج ۲ ۱۶۳. 
۴- اعراف/ ۱۰۲. 


۵- کافی. ج ۸ ص ۴ ی 
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محمد اشعری, از عبد اله بن میمون قداح, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند 
که فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و اله فرموده است: ای علی! هر کس تو را 
دوست بدارد سپس بمیرد. به پیمان خود وفا نموده است و هر کس تو را دوست 
بدارد و نمرده باشد. منتظر است و هر خورشیدی که طلوع و غروب می‌کند برای او 
نیز با رزق و ایمان طلوع می‌کند. در نسخه دیگری کلمه «نور» آمده است. ' 

۸ محمد بن یعقوب. از محمد بن یصی, از احمد بن محمد از محمد بن سنان. 
از تصیر ابو عکم غتعمی, از امام ضادق عليه السلام روایت کرده است که فرموو: 
موّمنان دو دسته‌اند: ۱- مومنی که به عهد خدا ایمان داشته و وفا نموده است و 
منظور از آیه «رجال صَدُوا ما عَاهَذوا ال عَلّد» همین است. اين موّمن به هراس 
و وحشت‌های دنیوی و اخروی مبتلا نمی‌شود و شفیع دیگران می‌شود و نیاز به 
شفاعت ندارد. ۲- مومنی که به مانند شاخه ‏ نورس و تر و تازه‌ای است که گاهی 
کج و گاهی راست می‌شود. این مؤمن به هراس و وحشت‌های دنیوی و اخروی 
مبتلا می‌شود و نیاز به شفاعت داردو قادر به شفاعت دیگران ایس 


رداق این وهی شرا وک اه امن ابعال وکن اه و 
عزیوا۳" 
[و خداوند آنان را که کفر ورزیده‌اند بی‌آن که به مالی رسیده باشند, به غیظ (و 
حسرت) پرگرداند و خدا (زحمت) جنگ را از مومنان برداشت و خدا همواره 
نیرومند شکست تاپذیر است] 

) علی بن ابراهیم: یعنی به نیروی علی بن ابی طالب عليه السلام.؟ 

۲ محمد بن عباس, از علی بن عباس از ابو سعید عباد بن یعقوب. از فطل 


۱-کافی. ج ۸ ص ۲۰۶ ح ۴۷۵. 

۲- خامه: یعنی گیاه نورس و تر و تازه «صحاح. ريشه خوم». 
۳- کافی, ج ۲. ص ۰۱۹۳ ح ۱. 

۴ - تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۶۴ 
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بن قاسم براد. از سفیان ثوری. از زبید یامی, از مُره. از عبد الله ہن مسعود روایت 
کرده است که او این آیه را به این شکل می‌خواند: «رکفی الله الْمومنین القتال بعد" 
وان ال قوا عزیزا».۱ ۱ 

۳) محمد بن عباس, از محمد بن یونس بن مبارک» از یحبی بن عبد الحمید 
عا از یی بخ لی ایی از مد ہی کار چن وزی له ای انسسای آذ 
زیاد بن مطر روایت می‌کند که گفت: عبد اثّه بن مسمود ایی آیه را ایی گونه 
می‌خواند: «و کی الله المومنین اقتال بعلی» شأن نزول این آيه. اين است که 
مومنان به دست علی علیه السلام از ادلمه جنگ ن یاز شدند. ماجرا از این قرار بود 
که مشرکان. گرد یکدیگر آمدند و در غزوه خندق به هم پیوستند و آن داستان. 
مشهور است؛ اما ما گوشه‌ای از آن را حکایت می‌کنيم و آن از این قرار است که 
عمرو بن عبد ود دلاور مشهور قريش بود و توان او را برابر با توان هزار دلاور 
می‌دانستند. عمرو در جنگ بدر. حضور داشت اما در احد شرکت نکرده بود. در 
جنگ خندق. برای این که به دیگران مقام و جایگاه خود را نشان دهد. بیرون رفت 
و چون نگاهش به خندق افتاد. گفت: این نونک انیت که نزد ما سابقه ندائست. 
پس با اسب خود از روی آن پرید و آن رادوَرزد: 

و در برابر مسلمانان ایستاد و فریاد زایا مپارزي در میان شما هست؟ هیچ 
کس حاضر نشد با او مبارزه کند. علی عليه السلام برخاست و عرض کرد: ای 
رسول خدا! من حاضرم. رسول خدا صلی الله عليه و آله به او فرمود: او عمرو 
است. بر جای خود بنشین. عمرو دوباره فریاد زد و مبارز طلبید؛ اما هیچ کسی 
حاضر نشد با او مبارزه کند. علی علیه السلام برخاست و عرض کرد: ای رسول 
خدا! من حاضرم. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: او عمرو است» بر 
جای خود بنشین. عمرو برای بار سوم فریاد زده و مبارز طلبید و هیچ کسی حاضر 
به مبارزه با او نشد. سیس علی علیه السلام برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! 
من حاضرم. رسول خدا صلی اله علیه و آله به او فرمود: او عمرو است. علی عليه 
السلام عرض کرد: گرچه او عمرو است. با این حال هر که باشد برایم مهم نیست. 


۱- تأویل الایات» ج ۲ ص ۰ ح ۱۰ 
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علی علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله برای مبارزه با عمرو, اجازه خواست 
و رسول خدا صلی الله عليه و آله به او اجازه داد. 

حذیفه- که خدا از او خشنود باد- می‌گوید: رسول خدا صلی اله علیه و اله . 
زره خود ذات الفضول را به تن على عليه السلام پوشاند و ذو آلفقار را به او داد و 
عمامه خود. سحاپ را ه دور به دور سر علي علیه السلام پیچید و به او فرمود: به 
سوی عمرو برو. چون علی عليه السلام رفت. پیامبر صلی الله عليه و أله فرمود: 
تمام ایمان در برابر تمام کفر قرار گرفته است. خسدایا! او را از مقاببل, پشت سره 
راست. چپ. بالای سر و زیر پاها محافظت کن. چون نگاه عمسرو به على عليه 
السلام افتاد. به او گفت: تو کیستی؟ على علیه السلام پاسخ داد؛ من. على هستم. 
عمرو گفت: تو پسر عبد مناف هستی؟ علی علیه السلام پاسخ داد: من, علی بن ابی 
طالب هستم. عمرو گفت: ای پسر برادرم. عموهای تو, از تو بزرگ‌ترند و من بیزارم 
از این که خون تو را پریزم. علی عليه السلام به او فرمود: اما من بیزار نیستم از این 
که خون تو را بریزم. حذیفه مي‌گویلهپس عمرو خشمگین شد و از اسب خود 
پایین آمده و آن را پی کرداوافییهتی ښوا را که بسان شعله آتش بسود, بر کشید. 
سپس به سوی على عليه السلام حمله برد و على عليه السلام سپر خود را در برابر 
ضربه او قرار داد و شَمَمَ یروا برپدرو دران فرو رفت و به سر علی عليه 
السلام اصابت نمود و ان را شکافت. سپس على علیه السلام ضربه‌ای را به رگ 
گردن عمرو وارد نمود و عمرو بر زمین افتاد و از کشساکش آن دو. گرد و غباری 
برخاسته بود و ما صدای تکبیر علی علیه السلام را شنیدیم. پس رسول خدا صلی 
لله علیه و آله فرمود: سوگند به کسی که جانم در دست او است. او را کشته است. 
حذیفه می‌گوید: علی عليه السلام سر عمرو را جدا نمود و آن را در حالی که چهره 
او از شادی می‌درخشيد. نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آورد. پیامبر صلی الله 
علیه و آله به او فرمود: ای علی! مژده بده که اگر عمل امروزت با اعمال تمام امت 
محمد در دو کفه ترازو قرار داده شود. عمل تو سنگینی می‌کند؛ زیرا با این عمل تو. 
دلسردی:و پاس در خان تمام کفار و رټ وسر ایی در خانه جام مسلمتن ارد 
شده است. حذیفه می‌گوید: چون عمرو کشته شد و احزاب خوار گردیدند. خداوند 
بادی را به همراه لشکری از فرشتگان, په سوی آنان گسیل داشت و آنان بدون 
جنگ و خونریزی به سوی مکه بازگشتند و دلیل این که آنان نجنگیدند. کشته شدن 
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عمرو بود. از این رو بود که خداوند فرمود: «رکفی الله اَمومنین القتال» یعنی به 
وسیله على عليه السلام.! 

۴) ابن شهر آشوب. از امام صادق عليه السلام و ابن مسعود ا 
« و کفی له اْمومنین الْقتال» روایت می‌کند که گفتند: منظور, کشته شدن عمرو بن 

عبد ود به دست على عليه السلام أ ست. اہن شهر آشوب می‌گوید: ابو نعیم اصفهانی, 
این حدیث را در کتاب «ما نزل من القرآن فی آمیر بر المؤمنین» با سند خود. از سفيان 
ثوری» از مردی» از مره از عبد اله روایت کرده است. همچنین ابن شهر آشوب 
می گوید: جماعتی از مفرین پیرامون شأن نزول آيه «اذكروا عة ال عَلَيْكُم إذ 
حا ودک لوه [نعمت خدا را بر خود به یاد ارید آن ¿ گاه که لشکرهایی به سوی 
شما (در)آمدند] می‌گویند: این آیه در شان علی علیه السلام در جنگ احزاب نازل 
شده استن ۲ 

۵ طبرسی در تفسیر این آیه می‌گوید: برخی از عبد الله بن مسمود روایت 
کرده‌اند که گفت: یعنی به وسیله کشته شدن عيزو ین عبد ود به دست علی بن ابی 
S2 RN EES‏ ات( 
می‌گوید: این روایت, از امام صادق علیه السلام نیز تقل-شده است 

۶ حافظ منصور بن شهریار بن وة با سند خود. انا بن عباس روایت کرده 

است که گفت: چون علی عليه السلام عمرو را به قتل رساند. در حالی که از 
شمشیرش خون می‌چکید. نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و چون نگاه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام افتاد. تکبیر گفت و مسلمانان 
نیز تکبیر گفتند و رسول خدا صلی الله علیه و آله [به درگاه خداوند متصال] عرض 
کرد: خدایا! به علی علیه السلام فضیلتی ارزانی دار که به هیچ کس پیش و پس از 
او نداده‌ای. ابن عباس می‌گوید: در این هنگام جبرئیل عليه السلام که ترنجی 


- - تأویل الا یات. ج ۲ ص ۴۵ ح ۱۲. 
۳ مناقب» ج ۳. ص 5۹9 


۴- مجمع الٻيان. ج ۸ ص ۶ 
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je‏ ِ 4 ان 


(میوه‌ای شبیه به لیمو) آز بهشت را به همراه داشت. بر یامبر صلی اله عليه و آله 
نازل شد و گفت: ای رسول خدا! خداوند عر و جل به تو درود می‌فرستد و 
می‌فرماید: با این میوه به علی بن ابی طالب, زندگی ببخش. ابن عباس مسی‌گوید: 
رسول خدا صلی افْه عليه و آله آن ميو را به على علسه السسلام داد و آن میوه در 
دست علی علیه السلام از وسط شکافته شد و در آن حریر سبز رنگی بود که بر 
روی آن دو سطر با رنگ سبز نوشته بود: «تحفه‌ای از طرف خداوند خواهنده و 
فاتح به علی بن ابی طالب».! 


پم یووم اد جنس وحن یم 
لغب راون ارون فرب "ور" رصم ودارم ونوا رصا 
و هاون اه ع کل ی قدا" 
[و کسانی از اهل کتاب را که 3 (متر کان) همپشتی کرده بودند از دژهایشان به 
زیر آورد و در دلهایشان هراسّافکنة, گروهی را می کشتید و گروهی را اسیر 
می کردید#ه و زمینشان و خانه‌هاتو اموالشان. و سرزمبنی را که در آن پا ننهاده 
بودید. به شما میراث داد ی خدا رهز چیزی تواناست] 

(علي‌ین اپراهم: ایه «وآنزل ال بن ظاقروفم من أل الكتاب من صيّاصيهم 
وقذفً فی لوبهم الرغب فریقا تفتلون وتأمیرون فریقاه وأورتكم ارضم ردیسارفم 
الم وارضا ۸ تطَوها وکان الله على کل شیء قدیرا» در شسأن بسی قریظه 
نازل شده است. چون رسول خدا صلی الله علیه و اله وارد مدینه شد و پرچم جنگ 
پیچیده شده بود و جنگ به پایان رسیده بود. رسول خدا صلی الله عليه و آله 
خواست تا غبار را از تن خویش بشوید که جبرئیل ندا داد: سرزنش‌گر تو خواهان 
جنگ با تو است. به خداوند سوگند! به خاطر سرزنش و ملامتی که آنان کردنده 
فرشتگان هنوز دست از جنگ نشسته‌اند؛ پس تو چگونه آنان را تحمّل کردی و 
دست از جنگ شستی. خداوند به تو امر فرموده که نماز عصر را در بنی قریظه 


۱- مناقب خوارزمی. ص ۱۰۵. 
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بخوانی و من جلودار تو هستم و دژ آنها را به لرزه درخواهم آورد. ما در پی آن 
قوم می‌رویم و آنان را می‌رانیم تا به حمراء الاسد برسند. رسول خدا صلی اه علیه 
و اله بیرون رفت و حارثة بن نعمان به استقبال او امد. رسول خدا صلی انه عليه و 
آله به او فرمود: ای حارثه! جه خبر؟ حارثه پاسخ داد: ای رسول خدا! پدر و مادرم 
فدای شما بادا دحیّه کلبی, در ميان مردم ندا می‌دهد و می‌گوید: همه باید نماز عصر 
را در بنی قریظه بخوانند. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: آن منادی. جبرئیل 
است. علی را صدا بزنید. على عليه السلام آمد و رسول خدا صلی اله عليه و آله به 
او فرمود: در میان مردم ندا داده و بگو: همه باید نماز عصر را در بنی قریظه 
بخوانند. امیر المومنین عليه السلام امد و در میان انان ندا داده و آن جمله را فریاد 
زد. مردم بیرون رفته و به سوی بنی قریظه رفتند. على عليه السلام در حالی که 
پیشگام رسول خدا صلی اله علیه و آله قدم برمی‌داشت و پرچم بزرگ را در دست 
داشت. بیرون رفت. چون قریش شکست خورد. حبی بن اخطب آمد و وارد دژ بتی 
قریظه شد. امیر الممنین عليه السلام امد و دز.آتان,را به محاصره درآورد. کعب بن 
اسد از بالای دژ به آنان نگریست و به انال ومرسول/خلا صلی اله عليه و آله دشنام 
می‌داد. در این هنگام رسول خدا صلی ان علیه و آلسوار بر الاغ خود امد و امیر 
الممنین عليه السلام به استقبال او رقتو.عرّضن کرد: یا رمتیول الها پدر و مادرم 
فدای شما بادا نزدیک دژ تیایید. رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: ای علی! از 
من می‌خواهی نزدیک دژ نشوم؛ جرا که آنها شاید مرا دشنام دهند؟! اگر آنها مرا 
ببینند» خداوند. آنها را خوار و ذلیل می‌کند. سپس رسول خدا صلی ل عليه و آله 
به نزدیکی دژ بتی قریظه رفت و فرمود: ای برادران میسون و خوک و ای بندگان 
طاغوت! آیا به من دشتام می‌دهید؟! اگر ما به سمت قومی حمله بریم. صبحشان بد 
می‌شود (روزگارشان سیاه می‌شود.) در این هنگام کعب بن اسد از بالای دژ به آنها 
نگریست و گفت: به خداوند سوگند. ای ابو القاسم! تو جاهل نبودی. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شرمنده شد تا حدی که از شرم آن چه به زبان اورده بود. عبا 


از دوشش افتاد. در اطراف ان دژ. درختان خرمای زیادی وجود داشت. پس رسول 


۱- حمراء الاسد: منطقه‌ای در هشت میلی مدینه. «معجم‌البلدان, ج ۲. ص ۳۰۱. 
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میدق ۳3 ی اا 


خدا صلی اه علیه و آله با دست خود په آن درختان اشاره کرد و خود از آن جا 
فاصله گرفته و راه بیابان در پیش گرفت. رسول خدا صلی الله عليه و آله لسکر 
خود را به دور دژ پنی قریظه مستقر کرد و آنان سه روز آن جا را محاصره کردند» 
در حالی که هیچ کسی از نی فریظه جرات سرک کشیدن نداشت. پس از گذهست 
آن سه روز, غزال بن شمول نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: 
ای محمد! همان فرصتی را که به برادرانمان از بنی نضیر دادی, به ما نیز بده. از 
خون ما بگذر و در عوض, ما از سرزمین و اموالمان دست می‌کشیم و چیزی را از 
تو کتمان نمی‌کنيم. رسول خدا صلی الله علیه و اله پاسخ داد: خیر, بايد تحت حکم 
من در آیید. غزال بازگشت و آنان چند روزی آن جا ماندند. پس از آن, زنان و 
کودکان, لشکر پیامبر را سرزنش نمودند و فغان و ناله شدیدی سردادند. چون 
محاصره بر بنی قریظه تنگ‌تر شد تحت حکم رسول خدا صلی الله عليه و آله 
درآمدند و رسول خدا صلی اق علیه و اله دستور داد تا مردان آنان را که هفتصد 
تن بودند. به اسارت درآورند وِزتانبرا از شوهرانشان جدا سازند و آنان, امر پیامبر 
صلی الله علیه و آله را اطاعک تمووند/مرگانی از اوس نزد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله رفتند و عرض کردندلوت‌سو یهد شان هم پیمانان ما و دوستان ما از 
مردم دیگر پایین‌تر یستنچراکهآنان در همم چا ما را در مقابل خزرج یاری 
کردند. شما به عبد اله بن آبی» در یک صبح هفتصد زره‌پوش و هفتصد بی‌زره 
بخشیدید. در حالی که شأن ما از عبد اله بن آبۍ پایین‌تر نیست. چون زياد به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله اصرار نمودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنان 
فرمود: آیا راضی نمی‌شوید از این که داوری میان آنان را به مردی از قبیله شما 
واگذار کنم؟ آتها پاسخ داد: آری» راضی می‌شویم. آن مرد کهست؟ رسول خدا صلی 
انه عليه و اله پاسخ داد: سعد بن معاذ. مردان اوس گفتند: ما به داوری او راضی 
می‌شویم. پس او را در محفه" نشانده و آوردند و مردان اوس به دور او گرد آمده و 
به او می‌گفتند: ای ابو عمرو! از خدا بپرهیز و در حق هم پیمانان و دوستان خود 
یکن بورزه خر( که انان ما را در کات دای و جر مه چا پاری ماک یو 


۱- محفة: مرکبی از مراکب زنان به مانند هودج است. پا این تفاوت که بالای آن گنبدی شکل 


ثیست. «صحا . ریشه حفف ؟. 
2 
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مردان اوس زیاد اصرار ورزیدند. سعد به آنان گفت: هنگام آن رسیده که سعد تحت 
تأثیر هیچ کس قرار نگیرد و در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نترسد. 
مردان اوس گفتند: دردا و دریفا بر قوم؛ به خداوند سوگند! بنی قریظه به آخر الزمان 
پیوسته‌اند. (کار ایشان تمام است) در این هنگام زنان و کودکان. نزد سعد شروع به 
گریه کردند و چون ساکت شدنده سمد به آنان گفت: آی جماعت پرا ایا به ذاوزی 
من در میان شما راضی می‌شوید؟ آنها پاسخ دادند: آری, به داوری تو راضی هستیم 
و از تو انصاف و داوری پسندیده و رای نیک را امید داریم. جماعت بهود دوباره 
سخن خود را تکرار نمودند و گفتند: اری. ای ابو عمرو. سعد از روی احترام رو به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله کرد و عرض کرد: ای رسول خدا! پدر و سادرم 
فدای شما باد! نظر شما چیست؟ حضرت پاسخ داد: ای سعد! در میان آن حکم کن؛ 
زیرا که من به داوری تو راضی هستم. سعد گفت: ای رسول خدا! حکم من ایین 
است که مردانشان باید کشته شوند و زنان و کودکانشان اسیر گردند و غنائمشان 
میان مهاجرین و انصار تقسیم گردد. رسول خیاغیلی اله عليه و آله برخاست و 
فرمود: حکم کردی به همان چه که خداونذ از قرا ز هف آسمان په آن حکم کرده 
است. سپس زخم سعد بن معاذ ترکید و سرباز کرد.وهمچنان از آن خون می‌رفت؛ 
تا آن که جان سپرد. اسرا به سوی مین بکه,شدند و رسول,خدا صلی الله عليه و 
آله امر فرمود تا گودالی حفر کنند. پس آن گودال در بقیم حفر شد و به هنگام شب. 
رسول خدا صلی اله علیه و آله دستور فرمود که آن مردان را یکی یکی بیاورند. و 
به این ترتیب آن مردان یکی یکی آورده و گردن زده می‌شدند. حب بن اخطب به 
کعب بن اسد گفت: به نظرت با انها چه می‌کنند؟ کصب پاسخ داد: تو چه نصمس 
هستی! آیا نمی‌بینی که آن کسی که این مردان را با خود می‌برده باز نمی‌ایستد و 
کسی که برده می‌شود, باز نمی‌گردد؟ پس صبر پيشه کنید و بر دين خود بمانید. 
سپس کعب خوش‌سیما و زیباروی که دستانش به گردنش بسته شده بسود را بسرون 
آوردند. چون نگاه رسول خدا صلی الله علیه و اله به او افتاد. فرمود: ای کعب! آیا 
سفارش ابن حواس» همان دانشمند بهودی باهوشی که از شام نزدتان آمده بود 
سودی برایت نداشت؟! کعب پاسخ داد: نوشیدن خمر و خوردن گوشت خوک را 
کنار گذاشتم و زندگی فقیرانه‌ای پیش گرفتم و به خرما اکتفا نمودم؛ در انتظار 
پیامبری هستم که مبعوث خواهد شد و دعوت او در مکه است و به این بحیره 
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(مدینه) مهاجرت می‌کند؛ او به تکه‌های نان و خرما اکتفا نموده و سوار الاغ برهنسه 
می‌شود. سرخی, در جشمان او است و مهر نبوت. در ميان دو کتسف او زده شسده 
است. شمشیر خود را بر روی شانه‌اش می‌اندازد و به این که با جه کسی روبرو 
شود. اهمیت تمی‌دهد. سلطه او په مناطقی که اسبان و شتران را یبارای پیسودن آن 
نیست» می‌رسد. سپس کعب گفت: ای محمد! همین گونه بوده است و اگر بهود مرا 
به این که در هنگام کشته شدن به عجز و لابه پیفستم سرزنش نمسی‌کردند. تو را 
تصدیق نموده و به تو ایمان می‌آورد؛ اما من بر دین بهود باقی می‌مانم. بهودی 
زندگی کردم و بهودی می‌میرم. رسول خدا صلی اه علیه د آله فرمود: او را پیش 
آورید و گردنش را بزنید. پس گردن او نیز زده شد. سی غ ا ر 
اوتنك رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: ای فا سق! آیا دیدی که خدا 
چه بر سرت اورد؟ حبی بن اخطب پاسخ داد: ای محمد! به خداوند سوگند! خود را 
در دشمتی ورزیدن با تو ملامت نمی‌کنم. تا آن جا که توانستم, تحریک کردم و 
تمام تلاش خود را به کار گرفتم,امابکسی که خدا را تنها گذارد. تنها رها می‌شود. 
سپس حبی بن اخطب ۽ به هنگا می که او را/می‌بردند تا گردش را بزنند. گفت: 

مرک ما لام ابن أخطب تفه 

و لکنه من یخذل اه یخدّل 

سوگند به جان تو حیی بن آخطب خود را سرزنش نمی‌کند. اما هر کسی که 
خدا را تنها گذارد (یاری نرساند), تنها رها می‌شود. 

پس او را بردند و گردنش را زدند. رسول الله صلی الله عليه و آله آنان را در 
طول سه روز به هنگام صبح و شام به قتل رساند و می‌فرمود: به آنان آب گوارا 
بنوشانید و غذای خوب دهید و به اسرای انان نیکی ورزید. تا آن که همگی آنان را 
په قتل رساند. و خداوند بر رسول خود در شأن آنان این آیه را نازل کرد: «وآنزل 
لين ظاقروفم مُن اهل الکتاب من صیاصیهم» یعنی از دژهایشان «وقْذّف فى 
لوبهم الرغب ریق تفتلن وتأمبرون فریقاه وآورتکم آرضَهم ودارم وأضوالَم 


۱- قلقل الشی»: آن را جنباند. بس جنبید و مضطرب شد. «لسان العرب. ريشه قلل». 
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رأرضا لم تطوّوها وکان ال علی کل شیء قدیرا».! 

۲) طبرسی در اعلام الوزی. از ابان بن عثمان روایت می‌کند که گفت: از امام 
صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و اله در شب 
تاریک و سردی بر روی ته‌ای- که الان مسجد فتح بر روی آن واقع ا 
و فرمود: چه کسی می‌رود و از آنان برایمان خبر می‌آورد تا بهشت» پاداش 
باشد؟ هیچ کسی برنخاست. سپس پیامبر صلی اله علیه و آله AS‏ 
درخواست خود را تکرار کرد. کسی برنخاست و حذیفه برخاست و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به او فرمود: به سوی انان برو تا سخنانشان را بشنوی و مرا از 
آنان باخبر سازی. پس حذیفه رفت و پیامبر صلی الله علیه و اله عرض کرد: خدایا! 
او را از مقابل» بشت سی زاست و چپ محافظت کی نا آن که او را نود مس 
پیامیر صلی الله علیه و آله به حذیفه فرمود: هیچ عملی از تو سر نزند تا 
آن که نزد من باز گردی. چون حذیفه به راه افتاد. رسول خدا صلی لله علیه و اله 
a /‏ حز ییون دا سر داد و عرض کرد: ای 
فریادرس دردمندان و ای اجابت کننده دعای درمان گان! اندوه و غم مرا بزدای؛ 
جرا که تو چگونگی حال من و اصحابم را مشاهده می‌کنی. در این هنگام جبرئییل 
عليه السلام پر پیامبر صلی الله علیه ر لله نایل شید و گفت: هي رسول خدا! خداوند 
عر و جل مسن تو را شید دای کو وا مورد اجات قترار دات اڅ و دیگتر از 
دشمنت بیم و هراس نداشته باش. پس رسول خدا صلی اه عليه و آله دو زانو 
نشست و ستان خود را کشود و اشک از دیدگانش جاری شد. سس عرش کرد: 
سپاسگزارم. سپاسگزارم. چنان که به من و اصحابم پناه دادی. جبرئیل عليه السلام 
کت ای زسول اا عتاوتت نو را باری کر ده و ایی را از اسمان کنیا که جال 
سنگریزه است و نیز بادی را از آسمان چهارم که حامل سنگ است, به سوی آنان 
فرستاد. 

حذیفه می گوید: بیرون رفتم و مشاهده کردم که آتش آن قوم (قریش و 
احزاب) خاموش شده است و لشکر اول خداوند. روی اورد که همان باد شدید 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۶۴. 


e 


ترجمه 
تسیر 
روابی 


۳۷ ۱ : 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


حامل سنگریزه بود و تمام آتش‌ها را خاموش ساخت و تمام خیمه‌ها را بر زمین 
افکند و تمام نیزه‌ها را بر زمین انداخت تااین که سپرهای خود را در برابر 
سنگریزه‌ها قرار می‌دادند و من, صدای برخورد سنگریزه‌ها با سپرها را می‌شنیدم. 
در این هنگام لشکر عظیم خداوند. روی آورد و ابو سفیان به سوی شتر خود رفت. 
سپس در میان قريش, فریاد بررآورد: النجاء النجاء (فرار. فرار). سپس عيَيّنة بن 
جصن همین کار را کرد و حارث بن موف نیز مانند آن را انجام داد و تمام احسزاب 
رفتند. حذیفه به نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله بازگشست و او را از أن خبر 
آگاه are‏ او این آیه را بر رسول خود نازل کرد: «اذكروا نغمَة له علیکم 
د جامتکم جنود فأرسلنا عم ریخا وجنوها لم تروضا وکان له با تخملسون 
تصیر |۱۷ افو کا وان خی هبات از ] ن گاه که لسکرهایی به سوی شما 
(در)آمدند. پس بر سر آنان تند بادی و لشکرهابی که آنها را نمی‌دیدید. فرستادیم و 
خدا به آن چه می‌کنید. همواره بیناست] رسول خدا صلی الله علیه و آله صبح هنگام 
به همراه مسلمانان وارد مدینه شید فاطمه سلام الله علیها ابی را برای شستشوی 
پیامبر صلی الله عليه و اله میا کرد ور/رسول خدا صلی اله علیه و آله را با آن 
آب شست. در این هنگام جبرئیل سواز بر استری نزد پیامبر آمد. در حالی که 
عمامه سفیدی بر سر کاش و/ردایی از ابریشم که مروارید و یاقوت از آن آویزان 
پود بن دوش آلکنته بود و بر ان عباری کشا یر رسول خدا سای اه اة و آله 
برخاست و غبار را از روی آن زدود. جبرئیل به او گفت: خدا تو را رحمت کندا 
سلاح را بر زمین نهادی, در حالی که آسمانیان هنوز سلاح در دست دارند؟! و من 
آنان را دنبال کردم تا په زوحاء رسیدم. سپس جبرئیل عليه السلام گفت: به سوی 
برادر آنها- که از اهل کتاب هستند- حمله کن. به خدا قسم! آنان را در هم می‌کويم 
چنان که تخم مرغ بر صخره کوفته یا له می‌شود. رسول خدا صلی اله عليه و آله 
على عليه السلام را صدا زد و فرمود: سپاه مهاجرین Bel‏ بفرست. 
همچنین فرمود: جنین تصمیم گرفتم که نماز عصر را تنها در بنسی قریظه بخوانید. 
علی علیه السلام به همراه مهاجرین, بنی عبد الاشهل و بنی نجار همگی به سوی 


ال ابا 3 
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بنی قربظه رفتند و هیچ کس از آنان جا نماند. و پیامبر صلی اله علیه و آله دسسته 
دسته مردان را به سوی علی عليه السلام می‌فرستاد. سپس پرضی از آنان: تهتا 
توانستند نماز عصر را پس از عشاء بخوانند. بنی قریظه بر بالای دژ رفته و به علی 
عليه السلام دشنام مي‌دادند و می گفتند: خداوند با تو و پسرعمویت چنین و چنان 
کند. در حالی که على عليه السلام ایستاده بود و جوابشان را نمی‌داد. چون رسول 
خدا صلی الله عليه و آله روی آورد و مسلمائان به دورش گرد آمدند. على عليه 
السلام به استقبال حضرت رفت و عرض کرد: ای رسول خدا! جانم به فدای شما 
باد! نزد انان نیایید. خدا خود. سزای انان را می‌دهد. رسول خدا صلی الله عليه و 
اله فهمید که آنان به او دشنام داده‌اند. سپس فرمود: اگر آنان مرا ببینشد. آن 
دشنام‌هایی را که تو شنیدی بر زبان نمی‌آورند. پیامبر صلی الله عليه و آله روی 
آورد و سپس فرمود: ای برادران بوزینه! اگر ما به قومی حمله کنیم, چه بد صبحی 
خواهند داشت (روزگارشان سیاه است) ای بندگان طاغوت! دور شوید (مسخ 
شوید) که خدا شما را طرد (سسخ) نموده اسن ليم قریظه از راست و چپ فرباد 
می‌زدند که «یا ابا القاسم, تا به حال تو ناستزاگو تیودی, حال توراچه شده 
؟!« 

امام صادق عليه السلام می‌فرماید؛ پیاتبر صلی اله عليه و آله با شنيدن اين 
جملات عنزه' از دستض, و ردایش از پشت سر بر مین افتاد و از شرم آن چه که 
به اتان گفته بود به عضب بر گشت, رسول خدا صلی اله علیه و آله بیست و پنج شب 
آنان را به محاصره درآورد تا | ین که آنان به داوری سعد بن معاذ تن داده و راضی 
شدند. سعد چنین حکم کرد که مردان آنها کشته و زنان و فرزندان آنها به اسارت 
گرفته شوند و اموال آنان تقسیم گردد و املاک آنان, برای مهاجرین باشد نه برای 
O‏ یی یب 
کردی که خداوند از فراز ها هفت آسمان حکم کرده بود. چون اسیران به مدینه آورده 
شدند. در خانه‌ای محبوس گشته و دستور داده شد تا ده تن بیرون آورده شده و 
امیر المومنین علیه السلام گردن آنها را زد. سپس دستور داده شد تا ده تن دیگر 


است 


۱- عنزه: عصایی است که طول آن به اندازه نصف یک نیزه یا بیشتر از آن است و در آن تیغه‌ای 
به مانند سرنبزه است. «لسان العرب, ريشه عنز »4 
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4 a. 


سسسسو ز ۵ 
احزاب 


هر کدام یک یا دو مرد از بنی قریظه را به قتل رساند. همچنین حضرت فرمسود: 
جای زخم سعد. ترکید و سرباز کرد و از ان خون جاری شد تا ان که جان 


ما 


سپرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله عبا از دوش خود افکند و در تشییع جنازه 
سعد بدون عبا حرکت می‌کرد. همچنین رسول خدا صلی اله علیه و اله عبد الله بن 
2 ۲ ۹ و ۳ ۱ 
عُتیک را به سوی خیبر فرستاد و او ابو رافع بن ابی حقیق را به قتل رساند. 


يف اجان ن رد لیا وزي هاما مغك 
وأسم نک سرا خاعیلا ۰ نکن فرش له و لوالا ال خرن اه 
ی اب باقن اب نکن یلاعت 
قافن وگن داك عل ایکا تفت نکر ورول لول 

وت جام ربن وأعتدتاما رک ۱۳ 
[ای پیامبر! به همسرانت بگو: اگر خواهان زندگی دنیسا و زینت آنیسد. بیاییسد تا 
مهرتان را بدهم و (خو شر و) خر م شما را رها رکنم« و اگر خواستار خدا و فرستاده 
وی و سرای آخرتید. پس به راسَتّی عَذا برای نیک و کاران شما پاداش بزرگی آماده 
گردانیده است# ای همسران پیامبر! هر کس از شما مبادرت به کار زشست 
اشکاری کند. عذابش دو جندان خواهد بود و این بر خدا همواره اسان است* و 
هر کس از شما خدا و فرستاده‌اش را فرمان برد و کار شایسته کند. پاداشش را دو 
چندان می‌دهیم و برایش روزی نیکو فراهم خواهیم ساخت] 

۱) محمد بن یعقوب, از حمید. از ابن سماعه. از ابن رباط. از عیص بن قاسم 
روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: اگر مسردی زن خود را 
مغیر سازد و آن زن به جای ادامه زندگی زناشویی با این مرد خود را بر گزیند. آیا 


بدین وسیله آن زن. از آن مرد جدا می‌شود؟ حضرت پاسخ داد: خیر» مسئله مخیر 


۱- اعلام الوری» ص "1 
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او آن را انجام داد و اگر زنان ¿ پیامیر صلی الله عليه و آله خود را برسی گزیدند» 
پیامبر صلی اله علیه و آله آنان را طلاق می‌داد و منظور از آیه «قل لازواجک أن 
تن ترفن الحا الا وتا فان آمتفکن وا سر کی بر لها ھاب ر شین 


ا 
۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد از محمد بن 
اسماعیل. از محمد بن فضیل, از ابو با کنانی. از امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: زینب به رسول خدا صلی اله علیه و آله گفت: چرا عدالت را در 
حق ما رعایت نمی‌کنید با این که شما رسول خدایید؟! و حفصه گفت: اگر پیامبر 
صلی اله علیه و آله ما را طلاق دهد در قوم خود شوهران هم کفو خویش را 
می‌یابیم. پس به مدت بیست روز وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل نشد. امام 
فرمود: خداوند به خاطر گفته‌های همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله به خشم 
میسن اند یوار کک ا ها النبی فل لاز اجک ان کنتن تردن الْحَيَاة 
الا وزيتتها فتاین أمَتفكن وأسرخکن راا جیلا* وان کُنتن تردن الله 
ورسوله والگر الاخرة فان الله عد للنطسنات منک ارا عظیمّا» - فرمود: - پس 
همسران پیامبر صلی لله علیه و آله خدا ورسولش را بس‌گزیدند و اگر خود را 
برمی‌گزیدند. از پیامبر صلی اله علیه و اله جلا می ندند و آگر خدا و رسولش را 
برمی‌گزیدند. مشکلی پیش نمی‌آمد.' 

۳) محمد بن یعقوب. از حمید بن زیاد. از ابن سماعه. از جعفر بن سماعه» از 
داود بن سرحان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: زینب بنست 
جحش گفت: آیا رسول خدا صلی اله علیه و آله گمان می‌کند اگر ما را طلاق دهد 
شوهری غیر از او نمی‌یابیم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله با زنان خود به مدت بيست 
و نه شب کناره‌گیری کرده بود. چون زینب, آن مطلب را گفت. خداوند عز و جسل, 
جبرئیل را به سوی محمد صلی الله علیه و آله فرستاد و فرمود: «قل لأرواجک إن 


۱- کافی, ج ۶ ص ۱۳۷ ح ۲. 
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و 11 وب ازاب 


کنتن تردن الْحَياة الدنیا وزینتها فتعالین أمتفکن رأسرخکن سراخا جمیٌا» (هر دو 
آیه). پس زنان پیامبر صلی اله عليه و آله پاسخ دادند: بلکه ما خداء رسول او و 
جهان آخرت را برمی‌گزينيم.! 

۴) محمد بن یعقوب. از حمید بن زیاد. از حسن بن سماعه. از وهیب بن 
حفص, از ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: زیشب بنست 
چحش به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: جرا عدالت را در حق ما رعایست 
نمی‌کنید با این که شما رسول خدایید؟! رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: 
دستانت خاک آلود باد! اگر من عدالت نمی‌ورزم, پس چه کسی عدالت می‌ورزد؟ 
زینب گفت: ای رسول خدا! از خدا می‌خواهید که دستان مرا قطع کند؟ رسول خدا 
صلی الله عليه و آله پاسخ داد: خیر, اما دستان تو محتاج باد! زینب گفت: اگر ما را 
طلاق دهی در قوم خود شوهران هم کفوی می‌یابیم. پس به مدت بیست و نه شسب. 
وحی بر پیامبر صلی اه علیه و اله نازل نشد. سپس امام باقر عليه السلام فرمود: 
خداوند به خاطر گفته‌های همسرانوسول خدا صلی الله علیه و آله به خشم آمد و 
این آیه را نازل کرد: «فل لاک إن کنن ترذن الْحَياة الدنیّا» (هر دو آیه) بس 
زنان پیامبر صلی الله علیه و المخد و پاسوس را برگزیدند و هیچ مشکلی پیش 
نیامد. اما اگر خود را بریوی گریدنید. از رسول خدا صلی الله علیه و آله جدا 
فاش 

۵) کلینی, از عبد اه بن جبله. از علی بن ابی حمزه از ابو بصیر عین این 
روایت را نقل می‌کند. همچنین کلینی, با همین سند. از یعقوب بن سالم. از محمد بن 
مسلم روایت می‌کند که از امام صادق علیه السلام پرسید: ایا مرد می‌تواند اختیار 
طلاق را به زنش واگذار کند؟ حضرت. پاسخ داد: این اختیار برای ما است نه بسرای 
کس دیگر؛ و در مورد عائشه نیز رسول خدا صلی اق علیه و اله مخیّر شد. 

پس زنان پیامبر صلی الله علیه و آله خدا و رسول او را برگزیدند و آنها تنها 


۲- کافی؛ ج ۶ ص ۹ ۵ 
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می‌توانستند رسول خدا صلی اله علیه و آله را برگزینند.۱ 

۶) محمد بن یعقوب. از محمد بن ابی عبد اله از معاوية بن حُکیم» از صفوان 
و علی بن حسن بن رباط, از ابو ایوب خزار, از محمد بن مسلم روایت می‌کند که 
گفت: از امام باقر عليه السلام پیرامون مسئله خیار (مخیّسر سساختن زن) پرسیدم و 
حضرت پاسخ داد: او را چه به مخیّر ساختن همسر خود؟ مسئله خیار تنها خاص 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده است. ۲ 

۷ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن فضال. از 
ابن یکیر, از زراره روایت کرده است که گفت: از امام باقر عليه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: خداوند عز و جل از گفته یکی از زنان پیامیر صلی اله علیه و آله به او 
به خشم آمد. پس آیه تخیبر را نازل کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدت 
بیست و نه شب در خانه 1 ابراهیم ماند و از آنان کناره‌گیری نمود. سپس رسول 
خدا صلی لله علیه و آله آنها را فراخوانده و مخیّر ساخت و آنهااو را برگزیدند و 
مشکلی پیش نیامد؛ ولی اگر خود را برمی گزیدتت‌ریکی از آنان. از پیامبر صلی اله 
علیه و آله جدا می‌شد. راوی می‌گوید: ازاجهرت کر سگدم: آن زن» په پیامبر صلی 
لله علیه و آله چه گفت؟ حضرت پاسخ داد: او گفت: آیا محمد گمان می‌کند که اگسر 
ما را طلاق دهد هم کفوی از قوم ما انیا ابواج نخواهند کرد و ما بی‌شوی خواهیم 
ماند؟!۳ 

۸ محمد بن یعقوب. از جممی از اصحاب ماء از سهل بسن زیاد. از ابن ابی 
نصرء از حمّاد بن عشمان. از عبد الاعلی بن اعين روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: یکی از زنان پیامبر صلی الله عليه و آله 
گفت: ایا محمد گمان مي‌کند که اگر ما را طلاق دهد. هم کفو و همطرازانی از قوم 
ماء با ما ازدواج نخواهند کرد؟ 

حضرت فرمود: پس خداوند از فراز اسمان هفتم به خشم امد و به پیامبر خود 


۲- کافی. ج ۶ ص ۳۶ ۱ 
۳-کافی. ج ۶ ص ۰۱۳۷ ۱. 
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۳۳۹ سر 


دستور داد تا زنان خود را مخیّر سازد و او آنان را مخیر ساخت تا آن که نوبت به 
مخیر ساختن زینب بت جحش رسید و پیامبر صلی الله علید و اله او را مخیر 
اشامت و امن ان لك عله و آل زابرید و کته تا 
رسولش را برمی‌گزینم." 

٩‏ علی بن ابراهیم: شان نزول این ایه, این است که چون رسول خدا صلی اله 
علیه و آله از غزوه خیبر بازگشت و بر غنائم آل ابو خقیق دست یافت. همسران 
پیامبر صلی الله علیه و آله به او گفتند: غنائمی را که به دست آوردی به ما بده. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنان فرمود: آن را میان مسلمانان بر طبق آن چه 
که خداوند امر فرموده تقسیم نموده‌ام. زنان پیامبر صلی الله علیه و آله از این گفته 
خشمگین شدند و گفتند: آیا تو گمان می‌کنی که اگر ما را طلاق دهی. همطرازانی از 
قوم خود نمی یابیم تا با ما ازدواج کنند؟! خداوند. به خاطر گفته آنان به رسول خود 
خشمگین شد و به پیامبر صلی الله علیه و اله امر فرمود تا از انها کناره‌گیری کند 
پس رسول خدا صلی اله علیه ره مدت بيست و نه روز در خانه ام ابسراهيم 
ماند و از آنها کناره‌گیری نمهاجاتا کل له آنها خون حیض دیدند و از آن پاک شدند. 
سس ماکان این آیه را که آیه تخییرآست, نازل کرد و فرمود: : ا با ای قل 
اجک إن کنتن تردن ليام الدنیا وزيتها فتعالین أمتَعكُن» بس اولين تفر أم 
سلمه بود که برخاست و گفت: خدا و رسولش را برگزیدم. پس از او زنان پسامبر 
صلی الله علیه و آله همگی برخاستند و پیامبر صلی الله عليه و آله را در آغوش 
گرفتند و جمله ام سلمه را تکرار نمودند. پس خداوند این آیه را نازل فرمود: 
«ترجی من تشاء مهن ووی الیک من تشاء»" [توبت هر کدام از آن زنها را که 
من‌خواخی, په تأغیر ار امام صادق علید الاح فرمودد با هر کی که ہد لو یداه 
داد. نکاح نموده و هر کس را که موعد او را به تأخیر انداخت. طلاق داد. آیه 
«ترجی من اء مین وتزوی ایک من تشاء» به همراه آیه EE‏ الثبی قل 


از اجک 1 کنن 5 تر دن ياه ال وزينتها فتغالین َمتفکن واسرخکن سرا 


١-کافی.‏ ج ۶ ص ۸ Rg‏ 
۲- احز اب / ۵۱ 
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جبلا* وان کنتن تر ذن الله سول والدگر خر ان الله عد للمْحنات منکن 


جر عَظیمّا» نازل شده است. ولی در موقع کتایت قرآن, آن را په تأخیر انداخته‌اند. 
س اوھ ا زنان پیامبر را مورد خطاب قرار داده و فرمود: «با نستاء 
التبى مَن یأت منکن بفاحشة مبينة ُضاعفة لها العَذَاب < ضعقیْن وکان لک عَلّى ال 
مرا هون شتا منکن لله لول وتف صالخا نها أرقا رین ادنا 
ها رزقا کریما»." 

۱۰) هلی ین ابراهیی از آيی جارود, از امام باقر علیه السلام قل کید كه 
فرمود: به زن پیامیر صلی الله عليه و اله دو اجر داده می‌شود و عذاپ او دو برابسر 
است و همه آن در آخرت است؛ چرا که مکان اجر و عذاب, آن جا می‌باشد. 

۱ علی بن ابراهيم. از محمد بن احمد. از محمد بن عبد الله بن غالب, از عبد 
الرحمن بن ابی نجران, از حمّاد» از ریز روایت کرده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلام تفسیر آيه «یا اء الى من یأتِ منکن بفاجشة من بُضاعفا لها 
عاب ضفیّن» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد تنظور از فاحشه. قیام عليه امام 


5 


5 


با شمشیر است. 

۲ محمد بن عباس, از حسین بن اعمد از محمد بن عیسی, از پبونس, از 
کرام از محمد بن مسلم, از امام صا روایچ می کن د رکه گفبت: حضرت به من 
فرمود: آیا معنای «فاحشه مبیّنه» را می‌دانی؟ محمد بن مسلم پاسخ داد: خیسر. 
حضرت فرمود: منظور, جنگیدن با امير السؤمنين عليه السلام يعنسى همان اهسل 
[جنگ] جمل است. " 

۳) طبرسی, از محمد بن ابی عمیر. از ابراهیم بن عبد الحمید. از علی بن 
عبید الہ بن حسین, از پدرش. از علی بن حسین زين العابدين عليه السلام روايت 
می‌کند که مردی به حضرت فرمود: شما اهل بیت علیهم السلام آمرزیده شده‌اید. 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۶۷. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۶۷. 
۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۶۷. 
۴- تاویل الایات, ج ۲ ص ۰۳۵۳ ح ۱۳. 


بت 


تشسیر 
روابی 


اهاد 
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راوی می‌گوید: امام علیه السلام خشمگین شد و فرمود: ما شایسته‌ایم که همان 
حکمی که خداوند در مورد همسران پیامبر صلی الله علیه و اله جاری نصود. در 
مورد ما نیز جاری نماید و آن طور که تو می‌گوبی نیست. ما برای هر کسی که به 
ما تین مت تج اجری دو برار و برای کسی که به ما بدی می‌کند. عذابی دو براسر 
قائل هستیم. سپس حضرت این دو آیه را قرائت فرمود.! 


ورن ف یو نکر ولا من تمه بچ تیال دل وتا لعلاء رآ که 
وَأَطمَنَ له و اه ذو دا جس أشل الت ویر 
طهر" 
[و در خانه‌هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم» زینتهای خود را 
آشکار مکتید و نماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و فرستاده‌اش را فرمان برید. 
خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شُمّاخاندان (پیامبر) بزداید و شما را پاک و 
پاکیزه گرداند] 

۱ علی بن ابراهیم. از حََیَهَبِنَ ربا از محمد بن حسین, از محمد بن یحیی, 
از طلحة بن زید. از امام صادق علیه السلام از پدرش عليه السلام روایت می‌کند که 

پیرمون تفسیر آیه «ول تیرجن تيرج لاه اأوی» فرمود: یعنی جاهلیت دیگری 
خواهد #9 

۲ ابن بابوبه, از على بن احمد دقاق- که رحمت خدا بر او باد- از حمزة بن 
قاسم. از ابو الحسن علی بن جنید رازی, از ابو عوانه. از حسن بن علی, از 
عبد الرزاق, از پدرش, از میناء بنده عبد الرحمن بن عسوف. از عبد الله بن مسعود 
روایت می‌کند که گفت: به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کردم: ای رسول خدا! 
چه کسی شما را پس از وفاتتان. غسل می‌دهد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله پاسخ 
IT‏ او غسل می‌دهد. عرض کردم: ای رسول خداا 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۶۸. 
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وصی شما کیست؟ حضرت پاسخ داد: علی بن ابی طالب عليه السلام. عرض کردم: 
ای رسول خدا! او چند سال پس از شما زندگی می‌کند؟ حضرت پاسخ داد: سی 
سال زندگی می‌کند. یوشع بن نون, جانشین موسی بود و پس از موسی عليه السلام 

سی سال زیست و صفراء دختر شعیب زن موسی عليه السلام. عليه او قیام کرد و 
گفت: من شایسته‌تر از تو به جانشینی موسی هستم. پس یوشع با صفراء پیکار کرد 
و جنگجویان او را کشت و او را به اسارت درآورد و در دوره اسارت به نیکی با او 
رفتار کرد؛ و دختر ابو بکر نیز علیه علی علیه السلام به همراه چندین و چند هزار 
تن از امت من قیام خواهد کرد و علی عليه السلام با او نبرد می‌کند و جنگجویان او 
ا کد زد ایا ی مت تا ت با او به تیکی رفتار 
می‌کند و خداوند در شأن او آیه «وقرن فی ببوتکن وکا تبرجن تج الجَاهِة 
الاو را ازل کرو وراه ان اء ود شم ار 

۳) محمد بن یعقوب., از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن عیسی, از 
ابن فضال. از مفضل بن صالح» از محمد بن عل نخّلبی. از امام صادق عليه السسلام 
روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آیه «إِنما بريد الله يذهب نکم الرخس أخل الْبَيّْت 
ویطهرکم تطهیرا» فرمود: لرن ائمه ههلا توولایت آنان می‌باشند و هر 
کس وارد ولایت شود. در بیت پیامبر سل اه جلیه و آله واود شده است." 

۴) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از يونس و علی 
بن محمد از سهل بن زیاد ابو سعید. از محمد بن عیسی, از یونس, از ابن مسکان: 
از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر ايه «اطیعوا 
له واطیعوا الرسول واولی الامر منکم»" [خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر 
خود را (نیز) اطاعت کنید] را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: این آیه, در شأن على 
بن ابی طالب و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است. ابو بصیر می‌گوید: 
عرض کردم: مردم می گویند: چرا نام علی عليه السلام و اهل بستش در کتاب 


۱- کمال الدین و تمام النعمة. ص ۳۸. 


۲- کافی. ج ۱ ص حح و(د۲ 
۳- نساء/ ۵۵ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


> سب 


خداوند نیامده است؟ امام علیه السلام پاسخ داد: به آنها بگویید: نماز در کتاب 
خداوند بر رسول خدا صلی اه علیه و اله نازل شد, ولی خداوند برای انان ذکر 
نکرد که سه رکعت یا چهار رکمت خوانده شود تا این که خود رسول خدا صلی اله 
علیه و آله تعداد رکعات آخ را برای افا هت و که تیب وه همجنین زکات در 
کتاب خداوند بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد. اما خداوند برای آنان 
ذکر نکرد که باید از هر جهل درهم. یک درهم به عنوان زکات بدهند تا این که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله مقدار زکات را برای آنان تفسیر و تبیین نمود. 
همچتین حج. در کتاب خداوند بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد؛ اما 
خداوند برای آنان کک تکرد که هفت بار یایند طواف کید تا این که رسول خا 
صلی الله علیه و آله تعداد طواف را برای آنان تفسیر و تبیین کرد؛ همین طور آیه 
«َطعوا الم وأطیغوً الرسُول وأولی الامر منکم» نازل شد و شأن نزول آن علسی, 
یه و موی م اا بر بی رشول شتا عا ا عادو ام بو عق ان 
عليه السلام فرمود: هر که من مواد ی اویم. على مولای او است. همچنین رسول 
خدا صلی اله علیه و آله فرپلود:‌شینا ربٌرکتاب خدا و اهل بیتم سفارش و وصیت 
مي‌کنم؛ زیرا من از خدا خواستلیکی‌تیایسان دو جدایی نیندازد تا آن که آن دو را 
در کنار حوض, نزد من بیاو رد و.خداونه این پفواسته را اجابت نمود. همچنین 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: به آنان (اهل بیت) چیسزی نیاموزانید؛ زیسرا 
آتان دائاتر از شما هستند. رسول خدا صلی اله علیه و آله در جای دیگسر فرسود: 
آنان (اهل بیست) شما را از درب هدایت بسرون نصی‌برند و در درب ضلالت و 
گمراهی وارد نمی‌سازند. پس اکر رسول خدا صلی اف علیه و اله خاموش می‌ماند 
و این که منظور از اهل بیت او چه کسانی هستند را تبیین نمی‌کرد. آل فلان a‏ 
فلان ادعا می‌کردند که آن م آیه در شا اھا نازل شته و انان اهل چت وا نده انا 
خذاوئد عر و جل در صدیق و ابید پیامپر خود در کتابش این آیه را نسازل کسرد: 
«انما بريد الله يذهب نکم الرس آفل ابیت ریْطهرکم تطهیرآ» تا ان ات 
قرار بود که علی. حسن. > حسین و فاطمه علبهم السلام به نزد پیامبر صلی الله علیه و 
اله آمدند و ام ای ا عله و آل که دراه اش مھ ود ان را ی زا رد 
سپس پیامبر صلی اله عليه و اله فرمود: خدایا! هر پیامبری اهل بیست و چیز 
گرانهایی دارد و اینان, اهل بیت و چیز گرانبهای من هستند. ام سلمه عرض کرد: 
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آیا من از اهل بیت شما نیستم؟ حضرت پاسخ داد: تو در مسیر خير و نیکی هستی, 
اما اینان, اهل بیت و چیز گرانبهای من هستند. چون رسول خدا صلی له عليه و آله 
وفات نمود. على عليه السلام شایسته‌تر از مردم نسبت به خودشان بود؛ زیرا رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در موارد بسیاری امر امامت او را به مردم ابلاغ کرده بود و 
او را جانشین خود در میان مردم قرار داده و در روز غدیر خم, دست او را بر فراز 
برده بود. چون علی علیه السلام درگذشت, قادر نبسود و ایسن حسق را نداشت کسه 
پسران خود. محمد یا عباس یا دیگر فرزندان خود را جانشین قرار دهد؛ بنابراین 
امام حسن عليه السلام و امام حسین عليه السلام به على عليه السلام عرض کردند: 
خداوند تبارک و تعالی آیه تطهیر را در شأن ما نازل کرده است» چنان که در شأن 
تو نازل کرده بود و مردم را به اطاعت و پیروی از ما فرمان داد چنان که به پروی 
از تو فرمان داده بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله, امر امامت ما را به مردم 
ابلاغ فرمود. چنان که امامت تو را به مردم ابلاغ فرموده بود و خداوند. ما را از 
ری گناد یر شید نان که و را ایو E ES‏ 
على عليه السلام درگذشت. امام حسن علیه الستلامبه خاطر سن بیشتر, برای 
امامت» شایسته‌تر از امام حسین عليه السللام یود يجيا امام حسن عليه السلام در 
گذشت. نمی توانست و در اختیار او نبوّد که,فرزندان خود وا جانشین قرار دهد و 
خداوند عز و جل می‌فرماید: «وأووا الارحام و ولی ببَْض فی کتاب اللّه»' [و 
خویشاوندان نسبت به یکدیگر (از دیگران) در کتاب خدا سزاوارتوند] ‏ . 

پس خداوند, امامت را در نسل او قرار داد؛ بنابراین امام حسین علیه السلام به 
امام حسن عليه السلام گفت: خداوند تبارک و تعالی مردم را به اطاعت و پیروی از 
من فرمان داد. چنان که به من پیروی از تو و پدرت را فرمان داده بود و رسول خدا 
صلی الله علیه و .آله امر امامت مرا به مردم ابلاغ فرمود, چنان که امر اماست تو و 
پدرت را به مردم ابلاغ فرمود. و خداوند متعال مرا از رجس (شک) مطهسر ساخته 
است. همان طور که تو و پدرت را از رجس (شک) مطهر ساخته است. چون 
امامت به امام حسین عليه السلام رسید. هیچ یک از اهل یت او قادر نبودند که 
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ادعای امامت کنند و آن را حق خود بدانند؛ چنان که او ادعای امامت پس از برادر 
و پدر خود داشت. حتی اگر خود حضرت على عليه السلام و امام حسن عليه 
السلام می‌خواستند که حق امامت را از امام حسین عليه السلام سلب کنند, قادر 
نبودند و این امر در اختیار آنان تبود. 
سپس با رسیدن امامت به امام حسین عليه السلام تأویل آیه «و اور الأزحام 
مضه وی بیَغْض فی کتاب اللَم» اجرا شد. پس از امام حسین عليه السلام امامت 
و و ا ر ایشان به محمد بن على عليه السلام رسید. 
حضرت فرمود: رجس, به معنای شک است و به خدا سوگند! ما هیچ گاه در 
پروردگارمان شک تمی‌ورزيم.! همچنین محمد بن یعقوب. عین این روایت را از 
محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن خالد و حسین بن سعید, 
از نضر بن سوید. از یحبی بن عمران حلبی, از ايوب بن خر و عمران بن على 
حلبی. از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام نقل کرده است." 

۵ محمد بن حسن صفار, ازمجید بن خالد طیالسی, از سیف بن عمیره از ابو 
بصیر, از امام باقر عليه السلام رَوایت کرد است که فرمود: رجس به معنای شک 
است, و ما هرگز در دینمان تشک نمي‌ودژيم. " 

۶ ابن بابویه. از بدرتتی, و محمد ین حسن پن احمد بن ولید. از عبد اله ببن 
جعفر بن حمیری, از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از نضر بن شعیب. از عبد 
الغفار جازی, از آمام صادی عليه ابرم روایت می‌کند که ر انون ۱ نما 
ری ال یب نکم الرجس آغل ابیت هکم تطهسرا» فرمود: ET‏ 
معنای شک است 

۷ این بابویه. از علی بن حسین بن محمد. از هارون بن موس تلمکیری. از 
عیسی بن موسی هاشمی در سامراء. از پدرم» از پدرش, از اجدادش. از حسین بسن 
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علی, از علی عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: نزد رسول خدا صلی الله عليه و 
آله که در خانه ام سلمه بود. رفتم و آیه «ِنما يريد الله ليذب عنکم البرجس شل 
ابیت ویْطه رکم تطهیر» بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده بود. رسول 
خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای علی! اين آیه در شأن تو و دو فرزندت (حسن 
و حسین) و امامانی که از نسل تو هستند. نازل شده است. على عليه السلام 
می‌فرماید: عرض کردم: ای رسول خدا! چند امام پس از شما می‌آیند؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و آله پاسخ داد: اول آنهاء تو (ای علسی) هستی, سپس دو پسرت؛ 
حسن و حسین و پس از حسین» پسرش علی و پس از علی. پسرش محمد و پس 
از محمد پسرش جعفر و پس از جعفر. پسرش موسی و پس از موسی» پسبرش 
علی و پس از علی» پسرش محمد و پس از محمد. پسرش علی و پس از علسی؛ 
پسرش حسن و پس از حسن» پسرش حجّت است که همگی از نسل حسین علیهم 
السلام هستند. 

نام‌های آنان را بر روی ساق عرش ديدم کهراین گونه نوشته شده بود؛ پس از 
خداوند پرسیدم که اینان کیستند؟ خداوند پاسیخ داد: ای محمد! اینان امامان پس از 
تو هستند که پاک و معصوم می‌باشند و دشتتانآنان»ملعون هستند. 

۸) ابن بابویه, از پدرش, از سعدن کید اله از حسنْ بسن موسی خشاب. از 
علی بن حسان واسطی. از عمویش عبد الله بن کثیر روایت می‌کند که که گفت: از امام 
صادق عليه السلام شأن نزول آيه ری لدب نکم الرخس أل الت 
طهر کم تطهیرا» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: این آیه, در شأن پیامبر صلی الله 
علیه و آله امير الممنین. حسن» حسین و فاطمه عليهم السلام نازل شده است. 
چون پیامبر صلی اله علیه و آله در گذشت. امير المؤمنين عليه السلام آمام شد. پس 
از او حسن و پس از او حسین علبهما السلام امام شدند. سپس تاویل آپه «وأولواً 
لازخام بخضهُم وی ببَّْض فی کتاب اللّد» e Es‏ (از 
دیگران) در کتاب خدا سزآوارترند] اجرا شد و على بن حسین عليه السلام امام 
گردید. سپس این حکم در ائمّه که از نسل علی بن حسین عليه السلام هستند و 
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یکی پس از دیگری جانشین و وصی بودند. جاری شد. پس اطاعت از آنان, به 
منزله اطاعت از خداوند و نافرمانی از آنان, به منزله نافرمانی از خداوند عز و جل 


٩‏ ابن بابوبه, از علی بن حسین بن شاذویه مودب و جعفر بن محمد بن 
مسرور- که خدا از او خشنود باد- از محمد بن عبد اله بن جعفر حمیری, از 
پدرش, از ریان بن صلت نقل می‌کند که در ماجرای مأمون و علما و سوالات آنان 
از امام رضا علیه السلام. حضرت فرمود: ورائت پیامبر صلی الله علیه و آله تنها به 
عترت مطهر او - و نه غیر آنان- رسید. مأمون پرسید: عترت مطهر چه کسانی 
هستند؟ امام رضا عليه السلام سای هستند که خداوند آنان را در 
کتاب خود مورد توصیف قرار داد است. امام عليه السلام این آیه را قراشت نمود؛ 
«إنمّ بريد “ الله ليذهب عنکم الرخس آفل ابیت ویطهرکم تطهیرا» امام عليه السلام 
در ادامه فرمود: آنان همان کسانی هستند که رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره 
انان فرمود: من در ميان شماء دو جير گرانبها برجای می‌گذارم: کناب خداوند و 
عترتم که اهل بیت من هستند. آنپدووهرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا آن که در 
کنار حوض نزد من آیند. سیس-خوب نظر-کنید که چگونه پس از من از آنان 
دنبال‌روی می‌کنيد. ای مرتم4به آنان,چيزي نیامو‌زید؛ جرا که آنان داناتر از شما 
هستند. همچنین در این حدیت امده که علما از امام رضا علیه السلام پرسیدند؛ آیا 
خداوند مسئله اصطفاء (خلافت) را در او ی نرد است؟ حضرت پاسخ داد: 
خداوند مسئله اصطفاء را به غیر از باطن قرآن, در دوازده مورد از ظاهر قرآن تبیین 
نموده | ست. آولین مورد آن, اید «وأتذر عشیرتک الاضربین و رهلک النخاصین» 
ا سے که در دات ا امن کب این گرد آمده و در مصحف عبد اله بن مسعود این 
گونه مرقوم است. این آیه. منزلت رفیع و فضیلت بسیار و شرف بزرگی است که 
خداوند عز و جل از آن. اهل بیت را قصد کرده و آن را برای رسول خدا صلی الله 
علیه و آله ذکر نموده است. پس این آیه. اولین مورد بود. آیه دوم که مبین مسئله 
اصطفاء ء (خلافت) است. آيه «نضَا رید الله يذهب عنكم الرجس آفل الت 
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ررکم تطهیرا» است و تنها. , شخص لجوج و خیره سره منکر اين 

می‌شود؛ زیرا این» فضیلتی است که بعد از طهارت و پاکی برون و درون ِ 
می‌شود. بس این آیه, نشان‌دهنده فضیلت دوم است. سپس امام در آخ ايت به 
ذکر بقیه آن دوازده مورد پرداخت .' 

۰ ابن بابویه, از پدرش و محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که خدا از او 
خشنود باد- از سعد بن عبد الله از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از حکم بن 
مسکین ثقفی, از ابو جارود و هشام ابو ساسان و ابو طارق سراج, از عامر بن وائله 
روایت می‌کند که گفت: در روز شوراء در خانه بودم و از علی عليه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: مردم ابو بکر را به خلافت برگزیدند. در حالی که به خداوند سوگند! من 
مستحق‌تر و شایسته‌تر از او به امر خلافت بودم و ابو بکر عمر را به خلافت 
برگزید. در حالی که به خداوند سوگند! من مستحق‌تر و شایسته‌تر از او به خلافت 
بودم و عمر نزدیک مرگ خود مرا به همراه پنج نفر دیگر قرار داد و من ششمی 
آنها بودم. در حالی که هیچ کدام برتری و فضیالشی بر من نداشتند و ار می‌خواستم, 
دلائلی را برایشان می‌آوردم که هریک از عرب عچم؛ کفار ذمَی و مشرکین, قادر به 
تغییر و نقض آن دلائل نبودند. سپس حضرتِ علیُلیه السلام به ذکر آن دلایلی که 
برای اهل شورا آورده بود پرداخته و فزمود: شما را به خداوند سوگند می‌دهم. آیا 
وخ اس تج 

و آله نازل کرد: «نمّا بريد الله يذهب نکم الرج جس آفل الت ولرک 
تمه درد کت سل یا ای کی وا ک فت وی فک کر 
انداخت و من, فاطمه, حسن و حسین را در آن جای داد و سپس فرمود: 
بروردگارا! ایتان لعل یت سن سبند: بلیدی و کا را از اتان بدهای و انان را 
مطهر ساز. اهل شورا در جواب گفتند: خدایا نه» این آیه در شأن ما نازل نشده 


۲ 
است. 


۱ ابن بابویه, از احمد بن حسن قطان. از عبد الرحمن بن محمد حسنی, از 
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ی تن ی ی ین ی ام یه ن رن ا ا ا یه کا 
احمد بن عبد الحمید. از حفص بن منصور عطار, از ابو سعید وراق, از پدرش, از 
جعفر بن محمد عليه السلام» از پدرش عليه السلام. از جدش عليه السلام روایست 
می‌کند که فرمود: چون مردم پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله با اسو بکر 
بیعت نمودند و با علی بن ابی طالب علیه السلام بیعت نکردند. ابو بکر به علی عليه 
السلام خوشرویی نشان می‌داد. ولی على عليه السلام از او بریده بود و روی خوش 
به لو نضان ثم داد. این امن بر ایو یکر گران امد و دوست دافتت کنه پا عضسرت 
ملاقات و از او دلجوپی کند و به خاطر آن که مردم او را به خلافت برگزیدند و در 
امور و مسائل امت از او تقلید می‌کنند - در حالی که خود او رغبتی به این امر ندارد 
و از آن کناره‌گیری می‌کند- از علی علیه السلام معذرت خواهی کند. پس مخفیانه 
نزد على عليه السلام آمد و از او خواست که در خلوت با او صحبت کند. ابو بکر 
به علی علیه السلام عرض کرد: ای ابو الحسن! به خداوند سوگند! این امر (رسیدن 
به خلافت) با توافق من صورت نرْفیت و من به آن چه که در آن واقع شدم 
(خلافت). رغبت و شوق نداینتم و از خودامطمئن نیستم که بتوانم پاسخ گوی نیاز 
این امت باشم و این که من خلافت رابه دست گرفتم, به خاطر این نبود که من مال 
فراوانی با عشیره و خويشاوندان,پيشتري دارم یا این که بخواهم آن را از دیگران به 
زور بگیرم و غصب کنم. پس چرا دز درون خود آن چه را که مستحق آن نیستم 
می‌پرورأنی و نسبت به این که من خلیفه شده‌ام. از من اظهار کراهت و بیزاری 
می‌کنی و با چشم تنفر به من می‌نگری؟ حضرت فرمود: علی علیه السلام پاسخ داد: 
اگر تو میلی په خلافت نداشتی و به آن اشتیاق نمی‌ورزیدی و نسبت به آن چه که 
در امور خلافت باید انجام دهی و نیازهای آن را برطرف سازی به خود اطمیتان 
داشتی. پس چه چیز تو را به پذیرش خلافت سوق داده است؟ ابو بکر پاسخ داد: 
دلیل پذیرش خلافت از سوی من حدیثی بود که از رسول خدا صلی اله عليه و اله 
شنیدم که فرمود: خداوند. امت مرا بر گمراهی, گرد هم نمی‌آورد پس چون اجتماع 
و گرد آمدن تمام مردم را دیدم که از من می خواستند تا خلیضه شوم از حدیث 
پیامبر صلی اله علیه و آله پیروی کردم و این که اجتماع آنان بر خلاف هدایت و در 
مسیر گمراهی باشد را غیر ممکن دائستم. خواسته آنان را اجابت نمودم و اگر 
می دانستم که احدی مخالفت ورزبده, از پذیرش خلافت امتناع می‌ورزیدم. حضرت 
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فرمود: علی علیه السلام فرمود: اما در مورد این که گفتی: پیامبر صلی الله عليه و 
آله فرموده است: خداوند. امت مرا بر گمراهی گرد هم نمی‌آورد. پاید بگویم آیا من 
جزء این امت بودم یا نه؟ ابو بکر پاسخ داد: آری. علی علیه السلام فرمود: آیا آن 
گروه که متشکل از سلمان عمار. ابوذں مقداد. اہن عباده و چند تن دیگر از اتصار 
که با آنها بودند و پا خلافت تو مخالفت ورزیدند, جزء این امت بودند یا نه؟ ابو بکر 
پاسخ داد: همه آنها جزء این امت هستند. على عليه السلام فرمود: چگونه به حدیث 
پیامبر صلی اله علیه و اله استدلال می‌کنی. در حالی که اینان که هیچ یک از این 
امت به انان عیبی وارد نمی‌کنند و نقطه ضعفی ندارند و در همراهی پیامبر و دادن 
مشورت یه وی هیچ کوتاهی نگردند با تو مخالفت ورزیدند. ابر بکر پاسخ داد پس 
از آن که کار, از کار گذشت و خلافت مسجل شد. به مخالفت آنان پی بردم و 
ترسیدم که اگر خلافت را کنار بگذارم. اوضاع و احوال امت وخیم شود و مردم از 
این اسلام مرتد شوند و اگر شما با من همراهی کنید و به من پاسخ مثبت دهید. به 
دین ضربه کمتری می‌زند و بار منفی کمتریبزای‌ردین دارد و بهتر از آن است که 
مردم با یکدیگر بجنگند و به کفر بازگردند, از سلوی دیگر دریافتم که تو بدون مسن 
نمی توانی این مردم را آرام کنی و دین آنهازا نگهداری؛ علی علیه السلام پاسخ داد: 
آری, اما به من بگو کسی که مستحی تخلافت, است. باپد چپه ویژگی‌هایی داشته 
باشد؟ ابو بکر پاسخ داد: او باید پند دهنده و با وفا پاشد و از چاپلوسی و طرفداری 
از خویشاوندان پرهیز کند و بايد سیرت نیکو داشته باشد و عدالت را اظهار و اجرا 
نماید؛ همچنین باید به قرآن و سنت علم داشته باشد و کلام او فصل الخطاب باشد 
و او باید نسبت به دنیا, زهد پيشه کرده و میل اندکی به ان داشته باشد و حق مظلوم 
را از ظالم بستاند. چه خویشاوند او باشد يا یک شخص غریبه. ابو بکر پس از ذکر 
این اوصاف. ساکت شد. پس علی عليه السلام به او فرمود: ای ابو بکر! تو را به 
خداوند سوگند می‌دهم. این صفات را در خود می‌یابی يا در من؟ ابو بکر پاسخ داد: 
در شما ای ابو الحسن! سپس علی علیه السلام دلایلی که برای ابو یکر از کلام 
خدارتد شاج و رسول خدا مل اك عله و آله آورقه برد دک تسود قا آن که 
فرمود: تو را به خداوند سوگند می دهم, ایه تطهیر در شأن من. همسر و فرزندانم 
نازل شد یا در شأن تو و اهل بینت؟ ابو بکر پاسخ داد: بلکه در شأن شما و اهل 
بیتتان. علی علیه السلام فرمود: تو را به خداوند سوگند می‌دهم. آبا رسول خدا 
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صلی اله علیه و آله در روز کساء در شأن من, همسر و فرزندانم دعا فرمود که: 
«خدایا! اینان اهل من هستند. آنان را از آتش (جهنم) دور بدار» یا در شأن تو؟ ابو 
بکر پاسخ داد: پلکه در شأن شماء همسر و فرزندان شما این دعا را فرسود. سپس 
امیر المومنین عليه السلام هفتاد فضیلت را بر شمرد. (در ان حدیت. پس از بر 
شمردن آن هفتاد فضیلت, چنین آمده:) همچنان على عليه السلام فضایلی را که 
خداوند برای او و نه برای ابو بکر قرار داده را بر می‌شمرد و می‌پرسید: ایا این 
فضیلت برای من است یا برای تو؟ و ابو بکر پاسخ می‌داد: بلکه آن فضیلت برای 
شما است. حضرت فرمود: به خاطر این و مانند ان او مستحن خلافت و به عهده 
گرفتن امور امت محمد صلی الله علیه و آله بود. علی علیه السلام به ابو بکر فرمود: 
چه چیز تو را در برابر خدا و رسول و دين او مغرور ساخته و فریب داده که با این 
که مایحتاج دینداران در تو نیست. خلافت آنها را به دست گرفتی. حضرت فرمود: , 
در این هنگام اشک از جشمان ابو بکر جاری شد و گفت: راست گفتی ای ابا 
الحسن! امروز را به من مهلت بدهتا در مورد حال خود و آن چه از شما شنیدم, 
تدبیری بباندیشم. حضرت فرفود: علی علیه السلام به ابو بکر فرمود: امروز را به تو 
مهلت می دهم ای ابو بکر! ابوبکر از ند علی علیه السلام بازگشت و آن روز را با 
خود خلوت کرد و به هیچ کسی,تارشپ اجازه نداد که نزد او برود. عمر در میان 
مردم تردد می‌کرد که به أو خبر رسید ابو بکر با علی عله السلام در خلوت ملاقات 
کرده است. 

ابو بکر آن شب را به همان حال گذراند و رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
در خواب دید که برای او در همان جایی که هميشه می‌نشست. جلوه گر شده است. 
ابو بکر نزد پیامیر صلی اله علیه و آله رفت تا به او سلام کند؛ اما رسول خدا صلی 
الله علیه و آله رويش را برگرداند. ابو بکر به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد: 
ای رسول خدا! آیا به کاری امر فرمودید که من ان را انجام ندادم؟ رسول خدا صلی 
الله عليه و اله پاسخ داد: سلام تو را پاسخ می‌گويم. و بدان که تو با کسی که 
خداوند و رسول او, به او ولایت بخشیده و او را خلیفه گردانیده. دشمنی ورزیده‌ای! 
آن حق را (خلافت را) به اهلش بازگردان. ابو بکر می‌گوید: عرض کردم: اهل آن 
حق کیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله پاسخ داد: همان کسی است که تو را 
مورد ملامت قرار داده است و او على عليه السلام می‌باشد. ابو بکر عرض کرد: ای 
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رسول خدا! جانشینی شما را به او بازگرداندم. حضرت فرمود: ابو بکر شب را به 
صبح رساند و گریست و به علی علیه السلام عرض کرد: دستتان را یگشایید و ابو 
بکر با او بیعت نمود و خلافت را به او واگذار کرد و به او عرض کرد: بيایید به 
سوی مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله برویم تا مردم را از خوابی که دیشب 
دیدم و ماجرای من و شما آگاه سازم و خود را از دایره خلافت بیرون کشیده و آن 
را به شما واگذار کنم. حضرت فرمود: على عليه السلام فرمود: موافقم. ابو بکر که 
رنگش پریده بود از نزد علی عليه السلام برخاست و بیرون رفت و در راه ناگهان 
به عمر که در جست و جوی او بود. برخورد. عمر يه او گفت: تو را چه شده ای 
خلیفه رسول خدا؟ ابو بکر او را از آن چه بر او گذشته بود و خوابی که دیده پود و 
ماجرای میان خود و على علیه السلام آگاه ساخت. عمر به او گفت: ای خلیفه 
رسول خدا! تو را به خداوند سوگند می‌دهم که با جادوی بنی هاشم. فریب نخوری؛ 
چرا که این اولین پار نیست که انان از جادو و سحر استفاده می‌کنند. آن قدر با او 
سخن گفت تا این که او را منصرف کرد و از هاش بازداشت و او را به ادامه 
خلافت ترغیب کرد و به او امر کرد که براان یناپ ټ قدم/باشد و به امور آن بپردازد. 
حضرت فرمود: علی عليه السلام در همان-زمانی که با ابو بکر قرار گذاشته بود. به 
مسجد الحرام آمد و هیچ یک از آنان رد ر آن جا ندید و ډویافت که شرارتی از 
سوی آنان صورت گرفته است. پس در کنار قبر رسول خدا صلی اله عليه و آله 
نشست. سپس عمر از کنار حضرت عبور کرده و گفت: «با علی! دون ما تروم 
خرط القتاد» [ دست کشیدن بر بوته خارء از آن جه تو قصد آن را داری, EIN‏ 
است] علی علیه السلام به ماجرا پی برد و برخاست و به خانه‌اش بازگشت.' 

۲ این بابوید. با ستد خود از عمرو بن ابی مقدام. از ابو اسحاق, از ارت از 
محمد بن حنفیّه - که خدا از او خشنود باد- و عمرو بن ابی مقدام, از جابر جعفی. 
از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که علی عليه السلام در حسدیثی با رشیس 


.4۸۲ مثلی است که برای یک امر مشکل زده می‌شود. «المستقصی فى آمثال العرب» ج ۲ ص‎ -١ 
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بهودیان پیرامون مواردی که خداوند. جانشینان پیامبر را با آنها امتحان می‌کند سخن 
گفت. راوی. حدیث را تا ابن جا نقل کرده که علی عليه السلام فرمود: دربافتم که 
باید جام غم نوشیده و آه بکشم و صبر پيشه سازم تا آن که خداوند. گشایشی 
حاصل کند یا ان جه را که مطلوب من است. مقدر سازد تا به بخت خود بیفزايم و 
با گروهی که حالتشان را توصیف نمودم. همراه شوم «وکان مر له قدرا مقدورا»' 
[و فرمان خدا همواره به اندازه مقرر (و متناسب با توانایی) است] و ای برادر 
بهودی! اگر از این اوضاع بیم نداشتم و حق خود را (خلافت را) طلب می‌کردم از 
کسی که آن را برای خود خواسته بود. شابسته‌تر بودم؛ زبرا ان دسته از اصحاب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله که درگذشتند و آنانی که در حضور تو هستند. 
می دانند که تعداد من بیشتر, فبیله من شریف‌تر, مردان من شجاع تر و ابت قدم‌تر و 
فرمانبردارتر» و حجت و دلیل من آشکارتر, و فضایل و آثار من در این دین بیشتر 
بوده است و دلیل آن. سوابق من, نزدیکی و حق ورائت من از رسول خدا صلی اله 
علیه و آله می‌باشد. علاوه بر این کهمن, به خاطر وصیت رسول خدا صلی الله عليه 
و اله که هیچ کس قادر به انکا ن نیو به دلیل بیعتسی که از پیش برگردن 
کسانی بود که با من بیعت کردهةبودند, مستحق خلافت بودم. محمد صلی اله عليه و 
آله درگذشت و ولایت ام دٌدستان او و درخانه او بود و نه دستان و خانه آنانی 
که به ان دست درازی کرده بودند و ولایت. خاص اهل بیت او است که خداوند 
پلیدی و گناه را از آنان زدوده و آنان را مطهر ساخته است و آنان پس از پیامبر 
صلی اله علیه و آله در خصوص ولایت امست. شایسته‌تر از دیگران در تمام 
خصائص و ویژگی‌ها بودند. سپس علی عليه السلام رو به اصحاب خود کرده و 
فرمود: آیا این گونه نمست؟ آنان پاسخ دادند: آری. ای امیر المومتین." 

این حدیث, در این جا به طور خلاصه اورده شده و سند آن پیش از این در 
تفسیر آید «فمنهم من قضی ْحبه»؟ [برخی از آنان به شهادت رسیدند] آمده است. 


سس 


۱- احزاب/ ۲۸. 
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۳) ابن بابویه, از احمد بن حسن قطان و محمد بن احمد سنانی و علی بسن 
احمد بن موسی دقاق و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مُکتب و على بن عبد 
الله ورآی - که خداوند از او خشتود باد- از ابو العباس احمد بن یحیی بن زکریا 
قطان, از بکر بن عبد اله بن حبیب. از تمیم بن بهلول, از سلیمان بن حکیم» از تور 
بن یزید. از مکحول روایت می‌کند که امیر المزمنین علی بن ابی طالب عليه السلام 
فرمود: آن دسته از صحابه پیامبر صلی اله عليه و آله که ایات خداوندی را در سینه 
دارند, می‌دانند که تمام فضایل و مناقب آنان در من است؛ اما هفتاد فضیلت برای 
من است که هیچ کسی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله با من در آن سهیم 
نیستند و تنها به من اختصاص دارد. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: ای 
امیر الممنین! مرا از آن فضایل آگاه سازید. امير المومنین عليه السلام آن فضایل را 
برشمرد تا آن که فرمود: هفتادمین فضیلت این است که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله خوابید و من. همسرم فاطمه سلام الله علیهاء دو پسرم حسن و حسین علبهما 
السلام را خواباند و عبای سفید کوتاهی را بر روی,ما انداخت. چن تقد شا 
بای ایذا زا تازل گزی نما بريد الله لبذاضبة نكم ارجس آفل ابیت وه رکم 
تطهیرا» و جبرئیل عليه السلام فرمود: یا محمدا گی از شما (اهل پیست) 
هستم. پس ششمی ما (اهل بیت). جبرئیل عليه السلام بود.! 

۴) علی بن ابراهيم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از عثمان بن عیسی و 
حمّاد بن عثمان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: امیر 
المؤمنین علیه السلام به ابو بکر فرمود: ای ابو بکر! آیا قران. می‌خوانی! ابو پکر 
پاسخ داد: آری. امیر المؤمتین عليه السلام فرمود: به من بگو آیا آیه «إِنْمَا رید الله 
يذهب نکم الرجخس آفل ابیت ویرک تطهیرا» در شان ¿ ما نازل شده است یا در 
شأن دیگران؟ او پاسخ داد: بلکه در شأن شما نازل شده است." 

۵) محمد بن عباس, از احمد بن محمد بن سعید. از حسن بن علی بن بزییع؛ 
از اسماعیل بن بشار هاشمی, از قتيبة بن محمد اعشی. از هاشم بن برید. از زید بن 
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علی, از پدرش, از جدش عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی الله 
یی ی ی ای چم ۳ 
خوردند. . سپس پوشش خیبری را TT‏ سېس فرمود: NE‏ 
مب عنکم الرجس آهل ابیت ویر کم تطهیرا» ام سلمه عرض کرد؛ سل 
خد! آا من, یکی از شما (اهل بیت) هستم؟ حضرت پاسخ داد: نو در مسیر خير و 

۶ محمد بن عباس, از عبد العزیز بن یحیی, از محمد بن زکریاء از جعفر بن 
محمد بن عماره, از بدرشی؛ از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: علی بن ابی طالب علیه السلام فرموده است: خداوند عز و 
جل. ما اهل بیت را بر دیگران برتری داده است و چگونه این طور نباشد در حالی 
که خداوند عز و جل در کتاب خود می‌فرماید: «إِنمًا بريد الله يذهب عَنکم الرجس" 
3 رس وبطه رکه تطهیرا»؟ سن خداوند گناهان ظاهری و باطنی را از ما زدوده 
از علی بن جعفر بن محمد اژحسین بن زید»از عمر بن على عليه السلام روایت 
می‌کند که گفت: پس از آن که علی عليه السلام به شهادت رسید. حسن بن علی 
عليه السلام در میان مردم خطبه‌ای ايراد نموده و فرمود: امشب, مردی از دنیا رفته 
را درک نخواهند کرد. او از خود بر روی زمین, هیچ زردی با سفیدی (کنایه از طلا 
و نقره) را بر جا نگذاشته است. مگرهفتصد درهم. که این مقدار از بخشش او 
باقیمانده بود و می خواست ت که با آه ن خادمی را ب برای خانواده‌اش خربداری کند. 
سپس امام حسن عليه السلام فرمود: ای مردم! هر کس که مرا شناخته که شناخته؛ 


nh € FAY تاوبل الا يات. ج ۲ ص‎ -١ 


۲- حریره: آردی است که به همراه شیر یا روغن پخته می‌شود. «المعجم الوسیط. ریشه حرر» 
۳- تأویل الایات. ج ۲. ص ۰۴۵۸ ۲۲. 
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اما اگر کسی مرا نمی‌شناسد[یداند که] من, حسن بن على و پسر کسی هستم که 
OR TR‏ ی ی 
فرامی‌خواند و چراغ روشنی بخش بود. من از اهل بیتی هستم که جبرئیل در میا 
آنا اؤ اسان ازل ی شد و بد وی آن جوج می کرد بو سی ا E‏ 
خداوند. پلیدی و گناه را از آنان زدود و آثان را مطهر ساخت.' 

۸) محمد بن عباس. از مظفر بن یونس بن مبارک. از عبد الاعلی بن حمّاد. 
از مخول بن ابراهیم از عبد الجبار بن عباس, از عمار دهنی, از مره پنت أفشیء از 
ام سلمه روایت می‌کند که گفت: این آیه در حالی در خانه من نازل شد که هفت تن 
در آن بودند: جبرئیل, میکائیل, رسول خدا صلی الله علیه و آله علی, فاطمه. حسن 
و حسین علیهم السلام. ام سلمه گفت: من دم در ایستاده بودم و عرض کردم: ای 
رسول خدا! آیا من از اهل بیت نیستم؟! پیامبر صلی اله عليه و آله پاسخ داد: تو در 
مسیر خیر و نیکی هستی, تو یکی از همسران پیامبر هستی؛ و پيامیر صلی اه علیسه 
و آله نفرمود که: تو از آهل بیت هست؟ 

٩‏ شیخ در کتاب امالی خود از ابی عباطم بین محمد از ابو یکر 
محمد بن عمر- که رحمت خدا بر او باد- از احمد بت غیسی بن ابو موسی در 
کوفه. از عبدوس بن محمد حضرمی. از محمد ین فرات: از ایو اسحاق. از حارٹ» 
از علی علیه السلام روایت مي‌کند که فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و آله هر 
ی وی نماز, نماز, خدا شما را رحمت کند! «نَا 

رید اله لهب عنکم الرجس أغل ات هکم تطهیرا»" شیخ در کتاب امالی 
شوه از کیا ا اد ایک میتی خن وات کر دای ارت و بت را 
نیز در آن ذکر کرده است." 

۰ شیخ, از ابو عمر, از احمد بن محمد از حسین بن عبد الرحمن بن محمد 


۱- تأویل الآیات. ج ۲. ص ۰۴۵۸ ۲۲. 
۳- امالی. ج ۱. ص ۸۷. 
۴- امالی,. ص ۳۱۸ ح ۴. 
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ازدی. از پدرش, از عبد النور بن عبد الله بن شیبان, از سلمان بن قرم. از ابو جحاف 
و سالم بن ابی حفصه. از تفیع ابی داود. از ایو حمراه روایت می‌کند که گضت: با 
جشمان خود مشاهده نمودم که پیامبر صلی الله عليه و اله به مدت چهل صبح به در 
خانه علی و فاطمه علیهما السلام می‌آمد و دو لنگه در را گرفته و می‌فرمود: درود و 
رحمت خدا بر شما اهل بیت باد! بشتابید به سوی نماز. خداوند شما را رحمت کندا 
«إنْما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أل ابیت وبطهرکم تطهیرا».۱ 

۱ شیخ» از ابو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدی, از 
احمد بن محمد یعنی أبن سعید بن عقده از احمد بن یحبی, از عبد الرحمن, از 
پدرش. از ابو اسحاق, از عبد الله بن مغیره, بنده ام سلمه, از ام سلمه همسر پیامبر 
صلی اثه علیه و آله روایت می‌کند که گفت: ابه واا تریسه الله لیذهب نکم 
الرخنن آخل الج وبطهرکم تطهیرا» در خان من تازل شده است. سول خدا صلی 
لله علیه و آله به من امر فرمود تا شخصی را به دنبال علی, فاطمه. حسن و حسین 
علیهم السلام بفرستم. چون آنان تزد/وسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله عل یلیه لام را در سمت راست خود. حسن عليه 
السلام را در سمت چپ خود ختبین عليه السلام را در مقابل شکم خود و فاطمه 
سلام الله علیها را کنارپاهای خو در آغوش/گرفت و سپس فرمود: خدایا! اینان, 
اهل و عترت من هستند. پس پلیدی و گناه را از از آنان بزدای و انسان را مطهر 
ساز. رسول خدا صلی اه علیه و آله سه مرتبه این جمله را تکسرار کسرد. ام سلمه 
می گوید: عرض کردم: ای رسول خدا! آیا من یکی از اهل بیت هستم؟ رسول خدا 
صلی الله عليه و آله پاسخ داد: تو- ان شاء الله - در مسیر خیر و نیکی هستی," 

۲ شیخ با سند خود. از على بن حسین عليه السلام از ام سلمه رواینت 
می‌کند که گفت: این آیه در خانه من و در روزی که نوبت من بود و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نزد من حضور داشت. نازل شد. پس رسول خدا صلی الله عليه 
و اله على فاطمه. حسن و حسین علبهم السلام را به حضور خواست و جبرئیل 


۲- امالی. ج ۱ ص ۶۹ 
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ای کک رات ووی نان ادات و س اوسول دا ان اه ابه و الغ نره 
اینان, اهل بیت من هستند. خدایا! پلیدی و گناه را از آنان بزدای و آنان را مطهر 
ساز. جبرئیل گفت: ای محمد! ایا من یکی از شما (اهل بیت) هستم؟ رسول خدا 
صلی اه علیه و آله پاسخ داد: ای جبرئیل! تو یکی از ما هستی. ام سلمه می‌گوید: 
عرض کردم: ای رسول خدا! آیا من یکی از اهل بیت تو هستم؟ پس آمدم تا در 
میان آنان قرار گیرم که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای ام سلمه! در 
جای خود باقی بمان. تو در مسیر خير و یکی هستی و از همسران رسول خدا 
می‌باشی. جبرئیل گفت: ای محمد! بخوان «إِنْمًا پُرید الله هب عنکم الرخس أفل 
ینت لھ کم تطهیر)» که در شان رسول خداء علی, فاطسه حسن و حسین 
علیهم سلام الله اجمعین می‌باشد.! 

۳ شیخ از حفار. از ابو بکر محمد بن عمّار جعابی حافظ. از ابو الحسن على 
بن موسي خزار از کتابش. از حسن بن علی هاشمی. از اسماعیل بن ابان, از ابو 
مریم؛ از ثویر بن ابی فاخته. از عبد الرحمن ہیی لیلی. از پدرش روایت مي کند 
که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و اله پرچم را گار نگ خیبر به دست علی بسن 
ابی طالب عليه السلام داد و خداوند به وسیله آو خبیر.را فنح نمود. همچنین رسول 
خدا صلی الله علیه و آله علی عليه البتلام را در روز غدیرخم به فراز برد و به 
ی اعلام نمود که او مولای تمام مردان و زنان مومن است. همچنین رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: تو از من و من از تو هستم. 
همچنین به او فرمود: تو بر اساس تأویل می‌جنگی, چنان که من بر اساس تنزیل 
قران پیکار کردم. همین طور به او فرمود: تو نسبت به من, به منزله هارون نسبت 
به موسی هستی جز آن که پیامبری پس از من نیست. همچنین به او فرمود: من با 
هر کس که تو صلح کنی, صلح می‌کنم و با هر کس که تو بجنگی» می‌جسنگم. 
همچنین به او فرمود: تو عروة الوثقی (دستگیره بسیار محکم) هستی. در جای دیگر 
به او فرمود: تو پس از من مسائلی را که بر آنان مشتبه می‌شود. تبیین می‌سازی؛ و 
نیز به او فرمود: تو پس از من, امام و ولی هر مرد و زن موّمن هستی. در جای 


۱- امالی. ج ۰۱ ص ۰۳۷۸ 
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دیگر به او فرمود: تو همان کسی هستی که خداوند در شأن تو فرمود: «و ادان مس 
له و رسوله اي الناس یوم لح لأر »' [و (اين آیات) اعلامی است از جانب 
خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر] همچنین به او فرمود: تو همان کسی 
هستی که سنت من را در پیش می‌گیری و از آیین من دفاع می‌کنی. در جایی دیگر 
به او فرمود: من اولین کسی هستم که زمین شکافته شده و خارج می‌شوم و در أن 
هنگام تو به همراه من هستی. همچنین به او فرمود: من اولین کسی هستم که وارد 
بهشت می‌شوم و تو پس از من وارد آن می‌شوی و سپس حسن و حسین و فاطمد 
علیهم السلام وارد آن می‌شوند. در جای دیگر به او فرمود: خداوند به من وحسی 
تمود که فضیلت و برتری تو را اشکار سازم و من آن را در میان مردم آشکار 
ساختم و آن چه که خداوند دستور تبلیغ و رساندن آن را به من داده بود به سردم 
ابلاغ نمودم. همچنین به او فرمود: از کبنه‌هایی که نسبت به تو در دل‌های کسانی 
است که پس از وفات من آن را اظهار می‌کنند. بیرهیز. خداوند و اعنت‌کنندگان» پر 
أن لشت می‌فزسای.: میس وش لا صلی اق عله و آله گریست۔ برخی پرسیدند: 
ای رسول خدا! علت گریه ثنما جیبلیت؟ سول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: 
جبرئیل برایم خبر آورده کل آنتان به هل ستم روا می‌دارند و او را از حقعش 
بازداشته و با او می‌جنکند و فرزندان او را می‌کشند و به فرزندان او پس از او ستم 
روا می‌دارند. همچنین جبرئیل عليه السلام از جانب خداوند عز و جل برایم خبر 
آورده که این ستم به هنگام قیام قائم اهل بیت عليه السلام برطرف می‌شود و در آن 
هنگام قدرت انان زیاد می‌شود و تمام امت اسلام از دوستداران آنها می‌شوند و 
بدخواهان آنان, اندک گشته و بیزاران از آنها ذلیل و خوار می‌شوند و 
ستایش‌کنندگان آنها افزایش می‌یابد و قیام حضرت قائم به هنگامی است که این 
سرزمین تغییر می‌یابد و بندگان ضعیف می‌شوند و از حاصل شدن فرج و گشایش 
ناامید می گردند و در همین هنگام حضرت قائم در میان آنان ظهور می‌کند. برخی از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدند: نام او چیست؟ رسول خدا صلی الله عليه 
و أله پاسخ داد: او همنام من, و پدرش همنام پدرم و او از نسل دخترم است. 


۱- تویه / ۳. 
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خداوند. حق را به وسیله آنان آشکار می‌سازد و آتش باطل را به وسیله شمشیر 
آنان خاموش می‌سازد و مردم چه آنان که به آنها علاقه دارند و چه آنان که از آنها 
می‌ترسند. از آنها پیروی می‌کنند. راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله از 
گریه دست کشید و فرمود: ای جماعت مزمنین! مزده فرج و گشایش بدهید؛ چرا 
که وعده خداوند. تخلف ناپذیر و قضاء خداوند غیر قابل انکار است و او, حکیم و 
آگاه می‌باشد. بنابراین فتح و گشایش خداوند نزدیک است. خدایا! آنها اهل مسن 
هستند. پس گناه و پلیدی را از آنان بزدای و آنان را مطهر ساز, خدایا! از آنان 
محافظت کن و آنان را مورد عنایت و توجه خود قرار بده و برای آنان باش و آنان 
را در کنف حمایت خود بگیر و آنان را یاری و نصرت عطا فرما و عزیز دار و آنان 
را خوار و ذلیل مساز و آنان را جانشین من ساز؛ چرا که تو بر همه چیز توائایی," 

از طریق مخالفین نیز موفق بن احمد. از مهذب الائمّه. ابو مظفر عبد الملک بن 
علی بن محمد همدانی از طریق اجازه. از محمد بن حسین ین علی بزازء از ابو 
منصور محمد بن عبد العزیز, از هلال بن محمد بق جعفر, از ابو بکر محمد بن عمر 
حافظ, از ابو حسن علی بن موسی خزاز شم /#حسن بن علی هاشمی, از 
اسماعیل بن ابان, از ابو مریم از شویر بن.ابی فاخته,.از عبد الرحمن بن ابسی لیلسی؛ 
از پدرش همین روایت را نقل می‌کتذ که.اوگفت: رسول خړا صلی الله عليه و آله 
پرچم را در جنگ خیبر به علی بن ابی طالب که خداوند از او خشنود باد- سپرد 
و خداوند په دستان او خیبر را شود و رسول خدا صلی اله عليه و آله او را در 
روز غدیر خم به پا داشت و به مردم اعلام نمود که علسی, مولای هر مرد و زن 
مومی است... راوی. بقیه این حدیث را تا اخر آن تقل مود" 

۴ شیخ دز کتاپ مجالس خود از جمقي: از ابو مفضل؛ از خښن بن علی بن 
زکریا عاصمی, از احمد بن عبید الله غدانی, از ربیع بن یسار از اعمش, از سالم بسن 
ابی جعد. در حدیت مرفوعی از ابوذر- که خدا از او خشنود باد- نقل کرده است 


۱- کلاء: یعنی از او محافظت و مراقبت گرد «صحاح, ريشه کلا», 
۲- امالی, ج ۱. ص ۳۶۱. 


۳- مناقب. خوارزمی. ص ۲۳. 
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که گفت: عمر بن خطاب به علی علیه السلام. عثمان, طلحه. زیبر, عبد اله بن عوف 
و سعد بن ابی وقاص امر کرد تا وارد خانه‌ای شوند و در را به روي خود بیندند و 
پیرامون تعیین جانشین با یکدیگر مشورت نمایند. عمر به آنان سه روز مهلت داد و 
گفت: اگر پنج نفر بر یک نظر به توافق رسیدند و یک مرد از آنان مخالفت ورزید. 
باید آن مرد کشته شود و اگر چهار نفر به توافق رسیدند و دو مرد مخالفت 
ورزیدند. آن دو باید کشته شوند. چون همه بر یک نظر توافق کردند. علی بن ابی 
طالب عليه السلام به آنان فرمود: دوست دارم که به سخن من گوش دهید. اگر حق 
بود. آن را بپذیرید و اگر باطل بود. آن را انکار کنید. آنها گفتند: بگو. علی عليه 
السلام فضایلی را که خداوند و رسول خدا صلی اله علیه و آله به او اختصاص داده 
ودند را پرشمرد و انان با على عليه السلام موافقت و کلام او را تصدیق نمودند. 
بخشی از سخن علی علیه السلام این بود که فرمود: آیا در میان شما کسی هست که 
تلود أيه طیی .خانبا ريد الله ذب تک ال رجن أل الت وه که 
تطهیرا» را در شان او زل کرد پارو ایا ی چ ها کر ان من خد وو در 
رم تازل نشده است؟ آنها پاسخ دادنكة خیر. [در شأن ما نازل نشده, بلکه در شان 
تو همسر و دو پسرت نازل شده انیت] 

شیخ همچنین از جع ار ابو مفضل. از ابو طالب محمد بن احمد بن ابی 
هقف سامی کرای وو ان اید ی آسود ابو عا خفن قاضی ا اا 
بن محمد بن حفص عائشی تیمی» از پدرش, از عمر بن اذینه عبدی, از وهب بن 
عبد اله بن ابی هُنائی» از ابو حرب بن ابی الاسود دولی» از پدرش ابو الاسود روایت 
می‌کند که گفت: چون ابو لؤلؤه. عمر بن خطاب را مجروح کرد. عمر» تعیین جانشین 
برای خود را میان یکی از شش نفر قرار داد که عبارت بودند اژ: علی بن ابی طالب 
عليه السلام. عثمان بن عفان. عبد الرحمن بن عوف, طلحه. زبیره سعد بن مالک و 
عبد الله بن عمر با آنان (در آن شورا) بود و شاهد صحبت محرمائه آنان بود ولی 
در این که به عنوان جانشین اننخاب شود. بهره و نصیبی نداشت. او حدیث مناشده 
را که علی علیه السلام آنان را در آن به خداوند سوگند می‌دهد و فضایل خود را 
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برمی‌شمارد- به مانند حدیث پیشین - نقل می‌کند.! 

۵ شیخ» از جمعی, از ابو مفضل. از محمد بن عبد اله بن جورویه جندی 
شاپوری از اصل کتابش, از علی بن منصور ترجمانی, از حسن بن عَنبّسه نهشلی, از 
شریک بن عبد الله نخعی قاضی, از ابو اسحاق, از عمرو بن میمون اودی روایست 
می‌کند که ام علی بن ابی طالب نزد او برده شد و او گفت: گروهی که به او آسیب 
و ضرری برسانند. هیزم آتش جهنم می‌باشند. من از جمعی از اصحاب محمد صلی 
اله علیه و آله ازجمله حذيفة بن یمان و کعب بن عُجره شنیدم که هر کدام از آنان 
می‌گفتند: فضایلی به علی علیه السلام عطا شده که به هیچ بشری عطا نشده است؛ 
چرا که او همسر فاطمه سلام الله علیها, سرور زنان پیشینیان و آیندگان است. چه 
کسی همسری به مانند فاطمه دیده یا شنیده که مردی از پیشینیان یا ایندگان با 
مانند او ازدواج نموده است؟ على عليه السلام پدر حسن و حسین, سرور جوانان 
اهل بهشت- جه گذشتگان و چه آیندگان آنها- است. سپس ای مردم! چه کسی. 
بسرانی مانند دو پسر او دارد؟ همجتین پدر.زن علي عليه السلام. رسول خدا صلی 
اله علیه و آله است و او وصی و جانشی سول دا /صلی الله عليه و آله در میسان 
اهل و همسران رسول خدا صلی الله علیهواله استت.تمام درهای خانه‌هایی که به 
مسجد الحرام راه داشت به جر درب خانه علی عليه السلام بسته شد. على عليه 
السلام, صاحب درب خیبر و او است که آن را گشود. همچنین او پرچمدار روز 
خیبز می‌پاشند و لو کسی است که رسول خدا ضلی اف علیه و ال در آن هنگام آب 
دهان خود را به چشمان او - که درد می‌کرد- زد و او پس از آن از درد چشم 
شکایتی نکرد و بعد از آن روز, هیچ گونه گرما یا سرمایی در خود احساس نکرد. 
على عليه السلام صاحب روز غدیر خم است و رسول خدا صلی اله عليه و اله نام 
او را ذکر کرده و امت خود را به ولایت او پایبند ساخته است و آنان را به اهمیت و 
منزلت او آشنا کرده و فرموده است: ای مردم! چه کسی شایسته‌تر از شما به شیا 
است؟ آنها پاسخ دود یا و سول ورل یا ما ق علو و الد رموه سن 
هر که من مولای اویم این علی, مولای اوست. همجنین على عليه السلام صاحب 


۱- امالی. ج ۲, ص ۱۶۹. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۲ 


مق ۳3 ` ا 


کساء است و کسی است که خداوند. پلیدی و گناه را از او زدوده و او را مطهر 
ساخته است. همچنین علی علیه السلام صاحب آن اقبال است. هنگامی که رسول 
خدا صلی لله علیه و آله فرمود: خدایا! آن آفریده را که از همه بیشتر دوست 
می‌داری نزد من اور تا با من غذا بخورد. پس علی علیه السلام آمد و با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله غذا خورد. همچنین على عليه السلام صاحب سوره براشت 
است. هنگامی که جبرئیل آن سوره را بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل کرد 
در حالی که رسول خدا صلی اله علیه و اله ابو بکر را به همراه آن سوره به سوی 
مشرکین مکه فرستاده بود. پس جبرئیل په رسول خدا صلی لله علیه و آله گفت: ای 
محمد! تنها تو یا علی علیه السلام می‌توانید پیام این سوره را به مشرکان برسانید؛ 
جرا که علی از تو و تو از او هستی. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله در دوره 
حیات و پس از وفات خود. از على عليه السلام بود و على عليه السلام گنجینه 
علم پیامبر صلی اله علیه و اله بود و کسی پود که پیامبر صلی لله عليه و آله در 
مورد او فرمود: من. شهر علم هستم و علی دروازه آن است؛ پس هر کسی که 
خواهان دانش است باید از دروازه این شه ر آوارد شود. همجنان که خداوند به ان 
دستور داده و فرموده است: واوا الخ مت ااا [و به خانه‌ها از در 
(ورودی) آنها درآیید]. هن بعلی,علیه السبلام کسی است که در جنگ‌ها 
ناراحتی و اندوه پیامبر صلی اله علیه و آله را می‌زدود و او اولین کسی بود که به 
رسول خدا صلی اله علیه و آله ایمان آورد و او را تصدیق نموده و از او پیروی کرد 
و او اولین کسی بود که نماز گزارد. پس براساس این اوصاف و فضایل که 
برشمردیم. هر کسی که او را با شخص دیگری مقایسه کند و شبیه بشر دیگری داند. 
بزرگ‌ترین دروغ و اقترا را بر خداوند و رسولش بسته است.؟ 

۶ شیخ» از جمعی, از ابو مفضل, از ابو عباس احمد بن محمد بن سعید بن 
عبد الرحمن همدانی در کوفه. از محمد بن مفضل بن ابراهیم بن قیس اشعری, از 
علی بن حسان واسطی, از عبد الرحمن بن کثیر, از امام صادق عليه السلام. از 
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پدرش, از جد خود. علی بن حسین عليه السلام روایت می‌کند که فرسود: چون 
حسن بن على عليه السلام با معاویه بر سر صلح موافقت نمود. بیرون رفت تا آن که 
به او برخورد و چون هر دو در یک جا گرد آمدند. معاویه برای سخنرانی به بالای 
منبر رفت و به امام حسن عليه السلام دستور داد تا یک پله بایین‌تر از او بایستد. 
SR RET ES‏ تن پس ا و 
فاطمه است ما را شایسته خلافت دانسته و خود را شایسته خلافت نمی‌داند و 
ی - پیعت کند. سپس گفت: برخیز اي 

برا کن له نبا پاش و و ا کرو ی 
ستایش» مخصوص خداست ت. او با نعمت‌ها و آسایشی که همواره به ما ارزانی داشته. 
بر ما منت نهاده است. او سختی‌ها و بلاپا را از آنان که می‌فهمند و نمی‌فهمند و 
بندگانی که به بندگی او معترفند. برطرف می‌سازد؛ زیرا ذات کیریایی و با عظمت و 
برتر او از هر گونه اوهام و پنداری‌های غلط درباره قدمت و ابدي بودن او دور و 
است. خداوندی که از سطح گمان آفرید گان خویش بسیار بالائر است و دیده 
عقل و انديشه عاقلان را به مکنونات غیٍ او اه گیست و نمی‌توانشد آن را درک 
کنند و گواهی می‌دهم که خدایی جر ال نیت و اوا درا ربوییّت و وحدانیتش بکانه 
است. او بی‌نیاز است و شریکی ندارد. او تنها است و پشتیبانی ندارد. گواهی 
می‌دهم که محمد صلی اله عليه و اله بکده و فرستاده آو است که خداوند او را 
انتخاب کرده و برگزیده و او را نیکو شمرده است و او را به پیامبری مبعوث ساخته 
تا مردم را به سوی حق فرا خواند و برای آنان چراغسی روشنی بخش باشد و 
بندگان را به آن چه از آن بیم دارند. هشدار و به آن چه آرزوی آن را دارند. مژده 
دهد. پس او این امت را پند داد و پر رسالت خود فائق آمد و برای آنان درجات 
پاداش را تبیین نمود. من با شهادت و گواهی به نبوت می‌میرم و محشور می‌شوم و 
در قیامت به وسیله ان تقرب می‌جویم و دلشاد می‌گردم. - ای جماعت خلاشق! - 
برای شما سخن می‌گویم: پس گوش فرا دهید؛ چرا که همه شما گوش و قلب 
دارید. پس آگاه باشید از این که خداوند ما اهل بیت را با اسلام گرامی داشت و سا 
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را انتخاب کرده و برگزید و رجس و گناه را از ما زدود و ما را مطهر ساخت و 
رجس به معنای شک و تردید است و ما هرگز در پروردگار حق و دین او شک 
نمی‌ورزيم. خداوند. ما را از هر گونه عیب و گناه مطهر ساخت و مابه خاطر 
نعمت. به آدم اخلاص مي‌ورزيم. خداوند هیچگاه مردم را به دو گروه تقسیم نکرده. 
مگر آن که ما را در بهترین آن دو گروه قرار داد. پس تمام امور امت‌های سابق به 
انجام رسید تا آن که روزگار منجر شد به این که خداوند. محمد صلی الله عليه و آله 
را به نبوت مبعوث ساخت و او را برای رسالت برگزید و کتابش را بر او نازل کرد. 
سپس خداوند. به رسول خدا صلی الله علیه و اله امر فرمود تا مردم را به سوی او 
فرا بخواند. و اولین کسی که دعوت خدا و رسولش را اجابت نمود و ایمان آورده و 
خداوند و رسولش را تصدیق نمود. پدرم عليه السلام بود. خداوند متعال در کتاب 
خود که بر رسول خود نازل نموده, فرموده است: «فمّن كان على ییْنة من ره 
تلو شاهد من" [آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشسن است و 
شاهدی از (خویشان) او پیرو ان اسّتِ] پس منظور از آن کسی که از خداوند. دلیل 
روشنی به همراه دارد. رسول,شدا یل علیه و آله و منظور از آن کسی که به 
دنبال او می‌اید و شاهد و گواهی از او الست پدرم می‌باشد. رسول خدا صلی اله 
علیه و آله به هنگامی که به یدرم امر کرد تا سوره برائت را به مکه در موسم (حسح) 
ببرد. فرمود: ای علی! - تو این سورة را به سوی مکه ببر؛ چرا که خداوند به من 
امر فرموده که این سوره را فقط من با مردی که از من است به سوی مکه ببرد و تو 
ای علی! همان مرد هستی. پس علی, از رسول خدا صلی ال عليه و آلنه و رسول 
خداء از علی عليه السلام است. همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که 
میان او و برادرش جعفر بن ابی طالب عليه السلام و بنده‌اش زید بن حارثه نسیت 
به دختر حمزه قضاوت نمود. فرمود: تو ای علی! - از من و من از تو.هستم و نو 
پس از من, ولی تمامی ممنین هستی. پس پدرم پیشتر از همه. رسول خدا صلی 


۱- آفن: یعنی عيب «صحاح» ريشه أفن» آفن همچنین يه معنای كمبود عقل است «المعجم 
الوسیط, ربشه آفن ». 
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لله علیه و آله را تصدیق نمود و با جان خود از او محافظت نمود و رسول خدا 
صلی اله علیه و آله در همه جا. پدرم را مقدّم می‌داشت و در هر مأموریت سختی 
او را می‌فرستاد؛ چرا که به او اطمینان داشت و با سپردن آن وظیفه به او. احساس 

آرامش می‌کرد: چرا که رسول خدا صلی للل علیه و آله می‌دانست که او نسبت به 
خدای متعال و پیامبرش مخلص می‌باشد و آو, مقرب‌ترین, مقربان نسبت به خدا و 

رسول است و خداوند فز ول قرمودا «والسابقون السبقون 9 ایک المقریسون»۱ 
[و سبقت گیرندگان مقدّمند آنانشد همان بیان (خدا)] پس پدرم اولسین 
یی نان مت ه خداوند غر و جال و رسواش صلی لھ سل و آله و 
مقرب‌ترین مقربان ‏ است: خداوند فرموده است: «لا یستوی منکم من آنقق بن تبل 
الفح وقاتل اُویک اعظم درجة»" [کسانی از شما که پیش از فتح (مکه) انفاق و 
جهاد کرده‌اند. (با دیگران) یکسان نیستند. آنان از (حیث) درجه بزرگ‌ترند] پس 
پدرم اولین نفر از آنان بود که اسلام و ایمان آورد و اولین نفر بود که به سوی خدا و 
رسولش هجرت کرده و په آنان بیوست و اولین"آنان بود که انفاق " بسیار انجام داد 
خداوند سبحان فرمود: «لبین جاؤوا بن بُفدهم َقولون LL‏ اور آنا ولاخواینا 
زین سبقونا یمان وا تجُفل فى قلوب غلا لذي یلوا ربا ات زوف ریم" 
[و (نیز) کسانی که بعد از آنان بجو اران و انصار) آمده‌اند (و) می‌گویند: 
پروردگارا! بر ما و بر آن برادرانمان که در ايان آوزذن بر ما پیشی گرفتند ببخشای 
و در دل‌هایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده‌اند (هیج گونه) کینه‌ای مگذار. 
پروردگارا! راستی که تو رئوف و مهربانی] پس مردم تمام امت‌هاء برای او طلسب 
استغفار می‌کنند؛ چرا که او در ایمان به رسول خدا صلی الله علیه و آله از هه آنان 
پیشی گرفته و هیچ کسی پیش‌تر از او به رسول خدا صلی اله عليه و آله ایسان 
نیاورد و خداوند فرمود: : «والسًابقون الأولون من امهاجرین والأنصار وال ین انوم 


۱- واقعه/ ۱۰۰۰۱۱ 
۳- حدید/ ۱۰. 
۲- وجد: توانگری و ثروت «لسان العرب, ربشه وجد». 


۴ - حشر/۱۰. 
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بحان رضی الله عنهم»" [و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که با 
نیکوکاری از آنان پیروی کردند. خدا از ایشان خشنود و آنان (نیز) از او خشنودند] 
پس او اولین پیشی‌گیرندگان است و چتان که خداوند عز و جل پیشی‌گیرندگان را 
بر عقب‌ماندگان و متأخران برتری داده است» پس همین طور اولین یخی کر ند کان 
را بر دیگر پیشی گیرند گان برتری داده است و خداوند عز و جل فرموده اسست: 
«أجفلت ی الحاج وفمارة اب۱۳ الحرام کمن من باه الوم الا خر وحاهد 
فی سبیل لْع»" [آیا سیراب شان حاجیان و آباد کردن مسجد الحراه را همائند 
(کار) کسی پنداشته‌اید که به خدا و روز بازیسین ایمان آوردهو دز زاه دا جه اد 
می‌کند] پس منظور از کسی که مؤمن به خدا است و به حق در راه او جهاد می‌کند. 
پدرم می‌باشد و این آیه. در شان او نازل شده است. از جمله کسانی که دعوت 
رسول خدا صلی اله علیه و آله را اجابت نمودند. حمزه عموی رسول خدا صلی الله 
علیه و اله. و پسرعموی او جعفر بود که هر دو به همراه بسیاری از اصحاب رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به شهادن:#سیدند. پس خداوند به علت شأن, منزلت و 
خویشاوندی آن ¿ دو نسبت بد بالگ کیلی اله علیه و آله,. حمزه را سید الشهداء 
(سرور شهیدان) نامید و برای جعقر دو پال فرار داد که به وسیله آن دو به همراه 
فرشتگان هر کجا که مس توهش درمیان آنان پیواز کند. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله از میان تمام شهدایی که به همراه مره به شهادت رسیدند. تنها برای حمزه, 
هفتاد بار دعا فرموده و آمرزش طلبید. همچنین خداوند متعال برای زنان نیکوک‌ار 
پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر جایگاهشان نسبت به او دو اجر و برای 
گناهکار از آنان, دو گناه می‌نویسد. همچنین خداوند. نماز خواندن در مسجد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را به خاطر جایگاه پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به ای 
برابر با هزار نماز در سایر مساجد- به جز مسجد الحرام و مسجد خلیل خود 
ابراهیم عليه السلام در مکه- قرار داد. و این به خاطر جایگاه و منزلت [والای] 
رسول خدا صلی اله علبه و آله در نزد پروردگارش خداوند می‌باشد. 
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خداوند عز و جل صلوات بر پیامبرش را بر تمام مؤمنان واجب ساخت. پس 
مومنان عرض کردند: ای رسول خدا! چگونه بر تو درود بفرستیم؟ پیامبر صلی الله 
عليه و اله پاسخ داد: بگویید: الم صل على مُحَمُدٍ و آل مُحَمّد (خدایا بر محمد و 
آل محمد درود بفرست). پس بر هر مسلمانی, حق و واجب است که به همراه درود 
بر پیامبر صلی اله علیه و آله, بر ما نیز درود بفرستد و خداوند متصال یک پسنجم 
غنیمت را بر رسول خود حلال نموده و دادن ان به رسول خود را در کتابش واجب 
نموده است و همان مقداری را که برای او به مردم واجب نموده, نسبت به ما نیز 
واجب کرده است. همچنین خداوند. صدقه را بر پیامبر خود حرام نموده و همچنین 
بر ما نیز حرام نموده است. بس خداوند- که حمد مخصوص او است- فضایلی را 
که په پیامبر خود اختصاص داده, به ما نیز اختصاص داده و گناهانی را که از او 
منزه ساخته, از ما نیز دور ساخته است و اين. کرامتی است که خداوند عز و جل به 
وسیله آن ما را گرامی داشته و فضیلتی است که خداوند ما را به وسیله آن بر سایر 
بندگان برتری داده است. خداوند متعال هنگامی"که کافران اهل کتاب. محمد صلی 
اله علیه و آله را انکار نموده و با او اقامه ,مک هدن به او فرمود: «فقل مالو 
ندع أبتاءنا هکم ونساء‌نا ونساء‌کم وأنشستلوانش یک م نيهل فنجمل نة الل 
علی الکاذیین» [بگو: بیایید پسرانمان و پترانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان 
نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانيم, سپس مباهله کنیم و لعنت خدا 
را بر دروغگویان قرار دهیم] پس رسول خدا صلی الله علیه و اله, از ردان همسراه 
خود. پدرم و از پسران, من و برادرم و از زنان, فاطمه. مادرم سلام لله علیها را از 
میان تمام مردم برای مباهله بیرون برد. بنابراین ماء اهل بیت. گوشت. خون و جان 


او هنتیم زمر از او و او از عاست. ختاوند: تال و وف هانما برد الله و 


نگم لر ی آفل ات ویط رگم تطهیرا» چون آیه تطهیر ازل شد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله من برادرم, مادر و پدرم را گرد هم آورد و عبای خیبری را در 
خانه ام سلمه بر روی ما و خود انداخت. آن روز نوبت ام سلمه بود و پیامبر صلی 
لله علیه و آله در اتاق ام سلمه بود. پس پیامیر صلی اله علیه و اله فرمود: خدایا! 


۱- آل عمران/ ۶۱. 
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اینان اهل بیت من هستند و اینان اهل و عترت من می‌باشند. پس پلیدی و گناه را 
از آنان بزدای و آنان را مطهر ساز. ام سلمه- که خداوند از او خشنود باد- عرض 
کرک ای رسول خدا! آیا من نیز به همراه آنان به زیر عبا بیایم؟ رسول خدا صلی الله 
علیه و آله پاسخ داد: خدا تو را رحمت کند! تو بر (جاده) خیر و نیکی و در مسیر 
ن هستی و چقدر من از تو خشنود و راضی هستم. ولی این آیه. مخصوص من و 
نان است. سيس رسول خدا صلی لله علیه و آله در بقیه عمر خود تا روز وفاتش 
هر روز به هنگام طلوع فجر نزد ما می‌آمد و می‌فرمود: بشتابید به سوی نماز خدا 
شمارا مورد رعنت خود وار دهنا اتا رید الله شدهب کک ال جر افطل 
الت وار تطهیرا» همچنین رسول خدا صلی اه عليه و آله تمام درهابی که 
در مسجدش نضب شده بود و رو به مسجد باز می‌شد را به جز در خانه ما ست, 
پس صاحبان آن خانه‌ها دلیل آن را از پیامبر صلی اله علیه و آله پرسیدند و پیامبر 
صلی الله عليه و آله پاسخ داد: من از پیش خود در خانه‌های شما را نبستم و در 
خانه علی علیه السلام را نگشودمتهلیکه من به آن وحی که از سوی خدا بر من از 

شده, عمل می‌کنم و خداوند؛امر فرمود که آن درها را ببندم و در خانه علی را باز 
کنم. بس هیچ کس از آن به بعد به چزارسول خدا صلی الله علیه و آله و پدرم در 
مسجد رسول خدا صل اله غلیه و اله . جنب نشد و نوزادی در ان به دنیا نیامد و 
این عنایتی از سوی خداوند بود فة عتاوند ما را با آن گرامی داشت و فضیلتی بود 
که خداوند به ما اختصاص داد و ما را به وسیله آن بر سایر سردم برتری داد در 
خانه پدرم به در خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله در سسجدش متصل بود و 
منزل ما ميان منازل رسول خدا صلی الله عليه و اله بود؛ چرا که خداوند به رسول 
تا صلی اه ليه و آله امر قفرمو پود که مسجدفن را پیا کد بت سول دا 


1 
آ 


صلی الم علیه و آله در آن مسجد ده خانه چا نمود که نه کان آن برای فرزندان و 
همسرانش بود و دهمین ان که خانه وسطی می‌شد. متعلق به پدرم بود و ان. همان 
راه همیشگی است و منظور از بیت. مسجد مطهر است و منظور E‏ «أهل البَيّْت» 
همین می‌باشد و ماء اهل بیت و همان کسانی هستیم که خداوند. پلیدی و گناه را از 
ما زدود و ما را مطهر ساخت. ای مردم! اگر من سال‌های پی‌دربی این جا بایستم و 
خود و بر زبان رسول خود به ما اختصاص داده برشمرم, از عهده آن برنمی‌آیم. من, 
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پسر کسی هستم که هشدار دهنده و بشارت دهنده و چراغ روشنی بخش بود و 
همان کسی بود که خداوند او را رحمتی برای جهانیان قرار داد. بدرم, علی, امیر 
مؤمنان عليه السلام است که شبیه هارون بود. معاوية بن صخر گمان برد که من او 
را شایسته خلافت می‌دانم و خود را شایسته آن نمی دانم! اما به خداوند سوگند! که 
او دروغ می‌گوید؛ زیرا ما در کتاب خداوند شایسته‌ترین مردم به خودشان هستیم و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز آن را بر زبان جاری کرده و گفته است و تتها 
مسئله. این است که ما اهل بیت از زمان وفات رسول خدا همجنان در هراس بوده 
و مورد ظلم و ستم هستیم. پس خداوند میان ما و کسانی که به ما ستم روا داشتند 
و حق ما را غصب نمودند و بر شانه‌های ما سوار شده و مردم را نیز بر شانه‌های ما 
سوار کردند و ما را از فیء(غنیمتی که بدون جنگ به دست آید) و غنائم که در 
کتاب خدا سهم ما قرار داده شده است» منع نموده‌اند و ارث مادرمان, فاطمه, سلام 
لله علیها را که از پدرش به او ارث رسیده بود از او بازداشته‌اند. حکم کند. نام کسی 
را نمی‌بريم. ولی دوباره به خداوند سوگند می‌خووم که اگر مردم به سخن خدا و 
رسولش گوش فرا می‌دادند و به آن عمل می‌کزدند» آسّمان, باران رحمت خود را 
بر آنان نازل, و زمین. برکت خود را به آنان ارژانی می‌داشت و دو شمشیر, در میان 
این امت. بدیدار نمی‌شد و تا روز قیاست از,برکت‌های آن بهره‌مند می‌شدند و تو ای 
معاویه! هیچ گاه در آن طمع نمی‌ورزیدی؛آما ژمانی که معیار (حق از باطل) را به 
طور زود هنگام از جایگاه اصلی خویش خارج کردند و آن را از مسیر خود 
منحرف ساختند, قریشیان با یکدیگر بر سر آن به نزاع برخاستند و آن را همچون 
توپ, به یکدیگر پاس دادند تا این که تو ای معاویه! - و یاران تو پس از تو در 
آن به طمع افتادید. در حالی که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: هر امتی که 
مردی را حاکم خود گرداند. در حالی که در ميان انان فردی دان‌اتر از او باشد. 
حکومت آنان آن قدر به سوی قهقرا پیش می‌رود تا این که دوباره په دور آن کسی 
که او را رها کرده‌اند. جمع می‌شوند. بني اسرائیل (که باران موسی علیه السلام 
بودند) برادرش. هارون را که جانشین و وزیر او بود- رها کردند و خود را وقف 
گوساله کرده و در آن از سامری پیروی نمودند. در حالی که آنان می‌دانستند که 
هارون. جانشین موسی است؛ و این امت از رسول خدا صلی الله عليه و آله آن 
حدیث را نسبت به پدرم شنیده بودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: او 
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بسبت: به کن به ع هازون نسبت به موچ است؛ جز آن که ای پس از ن 
نیست؛ و همه دیده‌اند که رسول خدا صلی الله عليه و اله پدرم را در روز غدیر خم 
جانشین خود قرار داد و همه شنیده‌اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله ولایت او 
را فریاد زد. سسن امر فرمود که آنانی که حاضر بودند په غائبین خیر دهند. 
همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله از ترس قوم خود (هنگامی که توافق کردند 
تا با او مکر بورزند. در حالی که او آنان را دعوت می‌کرد) به آن غار پناه برد؛ زیرا 
پیامبر صلی الله علیه و آله یارانی در مقابل آنان نداشت و اگر یارانی در مقابل آنان 
نز بافتتن غلیه. اتان جهاد می‌کرد. پدرم از خلافت بازداشته شد و آنان را سوگند داد 
و از اصحاب خود کمک خواست. ولی هیچ کسی او را اجابت و یاری نکرد و اگر 
یارانی را در مقابل آنان می‌یافت. جانشینی آنان را نمی‌پذیرفت و به همین خاطر 
[خداوند متعال] عذر او را به مانند پسامبر صلی الله عليه و آله پدیرفته است. 
همچنین این امت مرا تنها رها کردند و من با تو ای پسر حرب! بيعت نمودم و 
هارون را پذیرفت. هنگامیکهقوماواو را ناتوان قلمداد کردند و با او دشمنی 
ورزیدند. همین طور من و پدرم. عذرمان نزد خداوند پذیرفته است. هنگامی که این 
امت ما را رها نمودند وراز دیگرآن پیروی کردند و ما یارانی در مقابل آنان نيافتیم و 
ای مردم! اگر شما مشرق و مغرب را در جستجوی مردی که جدش رسول خدا 
صلی آله علیه و آله و پدرش, جانشین رسول خدا صلی اق علیه و آله باشد. 
دلایل آشکار گمراه نشوید. شما چرا باید به این مقام چشم بدوزید؟! و آن را از 
کجا اورده اید؟ من با این مرد - در حالی که به معاویه اشاره می‌فرمود تفت 
کردم. «وٍّن آذری له فتتة كم وماع ای حجین» [و نمی‌دانم شاید آن برای شما 
آزمایشی و تا چند گاهی (وسیله) برخورداری باشد] ای مردم! کسی به خاطر 
دست کشیدن از حقش ملامت نمی‌شود و ملامت‌شونده, تنهاء کسی است که جیزی 


۱- اثبیاء/ ۱۱۱. 
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را مال خود کند که متعلق به او نیست, و هر امر صحیحی, سودمند. و هر اشتباهی 
نسبت به آهل خود. زیان‌اور است. و قضیه این گونه بوده است و سلیمان آن را به 
دیگران تفهیم کرد و به سلیمان سود رساند و یه داود ضرری نرساند؛ لا 
خویشاوندی, به مشرک سود رساند و آن, به خداوند سوگند! برای مؤمن سودمندتر 
است. پیامبر صلی الله علیه و آله به عمویش ابو طالب به هنگام مرگ فرسود: بگو 
خدایی جز اه نیست و این در روز قیامت. شفیع تو خواهد شد و رسول خدا صلی 
O‏ ان 
داشت و ان, تنها خاص شیخ ما یعنی ابو طالب بود. خداوند عز و جل می‌فرماید: 
«ولیست الوبة لین یلو السات ختی إا حضر أحدفم لت قال ای تست 
الآن ولا الذي يَمُوتون وهم کا اوگیک آعتنا هم عَذابا آلیما» [و توبه کشا که 
گناه می‌کنند تا وقتی که مرگ یکی از ایشان در رسد می‌گوید:اکنسون توببه کردم 
پذیرفته نیست و (نیز توبه) کسانی که در حال کفر می‌میرند. پذیرفته نخواهد بود. 
آنانند که برایشان عذابی دردناک آماده کرد‌ایم) دما گوش فرا دهید و درک 
کنید و از خداوند بپرهيزید و به سوی حق بازگودید وعید است از شما که به سوی 
حق باز گردید؛ زرا عقب نشینی و رفتن به تهتهراپانقتتا درآویخته و سرکشی و 
انکار بر شما خیره شده است. «انلرمکنوها وآنتم لها کارهون»! [آیا ما (باید) شما 
را در حالی که بدان اکراه دارید به آن وادار کنیم] و درود بر کسی که از هىدایت 
پیروی کرد. راوی می‌گوید: معاویه گفت: به خداوند سوگند! به محض این ن که حسن 
از منبر پایین آمد. دنیا بر من تیره و تار گشت و خواستم که با او درافتم؛ ولی 
دانستم که چشم‌پوشی و نادیده گرفتن, به عافیت و سالم ماندن از فتنه‌ها نزدیک‌تسر 
است ' 

۷ شیخ, از جمعی. از ابو مفضل. از عبد الر‌حمن بن محمد بن عبیسد الله 
عرزمی, از پدرش. از عمار بن ابی بقظان. از ابو عمر زاذان روایت می‌کند که گفت: 


۱- نساء/ ۱۸. 
۲ -هود /۲۸ 
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تقسیر 
روانی 
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زمانی که حسن بن علی علیه السلام با معاویه صلح نمود. معاویه بالای منبر رفت و 
مردم را گرد آورده و خطبه‌ای ایراد کرد و گفت: حسن بن علی, مرا شایسته خلافت 
دانسته و خود را شایسته خلافت نمی‌داند. امام حسن علیه السلام بر بالای منبر یک 
پله پایین تر از معاوبه نشسته بود. جون معاویه کلامش را به پایان رساند. امام حسن 
علیه السلام برخاست و خداوند را به آن چه که شایسته آن بود حمد و ثنا گفت و 
سپس به روز مباهله اشاره کرده و فرمود: رسول خدا از مردان» پدرم؛ و و از پسران. 
من و برادرم و از زنان, مادرم را به همراه آورد و ما اهل بیت و خاندان او بودیم و 
او از ما و ما از او هستیم. جون آیه تطهبر نازل شد. رسول خدا صلی اله علیه و آله 
ما را در زیر عبای خیبری که برای ام سلمه - که خدا از او خشنود باد- بود گرد 
آورد و سپس فرمود: خدایا! اینان اهل بیت و عترت من هستند. پس پلیدی و گناه 
را از آنان بزدای و آنان را مطهر ساز. پس در زیر آن عباء تنها من, برادرم» پدرم و 
مادرم بودیم و هیچ کس جز رسول خدا صلی الله عليه و آله و پدرم در مسجد. 
جنب نشد و یا فرزندی برای اواادّهنشد و این کرامتی بود که خداوند متعال ما را 
به وسیله آن گرامی داشت!و فضیلتی بود/که ما را با آن برتری بخشید و شما مکان 
قرار گرفتن خانه ما نسبت بهتخانه زتتول خدا صلی اله علیه و آله را دیده‌اید. به 
رسول خدا صلی اله علیه و آله اهر رش د که تام درهای خانه‌هایی که به مسجد راه 
داشت را ببندد. پس تمام درها را ب بست؛ اما در خانه ما را نبست. برخی دلیل آن را 
برسیدند و رسول خدا صلی له علیه و آله پاسخ داد: من از پیش خود آن درها را 
نبستم و در خائه علی عليه السلام را باز رها نکردم. بلکه خداوند عز و جل به من 
امر فرموده بود که تمام درها را ببندم و تتها در خانه على عليه السلام را باز 
بگذارم. معاویه در مقابل شما ادعا کرده که من او را شایسته خلافت دانسته و خود 
را شایسته آن ندانستم؛ اما این حرف معاویه دروغ است؛ زیسرا ما در کتاب خدا 
شایسته‌تر از مردم به خودشان هستیم و این سخن بر زبان پیامبر صلی اله عليه و 
اله نیز جاری شده است؛ اما مسئله, تنها این است که ما اهل بیت. از زمان وفات 
امیر صلی لله علیه و آله مورد ظلم و ستم هستیم. پس خداوند مبان ما و کسانی 


که به ما ظلم روا داشته و حق ما را غصب نموده‌اند و بر شانه‌هایمان پریدند و مردم 


را علیه ما شورانیدند و ما را از فیء که سهم ما است منح کردند و مادر ما را از 
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قضاوت کند و حق ما را از آنان بگیرد. به خداوند سوگند! اگر سردم هنگامی که 
رسول خدا صلی اله علیه و آله وفات نمود. با پدرم بیعت می‌کردند. آسمان, باران 
رحمت خود را بر آنان ن نازل می‌کرد و زمین. برکت خود را به آنان ارزانی می‌داشت 

و تو ای ۵ در آن (خلافت) طمع نمی‌کردی؛ اما زمانی که معیار (حسق 
از باطل) را به طور زود هنگام از مسیر خود منحرف ساختند. قریشیان با یکدیگر 
۳۳ آن به زاع برخاستند و طلقا (آنانی که پیامبر صلی الله علیه و آله پس از فتح 
مکه به انها امان داد) و فرزندانشان, بعنی تو و اصحابت در آن طمع ورزیدید در 
حالی که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هیچ امتی نیست که مردی را حاکم 
خود گرداند. در حالی که در میان آنان. فردی داناتر از او باشد. مگر این که 
حکومت آنان, آن قدر به سوی قهقهرا پیش می‌رود تا این که دوباره به دور آن 
کسی که او را رها کرده‌اند. جمع می‌شوند. بنی اسرائیل هارون را رها کردند. در 
حالی که می‌دانستند که او جانشین موسی در میان آنان است. و از سامری پیروی 
کر دند و ای ین امت نیز پدر من را رها نمودند و با دیگران بیمت کردند. در حالی که از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده بودند که به پدز م می فرمود: : تو نسبت په من 
به منزله هارون نسبت به موسی هستی؛ جز آن که پیامیری پس از من نیست. و همه 
دیده‌اند که رسول خدا صلی الله عليه وال درم را در روز غدیر خم. جانشین خود 
قرار داد و به آنان امر فرمود که حاضرین به غائبین بر دهند. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از قوم خود که آنان را به سوی خداوند متعال دعوت می‌کرد. گریخت تا 
این که وارد غار شد و اگر یارانی را در مقابل آنان می‌یافت, نمی گریخت. پدرم. از 
خلافت بازداشته شد و آنان را سوگند داد و کمک خواست ولی ياري نشد. پسس 
خداوند. عذر هارون را پذیرفت هنگامی که قوم او, او را ناتوان قلمداد کردند و 
نزدیک بود او را بکشند؛ و خداوند عذر پیامبر صلی الله علیه و آله را پذیرفت: 
هنگامی که وارد غار شد و یارانی نیافت. همین طور پدرم و من عذرمان پذیرفته 
است, هنگامی که این امت ما را تنها رها نموده و با تو - ای معاویه!- بیمت کرده‌اند 
و ایتهاء قوانین و مثل‌های روزگار است که یکی پس از دیگری به وقوع می‌پیوندد. 
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ای مردم! اگر شما مشرق و مغرب را در جستجوی مردی که فرزند پیامبر صلی الله 
علیه و آله باشد بکاوید. کسی را جز من و برادرم نمی‌یابید و من با این مرد 
(معاویه) بيعت کردم «واٍن آذری له فنة کم ومع ی جين 
۸ شیخ, اا اوا ای عل ات بن ل بت مهب جى 
صدقه برقی که از کتاب خود برای او به شکل املا گفته بود. از پدرش ,از امام رضا 
عليه السلام, از پدرش امام کاظم عليه السلام, از امام صادق عليه السلام. از امام 
باقر عليه السلام. از امام زين العابدین عليه السلام, از امام حسين عليه السلام تقل 
می‌کند که فرمود: چون ابو بکر و عمر به منزل امير المؤمنين عليه السلام آمدند و با 
او در مورد بیعت سخن گفته و بیرون رفتند. امير المؤمنين عليه السلام از خانه 
بیرون آمده و به مسجد رفت و خدا را حمد و ثنا گفت و او را به خاطر جایگاهی 
که به اهل بیت داد و رسول خدا صلی الله علیه و آله را از میان آنان مبعوث داشت 
و آنان را از پلیدی و گناه مطهر ساخت. ستود. سپس فرمود: فلانی و فلانی» نزد من 
آمده و از من خواستند تا با کسی:یهت کنم که حق, این است که او با من بیعت 
کند؛ زیرا من» پسرعموی بپامبر و پدز دو فرزند او و صدیق اکبر (راستگوی بزرگ) 
و برادر رسول خدا صلی اله علیه و ال هاستم و هر کسی غير از من این اوصاف را 
به خود نسبت دهد. دروشگو‌ایت. من اسلام, آورده و نماز خواندم و من جانشین 
رسول خدا صلی الله عليه و اله و شوهر دختر او. سرور زنان جهانیان, فاطمه دختر 
محمد صلی الله علیه و آله و پدر حسن و حسین, نوه‌های رسول خدا صلی الله علیه 
و آله هستم و ما اهل بیت رحمت هستیم. خداوند تنها به وسیله ما شما را هدایت 
کرد و تنها به وسیله ما شما را از گمراهی نجات داد و من صاحب روز ذوح هستم 
و سوره‌ای از قران در خان من نازل شده است و من وصی مردگان از اهل بستش 
صلی اله علیه و آله هستم, و من مورد اعتماد او هستم که مرا کفیل و امین زندگان 
امت خویش قرار داد. 
پس. از خداوند بیرهیزید تا شما را ثابت قدم گرداند و نعمتش را بر شما کامل 


- امالی: 0 5 ص ۷۱ 
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سازد. علی علیه السلام پس از ایراد این سخنان به خانه خود بازگشت۱ 

٩‏ شیخ» از جمعی, از ابو مفضل, از محمد بن هارون بن حمید بن مجدر. از 
محمد بن حمید رازی, از جریر. از اشعث بن اسحاق, از جعفر بن ابی مغیره از 
سعید بن جبیر, از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: نزد معاویه که در ذی طوی 
سکنی گزیده بود. بودم که سعد بن ایی رقاض ترد معاز ند آمد و بر او سلام کرد. 
معاویه گفت: ای مردم شام! این سعد بن ابی وقاص و دوست علی است. راوی 
E‏ ی و رو و تسشن 
سد گر ینت و ماود یه آو گفت: چرا گریه می‌کنی؟ سعد پاسخ داد: چرا نگریم در 
حالی که نزد تو به مردی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله دشنام داده 
می‌شود و من نمی توانم اي ی SERE‏ ود 
که اگر یکی از آنها در من بود. آن را ی پیشتر از دئیا و آن چه که در آن است» دوست 
می‌داشتم. یکی از | ن صفات این است که مردی در یمن بود و علی بن ابی طالب 
عليه السلام از او اعراض نمود. آن مرد به علی عليه السلام گفت: نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله از تو شکایت می‌کنم. پان ان رد فپزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آمده و درباره علی عليه السلام از او پرسید. رسول خدا صلی اه علیه و 
اله علی علیه السلام را مدح نموده وفرمود؛تو رآ به خدایی ,که این کتاب را بر من 
نازل فرمود و رسالت را به من اختصاص داد. سوگُند می‌دهم. آیا از روی خشم این 
مطالب را پیرامون علی بن ابی طالب می‌گویی؟ آن هرد پاسخ داد: آری, ای رسول 
خدا! رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: آیا نصی‌دانی که من شایسته‌تر از 
مومنان به خودشان هستم؟ آن مرد پاسخ داد: اری می‌دانم. رسول خدا صلی اله 
علیه و آله فرمود: پس هر که من مولای اویم, علی. مولای او است. دومین صفت 
این است که رسول خدا صلی اله علیه و آله در روز خیبر, عمر بن خطاب را برای 
جنگ فرستاد و او و یارانش شکست خوردند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: فرداء پرچم را به دست انسانی می‌دهم که خدا و رسولش را دوست می‌دارد 
و خدا و رسولش نیز او را دوست می‌دارند. پس مسلمانان و علی- که از درد چشم 


۱- امالی, ج ۲. ص ۱۸۱. 
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ناراحت بود- نشستند و رسول خدا صلی الله علیه و آله علی را فراخواند و فرسود: 
این پر چم را بگیر. على عليه السلام عرض کرد؛ ای رسول خدا! چشمانم همان طور 
که می‌بینید درد می‌کند. پس رسول خدا صلی اله علیه و اله به چشمان او اب دهان 
خود را زد و علی عليه السلام برخاست و آن پرچم را گرفت. سپس با آن پسرچم 
پیش رفت و خداوند به وسیله او خیبر را فتح نمود. سومین صفت این است که 
رسول خدا صلی اله علیه و آله در یک از غزوه‌های خود علی عليه السلام را به 
عنوان جانشین خود نعیین کرد. سپس علی علیه السلام عرض کرد: ای رسول خداا 
ایا مرا با زنان و کودکان بر جای می‌گذارید و به همراه خود به جنگ نمی‌برید؟! 
رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: آیا خشنود نیستی که تو نسبت به من به 
منزله هارون نسبت به موسی باشی, جز آن که پیامبری پس از من نیست؟ چهارمین 
صفت این است که تمام درهای خانه‌هایی که به مسجد راه داشت به جز در خانه 
على عليه السلام بسته شد. پنجمین صفت این است که آيه «نما بريد اه يذهب 
عَنكم الرخس أل ابیت ویطهکوتطهیرا» نازل شد و رسول عا لاع 
آله. علی. حسن, حسین و هرای لسلام را فراخواند و فرمود: خدایا! اینان 
اهل بیت من هستند. پس پلیدی و گناءارااز آنان بزدای و آنان را مطهر ساز,! 

۰ على بن ابراهیم یم ازاپو جارود, از امام باقر عليه السلام در تفسیر آيه 
«انْمَ رید الله يذهب عك آلرچس اقل البيت ویطهٌرکم نطهیرآ» وا کرو 
است که فرمود: ات ای در خان زول غا ان از اة عل بسن آپسی 
تست ری یه الب ر اند اه 
همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که این آیه نازل شد. پس رسول خا 
صلی الله عليه و آله. امير المومنین. فاطمه, حسن و حسين علیهم السلام را فراخواند 
و عبای خیبری خود را بر روی آنان انداخت و خود نیز داخل آن شد. سپس 
فرمود: خدایا! اینان اهل بیت من هسنند که در مورد آنان به من وعده‌های بسیاری 
حادیء پنن پلیدی و گناه را از آتان نزداي و اناج را باک و مطهر ساز. پس اء شلفه 
گقت: ای رسول خدا! آیا من هم از ایشان هستم؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله 


۱- امالی. ج ۲, ص ۲۱۱. 
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پاسخ داد: تو را مژده باد ای ام سلمه! که تو در مسیر خیر و نیکی هستی," 

۱ علی بن ابراهیم. از ابو جارود. از زید بن على بن حسسین عليه السلام 
روایت کرده است که گفت: نادانانی از مردم ادعا می‌کردند که مقصود از ایسن آیه» 
همسران پیامبر صلی الله علیه و آله بوده‌اند؛ اما دروخ گفته و مرتکب گناه شده‌اند. 
به خداوند سوگند! اگر منظور خداوند همسران پیامبر صلی الله علیه و آله بود. باید 
این چنین می‌فرمود: «یذهِب نکن الرخس ویطهرکن تطهیرا» و باید سیاق کلام. 
خطاب به مزنث بود. چنان که خداوند فرمود: «و اذکرن ما یی فی بسوتکن»" [و 
آن چه را که از آیات خدا و (سخنان) حکمت (آمیز) در خانه‌های شما خوانده 
می‌شود] و ا کأحد من النسّاء»" [مانند هیچ یک از زنان (دیگر) دا 

۲ طبرسی, از ابو حمزه ثمالی در تفسیرش, از شهر بن حوشب. از ام سلمه - 
که خدا از او خشنود باد- روایت کرده است که گفت: فاطمه سلام الله علیها برای 
پیامبر صلی اه علیه و اله حریره‌ای را اورد. بس رسول خدا صلی الله عليه و آله 
به او فرمود: همسر و دو پسرت را فرا بخوانپشن‌رفاطمه سلام الله علیها آنان را 
اورد و همگی از آن حریره خوردند. سپپل رسول خدا,صلی الله علیه و آله عبای 
خیبری را بر روی آنان انداخت و فرمود؛ خدابا! اینان.اهل بیت و عترت من هستند, 
بس پلیدی و گناه را از آنان بزدای ولان رار پاک و مطهر بتیاز. ام سلمه می‌گوید: 
عرض کردم: ای رسول خدا! آیا من با آنان هستم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
پاسخ داد: تو در مسیر خیر و نیکی هستی." 

۳ تعلبی در تفسیر خود, با سندی از ام سلمه روايتِ می‌کند که پیامبر صلی 
اله علیه و آله در خانه او بود و فاطمه سلام الله علیها دیگی " را که در آن حریسره 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۶۸. 

۲- احزاب/ ۳۴. 

۳- احزاپ/ ۲۲. 

۳- تفسیر قمی, ج ۰۲ ۱۶۸. 

۵- مجمع البیان» ج A‏ ص 0۶ 

۶- برمه: به مطلق دیگ گفته می‌شود و در اصل از سنگ معروفی در حجاز و یمن ساخته 
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سسسسو رز ۵ 
| احزاب 


بود برای پیامبر صلی اله علیه و آله آورد. پیامبر صلی الله علیه و آله به فاطمه سلام 
اله علیها فرمود: همسر و دو پسرت را فرا بخوان. ام سلمه بقیه این حدیث را به 
ماتند حدیت قل ذکر می‌کند و سپس می‌گوید: خداوند آیه «َمَا رڈ الله ا 
عتکُم الرجس أل ابیت یْطه کم تطهیرا» را نازل کرد و پيامبر صلی اله عليه و 
آل اشاق عا را براقت ری اناد فاخت سس دس خود را از آن رون آورة 
آن را به سوی آسمان برگرداند و سپس فرمود: خدایا! اینان اهل بیت و خواص 
من هستند. پس گناه و پلیدی را از آنان بزدای و انان را پاک و مطهر ساز. ام سلمه 
می گوید: من سر خود را وارد آن عبا نموده و عرض کردم: ای رسول خدا! ایا من 
هم با شما هستم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: تو در مسیر خیر و 
نیکی هستی, تو در مسیر خیر و نیکی هستی.' 

۴ از طریق مخالفين, از ابو عبد الرحمن عبد لله بین احمد بن حنبل» از 
پدرش احمد. از محمد بن مصعب و او قرقسائی است. از اوزاعیء از شداد ایی عمار 
روایت می‌کند که گفت: بر وائلة پنآاښقع که نزد او گروهی بودند. وارد شدم. آنان 
نام على عليه السلام را بر زیان آورده و ب,او دشنام دادند و من نیز به همراه انان به 
او دشنام دادم. پس چون برخانتنند. وائله به من گفت: چرا به این مرد (علی عليه 
السلام) دشنام دادی؟ پاننخ:دادم: دیدم این گروه به او دشنام دادند. پس من نیز به 
همراه انان به او دشنام دادم. وائله گفتّ: آیا می‌خواهی تو را از ان چه که از رسول 
خدا صلی اله علیه و آله مشاهده نموده‌ام. آگاه سازم؟ پاسخ دادم: اری. او گفت: 
نزد فاطمه سلام الله علیها رفتم و سراغ على عليه السلام را از او گرفتم. او گفت: 
على عليه السلام نزد رسول خدا صلی الله عليه و اله رفته است. پس من به انتظار 
او نشستم تا اين که رسول خدا صلی اله عليه و اله امد و نشست و علی. حسن و 
حسین که هر کدام دست او را گرفته بودند. وارد شدند. پس رسول خدا صلی اله 
علیه و آله علی و فاطمه را به خود نزدیک کرده و آنان را مقابل خود قرار داد و هر 
کدام از حسن و حسین علیهما السلام را بر روی زانوان خود نشاند. سپس جامه‌ای 


می‌شود. «لسان العرب, ريشه برم». 
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(یا این که گفت: عبایی) را به دور آنان پیچید و سپس این آیه را تلاوت نمود: 
نم بر ال لذب مالس آفل لوط کم تطهیرا» سپس فرصود: 
خدایا! انان اهل بیت من هستند و اهل بیت من, شایسته‌ترین هستند ' 

۵ ابو عبد الرحمن عبد اه بن احمد بن حنبل» از پدرش احمد بن حتبل» از 
محمد بن جعفر, از عوف. از ابو معدل عطیّه طفاوی, از پدرش, از ام سلمه روایت 
می‌کند که گفت: در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی در خانه من 
بود خادم آمد و گفت: علی و فاطمه سلام الله علیهما در درگاه هستند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به من فرمود: از مقابل من کنار برو تا اهل بیت من وارد شسوند. 
من برخاسته و کمی آن‌طرف‌تر رفتم و علی, فاطمه, حسن و حسین عليهم السلام 
که دو پسربچه بودند. وارد شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله آن دو کودک را 
در دامان خود قرار داده و آن دو را بوسید و با یکی از دستانش, علی علیه السلام 
را و با دست دیگرش, فاطمه را در اغوش گرفت و فاطمه و علی را یوسید و 
خمیصه ‏ (عبای) سیاهی را بر آنان انداخت و.فژبود: خدایا! من و اهل بیت من را 
از آتش دور ساز. ام سلمه گوید: عرض کردم ای سول خدا! آیا من نیز یکی از 
هل بيت هستم؟ رسول خدا صلی اله علیه و آله پاسیغ.داد: تو نیز یکی از اهل بیت 
هستی.! 

۶ ايو عبد الرحمن عبد الله بن احمّد بن حنبل. از پدرش احمد ین حنبل, از 
عبد الله بن نمیر» از عبد الملک؛ , از عطاء بن ابی رباح, از کسی روایت می‌کند که از 
اه ع م ا ما ر ا د ت 
فاطمه سلام اله علیهاء دیگی را که در آن حریره بود برای پیامبر صلی اله علیه و 
آله آورد. من او را نزد پیامبر صلی اله علیه و آله بردم. بیامبر صلی الله عليه و آله 
به فاطمه سلام الله علیها فرمود: شوهر و دو پسرت را فرا بخوان. ام سلمه می‌گوید: 


۱- مسند احمد. ج ۴ ص ۱۰۷- طرائف. ص ۰۱۲۳ ح ۱۸۸. 
۲- أعذف الستر: پوششی را انداخت و آن را فرو هشت «نهایه. ج ۲ ص ATA‏ 
۳ خمیصه: کساء سياه چهار گوشی است که دو عَلْم دارد «صحاح: ریشه خمص ی ». 
۴- مسند احمد. ج ۶ ص ۲۹۶؛ طرائف, ص ۱۲۴ ح .۱٩۱‏ 
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پس علی, حسن و حسین نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدنند و همگی از آن 
حریره خوردند و پیامبر صلی لله علیه و آله در خوایگاه خویش بر ذکان قرار 
داشت که زیر او همان عبای خیبری افتاده بود. من در اتاق مشغول نماز خواندن 
بودم که خداوند. آیه «انا بريد له يذهب عنم الرخس آفل لت وه ركم 
تَطهیرا» را نازل فرمود: پس پیامبر صلی الله علیه و آله اضافه آن عبا را بردائسته و 
آنان را بر روی آنان انداخت و سپس دستش را بسرون آورد و آن را یه سوی 
آسمان چرخاند و فرمود: ایثان اعل بیت و خواص من هستند, خدایا! پس آنان را 
از پلیدی و گناه دور کن و آنان را پاک و مطهر ساز. ام سلمه می‌گوید: سر خود را 
وارد آن عبا نموده و عرض کردم: ای رسول خدا! آیا من یکی از شما (اهسل بست) 
هستم؟ رسول خدا پاسخ داد: نو در مسیر خير و نیکی هستی, تو در مسیر خير و 
نیکی هستی," 

عبد الملک. از داود بن ابی عوف ابو جحاف. از شهر بن حوشپ. از ام سلمه 
عین این حدیث را تقل کرده است:" 

۷ عبد الرحمن عبد الہ ین اجمٍَ بی حنبل, از پدرش احمد بن حنبل, از 
عفان, از حمّاد بن سلمه. از علی بن زید, از شهر بسن حوشب. از ام سلمه روایت 
می‌کند که گفت: رسول خدا صلی. الله علیه و آله به فاطمه سلام الله علیها فرمسود: 
شوهر و دو پسرت را نزد من ار. قاطمه سلام الہ علیها آنها را آورد و پیامبر صلی 
الله علیه و آله عبای فدکی را بر روی آنان انداخت. ام سلمه می‌گوید: سپس پیسامبر 
صلی الله علیه و آله دست خود را بر روی آنان قرار داده و فرمود: خدایا! اینان آل 
محمد علیهم السلام هستند. پس درودها و برکات خود را برای محمد و آل محمد 
قرار بده؛ زیرا تو ستوده و صاحب مجد هستی. ام سلمه می گوید: آن عبا را را بالا 
بردم تا به همراه آنان وارد شوم که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را از دست 
من کشید و فرمود: تو در مسیر خیر هستی." 


۱- مسد احمد. ج ۳ ص ۳۹ طرائف» ص ۵ ح ۳۹ 
۲- مسند احمد. ج ص ۲۹۲ 


۳- مسند احمد. ج ۶ ص ۳۲۳؛ طرائف, ص ۰۱۲۵ ح .۱٩۳‏ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۸ ابو عبد الرحمن عبد اله بن احمد بن حنبل, از پدرش احمد بن حنبسل, از 
ابراهیم بن عبد ال از سلیمان بن احمد. از ولید بن مسلم از اوزاعی, از شداد ابو 
عمار, از وائلة بن اسقع روایت می‌کند که گفت: به خانه على عليه السلام رفته و 
سراغ او را از فاطمه سلام اله علیها گرفتم. فاطمه سلام الله علیها گنت: با پدرم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون رفته است. پس با همم آمدند و وارد خانه 
شدند و من نیز به همراه آنها وارد شدم. پس پیامبر صلی الله علیه و آله على عليه 
السلام را در سمت چپ خود. فاطمه ی اک و وی 
عليهما السلام را در مقابل خود نشاند. سپس جامه‌اش را به دور تاج یا و 


ny ny 


ی «نمَا بريد اله يذهب عنکم الرجخس أهل ابیت ویطهٌرکم تطهیسرا» خدايا! 
اینان. اهل بیت من هستند. خدایا! اینان. شایسته‌ترینند. واثله ید از گوشه 
اتاق عرض کردم: ای رسول خدا! آیا من یکی از اهل بیت تو هستم؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و اله پاسخ داد: و تو نیز از اهل بیت من هستی. واثله می‌گوید: این 
پاسخ. نهایت امیدواری من از کارم بود. 

۹ ابو عبد الرحمن عبد الله بن احمد بن ختبل, از پدرش احمد بن حنبسل, از 
عبد الله بن سلیمان, از احمد بن محمد بن عمر جنفی: از عمر بن یونس, از سلیمان 
بن ابی سلیمان زهری. از یحیی بن بی کثیراز.,عبد الرحمن,ین ابی عمرو از شداد 
بن عبد انّه. روایت می‌کند که پس از آن که سر حسین بن علی عليه السلام آورده 
شد. شنیدم که مردی از اهل شام ان را مشاهده نموده و اظهار شادمانی کرد. واثلة 
بن اسقع خشمگین شد و گفت: به خدا سوگند! من علی. حسن, حسین و فاطمه را 
تا ابد همواره دوست مي‌دارم. پس از آن که شنیدم رسول خدا صلی اله علیه و آله 
در خانه ام سلمه درباره آنان آن مطالب را فرمود. وائله گفت: روزی نزد رسول خدا 
صلی الله عليه و آله که در خانه ام سلمه بود رفتم و حسن عليه السلام آمد و رسول 
الله صلی الله علیه و آله او را بر ژانوی رابت خود تغساند و او را بوسید. سپس 
حسین علیه السلام امد و رسول خدا صلی اله علیه و آله او را بر روی زانوی چپ 
خود نشاند و او را بوسید. سپس قاطمه سلام الله علیها آمد و رسول خدا صلی اله 


- التفاع: پیجاندن با جامه «لسان العرب. ریشه لفع ». 
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علیه و آله او را مقابل خود نشماند. سیس رسول خدا صان الله عليه و آله علی علیه 
السلام را فراخواند و علی علیه السلام آمد.آن گاه رسول خدا صلی اله عليه و آله 
عبای خیبری را بر روی آنان انداخت. گوبی رسول خدا صلی الله عليه و اله را 
مقابل خود می‌بینم که سپس فرمود: «نا برد له يذهب نکم الرجس آفل ابیت 
ویطهرکم تطهیرا» راوی می‌گوید: به وائله گفتم: رجس به چه معنا است؟ وانله 
پاسخ داد: به قان شک در خداوند عر و جل آست. 

۰ ابو عبد الرحمن عبد الله بن احمد بن حنبل, از پدرش احمد بن حنبل. از 
یحیی بن حمّاد. از ابو عوانه, از ابو بٌلج» از عمرو بن میمون روایت می‌کند که گفت: 
نزد ابن عباس نشسته بود که نه گروه نزد او امدند. این حدیت طولانی است -ابن 
عباس - که خدا از او خشنود باد- گفت: رسول خدا صلی اله علیه و اله جامه خود 
را برداشت و آن را بر روی علی, فاطمه» حسن و حسین عليهم السلام انداخت و 
فرمود: «انما رید الله ليذهب عنکم الرس آفل ابیت ويهر كم تطهیرا».! 

۱ ابو عبد الرحمن عبد ای احمد ین حنبل, از پدرش احمد بن حنبل, از 
ابو نضر هاشم بن قاسم. از بد الحمید, -پعنی ابن بهرام - از شهر بن حوشب روایت 
می‌کند که گفت: شنیدم که چون خبر شهادات حسین بن علی عليه السلام را آوردند. 
ام سلمه, همسر رسو لتخا لی الله علیه و آله مردم عراق را لعنت کرد و گفت: 
او را کشتند که خدا اتان را بکش1؟ او زا فریفته و به خواری کشاندند که خدا انان را 
لمنت کند! من با چشمان خود مشاهده کردم که صبح هنگام. فاطمه, دیگی که در آن 
حریره درست کرده بود را درون سینی برای رسول خدا صلی الله عليه و اله آورد و 
مقابل او گذاشت. رسول خدا به فاطمه سلام اله علیها فرمود: پسرعموی تو کجا 
است؟ فاطمه پاسخ داد: او در خانه است. رسول خدا صلی اله عليه و اله فرمود: 
برو و او را فرا بخوان و دو پسرش را نیز به همراه خود بیاور. ام سلمه می‌گوید: 
فاطمه سلام الله علیها در حالی که دو پسرش هر کدام یکی از دستان او را در دست 
داشتند و على علیه السلام به دنبال آنان حرکت می‌کرد. نزد رسول خدا صلی الله 
عليه و اله امدند و حضرت رسول اکرم» دو پسر فاطمه سلام الله علیها را بر دامان 


۱- مسند احمد. ج 1 ص ۳۳۰ 
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خود نشاند و على علیه السلام در سمت راست پیامبر صلی الله علیه و آله و فاطمه 
در سمت چپ پیامبر نشستند. ام سلمه می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
عبای خیبری که فرش ما بر روی خوابگاه در مدینه بود را از زیر من کشید و آن را 
به دور آنان پیچید و با دست چپ خود دو گوشه عبا را گرفت و دست راست خود 
را به سوی پروردگارش چرخاند و فرمود:خدایا! اینان. اهل بیت من هستند. پلیدی 
و گناه را از آتأن بزدای و آنان را مطهر ساز. خدایا! اینان اهل بست من هستند. 
پلیدی و گناه را از آنان بزدای و آنان را پاک و مطهر ساز. ام سلمه می گوید: عرض 
کردم: ای رسول خدا! ایا من از اهل بیت شما نیستم؟ رسول خدا صلی الله عليه و 
آله پاسخ داد: آری. و مرا پس از آن که دعایش برای پسرعمویش على دو پسر 
ایشان و دخترش فاطمه علبهم السلام به پایان رسید, به زیر آن عبا برد.' 

مؤلف می گوید: این احادیث, از مسند احمد بن حنبل روایت شده است. 

۲ مسلم بن حجاج صاحب کتاب صحاح. از ابو بکر بن ابی شیبه و محمد 
بن عبد الله بن تمیر - و این عبارت‌هاء از ابو رامیت - از محمد بن بش از زکریاء 
از مَصمّب بن شیبه. از صفیّه بنت شیبه از حاتشه قل,می‌کند که: عالشه گفت: امبر 
صلی الله علیه و آله صبح هنگام در حالی که بر دوش-خود عبایی" که بر آن نقش و 
نگار جهاز سفر کشیده بود و از موی یاه بَافته,رشده, یود «باشت. بیرون رفت و 
حسن بن على عليه السلام آمد و رسول خدا صلی آله علیه و آله او را به زیر عبا 
برد. سپس حسین آمد و رسول خدا او را نیز به زیر آن عبا برد. پس از او فاطسه 
سلام اله علیها آمد و رسول خدا او را نیز به زیر آن عبا برد. سپس علسی عليه 
السلام آمد و رسول خدا صلی اله علیه و آله او را نیز به زیر آن عبا برد و سپس 
فرمود: : «ِنما بريد ال يذهب عنکم الرجس آفل ات ویطهرکُم تطهیرا»" 

چا او فا لله محمد بن اسماعیل بخاری صاحب کتساب صحاح در 


۱- مسند احمد. ج ۶ ص ۲۹۸, طرائف» ص ۶ ج 1۴ 

۲- مرط: عباء مرحل: یعنی چیزی که بر آن نقش و نگار جهاز سفر کشیده شده است. «نهایست. ج 
۲ ص ۰۲۱۰ ج ۲. ص ۳۱۹». 

۲- صحیح مسلم, ج ۴؛ ص 2۰۱۸۸۲ ۲۴۲۴ 


-# E) 


بر جمه 
تفسیر 
روابی 
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حدیث مرفوعی از مصعب بن شیبه, از صفیّه بن شیبه. از عائشه, عین این حدیث را 
نقل می‌کند. 

۳ ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم علیی, ی 
توضیح آیه «طه»" از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: منظور از 
e‏ پاکی اهل بیت محمد علبهم السلام است. سپس حضرت آبه انتا 

بريد ال ليذهب نکم الرجس لت و رک تطهیرا» را قرائت نت فرمود." 

۴ همچنین ثعلبی, در تفسیر آیه «یا ايها این أمنْوأ افوأ الله واتض وا اليه 
سل" [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا پروا کنید و به او (توسل و) تقرب 
جویید], از سعد بن طریف. از اصبغ بن نباته. از علی ب ن ابی طالب علیه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: در بهشت» , دو مروارید وجود دارد که تا بُطنان" عرش 
امتداد دارد. یکی از اور رون ری ات و کت 
از آن دو, هفتاد هزار اتاق وجود دارد که ظرف‌ها و درهای آنها از یک چیز است و 
آن مروارید که به رنگ سفید اسبتٌهخصوص محمد و اهل بیت او و آن که به رنگ 
زرد است. مخصوص ابراهیماو اهلبیكٍ آو- که خداوند بر همه آنان درود فرستد- 
ی 

۵ علبی. از عقمل تین چمدر جرجانی. از معافی بن زکریا بغدادی» از محمد 
بن جریر, از ابو بکر بن یحی بن ریان غنوی. با سندی از مُندل, از اعسش بن 
عطیه, از ابو سعید خدری, از رسول خدا صلی اله علیه و آله روایت کرده است که 
فرمود: آیه «إِلمَا بريد الل يذهب عنکم الرجس آهل ابیت و رکم تطظهیرا» در 

شأن پنج تن تازل شده است: من, علی» حسن» حسین و فاطمه علیهم السلام ۶ 


۱- طه/ ۱. 

۲- تفسیر تعلبی (نسخه خطی) در تفسیر سوره احزاب/ ۳۳ 

۲- مانده/ ۳۵. 

۴ - بطنان العرش: یعنی میانه آن و برخی گفته‌اند: یعنی بیخ و بنیان آن «نهایه, ج ۱ ص ۱۳۷ 
۵- نفسیر تعلبی (نسخه خطی) کتابخانه آیت الله مرعشی, قم. 

۶- تفسیر علبی (نسخه خطی) کتابخانه ابت الله مرعشی, قم. 
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۴۶ ثعلبی. از ابو عبد الله بن فنجوبه. از ابو بکر بن مالک قطیصی, از عبد ان 
بن احمد بن حنبل, از پدرم. از عبد الله بن نمیر, از عبد الملک -یعنی ابن سلیمان - 
از عطاء بن ابی رباح» از کسی روایت می‌کند که: از ام سلمه- که خدا از او خشنود 
با - شنیدم که می‌گفت: پیامبر صلی اله علیه و آله در خانه او بود و فاطمه سلام الله 
علیها ظرفی را که در آن حریره پخته بود برای پیامبر صلی اله علیه و آله آورد و ام 
سلمه, فاطمه سلام اله علیها را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله برد. پیامبر صلی الله 
علیه و آله به فاطمه سلام الله علیها فرمود: شوهر و دو پسرت را فرا بخوان. پس 
علی. حسن و حسین علبهم السلام نزد پيامیر آمده و همگی نشسته و از آن حریره 
خوردند و پیامبر صلی الله علیه و آله و آنان در خوایگاه بر روی دکان قرار داشتند 
و زیر پیامبر صلی اله علیه و آله همان عبای خیبری افتاده بود. ام سلمه می‌گوید: 
من در داخل اتاق مشغول نماز خواندن بودم که خداوند عر و جل آیه «مَا ری" 
الله يذهب عنکم الرخس آفل لت ونطهرکم تطهیرا» را نازل کرد فرسود. بي امبر 
صلی الله علیه و آله اضافه آن عبا را گرفته و آنهاترا با آن پوشاند و سپس دست 
خود را از داخل عبا بیرون آورد و به اسان ,اکا رموه و سپس فرسود: اینان, 
اهل بیت و خواص من هستند. پس خدایا! پليدي و گناه را از آنان بزدای و آنان را 
پاک و مطهر ساز. ام سلمه می گوید: می را وارد آن عبا کرده و عرض کردم: 
ای رسول خدا! آیا من نیز با شما هستم؟ رسول خدا صلی اله علیه و آله پاسخ داد: 
تو در مسیر خیر و نیکی هستی,! 

۷ تعلبی, از حسین بن محمد بن حسین بن عبد الله ثقفی, از عمر بن خطاب, 
از عبد اه بن فضل» از حسن بن علی, از یزید بن هارون, از عوام بسن حوشب. از 
پسرعمویش که از قبیله بنی حارث بن تیم اله بود و به او مُجَّمّم گفته می‌شد روایت 
کرده است که گفت: به همراه مادرم نزد عائشه رفتم و مادرم از او پرسید: آیا دیدی 
که چگونه در روز جَمّل خروج کردی؟ عائشه پاسخ داد: آن خروج, تقدیری از 
سوی خداوند متعال بود. مادرم از عائشه درباره علی پرسید و عائشه پاسخ داد: از 
من درباره کسی پرسیدی که محبوب‌ترین مردم نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله 


۱- تفسیر ثعلبی (نسخه خطی) کتابخانه آیتالّه مرعشی, قم. 
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بود. روزی دیدم که رسول خدا صلی اله عليه و آله عبایی" را به دور علی, فاطسه 
حسن و حسین علیهم السلام پیچیده بود و سپس فرمود: اینان اهل بیت و خواص 
من هستند. پس خدایا] پلیدی و گناه را از آنان بزدای و انان را پاک و مطهر ساز. 
ام سلمه عرض کرد: ای رسول خدا! آیا من از اهل بیت شما هستم؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و آله پاسخ داد: در جای خود بسان, تو در مسیر خير و نیکسی 
8 

۸) علبی, از حسین بن محمد از ابن حبش مقری, از ابو ژرعه» از 
عبد الرحمن بن عبد الملک بن شیبه. از ابو فدّیک» از ابن ابی ملیکه, از اسماعیل بن 
عبد الله بن جعفر طیّار, از پدرش نقل می‌کند که گفت: چون نگاه رسول خدا به 
رحمت که از آسمان نازل می‌شد. افتاد. دو بار فرمود: چه کسی فرا می‌خواند؟ 
زینب پاسخ داد: من» ای رسول خدا! پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 
علی» فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام را فرا بخوان. راوی می گوید: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله حسن را در طرف راست خود. حسین را در طرف چپ خود و 
علی و فاطمه را در مقابل خرو تن سپس عبای خیبری را به روی آنان 
انداخت و سپس فرمود: خدایا! برای هر پیامبری, اهل بیتی است و اینان, اهل بت 
من هستند. پس خداوند.عز و جل آیه «إنما رید لیب عَنکمٌ الرجس أل 
لیت وبطه کم تطهیرا» ر ناز فرمو3 زینب عرض کرد: ای رسول خدا! آیا 
می‌توانم با شما به زیر عبا بیایم؟ رسول خدا صلی اله عليه و آله پاسخ داد: در 
جای خود بمان؛ چرا که تو ان شاء الله در مسیر خیر و نیکی هستی," 

۹ تعلیی, از حسین بن محمد از عمر بن خطاب. از عبد اله بن فضل, از ابو 
بکر بن اہی شیبه. از محمد بن مصعب. از اوزاعی. از شداد ایی عمٌار روایت کرده 
است که گفت: بر واثلة بن اسقم که نزد او گروهی نشسته بودند. وارد شدم. آن گروه 
نام علی علیه اسلام را برده و به او دشنام دادند و من نیز به همراه انان به علی عليه 


۱- لفاع: ملافه يا عبا «لسان العرب. ريشه لفع ». 
۲- تفسیر تعلبی (نسخه خطی). طرائف, ص ۱۲۷ ح ۱۹۶. 
۳- تفسیر علبی (نسخه خطی): طرائف, ص ۱۲۷ ح ۱۹۷. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


السلام دشنام دادم. وائله به من گفت: آیا می خواهی تو را از مطلبی که از رسول 
ی eel‏ گفتم: آری. واثله گفت: : نزد فاطمه سلام 

اله علبها رفتم و سراغ على عليه السلام را از او گرفتم. او گفت: : على عليه السلام. 
زد رسول خدا صلی علیهو آله ره است. پس نشستم و رسول خدا به همراء 
علی. حسن و حسین علبهم السلام که هر یک از آن دو, یکی از دستان آن حضرت 
را در دست داشتند, > آمدند و پیامبر صلی اله علیه و آله وارد خانه شد و علی و 
فاطمه سلام م علا را تزدیک خود آورده و بقابل خود نشاند و حسن و 
را بر روی زانوان خود نشاند. سیس جامه‌اش - یا گفت: : عبای خود را - به دور 
آنا ن پیچاند و سپس این آیه را تلاوت نمود: «إنما رید الله ليذب نکم الرچس 
آفل الت یرک طهراه سپس فر مو خدایا! اینان اهل بیت من هستند و اهل 
بیت من» شایسته‌ترند ! 

۰ تعلبی. از ز ابو عبد الله بن فنجویه دینوری, از ابن خبش مقری, از محمد بن 
عمران. از بو کريب: لو وکیم, از پدرش. از ز سعید بن مسروق, از یزید بن حیان, از 
زید بن ارقم. .از رسول خدا صلی الله عليه و اله,روایت کرده است که دو بار فرمود: 
شما را نسبت به اهل بیتم سوگند می‌دهم." 

۱ علبی, از ز ابو عبد الله از ابو یجید اخمد:ین,علی بن عمر بن حبش رازی, 
از ز احمد ین عبد الرحیم شامی ابو عبد الرحمن, از ابو کریب. از ز شام از ویس از 
ابو اسحاق, از نفیع» از ابو داود, از ابو حمراء روایت کرده است که گشت: در مدینه 
نه ماه اقامت کردم که به مانند یک روز بر من گذشت و رسول خدا صلی الله علیه و 
اله هر بامداد په در خانه علی و فاطمه علبهما السلام می‌آمد و می‌فرمود: : پشتابید به 
سوی تارا «انتا رید الله یدب عتکم الرجس آفل ابیت ویطهرکم تطهیرا».۲ 

۲ تعلبی, از آبو عبد .از عبد اله بن احمد ہن یوسف بن مالک, از محمد 
بن ابراهیم بن زیاد رازی, از حارث بن عبد اله حارئی. از قیس بن ربیع. از اعمش. 


۱- تفسیر علبی (نسخه خطی) 
۲- تفسیر ثعلبی (نسخه خطی) 
۳- تفسیر تعلبی (نسخه خطی) 
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از عبابة بن ربعی, از ابن عباس - که خدا از او خشنود باد- از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله روایت می‌کند که فرمود: : خداوند. آفریده‌های خود را به دو قسمت تفسیم 
نمود و مرا در بهترین قسمت آن قرار داد. آن جا که فرمود: «وأصخاب الیّیین ما 
اا ال اراد زاس باران راست کدامند؟] پس من؛ بهسرین اصحاب 
یمین هستم. . سپس آن دو قسم را به سه قسمت تقسیم نمود و مرا در سومین قسمت 
از آن قرار داد, آن جا که فرمود: «فأصحاب لیم نا أصحاب الَیْمتة # واصحاب 
تاه ما آمخا؛ لام التابفون السبِقون»" [یاران دست راست کدامشد؟ 
باران دست راست# و یاران چپ کدامند؟ یاران چپ و سبقت‌گیرندگان مقدمند] 
بس من از دسته پیش گیرندگان و از بهترین آنها هستم. سپس خداوند آن ن سه قسم 
را بهقبیل‌هایی تقسیم نمود و مرا در بهترین قبیله قرار داد ,. ان جاکه فرمود: 
«شغرا وقبانل» [و شما را ملت ملّت و قبیله قبیله گردانییدیم] پس من 
برهیزکارترین فرزندان آدم و گرامی‌ترین آنها نزد خداوند هستم و این» فخرفروشی 
نیست. بلکه یک حقیقت است, پټ خداوند آن ¿ قبیله‌ها را به خانه‌هابی تقسیم 
نمود و مرا در بهترین خانهقرار داد ۲ آن چا که فرمود: «نما بريد الل يذهب عَنکم 
اجس أفل ابیت وبطه ر کم تطهیرا»؟ 

۳ ابو عبد اله ب بای تصر حمیدی دریشصت و چهارمین حدیثی که هر دو 
کتاب صحیح بخاری و مسلم بر آن آتفاق نظر دارند. از مسند عائشه, از مصعب بن 
شیبه» از صفیه بنت شیبه. از عائشه نقل کرده است که گفت: یک روز صبح؛ > رسول 
الله صلی الّه عليه علیه و آله در حالی که بر دوش خود عبایی داشت شت که بر أن نقش و 
نگار ا شده بود و از موی سیاه بافته شده بود. بسرون رفت. پس 
حسن بن علی علیه السلام آمد و رسول خدا صلی اله علیه و آله او را به زیر عبای 
خود برد. سپس حسین علیه السلام آمد و او نیز به همراه حسن به زیر عبا رفت. 


۱- واقعه/ ۲۷. 
۲- واقعه / ۱۰- 
۳ حجرأتت / 1۳ 


۴ - تفسیر علبی (نسخه خطی) 
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سپس فاطمه سلام الله علیها آمد و رسول خدا صلی الله عليه و آله او را به زیر 
عبای خود برد و سپس علی عله السلام آمد و رسول خدا صلی اله علیه و آله ا 
را یه زیر عبای خود برد و سپس فرمود: + «مَا بريد الل يذهب عنكُم الرأجس آفل 
ات وه رک تطهیرا» تها حدیث صحیحی که آز مصعب بن شیبه, از صفیه در 
مسند عائشه نقل شده, همین حدیث است ' 

۴ ابو حسن رزین بن معاویه عبدری سرقسطی آندلسی که او گردآورنده 
کتاب صحاح سته که عبارتند از: : موطاً مالک, »> صحیح مسلم و بخاري, سکن و داز 
سجستانی نی» صحیح تریذی و نسخه بزرگی از صحیح نسائی است. می‌باشد, در جزء 
دوم از سه جزء سوره احزاب, از صحیح ابو داود سجستانی در یی ای انتا 
رید الل دب عنکم الرجس أل ابیت رطهرکم تطهیرا» از عائشه نقل می‌کند 
که گفت: رسول خدا صلی اله علیه و آله که بر دوش خود عبایی که بر آن تقش و 
نکار ر جهاز سفر کشیده شده بود. داشت و از موی سیاه بافته شده بود بیرون رفت و 
حسن عليه السلا م امد و رسول خدا صلی الله علیّه و آله او را به زیر عبای خود 
برد. آن گاه حسین علیه السلام آمد و رسول تا لي الله علیه و آله او را به زیر 
عبای خود برد. . سپس فاطمه سلام الله علیها امد و رسول خدا صلی الله علیه عليه و آله 
او را نیز به زیر عبای خود برد. سپس اعلی عليه السلا م آمد و رسول خدا صلی الہ 
علیه و آله او را نیز به زیر عبای خود برد و آن ن¿ گاه فرمود: «إثما بريد الل يذهب 
عنکم الرجس أل الت وركم تطهير»." 

۵ از ام سامه همسر پیامیر صلی اله علیه و آله روایت شده است که گنت: 
آیه «إنما برب الله يذهب عنکم الرخس أل ات وبطه کم تطهیرا» در خانه من 
نازل شد و من دم در نشسته بودم و عرض کردم: ای رسول خدا! آیا من یکی از 
اهل بیت نیستم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: : تو در مسیر خیر و نیکی 
هستی و تو یکی از همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌باشی. ام سلمه 
می گوید: در خانه. رسول خداء علی. فاطمه. حسن و حسین علیهم السلام حضور 


۱- صحیح مسلم؛ ج ۴ ص ۰۱۸۸۳ ح ۲۴۲۴. 
۲- تفسیر علبی (نسخه خطی). 
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وره 
احزاب 


داشتند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله عبابی را بر روی e‏ 
خدایا! اینان, اهل بیت من هستند پس پلیدی و گناه را از آنان بزدای و آنان را 
پاک و مطهر ساز." 

۶ ابو الحسن رزین بن معاویه عبدری سرقسطی اا با سندی که در 

سنن ابو داود و مُوطاً مالک ذکر شده» از انس نقل می‌کند که گفت: پس از نسازل 
REE‏ و آله در حدود شش ماه. وقتی برای نماز صبح 
بیرون می‌رفت, از در خانه فاطمه سلام الله علیها عبور می‌کرد و می‌فرمود: : بشتابید 
به سوی نمازء ای اهل بی يت! «انما بريد الله ذهب عنم الرجس آفل الت 
وبْطه کم تطهیرا».! 

۷ ابو الحسن زرین بن معاویه عبدری سرقسطی اندلسی, در مناقب امام 
حسن و امام حسین علبهما لسلام. از جزه سوم کتاب مذکور, از صحیح ابو داود و 
[ ن همان سن است, با سندی که پیشتر آوردیم از صفیه بنت شیبه» از عائشه نقل 
م‌کند که گفت: یک روز صبح یل خدا صلی لقّ علیه و آله در حالی که بر 
دوش خود عبایی داشت کار ان نقشش "و نگاری از جهاز سفر بود و از موی سیاه 
بافته شده بود. بیرون رفت. پس حسن إن علی عليه السلام آمد و رسول خدا صلی 
اله علیه و آله او را به-زیز.عبناي خود برد. سپس حسین عليه السلام به همراه او 
آمد و زیر عبا رفت. سپ فاطمه سلام اله عللها آمد و رسول خدا صلی اله علیه و 
آله او را به زیر عبا برد. سپس علی علیه السلام آمد و رسول خدا صلی اه علیه و 
آله او را به زیر عبا برد و سیس فرمود تا بريد الله هب عنکم الرجس أفل 
الث ویْطهرکم تطهیرا».۲ 

۸ مسلم بن حجّاج در صحیح خود. از زهیر بن حرب و شجاع بن مُخلّد و 
همگی از ابن عُلیّه. از زهیر, از اسماعیل بن ابراهیم. از ابو حیّان از یزید بن حیسان, 
از زید بن ارقم روایت می‌کند که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله در کنار برکه 


۱- نفسیر تعلبی (نسخه خطی). 
۲- تفسیر علبی (نسخه خطی). 
۳- تفسیر علبی انسخه خطی) 
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ایی که میان مکه و مدینه است و خم نامیده می‌شود برخاست و خداوند را حمد و 
ستایش نمود و پس از موعظه و تذکر به مردم فرمود: اما بعد ای مردم! من, بشسری 
به مانند شما هستم و نزدیک است که پیک اجل- از سوی پروردگارم- نزد مسن 
بیاید و من او را اجابت نمایم. سن در ميان شما دو چیز گرابها را بر جای 
می‌گذارم. اولین آنهاء کتاب خداوند می‌باشد که نور و هدایت در آن است. پس 
کتاب خدا را سرمشق خود قرار دهید و به آن ن تمسک جویید. پیامبر صلی اله عليه 
و آله مردم را به پیروی از کتاب خداء تشویق و ترغیب نمود و سپس فرمود؛ : دومین 
آنهاء اهل پیت من هستند که به شما یادآوری می‌کنم که خدا را در مورد اهل بیستم 
در نظر بگیرید. به شما یادآوری می‌کنم که خدا را در مورد اهل ب بیتم در نظر بگیر ید. 
به شما یاداوری می‌کنم که خدا را در مورد اهل ر ی اس 

- ای زید! - اهل بیت او چه کسانی هستند؟ آیا زنان او از اهل بیت او به شمار 
نمی آیند؟ زید پاسخ داد: زنان او از اهل خانه او هستند. ولی اهل بیت او همان 
کسانی هستند که پس از او, صدقه بر آنان نین رام شده است. ۱ 

٩‏ مسلم بن حجاج, از محمد بن پکاررپن ریا از ان -یعنی ابن ابراهیم 
- از سعید که همان ابن مسروق است لاز یرید بین يان از زید بن ارقم از 
رسول اله صلی اله علیه و آله روایتمنی‌کند,که,فرمود: من در ميان شما دو جیز 
گرانبها را بر جای می‌گذارم. یکی از آن دو. کتاب خدا است که ریسمان الهی 
می‌باشد و هر که از آن پیروی کند» در مسیر هدایت و هر که آن را رها کت در 
مسیر گمراهی و ضلالت است. دومی» اهل بیت من هستند. ما پرسیدیم: تا 
کیستند؟ آیا زنان ¿ او هستند؟ پاسخ داد: به خداوند سوگند! زن, مدتی از روزگار را 
با مرد سپری می‌کند و سپس مرد او را طلاق می‌دهد و او به سوی خانواده و قوم 
خود باز می گردد. اهل بیت او از ريده او و همان نزدیکان او هستند که پس از او 
صدقه بر آنان نیز حرام شده است 

۶۰) موفق بن احمد. که نزد مخالفین ملقب به صدر الائتّه و اخطّب الط اء 


- میج مسلم: ج ۴ ص ۱۷/۶۳ ح TFA‏ 
۲- صحیح مسلم, ج ۴ ص ۱۸۷۴ ح ۳۷: 
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است. از شيخ زاهد ابو الحسن على بن احمد عاصمی, , از شيخ القضاة اسماعیل بن 
احمد واعظ. I N NTE OE‏ 
اصفهانی, از بکیر بن احمد بن سهل صوفی در مکه, از موسی بن هارون, از ایراهیم 
بن حبیپ از عبد الله بن مسلم مُلائی» و ار غات اه عة از آبر بای 
روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی اله علیه و الله پس از ازدواج علسی 
علیه السلام با فاطمه سلام الله علبها به مدت چهل صبح به در خانه آنها می شی اس از 
می‌فرمود: درود و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. ای اهل بیت! بشتاپید به 
سوی نماز! خداوند شمار را مورد رحمت خود قرار دهد! ام رید ال یذهب 
نکم الرس آفل ابیت ويْطّهركم تطهیرا».! 

۱ موفق بن احمد. از اپو سعید خدری روایت می‌کند که گفت: چون آية 
«وآمر هلک بالصلاة»" [و کسان خود را به نماز فرمان ده] نازل شد رسول خدا 
صلی اله علیه و آله به مدت نه ماه به هنگام نماز به در خانه فاطمه و علی علیهما 
السلام می امد و می‌فرمود: : بشتابید یسوی نماز! خداوند شما را مورد رحمت خود 
قرار دهد! «ا ری الله بعکم اج جس آفل ابیت ویطهرکم تطهیرا»." 

۲ موفق بن احمد. باهتهن سن+تازآاحمد بن حسین. از ابو عبد اله حافظ و 
ابو بکر احمد بن حسین قاضیو ابو عبد الرحمن سَلمی, از ابو عباس محمد بن 
یعقوب, از حسن بن مُکَرم» آز عتمان بن عم از عبد الرحمن بن عبد الله بن دیناره 
از شریک بن ابی نمر از عطاء بن یسار از ام سلمه- - که خدا از او خشنود باد- 
روایت می‌کند که گفت: آیه «انمَا بريد الله لبذهب نکم الرخس آفل ليت 
4 یه رکم تطهیرا» در خانه من نازل شد و رسول خدا صلی الله عليه و آله به دنبال 
وحم ایا زب وی نان سل پم 
هستند. ام سلمه می‌گوید: عرض کردم: ای رسول خدا! آیا من از اهل بیت شما 
نیستم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: اری, تو از اهل بیت من هستی 


۳- طه/ ۱۳۲ 


۳- مناقب خوارزمی» ص ۲۳. 
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ان شاء اللہ ۱ 

۳ اہن شهر آشوب می‌گوید: آیه ما ری ال لب عنم الرجس افل 
الت یط کم تطهیرا» به اجماع تمام راویان در شأن على عليه السلام نازل شده 
ا 

۴ علی بن ابراهیم: سپس مخاطب قرار دادن زنان پیامبر صلی الله علیه و آله 
در اینجا قطع شد و خداوند. اهل بیت پیامبر صلی اله علیه و آله را مخاطب قرار 
داد و فرمود: «إِنّمًا رید الل يذهب عنكم الرخس آفل ابیت ومركم تطهیرا» 

سپس آیه «واذکرن ما یتلی قى تن من آيّات الله والْحكَمة إن الله كان لطیفا 
ره [و آن چه را که از آیات خدا و (سخنان) حکمت (آمیز) در خانه‌های شما 
خوانده می‌شود یاد کنید. در حقیقت. خدا همواره دقیق و آگاه است] را بر آیه قبل 
از آیه تطهیر که مربوط به زثان پیامبر صلی الله علیه و آله بود عطف نمود. ی 
خداوند آیه «ن المسنلمین و لمات 9 منین رالْمومنات والَانتین والقانقات 
۴ الصادقین والصادقات , والصابرین و الصابر اتو آلخاشمین والخاشعَات والمتص دقين 
والمتصدقات رامین والصَائمَات الافظین ر رجه والخافظات والذاکر ین له 
کثیرا والذاکرات أَد الله آهم مغر وأجراعظیما» [موذان و زنان مسلمان و مردان 
و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت بيشه.و,مردان و زتبان راستگو و مردان و 
زنان شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان 
روزه‌دار و مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می‌کنند. 
خدا برای (همه) آنان آمرزشی و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است] را بر آیه تطهیر 
که مربوط به آل محمد علیهم السلام است. عطف می‌کند.* 


۱- مناقب خوارزمی. ص ۲۳. 
۲- مناقب. ج ۲. ص ۱۷۵. 
۳- احزاپ/ ۳۴. 

۴- احزاب/ ۳۵ 


۵- تفسیر فمی. ج ۲. ص ۱۶۸. 
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Be‏ 8 یب اس 


مان وین ولا میتی رس ونر آن یکون كارن 
۳ ون یعص اله َو تن َدَل َلالامیب6 ۳ 

[و هیچ مرد و زن مژمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان 
دهند. برای انان در کارشان اختیساری باشد. و هر کس خدا و فرستاده‌اش را 
نافرمانی کند. قطعاً دچار گمراهی آشکاری گردیده است] 

۱) علی بن ابراهیم, از ابو جارود. از امام باقر عليه السلام روایت کرده است 
که پبرامون تفسیر آيه هومّا كان لموّمن ولا مُوْمتَة إا قضی الله ورسوله آشرا أن 
کون هم خر من آمرهم» فرمود: مأجرا از اين قرار بود که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از زیلب بنت جحش ندیه که از قبیله بتی اسد بن خزیمه و دختر عت 
رسول خدا صلی لله علیه و آله بود, برای زید بن حارثه خواستگاری کرد. زینب 
عرض کرد: ای رسول غاا ا کرم تور کرو د کرم در این هنگام 
بود که خداوند اید «ومّا کان لمن ولا مومت 2 اد قضی ال و آمُرا آن جک 
لهم اليه من رهم ون بخ ال سوه تقد ضَل ضاامُینا» را نازل فرمود: 
پس زینب عرض کرد: ای ر مول خدا! اختیارم دست شما است. و رسول خدا صلی 
الله عليه و اله زینب را که ازدواج زید در اورد.,زینب مدت زمانی که خداوند اراده 
فرموده بود با زید زندگی کرد سپس ان دو بر سر چیزی با یکدیگر مشاجره نموده 
و برای حل مشکل نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتند. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نگاهی به زینب انداخت و از او خوشش آمد. پس زید عرض کرد: به 
من اجازه بدهید تا او را طلاق دهم؛ جرا که او خودخواه است و با زخم زبان‌های 
خود مرا می‌آزارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: از خداوند بپرهیز و 
همسر خود را نگهدار و به او نیکی کن. سپس زید, زینب را طلاق داد و عده زینب 
به سر امد و خداوند دستور نکاح زینب با رسول خدا صلی اله علیه و اله را نازل 
کرده و فرمود: «فلمّا قضی يد متها وطرا زورجناکها» [پس چون زید از آن (زن) 


۱- احزاب/ ۳۷ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


کام برگرفت (و او را ترک گفت», وی را به نکاح تو درآوردیم] ! 


ماد ول يانعم عم له َيه وأنعنت علبه میات عیزوت وان اه 
E‏ ميه ی الاس واه ان تاه اى زند منیا 
ور سوم زیت رجف آزواجآذیبن او 
ر ور وان مان مر 20۳۱ و Si‏ 
و رنه رورا 


آو و دی یو و ۱117۲۳ 
نعمت داده بودی, می گفتی: همسرت را پیش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار, و 
ان جه را که خدا اشکار کننده آن بود, در دل خود نهان مسی‌کردی و از مردم 
می‌ترسیدی با آن که خدا سزاوارتر بود که از:آریترسی. پس چون زید از آن (زن) 
کام بر گرفت (و او را ترک گفت). وی را بة نکاخ/تو/درآوردیم تا (در آینده) در 
مورد ازدواج مومنان با زنان پسرخواند گانشان چون آنان را طلاق گفتند. گناهی 
نباشد و فرمان خدا صورت اجرا پذیزد* بر پیامیر در آن چه خدا برای او فرض 
گردانيده, گناهی نیست. (اين) سنت خداست که از دیرباز در میسان گذشتگان 
(معمول) بوده و فرمان خدا همواره به اندازه مقرر (و متناسب با توانایی) است] 

۱) ابن بابویه, از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی و حسین ٍ بن ابراهیم بن احمد 
بن هشام مکتب و علی بن عبد الله وراق- که خدا از او خشنود باد- از علسی بن 
ابراهیم بن هاشم. از قاسم بن محمد برمکی. از ابو صلت هروی روایت کرده است 
که گفت: جون فاون صاحب‌نظرانی از دین اسلام و دین‌های دیگر مانند: بهود. 
مسیحیان. مجوس. صائبین و ساثر صاحب‌نظران را برای مجادله با علی بن موسی 
الرضا علیه السلام گرد آورد. هر کدام از آنها که به مجادله برخاستند. امام رضا علید 
السلام او را به پذیرفتن حجت وادار کرد و او را ساکت نمود. گویی سنگی را قورت 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۱۶۸ 
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Fe Tar E |] 


داده است. علی بن محمد بن جهم برای مجادله برخاست و عرض کرد: ای فرزند 
رسول خدا! آیا شما قائل به عصمت انبیا هستید؟ امام رضا عليه السلام پاسخ داد: 
آری. علی بن محمد پرسید: پس اگر این گوته باشد که شما می‌گویید معضای آیه 
«ورعصی آذم ریه ففوی» ' [آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت] و 
آیه «و نا اون اذ دب مُاضبا فظن أن . ن در عَلَيْهِ» إو ذو اللون را (یاد کن) آن 
گاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز او را در تنگنا و مضیقه قرار نمی 

دهیم] و آبه خداوند پیرامون یوسف عليه السلام «ولقذ هت به وهم بها»" [و در 
حقیقت (آن زن) آهنگ .| ج چیست؟ (تفسیر این آیات و جواپ امام رضا 
عليه السلام پیرامون معنا ی آنها, در جای خود آمده است) همچنین علی بن محمد 
پرسید: پس معنای ايه خداوند پیرامون داود عليه السلام ارظن داوود اما فتناه۲ 
[داود دانست که ما او را آزمایش کرده‌ایم] چیست؟ (تفسیر آیه و جواب امام رضا 
عليه السلام در مورد معنای آن» ان شاء اله در جای خود خواهد آمد.) ) همين طور 
علی بن محمد پرسید: پس معناي خن خداوند در مورد پیامبر خود محمد صلی 
لله علیه و آله «وتخفی فی نایک ال مُبُدیه» چیست؟ امام رضا عليه السلام 
پاسخ داد: : وای بر تو ای علی! از خدا پپزهیز و به انبیا نسبت گناه مده و کتاب خدا 
را با نظر خود به تاویل میز زیر خداوند متعالم می‌فرماید: «ومّا بغلم تأو یله الا الله 
والراسخون فی الملم»" [ [با او که اوی را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی 
نمی‌داند] امام رضا علیه السلام جواب آیات قبلی را ذکر نمود تا اين که فرمود: اما 
پیرامون این که خداوند در مورد محمد صلی الله علیه و آله فرمود: «وتخفی فی 
تفسک ما الله مدیم وتّخشی الّاس وال اح آن تَخْشاه» باید گفت که: به این 
خاطر بود که خداوند متعال. پیامبر خود صلی الله علیه و آله را از نام همسرانش د 


۱- طه/ ۱۲۱. 
۲ - انبیاء / ۸۷ 
۳- یوسف/ ۲۳. 


۴- ص/۲۴. 


۵- آل عمران/ ۷. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


دنیا و آخرت آگاه کرده بود و به او خبر داده بود که همسرانش, مادر تمام مؤمنین 
هستند و یکی از آنها که خداوند او را برای پیامبر صلی الله علیه و آله نامیده بود 
زینب بنت جحش بود که در آن هنگام در عقد زید بن حارئه بود. پس رسول خدا 
نام او را در درون خود پنهان داشت و آن را اظهار نکرد تا هیچ یک از منسافقین 
نگوید که او در مورد زنی که در خانه و عقد مرد دیگری است, قائل شده که یکی 
از همسرانش و یکی از مادران ممنین است. رسول خدا صلی اله علیه و آله از 
سخن منافقین می‌ترسید. پس خداوند متعال فرمود: «ر تخشى الا و الله خق أن 
تخشاه» و منظور این بود که از خداوند در درون خود بترس. خداوند عز و جل از 
میان خلایق خود. تنها ازدواج میان حواً و آدم علیه السلام, زیشب و رسول خدا 
صلی اله علیه و آله را به وسیله آیه «فلنّا قضی زب د مها وطرا زرجناکها» و 
ازدواج میان فاطمه و علی علیهما السلام را خود برعهده گرفت. راوی می گوید: 
علی بن محمد بن جهم گریست و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! من به سوی 
خداوند توبه می‌کنم از این که پس از ز امرون پر مورد انبیای خداء مطلبی را غر از 
آن چه که شما بیان داشتید, بر زبان جارلا کلم 

۲) ابن بابویه, از تمیم بن عبد الله بن_تمیم فرشتی- که خدا از او خشنود باد- 
از پدرش .از حمدان بن سلیمان نیشابوریء از,علي بن محم بن جهم روایت می‌کند 
که گفت: در مجلس مأمون که امام رضا عليه السلام در آن جا بود. حضور یافتم. 
مأمون از امام رضا علیه السلام پرسید: ای فرزند رسول خدا! آیسا این سخن از 
گفته‌های شما نیست که انیبا معصوم هستند؟ امام رضا عليه السلام پاسخ داد: آری. 
پس مأمون: آیاتی را بیرامون انیا از از واج ملاع پزسیه (و سا سیر و 
جواب امام رضا علیه السلام پیرامون معتای آتها را در جای خود آورد‌ايم.) تا این 
که مأمون پرسید: اگر انبیا معصوم هستند پس معنای آیه «وإذ تقول ی عم له 

ی وآنعنت علیّه آضبک علیک زوجک واتق الله وئغیی فی تفسک ما الله 
میدب وتخشى الاس رال احق آن تخشاه» چیست؟ امام رضا عليه السلام پاسخ 
داد: رسول خدا صلی اله غلیه و اله به خاطر کاری دز بنی زد پخ خارکة بسن 


۱- عبون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۱ ص ۷۶۰ م۱ ۰ 
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شراحیل کلبی, به خانه او رفت و زن او را در حال شستشو مشاهده نمود و به زن 
او فرمود: پاک و منزه است خدایی که تو را آفرید. و منظور پنامبر صلی اله عليه و 
آله تنها این بود که خدا را از سخن کسانی که قائل بودند ملائکه, دختر خدا هستند. 
منزه بدانده چرا که خداوند می‌فر ماید: «أَأطفاكم ربکم بالنین واخدٌ من المَلأئكة 
نان انکم ولو فوا عظیما» [آیا (پنداشتید که) پروردگارتان شما را به (دائستن) 

بسران اختصاص داده و خود از فرشتگان. دخترانی برگرفته | ست؟ حقاکه شما 
کی کی بزرگ می‌گوید] پس رسول خدا صلی لل علی و آنه هنگامی کنه زن 
زید را در حال شستشو دید. فرمود: پاک و متزه است کسی که تو را افرید از این 
که برای خود فرزندی را بر گزیند که نیاز به طهارت و شستشو داشته باشد. چون 
زید به خانه خود بازگشت. زن زید او را از آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
این که به او فرمود: پاک و منزه است کسی تو را آفرید. آگاه ساخت و زید 
خواست و منظور رسول خدا صلی الله علیه و آله را نفهمید و گمان کرد که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله چون از.زییایی زن او خوشش آمده, این جمله را گفته 
است. پس زید نزد پیامبر صللا الله لی وله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! زن 
من, اخلاق بدی دارد و می‌خوالهم که او را طلاق دهم. پیامبر صلی اله علیه و آله به 
او فرمود: همسر خود راانگهدا,و از خدا بپرهیز, خداوند متصال پیامیر صلی اله 
عایه و آلهرااز مداد همس انش و این که زن زیت یکی از آنها است اگاه اغ 
بود؛ اما پیامبر صلی الله علیه و آله این مطلب را در خود پنهان داشت و آن را نزد 
زید آشکار نساخت و ترسید از این که مردم بگویند: محمد به بنده خود می‌گوید: 
زن تو. همسر من خواهد شد. و بدین وسیله بر او خرده بگیرند. پس خداوند این 
آیه را نازل فرمود: «وذ تقول للذ أنْعم ال عَلَیّه» یعنی به وسیله اسلام «وآنقشت 
عَلیْه» بعنی به وسیله آزاد کردن او «آشیک لک زوج وی الله ری یی 
تشیک ما الله مبُدیه وتخشی النّاس وال احق آن تَخشا» سپس زید بن حارشه. 
زن خود را طلاق داد و عده او به پایان رسید و خداوند او را به ازدواج پیامبر خود 
صلی اله علیه و اله دراورد و در مورد ان, ایه را نازل کرد و فرمود: «فلما قضی 
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ید منهَا وطرا زرجناکها لکی لا تکون على اومن حرج فی آزواج ایهم رد 
PTS‏ ۲۳2 
پیامبر صلی اقّه علیه و اله به خاطر ازدواج با زن زید. خرده می‌گیرند. , پس این ای 
را نازل فرمود: «مّا کان علی على الب من خرج فیا ُرض ال ه» مأمون گنت: : ای 
فرزند رسول خدا! سینه‌ام را شفا دادی و از درد این شبهه رهاندی و آن چه را که 
SES EC‏ ساتی: بسن لول مسا ار سوی آلیبای فد 
و اسلام, به تو جزای خ خیر ارزانی دارد." 

۳ طبرسی می‌گوید: برخی گفته‌اند: آن چه که رسول خدا صلی اله علیه و آله 
درون خود پنهان می‌کرد. این بود که خداوند سبحان او را از این که زینب. از 
همسران او خواهد شد و زید او را طلاق خواهد داد. آگاه ساخت. چون زید نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: می‌خواهم زینب را طلاق دهم. پیامبر 
صلی الله علیه و اله به او فرمود: همسر خود را نگهدار. پس خداوند سبحان فرمود: 
ای پیامبر! چرا گفتی: همسر خود را نگهدار, درتالی که من تو را از این که او 
همسر تو خواهد شد. آگاه کرده بودم؟! طبراسی, می گوید؛ برخسی این حسدیث را از 
علی بن حسین علیه السلام نقل کرده‌اند و این تأویلنطابق با تأویل آیه است 

روایت دیگری نیز در این مورد ښیو ی تسیر آبه وتا لآ 
أ مک" [و بسرخواندگانتان را پسران (واقعی) شما قرار نداده است] آمده است 


۳ 2 ۶ 7 ۳ ۳ مت ۴ ر بر ر ۳ 
ان ناب ڪين ایک ولج وشولافوو عم لین وان ائه 
ڪل ئيٰ و علا 
یک پیامبران اسث 
و خدا همواره بر هر چیزی داناست] 


.۱ ص ۰۱۸۰ ح‎ ۱ sS 
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۱) علی بن ابراهیم: این آیه, در شأن زید بن حارثه نازل شده است. قریش 
گفتند: محمد بر ما خرده می گیرد که چرا برخی از ما برخی را به خود منشسب 
می‌کنیم. در حالی که او زید را په وی دای ای ور . او می گوید: او پسر من است. 
پس خداوند فرمود: «مّا کان مُحَمّد ابا آحدٍ من رجالکم وکن» یعنی در آن هنگام» 
پیامبر صلی الله علیه و آله پدر زید نبود. همچنین على بن ابراهیم می‌گوید: منظور 
از آیه «وخاتم النبيين» این است که پس از محمد صلی الله عليه و آله پیامبری 
نخواهد آمد." ۱ 


لیے ودک درکراک وسو کرو اسلا هادي 
ّي کہ وم رکه رج من لمات إلى الو روان بيني رحبا" 


[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا را یاد کنید. يادي بسیار# و صبح و شام او را 
به پاکی بستایید# اوست کسی که با فرشتگان خود بر شما درود می‌فرستد تا شما 
را از تاریکی‌ها به سوی روشناتی برد و به مؤمنان همواره مهربان است] 

۱ علی بن جعفر در رساله خودامی گوید: از برادرم امام موسی کاظم عليه 
السلام پیرامون تفیر آیه «اذکروا الله درا کثیرا» پرسیدم: کسی که دویست بار 
ذکر خداوند گوید. ایا این مقداز از مضادق ذکر کثیر (ذکر بسیار) است؟ حضرت 
پاسخ دأد؛ RF‏ 

۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد بن عیسی, از علی 
بن حکم. از سیف بن عمیره» از بکر بن ابی بکر. از زرارة بن اعین» از امام صادق 
علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها از جمله 
مصادیق ذکر کثیر (ذکر بسیار) می‌باشد که خداوند عز و جل فرموده است: «اذکسروا 
الله ذکُرا کثیرا»." 

همجنین محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
علی بن حکم, از سیف بن عمیره. از ابو اسامه زید شحّام و منصور بن حازم و سعید 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۶۹ 
۲- کافی. ج ص ۲ج ۴ 
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اعرج, از امام صادق عليه السلام. عين این حدیث را نقل کرده است.! 

۲ محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی. از 
یعقوب بن عبد ال از اسحاق بن فروخ. بنده آل طلحه, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: اي اسحاق بن فروخ! هر کس ده مرتبه بر محمد و آل 
محمد درود بفرستد. خداوند و فرشتگان او صد مرتبه بر او درود می‌فرستند و هر 
کس که صد مرتبه بر محمد و آل محمد درود بفرستد. خداوند و فرشتگان او بر او 
هزار مرتبه درود می‌فرستند. آیا نشنیده‌ای که خداوند عز و جل می‌فرماید: «هو 
ی بُصلى عَلیکم ونکت لیخرجکم مُن الفلَمَات ی النور كان بالمومنین 
رَحیمّا»؟ ۱ ۱ ۱ ۱ 

۴ محمد بن بعقوب, از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زید, از جعفر بن 
محمد اشعری, از ابن قدام. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: هر 
چپزی جز ذکر خداوند. حدی دارد که نباید از ان تجاوز کرد؛ اما ذکر خداوند حدّی 
ندارد. خداوند عز و چل واجبات را بر ما واشنموده و هر کس آئها را به ا 
آورد. حد آنها همین مقدار است. همچنین اند زوزه ماه رمضان را واجب نموده 
است؛ پس هر کس در ماه رمضان روژه سک حد لا )مین مقدار است. همچنین 
خداوند. حج را واجب نموده. پس کرز کس اعمال حح را به ای اوزف ند ان 
همین مقدار است. پس برای همه جیز. حدی اسّت؛ ما برای ذکر. حدی نیست؛ زیرا 
ناود غر وال پد ذکر اننکه زاضی تخود و بیرای آخ دی قراو داه انیج 
سپس حضرت این آیه را تلاوت نمود: «یا یا الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا* 
ماهوالا ی رت فرمود: رات وا رای کک دی 
قرار نداده است. سپس حضرت فرمود: پدرم علیه السلام بسیار ذکر می‌گفت. من به 
همراه او راه می‌رفتم و او ذکر خداوند متعال می‌گفت و به همراه او غذا می‌خوردم و 
او ذکر خداوند متعال می‌گفت و با مردم سخن می‌گفت و سخن گفتن موجب 
نمی‌شد تا از ذکر خداوند دست بکشد. می‌دیدم که زبان او به کام او چسبیده بود و 


۱- کافی» ج ۲. ص ۳۶۳. 
۲- کافی. ج ۲. ص ۳۵۸ ح ۱۴. 
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می فرمود: لا إله الا الله و ما را گرد هم می‌آورد و به ما امر می‌فرمود که تا طلوع 
خورشید. ذگر بگوییم و آن کسانی از ما را که قرائت می‌دانست به قرائت, و آن 
کسانی را که قرائت نمی‌دانست. به ذکر گفتن امر می‌فرمود. خانه‌ای که در ان قران 
خا و فک اود غو چل گفته می‌شود برکت آن زیاد شده و فرشستگان در 
آن خانه حضور می‌یابند و شیاطین از آن خائه رخت برمی‌بندند و آن خانه بسرای 
آسمانیان می‌تابد؛ چنان که ستاره درخشان برای زمینیان می‌تابد و خانه‌ای که در 
آن قرآن خوانده و ذکر خداوند در آن گفته نمی‌شود. برکت آن کاهش می‌بابد و 
فرشتگان از آن خانه رخت برمی‌بندند و شیاطین در آن خانه حاضر می‌شوند و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: آیا می‌خواهید بهترین اعمال شما را 
برایتان بازگو کنم. ان اعمالی که باعث علو بیشتر درجات شما می‌شود و شما را 
نزد پروردگارتان پاک‌تر جلوه می‌دهد و برایتان از درهم و دینار و از این که به 
دشمنان برخوره گرده و آتان را یکشید یا به دستشان کشته شوید: بهتر است؟ آنا 
پاسخ دادند: آری. رسول خدا یله علیه و آله فرمود: آن عمل, این است که 
بسیار ذکر خداوند عز و جللابگویید سس امام صادق علیه السلام فرمود: مردی 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: چه کسی بهترین مسجد 
نشینان است؟ رسول خداءصلی اه علیه و اله پاسخ داد: او کسی است که از همه 
آنان بیشتر ذکر خداوند گوید. هک رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: هر 
کس که خداوند په او زبان ذکرگویی عطا کند. خیر دنیا وآخرت را به او ارزانی 
داشته است. همچنین حضرت پیرآمون تفسیر آیه «ولا تشنن تشتکیر»" [و منت 
مگذار و فزونی مطلب] فرمود: یعنی اعمال خیری را که برای خداوند انجام دادی, 
بسیار مشمار." 

۵) محمد بن یعقوب. از حمید بن زیاد. از ابن سماعه, از وهیب بن حفص, از 
ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: شیعیان ما کسانی 
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هستند که چون به خلوت رسند. بسیار ذکر خداوند را می‌گویند.۱ 

۶) محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد. از معی بن محمد و جمصی از 
اصحاب ماء از احمد بن محمد و همگی از حسن بن علی وشا». از داود بن سرحان, 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و 
آله فرموده است: هر کس که بسیار ذکر خداوند گوید. خداوند او را دوست می‌دارد 
و هر کس که بسیار ذکر خداوند گوید, دو برائت در نامه اعمال او نوشته می‌شود: 
اول: برائت و رهایی از آتش جهنم. دوم: برائت و رهایی از نفا ' 

۷ محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از وشاء. از داود 
حمار, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هر کس بسیار ذکر 
خداوند را بگوید, خداوند او را در بهشت خود پناه خواهد داد." 

۸ محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما, از احمد بن محمد بن خالد. از 
اسماعیل بن مهران, از حسن بن علی بن ابی حمزه, از پدرش و حسین بن ابی علا 
از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام روایت کرده ابیت که فرمود: هنگامی که نام 
رسول خدا صلی اله علیه و آله برده شد بسیاور او درود بفرستید؛ چرا که هر کس 
یک درود بر پیامبر صلی اه علیه و آله بفرستد» خداوند هزار درود در هزار صف از 
فرشتگان بر او می‌فرستد و به خاطر درود فرتتادنخداوند و فرشتگانش بر آن 
بنده. تمام آفریده‌های خداوند نیز بر او درود می‌فرستند. پس هر کس به این درود 
فرستادن بر رسول خدا صلی الله علیه و آله میل نداشته باشد. نادان و مغرور است و 
خداوند. و پیامبر او و اهل بیت پیامبر علیهم السلام از او برائت می‌جویند.؟ 

٩‏ محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ما, از سهل بن زیاد. از جعفر بن 
محمد اشعری. از ابن قداح. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: هر کس که بر من درود فرستد. خداوند و 


۱-کافی, ج ۲. ص ۳۶۲ ح ۲. 
۲- کافی, ج ۲ ص ۳۶۲ ح ۳. 
۲- کافی, ج ۲ ص ۳۶۳ ح ۵ 
۲-کافی, ج ۲. ص ۱۳۵۷ ۶ 
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فرشتگانش بر او درود می‌فرستند و هر کسی که بخواهد می تواند آندک درود فرستد 
و هر کسی که بخواهد می تواند بسیار درود فرستد. ان شاء اله معنای درود 
فرستادن خداوند متعال و چگونگی درود فرستادن بر محمد صلی لله علیه و آله در 
تفسیر آیه «إِن لد رکه بصن على النبی» [ [خدا و فرشتگانش بر پیامیر درود 
می‌فرستند] خواهد آمد.! 

۰) ابن بابویه در حدیثی مرسل روایت کرده است که برخی از امام صادق 
عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «اذکروا ال درا کثیرا» پرسیدند: ذکر کثیر (ذکر 
بسیار) چیست؟ حضرت پاسخ داد: هر کسی تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها را 
بگوید. ذکر پسیار گفته است," 

۱) محمد بن عباس, از احمد بن هوذه باهلی, از ابراهیم بن اسحاق نهاوندی» 
از عبد اله بن حمّاد. از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که می‌فرمود: تسبیح فاطمه سلام انه علیها یکی از مصادیق ذکر بسیار 
خداوند است که خداوند متعالذر أینباره فرموده است: «اذکروا الل ذکرا کثیرا». ۳ 

۲ محمد بن عباس؛ از ین ن احمد. از محمد بن عیسی, از يونس از 
اسماعیل بن عمار روایت می‌گندکة گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: حسد 
ذکر در آیه «ادذکُروا الله گرا کشیرا»بخیست؟ حضرت پاسخ داد: رسول خدا صلی 
اله علیه و آله به فاطمه سلام الله علیها تعلیم داد که سی و چهار مرتبه اله اکبر. سی 
و سه مرتبه سبحان اله و سی و سه مرتبه الحمد فه بگوید. پس اگر تو یک بار در 
شب و یک بار در روز این تسبیح را بگویی, ذکر کثیر خداوند گفته‌ای. ' 

۳ شرف آلدین نجفی, در حدیثی مرفوع از ابن عباس روایت می‌کند که وی 
در تأویل آیه «هُوٌ نی بصلّی عَلَيْكُمْ ومَلانکته» گفت: منظور. درود فرستادن بر 


۱- کافی, ج ۲. ص ۰۳۵۷ ح ۰۷ 

۲- معانی الأخبار. ص ۱٩۳‏ ح ۵. 

۳- تأویل الآیات. ج ۲ ص ۴۵۴. ح ۱۵. 
۴- تأویل الآیات. ج ۲ ص ۴۵۴ ح ۱۶. 
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پیامبر صلی اله علیه و آله و اهل بیت او علیهم السلام است. ' 

۲ طبرسی, از زراره و حمران دو پسر اعیّن. از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: هر کس تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها را گوید, ذکر 
کتیر (بسیار) خدازند را گفته ات" 

۵) از برخی از ائمه ما علیهم السلام روایت شده است که: هر کس که سی و 
سه پار بگوید: سبحان الله و الحمد هه و لا اله إلا اله و اه آکبره ذکر بسیار خداوند 
را گفته است.؟ 

۶ عمر بن ابراهیم اوسی, از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می‌کند 
که فرمود: در آن شبی که به معراج برده شدم. (شب اسراء) جبرئیل در مقام خود 
اپستاد و من دیگر صدای تحیت و سلام دادن فرشتگان و سخن آنان را نمی‌شنیدم و 
در جایگاهی قرار گرفتم که دیگر تمام صداها قطع شده بود و هیچ صدایی 
نمی‌شنیدم و زندگان و مردگان نزد من برابر شدند. قلبم به تپش افتاد و اندوهم 
افزایش یافت. پس صدای منادی را شنیدم که به بان علی بن ابی طالب عليه 
السلام به من گفت: بایست! - ای محمد! + چرا گبه ُروردگار تو به تو درود 
می‌فرستد. رسول خدا می گوید: گفتم: او چگوند درود.می‌فرستد. در حالی که او 
بی‌نیاز است از این که به کسی درود فرتیتتد ی جگونه علی علیه السلام به این مقام 
رسیده است؟ خداوند متعال فرمود: بخوان - ای محمد - هو الذٍی یصلی علیکم 
رب لخْرجکم من لمات ی الثور» و درود من, رحمتی بر تو و است تو 
است. اما این که تو صدای علی را شنیدی به خاطر این بود که چون برادرت موسی 
بن عمران به کوه طور آمد و آن صحنه‌های عظیم را به چشم خود دید. آن چه که 
دیده پوت پاعث فلت او از آن چه که به او القا می‌شد, کشت. بس حواس او را از 
آن عظمت و هیبت به صحبت در مورد چیزی که محبوب‌ترین چیز نزد او بود یعنی 
همان عصاء مشغول داشتیم. آن هنگام که به او فرمودم: «ونا تلک میک یا 


۱- ناویل الایات. ج ۲. ص ۴۵۴ ح ۱۷. 
۳- مجمع البیان: 3 ۸ ص ۱۶۶. 
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موسی»" [و ای موسی! در دست راست تو چیست؟] و جون علی عليه السلام 
محبوب‌ترین مردم نزد تو بود با تو با زبان و سخن او. سخن گفتم تا قلب تو از آن 
وحشت ارامش یابد و آن چه را که به تو القا می‌شود. درک کنی. همچنبن فرمود: 
«ولی فیها بای اه [و کارهای دیگری هم برای من از آن برمی‌اید]؛ در آن 
شب هزار معجزه اتفاق افتاد که این جا مجال مطرح کردن انها نیست. 


یز رسک اها ومبشرا وت زیر" داعبا اه دنه ساب 
من و وتثرالینیت با م نا کضا5 گرا" ولائطعاکافینوالافین 
THT‏ 


[ای پیامبر! ما تو را (به سمّت) گواه و بشسارتگر و هشداردهنده فرسستادیم # و 
دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابناک* و مژمنان را مژده ده که 
برای آنان از جانب خدا بخشایشت فتواوان خواهد بود* و کافران و منانقان را 
فرمان مبر و از آزارشان بگذز وت خا آمتماد کن و کارسازی (چون) خدا کفاییت 
می‌کند] م ۳ ۳  #‏ ۳ 7 

۱) علی بن ابراهیم یراون امات انا رتناک شاهدا ومبشرا وتذیرا* وداع 
ی الله باذنه ورجا میاه وّشر المومنین بآن هم مُن الم فضلا کیره ول تطع 
الکافرین والْافقين ودع آذامم وت وگل غلی الم وکفی بل وکِیلًا» می‌گوید: ایس 
آیه» پنج سال پیش از هجرت در مکه نازل شده است و اين, دلیلی بر خلاف تأیف 
کنونی قران است [ که کل آیات سوره احزاب را مدنی می داند] ' 


هلآو نکاما نطو ین بل آن نوه ماڪ 


مج او نس تج و وتان 
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َو من ع تعد وا موه وسرو ااا" 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر زنان مومن را به نکاح خود در آوردید آن گاه 
پیش لد ای SIE‏ همخوابگی کنید. طلاقشان دادید. گر ین عهده آنها عده‌ای 
که آن را بشمارید. نیست. پس مهرشان را بدهید و خوش و خرم آنها را رها کنید] 

۱) شیخ در تهذیب. با سند خود. از محمد بن علی بن محبوب, از کوفی, از 
حسن بن سیف از برآدرش علی, از پدرش, از عمرو بن شمرء از جابر از امام باقر 
عليه السلام روایت کرده است که در تفسیر ايه «فمتعوش مر گر 3 جَمیلا» 
رھ چ ا ا کم اید کار دای کو و دید ا ان ا ر 
کنید؛ چرا که آنان با افسردگی. ترس و نگرانی شدید و شماتت از سوی دشمنان 
خود از خانه شوهر به سوی خانواده خود بازمی‌گردند و خداوند. کسریم و بخشنده 
است. او خود حیا می‌ورزد و اهل حیا را دوست دارد و گرامسی تسرین شما کسی 
است که همسران خود را گرامی بدارد." 


!خلت زواجت اللاتي نتورف ون کت هب یا 
ان عبت وتاب عن ك وتاب كاك وتات الك وتاب غلاب اي 
اجر مك اريإ نوبت تسھال إن وان أن الماك 
ی امن زج کل 
کون عبات حر وکان ائه ورا رجا" رجي من اء نی وُو ي من 
اء و ابیت تن وت فلا جناح عبت لذن أن رن ولارن 
صَت ی که اها نی ون اه ق لاح هلال لت شتا 

ولا رو و غیت حه الما ملک ینت وکان ائه 


۱- تهذیب. ج ۸ ص 2۰۱۴۱ ۴۸۸. 
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لی کل يو وق“ 

[ای پیامبر! ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را داده‌ای, حلال کسردیم و 
(کنیزانی) را که خدا از غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و 
دختران عمه‌هابت و دختران دایی تو و دختران خاله‌هایت که با تو مهاجرت کرد‌اند 
و زن مژمنی که خود را (داوطلبانه) به پیامبر ببخشد, در صورتی که پیسامبر 
بخواهد او را به زنی گیرد (اين ازدواج از روی بخشش) وییژه توست نه دیگر 
موّمنان. ما نیک می‌دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کرده‌اییم 
تا برای تو مشکلی پیش نیاید و خدا همواره آمرزنده مهربان است# نوبت هر کدام 
از آن زنها را که می‌خواهی به تأخیر انداز و هر کدام را که می‌خواهی پیش خود 
جای ده و بر تو باکی ثیست که هر کدام را که ترک کرده‌ای, (دوباره) طلب کنی. 
این نژدیکتر است‌برای این که عشماشان روشن گرذد و دک نشوئد و 
همگی‌شان به آن چه به آنان داده‌ای خشنود گردند و آن جه در دلهای شماست خدا 
می‌داند و خدا همواره دانای بردبار است* از این پس دیگر (گرفتن) زنان و نیز 
این که به جای آنان, زنان د گر 6ا تو/حلال نیست؛ هر چند زیبایی آنها برای تو 
مورد پسند افتد به استثنای کنیزان و خلا همواره بر هر چیزی مراقب است] 

ِ بن و ارام سین کن برش ر د !مورد خطاب ا داد د ِِِ 
آفاء اه غلك یی | ز غنیمت «رتات عشک وتات انگ وسات خاک 
وات خالاتک الّاتی هَاجرن مک واطرأة ُوْمئة إن وقیت نها لنیسی إن راد 
ابی أن يستنكحَهًا خالصة لک من دون المؤمنين»" 

۲) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از احمد بسن 
محمد بن ابی نصر, از داود بن سبرحان, از زراره روایت کرده است که گفت: از امام 
باقر عليه السلام تفسیر آیه «وامرآة م 4 ۶ آن وفیست تفسها للتبى» را پرسیدم و 
حضرت پاسخ داد: هبه (اب ین که زن هیچ گونه مهری برای خود قائل نشود) تنها بر 
پیامبر صلی الله علیه و اله حلال بود. ولی دیگران تنها با قرار دادن مهر می ‌توانند 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص .۱۶٩‏ 
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ازدواج کنند. 

روایات مربوط به این آیه. ان شاء الله در تفسیر ایه بعدی آن خواهد امد. 

۲۳ محمد بن یعقوب» از علی بن ابراهیم» از پدرش و محمد بن یحیی, از احمد 
بن محمد و همگی از ابن ابی عمیر, از حماد. از حلبی روایت می‌کنند کسه گفشت: از 
امام صادق علیهالسلامپیرامون تفسیرآیه «يا أا ال یت 
پرسیدم: : جه تعداد زن بر پیامبر صلی الله علیه و آله حلال بود؟ حضرت با 
و 6 با کل ۳ 
التساء من بعد ولا أن بل بهن من آزواج» چیست؟ حضرت پاسخ داد: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله می‌توانست با هر کدام از دختران عمو, عمه‌هاء دایی, خالهها و 
همسران او که به همراه او مهاجرت کرده بودند, ازدواج کند. همچینین بر او حسلال 
بود که با زن موّمنی بدون آن که زن برای خود مهری قائل شود. ازدواج کند که به 
این کار هبه گفته می‌شود و تتها بر رسول خدا صلی الله عليه و آله 
حلال بود اما دیگران تنها می توانند با تلو دادن مهریه ازدواج کنند. منظور از یه 
«واطرآة مه إن وت ها للبی» یز همین یت به حضرت عرض کردم 
تفسیر آیه «ترجی من تشاء مهن وتزوی ایک من تشاء» چیست؟ حضرت پاسخ 
داد: یعنی با هر کدام از زنان که باوجاک دهد,ازدواج کرده است و با هر کدام که 
به تأخیر بیندزد, ازدواج نکرده است. راوی می گوید: از حضرت تفسیر آیه «ّا یل 
لک النستاء من بُغْد» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد منظور از آن. تنها؛ زنانی است 
که در آیه کک أمهاتکم ا وأخواتک و...« [(نکاح اینان) بر شما 
حرام شده است: مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و ...] حرام شده بودند و آگر 
معنای آن همان گونه که آنها می‌گویند می‌بود. باید خداوند زتانی را که بر پیامبر 
gL SL‏ را 

نیست]» هر کدام از شما هر زمان , که بخواهد همسرش را تغییر می دهد. لیکن معنای 
آید این گونه که آنها می‌گویند. تست خداوند عذ و صل بر پیا خنود حلال 


۱- کافی. ج ۵ہ ص ۴ ج ۲. 
- نساه/ ۲۲. 
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گردانیده که با هر زنی که خواست ازدواج کند. مگر ان زنانی که خداوند در آبه 
فوق از سوره نساء بر پیامبر صلی الله علیه و آله حرام کرده بود.۱ 

۴) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از ابن ابی 

نجران. از ز عاصم بن حمید. از ابو بصیر روایت کرده است که گفست: از امام صادق 
له امام ےآ ا لک شاد بقل یش پیج و 
اجک هن الا ما لت بیینک» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد می‌بینم کنة 
شما ادعا می‌کنید که آن زنانی که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله حرام بوده بر 
شما حلال می‌باشد. در حالی که خداوند عز و جل برای رسول خدا صلی الله عليه 
و آله حلال گردانیده بود که با هر زنی که می‌خواهد ازدواج کند و منظور خداوند از 
این که فرمود: د: زنان بر تو حلال نیستند.زنانی بوده که به حکم آیه «حرمت علیکم 
امهاتکه وبناتکم»" [(نکاح اینان) بر شما حرام شده است: مادرانتان و دخترانتان] بر 
شما حرام شده بود" 

۵) محمد پر ن یمقوب, از جمعی "ار اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از ابن ابی 
نجران, از عبد الکریم بن عمروا زو یکر خضرمی روایت می‌کند که گفت: از امام 
باقر عليه السلام پیرامون آیه «ّا ی ایحا تک آزواجک» پرسیدم که: 
چه تعداد زن, بر پیمبر صلی اله علیهورآله حلال؛بود؟ حضرت پاسخ داد بیاأمیر 
صلی اله علیہ و آله با هر زنی که سی خواست می توانست ازدواج کند. زاو 
می گوید: تفسیر آیه «واطرآة مه ان وت فما للتّبی» را پرسیدم و حضرت 
پاسخ داد: هبه, تنها بر رسول خدا حلال بود و اما دیگران ¿ تنها با قسرار دادن مهریه 
می‌توانند ازدواج کنند. راوی مي‌گوید: عرض کردم: معنای آیه «لا یْحل تک الت 
ین بد اچیست؟ ا خ داد: منظور از آن, تنا ری 


«حرمٌت لک اماک" وباتک وأخواتک عات وخالانکم»" [(نکاح اینان) بسر 


۱- کافی, ج ۵ ص ۳۸۷, ح ۱. 
۲- نساء / ۲۳, 


۳- کافی, ج ۵ ص ۰۳۸۸ ح ۲. 
۴- نساء/ ۲۳. 
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شما حرام شده است: مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و 
خاله‌هایتان] حرام شده بودند و اگر معنای آن همان گونه که آنها می‌گویند می‌بود. 
باید خداوند زنانی را که بر پیامبر صلی الله عليه و آله حرام بودند. بر شما حلال 
کرده باشد [در حالی که چنین نیست], هر کدام از شما هر زمان که بخواهد 
همسرش را تغییر می دهد. لیکن معنای آیه این گونه که آنها می‌گویند. نیست. 
خداوند عز و جل بر پیامبر خود حلال گردائیده که با هر زنی که خواست ازدواج 
کند, مگر آن زنانی که خداوند در آیه فوق از سوره نساء بر پیامبر صلی لله عليه و 
آله حرام کرده بود.! 

۶) محمد بن یعقوب» از احمد بن محمد عاصمی, از علی بن حسن بن فضال, 
از علی بن اسباط, از عمویش یعقوب بن سالم. از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: 
از امام صادق عليه السلام پرسیدم: بای ای E‏ بل لک السا: ء ین بغد» 
جیست؟ ؟ حضرت پاسخ داد: تتها زنانی که در آیه «خرمّت غلیکم مه اتکم 
وناتکم» [(نکاح اینان) بر شما حرام شده ایز مادرانتان و دخترانتان] بر پم امبر 
صلی الله علیه و آله حرام شده بودند. بر,او خرام ایس و اگر معنای آیه همان گونه 
که آنها می‌گوبند می‌بود. باید آن زنانی که بر پیامبر صلی الله علیه و آله حرام بودند. 
بر شما حلال می‌شدند. هر کدام اشما هر طور که بخواهد معنای آیه را تفییر 
می‌دهد؛ اما معنای آیه, این گونه که آنهامی‌گویند: لیستَ. احادیث آل محمد علیهم 
السلام بر خلاف احادیث مردم است. خداوند عز و جل بر پیامبر خود حلال 
گردانیده که با هر زنی که خواست ازدواج کند و منظور خداوند. از آن آیه, تتها 
زنانی بوده که در این آیه فوق از سوره نساء, بر پیامبر صلی الله عليه و آله حرام 
E‏ 

۷) محمد بن یعقوب» از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از حسن بن علی 
وشاء. از جمیل بن دراج و محمد بن حُمران روایت می‌کند که گفتند: از امام صادق 


۱- کافی. ج ۵ ص ۳۸۹ ح ۴. 
۲- نساء/ ۲۳. 


۳- کافی ج ۵ ص ۰۳٩۱‏ ح ۸ 
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عليه السلام پرسیدیم: ازدواج با جه تعداد ژن بر رسول خدا صلی الله عليه و آله 
حلال بود؟ حضرت در پاسخ فرمود: «آن چه را که می‌خواست -با دستش چنین 
می گوید - این زنان بر او حلال بودند» منظور از اشاره دست. این است که دستش 
ای ا 

۸) محمد بن یعقوب با سند خود. از عاصم بن حمید. از ابو بصیر و دیگران 
پیرامون نام و همسران پیامبر صلی الله علیه و آله, نسب و ویژگی‌های انها روایت 
کرده است که گفتند: نام همسران پیامبر صلی اله عليه و آله: عانشه. حَفْصّه. ام 
حبیب بنت ابو سفیان بن حرب. زینب بنت چحش. سو ده بنت زمعه» میمونه پنت 
حارث. صفیّه بنت حبی بن اخطب. ام سلمه بنت ابی امه و جويربه بنت حارث 
می‌باشد. عائشه, از قبیله تبم. حفصه از قبیله عَدی» ام سلمه از قبیله بنی مخزوم, 
سُوده از قبیله بنی اسد بن عبد المزی, زینب بتت حجش از قبیله بنی اسد که از بنی 
اميه محسوب می‌شود. ام حبیب بنت ابو سفیان از بنی امیه. میمونه بنت حارث از 
قبیله بنی هلال و صفیّه بنت حبی پناخطب. از قبیله بنی اسرائیل بود. پیامبر صلی 
الله علیه و آله به هنگام وفات له هس دذّاشت. همچنین رسول خدا صلی ان علیه و 
آله. همسرانی به غبر از اینهالی که تأمبیاه لد داشت که مهریه خود را به رسول 
خدا بخشیده بودند. همین طور"خدیجه بنت خویلد که مادر فرزندان او است و 
زینب بنت ابو جوزاء که به بیّماری جداء مبتلا شد و کندیه, از جمله همسران رسول 
خدا صلی اله علیه و آله بودند." 

٩‏ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش. از ابن ابی عمید. از حمّاد. 
از حلبی. از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه 
و اله در دوره حیات حضرت خدیجه- که خدا از او خشنود باد- زن دیگری 
اختیار نکرد." 

۰) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از سلمه بن خطاب, از حسن بن 


۱- کافی. ج ۵ ص ۶ ح 3 
۲- کافی: ج ۵ ص ۱۳۹۰ ح ۵ 
۳- کافی, ج ۵ ص ۳۹۱ ح ۶ 


رن سوب چپ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


علی بن بقطین. از عاصم بن حمید, از ابراهیم بن یحبی. از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله با ام سلمه ازدواج کرد و 
عمر بن ابی سلمه. در حالی که به سن احتلام (بلوغ) نرسیده بود. ام سلمه را په 
ازدواج او در آورد.! 

۱) شیخ در تهذیب, با سند خود. از حسین بن سعید. از احمد بن محمد از 
داود بن سرحان؛ از زراره روایت کرده است که گفت: از حضرت پرسیدم: ازدواج با 
جه تعداد زن بر رسول خدا صلی اله عليه و اله حلال بود؟ حضرت پاسخ داد: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌توانست به هر اندازه که بخواهد ازدواج کند. 
راوی می‌گوید: پرسیدم: تفسیر آیه «وافرأة موه ان وت نفستها للنبی» چیست؟ 
حضرت پاسخ داد: هبه, تنها برای رسول خدا صلی الله علیه و آله حلال بود. ولی 
دیگران تنها به وسیله قراردادن مهریه می توانند ازدواج کد 

۲) ابن بابویه. از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی- که خدا از او خشنود 
باد- از حسین بن علی بن حسین سکری ان هخمد بن زکریّا جوهری, از جعفر ببن 
محمد بن عماره از پدرش. از امام صادق علیه النتلاغ,روایت کرده است که فرمود: 
رسول خدا صلی اله علیه و آله با پانزده زن ازدواجاکرد و با سیزده تن از آنان 
آمیزش تمود (دخول کرد) و به هنگام وفات نه همسر داشت. 

آن دو همسری که رسول خدا صلی الله علیه و اله با آنها آمیزش نکرد» عَمره 
و شنباء و آن همسرانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با آنها آمیزش نمود 
(دخول کرد) عبارت بودند از: خدیجه دختر خویلد. سوده دختر زمعه. ام سلمه (که 
نام او هند دختر ایی امیّه است) ام عبد الله عايشه دختر ابو بکر» حفصه دختر عمر. 
زینب دختر خزيمة بن حارث ام المساکین, سپس زینب دختر جحش, ام حبیب 
رمله دختر ابو سفیان, میمونه دختر حارث, زینب دختر عَمیّس, جویریه دختر 
حارث. سپس صفیّه دختر حبیٌ بن اخطب نام داشتند و آن زنی که مهریه خود را به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بخشید و از راه هبه با رسول خدا صلی اله عليه و 


۱- کافی, ج ۵ ص ۰۳۹۱ ج.۷. 
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آله ازدواج نمود. خوله دختر خکیم سلمی بود. همچنین رسول خدا صلی الله عليه و 
آله دی سریه داشت که حضور خویش را غلاوهیر ژنان خود با آنان آي قسمت 
می‌کرد. ان نه همسر پیامبر صلی اله علیه و آله که حضرت هنگام وفات داشت. 


عبارتند از: عایشه. حفصه. ام سلمه, زینب دختر جحش. میمونه دختر حارث. ام 


حبیپ دختر ابو سفیان» صفیه دختر حیی بن اخطب. جوبریه دختر حارث. سوده 
دختر زمعه بودند و بهترین زنان رسول خدا صلی الله عليه و آله, خدیجه پنست 
خویلد. پس از او ام سلمه بنت ابو امیّه و در مرتبه بعد جویریه بنت حارث بودند." 

۳) علی بن ابراهیم: نزول این آیهء به این دلیل بوده که زنی از انصار که آماده 
شده و خود را ارایش کرده بود. نزد رسول خدا صلی اه علیه و آله آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا! آیا شما به من نیازی در خود احساس می‌کنید؟ چرا که مسن 
آمده‌ام تا مهریه خود را به شما هبه کنم و با شما ازدواج نمایم. عايشه به آن زن 
گفت: خدا تو را زشت گرداند (نفرین بر تو)! چرا این قدر تمایل به مردان داری؟! 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به,عايشه فرمود: ای عایشه!-بس کن. او ميل به 
صلی الله علیه و آله به زن انضیاری فرموذ: خدا تو را و شما را ای جماعت انصاره 
مورد رحمت خود قراردهد؛ جرا که مردان شما مرا یاری کردند و زنان شماء به من 
تمایل بیدا کر دند. ای زن بازگرد - خدا و را مورد رحمت قرار دهد ہے زیرامن 
۳ این گونه بود که خداوند. این آیه را نازل فرمود: 
e‏ را ایی آن نها ایس لک بسن 


لین و الا؛ تدخاوایوت الا آن ودنک طا ارين 


۱- سریه: کنیزی است که او را در خانه خود سکنی می‌دهید. «اقرب الموارد- ریشه سرر». 
۲- نفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۶۹. 
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[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! داخل اتاقهای پیامیر مشوید. مگر آن که برای 
(خوردن) طعامی به شما اجازه داده شود (آن هم) بی‌آن که در انتظار پخته شدن أن 
باشید. ولی هنگامی که دعوت شدید, داخل گردید و وقتی غدا خوردید پراکنده 
شوید؛ بی‌آن که سرگرم سخنی گردید. این (رفتار) شما پیامبر را می‌رنجاند. و(لی) 
از شما شرم می‌دارد و حال آن که خدا از حق(گویی) شرم نمی‌کند و چون از زنان 
(پیامبر) چیزی خواستید. از پشت پرده از آنان,بخواهید. این برای دلهای شما و 
دلهای آنان پاکیزه‌تر است و شما حق ندارید زتبول خدا را برنجانید و مطلقاً(نباید) 
زنانش را پس از (مرگ) او به نکاح خود درآورید» چرا که این (کار) نزد خدا 
همواره (گناهی) بزرگ است* اگرچیزی با فاش کنید یا آن را پنهان دارید. قطعاً 
خدا به هر چیزی داناست] 

۱) علی بن ابراهیم: چون رسول خدا صلی اله عليه و آله با زینب دختر 
جحش که او را دوست می‌داشت. ازدواج نمود. ولیمه‌ای به مناسبت ازدواج ترتیب 
داد و اصحاب خود را دعوت نمود. هنگامی که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و 
آله غذا را خوردند. دوست داشتند که نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله مانده و با 
او صحبت کنند؛ اما رسول خدا صلی الله علیه و آله دوست داشت که با زینشب 
خلوت کند. این گونه بود که خداوند. این آیه را نازل فرمود: «یا ايها الین آمنوا لا 
تَدْخلوا يوت ت التب إلا آن تن کم لی طام» چرا که آنان ن بدون اذن داخل 
می‌شدند. تا «من 7 ججاب». 


۱- تفسیر قمی» ج ۹1 ص ۰۱۷۰ 
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۲) ابن بابویه» از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسن صفار, 
از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید» از حسین بن علوان. از اعمش, از 
عبایه اسدی» از عبد اله بن عباس روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله با زینب بنت جحش ازدواج نموده و ولیسه‌ای ترتیب داد و آن ولیسه 
حیس (غذایی که از خرماء روغن و کشک درست می‌شود) بود و از اصحاب خود 
هر نوبت ده نفر را دعوت می‌کرد و آنها چون از خوردن غذا فارغ می‌شدند. تماییل 
داشتند که با رسول خدا صلی اله علیه و آله سخن بگویند و فرصت را برای نگاه به 
چهره حضرت. غنیمت بشمارند و رسول خدا صلی الله علیه و آله تمایل داشت به 
این که آنان. زحمت را کم کرده تا او بتواند با اهل منزل خود خلوت کند؛ چرا که 
رسول خدا صلی اله علیه و آله تازه عروسی کرده بود و از این که مومنان موجب 
آزار او می‌شدند. بیزار بود. این گونه پود که خداوند عز و جل ایین غ آیه را نازل 
فرمود: «یا ايها الذین آمَنوا تا تَدخلوا؛ وت التبئ إلا أن بوذن لکم إلى طفام غنر 
تاظرین نا ولکن إذا ذعیتم الوا فاذا طعمتم فان ترا وا تسین بخدیت إن 
کم کان بوذی البی فستخنی منکم وله ا بستطی من الْحق» چون این آيه 
نازل شد. مردم پس از آن ک ختلیی بلگفارسول خدا تدارک دیده بود می‌خوردند» 
بی‌درنگ رسول خدا صل اه علیه و اله را ترک گفته و بیرون می‌رفتند. همچنین 
حضرت فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و اله به مدت هفت روز تزد زینب بنت 
جحش ماند. سپس به خانه ام سلمه بنت ابو اميه رفت و همان شب و فردای آن 
روز را نزد او بود. چون خورشید بالا آمد. علی علیه السلام به در آن خانه آمده و 
خیلی آهسته در زد. رسول خدا صلی الله علیه و آله صدای در زدن او را شناخت. 


اما ام سلمه این که کسی در زده را انکار کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به ام 


سلمه فرمود: ای ام سلمه! برخیز و در را به روی او بکشای. ام سلمه عرض کرد: 
ای رسول خدا! او چه کسی است که آن قدر اهمیت دارد که من» بايد برخیزم و در 
را به روی او بگشایم در صورتی که همین دیروز آیه «وإذا سألتموش ماعا 
فاسألوْن من وراء حجاب» در شأن ما (زنان پیامبر) نازل شد. پس او کیست که آن 


٩۵۲۵۱۱20-0 0 


قدر اهمیت دارد که من, باید با اندام زیبا و دست‌بندهای خود (زیورآلاتی که به سر 
و دست دارم) به استقبال او بروم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله با هیئتی 
برافروخته و عصبائی پاسخ داد: هن بطم الرسُول ققد آطاع ل» [هر كس از 
بیامبر فرمان برد در حقیقت خدا را فرمان برده] برخیز و در را به روی او بگشا؛ 
چرا که پشت در مردی ایستاده که نادان" و سبک مغز" نیست و در کار خود عجول 
نمی‌باشد. خداوند و رسولش را دوست می‌دارد و خداوند و رسولش نیز او را 
دوست می‌دارند و او تا زمانی که صدای گام‌های تو قطع نشود و مطمئن نشود که 
تو به پس پرده بازگشته‌ای. در را نمی گشاید. ام سلمه برخاست در حالی که 
نمی‌دانست چه کسی پشت در است و تنها آن توصیف و مدح رسول خدا صلی اله 
علیه و آله از او را در خاطر سپرده بود. پس به سوی در رفت در حالی که این 
جمله را زمزمه می‌کرد: آفرین! آفرین به مردی که خدا و رسولش را دوست می دارد 
و خدا و رسولش نیز او را دوست می‌دارند. پس ام سلمه در را به روی او گشود و 
علی علیه السلام دو لنگه در را گرفت و همچنان پشت در ایستاد تا آن که صدای 
گام برداشتن ام سلمه قطع شد و ام سلمه به آندروتی خود رفت. آن گاه علی عليه 
السلام در را گشود و وارد شد و به رسول خدا صلی اه عليه و آله سلام کرد. 
رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: ای ام سلعه! آیا او را می‌شناسی؟ ام سلمه 
پاسخ داد: آری و این توصیف و مدح بر او گوازا باشد/ او-غلی بن ابی طالب عليه 
السلام است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: - ای ام سلمه! - راست گفتی, 
او علی بن ابی طالب علیه السلام است. گوشت او از گوشت من خون او از خون 
من و او ثسبت به من, به منزله هارون نسبت به موسی است؛ جز آن که پیامیری 
پس از من نیست. ای ام سلمه! گوش بده و گواه باش که او علی بن ابی طالب. امیر 
المومنین سید الوصیین (آمیر مومنان و سرور جانشینان من) می‌باشد و گنجینه دانش 
من و دروازه علم من است که باید از طریق او به علم من رسید و او از اهل بیست 


اه ساء/ Ae‏ 
۳- نزق: کم عقلی و سبک مغزی «لسان العرب- ریشه نزق». 
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من است که جانشین من بر مردگان و زندگان امت من می‌باشد. و برادرم در دنیا و 
آخرت و همراه من در سنام آعلی است. -ای ام سلمه! - گواه باش و به خاطر 
بسپار که او با ناکثین (طلحه و زبیر), قاسطین (معاویه) و مارقین (خوارج) جنگ 
خواهد کرد ' 

سید رضی در کتاب مناقب. این روایت را با سند خود از اعمش, از عبایه 
اسدی» از عبد الله بن عباس روایت کرده است. 

۳) شیخ در کتاب امالی خود. از محمد بن محمد. از ابو الحسن علی بن بلال 
مهلبی, از مزاحم بن عبد الوارث بن عیّاد بصری در مصر, از محمد بن زکریا غلابی, 
از عباس بن بکار, از ابو یکر هلالی, از عکرمه از این عباس و همچنین غلابی. از 
احمد بن محمد واسطی, از عمر بن یوتس یمامی, از کلبی, از ابو صالح, از ابن 
عباس و همچنین ابو عیسی عبید اله بن فضل طائی. از حسین بن على بن حسین 
بن على بن عمر بن على بن حسین بن على بن ابی طالب علیهم السلام. از محمد بن 
سلام کوفی, از احمد بن محمد وابیطی. از محمد بن صالح و محمد بن صلت. از 
عمر بن یونس یمامی, از کل از ابو صالح, از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: 
حسین بن علی عليه السلام به هنگام پیماری امام حسن عليه السلام که به خاطر 
همان بیماری درگذشت, نزد او رفت و امام حسن عليه السلام به او فرمود: ای 
برادر! - بنویس که این وَصیّت خسن بن علی ب برادرش حسین بن على عليه 
السلام است و وصبت می‌کند که او گواهی می‌دهد که خدایی جز خدای پگانه 
نیست و شریکی ندارد و این که او حق پرستش خداوند را به جای آورده و خداوند 
در فرمانروایی خود. شریکی ندارد و فراتر از او کسی نیست و او همه چیز را آفربد 
و آن را سامان بخشید. او شایسته‌ترین کسی است که لیاقت پرستش و ستایش را 
دارد. هر کس که از او پیروی کند. هدایت و هر کس که از او سرکشی کند. گمراه 
می‌شود و هر کس که به سوی او توبه کرده و بازگردد. هدایت می‌شود. پس من - 
ای حسین! - تو را به همسر فرزندان و اهل بیتم سفارش می‌کنم که کسی از میان 
آنان, اگر بدی کرد. از او در گذری و اگر خوبی کرد. او را پپذیری و جانشین من و 


۱- علل الشرانع. ص ۸۳ ح ۳ 
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بسپاری. من نسیت به پیامبر صلی اله علیه و آله و بیت او خیلی بیشتر از کسانی که 
بدون اجازه او, آنان را وارد بیت او کردند و نیز از کسانی که پیش از رسول خدا 
ما ی و ای اما کے غات ای ا ری او رس اک 
خداوند متعال در آياتي که در کتاب خود بر رسول خود نازل کرده» فرسوده است: 
«یا ايها از ین آمنوا ًا تدخلوا بوت البی لا آن ین لکُمٍ» به خداوند سوگند! 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در دوره حیات شود به آتاه ن اجازه نداد تا بدون اذن 
او وارد خانه‌اش شوند و پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز اذنسی در 
این رابطه برایشان ن نیامده است؛ اما به ما اجازه داده شده که در جیزهایی که پس از 
وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما ارث رسیده تصرف و استفاده کنیم. پس 
اکر دیدی که کار بر تو دشوارتر شد, تو را په خویشاوندی که خداوند متعال باعت 
ان شد و خویشاوندی تسبی که با وسول خدا ای اه غلیه و اند دار سر گید 
می‌دهم که به خاطر من حتی به اندازه ظرف ججامت خون نریزی تا آن که با رسول 
خدا صلی اله علیه و آله دیدار کنیم و پیشا9شکوه/نسوده و او را از رفتار و 
دشمنی که مردم پس از وفات او با ما داشتتد: آگاه سشاژیم. حضرت این سخنان را 
فرمود و سپس از دنیا رفت. ' 

۴) محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از احمد بن نضر. 
از محمد بن مروان در حدیث مرفوعی از آئمه علبهم السلام روایت می‌کند که 
پیرامون شأن نزول آیه «ونا گان لک آن تَذوا سول اللِ» فرمودند: اين أيه در 
شا ن علي علیه السلام و مه عامهم السلام ازل شت ات وا ای اذا موستی 
یره الله ا قالوا وکان عند الله وجیهّا»" [مانند کسانی مباشید که موسی را (با 
هام غوف آزار دند و خدا او را از آن چ کیت مرا سات و رد خدا آروسته 


۳ 
بود] 


۱- امالی, ج ۰۱ ص .۱۵٩‏ 
۲- احزاب/ ۶ 


۳- کافی, ج ۱ ص ۳۴۲ ج .٩‏ 
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۵ علی بن ابراهیم: شان نزول اين آیه, اين است که چون خداوند آیه «لبی 
۳ امین من آنفبهم وه اقا a‏ مان اتف ار 
سزاوارتر (و تزدیک‌تر) است و همسرانش مادران ایشانند] را ازل فرمود و خداوند 
ازدواج با زنان پيامیر را بر مسلمانان حرام کرد. طلحه خشمگین شده و گفت: 
[پیامبر] زنانش را بر ما حرام می‌کند. در حالی که او با زنان ما ازدواج می‌کند! اگر 
خداوند. محمد را بمیراند. در میان خلخال‌ها و زیورآلات زنانش خواهیم دوید (و 
با آنان ازدواج خواهیم کرد), همچنان که او در میان غلخال‌های زنان ما می‌دوید. 
این گوته بود که خداوند. این آیه را نازل فرمود: «وما کان لک آن تذوا رل ال 
ولا آن تنکخُوا أزواجَة من بَعْده بدا إن کم کان عن الم غظيا» إن توا شتا 
ا وه فان الله ان بکل شیم لیم" 

۶) محمد بن یعقوب» از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد از علی بن حکم. 
اا ن ودنن أو مةن مشلی أو انام باق لهه السلا با اام مياد غاي 
السلام روایت می‌کند که فر يار ازدواج با زنان رسول خدا صلی اله عليه 
و آله به حکم آیه «وَمَا Ê‏ ذا سول الله ونا أن تتکضوا اجه من 
بغدو »بر تمام مردم حرام یھ ب حکم ایه «ولاً تخو ما نکم آباژ؟ من 
النساء»۳ [و با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود قوای نله نکاح مکنید] بر امام 
حسن عليه السلام و امام حسين عليه للم حرام می گهست: چرا که مود تمی تراد 
با همسر جد خود. ازدواج نمايد." 

۷) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد از معلی بن محمد. از حسن بن علی, 
از آبان بن عشمان, از ابو جارود روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
شنیدم در حالی که آیه هو وصینا الانسان بوالدیه خستا»" [و به انسان متقارش 
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کر دیم که به پدر و مادر خود نیکی کند] را تلاوت می‌کرد. فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله. یکی از والدین است. عبد الله بن عجلان عرض کرد: آن دیگری 
کیست؟ حضرت پاسخ داد: آن دیگری. علی علیه السلام است و ازدواج با زنان 
رسول خدا صلی اله علیه و آله بر ما حرام است و این حکم» بیش از دیگران به ما 
تعلی دارد.! 

۸ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از عمر بن 
اذینه, از سعد بن ابی عروه از قتاده, از حسن بصری روایت می‌کند که گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله با زنی از قبیله بنی عامر بن صَعصعه به نام شنباء که از 
زنان هم عصر خود زیبارو تر بود. ازدواج نود چون نگاه عايشه و حفصه به او 
افتاد. گفتند: این زن. با این زیبایی خود حتما در دل رسول خدا صلی لله عليه و 
آله بیشتر از ما جا باز می‌کند و بر ما چیره خواهد شد. از این رو به آن زن گفتند: 
رسول خدا از تو شوق به آمیزش را نبیند! پس چون آن زن نزد رسول خدا صلي 
الله عليه و آله رفت» رسول خدا صلی الله علیه.و اله دست خود را به سوی او دراز 
کرد و آن زن گفت: به خدا پناه می‌برم! پل رسول "خدا صلی اله علیه و آله از او 
دست کشید و او را طلاق داد و به خانواداش بازگرداند. پس از آن رسول خدا 
صلی الله علیه و آله با زنی از قبیله ددحت ابو الجون ازدواج نمود. چون ابسراهیم 
بسر رسول خدا صلی الله علیه و آله, پسر ماریه قبطیه در گذشت. این زن گفت: اگر 
محمد پیامبر خدا بود. پسرش نمی‌مرد. این گونه بود که رسول خدا او را پیش از آن 
که با او آميزش کند. به خانواده‌اش بازگرداند. چون رسول خدا صلی الله عليه و اله 
درگذشت و ابو بکر زعامت مردم را در دست گرفت. آن دو زن از قبیله بنی عامر و 
کنده که از آنها خواستگاری شده بود. نزد ابو بکر آمدند تا بپرسند که آیا می‌توانشد 
ازدواج کنند یا نه؟ ابو بکر و عمر با هم مشسورت نموده و به آن دو گفتشد: شما 
مخیّرید که اگر می‌خواهید ازدواج نکنید و یا اگر می‌خواهید ازدواح کنید. ان دو 
زن. دومین گزینه را اختیار کرده و ازدواج کردند. در نتیجه, یکی از این دو مرد که 
پا ان دو ازدواج کرده بودند. به بیماری جذام مبتلا شد و دیگری عقل خود را از 
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دست داد و دیوانه شد. 

عمر بن آذینه می‌گوید: زراره و فضیل, این حدیث را از امام باقر عليه السلام 
نقل کرده‌اند و حضرت در آن فرمود: در تسام جیزهایی که خداوند. از آن نهی 
فرموده. معصیت و نافرمانی صورت گرفته است؛ حتی پس از وفات رسول خدا 
صلی اله عليه و آله. با همسران او ازدواج کرده‌اند. . حضرت. در آن حدیث, ماجرای 
آن دو ژن از نله ی هام و کننه را دگر مود . سپس حضرت فرمود: اگر از آنها 
می‌پرسیدی که زنی با مردی ازدواج نموده و آن میدب پیش از آن که با او آمیزش 
کند. او را طلاق داده است. آیا ازدواج با او بر پسر آن مرد. حلال است؟ پاسخ می- 
دادکده خین: پتن ا لین کد] خزمت ازدفا با زنان رسول خدا مل اه علدو اف 
بیشتر از حرمت ازدواج با زنان پدرانشان بود [چگونه په خود اجازه دادند که پس 
از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله با زنان او ازدواج کنند؟]! 

همچنین محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد, از علسی بن 
حکم. از موسی بن کر از زرارة بن اعین, از امام باقر عليه السلام. عين این حدیث 
را روایت کرده اس" 

٩‏ ابن طاووس در کتاب طرائف تخود می‌گوید: یکی از عجائبی که از عئمان و 
طلحه دیده شده, ماجرأییاست, که ريدي در تیر قران خود در تفسیر سوره 
احزاب آیه «وَمَا گان لک آن تزدوا رسول ال وا آن تنکُوا أزواجه من بده بدا 
ان لم کان عند للم عَظیمًا» نقل کرده و گفت است: چون ابو سلمه و یس بسن 
حُذافه درگذشتند و رسول خدا صلی الله علیه و آله با همسران آن دو یمنی ام سلمه 
و حفصه ازدواج نمود. طلحه و عثمان گفتند: آیا محمد می‌تواند پس از مرگ ما با 
زنانمان ازدواج کند. ولی ما نمی‌توانیم پس از وفات او با زنانش ازدواج کنیم! به 
ا گنت ار او بمیرد زنانش را مورد هدف قرار می‌دهسیم (و با آنان ازدواح 
یکی 


طلحه په عايشه و عثمان به ام سلمه علاقه داشتند. این گونه بود که خداوند 
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متعال, آیات «ومّا ان لک ن دیا رول الله و أن تنکخوا آزواجه من بغدو 
دا «ٍن توا شا أو تخفوه 4 ان الله کان بکل شىء ء علیشا» و آيه «إن الذین 
N ET‏ له لمنهم الله فی الا والخرة وا له عذاا هینا» اسان 
کسانی که خدا و پیامپر او را آزار می‌رسانند. خدا آنان را در دثیا و آخرت اعت 
کرده و برایشان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است] را نازل کرو.؟ 
وس ولا اخسانم » ولا اه کل 

الا جاح لین ني اانه ن ولا هن ولا خوانین ولاابء | خوان ولا 
أَواتهن ولا شانهن ولا لاماماکڪت ابا ات اة إن نان کل شین 
at 1‏ 
[بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران خواهران و 
بدارید که خدا همواره بر هر چیزی گواه است] 

۱) علی بن ابراهیم: سپس خداوند به کووة مسغصی اجازه داد که بدون اذن 


می‌توانند نزد همسران رسول خدا صلی الهعَلیه وتآلهبروند. پس فرمود: ًا جاح 


له فی آبائھن ولا آبنائھن وکا احاهن ون (خوانهن ولا با آخراتهن وا 
نسانهن وا ما کت أَيْمَانهُن ونين له إن له کان عی کل شیم شهیدا»." 
۲) محمد بن یعقوب. از جمعی از اتعاتب بای ز احمد بن محمد, از مت پم 


اسماعیل, از ابراهیم بن ابی بلاد و یحیی بن ابراهیم» از پدرش ابراهيم. از معاوية بسن 
عمّار روایت کرده است که گفت: نزدیک به سی مرد نزد امام صادق عليه السلام 
نشسته بودیم که پدرم نزد حضرت آمد و امام صادق عليه السلام به او خوش امد 
گفته و او را کنار خود نشاند و خیلی او را مورد احترام قرار داد. سپس امام صادق 
علیه السلام فرمود: ابو معاویه با من کاری دارد. پس اگر می‌شود, زحمت را کم 


۱- احزاب/ ۵۷ 
۲- طراثف. ص ۴۹۲. 
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کرده و بروید. راوی می‌گوید: پس همگی برخاستيم. پدرم به من گفت: ای معاویه! 
بازگرد. پس بازگشتم. امام صادق علیه السلام فرمود: ایا این جوان» پسر تو است؟ 
پدرم پاسخ داد: اری و او اعتقاد دارد که مردم مدینه عملی انجام مسی‌دهند که بر 
آنان حلال نیست. حضرت پرسید: آن مسئله چیست؟ راوی می‌گوید: عرض کردم: 
زنان قبیله قرش و زنان هاشمی سوار شتر پا اسب می‌شوند و دست خود را بر سر 
برده سیاه و بازوی خود را به دور گردن او می‌آويزند. اسام صادق عليه السلام 
فرمود: پسر جان! آیا قرآن نمی‌خوانی؟ عرض کردم: اری, ی وچ و مسرت 
فرمود: آیه ملا جناح هن فی آبائهن ولا ناهن ول إخوانهن اانا إخوانهن 
وا ناء أَواتهن ولا سائھن ولا ما کت نْانهنٌ» را بخوان. سپس فرمود: پسر 
جانا ا لارو کف و و اکن زنی. به مو و ساق (از باشنه با تا زانوی) أو 
نگاه کند. 


بإ اه اَمَو ال اه دی الوا ولو 


( 7 


[خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. اي کسانی که ایمان آورده‌اید! بر او 
درود فرستید و به فرمانش بَخوبی گردن نهید] 

۱) محمد بن یعقوب, از محمد بن حسن, از سهل بن زیاد. از ابن فضال, از 
علی بن نعمان, از ابو مریم انصاری روایت کرده است که گفت: از امام باقر عليه 
السلام پرسیدم: چگونه بر جنازه رسول خدا نماز خوانده شد؟ حضرت پاسخ داد: 
چون امير المومنین عليه السلام رسول خدا صلی الله عليه و اله را سل داده و 
کفن کرد. e‏ را به روی او کشید و سپس ده مرد را به کنار جنازه آورد و آتها 
گرد او حلقه زدند. سپس امير المؤمنين عليه س در میان آنان ایستاد و فرمود: 
«إن اله E‏ ڪي التي تا ها الذي وا صلا یه وسوا ليئا» 

آن گروه نیز همین آیه‌ای را که امير المؤمنين عليه السلام تلاوت فرموده بود 
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تکرار کردند تا این که اهالی مدینه و اهالی عوالی [محله ای در حاشیه مدینه] بر 
جنازه رسول خدا صلی لله علیه و آله نماز گزاردند." 

۲) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از سلمه بن خطاب. از علی بن سیف. 
از عمرو بن شمر از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: چون 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در گذشت., ملائکه, مهاجرین و انصار. دسته دسته 
بر جنازه او نماز گزاردند. همچنین حضرت فرمود: امير المومنین عليه السلام فرمود: 
از رسول خدا صلی لله علیه و آله که در کمال صخت و سلامتی بود شنیدم که 
م ا : آیه «ان ال رک ون علی ای یا ها لین اا از اب۲9 
وسلموا تنلیما» تنها در شان نماز خواندن بر سس من پس از آن که خداوند. مرا 
از این دنیا ببرده ازل شد است.؟ 

۳) احمد بن محمد بن خالد برقی؛ از پدرش. از سعدان بن مسلم, از بو بصیر 
روایت می‌کند که فرمود: از امام صادق علیه السلام تفسیر آيه «ان الله ومَانکته 
ا علی التب یا ها این ار ر ارا تناها را پرسید و 
حضرت پاسخ داد: منظورء درود فرستادان پر,وتبول ېدا صلی اله علیه و آله و سر 
تسلیم فرود آوردن و پذیرش تمام آیاث-و-اسکایی-است که رسول خدا صلی الله 
خلية و الد آوزده ست" 

۴) ابن بابویه, از احمد بن محمد بن عبد الرحمن مقریء. از ابو عمرو محمد بن 
جعفر مقریء جرجانی, از ابو بکر محمد بن حسن موصلی در بغداد» از محمد بن 
عاصم طریفی, از ابو زید عیاش بن یزید بن حسن بن علی کحال بنده زید بن علی؛ 
از ابو یزید بن حسن, از امام موسی کاظم عليه السلام, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: هر کس که بر رسول خدا صلی اه عليه و اله و 
خاندان او درود فرستد. به این معنا است که من. به آن پیمان و عهدی که با خداوند 


۱- کافی. ج ۱ ص ۷۲۴ ح ۳۵ 
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۲۹ 


سور ه 
چم اراب 


به هنگامی که فرمود: «الست بریکم قالوا بلی4 [که آیا من پروردگار شما نیستم؟ 
گفتند: چرا] بستم, هنوز پایندم.! 

۵ ابن بابویه, از جعفر بن محمد بن مسرور- که خدا از او خشنود باد- از 
حسین بن محمد بن عامر. از معلی بن محمد بصری, از محمد بن جمهور عمَی, از 
احمد بن حفص بزاز کوفی. از پدرش, از این ای حمزه روایت کرده است که گفت: 
از ز امام صادق عليه السلام تفسیر آیه «ان الله رب تون ¿ على النبی یا ها 
الذي آمتوا صلوا له ولا كاه را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: صلاة. از 
سوی خداوند به معنای رحمت. از سوی فرشتگان به معنای تزکیه و تهذیب. و از 
سوی مردم به معنای دعا مي‌باشد و معتای این سخن خداوند که فرمود: رتسم 
تسنلیمًا» این است که در برابر آن چه از رسول خدا صلی اله علیه و آله نقل شده 
سر تسلیم فرود اورید و آن را بپذیرید. راوی می گوید: از حضرت پرسیدم: چگونه 
بر محمد و ال او درود بفرستیم؟ ؟ حضرت پاسخ داد: مب کر ت وت و 
صلوات ملانکیم و انم و سل و تیم خلقه على مُخشد و آل مد و لام 

غلیه و غلیهم و رحمة اله و برکاته اروام خداوند. فرشتگان, انبیاء رسولان و 
تمام موجودات خداوند. بر مسالط باد و درود و سلام و رحمت و برکات 
خداوند. بر او و آنان باد] رازی تمی‌گوید: از حضوت پرسیدم: ثواب و پاداش کسی 
که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و خاندان او به این کیفیست درود می‌فرستد. 

یت رت بای هو وهی وحن او این است که به مانند 
ا مادر زاده شده. از گناهان پاک و 

۶) ابن بابویه. از پدرش» از سعد بن عبد اقّه. از احمد بن محمد. از پدرش, از 
ابو مغیره روایت مي کند که فرمود: از امام موسی کاظم عليه السلام شنیدم که 
می فرمود: هر کس در تعقیبات نما ز صبح و نماز مغرب پیش از آن که پاهایش را 
خم کند یا با کسی سخن گوید. بگوید: «ن ال لب بصلون غلّی ی البی يا یا 


۱- اعراف/ ۱۷۲. 
۲- معانی الأخبار. ص ۱۱۵. 


۳- معانی الاخبار. ص ۳۶۷ ح ۱. 
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لین آمنوا صَلّوا له لوا تسلیًا» را تلاوت کند و بگوید: للم صل على 
محمار و ذریته», خداوند صد نیاز او را (هفتاد مورد در دنیا و سی مورد در آخرت) 
بر طرف می‌کند. راوی می‌کوید: از حضرت پرسیدم: معنای صلاة خداوند و 
فرشتگانش و صلاة مومنان چیست؟ حضرت پاسخ داد: صلاة. از سوی خداوند به 
معنای رحمتی از جانب او, صلاة از سوی ملانکه. به معنای تزکیه و تهذیبی از 
جانب آنان, و صلاة از سوی مژمنان, به معنای دعا کردن آنان در شأن رسول خدا 
صلی اله عليه و آله است.! 

۷ شیخ با سند خود در کتاب مجالس. از عباس. از بشر بن بکار, از عمرو بن 
فرشتگان از خداوند خواست تا به او این قدرت را بدهد که سخن بندگان او را 
بشنود و خداوند به او این قدرت را ارزانی داشت. پس آن فرشته. تا بربا شدن 
قیامت موجود است و هر مومنی که می‌گوید: صلی اله غلی مُحَمٍّ و آله و سم آن 
فرشته به او می‌گوید: و علیک السلام. سپس آن.فرشته عرض می‌کند: ای رسول 
خدا! فلانی به شما درود می‌فرستد. و ریوّلخداصانی الله علیه و آله می‌فرماید: بر 
اد فووه باي" 

۸ علی بن ابراهیم: درود خداوند.بر-رسول خدا صلی الله علیه و آله به معنای 
تزکیه و تهذیبی برای او و مدح و ستایش از او می‌باشد. و درود فرشتگان به معنای 
ستایش انان از أو و درود مردم به معنای دعایی از سوی انان در حق رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و تصدیق اقرار به برتری او است و معنای سخن خداوند که 
فر مود: «وسمُوا تسلیما» این است که ولایت او و ایات واحکامی که آورده را 
بپذیرند." 
حکم روایت کرده است که گفت: از ابن ابی لیلی شئیدم که می‌گفت: کعب بن عجره 


۱۸۸ ثواب الا عمال. ص‎ -١ 
5 امالی؛ ج ۲: ص‎ - 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۷۰. 
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مرا دید و گفت: آیا می‌خواهی هدیه‌ای به تو بدهم؟ گفتم: آری. گفت: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نزد ما آمد و من از حضرت پرسیدم: ای رسول خدا! ما می‌دانیم 
که کیفیت سلام به شما چگونه است؛ اما درود فرستادن بر شما به چه شکل است؟ 
حضرت پاسخ دادند: بگویید: : «لهمْ صل على محمّد و آل محّد كما صلیت على 
براهیم و آل |براهیم انک حمید مُجید. و بارک علی محمد و آل محمّد کما بارکت 
على إبراهيم و آل ابراهيم اک خا جد انا بر عند و لادان بد 
درود فرست جنان که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم درود فرستادی. همانا تو ستوده 
و صاحب مجد هستی و به محمد و خاندان محمد برکت ارزانی دار چنان که به 
ابراهیم و خاندان ابراهیم برکت ارزانی داشتی. همانا توء ستوده و صاحب مجد 
هستی.]! 

۰ محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از على بن حکم 
و عبد الرحمن بن ابی نجران و همگی از صفوان, از امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کنند که فرمود: هر دعایی که به‌هسله آن. خداوند عز و جل خوانده می‌شود. به 
آسمان نمی‌رسد و میان زمی ن مانس اقی می‌ماند تا آن که بر محمد و آل محمد 
درود فرستاده شود." 

۱ محمد بن یعقوب:از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی, از 
ضفوان تن یی روایت ت 6 نام رضا عليه السلام تست ودم 
که حضرت عطسه کرد. پس به حضرت عرض کردم: صلی اله عَلیک (خداوند بر تو 
درود فرستد). همچنین عرض کردم: جانم فدایتان باد! اگر کسی مانند شما عطسه 
کند, به او یرمک © [خداونده شما را رحمت کندا] رابکی که سا به یکدیگر 
می‌گوييم یا این که صلی اله علیک را بود ییم؟ ( کدام بهتر است؟) حضرت پاسخ 
داد: آری, مگر نمی گویی: صلی اله علی مُحَمّدٍ و آل مُحد؟ ak‏ آری. 
حضرت پر سید: [آیا نمی گویی): ارخ مدا و آل فة (به محمد و آل مخمد 
رحمت بفرست]؟ پاسخ داد: آری. خداوند بر رسول خود صلی ان علیه و أله درود 


۱- تأویل الآیات. ج ۲. ص ۲۶۰ ح ۲۶. 


۲- کافی, ج ۲, ص  :۳۵۷‏ ۱۰. 
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و رخسمت فرستاد و درود ما بر او رحمت و ری کر حق خود ما اس" 

۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از قاسم بسن 
یحیی» از جد خود حسن بن راشد. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: فر کس که خطسه کید و سپس دست خود را به روی استخوان پینی خود 
قرار دهد و سپس بگوید: الحم لله رب العالمين. الحمد لله حمداً کثیرا كما هو أهله و 
صلی الله علی محنّد النبی و آله و سم [ستایش, مخصوص خدا می‌باشد که 
پروردگار جهانیان است. ستایش بسیار مخصوص خدا است؛ چنان که او شایسته 
آن است و خداوند. بر محمد نبی و خاندان او درود و سلام فرستد] از سوراخ چپ 
بینی او پرنده‌ای کوچک‌تر از ملخ و بزرگ‌تر از مس بیرون می‌آید و به زیر عرش 
می‌رود و تا روز قیامت برای او از خداوند طلب آمرزش می‌کند." 

۳ محمد بن یعقوب. از علی بن محمد. از سهل بن زیاد. از عمرو بن عشمان. 
از محمد بن عذاف از عمر بن يزید روایت کرده است که گفت: اسام صادق 
عليه السلاع به من فرمود: ای عمر! هر شب شیر فرشتگانی از EL‏ 
مورچگان نازل می‌شوند و به دست خودقلم‌هایطلا و کاغذهای نقره دارند و تنها 
صلوات بر محمد و خاندان محمد علیهم السلاع را ثبت می‌کنند. پس در شب جمعه, 
بسیار صلوات بفرست. همجنین حقبزت فر‌مود: اي عمر! یکی از سنت‌ها این است 
که در هر روز جمعه هزار بار و در سایر روزها. صد بار بر محمد و اهل بیت او 
علیهم السلام درود فرستاده شود. " 

۴ محمد بن جقوب, از محمد بن بحبی: از احمد بن محسد بن عیسی, از 
یعقوب بن عبد الله از اسحاق بن فروخ» » بنده آل طلحه, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: ای اسحاق بن فروخ! هر کس بر محمد و آل محمد. ده 
مرتبه درود فرستد» خداوند و فرشتگانش بر او صد مرتبه درود می‌فرستند و هر 
کس صد مرتبه بر محمد و آل محمد درود فرستد. خداوند و فرشتگانش هزار 


۱- کافی. ج ۲ ص ۷۸ ۴ 
۲- کافی, ج ۲ ص ۰۳۸۰ ح ۲۲. 
۳- کافی, ج ۳.ص ۰۳۱۶ ۱۳. 
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مرتبه, بر او درود می‌فرستند. آیا نشنیده‌ای که خداوند عز و جل می‌فرماید: «هو 
ی تصلی عَلیکه وملانکته یخرجکم من لمات إلى الشور وان ¿ بالمزمنین 
رحیمّا» ا [ارست کسی که با فرشتگان خود بر شما درود می‌فرستد تا شما را از 
تاریکی‌ها به سوی روشنایی برآورد و به مؤمنان همواره مهربان است]." 

۵) محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن خالد, از 
اسماعیل بن مهران. از حسن بن علی بن ابی حمزه. از پسدرش و حسین بن ابی 
العلاء از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: جون نام 
سل افا عادو رف ما وو 5 ۱۳ 
یک بار بر رسول خدا صلی اله علیه و آله درود فرستد. خداوند. هزار مرتبه در 
هزار صف از فرشتگان بر او درود می‌فرستد و تمام موجودات خداوند به خاطر 
درود فرستادن خداوند و فرشتگانش بر آن بنده, بر او درود می‌فرستند. پس هر 
کس رغبتی به درود فرستادن بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نداشته باشد. تادان 
و مفرور است و خداوند. و رسول.تهدا صلی الله علیه و آله و نیز اهل بیت رسول 
خدا علیهم السلام از او برایت تم ۲ 

۶ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمبر. از ابو 
اپوب, از محمد بن مسلم, از اعام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: در ترازوی اعمال انسان» چیزی سنگین‌تر از درود فرستادن بر 
محمد و آل محمد نیست. اعمال انسان را در میزان عمل او می‌گذارند و کفه مزان 
به علامت سبکی به بالا می‌رود؛ اما وفتی صلوات بر پیامبر صلی اله عليه و آله را 
در میزان می گذارند. کفه میژان پایین آمده و ار ا 

۷ ابن بابویه. در کتاب خود. با سند خود. از ابان بن تغلب. از امام باقر عليه 
السلام. از پدر خود امام زین العابدین عليه السلام, از پدر خود امام حسين عليه 


۱- احزاب/ ۴۴. 

۲- کافی, ج ۲. ص ۳۵۸ ح ۱۴. 
۳- کافی؛ ج ۲, ص ۳۵۷ ع ۶ 
۴- کافی, ج ۲, ص ۳۵۸ ح ۱۵. 
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السلام سید الشهداء, از پدر خود امام على بن ابی طالب عليه السلام سيد الاوصیاء 
صلوات الله علیهم اجمعین, از رسول خدا صلی اله عليه و اله رواست سی‌کند که 
فرمود: هر کسی که بر من درود فرستد و بر آل من درود نفرستد. بوی بهشت را که 
از مسافت پاتصد سال راه به مشام مي‌رسد. نمی‌تواند استشمام کند.! 

۸) ابن بابویه, با سند خود. از ناجیه, از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: پس از آ ن که نماز عصر را در روز جمعه خواندی, بگو: له مل 
على محمد د آل مخ ایا رین بل ایک اک غلهم بل 
برکاتک و السَلامٌ غلبم و علی آرواجهم و أجسادهم و رَحمَة اله و بركاتة [خدايا! 
بر محمد و آل محمد که جانشینان راضی و خشنود او هستند. برترین درودهای 
خود را بفرست و برترین برکات خود را بر آنها ارزانی دار و سلام. رحمت و برکات 
خداوند بر آنان» و بر روح و جسمشان ¿ باد] پس هر کس این جملات را پس از 
خواندن نماز عصر بگوید. خداوند عز و جل در نامه اعمال او صد هزار عمل نیک 
را می‌نویسد و صد هزار عمل بد را از آن پاک,می‌سازد و به خاطر آن. صد هزار 
نیاز از او را برطرف می‌کند و او را صد هزار ذرجه بالاتر می‌برد.' 

٩‏ طبرسی, در کتاب احتجاج, از امیر آلمؤمنیق عليه السلام روایت می‌کند که 
برامون تفسیر آیه «إِن اله رکه بصن ۶ على البی یا يها این انوا صلا 

I‏ تسلیا» فرمود این ايه ظاقر و باطنی دارد: ظاهر آن, «صلُا عَلْه» و 
باطن آن «َسلُوا تستلیما» است. یعنی در برابر کسی که رسول خدا صلی ل علي 
و آله او را وصی و خلیفه خود قرار داد و او را ؛ بر شما ترجیح و برتی داد و عهدی 
که با او بسته, سر تسلیم فرود آورید و از او اطاعت کنید. این مطلبی که تو را از | ن 
آگاه نمودم» تأویلی است که تنهاء کسی که حس لطیف و ذهن و تشخیص درستی 
دارد. آن را می‌داند." 


۰) از جمله روایاتی که از طریق مخالفین نقل شده روایتی است که بخاری 


إ- امالی. ص 2۷ 
۲- ثواب الاعمال. ص ۶۴ 
۳ احتجاج, ص ۵۲ 
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در جلد چهارم. از قیس بن حفص و موسی بن اسماعیل, از عبد الواحد بن زیاد. از 
ابو فروه مسلم بن سالم همدانی, از عبد اله بن عیسی» از عبد الرحمن بن ابی لیلی 
نقل می‌کند که گفت: کعب بن عجره مرا دید و گفت: ایا می‌خواهی هدیه‌ای که از 
رسول خدا صلی اله علیه و آله شنیده‌ام را به تو هدیه کنم؟ من پاسخ دادم: آری, آن 
را به من هدیه کن. او گفت: از رسول خدا صلی الله عليه و اله پرسیدیم: ای رسول 
خدا! چگونه بر شما اهل بیت - صلوات بفرستیم؟ چرا که خداوند. جگونگی 
a‏ را به ما تعلیم داده است. حضرت پاسخ داد: بگویید: للم صل على 

مُحَمّدٍ و غلی آل مُحَمَدٍ كما صلیت غلی إبراهيم و غلسی آل إبراهيم: انک مَجید؛ 
هم ارک علی محمد و علی آل مُحدٍ ما بارکت غلی راهم و آل إبراهيم: | 
حمید مجید. 

۳۱( بخاری, از سعید بن یحیی بن سعید. از پدرش. از مسعر از حکم» از ابسن 
ابی لیلی. از کعب بن عجره روایت می‌کند که برخی پرسیدند: ای رسول خدا! ما از 
چگونگی سلام بر تو آگاهیم. به پاثهفرمایید. درود بر شما به چه شکل است؟ رسول 
خدا صلی الله علیه و آله پاسخ دا + یگوییل: الم ل علی محم و غلی آل محمد 
کما ضلیت کا | براهيم و على آل (براهیم. یک خی ید له بارک على 
مُحَمَدٍ و على آل مُحَمَکما پارکت غلی إبراهیم و آل إبراهیم نک حميد مَجيد 

۲) بخاری با سند ود ار عبد بن یوسف. از لیت از سا 
بن خباب, از ابو سعید خدری که خدا از او خشنود باد روایت می‌کند که گفت: 
عرض کردیم: ای رسول خدا! سلام دادن, به این شکل است. پس چگونه بر شما 
درود بفرستیم؟ حضرت پاسخ داد بگویید: الم صل علي من عبیک و رشولکه 
کما میت على آل | براهیم؛ و بارک على مُحمّدٍ و آل مُحَمّ, کما بارکت علسی آل 
ابراهیم " 

۳ بخاری, با سند خود. از ابراهیم بن حمزه, از ابن ابی حازم و دراوّردی, از 


۳- صحیح بخاری, ج ۶ ص 2۰۲۱۷ ۲٩۲‏ 


تس 
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پزید روایت می‌کند که گفت: «کما صلْتَ غلی |براهیم» و ابو صالح, از لي لیث روات 
می‌کند که گفت: «علّی مُحَمَدٍ و ی آل محمد کما بارکت على آل ابراهیم».: 

۴ تغل در تفسیر خود پیرامون تفسیر آید «إن الله وَمَلائكتة بصلون ¿ على 
التب از ابو طالب محمد بن احمد بن عثمان بن فرج بن ازهر بغدادی, از واسط از 
بو الحسن على بن محمد بن عرفة بن لول, از عمر بن محمد قافلائی, از محمد بسن 
خلف حدآدی. از عبد الرحمن بن قیس ابو معاویه. از عمر بن ثابت. از یزید بن ابی 
زیاد. از عبد الرحمن بن سعاد. از ابو ایوب انصاری, از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله روایت می‌کند که فرمود: فرشتگانء بر من و علی علیه السلام» هفت سال درود 
GE‏ 

۲) ثعلبی, از ابو القاسم عبد الواحد بن على بن عباس بزاز, از ا و 
La‏ ی ۳2 فا 
بود, از ابن مقاتل. از حسن بن احمد بن منصور, از سهل بن صالح مروزی از ایو 
معمر عباد بن عبد الصمد. از انس بن مالک, از رسیول خدا صلی اله عليه و اله 
روایت کرده است که فرمود: فرشتگان هفت سنال بر من و على عليه السلام درود 
فرستادند؛ زیرا تنها. شهادت و گواهی من و علی علیه السلام به این که خدایی جز 
اه نیست و محمدء پنده و رسول او مرجع به‌سوی اسان بالا رده شد" 


یو له وله مر هي النیاوالا روا دابا 
ینود و منوت وا لمات یتباقر حتعلو او شب 


[بی گمان کسانی که خدا و پیامیر او را آزار می‌رسانند. خدا اه 
آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است#* و کسانی که 
مردان و زنان سومن راب بی‌آن که مرتکب (عمل ز شتی) شده باشند. آزار 


۲- تفسیر تعلیی (نسخه خطی) در نفسیر سوره احزاب. آیه ۵۸. 


۳- تفسیر تعلبی (نسخه خطی) در تفسیر سوره احزاب. آبه ۵۸ 
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می‌رسانند. قطعاً تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته‌اند] 

۱) على بن اپراهمم: منظور از آیه «والنین يدون المُؤمنين والمُوْمنَات» على 
عليه السلام GEG OT‏ 
انا اما مبینا» در تمام مردم جاری | 

۲ یسا ا ال از اک ابر سم سای از خاک این 

عبد اله حافظ. از احمد بن محمد بن ابی دارم حافظ, از علی بن احمد عجلی, از 
عبّاد بن یعقوب, از ارطاة بن حبیب. از ابو خالد واسطی- در حسالی که مویش را 
گرفته بود- از زید بن علی بن حسین علیه السلام- در حالی که مویش را گرفته 
بود- از علی بن حسین علیه السلام- در حالی که مویش را گرفته بود- از حسین 
بن علی بن ابی طالب علیه السلام- در حالی که مویش را گرفته بود- از علسی بن 
ابی طالب عليه السلام- در حالی که مویش را گرفته بود- از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله- در حالی که مویش را گرفته بود- روایت کرده است که فرمود: هر گس 
په یک مو از سر تو آزار و آسیبه‌هر‌ساند. به من آزار و آسیب رسانده و هر کس په 
من آزار برساند. خدا را آزار«دااه وهر کس خدا را آزار دهد لعنت خداوند بر او 
ا" 

۴) امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: روزی رسول خدا صلی الله عليه و 


آله سپاهی را برای جنگ فرستا؟ و علی علیه السلام را امیر آن سپاه قرار داد _ 


رسول خدا صلی اله علیه و آله در تمامی جنگ‌هایی که علی عليه السلام در آن 
حضور داشت. علی علیه السلام را امیر آن سپاه قرار می‌داد - پس چون در جنگ 
پیروز شدند و غنائمی به دست آوردند. علی علیه السلام ربت نمود که از آن 
غدائم - که شامل کنیزهایی نیز می‌شد- - کنیزی را بخرد و پول آن را در آن غنائم 
قرار دهد. اما حاطب بن ابی بلتعه و ریده اسلمی در صدد فریفتن على عليه السلام 
برآمدند و فیمتی بالاتر از قیمت او را پيشنهاد می‌دادند. جون ¿ على عليه السلام دید 
که انار ن درصدد فریفتن او هستند و قیمت بالاتری را بيشنهاد می‌کنند. منتظر ماند تا 


۱- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۱۷۱. 
۲- مجمع البیان, ج ۸ ص ۱۸۰. 


سا سس سرت میب ماو 
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آن که قیمت آن کنیز. به قیمت عادلانه آن روز رسید و سپس با آن قیمت او را 
خرید. چون همه به سوی رسول خدا صلی اله علیه و آله بازگشتند حاطب و بریده 
با هم قرار گذاشتند که نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله رفته و ماجرا رابه او 
بگویند. پس بریده در مقابل رسول خدا صلی اله علیه و آله ایستاد و عرض کرد: 
ای رسول خدا! آیا نمی‌بینید که علی بن ابی طالب از غنیمت, کنیزی را برای خود 
گرفته است. در حالی که به دیگر مسلمانان چنین غنیمتی را نداده است؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و آله از او روی برگرداند؛ اما بریده به جانب راست رسول خدا صلی 
اله علیه و آله رفت و دوباره آن مطلب را عرض کرد؛ اما رسول خدا صلی الله علیه 
و آله از او روی برگرداند. این بار بریده به سمت چپ رسول خدا صلی اله عليه و 
آله رفت و آن مطلب را عرض کرد؛ اما رسول خدا صلی الله علیه و آله از او روی 
برگرداند. سپس به پشت سر رسول خدا صلی اله علیه و آله رفت و آن مطلب را 
عرض کرد؛ اما رسول خدا صلی اله علیه و آله از او روی برگرداند. سپس دوباره به 
مقابل رسول خدا صلی اله علیه و آله رفت و آن مظلب را عرض کرد. این گونه بود 
که رسول خدا صلی اله علیه و آله چنان ل۵ یچچ امم ۸5 نه پیش از آن و نه پس 
از آن این گونه به خشم نیامده بود و رنگ چهزه‌ائن تفییز کرد و سرخ شد و از 
کوره در رفت و اندامش به لرزه افتاد و فزمود؛,-ای,بریده! ے تو را چه شده که در 
امروز. رسول خدا زا می‌آزاری. آیا نشنیده‌ای که خداوند عر و جل می‌فرماید: هن 
لين دون الله وَرْسُوله عم الله فى اشنا والآخرة وأعد آم عذابا مها 
#والدين يو دون المُومنين والمُومنات بغیر ما اکتَسَبُوا ققد الوا بُهتانا وائفا 
مبیتًا»؟ بریده عرض کرد: ای رسول خدا! من نمی‌دانستم که با این کارم. قصد آزار 
شما را پیدا می‌کنم و شما را می‌آزارم. رسول خدا صلی اھ علیه و آله پاسخ داد: 
(ای بریده!) آیا گمان می‌کنی که آزار دهنده من تتها, کسی است که قصد آزار خود 
مرا داشته باشد؟ آیا نمی‌دانی که علی. از من و من از علی هستم و هر کس علی را 
بیازارد. مرا آزرده و هر کس مرا بیازارد. خدا را آزرده و هر کس خدا را بیازارد. 
این حق خدا است که او را در آتش جهنم با عذاب دردناک خود بیبازارد؟ ای 


۱- تربذ: یعنی چهره‌اش به هنگام خشم سرخ شد. سرخی که مايل به سیاهی است. «لسان العرب. 
ریشه رید ». 


-> )68 »- 
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بریده! تو داناتری یا خداوند عز و جل؟ تو داناتری یا خوانندگان لوح محفوظ؟ تو 
داناتری یا ملک الارحام (فرشته رحیم‌ها)؟ بریده پاسخ داد: بلکه خدآوند 
خوانندگان لوح محفوظ و ملک الارحام داناترند. رسول خدا صلی اله عليه و آله 
فرمود: ای بریده! تو داناتری یا حافظان (فرشتگان نگهبان و نویسنده اعمال) علی 
بن ابی طالب؟ بریده پاسخ داد: بلکه حافظان علی بن ابی طالب. داناترند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پس چگونه او را متهم می‌کنی و مورد سرزنش و 
توبیخ قرار مي‌دهی و عملی که انجام داده را قبیح می‌شماری, در حالی که این 
جبرئیل علیه السلام است که از حافظان علی برایم خبر آورده که از هنگام تولد او 
تا به حال, هرگز گناهی از سوی او را به تبت نرسانده‌اند؟ و این ملک الارحام است 
که برایم تقل کرده که پیش از تولد علی عليه السلام به هنگامی که او در شکم 
مادرش نضج می‌گرفت» مرقوم شده است که او هرگز گناهی مرتکب نخواهد شد و 
این خوانندگان لوح محفوظ هستند که - در شبی که به آسمان عروج کردم- به مسن 
خبر دادند که انان در لوح مچفڑ ګید اند که جنین نوشته شده است: علسی عليه 
السلام از هر گونه اشتباه وا لغش معطو م است. پس چگونه تو - ای بریده! - با 
این که پروردگار جهانیان افر گان قراب درگاه الهسی. على عليه السلام را 
تصدیق می‌کنند. تو اورزا متهم می‌سازی؟! ای پریده! جز با رفتار نیک و پسندیده با 
علی رفتار دیگری مکن؛ زیرا که او امیر مومنان. سرور جانشینان من. مسولای 
صالحان, دلاور مسلمانان و فرمانده غر محجلین (خوبرویان زیباسرشت) و قسمت 
کننده بهشت و جهنم است. او در روز قیامت به آتش جهنم می‌فرماید: این برای من 
و ان برای تو است. سېس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرسود: ای بریده! ایا 
اعتقاد نداری به این که علی علیه السلام برشما جماعت مسلمان این حق را دارد که 
درصدد فریب او بر نيایید و با او دشمنی نورزیده و در مزایده, قیمتضی بالاتر از 
قیمت پیشنهادی او پيشنهاد نکنید؟ هبهات» هبهات که شما این حسق را برای علسی 
عليه السلام قائل نیستید. ارزش علی نزد خداوند متعال, بیشتر از ارزش او نزد شما 
است. آیا می‌خواهید شما را از این امر با خبر سازم؟ آنها پاسخ دادند: این ای 
رسول خدا! رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند سبحان در روز قیاست؛ 
گروه‌هایی را از قبر مبعوث می دارد که میزان اعمالشان پر از گناهان است. به آنها 
گفته می‌شود؛ این کناهان شما است. پس اعمال یکوی شما کجا است؟ پس اگر 
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عمل نیکوبی ندارید. هلاک و نابود می‌شوید. آنها می‌گویند: پروردگارا! ما عسل 
نیکویی از خود سراغ نداریم. ناگهان ندایی از سوی خداوند عز و جل سی‌آید که 
می فرماید: اگر شما برای خود اعمال حسنه‌ای را سراغ ندارید. من از اعمال نیک 
سما آگاهم و آن را برایتان فراهم می‌سازم. سپس باد. رقعه کوچکی را می‌آورد و 
آن را در کفه اعمال حسنه آنان قرار می‌دهد و که میزان بای افا و 
اندازه فاصله بین زمین و آسمان بالا می‌رود و کم می‌شود. به یکی از آنها گفته 
می شود: دست برادر. مادر, برادران. خواهران. خواص, نزدیکان, دوستان و آشنایان 
خود را بگیر و آنان را وارد بهشت ساز. پس اهل محشر می‌گویند: پروردگارا! ما 
می‌دانيم که گناهان آنان چیست. اما اعمال حسنه آنان چه بود؟ خداوند عز و جل 
پاسخ می‌دهد: ای بندگان من! یکی از آنها باقیمانده دینی را که به برادر خود 
بدهکار بود نزد پرادرش برد تا به او بدهد. ین یه زادزهن کف این را بگیر؛ زیت ۱ 
که من تو را به خاطر این که علی بن ابی طالب علیه السلام را دوست داری. دوست 
می‌دارم. برادر او گفت: من آن مال را به خاطږ بان که تو علی بن ابی طالب عليه 
السلام را دوست داری در اختیار تو قرار,ذاذم, هر"قد که می‌خواهی از مال من 
بردار. پس خداوند, این عمل آن دو را سهایس نهاده امیت و گناهان آن دو به خاطر 
آن تنزل داده و آن عمل آنان راعزثلایهلای نامه‌های اعمال آن دو و ميزان 
اعمالشان فرار داده است و بهشت را برای ان دو پر و مادر و فرزندانشان واجب 
گرداند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای بریده! شمار کسانی که په 
همراه کینه علی وارد آتش جهنم می‌شوند. بیشتر از سنگ‌هایی است که در جمرات 
پرتاب مي‌شود. پس بر حذر باش از این که یکی از آن جهنمیان باشی.! 
۴ ابن شهر آشوب. از واحدی در کتاب «اسباب النزول» و مقاتل بن سلیمان 
و ابو القاسم قشیری در تفسیر خود نقل می‌کنند که آیه «والذین بُوَذُون امین 
والْمُوْمنات بعر ما اكتسبوا» در شأن علی بن ابی طالب عليه السلام نازل شده است 
و ماجرا از این قرار بود که تعدادی از منافقان, او را می‌آزردند و شایماتی برای او 
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ساخته و به او افترا می‌زدند.' 

۵ ابن مُردویه, از محمد بن عبد اله انصاری و جابر انصاری و در کتاب 
فضائل از ابو مظفر با سند خود از جابر انصاری و در کتاب خصائص از نطنزی با 
سند خود از جابر و همگی از عمر بن خطاب روایت می‌کنند که گفت: علی را مورد 
ظلم و ستم قرار می‌دادم که رسول خدا صلی اله علیه و آله به من برخورد و فرمود: 
ای عمر! تو مرا مورد آزار قرار دادی. عمر می‌گوید: عرض کردم: پناه بر خدا! چه 
کسی رسول خدا را مورد آزار قرار داده است؟ رسول خدا صلی اله علیه و آله 
پاسخ داد: توء علی عليه السلام را آزردی, و هر کس او را بیازارد. مرا آزرده 
است؟ 

۶ از جمله روایاتی که از مخالفین نقل شده رواینی است که ترمذی در کتاب 
جامع» ابو نعیم در کتاب حلیه. بخاری در کتاب صحیح» موصلی در کتاب مسند, 
احمد در کتاب فضائل و همچنین در کتاب مسند و خطیب در کاب اربعین. از 
عمران بن حصین و ابن عباس ویرْیده نقل می‌کنند که گفتند: على عليه السلام 
رغبت نمود که از غنایم. کنپزی, را بخرّد. اما حاطب بن ابی بلتعه و بربده اسلمی 
قیمتی بالاتر از قیمت او را اپیشتتهاد میذادند و چون قیمت آن کنیز به قیمت عادلانه 
آن روز رسید. علي عد تسيل ان کنیز را با ن قیمت خرید. چون همه بازگشتند. 
بریده در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و أله ایستاد و از على عليه السلام 
شکایت نمود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از او روی گرداند. سپس بریده به 
همین ترتیب در طرف راست. چپ و پشت سر رسول خدا صلی الله عليه و آله 
می‌ایستاد و شکایت می‌کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله از او روی برمی گرداند. 
سپس بریده در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله ایستاد و آن مطلب را عرض 
کرد. این گونه بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله به خشم آمد و رنگ 
چهره‌اش تغبیر کرد و چهره‌اش سرخ شد و از کوره در رفت و فرمود: ای بریده! - 
تو را چه شده که در امروز» رسول خدا را می‌ازاری؟ ایا نشنیده‌ای که خداوند 


۹ مناقب. ج ۳1 ص .1 شوآهد التنزیل, ج ۲ ص ۳ ح YO‏ 
۲- مناقب. ج ۲ ص ۲۱۰. 
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1 
وه و و ی 
خداوند را بیازارد. این حق خدا است که او را در اتش جهنم. با عذاب دردناک 
خود بیازارد؟ ای بریده! | تو داناتری یا خداوند؟ تو داناتری با خوانندگان ن لوح 
محفوظ؟ تو داناتری یا ملک الارحام؟ - ای بریسده! - تو داناتری یا حافظان 
(فرشتگان نگهبان و ویسنده اعمال) علی بن ابی طالب؟ بریده پاسخ داد: بلکه 
حافظان او داناترند. رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: این جبرئیل است که از 
حافظان علی برایم خبر آورده که از هنگام تولد او تا به حال. هرگز گناهی از او به 
ثبت نرسانده‌اند. سپس رسول خدا صلی الله عليه و أله سخن ملک الارحام و 
خوانندگان لوح محفوظ درباره علی علیه السلام را حکایست نمود که در آن سه 
مرتبه آمده بود: از على عليه السلام چه می‌خواهید؟ سپس رسول خدا صلی اله 
عليه و آله فرمود: علی از من و من از او هستم او پس از من. ولی هر مومن 


است ۲ 


۳ اه يف ی وا 
وم تن وال رفون ف ینت یود ۱ سای 


[ای پیامبر! به زنان و دخترانت و به زنان مژمنان بگو: پوشش‌های خود را بر خود 
فروتر گیرند. این برای آن که شناخته شوئد و مورد آزار قرار نگیرند (به احتیاط) 
نزدیک‌تر است و خدا آمرزنده مهربان است* اگر منافقان و کسانی که در 
دل‌هایشان مرضی هست و شایعه افکتان در مدینه (از کارشان) باز نایستند. تو را 
سخت بر آنان مسلط مسلط می کنیم تا جز (مدتی) اندک در همسایگی تو نپایند] 

۱) علی بن ابراهیم: شأن نزول آیه «یا ابا التب قل اجک وینانک وتساء 


۱- مناقب. ج ۳. ص ۲۱۱. 
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و اجو 


المومتین ین عَلبّهن من جَلّابیبهن» این بود که زنان برای خواندن نماز از خانه 
خارج شده و به مسجد می‌آمدند و پشت سر رسول خدا صلی الله عليه و آله نماز 
می خواندند و هنگام شب. چون برای خواندن نماز مغرب. عشا و نماز صبح از خانه 
بیرون می‌آمدند تا به مسجد بروند. جوانان بر سر راه آنان می‌نشستند و آنان را 
می آزرده و متعرضشان می‌شدند. این گونه بود که خداوند آیه «یا یا السی سل 
اجک وبناتک وتساء امین دين لین من جتابیبهن ذلك دی أن یغرفن 
فلا ديرم وان الله وه ار ماه را تازل PPE‏ علسی بسن ابراهیم همچنین 
می‌گوید: آیه «ليْن میم اون وآلذین فی قلوبهم رض والمرجشون فی 
لمَدينة لنفرینک بهم نآ بجاو روک فبا ال قَلِلًا» در شاه ن گروهی از متافقین 
نازل شد که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله در برخی جنگ‌هایش, از میت 
بیرون می‌رفت. در مدینه شایعه پراکنی می‌کردند و می‌گفتند: رسول خدا صلی اله 
علیه و آله کشته شد یا اين که اسیر شد؛ و بدین وسیله مسلمانان اندوهگین می‌شدند 
و نزد رسول خدا صلی الله عليه و.ل,شکوه می‌کردند. 

این گونه بود که خداوند, این آیه ترا تپازل فرمود: «لیّن لم یم افون 
وین فى لوبهم مرضٌ» بعنی شک «الُرجفون فى المَدينة لنفرینک بهم ثم نا 
بجاو رو نک فیهّا» یعنی به"تو رمان می‌دهیم تا آفان را از مدینه بسرون کسی لا 
یل 


۳ ۳ + ۲ 4 
مَأمونی توا جوا وکا وال( 

[از رحمت خدا دور گردیده و هر کجا یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند 
۱ سپس علی بن آبراهیم از ابو جارود. از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که 


فرمود: لعنت‌شدگانی تند و لت بر آنان واجب شده اسن خداو ند سس از هنت 
کردن آنان می‌فرماید: «أيْتَمًا ثقفوا أخذوا ولوا تقیلا». " 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۱۷۱. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۷۱. 
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بو 4 هط ال سولا(ع۶) وق 
E‏ ناموت لا ۶۷ رتام بن ین نمداب وام 
گا ۶۸ای آ منوا ل کک ونو کدی آ مزا موتی اانه الوا وکا 
عند الله وجا (۶۹)» 


[روزی که چهره‌هایشان را در آتش زیرورو می‌کنند. می گویند: ای کاش ما خدا 
را فرمان می‌بردیم و پیامیر را اطاعت می کردیم* و می گویند: پروردگارا! ما 
رژساو بزرگ‌تران خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردند# 
پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان کن, لعنتی بسزرگ* ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید! مانند کسانی مباشید که موسی را (با اتهام خود) آزار دادند و 
خدا ار را از آن چه گفتند. مبرا ساخت و نزد خدا آبرومند بود] 

۱) علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «بوم تلب رهم فی الار» می‌گوید: این 
آیه, کنایه از کسانی است که حق ال محمد علیهم المیلام را غصب نمودند. منظور از 
آیه «يقو لون با لا أطَغنا ال واطفنا ارس [اطاعت از خداوند و رسول خدا] 
در مورد امیر الممنین علیه السلاما ست. ابه کال و[ رجا انا أطغتا سادتتا وکبراءنا 
لو السَبیلا» در شان آن دو مرک وبیشوایای رر گٹان نتازل شنده که ان دز 
مرد. اولین کسانی بودند که شروع به ظلم به آنان و غصب کردن حق آنان نمودند. 
علی بن ابراهیم می‌گوید: «فأَضلوتا السَبلا» یعنی راه بهشت و راه امير المسژمنین 
علیه السلام است. سپس آنها می‌گویند: : درا آتهم ضقن من الْعذاب انیم لا 
کبیرا» علی بن ابراهیم می‌گوید: سیر از وشیا در اہ ها ها لدت م منوا لا 
ټکونوا کالنین آذوا موسی راه ال ما قالوا وان عند اللّه وَجيهًا» صاحب قدر 
و منزلت است.' 

۲) سپس علی بن ابراهیم, از پدرش, از نضر بن سوید, از صفوان, از ابو بصیر 
از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که فرمود: بتی اسرائیل می‌گفتند: موسی عليه 
السلام آن چه را که مردان دارند. ندارد. موسی علیه السلام به هنگام شست و شو 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۱۷۹ 
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۳ سوه 
e‏ ۳1 احزاب 


به جایی می‌رفت که هیچ یک از مردم او را در آن جا نبیند. پس روزی موسی علیه 
السلام داشت در کناره رودی شست و شو می‌کرد و بیراهن‌های خود را بر روی 
صخره‌ای نهاده بود. پس خداوند به آن صخره امر فرمود تا از موسی عليه السلام 
دور شود تا این که بنی اسرائیل به موسی علیه السلام نظر افکنده و پی ببرند که آن 
چنان که انها می‌گوبند نیست و موسی عليه السلام نیز ان چه را که مردان دیگر 


دارند. دارد. این گونه بود که خداوند. آیه «یا ها این منوا تا تکونوا کالذین 


آذوا موسی فبره له معا قالوا كان عند الله وجیها» را نازل فرمود." 

۳) سپس علی بن ابراهيم. از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از احمد بن 
نضرء از محمد بن مروان . در حدیثی مرفوع از ائمه علیهم السلام نقل می‌کند که 
فرمودند: منظور از آیه «یا ايها الْذِین آمنوا» این است که رسول خدا صلی اله علیه 
و آله را در مورد على عليه السلام و انمه علیهم السلام نیازارید؛ چنان ¿ که «اذوا 
موس بر له ما قاْوا وان عند الله رجیها» " 

همچنین محمد بن یعقوب. این بن محمد. از معلی بن محمد عین این 
حدیث را تا اخر آن روایت کژ ده اسب 

۴) ابن بابویه. از پدرش| از-علی.پن"مهمد بن قتیبه. از حمدان بن سلیمان. از 
نوح بن شعیب. از محمد بن اسماعیل, راز صالح ین عقبه, از علقمه, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: آیا به موسی علیه السلام نسبت ندادند که 
أو عنین (مردی که توائایی و است و او را آزردند تا آن که 
خداوند او را از آن نسبت‌هایی که سرائیل قائل به آن بودند» پاک و مبرا 
E RTS‏ 


أا الذي منوا وال اقلا يبايغ تشک ماڪ م ویفیر 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۷۲. 
- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۷۲. 
۲- کافی. ج ۱ ص ۲ ح ۹ 
۳- امالی. ص ۱ ۳ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


لو من بطم اة ورسولَد راب۳ 
[ای کسائی که ایمان آورده‌یدا از خدا پروا دارید و سختی استوار گویبده ۶) 
اعمال شما را به صلاح آورد و گناهانتان را بر شما ببخشاید و هر کس خدا و 
پیامبرش را فرمان برد قطعاً به رستگاری بزرگی نایل آمده است] 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم, از محمد بن عیسی بن عبید, از 
یونس, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که به عباد بن کثیر صوفی بصری 
فرمود: وای بر تو-ای عباد! - آیا این که شکم و فرح خود را عفیف نگاه داشته‌ای, 
تو را مفرور ساخته است؟ خداوند عز و جل در کتاب خود می‌فرماید: ها بها 
لذن آمنوا اتقوا له وقولوا فا مدیدا* یصلح کم أَعمالکم» بدان که خداوند 
هیچ عملی را از تو قبول نمی‌کند. جز آن که قول سدید (سخن حق) را بگویی.! 

۲) محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد از معلی بسن محمد. از على بن 
اسباط, از علی بن ابو حمزه. از ابو بصیرء از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند 
که فرمود: آیه فوق این گونه نازل شده است+ من بطم ال وله فی ولاية غلی 
و لام من بعده فقد فاز فوْزا عظیمٌا» [ هر کین از خداوند و رسولش پیرامون 
ولایت علی و امامان پس از او اطاعت کتتتبتونزنتتتگاری عظیسی دست يافته 
ات 

همچنین علی بن ابراهیم با همین سند و متن, این حدیث را نقل می‌کند که امام 
صادق علیه السلام در آخر آن فرمود: به خداوند سوگند! آن آیه این گونه نازل شده 
ا 

۳) محمد بن عباس از احمد بن قاسم, از احمد بن محمد سیّاری» از محمد بن 
علی, از علی بن اسباط. از علی بن ابی حمزه از ابو بصیر, از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: «وَمن بطم الله ورْسُوله فى ولایة علی و لیم من 
بُمده فد فا فوژا عَظیمًا» [ هر کس از خداوند و رسولش پیرامون ولایت على و 


۱- کافی. ج ۸ ص ۰۱۰۷ ح ۸۱ 
۲- کافی» ج ۱ ص ۲ جح A‏ 


۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۹۷. 
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E Be‏ یت اه 


امامان پس از او اطاعت کند. به ر ستگاری عظیمی دست یافته است] ' 


همجتین این شهر آشوب, از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام همین حدیث 
را أن جنان که در روایت محمد بن یعقوب امده. روایت کرده ات 


بیع اه E‏ واحال بت تن تم ون وان منها 
وسلا لانسان دان ما جهو لا معدب ال الان قاقات و ی 


و وان الله عو را جما" 
[ما امانت (الهی و بار تکلیف) را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم؛ پس. 
از پرداشتن تن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند. و(لی) انسان آن را پرداششت 
راستی او ستمگری نادان بود* (آری. چنین است) تا خدا مردان و زنان ا و 
مردان و زنان مشرک را عذاب کند و توبه مردان و زنان با ایمان را بپذیرد و خدا 
همواره آمرزنده مهربان است] 

۱ محمد بن یعقوب, ازامحمدربن يحي از محمد بن حسین» از حکم بن 
مسکین, از اسحاق بن عمار. ازعرويبایام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه «انا اسان علي السبَّاوات, وانارض والجبال ايبن 4 
يمتها وأشفقن منها وَحَمَلَها الإنسآن إت کان طلوت جَهُولًا» فرمود: منظور از 
امات ولایت امير المومنین عليه السلام است 

۲) ابن بابویه. از احمد بن محمد بن هيشم - که خدا از او خشنود باد- از 
ابو العباس احمد بن یحبی بن زکریا قطان از ابو محمد بکر بن عبد اله بن حبیب از 
تمیم بن بهلول. از پدرش, از محمد بن سنان, از مفضل بن عمر. از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: خداوند تبارک و تعالی, دو هزار سال پیش از آن 
که جسم‌ها را بیافریند. روح‌ها را آفرید و ارواح محمد. علی, فاطمه. حسن, حسین 


۱- تأویل الآیات. ج ۲ ص ۳٩ ۰۴۶٩‏ 
۲- مناقب. ج ۳. ص ۱۰۶. 


۳- کافی. ج. ص ۳۴۰ a‏ 4 
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و امامان پس از آنها صلوات اله علبهم اجمعین را برترین و ثسریف‌تسرین آن ارواح 
قرار داد و ارواح آنها را بر آسمان‌هاء زمین و کوه‌ها عرضه داشت و تور آنهاء 
آسمان‌هاء زمین و کوه‌ها را پوشاند. خداوند تبارک و تعالی به اسمان‌هاء زمین و 
کوه‌ها فرمود: اینان دوستان, اولیا و حجت‌های من بر خلقم. و امامان آفريدگانم 
هستند. تا به حال مخلوقی را محبوب‌تر از آنان نزد خود نیافریدم. به خاطر آنان و 
به خاطر کسانی که ولایت آنان را برگزیدند. بهشت خود و به خاطر کسانی که با 
آنان مخالفت و دشمنی ورزیدند. آتش جهنم خود را آفریدم. پس هر کسی را که 
ادعا کند که دارای منزلت آنان نزد من و جایگاه آنان نزد عظمت من است. با عذاب 
دردناکی که هیچ یک از جهانیان را آن ین شم. شکنجه می‌کنم و او 
را به همراه مشرکان, در درک اسفل از اتش جهنم خود قرار می‌دهم و هر کسی را 
که به ولایت آنان اذعان کند و ادعا نکند که دارای منزلت آنان نزد من و صاحب 
جایگاه آنان نزد عظمت من است. به همراه آنان در باغ‌های بهشت خود قرار 
می‌دهم و هر چه را نزد من می‌خواهند. در بهشت برایشان فراهم می‌باشد. من 
کرامت خود را به آنان ارزانی داشتم و آناین"را در جوا خود برنشاندم و آنان را 
شفیع بندگان و کنیزان گناهکار خود قرار دادم. بتابرايش ولایت آنان» اسانتی نزد 
خلق من است. پس کدام یک از شملاین لمانت را با سیگینی‌هایش بر دوش 
می‌کشد و آن را برای خود و نه برای برگرید کاک ادعا می‌گند؟ پس آسمان‌ها» زمین 
و کوه‌ها از این که آن امانت را بر دوش کشند. امتناع ورزیدند و از این که مدعی 
منزلت آن شوند و جایگاه | آن را نزد عظمت بروردگارشان آرژو کنند. هر اسیدند. 
چون خداوند عز و جل. آدم و همسرش را در بهشت ساکن مود و به آن ډو فرمود: 
«وکلاً منها رغدا حّت شتا ولا تقربا هذه الشجرة»۱ [و از هر کجای آن خواهید 
فراوان بخورید و(لی) به این درخت نزدیک نشوید] «فتکونا من الظالمین»" که از 
ستمکاران خواهید بود) آدم و همسرش به جایگاه محسد, علی, فاطمه» حسن, 
حسین و امامان پس از آنان صلوات اله علیهم. نظر افکندند و جایگاه آنان را 


۱- بقره/ ۳۵. 


۲- بقره/ ۰۳۵ 
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بهترین جایگاه‌های بهشت یافتند. عرض کردند: پروردگارا! این منزلت برای کیست؟ 
خداوند عز و جل فرمود: سرهایتان را بالا بگیرید و به ساق عرش من نگاه کنید. 
آن دو سر خود را بالا گرفتند و نگاه کردند و دیدند که نام محمد. علی. فاطمه 
حسن» حسین و امامان پس از آنها صلوات الله علیهم. با نوری از نور خداوند جار 
جل جلاله. بر ساق عرش نوشته شده است. پس عرض کردند: پروردگارا! چقدر 
صاحبان این منزلت و جایگاه نزد تو دارای کرامت و بزرگی هستند و چقدر آنسان 
نزد نو محبوب و شریف می‌باشند. خداوند عز و جل فرمود: اگر آنان نبودند. من 
شما دو نفر را نمی آفریدم. اینان, خزانه‌داران دانش من و امینان راز من هستند. بر 
حذر باشید از این که با چشم حسادت به آنان نگاه کنید و منزلت آنان را نزد من و 
جایگاهشان را نزد کرامنم آرزو کنید که به خاطر این عمل مرتکب معصیت و آن 
چه از آن نهی کرده بودم می‌شوید که در این صورت از ستمکاران خواهید بود. آن 
دو عرض کردند: پروردگارا! ستمکاران چه کسانی هستند؟ خداوند پاسخ داد 
کسانی هستند که به ناحق مدع هزات و جایگاه آنان می‌پاشند. آن دو عرض 
کردند: پروردگارا! پس منازلن و جنایگاه‌های ستمکاران به نها در آتش خود را به 
ما نشان بده تا همان گونه که متزلت و جایگاه آنان در بهشت تو را دیده‌ایم. جایگاه 
ستمکاران به آنها را نی ببينیم, ہیں خداوند تپارک و تعالی به آتش جهنم امر فرمود 
که آن جایگاه را نشان دد و ای کتام شَکل‌های شکنجه و عذابی را که در خود 
داشت اعکار ساخت و خداوند چ و یل فرنو جایگاه ستمکاران به نها که 
مدعی جایگاه‌شان هستند. در درک اسفل از آتش جهنم است و هرگاه بخواهند که 
از آن بیرون آیند. دوباره به آن بازگردانده می‌شوند و هر قدر پوستشان بسوزد و 
پخته شود. پوست جدیدی جایگزین آن پوست می‌شود تا طعم عذاب را بچشند. 
ای آدم و حوا! به نورها و حجت‌های من, با چشم حسادت نگاه نکنید که در این 
صورت از جوار خود. شما را فرو می‌اندازم و در مکان پستی از سرزمین خود منزل 
مې دهم. پس شیطان آدم و حوها را وسوسه نمود تا شرارت‌های آن دو را که پنهان 
بود. آشکار سازد و گفت: این که پروردگارتان. شما را از تزدیک شسدن به این 
درخت نهی کرد. تنها به این خاطر بوده که فرشته نشوید یا از جاودانگان نباشید. با 
آن دو در ميان گذاشت که من از بنددهندگان و خیرخواهان هستم. سس شیطان 
آدم و حوا را با فریب خود راهنمایی کرد و آن دو را واداشت تا جایگ‌اه آنان را 


sooner‏ و سس 
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آرزو کنند. پس آدم و حوا به آنان به چشم حسادت نگریستند و تنها رها شدند تا 
آن که از درخت گندم خوردند و به جای آن گندم که خورده بودند. جو روییسد- 
اصل گندم, از جمله چیزهایی است که آن دو نخورده‌اند و اصل جو از چیزهایی 
است که به جای آن جه خوردند قرار گرفت- جون از آن درخت خوردند. 
زیورآلات و جامه آن دو از تتشان بیرون شد و عریان ماندند «وطنقا یخصفان 
َلْهما من ورق اْجِنة وناداهما راکنا عن بلکناالشجرة وأفل لکنا إن 
لین نا عدو ین* فالا را لا شتا وان لتق نا وترحننا للکوتن من 
الخاسرين # قال اهبطو» [و به خنبا یفن برگ(های درختان) بهشت بر خود آغاز 
کردند و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد: مگر شما را از این درخت منع نکردم 
و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان برای شما دشمنی آشکار است؟* گفتند: 
پروردگارا! ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحسم نکنی؛ 
مسلماً از زیانکاران خواهیم بود# فرمود: فرود آیید] یعنی از جوار من؛ زیرا کسانی 
که از دستور من نافرمانی می‌کنند. در از سا نمزم مگ اعد بود ی آن جو 
تنزل پیدا کردند و طلب روزی بر عهده خودشان افکنده شد. پس جون خداوند 
خواست که توبه آن دو را بپذیرد. جبرتیل عاي السلام نزد آن دو رفت و فرمود: 
شما تنها به این خاطر که منزلت و جایگاه کساتی را که نسبت به شما برتسری داده 
شده‌اند آرزو کردید. به خودتان ظلم نمودید: سس سرا کل شما ایس بود که از 
جوار خداوند عز و جل به زمین او تنزل پیدا کرده و بٍ پر ان فود ابید وه این 
وسیله مجازات شوید. پس از پروردگارتان بخواهید تا به حق همان نام‌هایی که بر 
ساق عرش دیده بودید. توبه شما را بپذیرد. پس آن دو عرض کردند: خدایا! ما به 
حق کسانی که نزد تو گرامی‌ترین افراد هستند. یعنی: محمد. علسی, فاطمه» حسن. 
حسین و المه علیهم السلام؛ از تو می‌خواهیم که توبه ما را پپذیری و بر ما رحم 
نمایی. پس خداوند توبه آنان را پذیرفت؛ چرا که بسیار توبه پذیر و مهربان است 

یی اتناش خداوند پس از آدم همچنان این امانت را نگاه داشتند و جانشینان خود 
و افراد مخلص امت‌های خود را از آن آگاه می‌نمودند» و از به دوش کشیدن آن 


۱- اعراف/ ۲۲-۲۴. 
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وب احسزاب 


امتناع می‌ورزیدند و از ادعا کردن آن امانت, هراس داشتند و کسی آن را برداشت 
که همه او را می‌شناسند. پس اصل همه ظلم‌ها تا روز قیامت از او سر جشمه 
من زا ِِ ز ايه «إنا عرضن امن علی السَماورات والارزض والجبال این 
أن یَخملنها وا شقفن منها نله الانسان إِنَه كان وم جَهوا». همین است 

۳) ابن بابویه, از محمد بن موسی بن متوکل EEL‏ 
عبد الله بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن علی بن فضال, 
از مروان بن مسلم. از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام e ED‏ 
ضفني أيه «انا عرض لمان عَلّى ارات ر والارض والجّال فأبین أن بخمانها 
رأشققن منها وحملها نان إئَهُ کان ظَلُومًا جَهُوا» را پرسیدم و حضرت پاسخ 
داد: منظور از امانت. ولایت و منظور از انسان. پدر شرارت‌ها و [همان| انسان 
متافق ست" 

۳ ابن بابویه. از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی. از علسی بن | براهیم. از 
پدرش. از علی بن معید. از حسین بن خالد روایت می‌کند که گفست: : از امام رضا 
عليه السلام تفسیر آیه « عرضنا لامیَم ی السَماوات ررض والجبال فان 
أن یَحملنها» را پرسیدم و حطر پاسخ پاد/ منظور از امائت. ولایت می‌باشد و هر 
کسی به ناحق مدعی آن شود. کافر ده است. " 

۵ محمد بن حسن غارب یکی مط از حسین بن سعید. از عثمان بن 
ت ز مفضل بن صالح, از ز جابر از امام باقر علیه السلام رواییت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه «إِنا عرضنا اماب علی السَماوات والارض والْجبال فابین آن 
یخملنهّا» فرمود: منظور از ان امافته وت ات که امانا ایی و کا 
این که آن را په دوش بکشند: > امتناع ورزیدند ار ی انسان 


که آن امانت را به دوش کشید. ابو فلان است ؟ 


۱- معانی الاخبار. ص ۰۱۰۸ ج ۱ 
۲- معانی الاخبار. ص ۶۰ سح . 
۳- معانی الاخبار. ج ۰ ح ۳. 
- بصاثر الدر جات. ص ۷ باب ۰۱۰ ج ۳. 
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۶ محمد بن عباس, از حسین بن عامر, از محمد ہن حسین, از حکم بن 
مسکین: از اسحاق بن عمار, از امام ادق عفد اسم رونت می هد که پیرامون 
تفسیر آيه «(نا عَرضتا ام على السْمارات والْأزْضٍ رالجبال فا آن 

وأشفقن منها وحملها الانسان له گان تب َو 00 فرمنوده O‏ آن 

ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام است 

۷ علی بن ابراهیم می‌گوید: منظور ۳ ن امانت, امامت و آمر و نهی ات و 
دلیل این که منظور از امانت» امامت می‌باشد. آیه «إِن ال مركم أن توا الأمَاناتٍ 
إلى أهلها» [خدا به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را به صاحبان آنها رد کنید] 
است که امانت در آن بد ماف امامت می‌باشد. پس منظور از امانت» امامت ات 
که پر آسمان‌ها: زمین و کوه‌ها عرضه شد؛ اما آنا ازب دوش گید ان امتناع 
ورزیدند و از این که مدعی آن امانت شوند یا آن را از اهل آن به زور بگیرند, ابا 
نمودند «رآشفقن منها وحم الانسان» : یعنی اولی انه کان ظومّا جهوناه ليذب 
الله المتافقین والمنافقات ا کین والْمُشر ات ویّتوب الله غلّی ال مین 
الات وکان الله غفور ا 

۸ ابن شهر آشوب. از ابو بکر شیرازی در کتاب نزول قرآن در شأن على علیه 
السلام با سندی از مقاتل, از محمد بن حنفیه, از امیر المؤمنين عليه السلام رواست 
می‌کند که پیرامون تفسیر آیه «إنا عرضا الم على السماوآتِ والارض» E‏ 
خداوند. امانت مرا به همراه کراب و عقابش بر هفت اسان غه اقا آنها 
عرض کردند: پروردگارا! ما آن امانت را به همراه ثواب و عقابش برعهده 
نمی گیریم» بلکه آن را بدون ثواب و عقابش عهده‌دار می‌شویم. و خداوند. امانت و 
ولایت مرا بر پرندگان عرضه داشت. پس اولین پرندگانی که به ان ایمان اوردند» 
شاهین‌ها و چکاوک‌ها و اولین پرندگانی که آن را انکار نمودند, جغد و سیمرغ 
بودند. پس خداوند متعال آن دو را از میان پرندگان لعنت فرمود و بدین سبب جفد 


۱- تاویل الآیاٽت. ج ۲, ص ۰۳۷۰ ح ۴۰. 
۲- نساء/ ۵۸. 


۳- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۷۲. 
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نمی تواند به خاطر آن که پرندگان دیگر با او دشمی هستند در روز آشکار شسود و 
سیمرغ در دریاها پنهان است و دیده نمی‌شود و خداوند. امانت مرا بر زمین عرضه 
تفت و تدای از ام که ولیت و انت ن اسان آرره اش ار 
نیکو, با برکت و پاک قرار داد و گیاهان و میوه‌های آن را شیرین و گوارا گردانید و 
آب آن را زلال و شفاف قرار داد و هر تکه‌ای از زمین که منکر امانت من شد و 
ولایت مرا انکار نمود. خداوند آن را شور گردانید و گیاهان آن را تلخ و بدمزه قرار 
داد و میوه‌های ان را خار درخت (تمشک) و حنظل (هندوانه ابو جهل) گردانید و 
آب ا ن را شور و تلخ گردانید. را فرمود: منظور از 
«وَحَمَلَهًا الْإنْسَان» امت تو است ۴ محمدا! و منظور از آن امائت؛ ولایت امير 
المزمنین و امامت او به همراه ثواب و عقاب آن است. «نه كان ظَلُومًا» یعنی به 
خودش «جَهُولْا» یعنی به امر پروردگارش» هر کسی به ن آن امانت وفا نکنده: 
ستمگر و ظالم است. امير المؤمنين عليه السلام همجنين فرمود: تتها مومن مرا 
دوست می‌دارد و تنها انسان منافق و حرامزاده با من دشمنی می‌ورزد." 

٩‏ عمر بن ابراهیم اوسین: از صاحّ کتاب «الدْر الْمین» نقل می‌کند که گفت: 
منظور از امانت در آیه «إنا عضا لَنة علی الساوات واقارض والجبال قاين 
أن یمتا رشن منها» انکار ولایت على بن ابي طالب عليه السلام ات دد 
مواردی که ذکر کردیم عرضه ساد و الها از برعهده گرفتن آن ن امتناع ورزیدند» 
«وَحَمَلَها الإنسان َه کان ظلومَا جَهُولًا» و منظور, اولی است که جاهل به همه چیز 
بود «ليْعذب الله الْمنافقین والْمُنافقات» که به خدا قسم! آنان ناامید شدند و مردان و 
زنان مؤمن رستگار گشتند. 

۰ شرف الدین نجفی در تأویل آیه «نا عَرضتّا» می‌گوید: منظور این است 
که ما مخالفت ورزیده و مقابله کردیم و امانت در این جا به معنای ولایت می‌باشد. 
همچنین شرف الدین می‌گوید: در تفسیر آیه «عَلَّی السَمَاوات ,ررض والجبّال» دو 
نظر وجود دارد: اولی این است که این عرضه بر اهل آسمان‌ها و زمین بوده که 
همان ردد کان اج انیبان ناشن و اف ان یعشی اهل) حذف شده و 


۱- مناقب. ج ۲ ص ۲۱۴. 


سس mm‏ ند ویر 
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مضاف‌الیه (یعنی السْمَاوات ولأْض والجبّال) به جای آن نشسته است. دومین نظطی 
نظر ابن عباس است که می‌گوید: أ ن امانت بر خود آسمان‌ها زمین و کوه‌ها عرضه 
شد و نها از برعهده گرفتن آن امتناع ورزیدند و از آن هراس داشتند؛ زییرا 
فرشتگان, انبیا و مؤمنان همان امانت را حفظ کرده و آن را برعهده گرفته بودند. 
[پس دلیلی ندارد که بگوبیم آن امائت به آنها عرضه شد]. ' 


۱- تاویل الایات, ج ۲ ص ۴۶٩‏ 
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مر هچ چم ر 
مین بل سود 
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سور ه ا 
سوره سبا. تمام آیات آن در مکه نازل شده جز آیه ٩‏ که در 
مدینه نازل شده است و شامل ۵6 آیه می‌شود و این سوره 
پس از سوره لقمان نازل شده است. 
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فضیلت و واب قرائت سوره سب 


۱ ابن بابویه پا سند خود. از این اذینه. از امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: هر کس هر دو خمدان یعنی سوره‌های سباً و فاطر را که با حمد 
شروع می‌شود در شب بخواند. در آن شب در پناه و مراقبت خداوند خواهد بود و 
هر کس آن دو سوره را در روز بخواند. در آن روز هیچ گونه بدی به او نمی‌رسد و 
از خیر دنیا و آخرت آن چه که به ذهنش خطور نکرده و آرزویش به آن نرسیده. به 
او ارزانی داشته نیک 

۲) در کتاب خواص القرآن. از رسول خقاااصلی ا عليه و آله روایت شده که 
فرمود: هر کس این سوره را بخواند. تمام چیژهتا در روز فیامت رفیق صالح او 
خواهند بود و هر کس این سوره را نوشتهو بر گزهن ضود آویزان نماید. هیچ 
چهارپا و حشره موذی به او نزدیک نخواهد شد و اگر آب آن را بنوشد و بر خود 
بپاشد, در این صورت اگر تا به حال به خاطر ترس, از همه چیز دوری می‌گزیده, 
اطمینان خاطر پیدا می‌کند و هراسش از بین می‌رود و اگر با آب آن, چهره خود را 
بشوید. دیگر به وحشت نمی‌افتد. 

۳ رسول خدا صلی الله عليه و أله فرمود: هر کس این سوره را نوشته و بر 
گردن خود آویزان نماید. هیچ چهارپا و حشره موذی به او نزدیک نخواهد شد و 
هر کس که آن را بنویسد و از آب آن بنوشد و مقداری از آب آن را بر چهره خود 
بباشد در این صورت اگر تا به حال ترس در دل او بوده. از آن چه که می‌ترسیده, 
اطمینان خاطر پیدا می‌کند و ترسش از بین می‌رود. 


۱- لواب الاعمال. ص .۱۳٩‏ 
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تفسیر سوره سب 


Al. sé ۰‏ 
نم له لین ال چم 
hu ۰ ۰ 0 ۶ ۳ ۲‏ 71 ۲ بط 

ندیه الذي همان الک ماوات ومان الازض لها مد نی لا خروم 
۳ ۳ 1 ۳ ورام ِ 5-۹ ر موو اعا 7 بر را تا 2 
کی ریالم في الا زض ما زج نها ورلن الا مابعرج فيا 

مر ۳ ی م9 ‌ ۳ ۲4۹ , ۳ و 3 ۴ 
مایم ور ول کول یلاع بى وی که عالر 
ایب لاب عنه یل دون الشعاوات ولا نی لا زض ولا تین دك وا 
يس ار ر ê‏ _. (۳) 

[سپاس خدایی را که آن چه در آسمان‌ها و آن چه در زمین است از آن اوست و 
در آخرت (نیز) سپاس از آن اوست و هم اوست سنجیده کار آگاه* آن چه در 
زمین فرو می‌رود و آن چه از آن بر می‌آید و آن چه از آسمان فرو می‌شود و آن 
جه در آن بالا می‌رود. (همه را) می‌داند و اوست مهربان آمرزنده* و کسانی که 
کافر شدند. گفتند: رستاخیز برای ما نخواهد آمد. بگو: چراء سو گند په پروردگارم 
که حتماً برای شما خواهد آمد. (همان) دانای نهان(ها) که هموزن ذره‌ای نه در 
آسمان‌ها و نه در زمین از وی پوشیده نیست و نه کوچک‌تر از آن و نه بزرگ‌تسر 
از آن ابیت مگر این که در کتابی روشن (درج شده) است] 

۱) علی بن ابراهیم: «الْحَمْدٌ له الَذِى لَه ما فی السَمَاوآات ومّا فی الأرّض وله 
الْحَمْدٌ فى الَخرة وُو الْخکیم الخبیر» تا «یعلَم ما یلم فی الارض» یعنی آن چه که 
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۲ 


ZT ۱6 


داخل در زمین می‌شود «وَمّا ینزل من السَمَاء» یعنی باران «وتما برح منها» یعنی 
از گیاه «َمَا ترج فیها» یعنی از اعمال بندگان. سپس خداوند سخن دهریون 
(ملحدین) را حکایت می‌کند و می‌فرماید: «وقال اذین کفروا لا تأتبنا الساعة قل 
بلی زرتی er‏ عار اقب تا يغرب نه مفقال ا وا فى الأرّض 
ولا اف من ذلک ولا بر إلا فی کتاب مُین». !| ن شاء ال . حدیثی در این مورد 
در تفسیر ۳۳ تکوم من نجوی تُلاثة أا 0 رآبعهم» [هیچ گفتگوی محر مانه‌ای 
ميان سه تن نیست مگر اي ین که او چهارمین آنهاست] خواهد آمد. 

ا لی ناراف از شرگن از لین ای سی ار شام ارا سادق عل 
السلام روایت کرده است که فرمود: اولین چیزی که خداوند افرید. قلم بود. پس 
خداوند به آن فرمود: بنویس. پس قلم, آن چه را که پیش از آن بود و آن چه را که 


ن + اه 2 : ۳ 
تا روز قیامت صورت می گیرد, نوشت. 


یی لین الط ۳۹1 لیس رل مان یال جر اط 
از زانخمید ول نک وامل تاد تل ری کش رتم 2 
ارہ وم من نب 
موز پیب ایو روا اماب وم الم مش انگتاه 
ال زض ان نیت الازضن أ وط عم کسناشن لاء في لت لاب 
۸ ینیب وقد اؤ ود ينافاك با جتال موب ممه والس ماد 
تبي "أن اغعل ابا ری رد واغعوا سای نی اعون تیم( 


[و کسانی که از دانش بهر و یافته‌اند. می‌دانند که آن چه از جانب و رارک بے 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۷۲. 
۲- مجادله / ۷ 


۳- تفسیر قمی؛ ج ۲. ص ۱۷۳. 
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سوی تو نازل شده, حق است و به راه آن عزیز ستوده (صفات) راهبری می‌کند* و 
کسانی که کفر ورزیدند گفتند: آیا مردی را به شما نشان دهسیم که شما را خبر 
می‌دهد که چون کاملاً متلاشی شد بد (باز) قطعاً در آفرینشی جدید خواهید بود؟* 
آیا (این مرد) بر خدا دروغی بسته یا جثونی در اوست؟ (نه) بلکه آنان که به 
آخرت ایمان ندارند در عذاب و گمراهی دور و درازند» آیا به آن چه از آسمان و 
زمین در دسترسشان و پشت‌سرشان است. ننگریسته‌اند؟ اگسر بخواهيم آنان را در 
زمین فرو می‌بریم یا پار‌سنگهایی از آسمان بر سرشان می‌افکنیم. قطعاً در این 
(تهدید) برای هر بنده توبه کاری عبرت است* و به راستی داود را از جانب 
خویش مزیتی عطا کردیم (و گفتیم:) ای کوه‌ها! با او (در تسبیح خدا) همصدا شوید 
و ای پرندگان! (هماهنگی کنید) و آهن را برای او نرم گردانیدیم٭# (که) زره‌های 
فراخ بساز و حلقه‌ها را درست اندازه‌گیری کن و کار شایسته کنید؛ زیرا من به 
آن چه انجام می‌دهید. بینایم ] 

۱) علی بن ابراهیم: منظور از آیه «ویری,الذین أوتوا العلم اذى انزل ایک 

من ریک هو الْحَق» امير المؤمنين عليه ایام اچ رکه ر سول خدا صلی الله علیه و 
آل را به همراه آن چه که خداوند بر او نازل فرمود,.تصدیق نمود. سپس خداوند. 
سخن زنادقه (ملحدان) را حکایت می کند ومی‌فرماید: «وقال الذین کشروا مَل 
دم عی رجل ینبنکم ذا مزفتم کل مُمرّق» یعنی مردید و به خاک تبدیل شدید 
نکم یی خی چدید» یعنی تعجب کردند اژ این که خداوند ۰ 
آفرینش تازه‌ای باز می‌گرداند «فبری علّی الله کذپا آم بم جنة» آیا دیوانه است 
پس خداوند به آنان چنین پاسخ داد: : «ل الذين شمه اه ی قتذاب 
والضلال الْبمید» سپس خداوند به نعمتی که به داود عليه السلام ارزانی داشته اء 
وو ۱ 7 «لقد یا داوود من فضا یا جبال وی مَعه» يعن تسبیح خدا 
گویید «والطیر رآلنا له الحدید». على بن ابر اهیم می گوید: حضرت داود عليه السلام 
هنگامی که در صحراها حرکت می‌کرد و کتاب زبور را می‌خواند. کوه‌هاه پرندگان و 
وحوش به همراه او تسبیح می گفتند و خداوند. اهن را به مانند موم در دستان او 
نرم گردانید تا او از آن هر چه که می‌خواهد. بسازد. علی بن ابراهیم از امام صادق 
علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: حاجات خود را در روز سه‌شنبه از خداوند 
بخواهید؛ زیرا که سه‌شنبه همان روزی است که خداوند در آن, آهن را برای 
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۱68 بت 


حضرت داود علیه السلام نرم گردانید." 

۲) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش و علی بن محمد و همگی 
از قاسم بن محمد, از سلیمان بن داود منقری. از حفص بن غیاث. از امام صادق 
علیه السلام روایت می‌کنند که فرمود: هر کس که تحقق حاجاتش بر او مشکل شده 
باشد, باید در روز سه‌شنبه, آنها را از خداوند بخواهد؛ زیرا روز سه‌شنبه, همان 
روزی است که خداوند در آن. آهن را برای داود عليه السلام نرم گردانید." 

۳) علی بن ابراهیم: منظور از «آن اعّْل سابغات» زره‌ها و منظور از «وقدر 
فی السّرد» میخ‌هایی است که در زره اه 

۴) محمد بن یعقوب. با سند خود. از احمد بن آبی عبد اله. از شریف بن سابق, 
از فضل بن ابی قره. از امام صادق عليه السلام. از امير المؤمنين عليه السلام روايت 
می‌کند که فرمود: خداوند عز و جل به داود عليه السلام وحی نمود که تو چه بنده 
خوبی هستی اگر از بیت المال نخوری و با دست خود کار کنی. على عليه السلام 
فرمود: داود عليه السلام به این خانظن, چهل روز گریست و خداوند به اهن وحی 
نمود که برای بنده‌ام داود نر ماشو ین خلراوند عز و جل آهن را برای داود علیه 
السلام نرم گردانید و او هر اروز زرهی.می‌ساخت و آن را به هزار درهم می‌فروخت. 
پس او سیصد و شصتزژه بساخت و آنها را به قیمت سیصد و شصت هزار درهم 
فروخت و از روزی خوردن از بیت المال بی‌نیاز و 

۵ محمد بن یعقوب. با سند خود. از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت 
می‌کند که گفت: از امام رضا علیه السلام پرسیدم: آیا از میان اصحاب شما کسی 
بود که سلاح بسازد؟ راوی می گوید: من عرض کردم: مردی از اصحاب ما زراد 
(زره‌ساز) بود. پس امام رضا علیه السلام فرمود: او سراد بود. آیا نخوانده‌ای که 


۱- تسیر قمی. ج ۲. ص ۱۷۳. 
۲- کافی, ج ۸ ص ۰۱۳۳ ح ۱۰۹ 
۲- تفسیر قمی» ج ۲+ ص YF‏ 
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خداوند در مورد داود علیه السلام می‌فرماید: «آن اعْمل سابقات وقَدر فى الرد».۱ 


ولم ان ای دوا عر وروا اواس له عبن اتطروی اف من 

تاش زغم رین غتاب ای "يفون اه 
ایا من ارب یل وَجفان کوب دور واسیات الوا آلَداوود گرا 
بل من عبادي الکو ز ۳ 
[و باد را برای سلیمان (رام کردیم) که رفتن آن بامداد یک ماه و آمدنش شبانگاه 
یک ماه (راه) بود و معدن مس را برای او ذوب (و روان) گردانیدیم و برخی از 
جن به فرمان پروردگارشان پیش او کار می کردند و هر کس از آنها از دستور ما 
سر برمی‌تافت. از عذاب سوزان به او می‌چشانیدیم# (آن متخصصان) برای او هر 
چه می‌خواست از نمازخانه‌ها و مجسمه‌ها و ظروف بزرگ مانند حوضچه‌ها و 
دیگهای چسبیده به زمین می‌ساختند. ای ای مجاود! شسکرگزار باشید و از 
بندگان من اندکی سپاسگزارند] 

) علی بن ابراهیم. پیرامون تسیر أي «ولِسلیمان الریح غذوقا شهر» 
می‌گوید: باد. تخت سلیمان را به هنگام مع و رمق که یودن آن یک ماه 
طول می‌کشید و به هنگام عصر, در مسیری که پیمودن آن پک ماه طول می‌کشید. 
حرکت می‌داد. همچنین منظور از آیه «رسلنا له عَيْن القطر» مس است. فومن 
الجن من يعمل ندیه بان رب ون زغ منم عن رن نله من عذاب السیر» 
ام زد آیه «عُْون لَه ما یش من مخاریب ومیل » در درخت است." 

ا محمد بن رز موی بای از احمد و عبد اله دو پسر محمد بن 
عیسی, از علی بن حکم. از ابان بن عثمان. از ابو عباس, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که پیرامون تفسیر آیه «ِعملون له ما یشم من مُخاریب وتَمَائیل» 
فرمود: به خداوند سوگندا آنها مجسمه‌هایی به شکل مردان و زنان ود بلکه آنها 


۱- قرب الإسناد. ص #۰ 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۷۴. 
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مجسمه‌هایی به شکل درغ و اة .ان ودا 

۳) طبرسی: برخی از امام صادق عليه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: به خدا 
سوگند! آنها مجسمه‌هایی به شکل مردان و زنان نبودند. بلکه آنها مجسمه‌هایی به 
شکل درخت و مانند آن بود 

۳ علی بن ابراهیم: «وجان کُالجواب» یعنی ظرف‌هایی به ماننشد حفره 
«وقدور راسیّات» یعنی دپکخای ثابت «اعْمَلو آل داوود شکرا» یعنی عملی را 
انجام دهید که درخور تقدیر و تشکر باشید. " 


یوت مادم عل موه لاد الازض تأ ڪل منسات لاخر 
تنب ان آن رایع موی اليب الوا نيالمذاب الهين ٠"‏ 
[پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم جز جنبنده‌ای خاکی (-موریانه) که عصای 
او را (به تدریج) می‌خورد (آدمیبان را) از مرگ او آگاه نگردانید. پس جون 
(سلیمان) فرو افتاد. برای جنیان زوسن گردید که اگر غیب می‌دانستند. در آن 
عذاب خفت‌آور (باقی) نمی‌اماندند] 

۱ محمد بن یعقوپ, از.محمد بن یحیی, از احمد ین محمد. از این محبوب. از 
جمیل بن صالح. از ولید ین صب ااام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فر مود: : خداوند عز و جل به سلیمان ؛ بن داود عليه السلام وحی نمود که نشانه مرگ 
تو درختی به نام خرئویه (درختی است خاردار و میوه آن به مانند سیب ولی بدمزه 
مي‌باشد) است که از بیت العقدس سر برمی‌آورد. پس روزی نگاه سلیمان به درغت 
خرنوبه - که ناگهان از بیت المقدس سر بر آورده بود- افتاد و به آن ۸ فرمود: نام تو 
چیست؟ ان درخت پاسخ داد: نام من خرنوبه است. حضرت فرمود: سلیمان عليه 
السلام با شنیدن این سخن پشت کرده و به سوی محراب خود گریخت و در آن با 


۱- کافی. ج #۶ ص ۷ ح ۷ 
۲- مجمع البیان. ج ۸ ص ۲۰۴. 
۳- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۷۴. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


تکیه بر عصای خود ایستاد و خداوند در همان لحظه او را قبض روح کرد؛ اما جن 


و انس همجنان به او خدمت می‌کردند و مثل قبل به امور او سی‌پرداختند و گمان 
می‌کردند که او زنده می‌باشد و نمرده أ ست. آنان صبح و شام می‌آمدند و سی‌رفتند 
در حالی که سلیمان علیه السلام همجنان ثابت ایستاده بود تا آن که موریانه در 
عصای او نفوذ کرد و آن را خورد و سلیمان عليه السلام بسر زسین افتاد. پا 


نشنیده‌ای که خداوند عز و جل می‌فرماید: لا خر ینت اأجن آن ی کانوا یمن 


لیب ما وا فى الاب المهین».! 

ج ان - که خدا از او خشنود باد- از 
علی بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش, از علی بن معبد. از حسین بن خالد. از امام 
رضا علیه السلام, از پدرش امام موسی عليه السلام. از پدرش امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: سلیمان بن داود علیه السلام روزی به یاران خود 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی به من ملکی را ارزانی داشت که هیج کسی پس از 
من مستحق آن نمی‌باشد و خداوند. باد. انس». چن پرندگان و وحوش را در اختیار 
من درآورد و زبان پرندگان را به من آموزش داد و آژ/هر چیز به من عطا نمود. با 
این همه سلطنت و پادشاهی که به من داده شد حتی یک صبح تا شام نیز شادمانی‌ام 
به طول نینجامید؛ چرا که من دوست داشتم پای در قصرم یگذارم و در آن جا شب 
را به صبح برسانم و به فراز قصر بروم و به سرزمین‌های خویش بنگرم. پس به هیچ 
کسی اجازه ندهید تا نزد من اید و بدین وسیله روز مرا تلخ سازد. یاران سلیمان 
عليه السلام گفتند: اطاعت می‌کنيم. چون صبح شد, سلیمان عليه السلام عصای 
خود را در دست گرفت و به فراز قصر خود رفت و با تکیه بر عصای خود ایستاد و 
به سرزمین‌های خود نگاه می‌کرد و از آن چه په او عطا شده بود. شادمان و از آن 
چه به او ارزانی شده بود. خوشحال بود تا این که نگاهش به جوان خوش سیما و 
شیک پوشی افتاد که از یکی از گوشه‌های قصر سلیمان علیه السلام خارج و نزد او 
امد. چون سلیمان عليه السلام او را دید به او فرمود: چه کسی تو را وارد این قصر 
گردانیده است. در حالی که من می‌خواستم امروز در آن تنها باشم. تو با اجازه چه 
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کسی وارد شده‌ای؟ آن جوان پاسخ داد: خداوند این قصر مرا وارد آن گردانیده اش 
ان است. تو کیستی؟ آن جوان پاسخ داد: من فرشته مرگ هستم. سلیمان عليه 
السلام فرمود: به جه منظور آمده‌ای؟ فرشته مرگ پاسخ داد: آمده‌ام تا تو را قبض 
روح کنم. سلیمان فرمود: زیت باه را انجام بل ۵؛ جرا که امروز روز شادمانی 

من است و خداوند عز و جل نخواست که شادمانی برای من بدون دیسدار او باشد. 
پس فرشته مرگ در حالی که سلیمان عليه السلام بر عصای خود تکیه کرده بود. 
روح او را ستاند و سلیمان علیه السلام تا آن اندازه که خدا خواست. بی‌جان به 
همان حالت که بر عصای خود تکیه داده بود. باقی ماند و مردم به او نگاه می‌کردند 
و گمان می‌کردند که او زنده است و در مورد او حرف‌های مختلفی زدند و نظرات 
متفاوتی ارائه دادند. برخی از آنان گفتند؛ سلیمان در این روزهای بسیار په همان 
كت ی ی E‏ ی 
ری 
که او بر عصای خود تکیه داده و ایستاده است و چشمان ما را افسون می‌کند. در 
حالی که چنین نیست. مؤمغلن یز کفتند: سلیملن. بنده و پسامیر خداوند است و 
خداوند امر او را آن چنان که خود خوائقد؛ تدبیر می‌کند. چون آنان اختلاف نظر 
پیدا کردند و خداوند عز و جل موریانه را مبعوت داشت و او در عصای سلیمان 
عليه السلام نفوذ کرد و چون داخل آن عصا را خورد. عصا شکست و سلیمان از 
قصر خود به رو افتاد و اجنه به خاطر این کار از موریانه سپاسگزاری کردند و به 
همین خاطر است اا که موریانه تتها در جابی که در آن آپ و گل است ت یأفت می شود 
و این آبه نیز به همین معنا است: «ّ ین علَبم الوت ما هم علی موم إلا 
برض تأکل منستأَّه» یعنی عصایش لا حر نت الجن او ا و 
ْب ما وا نی الْعَذاب امهین» سپس امام صادق علیه السلام فرمود: این آیه. به 
این شکل نازل نشده است. پلکه آیه. کت و انیت فلا خر کشت 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


الانس آن الجن لو کنو ون ایب ما بثو فی داب مّهین»" [ چون (سلیمان) 
فرو افتاد. بر ای انسان‌ها روشن شد که اگر جنیان, غيب می دانسستند در آن عذاب 
خفت آور (باقی) نمی‌ماندند] 

۳ ابن بابویه. از پدرش - که خدا از او خشنود باد- از علی بن ابراهیم بن 
هاشم. از پدرش ابراهیم بن هاشم از بن ابی عمیر. از ابان, از ابو بصیرء از امام باقر 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: سلیمان بن داود به اجنه امر فرمود تا برای 
او گنبدی از شيشه بسازند و در حالی که او در داخل آن گنبد بر عصای خود تکیه 
داده بود به اجته نگاه می‌کرد که چگونه آن را می‌سازند و آنان نیز به او نگريستند. 
جون به دقت نگریست. مردی را در کتار خود دورن آن گنبد مشاهده کرد. سلیمان 
پرسید: تو کیستی؟ آن مرد پاسخ داد: من همان کسی هستم که رشوه نمی‌پذیرم و از 
پادشاهان هراسی ندارم؛ من, فرشته مرگ هستم. پس فرشته مرگ, روح سلیمان را 
در حالی که او درون آن گنبد برعصای خود تکیه داده بود ستاند. در حالی که اجته 
به سلیمان می‌نگریستند. پس اجته په مدت یکول با پشتکار مشخول پرداختن به 
اوامر سلیمان علیه السلام بودند تا این که,شداوند عرو جسل, موریانه را مبصوث 
داشت و آو. منساه سلیمان عليه السلام یعنی عصای او را خورد. «فلکا خر تبنت 
الجن آن ور کاثو ون الب ما بو فى العذآب الُهین» امام باقر عليه السسلام 
فرمود: اجه از آن موریانه به خاطر عمل که ب۹ عسای سلیمان عليه السلا انجام 
داد. سپاسگزاری نمودند و تو, موریانه را تنها در جایی که آب و گل باشد می‌یابی.' 

۴) ابن بابویه. از پدرش, از محمد بن یحیی عطار» از حسین بن حسن بن ابان. 
از محمد بن ارومه. از حسن بن علی» از علی بن عقبه, از یکی از اصحاب ماء از 
امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: به هنگامی که آن موریانه. عصای 
سلیمان را خورد و سلیمان علیه السلام بر زمین افتاد. اجنه از موریانه به خاطر این 
عملش تشکر کردند و گفتند: تو خراب کن و ماء آب و گل را فراهم می‌کنیم. پس 


۱- عیون اخبار الرضا علیه السلام ج ۱. ص ۲۳۹» ح ۲۴. 
۲- علل الشرائم. ج۱, ص ,٩۴‏ باب ۶۴ ح ۴ 


-» EB <- 


نفسیر 
روابی 
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68 ست 


به خاطر همین است که تو. موریانه را تنها در جایی که آب و گل باشد. می‌یابی.! 

۵) ابن بابویه, از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- که خدا از او خشنود باد- از 
جعفر بن محمد بن مسعود. از پدرش, از محمد بن تصیر, از احمد بن محمد از 
عباس بن معروف. از علی بن مهزیار. از احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و 
فضاله. از ابان, از ابو بصیر. از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
اجنه از آن موریانه به خاطر عملی که با عصای سلیمان عليه السلام انجام داد 
سپاسگزاری نمودند. از این رو است که توء موریانه را تنها در جایی که آب و گل 
فاقتلن من با 

۶ علی بن ابراهیم: جون خداوند به سلیمان عليه السلام وحی فرمود که تو 
میرا هستی. او به شیاطین امر فرمود تا برایش خانه‌ای از شیشه ساخته و آن را در 
اعماق دریا قرار دادند و او وارد آب شد و بر عصای خود تکیه کرد و مشفول 
خواندن زبور بود و شیاطین اطراف او به او می‌نگریستند و جرأت نداشتند که 
کارشان را رها کنند. در حالی که.اق,چنین بود به دقت نگریست و ناگهان مردی را 
در کنار خود درون آن گنبد هتاه کرد/,سلیمان از ان مرد ترسید و به او گفت: تو 
کیستی؟ آن مرد پاسخ داد: فن هیا کسلی اهستم که رشوه نمی‌پذیرم و از پادشاهان 
هراسی ندارم. پس آن"مزد که فرشته مرگ بود, سلیمان علیه السلام را در حالی که 
او به عصای خود تکیه داده بود قبض روح کرد و اجنه به مدت یک سال برای او 
کار می‌کردند و از این که او مرده بود آگاه نبودند تا این که خداوند آن موریانه را 
مبعوث داشت و آن موریانه. عصای سلیمان علیه السلام را خورد و سلیمان عليه 
السلام به رو بر زمین افتاد. برای انسان‌ها روشن شد که اگر اجنه. عالم به غیب 
بودند. در آين عداب خفت‌بار. باقی نمی‌ماندند و پی می‌بردند به این که سلیمان عليه 
السلام مرده است. پس این آیه این گونه نازل شده است. چرا که انسان‌ها می‌گفتن د: 
اجنه عالم به غیب هستند. پس چون سلیمان عليه السلام به رو افتاد. انسان‌ها پی 
بردند به این که اگر اجنه عالم به غیب بودند. به مدت یک سال برای سلیمان عليه 


۱- علل الشرام جع ص ٩۴‏ باب ۶۴ ح ۲ 
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السلام که مرده و بی جان بود کار نمی‌کردند و او را زنده نمی‌پنداشتند. ر پس اجنه از 
موریانه به خاطر عملی که با عصای موسی اا ادت ی فو . حضرت 
فرمود: جون سلیمان عليه السلام وفات نمود. ابلیس, قوانین سحر و جادو را در 
کتابی نوشت و آن را بست و بر پشت آن چنین مرقوم داشت ت: این» کتابی است که 
اضف بر یا آن را از ذخایر گنجینه‌های ملک و دانش برای پادشاه, سلیمان ہن 
داود نوشته است. هرکسی که چنین و چنان می‌خواهد بایید چنسین و چنان کند. 
سپس ابلیس آن کتاب را در زیر تخت سلیمان علیه السلام مدفون ساخت. سپس 
ابلیس, آنان را به وسیله این کتاب تحریک نمود. پس کافران گفتند: سلیمان تنها به 
خاطر این کتاب جادو بر ما چیره می‌شد. و مزمنان گفتند: بلکه سلیمان عليه السلام 
تتهاء بنده خدا و پیامبر او است ۱ 

۷ طبرسی: امام زين العابدین عليه السلام و امام صادق عليه السلام اين آیه را 


به این صورت قرائت فرمودند: انيت الانس». : 


شرگن ون سکم تن عر يو لوزن رواک وال 
لح وب وه" فاغرس وا رتلاغایم یلآ وم شم یں 
و الیو وشي ون دريل رم اد وق ځازي 
اور" وج مت ون ری ایی ایام ودره الک 
و ماو ما من "توا رباع سار متفه ام 
حادبک ماهر کل مرن ان في دل ك اباب لڪل م شکور 
۳ برای (مردم) سبا در محل سکونتشان نشانه (رحمتسی) بوډ دو باغستان از 


راست و چپ. (به آنان گفتیم:) از روزی پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید. 
شهری است خوش و خدایی امرزنده* پس روی گردانیدند و بر آن سیل (سد) 


۱- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۱۷۴ 
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عرم را روانه کردیم و دو باغستان آنها را به دو باغ که میوه‌های تلخ و شوره گز و 
نوعی از کنار تنک داشت. تبدیل کردیم* این (عقوست) را به (سزای) آن که 
کفران کردند به آنان جزا دادیم و ایا جز ناسپاس را به مجازات مسی رسانيم # و 
میان آنان و میان آبادانیهایی که در آنها برکت نهاده بودیم. شهرهای متصل به هم 
قرار داده بودیم و در میان آنها مسافت را به اندازه مقرر داشته بودیم. در این 
(راه)ها شبان و روزان آسوده خاطر بگردیدتا گفتند: پروردگارا! میان (منزل‌های) 
سفرهایمان فاصله انداز و بر خویشتن ستم کردند. پس آنها را (برای آیندگان 
موضوع) حکایت‌ها گردانيدیم و سخت تارومارشان کردیم. قطعاً در این (ماجرا) 
برای هر شکیبای سپاسگزاری عبرت‌هاست] 

۱ محمد بن یعقوب. از محمد از آحمد بن محمد از ابن محبوب, از جمیل بن 
صالح» از سدیر روایت کرده است که گفت: از امام باقر عليه السلام تسیر أيه 
«قالوا نا باعد بَیْن آسفارتا وَظَلَّمُوا أَنفَْسَهُم» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
اینان قومی بودند که آبادی ھا ی کی بیوسته اشد که می‌توانستند بسه یکسدیگر 
نگاه کنند و در میان آن آباذی‌ها وهای جریان داشت و دارایی‌های بسیار 
چشمگیری داشتند؛ اما آنها ننتیت به.نعمت‌های خداوند ناسپاسی نمودند و آن جه 
را که در درونشان یوک وی ایند این گونه هرد که خداوند عز و جل» سیل شدید 
و سخت را به سوی آنان فرستاد و آیادی‌های آنان را غرق کرد و دیار آنان را 
تخریب و اموال آنان را از بین برد و دو باغ را که دارای گیاهانی با میوه‌های تلخ 
درخت شوره گز و اندک درخت سدر بود جایگزین باغ‌های آنان نمود. سپس 
خداوند عز و جل فرمود: «دلک جَرَيتاهُم بما کفروا ول نجازی ال الکو" 

اا د ی پشوی هن آزدعان بخ رای او برش رای ری تسیل 
پن صالح, از سدیر روایت می‌کند که گفت: مردی از امام صادق عليه السلام تفسیر 
آیه «فقالوا رین اعد بين سقارتا وَظلمُوا آنشنهم» را پرسید و حضرت پاسخ داد: 
اینان قومی بودند که ابادی‌های به هم پیوسته‌ای داشتند که می‌توانستند به یکدیگر 


۱< خمط: کیاهی چنان تلخ که قابل خوردن نمی‌باشد.«لسان العرب - ريشه خمط ». 
۲-کافی, ج۸ ص ۳۹۵ ح ۵۹۶ 
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نگاه کنند و در میان آن آبادی‌ها رودهایی جریان داشت و آنها دارایی‌های 
جشه‌گیری داشتند؛ اما نسبت به نعمت‌های خداوند ناسپاسی نمودند و عافیت و 
تندرستی را که خداوند به آنها ارزانی داشته بود تغییر دادند و خداوند نیز نعمت‌هایی 
را که به آنها ارزانی داشته بود تغییر داد و خداوند در هیچ قومی تغییری ایجاد 
نمی‌کند تا ان که آن‌هاء در خودشان تغییری ایجاد نمایند. سپس خداوند. سیل شدید 
و سختی را به سوی آنان فرستاد و آبادی‌های آنان را غرق نمود و دیارشان را 
تخریب و اموالشان را نابود ساخت و دو باع را که دارای گیاهانی با میوه‌های نلسخ, 
درت شور و اندک ذرخت. سفز بوده جایگزین ن باغ‌های اتاق ودي 
خداوند فرمود: «دلک جریْناهُم بمّا کفروا وّقل نجازی الا الكَفُور» ' 

۳) علی بن ابراهیم: درا کر ن د و ت ا عليه السلام به 
E‏ اس اس آن دریا که آب گوارای داشت تا سرزمین 

هند. خلیجی احداث کنند. آنان چنین کردند و بر سر راه آن, سد بزرگی از صخره و 
ساروج درست کردند تا آب در آن پر شده و‌بذتهرزمینشان بریزد و آنان یرای آن 
خلیح کانال‌هایی قرار دادند و هرگاه می‌خواستند کةاز"راه ان اب بفرستند, به اندازه 
نیاز خودشان آب را گسیل می‌داشتند و برای آنان در اطراف راست و چپ. دو باغ 
بود که در مسیری که پیمودن آن ده روز,طوّل مي‌کشيد. قرام داشت و آن باغ چنان 
از درختان و گیاهان پوشیده شده بود که اکر کسی از آن عبور می‌کرد. نور خورشید 
به او نمی‌رسید؛ اما چون انان مرتکب معصیت شدند و از فرمان پروردگارشان 
سرکشی نمودند و افراد صالح. آنان را نهی نموده, اما به حرف آنان گوش نکردند. 
خداوند. جرذ- که موش بزرگی بود- را به سوی آن سد فرستاد و آن موش 
صخره‌هایی که یک مرد قادر به کندن أو جا سکاو اورا وال 
می‌نمود. پس چون آن قوم. این صحنه را دیدند. ی خود را ترک 
گفتند. پس آن موش همچنان سنگ‌ها را می‌کند تا آن که آن سد را تخریب مود و 
آن قوم بدون آن که بدانند. سیل آنان را در برگرفت و سرزمینشان را از بین برد و 
درختان آنان را از جا کند. منظور از آیه قد کان لسا فی صنکنهم آي جنتان عن 


۱- کافی.ج ۲. ص ۰۲۱۰ ح ۲۳. 
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TTT KE EB 


یمین وشیمال کلوا من رزق ربکُم واشکروا له بل طيبَد وربا غضور * فأغرضوا 
اسنا هم سل الْرم» نیز همین است که (عرم) در آن به ممنای بزرگ و شدید 
می‌باشد. «یدناهم بجنتنهم جنتبن ذواتی کل خبط » که منظور ځار مضیلان است 
«وآثل» که نوعی درخت گز می‌باشد دوشیمن سر لیل« لک جزینافم با 
روا ول نخازی اوه وجعلنا یم ون ری ای بارکنا فیها» که 
منظور مکه است.' 

۴) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محمد ین خالد. از 
پدرش, از محمد بن سنان, از زید شخام روایت می‌کند که گفت: قتادة بن دعامه نزد 
امام باقر علیه السلام آمد و حضرت به او فرمود: ای قتاده! ایا تو فقیه مردم بصره 
هستی؟ قتاده پاسخ داد: این گونه می گویند. امام باقر عليه السلام فرمود: به من 
خبر رسیده که تو قران را تفسیر می‌کنی, ایا این حقیقت دارد؟ قتاده پاسخ داد: 
آری. امام باقر علیه السلام فرمود: تفسیر تو از روی دانش است یا از روی جهل؟ 
قتاده پاسخ داد: خیر. بلکه از روانش است. امام باقر علیه السلام فرمود: پس 
اگر از روی دانش قرآن را تفسیر می‌کنی"پس تو خودت (یعنی مفسّر قرآن) هستی 
و من از تو می پرسم. قتاده تعرض کرد؛.بپرشید. حضرت فرمود: تفسیر این آیه از 
سوره سباً را به من بگ که خهلوتد در آن می‌فرماید: «وقدرنّا فیها السيْر سییروا فيه 
يال یام آمنین» قتاده پاسخ داد: مّظور از این اھ کی انس که مت 
توشه, شتر و کرایه حلال از خانه خود به قصد این خانه (بست الله الحرام) خارج 
می‌شود و از هرگونه دزدی و غارتی در امان می‌ماند تا آن که به سوی خانواده‌اش 
باز گردد. امام باقر عليه السلام فرمود: ای قتاده!- تو را به خداوند سوگند می‌دهم» 
آیا می‌دانی که چه بسا آن مرد ید همراه توشه لال شتر و گرایید حلال از انه 
خود به قصد این خانه (بیت اله الحرام) خارج می‌شود. اما دستخوش راهزنان قرار 
می‌گیرد و توشه راه او از بین می‌رود و با این حال ممکن است ضربه‌ای بخورد که 
از آن ضربه بمیرد. قتاده پاسخ داد: پله. چنین است. پس امام باقر عليه السلام 
فرمود: وای بر تو ای قتاده! -اگر قرآن را تفسیر به رأی کنی» نابود می‌شوی و 


۱- تفسیر فمی. ج ۲ ص ۱۷۵. 
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دیگران را نیز په همراه خود نابود می‌کنی و اگر تفسیر قران را از آن مردان گرفته- 
ای, باز هم نابود می‌شوی و دیگران را نیز به همراه خود نابود می‌کنی. وای بر تو -- 
ای قتاده! - منظور از این آیه, کسی است که به همراه توشه, شتر و کرایه حلال به 
قصد این خانه (بیت ال الحرام) خارج می‌شود. در حالی که به حق ما آگاه است و 
دل او لبریز از عشق ما است. جنان که خداوند عز و جل فرمود: «فاجعل افئدة من 
الناس تهوی النهم»" [پس دل‌های برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده] 

و منظور خداوند از این آیه» بیت الحرام نبوده است و اگر قصد او بيت الحرام 
بود کلمه الیه را می‌آورد. پس به خداوند سوگند! منظور از دعای ابراهيم عليه 
السلام ما بوده‌ايم و هرکس که عشق ما در دلش باشد. حجّش پذیرفته وگرنه 
پذیرفته نمی‌شود. ای قتاده! پس اگر کسی این گونه باشد (یعنی عشق ما در قلب او 
باشد) دز روز قیامت. از عذاب جهنم در امان خواهد بو ۵. قتاده گفت: حتما تفسیر 
آیه همین گوثه است. په خداوند سوگندا من این آیه را جر به این شکل سیر 

امام باقر علیه السلام فرمود: تنهاء کینتی کته مخاطب قرآن است, قرآن را 

۳ 
محمد بن صالح همدانی روایت می‌کند کة گفت: به خضرت صاحب الزمان عجل اه 
تعالی فرجه الشریف نامه نوشته و عرض کردم: اهل بیت من, مرا مورد ازار قرار 
می‌دهند و به خاطر حدیثی که از پدران شما علیهم السلام روایت شده و انها در ان 
ِ ۳ 
خلق خداوند هستند» مرا مورد سرزنش قرار می‌دهند. پس حضرت در جواب 
نامه‌ام نوشت: وای بر شما! آیا سخن خداوند که فرمود: «وَجَعلن هم وَين الفری 
نی بار کنا فیها فری ظاهر:» را نمی‌خوانید؟ پس به خداوند سوگند! منظور از 


۱- ابراهیم/ ۳۷. 
۲- کافی. ج ۸ ص 2۰۳۱۱ ۴۸۵ 
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668 تا 


آبادی‌هایی که خداوند په آنان برکت داده بود ما (اهل بست) هستیم و منظور از 
آبادی‌های آشکار. شما هستید,! 

ابن بابویه نیز در کتاب غیبتش, از پدرش و محمد بن حسن بن احمد بن ولید. 
از عبد الله بن جعفر حمیری, از محمد بن صالح همدانی, از حضرت صاحب الزمان 
عین این حدیث را تا آخرش روایت می‌کند.! 

۶ ابن بابویه. با سند خود. از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه روایت 
می‌کند که فرمود: ای ابو بکرا «سییروا فیها یی راما آمنین» یعنی به همراه قائم 
ما اهل پیت علیهم السلام." 

۷ محمد بن عباس, از حسین بن علی بن زکریا بصری, از هيشم بن عبد الله 
رمّانی, از امام رضا علیه السلام. از پدرش امام موسی کاظم عليه السلام. از پبدرش 
امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: یکی از کسانی که قرآن را تفسیر 
می‌کرد. نزد پدرم امد و یدرم به او فرمود: تو فلانی هستی؟ و پدرم او را با نامش 
ا ان مرد پاسخ داد: آری. بدو فرمود: تو همان کسی هستی که قران را تفسیر 
می‌کنی؟ آن مرد پاسخ داد: آزنی: پدرم فرمود: چگونه آیه «وَجَعَلتا ینم وین ری 
ای بارکُنا فیها قری ظاهرة ودرا فیها البتیر سیروا فیها يال وأیاصُا آمشین» را 
تفسیر می‌کنی؟ آن مرد پاسخ داد: منظور از آیه مکانی ميان مکه و مدینه است. امام 
صادق عليه السلام فرمود: ایا در این مکان. ترس و راهزنی یافت می‌شود؟ آن مرد 
پاسخ داد: آری. امام صادق علیه السلام فرمود: پس چگونه مکانی که خداوند عز و 
جل می‌فرماید که امن است. در آن ترس و راهزنی یافت می‌شود؟ آن مرد عرض 
کرد: پس منظور ايه چیست؟ امام صادق عليه السلام پاسخ داد: منظور از ان. ما 
اهل بیت هستیم و خداوند شما را اناس (مردم) و ما را قری (ابادی‌ها) نامید. ان 
مرد عرض کرد: جانم فدای شما باد! ایا در کتاب خداء ایه‌ای یافته‌اید که در آن 
قری (ابادی‌ها) به معنای مردان امده باشد؟ امام صادق عليه السلام پاسخ داد: آیا 


۱- غیبه. ص ۳۴۵ ح ۲۹۵. 
۲- کمال الدین و تمام النعمة. ج ۲ ص ۸ مح . 
۳- علل الشرائم. ج ۱ ص ۱۱۲ ح ۵. 
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خداوند متعال ۰ «واسال القرية ی کنا فیها ویر تى أقبلنا فیها» [و از 
(مردم) شهری که در آن بودیم و کاروانی که در میان آن آمدیم, جویا شو] پس آیا 

سوال ها خطاب به دیوارها و حصارها است یا خطاب به مردم؟ همجنین خداوند 
متعال فرمود: هون من قرية لا خن مُهلكوها قبل یوم الْقامة أو مُعَّذبوها غاا 
شدیدا» [و هیچ شهری نیست. مگر این که ما آن را (در صورت نافرمانی) بنش از 
روز رستاخیز به هلاکت می‌رسانيم يا آن را سخت عذاب می‌کنیم] پس این عذاب. 
برای مردان است یا برای دیوارها و حصارها؟ " 

۸ محمد بن عباس, از احمد بن هوذه باهلی, از ابراهیم بن اسحاق نهاوندی, 
از عبد 0 بن حماد اتصاری, از عبد اه سنان, از امام صادق عاي السلام روات 
می‌کند که فرمود: حسن بصری نزد امام باقر علیه السلام امد و حضرت به او فرمود: 
ای برادر اهل بصره! به من خبر رسیده که تو آیه‌ای از کتاب خدا را بر خلاف شأن 
نزول آن تفسیر نموده‌ای. پس اگر این گونه انجام داده باشی. نابود شده‌ای و دیگران 
را نیز به نابودی کشانده‌ای. حسن بصری عر چن هر جام به فدای شما باد! ان ¿ أيه 
کدام است؟ حضرت فرمود: آیه «وَجَعلنا هم ین ری ای بارکنا فیها فری 
ظاھرۃ ودرا فیها اسر سیروا فیها لال واأَیامّا آمنیْن» است. وای بر توا چگونه 
خداوند. قومی را در امنیت و پناه قرار"می‌دهد. در حالی که کالای آنان در مکه و 
مدینه و ميان این دو شهر به سرقت می‌رود و چه با فردی به بندگی گرفته یا به 
قتل می‌رسد و جانش را از دست می دهد. سپس مکث طولانی نمود و سپس با 
دست به سینه خود اشاره نمود و فرمود: منظور از آبادی‌هایی که خداوند به آن 
برکت داد. ما هستیم. حسن بصری عرض کرد: آیا در کتاب خداوند آیه‌ای را 
بافته‌ای که در آن, قری (آبادی‌ها) به معنای مردان آمده باشد؟ حضرت پاسخ داد؛ 
آری, یکی از این آیه‌ها آیه «وکایّن من فَرية غتت عن مر رها وله فحاسبناها 


۱- یوسف/ ۸۲. 
۲- اسراء/ ۵۸. 
۳- تأویل الآیات. ج ۲ ص ۴۷۱ح ۱. 
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را سس 


سا دید وھا اا دا کا [و چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگار 
خود و پیامبرانش سر پیجیدند و | ز انها حسابی سخت کشیدیم و آنان را به عذابی 
(بس) زشت عذاب کردیم] است. پس چه کسانی از خداوند عز و جل سرکشی 
نمودند: دیوارها, خاته‌ها یا مردان؟ حسن بصری پاسخ داد: مردان. سپس حسن 
بصری عرض کرد: جانم به فدای شما باد! رای کی . حضرت فرمود: نمونه 
فیک ان دږ سور یوسف عليه السلام آیه «واسنأل لقرية ی كنا نها وار ی 
نا فیها» [و از (مردم) شهری که در آن بودیم و کاروانی که در میسان آن آمديم 
جویا شو] به او دستور دادند تا از چه کسی بپرسد؟ از ابادی و قافله یا از مردان؟ 
حسن بصری پاسخ داد: جانم به فدای شما باد! به من بگویید که معنای قری ظاهره 
(آبادی‌های اشکار) چیست؟ حضرت پاسخ داد: منظور از آن‌ها شیعیان ما (یعنی 
علمای شیعه) هستند. " 

)٩‏ پیرامون تفسیر آیه «سییروا فیها لا وأَیامّا آمنین» از ابو حمزه تصالی, از 
امام زین العابدین علیه السلام رواپت,شده است که فرمود: منظور این است که آنان, 
از انحراف در امان هستند؛ یهلی در دانشِیّ/ که پیرامون دنیا و دین خود از آنان فرا 
فی کرد از انحراف در امان هستند ۲ 

۰) طبرسی در کتابت احتجاج. از ابو حمزه ثمالی روایت می‌کند که گفت: 
یکی از قاضیان اهل کوفه. ترد امام زین آلمابدین علیهالسلام آمد و عرض کرد 
جانم به فدای شما باد! تفسیر أيه «وجعلنا هم هم وین القری ای بارکتا فیا رى 
ظاهر: وق فا اس ا فا ا آمنین» چیست؟ حضرت فرمود: 
مردم نزد شما در عراق در تفسیر این آیه چه می‌گویند؟ آن قاضی پاسخ داد 
مي‌گویند که متطور از اید. مکه أست. حضرت از او پرسید: ابا #زجی و سر کت ] 
در مکانی بیشتر از مکه دیده‌ای؟ آن ن قأضی پرسید: بس منظور آیه چیست؟ حضرت 


۱- طلاق/ ۸ 

۲- یوسف/ ۲ 

۷د تأویل الایات, ج ۲ ص ۴۷۲ ج ۲. 
۴- تأویل الایات. ج ۲ ص ۲۷۳ ج ۳. 
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پاسخ داد: منظور آیه. تنها مردان است ت. آن قاضی پرسید: در کجای کتاب خدا شبیه 
ا و یر هد ان با آمده باشد؟ حضرت پاسخ داد: 
آیا نشنده‌ای که خداوند عز و جل در آپاتی فرمود: «وکاین من قرية عقت عن | مر 
رها وَرسْله»" [و چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگار خود و پیامبراتش سر 
پیجیدند| «تلک القری کت اهم»" [(مسردم) آن شهرها چون بیدادگری کردند 
هلاکشان کردیم]. «واسأل القرية ای کنا فيا والْعيْر انى أقبلنا فا" [و از (مردم) 
شهری که در آن بودیم و کاروانی که در میان آن آمدیم جویا شو] پس» از آبادی و 

قافله برسیده می‌شود یا از مردان؟ ابوحمزه ثمالی می‌گوید: حضرت ایات دیگری 
را به همین معناء تلاوت نمود. آن قاضی عرض کرد: جانمان به فدای شما باد؛ آنها 
چه کسانی هستند؟ حضرت پاسخ داد: منظور از آنهاء ما (اهل بیت) هستیم. همچنین 
حضرت پیرامون تفسیر آیه «سییروا فیها ای ریما آمزین» فرمود: منظور این 
است که آنان از انحراف در امان هستند * 

۱) طبرسی در کتاب احتجاج, از ابو حمزه مالی روایت کرده است که وی 
گفت: حسن بصری نزد امام باقر علیه‌السلام آمد و عرض کرد: آیا می‌خواهید از 
شما درباره مسائلی از کتاب خدا بپرسم؟ امام پافر علیه السلام فرمود: ایا تو فقیه 
مردم بصره نیستی؟ حسن بصری پاسخ داد: این طور گفته مي‌شود. امام باقر عليه 
السلام فرمود: آیا در بصره کسی هست که تو از او تقسیر قرآن را می‌آموزی؟ حسن 
بصری پاسخ داد: خیر. حضرت فرمود: پس تمام مردم بصره به تو رجوع می‌کنند و 
از تو تفسیر قرآن را می‌آموزند؟ حسن بصری پاسخ داد: آری. حضرت فرمود: 
سبحان اله! عمل بزرگ و عظیمی را بر عهده گرفته‌ای. به من خبر رسیده که تو 
عملی انجام داده‌ای که نمی‌دانم ایا صحّت دارد و یا اين که به تو تهمت دروغ زده 
می‌شود؟ حسن بصری عرض کرد: ان چیست؟ حضرت پاسخ داد: ادعا می‌کنند که 


۱- طلاق / ۸ 
۲- کهف/ ۵٩‏ 
۳- یوسف/ ۸۲ 


۴- احتجاج, ص ۳۱۳. 
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6 بت 


تو می گویی: خداوند بندگان خود را آفرید و امورشان را به خودشان تفویض کسرده 
و سپرده است. راوی می‌گوید: پس حسن بصری خاموش ماند و پاسخی نداد. 
حضرت برسید: یا به نظر تو کسی که خداوند درباره او در کتابش فرمود: تو در 
امان هستی, پس از این سخن باید از چیزی بهراسد؟ حسن بصری پاسخ داد: خیر. 
امام باقر علیه السلام فرمود: من آیه‌ای را به تو عرضه می‌دارم و خطابه‌ای را برای 
تو می‌خوانم و گمان می‌کنم که آن آیه را به طور نادرست تفسیر کرده‌ای. پس اگسر 
این گونه تفسیر کرده باشی, نابود شده‌ای و دیگران را نیز به نابودی کشانده‌ای. 
حسن بصری پرسید: آن آیه کدام است؟ حضرت پاسخ داد: ایا در | 9 
هم وت القری اتی اکنا فیا فری ظاهرة ودرا فيها اسر سیروا فيا يالى 
اما آمیین» نظر کرده‌ای؟ ای حسن! به من خبر رسیده که تو به مردم فتوا داده و 
گفته‌ای که منظور از این ایه: مکه است؟ همچنین حضرت پرسید: ایا کسی که یبه 
قصد حج به سوی مکه می‌آید. مورد راهزنی قرار نمی‌گیرد؟ و آیا مردم مکه 
نمی ترسند و اموالشان به یقما نمییٌزود؟ حسن بصری پاسخ داد: اری. حضرت 
فرمود: پس در جه وقت آنها در آیان"میاشند؟ بلکه (ای حسن بصری) خداوند. آن 
منل‌ها را در قران درباره ما .زده است. پس منظور از آن آبادی‌ها که خداوند به آن 
برکت داده است. ما هتت و7متظور از سخن بخداوند ر و مل شین یا 
شون اف کی که بد فص و یریما کان کے ان ها که اوی نه انان اند 
فرمود که نزد ما بیایند. پس خداوند فرمود: «وَجَعَلًا بهم وین الفری ای بارکنا 
فیها» یعنی ميان انها و شیمیانشان. آن آبادی‌ها را که به آنها برکت داده‌ایم قرار 
دادیم. «قری ظَاهرة» و منظور از قری ظاهره (آبادی‌های آشکار). فرستاده ها و 
راویانی هستند که از ما نزد شیمیانمان روایت می‌کتند ز همهلین ققهای ان ما 
نسبت به شیعیان و سیر (حرکت کردن) در آیه «وق درا فیهّا السَیر» مَتلی برای 
دانش می‌باشد. همچنین آیه «سییرو| فیها ال وأَیّاما آمنین» متلی است بر دانشی 
که در شب‌ها و روزها از نزد ما به سوی آنان پیرامون حلال و حرام. واجبات و 
احکام حرکت می‌کند «آمنین» در آنها هنگامی که این مسائل را از معدن آن که به 
فراگیری از ان معدن فرمان داد شده بودند. فرا می‌گیرند و آنها از شک و گمراهی 
در امان می‌باشد و همچنین آن ناقلان و راویان از تبدیل کردن حرام به حلال در 
امان هستند؛ زیرا آنان, آن دانش را از کسی که بر آنان واجب بود از او با شناخت 
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و معرفت فرا بگیرند. فرا گرفته‌اند؛ زیرا آنان, وارشان آن دانسش از ادم تا خاتم 
هستند؛ ذریه‌ای که برخی از آنان برگزیده هستند. پس این امر (دانش تفسیر قسرآن) 
به شما نرسیده است. بلکه به ما منتهی شده است؛ و ای حسن! ماء آن ذریّه برگزیده 
هستیم نه تو و امثال تو. پس آن گاه که آن چه را که برای تو نبوده و به تو نرسیده 
را ادعا نمودی, اگر به تو می‌گفتم: ای نادان مردم بصره! تنها آن چه را که از تو 
می‌دانستم و درباره تو بر من روشن شده بود را بیان کرده بودم. بر حذر باش از این 
که قائل به تفویض باشی؛ زیرا این گونه نیست که خداوند به خاطر ناتوانی و ضعف 
خود. امور خلق را به خودشان محول کرده و پا از روی ظلم و ستم, آنان را مجبور 
به انجام معاصی و گناهان کرده باشد . 

۲) طبرسی در کتاب احتجاج می گوید: امام صادق عليه السلام به ابو حنیفه 
که نزد حضرت آمده بود» فرمود: تو کیستی؟ او پاسخ داد: من ابو حنيفه هستم. 
حضرت پرسید: آیا تو مفتی مردم عراق هستی؟ ابو حنیفه باسخ داد: اری. حضرت 
پرسید: به چه وسیله برای اتان فتوا می‌دهی؟ ابو جنیفه پاسخ داد: به وسیله کتاب 
خدا. حضرت پرسید: آیا تو از کتاب خا ام کي که کدام آاتش ناسخه 
منسوخ, محکم و متشابه است؟ ابو حنیفه پاسخ داد: اری. حضرت پرسید: پس به 
من بگو منظور از آیه «وقدْرنّا فیها السیرتهیروا فیا لبالی وأیامَا آمنین» کجا 
است؟ ابو حنیفه پاسخ داد: متظور, ما بین مکه و مدینه است. امام صادق علیه‌السلام 
زو ھ جاشرین کرفدی ردا کارا په خدارند مت گنل مس تسب این کون 
نیست که میان مکه و مدینه رفت و امد می‌کنید و خودتان از کشته شدن و اموالتان 
از دزدی و غارت در امان نیستید؟ آنان پاسخ دادند: حتماً همین گونه است که 
می‌فرمایید. امام صادق عليه السلام فرمود: وای بر تو ای ابو حنیفه! - خداوند 
فقط سخن حق و راست را بیان می‌دارد. به من بگو منظور خداوند از ايه «وَمن 
دحل کان آمنا»" [و هر که در آن درآید. در امان است] کجا است؟ ابو حنیفه پاسخ 
داد: منظور, بیت الحرام است. پس امام صادق عليه السلام رو به حاضرین کرد و 


۲- آل عمران/ ۹۷. 
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۳ با 


پرسید: شما را به خدا سوگند می‌دهم. آیا می‌دانید که عبد اله بن زیبر و سعید بن 
کا وارد بيت الحرام شدند و از کشته شدن در امان نماندند؟ آنان پاسسخ دادند: 
البته که می‌دانیم. پس امام صادق علیه السلام فرمود: وای بر تو ای ابو حنیفه‌ا 
خداوند فقط سخن حق و راست را بیان می‌دارد. ابو حنیفه عرض کرد: من هیچ 
گونه دانش و آگاهی نسبت به کتاب خداوند ندارم و من, فقط از قیاس استناده 
می‌کنم...و این حدیث که طولانی است وا ادامه داد ؟ 

۳ محمد بن عباس, از احمد بن محمد بن ثابت. از قاسم بن اسماعیل. از 
وات رھ ات ایی کی اھ غاد ف کی لات کا ا کر 
فرمود: منظور. کسی است که بر مودّت و دوستی با ما و سختی یا آسودگی که به 
این خاطر گریبانگیر او شده بردبار است و بر آزاری که به خاطر دوستی با ما 
می‌بیند. صبر پيشه می‌کند و خداوند را به خاطر این که ولایت ما اهل بیت را به او 
ارزانی داشته. سپاسگزار است. ؟ 


مه ک2 مرا ار اکن رکه 6 ماگ - (۲) 

دو لمل صد‌ی ۲ الیش ظنه بغ وة !لاف ر یامن الوم ۱ 

[و قطعاً شیطان گمان خو کک یت هبآمهلرایکیت یافت و جز گروهی از مؤمنان 
(بقیه) از او پیروی کردند] 

۱ محمد بن یعقوب. از محمد یحبی, از احمد بن سلیمان, از عبد اله بن محمد 
یمانی, از مسمّع بن حجاج, از صبّاح حذاء» از صباح مُزنی» از جابر» از امام باقر 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: چون رسول خدا صلی اله علیه و آله دست 
على عليه السلام را در روز غدیر در دست خود گرفت, ابلیس در میان لشکربان 
خود فریاد می‌زد و تمام لشکریان او از خشکی و دریا نزد او آمدند و عرض کردند: 
ای سرور و مولای ما! چه مصیبتی بر تو وارد شده است که این گونه فریاد می‌زنی؛ 
چرا که ما فریادی وحشتناک‌تر از این فریاد تو نشنیده‌ایم؟ ابلیس به آنان پاسخ داد: 


۱- احتجاج, ص ۳۶۰ 
۲- تأویل الأیات؛ ج ۲ ص ۴۷۳ ع ۲. 
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این پیامبر. کاری کرده است که اگر به اتمام پرسد دیگر هیچ‌گاه مردم از خداوند 
سرکشی نکرده و معصیت او را انجام نمی‌دهند. پس انها گفتند: ای مولای ما! تو 
برای آدم بودی. پس چون منافقین گفتند: او از روی هوی و هوس سخن می‌گوید. 
و چون یکی از ا ن دو به دوست خود گفت: آیا نمی‌بینی که چشمانش در سرش 
می‌چرخد و گویی مجنون است و مقصود آنان. رسول خدا صلی اله علیه و آله بود. 
ابلیس فریاد شادی سر داد و دوستان خود را گرد آورد و گفت: آیا دانستید که از 
بیش برای آدم بودم؟ آنها پاسخ دادند: آری, مسی‌دانستیم. ابلیس گفت: آدم. آن 1 

پیمان را شکست و به پروردگار خود کافر نشد؛ اما اینان, | E‏ 
ی E‏ ی و را ها اک ماس بر کف و 
مردم, غیر از علی را به خلافت رساندند. ابلیس تاج پادشاهی را بسر سر نهاد و 
منبری را بر پا کرد و به همراه جامه‌های زیبای خود بر آن نشسست و سواران و 
پیادگان' خود را گرد آورد و سپس به آنان گفت: شادی کنید؛ چرا که دیگر مر از 
خداوند فرمان نمی‌برند تا ان که امامی به امامت "مزدم منصوب شود. و امام باقر 
عليه السلام آیه «وآقد صدی هم یس ظنه ابو لفیا من الْمُومنين» را 
تلاوت کرده و فرمود: تأویل این آیه هنکمیسزد که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وفات نمود و منظور از ظن و گمان ابلیتن, هنکامی است کم‌آنان پیراسون رسول 
خدا صلی اله علیه و اله گفتند: او از روی هوی و وس سخن می‌گوید. پس ابلیس 
کر مزرد آنان فیا کبانی برد و اتان کیان آبلیس را فق ودند" 

۲) علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابن سنان. از امام صادق 
یه اس روبجم بل با قرو ین خذاوند در آید فا أا ار سول بان جا 
آنزل یک من ریک [ ای پیأمیر! آن جه را که از جانب پروردگارت بر تو نازل 
شده است را ابلاغ کن] که در شأن حضرت على عليه السلام در روز غدیر نازل 
فده ند امي ان اله علیة.و آله لي فة که افير اوسن علیته الستلام را 


۱- رَجله. یعنی پیادگان 
۳- بائده/۶۷ 
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چب سسو ره 


جانشین خود بر مردم گرداند. پیامبر صلی الله علیه و آله به مردم فرمود: هرکس که 
من مولای او هستم» علی مولای او است. پس ابلیس‌ها نزد ایلسپس بزرگ آمده و 
خاک بر چهره خود پاشیدند. ابلیس به آنان گفت: شما را چه شده است؟ آنان پاسخ 
دادند: این مرد (رسول خدا صلی اله علیه و آله) امروز با دستان خود بیعتی را بسته 
است که تا روز قیامت» هیچ چیزی نمی‌تواند ان را بگشاید. ابلیس به آنان گفت: 
هرگز این گونه نخواهد شد. چرا که کسانی که دور او ودند در مورد او په مسن 
وعده‌ای داده‌اند که هرگز خلف وعده نمی‌کنند. این گونه بود که خداوند آیه «رلتر 
e‏ 
ی 
را در روز غدیر خم در دست خود گرفت و گفت: هرکس که من مولای او هستم. 
علی مولای او است؛ ابلیس - که یڅ ډاوند او را لعنت کند- به همراه شیاطین خود در 
آن جا حاضر بود. آن شیاطان یشم گم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرسود: 
E E‏ غلی.مولای او است. به او گفتند: په خداوند سو گند! 
تو به ما این طوم ز نگفته یه ی٤‏ ټوم په ما خبر داده بودی که این مرد (رسول خدا) اگر 
بمیرد. در میأن اصحاب او تفرقه می‌افتد؛ اما این سخن امروز او باعث استواری و 
ثبات می‌شود و هرگاه کسی بخواهد برود. دیگری به جای او می‌آید. ابلیس گفت: 
شوید؛ چرا که اصحاب او به من وعده داده‌اند که به مج از بت 
ر جلالت رهق عهز یس له تاو الا فرشا م 
الاد 

۳ بن ابراهیم. از زید شحام روایت می‌کند که گفت: قتادة بن دعامه نزد 
امام باقر عليه السلام آمد و از حضرت تفسیر آیه «وآقد صَدّق عَلَبْهم انیس ظنه 


۱- تسیر قمی, ج ۲. ص ۱۷۶. 
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ابوه الا فریقا من الشومنین» را پرسید و حضرت پاسخ دا جون خداوند به 
موجب آیه «یا ها الرسول بل ما آنزل الک من ریْک» که در شأن على عليه 
السلام است؛ «وإن لم تقل فما بلفت رسالته»! [ای پیسامی ! آن چه از جانب 
روردگرت ب سوی تو ازل عد لاغ نکر کی پاش را رادیب 
ترذن کار ا ا NOR‏ 
غدیر خم در دستان خود گرفت و فرمود: هر کس که من مولای او هستم» علی 
مولای اوا شخ ابلیس‌ها بر سر خود خاک پاشیدتد و ایلیس بزرگ به آنان گفیت: 
شما را جه شده؟ آنان پاسخ دادند: این مرد (رسول خدا) با دستان خود گرهیۍ بسته 
است که تا روز قیامت هیچ انسانی نمی‌تواند آن را بگشاید. ابلیس به آنان گفت: 
و آله) بودند به من وعده‌ای در مورد او داده‌اند که هر گز خلف وعده نمی‌کنند. این 
گونه بود که خداوند آیه«وآقذ صق هم نیس ظنه ایغ لا فرشا من 
الْموّمنین» را نازل کرد که منظور از گروه يم امیر المزمنین می‌باشند " 


اکن عفن سار زین ال خرو شرم نا يكورك 
لي عانعن دون اهلاب ڪون تال 
في السَمَاوَاٿِوَلا لاني الا رض وَمَا فهماین شرل و الیم شتو "لاقت د 
مهن ان نله دا زع عن اذل روا وف 
وی ی ینک مر لکتاوات وال رض فل ان وی 
دیون مالين "ل لانسلون ععاجرمتاولا ال عماتنعلون "اف 


۱- مائده/۷ ۶ 
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و 


وره 
س اا 


متا بان ما املع ۳ 
[و (شیطان) را بر آنان تسلطی نبود. جز آن که کسی را که به آخرت ایمان دارد 
از ز کسی که درباره آن در تردید است. باز شناسیم و پرورد کار تو بر هر چیسزی 
نگاهبان است* بگو: کسانی را که جز خدا (معبود خود) پنداشته‌اید, بخوانید 
هموزن ذره‌ای نه در آسمان‌ها و نه در زمسین مالک نیستند و در آن دو شرکتی 
ندارند و برای وی از میان آنان هیچ پشتیبانی نیست* و شفاعتگری در پیشگاه او 
سود نمی‌بخشد. مگر برای آن کس که به وی اجازه دهد تا چون هراس از 
دلهایشان برطرف شود می گویند: پروردگارتان چه فرمود؟ می گویند: حقیقت. و 
هموست بلند مرتبه و بزرگ* بگو: کیست که شما را از اسمان‌ها و زمین روزی 
می‌دهد؟ بگو: خداء و در حقیقت یا ما یا شما بر هدایت‌یا گمراهی آشکاریم* بگو: 
(شما) از آن چه ما مرتکب شده‌ايم بازخواست نخواهید شد و (مانیز) از آن چه 
شما انجام می‌دهید باز خواست نخواهیم شد#* بگو: پروردگارمان, ما و شمارا جسع 
خواهد کرد. سپس میان ما به حق دای می کند و اوست داور دانا] 

۱) علی بن براهیم: «وْما کان لهلهم مُن سطان» کنایه از ابلیس است «نٌا 
نغلم م من زین بالاخرة من کو متهافی تنک ریک على کل شیم حفیظ» سپس 
و استدلال تخو کر عليه ,ہت پر نتان فرمود: «ل ادعا لین زغمتم 
من ون الله لا یَنْلکون مثقال ذرّة فی الساوات ولا فى الأرٴْض وما لَهُم فیهنا» که 
کنایه از آسمان‌ها و زمين است. «مین شبرک وا له مهم من ظهیر» و آیه «وا َع 
الشَفاعَة عنده إلا لمن آَذن له» علی ین ابراهیم می‌گوید: تمام انیا و وسرلان خداوند 
به جز رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز قیامت. قادر به شفاعت نیستند تا آن 
که خداوند به آن‌ها اذن دهد و خداوند پیش از روز قيامت به رسول خدا صلی اله 
عليه و اله آذن شفاعت داده است. شفاعت. ابتدا حق او و امامان پس از او و پس از 
آن, حق ابيا عليهم السلام است. ' 

۲) سپس علی بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ابی عمیر, از معاوية بن عمّار, از 
ابو العباس مکبر روایت می‌کند که گفت: بنده زن امام زین العابدین عليه السلام به 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۷۶. 
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نام ابو آیمن نزد امام باقر عليه السلام آمد و عرض کرد: ای ابو جعفر! مردم را 
می‌فریبند و می‌گویند: شفاعت محمد. شفاعت محمد؟! پس امام باقر علیه اسلام به 
خشم آمد و رنگ چهره‌اش تغییر کرد. سپس فرمود: وای بر تو -ای ابو آیمن! آیا 
از این که شکم و فرج (دامان) خود را عفیف نگاهداشته‌ای, مغرور شده‌ای. آیا 
نمی‌دانی وقتی صحنه‌های پر از هول و هراس قیامت را مشاهده کنسی, به شفاعت 
محمد صلی الله علیه و آله نیاز پیدا می‌کنی؟ وای بر تو! آیا محمد صلی الله عليه و 
۱ تن جھتم بر از واجب حت است ففاعت می‌گشنة؟! میسن 
حضرت فرمود: تمام بی بیشینیان و ایندگان اب بات یز ساسا 
اله علیه و آله در روز قيامت می‌باشند. سپس امام باقر عليه السلام فرمود: رسول 
خدا صلی اله علیه و آله حق شفاعت برای امت خود را دارد و ما حسق شفاعت 

ما وش ی یا یت ا نی نع وار 
سپس حضرت فرمود: مؤمن برای [قبیله بزرگی] مانند قبیله ربیعه و مضر شفاعت 
می‌کند و مؤمن حتی برای خادم ود تاج مي‌کند و می‌گوید: پروردگارا! به 
خاطر خدمتی که به من می‌کرد. او مرا از بشرما و گرا خجفظ می‌کرد. ! 

۳ شرف الدین نجفی, از على بن ابراهیعضکه‌جطسك خدا بر او باد- از ۵ 
باقر علیه السلام روایت کرده است که قرمود:,شفاعت_هیج یک از انبیا و رسولان 
به جز رسول خدا صلی اله عليه و له رز ام می شود جر آن که 
خداوند به او اذن شفاعت دهد؛ جرا که خداوند بیش از روز قیامت به رسول خدا 
صلی لله علیه و اله اذن شفاعت عطا کرده بود. پس شفاعت. حق رسول خدا صلی 
اله عليه و آله یز اوی غ ااا و ی اج ت که از تسل او می‌باشند: و 
سپس حق انبیا صلوات الله علیهم اجمعين." 

۴ شرف‌الدین نجفی, از پدرش, از علی بن مهران, از زرعه. از سماعه روایت 
می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پیرامون شفاعت رسول خدا صلی اله 
علیه و اله در روز قیامت پرسیدم و حضرت پاسخ داد: مردم در روز قیامت در یک 


۱- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۱۷۶. 
۳- تاویل الآيات. ج ۲ء ص ۷۶ A‏ 
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TT, وت‎ | 


ردیف محشور می‌شوند. در حالی که عرق بر سر و روی آنان جاری است. پس 
می‌گویند: ما را نزد پدرمان ادم علیه السلام ببرید تا او برایمان شفاعت کنسد. پس 
نزد ادم عليه السلام می‌آیند و به او عرض می کنند: نزد پروردگارت برایمان شفاعت 
کن. ادم علیه السلام پاسخ می‌دهد: من, گناه و ائستباهی انجام داده‌ام و در برایبر 
پروردگارم احساس شرمساری می‌کنم؛ شما باید برای شفاعت نزد نوح عليه السلام 
بروید. پس آنها نزد نوح می‌آیند و او آنان را به رفتن نزد پیامبر پس از خود ارجاع 
می‌دهد و همین طور هر پیامبر مردم را به پیامبر پس از خود ارجاع می‌دهد تا آن 
که به عیسی عليه السلام منتهی می‌شوند و او می‌فرماید: شما پاید نزد محمد صلی 
اله عليه و آله بر وید و اتان نزد محمد صلی الله عليه و آله می‌روند و خود را بر او 
عر ضه می‌دارند و از او می‌خواهند که برای آنان شفاعت کند. پس حضرت 
می‌فرماید: با ما بيایید پس به راه می‌افتند تأ به در بهشت می‌رسند و حضرت رو به 
وجه (ذات) خداوند سبحان می‌کند و به سجده افتاده و تا هر زمان خدا بخواهد 
صبر می‌کند. سپس خداوند به اش فرماید:سرت را بالا بگیرت ای محمدات و 
شفاعت کن که مورد پذیرشن قواررمی‌گيرة و بخواه که هرچه بخواهی به تو ارزانی 
داشته می‌شود. این گونه مل یکی ولا خدا صلی اله عليه و آله ‏ سرا انان 
فاع مس کنو 

۵) علی بن ابراهیم, از ابو جارود. از امام باقر علیهالسلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آبه «حتی إذا فزع عن قلوبهم قالوا اذا قال ربكم قالوا الق هو 
لعل الکٌبیر» فرمود: شون ای زیت ان است که آسمانیان از زمان بعت عیسی بسن 
مریم ليد اسلاه: تا بعت مد خن ال علید و آله سنا وی را تعینه ودند و 
جون خداوند. جبرئیل علیه السلام را به سوی رسول خدا صلی اه علیه و آله 
فرستاد و آسمانیان. صدای وحی قرآن را به مانند صدای فرو کوفته شدن آهسن بسر 
صخره شنیدند. همه مدهوش گشتند. جون ابلاغ وحی به پایان رسید. جبرئیل فرود 
امد و هرگاه که از کنار ساکنان یک اسمان می‌گذشت. ترس و اضطراب جلال و 
سطوت آلهی از دل‌هایشان برطرف می‌شد. خداوند در این آیه می‌فرماید: ترس و 


۱- تأویل الایات. ج ۲. ص ۴۷۶ح .٩‏ 
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اضطراب از دل‌هایشان برطرف می‌شود و از یکدیگر می‌پرسند: پروردگارتان چه 
فرمود؟ پاسخ می‌دهند: پروردگارمان سخن حق را بیان داشته است و او بلند مرتبه 
و بزرگ است. «قل يَجْمَع يننا ربا ثم یت بیتنا» یعنی میان ما قضاوت می‌کند 
«بالحق وهو فا الْعَلِيم» حضرت فرمود: يعنى او حاکم و دانا است. 


وتا سا هس تم وذ يرا لک کت الاس لایعلمون(۲۸) 

[و ما ٿو را جز (به سمت) بشارتگر و هشدار دهنده برای تمام مردم نفرستادیم 
ن بیشتر مردم نمی‌دانند ] 

۱) علی بن ابراهیم. از علی بن جعفر. از محمد بن عبد الله طائی, از محمد بن 
ابی عمیر, از حفص کناسی, از عبد الله بن بکر آرجانی روایت می‌کند که گفت: امام 
صادق علیه السلام از من پرسید: به من بگو رسول خدا صلی الله علیه و آله که برای 
عموم مردم فرستاده شده بود. آیا خداوند در ابات محکم کتاب خود نفرموده است: 
«وما َرسلناک الا که للاس»؟ که منظور رای تأمیساکنین مشرق و مغرب و 
آسمانیان و زمینیان اعم از جن و انس می‌باشد؛ آیا ول خدا صلی اله علیه و آله 
توانست رسالت و پیام خود را به همه آنها برسائد؟ راوی می گوید: عرض کردم: 
نمی‌دانم. حضرت فرمود: ای پسر بکر؟ ر سول یلا صلی ال علیہ و آله از مدینه 
خارج نشده است» پس چگونه توانسته است به اهل مشرق و مغرب ابلاغ کندا 
عرض کردم: نمی‌دانم. فرمود: خداوند به جبرئیل علیه السلام فرمود و او زمين را با 
یک پر از بال خود از بیخ و بن برکند و ان را در مقابل رسول خدا نهاد و زمین در 
مقابل رسول خدا صلی الله علیه و اله به مانند کف دست او نسبت به دست او بود و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به ساکنین مشرق و مغرب می‌نگریست و هر قوم را 
با زبانشان مورد خطاب قرار می‌داد و خود آنان را به خداوند متعال و نبوت خود 
فرا می‌خواند. پس پیامبر صلی الله علیه و اله به این ترتیب به تنهایی توانست تمام 


۱- تفس قمی» ج ۲ ص ۱۷۷ 
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ساکنان آبادی‌ها و شهرها را به سوی خداوند متعال و نبوت خود دعوت کند." 

۲) ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه. از محمد بن عبد اله بن جعفر حمیری. 
از پدرش. از علی بن محمد سلیمان, از محمد بن خالد. از عبد الله بن حمّاد بصری, 
از عبد الله بن عبد الرحمن اصم, از عبد اله بن بکر ارجانی روات می‌کنسد که در 
حدیئی طولانی گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا امام می‌تواند ساکنان 
مشرق و مغرب را ببیند؟ حضرت پاسخ داد: ای پسر بکر! پس چگونه او بر هر دو 
سرزمین حجت است در حالی که آنان را نمی‌بیند و در میان آنان حکم نمی‌کند و 
چگونه او حجتی برای قوم ناپیدایی است که نه او قدرتی بر آنان دارد و نه آنان 
قدرتی بر او دارند؟ و جگونه او مجری از سوی خداوند و شاهد و گواهی بر خلق 
او می‌باشد در حالی که آنان را نمی‌بیند؟ و چگونه او حجتی بر آنان است در حالی 
که آنان از دیدگان او پنهان هستند و مائعی میان آنان و او است که نمی‌تواند امر 
پروردگارش را در میان انان اجرا سازد. در حالی که خداوند می‌فرماید: «وَمّا 
آرسلتاک الا اة للاس» و منظوز.از آن, تمام کسانی هستند که بر روی زمین 
هستند و حجت پس از یبای یه و آله جانشین او است و او باید در 
مسائلی که امت در ان اختلاف بیدا می‌کنند. راهنما پاشد و حقوق مردم را بستاند." 
پیشتر روایت صالح بنهیشم. از امام باقر علیم السلام پیرامون تفسیر آيه «إن ری 
فرض علیک القرآن ن آرادک إلى تا" کر یقت همان کسی که این قران را بر تو 
فرض کرد. یقینا تو را به سوی وعده‌گاه بازمی‌گرداند؟ امه است, 


اکآ بان ولا يو یذ الطالون 
تون رین بل بعض ول ول لین وین 
انتکو ال نک مزر نت(۳ این کنو ی انیا ان 


۱- نفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۷۷. 
۲-کامل الزیارات, ص ۳۲۶, ح ۲. 
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لیذ جاک ود یب (6)۳۲ل ی طسو این 
وال عکرالیل وا را انزوتاآن تک بائ ول له آندادا وا 
امه روا انعتاب وععلا الأغلال نی مت مرو و 
عون (۳۳): 


[و کسانی که کافر شدند. گفتند: نه به این قرآن و نه به آن (توراتی) که پیش از 
آن است؛ هر گد ایسان تخواهیم آورد. و ای کساش بیسدادگران را هنگامی که در 
پیشگاه پروردگارشان بازداشت شده‌اند می‌دیدی (که چگونه) برخی اراتا 
برخی (دیگر جدل و) گفتگو می‌کنند. کسانی که زیردست بودند به کسانی که 
(ریاست و) برتری داشتند می‌گویند: اگر شما نبودید, قطعاً ما مومن بودیم* 
کسانی که (ریاست و) برتری داشتند به کسانی که زیردست بودند. می‌گویند: مگر 
ما بودیم که شما را از هدایت پس از آن که به سوی شما آمد بازداشتیم؟ (نه) 
بلکه خودتان گناهکار بودید#و کسانی که زار دنګ ربو دند به کسانی که (ریاست 
و) برتری داشتند می‌گویند: (نه) بلکه نیرانگااشظبً وروز (شما بود) آن گاه که ما 
را وادار می‌کردید که به خدا کافر شویم و یرای او قمتایانی قرار دهیم و هنگامی 
که عذاب را ببینند پشیمانی خود را اکان کیټ ود ن-گردن‌های کسانی که کافر 
شده‌اند. غل‌ها می‌نهیم. آیا جز به سزای آن چه انجام می‌دادند می‌رسند؟] 
1) علی بن ابراهیم: سپس خداوند سخن کفار فریش, و کفار دیگر قبائل را 
پرای پیامیر شوه عکایت من گنه فرقال ال کَفروا تن د نومی یهنا الفران ونّا 
بالذی ین يَدټّم» , نی از کتاب‌های انیا« تری إذ لِمُون موقوفون عند رهم 
برجم يہ ای يحض ام یقول ال ين استضعفوا لین استکیروا وا آنتم لکتا 
مومنین * قال الّذين استكبروا لین استضعفوا آنخن صددناکم عن الْهُدی». 
«ټل کنتم مجرمین» سر میس کسانی که ضعیف نگاه داشته شدند به کسانی که 
تکبر ورزیدند. می‌گویند: مر مکر اليل رالّار» یعنی شما در شب و روز حیلسه 
ورزیدید. علی بن ابراهیم می گوید: حضرت پیرامون تفسیر آیه «وآستروا امد لا 
رآوا الْعذاب» فرمود: یعنی هنگامی که در آتش جهنم ولی خدا را می‌بینند. پشیمانی 
خود را پنهان می‌دارند. برخی از حضرت پرسیدند: ای فرزند رسول خدا! پنهان 


4 E < 


تفسیر 
روابی 
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ساختن پشیمانی در حالی که آنان در عذاب هستند. چه سودی برایشان دارد؟ 
حضرت پاسخ داد: آنان از شماتت دشمنان بیزارند.' 

۲) علی بن ابراهیم. از محمد بن جعفر. از احمد بن حسین. از صالح بن ابی 
ی ی ییا ات ان این داز کی E‏ 
روایت کرد نقل کرده است که گفت: برخی از مام صادق علیهالسلام تفسیر آییه 
«رآمتووا الندامَة ما روا الْعَذاب» را پرسیدند و به او عرض کردند: پنهان ساختن 
پشیمانی در حالی که آنان در عذاب هستند. چسه سودی برایشان دارد؟ حضرت 
پاسخ داد: از شماتت دشمنان بیزارند." 


واوا ناكامو اا وأ ودا وتان يعدن" فل ان رط لزق 

لن‌تناه شروک کت اس لابعلمون ۳ مو الڪ و لاود اي 
را امن من وعبل ماوت زا اسف ایو وق 
لفات ام تون ۳۱ 
7 ا ی 
بگو: پروردگار من است کم رؤز ی زا برای هراکس که بخواهد گشاده یا تنگ می 
گرداند. لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند* و آموال و فرزندانتان چیزی نیست که شما را 
به پیشگاه ما نزدیک گرداند, مگر کسانی که ایمان آورده و کار شایسته کرده 
باشند. پس برای آنان دو برابر آن چه انجام داده‌اند پاداش است و آنها در 
غرفه‌ها(ی بهشتی) آسوده خاطر خواهند بود] 

۱) على ب بن ابراهیم: سپس انان به خاطر بی‌نیازی خود بر خداوند فخر فروشی 
کرده و گفتند: خن کر آموان وتا وما حن عَذیین» بس خداوند در پاسخ 
به آنان فرمود: «قل إن ری بْسّط الرزق لمن شاه وقد وکین اکثر اشاس تا 
لمرن ومّا مالک 17 اد کم بای 7 ریک عندتا زلفی إل مس أشن فيل 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۷۸. 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۱۳. 
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صالحا». 

۲) علی بن ابراهیم: مردی نزد امام صادق عليه السلام از ثروتمندان سخن به 
ميان اورد و از انان بدگوبی نمود. امام صادق عليه السلام به او فرمود: خاموش 
باش؛ چرا که انسان تروتمند اگر صله رحم انجام دهد و به برادران خود نیکی کند, 
خداوند دو برابر به او اجر و پاداش می‌دهد؛ زیرا خداوند می‌فرماید «رمّا آشوالکم 
وتا آوتادکم بای 7 تقریکم عندا فى ال من آمن وعمل صالخا فأولک لهم جزاء 
الضغف بما لوا وهم فی لفات آمنون».۲ 

۳) این بایویه» از پدرش, از سعد بی عبد اش از محصد بی مسین از ان 
محبوب, از ابراهیم جازی, از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: نزد امام باقر عليه 
اسلام از ثروتمندان شیعه سخن به میان آوردیم و گویی حضرت از مطالبی که 
پیرامون آن‌ها از ما شنید. احساس بیزاری کرده و فرمود: ای ابو محمد! اگر مؤمن. 
فروتمنده مهربان و کسی باشد که صله رحم انجام دهد و به اران خود یکی کند. 
خداوند در عوض آن اموالی که در راه خیر و نجی انفاق می‌کند به او دو بار و دو 
برابر یاداش و زیرا خداوند عز و جل کنات تخود می‌فرماید: «وما آموالکم 
ول کم التی 7 تقربکم عندتا ی من آمن وعمل صالخا فأو لک هم جراء 
لضف باعلا وم فى افر قات ونون" 


ل ان يط اون یمام وک َو 
مله وموراوازقی ۱ ون رم یما ول لايد ایکا 
نع ات وود ا نڪمم 


(Na ed 
1 


4a‏ م4 


[بگو: در حقیقت پروردگار من است که روزی را برای هر کس از بندگانش که 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۰۱۷۸ 
۲- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۰۱۷۸ 
۳- علل الشرائم. ج ۲ ص ۰ 2 ۷۳ 


اا 


توا 
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بخواهد گشاده يا برای او تنگ می گرداند و هر چه را انفاق کردید عوضش را او 
می‌دهد و او بهترین روزی دهندگان است#* و (یاد کن) روزی را که همه آنان را 
محشور می‌کند آن گاه به فرشتگان می‌فرماید: ایا اینها بودند که شما را 
می‌پرستیدند؟ #8 می‌گویند: منزهی تو سرپرست ما تسوبی نه آنهاء بلکه جنیان را 
می پرستیدند. بیشترشان به آنها اعتقاد داشتند] 

۱ محمد بن یعقوب؛ از علی بن ابراهیم. از پدرش. از عتمان بن عیسی از 
کسی که برای او نقل کرده. روایت کرده است که گفت: به امام صادق عليه السلام 
عرض کردم: دو ايه در کتاب خدا است که په آن دو عمل می‌کنم. ولی فایده‌ای 
نمی‌بینم. حضرت برسید: آن دو آیه کدامند؟ راوی می‌گوید: عرض کردم: آیه » 
آدمونی آستجب لَکُم» [ مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم] چراکه ما به سوی 
خداوند دعا می‌کنيم. ولی اجابتی نمی‌بينيم. حضرت فرمود: آیا تو فکر می‌کنی که 
خداوند عز و جل به وعده خود وفا نمی‌کند؟ عرض کردم: خیر [اين گونه فکر نمی- 
کنم]. حضرت فرمود: پس عدم اجات به جه خاطر است؟ عرض کردم: نمی‌دانم. 
حضرت فرمود: اما من تو رلا تھی گاه می‌سازم. هرکس که از خداوند r.‏ 
جل در آن چه که به او امرافرموده: پیرژی کند و سپس به سوی او با روش دعاء 
دعا نماید. خداوند دعای او رار مورد اجابت قرار خواهد داد. راوی می‌گوید: عرض 
کردم: روش دعا کردن چیستت؟ حضرت پاسخ داد: انندا خداوند را سی‌ستایی و 
نعمت‌هایی را که بر تو ارزانی داشته را بر می‌شماری و سپس او را سپاس می‌گویی 
و سپس بر رسول خدا صلی اله علیه و آله درود می‌فرستی, و آنگاه گناهانت را بر 
شمرده و به آن‌ها اذعان می‌کنی. سپس از آن گناهان به خدا پناه می‌جویی. پس 
اين. روش دعا کردن است. سپس حضرت پرسید: آن آیه دیگر کدام است؟ راوی 
می‌گوید: عرض کردم: آیه «ومّا آنفقتم من شىء فهو یخلف وف خر الرازقین» است 
و من انفاق می‌کنم. ولی عوضی نمی‌بینم. حضرت فرمود: آیا به نظر تو خداوند عز و 
جل به وعده خود وفا نمی‌کند؟ راوی می گوید: عرض کردم: خير [وعده خدا راست 
است]. حضرت فرمود: پس علت آن چیست؟ عرض کردم: نمی‌دانم. حضرت 


۱- غافر /۶۰ 
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فر مود: اگر هر کدام از شما اموال خود را از راه حلال به‌دست آورده و در راه حلال 
انفاق نماید. در برابر هر درهمی که انفاق می‌کند. عوضی به او داده وق 

۲) علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد. از حریز, از امام صادق عليه السلام 

روایت می‌کند که فرمود: پروردگار تبارک و تعالی, هرشب جمعه از ابتدای شب و 
در یک سوم پایانی هر شب. امر و فرمان خود را به سوی آسمان دنیا نازل می‌کند. 
در حالی‌که روبه روی آن. دو فرشته هستند که فریاد می‌زنشد: آپا ٹوبه کننده‌ای 
هست که توبه‌اش پذیرفته شود؟ آیا استغفار کننده‌ای هست تا آمرزیده شود؟ آیا 
تقاضامندی هست تا تقاضایش برآورده شود؟ خدایا! به هر انفاق کننده. عوضی, و 
به هر آزمند. زیانی ارزانی دار. پس به هنگام طلوع فجر امر و فرمان الهی به سوی 
عرش خداوند باز می‌گردد و روزی‌ها را میان بندگان قسمت می‌کند. سپس حضرت 
به فضیل بن یسار گفت: ای فضیل! سعی کن سهم بب بیشتری از این روزی‌ها ببسری و 
منظور از این آیه نیز همین | ست: «وما آنقفتم من شیء هو خلفه وو خر 
الرازقین* ویوم بخشرهم جمیغا ثم بقول لاب اه لاء یک کارا ان بسن 
فرشتگان عرض می‌کند منک نت ان رتم بل و دون الجن 


مد 


اکثر هم بهم مین 


رذب لین ی وتاب واینارت ام ڪڌ وا زي ڪب کان 
تک ۳ 
[و کسانی که پیش از اینان بودند (نیز) تکذیب کردند. در حالی که اینان به دیک 
آن جه بدیشان داده بودیم نرسیده‌اند. (اری) فرستاد گان مرا دروغ شسمردند؛ پس 
چگونه بود کیفر من؟] 

۱) علی بن ابراهیم. از علی بن حسین, از احمد بن ابی عبد اته» از علسی بن 
حکم» از سیف بن عمیره. از حسان, از هشام بن عمار در حدیثی مرفوع از ان 


۱- کافی, ج ۲. ص ۰۳۵۲ ۸ 
۲- تفسیر قمی: ج ۷ ص ۱۷۸. 
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ت روات می‌کند که پیرامون تفسیر آیه «ركذب این مین لهم وضا بو 
معشار ما آتیناهم فكد بوا رسلی فکیّف کان نکیر» فرمود: کسانی که پیش از آشسان 
بودند. بیامیران خود را تکدیب کردند. در حالی‌که آن چه به پیامبران EE‏ 


۱ 


داشتیم» یک دهم آن چه به محمد و آل محمد صلی اه علیه و آله داده‌ایم. نیست. 


فن(ک رانو واب اتی ونرادی نم کرو اما با گم 
من فان موالاتز کم ينيدي عذاب دید 
CURES ao SENA‏ 
خیزید. سپس بیندیشید که رفیق شما هیچ گونه دیوانگی ندارد. او شما را از عذاب 
سختی که در پیش است جز هشداردهنده‌ای (پیش) نیست] 
۱) علی بن ابراهیم, از جعفر بن محمد, از عبد الکریم بن عبد الرحیم. از محمد 
ی ای از موی ون ا زاب جمزه تمالی روایت می‌کند که گفت: از امام باقر 
عليه السلام تفسمر آبه «قل ِا کم اجدة» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد 
نی شما را تها به ولایت علی علیه السلام پند می‌دهم و سفارش می‌کنم.! 
۲) محمد بن عقوي اتسين بن متفه ازع بخ شتا اه ای[ 
محمد بن فضیل. از ابو مره روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام تفسير 
یه «قل نما عظکم بواجدت» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 11 
ولایت على عليه السلام بند می‌دهم و ولایت على عليه السلام همان واحده کی 
است که خداوند تبارک و تعالی در موره أن فرمود: «انما أعظكم بواحده» 
۲ محمد بن عباس. از احمد بن محمد نوفلی, از عقوب بن يزيد رواست 
می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر آيه «قل اما أعظْکم پراجنة آن 
تقوموا له نی وفرادی» را پرسیدم و حضرت فرمود: منظورء پند به ولایت اسئت 


۱- تفیر قمی, ج ۲. ص .۱۷٩‏ 
۲- تفسیر قمی. ج۲ ص ۱۷۹. 
۳- کافی. ج۱ ص ۳۴۷ ح ۴۱. 
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راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: ماجرای نازل شدن این آیسه چگونه بسوده 
است؟ حضرت پاسخ داد: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله. امیر المؤمنین عليه 
السلام را جانشین خود برای مردم قرار داد, و فرمود: هر که من مولای او هستتم, 
علی, مولای اوست. مردی شروع به سخن گفتن پشت سر رسول خدا صلی اله 
علیه و آله کرده و گفت: محمد صلی الله علیه و آله هر روز ما را به امر جدیدی فرا 
می‌خواند و شروع کرده به این که اهل بیت خود را بر ما مسلط سازد. این گونه بود 
که خداوند عز و جل درباره این موضوع؛ آیه‌ای را بر پیامبر خود نازل کرد و 
فرمود: «قل نما أعظکم بواجدة» یعنی پس از من آن جه را که پروردگارتتان بر 
شما واجب ساخته است را به شما ابلاغ کردم وگو له عرض کرد بیس 
معنای سخن خداوند که فرمود: «أن قوموا لله نی وفسرآدی» چیست ؟ حضرت 
پاسخ داد: منظور از مَتنی, اطاعت از رسول ۱7| 
عليه السلام و منظور از فرادی, اطاعت از امام که از نسل آن دو پس از آن دو 
می‌آیند. است و ای یعقوب! - به خداوند سگ مقصودی جز این نداشته است." 
۲) طبر سی در کتاب احتجام. .از آمل وین علیه السلام روایت می‌کند که 
بیرامون تفسیر آیه «قل انم أَعظکم بواحدة» فرمود: خلٌارند عز و جل تصمیم‌های 
مربوط به قوائین اسلام و آیاتی که ابا هی را بیان مي‌دارد. در زسان‌های 
مختلف نازل کرد؛ چنان که که آسمان‌ها و زمین رادرهش روز آفرید و اگر خداوند 
م‌شداسته آھا را در کر از یک چام پر کے کن می‌آفریده آبا خدلونت اتی و 
مدارا را الگویی برای نمایندگان خود و الزامی برای حجت‌های خود بر خلقش قرار 
داد. پس اولین چیزی که آنان را به آن متعهد ساخت. اذعان به وحدانیت و ربويشت 
او و شهادت یه این که خدایی جر لله نیست. بود. چون آنان, په این امر اذعان 
نمودنده در پی آن. اذعان به نبوت پیامبرش و شهادت به رسالت او را بر آنان الزامی 
ساخت. چون به آن متعهد گشتند. نماز. سپس روزه, سپس زکات. سپس روزه 
سپس حج سپس زکات‌ها و اموال فیء (غنیمتی که بدون جنگ و خونریزی به 
دست می‌آید) را که به همین روش است بر آنان واجب نمود. سپس منافقان گفتند: 


۱- تأویل الآبات. ج٣‏ ص ۷ ح ۷۰ 


«€ EB) #-- 


تفسیر 
روابی 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


7۳ 600 سا 


آیا برای بروردگارت پس از آن که این موارد را بر ما واجب ساخته, چیز دیگری 
مانده تا آن را واجب گرداند و تو آن را برای ما بازگو کنی تا جان‌هایمان از این که 
او مورد واجب دیگری را باقی نگذاشته است. آرام بگیرد؟ این گونه بود که خداوند 
آیه «قل نما َعظکم بواحدة» را نازل فرمود که منظور از آن ولایت است و خداوند 
آیه «نما يكم الله ورسوله وألذين توا لین يفون الصلاة تون الرکاة رم 
راکُون»! [ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان 
کسانی که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند] را نازل کرد و امت در 
این باره هیچ اختلاف نظری ندارند که تنها یک مرد. در آن هنگام (هنگام نزول آیه) 
در حالی که در رکوع بود. زکات داد که اگر نام او در کتاب آورده می‌شد. آن را به 
همراه دپگر مطالبی که درباره او در کتاب خداوند ذکر شده بود. حذف می‌کردند و 
تحریف کنندگان, از معنای این رمز و رموز شبیه به آن که وجسود آن در کتاپ 
خداوند را برابت بیان داشتم غافلند. و اين مطلب تنها به تو و امثال تو می‌رسد و در 
این هنگام خداوند عز و جل ف الوم اکملت لکم دینک واتمشت عَلیک نِشمتی 
ورضیت کم الانلام دینا»۲ [امروز دین یما را برایتان کامل و نعمت خود را بسر 
شما تمام گردانیدم و اسلام یرای شماا(یا عنوان) آیینی برگزیدم)" 


[بگو: هر مزدی که از شما خواستم آن از خودتان. مزد من جز بر خدا نیست و او 
بر هر چیزی گواه است] 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن محمد از علی بن عباس, از علی بن حمّاد. از 
عمرو بن شمر, از جابر. از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر 


۱- مانده/ ۵۵ 
۲- مائده/ ۳ 
ی ۹ احتجاج, ص ۵۳ 
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آیه ومن یرف حسنة رڈ له فوا خسنا» [هر کس نیکی په جای آورد (و طاعتی 
اندوزد) برای او در ثواب آن خواهیم افزود] فرمود: هرکس که ولایت آن جانشینان 
را- که از آل محمد علیهم السلام هستند- بپذیرد و از آنان پیروی کند. ولایت انبیا 
و مومنان پیشین تا آدم عليه السلام نیز بر او اقزوده می‌شود و منظور از آیه من 
جاء بالحَسنة فلا < خر منها» اه کت فیک جات مار ارگ پاداشی بهتر از آن 
۰ تا سین ات و یاون ار را وارد بهشت می‌سازد و منظور از آیه «قل 

ستألتکم من آجر هر َکم» همین است. خداوند می‌فرماید: پاداش دوستی که تنها 
۳ را از شما خواسته اې برای شما ات و پا ان هدایت می‌شوید و از عداب روز 
قیامت نحات 7 

۲) على ب بن ابراهیم. از ابو جارود. از امام باقر عليه السلام روایت کرده است 
که سرامو تسین ای «قل ما سالتکم من اجر فه لکم» فرمود: ماجرا از این قرار 
بود که رسول خدا صلی اله علیه و اله از قوم خود خواست که با نزدیکان او 
دوستی ورزند و آنان را آزار ندهند. و منظور از آیه «نهو لکم» این است که ثواب 


آن, برای شما ی 


ول اء ا و ایند الباطل رماب 
[بگو: حق آمد و (دیگر) باطل از سر نمی گیرد و برنمی‌گردد] 
۱) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابو عمیر. از حمّاد بن 
عثمان روایت کرده است که گفت: اسماعیل ولیمه‌ای ترتیب داد و امام صادق عليه 
السام به از فزنود: : به مستمندا ن عنایت بورز و انان را سیر کن؛ هرا که ارو ای 
و جل می‌فرماید: «وما دی الباطل وا بُعيذ» ˆ 


۱- شوری/ ۲۳. 

۸٩ نمل/‎ -۲ 

۳- کافی, ج ۸ ص ۰۳۷۹٩‏ ح ۵۷۲. 
۴- تفسیر قمی, ج۲ ص ۱۷۹. 
۵- کافی. ج ۶ ص ۰۲۹۹ ح ۱۶. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


ری تلاوت و وان تک فیس "* قفاب وم 
توش من مان ميد "ود روابد من لو ُذفون لیب من گان یں ۵ 
و اکر ان اي وان یس ۵ 


[و ای کاش می‌دیدی ا را که (کافران) وحشتزدهاند (آن جا راه) 
گریزی نمانده است و از جایی نزدیک گرفتار آمده‌اند:# و می‌گویند: به او ایمسان 
آوردیم و چگونه از جایی (جنین) دور دست یافتن (به ایسان) برای آنان میشر 
است* و حال آن که پیش از این منکر او شدند و از جایی دور به نادیده (تیر 
تهمت) می‌افکندندهه و میان آنان و میان آن چه (به آرزو) می‌خواستند. حایلی قرار 
می‌گیرد. همان گوته که از دبرباز با امثال ایشان چنین رفشت؛ زیرا آنها (نیز) در 
دودلی سختی بودند] 

۱) محمد بن ابراهیم نعمانی. از علی بن احمد, از عبید الله بن موسی علسوی. از 
عبد الله بن محمد. از محمد بنخالناز حسن بن مبارک از ابو اسحاق همدانی, از 
حارث همدانی, از امیر الموفنین,علی جلیة السلام روایت کرده است که فرمود: 
مهدی. أقبل ' و دارای موی"مجَعَه توا بر روی گونه او خالی وجود دارد و آغاز 
قیام او از جانب مشر ق مئ باش کټ دږ أن هیگام. سفیانی قیام کرده و به اندازه 
دوره بارداری یک زن که نه ماه است. فرماتروایی می‌کند و از شام قیام خود را 
آغاز می‌کند و تمام مردم شام به جز فرقه‌هایی که بر راه حق ایستاده‌اند و خداوند 
آنان را از قیام به همراه سفیانی بازداشته است. از او تبعیّت می‌کنند و به همراه سپاه 
عظیمی په مدینه می‌آیند تا این که په بیابان مدینه می‌رسند و خداوند آن سیاه را در 
زمین و هرو می‌برد و ون از ایه «ولو تری 3 زوا فلا قوت وآخئوا ن مان 
قریب» همین است 

۳) علی بن براش از پدرش, از ابن ابی عمیر, از منصور بسن یسونس, از ابو 


۱- القبّل فی العین به معنای تمایل سیاهی چشم به سوی بینی است» گوبی که شخص به بیئی خود 
می‌نگرد « الصحاح» ريشه قبل». 
۲- الغیبهء ص ۲۰۵. 
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خالد کابلی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: به خداوند سوگند! 
گویی که حضرت قائم علیه السلام را جلوی چشمان خود می‌بینم که به حجرالاسود 
تکیه داده است. سپس خداوند را به حق خود سوگند می‌دهد و سپس می‌فرماید: 
ای مردم! هرکسی که با من درباره خداوند اقامه حجت کند. من شایسته ترین فرد 
نسبت به خداوند هستم. ای مردم! هرکس که با من درباره آدم عليه السلام محاجه 
(اقامه حجت) کند. من شایسته‌ترین فرد نسبت به ادم علیه السلام هستم. ای مسردم! 
هر کس که با من درباره نوح عليه السلام محاجه کند. من شایسته‌ترین فرد نسبت 
به نوح عليه السلام هستم. اي مردم! هرکس که با من درباره ابراهيم عليه السلام 
محاجه کند. من شایسته‌ترین فرد نسبت به ابراهیم عليه السلام هستم. ای مردم! هر 
کس که با من درباره موسی عليه السلام محاجه کند. من شایسته‌ترین فرد نسبت به 
موسی عليه السلام هستم. ای مردم! هرکس با من درباره عیسی عليه السلام محاجه 
کند. من شایسته‌ترین فرد نسبت به عیسی عليه السلام هستم. ای مردم! هر کس که 
با من درباره رسول خدا صلی اله عليه و اله مجاجه کند. من شایسته‌ترین فرد 
نسبت به رسول الله صلی الله عليه و آله هیشتم. اي کردا هرکس که با من درباره 
کتاب خدا محاجه کند. من شایسته ترین فرد نسیت ببه کتاب خدا هستم. سپس 
حضرت قائم علیه السلام می‌رود و کو زکعت,نماز می‌گزارد و خداوند را به حقش 

مو کد م وهی سيس امام باقر عليه لسع فرمود: : به خداوند سوگندا منظور از 
مضطر (ب E‏ در کتاب خداوند | په «مّن یجیب المْضطر إا دعاه ویکشف 
السو یجعلکم حلفا اأض»! یا اکسا ای شی کن یمات ا کرو ییا 
بشواند اجابنت می‌کند و کر قاری زا پطرف من گرداند و۵ شما را جانشینان این زمین 
قرار می‌دهد] او (حضرت قائم علیه السلام) می‌باشد. پس اولین کسی که با او بیمت 
می‌کند. جبرئیل است. سپس سیصد و سیزده مرد که یاران او می‌باشند با او بيعت 
می‌کنند و هر کس که در مسیر او به او برمی‌خورد؛ به او ملحق می‌شود و هر کس 
که در مسیر به او برنمی‌خورد, از بستر خود ناپدید می‌شود و منظور از سخن امیر 
المؤمنین علیه السلام که فرمود: انها از بستر خود ناپدید می‌شوند, همین آفراد 


۱- نمل/ ۶۲ 
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ES‏ €< بت 


هستند و منظور از آیه «فاستبقواً الخیرات ین ما تکونوا یات بکم الله جمیفا» آوی 
روي خود را به آن (سوی) می‌گرداند پس در کارهای نیک بر یکدبگر پیشی گیرید. 
هر کجا که باشید خداوند همگی شما را (به سوی خود باز) می‌آورد] نیز همین است 
و مقصود از خیرات در ای ولایت می‌باشد. همچنین خداوند در جای دیگر قرمود: 
«وین أخرتا غنهم العذاب إلى م دود [ [و اگر عذاب را تا چندگاهی از آنان 
به تأخیر افکنیم] که منظور از آن. یاران حضرت قائم علیه السلام مي‌باشند که در 
یک لحظه نزد او گرد می‌آیند. پس چون حضرت فائم عليه السلام به بیداء 
(بیابان)[واقع در مدینه] می‌آید. سپاه سفیانی به سوی او هجوم می‌برند و خداوند به 
زمین فرمان می‌دهد و زمین» پاهای آنان (سپاه سفیانی) را گرفته و در خود فرو 
می‌برد و منظور از این آیه همین است که خداوند در آن فرمود: «ولّو' تری ا فزعُوا 
قلا فوت وأخذوا من مان قريب« وقَالوا نا به» یعنی قائم آل محمد علیهم 
السلام «رآنی له لاش من مکان بعید» وقذ کفروا به من بل ویقذفون بالغیب 
من کان بعید» وحیل ینم یی َایَشتهُون» یعنی ام ن که عذاب نشوند «کمّا فعل 
باشياعهم من قبل» یعنی تکذبب‌کتندگانی که یقن از اتان بودند واد یاک 
۳) علی بن ابراهیم. ازایجارودازآمام باقر علیه السلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه « ولو ری اٍذ فزُوا» فرمود: این وحشت و هراس به خاطر آن 
صدا است که از اسمان ll‏ ماس آن حضرت پیرامون آیه «وأخذوا من مان 
قریب» فرمود: یعنی از زیر پاهایشان زمین شکافته می‌شود و آنان را می‌بلعد. " ۱ 
۴) علی ین ايراهیم, از حسین بن محمد از معّی بن محمد از محمد بن 
جمهور. از ابن محبوب. از ابو حمزه روایت کرده است که گفت: از امام باقر عليه 
السلام تقسیر آیه «واأنی له اتناش من مکان پمید» را پرسیدم و حضرت پاسخ 
داد: منظور این است که آنان هدایت را از جایی که به دست نمی‌آید طلب کردند. 


۱- بقره/ ۱۳۸. 

۲- هود/ ۸ 

۳- تفسبر قمی, ج ۲. ص ۱۷۹ 
۴ - تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۰. 
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در حالی که این هدایت برای آنان, از جایی که به دست می‌آید فراهم شده و 

۵ عیاشی, از عبد الاعلی حلبی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: صاحب این امر عليه السلام غائب می‌شود و راوی» این حدیث طولانی 
زا که شی ضاخب ام علید اسلام و هوو او را دز دردازد در می کد تا این کنه 
حضرت فرمود: - پس او (یعنی حضرت قائم علیه السلام) مردم را به سوی کتاب 
خداء سنت پیامبرش و ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام و برائت جستن از 
دشمن او فرا می‌خواند و نام هیچ کس را نمی‌برد تا این که به بیداء می‌رسد و سپاه 
سفیانی به سوی او هجوم می‌برند. پس خداوند به زمين فرمان می‌دهد و زمین از 
زیر پاهایشان شکافته می‌شود و آنان را در خود فرو می‌برد و منظور از این أيه 
مین ات E‏ آن می‌فرماید: «ولو تری إذ فرغوا فلا وت رأخذوا من 
کان قریب* وَالوا آنا بد» یعنی قائم آل محمد عليهم السلام «وقد کفروا» یعنی 
قائم آل محمد علیهم السلام «به من قبل ویقذفون بلقیّب من كان بییده وحیل 
هم ون ما تشتهرن کنا ِل باشیاعھم من قبل تم انوا فی شک رسب» از 

آن سپاه. تنها دو مرد به نام وتر و وتیره کا0 8ار گر هستند. زنده می‌مانند. در 
حالی که چهره‌هایشان در پس سر آنها فرار داده شلده است و عقب عقب راه 
می‌روند و مردم را از آن چه که بر ر وار اشا آمده آگاه می‌سازند." 

این حدیث به طور کامل در تفسیر سّوره اتقال آیه «وقاتلوم حتی لا تون 
فتنة ویکون الین کل للّه» [و با آنان بجنگید تا فتنه‌ای بر جای نماند و دین یکسره 
از آن خدا گردد] آمده است: ؟ 

۶ محمد بن عباس, از محمد بن حسن بن علی بن صباح مدائنی, از حسن بن 
محمد بن شعیب. از موسی بن عمر بزید. از ابن ابی عمیر, از منصور بن یونس, از 
اسماغیل ین جابر: لژ ابو خالد کابلی, از امام باقر عليه انسلام روابت می‌کند که 
فرمود: حضرت فائم علیه السلام قیام می‌کند. پس به راه می‌افند تا آن که از وادی 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۱/۰ 
۳- انفال/ ۳۹. 
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|| و با 


مر عبور کرده و به او خبر می‌رسد که کارگزار او کشته شده است. پس به سوی 
آنان برمی‌گردد و آن جنگجویان را می‌کشد و هیچ کس از آنان را باقی نمی گذارد. 
سپس به راه می‌افند و مردم را فرا می‌خواند تا ان که به بیداء می‌رسد و سیاه 
سفیائی به سنوی او هجوم می‌برد. پس خداوند عز و جل به زمین فرمان می‌دهد و 
زمین پاهایشان را گرفته و در خود فرو می‌برد؛ و منظور از این آیه همین است که 
خداوند در آن فر مود: «ولو تری شاه ارت راد امن ماو دب 
وقالوا مت به» یعنی قیام حضرت قائم عليه السلام «وّد روا به من قِل» یعنی 

قیام قائم آل محمد عليهم السلام «به من قیل ون اقب من مَكان بیده 
وجل بم وین ما بشتھُون کتافملباامهم ن قبل له انوا نی شک 
مریب».! 


۱- مر: وادی در داخل اضم - که همان وادی است که مدینه منوره در آن قرار دارد- معجم 
البلدان: ج ۱ ص ۲۱۴: وج ۵ ص ۰۱۰۶ 
۲- تأویل الآیات. ج ۲ ص ۴۷۸ 
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سوره فاطر 


سوره فاطر در مکه نازل شده اس ۳۳7رد و پس از سوره 


فرقان نازل شده است 
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فضیلت و واب قرائت سوره فاطر 


فیا آن خن سور نیا وکر شف 

) در کتاب خواص القرآن از پیامبر صلی اله علیه و آله روایت شده است که 
فرمود: هر کس این سوره را بخواند و به وسیله آن. آن چه را که نزد خداوند متعال 
می‌باشد بخواهد. هشت درب بهشت او را فریاد می‌زنند و هر درب می‌گوید: بیاء از 
طریق من وارد بهشت شو و او از هر دری که خواهد. وارد بهشت می شود و هر 
کس این سوره را نوشته و درون بطری بگذارد وتان را در دامان هر کس از مردم 
که بخواهد قرار دهد. نمی‌تواند از جای خودا برخیژد تیا ان که او ان بطری را از 
دامان او به اذن خداوند متعال بردارد. 

۲ رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: گر کس که این سوره را نوشته و آن 
را در درون بطری قرار دهد و آن را در دامان هز کس از مزدم که بخواهد- بدون 
آن که آن فرد بفهمد- بگذارد. آن مرد نمی‌تواند از جای خود برخیزد تا ان که او 
آن بطری را بردارد. 

۳ امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس این سوره را نوشته و درون بطری 
قرار دهد و آن را به صورت حرز در آورده و به همراه هر کس که خواهد بگذارد. 
آن فرد نمی‌تواند جای خود تاک کت زا ان ¿ که او | آن بطری را بردارد و اگر او آن 
بطری را در دامان مردی- بدون آن که او بداند- قرار دهد 9 
جای خود برخیزد تا ان که او ان بطری را به اذن خداوند متعال بردارد. 

۴) شیخ در کتاب مجالس خود. با سند خود. از معاوية بن وهب روایت می‌کند 
که گفت: تزد امام صادق عليه السلام بودم که مردی از اهل مرو- که نزد او نشسته 
بود د- سردرد گرفت و آن مرد از درد خود نزد امام صادق علیه السلام شکوه نمود. 
حضرت فرمود: : او را نزدیک من آر. حضرت بر سر او دست کشیده و سپس آیه 

ان الله شیک السْمارَات ررض آن رولا ون راتا إن و آتگوفا من و 
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ده اه کان حلیما غفورا»" [همانا خدا آسمان‌ها و زمین را نگاه می‌دارد تا نیفتند و 
اگر بیفتند بعد از او هیچ کس آنها را نگاه نمی‌دارد. اوست بردبار آمرزنده] را تلاوت 
فرمود." 

۵ شیخ طوسی در کتاب تهذیب. با سند خود از محمد بن علی بن محبوب. از 
محمد بن حمّاد کوفی, از محمد بن خالد, از عبید الله بن حسین, از علی بن حسین, 
از علی بن ابی حمزه. از ابن یقطین. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: هر کسی که دچار زئزله شود بايد این ن دعا را بخواند: «بامن یسک 
السَمَاوَاتٍ والْأرْض أن تزولا وین زاتا إن آشنکهما من أحد من بده آنا کان خلا 
ر صل عَلی محمّد و آل مُحَمّدٍ و آسبک عنّی السو إنک غلی کل شیم قدير» 
ال کسی که اسمان‌ها و زح را تکاهدافطلی با از چن ترود واگ از ین رتیت 
کسی جز او نمی‌تواند آنها را حفظ کند. همانا تو صبور و بخشنده هستی, خدایا! بر 
مد وال قد درود بفر ست و وم و بدی را از من پازداره جرا که تی پر هة 
چیز توانایی] حضرت فرمود: هر کسی که این دعا را یه هنگام خواب بخواند. 
خانه‌اش- ان شاء الهس بر سر او ور نمی‌ریزد. ۲ 

۶ همچنین شیخ. از عباس بن هلال از امام رضا عليه السلام. از پدرش عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: هر کسی که که آیه «ا ن الله سیک السارأت والْرْضَ 
آن تزولا وکین رالا إن [میسکیما ۳ احد من بشده انه كان حلینا غفورا»" [همانا خدا 
اسان اه ن را نگاه می دارو تا وار بیفتند بعد از او یچ کسس آنها را 
نگاه نمی‌دارد. اوست پردبار امرزنده) را به هنگام خواب بخواند. خانه‌اش بر او رو 
نمی‌ریزد.* 


۱- فاطر / ۴۱. 

۲-امالی, ج ۲ ص ۲۸۴. 

۳ تهدیب» ج ۳ص ۴ ح A4‏ 
۴- فاطر / ۴۱. 


۵- تهذیب, ج ۲. ص ۰۱۱۷ ۴۴۰. 
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تفسیر سوره فاطر 


نم هرمن لرجم 
ادبي كار العماوَاتِ والازض جال اللانکه رسأو ي لفق 


وات و رباع ینمیا إن انع کل يو یب 
آسپاس خدای را که پدیدآورنده آسمان یمن (و) فرشتگان را که دارای 
بالهای دو گانه و سه‌گانه و چهارگانه‌اند پیام‌آورند؛ قبرار داده است. در آفرینش 
هر چه بخواهد می‌افزاید؛ زیرا خدا بر هر چیزی تواناست] 

) محمد بن یعقوب. از جمعی ار اصخاب ماء از هل بن زیاد و علی بسن 
ابراهیم بن هاشم از پدرش و همگی, از ابن محبوب, از داود رقی, از امام صادق 
عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: تعداد هیچ آفریده‌ای بیشتر از تعداد فرشتگان 
نیست. هر شب هفتاد هزار فرشته از آسمان فرود می‌آیند و در شب به دور بیت الله 
الحرام طواف می‌کنند و همین طور در هر روز همین تعداد فرود می‌آیند و طواف 
رک 

۲) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد و علی بن 
ابراهیم, از پدرش, از ابن محبوب» از عبد اه بن طلحه» در حدیتی مرفوع از رسول 
خدا صلی اله علیه و آله روایت می‌کنند که فرمود: فرشتگان سه دسته هستند: 


۱-کافی, ج ۸ ص ۲۷۲ ح ۴۰۲. 
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دسته‌ای که دو بال دارند. دسته‌ای که سه بال دارند و دسته‌ای که جهار بال دارند.۱ 

۳) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محمد از علی بن 
حکم. معاوية بن میسره. از حکم بن عتیبه, از امام باقر عليه السلام روايت سی‌کند 
که فرمود: رودی در بهشت جریان دارد که جبرئیل علیه السلام هر صبح در آن فرو 
می‌رود و سپس از آن بیرون آمده و خود را می‌تکاند و خداوند عز و جل از هر 
قطره‌ای که از او می‌چکد. فرشته‌ای را می‌آفریند." 

۴ محمد بن یعقوب, از یکی از اصحاب خود. از زياد قندی, از درست بن ابی 
منصور. از مردی. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند 
عز و جل فرشته‌ای دارد که فاصله ما بین لاله گوش ات a‏ 
پرواز یک پرنده در این فاصله, بانصد سال طول می‌کشد " 

۵) محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از وشاء, از 
محمد بن فضیل, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوندعز و 
جل خروسی دارد که دو پایش دررزمین هفتم و گردنش خم شده و زیر عرش است 
و دو بالش در هوا قرار دارد. بذ هتکام نیعم شب یا ثلث دوم آخر شب. ان خروس 
بال‌هایش را به هم زده و بانگ مي‌زند: اسلو ٠‏ قوس را اله ملک الق لین 
فلا ِل یره رب الملائکة و الروح» [منزه و پاک و مطهر است بروردگار اک 
فرماتروا, حق و روشنگر اعت و خدایی جز او نیست و پروردگار فرشتگان و روح 
می‌باشد.] این گونه است که خروس‌های دیگر بال‌هایشان را به هم زده و بانگ 
برمی‌آورند.؟ 

۶ علی بن ابراهیم. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود؛ 
خداوند فرشتگان را به صورت‌های گوناگون آفرید و رسول خدا صلی الله عليه و 
آله جبرئیل را در حالی مشاهده نمود که ششصد بال داشت و مروارید بر روی 


۴۰۳ کافی ج ۸ ص ۰۲۷۲ ے‎ - ١ 
,۴۰۴ کافی. ج ۸ ص ۲۷۲ ح‎ -۲ 
.۴۰۵ کافی» ج ۸ ص ۲۷۲ ح‎ -۳ 
.۴۰۶ کافی. ج ۸ ص ۲۷۲, ح‎ -۳ 
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ساقش به مانند قطره‌ای بر روی سبزه بود و ما بین آسمان و زمين را پر کرده بود. 
همچنین حضرت فرمود: هنگامی که خداوند به میکائیل امر می‌فرماید که به دنیا 
فرود آید. پای راستش در آسمان هفتم و پای دیگرش در زمین هفتم قرار می‌گیرد 
و خداوند. فرشتگانی دارد که نیمشان از تگرگ و نیم دیگرشان از آتش است و 
می‌گویند: «یا ما بین ابر و الاره تبت قلوبنا على طاعتک» [ای پیوند دهنده 
میان تگرگ و آتش! دل‌هایمان را پر طاعت خود, تابت قدم پدار] همچنین حضرت 
فرمود: خداوند فرشته‌ای دارد که فاصله ما بین لاله گوش تا کتفش به اندازه‌ای است 
که پرواز یک برنده در این فاصله. بانصد سال طول می‌کشد. همجنین حضرت 
فرمود: فرشتگان نمی‌خورند و نمی‌نوشند و ازدواح نمی‌کنند و تنها با نسیم عرش 
زندگی می‌کنند و خداوند. فرشتگانی دارد که تا روز قیامت در حال رکوع هستند و 
همجنین فرشتگانی دارد که تا روز قيامت در حالت سجده هستند. سپس امام صادق 
عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: شمار هیچ یک از 
موجوداتی که خداوند آفریده بیشتر از شمارِفرَسگان نمی‌باشد و هر روز با هر 
شب, هفتاد هزار فرشته فرود آمده و نزد یت. اب الخرام/,می‌آیند و به دور آن طواف 
می‌کنند. سپس نزد رسول خدا صلی اله میتی الحصسلی ایند و سپس نزد امیر 
المزمنین عليه السلام می‌آیند و بر آو دترود می‌فربستند. سبسن نزد امام حسین عليه 
السلام آمده و تزد او مي‌مانند و به هنگام سحر برای آنان نردبانی تا اسمان قرار 
داده می‌شود. سپس هرگز باز نمی‌گردند.! 

۷) امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند متعال جبرئیل, میکائیل و اسرافیل را 
از یک نور آفرید و برای آنان گوش, چشم. خرد نیک و تیزهوشی قرار داد." 

۸ امیر المومنین عليه السلام درباره آفرینش فرشتگان فرمود: « [بار خدایا! 
تو] فرشتگان را آفریدی و آنان را در آسمان‌هایت سشکنی دادی. سستی به آنان 
دست نمی‌دهد و دجار غفلت نمي‌شوند و گناهی انجام نمی دهند. اا داناترین: 


ترساترین و نزدیک‌ترین خلق تو نسبت به تو هستند و بیش از اتان طاعت تو را به 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۸۱. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۱. 
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جای می‌آورند. خواب چشمان, غفلت دل‌ها و سستی جسم‌های آنان را نمی‌پوشاند. 
انان در صلب‌ها سکنی نداشته و رحم‌ها آنان را در برنگرفتهاند و تو آنها را از آب 
بی‌آرزش نیافریدی. بلکه آنان را به شیوه دیگری پدید اوردی و در اسمان‌هایت 
سکنی داده و با قرار دادن آنها در جوارت. آنان را گرامی داشتی و آنان را امین 
وحی خود قرار دادی و آنان را از آسیب‌ها دور داشته و از بلاها نگاهداشتی و از 
گناهان پاک نمودی. اگر نیروی تو نبود نیرویی نداشتند و اگر تو آنان را استوا 
نمی‌داشتی, استوار نمی‌ماندند و اگر رحمت تو نبود, اطاعت نمی‌کردند و اگر تو 
نبودی انها نیز وجود نداشتند؛ اما علی‌رغم جایگاهی که نزد تو دارند و از تو 
اطاعت می‌کنند و نزد تو صاحب قدر و منزلت می‌باشند. اگر ان چه را که از انها 
پوشیده است با چشم خود می‌دیدند. اعمال خود را حقیر شمرده و خود را 
سرزنش" می‌کردند و می‌دانستند که حق عبادت تو را به جای نیاورده‌اند. ای خالق 
و ای معبود! تو پاک و منزهی؛ بلا و امتحان تو برای مخلوقاتت چه خوب است»." 

پیش تر مبحشی پیرامون ذکې میت خداوند متصال, از فرشتگان ¿ گرفته تا 
دیگران در هن سوره نوريا qh‏ ائ اله سبح سبح له من فى السْمَاوات الازض 
۳۹ صافات» [آیا ندانسته‌ای که 5 (و هر 8 در آسما نها و زسین است 
برای خدا تسبیح می وین وبرندگان,(نیز) درپبالی که در آسمان پر گشوده‌اند 
(تسییح او می‌گویند)] ی 


ی > 0 
که باز دارد. پس از (باز گرفتن) گشاینده‌ای ندارد. و اوست همان شکست ناپذیر 


۱- زری علیه: او را سرزنش کرد «لسان العرب» ريشه زری». 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۲. 
۳-نور/۴۱. 
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سنجیده کار ] 
۱) علی بن ابراهیم, از احمد ین ادریس, از احمد بن محمد از مالک بن عبد 
لله بن اسلم. از پدرش, از مردی از کوفیان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که پیرامون تفسیرآیه «ت تال لاس من رخ فلا میک اا فرسود: 
«متعه » (ازدواج موقت) یکی از این موارد می‌باشد.! 
۲) محمد بن عباس, از احمد بن محمد نوفلی, از یعقوب بن بزید, از ابن ابی 
عمیر. از مرازم. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که پیرامون تفسیر ايه 
تا تی الاس ی رختة ل شیک له رد منظور از این آیه. آن چیزی 
اسگه قارب E‏ ا 


إن الان سڪ عزو وم وه نوا ادغو جره لڪ ولواین ااب 
انعر (۶). 


[در حقيقت شيطان دشمن شماست. شما (ناز )یچ دمن گیرید. (او) فقط دار و 
دسته خود را می‌خواند تا آنها از یاران آتش باشند] 

)١‏ در کتاب مصباح الشریعه: از امام صاذق علیه السلام زوایت شده که فرمود: 
شیطان, تنها زمانی می تواند بنده را وسوسه کند که خود بنده از ذکر خداوند متعال 
دوری کرده و آن را سبک شمارد و مناهی و ممنوعات او را انجام دهد و این که 
خداوند از راز او آگاه است را اژ ياد ببرد. وسوسه» آن است که از بیرون فلب و بسا 
اشاره شناخت عقل و مجاورت طبع شکل می‌گیرد؛ اما اگر به طور کامل در دل 
جای گیرد, نام آن گمراهی. ضلالت وک ات و او که وال با عقوت 
مهربانانه‌اشس» بندگان خود را فراخوانده و دشمنی اپلیس را به آنان شناسانده است. 
پس خداوند متعال فرمود: «إن الشیطان کم عدو فاتخذوه ی 


۱- تفر قمی, ج ۲. ص ۱۸۲. 
۲- تاویل الا یات» ج ۲ ص ۷۸ ح ۱ 
- مصباح الشريعة, ص ۷۹ 
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چ فاو سر 


امز سوه عمله ر تر امان اهيلت ناء ور تال 


مب سك عم ڪرات حَسَرابت انا ةلم باون ا 


[آیا آن کس که زشتی کردارش برای او اا E E PPN‏ 
ممن نیک گاز اہنت خداست که هر که را بعراهد بی زاه ی کار د و هر کف را 
بخواهد هدایت می کند. پس مبادا به سبب حسرت‌ها(ی گوناگون) بر آنان. جانت 
(از کف) برود. قطعاً خدا به آن چه می‌کنند. داناست] 

۱) علی بن ابراهيم. از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد. از علی بن حکم, 
از سیف بن عمیره. از حسان, از هاشم بن عمار در حدیثی مرفوع روایست ت کرده 
است که حضرت بیرامون تفسیر آیه «أَمن ین لَه سوم عمله فره حَسَنا فان الله 
اه و رای 
یَصنون» فرمود: این یه در شان ززیق و حبر نازل شده | 

۲) طبرسی در کتاب احتجاخنامه امام EES‏ اهواز را 
هنگامی که مسئله جبر و تټابچز راز کے پرسیدند. نقل می‌کند ‏ وی نامه را ذکر 
می‌کند و به این جا می‌رسد که ایا لسلامفرمود: اگر پرسیدند: استدلال در 
آیه «یَضل الله د من يماخ ونی رمن يشا" [یس خدا هر که را بخواهد بی‌راه 
می‌گذارد و هر که را بخواهد هدایت می‌کند] و ایاتی شبیه به آن چگونه است ( و 
چگونه می‌توان آن را پا موضوع جبر و اختیار وفق داد)؟ می گوییم: بنابر مجازء این 
آیه دو معنا می‌دهد: یکی ا؛ ین که این آیه خبر می‌دهد از این که خداوند متعال قادر 
بر هدایت کردن یا گمراه کردن هر کس که بخواهد. می‌باشد و اگر او آنان را بر یکی 
از این دو (هدایت یا گمراهی) اجبار می‌نمود بنابر توضیحی که دادیم پاداش یا 
مجازانی بر انان لازم نمی‌امد. معنای دوم این است که هدایت از جانب خداوند به 
معنای شناساندن است. مانند آیه: «رأگا تمه فهدیناهم ی الئنى ین 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۸۲. 
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اهُدْی» [و اما تمودیان پس آنان را راهبری کردیم و(لی) کوردلی را بر همدایت 
ترجیح دادند] آیه متشابهی در قرآن نمی‌تواند بر آیاتی که به اجرا و پسروی از آنها 
حکم شده است. حجت باشد و منظور از آیه «هُرّ ی آنزل علیک الکتاب بن 
ایات محکمات هن آم الکتاب ‏ خر متشابهات فاا این فی قلوبهم زیغ فیتبشون 
ما تسه نة ابتغاء لفتنة و ابتغاء تأویله» " [اوست کسی که این کتاب را بر تو فرو 
فرستاد. پاره‌ای از آن آیات محکم ( = صریح و روشن) است. آ ن‌ها اساس کتابند و 
باره‌ای دیگر متشابهاتند (که تأویل پذیرند). اما کسانی که در دلهایشان انحراف است 
برای فتنه جویی و طلب تأویل آن (به دلخواه خود) از متشابه آن پیروی سی‌کنند] 
همچنین آن حضرت این ايه را نیز قرائت فرمود: « یر عباد# ألذين یُستیُون 
القول و تبون أَحسته ولیک آلذرین هداهم الله و ولیک هم أولوا اللباب» [پس 
بشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرا می‌دهند و بهتسرین آن را پیسروی 
می‌کنند؛ اینانند که خدایشان راه نموده و ایناتند همان خردمندان]." 


واه اي سل الماح کشر ا نقتا إ فتاه الا زض بعد 
نالك النُوز(٩»,‏ 


[و خدا همان کسی است که بادها را روانه می‌کند. پس (بادها) ابسری را 
برمی‌انگیزند و (ما) آن را به سوی سرزمینی مرده راندیم و آن زمین را بدان 
(وسیله) پس از مرگش زندگی بخشيديم. رستاخیز (نیز) چنین است] 

۱) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد بسن عیسی, از 
حسین بن سعید. از ابن عَررّمی روایت می‌کند که برخی از امير المومنین عليه السلام 
پرسیدند که: ابر کجا است؟ حضرت پاسخ داد: ابر» بر روی درختی که بر روی 


۱- فصلت/ ۱۷. 
۲- آل عمران/۷ 
۳-زمر /۱۸-۰۱۷ 


۴- احتجاج. ص ۴۵۳ 
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تپه‌ای شنی که آن تپه بر روی ساحل دریا واقع است. وجود دارد و به آن پناه 
م ود و هنگامی که الود ی واد کته ان ای را ست بای راازسال 
می‌دارد و آن باده آن ابر را به حرکت در می‌آورد و آن ابر را به فرشتگان می‌سپارد 

و انهاء ابر را پا مخاریق که همان آذرخش می‌باشد می‌زنند و به این وسیله از ارچ 
ھی گیرد و بالا می‌رود. سپس آن عضرت آبه «رالله انذی آرسل لاح فتیر 
سَخابّا فسقناه ای بلّد مَيّت» را تلاوت فرمود؛ و آن فرشته نامش رعد است." 

۲ علی ین ابراهیم می‌گوید: : سپس خداوند عز و جل بر زنادقه (ملجدان) و 
هر یه (منکران خداوند) استدلال کرده و فرموده است: «رالله الذي أرسل الر یاج 
فير سحابا فسقناه ی بد ميّت» منظور او با یبا امسر زمر سر دة سر وم 
است که گیاهی در آن تمی‌باشد برض ید موتها» یعنی به وسیله 
باران, سپس فرمود: «کذلکی النشور.۲ ۱ 


منکن رل یا نک لیب العمل اشا رد 
لبون جات خن دوک و 
[هر کس سربلندی می‌خواهید, ميريلندي یکسره از آن خداست. سخنان پاکیزه به 
سوی او بالا می‌رود و کار شایسته به آن رفعت می‌بخشد و کسانی که با حیله و 
مکر کارهای بد می کنند. عذابی سخت خواهند داشت و نیرنگشان خود تباه 
می گردد] 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بن محمد و دیگران. از سهل بن زیاد. از یمقوب 
بن بزید. از زیاد قندی. از عمّار اسدی از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که پیرامون تفسیر آیه «الیه بَصعد الکلم ایب والْعَمَل الصالح برفْه» فرمود: 
منظور ولایت ما اهل بي بیت علیهم السلام است (در حالی که با دست خود به سینه‌اش 
اشاره می کرد). پس هر کس که ولایت ما در سینه‌اش نباشد. خداوند هیچ عملی را 


۱- کافی. ج ۸ ص ۰۲۱۸ ج ۲۶۸. 


۲- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۱۸۲. 
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از او تمی‌پذیرد." 

این یه وق رین اد بای ها ماه شام وت ا گنه 

در تفسیر آیه اليه تصعد الکلم الب والْعَمل الالح برففه» فرمود: منظور از 

٠‏ (گفتار نیکو) این ن است که ممن بگوید: له لا لد مه مرن 

له علی ولی الله و خلیفته حقا و خلفاژ: خلفاء ٤‏ الله» و عمل صالح, او را بالا می‌برد 

ھک است و منظور از عملش: این است که اعتقاد قلبی داشته باشد به این 
که آن سخن صحیح است. چنان که آن را با زبان خود بیان داشتم." 

۳) طبرسی در کتاب احتجاج. از اصبغ بن نباته روایت می‌کند که گفت: ابن 
کوا» از امیر المؤمنین علیه السلام پرسید: ای امیر المومنین! فاصله میان جای پایت 
تا عرش پروردگار تو چقدر است؟ حضرت پاسخ داد: ای ابن کوآء!- مادرت به 
عزایت بنشیند! برای دیزی - و نه از روی لجاجت- سوال کن. از جای پایم تا 
عرش پروردگار من این است که گویندهای با اخلاص بگوید: لا له الا اين 
کواء برسید: ای امیر المؤمنین! ثواب کسی که ھر لا ال إلا لله چیست؟ عضرت 
پاسخ داد: هر کسی که با اخلاص لا له إلا اله يگوية, ینان که حرف سیاه. از روی 
پوت ازک سید تفای میود گناهان آو نیز محو می‌شود. پس اگر برای بار دوم 
با اخلاص لا لد إلا اله بگوید. درهای آسمان‌ها و صف‌هحای فرشتگان شکافته 
می‌شود تا این که فرشتگان به یکدیگر می‌گویند: در برابر عظمت خداوند خشوع 
ورزید. پس اگر برای بار سوم با اخلاص لا له الا لله گوید. آن لا اه الا لله از 
رسیدن به عرش بازداشته" نسی‌شود. پس خداوند جلیل -به لاله إلاً لله - 
می‌فرماید: آرام گیر. په عزت و جلالم سوگندا گناهانی که در گویندهات بوده را 

اهراد سین عضرنت: آیة «الیه ‏ يصع الْکلم الطیّب والعمل الالح برفعه» را 


۱- کافی, ج ۱ ص ۳۵۶ ۸۵ 
۲- تأویل الآیات. ج ۲. ص ۴۷۹:ح ۴. تتبیه الخواطر, ج ۲. ص ۱۰۹ 
۲۳ - النهنهة: : بازداشتن, و در حدیث وائل این گونه آمده است: هقد ابتترها انشا عشر ملكا فما 


نهنهها شیء دون العّرش» ب یعنی دوازده فرشته به سوی آن پیش‌دستی کردند و هیچ چیزی آن را 
از رسیدن به عرش باز نداشت. «لسان العرب. ريشه نهنه» 
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4 تسد 


تلاوت فرمود. یعنی اگر عمل او خالص باشد. سخن و گفتارش پذیرفته می‌شود.! 

۴) شیخ در کتاب مجالس خود. از جماعتی, از ابو مفضل, از ابو نصر ليث بن 
محمد بن لیث عنبری از طریق رونوشت از کتاب او - که دست خط خود او بود- از 
احمد بن عبد الصمد بن مزاحم هروی در سال دویست و شصت و یک. از دایبی‌اش 
ابو صلت عبد السلام بن صالح هروی روایت کرده است که گفت: چون امام رضا 
علیه السلام سوار بر قاطر خاکستری رنگ وارد نیشابور شد. من به همراه حضرت 
بودم و دانشمندان نیشابور به استقبال حضرت آمدند و چون به مرب" سسیدند» 
دست در افسار قاطر حضرت اویخته و عرض کردند: اي فرزند رسول خدا! په حق 
پدران پاکت. از آنها (صلوات الله علبهم أجمعین) حدیتی برای ما نقل کن. پس 
حضرت که مطرّفی " از جنس خز بر تن داشت. سر خود را از کجاوه بیرون آورده و 
فرمود: پدرم موسی بن جعفر علیه السلام از پدرش جعفر بن محمد از درش 
محمد بن علی. از پدرش على بن حسین, از پدرش حسین سرور جوانان اهل 
بهشت. از پدرش امیر المؤمنین» از سول خدا صلی الله عليه و آله روایست کرده 
است که فرمود: جبرئیل روخ الامین به من خبر داد که خداوند شتا تا 
نام‌هايش مقدس و ذاتش ارجمید اتت. فرمود: (ای بندگانم!) من الله هستم و 
خدایی جز من که یگانه هستم, نیست..پس موا بپرستید و کسی که با اخضلاص 
شهادت لا إل إلا اقه را می‌گوید و با آن مرا دیدار می‌کند باید بداند که وارد دو می 
شده و هر کس که وارد دژ من شود, از عذابم در امان می‌ماند. آنان آز حضرت 
پرسیدند: اخلاص در مورد شهادت لا ال الا لله چیست؟ حضرت پاسخ داد: منظور, 
پیروی از خداوند. رسول او و ولایت اهل بیتش علیهم لسلاء است.؟ 

۵) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد از معلی بن محمد و جمعی از 


۲- مریعه. مرتبع و متربع: مکانی است که در ایام بهار در آن جا اتراق کرده و ساکن مي‌شسوند. 
«لسان العرب. ريشه ربع» 

۳- مطرف: لباسی که دو طرفش دو عَم دارد. «نهابه. ج ۲ ص ۱۲۱» 

۳- امالی. ج ۲ ص ۲۰۱. 
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اصحاب ماء از احمد بن محمد و همگی از وشاء, از احمد بن عائذ. از ابو الحسسن 
سواق. از ابان بن تغلب, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: ای 
ابان! هنگامی که به کوفه قدم نهادی, این حدیث را روایت کن: هر کس که با 
اخلاص شهادت لا ال لا اه را بگوید بهشت بر او واجب می‌شود. انان گوید: 
عرض کردم: در کوفه. از هر فرقه‌ای نزد من می‌آیند, آیا این حدیث را برای آنسان 
نیز روایت کنم؟ حضرت پاسخ داد: آری ای اپان!- هنگامی که روز قیاست فرا 
می‌رسد و خداوند. پیشینیان و آیندگان را گرد می‌آورد. شسهادت لا له إلا ال از 
همه آنها جز از کسانی که بر این اخلاص بودند» سلب می‌شوو" 

۶) على بن ابراهیم در تفسیر آيه «إِليم بصع الم الب والْعمّل الالح 
یرقعه» گفت: کلمة الاخلاص (گفتن لا ال الا ا) و اذعان به واجباتی که از نزد 
ا آمده است (به همراه) ولایت» موجب قبول شدن عمل صالح نزد خداوند 
می‌شود." 

۷ علی بن ابراهیم از امام صادق عليه السلام‌روایت کرده است که فرمود: 
منظور از الكل الطیّب (گفتار نیکو). این اسک هواس /گوید: لا له إلا الل مد 
رسول ال عل ول الله و خليفة رسُول اشا صلي اله علیه و آله. همچنین حضرت 
فرمود: عمل صالح. اعتقاد قلبی به این است که این سخن. حقیقتی از جانب خداوند 
می‌باشد و هیچ شکی در ان ست که 1 برورد گار جهانیان اس 

۸ علی بن ابراهیم, از ابو جارود. از امام باقر علیه السلام, از رسول خدا صلی 
اله عليه و اله روایت می‌کند که فرمود: هر گفتاری, مصداقی دارد که همان عملی 
می‌باشد که باعث تصدیق یا تکذیب آ ن گفتار می‌شود. : پس آگر فرزند ادم چیزی 
بگوید و گفتار خود را با انجام عملی تصدیق کند. اران خا ی دی ند 
انجام داده, نزد خداوند قبول می‌شود و اگر چیزی بگوید و عمل او متعارض با 
گفتارش باشد. گفتارش به خاطر عمل زشت او رد شده و در آتش (جهنم) سقوط 


۱-کافی. ج ۲. ص ۳۷۸ ح ۱. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۲. 


۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۳ 
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ر 
3 ب 


6 فاط ر 


می‌کند. 


۳1 


اک ابا نک اواج وتیل ينأش ول 
ص و ن ین ماکان تاه 
شم 


[و خدااست که) شما را از خاکی آفرید. سپس از نطفه‌ای, آن گاه شما را جفت 
جفت گردانید و هیچ مادینه‌ای بار نمی گیرد و بار نمی‌نهد. مگر به علم او و هیچ 
سالخورده‌ای عمر دراز نمی‌یابد و از عمرش کاسته نمی‌شود. مگر آن که در کتابی 
(مندرج) است. در حقیقت این (کار) بر خدا آسان است] 

۱) علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «ومَا عر من مُعَر و فص من مره إلا 
فی کتاب» می‌گوید: یعنی در کتاب نوشته می‌شود و این آیه. جوابی استٌ برای 
کسانی کیک پا می‌شونیه" 

۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از احمد 
بن محمد بن ابی نصر, از محمّد بن بیدا از امام رضا عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: مردی که صلم وحم انچام دهد اگر از عمرش سه سال مانده باشد. 
خداوند آن را تبدیل په سی سال می گرداند و خداوند هر چه بخواهد. انجام 
رین 

۳ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از صفوان بن یحیسی, از 
اسحاق بن عمّار, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: تنها صله رحم 
ینت که طول عر دا افزایشس می دهد تا این ند که اگر از عسر مردی ةا بال 
باقیمانده باشد و أو صله رحم انجام دهد. خداوند عمر او را سی سال افزایش 


می‌دهد و سی و سه سال می‌گرداند. و اگر عمر مردی سی و سه سال باشد و قطع 


۱- نفسیر قمی. ج ۲ ص ۱۸۳. 
- نفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۳. 
۳- کافی. ج ۲ ص ۰۱۲۱ ۳. 
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رحم کند. خداوند سی شال از عمر او می‌کاهد و آن مرد پس از سه سال می‌میرد. 
همچنین محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد, از معلی بن محمد از حسن بن 
علی وشاء. از امام رضا علیه السلام عین این روایت را تقل می‌کند" 

۴) ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولّی در کتاب کامل الزیارات, از پدرش- 
که رحمت خدا بر او باد- و جماعت استادانش- که رحمت خدا بر آنان باد- از 
سعد بن عبد الله و محمد بن یحیی عطار و عبد الله بن جعفر حمیری و همگی از 
احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن اسماعیل بن بزیع» از ابو ایوب, از محمد بن 
مسلم» از امام باقر علیه السلام روایت مي‌کنند که فرمود: به شیعیانمان دستور دهید 
که به زیارت قبر حسین بن علی عليه السلام بروند؛ چرا که زیارت قبر او, باعث 
افزایش روزی, طول عمر. رفع بدی‌ها و گرفتاری‌ها شده و زیارتش بر هر انسان 
ممنی که به امامت حسین عليه السلام اذعان می‌کند از سوی خداوند متعال, واجب 
اه" 

۵) ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه. ازتهجمد بن عبد الله بن جعفر حمیری, 
از پدرش, از محمد بن عبد الحمید, از سیف ین عمیره؛ از منصور بن حازم روایت 
کرده است که گفت: از حضرت شنیدیم که می‌فرمود: هر کسی یک سال بگذرد و به 
زیارت قبر امام حسین عليه السلام نرود. خداوند از عمر او,یک سال می‌کاهد و اگر 
بگویم که یکی از شما سی سال زودتر از سر آفدن الاش می‌میرد. راست گفتدام؛ 
چرا که شما به زیارت او نمی‌روید. پس زیارت او را ترک نکنید که خداوند عمرتان 
را طولانی و روزیتان را افزايش می‌دهد و اگر زیارت او را ترک کنید» خداوند از 
عمر و روزیتان می‌کاهد. پس در زیارت او از یکدیگر پیشی گیرید و آن را ترک 
نکنید؛ چرا که حسین بن علی علیه السلام گواه آن برای شما نزد خداوند. رسولش 
علی و فاطمه سلام الله علیها می‌باشد." 

۶) ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه. از پدرش- که رحمت خدا بر او باد- 


۱- کافی. ج ۲. ص ۰۱۲۲ ح ۱۷. 
۲-کامل الزیارات, ص Af‏ باب a‏ ع ۱ 
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ی و از داود 4 ۳ امام موه از e‏ 
کرده است که فرمود: کسی که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام نرود از خير 
بسیاری محروم و از عمرش کاسته می‌شود." 


ماتوي ال زان مَذاعذب فراث ایغ را : 11 فا جاع ينل 
لو نار تبون و وی اه توا خجرَلتفوامن 
قله وک لک كرون" 
[و دو دریا یکسان نیستند. این یک شیرین تشنگی‌زدا (و) نوشسیدنش گواراست و 
آن یک شور تلخ‌مزه است و از هر یک گوشتی تازه می‌خورید و زیوری که آن را 
پر کید موم شیاه رون ی آوویل ی کش رار ان موج شکاف می‌بینی تااز 
فضل او (روزی خود را) جستجو: كنيد و اميد که سپاس بگزارید] 

۱ على بن اپ اهیم. ازاب وجار ود از امام پاقر عليه السلام روایت کرده اسست 
که پیرامون تفسیر آیه «وتما وى الْطران هذا عذبا فرات سائغ شراب قا ملح 
جَاج» فرمود: اجاج به ای تلخ اسیت. همجتین درباره تفسیر آیه «وتری الفلک 
فيه مَوَاخر» فرمود: کشتی‌ها به وسیله یک باد, می‌آیند و می‌روند." 


یم اليل ف الما رخ ان الیل حالس وانم" رک 2 ري لجل 
مکی ذلکما| رو ال وین َدْعُون من دونهمَامَلکونَم من قطیم ۳ 


[شب را به روز درمی‌آورد و روز را به شب درم ی آورد 3 آفتاب و ماه را تسخیر 
کرده است (که) هر یک تا هنگامی معین روانند. این است خدا, پروردگار شما. 
فرمانر وا بی از آن اوست و کسانی را که به جز او می‌خوانيد. مالک پوست هسته 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۳. 
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خرمایی (هم) نیستند] 
تفسیر این أيه در سوره لقمان | اسر 


وی لب ناما بان بل رامس لس والقمَركل ری لاجل 

شتی لڪ اه رفولین مد عون من دونه مَاملکونم من‌قتلیم ۱۳ 
إن کنغوف نوماه و وتوم وام سماو اكم ووم الام مرون 
رک وت یف خر ”ااا تاقوا و ال نی ۳ 
إن اذ هنکم وه ان وید ۳ وا لك اه بعز بز "ولاز ترزوازرٌوزر 
آخری وان دځ هجهل من منه ی 4 و دار زین 
ون رم لیب ون لش لاوس کی کی تیه ال اه یی وتا 
و وي‌الأغمی واْصم*" ولا الطلمَا د 0 7( وال و لزید وما 
رل نز تام وعاانک نت سيم نف اور رن 
نت |لا زیر ۳۳ سکاب کا وونل خلافبهنيه ۱ وان 
نکذ وا کلب ییا یت و ار وکاب ای 
"زب لین کرو اکب تکان تڪ ”اترا ال من اكا اء 
تب ترا سلاو و مت تلاو ربیب سود 
(ry)‏ 


[شب را به روز درم ی آورد و روز را به شب درمی‌آورد و آفتاب و ماه را تسخیر 
کرده است (که) هر یک تا هنگامی معین روانند. این است خداء پروردگار شما 
فرمانروایی از آن اوست و کسانی را که بجز او می‌خوانید. مالک پوست هسته 
خرمایی (هم) نیستند» اگر آنها را بخوانید. دعای شما را نمی‌شنوند و اگر (فرضا) 
بشنوند اجابتتان نمی کنند و روز قیامت شرک شما را انکار می‌کنند و (هیچ کس) 


هخ 


۱ 


E 
ا‎ 
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5۸ 


os از‎ EBB 


چون (خدای) آگاه. تو را خبردار نمی کند# ای مسردم! شما به خدا نیازمندید و 
خداست که بی‌نیاز ستوده است# و اگر بخواهد شما را می‌بّرد و خلقی نو (بر سر 
کار) می‌آورد* و این (امر) برای خدا دشوار نیست# و هیچ باربردارنده‌ای بار 
(گناه) دیگری را برنمی‌دارد و اگر گرانباری (دیگری را به یاری) به سوی بارش 
فرا خواند. چیزی از آن برداشته نمی‌شود هر چند خویشاوند باشد. (تو) تنها کسانی 
را که از پرورد گارشان در نهان می‌ترسند و نماز برپا می‌دارند. هشدار می‌دشی و 
هر کس پاکیزگی جوید, تنها برای خود پاکیزگی می‌جوید و فرجام (کارها) به 
سوی خداست# و نابینا و بینا یکسان نیستند# و نه تیرگی‌هاو روشنایی* و نه 
سایه و گرمای آفتاب# و زندگان و مردگان یکسان نیستند. خداست که هر که را 
بخواهد شنوا می گرداند و تو کسانی را که در گورهایند. نمی‌توانی شنوا سازی# 
تو جز هشدار دهنده‌ای (بیش) نیستی* ما تو را بحق (به سمت) بشارتگر و هشدار 
دهنده گسیل داشتیم و هیچ امتی نبوده. مگر این که در آن هشداردهنده‌ای گذشته 
هافر راکیب عالطا سای که مین اد تام وه ات یه 
تکذیب پرداختند. پیامبرانثبال لیل کار و نوشته‌ها و کتاب روشن برای آنان 
آوردند؛ آن گاه کسانی را که کافر شده بودند. فرو گرفتم. پس چگونه بود کیفر 
من*# آیا ندیده‌ای که خدا از امان آبی فرود آورد و به (وسیله) آن میوه‌هایی که 
رنگ‌های انها گوناگون است بیرون آوردیم و از برخی کوه‌ها راه‌ها (و رگه‌هاای 
سپید و گلگون به رنگ‌های مختلف و سیاه پررنگ (آفریدیم)؟] 

) على ب بن ابراهیم درباره تفسیر آیه «والّذین تدعون من دونه مَا ینلکون من 
قطمیر» می‌گوید: به پوست نازک هسته خرما قطمیر می‌گویند. سپس خداوند. علیه 
بت پرستان استدلال کرده و فرمود: کان جا قم کا چنا دعاء کم وگو اتا 
اسَجابُوا لکمٌ» تا آنجا که فرمود: «بثبرکِکُم» یعنی نی آنا ن در روز قيامت اين که شما 
آنها را شریک قرار دادید, انکار می‌کنند. همچنین منظور از ایه «وگا تزر وازرة وزر 
أَخُری» یعنی هیچ گناهکاری, گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد. آیه هوّان تدم ملد 
ی حطلها َا حمل مه شیء ول کان ذا فربی» یعنی هیچ کسی گناه دیگری را بر 
دوش نمی‌کشد؛ جز آن که خود به آن گنه امر کرده باشد که در این صورت. امر کننده 
و کسی که مأمور شده, هر دو بار آ ن ناه را یرکون می کشت آیه «َمَا یشتوی 
الاعْمَی والبصیر» مل است که خداوند برای مؤمن و کافر زده است. «ونّا الظلَات 
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ول اوه و الل و الْحرور» مظور از ظل (ساید) ) برای مسردم و حسرور (گرمی 
آفتاب) برای چهارپایان ‏ ست. «وَمّا یستوی الخَاء ولا الأموات إن الله لمم مسن 
يشا وم أنت بمسیع م فی القبور» یعنی نان سخن تو را نمی‌شنوند؛ چنان که 
O ES‏ یه «وإن من أمّة لا خلا 
ا لن کی بای فر ران آماین اسک یی خدارنت پررگی و بت ود زا 
ذکر نموده و فرموده است: الم تر» یعنی ای محمد! «أن الله آنزّل فح الا مَاءَ 
فأخرجنا به لاتم آلوانها ومن الجبّال دة بيض خر شبد رها 
وغرابیب سود" 

او خمله زوایای کک ار ماب ایی عل شاه روا است که از مالک 

بن انس از اہن شهاب. از ابو صالح, از ابن عباس نقل شده که گفته است: منظور از 
اعمی در آیه «وَمَا يسوی الأعْمى والتصیر» بو جهل و منظور از نور, امیر المومنین 
عليه السلا ا ور از ظلمات در ايه «ولا اللات وا ا 
منظور از نور, امير المومنین عليه السلام است:"همٌچنین منظور از ظل در آیه ٠وا‏ 
ال و الْحرور» سایه امير الممنین عله السلا م درآبهشت و منظور از حسرور 
جهنم است که برای ابو جهل می‌باشد. داید هله آنان را به صورت جمع 
آورده و فرموده است: « وما بستوی رايا يسا الآموات» بس منظور از احياء 
(زندگان). علی» e‏ چ حسین؛ ا ی وی 
متظو ر اد اتولت مر دگان) کفار که می‌باشه" 


من اس والواب ولاام ل وان کذللت نم یله من عِبَادِه 
مان نله عزیوعفور ۳۳| لین ویو هار سل 
رام لاه رون رن و۱ لو جوم یرید من طبه له 


۱- تفسیر قمی» ج ۲, ص ۱۸۳. 
۲- شواهد التنزیل, ج ۲ ص ۰۱۰۱ ح ۱ مناقب ابن شهر آشوب, ج ۳. ص ۸۱ تأویل الا یات, 
ج » ص ۰ ج ۵ 
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۸ 


/ 
۱ 


مو رکو واي عبت ین کاب هو ای د ان ان اه 
عادو ربص ۶ 


[و از Es‏ که رنگ‌هایشان همان گونه مختلف است (پدید 
آوردیم). از بندگان خدا تنها دانابانند که از او می‌ترسند. آری, خدا ارجمند 
آمرزنده است* در حقیقت» کسانی که کتاب خدا را می‌خوانند و نماز برپا 
می‌دارند و از آن چه بدیشان روزی داده‌ایم نهان و آشکارا انفاق می‌کنند. امید به 
تجارتی بسته‌اند که هر گز زوال نمی‌پذیرد»* تا پاداششان را تمام بدیشان عطا کند 
و از فزون بخشی خود در حق آنان بیفزاید که او آمرزنده حق شناس است# و آن 
چه از کتاب به سوی تو وحی کرده‌ايم, خود حق (و) تصدیق کننده (کتاب‌های) 
پیش از آن است. قطعاً خدا نسبت به بندگانش آگاه بیناست#*] 

۱ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از يونس از 
حمّاد بن عنمان. از حارث بن مفیٍةنصری, از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که پیرامون ایه «انما بخ اه من عباده الْعلَّمَاء» فرمود: مقصود هب 
علما؛ کسانی است که عملشان گفتا رشان را تأیید کند. و کسی که عمل او گنتا 
را تأْید نکند. عالم تست ها 

۲ محمد بن یعقوب. از جمعی از اضحاب ماء از احمد ہن محمد بن خالد از 
یکی از اصحاب خود. از صالح بن حمزه در حدیثی مرفوع از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: بخشی از عبادت, ترس شدید از خداوند عز و جل 
۱ ست که خداوند در آیاتی. درباره آن می‌فرماید: «نَا شى الله من عباده 


الما دفلا تخشوشم واخشون» اتن ار ر ایشان مترسید و از من بترسید], , ومن 
تق الل تئل ل ترجا وخر کی از دا روا کب ادا سرا از را ی زد 
شدنی قرار می‌دهد]. همچنین امام صادق عليه السلام فرمود: حب بزرگی ونام در 


۱- کافی؛ ج ۱ ص ۸ ۲ 
۲- مائده/ ۴۴. 
۳- طلاق/ ۲. 
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دل انسان ترسان و هراسان از خدا نمی‌باشد." 

۳ محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و علی 
بن ابراهیم. از پدرش و همگی از حسن ین محبوب. از مالک بن عطیه. از ابو حمزه 
روایت کرده است که گفت: به جز اخباری که در زهد علی بن ابی طالب عليه 
السلام به من رسیده است, نشنیدم که کسی از مردم زاهدتر از حضرت علسی بسن 
حسین عليه السلام بوده باشد. ابو حمزه گفت: هنگامی که حضرت علی بن حسین 
عليه السلام در مورد زهد سخن می‌گفت و نصیحت می‌فرمود. حاضرین را به گریه 
می‌آورد. ابو حمزه گفت: صحیفه‌ای را که در آن سخنانی از علی بن حسین 
پیرامون زهد نوشته شده بود خواندم و انها را نوشتم و نزد حضرت علی بن حسین 
عليه السلام آمده و آن نوشته را بر حضرت عرضه داشتم و حضرت آن را تصدیق 
کرد و تصحیح نمود و در آن چنین آمده بود: «بسم الله الرحمن الرحیم - ابو حمزه 
ان صحیفه را ذکر می‌کند که مقداری از آن چنین بود:- هر قومی که دنیا را سر 
آخرت ترجیح داد, به عاقبت و سرنوشت بدی دچار د شد و علم به خدا و عمل 
هميشه قرین و به هم پیوسته‌اند. پس هر کیش که خدا را بشناسد. از او بیم پیدا کند 
و اين بیم او را به عمل و به پیروی از خدا وامي‌دارد و صاحبان علسم و پیروانشان, 
کسانی هستند که خدا را شناخته‌اند.و پرای او عمل کرده و به او رغبست دارند. 
خداوند فرموده است: «انْمَ یخی لد من عباده العلماء» 

۴) محمد بن عباس, از علي بن عبد الله بن اسد, از ابراهیم بن محمد از جعفر 
بن عمر, از مقاتل بن سلیمان, از ضحاک بن مزاحم. از ابن عباس روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه «إِنّمَا یی ال ین عیاه > گفت: منظور از علماء على 
مل تاھ انح عا ت ناوت یرد و اد خناوته مر ول یاو 
مواظبت می‌نمود و به واجبات عمل. و در راه خدا جهاد می‌کرد و در تمام کارهای 
خود. رضای خداوند و رسولش صلی الله علیه و آله را در نظر می‌گرفت." 


۱- کافی. ج ۲ ص ۶ ح ۷ 
۲- کافی, ج ۸ ص ۱۴ء ح ۲. 
۳ تاویل الایات» ج ۲ ص ۰ ح ۶ 
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)6 اس 


پیرامون تفسیر آیه «انْما یخی ال من عّاده الْعْلَّمَاء» گفت: على عليه السلام از 
خداوند می ترسید و مواظبت می‌نمود و به واجبات عمل نموده و در راه خدا جهاد 
مکی و جوق مق برد بستد مضه آز کو ای و که خد ره 
می‌فرماید: «إن الله بحب ال ین یقاتلون فی سبیله صفا کم بیان مُرْصوص» [در 
حقیقت» ۳۳۹ دوست دازد کسائی زا که در راه او صف در صف چنان که گویی نای 
ریخته شده از سرب‌اند. جهاد می‌کنند | و او در تمام کارهای خود. رضای خدا و 
رسولش صلی لله علیه و اله را در نظر می‌گرفت و پیش از او کسی با مشرکان 
نمجنگیده پود" 

۶ علی بن ابراهیم در تفسیر این آبه می‌گوید: یعنی بندگان دانشمند خدا از او 
می تر سند. سیس خداوند به ذکر مومتانی که اموال خود را در راه طاعت خداوند 
انفاق می‌کنند. پرداخته و فرمود: «إن الذين يلون کتاب الله وأقامُوا الصلاة ونوا 
مما رَزقنامم وعَلَانية یرجُرن تجا رة آن تبُور» یعنی آن تجارت. هرگز زیانبار 
نخواهد بود. سپس خداوند, پدا جرس لی الله علیه و آله را مورد خطاب قرار داده 
و فرمود: : «والْزی ی لک من الاب و احق مصدقا لما ين یدنه إن الله 
بعاد آخبیر ٌصیر»." 


زراب ای سین ار یه ینم ید 
مان بارا ت ادن ائه ذلك هو امش ل كبر" جات در 
موی فا ناونع و وف ری َو صَدتّه اي 
دب عون ان رتور شور" از أي دار امیس له اشفا 


۱- صف/ ۴. 
- روضة الواعظين» ص 11A‏ 


٩۵۲۵۱۱20-0 0 


سب ولابشافه وب ۳ 
[ سپس این کتاب را به آن بندگان خود که (آنان را) برگزیده پسو دیم؛ به میسرأث 
دادیم. پس برخی از آنان بر خود ستمکارند و برخی از ایشان میانه‌رو و برخی از 
آنان در کارهای نیک به فرمان خدا پیشگامند و این خود توقیق بزرگ است* 
(در) بهشت‌های همیشگی (که) به آنها درخواهند آمد, در آن جا با دستبندهایی از 
زر و مروارید زیور یابند و در آن جا جامه‌شان پرنیان خواهد بود# و می گویند: 
سپاس خدایی را که اندوه را از ما بزدود. به راستی پروردگار ما آمرزنده (و) 
حق‌شناس است# همان (خدایی) که ما را به فضل خویش در سرای ابدی جای داد. 
در این جا رنجی به ما نمی‌رسد و در اين ¿ جا درماندگی به ما دست نمی دهد ] 

۱) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد از معلّی بن محمد. از محمد بن 
جمهور, از حمّاد بن عیسی, از عبد المؤمن» از سالم روایت کرده است که گفت: از 
امام باقر عليه السلا تفسير آيه «م أورتتا الکتاب الذین اصطْیا من عبادنا ينهم 
ظالم له ر ومنهم مقتصد ونم ۾ ابق بالخیرانت بان الله» را پرسيدم و حضرت 
پاسخ داد: منظور از «سابق بالغیرات» NY‏ در/ اعمال نیک), امام و منظور 
از مقتصد (میانه‌روا. کسی که امام را > یی و منظور از «ظالم لنفسه» ( (ستم‌کننده 
به خودش). کسی است که امام را دید 

۲) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد. از معلی, از وشاء. از عبد الکسریم. از 
سلیمان بن خالد روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر آیه «سم 
ریا الکتّاب الذی ایا من عبَادنًا» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: شما چه 
نظری دارید؟ راوی می‌گوید: عرض کردم: ما قائل هستیم به این که این آیه در شأن 
فاطمیّین نازل شده است. حضرت فرمود: این طور که شما می‌گویبد. نیست؛ زیرا 
کسی که به شمشیر خود اشاره کرده و مردم را به اختلاف فرا می‌خواند. از مصادیق 
اين آیه تیسته راوی می‌گوید: عرض کردم: ٍ پس «ظالم لنضیه» (ستم کننده به خود) 
چه کسی است؟ حضرت فرمود: منظور, کسی است که در خانه‌اش می‌نشیند و حق 
امام را تمی‌شناسد و منظور از مقتصد (میانه‌رو)» کسی است که حق امام را 


۱- کافی. ج ۱ ص ۷ ج ۱. 


@- 


ثر جمه 
يسر 
روایی 


۰۳۲ ۱ : 1 
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سا E‏ وی ورد 


می‌شناسد و منظور از «سابق بالخیرات» (کسی که در اعمال نیک پیشی می‌گیرد)» 
امام است. 

وی ی ی و و و سس 

یت کرده است که گفت: از امام رضا عليه السلام تفسیر آيه «لم وتا الاب 
۳ ين اصطفینا من عبَادنا» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: منظور از آیه. فرزندان 
فاطمه سلام الله علیها است و منظور از سابق بالخیرات», امام و منظور از مقتصد. 
کسی | ست که امام را می‌شناسد و منظور از «ظملمد» کسی است که امام را 
تس ناین" 

۴) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی» از احمد بن ایی زاهر یا دیگران. از 
محمد بن حماد, از برادرش احمد بن حماد. از ابراهیم. از پدرش روایت می‌کند که 
گفت: از امام کاظم علیه السلام پرسیدم: جانم به فدای شما باد! آیا رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وارث تمام پیامبران است؟ حضرت پاسخ داد: آری. راوی می‌گوید: 
عرض کردم: یعنی از زمان ادم تا ائ که به خود او منتهی شده است؟ حضرت پاسخ 
داد: محمد صلی الله علیه و اه از تمام:پیانپرانی که خداوند مبصوث کرد. داناتر 
است. راوی می‌گوید: عرض کردم: عیسی بن مریم. مردگان را به اذن خداوند متعال 
زنده می‌کرد! حضرت فرمود: زاستِ گفتی و همچنین سلیمان بن داود زبان پرندگان 
را می‌فهمید؛ اما رسول خدا صلی الله عله و آله نیز قادر به انجام تمام این کارها 
بود. حضرت فر مود: سلبان پن داود هگم که ههد اگم کرد دما دید 
ورزید گفت: «ما لی لا آزی هد أم كان من الفائبين»" [مرا هة شد است که 
هدهد را نمی‌بینم یا شاید از غایبان ‏ ست ] و هنگامی که او را گم کرد خشمگین شد 
و گفت: «اعزت عذانا شدید او ِ نی بسلطان مبین» [قطعاً او رابه 
عذابی سخت عذاب می‌کنم یا سرش را می‌برم. مگر آن که دلیلی روشن برای من 


.۲ -کافیء ج ۱ ص ۰۱۶۷ ح‎ ١ 
.۳ کافی؛ ج ۱ ص ۱۶۷ ح‎ -۲ 
.۲ ۳-نمل/‎ 
.۲۱ نمل/‎ -۳ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


بیاورد] و حضرت سلیمان عليه السلام تنها به این خاطر که هدهد آب را به او نشان 
می‌داد. خشمگین شد و این در حالی است که هدهد. پرنده‌ای است که آن دانشی که 
به سلیمان ارزانی نشده بود, به او ارزانی شده بود. پس این سلیمان که بادها: 
مورچگان. اجنه, انسان‌ها و شیاطین و سرکشان, فرمانبردار او بودند» آن آب که زیر 
هوا قرار داشت را نمی‌دانست. ولی آن پرنده از آن آب آگاه بود. خداوند در کاب 
خود می‌فرماید: «ولو آن قرآنا سرت به الجبال أو قطصت به الارض و کلم به 
ال [و اگر قرانی بود که کوه‌ها بدان روان می‌شد یا زمین بدان ¿ قطمه قطمه 
می گردید 5 مردگان بدان به سخن درمیآمدند (یاز هم دز آنان اثر نمی‌کرد)] و ما 
وارث این قرآن می‌باشیم که در آن چیزی است که کوه‌ها با آن به حرکت درمی‌آیند 
و سرزمین‌ها با آن از هم گسیخته و مردگان زنده مي‌شوند و ما از آن که زیر هوا 
قرار دارد آگاهیم و در کتاب خداوند آیاتی است که فقط خداوند باید حکم آنها را 
بدهد, با توجه به این که گاهی خداوند به چیزهایی حکم می‌کند که گذشتگان» آن 
را نگاشته‌اند و خدا آن را در 1 الکتاب قرار داده انیت. 

خداوند می‌فرماید: «وما من غائبة فر لخم والارض إا فی کتاب سین » آو 
هیچ پنهانی در آسان و زسن نیست مگر لاسکی یی روشن (درج) اشا 
سین خاوند رود ونم آورئنا الکتاب انين اصطفینا من عبادنا» و منظور از 
کسانی که خداوند عز و جل برگزید. ما هستیم. سپس خداوند این را که تین همه 
کو در او اس ارت ا وار ادرا 

فی مد بن خسن قار دو کاب این از منیا بے تاھ از زارف 
احمد بن حماد. از اپراهیم بن عبد الحمید. از پدرش. از امام كاظم عليه السلام ایین 
انت را تغل کرده اسا 


۵) محمد بن حسن صفار, از احمد بن حسن بن علی بن فضال, از حمید بن 


۱- رعد/۳۱. 

۲- نمل/ ۷۵. 

۳- کافی. ج ۱ ص ۱۷۶ ح ۰۷ 

۴- بصائر الدرجات. ج ۱, ص ۶۰ ح ۲ (تکمله باب) 


۳ تر جمه 
-< 68 - ن هار 
روایی 
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6 فاط ر 


مثنی. از ابو سلام مرعشی. از سُوره بن کلیب روایت کرده است که گفت: از امام 
باه اس شیر آیه وله رت الکتاب این اصطفینا من عبّادنا فمنهم الم 

تسه وبتهم مُقتصد منم تابق بالخترات باذن ال را پرسیدم و حضرت پاسخ 
داد: منظور از «سابق بالخیر ات» (پیشی گیرن نده در اعمال نیک) امام است 

۶) محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد. ار ر 
سوّید. از یحیی حلبی از ابن مُسکان, از میس از سَورة بن کیب از آمام باقر عليه 
السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر ابه «ئہ ورتا الکتاب لذبن اصططفينا من 
عبّادنا» فرمود: منظور از «سابق بالخیرات» اسام کت و این آیه در شأن 
فرزندان ن علی و فاطمه علیهماالسلام تازل شده است:" 

۷ ابن بابوبه. از ابو جعفر محمد بن علی بن نصر بخاری مقری, از ابو عبد الله 
کوفی علوی فقیه فرغانه با سند متصل از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که از حضرت پیرامون تفسیر آید «ثم ورتا الکتاب الذین اصطفینا مس عبادتا 
فمنهم الم لتشبه ومنقم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بان اللّمه» برسیده شد و 
حضرت پاسخ داد: ظالم به ۹رت کوش #می‌چرخد و مقتصد (میانه‌رو) به دور قلب 
خود می‌چرخد و سابق (پیشی گیرنده) له دور پروردگارش می‌چرخد." 

۸ ابن یابویه, از انمد بی حسن قطان, از حسن بن علی بن حسین سکری. از 
محمد بن زکریا جوهری, از جعفر بن محمد بن غماره» از پدرش, از جابر بن یزسد 
جعفی روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام تفسیر آيه «ثُم آورتنا الاب 
ذین اصَین بن عالطا طبر رم فص تلهم ساب بالشرات 
باذن للم را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: منظور از «ظالم لنفسه» » (ستم کننده به 
خودش)؛ کسی است که حق امام را نشناسد و منظور از مقتصد (میانه‌رو) کسی 
است که حق امام را می‌شناسد و منظور از «سابق بالْخَيْرآت بان الله» 


۱- بصاثر الدرجات. ص ۵۸ ح ۱. 


۳ حام: یعنی چرخید «المعجم الوسیط, ريشه حوم» 
۴- معانی الأخبار: ص ۱۰۴ ح ۱. 
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(پیشی گیرنده در اعمال نیک) به اذن (اراده) خداوند. همان امام است و منظور از آیه 
«چتات عدن یدغلرتها» آنان کسانی‌اند که پیشی‌گیرنده و میان‌رو هستند ' 

5 لیم اوی از ایو عید اه خننیخ بن بح بلس از نوی از ایب راه 
موسی بن یوسف کوفی, از عبد اله بن یحیی» از یعقوب بن یحبی, از ابو حفص از 
ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: نزد امام باقر عليه السلام در مسجد 
الحرام نشسته بودم که دو مرد از اهل بصره نزد حضرت آمده و عرض کردند: ای 
فرزند رسول خدا! می‌خواهيم فقط درباره یک مسئله از ب شما سول کنیم. . حضرت 
فرمود: از هر چه می‌خواهید بپرسید. أن دو ب سیدند: تسیر دو از 
اكاب الذین این من عنادنا فملهم ظالمٌ تشبه ومنهم متصد ومنهم سا سا 
الات با کت 
ناور من ذقب ولولو اسهم فيا حرير# وقالوا اند للم نی أذقب عا 
حزن إن ربن ور شکور 4 ی ؟ حضرت پاسخ داد: ات ج اة در اوا 
اهل بيت علیهم السلام نازل شده است. ابو حمزه.تمالی می گوید: پرسیدم: پدر و 
مادرم فدای شما باد! چه کسی از شما به خودشن ظلم"می‌کند؟ حضرت پاسخ داد: 
هر کسی که اعمال نیک و بدش با هم براپر باشدہ به خودش ظلم می‌کند. عرض 
کردم: چه کسی از شما میانه‌رو است؟ حضرت باسخ داد: کسی که در هر دو حالت. 
خداوند را پرستش نماید تا مرگ او فرارشد. عرص کردم: جه کسی از شما پیشی 
گیرنده در اعمال نیک است؟ حضرت پاسخ هت اه ا ی دا وکت کته 
دیگران را به راه پروردگارش فرا بخواند و امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد 
و یاور گمراه کنندگان, و دشمنی کننده و ستیزه گر خائنان [به آنها] نباشد و به حکم 
فاسقان راضی نشود. جز در صورتی که بر خود و دینش بترسد و یارانی نداشته 
باشد ' 


۰) ابن بابویه. از علی بن حسین بن شاذویه مُودب و جعفر بن محمد بن 


مسرور - که خدا از او خشنود باد- از محمد بن عبد الله بن جعضر حمیری» از 


۱- معانی الأخبار. ص ۱۰۴ ح ۲. 
۲ - معانی الأخبارء ص ۱۰۵ ح . 
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-»@« - وزج 


پدرش, از ریّان بن صلت روایت می‌کند که گفت: امام رضا عليه السلام در مجلس 
امو در مرو که در آن جمعی از علمای عراق و خراسان گرد آمده بودند. حضور 
یافت. مأمون پرسید: ای علما! تفسير آيه هثم آورتتا الکتاب الذین اصطیّا من 
عیادنا» چیست؟ علما پاسخ دادند: مقصود خداوند از آیه, تسام امت اسلام بوده 
است. مأمون از آن حضرت پرسید: ای ابا الحسن! نظر سما چیست؟ امام رضا عليه 
السلام پاسخ داد: من قائل به آن چه آنها می‌گویند نیستم, بلکه نظر من این است که 
مقصود خداوند از این ايه خاندان عترت و طهارت علیهم السلام می‌باشد. مامون 
گفت: جگونه مقصود خداوند, عترت بوده و امت نبوده است؟ امام رضا عليه السلام 
پاسخ داد: اگر مقصود خداوند. امت بود. بايد همه آنها اهل بهشت می‌بودند؛ چراکه 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: «فینهم ظالم لنشبه ینم مقتصد وَمِنهُم سابق 
ارات باذن الم ذلک و القضل الکیسر» سپس همه آنان را از اهل بهشت 
دانسته و فرمود: «جنات عدن بُدخلونها حون نیا من اور من ذَضب» پس 
وارثان آن کتاب. عترت مطهر علیهم السلام می‌باشند نه دیگران. مأمون گفت: عترت 
مطهر چه کسانی هستند؟ حضزت پاشخ/داد: آنها همان کسانی هستند که خداوند 
آنان را در کتاب خود توصلف کرده و فرمود: «إنا ريد الله يذهب عنکم الرچس 
هل ابیت ویطهرکه تطهیرا» .[ [خد فط می‌خواهد النودگی را از غنما عاندان 
(پیامبر) بزداید و شما راک زوا اا و آنها همان کسانی هستند که رسول 
خدا صلی اله علیه و آله فرمود: من در میان شما دو چیز گرانبها را بر جای 
می گذارم: کتاب خدا و عترتم که اهل بیت من هستند. زنهار که این دو تا زمانی که 
کنار حوض نزد من می‌آیند. هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند. پس بنگرید که چگونه 
در[باره] آن دو. از من دنباله‌روی می‌کنید. ای مردم! به آنها (اهل بیتم) چیزی 
نیاموزید؛ چرا که انها داناتر از شما هستند. ان علما پرسیدند: ای ابا الحسن!-به 
ما بگو ایا عترت همان آل (خاندان) هستند یا دیگران؟ امام رضا عليه السلام پاسخ 

داد: انها همان آل می‌باشند. آن علما گفتند: از شام ای 
شده که او فرمود: امت من» آل (خاندان) من هستند و اصحاب او نیز در حدیث 
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مستفیض که غیر قابل انکار است. می‌گویند: منظور از آل, امت او می‌باشند. امام 
رضا علیه السلام فرمود: به من بگویید ایا صدقه بر آل حرام است؟ آنها پاسخ 
دادند: آری. حضرت فرمود: آیا صدقه بر امت حرام است؟ آنها پاسخ دادند: خیر. 
حضرت فرمود: این فرق میان آل و امّت است. وای بر شما! به کجا برده می‌شوید؟! 
آیا به ذکر آهمیت نمی‌دهید یا شما قومی اسر اف‌کار هستید؟ آیا نمی‌دانید که وراشت 
و طهارت تنها خاص برگزیدگان هدایت شده است و برای دیگران قرار داده نشده 
است؟) آنان پاسخ دادند: ای ابا الحسن! شما این سخن را از کجا می‌گویید؟ حضرت 
پاسخ داد: خداوند. این موضوع را در آیه «رأقد ارسلنا 2 و براهیم با في 
ذریتهما و ة والكتاب فبنهم مهن وكثير مهم فاسقون»! إو در یت رج و 
ابراهیم را فرستادیم و در ميان فرزندان آن دو نبوت و کتاب را قرار دادیم. از آنها 
(برخی) راء‌یاب (شداند؛ و(لی) بسیاری از آنان بدکار بودند] بیان نموده است. پس 
تنها هدایت شدگان وارث نبوت و کتاب خدا هستند و نه فاستان. آیا نمی‌دانید که 
هنگامی که نوح علیه السلام به خاطر این ن که خداونه عز و جل په او وعده داده بود 
که ار و اهل (بیت) او را نجات می‌دهد. عرض کزد؛ «ٍن ن اینی مِن ی وان وغدک 
احق ونت اخکم الخاکمین »۲ [پسرم از کسان من اننت ز قطعاًوعده تو راست است 
و تو بهترین داورانی] و خداوند به او رکو لا نوج لیس من آفلک ا 
عمل غیر صالح فلا تنالن ما یس لک به عم إنى أعظک أن کين 0 
[ای نوح! او در حقیقت از کسان تو نیست. او (دارای) کرداری ناشایسته است. پس 
چیزی را که بدان علم نداری از من مخواه. من به تو اندرز می‌دهم که مبادا از 
ادانان باشی] " 

این حدیث. طولانی است و ما همین مقدار از آن را آوردیم و چه بسا مقداری 
از ان را به صورت پراکنده در جاهایی که مناسب بوده است. ذکر نموده‌ايم. 


۱- حدید/ ۲۶. 
۲- هود/ ۴۵. 
-هود/ ۲۶. 
۴ - عیون اخبار الرضا علیه السلا ج ۱, ص ۲۰۷ ح ۱۴ امالي صدوق. ص ۰۴۲۱ ح ۱. 
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۱) محمد بن عباس, از علی بن عبد الله اسد. از ابراهیم بن محمد از عنمان 
بی سا اه ای و ان اه غا تدای ای لو لیاق یی روات 
می‌کند که گفت: برای حح خارج شده و با حضرت محمد بن على عليه السلام 
برخورد کردم و از حضرت تفسیر ایه «ثہ ورتا الکتاب لین اصطفینا من عبّادتا» 
را پرسیدم حضرت فرمود: ای ابو اسحاق! قوم تو چه نظری دارند؟ منظور حضرت. 
اهل کوفه, بود. راوی می‌گوید: عرض کردم: انها قائلند به این که مقصود از ایه, انها 
هستند. حضرت فرمود: پس اگر از اهل بهشت می‌باشند. چه چیز آنها را می‌ترساند 
(یعنی چرا می‌ترسند؟) عرض کردم: جانم به فدای شما! نظر شما چیست؟ حضرت 
پاسخ داد: - ای ابو اسحاق!- مقصود از آیه تنهاء ما هستیم. منظور از «سابقون 
بالخیرات» (کسانی که در اعمال نیک پیشی می‌گیرند). علی. حسن. حسین علیهم 
السلام و آن امام که از ماست می‌باشد و منظور از مقتصد (میائه‌رو), کسی است که 
روز را روزه می‌گیرد و شب را بیدار می‌ماند و منظور از «ظالم لنضسبه», کسی ست 
که به مانند مردم در او نیز (گنلَْعه ولی بخشیده شده می‌باشد. ای ابو اسحاق! 
تنها به وسیله ما آزاد می‌شیویدوطنابٍ خواری و ذلسی که به دور گردن‌هایشان 
پیجیده شده است. تنها به لاو هوا می‌شود و ننها به خساطر ما گناهانتسان 
آمرزیده می شود و تنها بهوَبتیله :ها ,گشبوده وبفتم می‌شود و ما به مانند اصحاب 
کهف. غار و پناه شما هستیم و ما به مانند کشتی نوح. کشتی نوح و موجبات نجات 
شما هستیم, ما به مانند باب حطه تی اسرائیل, پاب حطه شما می اتی 

۲) محمد بن عباس, از حمّید ین زیاد. از حسن بن محمد بن ساعه از 
محمد بن ایی حمزه از زکریا مومن, از ابو سلام. از سَورَة بن کلیپ. روایت کرده 
است که کقت: از امام باقر تفسیر آیه دتم اوتا الاب لين اطبا من عبّادنا» 
را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: منظور از «ظالم لنضبه» (ستم کننده به خود)» کسی 
است که امام را نمی‌شناسد. راوی می‌گوید: عرض کردم: منظور از مقنصد (میانه‌رو) 
چه کسی است؟ حضرت پاسخ داد: مقصود. کسی است که امام را می‌شناسد. عرض 
کردم: منظور از «سابق بالخیرات» (کسی که در اعمال نیک پیشی متی کښرد): جه 


۱- تأویل الآیات. ج ۲. ص ۴۸۱ ح ۷ 
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کسی است؟ حضرت پاسخ داد: منظور از آن امام می‌باشد. عرض کردم: پس چه 
فضیلتی برای شیعیانتان می‌باشد؟ حضرت پاسخ داد: گناهانشان بخشیده و 
قا شود وبا باب بط ان کی قفا با ا عا 
گناهان آنان را می‌بخشاید." 

۲ محمد بن عباس, از محمد بن حسین بن حمید. از جعفر بن عبد اله 
محمدی, از کثیر بن عیاشی. از ابو جارود. از امام باقر عليه السلام روایت کرده 
است که پیرامون تفسیر آيه «ُم أورَنْنا الکتاب الَذِين افیا من عبادنا» فرمود: 
آنان, آل محمد علیهم السلام و برگزیدگان خدا هستند و برخی از آنان ستم کننده 
به خود هستند که نابود کننده می‌باشند و برخی. میانه‌رو هستند که انان صالحانند و 
برخی به اذن خدا در کارهای نیک پیشی می‌گیرند که او علی ؛ ہن اہی طالب عليه 
السلام است. خداوند عز و جل می‌فرماید «ذلک هو الفضل الکبیر» که منظور قرآن 
است. خداوند می‌فرماید: : «جنات عدن خاو نها ۾ عنی آل محمد علیهم السلام وارد 
کاخ‌های بهشتی می‌شوند که هر کاخ از یک پهد می‌باشد و در آن. شکاف و 
وصله وود فاد اک هید انت الاه اڈ آن جمم"شوند. گنجایش آنان را دارد. 

ان کاخ, کنبدهایی از یاقوت کبود دارد ولهسکنیدي داژای دو لنگه در انتت که 
طول هر لنگه دوازده میل می‌باشد. خنداوند عز و جل می‌فرمایید: : «جنات عدن 
یدخلونها ون فيه من ماو من ذهب ولا ولياسهم فیها خیرم الوا امد 
له ای ذهب عنا الْحَزن ان رین َو شکور» ۰ فرمود: حزن, همان ترس 
و سختی پود که آنان در دیا يد آن دچار می‌شدزد ' 

۴) طبرسی. در کتاب احتجاج. اؤ ابو بضیر روایت کرده است که گفت؛ از 
امام صادق عليه السلام تفسیر آيه «ثم آورتنا الکتاب لين افیا من عبّادنا» را 
پرسیدم و حضرت فرمود نظر تو جیمت؟ ابو بصیر می‌گوید: عرض کردم: من قائل 
هنتم به ین که این یه ها در شان فرزندان , فاطمه سلام الله علیها می‌باشد. 
حضرت فرموده اما کسی که شمشیر بر کشد و مردم را په سوي خود فرا بخواند و 


- - تأویل الآيات. ج ۲ ص ۸۰۴۸۱ 
۲- تاویل الایات. ج ۲ ص ۲ ج ۱۰ 5 
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گمراه سازد. جه از فرزندان فاطمه سلام الله علیها باشد یا از دیگران از مصادیق این 
آیه نمی‌باشد. عرض کرده: پس مصادیق این آیه چه کسائی هستند؟ حضرت فرمود: 
مصادیق این آید. «ظالم لنضیه» (ستم کننده به خود) کسی است که مردم را نه به 
گمراهی فرامی‌خواند و نه به هدایت. مقتصد (میانه‌رو) کسی است که پیرو ما اهل 
بیت می‌باشد و حق امام را می‌شناسد و «سابق بالخیرات» (پیشی گیرنده در اعمال 
نیک) همان امام می‌باشد. ' 

۵ ابن شهر آشوب. از محمد بن عبد الله بن حسن» از پدرانش و سُدّی, از ابو 
مالک از ابن عباس و امام باقر عليه السلام روایت کرده است که پیرامون تفسیر یه 
«ومنهم مفتصد ومنهم سابق ترا باذن اللّه» گفتند: به خدا قسم! منظور از آن, 
على بن ابی طالب عليه السلام است." 

۶ طبرسی, از اصحاب ماء از مُْسر بن عبد العزیز, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: منظور از «ظالم لنفسه» از ما (اهل بیت), کسی است 
که خی امام را نمی شتاند و مظمهلا مقتضد از با (آل می غير از ائه علبهم 
السلام), کسی است که حق,امام زا سد و منظور از «سابق بالخيرات». امام 
است و همگی اینان ۾ آمرزیدله هستند. ! 

۷) طبرسی. از زياد بر هنر از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: منظور از «ظالم لْفْسَّ از ما ال محمد)؛ > کسی است که یک عمل صالح و 
یک عمل بد انجام دهد و منظور از مقتصد, پارسا و کوشا است و منظور از «سابق 
بالخیرات». علی. حسن» , حسين علبهم السلام و شهيدان ¿ آل محمد علسهم السلام 
می‌باشند. ' 

۸ نویسنده کتاب الثافب فی المناقب. از ابو هاشم جعفری روایت می‌کند که 
گفت: نزد امام حسن عسکری عليه السلام بودم و از حضرت تفسیر آيه «ْم را 


۲- مناقب. ج ۲ ص ۱۲۲ 
- مجمع الٻيان. ج A‏ ص ۳۶ 
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الاب ال ين اصطفینا من عبادّا مهم ظالم أيه ومنهم مفتصد ومنهم سابق 
ارات بان اللّم» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: همه آنها از آل محمد علیهم 
السلام می‌باشند. منظور از «ظالم لنضیه», کسی است که به امام اذعان نمی‌کند و 
مقتصد کسی است که امام را می‌شناسد و «سابق بالخیرات» به اذن اله امام 
می‌باشد. راوی می گوید: اشک از دیدگانم جاری شد و داشتم با خودم فکر می‌کردم 
که چه عمت بزرگی را خداوند به ال محمد علسیهم السلام ارزانی داشته است. 
حضرت به من نگاه کرد و فرمود: این امر» بزرگ‌تر از آن چیزی است که تو با 
خودت درباره آن یعنی عظمت آل محمد علیهم السلام سخن می‌گفتی. پس خدا را 
سپاس گوی؛ چرا که او تو را چنگ زننده به ریسمان انها قرار داد و به هنگامی که 
در روز قیامت. همه مردم با امام خود فرا خوانده می‌شوند. تو با ما فراخوانده 
می‌شوی. پس تو را بشارت باد ای ابو هاشم! - که تو در مسیر خير و نیکی 
هستی.: ۳ 

٩‏ از طریق مخالفان روایت شده است که علی عليه السلام در تفسیر ايه 
«م آورئنا الکتاب الذین اصطَفینا» فرمود؛منظور از آلها ما هستیم. 

۰) علی بن ابراهیم: سپس خداوندا آل محمد.غليهم السلام را ذکر کرده و 
فرمود: «ْم ارتا الکتاب الّذين اصطفیّا مق عیادنبا» که منظور, ائمه علبهم السلام 
است: سیس فرمود: «فمنهم ظالم لَشبه» که سوو از ال ند و غ اف امه 
عه السلام می‌باشد و منکر امام است. «ومنهم مقتصد» که او به امام اذعان دارد. 
«وّمنهم ۽ ابق خیرات باذن اللّه» که او امام است. سپس خداوند به ذکر 
نعمت‌هایی که نزد وو وان آنها فرام کرد بوت پر داه و فزمود: «جنات عدن 
وا حون فا من اور من ذهب ولو اسهم فیها خریر* وقالوا ند 
له الّذى اذهب عنا الْحَزن ان ربا ففون شکور» الّذی أخلن دار المقامَة من فضله 
ا یمسا فیا د ۰ صب ولا بسا فیّا لغوب» على ین ابراهیم می‌گوید: تنظور از تمه 
رنج و منظور از لخوب, تنبلی و آزردگی. و منظور از دار المقامه. دار البقأء (آخرت) 
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۱ ابن بابویه. از عبد اله بن محمد بن عبد الوهاب. از ابو حسن بن محمد 
شعرانی. از ابو محمد عبد الباقی, از عمر بن سنان مَنبجی, از حاجب بن سلیمان از 
وکیع بن جراح. از سلیمان اعمعن از ابر طییان از ابوتر: که رخ تا بر او 
باد- روایت کرده است که گفت: ديدم که سلمان و بلال به سوی رسول خدا صلی 
لله علیه و آله آمدند و سلمان به پای رسول خدا صلی الله علیه و آله انتاده و بای 
او را می‌بوسید که رسول خدا صلی الله علیه و آله او را از این کار منع نموده و 
سپس به او فرمود: ای سلمان! با من ان چنان که غیر عرب با بادشاهان خود رفتار 
می‌کنند. رفتار مکن. من تنهاء بنده‌ای از بندگان خدا هستم و چنان که یک بنده غذا 
می‌خورد, غدا می‌خورم و چنان که یک بنده می‌نشیند. می‌نشینم. سلمان به حضرت 
عرض کرد: سرور من» از شما فقط یک خواسته دارم و آ ن این است که مسرا از 
فضیلت حضرت فاطمه سلام الله علیها در روز قیامت آگاه سازید. راوی می‌گوبد: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله پیابچهره‌ای خندان و شاد روی آورده و سپس 
فرمود؛ سوگند به کسی که چانم کر دسّتان او | ست؟ او همان کنیزی است که در 
صحنه قیامت سوار بر ناقه‌ای از آن عبوارلی‌کند که سر آن ناقه, از ترس خداوند و 
چشمان آن از نور خداوند و پوزبند آن از جلال خداوند و گردنش از بها و شسکوه 
خداوند و کوهان ان از رضّایت خداوتد و دم | ن از قداست خداوند و دست و 
پایش از مجد و بزرگی خداوند می‌باشد. اگر راه برود. تسبیج خداوند می‌گوید و 
اگر بانگ برآورد. نقدیس می‌کند. بر روی آن کجاوه‌ای از نور است که درون آن, 
کنیز نیمه انسان و نیمه حوری ارجمندی است که از انسان و حوری ترکیب شده و 
آفریده شده است و از سه نوع تشکیل شده است: ابتدای آن از مصک تيزبوی, 
وسط آن از عنبر خاکستری و انتهای آن از زعفران سرخ می‌باشد که با اب حیات 
عجین شنده است. اگر یک اب دهان خود را در هفت دریای شور بیندازد. آب آن 
هفت دریا شیرین و گوارا می‌شود و اگر ناخن انگشت کوچک خود را به دار دنیا 
می‌فرستاد. خورشيد و ماه تاریک می‌شدند. جبرئیل در سمت راست ان اقه. 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۸۴ 
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میکائیل در سمت چپ آن, علی روبروی آن و حسن و حسین پشت سر آن حرکت 
می‌کنند و خداوند از آن ناقه, مراقبت و محافظت مي‌کند. پس آنها در حال عبور از 
صحنه قیامت هستند که ناگهان ندایی از جانب خداوند عز و جل در می‌رسد که 
می فر ماید: ای جماعت خلائق! نگاهتان را پایین اندازید و سرتان را فرود آرید که 
این. فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله. پیامبرتان. همسر علی, امامتان و مسادر 
حسن و حسین علیهم السلام است. پس فاطمه سلام لله علیها که دو چادر" سفید بر 
سر دارد» از پل صراط عبور می‌کند و هنگامی که وارد بهشت می‌شود و به کرامتی 
که خداوند برای او فراهم کرده, می‌نگرد. این آیات را قرائت می‌کند: «بنم الله 
رخن اميم #الحند للم ای أَذقب عا لخن ان رن و شکُوره الذی 
احلا دار المقامة من فضله لا یمسا فیها نصب وتا يَمَسَنّا فیها لُغوب» بس خداوند 
عز و جل به فاطمه سلام اله علیها وحی می‌کند که ای فاطمه! از من بخواه که هر 
چه بخواهی به تو ارزانی می‌دارم و از من بخواه تا تو را خشنود سازم. پس فاطمه 
سلام الله علیها عرض می‌کند: ای خدای من! تومه آرزوها و فوق آرزوها هستی. 
از تو می‌خواهم که دوستداران من و دوستداران یکرت را با اتش جهنم عذاب 
نکنی. پس خداوند متعال به او وحی می‌کند که اي فاطمه! سوگند به عزت. جلال و 
بلندی جایگاهم, دو هزار سال پیش ازآن که آسمان‌ها و زمین را بیافرینم, با خود 
عهد کرده بودم که دوستداران تو و دوستداران عترت تو را با اتش جهنم عذاب 
زک" 

۲) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن محبوب. از محمد 
بن اسحاق مدنی, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: برخی از رسول 
خدا صلی الله عليه و آله تفسیر آیه «یوم تحشر امین إلى الرخمن وفدا»۳ [(یاد 
کن) روزی را که پرهیزکاران را به سوی (خدای) رحمان گروه گروه محشور 
مي‌کنيم] را پرسیدند و حضرت باسخ داد: ای علی! این هیشت همگی سواره 


۱- ریطة: جادری که از یک بافت تشکیل شده است. «المعجم الوسیط - ريشه ریط» 
۲- تأویل الایات. ج ۲. ص ۰۴۸۳ ۱۲. 
۳- مریم / AQ‏ 


1 


% 


امسر 
روایی 


۳۲ : 
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a‏ و 


می‌باشند و آنها مردانی هستند که تقوای خدا پیشه کردند و خداوند آنها را دوست 
داشت و متمایز ساخت و از اعمالشان خشنود شد و آنان را متقین نامید.- سپس 
حضرت به پاداش‌هایی که خداوند برای آنان فراهم ساخت می‌پردازد تا این که در 
ی فرمود:- هتکامی که موّمن وارد منازل خود در بهشت می‌شود. تاج 
فرمانروایی و کرامت بر سر او می‌نهند و به او زیورآلاتی از زر. سیم. ياقوت و 
مروارید که در حلقه زیر تاج به رشته درامده, می‌آویزند و همچنین هفتاد جامه 
ابریشم از رنگ‌ها و نوع‌های گوناگون که با زر سیم مروراید و ياقوت سرخ بافته 
شده است به او می‌پوشانند و 1 ز آیه «حْن فیها من ستاو من دشب لول 
لیاسم فا خریر» همین است 

این حدیث, طولانی است و ما آن را در تفسیر سوره مریم آیه «یسوم لخشسر 


المتقين إلى رحن وَفدا» آورده‌ايم. 


اکتا ازج هم افص عَلم مه ماوت عم من تابا 


کات مر زي کل کنو ار وف رش رجاتهعل ماع رار یکا 


تم اول عم رک ما رکه منک دک وجا کراولش لین لب 
(TY)‏ 


[و(لی) کسانی که کافر شده‌اند آتش جهنم برای آنان خواهد بود. حکم به مرگ بر 
ایشان (جاری) نمی‌شود تا بمیرند و ته عذاب آن از ایشان کاسته شود. (آری) هر 
ناسپاسی را چنین کیفر می‌دهیم* و آنان در آن جا فریاد برمی آورند: پروردگارا! 
ما را بیرون بیاور تا غیر از آن چه می کرد یم کار شایسته کنیم مگر شما را (آن 
قدر) عمر دراز ندادیم که هر کس که باید در آن عبرت گیرد. عبرت مسی گرفت و 
(ایا) برای شما هشداردهنده نیامد؟ پس بچشید که برای ستمگران یاوری نیست] 
۱ علی ب بن ایراهیم: سپس خداوند به ذکر آن جه که برای دشمنان ۾ آنها (یعضی 
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دشمنان آل محمد علبهم السلام)» مخالفان و ستمگران به انها فراهم کرده است 
پرداخت و فرمود: «والذین کرو لهم ار جهنم لا یقضی عَلَيْهم فینوتّوا ولا بخفف 
عنم من عذابها کیک نجزی کل کفور* وم تطرخون فیها» نی جیغ کشیده 
و فریاد می‌زنند: : «ربّنا آخرجنا تعمل صالخا عبر ای کنا تفتل» پس خداوند به 
آنان پاسخ داده و فرمود: «الم کم ما یذ کر فیه من تذکُر» یعنی به شما عر 
طولانی داده شد تا این که به تمام | ن امور آگاهی بیدا کردید «وجا وک 
یعنی رسول خدا صلی اله علیه و آله .' 

۲) محمد بن عباس, از محمد بن سهل عطار, از عمر بن عبد الجبار, از علی, 
از پدرش. از علی بن جعفر از برادرش امام ک‌اظم, از پدرش, از ج دش از امام 
زین العابدین, از پدرش, از جدّش, امير المومنین صلوات اله علیهم اجمعین, روایت 
ک رز امت کا فرعو رول خجتی ا علب و الاي من ارس ای علي بن 
کسانی که تو را دوست دارند و نعمت‌هایی که در مقابلشان قرار دارد. فة E‏ 
فاص اس و یج نی ند یه اج تھا سے وید سی سرت این اچ را 
تلاوت فرمود: «رینا آخرجنا تغل صالخا غير الد کشا نختل» یعنی دشمنان او 
هنگامی که وارد آتش جهنم می‌شوند. می گویند: رین آخرجنا نعقل صالحًا» یعضی 
در ولایت على عليه السلام «غَير ی کنا نغمل» ي يعني در وشمنی با او پسس در 
جواب آنها گفته می‌شود: «أولم ز مر ر ما ند کمن ند کر وجاء کم الشذیر» و 
منظور. رسول خدا صلی الله علیه و آله است «فْذوقوا ما للظّالمین» یعنی به آل 
محمد علهمالسلام «ین تُصبیر» یعنی تا آنها را یاری کند و از آن نجات داده و آن 
زالز آنها باز داز 

۳ این بابویه, از پدرش- که خدا از او خشنود باد- از سعد بین عبد الّه» از 
احمد بن ابی عبد اله برقی, با سند خود در حدیئی مرفوع از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که پیرامون تفسیر آیه «أولّمٌ نعترکم ما یتشذکر فسه من تدگر» 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۴. 
۲- تأویل الایات» ج ۲ ص ۵ ج 8 
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رال از 9 


فرمود: توبیخی برای پسر هجده ساله است." 
۴) ابن بابویه. از پدرش - که خدا از او خشنود باد- از سعد بن عبد الله از 


احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن حکم. از داود بن نعمان > از سیف تمار. از ابو 
بصیرء از آمام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: بنده, تا زمانی که به 


چهل سالگی نرسیده به او آزادی عمل بیشتری داده می‌شود؛ اما هنگامی که به چهل 
سالگی برسد خداوند عز و جل به فرشتگانی که اعمال او را به ثبت مسی‌رسانند 
وحی می‌کند که من به بنده‌ام عمر طولانی داده‌ام. پس بر او سخت گیرید و 
سرسختانه برخورد کنید و مراقب اعمال او باشید و اعمال کم و زیاد. کوچک و 
بزرگ او را به ثبت برسانید. برخی از امام صادق عليه السلام تفسیر آیه «أولم 


نعمرکم ما یتد کر فيه من تَذکرّه را پرسیدند و حضرت پاسخ داد: این» نوببخی برای 
سر هچجده ساله است, ' ابن بابویه این حدیث را در کتاب فقیه نیز به صورت مرسل 
از امام صادق عليه السلام آورده است . 


واه ۳ جھدا ازم این چا رز یو آفدی‌ین|ٍختی الامم یا 
جا یر اراد دملاو کارا نیال رض ور کی ولاحین الکر 
این لاله هل رین 2 این سل اقب ون 
سب اه ولا ”اوک داي الازض کنو کیتکان مق زین من نم 
کوک اد بو في الشعاوات اي ال زض اکن 
علیاقدیر "و1 ادلی اکیرما تفا دون 
4 وج ئى گی اجه جهن الان یب ويم" 


۱- خصال. ص ۸۵۰٩‏ ح آ. 
ون ات ۱۳۰ 
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[و با سوگندهای سخت خود به خدا سوگند یاد کردند که اگر هر آینه 
هشداردهنده‌ای برای آنان بیاید. قطعاً از هر یک از امت‌ها(ی دیگر) راه یافته‌تر 
شوند؛ و(لی) چون هشداردهنده‌ای برای ایشان آمد. جز بر نفرتشان نیفزود# 
(انگیزه) این کارشان فقط گردنکشی در (روی) زمین و نیرنگ زشت بود و 
نیرنگ زشت جز (دامن) صاحبش را نگیرد. پس آیا جز سنت (و سرنوشت شوم) 
پیشینیان را انتظار می‌برند و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت* آیا 
در زمین نگردیده‌اند تا فرجام (کار) کسانی را که پیش از ایشان (زیسته) و 
نیرومندتر از ایشان بودند بنگرند؟ و هیچ چیز نه در آسمان‌ها و نه در زمین خدا را 
درمانده نکرده است؛ جرا که او همواره دانای تواناست* و اگر خدا مسردم را به 
(سزای) آن چه انجام داده‌اند. مواخذه می کرد هیچ جنبنده‌ای را بر پشت زمین بساقی 
نمی گذاشت؛ ولی تا مدتی معین مهلتشان می‌دهد و چون اجلشان فرا رسد. خدا به 
(کار) بند گانش بیناست] 

۱) علی بن ابراهیم: سپس خداوند عز و‌جالسخن قریش را حکایت نموده و 
فر مود: : «وآقسٹوا بل جهد آْمانهم ین چامقم تی رکون آفدی من |خدی 
OR‏ و نی رسول خدا صلی لله 

و آله «مًا رادقم ور کارا قى اأرضٍ رمک السیی وا یحیق المکُر 
۳ 1 بافله». 

۲) علی بن ابراهیم. از حضرت على عليه السلام روایت کرده است که در نامه 
خود به شیعیان خود, قیام عائشه به سوی بصره و.بزرگی اشتباه طلحه و زبیر را ذکر 
کرده و فرمود: چه گناهی بالاتر از آن که آن دو (طلحه و زبیر) آمده و همسر رسول 
خدا صلی اله عليه و آله را از خانه‌اش بیرون آورده و حجابی را که خداوند او را با 
آن پوشانده بود. از سر او گرفتند و همسران خود را در خانه‌هایشان نگاه داشتندا 
آن دو, در حق خودشان, نه نسبت به خداوند و نه شک هه سول او ان اه 
NE‏ سه خصلت در کتاب خدا آمده که عواقبش به خود مردم 
برمی گردد: ستم . حیله و بیمان‌شکنی. خداوند فرمود: «ا انها التاس إا بغيكم علی 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۱۸۴ 
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oS از‎  اص‎ 


آشیکم»" [ای مردم! سرکشی شما فقط به زیان خود شما ست] و فرمود: «فْمن کٹ 
انا نكت على نفیه»" [پس هر که پیمان‌شکنی کند, تنها به زیان خود بیسان 
وا و «ول یحی المکر الس إلا أیه» و آن دو به ما ستم نمودند و 
بیعت مرا شکسته و با و یاد ور یی 

٣‏ علی بن ابراھیم در تنسیر آیه ولم یروا فی ارض» می گوید: ید یعنی آیا 
دران واش امت‌های هلاک شده نظر و تأمّل نکردند؟!؟ 

۴) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن خالد و حسین بن سعید و همگی از نضر بن سوید. از یحیی حلبی, از عبد 
ن ان وچرچ مین خن از ابو ربیع شامی روایت می‌کند که گفت: از 
۳ صادق عليه السلام تفسير آيه «قل ا فی الارش فاط وا کی کا عاقبة 

الذين من بل» A‏ در زم یا فا کی 

چگونه بوده است] را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: یعنی در قرآن فش د و اد 
که عاقیت کسانی که بہ پیش از شما ‌زسته‌اند. چگونه بوده است و قرآن چه 
اخباری در رابطه با آنها به نشا دادما ست. 

۵ علی بن ابراهیم در تفسیر آیه ولو بوخد ال لاس بما سبوا ما شرک 
قلی ظهرها من اه رلک وخرفع اي أجل سی» بنی خداوند به هنگام انج ام 
محصیت‌ها و به هنکام مفرور شدن آنها کر برآبر او. آنها را مؤاخذه نمی‌کند.۲ 

۶ علی بن ابراهیم, از پدرش. از نوفلی, از سکونی, از امام صادق عليه 
السلام. از پدرش علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و 


۱- پونس/ ۲۳ 

۲- فتح/ ۱۰. 

۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۴. 
۴- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۱۸۵. 
۵- روم/ ۴۲. 

۶- کافی, ج ۸ ص ۰۲۴۸ ح ۳۳۹ 


۷- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۱۸۵. 
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آله فرموده است: دانش, پیشی گرفت و قلم خشک گردید و قضا انجام شد و تقدیر 
کامل گردید به وسیله اثبات کتاب خداوند و تأیید رسول الهی به سعادتی از جا 
خداوند برای کسی که ایمان آورد و تقوا ورزید. و به شقاوت و بدبختی برای کسی 
که تکدیپ و خداوند برای مؤمنان و برائت از آن برای مشرکان کافر 
گردید. همجنین رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند می‌فرماید: ای فرزند 
یت و ل من» تو خواسته‌های خود را برای خود می‌خواستی و با 
اراده من, تو مقاصد خود را اراده می‌نمودی و به برکت نعمصی که به تو ارزانی 
داشتم. قادر به انجام معصیت من بودی و با نیرو. حمایت و عافیتی که من به تو 
دادم, توانستی واجبات من را انجام دهی و من شایسته تر از تو نسبت به اعمال 
نیکویت هستم و تو شایسته‌تر از من نسبت به گناهت می‌باشی. خیر و نیکسی که از 
من به تو می‌رسد. به خاطر محبتی است که به تو روا داشتم و مصیبت و بلايي که از 
من به تو می‌رسد» در سزای گناهانی است که تو مرتکب آن شده‌ای. تو به خاطر 
اختیار زیادی که به تو دادم, از طاعت سرپیچی نمودی و با بدگمانی خود به من, از 
رحمتم ناامید گشتی. پس سپاس, برای من و,حچت و برهان به روشنی عليه تو 
است و من می توانم عليه تو نافرمانی کنم و این جزای نیک نزد من از روی احسان 
برای تو است. سپس هشدار دادن به توا رها نکردم و به هنگام مغرور شدن و 
فریب خوردنت. تو را مؤاخذه نکردم. و منظور از ايه ولو يواخ الله لاس با 
E E‏ ی ی ور خداوند فرمود: بیش از توانت 
تو تکلیف نکردم و امانتی بر دوش تو نگذاشتې Sore‏ تو آن را بسرای 
E‏ از تو همان | س و رای کدی ا ی 
آن خشنودی را نسبت به تو داشته باشم. ا فرمود: «ولکن يۇ خرهُم ١‏ إلى 
أجل م نمی فا جاء أجل فان الله کان عادو یر ۱ 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۸۵. 
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سو ره بس 


سوره یس ۸۳ آیه دارد و پعد از سوره جن نازل شده و آیه ۴۵ 


٩۵۲۵۱۱3۳-0 
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فضیلت و واب قرائت سوره یس 


۱) این بابویه با سند خود از ابو بی از امام صادق علیه السلام روایت کسرده 
است که فرمود: هر چیزی قلبی دارد و قلب قرآن, پاسین است. هر کس شامگاهان, 
پیش از خواب یا به هنگام روز پیش از آن که وارد شب شود. اين سوره را 
بخواند. در کنف حمایت الهی خواهد بود و رزق..روزی بسیاری به وی خواهد 
رسید تا آن که روز را سپری کند و به شپ(راید هر کس به هنگام شب. پیش از 
آن که به بستر رود آن را بخواند خداوند|عز و جلد مزا فرشته بر او می‌گمارد تا 
او را از شرارت هر شیطان رانده شده و.از هر گونه بلا و آفتِ در امان بدارد و اگر 
فردای آن روز, دار فانی را وداع گوید, خداوند: او زا به بهشت در آورد و به هنگام 
غسل وی, سی هزار فرشته حاضر شوند و همگی برای او طلب مغفرت کرده و با 
درخواست آمرزش برای وی, او را تا قبر مشایعت می‌کنند. چون وارد قبر شود 
فرشتگان در درون قبر به عبادت خداوند می‌پردازند و ثواب عبادت ایشان برای او 
نوشته می‌شود. قبر به اندازه تیررس چشمانش گشاده می‌شود و از فشار قبر در 
امان می‌ماند و تا آن هنگام که خداوند. او را از قبر بیرون آورد. نوری تابناک در 
قبر اوست که تا بهنه اسیا امتداد دارد. جون خداوند. او را از قبر برون آورد. 
فرشتگان, او را همراهی کرده و با او سخن می‌گویند و با جهره‌ای خندان با او 
روبرو می‌شوند و او را به هر گونه خیر و خوبی مزده می‌دهند تا آن که او را از 
صراط و میزان می گذرانند. فرشتگان, او را در برابر خدای هنز و جل در چنان 
جایگاهی قرار می‌دهند که جز فرشتگان مقرب و پیامبران مرسّل» هیچ کس در 
جایگاهی چنین نزدیک به خداوند قرار نمی‌گیرد. او همراه پیامبران در مقابل 
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خداوند می‌ایستد و با آنان که به اندوه نشسته‌اند. اندوهگین نمی‌شود و با آنان که به 
وادی غم در غلنیده‌اند. غمگین نمی‌گردد و با آنان که در وحشت و هراس فرو 
رفته‌اند. هراسان نمی‌شود. 

سپس خداوند تبارک و تعالی به او می‌گوید: شفاعت کن- ای بنده من!- تا در 
تمام آن چه که شفاعت می‌کنی, شفاعتت را بیذیرم» و هر آن چه را که می‌خضواهی - 
ای بنده من!- از من بخواه تا به تو عطا کنم. پس بنده, طلب می‌کند و به او داده 
می‌شود و شفاعت می‌کند و مورد شفاعت واقع می‌شود. به حساب دیگران رسیدگی 
می‌شود. ولی به حساب او رسیدگی تمی‌شود و آن گاه که همگان در موقف» 
ایستانده می‌شوند او را تھی اتد با کیا کچ ولترو عواری کید می‌شوند, 
ذلیل نمی گردد. گناهان او و هیچ یک از اعمال زشت او نگاشته می‌شود. به او 
نامه‌ای می‌دهند که از سوی خداوند فرود آمده است. مردمان؛ همگی و یکیارجه 
می گویند: ۱ 

بس منزه و پاک است خباوَئْد این بنده حتی یک گناه نیز مرتکب نشده است 
و او از دوستان حضرت مجمد.صلی آله یلیه و آله می‌باشد.! 

۲) ابن بابویه گفته اساهتصسییچهسلسن به نقل از محمد بن حسن صفار از 
محمد بن حسین بن ابیخَطاب, از علی ین اباط از یعقوب بن سالم از ابو 
الحسن عبدی, از جابر جعفی. از ابو جعفر, امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: هر کس در طول عمرش سوره یاسین را بخواند. خداوند به تعداد 
موجودات دنیا و آخرت و موجودات آسمان برای او دو هزار هزار (دو میلیون) 
حسنه می‌نویسد و به همین تعداد نیز» گناهان او را محو می‌کند و او رابه فقر و 
زیان و نابودی و فرسودگی و دیوانگی و بیماری جذام و وسواس و بیماری مزمن 
دچاز نمی‌کند و سکرات مرگ« عراس‌های آن را بر او سان سی اند و قیفش 
روح او را خود بر عهده می گیرد و او از کسانی می شود که خداوند فراخضی در 
زندگی و معیشت و خوشحالی به هنگام ملاقات با خداوند و خشنودی از باداش 
اخرت را نصیب او می‌گرداند. و نیز خداوند تبارک و تعالی به تمام فرشتگان 
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می‌گوید: قسم به هر آن که در آسمان و زمین است؛ من از فلان کس راضی شدم؛ 
پس برای او آمرزش بطلیید." 

۳) شیخ در کتاب مجالس با سند خود از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که ان حضرت فرمود: به فرزندانتان سوره یاسین را بیاموزید؛ همانا که این 
سوره, ر وج و ریحان قرآن است." 

۴) در کتاب خواص القرآن از پیامبر صلی اله علیه و اله نقل شده است که 
فرمود: هر کس این سوره را بخواند. خداوند به واسطه این سوره از گناهان او 
می‌گذرد و پاداشی برایر با پاداش دوازده بار قرآن خواندن به او داده می‌شود و اگر 
این سوه برای کر یی ر تغال مرک خوانده شوه به داز قر اتف .ده فرفنته دز 
حضور او به صف می‌ایستند و برای او آمرزش می‌طلبند و شاهد مرگ او هستند و 
جنازه او را همراهی می‌کنند و بر او نماز می‌خوانند و شاهد دفن او هستند. اگر 
مریضی که مرگش فرا رسیده باشد. این سوره را بخواند. ملک السوت جان او را 
نمی‌گیرد تا این که به او شرایی از بهشت داده چیه ان را بخورد. در حالی که او 
بر روی بستر است. سپس ملک الموت جانش رام گیرّد. در حالی که او خوشحال 
است؛ بنابراین خوشحال وارد قبر می‌شود و دوباره خوشحال زنده می‌شود و 
خوشحال به بهشت می‌رود. 

هر کس این سوره را نوشته و بر خود بیاویزد. از هر نوع بلا و بیماری در امان 
می‌ماند." 

۵ و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس این سوره را برای مریضی که 
در حال مرگ است بخواند. به تعداد هر آیه. یک فرشته بر او نازل می‌شود. 

گفته شده است که فرشتگان در حضور او به صف می‌ایستند و برای او آمرزش 
می‌طلبند و او را تشییع جنازه می‌کنند و به استقبال او می‌روند و شاهد غسل و دفن 
او هستند. اگر این سوره برای مریض در حال مرگ خوانده شود. ملک الموت جان 


۱- ثواب الاعمال. ص ۱۴۰ 
۲- امالی. ج ۲ ص ۰ 


۳- مجمع البیان. ج ۸ ص ۲۵۴؛ جوامع الجامع» ص ۳۹۰. 
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سل ر ۵ 
تن 


او را نمی‌گیرد تا این که از بهشت شرابی برایش آورده شود و در حالی که او در 
بستر است, آن را می‌خورد و ملک الموت روح او را می‌گیرد. در حالی که او 
خوشحال است و خوشحال وارد قبر می‌شود. هر کس آن را با گلاب نوشسته و بسر 
خود بياویزد. از تمام بلاها و آسیب‌ها در امان خواهد بود. 

۶ امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس این سوره را هفت بار با لاب و 
زعفران بنویسد و آن را هفت بار متوالی بنوشد. هر آن چه را که شنیده حفظ می‌کند 
و بر کسی که با او مناظره می‌کند. غلبه می‌یابد و در میان مردم عظمت پیدا می‌کند. 
هرکه اين سوره را بنویسد و بر بدنش بیاویزد. تن او به اذن خداوند از حسادت و 
چشم زخم و جن و انس و جنون و سرگردانی و بیماری و مرض در امان می‌ماند. 
اگر اپ ان رازتی پو شیر دیا ود و به خواست اول مال در آه 
غذایی نیکو و مناسب برای آن زن شبردهنده وجود دارد. 
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تفسیر سوره یس 


سم ال امن اج چم 

بيس" اران ام "تك کل اک سل 0ص صراط صراط نتم 4(0 تزیل 
۳ یام 2 یواح نع اقول لڪ 4 
ر : رن "اکل ار یت ون بای 


و 


تاو خی کی ینعی نم 
رات إا نل رمن أ 5 
کب وج ما ما وآ رهم کل يو أخيتافني 
امین 
[یس(/یاسین/ س و گند به قرآن حکمت‌آموز» که قطعاً تو از (جملسه) پیسامبرانی * 
بر راهی راست»* (و کتابت) از جانب آن عزیز مهربان نازل شده است# تا قومی 
را که پدرانشان بیم‌داده نشدند و در غفلت ماندند بیم دهی* آری, گفته (خدا) 
درباره پیشترشان محقق گردیده است. در نتیجه آنها نخواهند گروید8 ما در 
گردنهای آنان تا چانه‌هایشان غُلهایی نهاده‌ایم به طوری که سرهایشان را بالا نگاه 
داشته و دیده فرو هشته‌انده و (ما) فراروی آنها سدّی و پشت سرشان سدّی نهاده 
و پرده‌ای بر (چشمان) آنان فرو گسترده‌ايم. در نتیجه نمی توانند ببیننده و آنان را 
چه بیم دهی (و) چه بیم ندهی, به حالشان تفاوت نمی‌کند. نخواهند گروید#* بیم 
دادن تو تنها کسی را (سودمند) است که کتاب حق را پیروی کند و از (خدای) 


ب 
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رحمان در نهان بترسد. (چنین کسی را) به آمرزش و پاداشی پر ارزش مژده ده# 
آری, ماییم که مردگان را زنده می‌سازیم و آن چه را از پیش فرستاده‌اند با آثار 
(و اعمال)شان درج می کنیم و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن برشمرده‌ایم] 

۱) سعد بن عبد اله از ابراهیم بن هاشم» از عثمان بن عیسی, از حمّاد طنافسی, 
از کلبی, از امام جعفر صادق علیه السلام تقل کرده است که ایشان به من فرمود: ای 
کلبی! محمد صلی الله علیه و آله در قران چند اسم دارد؟ عرض کردم: دو یبا سه 
اسم. حضرت فرمود: ای کلبی! حضرت محمد صلی اله علیه و آله در قرآن, ده | سم 
دارد و آن ده اسم را برشمرد: «یس»وارآن الْخکیم * اک من الْمرسَِینَ»" از 
تمام این نام‌ها در اول سوره طه سخن گفنیم. 

۲) ابن بابویه گفت: یکی از مطالبی که ابو الحسن محمد بن هارون زنجانی به 
دست علی بن احمد بغدادی وراق برایم نوشت. این روایت بود که او از مُعاذ بن 
مُثنی عنبری, از عبد الله بن اسماء, از جویریه» از سفیان بن سعید توري نقل کرده 
است که به امام صادق عليه السلام:عرض کرد: ای بسر رسول خدا! «یسس» که 
خداوند عز و جل ان را در,قران آوزده بهٍ چه معناست 

امام صادق عليه السلام فرمود: پاسین از اسامی پسابر صلی ال علیه و آه 
است و معنای آن چنین: استدرای شنونده وحي! سوگند به قرآن حکیم! قطعاً تو از 
زمره فرستادگان هستی و ہے راه اس ار داری ۲ 

۳) طبرسی در کناب احتجاج از امام علی علیه السلام نقل می‌کند که یک کافر 
از امام على عليه السلام درباره برخی از آیه‌های قرآن سؤال کرد. آن حضرت در 
سخنان خود به او فرمود: «یس#رالفرآن الْحَکیم * نک من الْمرْسّلين» خداوند 
تبارک و تعالی, پیامیر صلی الله ok‏ ۷ 
«یس#والْقرآن الحکیم # نک من المُرسَلین» " 

۴) طبرسی از محمد بن مسلم نقل کرده است که امام محمد باقر عليه السلام 


۳- احتجاج. ص ۲۵۳. 
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فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله دوازده نام دارد که پنج تای این نام‌ها؛ یعنی 
تخیر نندت عد اض اسن و تور ذر قران اه فت" 

۵) علی بن ابراهیم گفته است که امام صادق عليه السلام فرمود: یاسپن نام 
بیامبر صلی الله علیه و اله و گواه | ن آیه «ٍنک لن الْمُرسّلين» و آيه «علی صبراطٍ 
سُستقیم» است. فرمود: : صراط مستقیم یعنی راه واضح و آشکار. نیز او به تقل از امام 
صادق عليه السلام می‌گوید: «تنزيل ای الرحيم» همان قرآن ۾ است «لتنذر قوم ما 
آننر آباوخم فهْم غافلونه لقد حیاول على أكشرهم» یعنی عذاب برای آنهایی که 
از قرآن غافل هستند, نازل شده است «فهُم ا یزمنون» و فرمود: منظور از این 
فرموده خداوند متعال: «ت جعََا فى آغاتهم اغلا فهی ) إلى الأذقان هم ممحُون» 
این است که آنان سرهایشان را بالا بردند." 

۶) محمد بن بعقوب از محمد بن د یحبی, از سلمة بن خطاب. از حسین بن 
عبد الرحمن» از علی بن ایی حمزه. از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام نقل کرده 
است که از و او تا او «لتنذر قوما ما آنذر باهم نم 
غافلون» پرسیدم و ایشان فرمود: یعنی این که تو (بیامر), قومی را که در میان آنها 
هستی» بیم دهی؛ هم چنان که a‏ ن این قوّم.بیم داده شده‌اند. پس آنان از 
خداوند و رسول او صلی الله عليه و له و از, وعده عذاب غافل هستند قد خق 
ول علی أکترهم» از میان کسانی که به ولایت علی عليه السلام و امامان پس از 
او علیهم السلام ایمان نمیآورند و اقرار نمی‌کنند «فهم ا بوّمنون» آنان به امامت 
علی علیه السلام و اوصیای بعد از او ایمان نمی‌اورند و چون ایسان نیاورده‌انده 
عذاب و عقوبت انان در آتش چهنم. . همان خواهد پود که خداوند در این آيه ذکر 
کر ود اسک «نا جَعلنا فى آغناقهم غلاا هی ای الأذقان فهُم مفمَخون» [یعنی] در 
آتش جهنم. سپس خداوند متعال فرمود: : «وجَعلنَا من بين آدیهم سا وین خلفهم 
سا ففشتیناشه فهم لا بصرون» به خاطر مجازات آنان: چرا که ولایت علی عليه 
السلام و امامان پس از او را در این دنیا و در آخرت انکار کردند. خداوند در جهنم 
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به گردن‌هایشان تا چانه زنجیر می‌زند تا نتوانند به این سو و آن سو نگاه کنند 
یی یل ها رت ای دا «سواءٌ علّیهم آآنذرتهم أم تم تتذرفم لا ومنون» 
[یعنی] به خداوند متعال و به ولایت علی علیه السلام و امامان بعد از اجن 
قرمود: «إنما تر من اتم لد کر , نی امین المؤمنين عليه السلام «وخشيۍ ار کمن 
بالغیب فبَشر» ای محمد! «معفرة وأجر کریم».! 

۷ طبرسی در کتاب احتجاج تقل میکند که امام موسی بن جعفر علیه السلام 
از امیر المومنین علیه السلام. پاسخ پرسش یک بهودی را نقل می‌کند. آن بهودی به 
حضرت گفت: ابراهیم با سه حجاب و پوشش از مقابل نمرود پنهان شد. على عليه 
السلام فرمود: بله. چنین بود و محمد صلی الله علیه و آله با پنج حجاب از مقابل 
دیدگان کسانی که قصد کشتن او را داشتند پنهان شسد. سه حجاب آن که مانشد 
ايراهيم است و ایشان دو حجاب., بیشتر داشته است. خداوند تبارک و تعالی 
ماجرای حضرت محمد صلی اله علیه و آله را این چنین توصیف می‌کنند: «وجَعلا 
من بين آندیهم سَدا» این حجاباول»است «وّمن خللهم سد ار ین حجاب دوم 
است «فاغشیناخم و هم ل مرون اي خجاب سوم است. .و سپس فرمود: «واذا 
قرات القرآن ¿ جعلنا ینک ون فلا ون بالاخرة ججابا مْتورا»" ف وة 
قران بخوانی ميان تو و نی که په آخړت یبا ندارند پسرد‌ای پوشیده قرار 
می‌دهیم] و این حجاب چهارم است. سپس فرمود: «فهی إلى الأذقان قهُم مَْحُون» 
بنابراین اينها پنج حجاب هستند. ۲ 

۸ شیخ در کتاب امالی گفت: گروهی که از جمله آنها: حسین بن عبید الله و 
احمد بن عبدون و ابو طالب غرور و ابو الحسن صقار و ابو على حسن بن اسماعیل 
بن اشتاس بودند, از ابو مفضل محمد بن عبد الله بن مطلب شیبانی. از احمد بن 
حسن ین عباس نحوی, از احمد بن عبید بن ناصح, .از محمد بن عمر بن واقد 
اسلمی. قاضی شرقیّه, از ابراهیم بن اسماعیل ابی حبیبه- یعنی اشهلی- از داود بسن 
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حصین, از اہو غطفان, از ابن عباس تفل کرده‌اند که این عباس گفت: مشرکان در دار 
الندوه جمع شدند تا در مورد [قتل] حضرت محمد صلی اله عليه و آله مشورت 
کنند. سپس جبرئیل بر حضرت نازل شد و او را از این موضوع با خبر کرد و به او 
دستور داد که آن شب را در بستر خویش نخوابد. چون هنگام خواب فرا رسید. 
رسول خدا صلی اله علیه و آله به علی علیه السلام فرمان داد تا آن شب را در 
بسترش صلی اله علیه و آله بخوابد. پس علی علیه السلام, ردای سبز حضرمي را- 
که رسول خدا صلی اله علیه و آله در آن می‌خوابید- به دور خود پیچید و در بستر 
ایشان خوابید و شمشیر را در کنار خویش نهاد. هنگامی که آن چند نقر از قریش 
گرد آمده و پیرامون خانه رسول خدا صلی لله علیه و آله می‌چرخیدند و مراقب 
خاند او بودند و قصد داشتند آن حضرت را به قل برسانند» رسول خدا صلی أف 
علیه و آله از منزل بیرون آمد و آنان را دید که در مقابل در خانه نشسته‌اند و تعداد 
نان بیست و پنج مرد بود. پس مشتی خاک از زسین بطحاء برداشت و آن را بر 

روی سر آنان شنت جر کال کته اپین ایا هی خو ند دیس # و القرآن 
اكيم« نک لين ارسّینه على صراط منتیمه رزيل اریز ز الرحیم» لتتفرر 
قرما من آباژهم هم غافلونه ند حن القرل علي اکترمم هم لا ومون« انا 
جعلا فى آغناقهم لت لیات شنونه جانا ين ناديم 
نذا من هم سا همق لا یبضرون» کسی به آن مشرکان گفت: منتظر 
چه کسی هستید؟ آنان گفتند: منتظر محمد صلی اله علیه و آله هستیم. گفت: ناامید 
شدید و زیان دیدید. به خدا سوگند! که از مقابل شما عبور کرد و بر سر همه شما 
خاک ریخت. آنان گفتند: به خدا سوگند! که ما او را ندیدیم. ابن عباس گفت: پس 
خداوند تبارک و تعالی این آید را نازل فرمود: «و اد کر بک الین کفرواً لیتبتوک 
أو یتلوک أو خرجوک و کون و نکر الله و له خير الماکرین»" [و (یاد کن) 
هنگامی را که کافران درباره تو ثیرنگ می‌کردند تا تو را به بند کشند یا بکشند با 
(از مکه) اخراج کنند. و نیرنگ می‌زدند و خدا تدبیر می‌کرد و خدا بهترین 
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خدبیر کنندگان است]! 

٩‏ علی بن ابراهیم گنته است: در روایت ابو جارود آمده است که ابو جعشر, 
امام محمد باقر عليه السلام در رباره این فرموده خداوند متصال: «َجعلشا من بين 
یه سد ومن خلفهم سد فَأعْشيْتاهم» فرمود: , ES‏ 
بصرون» یعنی هدایت را نمی‌بینند. خداوند. گوش‌هاء چشم‌ها و قلسب‌هایشان را 
سلب کرد و آنها را از راه هدایت گمراه کرد. این آیه در مورد ابو جهل بن هشام و 
چند تن از یاران او نازل شده است. شأن نزول آیه این است که پیامبر صلی الله 
عليه و اله در حال خواندن نماز بود و ابو جهل- که لعنت خدا بر او باد- عهد کرده 
بود هرگاه که پیامیر صلی الله علیه و آله را در حال نماز ببیند. سر او را بشکند. پس 
در حالی که سنگی در دست داشت. آمد و دید که پیامبر صلی الله عليه و آله 
ایستاده است و نماز می‌خواند. پس آمد تا او را بزند. اما هر بار که می‌خواست 
سنگ را بالا بیرد و بر سر حضرت یزند. خداوند دست او را به گردنش گره می‌ژد و 
ی یی و یی 

ستش می‌افتاد. سپس مرد یاز رنب جهل, انجام این کار را برعهده گرفت. آن 
۳ من او (پیامبر صلي اه علیه. و اله ) را خواهم کشت. اما چون به پیامبر 
نزدیک شد. صدای قرائّت.حضرت را شنید و,ترسید و به سوی اصحابش بازگشت 
و گفت: مانعی بزرگ همجون حیوانی (گوساله ای) عظیم الجثه در ميان ما حائل 
بود که دمش را تکان مي‌داد و من ترسیدم که نزدیک شوم. اما امام باقر علي السلام 
درباره این آیه: «رسواء علنهم آآنذرتهم الم تسنرفم لا ْون» فرسود از آن 
گروه که از بنی مخزوم بودند. هیچ کس ایمان نیاورد." 

۰) طبرسی در کتاب اعلام الوَرزی از کلبی و او از ا بو صالح و او از ابن عباس 
نقل کرده است که: : گروهی از قبیله بنی مخزوم با یکدیگر قرار گذاشتند که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را به قتل برسانند. ابو جهل و ولید بن مغیسره و تعدادی از 
قبیله بنی مخزوم. این گروه را تشکیل داده بودند. پیامبر صلی الله عليه و آله در 
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حال خواندن نماز بود که این جماعت. ولید را برای کشتن پیامبر فرستادند و او به 
A O HLA E‏ از 
را شنید. ولی خود حضرت را ندید. پس به نزد یارانش برگشت و موضوع را بر 
آنها تعریف کرد. ابو جهل و ولید بن مفیره و جد تفر | 7۳ 
رساندن پیامبر صلی الله علیه و آله را بر عهده گرفتند و چون به مکانی رسیدند که 
پیامبر در آن نماز می‌خواند. صدای قرائت حضرت را شنیدند و به سمت او رفتند. 
ناگهان متوجه شدند که این صدا را از پشت سرشان می‌شنوند. وقتی به سمت صدا 
می‌رفتند. می‌دیدند که همجنان صدا از پشت سرشان می‌آید. انها از کارشان منصرف 
شدند و نتوانستند حضرت را پیدا کنند. این سخن خداوند سبحانه و تعالی به همین 
موضوع آشاره داره که می‌فرماید: : «وجَنا من ین آندیهم سَذا وین خلفهم سَذا 
ناغشیناهم نهم لا ببصرون». 

۱ على ؛ ن ابراهیم در آیه «وتتواء علنهم رم آم لم تشم لا يشون 
# انا تنذر من انبم الذکر وخشی الرخمَن بالعت فبشره بمغفرة 5 وراج گرم ¥ انا 
خن ی ای وتکتب ما توا وآتارشم وکل شیم آَخصتا یی مام مُسین» 
گفته است که: امام مبین یعنی: کتاب آشکار:-! ان ماب از امام على عليه السلام تقل 
کرده است که حضرت فرمود: به خذاسوگنه! که من همان امام مبین هستم و حق را 
از باطل مشخص می‌کنم و آن را از پیامبر صلی اله علیه و آله به ارث برده‌ام." 

۲) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد اشعری, از معلی بن محمد از احمد 
بن محمد, از حارث بن جعفر, از علی بن اسماعیل بن یقطین. از عیسی بن مستفاد 
ابو موسی ضریر و او از امام موسی بن جعفر نقل می‌کند که به امام صادق عليه 
السلام گفتم: آیا پیامبر صلی الله علیه و آله بر علی علیه السلام قران را نسی‌خواند 
تا آن را بنویسد؟ و آیا جبرئیل و فرشتگان مقرب بر این کار شاهد نبودند؟ موسی 
بن جعفر عليه السلام فرمود: اما م صادق عليه السلام مدت زیادی ساکت ماند و 
سپس فرمود: ای ابا الحسن! | کت ان هی کار کر 
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به پیامبر سپرده شد و بر ایشان فرود آمد. وصیت در قالب کتابی نگاشته شده از 
سوی خداوند نازل شد که جبرئیل و فرشتگان مقرب درگاه خداوند تبارک و تعالی 
آن را فرود آوردند. جبرئیل گفت: ای محمد! به همه کسانی که نزد تو هستند. به جز 
وصی خودت. دستور بده تا از پیش تو بروند تا این وصیت رااز ما بگیری و 
شهادت بدهی که آن را دریافت کرده‌ای و خودت مسئول حفظ آن هستی. 

پیامبر صلی اله علیه و آله از کسانی که در خانه بودند. به جز حضرت علی 
عليه السلام و فاطمه سلام الله علیها- که در پوشش بود- خواست تا آن جا را ترک 
کنند. سپس جبرئیل گفت: ای محمد! پروردگار تو بر تو درود می‌فرستد و می‌گوید: 
این کتابی است که آن را بر دوش تو نهادم و بر تو شرط کردم و با آن بر تو گواهی 
دادم و با آن, فرشتگانم را بر تو شاهد گرفتم و ای محمد!ء تو به عنوان شاهد برای 
من کفایت می‌کنی. 

امام صادق عليه السلام فرمود: لرزه بر اندام پيامبر صلی اله عليه و آله افتاد و 
فرمود: ای جبرئیل! بروردگار من .همان درود است و سلام از سوی اوست و به 
سوی او باز می‌گردد. خداون عز و ی کواست گفت و کاری نیکو انجام داد. کتساب 
را بده. جبرئیل کتاب را به رسو خدا.صلی الله علیه و آله داد و به او [از جانب 
خدا] فرمان داد تا به امیز المومنین, عليه السلام,یدهد. بس به على عليه السلام 
فرمود: آن را بخوان. امام علی عليه السلام آن را کلمه به کلمه وان 

سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: این قرآن سفارش و توصیه و 
امانت خدا بر من است؛ من آن را ابلاغ کردم و به آن پند دادم و به آن خالصانه 
عمل کردم. علی عليه السلام عرض کرد: آری» پدر و مادرم فدایت گردند! من 
شاهد ابلاغ و پند و تصیحت و درستی آن چه که بیان فرمودی, هستم و گوش من. 
چشم من و گوشت و خون من به آن گواهی می‌دهند. سپس جبرئیل گفت: من نیز 
شاهد و گواه شما هستم. آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی! وصیت 
مرا دریافتی و از آن مطلع شدی و ضامن خدا گشتی؛ آیا به آن جه که در قرآن 
است. وفا می‌کنی؟ علی علیه السلام عرض کرد: اری. پدر و مادرم فدایت شوندا 
من. ضامن و عهده‌دار آن شدم و به پاری خدا به آن عمل می‌کنم. سپس پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی! من در روز قیامت با وفای خود به آن عهد, 
شاهد و گواه تو خواهم بود. 
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پس علی علیه السلام عرض کرد: آری. گواه من باش. پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: اکنون جیرئیل و میکائیل در حضور ما هستند و فرشتگان مقرب با آنان 
همراهند تا این که من آنان را بر تو شاهد بگیرم. علی علیه السلام عرض کرد: بله, 
بگذار گواهی دهند و من نیز- پدر و مادرم به فدایت!- آنان را به شهادت می‌گیرم. 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله آنان را شاهد گرفت. یکی از مواردی که پیامبر 
صلی الله علیه و آله به دستور جبرئیل بر علی علیه السلام شرط کرد و جبرئیل نیز 
از سو خداوند په آن مأمور بوده این پود که پیامبر صلی لله غلیه و آله به علسی 
علیه السلام فرمود: ای علی! به آن چه از این قرآن که درباره دوست داشتن کسانی 
است که خدا را دوست دارند و دشمن دانستن کسانی که با خداوند و رسول او 
صلی اله علیه و اله دشمنی می‌کنند و برائت جستن از آنان و صبر کردن در آن جا 
که بايد خشم. فرو خورده شود. عمل کن و نیز به آن چه درباره صبر در برابر از 
یا رقن سم و و غیت گروخ می (یک ما یو میتی ززده آپرو و شرافت 
توست. وفا کن. : 

عرض کرد: چنین می‌کنم ای رسول دا قسم"یه/ان که دانه را شکافت و 
موجودات را آفرید. شنیدم که جیرئیل به وسول خدا صلی اله علیه و آلله عرض 
کرد: اي محمدا به او بشناسان؛ حر ماک ک یتر خداوندستعال و حرمت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله است. زیر پا نهاده می‌شود و محاسن او از خون سر او- که 
زود هنگام از دنیا می‌رود- گلگون می‌شود. 

امیر المومنین عليه السلام فرمود: وقتی که این سخن را از جبرئیل امین شنیدم؛ 
مدهوش شدم و با صورت بر زمین افتادم و گفتم: اری. من آن را پذیرفتم و به آن 
راضی شدم؛ هرچند که به حرمت‌ها بی‌احترامی شده و سنت‌ها بی‌اعتبار شود و 
کتاب (قرآن) پاره و کعبه ویران گردد و محاسن من از خون سرم- که زود هنگام 
دار فانی را وداع می‌گویم - گلگون شود. من همواره صابر و خشنود هستم تا نزد 
شما بیایم. سپس پیامبر صلی اله علیه و آله حضرت فاطمه سلام اله علیها و امام 
حسین عليه السلام و امام حسن عليه السلام را فرا خواند و آن چه را که به على 
عليه السلام آموخته بود. به آنها آموخت و آنان نیز همان را گفتند که امام على عليه 
السلام گفته بود. این وصیت با مهری از جنس طلاء مهر و موم شد تا از گزند آمش 
به دور باشد و آن گاه به علی عليه السلام داده شد. پس به ابو الحسن عليه السلام 
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عرض کردم: پدر و مادر به فدایت! آیا به خاطر داری که مضمون آن وصیت چه 
بود؟ ان حضرت پاسخ داد: سنت‌هاي خدا و رسول خدا صلی الله عليه و اله . 

سیس عرض کردم: آیا انحراف آنان و مخالفتشان با ابر الومنین علیه السلام 
در وصیت ذکر شده بود؟ حضرت فرمود؛ بل به صورت آندک آندک و کلمه به کلمه. 
مگر این فرموده پروردگار قان یه کا ی رم «إنا نحن نخبی الموّی 
اا فد موا وآتارهم وکل شىء أخصيتا و فی إِمَام مُین»؟! به خدا قسم! که 
پیامبر به حضرت علی عایه السلام و حضرت فاطمه سلام اله علیها فرسود: EAE‏ 
چه را که من به شما دادم آن را درک و قبول نکردید؟ آذ نان عرض کردند: آری» و 
ما در پرابر بدرفتاری و خشونتی که دشمنان به ما کردند. صبور بودیم. این روایت 
در نسخه صفوانی, کلماتی افزون‌تر دارد. 

۳و نی مد بن بپ از خسن یم نجه از معای بت نمنند: از روشاه 
از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر نقل کرده است که گفت: شنیدم امام محمد باقر 
علیه السلام می‌فرمود: از گناهان کوچک پرهیز کنید. همانا که این گناهان خواهانی 
دارد و هیچ یک از شما نمی گویددرین بر ککب گناه می‌تسوم و از خدا آمرزش 
می‌طلیم. خداوند عر و جا ایو «وتکتب ما قدمُوا وآنارهم وکل شىء 
آحصتیناه دی ام مبی نک رورت ولو زیر مب فی لین «انهّا إن تک تال ید میم تذل 
فتکن فی صخرت آو فی السماوات آو قی الأرض بات بها ازل إن الله آطیف خبیر» ۳" 

" [اگر (عمل تو) هموزن دانه خردلی و در تخته سلگی یا در ایشمالها بان رشت 
باشد. خدا آن را می‌آورد که خدا بس دقیق و آگاه است) 

۲۳ و نیز همو از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار, از ابن فضال و 
حجال. همگی از علبه. از زیاد تقل کرده است که گفت: امام صادق عليه السلام 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکانی فرود آمد که خالی از علف و 
درخت بود و به اصحابش دستور داد که هیزم جمع کنند. صحابه گفتند: ای رسول 


۱- کافی, ج ۱. ص 2,۲۲۲ ۴. 
۲- لقمان/ ۱۶ 


۲- کافی. ج ۲ ص ۲۰۷ ح ۱۰. 
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خدا! ما بر جایی فرود آمدیم که در آن چوب و هیزم پیدا نمی‌شود. پیامبر صلی اه 
علیه و آله فرمود: هر کس هر اندازه که می‌تواند جمع کند. یس 
و وی N‏ و . آن 
می‌شوند. سپس فرمود: از گنهن صغیره بپرهیزید؛ پس هر چیزی خواهانی دارد. 
آگاه باشید که خواهان آن. آن جه رکه پیش فرستادند با آقار و اعملشان می‌نگارد 
«وکل شیء أخصناه فی ام بین 

ی ای بوب از ا اس یو ی 
n‏ ره 
بپرهیزید؛ زیرا که آن غیر قابل بخشش است. گفتم: گناهان کوچک چیست؟ 
حضرت فرمود: این که مرد گناهی را مرتکب شود و بگوید: اگر من فقط همین گناه 
را مرتکب شده بودم. خوشا به حال من بود." 
پیامبر صلی الله علیه و آله نماز بخوانند» به همین دلیل. شکایت به پیش پیامبر صلی 
الله علیه و آله پردند و سیس این آیه نازلشن؟ 

۷ اہن بابویه از احمد بن صقر صائغ. از عیسی بن محمد علوی, از احمد بن 
سم کوفی, از حسین بن عبد الواحد. از حرب بن حسین, از احمد بن اسماعیل بن 
حصدفه. از ابو جارود. از با مد باق له الب از پدرش؛: از جدش نقل کرده 
است که فرمود: هنگامی که این آیه: «وکل شىء صتا فی إِمَام بین» بر پیامبر 
صلی اله عله و آله نز شد و بکر و عمر از جای خود راد و تدای ای 
رسول خدا! امام مبین؛ همان تورات است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خير 


۲- کافی, ج ۲ ص ۲۱۸؛ ح ۱. 
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آن دو گفتند: آیا انجیل است؟ باز پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: + خیر. آنها 
پرسیدند: آیا قرآن | 
در همان لحظه. علی عليه السلام وارد شد و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ایسن 
همان امام مبین است؛ او امامی است که خداوند تبارک و تعالی. علم همه اشیاء را 
در ار جمع کرده ات 

۸ محمد بن عباس از عبد الله بن علام. از محمد بسن حسی بن شمون, از 
عبد اله بن عبد الرحمن اصم؛ از عبد اله بن قاسم. از صالح بن سهل نقل می‌کند که: 
شنیدم که امام صادق عليه السلام آیه «وکل شیء أَحصَیناه یی إِمَام مُبين» را 
می‌خواند و می‌فرمود: این آیه در مورد حضرت علی علیه السلام نازل شذه اس ' 

٩‏ شیخ در کتاب مصباح الانوار با اسناد به رجال خود در حدیثی مرفوع از 
مفضل بن عمر نقل کسرده است کنه: مفضل بن عمر گفت: روزی امام صادق 
علیه السلام را ملاقات کردم و ایشان به من فرمود: ای مفضل! حقیقت محمد. علی, 
فاطمه. حسن و حسین صلوات الّه:عليهم اجمعین را شناختی و به حق آنان چنان 
که باید و شاید پی بردی؟ عرضن کردم:سرورم! حقیقت معرفت آنان چیست؟ 
حضرت فرمود: ای مفضل! آنان بسیار دور از خلایق و در كنار روضة الخضراء قرار 
دارند. هر کس که به ذات.جقیقت آنها بی بيرد, همراه ما در سنام اعلّی (والاترین 
مقام) جای خواهد گرفت. مفضل گوید؛ به آمام صادق عليه السلام گفتم: ای سرور 
من! ذات حقیقت انها را به من بشناسان. امام صادق عليه السلام فرمود: ای مفضل! 
تو می‌دانی که آنها از تمام موجوداتی که خداوند عز و جل آنها را خلق کرده است. 
آگاهی دارند. آنها کلمه تقوا و خزانه‌داران (صاحبان) آسمان ها » زمین هاء کوه‌ها . 
شن ها و دریاها هستند و آنها تعداد ستاره‌ها و فرشتگان اسمان و وزن کوه‌ها را 
می‌دانند و نیز می‌دانند که آب دریاها و رودخانه‌ها و چشمه‌ها چند پیمانه است 
هیچ برگ و دانه‌ای بر زمین نمی‌افتد. مگر این که آنها از آن با خبر هستند و تسام 
خشک و تری (همه چیز) که در قرآن آمده است. آنها نسبت به آن آگاهی دارند. 


۲- تأریل الأیات. ج ۲ ص ۴۸۷ ح ۲. 
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سپس گفتم: ای سرور من! من به ذات حقيقت آنها پی بردم و به آن اقرار کرده و 
ایمان اوردم. امام صادق علیه السلام فرمود: آری ای مفضل! ای گرامی, ای نیکو و 
محبوب! تو پسندیده و نیکو شدی و بهشت برای تو و برای کسی که به آن ایمان 
دارد. گوارا با 

۰ شیخ در کتاب مصباح الانوار به نقل از ابوذر می گوید: برای انجام دادن 
یکی از دستورات امیر الممنیین علیه السلام روان بودیم که به دشستی رسیدیم که 
مورچه‌های آن چون سیل جاری بودند. من از دیدن آن صحنه متحیر شدم و گفشتم: 
لله اکبرء بزرگ باد کسی که می تواند این مورچه‌ها را بشمارد! پس علی عليه السلام 
فرمود: این را مگوی ای ابوذر! بلکه بگوی: بزرگ باد آفریننده آنها! قسم به آن که 
تو را آفرید. من به اذن خداوند عز و جل می‌توانم آنها را بشمارم و نر و ماده آنها را 
تشخیص دهم. ' 

۱) و شیخ در کتاب مصباح الانوار به نقل از عمّار بن یاسر می‌گوید: من در 
برخی از جنگ‌های علی علیه السلام شرکت داشتم و/بروزی از دشتی می‌گذشتيم که 
مورچه‌های بسیاری در آن بود. 

من عرض کردم: ای امیر المومنین) به نظر شما کسی از مخلوقات هست که 
تعداد این مورچه‌ها را بداند؟ على عليه السلام فرمود: ازی..ای عمار! من مردی را 
می‌شناسم که تعداد این مورجه‌ها را می‌داند و او می‌تواند نر و ماده انها را تشخیص 
دهد. عرض کردم: ای مولای من! آن شخص کیست؟ سپس على عليه السلام 
ما اس کا ی س ی کب یگ شىء أحصیناه فى (ضام 
یی 6؟ گفتم: اری. ای مولای من) آن گا على عليه السلام فرمود: من همان اسام 
مبين هستم." 

۲ بُرسی از ابن عباس نقل می‌کند که وقتی آیه «وکل شیم خن فی نام 
میین» نازل شد. دو مرد برخاستند و عرض کردند: ای رسول خدا! آیا [این لام 


۱- تأویل الایات» ج ۱ ص ۸ ج ۴ 
۲- تأویل الآیات. ج ۲ ص ۴۹۰ ۸ 
۳- فضائل از ابن شاذان. ص .٩۴‏ 
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آیا انجیل است؟ پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: خیر. بار دیگر گفتند: ایا ان 

قرآن است؟ و پیامبر صلی اله علیه و آله جواب دادند: خیر. در همین هنگام. علی 

زندگی و بعد از مرگش دوستدار علی علیه السلام باشد. و بدبخت کسی است که در 
۱ 

زندگی و بعد مرگش با علی عليه السلام دشمنی کند. 


وو اضرب کم تلا اب ار هلان 
کشرز الث الوا کم شرس لوق ۳ 
[(داستان) مردم آن شهری را که رسولان بدان جا آمدند برای آنان مشل زن* آن 
گاه که دو تن سوی آنان فرستتأذیم. و(لی) آن دو را دروغزن پنداشتند تا با 
(فرستاده) سومین (آنان را) اا کر ڈیم .رپس (رسولان) گفتند: ما په سوی شما به 
پیامبری فرستاده شده‌ایم ] 

۱) علی بن ابراهیم از.بدرش, از حسن ین محبوب. از مالک بن عطیه. از ابو 
حمزه ثمالی. از امام محمد باقر عليه السلام نقل می‌کند که از امام محمد باقر عليه 
السلام در مورد تفسیر این آیه پرسیدم و ایشان در پاسخ فرمود: خداوند متصال دو 
مرد را به شهر انطاکیه فرستاد و آنها به آن جا رفتند. در حالی که مردمان این شهر 
آنها را نمی‌شناختند و با آنها بدرفتاری کرده و در بتخانه محبوسشان کردند. سپس 
غذاوند شخص سومی راید آن. جا فرستاد و ان شخص وارد تهر شد و گفت: مرا 
به دربار پادشاه راهنمایی کنید. امام محمد باقر علیه السلام فرمود: وقتی که آن مرد 
جلوی در ایستاد. گفت: من مردی هستم که در بیابان پرستش می‌کردم و اکنسون 
دوست دارم خدای یادشاه را پرستش کنم. این سخن او را به بادشاه رساندند. 
پادشاه گفت: او را به معبد ببرید. او را به آن جا بردند. ان مرد. یک سال با دو 


۱- مشارق انوار الیقین. ص ۵۵ 
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دوستش در آن جا بود. آن مرد به دو دوستش گفت: آیا با این شیوه گروهی را از 
دینی به دینی منتقل می سازند؟ با سخت گیری! چرا رفق را به کار نمی گیرید؟ 
آگاه باشید که من دوست شما هستم. سپس یه آن دو گفت: اظهمار نکنید و نضان 
ندهید که مرا می‌شناسید. سپس نزد پادشاه رفت و پادشاه به او گفت: به من خبسر 
رسیده که تو خدای مرا عبادت می‌کنی؛ پس من و تو با یکدیگر برادريم. پس 
حاجت خود را از من طلب کن. آن مرد گفت: ای پادشاه! من حاجتی ندارم» ولی 
دو مرد را در عبادتگاه دیدم. آنها جه کرده‌اند که در آن جا هستند؟ بادشاه پاسخ 
داد: ان دو مرد امده بودند که مرا از دیتم منحرف کرده و به خدای اسمان‌ها دعوت 

آن مرد گفت: ای پادشاه! مناظره جالبی است؛ اگر حق با آنها باشد. ما باید از 
آنها پیروی کنیم و اگر حق با ما باشد. آنها باید وارد دین ما گردند. آنها دیسن و 
آیینی دارند که ما نداریم. 

امام محمد باقر عليه السلام فرمود: پادشاء .یه دنیال آن دو مرد فرستاد. چون 
آن دو مرد بر پادشاه وارد شدند. آن مرد پااچ یو ګر شما چه عقیده‌ای را با 
خود آورده‌اید؟ آن دو مرد در جواب گفتند:.ما برای دعوت به خدایی که خالق 
زمین و آسمان است. آمده‌ايم. همان-خدایی,که هر آن چه را که بخواهد در رحم‌ها 
به وجود می‌آورد. او هر طوری که بخواهد خلق می‌کند. او درختان و میوه‌هارا 
می‌رویاند و باران از آسمان فرود می‌آورد. آن مرد به آنان گفت: این خدایی را که 
شما به او و عبادتش دعوت می‌کنید. ایا قادر است که چشم‌های اسان نابینا را 
درمان کند؟ آنها گفتند: اگر ما از او بخواهيم. او با خواست خود آن را انجام 
می دهد. مرد سوم به پادشاه گفت: برایم ثابینایی بیاور که هیچ چیز را تتواند بپیسد. 
سپس برای او نابینایی آوردند و آن مرد گفت: از خدایتان بخواهید که چشم‌های 
این نابینا را به او بازگرداند. پس برخاستند و دو رکمت نماز خواندند و ناگهان 
دیدند که چشم‌های مرد نابینا باز شده و به آسمان می‌نگرد. آن مرد گفت: ای 
پادشاه! نابینای دیگری برایم بیاور. تابیتای ذیگری آورند. ان مرد سجده کرد و 
جون سرش را بلند کرد. ناگهان دیدند که ان نابینا نیز بینا شده است. سپس به 
پادشاه گفت: یک برهان در برابر یک برهان. آن گاه به پادشاه گفت تا انسانی فلج 


و زمین‌گیر را برایش بیاورند. فردی زمین‌گیر را برایش اوردند و او از ان دو مرد 


اسع ا 
سس 
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خواست که از خدایشان بخواهند این فلج را شنا دهد. آن دو مرد به نماز ایسستاده و 
خدا را خواندند. ناگهان دیدند پاهای آن مرد زمین گیر بهیود یافت و برخاست و راه 
رفت. آن مرد گفت: زمین‌گیری دیگری برایم بیاورید. برایش آوردند و هر آن چه 
بار تخست کرده بود. دوباره انجام داد و آن شخص زمین گیر, بهبود یافت و به راه 
افتاد. آن گاه, آن مرد گفت: ای پادشاه! آنان دو برهان آوردند و ما نیز مانشد آن را 
آوردیم؛ فقط یک چیز باقی مانده که اگر این دو بتوانند آن را انجام بدهند. مسن به 
دين اين دو مرد می گروم. سپس گفت: ای پادشاه! به من خبر رسیده که نو پسری 
داف ای کرت کر دم اچ اکر ای ای ج مرف بان ایی ر را زک کنیس 
دین آنها را خواهم پذیرفت. پادشاه به او گفت: من هم با تو دین آنهارا خواهم 
پذیرفت. سپس مرد به آن دو مرد گفت: این یک مورد دیگر را نیز از خدای خود 
بخواهید و ان این است که پسر پادشاه مرده است و شما از خدای خودتان بخواهید 
که او را زئده کند. آن دو مرد یھ ژمین افتادند و خدا را سجده کردند. سجده آنه ا 
طول کشید و چون سرشان را از ننجده برداشتند. به پادشاه گفتند: به سراغ قبر 
فرزندت برو تا ان شاء الله اوارل زنده یئ مردم نیز برای دیدن این صحنه به 
گورستان رفتند و ناگهان دیدنده پسر پادشاه از قبر بیرون آسده و خاک سرش را 
پاک می‌کند. آن مرد کد تابن هس را نزد بلدشاه بیاورند و او دانست که آن پسر. 
فرزندش است. به او گفت: فرزندم حالت چطور است؟ پسر جواب داد: من مرده 
بودم و دو مرد را ديدم که یک ساعت در حضور خدا په سجده افتاده بودند و از او 
مې خواستند که مرا زنده کند, پس خداوند مرا زنده کرد. پادشاه گفت: ار آنھا را 
ببینی» می شناسی؟ تسر جواب دانه ار بادشاه گفت: از مردم بخواهید که بیسرون 
ایند و سپس مردم یک به یک با پسر پادشاه ملاقات کردتد. بدرش به او گفت: 
نگاه کن. پسر گفت؛ نه: نه اینها نیستند. سپس یکی از آن دو مرد را په همراه گروه 
زیادی از مقابل آن پسر عبور دادند. پسر گفت: اين, یکی از آن دو نفر است و با 
دست به او اشاره کرد. سپس گروه زیاد دیگری را از برابر پسر بادشاه, عبور دادند 
و او مرد دوم را شناخت و گفت: اين. همان دومی است. پس پیامبر که دوست آن 
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دو مرد بود. گفت: من به خدای شما دو نفر ایمان آوردم و دانستم که آن چسه شما 
اورده‌اید. حق است. امام محمد باقر عليه السلام فرمود: سپس پادشاه گفت: من 
نیز به خدای آنها ایمان آوردم و تمام ساکنان شهر انطاکیه ایمان آوردند.! 

۲) طبرسی به نقل از وهب بن مه می‌گوید: حضرت عیسی عليه السلام این 
دو مرد را به شهر انطاکیه فرستاد و انها وارد ان شهر شدند و پادشاه را ندیدند و 
مدت اقامت آنها طول کشید. روزی پادشاه بیرون آمد و آن دو مرد. تکبیر گفته و 
نام خداوند را ذکر کردند. پس پادشاه خشمگین شد و دستور داد تا آنهارا زندانی 
کنند و به هر یک از آنها صد تازیانه زد. هنگامی که آن فرستاده‌ها تکذیب شده و 
تأزبانه خوردند. حضرت عیسی عليه السلام شمعون الصفا- که رئيس حواربون 
بود- را به دنبال آنان فرستاد تا آنها را یاری کند. او با هوشیاری کامل وارد آن 
شهر شد و سپس با ملازمان پادشاه معاشرت کرد تا این که آنها با او انس گرفتند و 
خبر او را به گوش پادشاه رسانيدند. سپس پادشاه او را دعوت کرد و از همدمی با 
او خرسند شد و با او انس گرفت و او را بزرگ,داشت. 

روزی شمعون به پادشاه گفت: ای پادشاه! به می خپر رسیده که تو دو مردی 
را که تو را به دینی جز دين خودت دعوت کرده‌اند. زئداتی کرده و به آنان تازیانه 
زده‌ای؛ آیا سخن انها را شنیده‌ای؟ یادشاه پاسخ واد: انان میا خشمگین ساختند, 
شمعون گفت: اگر پادشاه صلاح بداند. از ایشان دعوت کنیم تا به این جا بيایند و 
بدانیم آنان چه می‌گویند. پس پادشاه. آنان را فرا خواند. شمعون به آنان گفت: جه 
کسی شما را به این شهر فرستاده است؟ آنها گفتند؛ همان خدایی که خالق تمام 
موجودات است و هیچ شریکی ندارد. شمعون از آنها پرسید: نشانه شما چیست؟ 
آنها گفتند: هر آن چه که شما بخواهید. پس پادشاه دستور داد تا جوانی تابینارا 
پیاورند که جشمانش مانند پیشانی‌اش صاف بود. ان دو مرد به عبادت خدا مشغول 
شدند و آن فدر عبادت کردند که محل چشمان آن جوان. شکاف خورد و آن دو 
مرد. دو گلوله‌ای از گل ساختند و آنها را در حدقه مرد نابینا جای دادند. سپس آن 
گلوله‌ها به چشم‌هایی تبدیل شد که آن مرد توانست با آنها همه جا را ببیند. و 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۸۷. 
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پادشاه از این کار در شگفت ماند. 

سپس شمعون بهپادشاهگفت: اگر تو از خدای خودت بخواهی که کاری مانند 
کار این دو مرد را انجام دهد. حق با تو خواهد بود و بزرگی E‏ 
شد. یادشاه جواب داد: من جیزی در مورد خدایم نمی‌دانم؛ | ن خدایی را که ما 
می‌پرستیم نه ضرری دارد و نه نفعی. سپس پادشاه به آن دو مرد گفت: اگسر خدای 
شما قادر به زنده‌کردن e‏ باشد, ما به او و به شما ایمان می‌آوریم. آنها گفتند: 
خدای ما بر هر کاری قادر است. پادشاه گفت: در این جا مرده‌ای است که هت 
روز پیش مرده است و ما او را دفن نکرده‌ايم تا پدرش که غایب است. باز گردد. 
پس مرده را آوردند که رنگ ان عوض شده و بویناک شده بود. آن دو مرد به طور 
آشکارا و شمعون به طور پنهانی. خدا را می‌خواندند. آن گاه مرده برخاست و به 
ایشان گفت: هفت روز است که من مرده‌ام و به هفت وادی از جهنم وارد شده‌ام. من 
شما را از آن جه در آن هستید (اعتقاد دینی) بر حذر می‌دارم؛ به خدا ایمان بیاورید. 
بادشاه در شگفت ماند و چون ویون دانست که سخن أن شخص مرده بر پادشاه. 
را په سوئ اونغ کرد و او ایمان آورد و برخی از ساکنان 

شهر انطاکیه نیز ایمان آوردند و برخی [همچنان] کفر ورزیدند. طبرسی گوید: شبیه 
این روایت را عیاشیٌ یهاسناد از ثمالی و دیگران. از امام محمد باقر و امام جعفر 
صادق علیهما السلام نقل کرده ات "اما در بعضی از روایت‌ها امده است که او دو 
رسول را په انطاکیه فرستاد و سپس سومی را فرستاد. در بعضی روایات آمده است 
که خداوند به عیسی وحی کرد که آن دو را به شهر انطاکیه بفرستد و سپس جانشین 
خود» شمعون را برای کمک به آن دو مرد به آن جا فرستاد و آن مرده‌ای را که 
اوا وای ان کی مرو تفه گرم سر اداه برد و اد ان زوا کمک 
کردیم را با مقداری تفییر ذکر کرده است,! 

۲) طبرسی از ابن عباس نقل می‌کند که اسامی فرستاده شدگان به شهر انطاکیه, 
صادق. صدوق و سلوم بود. " 


۱- مجیع البیان. ج ۸ ص ۲۶۵. 
۲- مجمع البیان. ج ۸ ص ۲۶۲. 
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کانټغون (۲۵ )قي ل اذل امد لت قوي يلون (۲۶) باعل ري ومني 
: ا اعدو ی ی من چندیی الاو اکا 
نزن (۲۸) إن كانت الا صد و حادم عایذون(۲۹). 
[پاسخ دادند ما (حضور) شما را به کون بد گرفته‌ایم. اگر دست برندأربد 
سنگسارتان می کنیم و قطعاً عذاب دردناكي از مّابیه شما خواهد رسید* (رسولان) 
گفتند: شومی شما با خود شماست. آیا اگر شنها:زا ند آدهند. (باز کفر می‌ورزیسدل؟ 
نه بلکه شما قومی اسرافکاریدهو (در الح سيان ی چیا از دورترین جای شهر دوان 
دوان آمد (و) گفت: ای مردم! از اسن فرستتادگان,پبروی/کنبد# از کسانی که 
پاداشی از شما نمی خواهند و خود (نیز) بر راه راست قراردارند پیروی کنید# آخر 
چرا کسی را نپرستم که مرا آفریده است؟ و (همه) شما به سوی او بازگشت می 
يابید» آیا به جای او خدایانی را بپرستم که اگر (خدای) رحمان بخواهد به من 
گزندی برساند نه شفاعتشان به حالم سود می دهد و نه می توانند مرا برهانند؟# 
در آن صورت من قطعاً در گمراهی آشکاری خوآهم بود# من بسه پروردگارتان 
ایمان آوردم (اقرار) مرا بشنوید: (سرانجام به جرم ایمان کشته شد و بدو) گفته 
شد: به بهشت درآی. گفت: ای کاش قوم من می دانستندا* که پروردگارم چگونه 
مرا آمرزید و در زمره عزیزانم راد پس از (شهادت) وی هیچ سپاهی از 
آسمان بر قومش فرود تیاوردیم و (پیش از این هم) فرو فرستنده نبودیم* تنها یک 
فریاد بود و بس و بناگاه (همه) آنها سرد بر جای فسردند] 
۱ على بن ابراهیم در مورد آید سای ترا بکم» می‌گوبد که: منظور از 


روابی 
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«بکم» اسامی است. نیز می‌گوید که: اه «وجاء من أَقصی الْمّدينة رجُل یسعَی قال 
تا قوم ار امرسینه الوا من ناکم جرا وخم هتشون وتا ى لا أذ 
ی فطرنی واه ترجعون» تخد من دونه له إن رذن لخن شر ٍ0 تفن 
عنی فاعم شین ولا بنقذون* إنى | آمی ضلال مين« ۳ امتا بریکم 
قاسْمفون* قیل اذل الجَنَةَ قال یا ت قوی ون با عفر لی ری وجعلنی من 
المُكُرّمين» در مورد حبیب نجار نازل شده است. و منظور 99 ن» در آیسن 
آبه: «إن کانت لا صحَة واحدة فاذا هم خَامِدون» مردگان هستند ' 

۲) محمد بن یعقوب اژ محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از صفوان, از 
معاوية بن عمار, از ناجیه نقل می‌کند که به امام محمد باقر عليه السلام عرض کردم 
که مغیره می‌گوید: انسان ممن به بیماری جذام و برص و مانند اینها دچار نمی‌شود. 
حضرت فرمود: اگر چنین اعتقادی دارد, از صاحب یاسین. غفلت ورزیده است. او 
دچار کے کد و ایائ فل قاری دران ے عالت سا اتسیو سرد 
گویی من فلج شدن او را می‌بیني‌یژرآنان آمد و ایشان را بیم داد. سپس فردای آن 
روز به سراغٌ آنان آمد و ایشا او را کشتند. سپس فرمود: مؤمن به هر بلایی دچار 
می‌شود و با هر نوع مرگی می‌میرد. فقط خود را نمی‌کشد." 

۳ ابن بایویه از عبد اه بی مجمد عبد الوهاب اصنهانی. از احمد بن فضل بن 
مغیره. از ابو نتصر منصور بن عبد الله بن ابراهيم اصفهانی از على بسن عبد اله از 
محمد بن هارون بن حمید, از محمد بن مغیسره شهرزوری, از یحسی بن حسین 
مدائنی» از ابن لهیعه. از ابو زبیر» از جابر بن عبد اله از رسول خدا صلی اله عليه و 
آله روایت کرده | ست که فرمود: سه کس بودند که حتی برای یک لحظه. وحی را 
انکا ر نگردند : ممن آل یاسین, على بن ايى طالب عليه السلام, آسیه همسر 
فرعون, " 

۴) ابن بابویه از محمد بن على بن اسماعیل, از نعمان بن ابی دلهاث بلدی, از 


۱- تسیر قمی. ج ۲؛ ص ۱۸۹. 
- کافی, ج ۲. ص ۰۱٩۷‏ ح ۲ 
۳- خصال. ص ۱۷۴ ح ۲۳۰ 
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حسین بن عبد الرحمن, از عبید اله بن موسی, از ابو لیلی انصاری؛ از رسول اکسرم 
صلی الله علیه و آله روایت کرده است که فرمود: صدیقین (افراد بسیار راستگو) سه 
نفر هستند: علی بن ابی طالب عليه السلام. حبیب نجار, مزمن آل فرعون,! 

۵ ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی, از علی بن ابراهیم بن هاشم. 
از جعفر بن سلمه اهوازی, از ابراهیم بن محمد ثقفی, از احمد بن عمرآن بن محمد 
بن ایی لیلی انصاری, از حسن بن عبد اله از خالد بسن عیسی انصاري, از عبد 
الرحمن ابی لیلی. در حدیتی مرفوع از رسول گرامی صلی اله عليه و آله رواست 
کرده است که آن حطنرت فرمودنده صدیفین سه تفر هستتد: حبیپ تجارء ومن آل 
یاسین که می‌گوید: از فرستادگان بیروی کنید» از کسانی پیروی کنید که از شما 
مزدی نمی خواهند و آنان هدایت یافتگانند؛ حژزقیل, مومن ال فرعون؛ علی بن ابی 
طالب عليه السلام که او از همه آنان برتر است." 

۶) از طریق عامّه: علبی در تفسیر خود با سند از عبد الرحمن بن ابی لیلی که 
او نیز از پدرش نقل کرده است. می‌گوید: سه نت پیشتازان ملت‌ها هستند که حتی 
یک لحظه به خدا کفر نورزیدند: علی بن ابی طالب علپه السلام, صاحب یاسین و 
مؤمن آل فرعون. اینان صدیقین هستند و على بن ای طالب عليه السلام برترین 
آتهاست. همین حدیت را صاحب کنات ار کین یا سند خوداز مجاهد. از ابن عباس: 
و نیز فضایل احمد صلی اله علیه و اله نقل کرده اسك 


اشرو لی اواد مایمن وش ول لوا زیون ۳۱ 
[دریغا بر این بندگان) هیچ فرستاده‌ای بر آنان نیامد. مگر آن که او را ریشخند 
می کردند] 

) محمد بن همم و محمد بن حسن بن محمد بن جمهور, همگی از حسن بن 
محمد بن جمهور. از پدرش و پدر او از چند تن از رجال خود, از مفضل بن عمرء 


۱- خصال. ص ۱۸۴ ح ۲۵۲. 


۲- امالی صدوق. ص ۳۸۵ ح ۱۸. 
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از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: دانستن یک روایست بهتسر از 
نقل کردن ده روایت است. هر حفی. حقیقتی و هر راه صوابی» نوری دارد. سپس 
فرمود: په خدا ة قسم! که ما مردی از شیعه خودمان را فقیه تمی‌دانيم؛ مگر این که 
چون در مقابل او خطایی صورت بگیرد | ن خطا را می‌شناسد. امير المومنین عليه 
السلام بر منبر کوفه فرمود: پشت سر شما دسیسه‌ها و فتنه‌های تاریک و کور و 
پوشیده‌ای وجود دارد که فقط «نومه» از أ ن نجات پیدا می‌کنند. گفته شد: ای امیر 
مومنأن! نومه چه کسی انبت؟ حضرت در پاسخ فرمود: کسی که مردم را می‌شناسد. 
ولی مردم. او را نمی‌شناسند. بدانید که زمین خدای تبارک و تعالی آز حجت خدا 
خالی نمی‌شود؛ و لیکن خداوند به خاطر ظلم و ستم و اسرافی که مردم بر خودشان 
روا می‌دارند, او را به ایشان نمی‌نمایاند. اگر دنیا یک لحظه از حجت خدا خالی 
شود. زمین, ساکنان خویش را در خود فرو می‌برد. اما حجت خداء مردم را 
می‌شناسد و مردم او را نمی‌شناسند, همان طور که یوسف. مردم نب 
انار ن او را نمی‌شناختند. | ن گام چچ آیه هیا َضة غلی الَا ما ایهم من 
رول الا کانوابمیِستهزئون» را تلاوت کردند.! 


سجن الذي خاي ال زواج کاب انیت الزض وم نوم وی لا 
سے آو (۳۶ 


[پاک (خدایی) که از آن چه زمین می‌رویاند و (نیز) از خودشان و از آن چه 
نمی دانند همه را نر و ماده گردانیده است] 

۱) علی بن ابراهیم از یدرش» از نضر بن سوید. از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که آن حضرت فرمود: همانا نطفه از آسمان فرود می‌آید و بر 
گیاهان و میوه‌ها و درختان می‌افتد و مردم و چهارپایان از آن تغذیه می‌کنند و نطفه 
در آنها جاری می‌شود." 

۲ ابو ربیع روایت کرده است که از امام صادی عليه السلام مرباره معتای این 


۱- غيبة نعمانی» ص A۹‏ 


۲- تسیر قمی» ج ۲ ص ۱۵ ۲. 
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آیه پرسیدم: : بخان ای خلق اواج كلها معا تنبت الأرض ومن آشبهم روما 
لا یَِبُون» پس آن حضرت پاسخ داد: نطفه همان أب است که از ز آسمان بر زسین 
فرود می‌آید و بر گیاهان و میوه‌ها و درختان می‌افتد و مردم و چهارپایان از آن 
تغذیه می‌کنند و نطفه در آنها جاری می‌شود. 

سپس امام صادق عليه السلام فرمود: انسان از ضعيف ترين مخلوقات آفریده 
شده است؛ از نطفه‌ای که به صورت قطره است و سپس علقه می‌شود و آن اه پنه 


مور کرش حویده شده در می‌آبد. سپس به استخوانی محکم تبدیل می‌ شود و 
بس از آن, دور استخوان را گوشت | متعبال, بهنرین خلق 


رای بل ارم افو (۳۷, 

[و نشانه‌ای (دیگر) برای آنها شب است که روز:را (مانند پوست) از آن برمی کنیم 
و به ناگاه آنان در تاریکی فرو می‌روند] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از علی بن عباس, از على بن حماد. از 
عمرو بن شمر, از جابر, و او از ابو جعفر, امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: خداوند تبارک کر ل و ال مسر 
«قل و آن جندی ما تنتفجلون به لقضی الأمر نی ونتکم» | [بگو: اگر آن چه را با 
شتاب خواستار آلینه ند من بود قطعا سان من و شماء کار به انجام رسیده بود] و 
ام ل اف علیه و اله قر وة آگر به من ار سود آن راه در 
سینه‌هایتان مخفی کرده‌اید و منتظر مرگ من هستید تا به اهل بیت من علبهم السلام 
ستم کنید. برایتان آشکار و فاش می‌کردم. ثل شما همان است که خداوند فرسوده 
است: «کمثل ای استوقد ارا ما آضاءت ما خوله»" [ ممل آنان همچون مشل 
کسانی است که آتشی افروختند و چون پیرامون آنان را روشنابی داد] می‌فرماید: 


9۸ انعام/‎ ١ 


۲- بقره/ ۱۷. 


AB 


سور ۵ 
بس 
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زمین با نور محمد صلی ان علیه و آله و آن روشن شد» همان طور که خورشید 
می‌تابد. پس خداوند خورشید را برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و ماه را 
فا وضی فال رنه اس فهر التي جل ال ياء الف مورا اآرتنست 
کسی که خورشید را روشتایی بخشید و ماه را تابان کرد] و نیز می‌فرماید: : «وآيّة 
هم الیل سنخ من اهار اذا شم مطلشن» و نیز می‌فرماید: «ذهب الله بنورهم 
رکه في ظلمات لا يردن" [خدا نورشان را برد و در میان تاریکی‌هایی که 
نمی‌بینند رهایشان کرد] یعنی حضرت محمد صلی اله علیه و آله وفات یافت و 
ظلمت و تاریکی اشکار شد و کافران و مشرکان فضیلت اهل ب : بيت عليهم السلام را 
درک تکردند و این سخن خدای عز و جل است که می‌فرماید: هوان ن تدعُوهم إلى 
لدی لا توك سواه غلیکم آذعوتموهم ام ¡ نتم صامتون»ا [واگر آنپارابه 
(راه) هدایت فراخوانید. از شما پیروی نمی‌کنند. چسه آنها را بخوانید یا خاموش 
بمانید برای شما یکسان است] 


امس ري تراك رار میالم (6۳۸ مر رته‌عتازل 
ی عادکالمزجون ای (۴۹). 
[و خورشید به (سوی) قرارگاه ویژه خود روان است. تقدیر آن عزیز دانااین 
است# و برای ماه منزلهایی معین کرده‌ايم تا چون شاخک خشک خرشه خرما 
بررگردد] 
کوفی, از موسی بن عمرآن نخعی, از عمويش حسین بن یزید. از اسماعیل بن مسلم, 


- يونس / ۵ 
۲- بقره/ ۱۷. 
۲- اعراف/ AA‏ 


۴- كافي, ج ۸ ص 7۰۳۸۰ ۵۷۴ 
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که رحمت خدا پر او باد- نقل می‌کند که او گفت: دست پیامیر صلی ااه علیه و آله 
۳ گرفته بودم و با هم قدم می‌زدیم و پیوسته خورشید را نگاه می‌کسردیم تا آن که 
غروب کرد. به حضرت عرض کردم: ای رسول خدا! خورشید در کجا غروب کرد؟ 
سرت فر موو در اسما سیس از اسمانی به انتمان گر می رود تا این کته په 
آسمان بلند هفتم می‌رسد و آن قدر می‌رود تا در زير عرش قرار می‌گیرد. پس در 
آن جا به سجده می‌افتد و فرشتگانی که اختیار او را در دست دارند با او خدا را 
سجده می‌کنند. سپس خورشید می‌گوید: ای پروردگار من! دستور بفرمایید که از 
کجا طلوع کنم. از مغرب یا از مشرق؟ از ی خان شیر رل امس که 
می فر ماید: 2 تجری لشتتفر آها آلک تقدير اریز العليم» منظور از رسيدن 
خورشید به قرارگاه خود. نشان دادن تدییر خداوند تبارک و تعالی است ت که سیت 
به آفریده‌های خویش کاملاً آگاه است. پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: جبرئیل به 
مقدار ساعت‌های روز با توجه به طولانی بودن آن در روزهای تابستان و کوتاه 
بودن آن در روزهای زمستان. لیاسی تابناک از,عرش می‌گیرد و برای خورشید 
می‌آورد و خورشید همچون انسان | ان لباین زا می‌پوتید و تا قبل از طلوع. باآن 
لباس در آسمان حرکت می‌کند. سپس پپامیر صلی الله نغلیه و آله فرمود: گویی که 
من با او هستم و او را می‌بینم آن گاه که به انداژه سه روز محبوس می‌شود و لباس 
نور را نمی‌پوشد و به او غرمانن می‌دهند تا از 9۳ طلوغ کند؛ و این سخن خداوند 
بلند مر تبه است: «اذا الشمُس کرت # وذ جوم انکدرّت» [انگاه که خورشید 
به هم درپیچد 9۶ و آنگه که ستارگا ن همی‌تیره شوند] و ماه نیز همین گونه است. 
طلوع و حرکت آن به سوی افق آسمان و غروب کردن آن و اوج گرفتن تا آسمان 
هفتم. و و آن گاه در زیر عرش به سجده می‌آفتد. سپس جبرئیل برای او لباسی از نور 
می آورد که از جنس نور عرش ات این فرموده خذارند ان به ین موضسوع 
اشاده ار فشر الذي جل الج ياء واقمر نورا» [اوست کسی که خورتسید 
را روشنایی بخشید و ماه را تایان کرد ابو ذر- که رحمت خدا بر او باد- گفت: 


۱- تکویر/ ۰۱-۲ 


۲- يونس / ۵. 
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سپس من و رسول خدا صلی الله علیه و آله به کناری رفتیم و نماز مغرب را اقامه 
و 

۲) محمد بن یعقوب از عده‌ای از یاران ما و انها از احمد بن محمد بن خالد و 
او از ابن فضال. از حسن بن اسباط. از عبد الرحمن بن ستیاپه نقل می‌کند که په اسام 
جعفر صادق عليه السلام گفتم: جانم به فدای شما! همانا مردم می‌گویند: اگر کسی 
از ستاره‌ها خوشش بیابد. نگاه کردن به آنها حلال نیست. اگر به دیس من زیان 
می‌رساند که من به دیدن آنها نیازی ندارم و اگر به دین من زیانی نمی‌رساند. به 
خدا سوگند! من تمایل زیادی به ستارگان دارم و دوست دارم به آنها نگاه کنم. 

حضرت فرمود: ان وی که مرک نی کیت تست تکار گ بو مه سا رها 
زیانی به دين تو نمی‌رساند. سپس فرمود: شما به چیزی می‌نگرید که بسیاری از آن. 
درک نمی‌شود و مقدار اندک آن سودی نمی‌رساند که طلوع ماه را اندازه‌گیری کنید. 

و حضرت سپس فرمود: آیا می‌دانی بین خورشيد و برج سنبله چند دقیقه 
فاصله وجود دارد؟ و ایا می‌دانی پی پرج سنبله و لوح محفوظ چند دقیقه فاصله 
وجود دارد؟ پاسخ دادم که: خیر: به خدا شو گند! نمی‌دانم. تا به حال در مورد آن, 
چیزی از سناره‌شناسان نشنیدهام. 

عبد الرحمن گفت: حضرت فرمود: فاصله,هر یک از اینها تا کناری آن. شصت 
تا هفتاد دقیقه است. عبد ال عمن تک کواد. سپس فرمود: ای عبد الرحمن! اين 
محاسبه‌ای است که اگر کسی آن را بداند و به آن دست یابد. می‌تواند تعداد نی‌های 
یک بیشه را بشمارد و این که چقدر نی در سمت راست آن بیشه و سمت چپ و 
پشت و جلوی آن قرار دارده و به این صورت. حتی یک نی بيشه یز بر او پوشیده 
نمی ماند.؟ 

۳ محمد بن یعقوب از علی, از پدرش, از داود نهدی, از برخی از پارانش نقل 
می‌کند: که ابن ابی سعید مکاری با امام رضا علیه السلام ملاقات کرد و به او گضشت: 


ایا از فضل پدرت چیزی به تو رسیده است؟ حضرت جواب داد: تو را جه شده 


۱- توحید. ص ۰ ح ¥ 
۲- کافی, ج ۸ ص ۰۱۹۵ ح ۲۳۳ 
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است؟ خداوند نور وجود تو را خاموش گرداند و فقر را وارد خانه تو کند! [تو 
خودت چه داری؟!] آیا تو ندانستی که خداوند په عمران وحی کرد که: من به تو 
پسری می‌دهم و سپس حضرت مریم را به او عطا کرد و از مریم. عیسی عليه 
السلام را به او بخشید. پس عیسی از مریم و مریم از عیسی است و عیسی و مریم 
یکی هستند و من از پدرم هستند و پدرم از من است و من و پدرم یکی هستیم. 

سپس ابن سعید به حضرت گفت: از تو سالی می‌پرسم و حضرت فرمود: من 
فکر نمی‌کنم که جواب سوال را از من قبول کنی, در حالی که تو از زمره من نیستی؛ 
اما با همه این احوال, سؤالت را بیرس. ابن ابی سعید گفت: مردی هنگام مرگش 
می گوید: تمام غلامانی که از قدیم داشتم اکنون در راه خدا آزاد می‌کنم (حال از کجا 
باید دانست که کدامان غلامان. قدیم هستند؟) حضرت جواب داد: اری» خداوند عز 
۲ "۳ در قران فرموده است: «حتّی عاد کالفرجون القّدیم». بس غلامانی که شش 
فاه زد لو یواتف کدی هد و باید آزاد شوند: او گفت: پین هه غلامانی که نزد 
او بودند. از پیش او رفتند و او کور و فقیر شن تلان جا که فوت کرد و شام شب 
خویش را نداشت که بخوره." 

این روایت را شیخ طوسی در تهذیب وعلی بن ایراهیم در تفسیر خود" به 
نقل از پدرش, از داود بن محمد نهدی نقل کرده است. فقط در روایت علی بن 
ابراهیم آمده است که ابو سعید مکاری بر امام رضا علیه السلام وارد شد. 

۴) علی بن ابراهیم در تفسیر خود گفته است که: عغرجون یعنی شکوفه نخل 

۳ ۱ 

(نخستین مرحله شکل‌گیری خرما) که مانند هلال ماه در آغاز طلوع می‌باشد. 


ينبي اأ ن دنر ولا لب سایق له ارو کل نیقی 


۱- کافی, ج ۶. ص ۰۱۹۵ ح ۶. 
۳ تهدیب. ج A‏ ص‌ ان Aro‏ 


۴- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۹. 


Be. 


yr 


وت 


سس و ز ۵ 
تسس 
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نو (۳) 
[نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوید و هر کدام در 
سپهری شناورند] 

۱ علی بن ابراهیم گفته است: : در روایت ابو جارود از ابو جعفر, امام محمد 
باقر عاب السام تقل ده ات که درباره این آیه: «لًا الشمس ینبغی لها أن تدرک 
الم و الیل ستابق هار وکل فی فلک یَسبّحُون» فرمود: خورشید. پادشاه روز و 


ماه, پادشاء شب است. نه خورشید ر اسزد که در شب با نو ماه باشد و ته شب را 


سزد که بر روز پیشی گیرد و او می‌فرماید: شب نمی‌رود. مگر آن که در پی آ ن روز 
در رسد. درباره دگل فی لک خون» فرمود هر یک در مداری شناور هستتد ۱ 
۲) طبرسی: عیا یاشی در تفسیرش به اسناد از اشعث بن حاتم می‌گوید: من در 
خراسان بودم و امام رضا عليه السلام و فضل بن سهل و مأمون در قصری در شهر 
مرو با هم جلسه داشتند و بر سر سفره غذاء امام رضا عليه السلام فرمود: مردی از 
بنی اسرائیل در شهر مدینه ازن پزگیید: به نظر شما ابتدا روز افریده شده است با 
شب؟ شما چه می‌گویبد؟ زاویقی گواید: حاضران مجلس در این باره از یک‌دیگر 
پرسیدند. آما هیج یک از آثان حرف برای گفتن نداشتند. فضل بن سهل به امام رضا 
عليه السلام عرض کرد؛ خداوند به تو خیر وصلاح عطا کند! تو پاسخ این پرسش 
را بگوی. امام رضا علیه السلام فرمود: از منظر قرآن بگویم یا از منظر علم حساب؟ 
فضل پاسخ داد: از منظر علم حساب. امام فرمود: ای فضل! تو می‌دانی که طالع 
تمام دنیا برج سرطان است و ستارگان در پهنه وسیع این برج قرار دارند و سیاره 
زحل در برج میزان و مشتری در برج سرطان و خورشید در برج حمل و ماه در 
ثور واقع شده‌اند و این دال بر وجود خورشید در ميان دهمین طالع حَمل که در 
وسط آسمان واقع شده است. می‌باشد. پس روز قبل از شب به وجود آمده است 


۱- تفسبر قمی. ج ۲. ص ۱۸۹. 
۲- مجمع البیان, ج ۸ ص ۲۷۵. 
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لاد رن اعون وخافلمشن ملد رون ۱۳ 
[و نشانه‌ای (دیگر) برای نو این که ما نیا کانتشان را در کشتی انباشته سوار 
کردیم # و مانند آن برای ایشان مرکوبها(ی دیگری) خلق کردیم] 

۱ على بن ابراهیم در أيه «وآية هه ۳ حملا ذریَهُه فی الک التشخرن» 
گفته است که «اْمْلک الْمَشحُون» یعنی کشتی های انباشته «وَخلفتا لهم من مْله مَا 
رکیون» یعنی چهارپایان اهلی و انعام (گاو. گوسفند...)" 


بل کم ان واابی نوی وما خاک ملک ثرون ۳ 
[و چون به ایشان گفته شود از آن چه در پیش رو و پشت سر دارید بترسید. اميد 
که مورد رحمت قرار گیرید (نمی‌شنوند)] 

۱) طبرسی: حلبی از ابو عبد اثه, امام صادق عليه السلام نقل کرده است که 
فرمود: مقصود از آیه: «وإذا قیل هم انه تقوا باو آندیکم وا خلفکم لحم 
ترحَنون» این است که از گناهانی که در برایرشماست گی عقوبتی که پشست سر 
اسه پترسید." 


ا ٤‏ 
ای ناتک نگل یدالیم یتنا 

هدن نالا نی ذل مین ٠"‏ 

[و چون به ۳9 ELS‏ ی کسانی که 

کافر شده‌اند به آنان که ایمان آورده‌اند. می‌گویند: آیا کسی را بخورانيم که اگر 

خدا می‌خواست (خودش) وی را می‌خورانید؟ شما جز در گمراهی آشکاری (بمیش) 

نیستید ] 


۱ این بابو یه در کتاب خصال از پدرش, از سعد بن عبد اله از محمد بن 


۱- تسیر قمی, ج ۲. ص ۱۸۹. 
۲- مجمع البیان؛ ج ۸ ص ۲۷۸. 


٥ر‎ 
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عیسی بن عبید بقطینی, از قاسم بن یحبی, از جدش حسن بن راشد. از ابو بصیر. از 
محمد بن مسلم, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: امیر 
المؤمنین علیه السلام فرمود: هنگام شب صدقه بدهید؛ صدقه در شب. خشم خدای 
بزرگ را فرو می‌نشاند. سخن‌هایتان را با عمل خویش اندازه‌گیری کنید. نباید جز 
در خیر و نیکی. سخن به درازا بگویید. از آن چه خداوند به شما روزی داده است. 
انفاق کنید؛ زیرا انفاق کننده, مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند. کسی به 
جایگزین کردن خدا اعتقاد دارد می بخشد و سخاوتمندانه خرج می کند.! 


وولو ی دا اوعد ان کنترسادقین ۸ ماینظ رون اي وج 
ره وم دون ۷ فلا کطیشون تسه ولا هلوم رجغون ۱۳ 
[و می‌گویند: اگر راست می‌گویید. پس این وعده (عذاب) کی خواهد بود؟# جز 
یک فریاد (مرگبار) را انتظار نخواهند کشید که هنگامی که سرگرم جدالند 
غافلگیرشان کندهه آن گاهنل تَابّائ ی صیتی دارند و نه می‌توانند به سوی کسان 
خود برگردند] 

۱) علی بن ابراهیم. در مورد آید «ویقولون می هذ اوعد ان کنتم صادقین # 
۳ 2 ال صنحة واحدة دهم وهم بَعصمُون» گفته است که این رویداد در 
آخ ر امان اشیای سر اد و ای آقام را شوی مس کرو رها دوز 
بازارهایشان سرگرم نزاع با یکدیگرند. همه آنها در همان جایی که هستند. می میرند 
و حتی احدی از آنها به خانه‌اش برنمی گردد و توانایی وصیت نمودن و سفارش 
کرفن را تایه و این سن وات کاس راید فلا طون وة ولا الي 


۱- خصال. ص ۶۱٩‏ ح ۱۰ 


۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۰۱۹۰ 
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ین اوعد ومنو تن رون کات بان حدم 
یم ا EE‏ و ززن لامک کنتلون "ان 
اب ايوم ني سل ایو ۵ 
[و چون در صور دمیده شود به ناگاه همه از قبرها به سوی خدای خود می شتابند 
# می‌گویند: ای وای پر ما! چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت. این است 
همان وعده خدای رحمان, و پیامبران راست می گفتند* (باز هم) یک فریاد است و 
بس و به ناگاه همه در پیشگاه ما حاضر آیند* امروز بر کسی هیچ ستم نمی‌رود. 
جز در برابر ان چه کرده‌اید پاداشی نخواهید یافت#* در این روز اهل بهشت کار و 
باری خوش در پیش دارند] 

۱) علی بن اراهیم: منظور از ae‏ در آیه: «ونفخ فى الصور فاذا شم 
من الاأجداث ر إلى ربهم تون قبور است 

۲) علی بن ابراهیم از ابو جارود تقل ی که امام محمد باقر عليه اسلا 
هت ون «قالوا یا ویلنا من بَعتنا من ام ریق گر مو د: همانا مردم در قبرها 
مستت هنگامی که بر می‌خیزند, گمان می‌کنت که در واب بوده‌اند و می‌گویند: وای 
بر ما! چه کسی ما را از خوابمان برانگیشت یار کرد) و ملاکه می‌گویند: «ذا ما 
وعد الرخمن وصَدق الْمرسَون»." 

۳ محمد بن یعقوب از حسین بن محمد, و محمد بن یحبی, همگی, از محمد 
بن سالم بن ابی سَلمه. از حسن بن شاذان واسطی نشل کرده که گفته است: به 


ایو الحسن, امام رضا عليه السلام نامه ای نگاشتم و از جفا و نادانی اهل واسط بر ' 


خود (من) به حضرتش شکایت بردم؛ [آنان] گروهی از عثمانیون بودند که مرا می 
آزردند. پس آن جناب با دستخط خویش, چنین مرقوم داشتند: به راستی که 
خداوند تبارک و تعالی عهد و بیمان اولیا و دوستانش را در دولت باطل بر صبر و 
شکیبایی گرفته است؛ پس صبر کن به حکم پروردگارت. اگر سّرور مخلوقات 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ُِ: 
۲- کافی. ج ۸ ص ۲۴۷ ج ۳۴۶ 
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۳ 
0 سم 


[حضرت مهدی عليه السلام] قیام کند. گویند: «ّا ونا من بنا من مُرقدنا هذا ما 
وعد الرختن وَصَدق الْمْرْسَلُون» منظور سرور مخلوقات [امام مهدی عليه السلام] 
أست. 

۴) علی بن ابراهیم: سپس دمیدن نفخه دوم را ذکر می‌کند. پس گوید: «ن 
کانت الا صَيْحة واحدة قاذا هم جع لدبا ُخضرون» اما درباره این فرموده 
خداوند متعال: «ان آصخاب الجَنة يوم فی شغل فاکهرن» گفته است: به برداشتن 
بکارت دختران باکره مشغولند و خوشگذرانی می‌کنند. گفته است: با زنان خوش 
می گذرانند و با آنان بازی می‌کنند.: 

۵) طبرسی درباره آیه: «فی شغل قاکهون» از امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که فر مود: معنای آپه این است که آنان سرگرم پرداشتن نن بکارت دوشیز ر گانند. ' 


رواجم ني طلال على الا رانك نکوون نها وه س 
ب نی تلا و زار خن 
کر ياد الک ده 
۳ ا 3 مود کے #جبلا ان ِِ لوانقا دوجم 
1O A‏ 02 

يو عون ۲۲ َون موم کم تکفرون 5 
[آنها با همسرانشان در زیر سایه‌ها بر تختها تکیه می‌زنند# در آن < جا برای انیا 
(هر گونه) میوه است و هر چه دلشان بخواهد# از جانب پروردگار(ی) مهربان (به 


آشکار شماست*# و این که مرا بپرستید. این است راه راست* و (او) گروهی انبوه 
از ميان م شما را سخت گمراه کرد. آیا تعقل نمی کردید؟# ای ین است جهنمی که به 


۱- تسیر قمی, ج ۲. ص ۱۹۰. 
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شما وعده داده می‌شد# به (جرم) آن که کفر می‌ورزیدید. اکنون در آن در آیید] 

۱) على بن ابراهیم گفته است: در روایت ابو جارود از ابو جعفر امام باقر علیه 
السلام روایت شده است که در آیه: «فی ظال على الآراشک متکوون» فرسوده 
است: اراتک به معنای تخت‌هاست که روی آنها حجله‌هایی قرار گرفته است." 

۲) علی بن ابراهیم در مورد آیه «سلام لا من رب رحسیم» گفته است که: 
سلام و درود از سوي خداء به معنای امنیث و آراسش است, وی دربساره آینه: 
«رامتازوا الوم ها الْمُجْرمُون» گفته است که: هنگامی که خدا در روز قیامت» 
مردم را جمع می‌کند. گناهکاران بر روی یاهایشان ایستا‌اند تا این که عرق شرم 
از پیشانی آنان جاری می‌گردد و خدا را صدا می‌زنند و می‌گویند: پروردگارا! به 
حسابمان رسیدگی کن. اگر چه جهنم باشد. علی بن ابراهیم گویید: سپس خداوند 
بادی به میان آنان می‌فرستد که این باد آنها را از همدیگر جدا می‌سازد و یک 
منادی تدا می‌کند: «وامتاژوا الیرم ها الْمّجْرمُون» و گناهکاران از مومنان جدا 
می‌شوند و گناهکاران به سوی جهنم می‌روئن: و اهر کس که در قلبش ایمان وجود 
داشته باشد. به سوی بهشت رهسپار می‌شواند. و نیز گنه است: منظور از این آیه: 
«ولقد اضل منکم جبل کثیرا» یعنی شیطان_مردمان بسیاژی را به هلاکت رسانده 
است. اما درباره این فرموده خداوند» ذو هنم الى کنتم توشدون * اصلوقا 
الم جا کر تفروخ» که اببت: این اه از آیات کنات انت" 

۳) ابن بابویه در کتاب اعتقادات امامیّه از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند 
که: هر کس یه سخن ناطقی گوش دهد. در حقیقت او را پرستیده اسست. اگسر آن 
ناطق. درباره خدا سخن بگوید و او به آن سخن گوش فرا دهد. خدا را پرستش 
کرده است و اگر ناطق درباره ابلیس سخن بگوید. شنونده. ابلیس را عبادت کرده 


است. 


ام لآو اهوم ونکل نریم ندا هم ایک بون ٠١‏ 


۱- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۱۹۰, 
- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۹۱. 
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وا تم قآ تشرط نیون ”وء لام 
ی چنون "ون مدردانکنه نی امن فلا یاون 
الا لمر ماني ان وا وک وفرآن شبن نرم نکن ا 
یولع افر ۳ ون ور 
مالکون ىقار ام دمن باکلون ”وك همم وما 
رن "رای اد سین سود و :۱ 


وف شون رب 

[امروز بر دهانهای آنان مُهر می‌نهیم و دستهایشان با ما سخن می گویند و 
پاهایشان بدان جه فراهم می‌ساختند, گواهی می‌دهند# و اگر بخواهیم قنت ادا 
فروغ از دیدگانشان می گیریم تا دی راه (کج) بر هم پیشی جویند؛ ولی (راه راست 
را) از کجا می توانند ببینند5» وا اگربگواهيم هرآینه ایشان را در جای خود مسخ 
می‌کنيم (به گونه‌ای) که نه بتوآنند بروند و نه بر گردند* و هر که را عمر دراز 
دهیم او را (از نظر) خلقت_فرر کاسته (و شکسیته) گردانيم. آیا نمی‌اندیشند؟ه و 
(ما) به او شعر نیاموختی م ور خور وی نیست. این (سخن) جز انندرز و قرآنی 
روشن نیست* تا هر که را (دلی) زنده لا (خدا) درباره کافران 
محقق گردد# آیا ندیده‌اند که ما به قدرت خویش برای ایشان چهار پایانی 
آفریده‌ايم تا آنان مالک آنها باشند؟: و آنها را برای ایشان رام گردانیدیم از 
برخی‌شان سواری می گیرند و از بعضی می‌خورند* و از آنها سودها و نوشیدنیها 
دارند. پس چرا شکرگزار نیستید؟# و غیر از خدا(ی یگانه) خدایانی به پرستش 
گرفتند تا مگر یاری شوند* (ولی بتان) نمی‌توانند آنان را یاری کنند و آنانند که 
برای (بتان) چون سپاهی احضار شده‌اند] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. و او از پدرش, از یکر بن صالح» از 
قاسم بن برید. از ابو عمرو زبیری از ابو عبد ائه, امام صادق عليه السلام. حدیثی 
طولانی را روایت کرده است. امام صادق عليه السلام در این حدیث فرموده است: 
خداوند متعال بر پاها واجب کرده است که انسان, آنها را به سوی گناه و نافرمانی 
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با نود وی آها راجب کرده است که ید سوق هیزی برواد که PE‏ 
عز و جل در آن است. پس فرمود: «ولا تا تلش فی الأزْض مَرخا نک لسن تضرق 
لارض ون بجيال طولا» و در (زوض) زمیخ ما عقوت گام ا جرا که 
هرگز زمین را تمی‌توانی شکافت و در بلندی به کوهها نمی‌توانی رسید] و فرسود: 
«راقصد فی مُشیک واغضض من وتک إن 7 آنکر الأصوات اموت الضیر»" [و در 
وا مق کرد ارو باق و صذایت را اتسار که درن آبازها بان ران 
است] و نیز حضرت فرمود: در باب شهادت و گواهی دادن دست‌ها و پاها بر 
خودشان و بر صاحبان خود و این که دستورات غداوتد و واجبای را اجرا تجرد و 
آنها را تباه ساختند. تن آنه تال خو است: الیوم تخضتم على آفراهیم ا 
ديهم و7 تشد أرجلهم ہما کانوا یکُسیُون» , بس این نیز از جمله چیزهایی است که 
شداوند بر باها و منیا ولعت کرد ست و آن عمل ايعان م انست و آن از اینان 
سے اون دوت با نود رای پوکی آن خر قر ایت و ااا الت سوه 
اوی و 

۲) على بن اراهیم: در مورد آیه: «اليوم نتم علی أفواههم وَتکلشَا آندیهم 
وتشهّه أَرجلهْم بما کانوا یکسبون» فر ملد هنکامی که خداوند تمام مردم را در روز 
قیامت در یک جا جمم می‌کند و نامه اعمال او یت اف می‌دهد و انیا پد ان 
نگاه مي‌کنند. اعمال خود را در آن انکار می‌کنتد و فرشتگان علیه آنها شهادت 
می‌دهند و آنها می‌گویند: پروردگارا! فرشتگان تو به نفع تو شهادت می‌دهند. . سپس 
قسم می‌خورند که این کارهای ناشایست را انجام نداده‌اند. این آیه به این موضوع 
اشاره دارد: هيوم یم ال جمیغا فیخلفون له کم لفون کم" [ [روزی که خدا 
همه آنان را برمی‌انگیزد. همان‌گونه که برای شما سوگند یاد می‌کردند. برای او هم 


۱- اسرا/ ۳۷. 

۱٩ لقمان/‎ -۳ 

۳- کافی, ج ۲. ص ۰۲۸ ح ۱. 

۴- هنگام تسیر آیات ۱۲۴ و ۱۲۵ از این سوره 
۵- مجادله / ۱۸. 
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سوگند یاد خواهند کرد د] و چون قسم می‌خورند. خداوند بر دهانشان مهر می‌نهد و 
اعضا و جوارح آنان به آن چه که انجام داده‌اند. گواهی می‌دهند. 

و نیز درباره «آنی تتصرون» در ابن آیه: «ولو نشاء سا علی أغبْنهم 

ستبقوا الصراط فأنی ببصسرون» فرمود: OER‏ 
تتشم لی نابز یمراط ماش دی وله یشوه اما 
درباره آیه «َمن ره نک فی الق فلا يَعقلُون» فرمود: : این آیه پاسخی است 
به ملحدانی که توحید را نفی مي‌کنند و می گویند: یر 
نطفه در داخل رحم شکل می‌گیرد. شکل‌های مختلف غذا را به خود می‌گیسرد و 
روزگار نیز بر او می‌گذرد و شب و روز بر او عبور می‌کنند و انسان با طبایم و 
موشت‌هابی از 2۸ و گذشت شب و روز شکل می‌گیرد. خداوند در این آیه با یک 
جمله: «من مره نکسه فی الق لا َقون» گنتههای ایشان را نقض و باطل 
می‌کند. سپس فرمود: اگر ان چنا ن که ملحدان می‌گویند باشده پس باید انسان 
همواره رو به افزایش و زیادت بلثهتا زمانی که شکل‌های مختلف غذا وجود دارد 
و شب و روز می‌آید و می‌روذ و فلک"می/چرخد. پس چگونه است که انسان: هر 
چه بزرگ‌تر می‌شود, رو به کانتستی متی‌گذارد و به ناتوانی دوران کودکی باز 
می گردد؛ پس گوش و شم وقدرت و دانستن و منطق نقصان می‌گیرد تا آن جا 


که از او کاسته می‌شود و در میان خلقت. دچار افت می‌شود؟ پس باید گفت که این 


تغییرات از آفرینش خداوند عزیز و حکیم و تقدیر اوست. و نیز درباره آیه «وّمّا 
لاه الشغر وما ينی ل*» فرمود: قریشیان می‌گفتند: آن جه محمد صلی الله عليه 
و آله می‌گوید. شعر است. خداوند متعال با اين آیه: «وما علن الشغر وما ينبغى له 
ان هو الا ذکر وقرآن مبین» پاسخ قریش را داد حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
هیج گاه شعر نگفت. اما درباره منهوم این آید: «نذر من کان حيّا» فرسود؛ : یعنی 
ممن بیدار دل. سخن درباره اين موضوع در تفسیر آیه «یخرج )الى من ات 
ونخرج انیت من الحَی» [زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می‌آورد] از 
e‏ نعام گفته شد. اما منظور از اين آیه: «ويّحق اقول عَلّى الکٌافرین» عذاب 


۱- هنگام تفسیر آیات ۵ و ۹۶ از سوره انعام 
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است. منظور از اين آیه: «اولم ۳9 آنا حلا هم مما عملت یدیا آنعاما» اين است 
که با قدرت خویش, آن را خلق کردیم. اما این گفته او: «ردللناها هم» یعنی شتر 
را با قدرت و عظمت ان. برای ایشان ام گردايديم.به طوری که کودک نیز آن را 
می‌راند. این فرموده او: «ولّهُم فیها مَنافع» یعنی آن چه که از أن به دست می‌آورشد 
و آن چه را که بر آن سوار می‌شوند. مقصود از «وَمشارب» شیر 2 شتران است 

۲۳) سپس علی بن ابراهیم گفت: در روایت ابو جارود از E‏ 
باقر عليه السلام نقل شده ایک ران ای ید : «راتذوا من ون الله آلة 
للم پنصرون * لا یستطیعون تصرشم | وم لبم جُند مخضرون» فرمود: ایسزدان 
(خدایان) نمی‌توانند پرستندگان خود را کمک کنند و یاری رسانند. در حالی که 
آنان برای این خدایگان. سپاهیانی آماده هستند.؟ 


لا منت تم ماما ون ینوت ”ور یرالافسان ان امن 
فداه وحص ین "وضرب لامکا وی له الم مني متام و هي 
۱ م از نموف کن ڪل عام "اي بجع تم 
۳۹ اسعرالاخصر ردان مدلوت اي ناوات والازش 
بیرغ ايىل لى وفوا 0 مانوکن 
ڪون فس اي ین مکوث کل يو وله هون و ٣‏ 
[پس گفتار آنان تو را غمگین نگرداند که ما آن چه را پنهان و آن چه را آشکار 
می کنند. می‌دانیم# مگر آدمی ندانسته است که ما او را از نطفه‌ای آفریده‌ایم. پس 
بناگاه وی ستیزه وب آشکار شده است»* و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود 


را فراموش کرد. گفت: چه کسی این استخوانها را که چنین پوسیده است زندگی 
می‌بخشد؟* بگو: همان کسی که نخستین بار آن را پدید آورد و اوست که به هر 


۱- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۱۹۱. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۰۱٩۲‏ 
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(گونه) آفرینشی داناست# همو که برایتان در درخت سبزفام, اخگر نهاد که از آن 
(چون نیازتان افتد) آتش می‌افروزید * آیا کسی که آسمانها و زمین را آفرسده 
انا تست که [بات) ماد آتها زا پیاف‌شد؟ ار اوست اف ده داتاه: ون ا 
چیزی اراده فرماید. کارش این بس که می‌گوید: باش پس (بی‌درنگ) موجود 
می‌شرد* پس (شکوهمند و) پاک است آن کسی که ملکوت هر چیزی در دست 
اوست و به سوی اوست که باز گردانیده می‌شوید] 

۱) علی بن ابراهیم گفت: : سپس خداوند. پیامبر صلی الله علیه و آله را خطاب 
قرار داد و فرمود: «فلًا بخزنک وهم إا نَفکم ما یرون وضایْغلِشون» مراد از 
0 «فْاذا هر خصیم مبین» سخنگوه عالم و بلیغ است و این سخن 

ست که می‌فر ماید: : «وضرب لنا متا ونسی خه قال من بُخيى العام وهی 
ت ی و وت «قل» ای محمد! «یخییها 
ای أنشأها ول مَرة ت وف بکل خلق عغبیم» فرمود: اگر انسان به آفرینش خودش 
بياندیشد. این اندیشیدن و تفکی پاعث می‌شود که از وجود آفریننده‌ای آگاه گردد؛ 
زیرا هر انسانی می‌داند که ایک یت و چون می‌داند او و دیگر تخار قات 
آفریده شده و حادث هستند وان یداد گه خودش, خود را خلق نکرده است؛ 
زیرا هر خالق. پیش از مخلوق خود وجود داشته است و اگر او خویش را خلسق 
کرده بود. آفت‌ها و دردها و اوی کاو مرک را از خویش دفع می‌کرد. پس ابست 
کو اھان غاقی ارد کد مق اټ و ان شای زد و کار ات۲ 

۲) شیخ در کتاب امالی از محمد از ابو محمد بن عبد الله بن ابی شیخ از طریق 
اجازه» از ابو عبد الله محمد بن احمد حکیمی» از عبد الرحمن بن عبد الله ابو سعید 
بصری, از وهب بن جریر, از پدرش, از محمد بن اسحاق بن یسار مدنی. از سعید 
بن میناء, از تعداد زیادی از پاران ما نقل کرده است که چند تن از قریشیان, از 
جمله: عتبه بن رییعه نی بن خلف, ولید بن مفیره و عاص بن سعید به پيامبر صلی 
N BE ib‏ تا 
له علبه و اله رفت و أن ستخوان را در دستش شکست و E SE TE‏ 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۹۲. 
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گفت: آیا تو خیال می‌کنی که خدایت این را زنده می‌کند؟ سپس خداوند متعال آبه 
«وضرب لتا ما وئسی لَه قال من یخی العام وهی ریم « قل بخيبةا اذى 
آنشآها اول مر وو بل خی علیم» تا آخر سوره را نازل کرد." شیخ مفید نیز این 
یت راچا ست و م آن در آمالی نقل کرده N‏ 

۳) عیاشی از حلمی. از امام صادق علیه السلام عليه السلام روایت کرده است 
که: ابی بن خلف با استخوان پوسیده‌ای که آن را از دیوار کنده بود. نزد پیامبر صلی 
لله علیه و آله آمد و گفت: وقتی پس از مرگ به استخوان تبدیل شدیم و پوسیدیم, 
ایا دوباره زنده می‌شویم؟ و چه کسی می‌تواند استخوان‌های پوسیده را زنده کند؟ 
در همین هنگام آیه «قل بضیها ای أنشأها أو رھ کل اة علسیم» نازل 
1 و ۱ 

۴) امام ابو محمد عسکری عليه السلام فرمود: امام صادق عليه السلام در 
Es es e e E‏ 
نیست و نهی از آن سخن می‌گوید: می‌فرماید: چال با آن جه بهتر و نیکوتر است. 
همان چیزی که خداوند تعالی آن را به بياج دصار یلیه و آله دستور داده تا به 
وسیله آن با کسی که زنده شدن بعد از مرگ را انکار می‌کند. جدال کند. سپس 
خداوند تبارک و تعالی درباره چنین کسی که منگر است می‌فرماید: «وضرب لنا 
لا وتسی خلقهُ قال من یخی العظام وهی رمیم» و خداوند در پاسخ به آن منکر 
می‌فرماید: «قل» ای محمد! «یْحیه اذى آنشآها ۹۸ رف بل خلق علیم هه 
ی جَعَل کم من الشجر اضر از فاد الکو مه توگلین ۳4 ار سورد ی 
خدارند جال از پیامبر صلی لھ علیه و اله می‌خواهد تا با آن منکری که کت 
جگونه ممکن است که خدا این استخوان‌های پوسیده را زنده گرداند؟ جدال کند و 
سپس خداوند فرمود: «بحییها ای آنشأها ول مُره» آبا کسی که انسان را از عدم 
آفرید. نمی‌تواند او را بعد از مردن زنده گرداند؟! بلکه باید گفت که آفرینش 


۱- امالی. ج ۱ ص ۱۸. 


۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۰۲۹۶ ح A۹‏ 
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نخستین از دوباره زنده کردن سخت‌تر است. سپس خداوند می‌فرماید: «الّذى جعل 
کم من الشجر اضر ثارا» وفتی خداوند. آتش گرم و سوزان را در درخت سبز و 
مرطوب پنهان می‌دارد. می‌خواهد به شما بفهماند که او به برانگیختن مردگان و 
بازگرداندن آنان په زندگی ِ نواناتر است. سپس می‌فرماید: یی ی خلق 
السات والارض بقادر علی أن يَخْلق مثلهّم لى وك الاق الْعَلیم» یعنی اگر 
فرض کنیم که آفرینش زمین و آسمان که شما به گمان خودتان بر آن قادر هستید. 
مشکل تر از برانگیختن و دوباره زنده کردن باشد, پس چگونه پذیرفتید که خداوند. 
این کاری که به نظر شما سخت‌تر و عجیب‌تر است را انجام داده است و نمی‌پذیرید 
که کار ژنده کردن دوباره مردگان را که ساده‌تر است. انجام بدهد. سپس امام صادق 
علیه السلام فرمود: این جدال, به وجه نیکو است؛ زیرا به وسیله آن, شک و ادعای 
کافران و ملحدان را از بین می‌بریم.! 

۵) طبرسی در کتاب احتجاج از امام موسی بن جعفر عليه السلام. از 
امیر المومنین على عليه السلام روایّت می‌کند که یک بهودی از ایشان پرسید: 
ابراهیم با برهان نبوت و رسالت خود, گافری را متحیّر و مبهوت ساخت (ایا پیامبر 
شما نیز چنین کرده است؟) امام فرمود: آری, چنین کرد. شخصی به نام ی بن 
خلف جمحی که رستاشد. پس از مرگ را باور نداشت. نزد محمد صلی الله عليه و 
آله آمد و استخوانی پوسیکه یا به3سگداشت. ہس آن را مالید و خرد کرد و سپس 
گفت: ای محمد! جه کسی این استخوان‌های پوسیده و کهنه را زنده می‌کند؟ آن گاه 
خداوند. محمد صلی الله علیه و آله را با آیات محکم خود به سخن آورد و پیامبر با 
برهان نبوت خویش آن مرد را متحیر و مبهوت ساخت و فرمود: کسی انها را زنده 
می گرداند که آنها را نخستین بار آفریده و او آگاه از همه مخلوقات است. یس آن 
مرد» مات و مبهوت بازگشت. 

طبرسی [گوید)؛ از ابو عبد الله امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
گوینده, ی بن خلف بود" 


۱- تفسبر منسوپ به امام حسن عسکری علبه السلا ص ۸۵۲۷ ح ۳۲۳. 
۲- احتجاج, ص ۲۱۳. 
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۶ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیسر, از هشام 
بن سالم, از ابو حمزه نقل کرده است که: شنیدم على بن حسين عليه السلام 
می‌فرمود: بسیار در شگفتم از آن کسی که مرگ را انکار می‌کند..در حالی که 
مي‌بیند مردمان در روز و شب می‌میرند؛ و بسیار در شگفتم از کسی که جهان 
اخرت (رستاخیز) را انکار می‌کند. در حالی که جهان نخستین را می‌بیند ! 

۷) علی بن ابراهیم درباره: «الشجر الَْحْضْر» در آیه ی 
الشجر خر تارا فاذا آنتم من توقدون» می‌گوید : آن همان «السَرخ و القفار»" 
اش که شین لا کر مرا باقع مر کو 

۸ ابن بابویه از محمد بن حسن- که خداوند از او خشنود باد- از محمد بن 
حسن صفار. از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از محمد بن سنان, از مفضل بن 
عمر, از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که: قوام و بقای انسان در گرو چهار 
چیز است: اتش, نور. باد. اب. 

انسان با آتش می‌خورد و می‌نوشد و با توهمی‌بیند و می‌اندیشد وباباد 
می‌شنود و استشمام می‌کند و با آب لذت ,طعاه و شرآ را احساس می‌کند. اگر 
اه تش در معده نباشد. غدا هضم نمی‌شود و اگر نورا دز چشم نباشد, انسان نه 
مي‌تواند ببیند و نه بیاندیشد و اگر باه نباشد, آتش معده ملتهب نمی‌شود و اگر آب 
نباشد. لذت غذا و نوشیدنی را احساس نی‌کند. 

و مفضل بن عمر گفت: از امام صادق درباره اثواع أ اتش پرسیدم و حضرت 
فرمود: آتش چهار نوع است: : آتشی که می‌خورد و می‌نوشد, آتشی که می‌خورد و 
نمی نوشد؛ اشن که می‌نوشد و نمی‌خورد و اتف نه می‌خورد و نه می‌نوشد. 
آتشی که می‌خورد و می‌نوشد. همان آتش موجود در بشر و حیوانات است و آتشی 
که می‌خورد و نمی‌نوشد. همان ¿ آتشی است که ما آن را روشن مي‌کنيم و آتشی که 


۱- کافی. ج ۳. ص 2۰۲۵۸ ۲۸ 


۲-المُرخ و القفار: دو درختی هستند که برخلاف درختان دیگر, در آنها آتش وجود دارد و از 
شاخه‌های آنها چخماق درست می‌شود. «لسان العرب, ماده عفر » 


۳- تفسیر قمی, ج ۲, ص .۱٩۲‏ 


-# E) 
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می‌نوشد و نمی‌خورد. اتشی است که از درضت پلند میشود و آتضسی که نه 
می‌خورد نه می‌نوشد. آتش قداحه" و خیاحب" است+" 
٩‏ علي بن ابراهیم در مورد آیه «أَولس نی خّق السْاوات بقادر 

ی آن تخلق مهم بلی وه الخلاق العلیم * نما أمر إ8 آراد شي نول ل 
کن فیْکون» گفته است که: قدرت خداوند (خزائنش) در کاف و نون است / 

۰) محمد بن یعقوب از احمد بن ادریس, از محمد بن عبد الجبارء و 
بن یحیی نقل می‌کند که: به امام علی علیه السلام عرض کردم: از قدرت اراده خدا و 
قدرت مخلوقات مرا آگاه کن. صفوان بن یحیی گفت: حضرت فرموده است: اراده 
مخلوقات. همان وجدان و درون است و آن چه که پس از آن به فعلیّت درمی‌آید» 
اما درباره اراده خدای متعال باید گفت که اراده او به منزله به فعلیت رسیدن آن 
است نه به شکل دیگر؛ زیرا خداوند تأْمّل نمی‌کند و تصمیم نمی‌گیرد و تفکر نمی‌کند 
و این صفات به مخلوقات اختصاص دارد و از خداوند سبحان, منتفی است. پس 
اراده خداوند. همان فعلیت است نه:چیز دیگر. خداوند می‌گوید: باش پس می‌باشد. 
بدون این که لفظی را به کار پیزدو پا که با زبان» سخن بگوید و بی‌آن که 
تصمیم بگیرد و انديشه کند و برآی آراده خداوند. کیفیتی وجود ندارد؛ همان طور که 
خداوند. کیفیت ندارد. پس باک و منزه است خدایی که ملکوت همه اشیاء به دست 
اوست و همه به سوی او بازگردانده مس 

۱ ابن بابویه از جعفر بن محمد بن مسرور- که خدا از او خشنود باد- از 
حسین بن محمد بن عامر, از عمویش عبد الله بن عامر. از حسن محبوب. از مقاتل 
بن سلیمان, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی حضرت 


۱- القداحة: سنگی که با آن آتش روشن می‌کنند (چخماق). «فرهنگ لفت الصحاح, ريشه قدح» 

۲- الخیاجب: نوعي مکس که در شب ا و پرواز می‌کند. گویی اتش است. «لسان 
الحرب, ريشه حبحب» 

۳ خصال, ص ۲۲۷ ح ۶۲ 

۴- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱٩۳‏ 

۵- کافی, ج ۱ ص ۸۵ ح ۳. 
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موسی علیه السلام وارد سرزمین طور شد. با پروردگار خویش نجوا و مناجات کرد 
و عرض کرد: بروردگارا! خزانه‌های خویش را بر من نمایان کن. خداوند در 
جواپش فرمود: همان وهای کی ادرت یا در لی اس که اه یری را 
اراده کنې به او می‌گویم: با باش: بسن ن ا وود تدش 


۱- توحید. ص ۰۱۳۳ ح ۱۷. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 0 


5۵۲۵۱۱20-0 0 


سو ره صافات 


سوره صافات مکی است. ۱۸۲ آیه دارد و پس از سوره انعام 


نازل شده است 
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فضیلت و واب قرائت سوره صافات 


۱ محمد بن یعقوب, از محمّد بن یحیی, از موسی بن حسین, از سلیمان 
جعفری روایت کرده است که وی گفت: خدمت حضرت امام موسی بن جعفر عليه 
السلام بوم که ايان ب پسرشان قاسم فرمود: ای پسرم! برخیز و بر بالین برادرت 
«والصَاقاتِ صفا» را تا بایان سوره بخوان . قاسم شروع به خواندن کرد و چون به 
«اهم أشد خلقا آم من خلفنا»" رسید. آن وان خان سیر د؛ بس از این که او را کفن 
کردند و بیرون آمدند. یعقوب بن جعفر رو بة خظرت/ عليه السلام عرض كرد: ما 

چنین می‌دانستیم که هرگاه فردی در آستانه مرگ قرآر می‌گیرد بایست بر بالین او 

«يس# والقرآن الحکیم» [يس (یاسی ن( یشوگ به قي ناکت اموز] خوانده شود 
اما شما فرمودید سوره صافات را بخوانیم! حضرت عليه السلام فرمود: ای پسرم! 
هرگاه این سوره بر بالین کسی که به دست مرگ گرفتار شده خوانده شود خداوند 
راحت شدنش را زودتر فرا رساند." 

و نیز شیخ در تهذیب به اسناد از محمد بسن یحسی, از موسی بن حسن. از 
سلیمان جعفری این حدیت را از حضرت امام موسی بن جعفر عليه السلام روایت 
ی 

۲ ابن بابویه. از بدرش. از احمد بن ادریس. از محمد بن احمد بن یحیی. 


"- صاقات/ ۰۱۱ 

۳ ۲ 

- کافی» ج ۳ ص ۴ح ۵ 

"- تهذیب, ج ۱ ص ۰۴۲۷ ح ۱۳۵۸ 
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علاء. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: 
هر کس سوره صافات را در هر جمعه بخواند. پیوسته از هر آسیبی در امان باشد و 
در زندگی دنیاء همه گرفتاری‌ها از او دور شود و فراخ‌ترین روزی‌ها در دنیاء روزی 
او گردد و هیچ شیطان رانده شده یا ستمگر خیره سری نتواند گزندی به مال و 
فرزند و بدن او رساند و اگر در آن روز و شب از دنیا رود. خداوند او را شهید بر 
می‌انگیزد و شهید می‌میراند و همراه شهیدان در والاترین درجات بهشت در می- 
آورد.! 

۳) و از خواص القران: پیامبر اکرم صلی اله علیه و اله فرمود: هر کس این 
سوره را بخواند. به ازای هر جن و شیطانی, ده پاداش به او عطا شود و هر کس آن 
را در ظرفی شیشه‌ای بنویسد و در صندوقی بگذارد. جنیان را ببیند که به سوی او 
می‌شتابند و دسته دسته ۳ و هیج زیانی به هیچ یک از مردم نمی‌رسانند.؟ 

۴ رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس سوره صافات را بنویسد 
و در ظرفی شیشه‌ای و سرت بگتارد و آن ظرف را در صندوقی بیاویزد. جنیان 
را ببیند که په سوی او می‌شپتابنډ و دش هآدسته می‌آیند و هیچ زیانی به او نمی- 
رسانند. 

۵ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر کس سوره صافات را 
در ظرقي شيشه‌اي و سرک بنویشد ودر خانه‌ای بگذارد. جتیان را پییند که دسته 
دسته به خانه‌اش رفت و آمد می‌کنند و هیچ آسیبی به کسی نمی‌رسانند؛ و هر کس 
آشفته و سر گشته شد» با آب این سوره حمام کند تا بی قراری او إن شاء الله آرام 


گرد 


"- ثواب الأعمال. ص ۱۴۱. 
- مجمع البیان. ج ۸ ص ۱۹۳. 
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هلجم 

رالات ما )الا جرات جرا (۲) 6ات وکا (۳) مڪ راد ۲ 
(۴) رب الکماوات والارض وَمَابََهُمَاوَر و مود ی 
نک کیب (۶) وج گا نگل تیان روف عون رذ و 
کل ین »بان 


و یوبن بو 3 
که به سختی زجر می‌کنند.#و به تلاوت کنندگان (آیات الهی)# که قطعاً معبود شما ۱ 
یگانه است.* پروردگار آسمان‌ها و زمین و آن چه ميان آن دو است. و پروردگار 
خاورها * ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم* و (آن را) از هر شیطان 
سرکشی نگاه داشتیم* (به طوری که) نمی‌توانند به انبوه (فرشتگان) عالم بالا 
گوش فرا دهند. و از هر سوي پرتاب می‌شوند* با شدت به دور رانده می‌تسوند و 
برایشان عذابی دایم است* مگر کسی که (از سخن بالایبان) یکباره استراق سمع 
کند. که شهابی شکافنده از پی او می‌تازد» پس (از کافران) بپرس آیا ایشان (از 
نظر) آفرینش سخت‌ترند یا کسانی که (در آسمان‌ها) خلق کردیم؟ ما آنان را از 
گلی چسبنده پدید آوردیم.#] 
۱) علی بن , ابراهیم گفت: «رالصافّات صفا» فرشتگان و پیامبران و کسانی که 
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پرستش کنان برای خداوند صف می‌کشند «فالزاجرات زجرا» آنان که مردم را باز 
می‌دارند «فالتالیات ذکُرا» مردمانی که قرآن می‌خوانند. این آیات قسم بود و آیات 
رورو جواب قسم: «ن هکم واج زب السَماوات والارض وما ما ورب 
اْمشارق. إت زا اه ادن بزينة 2 الکو اکب» . 

۲) سپس علی بن راهم از پدزش, از قوب بن ید از ی کی 
فر مود: از تیان رت ا رت معا گنک اا 

شهرهایی همچون شهرهای زمین دارند که هر شهری با ستونی از نور به دیگری 
یو سته است و طول هر ستون در اسمان به اندازه راهی است که در دویست و 
پنجاه سال پیموده شود. «وَحفظا من کل شیْظان مارد مارد» به معنای پلید است 
فا 0 إلى الم ال تن نکلاب ره یش سرگاز که 
شیطان ¿ ها تراندازی می‌کنند «ولهُم عذاب واصیب ۽ یعنی و إل سس خطف 
۳ این شهاب همان تیر است که بر سوی 91 پرتاب e‏ را 

۳ و از وی از آبی وروی از حضرت املع محمد باقر عليه السلام روایت شده 
است که ایشان فر مود: «عَذاب واضب» یعنی پایدار و دردناک که به دل‌هایشان راه 
یافته است. «شهاب اقب» یعنی درخشان که وقتی پرتو می‌افکند. می‌شکافد." 

۳ علی بن ابراهیم. از پدرش. از محمّد بن ابی عمیر. از هشام بن سالم. از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان در تیان حد یت 
معراج پیامبر اکرم صلی اله علیه و اله به آن جا رسید که فرمود: پیامبر صلی اي 
علیه و آله فرمود: جبرئیل بالا رفت و من نیز همراه او به سوی آسمان دنیا بالا 
رفتم, ذو نخان دتا فرشته‌ای را دیدم که به او اسماعیل می‌گفتند. ار صاحب همان 
خطفه‌ای پود که خداوند عز و جل درباره آن فرمود: : إلا من خطف الْحَطفة تانیّفه 
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شهاب" تاقب». او هفتاد هزار فرشته به زیر خود داشت که هر یک از آنها نیز هفتاد 
هزار فرشته به زیر داشت . حدیث معراج حدیثی طولانی است که آن را به تمام در 
تفسیر کلام خداوند متعال «سبْحَان ی آشری بعّده لیلا»" [منزه است آن (خدایی) 
که بند‌اش را شبانگاهی سیر داد] بیان کردیم. ` 

۵) علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: کالم افم عد قا آم من لقا ل 
حلام من طین لٌازب» یعنی به دست می چسید." 

۶) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحمی, از محمد بن حسن, از نضر بن شعیب, 
از عبد الغفار جازی. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: همانا خداوند عز و جل مؤمن را از گل بهشت و کافر را از گل دوزخ 
آفرید و نیز فرمود: چون خدا خیر بنده‌ای را بخواهد, روح و جسم او را پاک می- 
گرداند؛ از این رو سخن از هر گونه نیکی به گوشش ش برسد» آن را سي‌شناسد و 
سخن از هر گونه زشتی به گوشش پر سک آن را ناپسند می‌شمارد. و نیز فرمود: 
سرشت ها بر سه گونه‌اند: سرشت پیامبران کهَمومن نیز از این سرشت است. جز 
این که پیامبران از گزیده‌اش سرشته شدهالهج اراک ال هستند و برتری ایشان 
برجاست و مؤمنان فرع می‌باشند و از گلی چسبنده سرشته شده‌اند. از این رو 
خداوند عز و جل میان پیامبران وبلرهانشان مدابی نمی‌انیدازد و فرسود: سرشت 
ناصبی از گلی بدبو و سرشت مستضعفین از خاک است؛ مومن از ایمان خود باز 
نمی‌گردد و ناصبی از ستیزه جویی خود دگرگون نمی‌شود و سرنوشت مستضعفان 


۴ 


مَل ع عبت ویو (۱۷)و| یکین وار تون 
)ولوان مدا ایی (۵) تا ربماون (۱۶) 


۳۳ سرا 
او نزن 
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بت ماقا 


ال ولو (7 تىم نارون (0) اهيز جُرَةوَاح حدقا ام 
رون (۱۹) الايا وکا مان مالين ۲۰٩‏ 


[بلکه عجب می‌داری و (آنها) ریشخند می کنند.#و چون پند داده شوند عبرت 
نمی گیر ند. و چون آیتی ببینند به ریشخند می‌پردازند.# و می‌گویند: این جز 
سحری آشکار نیست.* آیا چون مردیم, و خاک و استخوانهای (خرد) گردیدیم. آیا 
راستی برانگیخته می‌شویم؟* و همین طور پدران اولیه ما؟!#بگو: آری! در حسالی 
که شما خوارید.#و آن تنها یک فریاد است و بس؟ و بناگاه آنان به تماشا 
خیزند.# و می‌گویند: ای وای بر ما؟ این است روز جزا.#] 

) علی بن ابراهیم: «بل عجبت ویسخرون» بععی قریشیان» > سپس خداوند متعال 

سخن دهریون قریشی را حکایٹ کرد و فرمود: «یذا متنا وکنا ترآبّا وعظاما» تا آن 

جا که فرمود: «داخرون» بعنی در آتش افکنده مي‌شوید «انّنا هی زجرة واحجدة 
ناذا هم | ینظرون» و کلام دیگر حق تعالی «وقالوا يا وین هذا : بو م الذین» یعنی روز 
حساب و مجازات, ۱ 

۲ علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمّد بن ابی عمیر, از نضر بسن سويد از ابو 
بصیر. از حضرت امام چعفر صادق ليه السلام روایت کرده است كه ایشان 
درباره کلام خداوند متعال»«وقَالابَا وی فا یوم الدین» فرمود: یعنی روز 
تایه ۱ 


روا لین کلم اجه ااا عدون تبون (۲۲)من دون لوف 
لبر 


[ کسانی را که ستم کرده‌اند. با همردیفانشان و آن چه غیر از خدا 
می‌پرستیده‌اند.* گرد آورید و به سوی راه جهنم رهبری‌شان کنید.#] 
۱( على ر بن اير آهیم درباره کلام خداوند متمال: «اخشروا لین ظلمُا وأزواجهم» 
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گفت: : بعنی کسانی را که به حق خاندان محمّد صلی الله علیه و آله ستم کردند و 
زوج های نها ینی همردیفان آنھاء « وما کانوا ییون من ون الله اوه هم إلى 
E‏ 

سپس علی بن ابراهیم از ابو جارود. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام 
۱ ن درباره کلام ی «فاضدوهم إلى صراط الججیم» 
فرمود: آنان را به راه دوزخ فرا خوانید." 


۳ وروی یس صَرُونَ (۲۵)بل موم ون عون 
(۲۶) وال بهم بض عض اء اون (۲۷وست ۱۸ 
ی ای 
(۳) لول نون (۳ )ام | این (۳۷ )تن 
لذا ب مرون ی ۷ 


۰ 


هنک یروق (۳۵ )نارکا مت لقاع نون (۳۶) بل جاء بای 
9 سدق سيين ۲۷( إلڪم دار کالم ۴ ما2 ززن اما 
لون ۲0 اد یوت رزق‌ئغلوم(۴)واکدوم 


رون (۲۲)» 

[و بازداشتشان نمایید که آنها مسژولند.#شما را چه شده است که همدیگر 
را یاری نمی‌کنید؟!#(نه!) بلکه امروز آنان از در تسلیم درآمدگانند.#و بعضی 
روی به بعضی دیگر می‌آورند (و) از یکدیگر می‌پرسند.#(و) می‌گویند: شما 
(ظاهراً) از در راستی با ما درمی‌آمدید (و خود را حق به جانب 
می‌نمودید)#(متهمان) می گویند: (نه!) بلکه با ایمان نبودید.#و ما را بر شما هیچ 


"- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۹۵. 
"- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۹۵ 
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4 سب 


تسلطی نبود. بلکه خودتان سرکش بودید.#پس فرمان پروردگارمان بر ما سزاوار 
آمد؛ ما واقعاً باید (عذاب را) بچشیم.#و شما را گمراه کردیم؛ زیرا خودمان گمراه 
بودیم.#پس, در حفیفت. آنان دز آن روز در عداب. شریک یکدیگرند.#( (آری.) ما 
با مجرمان چنین رفتار می‌کنيم.# چرا که آنان بودند که وقتی به ايشان گفته 
می‌شد: خدایی جز خدای یگانه نیست. تکبر می‌ورزیدند.#و می‌گفتند: آیا ما برای 
شاعری دیوانه دست از خدایانمان برداریم؟* ولی نه! (او) حقیقت را آورده و 
فرستادگان را تصدیق کرده است.#در واقع. شما عذاپ بر درد را خواهید 
جشید.#و جز آن چه می‌کردید جزا نمی‌یابید.#مگر بند گان یا کدل خدا.#آنان 
روزی معین خواهند داشت.* (انواع) میوه‌ها؛ و آنان مورد احترام خواهند بود.#] 

۱) ابن بابویه, از ابو القاسم. علی بن احمد بن محمّد بن عمران دقاق, از محمَّد 
بن ابی عبد الله» از سهل بن زیاد آدمی, از عبد العظیم بن عبد الله حسنی, از حضرت 
امام علی النقی عليه السلام. از پدر بزرگوارشان, از بدران بزرگوارشان, از حضرت 
امام حسین علیه السلام روایت کو ایت که ایشان فرمود: رسول خدا صلی اله 
علیه و آله فرمود: همانا ابو بگر په مزلم گوش من و عمر به منزله چشم من و 
عثمان به منزله قلب من می‌باشتند. روز.بعد به خدمت پیامبر صلی الله عليه و آله 
رفتم, حال آن که امیر مان يضرت علي عليه السلام و ابو بکر و عمر و عثمان 
نزد ایشان بودند. به ایشان عرض کردم: آی پدر! شنیدم که درباره این پارانت سخنی 
گفتی, آن سخن چه بود؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بله. سپس به آنها اشاره 
کرد و فرمود: اینان گوش و چشم و قلب هستند و به زودی درباره ولایت این 
وصی من پارخواست ی و ج علی عليه اا 9 کردا ن گاه 
فرمود: خداوند عز و می‌فرماید: « إن إن المع والبْصر لوا کل اولیک کان نه 
سنوولا»" [زیرا گوش و چشم و قلب, همه مورد پرسش واقع خواهند شد.؛ سپس 
فرمود: به عزت پروردگارم سوگند! در روز قیامت همه امّت من پر جای خود نگه 
داشته می‌شوند و درباره ولایت او بازخواست می‌شوند و این همان کلام خداوند 
متعال است که فرمود؛ وم موی 


- اسراء / ۳۶. 
"- عیون اخبار الرضا علیه السلام ج ۱ ص ۲۸۰ ح ۸۶ 
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۲ و از وی, از محمد بن عمر حافظ جعابی, از عبد الله بن محمّد بن سعید بن 
زیاد از اصل کتاب او از پدرش, از حفص بن عمر عُمری. از عصام بن طلیق. از ابو 
هارون. از ابو سعید. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که ایشان 
درباره کلام خداوند متعال: «وقفوفم انهُم مسَْولُونَ» فرمود: درباره ولایست علسی 
علوه السلام ات این که در برایر او چه قاری تفه 6 دیدن عال آه که خنارند 
عز و جل آنان را آگاه ساخته که او پس از رسول خدا صلی اله عليه و آله خلیفه 
می‌باشد. 

ان نی ا ار اوعد ترش ای وی اس کک وی کف 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: چون روز قیامت فرا رسد. خداوند 
متعال به دو فرشته فرمان می‌دهد تا بر [پل] صراط بنشینند. پس هر کس جواز علی 
بن ابی طالب را همراه داشته باشد, از آن می‌گذرد و هر کس جواز امیر مؤمنان را 
نداشته باشد. خداوند او را با سر به سوی آتش دوزخ واژگون می‌کند و این همان 
کلام خداوند متعال است که فرمود: «وقفوهم انم مستُولون» عرض کردم: پدر و 
مادرم به فدایت. ای رسول خدا! جوازی که علی علية السلام عطا می‌کند جیست؟ 
فرمود: بر آن نوشته شده است: هیچ خدابی جز له نیینت! محمّد رسول خداست و 
امیر ممنان, علی بن ابی طالب. وصی رشولخداست. ` 

۴) شیخ در امالی. از ابو محمد فخام. از ابو الفضل محمد بن هاشم هاشمی 
صاحب کتاب] الصلاة در سامراء, از ابو هاشم بن قاسم. از محمد بن زکریا ہن 
عبد الله جوهری بصری, از عبد اله بن مُنی, از ثمامة بن عبد الله بن انس بن مالک. 
از پدرش, از جدّش, از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله روایت کرده است که ایشان 
فرمود: جون روز قیامت فرا رسد و صراط بر روی دوزخ قرار گیرد. تنها کسانی از 
آن می‌گذرند که جوازی دربردارنده ولایت علی بن ابی طالب به همراه داشته باشند 
و این همان کلام خداوند متعال است که فرمود: «وقفوشم انم ولون یعنضی 
درباره ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام است." . ` 


'- مالة منقبة, ص ۱۳۶ ح ۱۶. 
"- امالی. ج ۱ ص ۲۹۶. 


-> )6<- 


تشسبر 
روابی 
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۱ 4 
-< )4 مستد 


شعبی, ان اس دای ده ات که 7 
«وقنوشه انهم سولون» گ گفت: درباره ولایت على بن ابی طالب عليه السلام 


۶) ابن شهرآشوب. از شیرازی در کتابش, از ابو معاویبه ضریرء از اعمش, از 
مسلم بین از سعید پن جبیر, از این عباس روایت کرده است که وی گفت: چون 
روز قیامت فرا رسد خداوند به دوزخ بان فرمان می‌دهد که دوزخ‌های هفت گانه را 
برافروزد و به رضوان فرمان می‌دهد که بهشت‌های هشت گانه را آزیین بندد و 
می‌فرماید: ای میکائیل! صراط را بر روی دوزخ بگستران و ای جبرئیسل! ترازوی 
عدالت را به زیر عرش قرار ده و ندا سرده: ای محمّد! امّت خود را برای حساب به 
پیش آور؛ سپس خداوند متعال فرمان می‌دهد تا هفت پل بر روی صراط قرار گیرد 
که هر یل. هفده هزار فرسخ درازا دارد و بر هر یک. هفتاد هزار فرشته ایستاده 
است و انها زنان و مردان این مرا بازخواست می‌کنند. بر نخستین پل از ولایت 
امیر مؤمنان على عليه السلا م و دوستی تر اهل بیت محمّد صلی الله عليه و آله‌می- 
پرسند. هر که این با خوداداشیته باشب همچون برقی تندرو از نخستین پل می‌گذرد 
و هر کس اهل پیت یمیش را.دوست نداشته باشد. هرچند در نیکوک‌اری کسردار 
هفتاد صدیق را آورده باشد, با سر به سوی ژرفای دوزح واژگون می‌شود. بر 
دومین پل درباره نماز. بر سومین پل درباره زکات» بر چهارمین پل درباره روزه» بر 
پنجمین پل درباره حج, بر ششمین پل درباره جهاد و بر هفتمین پل درباره عدل 
باز خواست می‌شوند. هر که از انها بهره‌ای به همراه داشته باشد, همچون برقی تندرو 
از صراط می گذرد و هر گس نیاورده باشد. به عذاب دچار گردد و این همان کلام 
خداوند متعال است: «وقفوشم نم ولون , بعضتی ای کرو فرشستگا ن! آنهارا 
(یعنی بندگان را) بر روی نخستین پل برای پرسش از ولایت علی و دوستی اهل 
بیت عليه السلام نگه دارید. 

و از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام درباره این ایه پرسیدند. ایشان فرمود: آنها 
را بر جای خود نگه می‌دارند و می‌پرسند: شما را چه شده؟ چرا همان گونه که در 


"- تأویل الآیات. ج ۳ ص ۰۴۹۲ ح ۱. 
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دنیا عليه على یکدیگر را یاری کردید. در آخرت از یکدیگر پشتیبانی نمی‌کنید؟ 
خداوند متعال می‌فر ماید: «بل هم الیرم مُسْتَسلمُون»؛ یعنی در برابر عذاب. سپس 
خداوند متعال سخن آنها را حکایت می‌کند: «وآقبل بَخْضهُم على بض REE‏ - 
تا آن جا که فرمود- بلْمْرمین» 

۷) از محمّد بن اسحاق, و شعبی و اعمش و سعید بن جبیر و ابن عباس و ابو 

نعیم اصفهانی و حاکم دای و نطنزی و بزرگانی از اهل بيت عليه السلام روایت 
شده است که ایشان آیه «وقفُوهُم نم صُنُولون»را درباره ولایت على بن ابی 
طالب عليه السلام و دوستی اهل بيت علیهم السلام می‌دانند.! 

خيش در مضیام الآ به استاد از عید الم بن عباس از رسول فا ل 
اله علیه و آله روایت کرده است که ايشان فرمود: چون روز قیامت فرا رسد. من و 
علی بر صراط می‌ایستیم و هر یک شمشیری به دست می‌گیریم. هیچ یک از 
آفریدگان خدا از آن جا نگذرد. جز آن که از او درباره ولایت علی عليه السلام 
می‌برسیم. هر کس بهره‌ای از آن داشته باشد نچات می‌یابد. وگرنه گردنش را مسی- 
زنیم و او را در آتش می‌افکنيم. سپس اب حضرث عليه السلام کلام خداوند متصال 
را تلاوت فرمود: «وقفُوشُم ان مولن کم لا تناضرون. بل هم الوم 
مستسلمون». 

)٩‏ و از وی در امالی, از محمد بن محمّد. از ابو القاسم جعفر بن محمد بن 
قولویه, از پدرش, از سعد بن عبد اله از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسین بسن 
محبوب. از ابو حمزه ثمالی, از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: روز قياست. بنده در 
حضور خداوند قدم از قدم بر نمی‌دارد تا این که حق تعالی درباره چهار خصلت او 
را بازخواست کند: از عمرت. در چه راهی گذراندی؟ از جسمت. در چه راهی 
فرسودی؟ از مالت. از کجا به دست آوردی و در چه راهی خسرج کردی؟ و از 
دوستی ما اهل بیت. مردی در آن میان عرض کرد: ای رسول خدا! نشان دوستی 
شما چیست؟ فرمود: دوست داشتن این شخص است. و دست خود را بر سر علی 


آ- مناقب.ج ۲. ص ۱۵۲. 
"- مناقب. ج ۲ ص ۱۵۲. 
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بن ابی طالب عليه السلام گذاشت." 

۰ و از طریق مخالفان. موفق بن احمد. از ابو الأحوص, از ابی اسحاق روایت 
کرده است که وی درباره کلام خداوند متعال: «رقفوهم نهُم مسُولْون» گفت: یعنی 
درباره ولایت على عليه السلام. ۱ 

۱ و از این شهرویه از ابو سعید خدری. از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله 
روایت شده است که ایشان فرمود: «وقفوهم هم متّولون» درباره ولایت علی بن 
ابی طالب علیه السلام." و از جبری در کتابش, در حدیتی مرفوع به ابن عباس 
ید سکن روایت نة ا" 

ا موفق بن احمد در کتاب ماقي پد اسناد از ابو برژه از رسول خدا صلی 
لله علیه و آله روایت کرده است که ایشان فرمود: روز قیامت بنده قدم از قدم بر 
نمی‌دارد تا این که خداوند تبارک و تعالی درباره چهار چیز او را بازخواست کند: از 
عمرش که در چه راهی گذرانده, و از جسمش که در جه راهی فرسوده, و از مالش 
که از چه راهی به دست آورده و دزبچه راهی حرج کرده. و از دوستی ما اهل بیت. 
عمر بن خطاب عرض کرد: پل ار انه دوستی اهل بیت چیست؟ حضرت 
صلی اه علیه و آله در حالی که علی علیه السلام کنار ایشان نشسته بود. دستش را 
بر سر وی گذاشت و فزمود: پس از من نشانه دوستی من, دوستی این شخص است. 
و اطاعت از او اطاعت از کر اس و ماقت با آو مخالفت با من است.؟ 

۳) ٹعلبی در تفسیر خود. از مجاهد. از ابن عباس از ابو القاسم قشیری, در 
تفسیر خود از حاکم حافظ به اسناد وی از ابو برزه و ابن بطّه در [کتاب] ابانه اش از 
ابو سعید خدری. همگی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده‌اند که ایشان 
فرمود: روز قیامت بنده قدم از قدم بر نمی‌دارد تا این که درباره چهار چیز 
بازخواست شود: از عمرش که در چه راهی گذرانده و از جوانی‌اش که در چه 
راهی فرسوده. و از مالش که از چه راهی به دست آورده و در چه راهی خضرج 


ت امالی طوسی؛ ج ١ء‏ ص ۱۳۴ 
"- مناقب خوارزمی. ص ۱۹۵. 

۳ ۳ 

5 نے حبر ی ص ۲ ح 2 
- مناقب خوارزمی. ص ۳۵. 
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کرده. و از دوستی ما اهل ت 

۴ و از ابن عباس. از پیامبر اکرم صلی اله عليه و اله روایت شده است که 
اا ورد ر کدی کی کرای یبد ای کا ارد از د 
هیچ کار نیکی را نمی‌پذیرد تا این که او را درباره دوستی علسی بن ابی طالب 
بازخواست کند.؟ 

۱۵ ) علی بن ابراهیم گفت: کلام خداوند متعال: : «وقفوشه نهم مسشثولون» یعنی 
درباره ولایت امیرمومتان ¿ على عليه السلام | 9 بل که الوم تلز می 
دن بر ان ی سپس خداوند عز و جل سخن آنها را حکایت کرد و فرمود: 
«رقیل بَْضهُم على بض یاون قالوا نکم کنتم تأتوتا عن امین» یعنی فلان 
کس و فلان کس «قاا للم تکونوا مومنین4. «فحق لیا ول ریا نا تذایقون» 
عذاب را «فَغویناک إن کا غاوین». و از حق تعالی انهم ومد ی لْعذاب 

مُشتر گون» تا آن , جا که فرمود: «ستکُبرون» از جمله محکمات است» «یفوون 
نا تار كوا آلهتنا لشاعر ون » یعنی رسول خدا.صلی اه عليه و آله. خداوند به 
آنها پاسخ داد: : «بل جاء باحق ردق الکو یغ یامبرانی را که پیش از او 
آمدند. سپس خداوند از آن چه که برای وای اه سات است. حکایت کرد و 
فرمود: «آولیک هم رزق ُعُوم» بت بعتي در بهشت. ‏ 

۶) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن محبوب, از محمد بن 
اسحاق مدنی» از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان 
درباره کلام خداوند متعال: «اولک هم رزق وم فوا که وهم مکُرمُون» فرمسود: 
خدمتگزاران آن را معلوم می‌کنند و پیش از آن که دوستان خسدا آن را درخواست 
کنند. نزد ایشان می‌برند؛ و امّا کلام خداوند عز و جل «فواکه وهم مکرسُون» 


ایشان چیزی را در بهشت نمی‌خواهند. مگر ان که آن چیز را پیشکش ایشان مسی- 
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6۱ مت 


اول و ولام نانز نون )ندم راث ارب ین (۲۸ )کن 
تلض کون ۴۹ )ابل همع مض بک تلو ان کان 
رین و ولاك لن ی هت وک روحم یوت (۵۳) 


منم شین ( ۵اطع رآ غفي سوا م ۵۵ لابند ین 


(۵۶) ول نفعة ري ي نتن رین (۵۷). 

[نه در آن فساد عقل است و نه ایشان از | (و فرسودگی) 
می‌افتند. # و نزدشان (دلبرانی) فروهشته نگاه و فراخ‌دیده باشند. # (از شدت 
سپیدی) گویی تخم شتر مرغ (زیر پر) ند # پس برخی‌شان به برخی روی نموده و 
از همدیگر پرس‌وجو می کنند * گوینده‌ای از آنان می‌گوید: راستی من (در دنیا) 
همنشیتی داشتم, # (که به من) می گفت: آیا واقعاً تو از باوردارندگانی؟*آیا وقتی 
مردیم و خاک و (مشتی) استخوان شدیم. آیا واقعاً جزا می‌سابیم؟8 (سؤمن) 
می‌پرسد: آیا شما اطلاع دازید [کجایت؟) # پس اطلاع حاصل می‌کند. و او را در 
مبان آتش می‌بیند. * (و)أمی‌گویذر با خلا سوگند. چیزی نمانده بود که تو مرا به 
هلاکت ان‌دازی. # و-اگنو رحمت پرورد گارم نبود. هرآینه من (نیسز) از 
احضارشدگان بودم. ] 

۱) علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «لًا فیها غُول» یعنی فساد و تباهی, «و 
هم نها ینزفون»؛ یعنی دستشان از آن کوتاه نمی‌شود. «وعندهم قاصرآت الطَرّف 
عین» یعنی پریان سیه چشم که دیده از نگریستن به به پاکی و زیبایی انها ناتوان می- 
ماند. «كانهُن بض مکْنون» یعنی دور آز دسترس, «فاقبّل بخضهم على يعض 
پتسا ءلُون. قال قائل مهه ی کان لی رین يقول أك لمن الْمصَدفین»؛ يعنى | ی 
سخن را که تو پس از مرگ زنده می‌شوی. باور می‌کنی؟ سپس او به راهان , خود 
گوید: «هل اہ ملعن «فاطلع فرآه فی سوه لیم آن گاه به | ان همنشین 
خود گوید: «تاللّه ر ان كدت لتردین, ولوا نغمة ری نت من الْمحْضرین».! 

۲) سپس علی بن ابراهیم گفت: در روایت ابو جارود از حضرت امام محمّد باقر 


"- تفسیر فمی, ج ۲. ص ۱۹۵ 
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عليه السلام ان دا درباره کلام خداوند متعال: «فاطلم فراه قى متواء 
الجچیم» فرمود؛ در ميان ن دوزخ . 


هم ین (۵۸) مت الأ وي مان میب ۵0 )إن مدا ماو 
مم ۱ ال میس بل( ذل كخ ر و 
LET‏ ر فام فم (۶0 )گە ؤوش 
ایی رن ار ان( گت 
6 نم جع لام ام سای ۶۵م 6ار م 
رون (۷) ود سل ماک اون )۷١(‏ ودار زسلانيم فنذٍرین (۷) 
تا ی و خی 
بو (۷۵) هلمن کر ب الم ۷۶ )و حمل در لاقن (۷۷) 
یر هي الا خر ریت (۷۸ 
[(واز روی شوق خی گوید:) آیا دیگر روی مرک نمی بینیم. 38 جز همان مرگ 
نخستین خود؟ و ما هرگز عذاب نخواهيم شد؟#راستی که این همان کامیابی 
بزرگ است.* برای چنین (پاداشی) باید کوشندگان بکوشند.۵آیا از نظر پذیرایی 
این بهتر است‌یا درخت زقوم؟!٭ در حقیقت. ما آن را برای ستمگران (مایه آزمایش 
و) عذابی گردانیدیم.* آن, درختی است که از قعر ات نو زان می‌روید»#میوداش 
گویی چون کلّه‌های شیاطین است.#* پس (دوزخیان) حتماً از آن می‌خورند و شکم- 
ها را از آن بر می کنند, # سپس ایشان را پر سر ند آمیغی از آب جوشان 
است؛#انگاه باز گشتشان بی گمان به سوی دوزخ است.آنها پدران خود را گمراه 
یافتند.# پس ایشان به دنبال آنها می‌شتابند.#و قطعاً پیش از آنها بیشتر پیشینیان 
به گمراهی افتادنده وحال آن که مسلماً در میانشان هشداردهندگانی 


تج 7 


ارجم 
تسیر 
روای 
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فرستادیم.8: پس ببین فرجام هشدارداده‌شدگان چگونه بود. 46 په استثنای بندگان 
پاکدل خدا.#و نوح, مارا ندا داد. و چه نیک اجابت‌کننده بودیم.#و او و کسانش 
را از اندوه بزرگ رهانیدیم.* و (تنها) نسل او را باقی گذاشتیم.* و در میان 
آیندگان (آوازه نیک) او را بر جای گذاشتيم.#] 

۱) حسین بن سعید در کتاب زهد, از نضر بن سوید. از دزست. از ابو مُفراء از ابو 
بصیر روایت کرده است که وی گفت: به یاد دارم کسی از حضرت امام محمد باقر 
عليه السلام روایت کرد که ایشان فرمود: وقتی خداوند بهشتبان را به بهشت و 
دوزخیان را به دوزخ در می‌آورد» مرگ را به شکل یک قوج می‌آورند و آن را 
ميان بهشت و دوزخ نگه می‌دارند؛ سپس منادی آن چنان که تمامی آن دو گروه 
بشنوند. ندا می‌دهد: ای بهشتیان! ای es‏ جون آنها این ندا را بشنوند, همگسی 
به سویش رو می کنند؛ آن گاه به آنها می گوید: آیا می‌دانید این چیست؟ این همان 
4 دنیا از آن در هراس بودید. بهشتیان می‌گویند: خداوندا! راه مرگ 

بر ما باز مکن. دوزخیان می‌گوْیند: خداوندا! راه مرگ را بر ما باز کین. سپس 
۳ را همچون گوسفندی سر می رند و منادی ندا سر می‌دهد: هرگز مرگی در کار 
لیست؛ جاودانگی را با لکنجوس دى دم بهشتیان چنان شادمان می‌شوند که اگر بنا 
بود کسی در آن روز ارشاديچان دهد. حو اینه همگی جان ی سپس 
حضرت عليه السلام اين آيات را تلاوت فرمود: اننا ت بت يتين إلا منت الأولى 
ما خن بمْعذبین؛ إن هذا لو الفوز العظیم؛ بل هذا فلمل الامون» و از نهاد 


4 دوڙخيان جنا ن آهی برآید که اگر بنا بود کسی از ناله جان دهد هر آینه هیگی 


جان می‌باختند و اين همان کلام خداوند عز و جل است: « وآنذرهم یوم اهر اد 
عفر آلا او انان راز وود حسرت س که انگاه که دلزری انهاه گرد 

۲) علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی بن مهزیار و حسن بن محبوب. از نضر بن 
سوید. از درست. از ابو بصیر» از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایست کرده 
است که ایشان فرمود: وقتی بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ در ایند. مرگ را 
نزدشان می‌آورند و میان بهشت و دوزخ همچون قوچی سر می‌برند. سپس به آنها 
می گویند: جاودان باشید که هرگز مرگی در کار نیست؛ آن گاه بهشتیان می‌گویند: 


۱ 
- مریم / ۳۹ و الزهد. ص NES‏ 
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TS ر‎ OE 
شجرة الزقو» إا جعلناها فة لظالیین» فتنه در ا ین جا بد معنای عتاب اسنته‎ 
انها شجرة تخر فى أصنل اجج طعا كانه رووس ال اسان نهم لاکلون‎ 

منها فمالژون منها البطون» اين از محکمات است. شم ان لمم علنها ترثا من 
خبیم» یعنی عذابی در بی عذاب (عذابی پیوسته) شم ان مَرجعهّم ١‏ إلى یی 
انهم لو آباء‌هم ضالین, فهّم على آثارهم َهرُون» یعنی دنباله روی می‌کنند 
« و سنا فیهم منذرین» یعنی پیامبران را «فانظ کف كان عَاقبة المسذرين» 

یعنی امّت های هلاک شده» سیس خداوند عز و جل از ندای پیامبران ن یاد می‌کند: 
«ولقد نادانا توح فلَبِعْم المْجیُون» نا آن ن جا که فرمود: «فی الأخرین».! 

۳ سپس علی بن ابراهیم گفت: در روایت ابو جارود از حضرت امام مد باقر 
علب اسم اند است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «جفلنا ذرته شم 
لین » فرمود: :حى و بيامپري و کتاب آسمان یمان در دودمان نوح به جای 
ماند, اما همه کسانی که از فرزندان آدم ارف می رد گی می‌کنند» از فرزندان 


توح نیستند چرا که خداوند متعال در کتاب خود فرمود: + «قلنا اخیل فیا من کل 


ژوجین تین رآفلک الا من سبق علیه لول[ فرمودیم در ان (کشتی) از هر 
حیوانی یک جفت با کات حمل کن گر کی که کیل باه اسف ره 
ست | دران آنا فقوت اند متا تنم لا قلیل» [و کسانی که یمان یهت 
وا ماس هی با ار رة و نیز فرمود: رة من حتلنا نع 
نوح» [(ای) فرزندان کسانی که (آنان را در کشتی) با توح برداشتيم ]۳ 

۴ ای بای اف وت مای ماما وهای فا ی مومی ل واه 
بن محمّد بن یحیی عطار, همگی. از محمّد بن یحیی عطار, از حسین بن حسن بن 
بان, از محمّد بن اورمه, از محمّد بن سنان, از اسماعیل بن جابر و عبد الکریم بسن 
عمرو, از عبد الحمید بن ابی د دیل از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 


+ 
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کرده است که ایشان فرمود: پس از آن که نوح از کشتی فرود آمد. پنجاه سال 
زندگی کرد؛ سپس جبرئیل [از سوی خداوند متعال] نزد وی امد و گفت: ای نوح! 
پیامبری تو به پایان رسید و روزگارت به سرآمد. اسم اکبر و میراث دانش و نشانه- 
های دانش پیامبری خود را در نظر آور و به پسرت سام واگذار کن؛ چرا که من 
زمین را بر جای نمی‌گذارم» جز آن که دانایی در آن باشد تا راه فرمان برداری از 
من به وسیله او شناخته شود و چون پیامبری رخت از جهان بربست. تا برانگیخته 
شدن پیأمیری دیگر, او راه نجات باشد و هرگز مردمان را بدون حجتی که به سوی 
من فراخواند و به راه من رهتمون شود و از امر من آگاه باشد, وانگذارده‌ام. من در 
ميان هر قوم راهنمایی مقدر کرده‌ام که نیک‌بختان به دست او هدایت می‌شوند و او 
حجتی بر سیه‌بختان است. 

ام ادق ل اسلا موی این کرو ترس عله الام ن و مراک 
داتش و نشانه‌های دانش پیامبری خود را به پسرش سام واگذار کرد اما حام و 
یافث داراي هیچ دانشی نبودند که اران بهره‌مند شوند. نوج عليه السلام نويد ظهور 
هود عليه السلام را به ایشان داد و فرّمانْ/,داد تا از او پیروی کنند و هر سال وصیت 
او را بگشایند و آن را بخوانند و همان روز را عید بگیرند. همان گونه که آدم 
عليه السلام به آنها دستلوزداده بود؛ امّا فرزندان حام و یافث ستمگری پيشه کردند 
و فرزندان سام بدین سبب دانشی را گه نزد خود داشتند. پنهان کردند و این چنین 
پس از نوح, دولت حام و یافث بر سام چیره شد و این همان کلام خداوند عزو 
جل است: «وترکنا له فی الأخرین»؛ یعنی پس از نوح دولت ستمگران بر جای 
ماند و خداوند متعال. محمّد صلی اله علبه و اله را (در چیره شدن) بر انها باری 
کرد. سند و هند و حَبّش از فرزندان حام. و عرب و عجم از فرزندان سام زاده 
شدند و در روزگار حضرت محمّد صلی الله علیه و آله دولت اینان بر آنها چیره شد 
و در میان فرزندان سام. وصیت نوح از دانایی به دانایی دگر ارث رسید. تا این که 
خداوند عز و جل حضرت هود علیه السلام را برانگیشت, " 


ال الدین و تمام اللعمة. ج ۱. ص ۰۱۳۵ ح ۳. 
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وی راهم (۸۳). 
E E ORTE‏ 
نضر بن سوید. از سماعه, از ابو بصیر روایت کرده است که وی گفت: حضرت امام 
یه سس فرمود: «اين اسم مبارکتان بأد!» عرض کردم: فدایت شوم! 
کدام | سم؟ فرمود: «شیعه », عر ص شد: : مردم په خاطر این اسم ما را سرزنش مبی- 
کا فرمود؛ ؛ آیا نشنیده‌ای که خداو ند متعال فرمود: «وإن من شیعته لإ رآهیم» و نیز 
فرمود: سا ی ین غیت علی ای من غنوه الک کی که لو چوا 


۲ 


۲) شرف الدین نجفی از حضرت تن 3 92 ات ۲ اه 
ایشان فرمود: کلام خداوند عز و جل: «وٍن من شيعته لاراهیم» يى یعتی ابراهيم از 
شیعیان پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و از این راز شیعیان على عليه السلام 
است. هر کس شیعه علی باشد. شیعه پیام لاله اعلی4 و آله می‌باشد." 

۳) وی گفت: روایتی که در ادامه می ناویل را که ایسراهیم شيعه 
امیر مومنان است. تایید می‌کند: شيخ محمد بن خباس» از محمّد بن وهبان. از ابو 
جعفر محمّد بن علی بن رحیم, از عباس بن محمّد. از پدرش, از حسن بن على بن 
ابو حمزه, از پدرش, از ابو بصیر یحیی بن ابی القاسم روایت کرده است که وی 
گفت: جابر بن يزيد جعفی از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام از تفسیر أيه 
«وّان مين شي شیعته لابراهیم» برسید» ایشان فرمود: هنگامی که خداوند سبحان, ابراهیم 
عليه اسلام را آفرید. دیدگان ¿ او را گشود, ابراهیم نظر افکند و در کنار عرش نوری 
بدید. عرض کرد: خداوندا! این نور چیست؟ خداوند فرمود: این نور محمد» برگزیده 
آفریدگان من است. در کنار آن نور, نور دیگری دید. عرض کرد: خداوندا! این تور 
چیست؟ خداوند فرمود: این نور علی بن ایی طالب. یاور دین من است. در کنار آن 


۲- قصص/ ۱۵. 
"- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۹۶. 
"- تأویل الایات» ج ۲. ص ۰۴۹۵ ۸ 
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دو نور, سه نور دیگر دید. عرض کرد: خداوندا! این نورها چیست؟ خداوند فرمود: 
این نور فاطمه است. او دوست داران خود را از اتش دوزخ دور فی دال و ف 
نور دو فرزند او. حسن و حسین می‌باشد. ابراهیم نه نور دیگر دید که ایشان را در 


ان که بویت عر کی کف داو دا ایی تزرهای ته گا ی خداوند 
فرمود: ای ابراهیم! اینان امامانی از فرزندان على عليه السلام و فاطمه سلام ايله 
علیها می‌باشند. 


ابراهیم عليه السلام عرض کرد: خداونداا به حق آن پنج تن, این ه تن را به 
من معرفی کن. خداوند فرمود: ای ابراهیم! اولبن ایشان علی بن حسین» و پسر او 
محمد و پسر او جعفر» و پسر او موسی» و پسر او علی, و پسر او محمد و پسر او 
علی. و پسر او حسن, و پسر او حجت قائم علیهم السلام است. ابراهیم عليه السلام 
عرض کرد: خداوندا و مهترا! نورهایی می بینم که گرداگرد ابشان حلفه‌زده‌اند و 
کسی چ تو نی 7 را بشمارد. خداوند فرمود: ای ابراهیم! اینان شیمیان 
ایشان هستند. شیعه امیر مومنانچژير بن ابی طالب. ابراهیم علیه السلام عرض کرد: 
شیعیان او چگونه شناخته پااچ ټل جداوند فرمود: پنجاه و یک رکعت نماز 
گزاردن, خواندن بسم الله الرجم ن الرحیم.با صدای بلند, قنوت خواندن پیش از 
رکوع و انگشتر در دسمتدواییت کردن. آن گام ابراهيم عرض کرد: خداوندا! مرا از 
شیعیان امیر مومنان قرار ده از ابن رو خداوند در کاب خود فرمود: جوإن من 
شیعته لابراهیم» . ۱ 

۴) سپس شرف الدین گفت: روایتی که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
در ادامه می‌آید نیز بر این امر دلالت دارد که ابراهیم علیه السلام و تمامی پیامبران 
و فرستاده شدگان از شیعیان اهل بیت علیهم السلام می‌باشند. ایشان فرصود: هیچ 
کس جز خدا و رسول او و ما و شیعیان ما به جای نمی‌ماند. مگر آن که در آتش 
دوزخ افکنده شود . 

۵) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر کلام خداوند متعال: «بلّی 
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من کسّب سین وأحاطت به خطیئنه» [آری, کسی که بدی به دست آورد و گناهش 
او را در میان گیرد] فرمود: گناهی که او را در میان می‌گیرد. همان گناهي است که 
او را از جرگه دين خدا خارج می‌کند و از ولایت او بی‌بهره می‌سازد و در خشم او 
می‌افکند. آن گناه, شرک و کفر به خدا و کفر به پیامبری محمّد, رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و کفر به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام است که هر گوشه آن او 
را در میان می‌گیرد؛ یعنی کردارش را فرا می‌گیرد و همه را باطل می‌کند و از بین 
می‌برد. کسانی که به این گناه فراگیر دست می‌یازند. اهل آتشند و در آن ماندگار 
خواهند بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دوست داشتن على عليه السلام 
کاریست نیک که با وجودش هیچ گناهی- اگرچه بزرگ باشد- زیانی نمی- 
رساند. جز این که دوستدار او به سختی های دنیا دچار گردد تا از گناه پاک شود و 
به برخی از عذاب های آخرت گرفتار گردد تا این که با شفاعت سروران پاک و 
پاک دامن خویش از آن رهایی یابد و دوست داشتن دشمنان علی و مخالفت با او 
گناهی است که با وجودش هیچ چیز بهره‌ای یی رساند. جز این که دشمنان او در 
دنیا به خاطر طاعاتشان از نعمت و تندرشتی وا سَنودگی بهره‌مند گردند و چون به 
آخرت در آیند. تنها عذاب پایدار است که نصیبشان می‌شود. سپس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: همانا هر کسوّلایت,علی را انکار کند. هرگز بهشت را با 
چشم خود نمی‌بیند؛ جز این که به بهشت می‌نگرد تا بداند اگر دوستدار علی می‌بود. 
بی شک آن جا سرا و اقامتگاه و جایگاهش می‌شد, و این گونه افسوس و پشیمانی 
بر او افزون می‌گردد. همانا کسی که علی عليه السلام را دوست بدارد و از 
دشمنانش بیزاری جوید و دوستانش را پاس دارد. هرگز دوزخ را به چشم خود 
نمی‌بیند؛ جز این که به دوزخ می‌نگرد و به او می‌گویند: اگر شیوه‌ای جز این داشتی, 
بی شک این جا اقامتگاه تو می‌شد و اگر او ستمی جز کفر به علی عليه السلام بر 
خود کرده باشد. دمی از آتش دوزخ به او می‌رسد تا به سان گرمابه‌ای که چسرک از 
او می‌زداید. او را پاک گرداند و آن گاه با شفاعت دوستان خود از ان جا (به 
بهشت) منتقل می شود. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای جماعت 
شیعه ما! دیر یا زود بهشت شما را درخواهد یافت, اما در به دست اوردن درجات 


"- بقره/ ۸۱ 
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آن از هم پیشی گیرید. 

عرض شد: ایا از میان دوستداران شما و دوستداران على عليه السلام كسى به 
دوزخ می‌رود؟ فرمود: هر کس جان خود را به مخالفت با محمّد و علی آلوده کرده 
باشد و در حرام خدا افتاده باشد و به مردان و زنان مؤمن ستم روا داشته باشد و از 
احکام شریعت اسلام سرباز زده باشد. در روز قیامت آلوده و چرکین وارد می‌شود 
و در آن جا محمّد و علی به او می‌فرمایند: ای فلان کس! تو چرکین و آلوده‌ای, 
پس شایسته هم‌نشینی با دوستان برگزیده خود و هم آفوشی پریان خوب رو و 
(همراهی با) فرشتگان درگاه خداوند نمی‌باشی و به آن چه در این جا فراهم است. 
دنت تمي‌بایه مگز لین که اند فر این جا بویا عسنهه کی را لز کتاهانت :یبای 
گرداند؛ آن گاه به بالاترین طبقه اشن دوزح درآید و به سزای برخی از کناه انش 
در عذاب افتد. تنی دیگر از آنها به سزای برخی از گناهانش به سختی‌های محشر 
گرفتار شود. سپس فرستادگان دوستانش که از زمره نیکان شیعه می‌باشند. همجون 
پرنده‌ای که دانه بر می چیند. او را,ازاین میان بر می گیرند. 

تنی دیگر از ایشان که بار گنا شیر مق رګ سبک تر است. در دنیا به دست 
فرمانروایان و دیگر کسان در تیگتا و گرفتاری می‌افتد و درد و رنج به جسمش راه 
می‌یابد تا گناهانش زدوکد شوجهم در حالی به قبر سرازیر گردد که از گناه پاک 
شبده است. 

تنی دیگر از ایشان چون در آستانه مرگ قرار گیرد» مرگش به درازا می‌کشد و جان 
سپردنش دشوار می‌گردد و این چنین تاوان گناه پس می‌دهد. اگر چیزی از 
گناهانش بر جای پماند و بر او سنگینی کند. در همان روز به دل درد و لرز دچار 
می شود. پس اطرافیانش اندک می‌شوند و به خواری می‌افتد و این چنین تاوان گناه 
پس می‌دهد. اگر باز چیزی از گناهانش بر جای بماند. پس از مرگ, او را می‌آورند 
و به خاک می‌سپارند و با گور بر جا می‌گذار ند و از مزارش پراکنده می‌شوند و این 
چنین از گناه پاک می‌شود. اگر بار گناهانش بیشتر و سنگین‌تر باشد, سختی‌های 
عرصات قیامت ان را از او می زداید. اگر باز به گناهانی بیشتر و بزرگتر آلوده 
باشد. طبقات بالای دوزخ کناهانش را پاک می‌کند. اینان در میان دوستداران سا 
سخت‌ترین عذاب را می‌کشند و بزرگترین گناهان را دارند و البته آنها شيعه سا 
نامیده نمی‌شوند. بلکه دوستدار ما و دوست دوستان ما و دشمن دشمنان ما نام می- 
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گند چا کا شیعه ما کسی اس که لز ما پروی کد و شانه‌های مارا در بین 
گیرد و به کردار ما اقتدا کنر ' 

۶) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: مردی به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله عرض کرد: ای رسول خدا! فلان کس به حریم همسایه‌اش چشم می- 
اندازد و اگر انجام کار حرامی برایش دست دهد از آن دوری نمی‌کند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله خشمگین شد و فرمود: او را نزد من آورید. مرد دیگری گفت: 
ای رسول خدا! او از شیعیان شماست که به ولایت شما و على عليه السلام باور 
دارد و از دشمتانتان بیزاری می‌جوید. رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: نگو او 
شیعه ماست. این دروغ است. همانا شیعه ما کسی است که از ما پیروی کند و کردار 
ما را در پیش گیرد. حال آن که آن چه درباره آن مرد بیان کردی. در کردار ما 
مردی به امیرمومنان علی عليه السلام عرض کرد: فلان کس که از شیعیان شماست. 
با انجام گناهان بزرگ جان خود را به تباهی منبی‌کشد. امیرممنان عليه السلام 
فرمود: با این سخن. یک يا دو دروغ بر تو نوشته شء اگر او در گناه, جان خود را 
به تباهی کشد و ما را دوست بدارد و از دشمتان ما بیزار باشد. یک دروغ بر تو 
نوشته شده, جرا که چنین کسی دوموق,دام‌ماست و شیعه ما نیست؛ و اگر او دوست 
دوستان ما و دشمن دشمنان ما باشد. اما بر حلاف کفته تو با انجام گناه جان خود 
را به تباهی نکشد. باز یک دروغ بر نو نوشته شده است؛ چرا که او در گناه په 
تباهی نیفتاده است؛ حال اگر نه گناه کار باشد و نه ما را دوست بدارد ونه با 
دشمنان ما دشمنی کند. این گونه دو دروغ بر تو نوشته شده است. 
مردی به همسر خود گفت: نزد حضرت فاطمه سلام الله علیها, دختر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله برو و از ایشان درباره من بیرس: آیا من از شیعیان شما هستم 
یا خیر؟ آن زن از حضرت سلام الله علیها برسید و ایشان فرمود: به او بگو: اگر به 
آن چه تو را به آن فرمان داده‌ایم عمل می کنی و از آن چه که درباره آن به تو 
هشدار داده‌ايم می‌پرهیزی تو در زمره شیعیان ما هستی, وگرنه هرگز از ایشان نمی 


باشی. 


"- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری عليه السلام, ص ۰۳۰۴ سح ۱۴۷- ۱۴۹. 
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زن بازگشت و شوی خود را باخبر ساخت. مرد گفت: ای وای بر من! کیست آن که 
از گناه و لغزش به دور باشد؟ اگر این چنین است من در آتش دوزخ ماندگار 
خواهم بود: چرا که هر کس شیعه اهل بیت نياشد. در آتش دوزخ تا ابد خواهد 
ماند. آن زن نزد حضرت فاطمه سلام الله علیها بازگشت و سخن شوی خود را به 
ایشان عرض کرد. حضرت فاطمه سلام لله علیها فرمود: این چنین نیست. شیعیان ما 
از برترین اهالی بهشت هسنند. اما دیگر دوسنداران ما و دوستان دوستان سا و 
دشمنان دشمنان ما و کسانی که با قلب و زبان از ما فرمان می‌برند. اگر از دستورات 
ما سرپیجی کنند و از کارهای نایسندی که ایشان را از آن بازداشته‌ايم, دوری 
نکنند. در زمره شیعیان ما نیسنند. با این حال اینان نیز به بهشت راه می‌بابند؛ البته 
پس از آن که در گرفتاری‌ها و ناگواری‌های دنبا و با در سختی‌های گوناگون 
عرصات قیامت و یا در عذاب طبقه بالای دوزخ از گناہ پاک شوند. تا آن جا که با 
با مهر خود ایشان را از آن جا رهایی بخشیم و در کنار خود جای دهیم. 

مردی به حضرت امام حسن مجتبی"علیه السلام عرض کرد: ای پسر رسول خدا! 
E E‏ وی 
دستورها و هشدارهای ما فرمانبرداز ما بوده باشی» راست گفته‌ای؛ اما ار جنین 
نبوده‌ای, با ادعای مقام والایی که سزاوار آن نیستی, بر گناهان خود یرای و نو 
من شیعه شما هستم. بلکه بْحوّ: من از دوستان و دوستداران شما و دشمن دشمنان 
تما تهج این کول در یی و فیک چان بر بری: 

و مردی به حضرت امام حسین علیه السلام عرض کرد: ای پسر رسول خدا! من 
شیعه شما هستم. حضرت عليه السلام به او فرمود: از خدا پروا 5 اه 
را ادعا نکن که خداوند در پاسخت بگوید: دروغ گفتی و با این ادعا در گناه 
افتادی. شیعیان ما کسانی هستند که دلهایشان از هر گونه نیرنگ و کینه و تباهی 
پاک باشد؛ بنابراین بگو: من از دوستان و دوستداران شما هستم. 

و مردی به حضرت امام سجاد علیه السلام عرض کرد: ای پسر رسول خدا! من 
شیعه بی‌ریای شما هستم. حضرت عليه السلام به او فرمود: ای بنده خدا! ار جنین 
باشد. تو همانند اراهیم خلیل عليه السلام هستی, کسی که خداوند متعال درباره 
اش فرمود: «واٍن من شیعته راهم إذ جاء ربه بقلب سّلیم»» پس اکر ول 
همچون دل اوست. تو از شیعیان نما خسن و آگردلت فمون دل او تیست, الآ 
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که او دلش از نیرنگ و کینه پاک بود تو از دوستداران ما هستی؛ اما اگر خود بدانی 
که به دروغ این سخن را گفته‌ای, هر آینه چنان به درد فلج گرفتار شوی که تا 
لحظه مرگ از آن رهایی نیابی و یا به جذام دچار گردی تا این گونه کفاره چنین 
دروغی را بدهی. 

مردی بر مردی دگر فخر فروخت. او گفت: آیا بر من فخر می‌فروشی. حال آن که 
من شیعه محمّد صلی الله عليه و اله و خاندان پاک محمّد هستم؟ در ان دم حضرت 
امام محمّد باقر علیه السلام به او فرمود: به پروردگار کعبه سوگند! آن چه که به 
خاطرش خود را بزرگ دانستی, دروغ فریبکارانه‌ای بیش نبود. ای بنده خدا! آیا 
بیشتر دوست داری مالت را برای خود خرج کنی یا این که آن را در راه نیاز 
برادران مومنت بپردازی؟ عرض کرد: البته برای خودم. حضرت عليه السلام فرمود: 
پس تو شیعه ما نیستی؛ زیرا ما بیشتر از ان که دوست داشته باشیم مالمان را برای 
خود خرج کنیم. دوست می داریم آن را در راه نیاز مدعیان برادری خود بپردازيم. 
بناپراین بکو: من از دوستداران شما هستم. همانان.که اميد دارند به خاطر دوست 
داشتن شما نجات يابند. 

به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض شد: آمروز عمار دهنی نزد ابن ابی 
لیلی. قاضی کوفه. در موردی گواهیداد. قاضی به او گفت: ای عمار! برخیز که ما 
تو را می‌شناسیم و گواهی تو را نمی‌بذیریم؛ جرا که تو رانضی هستی. عمٌار 
برخاست. در حالی که شانه‌هایش می‌لرزید و سخت می‌گرپست. ابن ابی لیلی به او 
گفت: تو مردی از اهل دانش و حدیث هستی, اگر خوش نداری که به تو رانضی 
گفته شود. دست از این مرام بردار تا در زمره پرادران ما باشی. عمار به او گفت: ای 
فلانی! سوگند به خدا! هرگز در راهی که تو می‌پیمایی: گام نمی‌گذارم و این اشک 
راء هم به حال تو و هم به حال خود می‌ریزم. بر خود می‌گریم. چرا که تو مرا په 
مقامی والا نسبت دادی, حال آن که سزاوار آن نیستم, پنداشتی که من رافضی 
هستم. وای بر تو! حضرت امام جعفر صادق عليه السلام برایم نقل فرمود: نخستین 
کسانی که رافضی نام گرفتند. ساحرانی بودند که پس از دیدن معجزه عصای موسی 


عليه السلام به وی ایمان آوردند و از او خشنود شدند و راه او را در پیش گرفتند و . 


فرمان فرعون را واگذاردند و به هر آن چه بر سرشان آمد. گردن نهادند. از این رو 
فرعون ایشان را رافضی نامید؛ جرا که ائين او را رفض و رد کردند. پس رافضی 
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۹ وره 


کسی است که هر آن چه را خداوند متعال ناپسند شمرده است رد کند و به هر آن 
کد کاود متعال قر مان ادف عمل کید ابا جعیر کسی در امن رو کار کات 
آری. بر حال خود می‌گریم؛ چرا که سخت می‌ترسم خداوند عز و جل بر باطنم نظر 
افکند. حال آن که من چنین نام والایی را بر خود پذیرفته‌ام و بدین سبب پروردگار 
عز و جل مرا مجازات کند و پگوید: ای عمّار! آیا به راستی همان گونه که او گفت 
تو رافضی هستی و سخنان یاوه را رد کرده‌ای و به فرمان‌های من عمل نموده‌ای؟ 
پس در آن جا اگر خداوند متعال بر من آسان گیرد. این ادعا از مقام من می‌کاهد و 
اگر حق تعالی بر من سخت گیرد. این ادعا مرا در کیفری جان فرسا گرفتار می‌کند. 
مگر این که دوستانم با شفاعت خود مرا دریابند؛ و اما بر تو می‌گریم چون بر من 
نامی نهادی که سزاوارش نیستم و این گونه دروغی بس بزرگ گفتی و دلسم برایست 
می‌سوزد؛ جرا که والاترین اسم را دگرگون کردی و آن را زبون‌ترین اسم ساختی و 
این گونه خود را در عذاب خداوند متعال انداختی. جگونه اندامت عذاب خداوند را 
به سبب چنین سخنی برمی‌تابد؟ ان گاه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
فرمود: اگر عمّار بار گناهی رگن از آنتیمان‌ها و زمین‌ها می‌داشت. بدون شک این 
سخنان همه را از او می‌زدود. هماتا این سخنان در پیشگاه خداوند چنان بر کردار 
نیک او می‌افزاید که هرر ذره‌اي از آن را هزار پار بزرگتر از تمامی دنیا می‌سازد. 

به حضرت امام موسی کاظم عليه الستلام عرض شد: در بازار بر مردی گذشتیم که 
می‌گفت: من از شیعیان بی‌ریای محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان او علیهم 
السلام هستم. او برای فروش لباسی ندا سر می‌داد که هر کس پول بیشتری بدهد, 
ان زا ند اون قرو حطس عليه ساره فر موو کسی کی ارو ان خود را 
انت حاف ان با چا فی کد ایام دنه سل انم کی ا از امس 
کسی است که می گوید: من همانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار هستم, اما کم 
فروشی می‌کند و با نیرنگ, عیب کالای خود را از چشم خریدار پنهان می‌کند و به 
هنگام خرید چیزی. قیمتی شگفت پیشنهاد می‌کند؛ بنابراین, پرداخت چنین قیمتی 
بر او واجب می‌شود. اما وقتی دیگر خریداران می‌روند. به فروشنده می‌گویید: کالا 
را تنها به فلان قیمت می‌خرم و قیمتی می‌گوید که آن چه بایست بدهد. نیست؛ آیا 
چنین کسی همانند سلمان و اپوذر و مقداد و عمّار است؟! پناه بر خدا که جنین 
باشد. امّا چنین کسی می‌تواند بگوید: من دوستدار محمد صلی الله عليه و آله و 
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خاندان او هستم و دوست دوستان ایشان و دشمن دشمنان ایشان می‌باشم. 

حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: چون ولایت عهدی به حضرت امام 
رضا عليه السلام رسید. روزی دربان حضرت عليه السلام خدمت ایشان رسید و 
عرض کرد: گروهی بر در ایستاده‌اند و اجازه ورود می‌خواهند و می‌گویند: مااز 
شیعیان علی علیه السلام هستیم. حضرت عليه السلام فرمود: من به کاری مشغولم؛ 
آنان را بازگردان. دربان رفت و آنان را جواب کرد. چون روز دوم شد باز آمدند و 
همان سخن را گفتند و حضرت نیز همان را فرمود و دربان, آنان را جواب کرد و 
آنها رفتند و دوباره آمدند و تا دو ماه همین سخن را گفتند و دربان آنها را جواب 
می‌کرد. در آخر آنان از شرفیابی ناامید شدند و به دربان گفتند: به مولای ما بگو: ما 
شیعیان پدرت علی بن ابی طالب علیه السلام هستیم و از آن جا که ما را به حضور 
خود نبذیرفته‌ای. دشمنانمان بر ما شاد شده‌اند. ما این بار باز مي‌گردیم و به ناجار 
از دیار خود می‌گريزيم. چرا که از این برخورد به شرمساری و خواری افتاده‌اییم و 
دیگر نمی‌توانيم رنج سرزنش دشمنان خود را پزتاييم. حضرت امام رضا عليه السلام 
به دربان فرمود: پگذار تا وارد شوند. اناا وازد- نینک و سلام کردند» اما حضرت 
علیه السلام به آنان اجازه نشستن نداد. از این زو بر پا ماندند و عرض کردند: ای 
بسر رسول خدا! این چه جفا و دی لیستمکه بس از چنین انتظاری سخت بر ما 
روا می‌داری؟ آیا پس از این هیچ ابرویی بر ما متی‌ماند؟ حضرت عليه السلام 
فرمود: این آیه را بخوانید: «وما آصابکم مُن مَصيبة فبما بت أيديكم ویو عن 
کثیر» [ و هر (گونه) مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و (خدا) 
از بسیاری درمی گذرد ] من تنها به پروردگارم عز و جل و به رسول خدا صلی انه 
علیه و اله و به امیرمومنان و پس از وی به پدران پاک دامن خود اقتدا کردم ایشان 
شما را سرزنش کرده‌اند و من نیز از آنها پیروی کردم. 

عرض کردند: جرا ای پسر رسول خدا؟ فرمود: چون ادعا کردید که شيعه افير 
موان عل ن این طالب عليه تاک د رای بر فما عسیمه علي بن و 
حسین علیهم السلام و سلمان و مقداد و ابوذر و عمّار و محمّد بن ابی بکر بودنده 
همانان که از هیچ یک از فرمان‌های علی سرپیچی نکردند و برخلاف هیچ یک از 


۱ 
- شور ی ۳۰. 
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هشدارهای او عمل نکردند, امّا شما اینک می‌گویید شیعه او هستید. حال آن که در 
بیشتر کردارتان از او سرییچی می کنید و در بسیاری از واجبات کوتاهی می‌کنید و 
در ادای بسیاری از حقوق برادرانتان در پیشگاه خدا سستی می‌ورزید و در آن جا 
که نباید. تقیه می‌کنید و در آن جا که باید. تقیه را وا می‌گذارید. اگر گفته بودید 
دوستان و دوستداران علی و دوست دوستان او و دشمن دشمنان او هستید. سخنتان 
را نا به جا نمی‌یافتم, اما مقامی والا بر خود ادعا کردید که اگر کردارتان, گفتارتان 
را تأیید نکند. به هلاکت می‌افتبد. مگر این که مهر پروردگارتان شما را دریابد. 
عرض کردند: ای یسر رسول خدا صلی الله علیه و آله! از آن چه گفتیم به درگاه 
خدا آمرزش می‌طلبیم و توبه می‌کنيم و زین پس آن چه را به ما آموختی بر زبان 
می‌اوریم: ما دوستداران شما و دوستداران دوستان شما و دشمنان دشمنان شا 
می‌باشيم. حضرت علیه السلام فرمود: اکنون خوش آمدید. ای برادران و دوستان 
من؛ بالا بيایید. بالا بیایید. حضرت عليه السلام همچنان انها را بالا برد تا همه را 
کنار خود نشاند. آن گاه به دربان خود فرمود: چند بار ایشان را جواب کردی؟ 
دربان عرض کرد: شصت بار,,فردود: یصّتِ بار پی در بی بر ایشان وارد شو و 
سلام کن و سلام مرا به ایشان برسان؛ چا که با آمرزش طلبی و توبه‌ای که کردند. 
گناهانشان زدوده شد و به.خاطر دوستی و محیّت ایشان با ما. شایسته ارجمندی 
شدند. به امور ایشان و خانواده‌هایّشان"زسنیدگی کن و از مال و دهش و هدایا بهره 
مندشان ساز و زیان‌هایشان را برطرف کن. 

حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: مردی شادمان به خدمت حضرت 
امام جواد عليه السلام رسید. حضرت به او فرمود: از جه رو شادمانی؟ عرض کرد: 
ای پسر رسول خدا! شنیدم که پدرتان فرمود: سزاوارترین روز برای شادی بنده, 
روزی است که در آن, خداوند به او توفیق می‌دهد تا به برادران مژمنش صدقه دهد 
و دهش نماید و نیاز ایشان را برطرف سازد. امروز ده تن از برادران نیازمند مژمن 
که همه دارای زن و فرزند بودند. از فلان دیار و فلان دیار نزد من آمدند. من به 
تک تک ایشان چیزی عطا کردم و از این روست که شادمانم. حضرت عليه السلام 
فرمود: به جان خود سوگند! تو سزاوار این شادی هستی. اگر کار نیک خود را تباه 
نکرده باشی یا در آینده آن را تباه نکنی. مرد عرض کرد: چگونه ممکن است آن را 
تباه کنم. حال آن که من شیعه بی‌ریای شما هستم؟ فرمود: اکنون تو نیکی خود را 
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در حق برادران و دوستانت تباه کردی. ان 5 وله ای پر وول وا 
حضرت عليه السلام فرمود: : این کلام خداوند عز و جل را قرائت کن؛ «یا ها آذین 
آمنوأ 5 تبطلواً صدقاتکم بالمّن والأذى»' [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدقه‌های 
وه رانا متس آزار» باطل مکنید] اش هکره ار وول خا متخ 
aa RE ES‏ 
آن حضرت عليه السلام فرمود: : خداوند عز و جسل فرمسود: «لا لوا صدقاتکم 
المْن والاذی» و نفرموده است: آن را با منت گذاشتن بر کسانی که به ایشان صدقه 
bs‏ زار رساندن به ایشان از پیت ثبرید و لفرمود که آزار رساندن فقط در 
این جاست. آیا در نظرت آزار رساندن به آن گروه که به ایشان ضدفه داديء گتاهی 
بزرگتر است یا آزار رساندن به فرشتگان نگهبانت و فرشتگان درگاه الهی که 
پیرامون تو می‌آیند یا آزار رساندن به ما؟ عرض کرد: ای پسر رسول خداا البته 
آزار رساندن به شما و فرشتگان. حضرت علیه السلام فرمود: تو هم من و هم آنان 
را آزار دادی و صدقه‌ات را تباه کردی. عرض کنبرد: چرا؟ فرمود: چون گفتسی: 
چگونه ممکن است آن را تباه کنم. حال آن که من یه بی‌ریای شما هستم؟! وای 
ر توا آیا می‌دانی شیعهبی‌ریای ما کبست3 توت کیا فرمود: شیبان بی‌ریای 
ماء حزقیل, همان مؤمن خاندان فرعون و با صاحب یاسین, همان که خداوند 
درباره‌اش فرمود: « وجاء من أقصی المکیته رک م ۳ این میان) مردی از 
دورترین جای شهر دوان دوان آمد] و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار می‌باشند. آیا 
خود را با ایشان یکسان پنداشتی؟ آیا این چنین ما و فرشتگان را نیازردی؟ مرد 
عرض کرد: از خدا آمرزش می‌خواهم و به درگاهش توبه سی‌کنم نم؛ اما بايد جه 
بگویم؟ حضرت عليه السلام فر مود: بگو: من از دوستان و دوستداران شما و دشمن 
دشمنان شما و دوست دوستان شما هستم. مرد عرض کرد: زین پس چنین می- 
گویم» ای پسر رسول خدا! من از سخنی که شما و فرشتگان ناپسندش شمردید. 
وید کردم زیرا شنا ان را تاروا ناسید جز دان سیت که جز اظ ناون غر ي 


نا نار بوده است. حضرت امام حواد عليه السلام فرمود: آکنون باداش بخشش- 


"- بقره/ ۲۶۴. 
"-پس / »۳ . 
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۲ یه تن 


هایت به سوی تو بازگشت و تباهی از تو دور شد." 

۷ ابو یعقوب یوسف بن زیاد و علی بن سیار روایت کردند: شبی در اتاق 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام خدمت ایشان بودیم؛ در آن زمان حاکم آن 
سامان. آن حضرت (علیه السلام) را بسیار گرامی می‌داشت و اطرافیان وی» ایشان 
را بسیار ارج می‌نهادند. در همان حال حاکم شهر یعنی حاکم جسرین, در حالی که 
مردی را دست پسته به همراه داشت از آن جا می‌گذشت. امام حسن عسکری 
عليه السلام از دریچه اتاق خود بیرون را می‌نگریست. چون حاکم آن حضرت 
(علیه السلام) را دید. به احترام ایشان از چهارپای خود پیاده شد. امام حسن 
عسکری علیه السلام به او فرمود: به جای خود برگرد. او کسر خم کرد و بر 
چهارپای خود بازگشت. سپس عرض کرد: ای پسر رسول خدا! این مرد را امشب. 
بر یک دکان صرافی گرفتم. از آن جا که پنداشتم می‌خواهد راهی به دکان باز کند و 
اک دزدی کند. او را دستگیر کسردم. روش من چنین است که در ميان 
کر شند قان: کسی را که به او چدگمان شده‌ام, پانصد تازیانه می‌زنم تا به خاطر 
گوشه‌ای از گناهانش مجازاث شود و زوزی نرسد که کسی نزد من پیاید و بپرسد با 
چنین کسی جه کار کرده‌ام و پاسخی برایش نداشته باشم. چون خواستم این مرد را 
نیز تازیانه بزنم. به من,گفت: از خدا پروا کن و خود را در خشسم او گرفتار نکن, 
جرا که من شيعه علی و شيعه آمام روژگار خود. پدر آن بزرگوار که به امر خدا یه 
پا می‌خيزد می‌باشم. من از او دست کشیدم و گفتم: تو را نزد آن حضرت (علیه 
السلام) می‌برم. اگر تو را در شمار شیعیان دانست. آزاد می‌شوی وگرنه هزار تازیانه 
به تو می‌زنم و سپس دست و پایت را قطع می‌کنم. اکنون او را به حضور شما 
آورده‌ام ای پسر رسول خدا! آیا او چنان که ادعا می‌کند. شیعه علی عليه السلام 
است؟ حضرت علیه السلام فرمود: پناه بر خدا! این مرد شیعه علی نیست و به 
سزای آن که خود را شيعه علی عليه السلام پنداشسته» خداوند او را در دست تو 
گرفتار کرده است. حاکم گفت: امر او را بر من هموار کردی. اینک پانصد تازیانه بر 
او می‌زنم و دیگر باکی از این کار نخواهم داشت. او را به دوردست برد و گفت: این 
مرد را بر زمین بخوابانید. چون با او چنین کردند. یک جلاد بر سمت راست او و 


- تفسیر منسوب په امام حسن عسکری علیه السلام :ص ۳۰۷: ح ۱۵۰- ۱۶۰. 
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جلادی فیک بر ت چپ او شماشت و کت بزنیدش. آن دو ۳9 تازیانه‌های 
خود را بر او فرود آوردند. اما هیچ ضربه‌ای به بشت او نخورد و هر چسه زدند بر 
زمین نشست. حاکم به ستوه آمد و گفت: وای بر شما! جرا زمین را می‌زنید؟ بر 
پشت او تازیانه زنید. دوباره پشت او را نشان گرفتند. امّا این بار دست‌هایشان خطا 
رفت و تازیانه هر یک به دیگری خورد و داد و فریادشان برخاست. حاکم گفت: 
وای بر شما! مگر دیوانه شده‌اید؟ جرا یکدیگر را می‌زنید؟ این مرد را پزنید. آن دو 
گفتند: ما همین کار را می‌کتيم و تنها او را نشانه می‌گيريم. اما دست‌هایسان خطا 
می‌رود و ضربه‌هایمان به خودمان می‌خورد. حاکم گفت: ای فلانی و ای فلانی! و 
چهار تن دیگر را فراخواند و در کنار آن دو ایستادند و گفت: او را در ميان گيرید. 
آنان چنین کردند و چون خواستند مرد را بزنند. دستهایشان خطا رفت و تازیانه- 
هایشان به هوا رفت و بر بدن حاکم نشست. او از چهارپایش بر زمین افتاد و فرباد 
زد: مرا کشتید. خدا شما را بکشد! این چه کاری است که می‌کنید؟ آنها گفتند: ما 
تنها این مرد را زدیم. حاکم به چند نفر دیگر گفت: این مرد را بزنید. آنها آمدند و 
باز حاکم را زدند. گفت: وای بر شما! چرا را می‌زئيد؟ گفتند: به خدا سوگند! ما 
تنها این مرد را می‌زنيم. حاکم گفت: اگر مرانمی‌زنید:پس این زخم ها بر سر و 
صورت و بدن من از کجا پدید آمد؟ کلد.سسّت,های,ما بشکند. اگر تو را نشسان 
گرفته باشیم! مرد گرفتار به حاکم گفت: ای بنده خدا! آیا از این همه لطف که 
ضربه‌های تازیانه را از من دور می‌کند. عبرت نمی‌گیری؟ وای بر توا مرا نسزد امام 
عليه السلام برگردان و به فرمان ایشان سرسیار. حاکم او را خدمت حضرت عليه 
السلام بازگرداند و عرض کرد: ای پسر رسول خدا! از کار این مرد در شگفتم. 
فرمودید که او از شیعیان شما نیست و هر کس شیعه شما نباشد, ناگزیر شيعه 
شیطان است و در اتش دوزخ جای دارد. اما چنان معجزاتی از او دیدم که تنها از 
پیامبران دیده شده! حضرت به او فرمود: بگو: و یا از جانشینان ایشان. سپس 
فرمود: ای بنده خدا! این مرد در این که ادعا کرده از شیعیان ماست دروغ گفته, اما 
اگر خود می‌دانست که دروغ می‌گوید و آگاهانه چنین می‌گفت. بدون شک به تمام 
در عذاب تو گرفتار می‌شد و سی سال در سیاه جال بر جای می‌ماند؛ اما خداوند 
متعال بر او رحم کرد و پذیرفت که او از این سخن, معنایی دگر را در نظر داشته و 
آگاهانه دروغ نگفته است؛ اما تو ای بنده خدا! بدان که خداوند عز و جل او را از 
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دست تو رهایی بخشیده. پس او را رها کن. چرا که او از دوستان و دوستداران 
ماست» اگرجه از شیعیان ما نیست. حاکم عرض کرد: در نظر ما اين کلمات همه به 
یک معناست. مگر تفاوتی بین آنها می‌باشد؟ حضرت عليه السلام فرمود: تفاوت در 
این است که شیعیان ما نشانه‌های ما را دنبال مي‌کنند و در آمر و نهسی ماء از ما 
فرمان می‌برند. جنین کسانی شیعیان ما هستند. اما کسانی که در بسیاری از واجبات 
خود از ما سرپیجی می‌کنند. هرگز از شیعیان ما نیستند. سپس امام عليه السلام به 
حاکم فرمود: تو نیز دروغی گفتی که اگر آگاهانه می‌بود. خداوند عز و جل به هزار 
ضربه تازیانه گرفتارت می‌کرد و سی سال در سیاه چال می‌افکندت. عرض کرد: ای 
يسر رسو خدا! چه دروغی؟ فرمود: پنداشتی که از او معجزه دیده‌ای, حال ان که 
معجزه. کار او نیست. پلکه کار ماست و خداوند متعال این معجزات را در کار او 
نشان داد تا نشانه‌های مسلّم ما را آشکار سازد و بزرگی و ارجمندی ما را نمایان 
کند. اما اگر می گفتی: در کار او معجزاتی دید سخنت را اروا نمی‌شمردم. ایا زنده 
شدن مردگان به دست عیسی,عَليه السلام معجزه نیود؟ حال این معجزه, کار مردگان 
بود یا عیسی؟ آیا همو نبیلا هملک بژنده‌ای ساخت و آن گاه معجزه شد و پرنده 
به خواست خدا پر گشودلٍسحالاینتحسطره. کار پرنده بود یا عبسی؟ آیا مسخ آنان 
که با خواری به بوزینه تیدیل,شتدند, معجزه تبود؟ حال این معجزه. کار بوزینه‌ها بود 
یا پیغمبر آن روزگار؟ 

در آن هنگام حاکم گفت: از خداوند آمرزش می‌خواهم و به درگاهش نوبه می“ 
۴۳ 

سپس ان حضرت (علیه السلام) به مردی که گفته بود شيعه علی عليه السلام اسست؛ 
فرمود: ای بنده خدا! تو شيعه علی عليه السلام نیستی, بلکه دوستدار او می- 
باشى. هنیا شیعیان على عایة لسلام آنانند که خدارتد مععال دزیاره اسان زود 
«وألذین آمنواً وعَملوً الصالحات ولیک آمخاب الجَنة شم فها خالدون»" [و 
کسبانی که یمان آورده و کارهای شایسته کر وی آنان اهل په و در آن 
جاودان خواهند مائد) کسائی که به خداوند ایمسان آوردند و او را به ستقاتش 
توصیف کردند و او را از صفات دیگر پاک و منزه دانستند و گفتار محمّد صلی الله 


"- بقره/ ۸۲ 
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عليه و أله را راست دانستند و همه کردارش را درست برشمردند و گفتند: همانا 
پس از او علی سرور و پیشوا و بزرگوار و رادمردی است که هیج کس در میان 
اقت مختد لو هم بای نکند و ار همگی در کفه‌ای از ترازو گرد هم آیند. هرگز 
با کفه او برابری نکنند. بلکه او همچون برتری آسمان و زمین بر ذره‌ای ناچیز. بر 
تمامی آنها برتری یابد؛ و شیعیان علی علیه السلام آنانند که از سر رسیدن و با در 
آغوش کشیدن مرگ در راه خدا هیچ باک ندارند و شیعیان علی علیه السلام آنانشد 
که به خاطر برادرانشان از خود می‌گذرند. هرچند خود در بی‌نوایی به سر برند. و 
آنانند که خداوند آنها را در راهی که از آن بازداشته نمی‌بیند و راهی را که په سوی 
آن فرمان داده. خالی از ایشان نمی‌یابد و شیعیان علی علیه السلام آنانند که در ارج 
نهادن به برادران مؤمن خود به علی اقتدا می‌کنند. آن چه می‌گویم نه این که سخن 
خځودې » بلکه سخن رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌باشد. خداوند متعمال درباره 
آنها فرمود: «وعملوا الصَالحات» پس از باور داشتن به توحید و ثبوت و امامت» 


تمامی واجبات را په جا می‌آورند که دو آمر دز لیم ميان از همه واجب تر ابیت 


یکی ادای حقوق برادران دینی و دیکر یا شی کوډ ر ر/پرابر دشمنان خداوند عز و ¥ 


چا" 
دا ةببسم (۸۳). 
[ آنگاه که با دلی پاک به (پیشگاه) پروردگارش آمد.] 


۱) علی بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: : اذ جاء ري لب سلیم» گفت 
بی یاک از شک و تردید," 

۲) طبرسی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: با دلی پاک از هر آن چه جز خداوند متعال که به هیچ چیز جز او 
وأیستد تست 


معنای این آیه در حدیتی مربوط به آیه قبلی از حضرت امام سجاد علیه السلام بیان 


ی تون حسن عسکری عليه السلام, ۶۴ ح 2 
ی اد 3 ص ۳۱۷ 
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سم و ۰ ۲ 1 4 

خر کي الوم (۸۸)ققال نیم .)۸٩‏ 

۱) محمّد بن یعقوب, از علی بن محمد در حدیثی مرفوع, از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «فنظر 
َظرة فی النجُوم* فقال ای سقیم» فرمود: اندیشید و به مصائبی که بر حسین عليه 
السلام فرود می‌آید. پی برد؛ آن گاه گفت: من از ان چه بر حسین عليه السلام فرود 
می آید. بیمار گشته‌ام" 
عیسی, از سماعه. از ابو بصیر روایت شده است که او گفشت: حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام فرمود: تقیه جزئی از دین خداست. عرض کردم: به راستی 
عليه السلام فرمود: «َیتَه ی اک ی ارقون»" [ای کاروانسان! قطماً شما دزد 
هستید] امّا به خدا سوگندا ۳ تدرديدة بودند و ابراهیم عليه السلام فرمود: «انی 
سقیم». اما به خدا سو گنای 

۳) و از وی, از حسین بن محمّد اشعری, از معلی بن محمّد. از وشاء, از آبان بن 
عثمان. از ابو بصیر روایت شده است که او گفت: خدمت حضرت امام محمّد باقر 
عليه السلام بودم که به ایشان عرض شد: ای پسر رسول خدا! سالم بن ابی حفصه و 
یارانش می گویند: شما هفتاد بهلو سخن می گویید تا راه فرار داشسته باشید. 
حضرت فرمود: سالم از من جه می‌خواهد؟ آیا می‌خواهد همچون فرشتگان سخن 
گویم؟ به خدا سوگند! پیامبران هم چنین نمی‌گفتند. ابراهیم عليه السلام فرمود: « 
نی سقیم ». حال آن که بیمار نبود. امّا دروغ هم نگفت و نیز فرسود: «ل فعّله 


- کافیء ج ص ۰۳۸۷ ج ۵. 
- يوسف/ ۷۰. 


"- کافی. ج ۹1 ص ۲۴ ج ۲ 
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یرهم " هذا» [بلکه آن را این بزرگترشان ¿ کرده استآ I‏ ن که آن. چنین نکسرده 
بوده انا راهیم دروخ هم نگفت؛ و یوسف عليه السلام فرمود: «بتَا العیر نکم 
ها [ای کاروانیان! قطعاً شما دزد هستید] به خدا لگنا اتا دزد نبودند. 
اما [یوسف عليه السلام] هم دروخ نگفته بود." 

ری اد ی وی ی ام اس 
کا آیه «اتق ت فی الحرم قال ا : به خدا سو گندا 
بیمار نبود. اما دروخ هم نگفته بود" 

۵ ابن بابویه, از پدرش, از محمد بن یحبی عطار. از محمّد بن احمد از ابو 
اسحاق ابراهیم بن هاشم از صالح بن سعید, از مردی از یارانمان, از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ايشان درباره کلام خداوند متصال: 
«انی سقیم» فرمود: ابراهیم بیمار نبود. امّا دروغ هم نگفته بود. منظور او از بیمار, 
این يود که در دين خود به شک افتاده است؛ وځښ روایت شده که منظور او جنین 
بوده: من از آن چه بر سر حسین عليه السلاح یا یهار گشته‌اء ° 

۶ و از وی, از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق, از حمزة بن قاسم 
علوی عباسی, از جعفر بن محمد مالی کوفی فزاری, از محمّد بن حسین بن زید 
زیّات. از محمد بن زیاد ازدی, از مفضل تن عد روایث شده است که او گفت: از 
ریت اه و اس تیه بخ کف ال ار ۲ 
براهیم رب 4 یکلمات»" [و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود]؛ پرسیدم. 
ايشا ن درباره آن چه که پروردگار به آن ان ا ازا ن جمله بود تا 
u,‏ ازا 0 OOS‏ 


- انپیاء/ ۶۳ 
۰ - یوسف/ ۷۰ 
-کافی, ج ۸ ص ۱۰۰ ح ۷۰ 
"-کافی: ج ا ص ۳۶۹ ۵01 
- معانی الاخبارء ص ٩‏ ۰ح ۱ 
"- بقره/ ۱۲۴. 
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دلیلی بر بدیده و حدیث بودن آنهاء و پدیده بودن آنها را دلیلی بر وجود پدید 
آورنده انها برشمرد و و 
نادرست است و این به ان ن¿ هنگام بود که در کلام خداوند عز و جل آمده است 

«فنظر رة فى النجوم + فقال نی سقیم», و خداوند سبحان مقرر فرمود که او تنها 
یک نگاه بیاندازد. چرا که یک تگاه تا تا زمانی که به نگاه دوم نرسیده. انسان را در 
خطا نمی اندازد و دلیل این سخن آن که پیامبر اکرم صلی اله عليه و اله به امير 
مومنان علی علیه السلام فرمود: ای علی! نخستین نگاه به سود تو و دومن تگاد پد 

۱ 


زیان توست و نه به سود تو. 


راغ ايآ شم رآ اکلون (0)ملکم(تطفون( ٩0‏ اغعلمم 
رامین 0 اه زو (۹۴) 5ل عدون ماو (5)4۵ اله کم 
عون (۹۶), 


[تا نهانی به سوق لانشن (فت و (به ریشخند) گفت: آبا غذا 
آنها زدن کرفت.تا د ؤل جو ارچ ري ولور شدند.#(ابرآهیم) گفت: ایا آن 
چه را می‌تراشید. می‌پرستید؟»با این که خدا شما و آن چه را که برمی‌سازید 
آفریده است.] 
سالم. از ابی ایوب خزاز. از ابو بصیر. از حضرت امام جعفر صادق علیسه السلام 
روایت کرده است که ايشان فرمود: آزر. پدر ابراهیم علیه السلام, پیشسگوی نمرود 
بود و سرایا در راه فرمان او می کوشید. شبی به ستارگان نگریست و چون صبح 
شد به نمرود گفت: طالعی دیده‌ام شگفت. نمر ود گفت: چه دیده‌ای؟ گفت: ديدم 
کودکی در دیارمان زائیده شود که سرنگونی ما په دست اوست و دیری نمی‌پاید که 
در شکم مادرش پدید آید. نمرود از این خبر در حیرت افتاد و گفت: آیا زنی او را 


- معانی الاخبار. ص ۱۲۷. ح ۱. 
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باردار شده؟ گفت: نه. نمرود زنان را از مردان دور کرد و هیچ زنی را در شهر 
نگذاشت. مگر آن که از دسترس مردش به دور باشد. اما آزر با زنش هم خسواب 
شد و نطفه ابراهیم علیه السلام بسته شد. آزر بدگمان شد که مبادا خود صاحب 
فرزند شود. پس کسی را نزد قابله‌های آن روزگار فرستاد. آن قابله‌ها که بدون هیچ 
اشتباهی از وجود نطفه در رحم باخبر می‌شدند, آمدند و نظر انداختند. اما خداوند 
عز و جل نطفه را به پشت رحم فرستاد و آنها گفتند: چیزی در شکم این زن نمی- 
بینیم» و در دانش او رقم خورده بود که ابراهیم در آتش سوزانده خواهد شد و این 
رقم نخورده بود که خداوند تبارک و تعالی او را نجات خواهد داد. 

جون مادر ابراهيم عليه السلام فرزند خود را به دنیا آورده آزر خواست او را نزد 
نمرود ببرد تا وی را بکشد. امّا همسرش به او گفت: پسرت را نزد نمرود نبر تا به 
قتلش رساند. بگذار او را به سوی غاری رم و در آن جا گذارم تاخود. جان 
سپارد و این تو نباشی که فرزندت را کشته‌ای. آزر گفت: همین کار را بکن. مادرش 
او را به غاری برد و شیرش داد. سپس سنگیردهانه غار گذاشت و بازگشت؛ اما 
خداوند عز و جل روزی ابراهیم را در انگشت شصتیش نهاد و او شروع به مکیدن 
انگشت خود کرد و شیری را که از آن جاری بود, نوشید و در روزی چنان رشد 
کرد که دیگران در هفته‌ای رشد کنر ود عفته‌اي چنان پرورید که دیگران در 
ماهی پرورند و در ماهی چنان بزرگ شد که دیگرآن در سالی بزرگ شوند و این 
چنین خواست خداوند تحقق یافت. این گذشت و روزی مادر ابراهیم عليه السلام 
به پدرش گفت: اگر اجازه دهی, نزد آن کودک روم آزر گفت: برو. او رفت و چون 
نزد ابراهیم عليه السلام رسید. به ناگاه با چشمانی روبرو شد که چون آفتاب می- 
درخشید. او را برگرفت و در آغوش کشید و شیر داد و سپس بازگشت. وقتی آزر 
درباره کودک از او پرسید. پاسخ داد: او را به خاک سپردم. چندی بعد بهانه‌ای آورد 
و برای کاری بیرون شد و باز نزد ابراهیم عليه السلام رفت و او را در آغوش گرفت 
و شیر داد و بازگشت. بر این روال هرگاه بیرون می‌شد, نزد او می رفت و چنین 
می‌کرد. روزی چون خواست از آن جا بازگردد. ابراهیم عليه السلام دامانش را 
گرفت. گفت: چه می‌خواهی؟ فرمود: مرا با خود ببر. گفست باید از پدرت اجازه 
بگیرم. او نزد آزر رفت و از قصّه آگاهش ساخت. آزر گفت: او را بیاور و ميان راه 
بنشان تا وقتی پرادرانش از کنارش گذر می کنند. به آنها بپیوندد و این گونه شناخته 
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نشود. امام صادق عليه السلام فرمود: برادران ابراهیم عليه السلام بت می‌ساختند و 
برای فروش به بازار می‌بردند. 

مادر ابراهیم علیه السلام سوی او رفت و او را با خود آورد و در میان راه بنشاند و 
برادرانش از کتارش گذر کردند و او به آنها پیوست. چون پدرش او را دید. مهرش 
به دلش نشست و خواست خدا تحقق یافت. روزی از روزها وقتی برادران به بت 
ساختن مشغول بودند. ابراهیم تیشه‌ای دست گرفت و تکه چسوبی برداشت و بتی 
ساخت که هرگز کسی همانندش را ندیده بود. آزر به همسرش گفت: اميد دارم که 
از فرخندگی این پسر, نیک بهره مند شویم. 

در آن دم به ناگاه ابراهیم تیشه را برداشت و بتی را که ساخته بوده شکست. پدرش 
از این کار سخت برآشفت و گفت: جه کردی؟ ابراهیم علیه السلام فرمود: این به چه 
کارتان می‌اید؟ آزر گفت: او را می‌پرستیم. ابراهیم علیه السلام فرمود: آیا چیسزی را 
می‌پرستید که خود تراشیده‌اید؟ در آن هنگام آزر به همسرش گفت: این همان کسی 
است که فرمانروایی ما به دستش,بترتگون می‌شود.! 

۲ و از وی, از علی بن اپژاهیم, از پدرّش, از احمد بن محمّد بن ابی نصر, از 
ابان بن عثمان, از حجر. از حضرّت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است 
که ايشان فرمود: ابراهیم غلیه ایلام با قوم خودٍ ناسازگاری کرد و خدایانشان را 
نکوهید. تا این که بر نمرود وارد شد و با او به دشمنی برغاست و فرسود: «ربی 
اذى بُحیی ویبیت فال آنا حبی وأمیت قال اپراهیم فان الله یات بالشستس من 
شرق وا ن کر ات کی کے وا ای ر ی 
واه اس شا ¿ کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند. گفت: من (هم) زنده 
a‏ می‌میرانم. ابراهیم گفت: خدا(ی من) خورشید را از خاور برمی‌آورد, 

تو آن را از باختر برآور. پس [ ن کس که کفر ورزیده بود مبهسوت ماند. و خداوند 
قوم ستمکار را هدایت نمی‌کند.] حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: : ابراهيم 
عليه السلام خدایان آنها را نکوهید و نگاهی به ستارگان انداخت و فرمود: «إنى 
سقیم». حال آن که به خدا سوگند! بیمار نبود. اما دروغ هم نگفت. . وقتى قوم 


- بقره | ۲۵۸. 
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ابراهیم عليه السلام از وی روی گرداندند و رفتند تا عید خود را بر گزار کنند او 
تیشه‌ای برداشت و به سوی خدایان انها رفت و همه را به جز خدای بزرگشان 
شکست و تيشه را بر گردن آن نهاد. وقتی آنها نزد خدایان خود بازگشتند. با آن چه 
بر سر خدایان آمده بود روبرو شدند و گفتند: سوگند به خدا! هیج کس تصی‌تواند 
چنین کستاخانه خدایان ما را شکسته باشد جر همان جوائی که آنها را نکوهش 
می‌کرد و از آنها بیزار بود. آن قوم برای کشتن ابراهیم عليه السلام هیچ راهسی 
دردناک‌تر از سوزاندن نیافتند. از این رو هیزم گرد آوردند و این سا را برای او 
خوب پنداشتند. سرانجام روزی که قرار بود او را در E‏ بیافکنند سر رسید و 
نمرود و سپاهیانش رو به سوی او گذاشتند و در حالی که بنایی برای نمرود ساخته 
بودند تا از آن جاء در آتش سوختن ابراهیم علیه السلام را به تماشا بنشسیند, او را 
گرفتند و در منجنیق نهادند. زمین گفت: پروردگارا! بر پشت من هیج کس جز 
ابراهیم علیه السلام تو را نمی‌پرستد. حال او هم سوزانده شود؟ پروردگار فرمود: 
اگر مرا بخواند. من او را بسنده خواهم بود. 

ابان از محمّد بن مروان, از زراره, از حضرت امام محمّدٍ باقر عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: دعای ابراهیم در آن روز ایل بود: ای یگانه! ای یگاند) 
ای بی نیاژ! ای آن که نه زائیده و نمزادو شه اي و نه کسی همتای توست! سپس 
گفت: توکل بر خدا کردم. آن گاه پروردگار تبازک و تعالی فرمود: همین تو را یس, 
و به آتش فرمان داد: «کونی راه [سرد باش] . ناگاه دندان‌هسای ابراهيم علیه 
السلام از سرما به لرزه افتاد. پس خداوند عز و جل فرمود: «وَسلاما علی اراهیم»" 
[و بیآسیب برای ابراهیم]. جبرئیل عليه السلام به کنار ابراهیم عليه السلام فرود آمد 
وکن هیان ایی پا او په سکن کسه کم ود کد فر کی خواطل قدانی داخ 
باشد, باید همانند خدای ابراهیم را به خدایی گیرد. آن گاه یکی از بزرگان قوم 
گفت: من بر آتش وره‌ی خواندم تا او را نسوزاند. ناگهان دمی از اتش به سویش 
درگرفت و او را سوزاند. حضرت علیه السلام فرمود: این شد که لوط به او ایسان 


۶٩ اا‎ 
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آورد و ابراهیم علیه السلام به همراه لوط و سارا به سوی شام هجرت کرد.! 


ون ِِّ» 

وَل ان ڌا هب ال ری سین .)۹٩(‏ 

[و (ابراهیم) گفت: من به سوی پروردگارم رهسپارم. زودا که مرا راه نماید.] 

) مخمّد: بی ب از لین ابراهی از پدرش: از عند من از پارانسان از 
سهل بن زیاد. همگی, از حسن بن محبوب. از ابراهیم بن ابی زياد کرخسی از 
حضرت امام جعفر اق ی السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: ابراهیم 
عليه السلا م در بلاد کون ربی " زاده شد و پدرش نیز اهل آن جا بود. مادر ابراهیم 
عليه السلام و مادر لوط عليه السلام یعنی ساره و ورقه» هر دو ا و فرزندان 
لاحج بودند. لاحج نیز پیأمپر بود و مردم را پند و اندرز می‌داد. ولی مقام رسالت 
نداشت. ابراهیم علیه السلام در اغاز کودکی بر سرشت پاکی بود که خداوند عز و 
جل همگان را بر آن آفریده است. تا این که حق تعالی او را به سوی دين خود 
هدایت فرمود و برگزید. او ساره نتر لاحج را که ی و هه ر 
گرفت (اطلاق دختر بر دختزاده ډار کلام,عرب شایم | ست؛؛ ساره که رمه‌های 
بسیار و زمین‌های پهناور و حال و روزی نیک داشت. همه داراییی خود را به 
ابراهیم عليه السلام بخفیلہ و بجضرت عليه السپلام به آن مال رسیدگی کرد و آن را 
بهیود بخشید. از اين رو آنچّنان رمه‌ها و کاشته‌ها فزونی یافت که در بلاد E‏ ری 
مردی نیک روزئر از ابراهیم عليه السلام نمی‌زیست. 

چون ابراهیم عليه السلام بت‌های نمرود را شکست. به فرمان نمرود او را در 
بند کشیدند و پرچینی انباشته از هیزم ساختند و در أن آتش افروختند و ابراهیم را 
در ان انداختند تا بسوزد. وقتی نمرودیان از ان جا دور شدند. اتش فرو نشسست. 
آنها از بلندی, سوی پرچین نگریستند. اما ابراهیم علیه السلام را در آتش, تندرست 
و رها از بند پافتند. چون این خبر به نمرود رسید» فرمان داد تا ابراهیم عليه السلام 
و رن بلاد بیرون کنند و نگذارند مال و رمه‌اش را همراه خود ببرد. آن گاه ابراهیم 


و ۱۳۳۱۳ که آرامگاه ابراهیم خلیل عليه السلام در آن 
جاست. . «معجم البلدان. ج ۳. ص ۳۸۷ 
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علیه السلام نزدشان حجّت آورد و فرمود: اگر مال و رمه مرا بگیرید. باید عمری را 
که در سرزمینتان گذرانده‌ام, به من باز گردانید. آنها نزد قاضی نمرود دادخواهی 
کردند. قاضی حکم کرد تا ابراهیم همه آن چه را در سرزمین آنها به دست آورده به 
ایشان بسپارد و یاران نمرود نیز همه عمری را که او در سرزمین آنها گذرانده, به 
وی باز گردانند. چون نمرود خبردار شد. دستور داد تا راه را بر او و مال و رمه‌اش 
باز گذارند و اژ آن جا پیرونش کنند و گفت: اگر این مرد در سرژمین شما بماند 
آئین شما را تیاه می کند و به خدایانتان آسیب مي‌رساند. 

آنها ابراهیم علیه السلام را به همراهی لوط عليه السلام از سرزمینشان به سوی 
شام رواته کردند و این شد که ابراهیم عليه السلام همراه لوط و ساره که همیشه در 
کنارش بودند. از آن جا بیرون آمد و په آنها فرمود: «إنى داهب إلى ری سسیهدرین» 
و مقصودش بيت المقدس بود. ابراهیم عليه السلام مال و رسه خود را برداشت و 
صندوقی بساخت و از روی غبرتی که داشت. ساره را در صندوق نهاد و بر ان قفل 
زد و به راه افتاد. بدین ترتیب قلمرو نمرود را پشت سر گذاشت و به قلمرو 
پادشاهی قبطی - که عراره نام داشت- پا«گذاشتت»:در/انجا به خسراج گیسر عسراره 
برخورد. او راہ را بر وی بست تا یک دهم از دارایی‌اش را خراج گیرد. چون خراج 
۳ به ان صندوق رسید. به ابر اهیم علیه السلام گفت: این صندوق را باز کن تا یک 
دهم از آن چه را در آن است نیز بردارم. ابراهیم علیه السلام فرمود: چنان فرض کن 
که این صندوق از طلا و نقره پر شده, یک دهم از آن را بگیر و از باز کسردنش 
بگذر. اما خراج گیر نبذیرفت و گفت: به ناجار باید باز شود. سرانجام ابراهیم عليه 
السلام را وادار کرد تا صندوق را باز کند. چون چشم خراج گر به ساره که زنی 
زیبا و خوش رو بود افتاده به ابراهیم علیه السلام گفت: این زن چه نسبتی با تو 
دارد؟ فرمود: او همسر و دخترخاله من | ست. گفت: پس چرا در صندوق پنهانش 
کرده‌ای؟ فرمود: بر او غیرت دارم و می خواهم کسی او را نبیند. گفت: تا پادشاه را 
از داستان تو و این زن خبر ندهم تو را رها نخواهم کرد. او کسی را سوی یادشاه 
فرستاد و او را از آن جه گذشت آگاه ساخ 

بادشاه گروهی را سوی اپشان فرستاد تا صندوق را نزد او آورند. وقحی آن 
کروه نزد ابراهیم عليه السلام رسیدند. او به آنها فرمود: از این صندوق جدا نخواهم 
شد. مگر آن که جان از تنم جدا شود. سخنش را به پادشاه رساندند و او دستور داد 


e 


تشسیر 
روأیی 
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تا خودش را نیز با صندوق بیاورند. آنها ابراهیم علیه السلام را با صندوق و تمامی 
آن چه با خود داشت نزد پادشاه بردند. پادشاه گفت: صندوق را باز کن. حضرت 
فرمود: ای پادشاه! همسر و دخترخاله من در این صندوق است. حاضرم هر آن چه 
را دارم بدهم اما آن را باز نکنم. پادشاه به خشم آسد و صندوق را گشود. چون 
چشمش به ساره افتاد. صبر از کف داد و دست خود به سوی ساره دراز کرد. 
ابراهیم علیه السلام از روی غیرت. روی از آن دو به سوی آسمان برگرداند و گفت: 
خداوندا! دست او را از همسر و دخترخاله من باز دار. این گفت و دست بادشاه نه 
به ساره رسید و نه دیگر به سوی خودش بازگشت. پادشاه گفت: به راستی خدای 
تو با من چنین کرد؟ فرمود: آری, خدأی من غیور است و حرام را دوست نمی‌دارد 
و هم او بود که تو را از این کار حرام بازداشت. پادشاه گفت: از خدایت بخواه تا 
دست مرا به من بازگرداند. اگر چنین کند. دیگر به سوی همسرت دست دراز نمی 
کتم. ابراهیم علیه السلام گفت: خداوندا! دستش را به او بازگردان تا از همسر من 
دست کشد. خداوند عز و جل دشاو بازگرداند. اما چون چشمش به ساره افتاد. 
بار دیگر دست خود به سویش دراز کرد او باز ابراهیم عليه السلام از روی غیرت» 
روی از آن دو به سوی آسمان برگرداندا و_گفت: خداوندا؟ دستش را از او بازدار. به 
ناگاه دست بادشاه خشکید.و په ساره نرسید. یادشاه گفت: به راستی که خدای تسو 
غیور است و تو نیز مرد عیرتمندی هستتی. از خدایت بخواه دست مرابه من 
باز گرداند, اگر چنین کند؛ دیگر دست درازی نخواهم کرد. ابراهيم عليه السلام 
فرمود: به این شرط برایت دعا می‌کنم که اگر باز چنین کردی, دیگر از من نخواهی 
برایت دعا کنم. پادشاه پذیرفت و حضرت گفت: خداوندا! اگر راست می‌گوید. 
دستش را به او بازگردان. پس دستش به او بازگشت. چون پادشاه چتین غیرتی را 
بدید و آن معجزه را در دست خود مشاهده کرد کرد. هیبت ابراهیم علیه السلام در 
دلش افتاد و هراسان او را ارج نهاد و بزرگ داشت و گفت: تو با همسر و دارایسی 
خود در امان هستی. به هر جا که می‌خواهی رهسپار شو. اما من از تو چیزی می- 
خواهم. ابراهیم علیه السلام فرمود: چه چیزی؟ گفت: دوست دارم به من اجازه دهی 
تا از ميان قبطیان, زنی زیبا و خردمند را به خدمت همسرت کمارم. ابراهيم عليه 
السلام پذیرفت و پادشاه آن زن را که همان هاجر. مادر اسماعیل عليه السلام بود 
فراخواند و به ساره بخشید. ابراهیم علیه السلام با ساره و هاجر و تمامی آن چه 
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داشت رهسپار شد. پادشاه به بزرگداشت و احترام ابراهیم علیه السلام» پشت سر او 
به راه افتاد تا او را بدرقه کند. آن گاه خداوند تبارک و تعالی به ابراهیم علیه السلام 
وحی فرمود که بایست و پیشاپیش پادشاهی قدرتمند و مهیمن ره نسپار و او را 
بشت سرت بر جای مگذار, بلکه او را پیش فرست و خود پشت سرش گام بردار و 
او را بزرگ دار و ارج گذار, چرا که او مهیمن است و به ناچار چه نیکوکار و چه 
بدکار. بایست کسی پر زمین فرمانروا باشد. ابراهیم علیه السلام ایستاد و به پادشاه 
فرمود: پیش رو که خدای من هم اکنون به من وحی فرمود تا تو را بزرگ دارم و 
ارج گذارم و پیش فرستم و به احترامت بشت سرت گام بسردارم. پادشاه گفت: 
راستی به تو چنین وحي کرد؟ فرمود: آری. گفت: گواهی می‌دهم که به راستی 
خدای تو مهربان و بردبار و بزرگوار است و تو مرا به دين خود علاقمند ساختی. 
این گفت و با او وداع کرد. ابراهیم علیه السلام به راه افتاد تا این که به بالای 
شامات رسید و لوط عليه السلام را در پایین شامات بر جای گذارد. چون مدتی 
گذشت و ابراهيم علیه السلام صاحب فرزندی نشلم به ساره فرسود: خوب است 
هاجر را به من بفروشی. شاید خداوند از اڈ غر زیڈ ئپ ہما عطا کند تا یادگار ما 
باشد. این چنین ابراهیم عليه السلام هاج ر رااز ساره رید و با او درآمیخت و 
اسماعیل علیه السلام زاده شد ' 

۲) طبرسی در احتجاج از امیر مومنان على له السلام روایت کرده است که 
اپشان در پاسخ به سؤال مردی زندیق از بعضی آیات قرآن به او فرمود: برخی از 
آیات کتاب خداوند عز و جل تأویلی متفاوت از ظاهر نزولی خود داشته, همانند 
گفتار و کردار بشر تأویل نمی‌شود. برایت مثالی مي‌زنم که ان شاء لله تو را کفایست 
می‌کند و آن کلام خداوند عز و جل است. آن جا که سخن ابراهیم عليه السلام را 
حکایت فرمود: «نی داهب ای ربٌی»" که منظور, روی آوردن ابراهیم است در 


عبادت و جلا و جهد خود به سوی خداوند. 
رهب لي من الکالعن (۱۰) فش مام حلم )٠۰(‏ لابح الکعي ال 


-کافی؛ ج ۸ ص ۷۰ جح ۰ ۴ 
- احتجاج. ص 0۰ 
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با ی نی زين الم نی اذيك اطعا ري قاليات افعل ما تن ان 
اء اه من ابر (۰۲ )سم ون (۲. )وديا نبا راهم (۰۲)ق 
صَوَفْت ال کت ي انب (۳۵) ان مَدا لاه این (۳۶)وفدیاه 
ا عم (۱۰۷) وکر اليه في رین (۸ ۲سا برام (۰۹ )داك ر ي 
این (۱) یبد ونر ۱۱۱ ود ان يبام الاين (۱۲) نارکا 
عَلهوعل اس ومن رما واه یه ین (۱۱۳), 

[ای پروردگار من! مرا (فرزندی) از شایستگان بخش.# پس او را به پسری 
بردبار مژده دادیم.#وقتی با او به جایگاه سعی رسید. گفت: ای پسرک من! من در 
خواب (چنین) می‌بینم که تو را سر می‌برم. پس ببین چه به نظرت می‌آیسد؟ گفت: 
ای پدر من! آن چه را سأموری بکسن. ان شاء الله مرا از شکیبایان خواهی 
یافت. # پس وقتی هر دو تن ہواافټ زر همدیگر را بدرود کفتضد) و (بسر)رابه 
پیشانی بر خاک افکند#اوا 2 دادیم که ای ابراهیم!:#رژیا(ی خود) را حقبفت 
بخشیدی. ما نیکو کاران را جتینمَپاداش می‌دهیم. #راستی که این همان آزشایکن 
آشکار بود. #و او را در ازای قرپانین کی باز رهانیدیم.#و در (میسان) آیندگان 
برای او (آوازه نیک) به جای گذاشتیم.#درود بر ابسراهیم.#نیکو کاران را چنین 
پاداش می‌دهیم.8:در حقیقت. او از بندگان با ایمان ما بود.#و او را به اسحاق که 
پیامبری از (جمله) شایستگان است مژده دادیم.#و به او و به اسحاق بر کت دادیم 
و از نسل آن دو برخی نیکوکار و (برخی) آشکارا به خود ستمکار بودند.#] 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش و محمّد بن یحیسی, از احمد 
بن محمّد و حسین بن محمّد. از عبدویه بن عامر: همگی, از احمد بن محمد بن ابی 
نصر, از ابان بن عشمان,. از ابو بصیر. ی ی 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان در سخنی درباره 
جبرئیل عليه السلام فرمودند: چون روز ترویه (سیراب کردن) فرا رسید, جبرئیل 
عليه السلام به ابراهیم علیه السلام گفت: آب بردار و این گونه آن روز ترویسه نام 


گرفت. سپس او را به منی اورد و شب در ان جا ماندگار کرد. روز بعد او را به 
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عرفات آورد و پیش از فرا رسیدن روز عرفه. خیمه‌ای بر زمین نره برایش برپا 
کرد و در آن جا با سنگ‌های سفید مسجدی ساخت (ابراهیم عليه السلام به همین 
مسجدی که در نیره قرار دارد و به نام او معروف است و امام. نماز روز عرفه را آن 
جا می‌خواند. وارد شد) و او نماز ظهر و عصر را در آن جا به جای آورد؛ روز بعد 
او را به عرفات آورد و گفت: این جا عرفات است. در این جامناسک خود را 
ی ی و وود یا 
سنوی مزدلفه گذاشت و آ ان جا مزدلفه نام گرفت؛ جرا که ابراهیم عليه السلام در أن 
ما جد شی غاا اادلاف گرد و فیک یز شش بد مق لارام وید و آن 
جا بود که خداوند به او فرمان داد تا پسرش را سر بیرد. حال آن که او خلق و خو 
و چهره فرزندش را بسیار دوست می‌داشت و به او عادت کرده بود. چون صبح شد 
ابراهیم از مشعر رو به سوی منی گذاشت و به مادر او گفت: تو به زیارت خانه خدا 
برو و آن تازه جوان را نزد خود نگه داشت و گفت: پسرم! الاغ و چاقو را بیساور. 
می‌خواهم برای خداوند قربانی کنم. چون سخن په این جا رسید. ابان از ابو بصیر 
پرسید: ابراهیم عليه السلام, الاغ و چاقو برای چه می خواست؟ ابو بصیر گفت: 
می‌خواست اسماعیل را با چاقو سر ببرد و سپس بر الاغ سوار کند و برای خاک 
سیاری آماده‌اش نماید. 

آن حضرت (علیه السلام) فرمود: سر الا و چافو رآؤرد و گفت: ای پدرا 
قربانی ست؟ راهم عليه السلام گفت: بروردگارت می‌داند کجاست. ای پسرم! 

ار نو آن قربانی هستی. خداوند مرا فرمان داده تا تو را سر ببرم. چه 
می گویی؟ «قال یا ایت افعل ما مر ستجدتی إن شاء الله من الصّابرین» چون 
ابراهیم علیه السلام خواست سرش را ببرد. گفست: ای پدرا چهسر مور نا را وتان 
دست و پایم را ببند. ابراهیم علیه السلام گفت: پسرم! دست و پایت را پبندم و 
سرت را ببرم؟ به خدا سوگند! در یک روز این هر دو را با تو نخواهم کرد. سپس 
پالان الاغ را بر زمین انداخت و او را بر آن خواباند و چاقویی تیز بر گلویش 
گذاشت؛ در آن دم پیرمردی سر رسید و عرض کرد: از این پسر چه می خواهی؟ 
فرمود: می‌خواهم سرش را ببرم. پیرمرد عرض کرد: سبحان اله می خواهی تازه 
جوانی را که هیچ نافرمانی خدا نکرده سر ببری؟ فرمود: آری. خداوند فرمان داده 
چنین کنم. پیرمرد عرض کرد: چنین نیست. پروردگارت دوست ندارد تو چنین 


-# (E) <- 
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کاری کنی, بلکه این شیطان بوده که در خواب چنین فرمانی به تو داده است. 
فرمود: وای بر تو! من این سخن را از همان کسی شنیدم که خود مرا به این جایگاه 
که تن رساند. نه. سوگند به خدا! دیگر با تو سخن نخواهم گفت. آن گاه مصعم 
شد تا فرزندش را سر ببرد. پیرمرد عرض کرد: ای ابراهیم! تو پیشوای مردمان 
هستی و ایشان از تو پیروی می‌کنند. اگر فرزندت را سر ببری, همه فرزندان خود را 
سر خواهند برید. دست بردار. اما ابراهیم با او سخن نگفت. 

ابو بصیر از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده که ایشان فرمود: 
ابراهیم علیه السلام پسرش را در جمره وسطی بر زمین خواباند و چاقویی تيز بر 
گلویش گذاشت. سپس سر به سوی آسمان بلند کرد و چاقو را به نیروی تسام 
کشید. امّا جبرئیل لبه چاقو را از روی گلوی پسر برگرداند. چون ابراهیم عليه 
السلام نگریست. لبه چاقو را برگشته دید. باز آن را از لبه برنده‌اش گذاشت. اما 
دوباره جبرئیل آن را به پشت برگرداند و چند بار چنین گذشت. ناگاه از جانب 
چپ مسجد خیف ندا رسید: «أن یا اپراهيم؛ قد صدفت الرویا» و جبرئیل عليه 
السلام» پسرش را از زیر دس چان ناو شید و گوسفندی از قلّه کوه ثییر" فرود 
آورد و به زیر دستانش نهاد؛ در آن دم اپیرمرد پلید پدید آمد و نزد پیرزنی که در 
ميان آن وادی به کعبه می نگریست؛ رفت و به او گفت: در منی پیرمردی را دیدې 
او کیست؟ و اوصاف ابراهیم عليه السلام را پرشمرد. گفت: او شوهر من است. 
پیرمرد گفت: آن پسری که همراه داشت که بود؟ و اوصاف پسرش را برشمرد. گفت: 
او پسر من است. پیرمرد گفت: من او را ديدم که پسرت را بر زمین خواباند و 
چاقویی برداشت تا سر او را ببرد. گفت: هرگز, ابراهیم عليه السلام مهربانترین کسی 
است که دیده‌ام. چگونه ممکن است سر پسر خود را ببرد؟ پیرمرد گفت: به 
پروردگار اسمان‌ها و زمین و این خانه سوگند! او را ديدم که پسرت را خواباند و 
چاقویی برداشت تا سر او را ببرد. گفت: برای چه؟ پیرمرد گفت: گمان می‌کرد که 
پروردگارش به او چنین فرمان داده است. گفت: پس به جاست که از پروردگارش 
فرمان برد. چون پیرزن مناسک خود به پایان رساند. ترسید که مبادا درباره 
فرزندش آمری تازل شده باشد. پس چنان که گویی کنون پیش چشم من است, در 


"- ثبیر: پلندترین و هظیم ترین کوه مکه است. «کتاب الروض المعطار. ۱۴۹» 
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آن وادي پا به دویدن گذاشت و دست بر سر نهاد و گفت: پروردگارا! از مسن به 
خاطر آن چه با مادر اسماعیل عليه السلام کردم درگذر. وقتی ساره به ابراهيم 
رسید و از آن چه گذشت باخبر شد. رو په پسرش کرد و او را نگریست» چون پر 
گلویش جای خراش چاقو را بدید. دل نگران شد و ناخوش گشت و دردی در 
تنش آغاز شد که سرانجام از آن جان سپرد. 

و ابان از ابو بصیر, از حضرت امام محمد باقر علیهالسلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: جایگاهی که در آن ابراهیم علیه السلام قصد داشت فرزندش را 
سر ببرد. همان جایی بود که مادر رسول خدا صلی اله علیه و آله در جمره وسطی 
ایشان را باردار شد. آن جایگاه همچنان خیمه گاه اهل بیت پیامبر صلی الله عليه و 
آله باقی ماند و ایشان آن را یکی پس از دیگری به ارث بردند تا سرانجام حضرت 
امام سجاد علیه السلام در پی ماجرایی که بین بنی هاشم و بنی اميه رخ داد. از آن 
جا سفر کرد و خیمه خویش در عرین برپا کرد." 

۲) و از وی. از علی بن ابراهیم. از پدرش: از جمد بن محمّد. و حسن بن 
محبوب. از علاء بن رزین, از محمّد بن مستلم وواینت, شبده است که او گفت: از 
حضرت امام محمد باقر عليه السلام برسي دم تاهج عليه السلام در کجا سی- 
خواست پسرش را سر ببرد؟ ایشان فرمود: کور چمیره وسطی. پرسیدم: گوسفند 
اپر اهيم عليه السلام چه رنگ داشت و در کجا نازل شد؟ فرمود: به رنگ سیاه 
آمیخته به سفید بود و شاخ داشت و از آسمان بر کوهی به جانب راست مسجد منی 
فرود آمد و در چمنزار راه می‌رفت و در چمنزار می‌خورد و در چمنزار می‌نگریست 
و در جمنزار سرگین می‌انداخت و در چمنزار پیشاب می‌کرد (و هیچ کس او را 
ند یده دا 

۳ على بن ابراهیم. از پدرش, از فضالة بن ایوب, از معاوية بن عمار, از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرسود: جبرئیل 


"- عرین مکه: فضای باز مکه, عرین در اصل به معنای لانه شیر است که این فضا به خساطر 
دشواری راه و دست لیافتنی بودن, به أن تشبیه شده است. «النهاية. ج ۳ ص 46۲۲۳ 

-کافی, ج ۴. ص ۰۲۰۷ ح .٩‏ 
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به هنگام غروب خورشید در روز ترویه (سیراب کردن) نزد ابراهیم علیه السلام آمد 
و عرض کرد: ای ایراهیم! برای خود و زن و فرزندت آب بردار, چرا که بین مکه و 
عرفات آبی نبود و از این رو آن روز, ترویه نام گرفت. سپس او را رهسپار کرد تا 
به منی رساند. او نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح را در ان جا به جای 
آورد و چون آفتاب برآمد. روانه عرفات شد و در نیمروز عرفه بر زمین نمره ساکن 
شد. چون خورشید غروب کرد. برخاست و غسل کرد و نماز ظهر و عصر را به یک 
افو خو اقا به ای ورج وش کیش که مه قات در ابش ات استاز 
گزارد. در آن جا سنگ‌های سفیدی بود که در ساخت مسجد عرفات به کار رفت. 

سپس جبرئیل او را به سوی محل وقوف برد و در آن جا به او عرض کرد: ای 
پراهیم! به گناهانت اعتراف کن و مناسک خود را بشناس. از این رو آن روز عرفه 
تابیده شد. جیرئیل او را در آن جا ساکن نمود تا این کد خورشید هروب کرد. انگاه 
او را به راه درآورد و گفت: ای ابراهیم! به سوی مشعر الحرام ازدلاف کن و پیش 
برو. و این شد که آن جا مزدلفذ نام /گرفت. جبرئیل او را به مشعر الحرام رسانید و 
او در آن جا نماز مغرب واعشتابوا ب هیک آذان و دو اقامه به جای آورد و شب را 
گذراند. چون صبح شد و او تما بح خواند. جبرئیل محل وفوف را به او نشان 
داد. سپس او را روانه ی کر م/فریمان داد تابر جمره عقبه سنگ بیاندازه و هم 
آن جا نود که کیان پر او بدند ام سن خداوند به او فرمود تا قربا کند: وق 
ابراهیم علیه السلام از عرفات رو به سوی مشعر الحرام گذاشت و شب در آن جا 
بماند. شب هنگام دل نگران شد و در خواب دید که فرزندش اسحاق را سر سی 
برد. ابراهیم علیه السلام که اسحاق و مادرش ساره را نیز به حج آورده بود. پس از 
این که به منی رسید و در جمره عقبه به همراه ایشان سنگ انداخت. به ساره فرمود 
تا به زیارت کعبه رود. امّا پسرش را نزد خود نگه داشت و او را به سوی جمره 
وسطی رهسپار کرد. در آن جا. چنان که خداوند متعال حکایت فرمود, نظر 
فرزندش را جویا شد و گفت: «یا بی نی آری فی انم آنی دبک فانظر انا 
تری»؟ و فرزند. چنان که خداوند متعال از او یاد کرد. پاسخ داد: «یا بت افقل ما 
تومر ستجدیی ان شاء اله بن الصّابرین», و این گوثه هر دو به امسر خدا گسردن 
نهادند. ناگاه پیرمردی پدید آمد و عرض کرد: از این پسر چه می خواهی؟ فرمود: 
می خواهم سرش را ببرم. پیرمرد عرض کرد: سبحان ال می‌خواهی تازه جوانی را 
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که هیچ نافرمانی خدا نکرده, سر ببری؟ فرمود: خداوند فرمان داده چنین کنم. 
پیرمرد عرض کرد: پروردگارت دوست ندارد. تو چنین کاری کنی, بلکه این شیطان 
بوده که در خواب چنین فرمانی به تو داده است. فرمود: وای بر تو! کسی که مرا به 
این کار فرمان داد و در گوشم چنین سخنی گفت. همان کسی است که مرا به این 
جایگاه رساند. پیرمرد عرض کرد: نه. به خدا سوگند! هیچ کس جز شیطان چنین 
فرمانی به تو نداده است. ابراهیم علیه السلام فرمود: سوگند به خدا! دیگر با تو 
سخن نخواهم گفت. آن گاه مصمّم شد تا فرزندش را سر ببرد. پیرمرد عرض کرد: 
ای ابراهیم! تو پیشوای مردمان هستی و ایشان از تو پیروی می‌کنند. اگر فرزندت را 
سر ببری, همه فرزندان خود را سر خواهند برید. اما ابراهیم با او سخن نگفت و رو 
به پسر کرد و نظرش را در این باره جویا شد. چون هر دو به امر خدا گردن نهادند. 
پسر عرض کرد: ای پدر! چهره‌ام را بپوشان و دست و پایم را ببند. ابراهیم عليه 
السلام فرمود: پسرم! سرت را در بند ببرم؟ نه, به خدا سوگندا در یک روز این هر 
دو را با تو نخواهم کرد. سپس پالان الاغ را بر زمین انداخت و او را : او واا 
و بم,شوی ايان بلند کرد و چاقو را به 
نیروی تمام کشید. اما جبرئیل چاقو را به پشت برگرداند او آن گوسفند را از سوی 
کوه ثبیر فرود آورد و پسر را از زیر ومتان ابراهیم عليه السلام بیسرون کشید و به 
جایش گوسفند را گذاشت. ناگاه از ز جاب حا سس خیف ندا رسید: «آن یا 
ارا قد صَدفت ارو یا با کذلک نجنزی المْخسنین. ان هذا له ايلاء امین » 

۱ هنگامی که مادر ا ر کر ا ار ووی ا کات شتا 
می‌نگریست. شیطا ن خود را نزد او رساند و گفت: من پیرمردی را دیدم, او کیست؟ 
گفت: او شوهر من است . شیطا ن گفت: به همراهش بسری را دیدم لو :کت 
گفت: او پسر من است. شیطان گفت: من او را دیدم که پسرت را بر زمین خواباند و 
چاقوبی برداشت تا سر او را ببرد. گفت: دروغ می گویی, ابراهیم مهربانترین مرد در 
میان مردم است. چگونه ممکن است سر پسر خود را ببرد؟ شیطان گفت: به 
بروردگار آسمان و زمین و این خانه سوگند! او را دیدم که پسرت را خواباند و 
چاقویی برداشت تا سر او را برد. گفت: برای چه؟ شیطان گفت: گمان می‌کرد که 
بروردگارش به او چنین فرمان داده است. گفت: پس به جاست که از پروردگ‌ارش 
فرمان برد. اما به ناگاه ترسی در جانش افتاد که مبادا درباره فرزندش فرمانی په 
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ابراهیم داده شده باشد. پس چون مناسک خود په پایان رساند. شتابان راه باز گشت 
به منی در پیش گرفت و دست بر سر نهاد و گفت: پروردگارا! از من به خاطر آن 
چه با مادر اسماعیل عليه السلام کردم درگذر. به حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام عرض کردم: در کجا می‌خواست پسرش را سر ببرد؟ ایشان فرمود: در جمره 
وسطی و آن گوسفند بر کوهی به جانب راست مسجد منی, از آسمان فرود آمد و 
در چمنزار می‌خورد و در چمنزار راه می‌رفت و شاخ داشت. عرض کردم: چه رنگ 
داشت؟ فرمود: سیاه آمیخته به سفید. په رنب اک 

۴) علی بن ابراهیم» از پدرش, از صفوان بن یحیی, و حماد. از عبد الله بن 
مغیره. از ابن سنان روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام پرسیدم: قربانی که بود؟ فرمود: اسماعیل," 

۵) و نیز وی گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که 
ایشان فرمود: من پسر دو قربانی هستم. یعنی اسماعیل و عبد اله بن عبد المطلب. 
ډو خبر از خواص درباره قربا لیت شده است و در این که او اسحاق بوده یا 
اسماعیل, اختلاف کرده‌اند و,غوام نیز,دراین باره دو خبر مختلف روایت کرده‌اند. 
خداوند عز و ل به ابراهیم عليه السلام ندا داد: «قد صَفت الرویا» و جون او 
بت ر و ن برا ببرد و هر دو به امر خدا گردن نهادند. خداوند عز و 
جل فرمود: « نی جاعلگه س [مَاما» [من تو را پیشوای مردم قرار دادم], ابراهیم 
گفت: «وین ذریتی» [از دودمانم (چطور)], . فرمسود: «لا یال عهدى الظالبين»" 
[پیمان من به بیدادگران نمی‌رسد)؛ یعنی پیمان من به پیشوایی ستمگر نمی‌رسد." 

۶ ابن باپویه. از محمّد بن موسی متوکل. از عبد اله بن جعفر حمیری, از احمد 
بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از داود بن کثیر رقی روایت کرده است 


که وی گفت: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: کدام یک 


بزرگ تر بودند: اسماعیل یا اسحاق, و کدام یک قربانی بودند؟ ایشان فرمود: 


.۱۹۷ ص‎ E 
۱۷۳ بره/‎ 
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اسماعیل پنج سال از اسحاق بزرگتر بود و قربانی, اسماعیل بود که در مکه منزل 
داشت. در روزهای موسم حج و در منی بود که ابراهیم عليه السلام می‌خواست 
اسماعیل عليه السلام را سر بیرد. از زمانی که خداوند نوید زنده شدن اسماعیل 
عليه السلام را به ابراهیم داد تا زمان نوید زاده شدن اسحاق عليه السلام. پنج سال 
طول کشید. آیا سخن ابراهیم علیه السلام را نشنیدی آن ن جا که فرمود: «رّبٌ شب لی 
من الصلحین» او از خداوند عز و جل درخواست کرد که هه 
گرداند و خداوند در سوره صافات فرمود: «َبَشر تا غلام i‏ یعنی اسماعیل 
عليه السلام پسر هاجر؛ سپس خداوند گوسفند بزرگی را فدای اسماعیل عليه 
السلام کرد. پس از ان خداوند متعال فرمود: «ویَشرناٌ بإملحق بيا ُن الصٌّالحین. 
وبا رتا عليه رعلی اسْحق» بنابراین خداوند پیش از نوید زاده شدن انسحان؛ نویید 
زاده شدن اسماعیل را داف پس هر کس گمان کند اسحاق از اسماعیل بزرگتر و او 
قربانی بوده است. خبری را که خداوند عز و جل درباره آن دو در قران نازل 
فرموده, دروغ پنداشته است.! 

۷ و از وی, از عبد الواحد بن محمّد.بن عبدوس تیشابوری عطار نیشابور در 
سخنی در شعبان ماه سال سیصد و پنجاه و دو, از علی بن محمد بن قتیبه 
نیشابوری, از فضل بن شاذان, از حضرّت امام رضا عليه السلام روایت شده است 
که ایشان فرمود: در آن هنگام که خداوند متعال به اراهيم علیه السلام فرمان داد تا 
به جای پسرش اسماعیل, آن گوسفندی را سر ببرد که بر او نازل فرمود. ابراهیم 
علیه السلام آرزو کرد که ای کاش با دست خود پسرش اسماعیل عليه السلام را سر 
می‌برید و خداوند په او فرمان شی داد که گوسفند را بد جای او سر بیرد تا این گونه 
اندوهی جنان اندوه دل پدری که عزیزترین فرزندش رأ سر می‌برد. پر دل او نشیند 
و بدین سبب شایسته والاترین درجاتی شود که به سزاواران اا اا مت 
ها ارزانی می‌شود. آن گاه خداوند عز و جل به او وحی فرمود: ای ابراهیم! در میان 
آفریدگان من چه کسی را بیشتر دوست می‌داری؟ عرض کرد: پروردگارا! هیچ کس 
را نیافریده‌ای که نزد من دوست داشتنی تر از دوست تو محمّد صلی الله علیه و آله 


باشد, خداوند عز و جل به او وحی فرمود: ای ابراهیم! او را بیشتر دوست می داری 


"- معانی الاخیار. ص ۰۳٩۱‏ ح ۳۴. 
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یا خودت را؟ عرض کرد: البته او را بیشتر از خود دوست می‌دارم. فرمود: فرزند او 
را بیشتر دوست می‌داری یا فرزند خودت را؟ عرض کرد: البته فرزند او را بیشستر 
دوست می‌دارم. فرمود: این که سر فرزند او ستمگرانه به دست دشمنانش بریده شود 
بیشتر دلت را به درد مي‌آورد یا این که سر فرزند تو در راه فرمان بردن از من به 
دست خودت از تنش جدا شود؟ عرض کرد: پروردگارا! البته این که سر فرزند او به 
دست دشمنانش بریده شود. بیشتر دلم را به درد می‌آورد. فرمود: ای ابراهیم! همان 
گروهی که خود را از امت محمّد صلی اله علیه و آله می‌پندارند. پس از وی از 
روی ستیزه جویی چنان ستمگرانه فرزندش. حسین. علیه السلام را به قتل می- 
رسانند که گویی گوسفندی را سر می‌برند و این گونه خشم مرا بر خود واجب می- 
سازند. در آن دم اه از نهاد ابراهیم علیه السلام برخاست و دلش به درد آمد و بنای 
گریه گذاشت. خداوند عز و جل به او وحی فرمود: ای ابراهیم! افسوسی را که در 
ہی آرزوی کشتن اسماعیل بر دلت نهست. فدای سوگواریت بر کل حسین کردم و 
والاترین مقامی را بر تو واجب ساختم که به سزاواران پاداش به خاطر مصیبت- 
هایشان عطا می‌کنم. و این هفان کلام خدّاوند عز و جل است که فرمود: «وفدیناه 
بذیح عظیم».! 

۸) و از وی, از احمدتین رسن قطان از اجمد بن محمد بن سعید کوفی. از 
علی بن خسن ون علی بن فان از کرش روایت هه ات کد او گت از 
حضرت امام رضا علیه السلام درباره معنای کلام رسول خدا صلی الله عليه و آله: 
«من پسر دو قربانی هستم» پرسیدم؛ ایشان فرمود: یعنی اسماعیل بن ابراهیم خلیل 
عليه السلام و عبد الله بن عبد المطلب؛ اسماعیل همان پسر بردباری پود که خداوند 
وید زاده شدن وی را به ابراهيم علیه السلام داد. هنگامی که ابراهیم عليه السلام 
همراه او به سعی رسید. گفت: ای پسرم! در خواب ديدم که تو را سر می‌برم بنگر 
تا چه می‌بینی؟ گفت: ای پدر! فرمانی را که به تو رسیده. به انجام رسان (و نگفت: 
اي پدر آن چه را دیدی, انجام ده), و آن شاء اله مرا بر این کار بردبار خواهی 
یافت. چون ابراهیم عليه السلام خواست او را سر ببرد. خداوند متعال گوسفتد 
بزرگی را فدای اسماعیل عليه السلام گرداند. گوسفندی که به رنگ سیاه آميخته به 


ف عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۱, ص 2۰۱۸۷ ۱. 
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سفید بود و در چمنزار می‌خورد و در چمنزار می‌آشامید و در چمنزار می‌نگریست 
و بر چمنزار راه می‌رفت و در چمنزار سرگین می‌انداخت و در چمنزار پیشاب می- 
کرد (و هیچ کس آن را ندیده بود). پیش از آن چهل سال در باغهای بهشت چریده 
بود و از هیچ گوسفند ماده ای زاده نشده بود. بلکه خداوند متصال به او فرسود: 
هست شو, و او هست شد تا فدایی اسماعیل عليه السلام شود. پس هر چه تا روز 
قیامت در منی قربانی شود. فدایی اسماعیل علیه السلام است؛ این یکی از آن دو 
قربانی بود. 

و انا قریانی دیگر, عبدالمطلب به حلقه در کعبه آوبخته بود و از خداوند عز و 
جل می‌خواست که ده پسر به او ارزانی دارد و نذر کرد که هرگاه خداوند خواسته- 
اش را برآورده سازد. یکی از آنها را قربانی کند. وفتی صاحب ده پسر شد گفت: 
خداوند به من وفا کرد. پس من نیز به او وفا خواهم کرد. آن گاه پسرانش را به کعبه 
ب ی وه قرعه به نام عبد الله پدر رسول خدا صلی اله 
عليه و آله افتاد. از ن جا که عبد المطلب, E‏ بیش از دیگر فرزتدانش 
دوست ا بار دیگر قرعه کشیدا بر عبد اف افتاد. بار سوم قرعه 
کشید و باز به نام او افتاد. پس او را گرفت و در بند کرد و خواست سرش را بسرد. 
قریشیان گرد آمدند و او را از این کار از داشتند و زنان عبد المطلب جمع شدند و 
زاری و شیون به راه انداختند. در آن میان دخترّشانکه گفت: ای پدرا ميان خود 
و خداوند عز و جل در کشتن پسرت عذری آور. گفت: دخترم تو برای من 
فر خنده‌ای» چگونه عذر آورم؟ عاتکه گفت؛ به سوی چهارپابانی که در حرم داری 
روی آور و بین پسرت با شتران قرعه بزن و آن قدر بر شتران بیفزا تا پروردگارت 
راضی شود. عبدالمطّلب کسی را فرستاد تا شترانش را بیاورد. سپس ده تفر از آنها 

را بیرون کشید و قرعه زد باز به نام عبد اله افتاد. همچنان ده تفر ده تفر بر شسترها 
افزود تا آن که به یکصد رسید. عبدالمطلب قرعه زد و بر شسترها افتاد, در | ن دم 
قریش چنان تکبیری سر داد که تمامی کوه‌های تهامه از آن صدا به لرزه افتاد. 
عبدالمطلب گفت: نه. تا سه بار دیگر قرعه نکشم. نخواهم پذیرفت. سه بار قرعه 
کشید و هر سه بار بر شترها افتاد. 

در بار سوم زبیر و ابو طالب و برادرانشان, عب‌دالمطلب را از زیر دو پایش 
بلند کردند و بر دوش گرفتند. حال آن که پوست رخسارش از سایش بر زمین 
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خراشیده بود. او را بر گرفتند و بوسیدند و خاک از تنش زدودند. عبدالمطّلب فرمان 
داد تا شترها را در حزوره" سر ببرند و هیچ کس را از برداشتن گوشست آنها باز 
ندارند و شترها یک صد تفر بودند. عبدالمطلب پنج سنت داشت که خداوند عز و 
جل آن پنج را در اسلام نیز جاری ساخت: او همسران پدران را بر پسران حرام 
کرده بود و دیه فتل را یکصد شتر قرار داده بود و هفت دور بر گرد کعبه طواف می- 
نمود و چون گنجی یافت, یک از پنج آن را خارج کرد و چون زمزم را حفر کرد 
ان را سقایه حجاج نامید؛ اگر عبدالمطلب این چنین حجّت نبود و تصمیمش برای 
سر بریدن پسرش عبد اله همچون تصمیم ابراهیم عليه السلام برای سر بریدن 
پسرش اسماعیل علیه السلام نبود. بدون شک پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله» آن 
جا که فرمود من پسر دو قربانی هستم. به خاطر انتساب خود به ان دو قربانی» به 
خود نمی‌بالید. دلیلی که خداوند عز و جل به خاطرش اجازه نداد سر اسماعیل 
بریده شود. همان دلیلی است که به خاطرش این امر را از عبد الله دور نمود و آن 
دلیل. وجود پیامبر اکرم صلی ائه ,یه و آله و امامان عليه السلام است. خداوند 
اجازه نداد آن دو قربانی شوند و این گوئه نیت قتل فرزند. در میان مردم جاری 
نشد. اگر چنین نمی‌شد بر مردم واجبمی‌گشت هر ساله در عید قربان با قتل 
فرزندانشان به خدا نزدیکئ, جویند, پس تا روز قيامت هر آن چه را مردم برای 
نزدیکی جستن به خداوند قربانی کنند. قدیه‌ای برای اسماعیل می‌باشد. 

سپس محمد بن بابویه گفت: روایات درباره آن قربانی مختلف است. از برخضی 
چنین برآید که او اسحاق علیه السلام بوده و برخضی دگسر چنسین می‌نماد که او 
اسماعیل عليه السلام بوده است. از ان جا که اگر روایات. سندی صحیح داشته 
باشند. نمی‌توان انها را نپذیرفت. باید گفت: وقتی اسحاق عليه السلام بس از 
اسماعیل عليه السلام زاده شد. ارزو کرد که ای کاش خداوند به پدرش فرمان داده 
بود سر او را ببرد. تا او همچون صبر و اطاعت برادرش, در برابر فرمان خداوند 
صبر پیشه می‌کرد و بر آن گردن می‌نهاد و این گونه مرتبه اسماعیل عليه السلام را 
در پاداش, او به دست می‌اورد. آن گاء خداوند عبز و جل از آن چه در دلش 


۳ ۴ 
- حزوره بازاری در مکه بود که چون مسجد الحرام گسترش یافست. در ضمن آن قرار 
گرشت: «معجم البلدان» ج ص ۵۵ ۲» 
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گذشت آگاه شد و به پاداش این آرزو. او را در میان فرشتگان. قربانی نام نهاد. این 
خبر را به استناد از کتاب نبوّت بیان کردم.' 

٩‏ و از وی در کتاپ خصال آمده این سخن را با اشاره به همین سخنی که به 
نقل از او آوردیم) محمّد بن علی بشاری قزوینی برایم نقل کرد و گفت: مظفر بن 
احمد قزوینی, از محمّد بن جعفر کوفی اسدی, از محمد بن اسماعیل برمکی, از 
عبد الله بن داهر, از ابی قتاده حرآنی, از وکیع بن جسرام, از سلیمان بسن مهران, از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشسان فرسود: پیسامبر 
اکرم صلی الله عليه و اله در سخن خود که فرمود: «من پسر دو قربانی هستم». 
مقصودش از یک تن از آن دو, عمویش بوده است؛ چرا که خداوند عز و جل در 
کلام خود. عمو را پدر تام نهاد و فرمود: دام کنتم شهداء اد خضر قوب المَوت اذ 
قال لته ما تشون کن نی قالرا تمه الک له | [نراهيم واسماعیل 
وإسحاق»" [آیا وقتی که EN ETNIES‏ کا بو فیس ا کب 
پسران خود گفت: پس از من چه را خواهید بیود گفتند: معسود تو و معبود 
ات افو سا و تفای نم با ام سای ای ان 
عموی یعقوب عليه السلام بوده, خداوند در کتاب خود آو را پدر امید. همچنین 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: عمو (در جایگاه) پدر است. 

سپس ابن بابویه گفت: پس سخنیامیر اگرم صلی لله عليه و آله: «من پسر 
دو قربانی هستم». بر اساس اصلی است که بیان شد. به این ترتیب یکی از آن دوه 
قربانی حقیقی و دیگری قربانی مجازی است که به پاداش نیت و آرزوی خود 
شایسته این نام شد. بنابراین. سخن پیامبر اکرم صلی لله عليه و آله: «من پسر دو 
قربانی هستم», بر دو گوئه معنا می‌شود که هر دو را آوردیم." 

۰) محمّد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش و حسین بن محمد از 
عبدویه بن عامر و محمّد بن یحیی, از احمد بن محمّد, همگی. از احمد بن محمّد بن 
ابی نصر از ابان بن عشمان, از عقبة بن بشیر. در حدیتی از حضرت امام محمّد باقر 


خصال. ص ۵ ح ۷/۸ 
"- بقره/ ۱۳۳. 
"- خصال. ص ۵۸ ح ۷۸ 
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عليه السلام یا حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که یکی از 
آن دو بزرگوار فرمود: ابراهیم علیه السلام با زن و فرزندان خویش حج به جای 
آورد. پس هر کس قربانی را اسحاق می‌داند. او در این جا سر بریده شده است. 

و از ابو بصیر روایت شده که وی از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام و حضرت 
امام جمفر صادق عليه السلام شنیده که ایشان قربانی را اسحاق دانسته‌اند. امّا زراره 
او را اسماعیل دانسته است," 

۱ شیخ در امالی, از احمد بن محمد بن صلت. از احمد بن محمد بن سعید 
(بعنی ابن عقده), از علی بن محمد حسینی, از جعفر بن محمّد بن عیسی. از عبید 
الله بن علسی, از حضرت امام رضا عليه السلام از پدر بزرگوارش, از جد 
بزرگوارش. از پدران بزرگوارش, از حضرت امام علی بن ابی طالب عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: رژیای پیامبران. وحی است." 

۲ ابن صلت. از ابن عقده. از جعفر بن عَنبسة بن عمر, از سلیمان بن يزيد از 
حصرت امام رضا عليه السلام, از پدر بزرگوارش. ابو عبد ال از پدران 
بزرگوارش, از حضرت امام ,علی*علیه اللیلام روایت کرده است که ایشان فرمود: 
قرہانی» اسماعیل بوده است|" 

۳ طبرسی, از عیاشی» از بریڈ بن معاویه عجلی روایت کرده است که وی 
گفت: به حضرت امام عفر سادق علیه السام "عرض کردم: میان نويد زاده شدن 
اسماعیل عليه السلام به ابراهيم عليه السلام و نويد زاده شدن اسحاق عليه السلام 
به وی چقدر فاصله بود؟ ایشان فرمود: ميان ان دو نوید. پنج سال فاصله بود. 
خداوند سبحان فرمود: «فبشر تاه بغتّام حلیم» یعنی اسماعیل. و ان تسین وید 
خداوند به ابراهیم علیه السلام برای زاده شدن فرزند بود. پس از آن که اسحاق علیه 
السلام از ساره برای ابراهیم زاده شد و سه ساله شد روزی در خانه ابراهيم علسه 
السلام. اسماعیل عليه السلام به سوی اسحاق عليه السلام رفت و او را از جایش 
بلند کرد و خود به جای او نشست. جون ساره او را دید به ابراهيم عليه السلام 


٩ 

کافی» ج ۴ ص ۲۰۵ ح 51 
- امالی ج ۱ ص ۳۴۸, 

"- امالی, ج ۱ ص ۳۳۸. 
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گفت: پسر هاجر, پسر مرا در خانه تو از جا بلند می‌کند و خود در جای او می- 


نشیند. به خدا سوگنداً دیگر نباید هاجر و پسرش در یک سرزمین کنار من باشنده 
[ ن دو را از من دور کن. 

ابراهیم علیه السلام ساره را عزیز و گرامی می‌داشت و حق او را ادا می‌نسوده 
جرا که او زاده پیامبران و دخترخاله او بود. این کار بر ابراهیم عليه السلام سخت 
آمد و اژ دوری اسماعیل عليه السلام آندوهناک شد. شب هنگام از سوی پروردگار 
به ابراهیم علیه السلام پیامی رسید و خداوند در خواب او آورد که در موسم حج» 
سر پسرش را می‌برد. چون صبح شد ابراهیم از خوابی که دیده بود. غمگین شد. 
وقتی موسم حج در ان سال فرا رسید, در ماه ذی الحجه. ابراهیم عليه السلام هاجر 
و اسماعیل علیه السلام را از سرزمین شام به سوی مکه رهسپار کرد تا پسرش را 
در موسم حج سر ببرد. در آن جا برافراشتن پایه‌های بیت الحرام را آغاز کرد و 
سپس برای حج به سوی منی بیرون شد و مناسک خویش را در منی به جای آورد 
و په سوی مکه بازگشت و هفت دور به گرد کمیه,طواف کرد؛ آن گاه به سوی سعی 
روانه شد و چون به ان جا رسید به اسماعیل علیته السلام فرمود: ای پسرم! در 
خواب ديدم که امسال در موسم حج» سر تو را می‌برم» چه می‌گوبی؟ گفت: ای پدر! 
فرمانی را که به تو رسیده به انجام رسان؛هنگامی که سعی خود را به پایان 
رساندند. ابراهیم عليه السلام او را به نی آورد ان روره روز نحر (عید قربان) 
بود. چون او را به جمره وسطی رساند و از سمت چپ بر زمین ود و چناترفی 
برداشت تا سرش را ببرد. اگاه ندا آمد: «أن یا راهيم قد صدفت الرویا» تا پایان 
آیه. و گوسفندی بزرگ فدای اسماعیل علیه السلام گشت و او گوسفند را سر برید 
و گوشتش را به نیاژمندان صدقه داد" 

۴) از محمّد بن مسلم روایت شده است که وی گفت: از حضرت امام محمد 
باقر عليه السلام پرسیدم: گوسفند ابراهیم علیه السلام چه رنگ داست؟ ایشان 
فرمود: به رنگ سیاه آمیخته با سفید بود و شاخ داشت و از اسمان بر کوه ه جانب 
راست مسجد منی. در ميان جمره وسطی, فرود آمد و در چمنزار راه می‌رفت و از 
چمنزار می‌خورد و به چمنزار می‌نگریست و در چمنزار سرگین می‌انداخت و در 


مجمم البیان: ج ۸ ص ۳۳۶ 
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چمنزار پیشاب می‌کرد (و هیچ کس آن را ندیده بود).! 

۵ و از عبد اله بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
است که وقتی از ایشان درباره قربانی سژال شد. فرمود: او اسماعیل است." 

۶) عمر بن ابراهیم اوسی روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
به جبرئیل عليه السلام فرمود: تو با چنین نیرویی تاکنون خسته شده‌ای؟ یعنی به 
سختی افتاده‌ای؟ گفت: آری, ای محمّد! سه بار یکی روزی که ابراهيم در آتش 
افکنده شد آن روز خداوند به من وحی کرد که او را دريابم و فرمود: به شکوه و 
بزرگی‌ام سوگند! اگر ابراهیم عليه السلام پیش از تو به ان برسد. هر آینه اسمت 
را از دفتر فرشتگان پاک می‌کنم. من شتابان به سوی او فرود امدم و ميان آتش و 
هواء او را دریافتم و به او گفتم: ای ابراهیم! چیزی نیاز نداری؟ گفت: از خدا آری, 
۳ از تو نه. بار دوم روزی بود که به ابراهیم علیه السلام فرمان داده شد تا سر 
فرزندش اسماعیل را ببرد. آن روز خداوند به من وحی کرد که او را دريابم و 
فرمود: به شکوه و بزرگی‌ام سوگندا:اگر چاقو پیش از تو به گردن اسماعیل برسده 
هر آینه اسمت را از دفتر فرشگان پاک مي‌کنم. من شتابان به سوی او فرود آمدم و 
جاقو را در دست ابر اهیم به شب بر گرداندم و آن فدایی را به او رساندم. بار سوم 
هنگامی بود که یوسفہ‌دریچام‌انداخته شد. آن,روز خداوند به من وحسی فرمود: او 
را دریاب ای جبرئیل! به شګوه و بزرکیام سوگندا اگر یوسف پیش از تو به قصر 
چاه برسد. هر اینه اسمت را از دفتر فرشتگان پاک می‌کنم. من شتابان فرود آمدم و 
او را در ميان راه دریافتم و به سوی صخره‌ای که در قعر چاه بود بردم و او را 
تندرست بر آن نشاندم و بسیار خسته شدم. در آن چاه مارها و افصی‌ها خانه 
داشتند. وقتی آنها یوسف علیه السلام را در میان خود احساس کردند. به یکدیگر 
گفتند: مبادا که تکان بخورید. چرا که پیامبری بزرگوار نزد ما فرود آمده و در 
میانمان نشسته است. پس هیج یک از سوراخ خود بیرون نیامدند. جز افعی‌ها که 
بیرون آمدند و خواستند یوسف را نیش بزنند. در آن دم چنان فریادی بر سرشان 
کشیدم که تا روز قیامت گوش‌هایشان را کر کرد. 


۱ 
تس مچمم البهان, ج A‏ ص ۳۷ 
۹ مجمع البیان ج ۸ ص ۳۲۷. 
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ان اس الرسلین (۱۲۳)د قیفوت (۱۲۲)أَئن ری تلا 
رون من لب (۱۳۵)» 

[و به راستی الیاس از فرستادگان (ما) بود.#چون به قوم خود گفت: آیا پروا 
نمی‌دارید؟#آیا بعل را می‌پرستید و بهترین آفرینندگان را وامی‌گذارید؟!] 

۱) علی بن ابراهیم گفت: آنها بتی داشتند که آن را بعل می نامیدند. و این اسم 
از | ن جا آمد که مردی از یک اعرابی ای سای بو 
پرسید: این شتر از برای کیست؟ اعرابی گفت: من بعل او یعنی ارباب او هستم. و 
اين گونه آنها خدایشان را بعل تاد 

۲) محمّد بن یعقوب, از علی بن محمّد. و محمّد بن حسن. از سهل بن زیاد, 
از بکر بن صالح, از محمّد بن سنان, از مفضل بن عمر روایست کرده است که وی 
گفت: بر در خانه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رسیدیم و مى خواستيم 
اجازه ورود بگری | ز بشت در شنیدیم که حضرت عليه السلام به زبانی غير از 
عربی سخن می‌گوید. خیال کردیم سیربانی اشت, ناگنتاه حضرت گریست و ما از 
اشک ایشان به گریه افتادیم. آن گاه غلام حصت علیه السلام بیرون آمد و به ما 
اجازه ورود داد. وقتی خدمت حضرت عليه السلا رسیدیم. ۱ عرض 
کردم: خدایت شایسته داشت! به در خانه‌ایت دی و مس خواستيم اجازه ورود 
بگیریم. شتیدیم که با زبانی غیر از عربی سخن می‌گویی. خیال کردیم سریانی است. 
ناگاه گریستی و ما از اشکت به گربه افتاديم. فرمود: اری, به یاد الپاس پیامبر عليه 
السلام افتادم که از پيامبران عابد بتی اسرائیل بود و دعایی را خواندم که او در 
سجده‌اش می‌خواند. حضرت آن دعا را به زبان سریانی پشت سر هم خواند. و به 
خدا سوگند! هیچ کشیش و اسقفی را ندیده بودم که شیواتر از ایشان به سریانی دعا 
خوانده باشد؛ سپس آن دعا را برایمان به عربی بیان کرد و فرمود: الیاس در سجده- 
اش می گفت: آیا می‌خواهی مرا عذاب کنی, حال آن که روزهای داغ را به خاطر تو 
تشنگی کشیدم؟ آیا می‌خواهی مرا عذاب کنی. حال آن که رخسارم را به خاطر تو 
بر خاک مالیدم؟ آیا می‌خواهی مرا عذاب کنی, حال آن که به خاطر تو از گناه 


۲ Rg 
.۱۹٩۹ تفسیر قمی» ج ۲ ص‎ - 


a 


ترجمه 
تمسر 
روابی 
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دوری کردم؟ ایا می‌خواهی مرا عذاب کنی, حال آن که شب را به خاطر تو تا صبح 
پیدار ماندم؟ در آن دم خداوند به الیاس عليه السلام وصی فرمود: سرت را بالا 
بیاور. من تو را عذاب نمی‌کنم. الیاس عليه السلام عرض کرد: اگر کنون گفتی تو را 
عذاب نمی‌کنم و بعد مرا عذاب کردی جه؟ مگر نه این است که من بنده تو و تو 
زود کار امین خسن( فان یه او وی کرو مرت را ال اور تور 
عذاب نمی‌کنم. من هرگاه وعده‌ای دهم به آن وفا می‌کنم.! 

۳ ابن شهر اشوب. از انس, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله روایت کرده 
است که ایشان از کله کوه صدایی شتید که می‌گفت؛ خداوندا! مرا در زمره اّتی قرار 
ده که بر آیشان رحم می‌اوری و ایشان را می‌آمرزی. رسول خدا صلی الله عليه و 
اله نزد او رفت و دید پیرمردی است کهن سال که سیصد ذراع بلندی قامت اوست. 
چون رسول خدا صلی الله علیه و اله گردن (نحیف) او را دید, او عرض کرد: من در 
سال. تنها یک بار غذا می‌خورم و اکنون هنگام آن فرا رسیده. در آن دم سفره‌ای از 
اسمان فرود امد و ایشان تناول کودند. ان پیرمرد. الیاس عليه السلام بود" 

ان شاء الله در تفسیر «نا أَنا4» گفتگوی الیاس عليه السلام با حضرت امام 
محمد باقر عليه السلام خواهد آمد. 


سام لإ لیین ۳۵ 
[درود بر پیروان الباس] 

۱) این بابویه, از محمد بن ابر اهیم بن اسحاق طالقانی, از ابو احمد عبد العزیز بن 
یحمی بن احمد بن عیسی جلودی بصری, از محمّد بن سهل. از خضر بن ابی فاطمه 
بلخی, از وهیب بن نافع. از کادح. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام. از 
پدران بزرگوارش, از حضرت امام علی علیه السلام روایت شده است که ایشان 
درباره کلام خداوند عز و جل «سلام على إل یاسین» فرمود: یاسین. محمّد صلی 
الله علیه و آله است و ما آل یاسین هستیم.؟ 


۱ 2 
-کافی, ج ۱ ص ۱۷۷ ع ۲. 
-مناقب» ج ۱ ص ۱۳۷. 

- معانی الاخبار, ص ۲ مج 5 
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۲) و از وی» از عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب, از ابو محمّد عبد الله بن 
یحبی بن عبد الباقی, از پدرش, از علی بن حسن بن عبد الفنی معانی» از عبد 
الرزاق, از مندل. از کلبی. از ابو صالح, از ابن عباس روایت شده است که او درباره 
کلام خداوند عرز و خا «سَلام عَلّى إل یاسین» گفت: سلام از سوی پروردگار 
جهانیان بر محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاک او علیهم السلام و سلامتی در 
روز قیامت از برای هر آن کس که ایشان مولای او هستند." 

۳) و از وی» از محمّد بن ابراهیم. بن اسحاق. از ابو احمد عبد العزیز بن یحبی 
بن احمد بن عیسی جلودی بصری, از حسین بن معاذ, از سلیمان بن داود. از حکم 
بخ کل از کدی او تالک راھ دا انیت که ار درباره کلام یاوه هز و 
جل: «سلَامٌ ی ال یاسین» گفت: یاسین. نام محمّد صلی الله علیه و آله است." 

۴ و از وی» از پدرش, از عبد الله بن حسن موّدب. از احمد بن علی اصبهانی, 
از ابراهیم بن محمّد ثقفی, از احمد ین ایی عمر نهدی, از پدرش, از محمّد ین مروان. 
از محمّد بن سائب. از ایو صالح» از ابن عباس پوایت شده است که او درباره کلام 
خداوند متعال: «سلام علی ال یاسین» گفت: بعنی پر"خاندان محمّد صلی اله علیه و 
آل ۲ ۱ 

۵ و از وی. از محمّد بن ابراهيم.ین اسحاق طالقانی از عبد العزیز بن یحیی 
جلودی, از محمّد بن سهل, از ابراهیم یمه ازب اله بن داهر احمدی, از 
پدرش, از اعمش, از یحیی بن وثاب. از ابو عبد الرحمن سلمی روایت کرده است 
که روزی عمر بن خطاب آیه سلام غلی إل یاسین» را قرائت می‌کرد. در آن هنگام 
اپو عبد الرحمن گفت؛ آل یاسین. خاندان محمّد صلی الله علیه و آله می‌پاشند." 

۶ و از وی, از حسین بن شاذویه مؤدب» و جعفر بن محمد بن مسرور» هر دو. از 
محمّد بن عبد الله بن جعفر حمیری, از پدرش, از ریان بن صلت. از حضرت امام 
رضا علیه السلام روایت شده است که ایشان (در مجلس گفتگویی با مأمون و علماء 


"- معانی الاخبار, ص ۱۲۲ ح ۱. 
"- معانی الاخباره ص ۰۱۲۲ ح ۳. 
"- معانی الاخبار» ص ۰۱۲۲ ح ۴. 
- معانی الاخبار. ص ۰۱۲۳ ح ۵, 
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که در این کتاب چندین بار از آن یاد کرده‌ایم) در ضمن آیات بیانگر برگزیدگی اهل 
پیت علیهم السلام فرمود: و اما آیه هفتم خداوند تبارک و تعالی فرمود: «إ ن اه 
نک بصلُون على الثبی یا آنهاالذین آمنوا صلا یه وسلنوا تسلیما» [خدا و 
فرشتگانش بر پیامیر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا پر او درود 
فرستید و به فرمانش بخوبی گردن نهید.] , دشمنان اهل بیت علیهم السلام می‌دانشد 
که وقتی این آیه نازل شد. به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض شد: ای رسول 
خدا! معنای تسلیم و فرمان بری از شما را فهمیدیم, امّا چگونه بر شما صلوات و 
درود فرستیم؟ فرمود: بگویید: خداوندا! بر محمد و خاندان محمد درود فرست. 
همان گونه که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم درود فرستادی, به درستی که تو ستوده و 
شکوهمندی. حضرت علیه السلام فرمود: ای مردم! آیا در این سخن اختلافی بین 
شما وجود دارد؟ عرض کردند: نه. مأمون عرض کرد: این سخن از سخنانی است 
که هیچ اختلافی بر سر آن وجود ندارد و همه امّت بر آن هم نظرند. آیا درباره اهل 
بيت علیهم السلام در قران ن ایه‌ای گویاتر به یاد دارید؟ حضرت علیه السلام فرمود: 
بله, به من بگویید: : در آیات کم غ راان ن الحکیم» نک من کک 
صراط مستنیم» " [یس(/ياساین)# وگن به قرآن . حکمت‌آموز #که قطعا تو 

(جمله) پبامبرانی # بر راهی راست]؛ منظور خداوند از «یس». چه کسی است؟ 
علماء گفتند: «یس» محمد ضلی اله عله و آله است و هیچ کس در آن شکی 
تدارد. حضرت عليه السلام فرمود: همانا خداوند عز و جل در این ايه جنان 
فضیلتی به محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان محمّد صلی الله علیه و آله ارزانی 
داشته که هیچ کس یارای درک ژرفای این سخن را ندارد. مگر کسی که در آن 
نیک بیاندیشد؛ چرا که خداوند عز و جل بر هیچ کس درود نفرستاده است مگر بر 
پیامبران علیه السلام. حق تعالی فرمود: ملام على نوج 2 فی العالمین»" [درود بر 
نوح در میان جهانیان] و نیز فرمود: لام علی براهیم»" درود بر ابراهیم] و نیز 


"- احزاب / ۵۶, 
"- پس/ ۲-۱ 

"- صافات/ ۷۹ 
"- صافات/۱۰۹. 
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فرمود: لام علی موسي و هارون»" [درود بر موسی و هارون] , و نفرمود: درود 
بر خاندان نوح یا خاندان موسی یا خاندان ابراهیم. حال آن که فرمود: «سَلَامٌ علّی 
إل یاسین» یعنی خاندان محمّد صلی الله عليه و آله" 

۷ محمد بن عباس, از محمّد بن قاسم. از حسین بن حکم., از حسین بن تصر بن 
مزاحم, از پدرش. از آبان بن ابی عیاش. از سلیم بن قیس. از حضرت امام على 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: نام رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ا ا ن¿ کسانی هستیم که خداوند درباره ما فرمود: «سَلام علی إل 
ياسين " 

۸) و از وی, از محمّد بن سهل عطار, از خضر بن ایی فاطمه بلخی, از وهیب بن 
نافع, از کادح, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام, از پدر بزرگوارشان, از 

پدران بزرگوارشان, از حضرت امام علی علیه السلام روایت شده امست که ایشان 
درباره کلام خداوند عز و جل: «سلامٌ علّی إل یّاسین» فرمود: : یاسین. محمد صلی 
لله علیه و آله است و ما خاندان محمّد صلی ایلیه و آله هتم" 

٩‏ و از وی از محمّد بن سهل,. از ابراهیم بین معمتر, از ابراهيم بن داهر, از 
اعمش. از یحبی بن وثاب. از ابو عبد الرحمن سلمی روایت شده است که روزی 
عمر بن خطاب آیه «سلام على إل یابین» رابقرانت ميکر ددر آن هنگام ابو عبد 
ارحمن گفت: [یعنی] بر خاندان محمّد صلی لل علیه و آل 

۰ و از وی» از محمّد بن حسین خثعمی, از عباد بن یعقوب, از موی بن 
عشمان. از اعمش, از مجاهد. از ابن عباس روایت شده است که او درباره کلام 
خداوند متعال: «سلَام علی إل یاسین» گفت: ايشان خاندان محمّد صلی الله عليه و 

۱ ۶ 


آله هستند. 


۱ و از وی» از علی بن عبد الله بن اسد. از ابراهیم بن محمد ثقفی» از رزیق بن 


"- صافات/ ۱۲۰. 

N ح‎ ۰ ۷ ie a E 
۱۳ ۰۴۹۸ تأويل الایات ج ۲ ص‎ -" 

تأویل الایات. ج ۲ ص ۴۹۹ح ۱۴. 

- تاویل الایات. ج ۲ ص ۰۲۹۹ ح ۱۵. 

*- تأویل الایات, ج ۲ ص ۴۹۹ ج ۱۶. 
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مرزوق بجلی, از داود بن عليه از کلبی, از ابو صالح, از ابن عباس روایت شده 
است که او درباره کلام خداوید عر و ما : «سلام علی ال یاسین» گفت: یعنی بر 
خاندان محمّد صلی اه علیه و آل" ۱ 

۲) طبرسی در احتجاج. از امیر مومنان حضرت علی عليه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: «سَام علی إل یاسین», خداوند متعال در ان جا که فرمود: 
دیس والقرآن الحکیم» انک لین الْمُرسّلين»" [یس(/یاسین)* سوگند به قران 
حکمت آموزث که قطعاً تو از (جمله) پیامبرانی). بر پیامبر صلی اله علیه و آله این 
نام نهاد؛ جرا که می‌دانست آنان سخن او یعنی درود بر خاندان محمّد. را فرو می- 
گذارند. همان گوثه که دیگر سخنانی را فرو گذاردید " 


باب معنای آل محمد صلی اله عليه و آله 

۱) ابن بابویه» از پدرش» از سعد بن عبد اقه. از محمد بن حسین. از جعفر بن 
بشیرء از حسین بن ابی علاء. زاب و بن میسره. روایت کرده است که وی گفت: 
به حضرت امام جعفر صادق علیّه"السلام عرض کردم: وقتی ما می‌گوییم: خداوندا! 
بر محمد و خاندان محمد درو فرنتست: گروهی می‌گویند ما خاندان محمد هستیم. 
ایشان فرمود: خاندا ن مرت کته کسانی هستد که خداوند عز و جل 
زناشويي با ایشان را بر محمّد صلی الله علیه و آله حرام کرده است." 

۲) و از وی» از محمد بن حسن, از محمّد بن یحبی عطار, از محمّد بن احمد. از 
اپراهیم بن اسحاق» از محمد بن سلیمان دیلمی, از پدرش روایت شده است که او 
گفت: به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض کردم: فدایت شوم! آل جه 
کسان مي‌باشند ؟ فرمود: فرزندان محمّد صلی اله عليه و آله. عرض کرد اهل چه 
کسانی می‌باشند؟ فرمود: امامان علیهم السلام. عرض کردم: پس کلام خداوند متعال: 


تأوبل الا بات ج ۲ ص ۴۹۹ ۳ ۱۷ 


۲ 


- پس / .۳-١‏ 
- احتجاج. ص ۲۵۳. 
"- ممانی الاخبار, ص .٩۳‏ ح ۱. 
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«آذخلوا آل فرعون أشذ الذاب» [فرعونیان را در سخت‌ترین (انسواع) عسذاب 
درآورید] چه می‌شود؟ فرمود: به خدا سوگند! تنها دخترش منظور است. " 

۳) و از وی, از پدرش, از سعد بن عبد الله. از احمد بن محمد بن عیسی» از 
حسن بن علی بن فضال, از علی بن ابی حمزه. از ابو بصیر روایت شده است که او 
گفت: به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض کردم: آل محمد صلی ال 
علیه و آله چه کسانی هستند؟ فرمود: فرزندان او. عرض کردم: اهل بیت محمد 
صلی الله علیه و آله چه کسانی هستند؟ فرمود: امامان جانشین وی. عرض کردم: 
عترت محمّد صلی الله عليه و آله چه کسانی هستند؟ فرمود: اصحاب عباء (پنج 
تن). عرض کردم: امّت محمّد صلی اله عليه و اله چه کسانی هستند؟ فرمود: 
مومنانی که آن چه را از سوی خداوند بر او نازل شده باور دارند و به آن دو امر 
گرانبهایی که به ایشان فرمان داده شده است تا به آن دو پایبند باشند. چنگ می- 
زنند؛ یعنی کتاب خداوند عو و جل و عترت و اهل بیت او که خداوند اراده فرمود 
آلودگی را از ایشان بزداید و ايشان را پاک و انلم گرداند. و آن دو پس از محمد 
صلی اله علیه و آله جانشینان وی بر امتشن می پاشتز.۲ 


وال من ون عم ورن (۱۳۷) یلیل لا تون (۱۳۸ 

[و در حقیقت‌شما بر آنان صبحگاهان,# و شامگاهان می‌گذرید. آیا به فکر 
فرو نمی‌روید؟!] 

۱) محمد بن یعقوب. از محمّد بن یحبی, از احمد بسن محمد بسن عيسی, از 
E ۱ E‏ 
الله ہن مکان. از زید بن ولید خثعمی» از ز ابو ربیع شامی روایت کرده است که وی 
گفت: : از حشرت امام جعفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند متعال: « رانک 
تروق هم مصبحین؛ وال 11 تَعقلون» پرسیدم. ایشان فرمود: شما به هنگام 
قافت فران: ر اکان ی وید و ی ای را که خداریزشت وجل ر ايان 


"- غافر / ۴۶. 
با معانی الاخبار. ص ٩۴‏ ح ۲. 
"- معانی الاخبار, ص ۹۴ ح ۳. 
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E e.‏ و مرو 


برایتان حکایت می‌کند, می‌خوانید.' 


قصه حضرت لوط عليه السلام پیشتر در سوره‌های هود و حجر و عنکبوت 
امد و ان شاء الله در سوره ذاریات نیز خواهد آمد. 


ان وس ناف (۱۳۹ذبع ال سفن :۱۳ ام ان 
م الذْحَضبن (۱۴۱) اة الوت و موم ۳0 ایب (۱۳۳) 
بت في له وم یعون (۱۳۳) با راء و سیم (۱۳۵)وآنت رة 

من شط ین (۱۴۶) و آزملاءال یتدالب لبٍآزی ون ۳۷ کامنوا متام 
جن 6000 9 بك ابات وقم نون 1۳۱ ية تناو م 
دون( بای من ٳ يڪي مون )٠۵١(‏ ولاه و وازن 0۵ 
و 
(۱۵۵) ام ُڪر اطا را ین (۵۶ تاکز کم صَادقی (۱۵۷)وَحعأو اب 

رن ر ن (۱۵۸) سا اه عضو (۱۵۹) لا 
با لین (۱۶) اک واه تشون 0۱۶۱مان بايد ۱۴0 امن 
وس وتا سل 0۶۲ ون( ان 
امس وت (۱۶۶) وولو (۱۶۷) لوان ندا رکش المع (0۶۸) کت 
عا اله لین (۶۹) کرو به وت يمون ۱۷۰) وذ سب کلمت لام 
لین [٠۷‏ م ورون 0۷۷0 ون ماو (۱۷۲) كول عم 
ڪي ين (۷۷)وأنی رف فسوت ییون (۷۵ تون (۷۶ذَاََل 


"-کافی, ج ۸ ص ۰۲۴۹ ۳۴۹. 
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احم اء صاخ ارين (۱۷۷). 

۱ و در حقیقت» یونس از زمره فرستاد گان بود.#آنگاه که به سوی کشتی پر 
بگریخت.#پس (یونس با سرنشینان کشتی) قرعه انداختند و خود از بازندگان 
شد!* (او را به دریا افکندند) و عنبرماهی او را بلعید. در حالی که او نکوهشگر 
خویش بود.«و اگر او از زمره تسبیحکنند گان نبود.* قطعاً تا روزی که برانگیخته 
می‌شوند. در شکم آن (ماهی) می‌ماند.#پس او را در حالی که ناخرش بود به 
زمین خشکی افکندیم.#و بر بالای (سر) او درختی از (نوع) کدو بن رويانيدیم.#و 
او را به سوی یکصدهزار (نفر از ساکنان نینوا) یا بیشتر روانه کردیم.#پس ایمان 
آوردند و تا چندی برخوردارشان کردیم.#پس, از مشرکان جویا شو: آیا 
پروردگارت را دختران و آنان را پسران است؟!#یا فرشتگان را مادینه آفریدیم و 
آنان شاهد بودند؟#هش‌دار که اینان از دروغ پردازی خود قطعاً خواهند گفت:* 
خدا فرزند آورده در حالی که آنها قطعاً دروغگوبانند.آیا (خدا) دختران را بر 
پسران برگزیده است؟#شما را چه شده؟ جک همداوری می کنید؟ # آیا سر پتد 
گرفتن ندارید؟!یا دلیلی آشکار (در دست)«ذاریه؟#پس اگر راست می‌گویید 
کتابتان را بیاورید.#و میان خدا و جن‌هاپیوتدیانگاشتند و حال آن که جنیان 
نیک دانسته‌اند که (برای حساب پس‌دادن:) خودشان احضار خواهند شد.#خدا منزه 
است از آن چه در وصف می‌آورند.#به استتنای بندگان پاکدل خدا.#در حقیقت» 
شما و آن چه (که شما آن را) می‌پرستید.بر ضد او گمراه‌گر نیستید.9 مگر کسی 
را که به دوزخ رفتنی است.٭و هیچ یک از ما (فرشتگان) نیست مگر (اینکه) برای 
او (مقام و) مرتبه‌ای معین است.#و در حقیقت, ماییم که (برای انجام فرمان خدا) 
صف بسته‌ایم. * و ماییم که خود تسبیح گويانیم. * و (مشرکان) به تأکید 
می‌گفتند:#اگر پند (نامه‌اای از پیشینیان نزد ما بود.#قطعاً از بندگان خالص خدا 


۳ 


می‌شدیم. #ولی (وقتی قرآن آمد) به آن کافر سد‌ند» و زودا که بدانند.#و قطعاً 


فرمان ما درباره بندگان فرستاده ما از پیش (چنین) رفته است:*که آنان (بر 
دشمنان خودشان) حتما پیروز خواهند شد.#و سپاه ما هر آینه غالب‌آیند گانند.#پس 
تا مدتی (معین) از آنان روی برتاب.دو آنان را بنگر که خواهند دید.#آبا عذاب 
ما را شتابزده خواستارند!#۱(پس هشدارداده‌شدگان را) آنگاه که عذاب به خانه 
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۳ 


و ره 
لفات 


> 68 1 


آنان فرود آید چه بد صبحگاهی است.] 

۱ علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از جمیل, از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: نتها قومی که خداوند 
طذاب را از ان بر و و پوت کل ا بو وفن آپا راید ا فا 
می خواند, اما آنها سرباز می‌زدند. از این رو يونس عليه السلام بر أن شد كه 
نفرینشان کند. در میان آنها مردی عابد و مردی عالم می‌زیستند که یکی ملیخا نسام 
داشت و دیگری روبیل. عابد به يونس توصیه می‌کرد که آنها را نفرین کند و عالم او 
را از این کار باز می‌داشت و می‌گفت: آنها را نضرین نکن. خداوند خواسته‌ات را 
و ترا و و دونشت ندارد بند کانش هلاک شوند. در آخر يونس عليه السلام 
سخن عابد را پذیرفت و گفته عالم را پذیرا نشد و آنها را نفرین کرد. ا ر و 
جل به او وحی فرمود: در فلان سال و فلان ماه و فلان روز. عذاب بر آنها فرو 
می‌رسد. چون هنگام عذاب نزدیک شد. SEES‏ یی و عابد از 

ميان آنها بیرون شد و عالم را در ,یانشان بر جای گذاشت . آن روز فرا رسید و 
نم در آن هنگام عالم به آئها گفت: ای قوم! EE‏ ( 
اميد است که بر شما رحم آورد و غذایل را از شما بر گرداند. گفتند: چه کنیم؟ گفت: 
گرد هم آیید و رو به سوی ببلیان گذارید و مادران و شتران و گاوها و گوسفندها را 
از بچه‌هایشان جدا سازیه ون که بس یه ینید و دعا کنید. آنها رفتند و چنین 
کردند و به گریه و زاری نشستند. پس خداوند ب بر آنها رحم آورد و عذاب را از 
ایشان دور گرداند و بر کوه‌ها انکند, حال آن که عذاب فرود آمده بود و به آنها 
نزدیک شده بود. يونس رو به سوی قوم خود گذاشت تا بنگرد چگونه خداوند 
مال انیا را هلاک کد استة لما دید کاو ران در تب‌هاهان بد کشت مار 
مشغولند. پس به آنان گفت: قوم يولس چه شدند؟ آنان او را نشسناختند و گفتند: 
یونس آنها را نفرین کرد و خداوند خواسته‌اش را برآورده ساخت و بر آنها عذاب 
فرو آورد. انها گرد هم آمدند و به گریه نشستند و دعا کردند و خداوند هم بر آنها 
رحم آورد و عذاب را از ایشان دور کرد و بر کوه‌ها افکند. اینک آنها در پی یونس 
هستند تا به او ایمان آورند. يونس خشمگین شد و (آن چنان که خداوند متعال 
حکایت فرمود) غضب آلود از آن جا روی گرداند تا این که به ساحل دریا رسید. 
ناگاه یک کشتی بدید که بار خود گرفته بود و می‌خواستند آن را به حرکت 
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درآورند. ونس علیه السلام از آنها خواست تا او را نیز با خود ببرند و آنها سوارش 
کردند. چون به میان دریا رسیدند. یک ماهی غول پیکر از سوی خداوند سر رسید 
و راہ را بر کشتی آنها بست. یونس علیه السلام آن ماهی را بدید و ترسید و روانه 
عقب کشتی شد. اما ماهی به سوی او چرخید و دهانش را باز کرد. کشتی نشینان 
بیرون آمدند و گفتند: گناهکاری در میان ماست. قرعه زدند و به نام يونس عليه 
السلام افتاد و اي همان کلام خداوند متعال است که فرمود: «فْسَّاقم فکان مين 
المُدحضین», او را بیرون کشیدند و به دریا افکندند و در حالی که یونس خود را 
سرزنش می‌کرد, ماهی او را بلعید و با خود به دریا برد. 

مردی بهودی از امیر مومنان حضرت على علیه السلام پرسید: آن کدام زندان 
بود که زندانی خود را در پهنه زمین به حرکت فراورد؟ فرمود: ای یهودی! و اما 
زندانی که زندانی خود را در پهنه زمين به حرکت در آورد آن زندان. همان ماهی 
بود که يونس علیه السلام را در شکمش حبس کرد و به دریای قلزم درآمد و از آن 
جا به دریای مصر رفت و آن گاه به دریای طبرّستان داخل شد و سپس وارد دجله 
عوراء" شد و پس از آن یونس را به اعمانی زمیّن بز دتا این که نزد قارون رسید. 
قارون که در روزگار موسی عليه السلام هلاک شده بود و خداوند فرشته‌ای را بر او 
گمارده بود تا هر روز به اندازه قامّت یک مرد. آو را به زمپین فرو برد. به ناگاه 
صدای یونس عليه السلام را شنید که در شکم ماهی: خداوند را ستایش می‌کرد و 
از او آمرزش می‌طلبید. پس به آز فرشته که بر وی گمارده شده بود گفت: اندکی 
به من مهلت بده, صدای انسانی را می شنوم. خداوند به آن فرشته وحی فرمود: او 
را مهلت بده. و فرشته چنین کرد. قارون عرض کرد: تو کیستی؟ فرمود: من 
گناهکاری خطاکار. يونس بن مُتی هستم. قارون عرض کرد: از آن موسی بن عمران 
که از برای خدا خشمی سهمگین داشت. جه خبر داری؟ فرمود: ای دریغ! 
درگذشت. قارون عرض کرد: از آن هارون بن عمران که بر قوم خویش دلسوز و 
مهربان بود. چه خبر داری؟ فرمود: درگذشت. قارون عرض کرد: از آن کلثم بست 
عمران که نامزد من بود. چه خبر داری؟ فرمود: ای دریغ, از خاندان عمران هیچ 
کس به جا نماند. قارون عرض کرد: افسوس از خاندان عمران. در ان دم خداوند به 


۳- دجله عوراه, اسم خاصی است برای دجله بصره. «معجم البلدان ج ۲. ص ۴۴۲» 
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ِه مسو ر ۵ 
“O.‏ سب 


خاطر افسوسی که خورد» وی را درخور پاداش دید و به فرشته گمارده شده فرمان 
داد که عذاب کردار روزهای دنیا را از او پردارد و فرشته از عذاب او دست کشید. 

چون بر پونس چنین گذشت. در آن تاریکی ندا سر داد: به جز تو هیچ خدایی 
نیست. تو پاک و منزهی و من از ستمگران بوده‌ام. آن گاه خداوند خواسته‌اش را 
برآورده ساخت و به ماهی فرمان داد تا او را بیرون افکند و این چنین ماهی وی را 
در ساحل دریا بیرون افکند. حال آن که گوشت و پوستی بیش از او نمانده بود. 
خداوند بر سر او درخت کدویی رویانید تا در برابر خورشید, بر او سایه اندازد و 
يونس شکر پرودگار به جای آورد؛ سپس خداوند به آن درخت فرمان داد تا از او 
دور شود و این گونه خورشید بر او تابش گرفت و او در رنج افتاد. در آن هنگام 
خداوند به او وحی فرمود: ای یونس! تو که از ساعتی درد به ستوه امده‌ای, جرا به 
بیش از یکصد هزار نفر رحم نکردی؟ پونس علیه السلام عرض کرد: پروردگارا! 
مرا ببخش. پس خداوند توان بدنش را به او برگرداند و او را به سوی قومش 
بازگرداند و ایشان به او ایمان ¿ آوردئل» و این کلام خداوند متعال است که فرمود: 
«فلولا کانت f‏ لا رشق وا کشت نیز ضناب 
الخزی فى الحَیاة الا راهم إلى »| | 1 
ایمان بیاورد و ایمانش به حال آن سود بخشد. مگر قوم یونس که وقتی (در آخرین 
لحظه) ایمان آوردند. عذاب رسوایی" را دز زندفی دنیا از آنان برطرف کردیم و تا 
چندی انان را برخوردار ساختیم و گفته‌اند يونس هفت ساعت در شکم حوت به 
ڪا اند" 

۲) سیس علی بن ابراهیم گفت: در روایت ابو جارود از حضرت امام محمد 
باقر عليه السلام آمده است که ایشان فرمود: يونس سه روز در شکم ماهی به جا 
ماند و در سه AOR POS‏ 
سر داد: : هیچ خدایی جز تو نیست تو پاک و منزهی و من از ستمگران بوده‌ام. آن 
گاه خداوند خواسته‌ اش را بر اورده ساخت و ماهی او را به سوی ساحل یسرد و 
بیرون افکند و بر ساحل انداخت و خداوند بر او درخت کدویی رویانید و او از میوه 


"- يونس / ۹۸. 
"- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۱۸ 
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آن می‌مکید و در سایه شاخ و برگ آن به سر می‌برد, موهای يونس همه ريخته بود 
و پوستش نازک شده بود و خدا را ستایش می‌کرد و شب و روز خدا را در خاطر 
می‌گذراند. چون بدنش نیرو یافت و توائمند شد. خداوند کرمی فرستاد و آن کرم 
ریشه درخت کدو را بخورد و آن درخت پژمرد و سپس خشکید. این امر بر يونس 
سخت امد و او اندوهناک شده؛ آن گاه خداوند به او وحی فرمود: ای یونس! چرا 
غمگینی؟ عرض کرد: پروردگارا! من از این درخت بهره‌مند می‌شدم. حال آن که تو 
کرمی را ؛ و آن د شاش و ان فد خداوند فرمود: ای پونس! جرا به خاطر 
درختی که نه آن را کاشتی و نه آبش دادی. غمگین شدی و با این که از آن بی نیاز 
شدی. خشکیدنش را نادیده نگرفتی, اما برای مردم نینوا که بیش از یکصد هزار نفر 
بودند. اندوهناک نشدی و خواستی که بر انها عذاب نازل شود؟ اکنون بدان که مردم 
نینوا ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند. پس به سوی ایشان بازگرد. 

يونس به سوی قومش رهسپار شد. چون نزدیک نینوا رسید. شرم کرد که وارد 
شود, از این رو چوپانی را دید و به او فرمود: نزد مردم نینوا برو و به ایشان بگو: 
يونس آمده است. چوپان به او عرض کرد:چرا ذررَغْرمی‌گویی؟ آیا شرم نداری؟ 
یونس در دریا غرق شد و از بین رفت. پونس به او فرسود: این گوسفند برایت 
گواهی می‌دهد که من یونس هستم, در آن,دم گوسفند زبان گشود و گفت که او 
يونس است. وقتی جوپان نزد قوم خود وات و راشان داد. او را گرفتند 
و خواستند بزنندش. او گفت: من برای آن چه می‌گويم. دلبل دارم. گفتند: چه کسی 
گواه توست؟ گفت: این گوسفند گواهی می‌دهد. پس گوس فند گواهی داد که او 
راست می‌گوید و يونس را خداوند به سوی ايشان بازگردانده است. آنها در پی 
یونس برآمدند و او را یافتند و با خود آوردند و به او ایمان آوردند و در ایمان 
خویش استوار ماندند و خداوند متعال تا چندی, تا زمان مرگشان, انها را برخوردار 
ساخت و از آن عذاب, ایشان را در امان داشت 

۳ ابن بابویه. از احمد بن هارون فامی و جعفر بن محمّد بن مسرور, هر دوء از 
محمّد بن جعفر بن بّْه. از محمّد بن حسن صفار, از عباس بن معروف. از حماد بسن 
عیسی. از حریز, از کسی که به وی خبر داد. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام 


- تفسیر قمی؛ ج ۰۱ ص ۳۲۰ 
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روایت کرده است که ایشان فرمود: نخستین کسی که برایش قرعه زدند. مریم دختر 

همران عليه السلام بود و این کلام خداوند عز و جل است که فرمود: «وَمٌا کنت 
دنهم إذ يلون أقلامَهُم أيهم كفل مریم وما كنت هم یَخَتصمُون»" [ و وقتی که 
آناه ن قلم‌های خود را (برای قرعه‌کشی به آب) می‌افکندند تا کدام یک سرپرستی 
مریم را به عهده گیرد نزد آنان نبودی و (نیز) وقتی با یکدیگر کشمکش می‌کردند. 
نزدشان نبودی]؛ که آن جا قرعه بر شش تن بود. دیگری یونس علیه السلام بود که 
چون به همراه آن قوم بر کشتی سوار شد و کشتی در آن ورطه از حرکست ایستاد, 
قرعه کشیدند و سه بار به نام یونس افتاد. يونس به جلوی کشتی رفت و در حالی 
که آن ماهی دهان باز کرده بود خود را در آب انداخت. دیگری عبدالمطلب بود که 
ور واه مش یوب 
فرماید. او را سر ببرد. چون عبد الله به دنیا آمد. نتوانست سرش را ببرد. چه رسول 
خدا سای اف علد و ال و یت او ود از این روج هی ورد وت ااي عة 
اله قرعه کشید. قرعه بر عبد الله افتاد. او ده شتر افزود و همجنان قرعه بر عبد الله 
می‌افتاد و او ده شتر می‌افزودا چون تکصد نفر شد قرعه بر شتران افتاد. 
عبدالمطلب گفت: حق پرورذکار ر ادا نکزدم. سه بار دیگر قرعه کشید و هر سه 
بار بر شتران افتاد. در ان دم گنک آگتون دانستم که پروردگارم راضی شده است؛ 
سپس آنها را سر برید." 

۲ محمد بن یعقوب. از محمّد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان و ابو على 
اشعری, از محمّد بن عبد الجبار, همگی, از صفوان بن یحیی, از عبد الله بن مسکان, 
از اسحاق فزاری روایت کرده است که وی گفت: خدمت حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام بودم که از ایشان پرسیدند: فرزندی که به هنځام زاده شسدن» نه بر 
باشد و ته دختر و تنها کفل داشته باشد. چگونه ارث می‌برد؟ حضرت عليه السلام 
فرمود: امام می‌نشیند و گروهی از مسلمانان کنارش می‌نشینند. امام به درگاه 
خداوند دعا می‌کند و قرعه می‌اندازد تا مشخص شود بر چه اساسی او ارث می‌برد. 
ارث پسر یا ارث دختر. پس بر هر یک افتادء او بر آن اساس ارت می‌برد. سپس 


- آل عمران/ ۲۴. 
پا خصال. ص ۱۵۶, ح ۱۹۸. 
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حضرت عليه السلام فرمود: و کدام قضیه عادلانه تر از قضیه‌ایست که بر آن فرعه 
می‌زنند؟! خداوند عر و 1۳ می فرماید: «فسَاهم نکان من المُدحضین». 

۵ و از وی» از محمّد بن یحیی. از احمد بن محمّد. از ابن فضال و حجال, از 
تعلبة بن میمون, از یکی از یارانمان از حضرت امام جعضر صادق عليه السلام 
روایت شده است که چون از ایشان پرسیدند: فرزندی که نه پسر است و نه دختسر و 
تنها کفل دارد. چگونه ارث می برد؟ حضرت عليه السلام فرمود: امام مسی‌نشیند و 
گروهی از مسلمانان در کنارش مي‌نشینند. امام به درگاه خداوند عز و جل دعا 
می‌کند و بر او قرعه می‌اندازد تا مشخص شود بر چه اساسی ارث می‌برد. ارت پسر 
یا ارث دختر. پس بر هر یک افتاد. او بر آن اساس ارث می‌برد. سپس فرصود: و 
کدام قضیه عادلانه تر از قضیه‌ایست که بر آن قرعه می‌زنند؟! خداوند متصال می 
فرماید: «فْساهم فکَانَ من الْمّذْحَضین» هیچ امری نیست که دو نفر بر آن اختلاف 
کنند. مگر آن که بر آن امر, اصلی در کتاب خدا باشد. اما انديشه مردمان ان را در 
نباب" 

۶) احمد بن محمّد بن خالد. از ابن شحبوب: اژرجمیل بن صالح» از منصور بن 
حازم روایت کرده است که وی گفت: یکی از یارانمان درباره مسئله‌ای از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام پرسید. ایشان فرمود: این مسئله با قرعه مشخص می- 
ود سن درک کدام قضیه عادلاهت اچیه می اشد در ان هنگام که امر به 
خداوند عر و جل واگذار می‌شود؟ مگر نه ابن است که خداوند تبارک و تعالی می- 
فرماید: «فْسَاهم فکان من الْمُدحضین»." 

۷ محمد بن حسن صفار. از عباس ین معروف. از سعدان بن مسلم» از صباح 
مزنی, از حارث بن حصیره. از حبّة بن عرنی» از امیر مومنان حضرت على عليه 
السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: خداوند, ولایت مرا بر آسمانیان و 
زمینیان عرضه نمود. گروهی به آن اقرار کردند و گروهی از آن سرباز زدند. ونس 
عليه السلام از آن سرباز زد و خداوند او را در شکم ماهی زندانی کرد تا این که 


ی ن ۱ 
کا َ ¥ ص 10۸ ح‌ ۳ 
- محاسن؛ ص ۶۰۳ ج ۳٠‏ 
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زبان به اقرار ولایت من گشود.! 

۸ ابن شهر آشوب. از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که وی گفت: عبد اه 
بن عمر به خدمت حضرت امام سجاد زین العابدین عليه السلام رسید و عرض کرد: 
ای پسر حسین عليه السلام! أيا تو گفته‌ای: داستان آن ماهی از آن رو بر سر يونس 
امد که ولایت جد من بر او عرضه شد. اما او روی گردانسد؟ ایشان فرمود: آری, 
مادرت به عزایت نشیند! عبد الله بن عمر عرض کرد: اگر راست می‌گویی برهانی به 
من نشان ده. حضرت عليه السلام فرمان داد تا او و همچنین مسن چشمانمان را با 
پارچه‌ای ببندیم. پس از لحظه‌ای فرمود تا چشمانمان را باز کنیم؛ به ناگاه خود را 
بر ساحل دریایی خروشان يافتیم. ابن عمر عرض کرد: ای سرورم! خون من به 
گردن توست. به خاطر خدا جانم را حفظ کن. حضرت علیه السلام فرمود: برهان 
می‌خواهی؟ عرض کرد: اگر راست می‌گویی نشان ده. حضرت عليه السلام فرسود: 
آهای ای ماهی! ناگهان آن ماهی همچون کوهی استوار. سر از آب بررآورد و عرض 
کرد: گوش به فرمان توام. ای ولی خدا! فرمود: تو کیستی؟ عرض کرد: سن ماهی 
يونس هستم. ای سرورم! فرمود: داستأن/پونس را برای من بازگو, عرض کرد: ای 
سرورم! خداوند متعال هیچ پیامبری را بزنیانگیخت (از آدم علیه السلام گرفته نا جد 
شما محمّد صلی الله عليه و الم) جز آن که ولایت شما اهل بیت را بر ايشان عرضه 
داشت. در میان پیامبران هر کهآ را پذیرفت. جان به در برد و رهایی یافت و هر 
که از آن رو گرداند و در پدیرفتن آن. درنگ کرد همچون آدم در گناه افتاد و 
همچون نوح در طوفان افتاد و همچون ابراهیم در آتش افتاد و همچون یوسف در 
جاه آفتاد و همجون ایوب در بلا افتاد و همجون داود در خطا افتاد. و این جنین 
گذشت 7 آن که خداوند. یونس را برانگیخت؛ سپس در گفتگوبی به او وحی 
فرمود: بر ولایت آمیر موّمنان على عليه السلام و امامان هدایتگر از نسل او گردن 
گذار. یونس گفت: چگونه بر ولاست کسانی گردن گذارم که آنها را ندیده و 
نشناخته‌ام و سپس خشمگین شد و رفت. آن گاه خداوند به من وحی فرمود: پونس 
را ببلع» اما به استخوانهایش آسیبی نرسان. او چهل صبحگاه در شکم من به جا ماند 
و با من در سه تاریکی. در میان دریا چرخید و در آن هنگام ندا سر داد: هیچ 


- بصاثر الارجات, ج ۱. ص ۸۷ باب ۰ جح 1 
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7 ی 1 Es‏ 
درباره قصه یونس, پیش تر در سوره یونس و سوره انبیاء از روایات بسیاری 


یاد کردیم. 
٩‏ طبرسی: SS‏ رازام ای ا 
الف آو یزیدُون» را] قرائت کرد و فرمود: بي بیشتر از صد هزار نقر بودند." 


E‏ 17 ان ابا بی سه ال اب سی 
واسطی, از هشام بن سالم و درست بن ابی منصور از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: پیامبران و فرستاده شدگان بر چهار 
دسته‌اند: پیامبری که درباره خویش پیام می‌گیرد و نه درباره کس دیگر؛ پیامبری که 
در خواب فرشته را می‌بیند و صدای او را می‌شنود. اما در بیداری با او دیدار نمی- 
کند و به سوی هیج کس فرستاده نشده و بر او امامی باشد. همجون ابراهیم عليه 
السلام که بر لوط عليه السلام امام بود؛ پیامبری که فرشته را در خسواب می‌بیند و 
صدای او را می‌شنود و در بیداری نیز با او دیدار مي‌کند و به سوی گروهی کم با 
بسیار فرستاده شده و بر او نیز امامی بائید»,همچون یونس, چنانچه خداوند عز و 
جل بو «رارسلناه الی مه آلف و یَیدُون» و آن ها سى هزار تن زیاده بر صد 
هزار وان پیامیری که فرشخه را ار واپ می‌بیند و صدای او را می‌شنود و در 
بیداری نیز با او دیدار می‌کند و خود امام مي‌باشد. مانند پیامیران اولو العزم همچون 
براهیم عليه السلام که پیامبر بو اما امام نبود تا این که خداوند فرمود: نی 
جَاعلک للناس مَامّا قال و در قال لا یال عَهّدی الظٌالمین»۳ [من E.‏ 

پیشوای مردم قرار دادم. (ابراهیم) پرسید: از دودمانم (چطور؟) فرمود: پیمان من به 
اران نمی‌رسد] کسی که بت یا صنمی را پرستیده امام مت" 
و نیز از شیخ مفید در اختصاص. از ابو محمّد حسن بن حمزه حسینی» از 


- مناقب» ج ۴ ص ۱۳۸. 


ارو الپیان. ج ۸ ی ۳۳۰ 
- بقره/ ۱۳ 


"- کافی, دج ۱ص ۰۱۳۳ ۱. 
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۰ هه مت 


محمد بن یعقوب, از چند تن از یارانش, از احمد بن محمد بن عیسی. از ابی یحسی 
روات شده است که ایشان فرمودند: پیامبران و فرستاده شد گان بر جهار دستداند: 
پیامبری که درباره خویش پیام می‌گیرد و نه درباره کس دیگر. حدیث پیشین باز 
به تمام روایت شده ‏ به جز اندکی تغییر که شاید از جانب نسخه نویسان رخ داده 
است و در هر حال خدا داناتر است. 

۱ على بن ابراهیم: خداوند متعال از يونس پاد کرد و فرمود: «وان ؛ 2 
آمن الموسلین: ۳ یْق» یعنی فرار کد «ی فک الَْشخُون, قَسَاهَم» يعنى قرعه 
انداختند «فکان من الْمْدحَضین» یعنی در ۳ افکنده شد «فَالَمَمه الخوت وهو " ملیم 
مخاطب ساخت و فرمود: «فاستلهم الریک لا 8 تون », ا 
گفتند: فرشتگان. دختران خدا هسنند؛ خداوند در پاسخ آنان فر مود: «فاستفتهم» تا 
آن جا که فرمود: سطان ُبین»» يعلى بر آن جه می‌نندارید, جه دلیل استواری 
دارید؟ ger EE‏ وبین الجنة نبا انها می گفتند: جن‌ها, دختران خدا هستند؛ 
وو در پاسخ آنان فر مو د: ید عَلمتِ الجنة ان لمخضرون» یعنی در آتش 
دوزخ. " 
السلام روايت Se‏ درب لا متعال: «وإِن کانوا و لآ 

عندتا ذکرا من الولین. تکنا عباد اللّه الْمُخْلَّصین» فرمود: آنها كافران قريش بودند 

که می‌گفتند: خداوند بهودیان و نصرانی‌ها را مرگ دهده چگونه آنها ا ا خود 
را دروغین پنداشتند؟ به خدا سوکند! اک پند نامه‌ای از پیشینیان نزد ما بوده هر آیئه 
از بندگان بی‌ریای خداوند می‌شدیم. خداوند فرمود: : «فکفروا به» چون رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نزد انها آمد «فسّف " بغلمون». جبرئیل عليه السلام عرض کرد: 
ای محمّد! «وإنا لحن الصّفون. نا حن حون ¿». کلام خداوند متعال: «فاذا 
ترل بسَاحتهم مان صباحالْمنذرین» یعنی عذاب» وقتی در اش ان و بی فة 


"- الاختصاص» ص ۲۲. 
EO.‏ 
- تفسیر فمی؛ ج ۲ ص + +۳ 
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و پیروان آنها نازل شود. خداوند عز و جل فرمود: «فتول عنهم ختی جین. رأبصرهم 
فسوف ون جون عذاب فرود آید. آنها چشم می‌گشایند. اما 0 هنگامی 
کا وسین که مره راشای سیق دار و این دریاره که پردازان و بد کرای 
افتادگان در میان مسلمانان می‌باشد." 

۳) علی بن ابراهیم. از محمّد بن جعفر» از عبد اله ببن محمّد ہن خالد. از 
عباس بن عامر, از ربیع بن محمد از یحیی بن مسلم, از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان این آیه را قرائت کرد: «وما منا إلا له مَقَام 
مَعْلومٌ» و فرمود: : درباره امامان و جانشینان از خاندان تمن اف عایته و آله 

تازل شنده استه " 

۴ و از وی, از احمد بن محمّد شیبانی, از محمد بن محمد بن میمونه از 
محمّد بن سلیمان, از احمد بن محمّد شیبانی, از عبد اله بن محمّد تفلیسی, از حسن 
بن محبوب, از صالح بن رزین, از شهاب بن عبد ریّه, از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: اي شهاب! ما دودمان نبوت و تبار 
رسالت و جایگاه آمد و شد فرشتگانيم و ماغهد و بیبان خداييم و ما امانت و 
حجّت خدايیم, ما گرداگرد عرش, نورهایی صف زده بودیم و خدا را تسبیج مسی- 
گفتیم و فرشتگان با ستایش ماء تسییح او ميت تا آن که بر زمین فرود آمدیم و 
آن گاه خدا را تسبیح گفتیم و زمینیان + با تیتایشن مار نیح او گفتند و در حقیقت» 
ماییم که صف بسته‌ايم و ماییم که تسبیح گويانیم. هر که به عهد ما وفا کند, به عهد 
و پیمان خداوند عز و جل وفا کرده و هر که عهد ما را پاس داردء عهد و پیسان 
خداوند عز و جل را پاس داشته است. " 

۵ محمّد بن عباس, از عبد العزیز بن یحبی, از احمد بن محمد از عمر 
بن یونس حنفی یمامی, از داود بن سلیمان مروزی, از ربیع بن عبد الله هاشمی, از 
شیوخی از زادگان خاندان علی بن ابی طالب. از حضرت امام علی عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان در یکی از خطبه‌های خود فرمود: ما خاندان محمد 
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نورهایی گرداگرد عرش بودیم. خداوند ما را فرمان داد تا تسبیح أو گوییم و مااو 
را تسبیح گفتیم. آن ن گاه فرشتگان ¿ با ستایش ما 7 تسبیح او گفنند. سېس ما را بر زمین 
فرود آورد و فرمان داد تا تسبیح او گوییم و مالو را ا آن گاه زمینیان 
با ستایش ما تسبیح او گفتند و در حقيقت, ماییم که صف بسته‌ايم و ماییم که نسبیح 


۶ و از وی. . در دی مرفوع به محمد بن زیاد. از ابن مهران > از ابن عباس 
روایت شده است که او در تفسیر کلام خداوند متعال: «ٍنا خن الصافونء وا 
ا : روزی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله بودیم» غلبي 

ان طالب غل ارام رازی خد عون ومول غا مال اھ علدو الد اکان :ا 
APO EE‏ خوش آمدی ای آن که خداوند. چهل هزار 
سال پیش از آدم او را آفرید! عرض کردم: ای رسول خدا! آیا پسر پیش از پدر 
زاده شد؟ فرمود: بله. خداوند متعال چهل هزار سال پیش از ان که آدم را بیافریند. 
O I‏ 
مرا آفرید و از نیمی دیگر عاوی وا نوی چیزهایی آفرید و همه در تاریکی بودند. 
در آن هنگام از تور من و ورای آنها ر روشن کرد؛ سپس ما را در جانب راست 
عرش نهاد و فرشتگان را افرید. ما سبحان الله گفتیم و آن گاه فرشتگان گفتند: 
سبحان ال و ما لا اله الا له گفتیم و ان گاه‌فرشتگان گفتند: لا اله انا لله. و ما الل 
اکبر گفتیم و آن گاه فرشتگان گفتند: الله اکبره و این هر سه را من و عل به آنها 
آموختیم و در علم پیشین خداوند رقم خورده بود که دوست داران من و علی په 
دوزخ درنيایند و کینه توزان من و علی به بهشت درنيایند. بدانید که خداوند عز و 
جل فرشتگانی افریده که جام‌های ی سپمین. » ایریز از آب زنشدگانی بهشت در دست 
دارند. از ۱ ن جا که هیچ کس شیعه علی نباشد. مگر | ن که پاک زاده و پارسا و پاک 
دامن و به خدا مومن باشد. وقتی پدر یکی از ایشان بخواهد با مادرش درآمیزد, از 
ميان آن فرشتگان که جام‌های سیمین آپ بهشت در دست دارند. فرشته‌ای می‌آید و 
از ان آب در کاسه آب خوردن وی می‌ریزد و او از آن اب می‌آشامد و این گونه 
ایمان همچون بذری از قلبش سر بر می‌آورد؛ ایشان از جانب پروردگارشان و 


- تاویل الایات» ج ۲ ص ۵۰۱ ح .۱٩‏ 
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پیامبرشان و وصی او علی و دختر من زهرا و سپس حسن و سپس حسین و سپس 
امامان زاده حسین. نشانه‌های اشکاری دارند. عرض کردم: ای رسول خدا! ان 
امامان چه کسانی می‌باشند؟ فرمود: یازده تن از فرزندان من هستند که پدر ایشان 
علی بن ابی طالب است. سپس پیامبر اکرم صلی اله عليه و اله فرسود: سپاس و 
سنایش از برای خداوندی که دوستی علی و ایمان را دو سبب قرار داد. یعنی سببی 
برای راه یافتن به بهشت. و سببی برای رهایی از دوزخ. 

۷ على بن ابراهیم: کلام خداوند متصال: «فذ نزل بساختهم» یعنی به 
جایگاه انان «فساء صبَاحٌ الْمنذرین».! 


ا ی 
۱) محمد بن یعقوب. از محمّد بن یحیی. از احمد بن محمد. از حسین بن 
سعید, از محمّد بن داود. از محمد بن عطیه روابت کرّده است که وی گفت: مردی از 
دانشمندان شام خدمت حضرت امام محمّد باقر,علیه السلام رسید و عرض کرد: ای 
ایا جعفر! به خدمتت رسیدهام تا از مسئله‌اولییت ی کجایافتن کسی که آن را تفسیر 
کند. ناتوان شده‌ام. این مسئله را از س گروه ترسیدم,و,هر یکپ,سخنی متفاوت از 
گفته دیگر گفت. حضرت عليه السلام فرمود: آن چیست؟ عرض کرد: سوال من از 
شما این است که نخستین افریده خداوند در ميان آفریدگان او چیست؟ برضی 
گفتند: تقدیر است. برخی گفتند: قلم است و برخی دگر گفتند: روح است. حضرت 
عليه السلام فرمود: آن چه که باید را نگفته‌اند. تو را خبر دهم که خداوند متعال بود 
و دیگر هیچ نبود. او عزیز بود و پیش از عزتش هیچ کس در ميان نبود. اين همان 
کلام خداوند متعال است که فرمود: «سبْحَان ریک رب الْعزة عَمَا یْصفون»." 
اين سخن, . حدیثی طولانی است که در تفسیر کلام خدآوند متعال فو جانا من 
الماء کل شیء خی أفلا یه منون» [و هر چیز زنده‌ای را از آب بدید آوردیم آپا (باز 
هم) ایمان نمی‌آورند] در سوره انبیاء از آن یاد کردیم." 


- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۲۰۱. 
-کافی ج ۸ ص ۰٩۴‏ ح ۷ 
ایام ۳۰ 
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سوا فی کر اک ۸ آیه دارد و پس از سوره انعام نازل 


شه ات 
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فضیلت و واب قرائت سوره ص 


۱ ابن بابویه به اسناد خود از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: هر کس سوره «ص» را در شب جمعه بخواند. جنان 
خیری از دنیا و آخرت به او عطا شود که به هیچ کس جز پیامبران فرستاده شده یا 
فرشتگان درگاه الهی عطا نشده است و خداوند. او و هر کس از خانواده‌اش را که او 
دوست بدارد. حتی خدمتکارش را به بهشت درآورد. گرچه او هم رتبه خانواده‌اش 
با کسانی تیاهن که او تفاعتشان می کی 

۲) در خواص القرآن. از پیامبر اکرم صلی له لیه و آله روایت شده است 
که ایشان فرمود: هر کس این سوره را بخواند» هم وزن کوه‌هایی که خداوند به 
فرمان داود درآورد» پاداش می‌برد ۶ "خداوتد او را از بافشیاری در انجام گناهان 
کوچک و بزرگ در امان می‌دارد؛ و هر کس آن را بئویسد و به زیر نشیمن گاه 
قاضی يا والی بگذارد. زیاده از سه روز, امر قضاوت در دست او نماند و عیب- 
هایش آشکار شود و بر کنار گردد و پیرامونیان وی او را ترک کنند.؟ 

۳) و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس آن را بنویسد و به 
زیر قاضی با والی بگذارد. زیاده بر سه روز امر قضاوت در دست او نماند و عیب- 
هایش بر مردم آشکار شود و آنان از دورش پراکنده شوند. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر کس آن را بنویسد و 
در ظرفی شیشه‌ای گذارد و آن را سوراخ کند و در جایگاه قاضی یا شحنه‌ای قرار 
دهد. زیاده از سه روز نگذرد که عیب‌هایش آشکار شود و مردم از منزلتش بکاهند 


و پس از آن, کاری از پیش نبرد و به اذن خدا در تنگنا و دشواری به جای ماند. 


"- ثواب الاعمال. ص ۱۴۱. 
- مجمع البيان. ج A‏ ص 5 
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تفسیر سوره ص 


سم ال ار رجن ال جم 

سور اکر( بل یدنج )رأمْکتاین 
یلیم شقن نوا ولات جی‌عتاص(۳) وبا ن جاء م و رم و وَفالَ 
اکافزون مدا سکاب (۴) جع ال ادا ان ال 4 غاب (۵)و 
الق لام رآنانشواواض واع شین الق یراد (۶)ماتومتا بنا 
نيال ان ار تن 
کي بل ینوا عذاب (۸) نف زان رة رل المری اب )٩(‏ 2 
مَك العمَاوَاتِ وَالأزض وان لباب )١(‏ جند ماهتالك روء 
نالا خزاب (۱)کذبث لهم وم وح اد وفزعون ذوالازتاد (۱۷)وتودوقزم 
I‏ جتاب 
(1۳) مرول ةوا حا اناق (5)1۵ الوا رتاعل ال بم 
اتاب (۱۶)» 

[صاد. سوگند به قرآن پراندرز.#آری. آنان که کفر ورزیدند در سرکشی و 
ستیزه‌اند.#چه بسیار نسلها که پیش از ایشان هلاک کردیم که (ما را) به فریاد 
خواندند. و(لی) دیگر مجال گریز نبود.* و از این که هشداردهنده‌ای از خودشان 
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pe 


۷۸ 


< 


سسوره 
چ ےا 


برایشان آمده درشگفتند. و کافران می گویند: این ساحری شیّاد است.#* آیا خدایان 
(متعدد) را خدای واحدی قرار داده؟ این واقعاً چیز عجیبی است.* و بز ر گانشان 
روان شدند (و گفتند:) بروید و بر خدایان خود ایستادگی نمایبد که ایسن امر قطعاً 
هدف (ما)ست.4 (از طرفی) این (مطلب) را در آبین اخیر (عیسوی هم) نشنیده‌ایسم؛ 
این (ادعا) جز دروغبافی نیست.* ایا از میان ما قران بر او نازل شده است؟ (نه!) 
بلکه آنان درباره قرآن من دودلند. (نه.) بلکه هنوز عذاب (مرا) نجشیده‌اند.#آیا 
گنجینه‌های رحمت پروردگار ارجمند بسیار پخشنده تو نزد ایشان است؟#آیا 
فرمانروایی اسمان‌ها و زمین و آن چه میان آن دو است از آن ایشان است؟ (اگر 
چنین است) پس (با جنگ زدن) در آن اسیاب به بالا روند.« این سپاهمک 
دسته‌های دشمن در آن جا (-بدر) در هم شکستنی‌اند.# پیش از ایشان قوم نسوح و 
عاد و فرعون صاحب (عمارت و) خرگاه‌ها تکذیب کردند.#و مود و قوم لوط و 
اصحاب ایکه (نیز به تکذیب پرداختند) آنها دسته‌های مخالف بودند.#هیج کدام 
نبودند که پیامبران (ما) را تکذیپنشد. پس عقویت (صن بر آنان) سزاوار 
آمد.#و اینان جز یک فریاد هه" ثمیبرند که هیچ (مجال) سر خاراندنی در آن 
نیست.؛ و گفتند: پرورد گارا! ي پیش از (رسیدن) روز حساب. بهره ما را (از عذاب) 
به شتاب به ما بده ] 
) علی بن ابراهیم: «ص وآلفرآن دی ال کر» قسم است که جسوایش تمد ان 

امده: : «بل لين کفروا فی عزة وثیقای» یعنی در کفر. 

۲( ۳ بابوبه. از ایو الحسن محمد ن فا زو زنجانی در نامه‌ای که به قلم علی 
بن احمد بغدادی وراق به وی نوشت. از معاذ بن مثنی عنبری. از عبد اقه ين اتا 
از جویریه. از سفیان بن سعید ثوری روایت کرده است که او گفت: په حضرت انام 
جعفر صادق عليه السلام عرض کردم: ای پسر رسول ندا! معنای کلام خداوند عز 

و جل: «ص» جہست؟ 

فرمود: «ص» ا که از زیر عرش سرچشمه گرفته است و همان 
است که پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله به هنگام عسروج. از آن وضو گرفت و 
جبرئیل نیز هر روز واردش می‌شود و در آن فرو می‌رود و سپس بیرون سی‌آید و 


۱ ۹ ۳ 
- تقسیر قمی؛ ج ۲. ص ۲۰۲. 
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پرهای خود را می‌تکاند و خداوند تبارک و تعالی از هر قطره‌ای که از پرهای او 
می‌چکد. فرشته‌ای می آفریند که تا روز قیامت» تسبیح خدا می‌گوید و او را پاک و 
منزه می‌خواند و بزرگش می‌دارد و می‌ستایدش." 

۳ و از وی, از محمّد بن علی ماجیلویه. از عمویش. محمّد بسن ابی القاسم» از 
محمّد بن علی کوفی» از صباح حذاء. از اسحاق ہن عمار روایت شده اسست که او 
گفت: از حضرت امام موسی کاظم عليه السلام- در حالي که ایشان از نمساز پیسامبر 
در شب معراج یاد می‌کرد- پرسیدم. و عرض کردم: فدایت شوم! آن «ص» که 
پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله به غسل کردن از آن فرمان داده شد. چیست؟ آن 
حضرت (علیه السلام) فرمود: چشمه‌ایست که از یکی از پایه‌های عرش می‌جوشد 
و به آن, آب زندگانی گویند و همان است که خداوند عز و جل فرمود: «ص 
والْقران ذي الذکر» خداوند به او فرمان داد تا وضو گیرد و قسرآن بخواند و نماز 
۳ ۱ 

۴) محمّد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. ازپدرش. از ابن ابی عمیر, از ابن اذینه. 
از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام"روایت کزّده است که ایشان در ذکر حدیث 
اج ھا جا وید کدف سوه سول هس ابر و ال ریا چ 
خداوند به من فرمود: ای محمّد! به کتار اډ پرو و اعضاي هفت گانه سجده خود 
را غسل ده و پاک کن و از برای پروردگارت نماز بگزار. رسول خدا صلی الله عليه 
و آله به کنار صاد رفت و آن آبی جاری از جانب راست عرش بود و حدیث اسراء 
را بیان فرمود." 

۵) و از وی» از ابو علی اشعری. از محمّد بن سالم, از احمد بن نضر, از عمرو بن 
شمر. از جابرء از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: ابو جهل بن هشام با گروهی از قریشیان نزد ابو طالب رفتند و گفتند: این 
برادر زاده‌ات ما را و خدایان ما را می‌آزارد. او را فراخوان و به او امر کن که از 
خدایان ما دست بردارد تا ما هم از خدای او دست برداريم. ابو طالب کسی را نزد 


"- معانی الاخبار. ص ۰۲۲ ح ۱. 
"- علل الشرائع؛ ج ۲ ص ۰۱۲۹ ح ۱. 
- کافی؛ ج ۲ ص ۷۲ ح 5۱ 
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رسول خدا صلی اف علیه و آله فرستاد و ايشان را فراخواند. چون رسول خدا صلی 
اله علیه و آله وارد خانه شد در خانه به جز مشرک کسی ندید پس فرسود: سلام 
بر هر که از حق پیروی کند. سپس نشست و ابو طالب از آن چه مشرکان گفته 
بودند. ایشان را اگاه ساخت. حضرت صلی اله علیه و آله فرمود: ایا به جای این 
پیشنهاد سخنی نمی‌خواهند که با آن بر عرب سروری کنند و آنان را به زیر فرمان 
خود درآورند؟ ابو جهل عرض کرد: آری. آن سخن چیست؟ فرمود: بگویید: هیچ 
خدایی جز ز الله نیست. آنان انگشت‌های خود را در گوش‌هایشان نهادند و گریزان از 
آن جا بیرون رفتند و می‌گفتند: ما این سخن از هیچ یک از ملت های پیشین 
نشنیده‌ایم» بی شک این سخنی ساختگی است ت. آن گاه is EÊ‏ ۱9 
آنها نازل فرمود: «ص والقرآن ذی الذکُر» تا آن جا که فرمود: «إلًا اختلاتی».۱ 

۶ ابن بابویه. از تمیم بن عبد اله بسن تیم فرشسی, از پدرش, از حمدان بن 
سلیمان نیشابوری, از علی بن محمّد بن جهم روایت کرده است که وی گفت: به 
مجلس مأمون وارد شدم و حضریتثاهام رضا عليه السلام نزد او بود. مأمون به 
حضرت عرض کرد: ای پسرارسول خذا؟/یگر شما نفرموده‌اید: پيامبران معصومند؟ 
فرمود: آری. آن گاه مأمون از آپاتی که درباره پیامبران بود. یاد کرد و به آن جا 
رسید که گفت: ای اباخنن! پتی مرا از معنای کلام خداوند متعال: «لر لک اله 
مَأ تقد من تیک وم تا [تا حداوند از گناه گذشته و اینده تو در گذرد] اگاه 
ساز. حضرت علیه السلام فرمود: در نظر مشرکان مکه, هیچ کس گناهکارتر از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نبود. چرا که آنها به جز خداوند. سیصد و شصت 
بت را می‌پرستیدند و چون پیامبر اکرم صلی اله علیه و اله نزدشان آمد و آنسان را 
په سخن لا ال آلا اه دعوت نموده این سخن پر آنها سنگین و گران آمد و گفتند: 
«أجَعل الألهة إل واجتا ان ذا شىء عجاب. وانطلّق الما منهم أن انشوا 
واصبروا على هتم إن ها شىء را ما سمغنا بهذا فى ال الأَخرة إن هذا رگ 
ای تین وک اھ خر وا که برای پیامپرش فتح نمود. فرمود؛ ای 


فتم/ ۲ 
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محمّد! «نا فتحنا لک فتحا مبینا لیغنر لک الله ما تقد تم من ذنبک ونم تأخر» [سا 
تو را بیروزی بخشيدیم (چه) پیروزی درخشانی. تا خداوند از گناه گذشته و آینده 
تو درگذرد ] یعنی در نظر مشرکان مکه, بدان سبب که آنان را در گذشته به یگانگی 
خدا دعوت کردی و در آینده نیز خواهی کرد؛ زیرا پس از فتح» برخی از مشسرکان. 
اسلام اوردند و برخی از مکه بیرون رفتند و غير از این دو انان که به جا ماندند» 
وقتی مردم آنها را به یگانه پرستی فرا می‌خواندند» یسارای سرباز زدن از آن را 
نداشتند. پس این گونه گناهی که پیامبر در نظر آنها داشت. با ورود حضرت بر 
ایشان امرزیده شد. آن گاه مأمون عرض کرد: آفرین اي ابا الحسن!" 

۷) طبرسی در اعلام الوری, به اسناد از مجاهد بن جبر روایت کرده است که وی 
گفت: از جمله نعمت‌هایی که خداوند به علی بن ایی طالب ارزانی داشت و با آن 
خیر او را خواست این بود که چون قریشیان دچار قحطی سختی شدند. از آن جا 
که ابو طالب بسیار عیال مند بود. رسول خدا صلی ائه عليه و اله به عموی خود. 
عباس, که از توانمندترین مردان بنی هاشم بود:قمود: ای عباس! برادرت ابو طالب 
بسیار عیالمند است و مردم چنان که می‌بینی به قحخطی/,سختی دچار شده‌اند. پس بيا 
تا برویم و بار نان خوران او را بر دوشش سیک کنیم. آن دو نزد ابو طالب رفتند و 
این سخن را با او در میان گذاشتنداپو,طالپ_گفت: عقیل را نزد من بگذارید و هر 
که را می‌خواهید ببرید. رسول خدا صلی اله عليه و آله على عليه السلام را گرفت و 
نزد خود برد و هم چنان علی در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله بود تا این که 
خداوند آن حضرت را به پیامبری برانگیخت و در آن هنگام علی از وی پیروی گرد 
و به او ایمان آورد و باورش نمود. 


و هر و من el‏ اه مر اه بای 
اله گذشت. خداوند بر او نازل فرمود: «فاصدع بما تومر واغرض عن المشرکین» 


[پس آن چه را بدان مأموری آشکار کن و از مشرکان روی برتاب]؛ پس رسول 
خدا صلی اله علیه و آله بیرون رفت و بر حجر (در گوشه شمالی کعبه) ایستاد و 


1 

- فتح/ ۲-۱. 

۲ ۰ ۰ 
حجر/ ۸۳ 
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فرمود: ای جماعت قريش و ای جماعت عرب! شما را به پرستش خداوند و کنار 
گذاشتن شریک‌ها و بت‌ها فرا می‌خوانم و شما را دعوت می‌کنم تا گواهی دهید 
هیچ خدایی جز اه نیست؛ چرا که من فرستاده خدا هستم. پس مرا اجابت کنید تا 
بر عرب فرمانروا شوید و عجم به فرمانتان دراید و پادشاهان بهشت شوید. انها ان 
حضرت را ریشخند کردند و خندیدند و گفتند: محمّد پسر عبد الله دیوانه شده و او 
را با زبانهایشان آزردند. آن گاه ابو طالب به حضرت صلی الله عليه و آله عرض 
کرد: ای برادر زاده! این جه کاربست؟ فرمود: ای عموا این دين خداست که آن را 
برای فرشتگان و پیامبرانش برگزیده و دین ابراهيم و پیامبرانش پس از اوست. 
خداوند مرا برانگیخته و به سوی مردم فرستاده است. عرض کرد: ای برادر زاده! 
قوم تو این دین را از تو نمی‌پذیرند. از آنها دست بکش. حضرت صلی اله علیه و 
اله فرمود: چنین نمی کنم؛ چرا که خداوند مرا به این دعوت فرمان داده است. پس 
ابو طالب دیگر اصرار نکرد. 

رسول خدا صلی اله علیه و آله,همه وقت به دعوت روی می‌آورد و آنها را فرا 
می خواند و پر حذر می‌داشت: کنات ی که"خبر ظهور حضرت را از اهل کتاب شنیده 
بودند. اسلام آوردند. وقتی فریشیان آنان رأ دیدند که به اسلام می‌گروند, از این اسر 
بررآشفتند و نزد ایو طالب برهتت و گفتند: برادر زاده‌ات را از ما بازدار؛ چرا که او ما 
را بی‌خرد خوانده و خدایان ما رااناستا گفته و جوانان ما را به تباهی کشانده و 
جمع ما را پراکنده کرده است. 

ابو طالب. حضرت محمّد صلی الله علیه و اله را فراخواند و عرض کرد: اي 
برادر زاده! این قوم نزد من آمده‌اند و از تو می‌خواهند که به خدایان آنها کاری 
نداشته باشی. حضرت صلی اله علیه و اله فرمود: ای عمو! نمی توانم از فرمان 
پروردگارم سرپیچی کنم. آن حضرت آنها را فرا می‌خواند و از عذاب بر حذر 
می‌داشت تا این که قریشیان گرد هم آمدند و نزد رسول خدا صلی اله عليه و آله 
رفتند و عرض کردند: ای محمد! ما را به چه فرا می‌خوانی؟ فرمود: به این که 
گواهی دهید هیچ خدایی جر اله نیست. و همه این شریک‌ها را کنار بگذارید. 

عرض کردند: سیصد و شصت خدا را کنار بگذاريم و یک خدا را بپرستیم؟! 
خداوند سبحان سخن آنان را حکایت کرد و فرمود: «َعَجبوا أن جاء خم مُذ مهم 
وقال الکافرون هذا ساحر كاب أجَل الْألهَة الا واحدا ان هذا لش غجاب» تا 
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آن جا که فرمود: «پل لا یَذوقوا عذاب».! 

۸ و از امیر ممنان خضرت امام على عليه السلام روایت شده است که ایشان 
در خطبه قاصعه خود فرمود: چون مهتران قریش نزد رسول خدا صلی اله عليه و 
اله امدند. من با ایشان بودم. انها عرض کردند: ای محمد! تو اآعای کاری بزرگ 
کرده‌ای که نه پدرانت ادعای آن داشته‌اند و نه هیچ کس دیگر از خاندانت؛ ما از تو 
چیزی می‌خواهیم که اگر پذیرفتی و به ما نمایاندی, خواهیم دانست که تو پیامبری 
و فرستاده شده‌ای و گرنه خواهیم دانست که تسو جادوگری و دروغ می‌گویی. 
حضرت صلی الله عليه و اله به انها فرمود: جه می‌خواهید؟ عرض کردند: برای ما 
این درخت را فراخوان تا از ريشه برآید و پیش روی تو دراید. فرمود: به درستی 
که خداوند بر هر کاری تواناست, اگر خدا برای شما چنین کرد. ایمان می‌آورید و به 
حق گواهی می‌دهید؟ عرض کردند: آری. فرمود: من آن چه را که می‌خواهید به 
شما نشان خواهم داد اما می‌دانم که شما به راه خير باز نمی‌گردید و در میان شا 
کسی هست که در چاه افکنده شود و کسی هیچ که گروه‌ها را گرد هم می‌آورد. 
سپس فرمود: ای درخت! اگر به خدا و روز زایسین ایمان داری و می‌دانی که من 
فرستاده خدایم. به فرمان خدا از جا برای و پیش دائ من درأی. به خدایی که 
ایشان را بر حق برانگیخت. ريشه های درخت آز جا برآمدر و به راه افتاده حال آن 
که بانگی سخت می‌کرد و چون پرنده پر میرد تا این که پیش روی رسول خدا 
صلی اله علیه و آله قد برافراشت و شاخه‌های فرازین خود را بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و یکی از شاخه‌هایش را بر دوش من گستراند و من در سوی راست 
ایشان (صلی الله علیه و آله) بودم. چون آن قوم این بدیدند, از روی برتری جویی و 
گردن کشی عرض کردند: به آن فرمان ده تا نیمش نزد تو آید و نیم دیگرش بر 
جای بماند. حضرت صلی الله علیه و آله درخت را چنین فرمان داد. ناگاه نیمی از 
آن, سخت شگفت انگیز و به بانگی سخت‌تر» رو سوی رسول خدا صلی اله عليه و 
آله گذاشت, جنان که نزدیک بود به گرد ایشان بپیجد. انها از روی ناسپاسی و 
سرکشی عرض کردند: این نیم را فرمان ده تا نزد نیم خود بازگردد. حضرت صلی 
لله علیه و آله درخت را چنین فرمان داد و آن بازگشت. آن گاه من گفتم: هيچ 


"- اعلام الوری, ص ۳۸. 
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خدایی جز اله نیست, همانا من نخستین کسم که به تو ای رسول خدا ایمسان آورد و 
تین کے که یمان آوزد این درخت به فرمان دا بین کرد ها تسامیزی ضو را 
راست بشمارد و گفته تو را بزرگ دارد. آن قوم گفتند: نه. تو جادوگری دروغگویی 
و شگفت جادو می کنی و در این کار سک دستی. آیا کسی جر این مرد تو را در 
کارت باور می کند؟ و مرا منظور داشتند ' 

۹( على بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «کم آفلکنا من قبلهم من قرن ادوا 
ولات جين مَتاص» یعنی آن ژمان, هنگام گریز اکن N‏ «وعجبُوا ُن جَاءهُم 
لر من این اید وق رهز مک اول فلت که وسول فا فک له هو آذ 
دعوت خویش را آشکار کرد و قریشیان نزد ابو طالب گرد آمدند و گفتند: ای ابو 
انپا این زات ی ها رای خر اوه و ایام با بر نات گنه ونم لام ا 
را به تباهی کشانده و جمع ما را پراکنده کرده است. اگر تهیدستی, او را به چنین 
کاری وامی‌دارد. ما چنان ثروتی به او می‌دهیم که بی‌نیازترین مرد قریش شود و او 
را فرمانروای خود می تس 

ابر طالب. رسول خدا بات نکم و آله را از این سخن آگاه ساخت. 
حضرت صلی الله علیه و ال فرمود: اگراخورشید را در دست راست من و ماه را در 
دست چپ من گذارند»-من.آنرا نمی‌خواهم, پلکه می خواهم سخنی به من بدهند 
(بگویند) 5 که با آن بر عرب فرمانروا می‌شوند و عجم به فرمانشان دوا 
پادشاهان | خرت خواهند شد. ابو طالب. اين سخن به آنها رساند و آنها پذيرفتند و 
گفتند: فقط ده کلمه. رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها فرمود: تشهدون أن لا 
اله الا لله و آتی رسول اہ (گواهی دهید که هیچ خدایی ج جز اله نیست و من 
فتاه اوی 

گفتند: سیصد و شصت خدا را کنار بگذاریم و یک خدا را پپرستیم؟! پس 
خداوند متعال نازل فرمود: «وعجبوا آن جاءهُم مذ مهم وقال الکافرون هذا تاشر 
EES‏ أجَعَل له الا واحدا» تا آن جا که فرمود: «الًا احتلق», نی دی وانگن : 
«آاثزل غّی الذکر مین نی بل شم فی شکا من ذکری» تا آن ¿ جا که فرمود: «من 
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الأخزاب» یعنی کسانی که روز خندق لشکر کشیدند . سپس خداوند متعال از هلاک 
شدن امّت‌های پیشین یاد کرد که از ] آن در سوره هود و سوره‌های دیگر نیز یاد 
کرده است. و فرمود: «ومّا ينظر هولاء إلا صَيْحَة راحدة شا فا من فواق» یعنی 
عذاب را پشت سر نمی گذارند. و فرمود: «وقالوا را عجُل لنا قطنا قبل یوم 
الحستاب» یعنی بهره ما را و عذاب را بر ما فرود فرست. 

۰) ابن بابویه. از پدرش. از سعد بن عبد لله. از سلمة بن خطاب. از ابراهیم 


بن محمد قفی: . از ابراهیم بن میمون, از مصعب. از سعد از | صبع» »از حضسرت امام 
على عليه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: 
«وقالوا ربنا عجل نا قطنا قبل یوم الحساب» فرمود: [یعنی] بهره آنها از عذاب." 


اصن مانو ون ودک عندتاداوود الاب وب (۱۷)س ال 
ی نمی لرا (۱۸)و ال ورء کل ات (19) و ود که 
راکمه رقم نطاب (۲) ملااك ا دنو راب (۲۱) | 
دواعلتازود قرعم لت حضتا شی بتاع بض نات 
بلاط وا راء الشراط (۲۷ )اي تنم وشوق ول 
حد وا جر ال نان وء ونی لطاب (۳۳ )قآ لمات بالات 
و اه فنص هم لى بد بش لا آواوعیو 
کدی رون وأنب. (۲۴ )مرا 
داك ون هي خسن عاب (۲۵) یداو جع لین الأزض 
ابن ال هل يد سل اقا یت 1 
نم عذاب ری اش و انوم حتاب(۲۶) 


"- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۰۲. 
"- معانی الاخبار. ص ۲۲۵ ح ۱. 
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[بر آن چه می گویند صبر کن. و داود. بنده ما را که دارای امکانات (متعدد) 
بود به یاد آور؛ آری, او بسیار باز گشت کننده (به سوی خدا) بود.* ما کوه‌ها را با 
او مسخر ساختیم (که) شامگاهان و بامدادان خداوند را نیایش می‌کردند.#و 
پرندگان را از هر سو (بر او) گرد (آوردیم) همگی (به نوای دلنوازش) به سوي او 
باز گشت کننده (و خدا را ستایشگر) بودند.#و پادشاهیش را استوار کردیم و او را 
حکمت و کلام فصله‌دهنده عطا کردیم.#۶و آیا خبر دادخواهان چون از نمازخانه 
(او) بالا رفتند به تو رسید؟* وقتی (به طور ناگهانی) بر داود در آمدند و او از 
آنان به هراس افتاد. گفتند: مترس (ما) دو مدعی (هستیم) که یکی از ما بر دیگری 
تجاوز کرده. پس میان ما به حق داوری کن» و از حق دور مشو, و ما را به راه 
راست راهبر باش.# این (شخص) برادر من است. او را نود و نه میش, و مرا یک 
ميش است. و می گو بد: آن را به من بسپار. و در سخنوری بر من غالب آمده 
است.* (داود) گفت: قطعاً او در مطالبه میش تو (اضافه) بر میش‌های خودش, بر 
تو ستم کرده, و در حقیقت بسيازتي از شریکان به همدیگر ستم روا می‌دارند. به 
استثنای کسانی که ایمان آارقاک کلزگای شایسته کرده‌اند, و اینها پس اندکند. و 
داود دانست که ما او را آزمش_کرطبلیل. پس. از پروردگارش آمرزش خواست 
و به رو درافتاد و توب" کرد.#,و.بر او این (ماجرا) را بخشودیم؛ و در حقیقت برای 
او پیش ما تقرب و فرجامی خوش خواهد بود.#ای داود! ما تو را در زمین خلیفه 
(و جانشین) گردانیدیم؛ پس میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پيروي 
مکن که تو را از راه خدا به در کند. در حقیقت کسانی که از راه خدا په در 
می‌روند. به (سزاي) آن که روز حساب را فراموش کرده‌اند. عذابی سخت خواهند 
داشت. ] 

) علی بن ابراهیم: سپس خداوند عز و جل پیامبرش را خطاب کرد و فرمود: 
«اصير عَلی ما یقولون واذکر عَبدّا دازود ذا ید اه آراب» یعنی بسیار دعا مى 
ر ۱ 

۲) ابن بابویه, از علی بن احمد بن محمّد بن عمران دقاق, از محمّد بن ابی عبد 
الله کوفی, از محمّد بن اسماعیل برمکی, از حسین بن حسن, از بکر از ابو عبد 


۱ ۳ 
- تقسیر قمی» ج ۲ ص ۲۰۲. 
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اله برقی» از عبد الله بن بحر از ابو ایوب خزاز. از محمّد بن مسلم. از حضرت امام 
محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند متعال فرمود؛ 
هواذکر دا ذلووة 6 الا ھی دست در زبان عرب» به معنای یرو و نهمت است. و 
ایه را تلاوت قرمود. آین حد یث. افزون بر آن چه آمد. در تفسیر کلام خداوند 
متعال: «قال یا [بلیس ما منک آن تسْجد لما خلقت بیدی استکبرت»" [فرسود: ای 
ابلیس! چه چیز تو را مانع شد که برای چیزی که به دستان قدرت خویش خلق 
کردم سجده آوری؟ آیا تکبر نمودی؟] خواهد آمد. 
0 مب و 9 م۳ : 

۳) علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «ٍنا سَخرنا الجبّال عه سبحن بالعشی 
او ۱ یکی ره رش مره و م2 
والاشراق» یعنی جون خورشید طلوع کرد. «والطیر مخشورة کل له آراب؛ وشددنا 
که و آتیتاه الْحکمَةٌ وَفصل الخطاب» " 
ابو صلت هروی روایت کرده است که وی گفت: حضرت امام رضا عليه السلام با 
مردم به زبان خودشان سخن می‌گفت و به خیا وور ميان مردم زبان 
اورترین و آگاه ترین کس به همه زبان‌ها بود روئ به/ایشان عرض کردم: ای پسر 
رسول خدا! من در شگفتم که شما چگونه همه این زیان‌ها را با این که از هم 
متفاو تند, می‌دانید, فرمود: ای ابا صلت!هن بجحت خدا ر بسمافربند کانشین هننستم و 
خداوند کسی را که آشنا به زبان قومی پیست. بر آنها حجّت قرار نمی‌دهد. آیا سخن 
امیر ممنان عليه السلام به تو نرسیده که فرمود: به ما کلام فیصله دهنده عطا شده 
است و یا این کلام نمی نب مه ایس تفه زبان‌خاست؟" 

۵) علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «وقل آتک تا الم إذ تسوا 
الْمحْرآب» . یعنی ناگهان از دیوار محراب بایین ۳ «إِذ اغ و فزع 
منهُم» تا آن ن¿ جا که فرمود: «وَخْر راکفا وأناب».۵ 

۶ سپس علی بن ابراهيم از پدرش, از ابن ابی عمیر, از هشام. از حضرت امام 


(- ص/ 1۵ 


5۳ a ی‎ 
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)و سته 


جعفر صادق علیه السلام روایت کرد که ايشان فرمود: وقتی خداوند عز و جل داود 
عليه السلام را خلیفه خود در زمین قرار داد و زیور را بر او نازل فرمود. بر کوه‌ها و 
پرندگان وحی فرمود تا به همراه او تسبیح گویند. این از آن روی شد که چون داود 
پیشاپیش بنی اسرائیل نماز می‌گزارد. وزیرش پس از آن که نماز به پایان می‌رسید. 
بر می‌خاست و خدا را حمد و تسبیح می‌گفت و او را به بزرگی و یگانگی یاد می - 
کرد و سپس پیامبران را یک به یک می‌سنود و از نیکی و کردار و سپاس و بندگی 
ایشان از برای خدا و شکیبایی آنان بر امتحان‌های او سخن می‌گفت. اما از داود 
سخنی بر زبان نمی آورد. پس داود پروردگارش را ندا داد و عرض کرد: پروردگارا! 
قرموده‌ای تا پر بیامپران نا گفته شود و این جنین به ایشان تعمت ارزانی داشته‌ای» 
حال ان که نایز مرا تکفدام خاو عر جل دار وی فود خان بتدگانی 
بودند که چون ایشان را به بلا آزمودم؛ شکیبایی پيشه کردند و من بدین خاطر 
کایشان گفته‌ام. داود علیه السلام گفت: پروردگارا! پس مرا نیز به بلا بیازسا تا 
شکیبایی کنم. فرمود: ای داود! ایا بلا را جای تندرستی می‌گزینی؟ من آنان را به 
بلایی آزمودم که از آن اگاهشان نکرده بودم. امّا تو را به بلا می‌آزمایم و آگاهست 
می‌کنم که در فلان سال و فلانماه وفلان روز خواهد بود. 

داود (علیه السلام روزی),رارسراسر به پوستش خدا می‌پرداخت و به محرابش 
می‌نشست و روزی را به بنی اسرائیل اختصاص میداد و میانشان داوری می‌کرد. 
چون روز وعده خداوند عر و جل سر رسید. عبادتش افزون شد و در مصرابش 
تک نشست و از مردم دوری گزید. در همان حال که او در محراب خود نماز سی- 
گزارد. پرنده‌ای پیش رویش نشست که بال‌هايش از زبرجد سبز بود و پاهایش از 
یاقوت قرمز و سر و منقارش از مروارید و زبرجد. داود بسار از آن پرنده خوشش 
آمد و سال خود را از یاد برد و برخاست تا آن را بگیرد؛ تاگاه برنده پر کشید و بر 
دیوار بین خانه داود و خانه اوریا پسر حنان نشست. حال ان که داود. اوربا را به 
جنگی فرستاده بود. داود از دیوار بالا رفت تا پرنده را بگیرد و ناگاه همسر اوریا را 
پدید که نشسته بود و حمام می‌کرد. او چون سایه داود را دید مه ایک را کد ود 
و بر سراسر اندام خود ریخت. داود به او نگرپست و دل باخته او شد. به محرابش 
باز گشت و حال خود را از یاد برد و به سپهسالار خود در جنگ نوشت: به سوی 
فلان سرزمین رهسپار شوید و صندوق را بین خود و دشمنانتان گذارید. 
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و آن صندوق در میان بنی اسرائیل بود» چنانچه و عز و جل رود «فیه 

تاش نز رنه آل موس وال ضارون تخمله ایک [در آن 
مش خاطری از جانب پروردگارتان و بازمانده‌ای از آن چه خاندان موی و 

خاندان هارون (در آ ن) بر جای نهاده‌اند. در حالی که فرشتگان | ن را حمل می‌کنند 
به سوی شما خواهد آند] اما پس از a‏ » چون بنی اسرائیل در گناه 
افتاد. آن صندوق به آسمان برده شد و جالوت بر بنی راا رة کی انان ¿ از 
پیامبر خواستند تا فرمانروایی برای جنگ در راه خدا بفرسند و او طالوت 
را نزد آنان فرستاد. آن گاه صندوق باز بر آنان فرود آمد. آن صندوق, چنین بود که 
وی سن ی ارال و انان که می تا عم کی آن زا یقت سر 
می‌گذاشت کافر بود و کشته می‌شد. 

بس داود به سپهسالار خود در جنگ نوشت: صندوق را بین خود و دشمنت 
بگذار و اوریا پسر حنان را به جلوی صندوق بفرست. او چنین کرد و اوربا کشته 
E‏ 

چون اوریا جان باخت. روزی دو فرشتة نزد کاوک/امدند. حال آن که او هنوز 
با زن اوریا وصلت نکرده بود و آن زن سوگوار شوئ خود بود. آن دو فرشته از بام 
خانه بر داود وارد شدند و روبروی او تشستتد و از این رو داود از آن دو در هراس 
افتاد. آنها عرض کردند: نترس, ما دو داد خواهيم که یکی از ما به دیگری ستم کرده 
است. پس میان ما بر حق داوری کن و از دادگری درنگذر و ما را به راهی استو 
رهنمون شو. آن گاه یکی از أن دو به داود- که در ان روزگار, از زن نکاحی گرفته 
تا کنیز. نود و نه زن در خانه داشت- عرض کرد: این برادر من» نود و نه ميش 
داشت و من تنها یک میش داشتم. او به من گفت: این یک میش را نیز به من بسپار 
و در این سخن, راه زورگویی پیش گرفت و بر من ستم کرد و مرا بر این امر ناگزیر 
ساخت. داود. جنان که خداوند متعال حکایت فرمود گفت: «لند لک پسئوال 
فجتک ی نعاجه» تا آن جا که حق تعالی فرمود: «وَْ را وأتاب» ناگهان آن 
فرشته خندید و گفت: خود بر خود حکم کرد داود فرمود: نافرمانی خدا کرده‌ای و 
می‌خندی؟ باید دهان چون تویی را خونبار کرد! در آن دم دو فرشته به آسمان 


` - بقره/۲۴۸. 
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رفتند و آن دادخواه گفت: اگر داود می انديشید, می‌دانست که خود سزاوارتر است 
تا دهانش خونبار شود. داود ماجرا را دریافت و به گناه خود پی برد و جهل روز و 
شب در سجده گریان ماند و به جز هنگام نماز. سر از سجده برنیاورد. تا این که 
پیشانی اش زخم شد و خون از دیدگانش به راه افتاد. چون چهل روز چنین گذشت. 
ندا رسید: ای داود! تو را چه شده؟ اگر گرسنه‌ای تا سیرت کنیم و اگر تشنه‌ای نا 
سیرابت کنیم و اگر عریانی تا جامه بر تنت کنسیم و اگر در هراسی تا در امانت 
داریم. عرض کرد: چگونه در هراس نباشم, حال أن که چنین کاری کرده‌ام و تو 
فرمود: توبه کن, ای داود! عرض کرد: کدامین تویه؟ ایا راه توبه‌ای برای من به جا 
مانده؟ فرمود: بر مزار اوربا برو تا او را به نزد تو فرستم, أن گاه از او بخضواه تا از 
تو درگذرد. اگر تو را بخشید. من نیز تو را می‌آمرزم. عرض کرد: پروردگارا! اگر 

داود عليه السلام بیرون شو در راه شروع به خواندن زبور کرد. وقتی داود 
زبور می‌خواند. هیچ سنگ و درخت و گوّه و پرنده و درنده‌ای نمی‌ماند. مگر آن که 
با او هم آوا می‌شد. داود بر این حالرفت تا به کوهی رسید که پیامبری عاید به نام 
حزقیل بر ان خانه داشت-وفتی, حرقیل طنین,کوه‌ها و اوای درندگان را شید 
دات که داود آمده است و گفت: این همان پیامیر خطاکار است. داود په او گفت: 
ای حزقیل! آیا اجازه می‌دهی تا به نزد تو بالا بمایم؟ گفت: نه. چرا که تو 
گناهکاری. داود علیه السلام این شنید و باز گریست. آن گاه خداوند عز و جل به 
حزقیل وحی فرمود: ای حزقیل! داود را بر ان خطا سرزنش نکن و از من عافیت 
تقاضا کن. زل انی مدو کت اوه گر ق و او را د کک ود ال مرف اود 
گقت: ای حزقیل! هیچ گاه قصد گناهی کرده‌ای؟ گفت: نه. پرسید: آیا هیچ از روی 
مقامی که در برستش خدا داری. په خودیسندی افتاده‌ای؟ گفت: ك بر سید آیا 
هرگز رو په دنیا برده‌ای و دوست داشته‌ای تا از شهوت و لذت آن» چیزی هره 
گیری؟ گفت: آری. گاه این خو استه در دلم می گذرد. بر سید: در آن دم چه می‌کنی؟ 
گفت: وارد این دره می‌شوم و از آن چه در آن جاست عبرت میک داود عليه 
السلام وارد دره شد و به ناگاه در آن جا تختی آهنی به زیر جمجمه ای پوسیده و 


استخوان‌هایی فرسوده دید و لوحی ۳ یافت که نوشته‌ای بر خود داشت. داود آن 
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را خواند. بر آن نوشته بود: منم آروی پسر سل هزار سال پادشاهی کردم و هزار 
شهر ساختم و هزار دختر را دوشیزگی بردم و سرانجام, خاک, بستر و سنگ» بالشم 
شد و همسایه مارها و کرم‌ها شدم. پس هر کس مرا ببیند بایست تا فریب دنیا 
نخورد. 

داود به راه افتاد تا بر مزار اوریا رسید و او را ندا داد. اما پاسخی نشنید. باز 
ندا داد و باز پاسخی نشنید. بار سوم که ندا داد. اوریا عرض کرد: ای پیامبر خدا! تو 
را چه شده که مرا از شادی و شادکامی‌ام بازداشتی؟ داود فرمود: ای آوریا! از مسن 
درگذر و از خطایم چشم بپوش. در آن هنگام عداو و جل وف فان 
داود! آن چه را از تو سرزد برایش بازگو. داود علیه السلام او را ندا داد و چون باز 
در بار سوم پاسخ شنید, فرمود: ای اوریا! من جنین کردم و چنان کردم. اوریا 
عرض کرد: ایا پیامبران جنین کاری می‌کنند؟ فرمود: نه. داود باز او را ندا داد اما 
پاسخی نگرفت. پس بر زمین افتاد و گریست. خداوند به پرده دار بهشت وحی کرد 
تا پرده از بهشت برگیرد و او چنین کرد. اوریا عیرض کرد: این بهشت از برای 
کیست؟ خداوند فرمود: برای کسی که گلا اژک رآشکشد. عرض کرد: پروردگارا! 
از گناهش درگذشتم. آن گاه داود عليه السلام به سنوی بنی اسرائیل بازگشت و 
وزیرش را دید که پس از تماز. حند خداو تنای پیامبران علیه السلام بر زبان می- 
آورد و می‌گفت: پیامبر خداء داود. پیش از أن کنا چنین و چنان فضیلت‌ها داشت. 
پس داود علیه السلام غمگین شد و خداوند عز و جل به او وحی فرمود: ای داود! 
از گناهت درگذشتم و ننگ گناهت را بر گردن بنی اسرائیل انداختم. عرض کرد: 
جگونه چنین کردی» حال آن که تو آن داور دادگری که ستم نمی‌کند؟ فرمود: از آن 
رو که آنها نزد تو گناهت را ناپسند نشمردند. این چنین گذشت و داود عليه السلام 
با زن ایریا وصلت کرد و سلیمان علیه السلام از او به هم رسید. خداوند عز و جسل 


0 


A ۱‏ کاس اس Ar‏ ما وه مه ه--۲ ۱ 
فرمود: «فغفرنا له ذلک وان له عندتا لزلفی وحن ماب». 
ر ۴ 


"- تفیر قمی. ج ۲ ص ۲۰۳. (همان گوته که پیشتر گفتيم چون مرحوم بحرانی در صدد 
حسم آوری و ذکر همه روایات تفسیری بوده است بعضا رواپانی نادرست و از اسراییلات را نیز در 
تفسیر خود آورده است که از جمله همین روایت است که در آن به داوود نسبتی ناروا داده شده 
است. بهترین دلیل نادرست بودن این روایت. حدیت شماره هشتم است که مضمون این روایت را 
مردود اعلام می کند و محتمل است که روایت اسرابیلی فوق در مقام نقيه از امام عليه السلام 
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۷ سپس علی بن ابراهیم. از ابو جارود, از حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرد که ایشان فرمود: «رّظی داوود» یعنی دانست. «وآتاب» یعنی توبه کرد و 
این چنمن نیز گفته شده که داود به سپهسالار خود نوشت: اوریا را به جلوی 
صندوق نفرست و او را بازگردان. وقتی اوریا به نزد کسانش بازگشت. هشت روز 
بر جای ماند و سیس درگذشت:! 

۸ ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی و حسین بن ابراهیم بن احمد بن 
هشام نامه نگار و علی بن عبد الله نسخه نویس, از علی بن ابراهیم بن هاشم از 
قاسم بن محمّد برمکی, از ابو صلت هروی روایت کرده است که وی گفت: مأمون 
علمای فر قه‌های مختلف اسلامی و دانشمندان بهودی و نصرانی و مجوسی و صائبی 
و دیگر فرقه‌ها و آیین‌ها را نزد حضرت امام رضا علیه السلام گرد آورد تا با ایشان 
مناظره کنند. هر یک از آنها که برخاست و سخنی گفت, حجّتی شنید و زبان در کام 
کشید. تا این که علی بن محمّد بن جهم برخاست و عرض کرد: ای پسر رسول 
خدا! آیا می‌گویی پیامبران معصومند؟ فرمود: آری. عرض کرد: پس با این سخن 
خداوند متعال درباره داود علية اللاع,چه, می کسی: «ورظ داوود انا فتا»؟ 
فرمود: اطرافیان تو در این باره چه مي‌گویند؟ عرض کرد: می‌گویند: داود در 
محراب خود نماز می‌خواند. که شیطان به شکل پرنده‌ای زیباتر از هر پرنده دیگری, 
نزد او پدید آمد. یس داود نقاز خود رافطع فرد و برخاست تا او را بگیرد. آن 
پرنده په سوی خانه‌ای بیرون رفت و داود ان را دنبال کرد و پرنده به بالای بام 
رفت و داود نیز به دنبال پرنده بر بام رفت, تا این که آن پرنده در خانه اوریا پسر 
حنان افتاد و داود در یی پرنده نگریست و ناگاه چشمش به همسر اوریا که در حال 
حمام کردن بود. افتاد و چون او را دید. به او دل باخت و داود که شوی او. اوریاء 
را به جنگ فرستاده بود به سپهسالار خود نوشت تا اوریا را به جلوی صندوق 
فرستد و او چنین کرد و اوریا پیش رفت و بر مشرکان پیروز شد. داود از این امسر 
خشمگین شد و بار دیگر نوشت تا او را به جلوی صندوق فرستند و او پیش رفت 
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و این بار کشته شد و این گونه داود با همسرش وصلت کرد. در آن هنگام حضرت 
امام رضا علیه السلام دست بر پیشانی مبارک زد و فرمود: إنا لله و نا إليه راجعون, 
شما به پیامبری از پیامبران خدا چنین نسبت داده‌اید که نماز خود را بی‌ارزش 
دانست و به دنبال پرنده رفت و سپس هرژگی کرد و آن گاه کسی را به قتل رساند؟ 
عرض کرد: ای پسر رسول خدا! پس گناه او چه بود؟ فرمود: وای بر توا داود تنها 
گمان کرده بود که خداوند کسی را ا ی 
دو فرشته را به سوی او فرستاد و آن دو از دیوار محراب بالا رفتند و عرض کردند: 


«خصنمان بى بخضًا غلی عض فاخکم با لخن ولا تفطط راضدا إلى سوام 


الصراط, ان هذا أخِى له تسم وتسعون فة ول نْعْجةٌ واحدة فقال کنیا وعزنی 
فى الخطاب». داود شتابزده بر متهم حکم کرد و به دادخواه گفت: قطعاً او در مطالبه 
میش توء اضافه بر میش‌های خودش, بر تو ستم کرده است. این گونه داود هیچ 
دلیلی از دادخواه بر اذعایش نخواست و به متهم رو نکرد تا از او پپرسد: تو چه 
می‌گویی؟ پس خطای داود این بود که قانون.تضاوت را رعایت نکرد نه آن چه 
شما به او نسبت داده‌اید. مگر نشنیده‌ای,که غداوند نز و جل می فرماید: «ّا داووة 
نا جلاک َِة فی لض فاخکم ین اس بالخق» تا آخر آیه؟ علی بن محمد 
بن جهم عرض کرد: ای پسر رسو ضدامیس قصّه داود یا اوریا جه بوده است؟ 

حضرت عليه السلام فرمود: در روزگار داود غلیه السلام ار شوی زی از دنیا می- 

رفت يا در جنگ جان می‌باخت؛ آن زن پس از او هرگز ہا کس دیگری ازدواج 
نمی‌کرد. نخستین کسی که خداوند به او اجازه داد با زنی که شوهرش کشته شده 
وصلت کند. داود عليه السلام بود؛ چون اوریا کشته شد و سوگواری همسرش بر او 
به بایان رسید. داود با او ازدواج کرد و این کار نزد مردم نسبت به اوریا ناگوار 
ابد" 

٩‏ و از وی, از پدرش, از علی بن محمّد بن قتیبه, از حمدان بن سلیمان, از نوح 
بن شمیب. از محمّد بن اسماعیل, از صالح. از علقمه, از حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام روایت شده است که ايشان در سخنی با او فرمود: ای علقمه! خشنودی 
مردم به دست نمی‌آید و زبانشان بازداشته تمی‌شود. چگونه می توانید از چیسزی 


۲- عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۱, ص ۱۷۰ باب ۱۴ ح ۱. 
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امان بابید که پیامبران و فرستادگان و حجّت‌های خداوند از آن در امان نبسوده‌اند؟ 
آیا به یوسف علیه السلام چنین نسبت ندادند که قصد زنا کرده است؟ آیا به ايوب 
عليه السلام چنین نسبت ندادند که به خاطر گناهانش در بلا افتاده است؟ آیابه 
داود عليه السلام چنین نسبت ندادند که او پرنده‌اي را دنبال کرد تا این که جشمش 
به زن اوریا افتاد و دل پاخته او شد و شویش را [در جنگ] به جلوی صندوق 
فرستاد تا او کشته شد و داود با أن زن وصلت نمود؟۱ 


2 ۳ ۳ 0 سک وم جر عم‎ 8 e~, 
مالفا الكماء وال زض وَمَابَمَا اطا لت ظط الذي نكرو اول لذن‎ 


کفروامن‌التار(۲۷), 


[و آسمان و زمین و آن چه را که ميان این دو است به باطل نيافريديم, ایسن 
گمان کسانی است که کافر شده (و حق‌پوشی کرده)اند. پس وای از آتش بر 
کسانی که کافر شده‌اند.] 

۱ ابن بابویه. از علی بن اچه ین کد بن عمران دقاق, از محمد بسن حسن 
طائی, از ابو سعید سهل بن زیاد دم رازی؛ از علی بن جعفر کوفی, از علسی بن 
محمد از حضرت امام محمد تقی علي السلام از پدر بزرگوارشان علي بن موسی 
عليه السلام, از پدر بزرگوّارشتان موسی بن جعفر عليه السلام از پدر بزرگوارشسان 
جعفر بن محمد علیه السلام, از پدر بزر گوارشان محمد بن على علیه السلام, از پدر 
بزرگوارشان علی بن حسین علیه السلام. از پدر بزرگوارشان حسین بن علسی عليه 
السلام. از پدر بزرگوارشان حضرت امام على عليه السلام. و محمّد بن عمر حافظ 
بغدادی, از ابو القاسم اسحاق بن جعفر علوی, از ابو جعفر بسن محمّد بن علی, از 
سلیمان بن محمد قرشی, از اسماعیل بن ابی زیاد کوفی» از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام, از پدر بزرگوارشان عليه السلام, از پدر بزرگوارشان عليه 
السلام. از جد بزرگوارشان عليه السلام. از حضرت امام علسى عليه السلام. در 
حدیثی به نقل از علی بن احمد بن محمّد بن عمران دقاق روایت کرده است که وی 
گفت: مردی عراقی بر امیر مزمنان, علی علیه السلام, وارد شد و عرض کرد: ما را 


5 امالی صدوق, ص ۰٩۱‏ ۳. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


آگاه ساز که آیا خروج ما برای جنگ با شامیان, بنا به قضا و قدر الهی است؟ امیر 
مؤمنان علی علیه السلام فرمود: اری» ای پیرمرد. به خدا سوگند! از هیچ بلندی بالا 
نرفتید و بر هیج دشتی فرود نیامدید. مگر به قضا و قدری از سوی خداوند. 

پیرمرد عرض کرد: پس رنج خود را بایست به حساب خدا بگذارم. ای امیر 
موّمنان. حضرت علیه السلام فرمود: تند نرو ای پیرمرد! شاید پنداشته‌ای قضای 
حتمی و قدر قطعی را می‌گویم. اگر چنین بود باداش و کیفر و امر و هی و 
پیشگیری از میان می‌رفت و مژده و هشدار بی‌معنا مسی‌شد و دیگر نه سرزنش 
گناهکار به جا بود و نه ستایش نیکوکار روا بود. بلکه نیکوکار برای سرزنش شدن. 

سزاوارتر از گناهکار بود و گناهکار برای نیکی کردن. سزاوارتر از نیکوکار بود. 

این. گفتار بت پرستان و دشمنان خداوند بخشنده و قدریون و مجوسی‌های این امّت 
است. ای پیرمردا خداوند عز و جل بندگانش را مکلف کرد که از روی اختیار حمل 
کنند و آنها را نهی فرمود که از روی ترس باز ایستند و بر کار اندک» پاداش بسیار 
ارزانی داشت. آنان از روی چیر کی ناف‌هثانی او نکتند و از روی ناگزیری. 
فرمانبردار او نباشند. او آسمان‌ها و زمین و ان چه مین آنهاست را ببهوده نيافریده. 
بنابراین آن سخن, پندار کفرپیشگان است و واي از سختی دوزخ بر کسانی که کفر 
ورزیده‌اند. سخن که به این جا رسیدآن تیش بر خاست و عرض ون 

آنت الامام اذى ترجو بطاعته ‏ یوم المَعاد من الرحمن غفسرانا 

آُوضحت من دیننا ما کان مسا جزاک ریک عنا فيه احس‌انا 

یس مَعذرةً فى فل فاحشة . قد كنت راکیها فسقاً و عصیانا 

لا لا و لا قائلاً ناهیک واقعة ٠‏ فيها عبدت اِذْن يا قوم شیطانا 

کی AE VE‏ لوق و لا قتل الولو له ظلماً و عغدوانا 

آنی یبا و قد صخت عزیمته ذو العَرش أعن ذاک الله اعلانا 

( تو ان امامی که به سبب فرمائبرداری از او, در روز قیامت از خداوند مهربان 
امید امرزش داریم؛ تو هر آن چه را در دین بر ما سبهم بود. آشکار ساختی و 
بروردگارت په خاطر کاری که در حق ما کردی, به نیکی پاداشت دهد؛ دیگر ببرای 
کارهای ناپسندی که از روی تباهی و نافرمانی کرده‌ام. جای عذری باقی نمانده 
است؛ نه, هرگز جای عذری باقی نمانده, چه رسد برای جایی که ای قوم در آن 
شیطان را بندگی کرده‌ام؛ (ای قوم! او کسی است که) هیچ گاه تجاوز را نیسندید و 
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هرگز تخواست که آشدایی از روی ستم و ستیزه کشته کنودا چگونه سین پسند؛ 
حال آن که خداوند صاحب عرش از اراده راست و استوار او خبر داده است.) 

ابن بابویه گفت: محمّد بن عمر حافظ در پایان این حدیت. تنها دو بيست 
نخستین این شعر را ووا" 

۲) سپس ان بابویه گفت: همچنین اين حدیث از ابو حسین محمّد بن ابراهیم 
بن اسحاق فارسی عزائمی . از ابو سعید احمد بن محمّد بن رمیح نوی در جرجان, 
از عبد العزیز بن اسحاق بن جعفر در بغداد, از عبد الوهاب بن عیسی مروزی. از 
حسن بن علی بن محمّد بلوی» از محمّد بن عبد اله بن نجیح, از پدرش, از حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام. از پدر بزرگوارشان علیه السلام. از جد بزرگوارشان 
عليه السلام روایت شده است. 

و نیز این حدیث از احمد بن حسن قطان, از حسن بن علی سکری, از محمد 
بن زکریاء جوهری, از عباس بن بکار ضبّی. از ابو یکر هذلی, از عکرمه» از امن 
عباس, روایت شده است که وی گفت: وقتی امیر مومنان علی علیه السلام از جنگ 
صفین باز می‌گشت. پیرمردی5۱ه درم نگ در کنار حضرت علیه السلام حضور 
داشت. نزد ايشان آمد و عرض کرد: اي-امیر مومنان! ما را آگاه ساز که آیا راهی که 
پیمودیم به قضا و قدر خداوند یود و در ادامه, حدیث پیشین روایت شده اما این 
سخن را بر آن افزون دارد: بر مرد عرص کرد: آی امیر ممنان! پس قضا و قدری 
که ما را در راه آورد و از هر بلندی که بالا رفتیم و بر هر دشتی که فرود آمدیم. بر 
اساس آن بوده چیست؟ فرمود: آن فرمان و حکم خداوند است. . سپس حضرت 
عليه السلام تلاوت فرمود: «وقضی درگ 1 تیدا لا وبالولدنن اخنانا»۲ آو 
پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و تاکز (خود) احسان کنید] 
یعنی پروردگارت فرمان داد تا تنها او را بپرستید و به پدر و مادرتان نیکی کنید." 

همچنین این حدیث را محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از سهل بن زياد و 
اسحاق بن محمد. و دیگران, در حدیثی مرفوع از ابن عباس روایت کرده‌اند که وی 


9 ص ۰ج ۸ 
سراء / ۲۲. 
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گفت: امیر مومنان علی علیه السلام پس از بازگشت از صفین, در کوفه نشسته بود 
که پیرمردی آمد و روبروی حضرت علیه السلام زاننو زد و عرض کرد: ای 
امیر ممنان! ما را از راهی که به سوی شامیان پیمودیم آگاه ساز. آیا بنا به قضا و 
قدر خداوند بوده است؟ و در ادامه همان حدیث را باز گفت. جز این که در پایان 


یک کو تچ از کی باد فده پان کرو 


أم تحمل ادي موا و عیلوالشابما کدی ف الازض أ تمل امین 
کایار ۲۸ 

[یا (مگر) کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند. چون مفسدان در 
زمین می‌گردانیم. یا پرهیز کاران را چون پلید کاران قرار می‌دهیم؟] 

۱ علی بن ابراهیم از محمد بن جعشر از بح بن زکریااوازی» از عای ين 
حسان, از عبد الرحمن بن کتیر, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: کلام خداوند عز و حل؟ دام نجل ای آمترا لیوا 
الصّالحات» عنی امیر مومنان على عليه السلام و انش «کالمفسیدین فى اأَرض» 
یعنی حبتر و ریق و یارانشان ,ام َجْعَل A)‏ بعت امیر مؤمنان على عليه 
السلام و یارانش «کالفیّار» یعنی حبتر و"الام رانا 

۲) محمّد بن عباس, از علی بن عبید. و محمّد بن قاسم بن سلام. از حسین 
بن حکم, از حسن بن حسین, از حیان بن علی, از کلبی, از ابو صالع. از ابن عباس 
روایت کرده است که وی گفت: کلام خداوند عز و جل: «أم نجل النین آمَنوا 
وعَملوا الصالحات» یعنی على عليه السلام و حمزه و عبیده «کالمفسدین فی 
الأرض» یعنی عتبه و شیبه و ولید دم تجقل المفين» يعنى على عليه السلام و 
بارانش «الفار» یعنی فلان کس و یارانش 

۳) این شهر آشوپ. از تفسیر ابی ی ا شوری, از 


"- کافی» ج ۱. ص ۱۱٩‏ ح ۱ 
“تع ا ر 
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مَنصر, از مجاهد. از ابن عباس روایت کرده است که وی گفت: کلام خداوند متعسال: 
«أم نعل الذین أمَتوا وعيوا الصالحخات,» درباره علی و حمزه و عبیده نازل اه 
است و «کالْمفسیدین فی الأًرْض» درباره عتبه و شیبه و ولید.! 

۲) محمّد بن یعقوب کلینی, از علی بن ابراهيم. از پدرش, از ابن فضال. از 
حفص مژذن. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام و محمد بن اسماعیل بسن 
بزیع» از محمّد بن سنان, از اسماعیل بن جابر. از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت کرده است که ایشان (در حدیئی طولانی) فرمود: برای پسروان حسق 

سزاوار نیست که خود را تا جایگاه پیروان باطل پایین اورند. چراکه خداوند 
پیروان حق را نزد خود در جایگاه پیروان باطل قرار نداده است. آیا مفهوم | ین کلام 
خدا را در قرآن درنیافته‌اند که می‌فرماید: «أم نجل الّذين منوا وعَملوا الصَالحات 
کالمفسدین فى اأرزض آم تجفل الْمتفین کالفجٌار» ؟ 


کاب نراه ك نبارک نیا اه ودک وناب (۲۹) 

[(این) کتابی مبارک اہنت که:آن را په سوی تو نازل کرده‌ایسم تا در(باره) 
آیات آن بیندیشند, و خرد ماھ اگما 

۱) علی بن ابراھیم کاس ووانیو الیک ارک لدیروا آیانه» یعنی امیر 
ممنان على و امامان عليه السلام «ولیتد کر اولی| الألباب» آنا دارندگان خردهای 
غالب و برتر می باشند که امیر مؤمنان علی علیه السلام از داشتن چنین خردی به 
خود می‌بالید و می‌فرمود: همانند آن چه به من عطا شده, نه پیش از من و نه پس از 


من به هیچ کس عطا نشده است," 


ملاسان ند الاب (۳۰)ذغرض عليه ای الشافتاث 
ماد (۳) ال أخیفک حب ار ن دک ري حي توا باب (۳۳ )وف 
- مناقب. ج ۳ ص ۰۱۱۸ 


TS 
.۲ ۰۶ تفسیر قمی, ج ۰۲ ص‎ -" 
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قح سا بالشوق وال غتان(۳۳). 

[و سلیمان را به داود بخشیدیم. چه نیکو بنده‌ای! به راستی او تویه‌کار (و 
ستایشگر) بود.#هنگامی که (طرف) غروب اسب‌های اصیل را بسر او عرضه 
کردند.*#(سلیمان) گفت: واقعاً من دوستی اسبان را پر یاد پروردگارم ترجیح دادم تا 
(هنگام نماز گذشت و خورشید) در پس حجاب ظلمت شد.*(گفت: اسب‌ها) را نزد 
من باز آورید. پس شروع کرد به دست کشیدن بر ساق‌ها و گردن آنها (و سرانجام 
وقف کردن آنها در راه خدا).] 

۱) علی بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: دروفشنا بدارود یمان نفم 
اعد اه راب اد غرض عَلیه بالعشبی الصافتات الْجیّاد» فقال نی حبنت حب الخير 
عن ذکر ری ختی توارّت باْججاب» گفت: عشت لمان عه الان اس ارا 
یاز دوست ی داشت و برد خود جي طا روزی اسب‌ها را نزدش آوردند و او تا 
غروب خورشید به آنها سرگرم شد و هنگام نماز عصر او گذشست. سلیمان علیه 
السلام از این امر بسیار غمگین شد و دعا کرد گهبخداوند عز و جل خورشید را 
برایش بازگرداند تا نماز عصر را به جای آورد. خداوید سبحان خورشید را به 
هنگام عصر بازگرداند و او نمازش را به جا یا وزان گاه اسب‌ها را طلبید و با 
شمشیر شروع به زدن ساق‌ها و گردن‌های آنها کرد, .تا آن کم همه را کشت و این 
ها ن کلام خداوند عز و جل است که فرمود: دردوها علی ی سَنخا بالسشوق 
والأغناقی»." 

۲) این بابویه در کتاب الفقیه, به اسناد خود از در و فضیل روات گرد 
است که آن ن دو گفتند: به حضرت امام محمد باقر عليه السلام عرض کردیم: معنای 
کلام خداوند متعال: «إِن . الصَلاة ت كانت علی المُوْمبين کتابا و تا» [ ا پر مان 
در اقات معین مقرو شنده است] ۳ جیست؟ ایشان فرمود: موقوت در اين جا بدان 
معناست که نماز, عملی واجب مقرر شده است و به معنای هنگام قضا شدن نماز 
نیست؛ یعنی منظور این نیست که اگر این وقت به سر رسد و سپس کسی نماز 


ات ‌ 
- تقسیر فمی؛ ج ۲ ص ۲۰۷ 
ایا 


ا 


تشسیر 
روابی 
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بخواند. نمازش باطل است. جرا که اگر چنین می‌بود. سلیمان ن عليه السلام به خاطر 

ان که نمازش را به هنگام نخواند. هلاک می‌شد. حال آن که او وقتی به یاد نماز 
افتاده ان زاب اق اورف چن اب ِ گفت: نادانان امل ی 
رنه که مان ع ا روزی تا پس از غروب خورشید. سرگرم نما 
آسپ‌ها شد. سپس فرمان داد تا اسب‌ها را گرد و شان و گردن آنها را بزنند و 
همه را بکشند و فرمود: این اسب‌ها مرا از یاد پروردگارم عز و جل, به خود سرگرم 
کردند. اما چنین نیست که آنها می‌گویند و پیامبر خدا سلیمان علیه السلام, از چنین 
کار نه قور اننت: چرا که اسب‌ها گناهی نکرده بودند که به سزای تا 
گردنشان قطم شود و و آنها خود نیامده بودند تا سلیمان علیه السلام را سر گرم کنشد. 
بلکه دیگران آنها را آورده بودند و آنها فقط چهارپایانی ناگزیر بودند. 

سخن صحیح در این باب. حدیثی است که از حضرت امام جعفر صادق علیه 
لسلام روایت شده است. ایشان فرمود: روزی به هنگام عصر, سلیمان عليه السلام 
به تماشای نمایش اسب‌ها سرگرم.شید تا این که خورشید غروب کرد. آن گاه او به 
فرشتگان گفت: خورشید را پراي من بازگزدانید تا نمازم را در هنگامش به جای 
اورم و انها چنین کردند. او برخاست و یر ساق و گردن خود مسح کشید و به 
یارانش که نماز آنها نیزہقضا شده بود. فرمان داد تا همین کار را بکنند, جرا که 
وضوی ایشان برای نماز این گونة بود: یس برخاست و نماز به جای آورد و 
چون نماز خود به پایان رساند. خورشید غروب کرد و ستارگان دید ابو ای 
همان کلام خداوند عز و جل است که فرمود: : دوبن دوو سلیمان ز نعم ابد اه 
رب 1 عرض عَلّه بالعشبی الصافنات الجاذ. فقال ی تفر ون 
ری خی توارت بالحجاب, رذوقا على فطفق مَنخا بالسّوق رالاغتاق»۱ 

۳) طبرسی از ز ابن عباس روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام علسی 
عليه السلام درباره این ایه پرسیدم, ایشان فرمود: ای ابن عباس! تو در این باره جه 
شنیده‌ای؟ عرض کردم: از کعب شنیدم که می‌گفت: سلیمان علیه السلام به نمایش 
اسب‌ها سرگرم شد تا این که نمازش قضا شد آ ن گاه گفت: آنها را (یعنی اسب‌ها را 
که چهارده رأس بودند) نزد من بازگردانید. سپس ساق و گردن اسب‌ها را زد و آنها 


"- من لايحضره الفقیه, ج ۱ ص ۱۲٩‏ م ۶۰۶و ۶۰۷ 
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را کشت. از این رو خداوند متعال, چهارده روز, او را از فرمانروایی برکنار کرد؛ چرا 
که او با کشتن اسب‌ها. به آنها ستم کرده بود. حضرت عليه السلام فرمود: سخن 
کعپ دروغٌ است. روزی سلیمان عليه السلام برای جنگ با دشمن, به نمایش اسب- 
ها سرگرم شد تا این که خورشید غروب کرد. آن گاه او به اذن خداوند. په 
فرشتگان گمارده شده پر خورشید فرمود: آن را برای من بازگرداند. آنها چنین 
کردند و او نماز عصر را در هنگامش به جای آورد. همانا پيامبران خدا نه ستم می 
کنند و نه فرمان به ستمکاری می دهند؛ جرا که ایشان معصوم و پاک می‌باشند. 

۴ طبرسی در حدیثی از حضرت امام علی علیه السلام آورده که ایشان فرمود: 
این بدان معناست که سلیمان عليه السلام از خداوند متعال خواست تا خورشيد را 
برای او بازگرداند, خداوند عز و جل چنین کرد و او نماز عصر را به جای آورد. 
بنابراین «ها» در رها ان خوز فیک یر مین دهد " 


ودک سین یکره دام ماب (6)۳۴لَ رب اي وب 
لناکالاينني لا یش ی هت و اله اي مره 


رخاء حه نب اب (۳۶) الط کل اء دعاص (۳۷)و1 خرن نونف 
ار (۳۸)عزاعطا از سک سم حعاب (۳۹» 

[و قطعاً سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی بیفکندیم؛ پس به توبه باز 
آمد. * گفت: پروردگارا! مرا ببخش و ملکی به من ارزانی دار که هیچ کس را پس 
از من سزاوار نباشد, در حقیفت» تریی که خود بسیار بخشنده‌ای. ٩6‏ بىس باد را در 
اختیار او قرار دادیم که هر جا تصمیم می‌گرفت. به فرمان او نرم, روان می‌شد.#و 
شیطان‌ها را (از) بنا و غواص,# تا (وحشیان) دیگر را که جفت جفت با زنجیرها به 
هم بسته بودند (تحت فرمانش درآوردیم).*(گفتیم:) ایسن بخشش ماست» (ان را) 
بی‌شمار بیخش با نگاه دار.] 


"- مجمع البيان. ج ۸ ص ۳۵۹. 
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۱) طبرسی در حدینی از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام آورده که 
ایشان فرمود: چون از برای سلیمان علیه السلام پسری زاده شد. جن‌ها و شیطان‌ها 
به یکدیگر گفتند: اگر پسر او زنده بماند. آزاری که از پدرش دییده‌ايم از او نیز 
خواهیم دید. سلیمان ¿ عليه السلام ترسید که مبادا آنها سب سیبی به فرزندش برسانند. از 
این رو او را در میان ابرها گذاشت تا آن جا شیر بخورد. ناگهان دید پسرش جان 
باخته و بر روی تختش افتاده است. او این گونه تنبیه شد تا بداند هوشیاری در دفع 
تقدیر سودمند نخواهد بود و چون از شیطان‌ها نرسید, مجازات شد.! 

۲ طیرسی و حدیتی که ابو هریره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت 
کرده» آورده که ایشان فرمود: روزی سلیمان در تخت خود نشسته بود و فرمود: 
امشب با هفتاد زن گرد خواهم آمد و هر یک از آنها پسری می‌زاید که در راه خدا 
شمشیر به دست می گیرد. این بگفت. امّا نگفت: إن شاء الّه. او با زنان گرد آمد. 
ولی تنها یکی از آنها باردار شد که او هم پسری ناقص زایید؛ سپس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: سوگیهژیه آن که جان محمّد در دست اوست! اگر گفته 
بود: ٍن شاء الله آن پسران, پشواز برا اعیب,در راه خدا جهاد می‌کردند. " 

۳) ابن بابویه از احمد بن یخبی نامه نگار, از ابو طیب احمد بن محمد وراق, 
از علی بن هارون حميري» از علی بن محمّد بن سلیمان نوفلی. از پدرش. از علسی 
بن یقطین روایت کرده است که وی گفت: : به حضرت امام موسی کاظم عليه السلام 
عرض کردم: آیا جایز است که پیامبر خدای عز و جل بخیل باشد؟ فرمود: :نه. 
عرض کردم: پس معنا و مفهوم این سخن سلیمان چیست: «رنباٌ آغفر لی وبا لی 
مک ا یی لحد من بَغری»؟ فرمود: : پادشاهی بر دو گونه است ت: یک پادشاهی 
ا ان است که با چیرگی و جور یا انتخاب مردم به دست آید و پادشاهی دیگر آن 
است که از جانب خدا په دست آمده باشد, همچون پادشاهی اسرآهیم و پادشاهی 
طالوت و پادشاهی ذو القرنین. سلیمان عليه السلام گفت: پروردگارا! به من 
حکومتی ارزانی دار که هیچ کس پس از من سزاوار نباشد که بگوید: سلیمان این 
پادشاهی را با چیرگی و جور یا انتخاب مردم به دست آورده است. از این رو 


- مجمع البيانء ج ج ۸ ۰ ص f°‏ 
- مجمع البیان, ّ ج ۸ ص ۱92 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


خداوند تبارک و تعالی باد را به فرمان سلیمان عليه السلام درآورد تا به هر جا که 
یت امه و ریش کیرد و رای ت تا باد به هنگام آمدن و رفتن, راه یک ماهسه 
را پپیماید. و شیطان‌ها را به فرمان او دراورد تا برایش په ساخت و ساز بیردازند و 
غواصی کنند و زبان پرندگان را به او آموخت و او را بر زمین چسره ساخت. ایس 
گونه مردم در روزگار سلیمان علیه السلام و نیز پس از او دانستند که پادشاهی وی 
همچون دیگر پادشاهان نیست که با انتخاب مردم و یا با چیرگی و جور به دست 
امده باشد. 

ی کک س ای ی رشن را ضان اه اه و اه یی که 
فرمود: خدا رحمت کند برادرم سلیمان راء چه بسیار بخیل بود! حضرت عليه السلام 
فرمود: سخن ایشان دو وجه دارد: یکی این که سلیمان علیه السلام در آبروی خود 
بسیار بخیل بوده و بر نمی‌تابیده که درباره‌اش بدگویی شود؛ وجه دیگر این که او در 
پیمودن رویه نادانان بسیار بخیل بوده (و از این کار دریغ می‌ورزیده) است. سپس 
حضرت عليه السلام فرمود: به خدا سوگند! آن.چهریه سلیمان داده شده و آن چه به 
او داده نشده و آن جه به هیچ کس از حهانیان داذه تشده. همگی به ما داده شده 
است. خداوند عر و جل در قصته لتاق «هذا عَطَاؤتا فافتن و آشبک بعر 
جساب» و در قصّه محمّد صلی اه غعلپةرو الم فومود: «نا آتاکم سول فختوا 
وما اکم عنه فانتهوا» [آن چه را فرستاده لی به تما داد آن را بگیرید و از آن 
جه شما را باز داشت, بازایستید] 

۴ علی بن ابراهیم؛ چون حضرت سلیمان عليه السلام با زنى يمنى وصلت 
کرد. پسری از آن زن زاده شد که سلیمان علیه السلام او را بسیار دوست می‌داشت. 
روزی فرشته مرگ - که بسیار بر سلیمان علیه السلام نازل می‌شد- نزد وی آمد و 
نگاه تندی په آن پسر انداخت. سلیمان از نگاه او در هراس اقتاد و به همسرش 
گفت: فرشته مرگ چنان به پسرم نگریست که گمان می‌کنم فرمان گرفته تا جان او 
را بستاند. سپس به جن‌ها و شیطان‌ها فرمود: آیا راه چاره‌ای در نظر دارید تا این 
پسر را از مرگ بگریزانید؟ یکی از آنها عرض کرد: من او را به زیر چشمه خورشید 
در شرق می‌گذارم. سلیمان فرمود: فرشته مرگ هر آن چه را بین شرق و غرب 


- حشر/ ۷ و علل الشرائع. ج ۱, ص .١ ۰٩‏ 
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باشد. بیرون می آورد. دیگری عرض کرد: من او را در زمین هفتم می‌گذارم. سلیمان 
فرمود: فرشنه مرگ به آن جا نیز راه می‌یابد, دیگری عرض کرد: من او را در ميان 
برغا و هوا می‌گذارم. سپس او را بالا برد و بر ابرها گذاشت. ناگاه فرشته مرگ آمد 
و میان ابرها جان آن پسر را گرفت و پیکر بی‌جانش را بر تخت سلیمان گذاشت و 
آن گاه سلیمان دانست که خطا کرده است. خداوند این فصّه را حکایت کرد و 
فرمود: «وأینا غلّی کرسیّه جندا ثم تاب قال رنب اغفر ی وبا لى ملكا نا 
نی لأحد من بغدى نک آنت اواب قستخرتا له الریح تجری بأمره رخاء یت 
آصاب» رخاء یعنی به نرمی «والشیاطین کل بناء وغراص» یعنی در دریا «وآخرین 
یی فی ااصقا» یعنی با زنجیر به یکدیگر محکم بست شده‌اند و آنها همان 
شیطان‌هایی بودند که وقتی خداوند عز و جل پادشاهی را از سلیمان عليه السلام 
گرفت. از وی نافرمانی کردند.! 

۵ على بن ابراهیم: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: خداوند عز 
و جل پادشاهی سلیمان عليه مرا در انگشترش قرار داده پس هرگاه آن را در 
دست می‌کرد. تمامی جن‌ها و آنبیان‌ها واشیطان‌ها و پرنده‌ها و درنده‌ها نزد او 
حاضر می‌شدند و از او فرمان"می‌بردند..او بر تخت خود می‌نشست و خداوند بادی 
می‌فرستاد و آن باد تکنتندام کرپورمی‌گرفت وبر فراز همه شیطان‌ها و پرنده‌ها و 
انسان‌ها و چهارپایان و اسب‌ها در اسمان گذر می‌داد و به هر کجا که سلیمان عليه 
السلام می‌خواست. آن را فرود می‌آورد و او نماز صبح را در سرزمین شام به جا 
می‌آورد و نماز ظهر را در سرزمین فارس می‌خواند و به شیطان‌ها فرمان می‌داد تا 
از فارس, سنگ بار گیرند و در شام به فروش رسانند؛ تا این که او با شمشیر گردن 
و پای اسب‌ها را قطم کرد و از این رو خداوند بادشاهی را از او گرفت. وقتصی 
سلیمان علیه السلام می‌خواست وارد مستراح شود. انگشتر خود را به برخی از 
خدمتگزاران می‌سپرد. روزی شیطانی آمد و خدمتگزارش را فریب داد و انگشتر را 
اؤ او گرفت و ان ادر دست کرد ی لیم نة انعا و اتان هاو ها و 
پرنده‌ها و درنده‌ها به فرمان او درآمدند. چون سلیمان علیه السلام بیرون آمد و 
انگشترش را طلب کرد آن را نيافت» پس گربخت و رو به سوی ساحل دریا 


۱ ۰ ‌ 
۰ سیر هی ج ۲ ص ¥ 
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گذاشت. بنی اسرائیل به آن شیطان که به شکل سلیمان درآمده بود. شک کردند و 
نزد مادر سلیمان عليه السلام رفتند و به او گفتند: آیا در رفتار سلیمان چیزی در 
نظرت نامعمول نیست؟ گفت: او در میان مردم» تیکوکارترین کس نسبت به من بود. 
مّا اکنون به من بدی می‌کند! بتی اسرائیل نزد کنیزان و همسران سلیمان رفتند و 
گفتند: آیا در رفتار سلیمان چیزی در نظرتان نامعمول نیست؟ گفتند: او در حیض با 
ما نزدیکی نمی‌کرد. امّا اکنون در حیض به نزدیک ما می‌آید. 

شیطان که ترسید او را بشناسند. انگشتر را در دریا انداخت. در آن دم خداوند 
یکی از ماهیان را فرستاد و آن ماهی انگشتر را بلعید و آن شیطان گریخت. بنی 
اسرائیل چهل روز در جستجوی سلیمان بر جای ماندند. حال آن که سلیمان در 
ساحل دریا قدم می‌زد و می‌گریست و از خدا طلب آمرزش می‌کرد و از کردار خود 
توبه می‌نمود. چون آن چهل روز گذشت. سلیمان به ماهیگیری برخورد که به کار 
مشغول بود. نزد او رفت و فرمود: اگر تو را یاری کنم. مقداری ماهی به من می- 
دهی؟ ماهیگیر عرض کرد: آدش: 

سلیمان او را پاری کرد و وقتی ماهیگیر شکار خود کرد. یک ماهی به سلیمان 
داد. او ماهی را گرفت و چون شکمش را شکافت تا آن را بشوید. ناگهان انگشتر را 
در شکمش یافت. آن را به دست کرهوباز شیطان‌ها و جن‌ها و انسان‌ها و پرنده‌ها 
و درنده‌ها به فرمان او درآمدند و این چنین به جایگاه پیشین خود بازگشت و در 
بی آن شیطان و سپاهیان همراهش برآمد و آنها را به زنجیر کشید و با نام‌های 
خداوند. برخی را در میان اب و پرخی را در میان سنگ زندانی کرد و آنها تا روز 
قیامت در بند و عذاب بر جای ماندند. وقتی سلیمان به قلمرو خود بازگشت. به 
آصف بن برخیا. کاب خود که دستی در کتابت داشت. فرمود: من مردم را می- 
بخشم؛ چرا که نمی‌دانستند او شیطان است. امّا تو را که می‌دانستی چگونه ببخشم! 
آصف عرض کرد: مرا نبخش, من شیطانی که انگشتر تو را در دست کرد. می 
شناختم. حتی پدر و مادر و عمو و دایی‌اش را نیز می‌شناختم, او به من گفت: برای 
من کتابت کن. به او گفتم: قلم من به جور جاری نمی‌شود. گفت: پس بر جای خود 
بنشین و چیزی ننویس و من چنین کردم. و اما ای سلیمان! مرا خبر ده که چرا تو 
فذق را فوت دای حال آن که او از همه پرندگان خسیس‌تر و بدبوتر است؟ 


سلیمان فرمود: چون هدهد آب را از پشت سنگ سخت می‌بیند. اصف عرض کرد: 
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چگونه آب را از پھت سنگ سخت می‌بیند. امّا دام را در زیر پک مشت خاک 
نمی‌بیند و به دام می‌افتد؟ سلیمان فرمود: تند نرو ای سست گام! وقتسی تقدیر فرا 
می‌رسد. دیده را کور گنای 

۶ سپس علی بن ابراهيم, از پدرش. از احمد بن محمد بن ابی نصر از عبد 
و i‏ 
که ایشان فرمود: بنی اسرائیل به سلیمان علیه السلام گفتند: پسرت را جانشین خود 
بر ما بگذار. سلیمان فرمود: او شایسته این کار نیست. وقتی آنها بر خواسته خود 
پافشاری 0 فرمود: جند سوال از او می‌برسم, اگر درست پاسخ داد, او 
را جانشین خود می‌کنم؛ سپس از او پرسید: ای فرزندم! طعم آب و طعم نان 
چیست؟ سبب زیر و بمی صدا چیست؟ جایگاه عقل در بدن کجاست؟ سبب 
خشونت و مامت چیست؟ سیب خستگی و آسایش بدن چیست؟ سیب دی 
و بی‌نصببی بدن چیست؟ پسرش به هیچ یک یاسخ نداد. آن گاه حضرت امام جعفر 
ESE‏ فرمود: طعي هر زندگیست و طعم نان یروست و سبب زیر و 
بمی صداء گوشت کلیه‌هاسیث و جاپگاه تجقل, در مغز است. مگر نمی‌بینی به کسی که 
کم عقل است می‌گویند: چقدر سیک مفزی! و سبب خشونت و ملایمت. دل است و 
این همان کلام خداند ام ات کہ فرمد رل اي رم ن نف امه 
[پس وای بر آنان که از سَت‌دلی پاد خدا نمی‌کنند.] و سیب خستگی و آسایش 
بدن, دو پاست که اگر در راه رفتن خسته شوند. بدن خسته می‌شود و اگر در 
آسایش باشند. بدن در آسایش است و سیب بهره‌مندی و بی‌نصیبی بدن, دو دست 
است که اگر انسان آنها را به کار اندازد. بدن را بهره می‌رسانند و اگر به کارشان 
نیاندازد. جیزی نصیب بدن تم تین ۲ 

۷ محمد بن یعقوب. از علی بن محمد. از یکی از یارانمان, از حسین بن عبد 
الرحمن. از صندل خیاط از زبد شحام روایت کرده است که وی گفت: از حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند متعال: «شذا عَطازْنْا فا أو 


- تیر ی ج ۲ ص ۲۰۷ . 
- زمر / ۲۲. 
ا 
= بر فی ۳ ۲ ص ۲۰۹. 
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آشیک بر جناب» پرسیدم. ایشان فرمود: آیه درباره سلیمان عليه السلام است 
که پادشاهی شکوهمندی به او عطا شده بود سپس این آیه درباره رسول خدا صلی 
الله علیه و آله جاری شد. ایشان چنان مقامی داشت که هر چه می‌خواست به هر 
کس که خود می‌خواست. عطا می‌کرد و از هر کس که خود می‌خواست. دریغ می- 
کرد و این گونه خداوند دهشی برتر از ان چه به سلیمان داده بود. به ايشان عطا 
کرد و فرمود: «ما آتاکم الرسول فُخذوه وا ناکم عنه فانتهوا» [آن چه را فرستاده 
(او) به شما داد آن را بگیرید و از آن چه شما را باز داشت, بازایستید, 

۸ و از وی. از جند تن از یارانمان, از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش, یا 
دیگری, از سعد بن سعد از حسن بن جهم, از حضرت امام موسی کاظم عليه 
السلام روایت ده است که ایشان فرمود: از جمله خلق و کروی پیامیران: اک کن 
و خوشبویی و آراستگی مو و آمیزش بسیار است. سلیمان بن داود علیه السلام در 
یک قصر, هزار زن داشت که سیصد تن از آنها همسرش بودند و هفتصد تن دیگر, 
کنیز وی بودند و رسول خدا صلی الله علیه و ]اپو اندازه چهل مرد در آمیزش توانا 
بود و نه همسر داشت که در هر شبانه روز با آنها زډ یکی می کرد 

)٩‏ علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی نصر, از ابان, از حمزه از اصبغ بن 
نباته, از امیر مومنان. حضرت على علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: 
چون سلیمان بن داود علیه السلام از بیت المقدس بیرون آمد. بر جانب راست او 
سیصد هزار تخت بود که آدمیان بر آنها نشسته بودند و بر جانب چپ او سیصد 
هزار تخت بود که جنیان بر آنها نشسته بودند و پرندگان به فرمان سلیمان عليه 
السلام بر آنها سایه افکنده بودند و باد به فرمان او آنها را حمل می‌نمود. تا این که 
به ایوان کسری در مداین رسیدند و از آن جا رو به سوی اصطخر گذاشتند و بعد 
راهی شدند تا به شهر برکاوان" رسیدند. سپس باد به فرمان سلیمان عليه السلام آنها 
را در فضای پایین حرکت داد. آن چنان که نزدیک بود پاهایشان به آب برسد. آنها 


۰ ۱ 
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- بلادی است در سرزمین فارس. «معجم البلدان. ج ۱, ص ۲۱۱» 
۳ ناحیه‌ای است در سرزمین فارس. (معجم البلدان. ج ۱ ص 444 
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به یکدیگر گفتند: هیچ شنیده‌اید یا دیده‌اید که پادشاهی چنین شکوهمند باشد؟ و 
باز گفتند: همانند این پادشاهی رأ نه دیده‌ايم و نه شنیده‌ایسم. در آن دم فرشته‌ای از 
اسمان ندا سر داد: پاداش یک سبحان اله از آن چه که می‌بینید. شکوهمندترست ۱ 
۰) برسی: روایت شده که مقدار غذای سلیمان عليه السلام در يك گ روزء 
کر بوده است. روزی حیوانی از حیوانات دریا سر براورد و عرض کرد: ای 
سلیمان! امروز مرا مهمان کن. سلیمان علیه السلام فرمان داد تا به اندازه خضوراک 
بک ماهش برای ان حیوان غذا فراهم آورند. وقتی آن مقدار غذا همجون کوهی 
بزرگ بر ساحل دریا جمع آمد. آن ماهی سر برآورد و همه را بلعید و عرض کرد: 
ای سلیمان! آن کوشه‌ای از غذای من بود. بقیه آن کجاست؟ سلیمان عليه السلام يه 
شگفت امد و فرمود: آیا در دربا حیوانی همانند تو وجود دارد؟ ماهی عرض کرد؛ 
هزار گونه حیوان. سلیمان علیه السلام فرمود: به راستی که خداوند پادشاه پرتوان, 
در قدرت خود پاک و منزه است و چیزهایی می‌آفریند که کسی از انها خبر ندارد. 

و اما نعمت فراخ خداوند متعال, چنان است که به داود علیه السلام فرمود: ای 
داود! به شکوه و بزرگی‌ام سوکندا اگ ر همم آسمانیان و زمینیان جیزی را از من 
آرزو کنند. .هم چنان که یکی ازشما سوزنی را به دریا فرو برد و بیرون آورد, 
آرزوی هر آرزومندی زار هفتاد,پار, بزرگ‌تر از دنیای شما به او عطا می‌کنم. پس 
کک ممکن است چیزی که من استوارشن داشته‌ام. رو به کاستی گذارد؟" 

۱ شیخ در کتاب مجالس, از ابو عبد اله حسین بن ابراهیم قزوینی, از ابو 
عبد اله محمّد بن وّهبان هنائی بصری, از احمد بن ابراهیم بن احمد. از ابو محتّد 
حسن بن علی بن عبد الکریم زعفرانی. از احمد بن محمّد بن خالد برقی, ابو جعضر 
از پدرش, از محمد بن ابی عمیر. از هشام بن سالم. از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرسود: وقتی سلیمان عليه السلام از 
پادشاهی خود برکنار شد از میان قوم خود رفت و مهمان مرد بزرگی شد و آن 
مرد سلیمان را میزبان شد و بسیار به او نیکی کرد و چون نماز و نیکی او را دید 


ا A‏ 
"- مشارق انوار الیقین, ص ۴۱. 
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سلیمان در نظرش جایگاهی والا یافت و از این رو دخترش را به عقد او درآورد. 
وقتی دختر آن مرد, کردار سلیمان را دید به او گفت: پدر و مادرم به فدایت! چه 
خلق نیک و چه منش بی‌عیبی داری! من در تو هیچ کردار ناپسندی نمی‌بینم» جز 
که هزینه‌ات را پدرم می‌دهد. سلیمان بیرون رفت و به ساحل دریا رید و در 
جا به مردی ماهیگیر کمک کرد و ماهیگیر. همان ماهی که سلیمان انگشترش را 
کر کی ا به لو اف" 


۲) و روایت شده که سلیمان علیه السلام بر فرش خود می‌نشست و در هوا 


آن 
آن 


سیر می‌کرد. روزی از روزها که بر فرش خود در گذر بود و بر فراز زمین کربلا 
سیر مي‌کرد. باده فرشش را سه دور چنان چرخاند که سلیمان در هراس از سقوط 
افتاد. سپس باد آرام گرفت و فرش او بر زمين کربلا فرود آمد. سلیمان به باد 
فرمود: چرا ایستادی؟ باد عرض کرد: بر این زمین. حسین علیه السلام کشته مسی- 
شود. سلیمان فرمود: حسین کیست؟ باد عرض کرد: حسین فرزند زاده محمد مختار 
صلی الله علیه و آله و فرزند علی عليه السلا هر کرار است. سلیمان فرمود: 
قاتل او کیست؟ باد عرض کرد: قاتل او یژید است که اسمانیان و زمینیان همه او را 
لعنت می کنند و لعنت خدا بر او بادا آن گامولیمانطست به سوی آسمان گشود و 
یزید را لعنت و نفرین کرد و تمامی انبتان‌هاو جن‌ها امین گفتند؛ سپس باد وزیدن 
گرفت و فرش را به حرکت درآورد." 

۳) و از سلمان فارسی رضی الله عنه روایت شده است که وی گفت: 
هنگامی که مردم با عمر بن خطاب بیعت کردند. ما با امیر مؤمنان حضرت علی 
عليه السلام در متزل أن حضرت بودیم. من. حضرت امام حسن عليه السلام؛ 
شرت نام تمیق ل ااا و ین خت مع یی ای یک عبار رین بار 
و مقداد بن اسود کندی. فرزند ایشان حضرت امام حسن عليه السلام فرمود: اى 
امیر مومنان! حضرت سلیمان از پروردگارش مُلکی درخواست کرد که برای هیچ 
کی بت ان او سر لوا ادو خداود خوانتافی. راید آو عطا فزمرد. ابا شما ر 
آن جه را سلیمان داشت. دارا هستید؟ ایشان فرمود: به خدایی که دائه را شکافت و 


- امالی, ج ۲. ص ۲۷۲. 
"- بحار الانوار, ج ۴۴ ص ۲۴۴ ح ۴۲. 
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6)68- تا 


آدمی را آفرید. گرچه سلیمان بن داود از پروردگارش ملک خواست و او به وی 
عطا فرمود امّا پدر تو چنان مُلکی به دست آورد که پیش از او جز رسول خدا 
صلی الله علیه و اله کسی نداشته و پس از او هیچ کس نخواهد داشت. 

حضرت امام حسن عليه السلام به ايشان عرض کرد: می‌ خواهيم برخضی از 
کراماتی را که خداوند به شما عطا کرده و به انها شما را برتری بخشیده. په ما نشان 
دهید. حضرت عليه السلام فرمود: ان شاء الله نشانتان خواهم داد. حسدیث در بیان 
کر امات امیر مومنان عليه السلام ادامه می‌یابد تا اين که: حضرت امام حسن عليه 
السلام عرض کرد: ای امیر مؤمنان! سلیمان بن داود علیه السلام به سبب انگشترش 
اطاعت می‌شد. امیر موّمنان به سبب جه اطاعت می‌شود؟ حضرت عليه السلام 
فرمود: من چشم خداوند در زمین او و زبان گویای خداوند در میان آفریدگان او 
هستم. من نور خدایم که خاموش نمی شود و من در رحمت خدایم که عطایش از 
آن مي‌رسد و من حجّت خدا پر بندگانش هسم سپس فرمود: آیبا دوست داربد 
انکشتر سلیمان بن داود علیه السپلاغرا به شما نشان دهم؟ عرض شد: آری. 
حضرت عليه السلام دست دز گربیان کر کاو انگشتری از طلا بیرون آورد که نگین 
آن از یاقوت سرخ بود و بر آن-نوشته شیاه بود: محمد و علی؛ سپس فرمود: آیا 
می خواهید سلیمان بن داد علیه السلام را به شما نشان دهم؟ عرض کردیم: آری, 
حضرت عليه السلام برخاست و ما نیز همراه ایشان برخاستیم. آن گاه ما را وارد 
بوستانی کرد که زیباتر از آن را ندیده بودیم و گونه گونه‌های میوه‌ها و انگورها را 
داشت و نهرهایش روان بود و پرندگانش بر فراز درختان نغمه می‌سرودند. جون 
پرندگان آن حضرت را دیدند. آمدند و بر گرد سرش شروع به بال زدن کردند تا 
این که به میان بوستان رسيدیم, ناگهان تختی دیدیم که جوانی بر آن دراز کشیده 
بود و دستش را بر سینه‌اش گذاشته بود. امیر مومنان عليه السلام انگشتر را از 
گریبان خود بیرون آورد و آن را در انگشت سلیمان عليه السلام کرد. سلیمان عليه 
السلام برخاست و عرض کرد: سلام بر تو ای امیر مومنان و ای وصسی فرستاده 
پروردگار جهانیان! به خدا سوگند! تو بزرگترین صدّیق و والاترین فاروق هستی, 
هر کس به دامان تو چنگ اندازد. رستگار شود و هر کس از تو سر پیچد, ناامید 
شود و زیان کند. من به حق شما اهل بیت از خدا درخواست کردم و او اين ملک را 
به من عطا فرمود. سلمان گفت: وقتی سخن سلیمان بن داود را شنیدم. بی اختیار 
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شدم و بر پای امیر مومنان افتادم و گام‌های ایشان را بوسیدم و خدای متصال را 
سپاس گفتم که چنین نعمت بزرگی به ما عطا فرمود و ما را به ولایت اهل بیت 
علیهم السلام رهنمون شد. همان کسانی که خداوند هر گونه پلیدی را از ایشان 
زدود و به تمام پاکشان کرد. و در آن دم همراهان من نیز همچون من بر پای 
حضرت عليه السلام افتادند.! 

حدیث یاد شده, سخنی طولانی است که تمامی آن پیشتر در باب «يأجوج و 
مأجوج» در پایان سوره کهف آمد و نیز روایات مربوط به این که انگئستر سلیمان 
بن داود عليه السلام و عصای موسی عليه السلام نزد امامان علمهم السلام می‌باشد. 
پیشتر در تفسیر کلام خداوند متعال: فرما ی اتکی نز ای موسی در 


دست راست تو چیست؟] در سوره طه گذشت 


e 2 ۲ 0‏ ‌ 1 ۳ و س ۱ 
مکی NR O‏ رک 
خلت ۸ جلك هدمع ارد ورا بٍ(3)۴۲ وال هم کته رم وذكي 
نب ندیه بل کر ی ذاه رانا 

25 
وب (۴0» 

[و بنده ما ایوپ را به یاد آون آنگاه که پروردگارش را ندا داد که: شیطان 
مرا به رنج و عذاب مبتلا کرد. #(به او گفتیم:) با پای خود (به زمین) بکوب. 
انتک این فة سای اس سرد ی آ ادن وی (نختین کسانق راو تا 
آنها را همراه آنها به او بخشیدیم» تا رحمتی از جانب ماو عبرتی برای خردمندان 
باشد.#(و به او گفتیم:) یک بسته ترکه به دستت برگیر و (همسرت را با آن بزن 
و سو گند مشگن. ما او را شکیبا یافتیم. چه نیکو بنده‌ای! به راستی ی او توبه کار 
بود.] 


۱) علی بن ابراهيم. از پدرش. از ابن فضال. از عبد الله بن بحر از ابن مسکان, 


E 
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از ابو بصیر روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام پرسیدم: بلایی که ايوب علیه السلام در دنیا به آن دچار گشت, به چه سبب 
بود؟ ایشان فرمود: به سبب نعمتی بود که خداوند متعال در دنیا به او ارزانی فرمود 
و او شکر آن نعمت به جا آورد؛ در آن روزگار شیطان تا به نزدیک عرش راه 
داشت. روزی بالا رفت و در آن جا شکر ايوب عليه السلام را دید که به خاطر 
نعمت پروردگارش به جا می‌آورد. چون این بدید به ابوب حسد ورزید و عرض 
کرد: پروردگارا! ایوب تنها به سبب بهره‌ای که از دنیا به او ارزانی داشته‌ای به درگاه 
تو شکر این نعمت به جا می‌آورد. اگر او را از دنیایش بی نصیب کنی, دیگر به 
EE‏ هی مورا ای اس ED‏ 
دیگر شکر هیچ نعمتی را به جا نخواهد اورد. خداوند به او فرمود: تو را بر مال و 
فرزند او چیره ساختم. شیطان فرود آمد و مال و فرزندان ایوب را سراسر نابود کرد. 
اما ابوب پیش از بیش شکر خدا به جای آورد و حمد او گفت. شیطان عرض کرد: 
مرا بر کاشته‌های او چیره گردان,.خداوند فرمود: چنین کردم. شیطان به همراه 
یارانش آمد و بر کاشته‌ها ی۸ ج۵ا و کیره سوخت. اما ابوب بیش از پیش شکر 
خدا به جاي آورد و حمداه کیا شیالا/ عرض کرد: مرا بر گوسفندان او چیره 
کان او از رام کان اوی یی کر تا و از فی وا ها کی و ات 
ایوب بیش از پیش شک دا بک جاگ آورد و حمد او گفت. شیطان عرض کرد: 
پروردگارا! مرا بر بدن او چیره گردان. خداوند او را بر بدن ایوب- به جز چشم و 
عقلش - چیره گرداند و شیطان در بدن او دمید و بدن ایوب از سر تا به پا پر از 
تاول شد. ایوب روزگاری دراز بر این درد بماند و حمد خدا گفت و شکر او به 
جای آورد تا این که در بدنش کرم افتاد. چون کرمی از بدنش بسرون صی‌زد. آن را 
باز می‌گرداند و می‌گفت: به همان جایی بر گرد که خداوند تو را از آن افریده است. 
از آن پس بدن ايوب چنان به عفونت افتاد که روستاییان او را از آن جا بیسرون 
کردند و در ميان توده زباله‌ها بیرون از روستا انداختند و در آن حال زن ایوب. 
دختر یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام, از مردم صدقه می‌گرفت 
و برای او می‌برد. چون بلای ايوب به درازا کشید و شیطان بردباری او را بدید. نزد 
چندی از یاران آن حضرت که در کوه‌ها رهبانیت پيشه کرده بودند» رفت و به 


ایشان گفت: بیایید تا به نزد این بنده بلا دیده برویم و از او پپرسیم که چرا در این 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


بلا افتاده است. آن گاه سوار بر استران خاکستری به راه افتادند. چون به نزدیک او 
رسیدند. استرانشان از بوی عفونت او رمیدند. آنها فرود آمدند و استران را به هم 
بستند و پیاده نزد حضرت رهسیار شدند و یکی از آنها جوان کم سالی بود وقتی 
نزد ایوب نشستند. عرض کردند: ای ایوب! کاش ما را از گناهت باخبر می‌کردی تا 
شاید این چنین خداوند درخواست ما را (برای بخشش تو) برآورده سازد. گمان 
نمی‌کنيم جز این باشد که تو امری را از ما پنهان کرده‌ای و از آن روء به چنین بلایی 
دچار گشته‌ای که هیچ کس تاکنون ندیده است. ایوب گفت: به شکوه پروردگارم 
سوگند! او خود می‌داند که من هرگاه غذایی خوردهام. یتیمی یا ناتوانی با من هم 
غذا بوده و هرگاه برای عبادت خدا دو امر در نظرم رسیده. آن را برگزیده‌ام که بر 
بدنم دشوارتر بوده است. آن جوان به یارانش گفت: بدا به حال شما که نزد پیغمبر 
خدا آمدید و او را سرزنش کردید تا ار بخواهد آن جد را در عبادت خدا از شما 
تیان نی گرد کار متازق. ایرنن ترفن کرد وود کارا اک کر جاک 
دادخواهی از تو بنشینم, هر آینه حجّت خود رلچږ تو عرضه می‌دارم. ناگاه خداوند 
ابری به سوی او فرستاد و فرمود: ای ایو به هې یږ را عرضه دار که اکنون تو 
را در جایگاه دادخواهی نشانده‌ام و این منم که هموازه تزدیک تو هستم. ايوب 
عرض کرد: پروردگارا! تو خود می‌دانی. که هرگاه برای عبادت تو دو امر در نظرم 
رسیده, آن را بر‌گزیده‌ام که بر نفسم دشوازتر بوده اتن آیا حمد تو نگفتم؟ آیا 
شکر تو به جا نیاوردم؟ آیا تو را تسبیح نگفتم؟ در آن گاه از ابر به ده هزار زیان ندا 
رمیا ای ارپا چه کی را بر آن داشت ا دارا ی سی کت سال آل که 
مردم از او غافل بودند و چه کسی تو را بر آن داشت تا خدا را حمد و تسبیح و 
تکبیر گویی. حال آن که مردم از او در غفلت بودند؟ آیا به خاطر کاری که در آن 
خدا بر تو منت دارد. بر خدا منت می گذاری؟در آن دم ایوپ دست در خاک برد و 
خاک بر دهان خود ریخت و عرض کرد: پروردگارا! نکوهش من حق توست. این 
تو بودی که با من چنین کردی. پس خداوند فرشته‌ای به سویش فرستاد و آن 
فرشته پا بر زمین زد و از جای پایش چشمه‌ای سر بسرآورد و ایسوب را در آن آب 
بشست و این چنین ایوب از آن چه که پیشتر بود نیکتر و شادابتر گشت و خداوند 
به دورش باغی سبز رویانید و خاندان و مال و فرزند و کاشته‌ها را به او بازگرداند 


و ان فرشته به کنارش نشست و با او هم دم و هم سخن شد. در همان حال همسر 
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ایوب تکه نانی خشک در دست. به راه افتاد و چون به آن جایگاه رسید. همه چیز 
را دگرگون یافت و دو مرد را دید که در کنار هم نشسته‌انده بس گریست و فغان 
برآورد و گفت: ایوب. چه بلایی بر سرت آمد؟ ايوب او را صدا زد و او رو سوی 
حضرت کرد و وقتی دید ناو ند دو اتون و میک ها خبرد را به از 
بازگردانده, به سجده افتاد و شکر خدا به جا آورد. ناگهان ايوب گیسوان همسرش 
را بریده دید؛ جرا که او به نزد فومی رفته بود تا از انها برای ايوب اندکی غذا 
بگیرد و آن قوم گیسوان او را نیک یافته و به او گفته بودند: اگر گیسوان خود را به 
ما بدهی, ما به تو غذا می‌دهیم. او هم گیسوان خود را چیده و به آنها داده بود و از 
آنها برای ایوب غذایی گرفته بود. چون حضرت گیسوان او را بریده دید برافروخت 
و سر کند یاد کرد که خن تازیانه ید او بزند. عون فمسرش آن ماجرا را براق او 
بازگفت, ایوب از سوگند خود اندوهناک شد. آن گاه خداوند عز و جل به او وحسی 
فر مود: «رَخذ بیّدک ضغثا فاضرب به ولا تخْتث» بس ايوب صد شاخه خرما 
افو یک اراد تاو وی ری کی تشرد معا امد 
سپس خداوند متعال فک وھ وهنا له له ومهم هم رختة شا وذکری 

اوی الالاب» و این گونه خداودبه ردان ¿ او که پیش از | ن بلا یا پس از آن 
درگذشته بودنده جاومیوباره‌بخشيد و آنها رایه او بازگرداند و همگی در کنار آن 
حضرت زیستند. ہس ار ایی شود مسال ایوب را سلامتی بخشید. از او 
پرسیدند: ای ایوب! از این بلاها که بر سرت امد. کدام یک بر تو دشوارتر بود؟ 
فرمود: نکوهش دشمنان. 

خداوند متعال بر خانه ایوب بارانی از پروانه‌های طلا نازل فرمود و او آنها را 
جمع می‌کرد و آن چه را از آن پروانه‌ها باد می‌برد. به دنبالش می‌دوید و آن را باز 
می‌گرداند. جبرئیل عرض کرد: ای ایوب! سیر نمی‌شوی؟ فرمود: چه کسی از روزی 
پروردگارش سیر می‌شود؟' 

۲ محمد بن یعقوب. به اسناد وی از یحیی بن عمران. از هارون بن خارجه از 
ابو بصیر روایت کرده | ست که او گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
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درباره کلام خداوند متعال: «وأَتیناه أَلهٌ متلهم معَْم» [و کسان او و نظیرشان را 
همراه با آئان (مجددا) به وی عطا کردیم] پرسیدم: چگونه خداوند نظیر کسانش را 
به همراه آنان به او عطا فرمود؟ 

فرمود: خداوند برای ایوب. فرزندانش را که پیش از آن اجلشان رسیده بود و 
مرده بودند. همانند انان را که در آن هنگام هلاک شده بودند. زنده کرد. 

۳) ابن بابویه, از محمّد بن علی ماجیلویه. از عمویش محمد بن ابی القاسم. از 
احمد بن ابی عبد الله, از پدرش» از محمّد بن ابی عمیر, از ابو ایوب, از ابو بصیر از 
حضرت امام جعفر صادق عليه و السلام روایت کرده است که ايشان فرمسود: بلایی 
که ایوب به آن دجار شد» به سبب نعمتی بود که خداوند متعال به او آرزانی فرمود و 
او شکر آن نعمت به جا آورد. در آن روزگار شیطان تا به نزدیک عرش راه داشت. 
جون عمل ايوب به خاطر به جای آوردن شکر نعمت بالا رفت. شیطان به او رشک 
ورزید و عرض کرد: پروردگارا! ایوب تنها به سبب بهره‌ای که از دنیا به او ارزانسی 
داشته‌ای شکر این نعمت به جا می‌آورد. اگر دنياي او را از او جدا کنی, به درگاه تو 
شکرگزار هیج نعمتی نخواهد بود. مرا بر دنیای او یرو گردان تا بدانی که او هیچ 
نعمتی را شکر نخواهد گفت. خداوند فرمود: تو را بر دنیای او چیره ساختم. شیطان 
مال و فرزند ایوب را یک به یک هلاک کرد و این همه, ایوب حمد خداوند عز و 
جل می‌گفت. شیطان بازگشت و عرص گرّد: برورّدگارا! یڑب می داند دنبایی را که 
من از او گرفته‌ام» تو به زودی به او باز می‌گردانی؛ مرا بر بدن او چیره گسردان تا 
بدانی که او شکر هیج نعمتی را به جا نخواهد آورد. خداوند عز و جل فرمود: تو را 
بر بدن ايوب به جز جشم و عقل و زبان و گوش او چیره ساختم. شیطان به سرعت 
تمام فرود آمد که مبادا رحمت خداوند ایوب را دریابد و از رسیدن او به وی 
جلوگیری کند. شیطان از آتش سوزان در سوراخ‌های بینی ايوب دمید و بدن ايوب 
پر از دمل شد" 

۴) و از وی» از پدرش, از سعد بن عبد اله» از احمد بن محمد بن عیسی» از 
حسن بن على وشاء. از درست واسطی, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 


ائبیاء/ ۸۴ 
"- علل الشرائع» ج ۱. ص ٩۵‏ باب ۶۵ ح .١‏ 
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روایت شده موه ايوب علیه السلام بدون این که گناهی کرده 
باشد. دچار بلا شد" 

۵) و از وی, به این اسناد. از حسن بن علی وشاء. از فضل اشعری, از حسین 
بن مختار. از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است 
که ایشان فرمود: ايوب علیه السلام بدون هیچ گناهی, هفت سال دچار بلا شد" 

۶ و از وی» به این اسناد. از حسن بن علی وشاء, از فضل اشعری, از حسن بن 
ربیع» از کسی که او نام برد, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی ايوب عليه السلام را بدون هیچ 
گناهی دچار بلا کرد. ایوب عليه السلام بردباری ورزید تا این که او را سرزنش 
کردند. حال آن که شما بر سرزنش بردباری نمی‌ورزید. " 

۷ و از وی از پدرش, از سعد بن عبد ال از احمد بن ابی عبد الله برقی» از 
پدرش, از عبد اه بن یحبی بصری, از عبد الله بن مسکان, از ابو بصیر روایت شده 

ت که او گفت: از حضرت امام موسی کاظم عليه السلام پرسیدم: بلایی که ابوب 
عليه السلام در دنیا به آن دچاز. بو چه سبب بود؟ ایشان فرسود: به سبب 
نعمتی بود که خداوند متعال در دنیا به او ارزانی فرمود و او شکر آن نعمت به جا 
آورد. در آن روزگار شیطان تا به تژدیک عرش راه داشت. چون شکری که ایوب از 
برای نعمت به جا می اورک ارک شيظاڻ به او رشک ورزبد و عرض کرد: 
پروردگارا! ابوب تنها به سبب بهره‌ای که از دنیا به او ارزانی داشته‌ای به درگاه تو 
شکر این نعمت به جا می‌آورد. اگر او را از دنیایش بی‌نصیب کنی: دیگر به درگاه تو 
شک ر گزار یج نعمتی نخواهد بود. خداوند به شیطان فرمود: من تو را بر مال و 
فرزند او چیره می‌سازم. شیطان فرود امد و مال و فرزندان ايوب را سراسر نابود 
کرد. چون شیطان دید به خواسته‌های خود درباره ایوب نمی‌رسد, عرض کرد: 
پروردگارا) اپوب می‌داند دنیایی را که من از او گرفته‌ام, تو به زودی به او باز مسی- 
گردانی, مرا بر بدنش چیره گردان. خداوند فرمود: من تو را بر بدن ايوب به جز 
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قلب و زبان و چشم و گوشش چیره ساختم. شیطان شتابان فرود آمد تا مسادا 
رحمت پروردگار عز و جل ايوب را دریابد و از رسیدن او به وی جلوگیری کند. 

چون آن بلا بر ايوب سخت‌تر شد و روزهای پایانی گرفتاری‌اش فرا رسید. 
یارانش به نزد وی آمدند و عرض کردند: کسی را نمی شناسیم که دچار چنین 
بلایی شده باشد, مگر بدان سبب که امری نایسند را پنهان کرده باشد. شاید تو در 
کرداری که به ما نشان می‌دهی, امری نابسند را پنهان داشته‌ای. در آن هنگام ایوب 
به راز و نیاز با پروردگار خود نشست و عرض کرد: پروردگارا! مرا به چنین بلایی 
دچار کردی: حال آن که خود می‌دانی هرگاه دو امر در نظرم ز سید ه؛ آن را که 
ناگوارتر بوده است بر بدنم هموار کرده‌ام و هرگاه خوراکی خورده‌ام. یتیسی بسر 
سفره‌ام نشسته است؛ اگر جایگاهی برای دادخواهی از تو داشتم. هر اينه حجت 
خود را بر تو عرضه می‌کردم. ناگاه ابری بر سرش پدیدار شد و کسی در آن ابر لب 
به سن گشود و گفت: ای ابوب) حجّت خود را عرضه دار. ان گاه ایوپ کمر 
راست کرد و بر دو زانو نشست و عرض کرد: مرا.به چنین بلایی دچار کردی» حال 
آن که خود می‌دانی هرگاه دو امر در نظرم زسیده, آن "را که ناگوارتر بوده, بر بسدنم 
هموار کرده‌ام و هرگاه خوراکی خورده‌ام. یتیمی بر سفره‌ام نشسته است. در آن دم 
ندا رسید: ای ایوب! جه کسی عشق به عبادت را در دل تو نشاند؟ ابوب مشتی 
خاک برگرفت و در دهان خود ریخت و عر ضا کرد: تو ای پروردگار من!! 

۸ و از وی, از احمد بن حسن قطان, از حسن بن علی سکری, از محمد بن 
زکریا جوهری, از جعفر بن محمّد بن عماره. از پدرش, از حضرت امام جعضر 
صادق عليه السلام از پدر بزرگوارش عليه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: ايوب عليه السلام بدون این که گناهی کرده باشد, دچار بلا شد. به راستی که 
پیامبران گناه نمی کنند؛ زیرا ایشان معصوم و پاک هستند و به گناه دست نمی‌یازند 
و گمراه نمی‌شوند و هیچ گناه کوچک یا بزرگی از ایشان سر نمی‌زند. سپس 
حضرت علیه السلام فرمود: گرچه ايوب علیه السلام به تمامی آن بلاها دچار 
گشت. اما هیچ بوی بدی از او برنخاست و چهره‌اش بدنما نشد و هیچ چرک و 
خون و عفونتی از بدنش بیرون نزد و چنان نشد که کسی با دیدنش او را نایاک 
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بداند و چون به چشم کسی درآید او را به هراس اندازد و بدنش کرم نيافتاد. 
خداوند عز و جل هر یک از پیامبران يا دوستان ارجمند خود را به بلایی دجار 
کند. با ایشان چنین می‌کند. 

اما مردم به سبب تهیدستی و ناتوانی ظاهری ایوب عليه السلام از او دوری 
گزیدند. چرا که از حمایت و گشایشی که نزد پروردگارش داشت, بی‌خبر بودند. 
پیأمبر اکرم صلی الله عليه و آله فرموده است: سخت‌ترین بلاها در میان مردم. از آن 
پیامبران است و هر یک از ایشان نیک‌تر باشد. بلایش سخت‌تر است. خداوند عز و 
جل او را به بلایی سخت دچار کرد و این گونه در نظر تمامی مردم کوچکش نمود. 
تا وقتی او به خواست خداوند به مقامی والا در نعمت‌های بزرگ او رسید, مردم با 
دیدن او و مقامش او را خدا نپندارند و نیز از این امر نتیجه گيرند که باداش خداوند 
متعال بر دو گونه است: شایستگی و ویژگی, و همچنین خداوند با او چنین کرد نا 
مردم هیچ ناتوانی را به خاطر ناتوانی‌اش و هیچ تهیدستی را به خاطر تهیدستی‌اش 
و هیچ بیماری را به خاطر بيماري‌اش. کوچک نبندارند و بدانند که خدا هر که را 
خواهد, ناخوش می‌کند و هر که را خواهد, به هر هنگام و به هر گونه و به هر 
سببی که خواهد شفا می‌دهد و این اموز را برای هر که خواهد, مایه عبرت و برای 
هر که خواهد. مایه سیاه یختی و برای هر که خواهد. مایه نیک بختی قرار می‌دهد و 
او عز و جل در تمامی ایک و9 رای شود دادگسر است و در کردار خود 
خردمند است و هر آن چه را با بندگانش انجام می‌دهد از روی صلاح ایشان است 
و آنان هیچ نیرویی ندارند. مگر آن که از او می‌باشد ۱ 

)٩‏ محمد بن یعقوب. از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمد. از محمّد بن سنان, 
از عتمان نواء, از کسی که وی نام برد. از حضرت امام جعضر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند عز و جل مؤمن را به هر بلایی دچار 
می‌کند و به هر مرگی جانش را می‌ستاند. امّا او را به بلای از دست رفتن عقلش 
دچار نمی‌کند. مگر ايوب عليه السلام را ندیدی که چگونه خداوند. شیطان را بر 
مال و فرزند و خاندان و هر آن چه داشت چیره گرداند. اما او را بر عقل وی جیره 


"- خصال, ص ۳۹۹ ج ۱۰۸ 
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نساخت و عقل را برایش بر جای نهاد تا با آن خدا را به یگانگی یاد کند؟! 

۰ شیخ طوسی در تهذیب. به اسناد وی از حسن بن محبوب. از حنان بسن 
سدیر, از عبّاد مکی روایت کرده است که او گفت: سفیان ثوری به من گفت: تو نزد 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام جایگاه نیکی داری, از ایشان بپرس که اگر 
مردی زنا کند و چنان پیمار باشد که در جاری کردن حد بر او ترش ان وود کنة 
بمیرد. باید با او چه کرد؟ من از حضرت عليه السلام پرسیدم و ايشان فرمود: این 
سوال از جانب توست یا کسی به تو گفته آن را پپرسی؟ عرض کردم: سفیان شوری 
از من خواست تا آن را از شما بیرسم. حضرت علیه السلام فرمود: مردی را خدمت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله اوردند. آن مرد که تتومند بود و شکمی برامده 
داشت و رگ‌های ران هایش بیرون زده بود با زنی بیمار زنا کرده بود. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله امر فرمود تا دسته‌ای از صد شاخه خرما برای ایشان بیاورند, 
سپس تازیانه‌ای به ان مرد و تازیانه‌ای به ان زن زد و هر دو را ازاد کرد و این 
همان کلام خداوند متعال است که فرمود: «وَِْ دک ض فقا فاضرب به وکا 
E2‏ ج 
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۱) در تحفة الاخوان: به حذف اسنالسازای وس وایت شده است که وی 
گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام.پرسیدم: بلایی که ايوب عليه السلام 
در دنیا به ان دجار شد. به چه سبب بود؟ ايشان فرمود: به سبب نعمتی بود که 
خداوند متعال در دئیا به او عطا کرد و او شکر آن تعمت به جا آورد. داستان از ایس 
قرار بود که پس از یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام, ايوب بن 
موص بن رعویل بن عیص بن اسحاق بن ابراهيم خلیل اله عليه السلام پیامیر شد 
او مردی دانا و بردبار و پاکیزه و خردمند بود و پدرش مردی ٹروتمند با مال بسیار 
بود که چهارپایان بسیاری از شتر و گاو و گوسفند گرفته تا الاغ و استر و اسب 
داشت و در سرزمین شام کسی به توانگری او نبود. چون او درگذشت. همه آن مال 
به ایوپ ارث رسید. در آن هنگام سی سال از عمر ایوب می‌گذشت و او دوست 
داشت که ازدواج کند. در همان اوان. وصف رحمه دختر افرائيم بن یوسف عليه 


"- کافی, ج ۲, ص ۱۹۹ ح ۲۲. 
"- تهذیب. ج ۰ ص ۲ ح ۱۰4۸ 
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السلام به گوشش رسید. رحمه با پدرش در سرزمین مصر می‌زیست و پدرش از 
داشتن چنین دختری بسیار شادمان بود و او را بسیار دوست می‌داشت؛ چرا که در 
خواب دیده بود جد دخترش» حضرت یوسف علیه السلام پیراهنی را که بر تن 
داشت درآورد و به رحمه پوشاند و به او فرمود: ای رحمه! این پسراهن. نیکسی و 
زیبایی و خوبرویی من است که آن را به تو بخشیدم. رحمه در میان افریدگان خدا 
پیش از هر کس به بوسف علیه السلام می‌مانست و دختری پارسا و عابد بود. چون 
ايوب عليه السلام وصف او را شنید به او مشتاق شد و از این رو با مال زياد و 
هدایای بسیار رو به سوی سرزمین او گذاشت و راهی آن دیار شد تا این که نزد 
پدر رحمه رسید و دخترش را از او خواستگاری کرد. افرائیم به خاطر پارسایی 
ابوب و ثروتی که داشت, دخترش را به همسری او درآورد و جهازش را برای سفر 
با ايوب فراهم کرد. ابوب او را به سرزمین خود برد و خداوند بهره ایوب را از 
رحمه فراخ گرداند و او دوازده بار آبستن شد و هر بار یک پسر و یک دختر به 
دنیا اورد. سپس خداوند متعال یوت ,را به پیامبری بر قومش برانگیخت و آنان 
اهالی حوران و بَنه" بودندا خایچه ا خلق خوش و دلی مهربان به ایوب ارزانی 
فرمود که آن وصف را نصیبهیج کیتن-نکرده بود و از این رو هیچ کس از او 
سرپیجی نکرد و به حاط بزرگواری او و بدژش. همه او را بباور کردند و او بر 
ایشان قانون گذارد و مسجدها ساخت و برای تهیدستان و بیچارگان و میهمانان, 
سفره‌ها انداخت و انان را میزبانی می‌کرد و گرامی می‌داشت و برای پتیمان همچون 
پدری مهربان. و برای بیوگان همچون شوهری دل سوز, و برای ناتوانان همچون 
پدری مهرورز بود. او به گمارده شدگان و امانت داران خود فرسود تا کسی را از 
کاشته‌ها و میوه‌های او باز ندارند و پرندگان و درندگان و همه حیوان‌ها از دستاورد 
او می‌خوردند و برکت خداوند روز و شب برایش فزونی می‌یافست و تمامی 
چهارپایانش هر سال دو بچّه می‌آوردند و با این همه, ايوب عليه السلام از هیچ 
یک از داشته‌هایش شاد نمی‌شد و می‌گفت: ای خدا و ای سرور و ای مهتر و ای 
تک باه فا اک اجنیا تین ات بی شرت و کی کے برای اس لباز 


۱ 


- بشنه یا بثنیه: روستایی است میان ده‌شق و آذرعات که حضرت ایوپ علیه و السلام زاده 
ان حا بو د. «معجم البلدان,ج ۱,ص 4۳۳۸ 
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بخشندگی‌ات آفریده‌ای جگونه باشد؟ 

عون خب قفرا می‌زسیده زنافند گان او در سجفش گرد می امد وبا لو تاز 
می‌گزاردند و با او تسبیح می‌گفتند و صبح هنگام. فرمان می‌داد تا برای ایشان و هر 
آن که ناتوان بود. غذا فراهم آورند و در این راه» بی شمار مال خود هزینه می‌کرد و 
او هزار رأس اسب و هزار مادیان و هزار استر نرینه و مادینه و سه هزار شتر نر و 
هزار و پانصد شتر ماده و هزار گاو نر و هزار گاو ماده و ده هزار ميش و پانصد 
گاو وحشی و سیصد الاغ داشت و هر مادیان دو یا سه کره و هر شتر: بچّه‌ای به 
همراه داشت و تمامی چهارپایان او چنین بودند و بر هر پنجاه رأس از آنها, چوپانی 
از سوی ابوب بود و هر یک از خادمانش زن و فرزند خود داشت. شیطان ملعون 
بر هر آن چه از مال ايوب می‌گذشت. نشان شکر بر آن می‌دید و پاک از زکاتش 
می‌یافت. پس به او حسد ورزید. اما نتوانست گزندی به او برساند. زا نگ 
شیطان به عرش راه نداشت. امّا هنوز تا آسمان هفتم بالا می‌رفت و در هر جای 
آسمان‌ها که می‌خواست می‌ایستاد. تا اين که چک ر یی بن مریم علیه السلام 
عروج کرد و او از ورود به چهار آسمان بازدائیتهشت و نها توانست تا سه آسنمان 
بالا رود. سپس حضرت محمد صلی الله علیسح له پوابری برانگیخته شد و در 
آن هنگام او از ورود به همه آسمان‌ها باژذاشته شد وراز آن پش برای شنیدن صدای 
آسمان‌ها در کمین نشست و آدمیان و جنیان از اين امر در شگفت ماندند و این 
همان کلام خدلوند متقال انست كه فر مود ونا شتا الام فتاه لشت خرس 
شدیدا وشهباء وأنا كنا قد منها مقاعد لسع فمن یستمع الان جذ له با رصدا»' 
[و ما بر آسمان دست‌يافتيم و آن را پر از نگهبانان توانا و تیرهای شهاب یافتیم. و 
در (آسمان) برای شنیدن به کمین می‌نشستيم (اما) اکنون هر که بخواهد به گوش 
باشد. تیر شهابی در کمین خود می‌یابد] 

در روزگار ايوب عليه السلام. شیطان که هنوز تا به نزدیکی عرش راه داشست» 
به آن جا رفت و در جایگاه همیشگی خود ایستاد و حسادت پیامبر خدا ايوب علیه 
السلام در دلش شعله کشید. خداوند متعال که از اشکار و نھان آگاه است. ندا داد: 
ای ملمون! از کجا آمده‌ای؟ عرض کرد: خداوندا! گرداگرد زمین چرخیدم تا کسانی 


أ جن / ۰۹-۸ 
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را که از من پیروی می‌کنند. فریب دهم. همه رأ فریب دادم به جز بندگان بی‌ریای تو 
را. ندا رسید: ای ملعون! از دیدن نعمت‌های ايوب جه در دلت افتاده است؟ عرض 
کرد: پروردگار اا تو از او یاد ک دی و فرشتگاقت پر لو دزود فرستادند. نذا رسد ای 
ملعون! آیا هیچ توانستی از او با آن همه عبادت چیزی به دست آوری؟ آیا سی- 
توانی او را از راه پرستش من گمراه کنی؟ عرض کرد: خداوندا و مهترا! ايوب شکر 
این نعمت به جا نیاورده است. من در کارش نظر کرده‌ام. او بنده ایست که چون 
سلامتی‌اش دادی, آن را از تو پذیرفت و چون روزی‌اش دادی, تو را سپاس گفت. 
حال آن که هیچ او را به بلا و مصیبت نیازموده‌ای. اگر او را به بلایی دچار مسی- 
کردی, هر آینه می‌دیدی که راهی جز این می‌پیمود و اگر مرا ای پروردگار» بر مال 
ار چبره می‌ساختی, هر آینه می‌دیدی که چگونه تو را فرامرش می‌کرد. تدا رسید: 
ای ملعون! تو را بر مال او چیره ساختم تا بدانی آن چه درباره او مي‌پنداری, 
دروعی بیش نیست. شیطان به سرعت تمام از آسمان‌ها فرود آمد و بر تخته سنگی 
تشست که قابیل سر برادرش هابیل ی وی 
چرکابه نفرین از آن تراونا یک ثبیطان بر أن ايساد و چنان ¿ ناله‌ای سر داد که 
SL a‏ آمدند و گفتند: ای پدر! چه در سر 
داری و چه بر سرت ابق اسَتَ؟,گفت: من په چنان فرصتی دست یافته‌ام که پس از 
بیرون کردن ادم از بهشت. دیگر همانند آن را به دست نیاورده بودم و آن این که بر 
مال ايوب چیره گشته‌ام تا به تهیدستی‌اش اندازم و دارایی‌اش را نابود کنم. یکی از 
دیوان گفت: مرا؛ بر درختانش چیره ساز که من به آتش دگرگون مي‌شوم و آ ن گاه 
بر هر چیز گذر کنم. آن را می‌سوزانم و خاکسترش مي‌کنم. شیطان گفت: این کار با 

تو. دیگری گفت: مرا بر چهارپاپانش چیره سار ۳ مان ریاد کے جد روج از 

بدن تمامی آنها جدا سازد. شیطان گفت: این کار با تو. اولی برفت و به آتش 
دگرگون شد و آن درختان و بیشه‌ها را سراسر به آتش کشید و دیگری رو به سوی 
چهارپایان گذاشت و چنان فریادی بر سرشان کشید که همگی به همراه چوپان- 
هایشان در دم جان باختند و روستاییان دودی مهيب دیدند و فریادی عجیب 
شنیدند و سخت در هراس افتادند. شیطان (به شکل خادمان) نزد ايوب رفت و او را 
در نماز دید. شیطان که گمان می‌کرد شعله‌های آتش به ايوب رسیده و رخسارش 
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منم که با تو سخن می گویم» آیا ندیدی آتشی آميخته به دود از آسمان فرود آمد و 
دارایی‌ات را سوزاند؟ دمی از شعله‌اش به من ونيد و دز آن هنگام شنیدم کسی از 
آسمان ندا سر داد و می‌گفت: این سزای کسی است که در عبادت خود ریا کند و به 
جای خداوند متعال, مردم را در نظر داشته باشد. همچنین از آن انش شنیدم که 
می‌گفت: من آتش خشم و ناخشنودی‌ام. 

جون ایوب ندای او را شنید. به نماز خود پرداخت و هیچ به او اعتنا نکرد تا 
این که نمازش را به تمام و درست په جا آورد و سپس فرسود: ای فلانی! اینها 
دارایی من نیست. بلکه دارایی خداوند متعال است که هر جه خود خواهد. aE‏ 
انجام می‌دهد. شیطان - که نفرین خدا بر او باد- عرض کرد: راست گفتی. از سوی 
دیگر مردم به خروش آمدند و برخی از آنها گفتند: این به خاطر خودپسندی ايوب 
بر سرش آمده است و برخی دگر گفتند: ايوب در توبه خود راستی نکرده و از این 
رو به این سزا گرفتار شده است. سخن آنها بر ايوب گران آمد. امّا هیج پاسخشان 
نداد و تنها فرمود: خدا را سپاس برای قضا و قدزش. پیامبر خداء ایوب» رو سوی 
آن ملعون کرد و فرمود: ای خادم تو کیستل؟ گویا از کپانی هستی که خداوند آنان 
را از دایره رحمت خود بیرون کرده و نعمت خویش از آنان برگرفته است؛ چرا که 
اگر خیری در تو بود. خداوند مرا از تور اگاه ساخته بود و جانت رابه همراه آن 
چوپان‌ها گرفته بود؛ اما هر در تو بوده که بدآن سبب خداوند تو را همچون تلخه 
که از گندم برگیرند. از ایشان جدا کرده است. پس ای خادم! از من دور شو که تو 
رانده شده‌ای و مستحق نکوهش گشته‌ای. 

شیطان عرض کرد: ای اپوب! راست گفت هر که گفت په خودپسندان خدمت 
نکنید. کنون دانستم که تو در نمازت ریاکاری بیش نبوده‌ای, آیا من از جمله 
خادمان دلسوز تو نبودم؟ آیا من با همه تلاش, دارایی تو را پاس نداشتم؟ اکنون 
دستمزد من این است که مرا چون در میان شعله‌های آتش جان نداده‌ام» سرزنش 
کنی و به من چنین سختانی گویی؟ ايوب با او سخن نگفت و رو به نماز خود آورد 
و شیطان ناکام و زبون از پیش او بازگشت و همچون قبل, به سوی آسمان بالا 
رفت و در آن جا ایستاد. آن گاه ندا رسید: ای ملعون! بنده‌ام ايوب را چگونه 
یافتی؟ دیدی که جون جهارپایان و خادمان و تمامی دارایی‌اش از دست رفت. 
بردباری پيشه کرد و مرا به خاطر آن بلا ستود؟ شیطان عرض کرد: خداوندا و 
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ورا! تو او را از فرزندانی تندرست و کاخ‌هایی زیبا برخوردار کرده‌ای, اگر مرا بر 
8 او چیره گردانی. خواهی دید که او دیگر به درگاه تو شکرگزار هیچ نعمتی 
نخواهد بود. ندا رسید: ای ملعون! برو» تو را بر فرزندان او چیره ساختم. دشمن خدا 
با سرعت تمام به سوی کاخی فرود آمد که فرزندان ايوب در آن مي‌زیستند. نام 
فرزند بزرگ ایوب. حزقل بود و دیگر پسرانش مقبل و رشد و رشید و بهرون و 
یی و و ی 
از انها نیامده است و دخترانش. > مرجانه و عبیده و صالحه و عافیه و تقیه و مؤمنه 
نام داشتند. 

شیطان آن کاخ را به ارزه انداخت و آوار کرد و تخته‌ها و خشت‌هایش رابر 
دهان‌های آنان کویید و سنگ‌هایش را بر سرهایشان فرو ريخت و به دردناک‌ترین 
گونه. بدن‌هایشان را تکه تکه کرد. در آن دم خداوند به زمین وحی فرمود: فرزندان 
پیامبرم. ايوب را در آغوش گیر. . چون این خواست من است که ؛ بر آنها جاری 
می شود و به خاطرش پاداشی نیک:,بهره ایشان خواهم ساخت. شیطان نزد ايوب 
رفت و عرض کرد: ای ایوپ؟ دیدی جه بر سر کاخ‌ها و فرزندانت آمد و چگونه 
قصرهایشان گورهایشان شد و آن خشٹ‌ها کافورشان شد و جامه‌ها و بسترهایشان 
کفن‌هایشان شد و دیدی؛ گونه آن چهره‌های زیا از خاک و خون دگرگون شد و 
استخوان‌هایشان خرد شد و و بین ستی‌ها پاره باره شد و 
پوست‌هایشان تکه تکه شد. شیطان ملعون همچنان این بلا را با اندوه و افسوس و 
زاری نزد او بازگفت تا اي بن که ايوب شروع به e‏ شیطان نیز با او 
گریست. ناگاه ایوب از گریه خود پشیمان شد و مشتی خاک برگرفت و بر سر 
ریخت و از خداوند متعال آمرزش خواست و در سجده به خاک افتاد و سپس به 
شیطان رو کرد و فرمود: ای ملعون! مرا تنها گذار که نو ناکام و زبون و رانده شده- 
ای. بدان که فرزندان من امانت‌های خداوند نزد من بودنسد و ناگزیر بایست به او 
می‌پیوسنند. شیطان بدون این که به خواست خود رسیده باشد. بازگشت و همچون 
نی آسمان بالا رفت و در آن جا اساد آن ا بدا رس اق بای دا 
بنده‌ام ایوب را چگونه یافتی, أ ن گاه که پس از گریستن توبه کرد و آمرزش 
خواست! شیطان عرض کرد: خداوندا و سرورا! ت تو او را از بدنی سالم برخوردار 
کرده‌ای و در این نعمت. جبر آن مال و فرزند نهفته است ت. اگر مرا ہر بدن او چیره 
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گردانی. خواهی دید که چگونه تو را از یاد می‌برد و شکر تو را وا می‌گزارد. ندا 
رسید: ای ملعون! برو تو را بر بدن او چیره گرداندم به جز چشمان و عقل و 
گوش‌ها و زبان او که از پاد من باز نمی‌ايستند. آن ملعون په سرعت تمام فرود امد 
و ایوب را دید که در مسجد خود رو په درگاه خداوند متعال با گونه گونه‌های 
ستایش به زاری نشسته است و باشکوهمندترین دعاها او را می‌خواند و به خساطر 
همه نعمت‌هایش شکر او می‌گزارد و به سبب همه بلاهایش او را حمد می‌گوید و 
چنبن بر زبان می‌راند: به شکوه و بزرگیات سوکند! بر بلای تو تنها شکر افزون 
کردم و اگر تا به ابد جامه بلا بر من بپوشانی, بر بلای تو تنها بردباری آفزون خواهم 
کرد. جون شیطان این سخن شنید. برافروخت و هیچ فرصت نداد ابوب سر از 
سجده برآرد و شتابان بر زمین سرازیر شد و به زیر بینی او رفت و از آتشی شعله 
ور در دهان و سوراخ‌های بین یش دمید. ناگهان چهره ايوب سیاه شد و از سر تا 
به بای او پر از تاول شد و از آن تاول‌ها موهایش بریخضت و چون روز دوم فرا 
رسید, بدنش ورم کرد و بزرگ شد و در رور سوم سراسر سیاه شد و در چهارمین 
روز از زرداب آکنده شد و در پنجمین روز غرق چرکابه شد و در نشمین روز 
بدنش کرم افتاد و از آن خونابه جاری شد و تنش به خارش افتاد و او دو ماه چنان 


بدنش را خاراند که ناخن‌هایش ریختو از,ان پس خود را با ردای زبر و خشت و 
سنگ‌های ناهموار خاراند و چنان بود که هرگاه گرمی از بدنش بیرون مي‌زد. آن را 
با دست خود به جایش باز می‌گرداند و می‌فرمود: آن قدر از گوشت و خونم بضور 
تا خداوند گشایشی برساند. 

رحمه عرض کرد: ای ایوب! مال و فرزندت از دست رفته و گزند بر بدنت 
افتاده است. ابوب فرمود: ای رحمه! خداوند متعال پیش از من پیامبران را به بلا 
دچار کرد و ایشان صبر پيشه کردند. به راستی که خداوند متعال به صبرپیشگان 
وعده نیک داده است. سپس ايوب در سجده به خاک افناد و عرض کرد: خداوندا و 
سرورا! اگر تا ابد جامه بلا بر من بپوشانی و مرا از تندرستی بی‌نصیب گردانی و 
کرم‌ها تنم را باره پاره کنند. تنها شکر افزون خواهم کرد. خداوندا! مگذار دشمنم 
شیطان ملعون مرا سرزنش کند. رحمه چون بلای ایوب را می‌دید, باری می گریست 
و باری فریاد می‌کرد و ایوب او را از این کار باز می‌داشت و می‌فرمود: مگر نه این 
است که تو زاده پیامبرانی و خود می‌دانی که من پیغمبر خدایم و از پیامبران و 
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فرستاده شدگانی همچون پدران تو ابسراهيم و اسماعیل و یعفوب و یوسف عليه 
السلام سرمشق دارم؟ سپس ايوب از خداوند متعال خواست تا به رحمه برای دیدن 
بدن او صبر عطا کند و آن گاه به او رو کرد و فرمود: برخیز و برای من جایی به 
جز مسجدم بیاپ و مرا به آن جا ببر. رحمه رفت و جایی برای او یافت و بازگشت 
و او را به گوشه‌ای از آن سرزمین برد. او چنین کرد و ايوب به او فرسود: دوست 
ندارم مسجد را آلوده کنم. وقتی رحمه آن جا را برای ايوب یافت» نزد آن قوم رفت 
که ایوب علیه السلام بسیار به آنها نیکی کرده بود و از آنها خواست تا در بیسرون 
آوردن ایوب از مسجد او را یاری کنند. اما آنها گفتند: پروردگار از ایوب خشمگین 
شده و پرده از کردار ریاکارانهااش برگرفته است. پس ای کاش میان ما و او همجون 
دوری مشرق از مغرب., فاصله می‌افتاد؛ چراکه اگر خیبری در عبادت او بود 
پروردگارش او را دچار بلا نمی‌کرد. رحمه سوی ایوب بازگشت و عرض کرد: ای 
ایوب! اکنون مصیبت بسی دشوار شد و امیدمان از نیکی شناسان و قدرشناسان 
نقش بر آب شد. ایوب فرمود: ايرجمه! بلادیدگان این چنین شوند. حال جلو با 
و بگو هیچ توان و نبروبی نییشن جر ا سی خداوند والای بزرگ. سپس دست 
راستت را به زیر سرم گذار و یا دست.چپت پاهایم را بگیر و مرا بلند کن. او چنین 
کرد و به نبروی خداونك متعال او را برگرفت و په جایی برد که ایوپ در همان جا 
برای ناتوانان و بیجارگان سفره می‌آنداخت. او فرمود: ای رحمه! صدقه بر ما حرام 
است و حلال نمی‌شود. پس در خدمتکاری مردم چاره‌ای بجو. ايوب این بفرمود و 
اشک از جشمانش جاری شد. رحمه عرض کرد: اي پیامبر خدا! چرا گریه سی 

کنی؟ فرمود: ای رحمه! تو دختر پیامبران و از تبار فرستاده شدگانی و زنی بسیار 
زیبا و خویرو هستی و در روزگار تو یچ کس جز جدت یوسف. زیباو خوبرو 
نبوده است. حال آن که در این روستا بدکاران بسیاری زندگی می‌کنند و از آن می- 
ترسم که اگر به خدمتکاری مردم مشغول شوی, در مکرهای شیطان ملعون گرفتار 
شوی. در آن دم رحمه به گریه افتاد و گفت: : ای پیامبر خدا! آیا من سزاوار آتم که 


مرا متهم کنی و به چنین کاری نسبت دهی. حال 1 ن که من دختر اران و ژاده 
درستکاران پاک دامن هستم؟ به حق پدران و اجدادم سوگند! که پس از تو چشسمم 
به سوی هیچ کس نجر خیده ات در آن هنگام ايوب به او اجازه داد تا خدمتکاری 
کند. 
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رحمه خدمتکار اهالی بثنه بود و برایشان آب می‌آورد و خانه‌هایشان را 
می روبید و زباله‌هایشان را ببرون می‌برد و جامه‌ها و پارجه‌هایشان را می‌شست و 
آنها دستمزد او را می‌پرداختند و به او برای ایوب غذا و نوشیدئی می‌دادند. روزی 
شیطان به شکل پیرمردی کهتسال پدید آمد و نزد اهالی آن روستا رفت و به آنها 
گفت: چگونه بر خود می‌پسندید زنی که چرک و خونابه و بوی عفونت شوهرش را 
درمان می‌کند, به خانه‌هایتان وارد شود و در ظرف‌ها و غذاها و نوشیدنی‌هایتان 
دست برد؟ سخن شیطان در دل‌های آنان نشست و از آن پس به رحمه اجازه ندادند 
تا وارد خانه‌هایشان شود. رحمه روا ندید ایوب را از این امر باخبر سازد تا مبادا 
غمی بر غم‌هایش افزوده گردد. آن قوم, دیگر او را به خدمتکاری نپذیرفتند و اندک 
چیزی به او می‌دادند و او این گونه به ایوپ غدا می‌رساند و هیچ از این امر سخنی 
به او نگفت. بلای ايوب دشوارتر شد و بوی عفوندش چنان فزونی یافت که دیگر 
هیچ یک از اهالی آن روستا نتوانست از بوی بد ايوب در خانه‌اش آرام گیرد و آنها 
نمی‌دانستند باید چه کنند. سرانجام هم رأی شدنک که سگ‌هایشان را به سوی ايوب 
بفرستند تا او را پدرند. چون این رأی به ,گوش اټ هرسد نزد ایوب رفت و او را 
از آن باخبر کرد. ايوب به او فرمود: ای اجسملاخدای ای اعال چنان نیست که سک 
بر من چیره گرداند. حال آن که منپیامبر و,زاده پیامبران اویم. آن قوم سگ‌های 
گله‌های خود را جمع کردند و به سوی ایوب تسا ام مها نوی ی 
دویدند و چون نزدیکش رسیدند. از او روی گرداندند و همه از آن سرزمین 
گریختند. چنان که دیگر هیج سگی در آن روستا بر جای نماند. آن قوم نزد ایسوب 
آمدند و عرض کردند: ما بر بلای تو صبر نتوانیم کرد. یا از ميان ما می‌روی یا تو را 
سنگسار می‌کنیم تا بمیری و ما را آسوده کنی. ايوب به آنها فرمود: مرا سنگسار 
نکنید. بیایید و مرا از روستایتان به سوی توده‌های زباله‌هایتان بیرون برید؛ زیرا من 
از خداوند متعال اميد دارم که مرا هلاک نکند. انها عرض کردند: ما تو را ناپباک 
می‌دانيم و تو از ما دوری» چگونه نزدیک تو آییم و بلندت کنیم؟ سپس او را کرک 
کردند. 

ايوب به رحمه فرمود: ای زن راستگوی پاک نیکوکار! می‌بینی که این قوم از 
من بیزار و دلگیر شده‌اند. برو و پر سر راه بایست. په این اميد که رهگذری بیابی و 
او را از قصّه من باخبر کنی و از او بخواهی تا در بردن من از این روستا تو را یاری 
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کند. رحمه عرض کرد: شتاب نکن تا به فلان سرزمین روم و در آن جا برایت کلبه- 
ای فراهم کنم. سپس رفت و بر سر راه در انتظار رهگذری ایستاد. ناگاه دو مرد 
همجون ماه تایان با عظری خوش از راه رسیدند. آن دو در نظر رحمه نیک آمدند 
اما او شرم کرد نیاز خود با ایشان در میان بگذارد. چون به نزدیک او رسیدند 
گفنند: دوست و یاور ما ایوپ کجاست و با بلایش چه می‌کنند؟ رحمه آن دو را از 
حال ایوب باخبر کرد و گفت که چگونه اهل روستا از او به سغوه آمده‌اند و آشیانه- 
اش زباله دان آنها شده است. سپس به ایشان گفت: من از شما درخواستی دارم و 
آن اين که برای ایوب دعای تندرستی کیت آن دو گفتند: ما برایش دعا مي‌کنيم. هر 
وکت وکن باز گشتی» سلام ما يه او پرسان. آڻ گاه ایشان رفتند و رحمه سوی 
ابوب بازگشت و داستان آن دو مرد و آن چه را گذشت برای ایوب بازگفت. در آن 
دم ايوب فریاد برآورد و فرمود: چه بسیار مشتاق توام ای جبرئیل! و چه بسیار 
دلتنگ توام ای میکائیل! سپس رو به رحمه کرد و فرسود: ای رحمه! کیست که 
همتای تو باشد کنون که با فرشتگان.هم سخن شده‌ای؟ رحمه عرض کرد: برایت 
کلبه‌ای فراهم کرده‌ام, اما صبر کن تا در مان راه بایستم شاید رهگذری پياید و مرا 
یاری کند تا تو را به آن جابرم. رحمه زفت و در میان راه ایستاد, ناگاه چهار 
فرشته از راه رسیدند و ازءاو پرسپدند: اي زن!,چیزی نیاز داری؟ گفت: آری. می- 
خواهم مرا یاری کنید تا پیامبر خدا ايوّب را به فلان زباله دان برم. آنها به راه 
افتادند و نزد ايوب رسیدند و او را بر آن بلا به صبر فراخواندند و برایش دعای 
تندرستی کردند و او را بر پارچه‌ای برگرفتند و به زاغه نشینی بردند و بر در آن 
کلبه گذاشتند و رفتند. رحمه که در آن کلبه توده‌ای از خاک گرد آورده بود و از آن 
بستری ساخته بود. عرض کرد: ای ایوب! برخیز و پس از بسترهای گسترده اکنون 
بر بستری از خاک آرام گیر و پس از بالش‌های آراسته» اکنون سر بر بالشی از 
سنگ گذار. ايوب به او فرمود: مگر نگفته بودم از اسباب آسایش دنیا یاد نکن؟ 
سپس خزید و خود را بر آن توده خاک انداخت. حال آن که تسبیح خدای والای 
بلندمرتبه بر زبان می‌راند و می‌فرمود: پاک است آن ارجمند نزدیک, و منزه است 
آن والامقام بلند مرتبه. در آن هنگام رحمه ردای خود درآورد و بر اندام ایوپ 
کشید و در کلبه را پوشاند و کمر به خدمت او بست و ان جه می‌یافت برای او 


می بر د. 
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روزی رحمه به راه افتاد تا اندکی غذا از برای ایوب کی یی پر در خانه‌ای 
رفت و از اهالی‌اش چیزی خواست. امّا زنی از درون خانه به او گفت: از این جا 
برو» چرا که پروردگار ایوب بر او خشم گرفته است. رحمه بر در خانه دیگری رفت 
و باز همان سخن به او گفتند. او سراسر روستا را گشت. امّا چیزی به او ندادند» 
پس به گریه افتاد و رو سوی ایوب گذاشت و به او عرض کرد: این قوم مرا از 
خود راندند و در خانه‌هایشان را به رویم بستند. ايوب فرمود: ای رحمه! از این که 
یحایر ره ران سین یکی فراع سرا که تفار کرای 
رحمتتی را به رویمان نمي‌بندد و اما ای رحعها شاید تو از من به ستوه آمده باشسي 
و بخواهی از من جدا شوی. رحمه عرض کرد: پناه بر خدا از چنین اندیشه‌ای. چه 
عذری به درگاه خداوند آورم و از پیامبرش جدا شوم؟ هرگزء هرگز چنین نمی کنم. 
من تو را از این روستا به روستای دیگری می‌برم. امید است آنپا دلسوزتر از این 
قوم باشند. 

رحمه او را بر بارچه‌ای گذاشت و ایوب ازرد بی‌هوش شد. رحمه اب اورد 
و بر چهره‌اش زد تا به هوش آمد. آن گاه۱9ذآشنگی را که پوستی پاره پاره 
داشت. پوشاند و او را برگرفت و به روستای ديگري در حوران برد و در گوشه‌ای 
از آن روستا بنشاندش, سپس دست ډو د ړ گام خداوند متعال فراز کرد و از او 
خواست تا ایوپ را از درندگان و دیگر گزندها در مان دارد. این دعا کرد و خود 
وارد ان روستا شد و گفت: ای مردم! چه کسی می‌خواهد برايش لباس و پارچه 
بشویم و خانه‌اش را بروبم و زباله‌هایش را بیرون برم و برایش آب بیاورم تا در 
عوض» اندکی غدا برای بیأمبر خداء ايوب به من بدهد؟ ناگاه زنان ان روستا بیرون 
آمدند و یکی از آنها گفت: این زن راهزتی است که به روستاي ما آمده است. رحمه 
به او گفت: چگونه این سخن بر زبان می‌رانی, حال آن که من رحمه دختر افرائیم 
پیامبر خدايم و اجدادم یوسف, مرد راستگوی خدا و یعقوب, اسرائیل خدا و 
اسحاق» برگزیده خدا و ابراهیم, دوست خدا می‌باشند و نیز همسر پیغمیر خدا ايوب 
بلادیده هستم؟ آنها به او گفتند: ايوب کجاست؟ گفت: او همین جا پشت دروازه 
روستا در کنار خاک روبه‌ها و زباله‌های شما نشسته است. آن زنان به سوی ايوب 
رفتند و چون او را در چنین بلایی گرفتار دیدند. سخت گریستند و گفتند: این همان 
ایوب. پیامبر است که صاحب آن همه کنیز و خادم و رمه بود؟ دز ان دم ايوب و 
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رحمه اشکی جانکاه ریختند و ايوب فرمود: من ایوب, بنده پروردگار و فرستاده 
اویم و آن گرسنه‌ای هستم که تنها با یاد او سیر می‌شود و آن تشنه‌ای هستم که تنها 
با تسبیح او سیراب می‌شود. آن زنان گریستند و رحمه نیز با آنها گریست و به آنها 
گفت: من از شما درخواستی دارم و آن این که به من تبری بدهید تا چند درخت 
قطع کنم و با چوبش برای ايوب کلبه‌ای بسازم تا او را از گرما و سرما در امان دارد 
و غذایی برایش فراهم آورم. آنها برای او هر آن چه نیاز داشت آوردند و او سوی 
حوض آبی سفالین رفت و نانی را که پخته بود. در آن حوض به آب زد و با دست 
رد ایا ان و ایب که فاو ای تج نو یه تياده ام کار عناق 
درختان را قطع کرد و از ان شاخه‌ها بر سر ایوپ سایه بانی همجون کلبه ساخت و 
سپس وارد روستا شد و روستایبان او را نزد خود بردند و گرامی‌اش داشتند و او در 
پنج خانه خدمت کرد و ده قرص نان گرفت. چون نزد ایسوب بازگشت. او را از آن 
چه گذشت باخبر کرد و عرض کرد: امروز از روزی خدا غذای بسیاری به دست 
آوردم, اکنون کنارت مي‌نشینم و ازتو جدا نمی‌شوم تا این غذا را به تمام بخوری. 
ايوب فرمود: خداوند به نیک تاداشت دقد, ای رحمه! به راستی که تو دختر 
پیامبران هستی. سپس زبان بسه دعبا چنین کشود: سپاس و ستایش از برای 
خداییست که هر که ز#میهلو ترکل کند. ناکام نمی‌گذارد. حکمی نیست جر از برای 
او و بازگشت همه امور به سوی اوس و هم اوست که بر همه چیز تواناست. 

زنان آن روستا به سوی کلبه ایوب راهی شدند و در آن نزدیکی نشستند. چون 
بوی ايوب به مشامشان رسید. شتابان به خانه‌هایشان بازگشتند و درهای 
خانه‌هایشان را به روی رحمه بستند و به او گفتند: به خانه‌های ما وارد نشوء اما ما 
از غدای خود به تو خواهيم داد. رحمه نیز به این کار راضی شد. روزی رحمه از 
ان روستا به نزد ایوب باز می‌گشت. ناگاه شیطان ملعون به شکل طبیبی با ابزار 
طبابت بر او پدید آمد و گفت: من از فلسطین می‌آیم و چون شنیدم شوهر تو بیمار 
است. آمدم تا درمانش کنم. من فردا نزد او خواهم آمد. اکنون برو و او را از قصه 
من آگاه کن و به او بگو گنجشکی بگیرد و بدون این که بر آن نام خدا را جاری 
کند. سرش را ببرد و آن را بخورد و سپس کاسه‌ای شراب بنوشد و خود را به خون 
آغشته کند, چرا که گشایش کار او در این کار است. رحمه شادمان زد اپوب رفت 


و او را از این امر آگاه ساخت. پس خشم در چهره ایوب برافروخت و فرسود: تو 
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کی دیده‌ای من شراب پنوشم و غذایی را که نام خداوند متعال بر آن جاری نشده 
بخورم و خود را به خون آغشته کنم؟ ای رحمه دیروز از سوی جبرئیل و میکائیل 
بیام می‌آوردی و امروز پیام آور شیطان ملعون شده‌ای؟ رحمه دانست که خطا کرده 
است. پس از ايوب پوزش خواست و پیوسته په او نیکی کرد تا در آخر ايوب از او 
راضی شد و به او هشدار داد تا دیگر چنین سخنی نگوید. 

روزی دگر چون رحمه از آن روستا با غذایی نزد ایوب باز می گشت. شیطان 
ملعون به شکل مردی خوش چهره و خوب رو سوار بر الاغی سرخ بر او دید آمد 
و گفت: ای زیا گومی من نو را عی شنامج ١ا‏ رنه وخر ارام بای ۱2 
همسر ایوب. پیامبر بلادیده خدا نہ نیستی؟ گفت: آری. آن , ملعون گفت: مسن شما را 
می‌شناسم. مگر شما فروشند و تونگر نبودید. چرا به این روز افتاده‌اید؟ گفت: ما 
بلا دیدیم و مال و فرزندانمان همه از دست رفت» سپس بلایی سخت تر گریبانمان 
گرفت و شوهرم ايوب خود بیمار شد. آن ملعون گفت: چرا به چنین مصییت‌هایی 
گرفتار شدید؟ گفت: خداوند متعال خواست تا هیر ما را بر بلا بیازمایسد. شیطان 
گفت: اشتباه کردی, چرا که الله خدای آسها(اصتُُمخدای زمین منم. من شما را 
برای خود خواستم. امّا شما خدای آسمان را به پرستش گرفتید و مرا نپرستیدید. 
پس من هم با شما چنین کردم و دارایی‌تان را گرفتم و فرزندان و خادمان و رمه- 
هایتان را میراندم و اکنون همه آن جه از دست دادید نز د من است. اگر می‌خواهی 
با من بیا تا آنها را به تو نشان دهم, چرا که آنها همه در فلان دشت نزد من می“ 
باشند. رحمه چون این سخن شنید, حیران و شگفت زده بر جای بماند و سپس 
اندکی در پی او رفت و شیطان چشمانش را جادو کرد و او را در مان آن دشت 
ایستاند و او هر آن جه را از دست داده بود. در آن جا دید. شیطان گفت: حال 
سخنم را باور کردی یا هنوز دروغگویم می‌پنداری؟ رحمه گفت: تا نزد و 
برنگردم نمی‌دانم بايد به تو چه بگویم. پس نزد ابوب بازگشت و او را از آن 
دیده بود باخبر کرد. ایوپ فرمود: : ما از خداییم و به سوي او باز می‌گردیم. 

وای وخا محر ندا جز الله خدای دیگری نیست و آن چه را او می میراند» 
هیچ کس نمی ت تواند زنده کند. عرض کرد: آری. فرمود: پس اگر خردمند بودی به 
سخنش گوش نمی‌سپردی و به دنبالش نمی‌رفتی تا چشمانت را جادو کند. رحمه 
گفت: ای پیامبر خدا! این خطا را بر من ببخش که دیگر چنین خطایی از من سر 
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نخواهد زد. ایوب فرمود: یک بار تو را ازا ن ملعون بر حذر داشتم و این بار دوم 
است. در برابر خدا سوگند یاد می کنم که اگر تندر ستی‌ام را به من بازگرداند. بدان 
سبب که با شیطان ملعون هم سخن شده‌ای, صد تازیانه به تو خواهم زد. آن گاه 
رحمه با خود گفت: ای کا ش از این بلا رهایی یابد و دویست تازیانه بر من زند. 

۲ ابن عباس: ایوب هجده سال در آن بلا بر جای بماند تا این که آن چه از 
او ماند. چشمانی بود که در کاسه می‌چرخید و زبانی که با آن سخن می‌گفت و دلی 
که بر حال خود بود و گوش‌هایی که با آنها می‌شنود و در آن حال به زیر زبانش 
کرم‌هایی درشت و سياه افتاده بود که بیرون آمدنشان بر او دردناک و به زیر 
رفتنشان عذاب آور بود. خداوند متعال به او وحی فرمود: ای ایوب! تو در آسایش 
من صبر پيشه کردی. پس اکنون در بلایم نیز صبر کن. 

روزی رحمه ات بیرون رفت؛ امّا هیچ نیافت. پس سر به سوی 
آسمان فراز کرد و گفت: خداوندا و سرورا! بر غریبی و ناتوانی ما رحم فرما. در آ 
هنگام یکی از روستاییان سخنش ,ښنید و گفت: ای زن! نزد زنان روستا برو ک 
ایشان دل‌هایی مهربان دارندد رحمه,به/راء افتاد و در خانه پیرزنی را کوبید و 
گفت: من رحمه, همسر ایوپ هستم و و اعروز هر چه به دنبال غذا گشتم. جیزی 
نیافتم و سخت گرسنه مانده‌ام, پیرزن گفت: ای رحمه! من از تو درخواستی دارم که 
اگر بر آورده کنی, .دو قرص نان بهنو خواهم بخشید و آن ن این که من ازدواج کرده‌ام 
و دختری دارم می توانی دو طره » از گیسوانت را به من بدهی تا با آنها دخترم را 
بیارایم ؟ گفت: تنها با این کار راضی می‌شوی! پیرزن گفت: آری. گفت: دو فرص 
نان برایم بیاور. به خدا سوگند! اگر تمام گیسوانم را می‌خوا ستی. همه رابه تو سی 
بخشیدم تا برای ايوب غذایی فراهم کنم. پیرزن رفت و دو قرص نان به همراه قیجی 
آورد و دو طره از گیسوان رحمه را چید. رحمه آن دو قرص نان را گرفت و نزد 
ايوب رفت. امّا آن نان به چشم او ناپسند اسد. از ابن رو فرسود: این را از کجا 
اورده‌ای؟ رحمه او را از قصّه باخبر کرد و گفت که یافتن غذا بر او دشوار شد. 
ناگاه ايوب فریاد برآورد و فرمود: خدایا! چه گناهی کرده‌ام که از من روی 
بخشنده‌ات گردانده‌ای؟ خدایا! مرگ برایم زیباتر از این حادثه است. پروردگارا! من 
به چنین زیانی درافتاده‌ام, حال ان که تو مهربان‌ترین مهربانانی. خداوند متعال به او 
وحی فرمود: ای ایوب! سخنت را و آرزوی مرگت را بر آن زیان شنیدم اما اگر تو 
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بر سببی جز این بلا جان دهی, مزد و پاداشی که از این بلا تو راست. به دست 
نخواهی آورد. من پاداش صبر تو را خواهم داد. و اما رحمه» پس به شکوه و 
بزرگی‌ام سوگند که او را در بهشت خشنود خواهم ساخت. در آن هنگام ايوب 
شادمان شد و ارام یافت. چون بلای ايوب به درازا کشید و شیطان صبر او بدید. 
پاران او را که در کوه‌ها رهبائیت در پیش گرفته بودند» په نزد وی برد. یکی از آنها 
نفیر نام داشت و از یمن بود دیگری صوتی نام داشت و از فلسطین بود و سومی 
ملهم نام داشت و از حمص بود و هر سه خردمند و از شاگردان و دست پروردگان 
ایوب بودند و او ایشان را به مقامی رسانده بود و آنها تزدش می‌آمدند و جویای 
حالش می‌شدند. پس بر استرانی خاکستری سوار شدند و راهی شدند. چون نزدیک 
ایوب رسیدند. استرانشان از بوی بد ایوب رمیدند. آنها ا ستران را به هم بستند و 
پیاده به راه افتادند و نزد ايوب نشستند و عرض کردند: ای ایوب! کاش مارا از 
گناهت باخبر می‌کردی امید است این چنین وقتی به درگاه خداوند به دعا بنشینیم و 
از او درخواست (تندرستی تو را) کنیم تا او درخوّاست ما برآورده سازد. چرا که 
گمان نمي‌کنيم جز این باشد که تو امری رل-۵ یهن کرده‌ای و از آن روء به چنین 
بلایی دچار گشته‌ای که هیچ کس تاکنون ديدست اک تو در پرستش خداوند 
نیتی راست داشتی, او تو را در چنینّ بلای سختی نمی‌انداخت. آن گاه بر این شدند 
تا بر ايوب گرد آیند و سر از تنش جداکتند. یوب فرمود: به شکوه پروردگارم 
سوگند! او خود می‌داند که من هرگاه غذایی خورده‌ام. یتیمی یا ناتوانی با من هم 
غذا بوده و هرگاه برای عبادت خدا دو امر در نظرم رسیده. آن را برگزیده‌ام که بر 
بدنم دشوارتر بوده است. ای قوم! گوبی بر من خشم گرفته‌اید و با قدرنشناسی مرا 
سرزنش می‌کنید. آیا دستمزد من این است؟ بدائید خداوند متعال آن کس را که 
بخواهد پاداشی افزونش دهد به بلا دچار می‌کند. همچنان که دیگر پیامبران و 
نکوکاران را به بلا دچار کرد. آن گاه رو به آسمان آورد و عرض کرد: خداوندا و 
سرورا! طعم تندرستی را هرجند در ساعتی از روز به من ب بچشان و مگذار دشمنان: 
مرا سرزنش کنند و روی بخشنده‌ات از من مگردان e‏ این بلا خرد شدهام و 
رشته انسی با کسی برایم نمانده و لب‌هايم چنان ورم کرده که از بالا بینی‌ام را و از 
پایین چانهام را پوشانده و پوست سرم بر چهره‌ام افتاده و گوش‌هایم به زیر ورم 
چهره‌ام پنهان شده و شکمم از چرک و خونابه آکنده گشته و استخوان‌هايم از کرم 
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ساییده شده و آنان که مرا ارج می‌گذاشتند. از من به ستوه آمده‌اند و بر من جفا 
می‌کنند. ايوب این بکقت و سخت گریست. وقصی آنان از سرزش انوب دست 
کشیدند و خواستند. برخیزند. جوانی کم سال که سخن آن قوم شنیده بود و زبان 
خداوند متعال شده بود. رو به آنان کرد و گفت: بدا به حالتان! نزد پیامبر خدا آمده- 
اید و او را نکوهش می‌کنید و خود را در سرزنش او حق به جانب می‌بینید. حال 
آن که او چنان بر گردتتان حق دارد که بر شماست تا زبان به چنین سخنانی 
اند وای بر شما! آیا می‌دانید چه کسی را سرزنش می‌کنید؟ آیا نمی‌دائید که او 
پیغمیر خدا و برای پیام آوری. برگزیده او و امین وحی اوست؟ 

خداوند متعال هیچ شما را خبر نداده که بر او خشم گرفته باشد و بااین که 
خود می‌دانید خداوند. پیامبران و راست کرداران و شهیدان و نکوک‌اران را به پلا 
مي آزماید و این نه از روی خشم و خوار کردن است. امّا بلایی که بر ايوب فرود 
آمده, او را در نظرتان ناچیز کرده است. حتی اگر او پیامبر هم نبود. نکو نیست که 
مرد. برادرش را به هنگام بلا سرزتلی و به گاه مصیبت ملامت کند و غمی بر غم- 
های او بیافزاید. خدا را دربازه خود دز نظر اورید که اگر به خود بنگرید عیب‌های 
بسیار خواهید یافت. سپس رو په ابول کرد و او را دلداری داد و دردش را آرام 
کرد آن گاه ایوپ خطاوویه ای یه قرمود: شما به خود غره گشته‌اید عسال آن که 
اگر به خود بنگرید عیب‌کای بسیاز خواهید یافت. حال من امروز جنسان شده که 
جایی در نظرتان ندارم. چرا که کسان من از من به ستوه آمدند و نیکی‌های مرا 
پاس نداشتند و دوستانم از کنارم گریختند و یارانم از من بریدند و مردمان متم به 
من کفر ورزیدند. آکنون هم اگرچه چنین سخنانی بر زبان می‌رانید. باز پاک و منزه 
است کسی که اگر بخواهد. هر آینه از این بلا که کوه‌های پابرجا تاب آن ندارند 
برایم گشایشی حاصل می‌کناد. سپس عرض کرد: پروردگارا! اگر در جایگاه 
دادخواهی از تو بنشینم, هر اينه حجّت خود را بر تو عرضه می‌دارم. ناگاه خداوند 
ابری سیاه و تاریک با رعد و برق و صاعقه‌های به هم پیوسته به سوی او فرستاد و 
ندایی به ده هزار صدا از آن برآمد که: ای ایوب! خداوند متعال په تو می‌فرماید: 
حجت خود را عرضه دار که اکنون تو را در جایگاه دادخواهی نشانده‌ام و این منم 
که نزدیک توام و همیشه و همواره نزدیکت خواهم بود. ایوب عرض کرد: 


پروردگارا! تو خود می‌دانی که هرگاه برای عبادت تو دو امر در نظرم رسیده, آن را 
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بر گزیده‌ام که بر نفسم دشوارتر بوده است. آیا حمد تو نگفتم؟ آیا شکر تو به جا 
نیاوردم؟ آیا تو را تسبیح نگفتم و از تو یاد نکردم و بزرگت برنشمردم؟ آن گاه از 
یر به ده هزار زبان ندا رسید: ایژایوب! چه کسی تسو را بر آن داتست شا خنا زا 
پرستش کنی, سال آن که مردم از او غافل بودند و چه کسی تو را بر آن داشست تا 
حمد او گویی و شکرش به جای آوری. حال أن که مردم او را فراموش کرده 
بودند؟ آیا در این کار بر خدا منك می‌گذاری؟ له» این غداست که پر تو منت دارد. 
در آن دم ايوب دست در خاک برد و خاک بر دهان خود ریخت و عرض کرد: 
پروردگارا! نکوهش من حق توسبت. این تو بودی که با من چنین کردی. پس آن 
سرزنش گران رفتند و آن جوانی| که سمت راست ايوب نشسته بود نیز رفت. چون 
روز بعد که روز جمعه بود فرا ربید. به هنگام غروب. جبرئیل امین فرود آمد و 
عرض کرد: سلام بر تو ای ایوب] فرمود: سلام و رحمت و برکت خدا بر توء ای 
بنده خدا! تو کیستی که نوایی خوش از تو می‌شنوم و بویی خوب از تو به مشامم 
می‌رسد و چهره‌ای نیک از تو می‌بینم؟ عرض کرّد:من جبرئیل, فرستاده پروردگار 
جهانيانم و تو را ای ایوب! مژده روح و رخمت و شفای الهی می‌دهم و بدان که 
خداوند متعال کسان تو و همانند ایشان را همراه با ایشان به تو بخشیده است و 
مالت را با همانند ان به همراهش به تو ارزانی,داشته است تانشانه‌ای باشد برای 
کسانی که (آمدند و) رفتند و عبرتی باشد برای بلادیدگان. 

ایوپ چنان در سختی بلا گرفتار بود که پس از ان سفن شادی شسکفتی در 
دلش بدید آمد و فرمود: ستایش از Bl LE‏ 
و صاحب شکوه و سلطنت و منط و برتری است و بزرگی و بخشندگی از اوست که 
سرزنش شیطان و یارانش را بر من روا ندید. سپس جبرئیل عليه السلام عرض 
کرد: ای ایوب! به خواست خداولد متعال برخیز. پس ایوب برخاست و بر گام‌های 
روا جبرئیل عرض کرد: شتابان بر زمین گام بردار. انوب ی 5د واا 

چشمه آبی سفیدتر از برف و شیزین تر از عسل و تیزبوتر از کافور. از زیر گام- 
هایش جوشید و ایوب جرعهای از آن چشید و کرم‌های بدنش تمام ريخت آن 
چنان که از زیادی کرم‌ها در شگفت افتاد. سپس جبرئیل په او گفت تا در آ ن اب 
غسل کند و او چنین کرد و با رخساری چون ماه شب بدر از آب بیرون آمد و 
زیبای و خوب روبی‌اش به او بازگشت و زیباتر از آن چه که بود شد. آن گاه 
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جبرئیل امین دو جامه دیبا برایش آورد و او یکی را ازار خود کرد و دیگری را په 
رویش پوشید و جبرئیل باافزاری از طلا با بندهایی از یساقوت به او داد و بهی از 
بهشت به او عطا کرد و او نیمی از آن را خورد و خواست نیمی دگر را به رحمه 
دهد که جبرئیل عرض کرد: ای ایوب آن را خود بخور, چرا که بهی دیگر برای 
رحمه با خود دارم. سپس ایوب به سرعت برخاست و با احترام به نماز ایستاد. در 
آن دم رحمه غمگین و گریان سوی ايوب رهسپار شد. چرا که روستاییان او را از 
خانه‌هایشان رانده بودند؛ چون به جایگاه ايوب رسید. آن جا را پاکیزه یافت و دید 
خداوند متعال باغی سرسبز در آن جا رویانده و مردی پاکیزه در آن جا به نماز 
ایستاده است. از این رو گمان کرد راه را اشتباه آمده است و گفت: ای نمازگزارا رو 
به من کن با تو سخنی دارم اما ايوب هیج با او نگفت و خاموش مائد. رحمه فغان 
برآورد و گفت: ای ایوب! چه بر سرت آمد؟! چون نماز ايوب به پایان رسید. 
جبرئیل به او عرض کرد: ای ایوب! با او سخن بگو. ایوب فرمود: ای زن چیزی 
نیاز داری؟ رحمه گفت: آیا تي از ایّوب بلادیده خبری نداری؟ من او را این جا 
گذاشتم و رفتم. ولی اکنون"این,چایگاه ا دگرگون شده یافتم و او را نمی‌بینم. ابوب 
لبخندی زد و فرمود: اگر او بیینی-می‌شناسی؟ گفت: چهره تو بسیار به جهره او 
پیش از آن بلا می‌ماند. اپوب خندید و فرمود: من ايوب هستم. رحمه سوی او دوید 
و یکدیگر را در آغوش گرفتند و هنوز در آغوش هم بودند که جبرئیل به آن دو از 
فرزندان و فرزندزادگان و کنیزان و خادمان و رمه‌هایشان و از همانندشان به همراه 
آنها مزده داد و خداوند متعال بارانی از ملخ‌های طلایی بر او فسرو فرستاد و او با 
جامه خود انها را جج می‌کرد و ان چه را از ان ملخ‌ها باد می‌برد. به دنبالش می - 
دوید و آن را باز می‌گرداند. جیرئیل عرض کرد: سیر نمی شوی. ای ایوب؟! فرمود: 
چه کسی از روزی خداوند متعال سیر می شود؟ 

ايوب دو چاه بسیار بزرگ داشت. پس یکی را از نقره و دیگری را از طلا پر 
کرد. آن چنان که یکی سر به دیگری باز کرد و خداوند متعال چهل هزار شتر نر و 
بیست هزار شتر ماده و چهل هزار گاو ماده و بیست هزار گاو نر و چهار هزار 
گوسفند و چهار هزار بز و پنج هزار خادم و پنج هزار کنیز به او عطا فرمود و او بر 
املاکش چهار هزار کس را گمارده بود و هر یک از آیشان را هر ماه یکصد متقال 
طلا مزد می‌داد و دوازده پسر و دوازده دختر در کنار خود داشت. چون رحمه این 
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همه را بدید خدا را سجده شکر گزارد و خداوند سرتاسر شام را به فرمان ايوب و 
فرزندانش دراورد و عمر رفته او را نیز به او بازگرداند. در آن هنگام ايوب به یاد 
هم سخنی رحمه با شیطان در زمان بلای خود افتاد و نذر خود را به یاد آورد و از 
او تشر بسیاز مکی که آن کاد سارت نال بداو ون روه فر و 
ضفثا» یعنی یکصد شاخه خرما «قاضرب بّه» همسرت رحمه را «رگا تخنث» در 
نذر خود؛ بس ایوب دسته شاخه‌های خرما را برداشست و با دست راست خود 
تازیانه‌ای به رحمه زد و نیز روایت شده ايوب از آن رو رحمه را با شاخه‌های 
خرما زد که کیسوان او را چیده شده دید و خشمگین شد و سوکند باد کرد که 
یکصد تازیانه به او بزند. بس رحمه او را خبر داد که دلیل جیده شدن گیسوانش از 
ا قار تفه امت ای کاد زی امن کید خود غمگین شد و خداوند به او امر 
فرمود که بسته‌ای ترکه بردارد و از سوگند شکنی پروا کند و روات شده خداوند 
متعال گیسوان رحمه را همجنان که بود. به او بازگرداند و پس از این که خداوند 
ایوب را تندرست گرداند. از او پرسیدند: از نها رکه بر سرت آمد. کدام یک بر 
تو دشوارتر بود! فرمود: سرزنش دشمنان. 

سپس ايوب عمری دراز کرد و چون هنگام جأن-سپردنش رسید. فرزندانش را 
حاضر کرد و به ایشان وصیت نمود که مالش را همچون او ور کار تھی دستان و 
نیازمندان اندازند. ایوب بعد از این درگذشت و همسرش نیز پیش یا اندکی پس از 
او درگذشت., ایوب در کنار همان چشمه‌ای که خداوند به آن بلایش را برطرف کرد 
به خاک سپرده شد و فرزندانش منش پدرشان را پیش گرفتند تا این که پادشاهی 
به نام لام بن عاد بر ایشان پدیدار شد و بر سرزمین شام و فرزندان ايوب چیسره 
گشت و راه آزار فرزندان ایوب پیش گرفت و کسی را نزد حزقل- پسر بزرگ 
ایوب- فرستاد و گفت: شما با زیادی رمه‌هایتان سرزمین شام را بر ما تنگ کرده- 
اید. از این رو از شما می‌خواهم که نیمی از دارابی‌تان را با زمین‌ها و خادمان و 
کنیزان به من بسپارید و یا من شما را در حال خود بر جای می‌گذارم اما 
خواهرتان نقيّه را به همسری من درآورید. نام خواهر آنها را مومنه و نیز صالحه هم 
گفته‌اند و او دختری خوب رو و خوش رو و نیک اندام بود و چون راه می‌رفست 
گویی رودی روان از کوه در امتداد آب گذر بود و چهره سپیدش همچون ماه 
تابناک بود و پیشانی بلند و جشمانی به مانند رود نیل داشت و ابروانش چون خم 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


کمان بود و گونه‌هایی به سان مروارید سرخ داشت که باد در آنها خون می‌دمید و 
گردنی همانند گردن آهر داشت و روایت: فده مر اند انها غلامی کم سال بود که 
چون آن دختر به پهلو می‌خوابید. آن غلام, ترنجی در دست به کنارش می‌نشست 
و بازی کنان تریح را بر زمین از زیر کمرش می‌گذراند و بسیار خوش زبان و آداب 
کان و خر مق و سکوی پود و به ھی دان و یاز مدان مچر شیو رزیت سس او 
پادشاه این پیفام به آنها رساند و گفت: یکی از آن دو راه را برگزینید وگرنه با 
اسبان و سپاهيانم بر شما خواهم تاخت و فرزندانتان را به غنیمست خواهم برد. 
حزقل بن ايوب در پاسخ به او پیغام داد: از مالی که در دست ماست هیچ کس جز 
هی دخان و اردان و شمان و تافرانان ی در ر ناندکان فی ارد و کو از 
این کسان نیستی و آن مال از پدرمان ابوب به ما ارث رسیده است. و اتا 
خواهرمان. تو بر دين ما نیستی که او را به همسری تو دراوریم. و امّا آن چه که از 
اسب و سپاهت در تهدید ما گفتی, بدان که ما توکل بر خدا داریم و او ما را بسنده 
است و یاوری نیکوست. 

چون پادشاه این پیغام شنیده سپاه تجود برای جنگ با آنان جمم آورد. حزقل 
بن ایوب از این خبردار شد-وتبا براوش برای جنگ با او رایزنی کرد. برادرش 
بشیر گفت: جنگ با او ره تو,ريشنهاد نمی‌کيم؛ چرا که او نیرومند است و می‌ترسم 
بر ما پیروز شود و ما را به اسارت گیرد. من بر آنم که آن چه از مسال می‌خواهد. 
برایش بفرستی و درباره وصلتش با خواهرمان نیز, با وعده‌های نیک و هدایا با او 
مدارا کنی. شاید از این راه قانم شود. حزقل از رأی او سرباز زد و خواست به 
جنگ پادشاه رود. پس سپاه خود گرد آورد و به راه افتاد تا این که دو سپاه به 
یکدیگر رسیدند و کشتاری سخت بینشان درگرفت و حزقل ہن ایوپ شکست 
خورد و لام بن عاد بر تمامی مال و ملک و گله ایشان دست یافت و از قوم 
حزقل, لشکریان بسیاری از جمله بشیر را به اسارت گرفت و بر آن شد که بشیر را 
به قتل برساند و او را به زندان افکند. حزقل که خود گريخته بود از آن چه بر او 
پیش آمد. سخت غمگین شد و مالی بسیار جمع آورد تا به نزد لام بن عاد برد و 
برادرش را از دست او برهاند. پس به سوی او رهسپار شد و در راه پیکی به 
خوابش آمد و گفت: این مال را برای پادشاه نبر و به خاطر برادرت در هراس 
نباش که او رهایی می‌یابد و آن بادشاه ایمان می‌آورد و فرجامی نیک خواهد 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


داشت. حزقل خواب خود را برای برادرانش بازگفت و آنان با او هم رأی شدند. 
این خبر به لام بن عاد رسید و او به حزقل پیغام داد: آن چه را با خود داشتی, نزد 
من آور وگرنه برادرت را در آتش خواهم سوزاند. حزقل به او پیفام داد: من از مال 
خود هیچ به تو نخواهم داد. هر کاری که می خواهی بکن. لام بن عاد از این پیام 
برافروخت و به بشیر گفت: تو ضمانت کردی که برادرانت آن مال را به من مسی- 
سپارند. حال آن که آنها سرباز زدند. اگر آنها به ضمانت تو وفا کردند که هیچ 
وگرنه تو را در آتش خواهم سوزاند. چون بشیر این سخن شنید, ترسید که اگر به 
ضمانت خود وفا نکند. پادشاه او را به قتل رساند. پس حزقل برای برادرش بشیر 
پیفام فرستاد و او را از خواب خود خبردار کرد و بشیر از این خبر شادمان شد. 

پادشاه فرمان داد تا گودالی فراخ برای بشیر حفر کنند و در آن گودال با نفشت 
و روغن و قیر, آتش برافروخت و دستور داد تا بشیر بن ایوب را در آن بيافکنند. 
چون بشیر را در آن گودال افکندند. آتش او را نسوزاند. لام بن عاد از این امر به 
شگفت آمد و گفت: ای پسران ایوب! شما جاهق‌گرید. بشیر گفت: ای پادشاه! ما 
جادوگر نیستیم. جد ما ابراهیم خلیل علیه السلام سر تارخ بود که نمرود بن کنعان 
او را در آتش افکند و خداوند آتش را بر او سرد ول ی‌آسیب گرداند. از این رو من 
از خدا اميد داشتم که با من نیز جنین کند. سخن بشیر در دل پادشاه نشست و او 
اسلام آورد و نیک مسلمان شد و آنها با هم درآمیختند و پسران ایوب. خواهر خود 
را په همسری لام دادند و خداوند متعال بشیر بن ايوب را به سبب ضمانتی که کسرده 
بود. ذو الکفل یعنی ضامن نامید و او را رسول خویش بر شامیان بگذاشت و لام بن 
عاد در کنار او بود و با کفرپیشگان نبرد می‌کرد و هم چنان چنین گذشت تا این که 
ذو الکفل درگذشت و پس از او لام بن عاد نیز جان سیرد و عمالقه بر شامیان چیره 
شدند. سپس خداوند متعال, شعیب را برانگیخت که فترون بن صهون بن عَنقاء بسن 
ثابت بن مدین بن ابراهیم خلیل عليه السلام نام داشت. 

۳ شرف الدین نجفی به نقل از نوشته ابو جعفر طوسی در کتاب مسائل 
البلدان» به روایت او به اسنادش از ابو محمّد فضل بن شاذان, در حدیتی مرفسوع به 
جابر بن یزید جعفی, از مردی از باران امیر مؤمنان حضرت على عليه السلام 
روایت کرده است که وی گفت: سلمان فارسی به خدمت امیر مومتان حضرت علی 
عليه السلام رسید و درباره خود حضرت عليه السلام از ايشان پرسید. حضرت 
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فرمود: ای سلمان! من آن کسم که تمامی امّت‌ها به فرمان بردن از من فراخوانده 
شدند و چون سر به کفر برداشتند. در آتش دود گرفتار شدند و من نگاهبان آتش 
بر آنانم. ای سلمان! حقیقتی برایت بگویم و آن این که هر کس مرا چنان که حق 
شناخت من است. بشناسد. نزد قرشتگان آسمان در کنار من خواهد بود. آن گاه 
حضرت امام حسن عليه السلام و حضرت امام حسين عليه السلام وارد شدند و 
امیر مومنان عليه السلام فرمود: ای سلمان! این دو. گوشواره‌های عرش پروردگار 
جهانیان‌اند و بهشت از ایشان نور می‌گیرد و مادرشان بهترین زنان است؛ خداوند از 
مردمان بر ولایت من پیمان گرفت. پس برخی پذیرفتند و برخی سریاز زدند. آن 
کس که پذیرفت, در بهشت جای گرفت و آن کس که سرباز زد در دوزخ؛ من آن 
حجت فراگیر و کلام جاویدانم و من سفیر سفیرانم. سلمان عرض کرد: ای امیر 
ممنان! من تو را در تورات و در انجیل به همین ارصاف خوانده‌ام. پدر و مادرم به 
فدایت, ای کشته دیار کوفه! به خدا سوگند! اگر نبود که مردم بگویند: چه خوب 
شد. خداوند قاتل سلمان را بیامرزد!درباره تو سخنی به زبان می‌آوردم که می‌دانم 
مردمان از آن بیزاری می‌جوینا؛ جرا که گی ان حجّت خدایی که او توبه آدم را به 
سبب آن پذیرفت و یوسف را از-چاه په سیب آن نجات بخشید و تو داستان ايوب و 
سبب دگرگونی نعمت‌های خداوند بر اویی. امیر,مژمنان عليه السلام فرمود: آیا 
داستان ایوب و سبب دگرگونی نعمت‌های خداوند بر او را سی‌دانی؟ عرض کرد: 
خداوند و تو ای امیر مؤمنان بهتر می‌دانید. حضرت عليه السلام فرمود: به هنگام 
برانگیختگی برای زبان گشودن (به ربوبیت خداوند), ايوب در فرمانروایی و سروری 
من شک کرد و گفت: این امر بسی سنگین و گران است. خداوند عز و جل فرمود؛ 
ای ایوب! آیا در امری که من برپا داشته‌ام شک می‌کتی؟ من آدم را به بلا دچار 
کردم و آن گاه او (علی علیه السلام) را بر وی عرضه داشتم و چون به امیری او بر 
مؤمثان گردن نهاد. از او درگذشتم. حال نو می‌گویی این امر بسی سنگین و گسران 
است؟! به شکوه و بزرگی‌ام سوگند! که يا عذاب خود را بر تو خواهم چشاند یا با 
فرمان بردن از امیر مومنان به در گاه من توبه می‌کنی. سپس به خاطر من نیک 


۰ 
" 
1 1 


بختی. ایوب را دریافت. یعنی او به در گاه خداوند توبه کرد و به فرمان بردن از امیر 
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مؤمنان گردن نهاد." 
۴) صاحب اربعين, از اربعين, از ابو محمّد حسین بن احمد بن حسین, از 
ابو علی حسین بن محمّد بن حسن اهوازی, از ابو الفاسم حسن بن محمّد بن سهل 
فارسی, از ابو زرعه احمد بن محمّد بن موسی فارسی, از ابو الحسن احمد بن 
یعقوب بلخی, از محمّد بن جریر, از هیثم بن حسین, از محمد بن عمر, از محمد بن 
مروان, از عماره, از پدرش, از انس بن مالک روایت کرده است که وی گفت: روزی 
با رسول خدا صلی الله علیه و آله قدم می‌زدیم تا این که به قبرستان فرقد" رسیدیم 
1 ¿ جا درخت سدر بی شاخ و برگی دیدیم. رسول خدا صلی الله عليه و له بة 
زیر آن تشست. ناگاه درخت» برگ و میوه داد و بر رسول خدا صلی اله علیه و آله 
سایه افکند. ایشان لبخندی زد و فرمود: ای انس! علی را برایم فراخوان. من ببه راه 
افتادم و به خانه حضرت فاطمه سلام اه علیها رسیدم. در آن جا حضرت علی علیه 
السلام را دیدم که در حال غذا خوردن بود. به ایشان عرض کردم: به خدمت رسول 
خدا صلی اله علیه و آله بیایید. فرمود: خیر باش عرض کردم: خدا و رسولش بهتر 
می‌دانند. حضرت علیه السلام به راه افتاد.و بز نترپتجه,شتابان ره سپرد تا این که به 
خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید. رسول خدا صلی اله علیه و اله ایشان 
را سوی خود فراخواند و کنار خود نشاند و من ایشان را مي‌دیدم که هم سخن 
شدند و می‌خندیدند و رخسار حضرت علی علیه الستلام می‌درخشید. 
ناگهان بیاله‌ای از طلا و آراسته به ياقوت و جواهر پدیدار شد. آن پیاله چهار 
پایه داشت که بر پایه اول نوشته شده بود: هیج خدایی ج جز الله نیست و محمد رسول 
اوست و بر پایه دوم نوشته شده بود: هیچ خدایی + جز الله یست. محمّد رسول او و 
علی بن ابی طالب ولی اوست و شمشیرش برآهیخته بر ناکئین و قاسطین و مارقین 
است و بر پایه سوم نوشته شده بود: هیچ خدایی جز اله نیست و محمد رسول 
اوست و او محمّد را با علی بن ابی طالب یاری کرده است و بر پایه چهارم نوشته 
شده بود: باوردارندگان به دين خدا و وابستگان به اهل بیت رسول خدایند که نجات 


می‌یابند. در آن پیاله خرما بود و انگور. حال آن که نه وقت خرما بود و نه وقت 


"- تأویل الآيات. ج ۲ ص 2۴ 5 
"- قبرستان اهل مدینه. «معجم البلدان, ج ۱, ص ۴۷۳» 
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انگور: رسول خدا صلی اله علیه و آله شروع به خوردن کرد و | ز آن بنه خضرت 
على عليه السلام خوراند و چون سیر شدند. | ن بیاله یه آسمان رفت. آن ¿ گاه رسول 
خدا صلی اله علیه و آله به من فرمود: ای انس! ایا این درخت سدر را می‌بینی؟ 
عرض کردم: بله. فرمود: تا کنون به زیر این درخت» سیصد و سی پیامبر و سیصد و 
سی وصی نشسته است که در میان پیامبران. نیک نام‌تر از من و در میان اوصیاء. 
نیک نام‌تر از علی هیچ یک نبوده است. ای انس! هر که می‌خواهد به دانش آدم و 
متانت ابراهیم و حکمرانی سلیمان و پرهیزکاری یحبی و بردباری ايوب و راستی 
اال وھا کک داد کر واو ا و د کدی د مود کک 
اسْماعیل»" [و در این کاب از اسماعیل یاد کن ]. بنگرد. بایست به علسی ن 

طالب بنگرد. ای انس! هیچ پیامبری نبوده جز آن که خداوند وزیری به او 2 
داده است. حال ان که خداوند عز و جل به من چهار وزير اختصاص داده است: دو 
ور در اسمان و دو وژیر در رش آن دو که در آمسمان وژیس ند یرتیل و 
میکائیل هستند و آن دو که در زمیق‌روزیر منند. علی بن ایی طالب و عمویم حمزة 
بن عبدالمطلب هستند. 

۵ محمد بن یعقوب. له استادش از عبد الاعلی مولی آل سام. از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که,ایشان فرمود: در روز قیامت زنی 
زیباروی را می‌آورند که عَیفتّه زګایۍ ود شده است. او عرض می‌کند: پروردگارا! 
آن چنان مرا ریا آفریدی که از خود چنین و چنان دیدم. ان گاه حضرت مریم 
علیها السلام را می‌آورند و به آن زن گویند: تو زیباتری با این زن؟ ما او را زسا 
آفریدیې اما او شیفته خود نشد. سپس مردی زیباروی را می آورند که شیفته زیا 
خود شده است. او عرض می‌کند: پروردگارا! آن جتان مرا زيبا آفریدی که از ژنسان 
چنین و چنان دیدم. آن گاه حضرت یوسف عليه السلام را می‌آورند و به آن مرد 
گویند: تو زیباتری یا این مرد؟ ما او را زیبا آفريديم. اما او شیفته زیبایی خود نشد. 
سپس مردی بلا دیده را می‌آورند که می‌پندارد کسی بدتر از او در بلا نیافتاده است. 
او عرض می کند: پروردگارا! آن جنان بلا را بر من سخت کردی که من جنان 
پنداشتم. آن گاه حضرت ایوب علیه السلام را می‌آورند و به آن مرد گویند: بلای تو 


"- مریم | ۵۴. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


سخت تر بود یا پلای این مرد؟ ما او را در بلا انداختیم. امّا او چنین نپنداشت. ' 


رادار ما ان ویعفوبأي دی والبضار(4)0۵خض 
مد وگ )و م نتا ناک طفین الا شا (۳۷)وادکنماعیل 
اسع ود لْصنل و رن هذا کون هی تس ماب (۲۹) 
اب عنن شش لیات( یی تام و موی فیع باه کی 
راب (۵۱)وعند هر رات الط فأثرات (۵۳)مَذامَاوعَد َو وتاب 
(۵۳)ٍنْ مد زاین تفا (۵۱) ما وا این ماب (۵۵)جهم و 
نی الا (0۶)مَدافیُووء تیم ای 0۱ رن ا 0 
وج تم نامز ا مساو (۵9) وان 2 مرڪا انم دود 
س راز( e‏ دە کار کل 
ري ر iE‏ الا شرار(۶۲) اعام راز راغ عم انار (۶۳ )إن 
لیاسم فل ار )2(« 

[و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که نیرومند و دیده‌ور بودند به 
یادآور.#ما آنان را با موهبت ویژه‌ای که يادآوري آن سرای بود خالص 
گردانیدیم.#و آنان در بهشگاه ما ۳۹ از پر گزیدگان نیکانند.#و اسماعیل و يسع و 
ذو الکفل را په یاد آور (که) همه از نیکانند.#این یادکردی است و قطعاً برای 
پرهیزکاران فرجامی نیک است.* باغ‌های همیشگی در حالی که درهای (آنها) 
برایشان گشوده‌است.*ددر آن جا تکیه می‌زنند (و) میوه‌های فراوان و وشیدنی در 
آن جا طلب می کنند.#و نزدشان (دلبران) فروهشته‌نگاه همسال است.#این است ان 


چه برای روز حساب به شما وعده داده می‌شد (می‌گویند:) در حقیقت. این روزی 


"- کافی. ج ۸ ص ۲۲۸ ح ۰۲٩۱‏ 
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ماست و آن را پایانی نیست.#این است (حال بهشتیان) و (اما) برای طغیانگران 
واقعاً بد فرجامی است.#به جهنم درمی آیند و چه بد آرامگاهی است.#این جوشاب 
و چرکاب است. باید آن را بچشند.#و از همین گونه انواع دیگر (عذاب‌ها) #اینها 
گروهی‌اند که با شما به اجبار (در آتش) درمی‌آیند. بدا به حال آنها زیرا آنان 
داخل آتش می‌شوند* (به رژسای خود) می‌گویند: بلکه بر خود شما خوش مباد. 
این (عذاب) را شما خود برای ما از پیش فراهم آوردید و چه بد قرارگاهی 
است# می گویند: پروردگارا! هر کس این (عذاب) را از پیش برای ما فراهم آورده 
عذاب او را در اتش دو جندان کن.#و می گویند: ما را چه شده است که مردانی 
را که ما آنان را از (زمره) اشرار می‌شمردیم. نمی‌بینیم؟٭#آیا آنان را (در دنیا) به 
ریشخند می گرفتیم یا چشم‌ها (ی ما) بر آنها نمی‌افتد؟#این مجادله اهل آتش قطعاً 
راست است.#] 

۱ علی پن ابراهیمز ن داو ند فان مادک ای ا 
«عیادتا ابراهیم واسخق 9 الى ادى والابصار» یعنی دارندگان قدرت «إتا 
آخلصناهم بخَالصَة ذکری ابتار ارعن دتا من المصطتین اناخناره واذکر 
اسْماعیل»." 

۲ و از وی. از زوایت ایو جارود. از ,حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
روایت شده است که ایشان گر مرک «أولی ید والْبْصار» یعنی دارندگان قدرت 
و دارندگان پینایی در عبادت, و « أخَصاهم بخالصَة ذکری الدار » يعلى خداوند 
ایشان را برای یاد کردن ای آ شرت بر کید وید وتان ا 

۳) علی بن ابراهیم: سپس خداوند متعال از پرهیزکاران و از آن چه ایشان 
نزد خداوند دارند. یاد کرد و فرمود: «هَذا ذکر وان لِلْمتقين لسن مَآب» تا ۱ جا 
که فرمود: «قاصرات الَف آتراب» یعنی پریان سیه چشم که چشم از اپشان و 
دیده از از پیراستگی ایشان په ناتوانی می‌افتد و خداوند از قول بهشتیان حکایت کرد و 
فرمود: «إن قذارزقنا ما له من تفاد» نی هرگز تمامی ندارد و از بین نمی‌رود. 
«هذا رن للطَاغين ل مب جَهتم فا فبئس ) الماد ذا ER‏ حمیم 


- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۱۲. 
- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۳ 
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وغسّاق» غساق, دره‌ای در دوزخ است که در آن سیصد و سی قصر باشد و در هر 
قصر سیصد خانه باشد و در هر خانه چهل گوشه باشد و در هر گوشه ماری باشد و 
در دل هر مار سیصد و سی عقرب باشد و در جمجمه هر عقرب سیصد و سی 
شب سم باشد که اگر یکی از آن عقرب‌ها سم خود را بر دوزخیان بدسد. آن سم 
تمامی آنان را در بر می‌گیرد. «هذا وان للطّاغين اشر ماپ» اینان پیشینیان و بنسی 
امیه هستند. سپس خداوند متعال از کسانی که پس از آنها م‌آیند و حسق خاندان 
محمد صلی اله عليه و آله را پایمال می‌کنند. یاد کرد و فرمود: «وآخر من شکله 
آزواج ذا فوج تم مُعَكُم» و اینان بنی عباس هستند؛ آن گاه بنی امیه می‌گویند: 
«رینا من فد نا هذا فزده غذا ضفا فى الثار» و نخستین كسان خود را منظور 
دارند. سپس دشمنان ¿ خاندا ن محمّد صلی الله عليه و آله در آتش دوزخ می‌گویند: 
«ا لا لا ثری رجالا کنا دهم من الاشرار» در دنیاء و منظورشان شیعیان امیر 
مۇمنان» على عليه السلام است. «أتخذتاهم سخریا أ راغت عنهم الَیْصَار»؟ سپس 

وا فد ج وجل فد «ان لک لَحق تَخاصم آغل الّار» جدالى ا در 
میان آنها واقع می شود. و این سخن حضرات امام جئفر صادق علیه السلام است که 
فرمود: به خدا سوگندا شما در بهشت در شادی به یل رآمی‌برید. حال ان که در 
دوزخ شما را جستجو می‌کنند. ! 

۴) محمّد بن بعقوب» از علی بن مکمد. از اتد بن آبی عبد الّه. از عثمان بن 
عیسی, از مسر روایت کرده است که وی گفت: خدمت حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام رسیدم ایشان فرمود: یارانت در چه حالند؟ عرض کردم: فدایت شوم! 
ما در نگاه مردم بدتر از بهودیان و نصرانی‌ها و مجوسیان و مشرکان هستیم. 
حضرت که نشسته بود و تکیه زده بود» راست شد و نشست و فرمود: چه گفتی؟ 
عرض کردم: به خدا سوگند! ما در نگاه مردم بدتر از بهودیان و نصبرانی‌ها و 
مجوسیان و مشرکان هستیم. ایشان فرمود: به خدا سوگند! شمار کسانی که از شما 
به دورح می‌روند. دو کس نمی‌باشد. نهء به خدا سوگند! هیچ یک از شما به دوزخ 
نمی‌رود. په خدا سوگند! شما همان ن کساتی هستید که خداوند عزو جل فرصود 
«وقالوا ما تا ا ثری رجالا کنا ند دهم من الاش شرا آتخذناشم سیخریاآَم زاغت عنهم 


۹ 
- تفسیر قمی. ج ۳۲ ص ۲۱۳ 
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نصا ان لک لحق تخاصم نم آفل الار», به خدا سوگند! آنها شما را در دوزخ 
جستجو می‌کنند اما سوگند به خدا! هیچ یک از شما را در آن جا نمی‌بابند. ! 

۵) و از وی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از علی بن حکم. از 
منصور بن یونس. از عنبسه. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 

که ایشان فرمود: چون دوزخیان در آتش دوزخ جای گيرند. در پی شما بر 
می‌آیند. اتا هیچ یک از شما را نمی‌يابند. پس به یکدیگر می گویند: «مّا لا لا ترى 
رجالا کنا مهم مُن الأشرار أتخذتاهُم سخریا ام زاغت عَنهُم الأبصار»؟ و اين 

همان کلام خداوند عز و جل است که فرمود: ان ذلك خن بحاصم آغل الار» 
آتان درباره شما و آن چه در دنیا می‌گفته‌اند. با یکدیگر به جدل می‌پردازند. " 

۶) و از وی» از چند تن از یارانمان. از سهل بن زیاد. از محمد بن سلیمان. از 
پدرش روایت شده است که او گفت: نزد حضرت امام جعضر صادق عليه السلام 
بودم که ابو بصیر خدمت ایشان رسید. ایشان در حدیثی که بیان می‌کرد. به آن جا 
رسید که فرمود: ای ابا محمّد! خداینه متعال از شما یاد کرد و سخن دشمنانتان را 
در دوزخ حکایت کرد و فرمود: «وکالوا ما لا لا ری رجالا کنا نغدفم من انأشرار, 
دام سخریا ام اعت عنم الصا به خدا سوگند! خداوند در این آیه کسی 
جز شما را منظور نداته لبیتم شما در نظر مردمان این دنیا بدکار آمدید. حال آن 
که به خدا سوگند! شما در بت در عتادی ب سر می‌برید و آنها در دوزخ شما را 
جستجو می‌کنند. " 

این حدیث را شیخ مفید در اختصاص, به اسنادش از ابو بصیر. از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام ‏ و نیز ابن بابويه در بشارات الشیعه, يه اسنادش از 
سلیمان دیلمی, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده‌اند. 

۷ شیخ در امالی, از ابن فحام, به اسناد او روایت کرده است که وی گفت: 

سماعة بن مهران خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رسید. ایشان فرمود: 


-کافی, ج ۸ ص ۷۸ ج ۳۲ 
کافی, ج ۸ ص ۱۴۱ ج ۰۴ 5۳ 
-کافی, ج ۸ص ۳۶ج ۶ 
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ای سماعه! بدکارترین مردم چه کسانی هستند؟ عرض کرد: ماء ای پسر رسول خدا! 
حضرت عليه السلام در حالی که تکیه زده بود. چنان برافروخت که گونه‌همایش 
مرج شد. سپس راست شد و نشست و فرمود: ای سماعه! نزد مردم چه کسانی 
بدکارترین آنها هستند؟ من عرض کردم: به خدا سوگندا دروغ نمی گویم» ای پسر 
رسول خدا! ما نزد مردم بدکارترین آنها هستیم؛ چرا که آنها ما را کافر و رافنضی 
مر تفت شرت ید مین نگر بت سین رودا در که ال غاد پود جر ان 
هنگام که شما راهی بهشت می‌شوید و آنان راهی دوزخ مي‌شوند و آن گاه چشم در 
یی شما می‌اندازند و می‌گویند: «ما نا لا ثری رجالا کنا نشدهم من الأشرار». ای 
سماعه! اگر کسی از شما کاری ناپسند انجام دهد. ما در روز قیامت با پای خود نزد 
خداوند می‌آییم و او را شفاعت می‌کنيم و شفاعتمان پذیرفته می‌شود. به خدا 
سوگند! شمار کسانی که از شما به دوزخ می‌روند. ده مرد نمی‌باشد. به خدا سوگند! 
شمار کسانی که از شما به دوزخ می‌روند. پنج مرد نمی‌باشد. به خدا سوگند! شسمار 
کسانی که از شما به دوزخ می‌روند. سه مرد نمي‌باشد. به خدا سوگند! شمار کسانی 
که از شما به دوزخ می‌روند. یک مرد هم نمی‌باشد, بس برای درجات برتر. از هم 
پیشی بگیرید و با پارسایی. دشمنان خود را در آندوه بگذارید. به خدا سوگندا 
خداوند در آن آیه کسی جز شما راممنظور ناشت است. شما در نظر مردمان این 
دنیا بدکار آمدید. حال آن که به خدا سو فا ها ولتت در شادی به سر می- 
برید و آنها در دوزخ شما را جستجو رکد 
۸) طبرسی, با اسنادش به جابر جعفی. از حضرت امام جعفر صادق عليه 

لام روایت کرده است که ایشان فرمود: : دوزخیان می‌گویند: «ا نا ی رجا 
کنا ند عم مُن الأشرار» و منظورشان شما هستید. آنان شما هتخس کت اما 
در دوزخ نمی‌بینند. په خدا سوگندا آنان هیچ یک از 2 شما را در دوزخ نمی‌بینند. " 


فاعم (ء)آن نج له مغر رِضُونَ 6 (۶۸)عاکان ينعا بائلالاغلد 


"- امالی طوسی» ج ۱ ص ۳۰ 
مجمع البیان, ج ۸ ص ۳۷۶. 
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ون (۶۹) إن و حي ال تار سين (۷)إدقال رت ملایکوني 
حال رامین طین(۷۱) نوک زین وم ای( 


رکه کل هون (۷۳) لیس اكرون نافرب (۷۳)قان ی 
لیس مامتعك آن دا لَڪ دي اشڪر تم کت من این (۷۵, 

[بگو: این خبری بزرگ است#( که) شما از آن روی برصی‌تابیسد.#مرا 
درباره ما اعلی هیچ دانشی نبود. آنگاه که مجادله می‌کردند.#به من هیچ ( چیز) 
وحی نمی‌شود جز این که من هشداردهنده‌ای آشکارم. آنگاه که پروردگارت به 
فرشتگان گفت: من بشری را از گل خواهم افرید#پس چون او را ( کاملاً درست 
کردم و از روح خویش در آن دمیدم. سجده‌کنان برای او ( به خاک) بیفتید. سس 
همه فرشتگان یکسره سجده کردند.#مگر ابلیس ( که) تکبّر نمود و از کافران 
شد.#8فر مود: ای ابلیس! چه چیز تو را مانم شد که برای چیزی که به دستان قدرت 
خویش خلق کردم سجده آوری؟ پا تکبر نمودی یا از ( جمله) برتری‌جویانی؟#] 

۱ محمد بن یعقوب. از شَعِقَد بن یجیی, از احمد بن محمّد. از محمّد بن ابی 
عمیر یا دیگری, از محمد بن فلز ابی حمزه روایت کرده است که وی گفت: 
به حضرت امام جعفر صادي غلیه المتلام عرض کردم: : فدایت شوم! شیعیان درباره 
تفسیر آیه «عَم یت ءلون» غن ال المظیم»" [درباره چه چیز از یکدیگر می‌برسند. 
از آن خبر بزرگ] از شما می‌پرسند. ایشان فرمود: تفسیر آن نزد من است. اگر 
بخواهم, آنان را باخبر می‌کنم و اگر بخواهم. آتان را باخبر نمی‌کنم. اما آیا مبی- 
خواهی تو را از تفسیر آن خبر دهم؟ عرض کردم: «عَم یتساءلون»؟ فرمود: این آیه 
درباره امیر مؤمنان على عليه السلام صلوات اله عليه است. ایشان می‌فرمود: 
خداوند عز و جل» نشانه‌ای بزرگتر از من و خبری عظیم‌تر از من ندارد. ' 

۲) محمد بن حسن صفار, از عَبّاد بن سلیمان, از محمّد ین سلیمان, از پدرش 
سلیمان, از سدیر روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعقر صادق عليه 


ہأ/ ۲-١‏ 
"- کافی. ج ۱ص ۱۶۱ح ۳ 
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السلا درباره کلام خداوند تبارک و تعالی: «بل هو آیات یات فی صذور این 
اوتوا الیل [بلکه (قرا ن) آیاتی روشن در سینه‌های کسانی است که علم (الهی) 
یفته‌اند] و نیز: «قل هو نبا عفیم؛ آنتم عَه مُُرضون» پرسیدم» ایشان فرمود: کسانی 
که به ایشان دانشی داده شده است. امامان هستند و خیر امامت اس 

۳) علی بن ابراهیم: خداوند عز و جل فرمود: ای محمّدا «قل ضو نبا عطیم» 

يعلى امیر مومتان علی عله السلام «أنتم عل مُفرضون. ما كان لى من عم بالق 
لاعتی ۲ 

۴ سپس علی بن ابراهیم از خالد. از حسن بن محبوب. از محمد بن سنان, از 
ابو مالک اسدی, از اسماعیل جعفی روایت کرد که وی گفت: در مسجد الحرام 
نشسته بودم و حضرت امام محمد باقر علیه السلام نیز در گوشه‌ای نشسته بود 
ایشان سربلند کرد و نگاهی به آسمان و نگاهی به کعبه کرد و فرمود: : «سبْحان ای 
آیتری دم ليلا من المَنجد الحرم إلى المَسْجدٍ الأقصى ای بارکنا حوله»" [منزه 
است آن (خدایی) که بندهاش را شبانگاهی از متبچد الحرام به سوی مسجد الاقصی 
که پیرامون آن را برکت داده‌ايم سیر داد] پاټ اقا فد بار بازگفت: سپس رو 
سوی من کرد و فرمود: ای عراقی! عراقیان درباره اپل آیه چه می‌گویند؟ عرض 
کردم: می گویند ایشان را شبانگاهی از-مسجد الحرام به سوي بیت المقدس سیر داد. 
حضرت عليه السلام فرمود: چنین که می گویند نیس بلکه ایشان را شبانگاه از این 
جا به این چا سیر داد, و پا دست خود په اسمان ن¿ اشاره کرد» سپس فرمود: ہین این 
دو جاء. حرم است. چون ایشان به سدرة المنتهسی رسید. جبرئیل از همراهی‌اش 
بازماند. رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: ای جبرتیل! ایا در چنین جایی مرا 
تنها می‌گذاری؟ جبرئیل عرض کرد: تو پیش رو که به خدا سوگند! به جایی 
رسیده‌ای که هیچ کس از آفریدگان خداء پیش از تو به آن نرسیده است. این جا بود 
که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: نور پروردگارم را دیدم و سبحه " بین من 


بت عنکبوت/ .۴٩‏ 

۳ بصاثر الدرجات. ص ۰۲۰۳ ح ۱. 
٩‏ 

7 انسر می ج ۲ ص T1‏ 
ایراء7 ۱, 


"- سبحات اله: جلال و عظمت خداوند, جمع سبحة و نیز گفته شده: آنوار وجه خداوند. «النهاية, 
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و او فاصله انداخته بود. عرض کردم: فدایت شوم! سبحه چیست؟ حضرت با چهره 
خود اشاره به زمین و با دست خود اشاره په اسمان کرد و سه بار فرمود: بزرگی 
پروردگارم. کی پروردگارم. سپس حضرت عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
لله علیه و آله فرمود: خطاب آمد: ای محمّد! عرض کردم: پروردگارا! گوش به 
فرمانم. فرمود: آسمانیان بر سر چه چیز مشاجره می‌کنند؟ عرض کردم: خداونداا 
پاک و منزهی, من دانشی جز آن چه تو به من آموخته‌ای ندارم. پس خداوند متعال 
دستش - یعنی دست قدرت- را میان سینه‌هايم گذاشت و من خنکی آن را ميان 
شانه‌هایم احساس کردم. از آن پس هر آن چه درباره گذشته و آینده از من پرسید. 
پات رام دای و سید ای ا شناد بر سرا مکار کد 
عرض کردم: پروردگارا! بر سر درجات و کفارات و حسنات. فرمود: ای محشد! 
پیامبریت به پایان رسید و هنگام مرگت فرا رسید. جانشینت کیست؟ عرض کردم: 
پروردگارا! همه آفریدگانت را آزمودم, در میان آنها هیچ کس را ندیدم که بیش از 
علی فرمان پذیر من باشد. فرمود: وانیز فرمان پذیر من ای محمد! عرض کردم: 
پرودگارا! همه افریدگانت رلآزتودم. در ان آنها هیچ کس را ندیدم که بیش از 
علی دوستدار من باشد. فرمود: و نیز دوستدار من ای محمّد! پس او را نويد ده که 
او بیرق هدایت و امام دوستدازان من است و نوری است از برای آنان که از من 
فرمان می‌برند و کلمه‌ایست گه پر#فتیزگاان را به آن ملزم کرده‌ام. هر که او را دوست 
بدارد. مرا دوست داشته است و هر که او را دشمن بدارد. مرا دشسمن داشته است. 
همچنین من ویژگی‌هایی را به او اختصاص داده‌ام که به هیچ کس دیگر نداده‌ام. 
عرص کردم: پروردگارا! او برادر و همدم و وزير و وارث من است. فرمود: اين 
امریست که از پیش رقم خورده است. او آزموده شده و مردم به وسیله آو آزموده 
می‌شوند و همچنین من به او عطا کرده‌ام و عطا کرده‌ام و عطا کرده‌ام. من چهار چیز 
به او عطا کرده‌ام که گره آنها به دست اوست و او هرگز آنها را فاش نمی‌کند. سپس 
خداوند متمال قصّه شیطان را حکایت کرد و فرمود: «ذ قال رک للَْانکة نی 


ج ۳ ص ۳۳۲» 
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خالق شرا ین طین» قله حضرت آدم علیه السلام و ابلیس در جای خود آورده 
سل . 

۵ علی بن ابراهیم. از محمّد بن احمد بن ثابت. از قاسم بن اسماعیل هاشمی, 
از محمّد بن سار. از حسین بن مختار, از ابو بصیرء از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: اگر خداوند متعال همه آفریدگان را 
با دست خود می‌آفرید, آفرینش آدم علیه السلام را با دست خود. حجّت نمی‌گرفت 
تا بگوید: «مّا منعک آن تسد لما حلفت بیدی». آبا می‌پنداری خداوند همه جمز 
ا و و ۱ 

۶) محمد بن یعقوب. از چند تن از یارانمان. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
ابن ابی عمیر, از ابن اذینه, از احول روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
جار ادى اه اام درباره ددح ادم عليه السلام در کلام خداوند متعال: «فاذا 
متویته وفحت فیه من روحی فقعُوا له سَاجدين» پرسیدم» ایشان فرمود: اين روحي 
است که آفریده شده و روح عیسی عليه السلام: وم افریده شده بود. باه تیه 
این ایه, پیشتر روایات بسیاری در سوره جر اد 

۷ ابن بابویه, از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق. از محمّد بن ابی عبد 
اله کوفیء» از محمّد بن اسماعیل بر مک راز یسین ین حسرم از بکرء از ابو عید 
اھ برقی؛ لز عید ا بن وی از اپو ایوب خزاز از مید بن مسالم روایت کرده است 
که وی گفت: از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عزو 
جل: «یا یلیس ما متعک آن تنجُد لمات بّدی» پرسیدم. ایشان فرمود: دنس 
در زبان عرب به معنای نیرومندی و نعمت است. خداوند متعال فرمود: «واذکر عَبّدتا 
داوود ذا الأْید»" [و داود بنده ما را که دارای امکانات (متعدد) بود به یاد آور] و نیز 


فرمود: «والسماء بنیناها بايْرٍ» [و آسمان را به قدرت خود برافر اد شتیم] یعنی با 


در تشیم آیدی از سور ی پر 
'- کافی. ج aR‏ 

- ص / ۰۱۷ 

"- ذاریات/ ۴۷. 
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تبرومندی, و فرمود: «ایْدهم بروح من [و الا را با روھ از بانب وق فا بسا 
کرده است] یعنی ابشاش زا وننت سناشته و لش قرب ت گوزز: فلان کس بسر سن 
دست‌های بسیاری دارد که به معنای نیکی و احسان است و يا می‌گوید: او دستی 

(A‏ و او 
ر اک ار کیت ان حشر ارتا عاد ا جریا 
خداوند عز و جل خطاب به ابلیس: «ما مَنعَک آن تسنجد لمّا خَفْت بیدی» پرسیدم. 

۱ ِ ۳ 7 
ایشان فرمود: یعنی با قدرت و نیرومندی خود. 

٩‏ ابن بابویه, از عبد الله بن محمّد پن عبد الوهاب, از ابو حسن محمّد بن 
احمد قواریری از | بو الحسن محمد بن عمار. از اسماعیل بن توبه. از زباد بسن 
عبد له بکائی از سلیمان اش از ایو سعید خدری: روایت کرده است که وی 
گفت: نزد رسول خدا صلی الله علیةبو آله نشسته بودیم که مسردی خدمت ایشان 
رسید و عرض کرد: ای رسول خدا! هرا ار کلام خداوند عز و جل. خطاب به 
از فرشتگان درگاه خذاهستند؟ رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: من و على و 
فاطمه و حسن و حسین. ما دو هزار سال پیش از آن که خداوند ادم علیه السلام را 
ی و ی با ی ای 
۷ کہ کا ا ارو کے ا ا از 
کنند. آن گاه همه فرشتگان سجده کردند به جز شیطان که از سجده سرباژ زد. یس 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: «ا لیس ما منک آن تسجه لِمَا خلفت بیدی 
اسَکبرت آم كنت من العالین», , می لا هآ نک نارشان رس 


عرش نو شته شید و است؛ ما در (رحمت) خداونديم که از آن نعست می‌دهد و ره 


مجادله / ۲۲. 
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یافتگان به وسیله ما ره می‌يابند. پس هر که ما را دوست بدارد. خداوند او را 
دوست می‌دارد و در بهشت خود جایش می‌دهد و هر که ما را دشمن دارد. خداوند 
او را دشمن می‌دارد و در دوزخ جایش می‌دهد و تتها حلال زادگان ما را دوست 
می‌دار ند. 

همچنین این حدیث را ابن بابویه در کتاب بشارات الشیعه, به اسناد خود از 
ابو سعید خدری, از رسول خدا صلی اله علیه و آله روایت کرده است. 

۰ و از وی. از علی بن حسن. از ابو محمد هارون بن موسی, از محمد بن 
همام. از عبد اه بن جعفر حمیری. از عمر بن علی عبدی, از داود بن کثیر رقی. از 
يونس بن ظییان روایت شده است که او گفت: خدمت حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام رسیدم و عرض کردم: ای پسر رسول خدا! نزد مالک و پارانش رفتم و 
شنیدم یکی از آنان می گفت: خداوند چهره‌ای همجون همه جهره‌ها دارد, یکی دیگر 

از اتان می‌گفت: او دو دست دارد. آنها در این باره, کلام خداوند متعال: «بّدی : 
أستَکبرت» را حجّت می‌گرفتند. یکی دیگر از )ناش یی گفت: اوخ ا ی 
ساله است. ای پسر رسول خدا! نظر شما چس ایشیا تکیه زده بود. ناگاه راست 
شد و نشست و فرمود: خدایا! ببخش. سپس فزمود: ای یونس! هر کس بپندارد 
خداوند جهره‌ای همجون همه جهره‌ها دازد. شرکب ورزیده استِ و هر کس بیندارد 
خداوند اندامی همچون اندام آفریدگان دارد. او به خدا کفر ورزیده است. پس 
گواهی او را نپذیرید و از حیوانی که او سر بربده, نخورید. خداوند از صفات 
آفریدگانی که تشیید کنددگان او را ید آنها وصف می‌کنند. منره است. چهره خداوند 
پیامبران و دوستداران اویند و در کلام خداوند متصال: «خلقت ب دی آشتکتر ت 
منظور. دست قدرت است. ن ای اه مود «ویدکم ب بنصره» آو شما را به 
باری خود نیرومند گردانید], بنابراین هر کس بپندارد خداوند درون چیزی یا روی 
چیزی است یا از چیزی به چیزی دگرگون می‌شود یا از چیزی تھی است یا از 
چیزی پر شده است, او را به صفت آفریدگان وصف کرده. حال آن که خداوند همه 
چیز را افریده و با هیج مقیاسی اندازه گیری نمی‌شود و به مردم همانند نمی‌شود و 
هیج جایی از او تھی نیست و هیج جایی از او پر نشده است. در دوری‌اش نزدیک 


"- انفال/ ۲۶ 
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است و در نزدیکی‌اش دور است. او خداوند و پروردگار ماست که هیچ خدایی جز 
او نیست. پس هر کس خدا را با این صفت بخواند و بخواهد او در شمار 
یکتاپرستان است و هر کس او را به غیر این صفت بخواهد. خداوند از او منزه است 
و ما از او به دوریم. 

به راستی خردمندانی که بر اساس انديشه عمل کنند. از اندیشه خود, دوستی 
خداوند را به ارث می‌برند و چون دل. دوستی خداوند را به ارث برد از آن روشن 
می شود و مهر؛ شتابان رو په سوی آن می‌گذارد و چون به جایگاه مهسر درأید. از 
جمله بهره‌مندان می‌شود و چون از جمله بهره‌مندان شود. زبان به حکمت می‌گشاید 
و چون زبان به حکمت گشود. به تیزهوشی می‌رسد و چون به جایگاه تیزهوشی 
درآید» در آن جایگاه, قدرتمندانه عمل می‌کند و چون قدرتمندانه عمل کند. طبقات 
هفت گانه را می شناسد و چون به این جایگاه رسد. در مهر و حکمت و بیان غوطه 
ور می‌شود و چون په این جایگاه رسد. ميل و محبّت خود را در آفریدگارش فرار 
می دهد و جون جنین کند. در جایگاه بزرگ متزل می‌گیرد و پروردگارش را در 
قلب خود دیدار می‌کند و خکَمتآرااز ژاهی جز آن چه حکیمان ارث برده‌اند و 
دانش را از راهی جز آن چه دانشوران ارٹ برده‌اند و راستی را از راهی جز آن چه 
داستگربان ارت بر ده ئف تبه ارّثمی‌برد. همانا حکیمان. حکمت را از راه سکوت و 
دانشوران, دانش را از راه جستجو و راستگویان, راستی را از راه فروتنی و درازای 
عبادت به ارث برده‌اند. پس هر کس این روش‌ها را پیش گیرد. یا فرود می‌آید و یا 
فراز می‌شود و بیشتر این کسان فرود می‌آیند و فراز نمی‌شوند؛ چرا که حق خداوند 
و را پاس نمی‌دارند و به آن چه فرمان اوست» عمل نمی‌کتند. EEE‏ 

ست که خدا را پان کونه که سزاوار است. نمی شناسند و مدان خونه که سزاوار 
است. دوست نمی‌دارند. پس فریب نماز و روزه و روایات و دانش‌های را 
نخورید که آنان خرائی رمیده‌اند. ای یوس)؛ اگر در پی دانش راستیئی أن الود 
ماست و ما آن را به ارث برده‌ايم و شرح حکمت و کلام فیصله دهنده به ما داده 
شده است. عرض کردم: ای پسر رسول خدا! ایا هر کس از اهل بیت باشد. مانتد 
شما از حضرت على علیه السلام و حضرت فاطمه سلام اله علبها ارت می‌برد؟ 
فرمود: تنها امامان دوازده گانه از ایشان ارت می‌برند. 

عرض کردم: ای پسر رسول خدا! نام ايشان جیست؟ فرمود: نخضستین ایشان 
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علی بن ابی طالب و پس از او حسن و پس از او حسین و پس از او علی بن 
حسین و پس از او محمّد بن علی. سپس من و پس از من فرزندم موسی و پس از 
موسی پسرش علی و پس از علی, محمّد و پس از محمّد. علی و پس از علی, 
حسن و پس از حسن, حجّت می‌باشد. خداوند مارا برگزید و پاک نمود و 
چیزهایی به ما داد که به هیچ یک از جهانیان نداده است. عرض کردم: ای پسسر 
رسول خدا! دیروز عبد الله بن سعد نزد شما امد و همین سوال را از شما پرسید. اما 
شما به او پاسخی برخلاف این دادید. فرمود: ای یونس! هر کسی به اندازه‌ای تحمل 
و ظرفیّت دارد و هر زمانی سخن خود را دارد تو سزاوار آن چه پرسیدی بسودی, 
آن را از کسانی که سزاوار آن نیستند. پنهان دار. والسلام, ' 


له لفت ن ر ول ین ین (6)۷۶ احرج لت رج 


442 
[گفت: من از او بهترم؛ مسرااز آتشش آفریده‌ای و او را از گل 
آفریده‌ای.#فرمود: پس, از آن (مقام) بیرون ملو که |تو رانده‌ای#] 

۱) محمّد بن یعقوب. از محمد بن یحبی؛ از احمد بن محمّد. از حسن بن على 
بن یقطین, از حسین بن میم از بدرشن؛ از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: شیطان خود را با ادم عليه السلام قیاس کرد و 
[به خداوند متعال] عرض کرد: «عفتَیی من نار وف من طین». اما اگر جوهری 
را که خداوند از آن, آدم را آفریده بود. با آتش قیساس مسی‌کرد» آن را پرشورتر و 
درخشنده تر از آتش می یافت. " 

۲) و از وی, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن عبد الله عقیلسی از 
عیسی بن عبد الله قرشی روایت شده است که او گفت: ابو حنيفه خدمت حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام رسید. حضرت (علیه السلام) به او فرمود: اي 


ابو حنیفه! خبردار شده‌ام که قباس می کی 


"- كفاية الا ص ۲۵۵. 
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عرض کرد: بله. فرمود: قیاس نکن؛ زیرا نخستین کسی که قیاس کرد. شیطا 
بود. در و ی «خافتبی من ار خلت من طین» ا 
ميان آتش و گل قیاس کرد. حال | ن که اگر نورانیت آدم را با نورائیت آتش قیباس 
بود. فضیلت [و تفاوت] بین آن دو نور» و روشنایی یکی را نسبت به دیگری 
دریافته بود. ! 

۳) علی بن ابراهیم. از پدرش, از سعید بن ایی سعید. از اسحاق بن جریر روایت 
کرده است که وی گفت: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام به من فرمود: یاران 
تو درباره سخن شیطان: «خلَفْتنِی من تار وخلفتهٌ من طین» چه می‌گویند؟ عرض 
کردم: فدایت شوم! شبطان این سخن را گفت و خداوند متعال در کتاب خود از آن 
پاد کرد. حضرت فرمود: شیطان که لعنت خدا پر او بادا دروغ گفت. ای اسحاق! 
خداوند او را ها از گل آفرید. خداوند متعال فرمود: «اذء ی جفل لکم من الجر 
الأخضر نار؟ فا آنتم من توقدون»" [همو که برایتان در درخت سبزفام. اخگر نهاد 
که از آن ( چون نیازتان افتد) آتششصی افروزید) خداوند او را از آ ن اج ایدو 
اتش از آن درخت است و اهل رت ثم گل است. " 

۴) ابن بابویه. از محمّد بن احمد شیبانی» از محمّد بن ابی عبد الله کوفی. از سهل 
بن زياد از عبد العظیم بنعبد له حسنی, از حضرت امام حسن عسکری عليه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمَوّد: معنای «الر جیم» این است که او با لعضت 
رانده شد و از جایگاه‌های نیکی دور شد و هیچ مومنی از او یاد نکند جز این که او 
را لعنت گوید. در دانش پیشین خداوند رقم خورده است که چون حضرت قائم 
عليه السلام قیام کند. هیچ مؤمنی در زمان او نخواهد بود جز | ین که شیطان را با 
سنگ رانده باشد. همان گونه که پیش از آن با لعنت رانده شده است ۲ 


رب نيب یعون 5)۲0 كين تین (۸۰)ي بم رشب 
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[گفت: پروردگارا! پس مرا تا روزی که برانگخته می‌شوند مهلت 
ده.#فرمود: در حقیقت. تو از مهلت‌بافتگانی,*#تا روز معین معلوم.] 

روایت های مربوط به معنأی این آید, پیش تر در سوره حجر آمد. 

ریت یمین (۸۷) لالم اصن (۸۳) قال دا 
اون (۸۴)لاملان منك ون تعت نتوین (۸۵). 

[(شیطان) گفت: پس به عزت تو سوگند که همگسی را جدااز راه به در 
می‌برم,#مگر آن بندگان پاکدل تو را.#فرمود: حق (از مسن) است و حق را 
می گویم:# هرآینه جهنم را از تو و از هر کس از آنان که تو را پیروی کند. از 
همگی‌شان خواهم انباشت.] 

۱) علی بن ابراهیم: چون شیطان- که لت خدا بر او باد- عرض کرد: 
«قبعزتک ینم أجمعین: 0 عبادک هم امین », خداوند فرمود: «فالحق 
والحق قول» یعنی تو این کار را می‌کنی ومن حق.زا می‌گویم: «أمان جهنم منک 


فل ما کم یه نج متام التکلفرع (۸۶) إن و ولال 


(۸0) ود جن (۸۸ 
[بگو: مزدی بر این ( رسالت) از شما طلب نمی کنم و من از کسانی نیستم 
که چیزی از خود بسازم و به خدا نسبت دهم.#این (قرآن) جز پندی برای جهانیان 
نیست.#و قطعاً پس از چندی خبر آن را خواهید دانست.*] 
۱) محمد بن یعقوب. از علی بن محمّد. از علی بن عباس, از حسن بن عبد 
الرحمن, از عاصم بن خُمّید. از ابو حمزه از حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: «قل م اكم یه من 


"- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۲۱۵. 
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جر وما تا من المتکلفین» ان و إلا ذکر للْعالمین» فرمود: او, امير مؤمنان علسی 
عليه السلام است. «ولتغمن تب بعد حین» به هنگام قيام حضرت قائم عليه السلام. 


و از وی, از علی بن محمّد. از علی بن عباس, از علی بن حمّاد. از عمرو بن 
شمره از ز جابر. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: دشمنان خداء همان دوستان شیطان, اهل تکذیب و انکار هستند «فْل ما 
آسالکم یه من أجر وما أا من الْستکلفین» یعنی به دروغ حرفی از خود بسازم تا 
از شما چیزی بخواهم که شایسته داشتنش نیستید. در آن هنگام منافقان به یکدیگر 
می‌گفتند: آیا برای محمد کافی نبوده که بیست سال ما را فرو کوییده» اکنسون 
می‌خواهد اهل بیت خود را بر گردن ما سوار کند؟! از این رو آنها می‌گفتند: خداوند 
این امر را ازل نکرده, بلکه این سخن, ساخته خود محمد است. او می‌خواهد اهل 
بیت خود را بر گردن ما بنشاند. پس چون محمد به قتل رسید یا درگذشت. این 
جایگاه را به زور از اهل بیتش مي‌گتبريم و دیگر تمی‌گذاریم به آن ارک فاد 
خداوند عز و جل خواست بپامپبرش راناز آن چه آنان در سینه‌هایشان پنهان مسی- 
کردند و در دل می‌گذراندند. اگاه سازد, پس در کتساب خود فرمود: «م ل 
تری على ال ناف یال بختم على قلیک» | [آیا مي‌گویند: بر خدا دروغی 
بسته است؛ پس اگر خدا بخوآهد ار دلت مهر می نهد] .یعتی اگر می‌خواستم. وحی 
رز توا می‌داشتم تا از برتری اهل بیتت و دوستی ایشان سخنی نگویی. " 
ان شاء اه دنباله این حدیث در سوره شوری خواهد آمد. 

۲ علی ین ابراهیم. از سعید بن محمّد. از یکر بن سهل, از عبد الفنی, از موسی 
بن عبد الرحمن, از این چریج, از عطاء. از ابن عباس روایت کرده است که وی 
درباره این کلام خداوند متعال گفت: «قل» ای محمّد! «ما سالک عَلَيْه من أجر» 
یعنی به خاطر آن چه شما را به آن فرا می خوانم, نمی خواهم مالی به من عطا کنید 
«وّما نا من الَْکلن» يعنى این را از خود در نمی آورم «إِن هو إلا ذکر» يعنى 


'- کافیء ج ۸ ص ۲۸۷ م ۴۳۲ 
- شوری/ ۲۴, 
"- کافی, ج ۸ ص ۳۷۹ ح ۵۷۴. 
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اندرز «للْعالمین» یعنی تمامی آفریدگان «رتغلض» ای گرو خر ادا باه بش 
حین» یعنی هنگام مرگ و پس از مرگ در روز قیامت. ' 

۴) این شهر آشوب. از کتاب ابن رمیم. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام 
روایت کرده است که ايشان فرمود: «قل ما سالک یه من اجر وا آنا من 
لین زن هو لا در للْالیینَ»: او امير مومنان عليه السلام است" ۲ 


"- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۱۵. 
ت مناقب» ج ۳ ص 1۷. 
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سو ره زمر 
سوره زمر مکی است. به کب یاک ۲ و ۵۳ و ۵۴ که مدنی 
می‌باشد. ۷۵ آیه دازد و پس از سوره سپا تازل شده است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره زمر 


۱) ابن بابریه, به اسنادش, از هارون بن خارجسه, از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: هر که سوره زمر را قرائت 
کند و آن را به آسانی بر زبان جاری نماید. خداوند سریلندی دنیا و آخرت را به او 
ارزانی می‌دارد و او را بدون هیچ ثروت و یا خویشاوندی عزیز می‌گرداند. به گونه- 
ای که هر کس او را ببیند. بزرگش می‌دارد. و خداوند بدنش را بر آتش دوزخ حرام 
می‌کند و در بهشت برایش هزار شهر می‌سازداکه در هر شهر هزار قصر و در هر 
قصر هزار پری می‌باشد و افزون بر ايندو اچشمه جازی و دو چشمه جوشان از 
برای او خواهد بود و دو باغ خواهد داشتت که ازسشرسبزی بسیار» سیه گون می‌زنند 
و پریانی سیاه چشم در آن ها پرده شی خیمه‌هایند و داراي شاخسارهای بسیارند 
که 

۲) و در خواص القرآن: از پیامبر اکرم صلی اه عليه و آله روایست شده 
است که ایشان فرمود: هر که این سوره را قرائت کند. همه پیامبران و راستگویان بر 
او درود فرستند و برایش طلب آمرزش کنند و هسر که أن را پنویسد و به خود 
بیاویزد و یا در بستر خود بگذارد» کسانی که نزدش آمد و شد می‌کنند به نیکی او 
را می‌ستایند و او را سپاس می‌گزارند و به سبب مهری که خداوند عز و جل بر می- 
انگیزد. همیشه سپاسگزار او خواهند بود. 

۳) و نیز رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: هر که آن را بنویسد و به 


. تواب الاعمال, ص ۰۱۴۱ 
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خود بياویزد, کسانی که نزدش آمد و شد می‌کنند. به نیکی او را می‌ستایند و هميشه 
و در همه جا او را سپاس می‌گزارند. 

۴ و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که آن را بنویسد و 
به باژو و پا بستر خود بیاویزد. کسانی که نزدش امد و شد می‌کنند. به زیبایی او را 
می‌ستایند و او را سپاس می‌گزارند و هیچ یک از مردم با او روبرو نمی‌شوند, مگسر 
آن که او را سپاس گزارند و دوست بدارند و هميشه سیاسگزارش باشند و از 


نیکی‌اش سخن گویند و هیچ یک از ایشان. هرگز در نبودش از او بد نگویند. 


39 یب ۳ 
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تفسیر سوره زمر 


بم انو الرحن‌الأجم 
نزب ل اکتا امن م )نرا إت کناب بای اغب 


ال ار (۲) لاه ال و ان دوز زاره 
روا ژني نا تم ای لفون نان هي من و 
کاذت کار (۳). 

[نازل شدن ( این کتاب) از جانب خدای شکست‌ناپذیر سنجیده‌کار 
است.#ما (این) کتاب را به حق به سوی تو فرود آوردیم. پس خدا را در حالی کسه 
اعنقاد (خود) را برای او خالص‌کننده‌ای عبادت کن.*آگاه باشید: آیسین پاک از آن 
خداست, و کسانی که به جای او دوستانی برای خود گرفته‌اند (به این بهانه که:) 
ما آنها را جز برای این که ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند. نمی‌پرسستیم, 
البته خدا میان انان درباره ان چه که بر سر ان اختلاف دارند, داوری خواهد کسرد. 
در حقیقت. خدا آن کسی را که دروغ‌پرداز ناسپاس است هدایت نمی کند] 

۱) علی بن اب براهیم: سپس خداوند پیامیرش را خطاب کرد و فرمود: «إنا آنزتا 
الک الکتاب باحق اعد الله مُخْلصًا له الذي آنا لله الدین الخالص والذین 
ائْخذوا من ونه أولاء ما تدم الا لیقریونا ۳ الگ لین وان از تساه آن 
بیانی است که گفتیم در لفظ. خیر و در معناء عکایت استه از ین قرار که فرتتسیان 
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a چ‎ E ۰ج‎ 


گفتند: ما بت‌ها را می‌پرستيم تا ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند؛ زیرا ما 
نمی توانیم خداوند را چنان که سزاوار است بپرستیم. از این رو خداوند سخن آنان 
را در لفظ خبری حکایت کرد. حال آن که معنای این لفظ خبری. حکایتی از سخن 
آنهاسته تی عدلوند ال فرموزه: «ان ال کم تم فى ما هم فيه بختلشون 
ان لها دی من و کاذب قار ' 

۲ حمیری, از هارون بن مسلم» از مسعدة بن زیاد, از جعقر» از پدرش از رسول 
خدا صلی الله عليه و اله روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
در روز قیامت همه چیزهایی را که به جای او پرستیده شده است. از جمله 
خورشید و ماه و دیگر چیزهاء می‌آورد؛ سپس از هر انسانی درباره آن جه که 
می‌پرستیده سوّال می‌کند. اک ای که یه وا ی که 
پروردگارا! ما آن را می‌پرستيديم تا هر چه بیشتر ما را به تو نزدیک گرداند. پس 
خداوند تبارک و تعالی به فرشتگان می‌فرماید: اينان را به همراه آن چه 
می‌پرستیده‌ند. به سوی دوزخ فرآخوانید. به جز کسانی که من ایشان را جدا کرده‌ام؛ 
چرا که آنها از دوزخ به دور ,خواهند بو" 

۲ عیاشی, از زهری روات کرده است که وی گفت: مردی خدمت حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلارم سیف و از ایشان سوالی پرسید. اما حضرت عليه السلام 
پاسخش را نداد. آن مر ۵ کم کرد آگر تو پسر پدرت باشی» از فرزندان 

بت پرستان هستی. حضرت عليه السلام به او فرمود: دروغ گفتی؛ e‏ 
رمان داد ا اسماعیل وا در مه فد آورد واو چنن کرد سپس ی 
کرد: «رب اجمّل هذا اب تا EA‏ أن ند الأطتام" [بروردگارا! اين 
شهر را ایمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار.], ان یه 
یک از فرزندان اسماعیل هیچ گاه بتی را نپرستیدند. اما عرب‌ها بت پرستی کردند. 
فرزندان اسماعیل گفتند: اینان نزد خدا شفیم ما هستند, و این گونه کفر ورزیدند. اما 


- قرب الاسند ص ۴۱. 


5۵۲۵۱۱20-0 0 


تا ورس ندال 


N PL E N TODA 

ردان یعون لاصطمی ای ماتتاء مصاته هوام الاد امار (۳) 
لن الکماوات وال رض باقن یکو رال مَل مویکو اللمارعل ال 
۲ 2 ار س م ۳ رم ۳۹ ا م2 د 
اش والقم ر کل يلا بل مس ي الا هو از( کمن 
م۵ ۳ يف ری | اه و م 4-4 ۶ ۰ نب چم م ه 
نس واج م جع مارو جها ول کم من اقب زواج منکن 
و ي 2 ۰ | ۳ 2 $ ۱۱۰ 12 aa‏ کو رک و + 
نون ڄا ڪم لقان بعد حن في لمات تلاپ لمڪم اه ري الك لا 

7 2 ر 

إ لاهو يرون (۶). 

[اگر خدا می‌خواست برای خود فرزندی بگیرد. قطعا از (میان) آن چه خلق 
قهار # آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید. شک زا به روز درمی‌پیچد. و روز را به 
شب درمی‌پیچد و آفتاب و ماه را تسخیر کرد. هر کدام یا مدتی معین روانند. آگاه 
باش که او همان شکست‌اپذیر آمرزنده است.98شما را از نفسی واحد آفرید سپس 
جفتش را از آن قرار داد. و برای شما آر"دام‌ها قشىه قشم پدید آورد. شما را در 
شکم‌های مادرانتان آفرینشی پس از آفرینشی (دیگر) در تاریکی‌های سه گانه (: 
مشیمه و رحم و شکم) خلق کرد. این است خداء پروردگار شماء فرمانروایی (و 
حکومت مطلق) از آن اوست. خدایی جز او نیست. پس چگونه (و کجا از حق) 
بر گردانیده می‌شوید؟] 

۱) علی بن ابراهیم: سپس خداوند متعال به کسانی که: «قالوا اتضذ الرخمن 
ولد" [گفتند: (خدای) رحمان فرزندی اختیار کرده است] پاسخ داد و فرمود: ۳ 
اراد الله أن تخد ولد اصنطفی مما یخلق ما بشاء» 5 آن جبا که فرمود؛ فیک ور 
الیل على النهار يكور النهار عَلی لیل» بمسی این را بر آن و آن را بر این می- 


- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۲۳۸ ح ‌ِ. 
- مریم / ۸۸ و تساه / 1۶. 
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بوشاند. سپس خداوند متعال» آفریدگان را خطاب کرد و فرمود: «خلَفکم من تفس 
واجدة شم جغل منها وجها»: 2 یعنی آدم و همسرش حو «رآنزل لکم» یعنی برایتان 
آفرید «م الأنغام نماي آزواج»" ا ھر مره شاد ی کر کی 

اهاز امال من ای از د اا ی ماق سای انا 
روایت کرده است که ايشان فرمود: نوح کشتی را در مت یکصد سال ساخته 
سپس خداوند متعال به او فرمان داد تا از هشت جفت حیوان حلال گوشتی که آدم 
عليه السلام از بهشت بیرون آورده بود. از هر نوع دو جفت سوار بر کشتی کند تا 
رزق فرزندان نوح علیه السلام در زمین از آنها فراهم شود. همان گونه که برای 
فرزندان آدم علیه السلام فراهم شده بود؛ چرا که زمين و هر چه بر آن بود. به جز 
آن چه همراه نو ح در کشتی بود. غرق می‌شد. پس نوح علیه السلام از آن هشت 
جفتی که خداوند فرمود» سوار بر کشتی کرد: «رآنزل لکم من لام تمانية آزراج» 
هن الضأن ن انين ومن امعز ئتین» [ [از گوسفند دو تا E‏ الابل 
انين ون ابقر اتنیْن» ا وا اوی وا او ابو جت 
کرد ود یکت جفت از گوسفندانی, گر مر دم پرورانده بودند و به آنها رسیدگی 
کرده بودند و یک جفت دیگر که وحشی ودند و در کوه‌ها به سر می‌بردند و شکار 
آنها برای مردم حلالبود.و کو چفت بز که یک جفت آنها را مردم پرورانده بودند و 
یک جفت دیگر که از نزاد آهوان وحشّی بودند و دو جفت گاو که یک جفت آنها را 
مردم پرورانده بودند و یک جفت که وحشی بودند. و دو جفت شتر که یک جفت 
بختی و جفت دیگر تازی بود و نیز تمامی پرندگان وحشی و اهلی با نوع سوار 
شدند و سپس زمین عرق شد. 

۳ طبرسی در کتاب احتجاج. از امیر ممنان. حضرت على عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان در باب ان چه که ناوبلی متفاوت از تنزیل خود دارد. فرمود: 
«رآنزل تکم من الأنعام َمَانيَةَ آزواج» و نيز حق تعالی فرمود: «وأنزلنا الحدية فيه 


انام ۳ 


"- انعام / ۳ 
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باس شدیذه [و آهن را که در آن برای مردم ثیرویی سخت (شدید) است پدید 
آوردیم] , که منظور از نازل کردن آن. افریدن آن می باشد. " 

۴ على بن ابراهیم: «یحْلقکم فى بطْون أمایکم لا من بر خلی فِى ظلاتٍ 
ثلاٍ»» تاریکی‌های سه گانه عبارتند از: شکم و رحم و مشیمه(بچه دأن). " 

۵) طبرسی از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان 


فرمود: تاریکی شکم و تاریکی رحم و تاریکی مشیمه(بجه دان). / 


ٍن تکنمر ان اله عي عَنڪم ولا يزشي لاد و افر ون تشکو ایس 


کم ولاترز وا وزرا خري مر زیم لک پاک لین عم 
بذاتِ الْشْذُور )۷ 
[اگر کفر ورزید. خدا از شما سخت بی‌نیاز است و برای بندگانش کضران را 4 
خوش نمی‌دارد» و اگر سپاس دارید آن را برای:شنټا می‌پسندد. و هیچ بردارنده‌ای 
بار (گناه) دیگری را برنمی‌دارد. آنگاه با زگشتت شارب هسوی پروردگارتان است. ¥ 
و شمارا به آن چه می‌کردید خبر خواهد داد که او به راز دل‌ها داناست.] ۳۳ 
۱ علی من ابراهی؛ «اٍن تکفروا فان له نی عنکم ولا رض لناده الکشر وان 9 
تشکروا رضه کم» منظور؛ کفران تعمت است»" « 
۲) احمد بن محمد بن خالد برقی. از یکی از بارائمان, در حدیتی مرفوع به به علی 3 
بن ابراهیم روا بت کرده است که وی درباره کلام خداوند متعال: «ولتکیروا له ی ٩‏ 
ما هدا کم ولملکم تشکرون»" [و خدا را به پاس آن که رهنمونیتان کرده است به 
بزرگی بستایید و باشد که شکرگزاری کنید] گفت: شکرء شناخت است و درباره 
کلام خداوند متعال: «وئا رضی لعباده الکفر وان تشکروا یرضَه لکم» گفت: کفر در 


- حدید / ۲۵. 

"- احتجاج. ص ۲۵۰ 

"- تفسیر قمی» ج ۲. > ص ۲۱۶. 
- مجمع البيان. ج ۸ ص ۳۸۷ 
ی 
- پقره/ ۱۸۵. 
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۳ 8 چ رت 


این جا نافرمانی است و شکر, دوستی و شناخت. 
درباره معنای این آیه. حدیث امام جعفر صادق عليه السلام در اضر سوره 


انعام آورده عم : 


ادا مس وان رد ای[ دون يمن وه 
منل وجعل ۱ ناض لعن سبلل نغ کر یلا تن اب الا 
(۸ )امن میک نا الیل ساجدا اوه وی زج و ره وه فل مل بنتوي 
زین نموت وا ای لبون کرو لاب 9 


[و چون به انسان آ اسیپی رسد, پروردگارش را در حالی که به سوی او 
باز گشت کننده است می‌خواند؛ سپس چون او را از جانب خود نعمتی عطا کند, آن 
(مصیبتی) را که در رفع آن پیشتر به درگاه او دعا می کرد فراصوش می‌نماید و 
برای خدا همتابانی قرار می‌دهد تا (خود و دیگران را) از راه او گمراه گرداند. بگو: 
به کفرت اند کی برخوردار|شوا کل تو از آمل آتشی.# (آیا چنین کسی بهتر است) 
یا آن کسی که او در طول سب رده و قیام اطاعت ( خدا) می‌کند (و) از 
آخرت می ترسد و رحفت ی رکا رو مرا امییادارد؟ بگو: آیا کسانی که می‌دانند 
و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟ تنها خردمندانند که پند پذیرند.] . 

۱) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسن 
بن شی زان تکرام ی یه مار ای روات که انیت ند وش کت 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند عبر و چسل؛ «وذا مس 
الانستان ضر دعا رب منیا ایه» پرسیدم. ایشان فرمود: اين آيه درباره ابو القصیل 
نازل شد. او رسول خدا صلی الله علیه و آله را جادوگر می‌پنداشت. تن گام 
که به او آسیبی رسید. یعنی بیمار شد «دعا رب میب > , هتی از سخلی که دزباره 
رسول خدا صلی اله علیه و آله گفته بود. » به سوی پروزوگان ترب کرت هم ذا حول 
له منه» یعنی تندرستی «نسبی ما کان يدعو ال من قل» یعنی توبه خود را به 


- محاسن: ص ۰۱۳۹ ح ۶۵ 
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درگاه خداوند کر و جل به خاطر آن ن که گفته بود رسول خدا صلی لله عليه و آله 
جادوگر است» فرآموش کرد. از این رو خداوند عز و جل فرمود: «قل تَمتع | بکفشرک 
یلا انک من آصحاب الثار» , یعنی از امیر بودنت بر مردم. بدون این که از جانب 
کاواس سل وان شایستگی این امر را داشته باشی؛ سپس خداوند عز و 
جل ادامه کلام خود را درباره علی علیه السلام پیش گرفت و از حال و برتری او 
نود خود خبر داد و فرمود: «أمن خر قانت آناء ال ماجدا وقائفا يدر الاخرة 
رجو رَحمَة ره فل هل ټسشتوی این بَغْلَمُون» که محمد صلی لله عليه و آله 
رسول خداست ال بن ا له هة حن ا لدو اله رول اش 
«إِنَمَا KA“‏ ارا الْالْبَاب» گوید: سپس امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: ای 
مارا تاريل ان ایت ی وف 

۲) و از وی» از علی بن ابراهیم» از پدرش, از حماد بن عیسی, از حریز, از 
زوارد روایت شده است که او کشت: از جقرت موی عليه السلام درباره 
«آناء الیل ساجدا وقائمٌا یذ الاخرة وی رجو رَعمَة ربه» برسیدم. ایشان فرمود: 
رن ا ب عرض کردم: «رآطراف اهار لک ترضی» [و حوالی روز را باشد 
که خشنود گردی]" چه؟ فرمود: یعنی نافله در روز, عرض کردم: «وردبار لنجُوم»" 
[ در فرو شدن ستار گان] جه؟ فرمود: ډو رکصت پیش از پامداد. عرض کردم: 
«وأذبار السْجُود»" [و به دنبال سجود آبه صوزت تعقیب و نافله)] چه؟ فرمود: دو 
رکمت پس از غروب, * 

۳) و از وی. از علی ین ابراهیم. از پدرش, از عبد الله بن مغیسره. از عبد 
المؤمن بن قاسم انصاری, از سعد. از جابرء از حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
روایت شده است که ایشان درباره کلام خداوند غر و جا فقل قل پستوی ادن 
ون والذین لا یعون نما کر لوا اللباب» فرمود: تھا ما کسانی هستیم که 


"- کافی» ج A‏ ص 2۲ FF‏ 
"- طه/ ۰۱۳۰ 

۰۴٩ طور/‎ -" 

حق/ ۳۰ 

۰ ۵ 

- کافی, ج ۲ ص ۴۴۴, ح ۱۱. 
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می‌دانند و آنان که نمي‌دانند. دشمنان ما هستند و شیعیان ماء خردمندان می‌باشند. ! 

۴ و از وی, از چند تن از یارانمان از احمد بن محمد. از حسین بن سمید. از 
نضربن سوید. از جابرء از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که 
ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: «قل هل نتوی الذین یعون والذین نا 
دون نم دک توا الْالبّاب» فرمود: ما کسانی هستیم که مین‌دانند. و دفتنتان با 
کسانی هستند که نمی‌دانند و ا ن¿ ما خردمندان 2( 

۵) و از وی, از چند تن از یارانمان, از سهل بن زیاد. از محمد بن سلیمان, از 
پدرش روایت شده است که او گفت: نزد حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
بودم که ابو بصیر به خدمت ایشان رسید. - او حدیث را بیان می‌کند تا به جایی می 
رسد که- حضرت فرمود: ای ابا محمّدا خداوند غر و جل از سا و شیعیان ماو 
دشمنان ما در آیه‌ای از کتاب خود یاد کرد و فرمود: «ضل یستوی الذین یعون 
والذیین لا يَعْلْمُون اما بذك وکوا الاب پس ما کسانی هستیم که می‌داتند و 
دشمنان ما کسائی هستند که نمی داورو شیعیان ماء خردمندان می‌باشند ۴ 

۶ و از وی, از چند تن از بارانمان: اژ/احمد بن محمد بن خالد. از یکی از 
یارانمان, در حدیثی مرفوع په رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که 
ایشان فرمود: خداوند جیزی برتر از عقل. قسمیت بندگان خود نساخته است. خواب 
دنا از شب زنده داری نادان؛ و در نر ماندن دانا از رهسپار شدن نادان برتر 
است؛ خداوند هیج پیامبر و رسولی را برنیانگیخت, مگر وقتی که عقل خود به کمال 
رسانده باشد. به گونه‌ای که عقل او برتر از تمامی عقل‌های متش شده باشد. آن چه 
پیامبر درون خود پنهان دارد, از اجتهاد مجتهدان پرتر است و هيج بنده‌ای نمی‌تواند 
واجبات الهی را به جا آورد. جز آن که در آن اندیشیده باشد؛ تمامی عبادت 
کنندگان در فضیلت عبادتشان به مرتبه دانا نمی‌رسند و دانایان همان خردمندانند که 
خداوند متعال درباره آنان فرمود: وما يذكر الا ولو اللباب» [ و جز خردمندان, 
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کسی پند نمی‌گیرد]." 

۷ و از وی از ابو عبد الله اشعری, از یکی از یارانمان, در حدیثی مرفوع. از 
هام بن سکم از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام- در حدیعی طولاتي 
روایت شده است که ایشان فرمود- : ای هشام! سپس حق تعالی به تیک‌ترین گونه 
از خردمندان یاد کرد و به نیک ترین زیور ایشان را آراست و فرمود: «أمَن هو 
قانت آنا الیل ساجدا وقائما يذ الآخر؟ ویرجو رحمة ریم قل هل بسشتوی الذین 
یغلمون والّذین لا غلمُون نا یتذکر لوا الألْباب»." ۱ 

ی ج ار ساب ای نس ان وا خا 
نضر بن سويد از قاسم بن سلیمان, از جابر. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «قل سنوی النرین یعون 
والزین لا یعون اما یتذگر أَولوا الْألبّاب» فرمود: ما کسانی هستیم که می‌دانيم و 
تفمتاه ما کسائی هستند که نداد و شییای مان خر دان هند ۲ 

٩‏ و از وی از احمد بن محمّد. از حسین ین سعید. از نضر بن سوید, از قاسم 
بن محمد از علی. از ابو بصیر, از حضرت امام محَمّد پاقر عليه السلام روابت شده 
است که ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: «قل یسیو النٍین یمن والّذين لا 
تون نم دک وا الاب» فربود: با کساني هستیم که می‌دائیم و دشمنان ما 
کان هستند که تمی‌دانند و شیعیان ماء کردمتتان کی‌باشند. ' 

۰) و از وی» از محمّد بن حسین, از ابو داود مُسترق. از محشّد بن مروان 
روایت شده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام درياره 
کلام خداوند متمال: «قل يسوی این یمن والذین لا یمن اما یذکر ولوا 
الألبّاب» پرسیدم» ایشان فرمود: ما کساتی هستیم که می‌دانيم و دشمنان ما کسانی 
هستند که تمی‌دانند و شیمیان مان خردمندان می‌باشند, ° 

۱) ابن بابویه از پدرش, از علی بن ابراهیم, از پدرش. از حمّاد بن عیسی, از 


"- بقره/ ۲۶۹ و کافی؛ ج ۰۱ ص ۰۱۰ ح ۱۱. 
"- کافی» ج ۰ ص ۱۲ء ح ۱۳. 

۳4 بصائر الدرحات: ص ۶ ۱ 

"- بصائر الدرجات. ص ۶۷ ح ۴. 

*- بصائر الدر جات ص ۶۶ ح ۲. 
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حریز. از زراره, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
SS‏ 
لین یعون والرین ل یِعلمُون» پرسیدم, ایشان فرمود: یعنی نماز شب. ۱ 

۲ احمد ین محمد بن خالد برقی. از پدرش, از کسی که او نام برد, از ابن علی 
حسان عجلی روایت کرده است که وی گفت: کنار حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام نتسته بودم که مردی از ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: «هل یسشتوی 
الذین یعون والدین لا يمون نما بذ كر اورا الألباب» پرسید, ایشان فرمود: ما 
کسائی کیم که می داتاد و هنان ما کسانی هستند که نمی‌دانشد و شیمیان سا 
خردمندان می‌باشند. ' 

۳ و از وی, از ابن فضال. از علی بن عَبة بن خالد روایت شده است که او 
گفت: با معلی بن خثیس به خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رسیدیم, 
ایشان در جایگاه خود حضور نداشت. ناگاه از آن سوی خانه از کنار زنان خود. در 
حالی که جلباب بر تن نداشت. نوهل امد و چون ما را دید. ما را نواخت و فرمود: 
شوش آمدید: سپس نشسست ‏ ار ره و هر تیان ذز کاب خدا 1۳ ۳ ۲ 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: «انما ن اورا الألبّاب» " 

۴) محمّد بن عباسز از علی بن احمد بن چاتم. أو تن و عة الا ا 
اسماعیل بن صبیح, از سفیان بن ابراهیم از عبد المؤمن» از سعد بن مجاهد. از 
جابرء از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان درباره 
کلام خداوند عز و جل: «قل هَل ستوی لین یعون وین لا عون ام کر 
وا للباب» فرمود: ما کسانی هستیم که می‌دائند و دشمنان : ما کساتی هستند که 
تی اتد و تان سا خردمندان می‌باشند, ' 

۵ و از وی» از عبد الله بن زیدان بن يزید, از محمّد بن ايوب از جعضر بن 
عمر از یوسف بن یعقوب جعفی» از جابر بن بزید. از حضرت امام محمّد باقر عليه 


۸ باب ۸ے‎ , E 
Tea 


sarallah-ketab.blogfa.com 


السلام روایت شده است که ایشان درباره دم خداوند عز و جل: «قل قل یّستوی 
اذین یعون والذین أا يَعْلمون نما یذ کر آووا لألبّاب» فرمود: ما کساتی هستیم 
کین داد و فان نا مان هد گنه فیس داد و کیان سار غر تا 
۱ 

۶ ابن شهر آشوب. از نیشابوری در روضة الواعظین, از عروة بن زبیر» از یکی 
از تابعی ها روایت کرده است که وی گفت: از انس بن مالک شنیدم که می- 
گنت: «أَمن هو قانت" آناء ال ساجدا وقائمُا» درباره حضرت على عليه السلام 
نازل شد. آن مرد گفت: به هنگام مغرب تزد حضرت علی علیه السلام رفتم و او را 
ديدم که تا طلوع خورشید نماز می‌گزارد و قرآن می‌خواند؛ سپس وضوی خود تازه 
کرد و به سوی مسجد بیرون رفت و پیشاپیش مردم نماز صبح را به جای اورد؛ 
سپس به تعقیب و دعا نشست تا این که خورشید طلوع کرد؛ سپس مردم نزدش 
اعدد و از بد قفاوت یت اتان تست فا هنجامی که برای نماز فهر و خاس و 
وضو تازه کرد. آن گاه پیشاپیش یارانش نماز ظهی را به جای آورد؛ سپس به تعقیب 
و دعا نشست تا این که نماز عصر را پیشلاش لا کرانند و آن گاه به داوری و 
فتوادهی بین مردم نشست تا این که خورشید غروب کره. " 

۷ علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «رجقل للم آنداد لْضل عن سَبیله» 


۳ 
7 


بعنی شریک‌هاء و کلام خداوند متعال: قل تمع بکرک فليا نک من آعنخاب 


الّار» درباره پسر فلان کس نازل شد و کلام خداوند متعال: طن شم قانست آناء 


لب سناجدا وقَائِمًا یحْذر الَاخرة» درباره امیر موّمنان علی علیه السلام نازل شد 
مت نز متعال فر‌مو۵: «ویرجو رخمة ربه قل» ای محّدا «هل نتوی الذين 
يمون والّذین ا یمرن اما یتدکر ولوا اللْباب» یعنی دارندگان عقل. " 


لا جتاد لین آمنوا اموا لين ا خسوا في هو یامد وا زض اي 


-تأویل الآيان. 3 ۲ ص بت ۴ 
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زیت اي الشابزون جوم بت جتاب (۱)» 

[بگو: ای بندگان من که ایمان آورده‌اید! از پروردگارتان پروا بدارید. برای 
کسانی که در اين دنیا خوبی کرده‌انده نیکی خواهد بود. و زمین خدا فراخ است. 
بی‌تردید. شکیبایان پاداش خود را بی‌حساب (و) به تمام خواهند یافت.] 

۱ محمّد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم» از پسدرش, و محمد بن اسماعیل, از 
فضل بن شأذان, هر دوء از ابن ای عمیرء از هشام بن حکم از حضرت امام جعضر 
صادق عليه السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: چون روز قیامت فرا رسد. 
گروهی از مردم بر در بهشت می‌آیند و در مي‌زنند. به آنان گویند: شما کیستید؟ 
می‌گویند: ما اهل صبر هستیم. به آنان گویند: بر چه چیز صبر کردید؟ می‌گویند: ما 
ار عبادت خدا و دوری از گناهان صبر کردیم. آن گاه خداوند عز و جل می فرماید: 

راست می گویند. نان را به بهشت برید. و این کلام خداوند عز و جل است که 
فرمود: : نما وی الصابرون آجرشم بعر جتاب».! 

۲( شیخ در امالی: به اسنادي" که تر در کلام خداوند متعال: « لذي PR‏ 
ال اه ی ای کساپی<کهیوکار کیک کرده‌اند نیکویی (بهشت) و زیاده (بر آن) 
است] در سوره یونس, از ابو اتتحاقتهتدانی از امیر مؤمنان. حضرت علی عليه 
السلام در نامه ايشان بر و یلیو ریک یوی ریان روایت ت کرده است که ایشان 
فرمود: خداوند متعال فرمود: «یا عاد ال بن آمنوا اوا ریک لین ن أَخسنوا قى هُذه 
اس من ند وارت ۰ الله واسقةً انم بوفی الصّابرون أجرشُم بغیر حسَاب», خداوند 
در آخرت به حساپ آئجه که در دنیا به ایشان ا داشته است: اش کر نهیم 

۳) طبرسی, از عیاشی په اسنادش, از عبد اله بن سنان, از حشرت امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی اه عليه و 
آله فرمود: روزی که نامه‌های عمل باز می‌شود و میزان‌ها بربا می‌شود؛ برای اهل 
بلا نه میزانی برپا شود و نه نامه عملی باز شود؛ سپس حضرت صلی الله علیه و آله 


دمال ی و 
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۳ کر و ه و ۶ 
این آیه را تلاوت فرمودند: «انْمَا يوفى الصّابرون رهم بفیر حساپ»." 


باب معنای دنیا و تعداد اقلیم های آن 

۱) ابن بابویه, از علی بن احمد بن محمد از محمد بن یعقوب, از على بن محمّد., 
به اسناد وی در حدیثی مرفوع روایت کرده است که مردی بهودی خدمت حضرت 
امام علی بن ابی طالب علیه السلام رسید و عرض کرد: ای امیر ممنان! درباره 
اموری از تو می‌پرسم, اگر مرا از آنها آگاه ساژی, اسلام مسی‌آورم. حضرت على 
علیه السلام فرمود: ای بهودی! از هر آن چه در نظر داری بپرس که هیچ کس را 
آواوش از ما لعل پیت سی ای آن هدن شوال‌هانی ورسد تا این که رشن کنر هه 
دنیا از چه رو دنیا نام گرفته؟ حضرت علیه السلام فرسود: دنیا از آن رو دنیا نام 
گرفته که از هر چیز ادنی و پاین‌تر است و آخرت از آن رو آخرت نام گرفته که 
پاداش و کیفر در آن است. " 

۲ و از وی از پدرش, از سعد ین عبد البلژهحمد ین محمّد بن عیسی. از ابو 
یحیی واسطی, به اسنادش, در حدیثی مرفوع,به حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت شده است که ایشان فرمود؛ دیا هفت افلیم است: یاجوج و ماجوج و 
روم و چين و نج و قوم موسی و اقلیم‌های ابل ر 

۳) و از وی به استادش, در حدیثی, از يزيد بن سلام روایت شده است که او 
گفت: به رسول خدا صلی اله علیه و آله عرض کردم: مرا از دنیا خبر ده که چرا 
دنیا نام گرفته است؟ ایشان فرمود: تاکن وت انیت و متا راخت 
افریده شده است؛ چرا که اگر هم پای اخرت افریده شده بود. اهالی ان از بین 
نمی‌رفتند. هم چنان که اهالی اخرت از بین نمی‌روند. عرض کردم: مرا از قیاست 
خبر ده, چرا قیامت نام گرفته؟ فرمود: از آن رو که در آن آفریدگان برای حساب 
پس دادن قیام می‌کنند. عرض کردم: مرا خبر ده که آخرت از چه رو اخضرت نام 
گرفته؟ فرمود: از ان رو که آن در اخر افتاد و پس از دنیا می‌اید. سال‌هایش وصف 


- مجمم البیان؛ ج ۸ ص ۳۸۹ 
- علل الشرانع» ج ۱ ص 2۰۱۱ ۱. 
- خصال. ص ۳۵۷ ج تک 
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aE - EB 


نمی‌شود و روزهایش شمرده نمی‌شود و ساکنانش نمی‌میرند. عرض کرد: ای 
محمد! راست گفتی. 1 
سند این حدیث در تفسیر کلام خداوند متمال: «وَجعلنا الیل والنهار آیتین» در 


ئ ۲ 
سور ۵ اسر | اورده شد. 


مر 
لت مرت ال به ادها عاد فقو (۱۶): 

[پس هر چه را غیر از او می‌خواهید. بپرستید (ولی به آنان) بگو: زیانکاران 
در حقیقت کسانی‌اند که به خود و کسانشان در روز قیامت زیان رسانده‌اند؛ آری, 
این همان خسران آشکار است.#آنها از بالای سرشان چترهایی از آتش خواهند 
داشت و از زیر پایشان ( نیز) طیوهایی (آتشین است) این (کیفری) است که خدا 
بند گانش را به آن ہیم می دهد. ای بند‌گان من از من پترسید.] 

۱ علی بن ابراهیم. در روایت تن چیه از حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده است که افیا ن.دزباره کلام خداوند متعال: «قل إن الخاسرين م الذين 
نی | آنفسهم» فرمود: فر يب دأدند حوذشان ۳ «وآفلیهم بوم م القيامة أ ا 
الخسران امین ۳۹ 

۲) علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: هم من رهم ظل من انشار ومن 
تختهم ظلل». یعنی طبق‌های آتش , از بالا و پایینشان آنان را در بر می‌گیرد ۴ 


وال ايوا الامو ت أن بو اي اله م شري وبا (۱۷) 
ییون ون خسه یت ی ماما 1 تم واوئیك مأو 


- آیی ۳۱۲ 
- تقسیر قمی؛ ج ۲ ص ۱٩‏ ۲. 
- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۱۷. 
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لاب (۱۸): 


[و(لی) آنان که خود را از طاغوت به دور می‌دارند تا مبادا او را بپرستند و 
به سوی خدا باز گشته‌اند آنان را مژده باده پس بشارت ده به آن بندگان من 
که:#به سخن گوش فرامی‌دهند و بهترین آن را پروی می‌کنند؛ اینانشد که 
خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان.] 

۱ طبرسی: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان 
فر مود: تما خان سا ین 

ام ایک تیف داش[ یی و تهب کی کلب ا 
حماد بن عتمان, از ابو عبیده حذّاء روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
محمّد باقر عليه السلام درباره استطاعت و سخن مردم پرسیدم. ایشان این آیه را 
تلاوت کرد: «ولا يزالون مُختلفین # إل من رحم ریک ولذلک خلقهم» [ و پیوسته 
در اختلافند. مگر کسانی که پروردگار تو به آنان رحم کرده و برای همین انان را 
آفریده است]" و فرمود: ای ابا عبیده! مردم در" ذرستی سخن در اختلافند و همه آنها 
هلاک می‌شوند. 

عرض کردم: خداوند متعال فرمود: الک ی یچ رَبک». فرمود: آنان شیعیان 
ما هستند و خداوند برای رحمت رونام ها آفیسو ای‌همان کلام خداوند 
متعال است: «ولڌلک هه فرمانبری از امام (سیب) همان رحمتی است که 
خداوند متعال فرمود: وت وسعت کل شیم» [ رتحمتم همه چیز را فرا گرفتسه 
است]" آن رحمت. دائش امام است که برگرفته از داش خدانست و هسه چپ را 
فراگرفته. آنان شیعیان ما هستند. سپس حضرت عليه السلام فرسود: : «فتاکتبها 
ین یقون» [ و په زودی آن را مقرر می‌دارم برای کسانی که پرهیزکاری می‌کنند 
]" در برابر ولایت و اطاعت از کسی جز امام؛ سپس فرمود: «جدونهٌمکتوبا عندهم 
فی الا والانجیل» [(نام) او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته می‌یابند] پیامبر 


"- مجمع البيان. ج ج ۸ ص .۳٩۱‏ 
¬ هود/ ۱۱۸- ۰۱۱٩‏ 

"- اعراف/ ۱۵۶. 

"- اعراف/ ۱۵۶. 
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۰ 


۳۳۹ سر 


اکرم صلی اله عليه و آله را و وصی او را و قائم آل محمد راکه «بآمرهم 
بالمَروف» [آنان را به کار پسندیده فرسان می‌دهد] هنگامی که قیام می‌کند 
«وینهاشم عن المنکر» [و از کار ناپسند باز می‌دارد] و متکر کسی است که برتری 
امام را نپذیرد و ايشان را انکار کند «وحل له الّّات» [و برای آنان چیزهای 
پاکیزه را حلال می‌گرداند] دانش آن را از اهل داتش کر فته انیت «ویخرم علیهم 
الخبائت» [و چیزهای ناپاک را یه وف ] پلیدی‌ها سخن کسی 
ست که سرپیچی می کند «ویْضم ع عَنهم (طرهم» [ و از (دوش) آنان قیدهایشان را 
برمی‌دارد] و | ن گناهانی است که آنها بیش از شناخت برتری امام انجام داده اند 
«والاغلال نی کانت َلیّهم» [و بندهایی را که بر ایشان بوده است] و بندها همان 
سخنانی است که درباره وانهادن برتری امام گفته اند. سال ان که قزر ان بار 
فرمانی به آنها داده نشده است؛ پس چون برتری امام را بشناسند. امام آن زنجیرها 
را از دوش آنها بر می دارد و زنجیر همان گناهست. سپس خداوند متعال. سخن به 
ایشان نسبت داد و فرمود: انز نو به» [ پس س کساتی که به او ا ود 
یعنی به امام «وعزروه وتص ایور ی انزل مع ولیک هم المفلحُون» [و 
بزرگش داشتند و یاریش کلدندزٍ تورع) ر| که با او نازل شده است پسروی کردند 
آناه ن همان رستگاراننه]: پعنیرکساتی که از پرستش جبت و طاغوت دوری گزیدند 
و جبت و طاغوت فلا کی 73 ی کس هستند. و پرستش. فرمانبری 
نوم از آنهاست. سپس خداوند متعال فرمود: «وانیبوا إلى ریک I FORAY‏ آبه 
سوي پروردگارتان باز گردید و تسلیم او شوید] . 1 ۱ سپس ایشان را پاداش داد و 
فرمود: هم شى فى الْحياة الا وفی الاضرة» [در زندگی دنیا و در آخرت 
موده برای آتان است]" و امام آنان را به قیام و ظهور حضرت قائم و به کشته شدن 
دشمنانشان و په نجات یافتن در آخرت و به همراه شدن با محمّد و خاندان 
راستگوی او در کنار حوض (کوثر) بشارت می‌دهد, ' 


"- اعراف/ ۱۵۷. 

- زمر / ۵۲ 

-ونس/ ۶۲ 

"- کافی؛ ج ۰۱ ص ۰۳۵۵ سح ۸۳ 
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۳) و از وی, از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از حماد 
بن عیسی, از حسین بن مختار, از ابو بصیر. از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت شده است که ايشان فرمود: هر پرچمی که پیش از قیام قائم عليه 
السلام برافراشته شود. صاحبش طاغوتی است که به جای خداوند عز وجل 
پرستیده می شود. ' 

۴ و از وید از اند بخ مهران از عید لیم عمتی: از علی بن اسیاط از على 
بن عقبه, از حکم بن ایمن, از ابو بصیر روایت شده است که وی گفت: از حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند عز و جل: «الّذين يَسْتَمعُون ال 
یرن آخسته» تا بایان ايه نزسیدم آیشان فرمیةه آنان کنسانی فستند که دامر 
خاندان محمّد صلی لله عليه و آله گردن نهادند و چون حدیث را شنیدنده چیزی بر 
آن نیافزودند و چیزی از آن نکاستند و آن را همان طور که شنیدند: تقل کردند. " 

۵) و از وی از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمبر از منصور ین يونس 
از ابو بصیر روایت شده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
درباره کلام خداوند متعال: «ارین یَسَمقون ال عون أَحْسَنه» پرسیدم. ایشان 
فرمود: او مردی است که حدیث را می‌شنود و همان الوار که شنیده, آن را باز می- 
گوید و چیزی به آن نمی‌افزاید و چبزی از ن نمی‌کاهد. " 

۶ سعد بن عبد اله قمی» از احمد بن محمد بن سی از حسین بن سمید. از 
صفوان ہن یحیی. از اسحاق بن عمّار, از ابو بصیر. یا از کسی که از ابو بصیر شنیده 
از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام يا حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: «الّذین یعون لول 
يتبون أَحْستّه» فرمود: آنان کسانی هستند که به امر خاندان محمّد صلی لله علیه و 
آله گردن نهادند و چون حدیث را شنیدند. آن را همان طور که شنیدند. نقل کردند و 


۴ 0 OT 
جیزی بر آن نیافزودند و چیزی از ان نکاستند.‎ 


"- کافی, ج ۸ ص ۰۲۹۵ ح ۴۵۲. 
"- کافی, ج ۱ ص ۰۳۲۲ ح ۸ 

- کافی» ج ۱ ص ۱ 2 20 

- مختصر هار الدرجات ص ۱۷۷ 
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«r‏ مسا 


۷ طبرسی در کتاب احتجاج» از حضرت امام هادی علیه السلام آورده است که 
ایشان در نامه‌ای به اهالی اهواز فرمود: و هر ایه‌ای از قران. مشتبه نیست؛ این ایه 
حجتی است بر حکم آیاتی که خداوند به دریافت و پیروی از آنها فرمان داده است 
و آن حجت. این کلام خداوند عز و جل است و «هو الذی انزل عَلیک 
الكتاب منه آیات کنات شنم الکتاب را خر متشابهَات ام آذین فى قلویهم 
3 تيعون ما تشابه منه ایتغاه الفتنة تفا تأویلم» [اوست کسی که این كاب 
(قرآن) را بر تو فرو فرستاد. پاره‌ای از آن آیات محکم (صریح و روشن) ) است. آنها 
اساس کتابند و (پاره‌ای) دیگر متشابهاتند (که تأویل‌پذیرند)؛ اما کسانی که در دل- 
هایشان انحراف است, برای فتنهجوبی و طلی تأویل آن ن (به دلخواه خودا از منشابه 
آن پیروی می‌کنند.) و فرمود: «فبشر عاد, این یسیون لول فیتبشون أَحْسَئه 
أولیک الّذین داهم الله روتنک هم ونوا الْألبّاب» ' 

این نامه. نوشتهای طولانی است که ان شاء 1 در ابتدای سوره ملک آن را 
خواهیم اورف 


مرح له که مزاب ات با ۱ نف ال ,)۱٩(‏ 
[پس آیا کسی که قزمان,عذاپ 7 واجپ آمده ( کجا روی رهایی دارد)؟ 
آیا تو کسی را که در آتش است می‌رهانی؟] 

۱) محمّد بن یعقوب. از علی بن محمّد. از یکی از یارانش, از آدم بن اسحاق, از 
عبد الرزاق بن مهران, از حسین بن میمون, از محمّد بن سالم. از حضرت امام محمّد 
باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود:- وی حدیث را روایت می‌کند 
تا به آن جا می‌رسد که حضرت فرمود- : اعضای بدن بر مؤمن گواهی نمی‌دهند 
بلکه بر کسی گواهی می‌دهند که فرمان عذاب بر او واجب شده اما نامه کردار 


۳ 
مؤمن به دست راستش داده می شو د. 


آل عمران / ۷. 


"- احتجاج, ص ۴۵۳. 


- کافی, ج ۲ ص ۰۲۷ ح ۱. 
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ڪن لیا رم شوت توق مرت تبيه يري ین مه الا 
وعد ال لا لت لاد (۲۰), 

[لیکن کسانی که از پرورد گارشان پروا داشتند. برای ایشان غرفه‌هایی اسست 
که بالای آنها غرفه‌هایی (دیگر) پنا شده است؛ نهرها از زیر آن روان است. وعسده 
خداست؛ خدا خلاف و عده نمی کند.] 

۱ محمّد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن محبوب, از محمّد بن 
اسحاق مدنی. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: امیر مومنان حضرت علی عليه السلام فرمود: ای رسول خدا! مارا از کلام 
اوك ف و جل: «غرف من فوقها غرف مده اکا سان ان وا غا 
غرفه ها با چه چیز ساخته شده است؟ ایشان فرمود: ای علی! خداوند آن غرفه‌ها 
را برای دوستان خود با در و یاقوت و زبرجد ساخته, سقف آنها از طلاست و با 
نقره استوار شده. هر یک هزار در از طلا دارد ویژء,هر در فرشته‌ای گمارده شده. در 
آنها فرش‌هایی رنگارنگ از حرير و دیبا بر رزوی هم انداخته شده و همه از مشک 
و کافور و عنیر پر شده و این تن خداوند عز و جل است که فرمود: «زفرش 
مُرفوعة» [و همخوابگانی بالا بلند ! 

این حدیت. طولانی است ت که پیشتر در تقسیر کلام خداوند متعال: بوم تشر 
المتقين إلى رمن وفدا» [(یاد کن) روزی را که پرهیزکاران را به سوی (خدای) 
رحمان گروه گروه محشور می‌کنيم ] در سوره مریم به تمامی آورده شد. " 

۲) علی بن ابراهیم. در تفسیر این آیه» از پدرش, از حسن بن محبوب از محمد 
ہن اسحاق, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: حضرت على عليه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره تفسیر 
این آیه پرسید و عرض کرد: ای رسول خدا! این غرفه‌ها با چه چیزی ساخته شده- 
اند؟ ایشان فرمود: ای علی! خداوند آن غرفه‌ها را برای دوستانش از در و ياقوت و 
زبر جد ساخته. سقف آنها از طلاست و با نقره استوار شده و هر یک هزار در از طلا 


"- واقعه/ ۳۴ و کافی, ج ۸ ص ۰٩۷‏ ح ۶٩‏ 
- آیه ی ۸۵ 
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دارد و بر هر در فرشته‌ای گمارده شده, در آنها فرش‌هایی زیکاد تک اد حریر و دیبا 
بر روی هم انداخته شده و از مشک و عنبر و کافور پر شده و این همسان کلام 
خداوند عز و جل است که فرمود: مُرفوغة» پس چون | گاه- 
دیباهایی از طلا ونقره و ياقوت ِِ در ِِ- به رشته در امده‌اند- 
ا کرم پاک شد و لر هو زر سا ن کلام ار و 
جل است که فرمود: «یحََوّن فیها من آساور من ذهب لو اسهم فيا حخریر» 
[د ر آن چا با دستبتدهایی از طلا و مروارید آراسته می‌شوند و لباسشان ¿ در آن جا 
۳ ۱۲ ۳ هت ۰ ی ۵ وه م ۰ 
از پرنیان است] و چون مؤمن بر تخت خود می‌نشبند. تختش از شادی به لرزه می- 
افتد. 

چون اقامت‌گاه‌های دوست خدا در بهشت برپا شود. فرشته‌ای که بر باغ‌هایش 
او شادباش گوید. اما خادمال کرام آ6به آن فرشته گویند: بایست: چرا که 
دوست خدا بر تخت خود نکب زده و بری سیاه چجشمی که همسر اوست. می‌خواهد 
به نزدش رود پس صبر کن تا,دوستِ خدا کار خود به پایان رساند؛ در آن گاه 
بری سياه چشمی که همسر اوست. از خیمه خود به سوی او بسرون می‌اید و در 
حالی که کنیژانش او را در ميان گرفته‌اند, شو رمند گام بر می‌دارد و هفتاد دیبای 
بافته با ياقوت و مروارید و زبررجد. رنگین به مشک و عنبر. بر تن کرده و تاجی از 
کرامت بر سر گذاشته و کفشی از طلای اراسته به ياقوت و مروارید. با بندهایی از 
یاقوت سرخ, به پا دارد؛ چون به نزدیکی دوست خدا می‌رسد و او مشتاقانه سی 
خواهد به سویش برخیزد. به او می‌گوید: ای دوست خدا! امروز روز خستگی و 
فرسودگی نیست. پس برنخیز» من از برای تو و تو از برای منی. آن گاه ان دو به 
اندازه پانصد سال از سال‌های دنیا هم آغوش می‌شوند و نه این از او خسته شود و 
نه او از اين؛ در آن دم دوست خدا به گردن آن پری می‌نگرد و بر آن آویزه‌ای از 


بندهاء ی ياقوت سرخ می‌بیند که بر آن نوشته شده: تو ای دوست خدا! معشوق منسی 


"- حج/ ۲۳ و فاطر / ۳۳ 
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و من پری» معشوق توام که جان من به تو و جان تو به من بسته است. 
سپس خداوند هزار فرشته می‌فرستد تا به او به خاطر ورودش به بهشت 
شادباش گویند و پریان سياه چشم را به همسری‌اش درآورند. آنها به نخستین در از 
باغ‌های او می‌رسند و به فرشته‌ای که بر درهای ان باغ‌ها کمارده شده می گویند: 
برای ما از دوست خدا اجازه ورود بگیر که خداوند ما را برای شادباش گویی 
فرستاده است. آن فرشته می‌گوید: : بگذارید به دربان ن بگویم یا دوست لا را از 
آمدن شما آگاه سازد. آن فرشته به نزد دربان می‌رود. حال آن که بین آن دوء سه 
باغ راه است. او به نخستین در می‌رسد و به دربان می‌گوید: هزار فرشته بر در 
ورودی ایستاده‌اند. پروردگار جهانیان آنان را فرستاده تا به دوست خدا شادباش 
گویند و از من می‌خواهند تا برایشان اجازه ورود گیرم. دربان می گوید: این بر من 
بسی دشوار است که چون دوست خدا با همسرش به سر می‌برد. از او برای کسی 
اجازه ورود گیرم. بین دربان و دوست خدا دو باغ راه است. پس دربان به نزد 
سرایدار می‌رود و به او می‌گوید: هزار فرشته برد ورودی ایستاده‌اند» پروردگار 
جهانیان آنان را فرستاده تا به دوستش شاهل(ات کوک )رای آنان اجازه ورود گسر. 
سرایدار به نزد خادمان می‌رود و به آنها می‌گوید: فرستادگان خداوند جبّار بر در 
ورودی ایستاده‌اند. انان هزار فرشتهاکط وداز موی خداوند آمده‌اند تا به دوستش 
شادباش گویند, پس او را از آمدن انان آگاه کن خادمان او را از این امر آگاه می 
کنند و او به فرشتگان اجازه ورود می‌دهد. آنان بر دوست خدا وارد می‌شوند. حال 
آن که او در غرفه هزار درش نشسته و بر هر یک از آن هزار در. فرشته‌ای گمارده 
هه اسک یی به اد فرشتگان اجازه ورود بر دوست خدا داده می‌شود. هر یک 
از آن فرشتگان که بر درها گمارده شده‌اند. دری را باز سی‌کند و هسر یسک از آن 
فرشتگان (که برای شادباش آمده‌اند) از دری از درهای غرفه وارد سی‌شود و به 
دوست نخدا بیخام خداوند جبار را می‌رسائند و این کلام خداوند متعال است که 
فرمود «والنلانکة یذخلون هم من کل باب» [و فرشتگان از هر دری بر آنان 
درمی آیند] یعتی درهای غرفه «سلام لیم بما صبرتم فیفم غقبی الدار» [(و به 
آنان می‌گویند:) درود بر شما به (پاداش) آن چه صبر کردید. راستی جه نیکوست 


"- رعد/۲۳. 
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فرجام آن سرای]" و نیز فرمود: «وذا ریت تم رات نعيمًا ملک کیرا» [و چسون 
بدانجا نگری (سرزمینی از) نعمت و کشوری پهناور ۳9 یعنی به سوی دوست 
خدا و به سوی دهش‌ها و آسودگی و کشور شکوهمندی که در آن به سر می‌برد. و 
فرشتگانی که از سوی خداوند جبار فرستاده شده‌اند. از او اجازه ورود می‌گیرند و 
تا په آنان اجازه نداده. وارد نمی‌شوند. أن است کشور شکوهمند و نهرها از زسرش 
ووا 

E‏ افزون بر این است که پیشتر در سوره مریم به تمامی 
ام و پیش از این نیز چه آن اشاره کد 


کر نارن اتتا اه ي نالارض مرج به زوا 
لاله ی تا 7 توا یله خن نی نی لت کي لاو ل لباب 
(۲۱ 

[مگر ندیده‌ای که خا از لمان آپی فرود آورد پس آن را به چشسمه‌همایی 
که در (طبقات زیرین) زمین است را‌داده آنگاه به وسیله آن کشتزاری را که 
رنگ‌های آن گوناگوتن ایسب بیرون مي‌آورد. سپس خشک می گردد. آنگاه آن را 
زرد می‌بینی, سپس خاشاکش می‌گرداند. قطعاً در این (دگرگونیها) برای صاحبان 
خرد عبرتی است.] 

۱) علی بن ابراهيم. از ابو جارود. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال؛ «ألم تر أن ال آنزل من السماء ماء 
فسلکه یتابیع الرض» فرمود: ینابیع. چشمه‌ها و چاه‌هایی | منت او ان د كة 
خداوند از آسمان نازل فرمود و در زمین جای داد «ثمٌ خرچ به زرعا مُختلفا 
آلوانه تم یَهیجٌ» آن کشته ها تا این که زرد می‌شوند, «ُم یج خطاما» و هنگامی 


"- رعد/ و5 
"- انسان / ۲۰. 
"- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۱۶. 
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که خشک و متلاشی می‌گردند. همچون کاهی در هم کوبیده می شوند. ' 


امزح ائه صر لاام وع رفن وونل ون رک 
نت ني سلال بيني (۲۷) 

[پس آیا کسی که خدا سینه‌اش را برای (پذیرش) اسلام گشاده و (در نتیجه) 
برخوردار از وری از جانب پروردگارش می‌باشد (همانند فرد تاریکدل است)؟ 
پس وای بر آنان که از سخت‌دلی یاد خدا نمی کنند؛ اینانند که در گمراهی 
آشکارند.] 

) علی بن ابراهیم: این آیه درباره امیر مؤمنان حضرت على عليه السلام نازل 
۳ 

اا كو اوه از ادى در اشاب لنزول و الوسیط. از عطاء روایت کرده 
است که وی درباره کلام خداوند متعال: «فْمن شرح ام وم لاسام نهو على 
نور من ربْه» گوید: درباره حضرت على غلیه الیللام, و همزه نازل شد و «فریل 
لقن لربهم» درباره ابو جهل و فرزندانشان نازل شا" 

۳ محمّد بن یعقوب. از علی بن أبرَاهيم ,از پدرش. ازننوفلی, از سکونی» از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روآیت کرده آست که ایشان فرسود: خداوند 
عز و جل به حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود: ای موسی! از زیادی مال 
خوشحال نشو و در هیچ حالی یاد مرا وا مگذار؛ چرا که زیادی مال سیب فراموشی 
گناهان می‌شود و واگذاشتن یاد من سیب سخت شدن دل‌ها می‌گردد. ' 

۴) علی بن ابراهیم. از پدرش. از احمد بن محمّد بن اہی تصر, از عبد الله بن 
قاسم» از ابو خالد قمَاط, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: سختی و نرمی انسان از دل است و این همان کلام خداوند متعال 


"- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۰۲۱۹ 
۲ 
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8 وت تا 


که فرمود: «فوبل قاس یم من ذکر لد 


له سس ریثک اماما فده هو ی ون رم 


و یویدیو 
من ماد (۲۳): 


[ خدا زیباترین سخن را (به صورت) کتابی متشابه, متضمّن وعده و وعید 
تازل کرده است. آنان که از پروردگارشان می‌هراسند. پوست بدنشان از آن به 
لرزه می‌افتد. سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم مي‌گردد. ابن است هدایت 
خداء هر که را بخواهد, به آن راه نماید و هر که را خدا گمراه کد او را راهبری 
نیست] 

۱) علی بن ابراهیم: این آیه از محکمات است 

۲) محمد بن یعقوب. از جند.تناز یارانمان, از سهل بن زیاد. از یعقوب ابن 
اسحاق ضبی, از ابو عمران ازمنی؛ از لاله بن حکم. از جابر روایت کرده است که 
وی گفت: به حضرت امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم: گروهی از مردم 
ایشان چنان مدهوش می‌شود که پئدازند اگر دست و پایش قطع شود هیچ آن را 
احساس نمی‌کند. ایشان فرمود؛ پاک و مزه است خداا این کار از جانب سرطان 
اشتة انان (در قرآن) چنین وصف نشده‌اند. بلکه به نرم دلی و دلسوزی و اشک و 
بیم وصف شده‌اند. " 

E‏ ی ی ی از ایو 


رواپت شده است. 
اا (۲۵ )ادام ان 
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اي نیوا وزاب ار رووا یعون (۲۶) رالاس 
نامرآ ن ینک مکل کون (۳۷)فر مرا رززي وج شون 
(۲۸) 
[ کسانی (هم) که پیش از آنان بودند به تکذیب پرداختند. و از آن جا که 

حدس نمی‌زدند, عذاب برایشان آمد.#پس خدا در زندگی دنیا رسوایی را به آنان 
چشانید. و اگر می‌دانستند. قطعاً عذاب آخرت بزرگتر است.#و در اين قرآن از هر 
کزی؛ باشد که آنان راه تقوا پوبند.] 

۱) علی بن ابراهیم دریاره کلام خداوند متعال: « کذب الذین - تا آن جاکه 
فرمود- للم يقّون» گفت: این ایات از محکمات است. 


۲ 2 9 
صرب اهملا رجالا فيه شرکاء نک اون ورجلا مار جل هلوا 
مکلا المد ره بل که هم لایعلنون (۲۹)؛ 
[خدا مکلی زده است: مردی"است که جند خواجه ناسازگار در (مالکیت) او 
شرکت دارند (و هر یک او را به کار می گمارند) و مردی است که تنها فرم‌انبر 
یک مرد است. آیا این دو در مَل یکسانند؟ سپاس خدای را. (نه.) بلکه بیشترشان 
نمی‌دانند. ] 

۱) محمّد بن یعقوب. از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن 
محبوب. از جمیل بن صالح از ابو خالد کابلی, از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: : «ضرب الل ما زجلا فيه شر؟ ۰ 
متشاکسون ورجلا سلما رجُل هل یُستّویان ملا» و اقا کسی که چند تن در او 
شریکند و بر سر او اختلاف دارند. او فلان کس, نخستین آنهاست؛ پراکندگان: بر 
ولایت او هم رأی می‌شوند. حال آن که در این کار یکدیگر را لعنت می‌کنند و از 
و جر اوح و ای و 
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شدند که از آنها یک فرقه در بهشت و هفتاد فرقه در دوزخ جای دارند و نیز 


نصرانی‌ها پس از عیسی عليه السلام به هفتاد و دو فرقه نقسیم شدند که از آنها یک 


فرقه در بهشت و هفتاد و یک فرقه در دوزخ جای دارند و نیز این امت پس از 
پیامبرشان صلی الله علیه و آله. به هفتاد و سه فرقه تقسیم شدند که از آنها هفتاد و 
دو فرقه در دوزخ و یک فرقه در بهشت جای دارند. از این هفتاد و سه فرقه. سیزده 
فرقه ولایت و دوستی ما را به خود نسبت می‌دهند. حال ان که از انها دوازده فرقه 
در دوزخ و یک فرقه در بهشت جای دارند و شصت فرقه از مردمان دیگر نیز در 
دوزخ جای دارند. ! 

۲ ابن بابویه. از محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی. از عبد العزیز بن یحیی 
جلودی, از مفيرة بن محمد, از رجاء بن سلمه, از عمرو بن شمر, از جابر جعفی از 
حضرت امام محمّد باقر عليه السلام از امير مؤمنان حضرت على عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان در خطبه‌ای که در ۱ ن از نام‌های خود در قرآن ¿ یاد می - 
کند فرمود: من فرمانیر رسول خلم ی اله عليه و آله هستم, خا و ا 
می‌فرماید: «ورجلا سلما رجا ۲ 

۳) محمّد بن عباس, از عبد العزیز بن یجبی, از عمرو بن محمد بن ترکی, از 
سی کل از سای وی اس ر از منذر وری, از محفد بن 
حنفیه, از پدرش عليه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند عر و 
جل: «ررجنا سلما آرجل» فرمود: من آن مرد فرمانبر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله هستم. " 

۳) و از وی از احمد بن ادریس, از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسن بن علی 
بن فضال, از ابن بکیر, از خمران, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت 
شد شده است که ایشان فرمود: در کلام خداوند عز و جل: «ضرب الله متا رجا فيه 

گاء مُتشاکون وج سلا» او علی عليه السلام است «لرجل» او پيامبر اکرم 
مر 
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حال آن که یاران علی علیه السلام بر ولایت او هم رأی می‌باشند. ! 

۵ و از وی از عبد العزیز بن بحبی. از محمد بن عبد الرحمن بن سلامء از احمد 
بن عبد الله بن عیسی بن مَسقلّه قمی, از یر بن فضل, از ابو خالد کابلی روایت 
شده است که او گفت: از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند 
عر و جل: «وَرجلا سا رجُل» پرسیدم. ايشان فرمود: مردی که تنها فرسانبر یک 
مرد است. على عليه السلام و شیعیان او می‌باشند. " 

۶) ابن شهر آشوب و طبرسی, از عیاشی, به اسناد از ابو خالد. از حضرت امام 
محمد باقر عليه السلام روایت کرده‌اند که ایشان فرمود: مرد فرمانبر در حقیقت علی 
علیه السلام و شیعیان او می‌باشند. " 

۷ حسن بن زید. از پدرانش: و مردی که تنها فرمانبر یک مرد است. مشل ما 
ات ' 

۸ طبرسی. از حاکم ابو القاسم حسکانی, به اسناد. از حضرت امام على عليه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: من.آن مرد فرمانبر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فشر" 

٩‏ علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعلال: «ضَربٌ الله ملا رَجُلًا فيه شركاء 
مَشاکسون»» مثالی است که خداوند دربازه امیر مؤمنان» ضرت على عليه السلام 
و شرپکانش که په او ستم ورزیدند و کش غُقتب کردند. زده است و کلام 
خداوند متعال: «متشاکسون» یعنی کینه توزان نسبت به یکدیگر و کلام حق تعالی: 
«وَرَجلا سَلَما رجُل» امیر مومنان. حضرت على عليه السلام است که فرمانبر رسول 
خدا صلی اله علیه و آله می‌باشد. سپس خداوند عز و جل فرمود: «قل یُستویّان 
متا الْحَطْدُ له بل أكَترهُم لا یفلمُون»." ڪڪ 


2 تاویل الایات ج ۲ ص ۵۱۵ ح ۱۱. 

- تاویل الا پات» ج ۲ ص 0۵ ح "1 

- مناقب. ج ۳. ص ۱۰۴ و مجمع البیان, ج ۸ ص ۳۹۸. 
"- مناقب» ج ۳ ص ۰۱۰۴ 

^ البیان. ج ۸ ص ۳۹۸ 

ّ وت تیف ا ااا هي 

- تقسیر قمی» ج ۳ ص ۱۹ 
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2 س 


۳ و م ون 0۳۰ مق ام ند رون 7۱ فش 
کل ربکا 
الذي ا بالق وَصَتْقَ بویت شون (۳۳. 


[قطعاً تو خواهی مُرد. و آنان (نیز) خواهند مُرد.#سپس شما روز قیامت پیش 
پروردگارتان مجادله خواهید کرد.#«پس کیست ستمگرتر از آن کس که بسر خدا 
دروع بست. و (سخن) راست را چون به سوی او آمد. دروع پنداشت؟ آیا جای 
کافران در جهنم نیست؟#و آن کس که راستی آورد و آن را باور نمود؛ آنانند که 
خود پرهیز کارانند] 

۱ محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی. از حسین 
بن سعید, از فضالة بن یعقوب. از ابو مَغْراء از یعقوب احمر روایت کرده است که وی 
گفت: خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رسیدیم تا به ایشان به خاطر 

درگذشت اسماعیل تسلیت گویې این برای او از خداوند رحمت طلبید و سپس 
فر مود: خداوند عز و جل. خاد هیامرس صلی اله علیه و آله خبر از مرگ داد و 
فرمود: «انک میت ون مىن ىنا طود: هل نفس داد 1 ثقة الموت» [ هر 
جانداری چشنده ( طعم) مرگ ایتا سپس ضرت عليه السلام شروع به بیان 
حدیئی کرد و فرمود: زمینیان همه می‌میر ند آن چنان که هیج کس به جا نمی‌ماند؛ 
سپس آسمانیان همه می‌میرند آن چنان که هیچ کس به جا نمی‌ماند به جز فرشته 
مرگ و حاملان عرش و جبرئیل و میکائیل علیه السلام. آن گاه فرشته مرگ علیه 
السلام می‌آید و در برابر خداوند عز و جل می‌ایستد. خداوند به او می‌فرمایید: چه 
کسی به جا ماند؟ - حال آن که خود بهتر می داند- او عرض می‌کند: پروردگارا! 
هیچ کس به جا نماند جز فرشته مرگ و حاملان عرش و جبرئیل و میکائیل. 
خداوند می‌فرماید: به جبرئیل و میکائیل بگو: بمیرید. در آن هنگام فرشتگان عرض 
می‌کنند: پروردگارا! آن دوء رسول و امین تو هستند. خداوند می فرماید: من بر هر 
نقسی که روح در آن است. حکم مرگ داده‌ام. سپس فرشته مرگ می اید و در برایر 


"- آل عمران/ ۱۸۵. 
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خداوند عز و جل می‌ایستد. خداوند به او می‌فرماید: چه کسی به جا ماند؟- حال 
آن که خود بهتر می داند- او عرض می‌کند: پروردگارا! هیچ کس به جا نماند جز 
فرشته مرگ و حاملان عرش. خداوند می فرماید: به حاملان عرش بگو: بمیرید. 
سپس فرشته مرگ. افسرده و غمگین و سر به زير می‌آید. خداوند به او می‌فرماید: 
چه کسی به جا ماند؟ او عرض می‌کند: پرودگارا! هیچ کس به جا نماند جز فرشسته 
مرگ. خداوند می‌فرماید: بمیر ای فرشته مرگ! پس او می‌میرد. آن گاه خداوتد 
مین را با دست راست خود و آسمان را با دست راست خود می‌گیرد و می‌فرماید: 
کجایند آنان که دعا می‌کردند با من شریکند؟ کجایند آنان که با من دیگری را به 
خدایی کا 

۲ این بابریه: په استادش» روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: چون این آیه نازل شد: «إنک مت ت ونم میْضون», عرض کردم: پروردگارا! 
آیا تمامی آفریدگان می‌میرند 9 ناه اراد شلد هل 
تفس ذائقة المَوت + ین ترجُون» [هر نفسي چننده مرگ است. آنگاه به سوی ما 
بازگردائیده خواهید شد] " 

۳) علی بن ابراهیم: سپس خداوند پیامپرش صلی انها علیه و آله را دلداری داد و 
فرمود: «انک میت ونهُم میتون. ! م نکم نو الفيَامَة عند ربكم تختصون» یعنی 
امیر مومتان حضرت على عليه السلام و کسان که خش را غصب کردند؛ سپس 
خداوند متعال از دشمنان خاندان محمّد صلی اله علیه و آله یاد کرد و نیز از کسانی 
که بر خدا و بر رسولش دروخ بستند و چیزی را اذعا کردند که بر آن نبودند و 
فرمود: «فْمّن أظلمُ من کَذّب ی الله وکذب بالصُذق إذ جاء*» یعنی به حقیقتصی 

که رسول خدا a‏ امیر مومتان. حضرت علسی علیه 
السلام آورد. " 

۴ و از طریق مخالفان, از ابن مردویه, به اسنادی مرفوع به حضرت امام موی 
کاظم علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: کسی که سخن راست را دروغ 


ای اه ای ساب 
"- تفسیر قمی, ج ۲.ص ۲۱۹ و تاویل الایات» ج ۲ ص ۵۱۶ ح ,55 
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پنداشت» همان کسی است که سخن رسول خدا صلی اله علیه و آله را درباره علی 
عليه السلام نپذيرفت. ' 

۵ علی بن ابراهیم: سپس خداوند متعال از رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
ا مومنان, حضرت علی عليه السلام یاد کرد و فرمود: دزی سا بالصدق 
وصق ب به» یعنی امیر مؤمنان عليه السلام «اولیک شم الْمَفَون». ۲ 

۶( شیخ اااي از حضرت امام علی علیه السلام روایٹ کرده است که ایشان 
درباره کلام خداوند متعال: «فْمَن ظلم ممن کذب غلّی الله ركذب بالصدق رد 
ا مود مسق ره و انیت ها اغا تیه اس 

۷ محمد بن عباس, از احمد بن ادریس, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمّد 
بن عیسی, از حسین بن سعید, از اسماعیل بن همام از حضرت امام موسی کاظم 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «والذى جاء 
بالصداق وَصَدّق به» فرمود: کسی که سخن راست را آورد. رسول خدا صلی اله 
عليه و اله است و حضرت علی ابی طالب عليه السلام آن را باور نمود. ' 

۸ اپن شهر آشوب: از عالمان اهل بیّت. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام. 
و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام. و حضرت امام رضا عليه السلام و زید بن 
علی عليه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متصال: «والذی 
جاء بالق وصدق به آولنگ هم المتقون» فرمودند: او على عليه السلام است 

E و از وش از حذیفه. از پیامبر اکرم صلی اه ی‎ (٩ 
است که ایشان فرمود: خداوند متعال پنج امر را بر مردمان واجب نموده و آنها چهار‎ 
امر را گرفتند و یک امر را واگذاشتتد. از از ایشان درباره آن امور پرسیدند. فرمود:‎ 
نماز و زکات و حج و روزه. عرص شد: ان امری که واگذاشتند جیست؟ فرمود:‎ 
ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام. عرض کردند: ایا این امر از سوی خداوند‎ 
متعال واجب شده؟ فرمود: بله, خداوند متعال فرمود: «فمن أظم ممّن افتری عَلی‎ 


و ۲ ص .۲۱٩‏ 
'- تأویل الایات» ج ۲ ص ۷ ج ۱۸ 
"- مناقب, ج ۳. ص ۲. 
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الله کنیّا» ایس کیست ستمکارتر از آذکس که پر خذا دروغ بندد؟] ' 

۰ ابن فارسی در روضة الواعظین: ابن عباس گفت: کسی که سخن راست را 
آورده حضرت مجمّد ان الله علیه و آلد است و حضرت علی بن ابی طالب عة 
السلام آن را باور نمود. " 

۱ طبرسی: از مجاهد روایت کرده است که وی گفت: کسی که سخن راست را 
آورد. حضرت محمّد صلی اله علیه و آله است و حضرت علی بن ابی طالب علیه 
السلام آن را باور نمود و این حدیث را ضحاک. از ابن عباس روایت کرده است که 
وی گفت: آن از امامان هدایت از خاندان محمّد صلی اله عليه و آله رواست شده 
EE‏ 

۲ و از طریق مخالفان: ابن مغازلی شافعی در مناقب, در حدیثی مرفوع به 
مجاهد روایت شده است که وی درباره کلام خداوند متعال: «والزی جَاء بالصدق 
وَصَدّق به» گفت: آن را حضرت محمد صلی لله عليه و آله اور و رت خي 
بن ابی طالب عليه السلام آن را پاور نمود. " و همانند آن در کتاب حبری در حدیثی 
مرفوع به ابن عباس و نيز در حلية الاولیا, کتاب ابو نهیم محدث روایت شده است. 


1۳ کاب عبر وت ین دون ومن بل این ۳۳۹ 
(۳۶), 
[آیا خدا کفایت کننده بنده‌اش نیست؟ و (کافران) تو را از آنها که غير اویند 
می‌ترسانند و هر که را خدا گمراه گرداند برایش راهبری نیست] 
۱) علی بن ابراهيم درباره کلام خداوند متصال: «ألَیّس الله بكاف عبد 
رب لین من دونه» گفت: یعنی به تو می‌گویند: ای محمّدا از سا دار 
امر علی درگذر و تو را از آن می‌ترسانند که مبادا آنان به زمره کافران بپیوندند. * 


"- انعام/ ۱۴۴ و اعراف/ ۳۷ و متاقب. ج ۳. ص ۰۱۹۹ 

"- روضة الواعظین, ۱۰۴ و شواهد التنزیل, ج ۲. ص 2,۱۲۲ ۸۱۳ 

"- مجمع البیان. ج ۸ ص ۴۰۰ و شواهد التنزیل, ج ۲. ص 2۰۱۲۱ ۸۱۱ 
"- متاقب» ص ۲۶۹: ,رح ۳۱۷. 

"- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۲۰. 
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۳۳۹ ی 


وأ مام نع اعات از EE‏ 
دون هن راد ال رهل رامات ره ا رادنی: هله 7 
هثل نې اله بتک لت ون (۳۸) 


[و اگر از آنها پپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را خلق کرده؟ قطعاً خواهند 
گفت: خدا. بگو: (هان) چه تصور مسی‌کنیسد. اگر خدا بخواهد صدمه‌ای به من 
برساند,آیا آنچه را به جای خدا می‌خوانید. می توانند صدمه او را برطرف کنند؟ یا 
اگر او رحمتی برای من اراده کند آیا آنها می‌توانند رحمستش را بازدارند؟ بگو: 
خدا مرا بس است. اهل توکل تنها بر او تو کل می‌کنند.] 

۱ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهيم. از پدرش, از اہن ابی عمیر, از ابن اذینه, 
از زراره روایت کرده است که وی گفت: : از حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
درباره کلام خداوند متعال: «حنفاء غير مشرکین به» [در حالی که گروندکان 
خالص به خدا باشید نه شریک گیرندگان ن (برای) او پرسیدم؛ + ایشان فرمود: حنیفیت 
(باور به دین راستین) از سرشتی,| بت که خداوند. مردم را بر ان سرشته است و 
آفرینش خدا هیچ دگرگونی ندازد.. خداوند آنان را پر شناخت خود سرشت. زراره 
می گوید: و نیز از ز ایشا وژیار کلام خداوند عز و جل: «وإذ آخذ ریک من بنی دم 
من ظهورمم ذریتهم وآشهدغ علی آنشهم آلنت رکم فا ّی» [و هنگامی را که 
پروردگارت از پشت فرزندان ن آدم دریه آنان را پر رت و ابشان را بر خودشان 
ا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا] پرسیدم. حضرت فرمود: 
خداوند از پشت آدم عليه السلام نژادش را تا روز قيامت بيرون آورد و آنان 
همچون 5 بیرون آمدند. آن گاه خود را به آنان شناساند و تشان داد؛ اگر 
این گونه نبود هیچ کس پروردگارش را نمی‌شناخت. سپس حضرت عليه السلام 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر نوزادی بر سرشت و فطرت زاده 
می‌شود. یعنی شناخت این که خداوند عز و جل آفریدگار اوست. همچنین است 
کلام خداوند متعال که فرمود: «لین سأْتَُم من خلق السَماوات والارض لول" 


- حج / ۳١‏ 
"- اعراف/ ۱۷۲. 
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ایو لش جين وق يت ف منك يي سي ها 
وت یرل ال شري یج معي |ن ف دل ك لباب وم يق ڪرو ن (۳۲). 

[خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز می‌ستاند. و (نیز) روحی را 
که در (موقع) خوابش نمرده است (قبض می کند)؛ پس آن (نفسی) را که مرگ را 
بر او واجب کرده نگاه می‌دارد. و آن دیگر (نفس‌ها) را تا هنگامی معين (سه سوی 
زندگی دنیا) بازپس می‌فرستد. قطعاً در این (امر) برای مردمسی که می‌اندیشند 
نشانه‌هایی (از قدرت خدا) ست.] 

۱) علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابو هاشم داود بن قاسم جعفری, از حضرت 
امام جواد علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: روزي امير 
مؤمنان» على عليه السلام در مسجد نشسته بود و امام حسن عليه السلام نزد ایشان 
بود و حضرت علی علیه السلام بر دست سپلااز گم زده بود در آن دم مردی 
خوش لباس وارد شد و بر امیر مومنان عليه السلام سنلام کرد و حضرت على عليه 
السلام همچون سلام او پاسخش داد, او عرض کرد ای امیر مومنان! از تو سه سؤال 
می برسم اگر مرا از آنها اگاه کنی. راهم دانت کت این قوم درباره تو به خطا 
رفته‌اند و از دین خود خارج شدهاند و با این کار در دنیا از جمله بی‌ایمان‌ها شده‌اند 
و در آخرت هیج بهره‌ای نخواهند داشت, اگر جز این باشی, خواهم دانست که تو با 
آنها برابر هستی. 

امیر مومنان علیه السلام به او فرمود: از آن چه در نظر داری بپرس. عرض کرد: 
مرا آگاه ساز که چون مرد می‌خوابد. روحش به کجا می‌رود؟ و مرد چگونه به یاد 
می‌آورد و از یاد می‌برد؟ و مرد چگونه به عموها و دایی‌هایش همانند می‌شود؟ً آن 
گاه امیر مؤمنان عليه السلام رو به امام حسن عليه السلام کرد و فرمود: ای ابا 
محمّدا پاسخش را بده. حضرت امام حسن عليه السلام فرسود: اتا آن چه که 
پرسیدی مرد چون می‌خوابد روحش به کجا می رود؟ در آن هنگام روح به باد و 


"- کافی, ج ۲ ص دی ۲ 
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باد به هوا می‌پیوندد. تا زمانی که صاحبش به حرکت افتد. اگر خداوند اجازه 
بازگشت روح به او را دهد. آن روح» آن باد را و آن باد. آن هوا را می‌کشد و این 
گونه روح در بدن صاحب خود جای می گیرد و اگر خداوند به آن روح اجازه 
باز گشت به صاحبش را ندهد. هواء باد را و پاد. روح را می‌کشد و این گونه روح تا 
روز رستاخیز به صاحبش باز نمی گردد. 

ی وا تور و ی و ت. ابن بابویه و 
پدرش, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: 
هر کس بخوابد. نفس او به سوی اسمان عروج می‌کند و روح او در بدنش به جای 
می‌ماند. میان نفس و روح رابطی چون اشعه خورشید است. اگر خداوند فرمان 
قبض روح دهد , روح: نفس را احابت می گوید و اکر خداوند اجازه با گشبت روح 
را دهد. نفس, روح را اجابت مي‌گوید و این همان ای ی 
فرمود: «اللَهٌ بتو فی الأنفس کا نهر چه را فن در کرت اسا نها می 

بیند. از خواب‌هایی است که تعبیر دارد و آن چه را ميان آسمان و زمین می‌بینشد» 3 
خواب‌های پرداخته شیطان است و هیچ تعبيري ندارد. " 


م اشوین دون انا واوا امون اليتون (۳۳) 
[آیا غیر از خدا شفاعتگرانی برای خود گرفته‌اند؟ بگو: آیا هر چند اختیار 
چیزی را نداشته باشند و نیندیشند؟] 
۱ على ب بن ابراشیم: یعنی بت‌ها راء تا برایشان در روز قیامت شفاعت کنند. آنا 
گفتند: فلان کس و فلان کس برای ما نزد خداوند در روز قیامت شفاعت می کنند. ' 


- تفسیر قمی. ج ۲. ص ° 

"- كمال الدين و تمام التعمة, ۰ و کتاب الفيبة شيخ طوسی, ص ۱۵۴ ح ۱۱۴ و کتاب الفيبة 
نعمانی. ۲/۵۸ 

- مجمع البیان» ج م ۸ ص ۴۰۳. 

*- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۰ 
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ملاع لك الکعاواب والارض ۶ یه نون (۲۴). 

[بگو: شفاعت. یکسره از آن خداست. فرمانروایی آسمان‌ها و زمین خاص 
اوست؛ سپس به سوی او باز گردانیده می‌شوید.] 


۱) علی بن ابراهیم: هیچ کس شفاعتی نمی‌کند. مگر به خواست خداوند 


۱ 


متعال, 


وا دک اف و نماث فلوب یلا نون بل رود دک لین ین 
دونه اهرون( 


[و چون خدا به تنهایی یاد شود. دل‌های کسانی که به آخرت ایسان ندارند. 
منزجر می‌گردد. و چون کسانی غیر از او یاد شوند. بناگاه آنان شادمانی می‌کنند.] 
۱) علی بن ابراهیم: این آیه درباره فلان کس هلان کس و فلان کس نازل شد. 
۲) محمّد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیرء از عمر بسن 
از ارم رآ A TE‏ است گه وی با حالي بسیار خوب گفت: 
از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام دزباره کلام خداوند عز و جل: «وذا ذکر 
الله وخده اشمارت قلوب این لا یومنون بالأخرت» پرسیدم» ایشان فرمود: گا 
که با فرمانبری از مردی از خاندان محمّد صلی له علیه و آله. خداوند به یگانگی 
یاد شود- همان کسی که خداوند به فرمان بردن از لو امر کرده- دل‌های کسانی که 
به اخرت ایمان ندارند. منز جر می‌گردد و چون از کسانی یاد شود که خداوند به 
فرمان بردن از آتان ن امر نکرده, به ناگاه شادمانی می‌کنند. ۲ 
۲) سعد پن عبد الّه, از احمد بن محمد بن عیسی. از عباس بن مصروف, از عبد 
لله بن محمّد حجّال, از حبیب بن معلی ختعمی روایت کرده است که وی گفت: 


"- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۲۰. 
- تفسبر قمی» ج ۲ ص ° 
"- کافی, ج ۸ ص 2۰۳۰۴ ۴۷۱. 
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خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از آن چه ابو خطاب می‌گفت یاد 
کردم. ایشان فرمود: برایم آن چه را می‌گوید بازگو. عرض کردم: او درباره کلام 
خداوند عز و جل: «واذا ذکر ال وَحْده» می گوید: او امیر مؤمنان. حضرت علی 
علید السلام است. هوآذا ذکر الذین من فونه» و غیر از لو فلان کس و لان کمن 
ناشین ان حضرت (علیه السلام) فرمود: هر که این سخن گوید. به خداوند عزو 
جل شرک ورزیده- حضرت سه بار تکرار کرد- و من به سوی خداوند از او دوری 
می‌جویم؛ خداوند از این سخن, تنها خود را منظور داشته است- حضرت سه بار 
تکرار کرد-. سپس ایشان را از آیه دیگری در سوره «حم» یعنی کلام خداوند عز و 
جل: «ذلکم بان (ذا ذعی ال خد کفرتم» [ اين (کیفر) از آن روی برای شماست 
که چون خدا په تنهایی خوانده می‌شد. کفر می‌ورزیدید]" خبر دادم و عرض کردم: 
او می‌پندارد منظور. امیر مومنان حضرت على عليه السلام است! آن حضرت (علیه 
السلام) فرمود: هر که این سخن گوید, به خداوند عز و جل شرک ورزیده- حضرت 
سه بار تکرار کرد- و من به سوق تخداوند از او دوری می جویم - حضرت سه بار 
تکرار کرد- خداوند از این سخن, تنها خود را منظور داشته است - حضرت سه بار 
تکرار کرد. 

۴ محمد بن عباس» از مخمّد.ین,حسین. از ادریس بن زیاد. از حنان بن سدیر, 
از پدرش روایت کرده است که وی گفت: شنیدم که صامت باع هروی از حضرت 
امام محمد باقر علیه السلام درباره مرجئه پرسید. ایشان فرمود: با انان نماز بخوان 
و جنازه‌هایشان را تشبیع کن و به عیادت بیمارانشان برو, اما برایشان طلب امرزش 
نکن؛ چرا که وقتی نزد آنها از ما یاد می‌شود. دل‌هایشان منزجر می‌گردد و وقتی از 
آنان که غیر ما هستند پاد می‌شود, به ناگاه شادماتی می‌کنند. " 

می‌گویم: ابو خطاب در پایان عمرش افراط کرد و از این رو چنین سخنانی 
گفت. سخن صحیح, روایت نخستین اوست که از زراره نقل شد. " 


"- غافر/ ۱۲. 
۲ 


« تاویل الا یات» ج 51 ص ۷ ج 1۹ 
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لال اطرالماواتِ وال رض اراب وا وآزی مد نارك 
نیما کالوافیه تون (۲۶), 
[بگو: بار الها! ای پدیدآورنده اسمانها و زمین! (ای) دانای نهان و آشکارا 


تو خود در ميان بندگانت بر سر آن چه اختلاف می کردند. داوری می کنی.] 
درباره این اید در سوره‌های انعام و الم و سجده حل بث آورده تسیل , 


خل یماد زین روا انو لاتفتطوامن داه | نالف 
لوب جع هو امارج (۵۲) 


[بگو: ای بندگان من که بر خویشتن زیاد‌روی روا داشته‌اید! از رحمت خدا 
نوميد مشوید. در حقیقت, خدا همه گناهان را می‌آمرزد که او خود آمرزنده 
مهربان است.] 

۱ محمد بن یعقوب. از چند تن از باراننان: از تیهل بن زیاد. از محمد بن 
سلیمان, از پدرش, از حضرت امام جعفر صادق غلية السلام روایت کرده است که 
ایشان - در حدیث ابو بصیر- فرمود: خداوند هر کتاب خود از شما دودو 
فرمود: «يا عبّادی لین روا على آتفسهم لا ْ1 من مه الل إن الله ۳ 
ادوب جمیعَا نخر رر ارچ به خدا سو گند! او از این ای کین و تا 
را منظور نداشت 

۲) ابن ۳۷ از پدرش, از محمّد بن یحیی عطار. از حسین بن اسحاق تاجر. از 
علی بن مهزیار, از حسین بن سعید, از محمّد بن فضیل, از ثمالی, از حضرت امام 
محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: در روز قيامت آن کس 
بخشیده نمی‌شود که بگوید: پروردگارا! نمی‌دانستم که فرزندان فاطمه سلام الله علیها 
والی و حاکم می‌باشند. حال آن که خداوند. مخصوص فرزندان فاطمه سلام الله 
علیها این آیه را نازل فرمود: «یّا عیّادی الّذين آنرفوا على آنشبهم لا تقنطوا من 


"- کافی» ج ۸ ص ۳۵ ح ۶ 
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رخمة اله ان الله يعر لوب جمیفا اه 7 هو العف الرحيم» ' 
۲) علی بن ابراهیم: این آیه مخصوص شیعیان امیر مؤمنان حضرت علی عليه 
السلام نازل شد." 

۴) علی بن ابراهيم. از جعفر بن محمّد. از عبد الکریم» از محمد بن علی» از 
محمد بن فضیل, از ابی حمزه, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: خداوند در روز قيامت آن کس را نمی‌بخشد که بگوید: 
پروردگارا! نمی‌دانستم که فرزندان فاطمه بر تمامی مردم والی و حاکم هستند. حال 
آن که خداوند. مخصوص شیعیان فرزندان فاطمه سلام الله علیها این آیه را نازل 
فرمود: «ا عبادی الّذين روا على آنشیهم لا تقنطوا من رخمة الله" 

۵ محمد بن عباس. از احمد بن ادریس, از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسین 
بن سعید. از این فضال, از محمّد بن فضیل, از ابو حمزه تسالی. از حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند در روز قياست 
آن کس را نمی‌بخشد که بگوید: پرود گارا! نمی دانستم که فرزندان فاطمه سلام اله 
علیها والی و حاکم هستند. چال آن که خلباوند. مخصوص فرزندان ی 
علیها این آیه را نازل فرمود؛ «با عیادی الین آشفوا على آنشیهم لا تفنطوا مین 
رَخمة الم إن الله بر لو چمما و الور اليم" 

۶) ابن باپویه. در حدیتی: از محمد بن حسن صفار. از عبّاد بن سلیمان. از محمّد 
بن سلیمان دیلمی, از پدرش روایت کرده است که وی گفت: نزد حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام بودم که ابو بصیر خدمت ایشان رسید. حضرت عليه السلام به او 
فرمود: ای آبا بصیر! خداوند عز و جل در کتاب خود از شما یاد کرد و فرمود: «بّا 
عیادی این رفوا على آنشبهم توا من رختة الله ان الله يعفر الوب 
جَمیفا ان نه و لو ارجیم».بهخدا سوگند!ا از این یه کسی جز شما را منظور 
نداشت: اي ابا محمّد! آیا شادمان شدی؟ عرض کرد: بله 


"- معانی الاخبار, ص ۰۱۰۷ ح ۴. 
Lh E‏ ° 
I‏ اه ۲ 
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۷ محمّد بن علی. از عمرو بن عشمان. از عمران بن سلیمان. از ابو بصیر رواست 
کرده است که وی گفت: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام خداوند 
عز وجلا را من رة الله ان الله بر الذنوب جي فرسود: خداوند 
ای کنا س اا ڑا سی یی او خی کت عر کن کف درآ ای ی د 
خوانیم. فرمود: ای ابا محمّد! اگر خداوند همه گناهان را ببخشد, پس چه کسی را 
غذاب می‌کند؟ بد خدا سوگندا او کسی جز ما و شان ما را منظور نداشته و ایس 
یه را نازل نفرمود. مگر این چنین: خداوند برای شما همه گناهان را مسی- 


4 1 
بحشد. 


ماو لس وال ینبل یا وی نصَوون (۵۳) 
اوا خم تاانرل کم تن رک من تلآ باکر اماب َو نا 
مرون (۵۵ )أن تول سا سر کي عل قرطت في جنب ائه وإ ن كك لن 
الگاخرينَ (۵۶), 

[ پیش از آن که شما را عذاب در رود یگتر یاری نشوید به سوی 
پروردگارتان باز گردید. و تسلیم او سشوَید وشن از.ان,که به طور ناگهانی و 


در حالی که حدس نمی‌زنید شما را عذاب در رسد نیکوترین چیزی را که از 
جانب پروردگارتان به سوی شما نازل آمده است پیروی کنید.#تا آن که (مبادا) 
کسی بگوید: دریغا بر آن چه در حضور خدا کوتاهی ورزیندم؛ بی‌تردید مسن از 
ریشخند کنندگان بودم.] 

۱) علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «وآنیبوا إلى رکم بعنی توبه کنید. 
«وآمیشوا له من قبل آن کم العذاب ثم تصنرون, واغوا آختن ما آنزل کم 
من ریکُم» یعنی قرآن و ولایت امیر مومنان و آمامان علسیهم السلام؛ و دلیل این 

سخن, کلام خداوند عز و جل است که فرمود: «آن تقول تفس با خُشرتی علی ما 
قرطت فى جنب الله» یعنی در | مر امام عليه السلام. حضرت امام جعفر صادق عليه 


'- تأویل الآیات. ج ۲. ص ۸۵۱٩‏ ح ۲۳. 
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السلام فرمود: جنب خدا ماییم, ' 

۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی» از محمّد بن حسین. از محمد بن 
اسماعیل بن بزیع» از عمویش» حمزة بن بزیع» از علی بن سويد از حضرت امام 
موسی کاظم علیه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام غار ع و جا 
«آن رل ا ا خلرتی علی ما فرطتً فى جنب الله» فرمود: جشسب خدا 
امير موّمنان عليه السلام | و اوصیا پس از او در جایگاه والایشان ¿ تا این که 
به آخرین تن از ایشان بایان یابد. " 

۳ و از وی. از محمد بن یحبی, از محمّد بن حسین, از احمد بن محمّد بن ابی 
نصر. از حسان جمال, از هاشم بن ابی عمار جنبی روایت شده است که او گفت: از 
امیر مزمنان. حضرت علی علیه السلام شنیدم که فرمود: من دیده خدایم و من دست 
خدایم و من جنب خدایم و من در (رحمت) خدایم, " 

۴) این بابویه» از محمّد بن حسن ین احمد ین ولید. از حسین بن حسن بن ابان. 
از حسین بن سعید. از نضر بن سوید, از ابن سنان, از ابو بصیر» از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام رواپت کرده اس که ايشان فرمود: امیر مومنان عليه 
یتیمان و 
بیجارگان و شوی بیوه زنانم, و من پناهگاه ه هر ناتوانم و من سرای امن هر بیمن‌اکم و 
من راهبر مژمنان به بهشتم و من ریسمان استوار خدايم و من حلقه محکسم خدا و 
کلمه پرهيزكاريم و من دیده خدا و زبان راستگوی او و دست اويم و من همان 
جنب خدایم که فرمود: «آن تقول لس یا خسرتّی على ما فرطت فى جنب ال و 
من دست خدایم که به مهربانی و آمرزش بر بندگانش گسترده و من دروازه ریزش 


السلام در خطبه خود فرمود: من رهنم‌ایم و مسن ره یافته‌ام و من پدر 


که من وصی پیامبر او در زمینش و حجّت او بر آفریدگانش هستم. هیچ کس این را 
انکار نمی‌کند جز آن کس که خداوند و رسولش را رد می‌کند. ۲ 


و توا 
RE‏ تن 
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و نیز این حدیث را مفید در کتاب اختصاص, از حسین بن حسن, از کر بن صالح, 
از حسین بن سعید. از نضر بن سوید, از محمد بن سنان. از ابو بصیر از حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده که ایشان فرمود: امیر مومنان عليه السلام 
فرمود: «من رهنما و ره یافته‌ام» و حدیت رأ بیان فرمود. ! 

۵ و از وی, از علی بن احمد بن محمّد بن عمران دقاق, از محمّد بن جعفر 
کوفی, از موسی بن عمران نخعی کوفی, از عمویش» حسین بن يزيد از علی بن 
حسین, از کسی که برايش گفته بود. از عبد الرحمن بن کثیر, از حضرت امام جعضر 
صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: امير مومنان عليه السلام 
فرمود: من دانش خدایم و من دل آگاه خدایم و من زبان سخنگوی خدا و دیده 
خدایم و من جنب خدایم و من دست خدایم. " 

۶ محمّد بن ابراهیم معروف به ابن زینب نعمانی,. از محمّد بن عبد الله بن معمر 
طبرانی در طبرستان سال سیصد و سی و سه که وی از موالی یزید بن معاویه و از 
ناصبی‌ها بود. از پدرش, از علی بن هاشم» و جسن بن سکن, از عبد الرزاق بن 
همّام. از پدرش, از مینا بنده عبد الرحمنبن عوقو ازر جابر بن عبد الله انصاری 
روایت کرده است که وی گفت: جمعی از بزرگان اهل یمن خدمت رسول خدا صلی 
اله علیه و آله رسیدند. پیامبر اکر م صلی اله علیه و آله فرمود: اهل یمن شتابان نزد 
شما آمده‌اند. چون آنان بر رسول خد ضلی الة عليه و آله وارد شدند. ایشان فرمود: 
گروهی که دل‌هایشان نرم و ایمانشان استوار است و منصور از آنان می‌باشد با 
هفتاد هزار تن قیام می‌کنند و جانشین مرا و جانشین وصی مرا یاری می‌کنند و بند 
شمشیرهایشان از پوست است. آنان عرض کردند: ای رسول خدا؛ وصی تو گیست؟ 
فرمود: او کسی است که خداوند به شما فرمان داد تا به او متوسّل شوید و چنگ 
رکه «واغتصموا بحبل الم جمیفا ولا تفرقوأ» [و همگی به ریسمان خدا 
نگ زنید و پراکنده نشوید]" عرض کردند: ای رسول خدا! برای ما روشن فرما که 
این ریسمان جیست؟ فرمود: آن کلام خداوند متعال است که فرمود: «لابحبل من 


اختصاص. ص ۴۳۸ 


- توحید» ص ۶۴ج ١‏ 
"- ال عمران/ ۱۰۳. 
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الل وبل من النّاس» [مگر آن که به پناه امان خدا و زینهار مسردم ( روند) ]۱ که 
E‏ خدا کتاب اوست و ریسمان مردم وصی من است. عرض کردند: ای رسول 

خدا! وصی تو کیست؟ فرمود: او کسی است که خداوند درباره او فرمود: «أن تقول 
نفس یا نی علی ما فرطت فی جنب اللّ» عرض کردند: ای رسول خدا! مراد 
ای ی ها ب وود : همان است که خداوند درباره آن فرضود: فوتوم 
ُعض الشالم على RE‏ یا ينی اتخذت َع الرسُول سبیلا» [روزی ات کته 
ستمکار دست‌های خود را می‌گزد (وا می‌گوید: ای کاش با پیامبر راهی 
بزمی‌گرفتم.] » لو وصی من و پس او من :واه رین یه امن استه عر فی کر ید ای 
رول تا به ھی کسی که کی را پر کی رانگیکت ار راید ما ان متخ ا که با 
به او مشتاق شده‌ايم. فرمود: او کسی است که خداوند او را نشانه‌ای برای توسل 
کنند گان قرار داد؛ اگر همجون صاحبدلی شنوا و گواه به سوی او بنگرید. خواهید 
ا که او وس من امنتد شمان گزیه که داید می بیان شتا سس یبد 
ميان دسته های مردم درآیید و چهیثها را نیک بنگرید. هر آن کس که دل‌هایتان به 
سویش گرایید. او همان وصیمن انیت را که خداوند عز و جل در کتابش می 
فرماید: «فاجُفل أفبدة من ناس تهوی الهم» [پس دل‌های برخی از مردم را به 
سوی آنان گرایش ده.] مبه سوي اوو به سوی فرزندان او. 

ابو عامر اشعری از میان اشعری‌هاً و ابوغره خولانی از میان خولانی‌ها و ظبیان 
و عتمان بن قیس و عرنه دوسی از میان دوسی‌ها و لاحق بن علاقه برخاستند و به 
میان دسته‌های مردم رفتند و به چهره‌ها نیک نگریستند و آن گاه دست مردی را که 
موی جلوی سرش ریخته بود و شکمی بزرگ داشت. گرفتند و عرض کردند: ای 
رسول خدا! قلب‌های ما به سوی این مرد گرایید. پیامیر اکرم صلی الله عليه و آله 
فرمود: شما بر گزیدگان خدایید؛ زرا پیش از آن که وصی من به شما شناسانده 
شود او را شناختید؛ از چه دانستید که او وصی من است؟ ناگاه صدای گریه آنان 
برخاست و عرض کردند: ای رسول خدا! به این قوم نگريستیم. اما دل‌هایمان شیفته 


(- آل عمران/ ۱۱۲. 
"- فرقان / ۲۷. 
"- ابراهیم / ۳۷. 
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هیچ یک نشد. چون او را دیدیم, دل‌هایسان تبید و جان‌هایمان آرام گرفت و 
جگرهایمان به شور افتاد و چشمانمان غرق در اشک شد و سینه‌هایسان خرسند 
کشت ۱ ن چنان که گوبی او پدر ماست و ما پسران ن آوییم. پیمبر اکرم صلی اله عليه 

و اله فرمود: «وما یغلم تأویله إلا له والراسخون فى العلّم» [تأویلش را جز خدا و 
ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند.] . شما نسبت به او جایگاهی دارید که به سیب 
آن. در نیکی پیشی گرفته‌اید و شما از دوزخ به دورید ان گروه نام برده برجا 
را ا 
در صفین کشته شدند. خدا رحمتشان کند؛ پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله به ايشان 
مژده بهشت و خبر از آن داده بود که در کنار حضرت امام علی عليه السلام به 
شهادت می‌رسند. " 

۷) محمّد بن عباس, از احمد بن هوذه باهلی. از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله 
بن حمّاد. از حمران بن اعین, از ابان بن تفلب, از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام. از پدر بزرگوار ایشان عليه السلام از .پ3تران بزرگوار ایشان علیهم السلام 
روایت کرده است که ایشان درباره کلام:نمداوند عز و جل: «با خسرتی علّی ما 
قرطت فی جنب اللَه» فرمود: به خدا سوگندا ما از نور جنب خدا آفریده شدیم و 
خدآوند ما را جزئی از جنب خودآفرید کراین کلام خداوند عز و جل است که 
فرمود: «یا خسرت على ما فرطت فى جنب آلّه» يعنى در ولایت على عليه السلام. 


۸ و از وی. از علی بن عباس. از حسن بن محمد. از حسین بن على بن بهيس» 
از موسی بن ابی غدیر. از عطاء همدانی. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام 
روایت شده است که ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: «آن مول تفس یا 
خسرتّی علی ما فرطتٌ فی جنب اللَهِ» فرمود: فرت امام على عليه السلام قرمود 
من جنب خدایم و من مايه افسوس مردمان در روز قیامتم. " 


"- آل عمران/ ۷ 

"- غيبة نعمانی. ص ۲۵. 

"- تأریل الایات, ج ۲. ص ۵۱٩‏ ح ۲۴. 
"- تأویل الآیات. ج ۲ ص ۵۲۰ ح ۲۵. 
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٩‏ و از وی از احمد بن ادریس, از احمد بن محمّد بن عیسی» از حسین بن 
سعید. از محمد بن اسماعیل, از حمزة بن بزیع» از على سائی, از حضرت امام 
موسی کاظم عليه السلام روایت شده است که ایشان درباره خداوند عز و جل: «با 
خرتی على ما فرطت فی جنب اللّه» فرمود: جنب خدا امیر مومنان. على بسن ابی 
طالب علیه السلام است و نیز اوصیاء پس از او در جایگاه والایشان تا این که به 
آخرین تن از ایشان پایان یابد ' و پس از او خدا می‌داند که چه رخ می‌دهد. 

۰ و از وی از احمد بن هوذه. از ابراهيم بن اسحاق» از عبد الله بن حمّاد از 
سدیر صیرفی روایت شده است که او گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام شنیدم در پاسخ به مردی که درباره کلام خداوند عز و جل: ا خسرتی علی 
ما فرطت فی جنب الهٍ» پرسید. > فرمود: به خدا سوگند! ما از نور جنپ خدای متعال 
ارچ نی وای کن طاقن اس ویب سرای آخرت درأید: «یا حسرتی على 
ما فرطت فی جنب اللّه» یعنی در ولایت محتّد و خاندان او- که درود خداوند بر 
تمامی ایشان باد ۳ 

۱ شیخ در مجالس خود؛ از حنبین ب عبید ال از علی بن محمد علوی از 
محمّد بن ابرآهیم. از احمد بن.محمّد, از احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن 
محمّد پن ایی نصر. از ایک ل یاز لیو سی از یتمه روایت کرده است که وی 
گفت: از حضرت امام محمد باقر عليه السلام شنیدم که فرمود: ما نب خداییم. ما 
برگزیده خداییم, ما گزین شده خداييم. ما ودیعه دار میرات پيامبرانيم, ما امانت 
داران خداييم. ما حجت‌های خدابيم» ما ریسمان خداييم ما رحمست خدا بر 
آفریدگان اوبیم. ماییم که خداوند با ما آغاز می‌کند و با ما به پایان می‌رسانده سا 
پیشوایان هدايتیم. ما جراغ‌های تیرگی هاییم. ما برج تور هدايتيم. ما پرجم‌های 
برافراشته برای اهل دنياييم. ما پیشی گرفتگانيم و ما پسينيانيم. هر که به دامان ما 
چنگ اندازد. به ما می پیوندد و هر که از ما دور ماند. غرق می شود. 

ما رهیر روسفیدان تابتاکيم. ما حرم خداییم. ما جاده و راه مستقیم به سوی 
خداییم. ما از نعمت های خدا بر آفریدگان اوییم» ما راه همواريم. ما معدن نبسوتیم, 


۷ Car ص‎ ۰ E 
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ما چایگاه رسالتیم. ما اصول دینیم, فرشتگان به سوی ما رفت و آمد دارند و برای 
آن کس که در بی نور ماست. چراغیم و برای آن کس که پیرو ماست. راهيم ما 
راهنمایان بهشتيم. ما حلقه‌های اسلاميم ما راه‌های عبوریم. و ما گذرگاه‌های 
استواریم» هر که ما را در پیش گیرد. پیش می افتد و هر که از ما دور ماند 
نابود می شود. ما قله‌های بلندیم و ما ان کسانيم که رحمت به سبب ما فرود می‌اید 
و باران به خاطر ما می‌بارد ما آن کسائیم که خداوند عو و جل به دلیل ما عذاب را 
از شما دور می‌کند؛ پس هر که در ما پنگرد و ما را بشناسد و حق ما را بشناسد و 
از ما فرمان برد. او از ما و به سوی ماست. " 

۲) ابن شهر آشوب. از حضرت امام سجاد عليه السلام و حضرت امام محمّد 
باقر عليه السلام و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام و زید بن على عليه السلام 
زوایت کرده است که آیشان درباره این آید فزمودنده جب قدا على عليه السلا 
است و او در روز قیامت حجت خدا بر آفریدگان اسا" 

۳ و از حضرت امام رضا عليه السلام روایت, شده است که ایشان درباره کلام 
خداوند متعال: «أن تقول تفس یا خر تیه هگب فى جنب اللّه» فرمود: در 
ولایت على عليه السلام." ۱ 

۴ ابوذر. در خبری از پیامبر اکزخ.صیلی الم علیه و آله ای ابوذر! منکر علی را 
در روز قيامت کور و گنگ می‌آورند. او در تاریکی‌های قیامت واژگون می‌شود و 
ندا می‌دهد: «یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللّه» و در گردنش حلقه‌ای از 
آتش باشد. ' ۱ 

۵) طبرسی در کتاب احتجاج. در حدیثی طولانی, از امیر مومنان» حضرت 
علی علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند- که یادش بزرگ باد- 
به روشنگری و استوارسازی حجّت افزود و درباره برگزیدگان و اولیاء خود علسیهم 
اسلام فرمود: «آن فول تفر با خی على ما فرط فی جنب ال تا بای 


"- امالی طوسی, ج ۲ ص ۲۶۷. 
"- مناقب, ج ۳ ص ۲۷۳. 
"- مناقب, ج ۳ ص ۲۷۳. 
"- مناقب. ج ٠۳‏ ص ۲۷۳. 
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آفریدگان, نزدیکی ایشان به خود را اشکار سازد؛ ايا نمی‌ببنی که خود در ان 
هنگام که می‌خواهی نزدیکی یکی را به دیگری وصف کنی می‌گویی: فلان کس 
جنب فلان کس است؟ و البته خداوند تبارک و تعالی در کتاب خود رمزهایی قرار 
داده که جز او و جز پیامیران و حجّت‌های او در زمین کسی از آنها آگاه نیست؛ 
زیرا می‌دانست دگر گون کنند گان: نام‌های حجت‌های او را بر می‌دارند و امسر را بسر 
این امّت مبهم می‌کنند. تا امّت, آنها را در راه باطلشان یاری دهند. خداوند ایين 
رموز را در کتابش استوار نمود و دل‌ها و دیده‌های آنان را کور کرد تا این رموز را 
و نیز دیگر سخنان دلالت گر بر اموری را که انان نسبت بدان بدعت گذاری پيشه 
کرخال رکا کت 

اون مق صقان از اد یی من از موی نع از قا ی 
ایوب, از قاسم بن رید. از مالک جهنی روابت کرده است که وی گفت: از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: ما درختی (برآمده) از جنب خدا 
می‌باشيم. هر که به ما بپیوندد. خډاؤنډ به او می‌بيوند. مچ ات بخ اب یدیا 
تلاوت فرمود: «آن تقول تفس با عبرت لی ما قرطت ِى جنب الل وان كنت 
من الساخرین»." 

۷ و از وی, از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از محمّد بن اسماعیل. از 
حمزة بن بزیع» از علی سائی روایت شنده است که او گفت: از حضرت امام موی 
کاظم علیه السلام درباره کلام خداوند تبارک و تعالی: «آن تقول تفس یا خشرتّی 
علی ما قرطت فی جنب الّ» پرسیدم. ایشان فرمود: جنب خدا امیر مومنان عليه 
اسلا ایو تب اوا بیس اوا در عایگاه الا یشان با این کید خرن ا 
ایشان پایان یابد و پس از او خدا می‌داند که چه رخ می‌دهد. " 

۸) طبرسی, از عیاشی, به استادش, از ابو جارود از حضرت امام محشّد باقر 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: جنب خدا ماییم. ' 


- مجمع الان ج ۰ 
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وان ائه مان کت ی الب (۵۷) ول جبت ري اماب او 
کون کون من انين (0۸)بلي قذجاء ئ ك آي ان يڪ دنت ها 
واس ڪرت وکت من الکافرین (۵۹): 

[یا بگوید: اگر خدایم هدایت می‌کرد. مسلماً از پرهیزکاران بود.#یا چون 
عذاب را ببیند. بگوید: کاش مرا برگشتی بود تا از نیکو کساران مسی‌شدم.#(به او 
گویند:) آری, نشانه‌های من بر تو آمد و آنها را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و 
از (جمله) کافران شدی.] 

۱) ابن شهر آشوب» از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روا ره ارت که 
ایشان درباره کلام خداوند متعال: دلو أن ال قدانی لکشت من امتّین» فرمود: 
هت به(شوی ولا یت ها ملیه SES‏ الاو باسح ۵ «بلی قد جاءتک ۳۹ 
آیاتی فکذْت با وبرت وکنت من الکافرین».! 

۲ علی بن ایراهیم: : سپس خداوند متعال فزمود: «أو تقول حين تَر العَذاب 2 
أن لى کرّ», خداوند به آنان پاسخ داد: پل وتا کفو تی آیاتی فکنبت بها» یعنی ¥ 


به نشانه های امامان عليه السلام «واستکیرت وکنا من الکافرین» بغتسی کافر به 13 
خداوند. د و 


کرای یا ویرت یج 
ڪر ين (۶۰). 


[و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بسته‌اند روسیاه می‌بینی. آیا جای 
سرکشان در جهنم نیست؟] 

۱) محمّد بن یعقوب. از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمّد» از محمد بن ستان, 

از ابو سلام. از سورة بن کلیپ روایت کرده است که وی گفت: به حضرت امام 

محمّد باقر عليه السلام عرض کردم: لوزن وا مق ات یه «ریوم القيامَة 


ا- مناقب. ج ۳. ص 1۸. 
۲ > 
- تفسیر قمی. ج ۲, ص ۲۲۱ 
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تری الین كبوا علی ال وجوفهم صُنْوَة» ایشان فرسود: [یعنی] آن کس که 
بگوید من امام هستم. حال آن که امام نیست. عرض کردم: حتی اگر علسوی باشد؟ 
فرمود: حتی ار علوی باشد. عرض کردم: حتی اگر از فرزندان علی بن ابی طا 
عليه السلام باشد؟ فرمود: حتی اگر چنین باشد. ' 

۲) محمد بن ابراهیم نعمانی, از احمد بن محمّد بن سعید بن عقده, از مد بن 
زیاد. از جعفر بن اسماعیل منقری, از شیخی در مصر به نام حسین بن احمد مُقری. 
از بوئس بن ظبیان, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: «ويوم الَْامَه تری الذي ين ک یو علی الله 
وجُوفهم سوه لیس فی جهنم مث لت بن» فرمود: [ یعنی] هر که گمان کند 
او امام است. حال آن که امام نیست. ۲ 

(r‏ و از وی, از احمد بن محمّد بن سعید بن شقده, از على بن حسن بن فضال از 
کتابش. از عباس پن عامر بن ریاح ثقفی, از ابو مَغراء از اپو سلام» از سورة بن کیب 
روایت شده است که او گفت: حضرت امام محمّد باقر عليه السلام درباره کلام 
خداوند عز و جل: یم لام تری ین ن کذبرا على الله وجوفهم مود لیس 
فی جهن موی لَلْمُتَكبّرين» فرمود: [یعنی] هر که گمان کند او امام است» حال آن 
که امام نیست. عرض کردم حي اگر علوی و فاطمی باشد؟ فرمود: حتی اگر علوی 
و فاطمی باشد. " 

۴ و از وی, از عبد الواحد بن عبد الله بن یونس موصلی, از محمد بن جعفر 
قرشی معروف به رزاز کوفی, از محمّد بن حسین بن ابی خطاب. از محمّد بن سنان, 
اوا و کیت ا است که او گفت: حضرت امام محمد 
باقر عليه السلام درباره کلام خداوند متعال: «وَیَوم ایام تری الّذين دیا ی 
الله وجرفهم صنودة» فرمود: [یعنی نی] هر که بگوید من امام هستم. ال 1 ن که امام 
نیست. عرض کردم: حتی اگر علوی و فاطمی باشد؟ فرمود: حتی اگر علوی و 
فاطمی باشد. عرض کردم: حتی اگر از فرزندان علی بسن ابی طالب عليه السلام 


ص 


فی ای بر : ص * N‏ 
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باشد؟ فرمود: حتی اگر از فرزندان علی بن ابی طالب عليه السلام باشد. ! 

۵ علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابو مغرا روایت کرده است که 
وی گفت: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند متعال: «ویوم 
ليام تری این کَیوا علّی ال وَجُوهُهُم سُنوَة» فرمود: [یعنی] هر که ادعا کند 
که او آمام است. حال آن که امام نیست. عرض کردم: حتی اگر علوی و فاطمی 
باشد؟ فرمود: حتی اگر علوی و فاطمی باشد. " 

۶) و از وی» از پدرش. از ابن ابی عمیر, از عبد لله ہن بکیر از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: در جهنم دره‌ای از 
برای سرکشان است که سقر نام دارد. سْقر از شدّت حرارت خود به خداوند شکایت 
کرد و از او خواست تا نفسی بکشد. خداوند این اجازه به او داد و او نفس کشید و 
دوزخ را په ان کشید. ' ۱ 

۷ ابن بایویه از پدرش, از سعد بن عبد الله» از محمّد بن حسین, از ابن فضال, 
از معاوية بن وهب. از ابو سلا از سورة بن کل ند روایت کرده است که وی گفت: 
به حضرت امام محمد باقر عليه السلام عرف کردم: تجداوند عز و جل فرمود؛ 
«ویرم یامه تری این کَذیوا علی الله وجُوههّم مُشود:». ايشان فرمود: [یعنی] 
هر که گمان کند او امام است, حال آن که امام نیست. عرض کردم: حتی اگر علوی 
و فاطمی باشد؟ فرمود: حتی اگر علوی و فاطمی با" 

۸) محمّد بن یعقوب: از حسین بن محمد از معلی بن محشّد, از محمّد بن 
جمهور, از عبد الله بن عبد الرحمن, از حسین بن مختار روایت کرده است که وی 
گفت: به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض کردم: فدایت شوم! خداوند 
عز و جل فرمود: «ویوم اْيَامَة تری الذین کب غلی اللّه». ايشان فرمود: [یعنی] 
هر که گمان کند او امام است» حال آن که امام نیست. عرض کردم: حتی اگر علوی 
و فاطمی باشد؟ فرمود: حتی اگر علوی و فاطمی باشد, * 


"- غيبة نعمانی. ص ۷۲ 

"- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۳۱. 
"- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۳۳۱ 
"- ثواب الاعمال. ص ۲۵۴. 
۵ ۱ 

- کافی» ج ۱ ص ۳۰۴ ح ۳. 
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٩‏ عیاشی. به اسنادش: از خیثمة بن عبد الرحمن رواست کرده است که وی 
گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: هر که از ما حدیثی 
روایت کند. روزی درباره آن حدیث او را بازخواست خواهیم کرد. اگر به راستی | 
ما گفته باشد. به راستی از خدا و رسول خدا گفته است و اگر به ما دروغ بسته 
باشد, به خدا و رسول خدا دروغ بسته است؛ چرا که ما وقتی سخن می گوییم نمی- 
گوییم: فلان کس و فلان کس گفت, بلکه می‌گویيم: خداوند فرمود و رسول خدا 
فرمود. سپس آن حضرت عليه السلام ا ین أيه را تلاوت فرمود: «ویوْم الْقيَامَة ری 
لين کذبُوا على الله رجُوههّم سلود خيثمة به گوش‌های یی تاره کف 
گفت: کر شوند اگر سخن حضرت را نشنیده باشم. 


ّي اله ای بات شم الو ولا هون( 

[و خدا کسانی را که تقرا پیشه ۳9 به (پاس) کارهایی که ماییه 
رستکاری‌شان بوده» نجات می‌دهد."عذاب به آنان مت رسد و غین رآ 
گردید.] 

۱ تحف العقول: از حضرت آمام خسن مجتبی عليه السلام روایت شده است که 
ایشان در حدیثی فرمودء و شم زارب پرهپزکتاری سفارش می‌کنم که خداوند 
پرهیزکاری را نهایت خشنودی خود قرار داد. پرهیزکاری در تمامی توبه‌ها و 

رافك تمامی حکمت‌ها و ارجمندی تمامی عمل‌هاست و از پرهیزکاری شنت کد 
پرهیزکاران رستگار شدند. خداوند تبارک و تمالی فرمود؛ «اد E‏ 
[مسلما پرهیزکاران را رستگاری است]" و نیز فرسود: «وینجی الله الذين ان 
بمقازتهم لا يمهم السوء وا هم يخزئون» ' 


اه لین کل و َمُوعل کل یو وکل (۶۲). 


[خدا آفریدگار هر چیزی است. و اوست که بر هر چیز نگهبان است.] 
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۱) ابن بابویه. از محمّد بن علی ماجیلویسه, از علی بن ابراهیم بن هاشم از 
پدرش, از یاسر خادم روایت کرده است که وی گفت: به حضرت امام رضا عليه 
السلام عرض کردم: : درباره تفویض جه می فرمایید؟ ایشان فرمود: خداوند متعال 
مر دین خود را به پیامبرش صلی الله علیه و اله تفویض کرد و فرمود: را آتاکم 
الرسول فخذوه وما تهاکم عنه فانتهوا» [و أن خا | اة وا به شما داد ِ 
بگیرید و از آن چه شما را باز داششت. بازایستید و از خدا پروا بدارید.]؛ انا 
آفرینش و روزی را نه. سپس حضرت عليه السلام فرمود: خداوند متعال مي‌فرماید: 
«اللَهُ خالق کل شیء» و نیز می‌فرماید: «الل ال ی خاک ت رفک : نم یتک دم 
نیک ل بن کال بن مش عرسا ای قرو 
[ خدا همان کسی است که شما را آفرید. سپس به شما روزی بخشید. آنگاه شما 
می‌میر اند و پس از آن زنده می‌گر داند. آیا در میان شریکان ا ی ف 
کاری از این (قبیل) کند؟ منزه است او و برتر است از آنچه (با وی) شریک 
نو داد 


و اسوق ٠و‏ 0 1 ۳ ۳ مار وا 

قال ياماات والارض واییکا باب اه أوئیك ما یرون 
)۶( 

[ کلیدهای آسمان و زمین از آن اوست. و کسانی که نشانه‌های خدا را انکار 
کردند. آنانند که زیانکارانند.] 


۱) علی بن ابراهیم: خداوند متعال فرمود: دل مقالید السَمَارات رالْرض» یعنی 
کلیدهای آسمان‌ها و زمين, " 


متا تبون آخب اون (۶۷» 


[بگو : ای نادانان! آیا مرا وادار می‌کنید که جز خدا را بپرستم؟] 


¬ حشر / 2 
"- روم/ ۴۰ و عیون اخبار الرضا علیه السلام. ج ۰۲ ص ۲۱۹ ج ۳. 


۴۳ 
- تفسیر فمی؛ ےج ۲ ص ۱( 
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۱ ابن شهر آشوب: طبری و واحدی به اسنادشان, از سُدی. و ابن پابویه در 
کتاب نبوت. از حضرت امام سجاد عليه السلام روایت کرده اند که ایشان فرمود؛ 
قربشیان بر ابو طالب گرد آمدند و رسول خدا صلی الله عليه و آله سزد وی بود. 
گفتند: از تو می‌خواهیم که در کار برادر زاده‌ات دادگری کنی. ابو طالب گفت: 
حگونه دادگری کنم؟ گفتند: او از ما دست بردارد و ما از او دست بر می‌داریم, او با 
ما سخن نگوید و ما با او سخن نمی‌گویيم. او با ما ستیزه نکند و مسا با او ستیزه 
نمی‌کنیم؛ بدان که دعوت او دل‌ها را از هم دور کرده و کینه برانگیخته و دشمنی 
رویانده است. ابو طالب عرض کرد: ای برادر زاده! آیا شنیدی؟ فرمود: ای عموا اگر 
عموزاده‌های من انصاف پيشه کنند. دعوت مرا پاسخ می‌گویند و اندرز مرا مسی- 
پذیرند. خداوند متعال به من فرمان داده تا ملّت ابراهیم را به حنفټت دعوت کنم, 
پس هر که مرا پاسخ گوید. نزد خداوند. خشنودی و جاودانی در بهشت از برای 
اوست و هر که از من نافرمانی کند. با او ستیزه می‌کنم تا آن که خداوند میان ما 
داوری کند و او بهترین داور است:گفتند: به او بگو از ناسزاگویی به خدایان ما 
کی ور و به ناپسندی ااانا باهیکنٍ. پس نازل شد: «قر َقمر الله تأمُرونی 
اعبد ایا الجاهلون».! 


لذا وجي وین بر لت ینآ شرکت ره ملك وه 
من این (۶۵) بل اعد ون من اشآکرین(۶ 


[ر قطابه تو و یه کسانی که پیش از توبودند وحی شده است: : اگر شرک 
ورزی حتماً کردارت تباه و مسماً از زیانکاران خواهی شد.#بلکه خدا را پپرست 

و از سپاسگزاران باش.] 

۱ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم از پدرش, از حَکم بن بهلول, از مردی, 
از خضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام 
خداوند متعال: «ولقد اوح" الیک وی الذین من فک لین آشرکت لبط 
م ر ی اک کسی چ ار را کر ۲ شریک دانستی. «بل الله فاعبد 


۹ ٩ 
۵۹ مناقب» ج ۱ ص‎ - 
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وکن من الشاکرین» یعنی بلکه خدا را به فرمانبری بپرست و از سپاسگزاران با 
چرا که تو را به وسیله برادر و عموزاده‌ات یاری رساندیم. ' 

۲ علی بن ابراهیم. . از جعفر بن احمد, از عبد الکریم بن عبد الرحیم. , از محمد 
بن علی. از محمّد بن فضیل, از ابو حمزه روایت کرده است که وی گفت: از حضرت 
امام محمّد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عز و جل به پیامبرش صلی اه 
عليه و آله: ین آشرکت لََحبَطْن عملک ولنکوئن من الخاسرین» پرسیدم, ایشان 
فرمود: تفسیرش این است که اگر پس از خود به ولات کس دیگری به همراه 
ولایت علی علیه السلام فرمان دهی, بی‌گمان کردارت تباه خواهد شد و از 
زیانکاران خواهی بود. " 

۲۳ محمد بن عباس, از محمد بن قاسم. از عبید بن مسلم, از جعفر بن عبد الله 
محمّدی, از حسن بن اسماعیل آفطس, از ابو موسی مشرقانی روایت کرده است که 
وی گفت: نزد حضرت امام محمّد باقر عليه السلام بودم که گروهی از کوفیان 


خدمت ایشان رسیدند و درباره کلام خداوند عیتزرو جل: «لبن آشرکت ليبن 


نلک پرسنتة: آن حضرت (علیه السلام) فزمود: چنین که می‌بنداربد نیست. 
هنگامی که خداوند عز و جل به پیامبرش صلی اه حلیه و آله وحی فرمود تا او 
علی علیه السلام را به پیشوابی مرهمرمنصوی کند. معاذ بنرجَبّل دزدانه نزد پیامیر 
اکرم صلی الله عليه و آله رفت و عرض کرد: : در ولایّث آو شریک بگذار؛ یعنی اول 
و دوم را تا مردم به سخنت آرام گیرند و أن را پېذیرند. پس وقتی خداوند عز و 
جل نازل فرمود: «یا اا اسول بلع ما زل یک بن ریْک» [ای پیامبر! آن چه از 
جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده بلاغ کن] ۰ رسول خدا صلی اله علیه و 
آله به جبرئیل گلایه کرد و فرمود: مردم مرا دروغگو می‌شمارند و این سخن از من 


نمی‌پذيرند. ان گاه خداوند عز و جل نازل فرمود: «لین آشرکت يخبط عملک 


م مب و 


زد 
ولتكونن من الخاسرین». 


۱ 

"- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۰۲۲۲ 

"- مائده/ ۶۷ 

"- تأویل الایات» ج ۲ ص ۸۵۲۲ ح ۳۲. 


> E <- 


تفسیر 
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۴ ابن شهر آشوب: از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام و حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمودند: «و لد اوحی ی الک وإلى 
الّذِین من قبلک» و این هنگامی بود که خداوند متعال به رسول خود فرمان داد تا 
على عليه السلام را منصوب کند و هیچ كس را با علی علیه السلام شریک تکند. ! 

۵ ابن بابویه» از تمیم بن عبد اله بن تمیم قرشی؛ . از پدرش» از حمدان بن سلمان 
نیشابوری, از علی بن محمّد بن جهم روایت کرده است که وی گفت؛ در مجلس 
مأمون حاضر شدم و حضرت امام رضا عليه السلام نزد او بود. مأمون به ايشان 
عرض کرد: ای پسر رسول خدا! مگر شما نفرموده‌ای: پیامبران معصوم‌اند؟ حضرت 
فرمود: آری. مأمون در ضمن آن چه از حضرت پرسید. عرض کرد: ای ابا 
الحسن! مرا درباره کلام خداوند متعال: «عفا الله عنک لِم آذنت لُم» آگاه ساز. 
حضرت فرمود: این از جمله آیاتی است که خداوند نازل فرمود و به کسی گفت تا 
دیگری بشنود. خداوند با این سخن پیامبرش صلی اه علیه و آله را مورد خطاب 
قرار داد اما امت او را منظور داشتشهم چنین است کلام خداوند عز و جل که 
فرمود: «لین أشركت یبن فمك ولتکوتن من الخاسرین» و نیز؛ دولولا ان 
تناک لقد كدت رگن هم با یل [و اگر تو را استوار نمی داشتيم . قطعاً 
نزدیک پود کمی به سوک آنان متمایل شوی] . مأمون عرض کرد: راست گفتی, ای 
پسر رسول وا 

۶) محمّد بن یعقوب, از محمّد بن یحبی, از عبد اله بن محمّد. از علی بن حکم» 
از عبد الله بن بکیر, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: قرآن نازل شد به کسی گفت تا دیگری بشنود ( به درمی‌گوید تا دیوار 


بشنود ). " پیشتر در مقدمه کتاب در این باره سخن به ميان امد 


توبه/ ۴۳ 
اسراء/ ۷۴ 
۴ ۰ 
= عیون اخبار الرضا عليه السلام ج ص (3 5 
- کافی: ج ۲ ص ۰۱ مج 1۳ 
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قرو له حیرض حبص بوم الا 
مه انه ونما کار رکون (۶۷). 

[و خدا را آنچنان که باید به بزرگی نشناخته‌اند. و حال آن که روز قیافست, 
زمین یکسره در قبضه (قدرت) اوست. و آسمان‌ها در پیچیده به دست اوست؛ او 
منزه است و برتر است از آن چه (با وی) شریک می‌گردانند] 

۱) محمّد بن یعقوب. از محمّد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان. از حماد بن 
عیسی, از ربعی بن عبد ال از فضیل بن یسار روایت کرده است که وی گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: خداوند توصیف نمی‌شود. 
چگونه می‌توان او را وصف کرد. حال آن که در کناب خود فرسوده است: «رَمَا 
قدروا ال ق قذرو» پس خداوند به هیچ اندازه‌ای وصف نمی‌شود جز آن که 
بز رگ تر از ن باشد. ' 

تن ما ای E‏ بت کات ول 
فل ن منت موف پد غلان کلیتی: ادها یز گیسی بن عبید روایت کرده است 
که وی گفت: از جر امام هادی عليه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: 
«والأرض جَميعًا قَبْضته یوم ایام والسّاوات مطو: ات يَمِِه» پرسیدم. ایشان 
فرمود: این تعبیر خداوند تبارک و تعالر اس ای سانو که او را به آفریدگانش 
همانند می‌کنند. آیا نمی‌بینی که خداوند متعال فرمود: : رتا رال خق قذروه در 
آن گاه که گفتند: در روز قیامت» زمین یکسره در قنظه رست و اسان ھا در دید 
ب ست اس اون کنن سےا ا تس سا فد 3 
قدروا له حق قذره اذ : قالوا ما آنزل الله غّی بُشر من شئء» [ و آنگاه که (بهودیان ن( 
گفتند: خدا چیزی بر بشری نازل نکرد. بزرگی خدا را چنانکه باید نشناختند]" 
سپس خداوند عز و جل خود را از قبضه و دست منزه شمرد و فرسود؛ سبحانه 
وتعالی عَم شر کون" 


"- کافی, ج ۱. ص ۸۰ ح ۱۱. 
"- انعام/ .٩۱‏ 


- توحیده ص ۰ م 


5۵۲۵۱۱2۳-0 
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۳) و از وی, از احمد بن محمّد بن هیثم عجلی, از احمد بسن یحیی بن زکریا 
قطان. از بکر بن عبد الله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از پدرش, از ابو حسن عیدی» 
از سلیمان بن مهران روایت شده است که او گفت: رت ا ی مادق ا 
السلام درباره كلام خداوند عر و جل: «والارض جَمفٌا َبضته یوم م الْقَيَامَة 
والسماوات مَطویّات بیمینه سبْحَانَهُ» پرسیدم ایشان فرسود: یعنی هیچ کس 
شهریاری او را در کنار او دارا نیست: و در جای دیزی قیض از جات خداوتند 
متعال به ِ دریغ کردن, و بسط از جانب او به معنای عطا کردن و فراخضی 
بخشیدن است. همچنان که خداوند عز و جل فرمود: «والله یقبض وییْسط والیه 
ت رجمُون» ۲ خداست که (در معیشت بندگان) تنگی و گشایش پدید می آورد وي 
سوی او بازگردانده مریگ یعنی عطا می‌کند و دریغ می‌دارد و در وجه دیگری 
قیض از جانب خداوند عز و جل پد معنای گرفتن و گرفتن به مناي پدیرفتن است. 
همچنان که فرمود: «ویاخذ الصْدقات» [و صدقات را می‌گیرد]" یمنی صدقات را از 
اهل و باداش آن را موکد عرض کردم: کلام خداوند عز و جل: 
«والسماوات" مطویّات بیمینه»(بعتی چ فرآمود: یمین به معنای دست و دست به 
معنای قدرت و توان ا خداونه عن ا می‌فرمایید: «والسماوات َطویّات 
بیمینه» یعنی با قدرت و نوان خود «سْحَانه وتقالی عَمًا بش رکون» " 

7 ۴) علی بن ابراهیم: این آية درباره خوازج نازل شد: «والارنه جمیفا قبضته یوم 
ليام والسّماوات مَطویّات بیّمینه» یعنی با قدرتش, ۲ 

۵( دیلمی: با حذف اسناد, در حدیثی مرفوع از سلمان فارسی روایت کرده 
است که وی گفت: در گفتگوی امیر مزمنان. حضرت على علبه السلام با جائلیق و 
صد تن از نصرانی‌های همراه اوء از جمله ان چه که انان از حضرت عليه السلام 
پرسیدند. سخن جائلیق بود که عرض کرد: درباره کلام خداوند متعال: «وم دل 
الارض غير الا ض» [روزی که زمین به غیر این زمین و آسمان‌هسا (به فير این 


"- بقره / ۲۳۵. 

- توبه / ۱۰۴. 

ی" توحید. ص ۰۱۶۱ ج ۲. 

۱ ۴ 

- تفسبر قمی» ج ۲ ص ۲۲۲, 
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آسمان‌ها) مبدل گردد)" و «والارزض جمیغا قبِضته یرم الْقيَامَة والسّماوات مطوبّات 
بیّمینه» مرا خبر ده که چون آسمان‌ها در هم پیچیده شود و ۹ به قبضه خداوند 
درآید. جای بهشت و دوزخ در میان آن دو کجاست؟ حضرت عليه السلام دوات و 
کاغذی خواست و بر روی کاغد نوشت: بهشت و دوزح؛ سپس کاغذ را گلوله کرد و 
به دست ان نصرانی داد و به او فرمود: ایا من این کاغذ را درهم نپیچیدم؟ عرض 
کرد: بله. فرمود: بازش کن. جائلیق کاغذ را باز کرد. حضرت عليه السلام فرمود: 
نشان دوزخ و نشان بهشت را بر آن می‌بینی؟ آیا پیچیدن کاغذ آن دو را پاک کرد؟ 
عرض کرد: خیر. حضرت علیه السلام فرمود: پس همین گونه وقتی اسمان‌ها درهم 
پیچیده شود و زمین به قبضه خداوند درآید. بهشت و دوزخ از بین نمی‌روند 
همچنان که پیچبدن این نوشته. نشان بهشت و نشان دوزخ را از بین نمی‌برد." 

۶ کتاب فضائل امیر المومنین عليه السلام: از ابو هريره و سلمان فارسی, در 
حدیثی طولانی از امیر مومنان. حضرت على عليه السلام در پاسخ ایشان به سوال 
جائلیق. روایت شده است که چون جانلیق,پرزشید: مرا خبر ده که بهشت و دوزخ 
کجاست؟ حضرت عليه السلام فرمود: بشنت در لحرت به زیر عرش و دوزخ به 
زیر زمین زیرین هفتم است. جانلیق عرض کرد: راست گفتی, اما وقتی خداوند 
آسمان‌ها و زمین را درهم پیچید. فسان دم چاي بهشت و دوزخ کجاست؟ حضرت 
عليه السلام فرمود: دوات و کاغذی به من بذهید. حضرت نشانی از بهشت و نشانی 
از دوزخ بر کاغذ نوشت, سپس نوشته را درهم پیچید و به آن نصرانی داد و او آن 
را گرفت؛ حضرت علیه السلام به او فرمود: چبزی می‌بینی؟ عرض کرد: خیسر. 
فرمود: بازش کن. سپس فرمود: آیا نشان دوزخ را به زیر نشان بهشت و نشان 
بهشت را به زیر نشان دوزخ می‌بینی؟ عرض کرد: بله. حضرت فرمود: بهشت و 
دوزخ نیز در قدرت پروردگار عز و جل چنین است. عرض کرد: راست گفتی. 


PIC‏ ۳ ۳۳ ۰ اتا چ ی ۰ AY‏ ۳۹ 7۹ روڪ 
دو نفخ ق الور فص من فيالکماوات وَمن في الا رض امن ناء اله ٤‏ سمح 


- ابراهیم/ ۴۸. 
"- ارشاد القلوب, ص ۲۷۶. 
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- 660 مه 


ريد نون (۶۸, 

[و در صور دمیده می‌شود. پس هر که در آسمان‌ها و هر که در زمین است 
بیهوش درمی‌افتد. مگر کسی که خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در آن دمیده می‌شود 
و بناگاه آنان بر پای ایستاده می‌نگرند.] 

۱ علی بن ابراهیم. از پدرش. از حسن بن محبوب. از محمّد بن نعمان آحوّل. از 
ارم و تیه از یر ن ی ابی فاخته. از حضرت امام سجاد عليه السلام روایت 

کرده است که از ايشان پرسپدند: فاصله بین دو دمی که در صور دمیده می‌شود چه 
قدر است؟ حضرت عليه السلام فرمود: هر جه خدا بخواهد. عرض کردند: ای پسر 
رسول خدا! ما را خبر ده که چگونه در آن دمیده می‌شود؟ فرمود: اما دم اوّل, 
خداوند متعال به اسرافیل فرمان می‌دهد و او با صور به زمين فرود می‌آید. صور از 
یک سو یک سر و از سوی دیگر, دو سر دارد که بین هر یک از این دو. همه آن 
چ در اسمان و زمین است. جای دارد. چون فرشتگان اسرافیل را می‌بینند که با 
صور به زمین فرود آمده. می گویند: حدآوند فرمان مرگ زمینیان و مرگ آسمانیان 
را داده است. اسرافیل بر زمین| بقللبقدش فرود می‌آید و رو به سوی کعبه می‌کند. 
وقتی زمینیان او را می‌بینند, می ند" خّاوند فرمان مرگ زمینیان را داده است. 
ان گاہ اسرافیل در صور مت یرای سیرک طرفی که رو به آسمان است» در 
می‌آید و هیج در آسمان‌ها نمی‌مانده مگر آن که از هوش می‌رود و همه 
می‌میرند. جز اسرافیل. خداوند به اسرافیل می‌فرماید: ای اسرافیل! بمیر. اسرافیل 
ی ای ی 22 نی غاا ها نا 
فرمان خدا در تب و تاب می‌افتند و کوه‌ها به فرمان او به حرکت درم ید ين 
کلام خداوند متعال است که فرمود: «بوم تمور | اجب 5 مورا وتییر الْجبّال سَیرا» 

[روزی که آسمان سحت در تب و ثاب افتد, و کوه‌ها (جمله) به حرکت درآیند]! 
یعنی گشاده می‌شوند و «نبْدّل الارض غیرالازض,» » [زمین به غير این زمین میدل 
گردد]" یعنی به زمینی که هیچ گناهی در آن نمی‌شود و برهوتی که هیچ کوه و 
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گیاهی در آن نیست, همان گونه که بار نخست آن را گستراند و عرش خود را 
همچنان که اول بار بود. بر آب برمی‌گرداند و با شکوه و توانمندی خود پی می- 
افکند. در آن هنگام خداوند جیار به آوایی بلند که در جای جای آسمان‌ها و 
زمین‌ها شنیده می‌شود. ندا سر می‌دهد: امروز فرمانروایی از برای کیست؟ هیچ کس 
پاسخی نمی‌دهد. خداوند جبار خود پاسخ خود می‌دهد و می‌فرماید: از برای 
خداوند یگانه چیره. منم که بر تمامی آفریدگان و امّت‌هایشان چیره گشتم و منم الله 
که هیچ خدایی به جز من که یگانه‌ام نیست. نه شریکی مرا هست و نه وزیری. من 
آفریدگانم را به دست خود آفریدم و من به خواست خود آنها را می‌میرانم و من با 
توانمندی خود آنها را زنده می‌کنم. آن گاه خداوند جیار دمی در صور می‌دمد و 
صدای صور از سویی که رو به اسمان‌ها دارو در می‌آید و هیچ کس در آسمان‌ها 
به جا نمی‌مانده مگر آن که جان می‌یابد و همچنان که بود. برپا می‌شود و حاملان 
عرش باز می‌گردند و بهشت و دوزخ هویدا می‌شوند و افریدگان برای حساب به 
هم می‌پیوندند. ویر بن ابی فاخته گفت: جهن لحظه حضرث امام سجاد علیه 
السلام را دیدم که سخت می‌گریست, ! 

۲) و از وی» از پدرش» از ابن ابی أمیرمز جبگط من تراج. از حضرت اسام 
جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: جون خداوند اراده 
ماد تا آف‌یدگان را اتک د اسعان سل داد پر وی عم بازرد وان اه 
اندام‌ها به هم می‌پیوندد و گوشت‌ها بر بدن‌ها می‌روید. جبرئیل عليه السلام خضسدمت 
رسول خدا صلی اله علیه و آله رسید و دست ایشان را گرفت و به سوی بقیع بیرون 
برد. جبرئیل ایشان را بر سر گوری برد و صاحبش را صدا زد و گفت: به فرمان 
خدا برخیز. ناگاه مردی با مو و ریش سفید از گور سر برآورد و خاک از چهره 
خود تکاند و گفت: ستایش از برای خداوند است و خداوند بزرگتر اسست. آن گاه 
جبرئیل به او گفت: به فرمان خدا به جایت برگرد. سپس جبرئیل رسول خدا صلی 
اه علیه و اله را ین سیر گو و کیک ی یز هو گفت به فان دا چ ید اکا ای 
روسیاه از گور سر برآورد و گفت: ای دریغ و ای افسوس! جبرئیل به او گفت: به 
فرمان خدا به همان جا که بودی برگرد. سپس عرض کرد: ای محمّد! این گونه 
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مردگان در روز قيامت گرد می‌آیند و مومنان آن سخن می گویند و اینان چیزی را 
که دیدی می گویند. ۱ 

۲) بستان الواعظین: خذیفه گفت: مردم از رسول خدا صلى الله عليه و آله 
درباره خیر می‌پرسیدند و من از ايشان درباره شر می‌پرسیدم. حضرت رسول صلی 
لله علیه و آله فرمود: در آخر الزمان فتنه‌هایی چون پاره‌های شب تبره پدید آید. 
چون خداوند متعال بر زمینیان خشم می گیرد» به اسرافیل فرمان می‌دهد تا در صوره 
دم مرگ را بدمد و او غافلگیرانه بر مردم می‌دمد, در آن دم برخی از آنان در وطن 
و برخفی در سفر و برخی در بازار و برخی در کشتزارند و کسی در حال خوردن 
است. اما هنوز لقمه را به سوی دهانش بالا نبرده, در جا می‌خشکد و از هوش مي- 
رود و کسی در حال گفتگو با دیگریست. امّا هنوز سخنش به پایان نرسیده. جان 
می‌دهد و تمامی آفریدگان یکی پس از دیگری می‌میرند و اسرافیل دم خود را قطع 
نمی‌کند تا این که جشمه‌های زمین و رودها و خانه‌ها و درخت‌ها و کوه‌ها و دریاها 
همه می خشکند و همه درهم می‌ریزئلو به زمین فرو می‌روند؛ عده‌ای از مردم بر 
جای خود می‌خشکند و عده‌ای بر زمین"می‌افنند. چنان که برخی از رو و برخی 
دگر از پشت و برخی بر پهلو و برخی دگر بر گونه به خاک می‌افتند و کسانی با 
لقمه‌ای در دهان جان مي‌دهند و فرصت نمی‌پابند تا ان را فرو برند و زنجیرهایی که 
ستارگان به آنها آویخته‌اند. از هم می کساند و آز سختی زازله همه با زمین یکسان 
می‌شوند و فرشتگان هفت آسمان و پرده نشینان و سراپرده نشینان و صف کشیدگان 
و تسبیح گویان و حاملان عرش و کرسی و اهل سراپرده‌های شکوهمندی و 
کروییان همه جان می‌دهند و تھا جبرئیل و میکاتسل و اسرافیل و فرشته مرگ 
علیهم السلام بر جای می‌مانند. 

آن گاه خداوند جبّار می‌فرماید: ای فرشته مرگ! چه کسی بر جای ماند؟ حال 
آن که خود بهتر می‌داند. فرشته مرگ عرض می‌کند: سرورا و مهترا! اسرافیل بر 
جای ماند و جبرئیل بر جای ماند و میکائیل بر جای ماند و این بنده ناتوان و 
فروتن و خاکسار و ذلیل تی فرشته مرگ بر جای مانده که از ترس آن جه مشاهده 
کرده, جانش به لب رسیده است. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: نزد جبرئیل برو 
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و جانش بگیر. فرشته مرگ نزد جبرئیل علیه السلام می‌رود و او را در سجده و 
رکوع می‌یابد و به او می‌گوید: ای بیچاره! چه غافلی از آن چه باید بدهی, آدمیان و 
اهل دنیا و زمین و پرندگان و درندگان و خزندگان و آسمانیان و حاملان عرش و 
کرسی و سراپرده نشینان و ساکنان سدرة المنتهی, همه مرده‌اند و خداوند په من 
فرمان داده تا جان تو را بگیرم. در آن هنگام جبرئیل عليه السلام می‌گرید و زاری 
کنان به خداوند متعال عرض می‌کند: خداوندا! جان دادن را بر من آسان فرما: 
سپس فرشته مرگ او را در بر می‌گیرد و روحش را می‌ستاند و جبرئیل عليه السلام 
جان می‌دهد و از با می‌افتد. آن گاه خداوند متعال می‌فرماید: چه کسی بر جای 
مانده ای فرشته مرگ؟ حال آن که خود بهتر می‌داند. او عرض می‌کند: سرورا و 
مهترا! تو خود بهتر می‌دانی چه کسی بر جای مانده. میکائیل و اسرافیل و این بنده 
ناتوانت فرشته مرگ. 

خداوند به او می‌فرماید: نزد میکائیل برو و جانش بگیر. فرشته مرگ چنان که 
خداوند متعال به او فرمان داد, نزد میکائیل ميود و او را می‌بیند که به اب می- 
نگرد و آن را بر ابرها اندازه می‌گیرد. پس:به او مي‌گوید: ای بیچاره! چه غافلی از 
آن چه که باید بدهی, نه برای آدمیان رزقی بر جا مانده و نه برای چهارپایان و 
درندگان و خزندگان؛ آسمانیان و زمینیان و پرده نشینان و سراپرده نشینان و 
حاملان عرش و کرسی و سراپرده نشیکان شگوهمتدی و کروبیان و صف کشیدگان 
و تسبیح گویان همه مرده‌اند و خداوند به من فرمان داده تا جان تو را بگیرم. در آن 
هنگام میکائیل می‌گرید و به درگاه خداوند متعال زاری می‌کند و از خدا می‌خواهد 
اجان دادن وا ی او اسان کل یت رسک او یا جر غو ف کف و ود 
برش می‌گیرد و روحش را می‌ستاند و میکائیل جان می‌دهد و از پا می‌افتد۔ 

آن گاه خداوند متعال می‌فرماید: ای فرشته مرگ! چه کسی بر جای ماند؟ 
حال آن که خود بهتر می‌داند. او عرض می‌کند: سرورا و مهترا! تو خود بهتر می‌دانی 
جه کسی بر جای مانده. این بنده ناتوانت فرشته مرگ بر جای مانده است. خداوند 
جبّار می‌فرماید: به شکوه و بزرگی‌ام سوگند. آن چه را به بندگانم چشاندی به تو 
خواهم چشاند. به میان بهشت و دوز برو و بمیر. او به ميان بهشت و دوزخ مسی- 
رود و چنان فریادی می‌کشد که اگر خداوند تبارک و تصالی آفریدگان را نمیرانده 
بود. یکی پس از دیگری از شدت فریادش جان می‌دادند. آن گاه فرشته مرگ می- 
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میرد و آسمان‌ها خالی از ساکنان خود و افلاک بی هیچ جنبشی بر جای می‌مانند و 
زمین, خالی از انسان و جن و پرنده و خزنده و درنده و چهارپایان خود بر جای 
می‌ماند و فرمانروایی از برای خداوند یگانه چیره که شب و روز را آفرید. بر جای 
می‌ماند. آن گاه هیج همدمی نمی‌بیند و هیچ زمزمه‌ای احساس نمی‌کند. جنبش‌ها 
آرام گرفته‌اند و نواها خاموش گشته‌اند و زمین و آسمان‌ها از ساکنان خود خالی 
شده‌اند؛ سپس خداوند تبارک و تعالی به دنیا می‌فرماید: ای دنیا! رودهایت کجایند 
و درختانت کجایند و ساکنانت کجایند و آبادکنندگانت کجایند و پادشاهانت کجایند 
و شاهزادگانت کجایند و گردن کشان و فرزندان گردن کشانت کجایند و کجایند 
آنان که رزق مرا خوردند و در نعمت من غوطه ور شدند و دیکری را پرستیدند و 
امروز فرمانروایی از برای کیست؟ هیچ کس پاسخی نمی‌دهد. پس خداوند متعال 
می‌فرماید: از برای خدای یگانه جیره. 

این چنین زمین‌ها و آسمان‌ها بر جای می‌مانند و ته کسی در آنهاست که سخن 
بگوید و نه کسی در آنهاست که نفبیش, بکشد و ما شاء اله از آن روز. - و گفته شده: 
جهل روز این چنین بماند- وداین فاصله پین دو دم صور باشد. سپس خداوند متعال 
از آسمان هفتم دریایی فرود رسد کا ای اب 
منی مردان است. پروره‌گاویار ران دریا را چهل سال فرود می‌فرستد و آن آب 
زمین را می‌شکافد و به زير زمین به سوئ استخوان‌های پوسیده راه می‌یابد و 
همچون کشته که از باران می‌روید, ا انها از آن آب می‌رویند. خداوند متعال 
فرمود: رکو ای رل الریاح بشرا مین دی رخمّته» [و اوست که بادها را 
پیشاپیش (باران) رحمتش مژده‌رسان ب ربد تا آن جا که فرمود: «کذلک نخرج 
الموتی» [بدینسان مردگان را (نیز از قبرها) خارج می‌سازیم]" یعنی همان گونه که 
گیاهان را با باران بیرون آورد. آنان را با اب زندگی بسرون می‌آورد. این گونه 
استخوان‌ها و رگ‌ها و گوشت‌ها و موها گرد می‌آیند و هر عضوی به جایی که در 
دنیا داشته باز می‌گردد و هر تار مویی به شکلی که در سرای دنیا داشته بر می‌گردد 
و بدن‌ها به نیروی خداوند والامقام انسجام می‌يابند و بی روح بر جای می‌مانند. 

سپس خداوند جّار می‌فرماید: باید اسرافیل برانگیخته شود. پس اسرافیل به 
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نیروی خداوند متعال زنده و برپا می‌شود. خداوند جبّار به او می‌فرماید: صور را 
ببلع. ٠و‏ صور شاخی از نور است که بر آن به شمار روح‌های بندگان سوراخ وجود 
دارد. در آن دم تمامی روح‌ها کد می‌آیند و در صور قرار داده می‌شوند و خداوند 
جبّار به اسرافیل فرمان می‌دهد که بر صخره بیت المقدس بایستد و او چنین می‌کند 
من ای کنا و و و وی 
ترین چیز در زمین به اسمان است و این کلام خداوند متعسال است که فرمود: 
«واستمع یوم پناد المناد : من مکان قریب» [و روزی که منادی از جایی نزدیک ندا 
درمی‌دهد. بد یاک باش]" | تفن در نخستین ندای خود می‌گوید: ای استخوان- 
های بوسیده و گوشت‌های از هم گسسته و موهای پرآکنده و موهای به هم 
چسبیده, باید به درگاه پادشاه دیان پدید ایید تا او سزای کردارتان را بدهد. پس 
چون اسرافیل در صور می‌دمد. ناگاه روح‌ها از سوراخ‌های صور بیرون می‌آیند و 
همچون زنبورهایی که هر یک از سوراخی بیرون آیند. بین آسمان و زمین پخش 
می‌شوند؛ روح‌های مومنان, تابناک از نور ایمان و نور 9 نیکشان» و روح‌های 
کافران. تیره از تاریکی کفر. از سوراخ‌ها یرون یایند و اسرافیل همچنان آوا سر 
می‌دهد و روح‌ها که در میان آسمان و زمین پخش شده‌اند. به درون بدن‌ها می‌روند 
و هر روحی به بدنی که در سرای دنپا از آن جا شده» باز می‌گردد و همچنان که 
سم در بدن نیش خورده می‌خزد؛ روخ‌ها در بدن‌ها بیش می‌روند تا این که 
همانند سرای دنیاء به بدن‌های خود باز می‌گردند؛ سپس زمین از سوی سرهایشان 
شکاف می‌خورد و چون آنها برپا شوند. هراسناکی و دشواری‌های قیامت پیش 
چنم ایشان درآید و اسرافیل هم چنان ندا می‌دهد و آوای خود بند نمی‌آورد و به 
اوج می‌رساند و افریدگان آوای او را پی می‌گیرند و نورها آنان را به سوی زمین 
محشر به پیش می‌برند. . پس هنگامی که آنان از گورهایشان رون آیند. به همراه 
هر انسانی عملی که در سرای دنیا انجام داده, بیرون می‌آید؛ جرا که عمل هر انسانی 
در گورش همراه اوست. پس اگر بنده‌ای فرمانبردار پروردگارش باشد و عملی نیک 
داشته باشد. عملش در دنیا و نیز در روز قیامت به هنگامی که از گورش سر بر 


می‌آورد. همدم اوست و در میان هراستاکی و اندوه‌های قیامت. به او ارأامش می“ 
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بخشد و پس هنگامی که از گور بیرون می‌آید, عملش به او می‌گوید: ای دوست 
من! از این سختی‌ها چیزی دامن گیر تو نیست. اینها برای کسانی که از خدا فرمان 
برده‌اند. یرپا نشده. بلکه برای کسانی برپا شده که از خدا نافرمانی و از مولای خود 
سرپیجی کرده‌اند و نشانه‌هاي أو را دروغ پنداشته‌اند و از خواسته نفس خود 
پیروی کرده‌اند. حال آن که تو بنده‌ای بوده‌ای که از مولایت فرمان برده‌ای و از 
پیامبرت پیروی کرده‌ای و خواسته نفست را رها کرده‌ای» پس امروز هیچ ترس و 
اندوهی دامنگیر تو نیست تا این که به بهشت درایی. اما اگر بنده‌ای خطاکار باشد و 
نافرمانی خداوند بلندمرتبه را کرده باشد و بدون توبه و تحول جأن داده باشد. چنین 
انسان فریب خورده بیچاره‌ای از گور بیرون می‌اید و عسل نایسندی که در دنیا 
انجام داده و در گور به همراه داشته. با او سر بر می‌آورد. در آن هنگ‌ام این بنده 
گمراه به عملش می‌نگرد و آن را سیاه و نفرت انگیز می‌یابد و بر هر وادی ترس و 
آتش و اندوهی که در روز قیامت پا می‌گذارد. عمل ناپسندش به او مسی‌گوید: ای 
دشمن خدا! اینها همگی از برای توستِ و برای تو برپا شده است. 

۲ محمد بن یعقوب. به اسنادشن, از مد الله بن جعفر حمیری روایت کرده است 
که وی گفت: من و شيخ ابو عمرو که رجِمت خدا بر او باد- نزد احمد بن اسحاق 
گرد هم آمدیم. احمد بن اسحاق به سن اشاره کرد که درباره جانشین (امام حسن 
عسکری عليه السلام) از شیح برسم کن ا-گفتم: ای ابا عمرو! می خواهم از تو 
چیزی بپرسم که نسبت به آن هیچ شکی ندارم؛ چرا که اعتقاد و دین من این است 
که زمین هیچ گاه از حجّت خالی نمی‌ماند. مگر در آن هنگام که تا قیاست چهل 
روز باقی مانده است. چون آن روز فرا رسد. حجت برداشته و در توبه بسته سی- 
شود, در آن گاه کسی که پیشتر ایمان نیاورده یا در ایمان خود به نیکی دست نیافته, 
دیگر ایمان آوردنش سودی برایش نخواهد داشت. چنین کسانی بدترین آفریدگان 
خداوند عز و جل می‌باشند و قیامت به زیان اینان برپا می‌شود. ! 


گم 2 ۰ و ۳ ات 
شرفت الازض بور ازع اكاب وجي ء باون والشهتاءوفضی 
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یم ان اون (۶۹) 

[و زمین به نور پروردگارش روشن گردد و کارنامه ( اعمال در میان) نهاده 
شود و پیامبران و شاهدان را بیاورند و میانشان به حق داوری گردد و مورد ستم 
قرار نگیرند.] 

۱) علی بن ابراهیم, از محمّد بن ابی عبد اله. از جعفر بن محمد از قاسم بن 
ربیع, از صبَاح مدائنی, از مفضل بن عمر روایت کرده است که وی گفت: از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که درباره کلام خداوند متصال: «وآشرقت 
الأرض بثور ربهّا» فرمود: پروردگار زمین یعنی امام زسین. عرض کردم: چون 
بیرون آید چه می‌شود؟ فرمود: در آن گاه مردم از تابش خورشید و نور ماه بی نیاز 
می‌شوند و به نور آمام ره می‌نوردند. : 

۲) محمّد بن یعقوب. از چند تن از یارانمان, از سهل بن زیاد. از حسن بن 
اوه اه مان ین انم از ای کی خا زر پوت بن این فاه روات کرد 
است که وی گفت: حضرت امام سجاد علییال در مسجد رسول خدا صلی اله 
علیه و آله سخن می‌گفت, شنیدم که ایشان فزمود؛ پذبرمبرایم نقل کرد که از پدرش 
علی بن ابی طالب عليه السلام شنیده که ایا یامد "سخن می‌گفت و می‌فرمود: 
جون روز قیامت فرا رسد. خداوند تبارک و تعالی.مردم را خټنه ناشده و تندرست و 
بی مو و بی ریش, همه را بی هیچ تفاوتی از گورهاشان بر می‌انگیزد و روشنی» 
آنان را به پیش می‌برد و تاریکی گردشان می‌آورد؛ تا این که بر ورطه محشر می- 
ایستند و بر هم دگر سوار و به هم دگر فشرده مي‌گردند و از ره سپردن بازداشته 
می‌شوند. پس نفس کشیدنشان سخت و عرق بر تتشان بسیار و کار بر اتان دشوار 
می‌شود و آه و ناله‌شان بالا می‌رود و فریادشان بر می‌آید و این نخستین هراس از 
هراس‌هاي روز قیامت است. آن گاه خداوند جبّار تبارک و تعالی» از فراز عرش 
خود و در سایه انبوه فرشتگان بر آنان مشرف مي‌شود و فرشته‌ای از فرشتگان را 
فرمان می‌دهد تا در میان آنان ندا سر دهد: ای جماعت آفریدگان! ساکت شوید و 


۱ .ه خض 
¬ هسیر همی۰ ج ۲ ص ۴ 
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آوایشان به خاموشی و قلب‌هایشان به خاکساری و تن‌هایشان به لرزه و دل‌هایشان 
به هراس می‌افتد و سر په سوی ندا پر میآورند و گردن بد سوی فراخواننده می - 
جرخانند. در | ن هنگام کافر می‌گوید: به راستی این روز. روز سختی است. خداوند 
جبّار داور دادگر. مشرف بر آنان می‌فرماید: منم الله که هیچ خدایی جز من نیست و 
من آن داور دادگرم که هیچ ستم نمی‌ورزد و آمروز با عدل و داد خود. میانتان حکم 
می‌کنم و آمروز هیچ کس نزد من ستم نمی‌بیند و آمروز حق ناتوان را از توانمند می- 
گیرم و داد ستمدیده را به تاوانی از کردار نی نیک و کردار ناپسند از ستمگر می‌ستانم 
و پاداش دهش‌ها را می‌دهم و امروز هیچ ستمگری نزد منن این گردنه محشر را 
پشت سر نمی گذارد و آن کس که حق دیگری نزد اوست. بیرون نمی‌رود. جز آن که 
حقدار از حق خود بگذرد و من بر این کار پاداشش دهم و آن را به هنگام حساب 
برایش به شمار درآورم؛ پس ای آفریدگان! گرد هم آیید و داد خود را از آن کسس 
که در دنیا بر شما بیداد کرده, بخواهید و من بر آن گواهتان هستم و گواهی من بس 
یوت پس اهل محشر با یکدی رژیرو می‌شوند و گرد د هم سی‌آیند و هیچ داد و 
هیچ حتی از برای کسی نزد دیزی برجای نمی‌ماند. جز آن که به او بر می‌گردد. 
آنان هر آن قدر که خلا بخواهد براجای می‌مانند و حالشان بد و عرق بر 
تنشان بسیار و اندوهشان سخت می‌شود و صداي اه و ناله دردناکشان بلند می‌شود 
و آرزو مي‌کنند حقی را که از دیگری تي‌خوآهند. رها کنند تا از آن گردنه رهایی 
بابند, چون خنازند غو و جل بر رنج آنان نظر می‌افکند. ندادهنده‌ای از جانب 
خداوند تبارک و تعالی ندا سر می‌دهد و همه سراسر گوش می‌شوند: ای جماعت 
آفریدگان! ساکت شوید و به فراخواننده‌ای از سوی خداوند تبارک و تعالی گوش 
فرا دهید. خداوند تبارک و تعالی به شما می‌فرماید: من بسی بخشنده‌ام, اگر دوست 
می‌دارید, یکدیگر را ببخشید وگرنه داد شما را خواهم گرفت. آن گاه اهل محشر به 
سبب رنج سخت و راه تنگ و انبوهی شمار خود. از این خبر شادمان می‌شوند و 
برخی به امید رهایی از آن گردنه, از حق خود می‌گذرند و برخی دگر بر جای می- 
وی ی پروردگارا! سی ما بزرگتر از آن ۱ است که از آن بکتريم. در 
ان دم ندادهنده‌ای از سوی عرش ندا سر می‌دهد: کجاست رضوان. نگاهباه ن باغ‌های 
بهشت؟ پس خداوند عز و جل به او فرمان می‌دهد تا از بهشت, قصری از نقره با 
بناها و خادمان بسیارش به نمایش گذارد. آن گاه رضوان. قصری آکنده از خادمان 


sarallah-ketab.blogfa.com 


و کنیزان را به آنان می‌نمایاند و ندادهنده‌ای از سوی خداوند تبارک و تعالی دا سر 
می‌دهد: ای جماعت آفریدگان! سر بلند کنید و به این قصر بنگرید. آنان سر بر می- 
آورند و همه آرزوی آن قصر می‌کنند. سپس ندادهنده‌ای از سوی خداوند تبارک و 
تعالی ندا سر می‌دهد: ای جماعت افریدگان! این از برای کسی است که از مومنی 
بگذرد. این چنین تمامی آنان عفو پيشه می‌کنند. جز شمار اندکی. در آن هنگام 
خداوند عز و جل می‌فرماید: امروز هیچ ستمگری به بهشت من راه نمی‌یابد و امروز 
هیچ ستمگری و نیز هیچ مسلمانی اگر حق کسی نزدش باشد, به دوزخ من نمی‌رود 
تا این که آن حق را به هنگام حساب از او بگیرم» پس ای آفریدگان! برای حساب 
اماده شو ید. 

در آن دم راه پیش پایشان باز می‌شود و رو به سوی گردنه محشر می‌گذارند و 
یکدیگر را کنار می‌زنند تا به آن جایگاه می‌رسند, حال آن که خداوند جبّار تبارک 
و تمالی بر عرش استقرار ياف و نامه‌های عمل باز شده و مییزان‌ها پرباشده و 
بیامبران و گواهان حاضر گشته‌اند؛ اينان امامانهتیتند و هر یک بر اهالی دنیای 
(روزگار) خود گواهی می‌دهند که در میا آنان_قرتتانخداوند عز و جل را برپا 
داشته‌اند و به راه خدا دعوتشان کرده‌اند. چون سخن به این جا رسید. مردی از 
قریش برخاست و عرض کرد: ای یَِْسوَل خدا! اگر حقمي از مؤمن نزد کافر 
باشد. چه چیزی از کافر گرفته می‌شود. در حالی که او در دوزخ است؛ حضرت 
امام سجاد علیه السلام به او فرمود: از گناهان آن مسلمان به اندازه حقی که نزد آن 
کافر داشته. برداشته می‌شود و آن کافر افزون بر عذاب کفرش» عذاب گناهمان آن 
نلان ترا به ادا عفن که از انز کیت کیکفت آن ر یکی عراف کرد 
خال اکر حق مسلماتی ترد مسلمان دیگری پات جگونه آن حق از از کرفته می- 
شود؟ حضرت علیه السلام فرمود: از نیکی‌های ستمگر په اندازه حسق ستمدیده از 
برای او برداشته می‌شود و این گونه نیکی‌های آن ستمدیده افزون سی‌شود. آن 
قریشی عرض کرد: حال اگر آن ستمگر کار نیکی نداشت چه؟ حضرت علیه السلام 
فرمود: اگر ستمگر کار نیکی نداشته باشد» ستمدیده گتاهانی دارد. بنابراین از 
گناهان ستمدیده پرداشته و بر گناهان ستمگر افزوده می‌شود. ۱ 


'- کافی, ج ۸ ص ۰۱۰۴ ۷٩‏ 
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۳ على بن ۱۰ بر اهیم درباره کلام خداوند متعال: «ووضع الکتاب وجیء باللیین 
والشهداء» گفت: گواهان. اماما ن عليه السلام می‌باشند و دلیبل اين سخن. کلام 
خداوند متعال انست در سوره حج: «لیکون الرسُول شهیدا عَلْکم وتکونوا» [تا این 
که پیامیر بر شما گواه باشد و] ] شما ای گروه امامان « شهدا علّی اشا س» [بر 
دیگرمردم گواه باشید ]. 


سیخ لین اوا رياز مرا حي جاوما فت فت نو ولمم 
تزتها ام کر مناد شلوا لین (۷۳) 

[و کسانی که از پروردگارشان پروا داشته‌اند. گروه گروه به سوی بهشست 
سوق داده شوند تا چون بدان رسند و درهای آن (به رویشان) گشسوده گردد و 
نگهبانان آن به ایشان گویند: سلام بر شماء خوش آمدید, در آن در آیید (و) 
جاودانه (بمانید). ] 

۱) على بن ابراهیم درباره کلام: خداوند/ متعال: «وسیق الذین انوا ربمم ١‏ إلى 
الْجنة زشرا» [گوید:] یعنی کروه گروه حل اد جاژوها وقتخت وبا وقال له 
خزنتا سام کم طب رت پاک زاده شمدید؛ ؛ جرا که تنها پاک زادگان به 
بهشت راه می‌یابند «قادخلو ها خالدین»." ۱ 

۲) امير ممنان. حضرت على عليه السلام فرمود: همانا فلان کس و فلان کس و 
فلان کس. حن ما را قضب گردند و با ] ن کثیز خریدند و با زنان وصلت کردنسد. 
بدانید ما شیعیانمان را از این حرام به دور داشتیم تا به پاکی زاده شوند." 


نادمه ال دعر ورگ الا ض کین نك اء یف 
جر امایلیی (۷۴) وري الاک حاف نين وا ی 


5 ۱ 


ی یاج ۷ ار ۲۲۲ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


يم اف و ول ده رب ال (۷۵), 
[و گویند: سپاس خدایی را که وعده‌اش را بر ما راست گردانید و سرزمین 
(بهشت) را به ما میراث داد. از هر جای آن باغ (پهناور) که بخواهيم جای 
می‌گزينيم. چه نیک است پاداش عمل کنندگان.#و فرشتگان را می‌بینی که پیرامون 
عرش به ستایش پروردگار خود تسبیح می گویند و میانشان به حق داوری 
می‌گردد و گفته می‌شود: سپاس ویژه پرورد گار جهانیان است] 

۱) و در روایت ابو جارود. از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام آمده است که 
ایشان درباره کلام خداوند متعال: «الْحَمّد لله ای صدكتا وده وآورتنا الأرض 
بوا من ال حیْث تشاء» فرمود: یمنی زمین بهشت, " 

۲) و علی بن ابراهیب, از پدرش, از اسماعیل ب بن همام از حضرت امام موسی 
کاظم عليه السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: چون گاه جان سپردن علی بن 
حسین عليه السلام فرا رسید. ایشان سه بار هوش رفت و در بار a‏ 


«لْحَْد للّه ای صدیَنا وغده وآزرتا الاک س الجنة خت تشاء فنفم اجو 


الماملین» و سپس جان ۷ 
ت م ت f‏ 4 
۳( علی ين ابراهیم: سميس خداوند عر و جل فرمود: «وتری الملائکة حافين من 


ر ۶2 و 


حول العرش» یعنی پیرامون عرش را در عبان گرفته‌اند حون بحند رهم وقضی 
یم بالْحق» کنایه از بهشتیان و دوزخیان است. این آپۀ از مله ۱ است که 
لفظ آن به صورت ماضی آمده یعنی این چنین بوده است و معنای آن به صورت 
دة می‌باشد؛ یعنی این چنین خواهد بود «وقیل الْحْد رب العالمین»." 

۴) شیخ مفید در اختصاص, در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله. در 
پاسخ به سؤال عبد الله بن سلام آورده است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
فرمود: و اما شانزده, منظور از آن, خا ددعف از فرشتگان است که گرد عسرش 
حلقه زده‌اند و این کلام خداوند متمال است که فرمود: «افین من حول الْْرش»." 


شیر قح ۲ ص ۲۲۴ 
*- اختصاص: ص ۳۷ 
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۵ ابن شهر آشوب. از احادیث علی بن جعد. از شعبه: از قداده بر سیر کلام 
خداوند متعال: «وتّری المَلَانگة خافین من حول الْعرشٍ», روایت کرده است که انس 
گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «در شب معراج. به زیر عرش» پیش 
رویم را نگریستم, ناگاه علی بن ابی طالب را دیدم که پیش روی من به زیر عرش 
ایستاده و خدا را تسبیح می‌گوید و او را به بزرگی می‌خواند. گفتم: ای جبرئیل! آیا 
علی بن ابی طالب علیه السلام بر من پیشی گرفته است؟ عرض کرد: له. اما تو را از 

آنباخبر می‌کنم؛ خداوند عز و جل بر فراز عرش خود بسیار علی عليه السلام 
را می‌ستاید و بر او درود می‌فرستد. از این رو عرش به دیدار علی بن ابی طالب 
عليه السلام مشتاق شد. پس خداوند متعال این فرشته را به زیر عرش به شکل 
علی بن ابی طالب علیه السلام آفرید تا عرش او را ببیند و شوقش ارام گیرد و 
تسبیح و نقدیس و تحمید او را پاداشی از برای شیعیان اهل بیت تو ای محمد قرار 
داد». "خبر ادامه دارد. 

و این از طریق مخالفان اسث: دوّراین که خداوند سبحانه فرشته‌ای را به شکل 
حضرت علی بن ابی طالب غلیه,السلام/ آفّید. روایات بسیار زیادی از طریق خاصه 
و عامّه (شیعه و سنی) نقل فتده-گه چجال اد کردن از آنها در این جا نیست. 

در این جا جلد شیم به بایان رسید و جلد هفتم به سراغاز سوره غافر, در 
ادامه می آید. 


"- مناقب. ج ۲. ص ۲۳۳. 


